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مر 


رن ام ضوع اضاقت کار ام 
نمار نای ر کر متام ارا نت لسکا 9 
سس ماوت رت ادب ماب یب اسان ان 
اس ورزو. 
رسال ایسا ها ی اترا ی ناا 5 إن ات 31 0 رایس 
كفصن ةرس لاز« تارافس کار اکرو و ارات دز 20 
20 کا ای لذا شنا رومت سار ی سور 
بوي رکش طسو از وار 
احا ی ومسا کی فا یتک 1 مار زات نيه 
ایض سال :۱۳۷ نيا ما دشر ا ت از 
زرف ی ن گان .وا ست اشر ن ماس نموت 
یوکس فد اش ای دازو ارمق 
مرا یم وارو. 


OTE 


لى : 
بموهرة القدسية ف العین الاسية صورة النفس الک يت 
حواء العام العقلتة. بضعة الحقيقة النبويّة. مطلع الانوار 
اللو نة عن عون الا ران الناطية ماس ابا مش 
اليقين. سيّدة نساء العالین, العروفة بالقدر المجهول. قرّة عين 
الرسول, الزهراء البتول. 


مقدمة جاب دوم 


در منابع فلسفی» از ميرداماد به عنوان یکی از دشوارنويس ترين فيلسوفان مسلمان ياد 
می‌شود. اين نكته در کنار دشواريهاى ذاتى فلسفه» طبيعتاً مخاطبان متون فلسفى وى را محدود 
مى سازد. از اينرو نبايد انتظار داشت آثار حکمایی چون مير با استقبال مواجه شود و به 
جابهاى مكرّر بيانجامد. اما خوشبختانه و باكمال تعجب» يس از جاب نخست اثر حاضر در 
سال 75؛ اينكك شاهد جاب سوم آن مى باشيم. ' 

برخى از کاستیهایی كه در جاب اول به جشم می‌خورده با ياداورى برخی از 
صاحب نظران در جاب دوم اصلاح شد. آنچه در توان این کمترین بود» دربارة آراء انديشهها 
و شرح حال وى در مقدمه آمد. 

مطالب ياد شده كرجه درخور انديشههاى ژرف ميرداماد نبود» اما به دليل كمبود منابع 
فارسى در اين زمینه» با بيشنهاد شماری از حکمت‌دوستان» در قالب كتابى مستقل با عنوان 
میرداماد بنانگذار حكمت بمانى نيز به جاب رسيد. 

اميدوارم با تصحيح انتقادی و انتشار اندكك آثار جاب نشدة مير داماد» زمينة غوّاصی در 


اقیانوس بىكرانة انديشههاى اين حكيم ستركك بيش از بيش مهيا شود. 


به اميد آن روز 


على اوجبی 
فروردين سال ۸۵ خورشيدى 


.١‏ جاب نخست اين اثر با همكارى مؤسسه مطالعات اسلامى و مؤسسه بي نالمللى انديشه و تمدّن اسلامى مالزى منتشر 
شد. در سال ۱۳۸۲ برای بار دوم به طور مستقل از سوى مركز نشر ميراث مكتوب منتشر گردید. از اين رو جاب 


حاضر. جاب دوم مرکز» و جاب سوم اثر به شمار می آید. 


پیشگفتار 


چم 


به نام أن كه هستی نام از او يافت 


حمد آن قدیم سرمدی را سزاست که به جذوه‌ای از جذوات و قبسی از قسات تجلی او» 
عالم هستی در لایتناهای الأفق البین خلعتِ وجود بر تن کرد. 

سپاس واجب الوجود احدی را رواست که هیولای آدمی را به عطیَةُ عقل بر ما سوای 
خويش بر نری بخشید. 

شکر و ثنا معبود ابدی راکه رسولانی از ميان بهترین خلقش برای تصحیح عقايد؛ تقوم 
ابمان و کشف حقایق برگز بد. 

و درود بی‌حد و تحیّت بی‌منتها بر مصابیح عالم قدس و قنادیل مشاهدٍ أنس؛ رواشح 
سماوبه‌ای که نفحات لاهوتية شان مفاتیح شفای روح عارفان است. 

آنان که لوامع رتانی كحل ابصارشان است و لطابف غییه جان کلامشان؛ سيّما خاتم المنزلة 
النبويّة؛ الحضرة المصطفوية و أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس و یطهرهم تطهيرا. 

ما بعد : سالها پیش که به انگیزة تصحیح کتاب عین‌الحکمة مير قوام الدين رازی سرگرم 
تحقیق و پژوهش بر روی شرح حالء اندیشه‌ها و مبانی حکیم ملارجبعلی تبریزی بودم» توفیق 
آن را یافتم تا چند صباحی خوشه‌چین خرمن معارف فلسفة ابرانی و فلسفة تطیقی» اثر 
گرانسنگ مستشرق نامدار فرانسوی» پروفسور هانری کربن باشم و این فرصتی بود که مدّتها به 
دنبالش بودم. در اين فرخنده ایام هنكام مطالعة بخش مربوط به میرداماد» عباراتی از کتاب 


٩ / پیشگفتار‎ 


توجهم را به خود جلب کرد : 
سیّد احمد علوی اصفهانی» پسر خالة میرداماد. معلّم سوم و شاگرد او بود. او 
سپس به دامادی استاد پذیرفته شد و چنانکه از یکی از اجازات میرداماد بر می‌آید. 
بیش از هر چیزی فرزند روحانی او باقی ماند. از ميان آثار او من اینجا فقط به شرح 
مفصّل یکی از رساله‌های میرداماد با عنوان تقویملایمان اشاره خواهم کرد که 
امیدوارم یکی از محققان جوان ویرایشی از آن را ارائه دهد. ' 
با اندیشه‌های میرداماد مدّتها مأنوس بودمء اما تا آن زمان نظریات و مبانی فکری مير 
سیّد احمد علوی تا حدودی برایم مجهول بود. با عبارات ياد شده» دریافتم که او بايد 
شخصیت علمی ارزنده‌ای داشته باشد؛ و اين عاملی شد برای مطالعة اندک آثار منتشر شده 
ميرسيّد احمد و مقالات متعدد و سخنرانیهای پروفسور هانری کربن پیرامون اندیشه‌ها و نظام 
فکری او. 
با مطالعة اين آثار بتدریج به اهميّت معرّفی اندیشه‌های اين اندیشمند بزرگ امّا گمنام 
جهان اسلام بى بردم. عزم را جزم نمودم تا على رغم قلت بضاعت خویش» با احیای معیار 
المعاییر عقايد دینی؛ یعنی کتاب تقویمالابمان» اثر گرانسنگ استاد اهل حقٌ و يقين» مقوّم علوم 
برهانی» صاحب معرفت ربّانى و معلّم حکمت يمانى» میرداماد؛ و ويرايش مهتترین شرح آن 
موسوم به كشف الحقات؛ اثر ستركك حکیم الهى؛ مير سيّد احمد علوی گامی هر چند كو چک 
در مسیر رشد و بالندگی حکمت اسلامی و معرّفی هر جه بيشتر اين دو شخصیت ارزنده و 
برجسته‌ای که متا سفانه در منابع تاريخ فلسفه یادی از آنها نمی‌شود؛ بردارم؛ و در اين راه از 
حکیم على الاطلاق استمداد کردم : 
هتم بدرقة راه كن ای طاير قدس که دراز است ره منزل و من نوسفرم 
از این ماجرا چند سال گذشت تا اينكه دوست دانشورم؛ جناب آقای ناجی اصفهانی» 
نسخه‌ای از تقوبم الایمان وكشن الحقائق را در اختیارم گذارد وبا تأ کید بر صعوبت کار بر روی 


اين دو متن؛ مرا به تصحیح و بازخوانی آنها ترغیب نمود. 


"١ فلسفه ابرانى و فلسفة تطلیقی؛ ص‎ .١ 


۰ / تقويم الإيمان 


اندیشمندان و محققان متون فلسفى بخوبى واقفندكه بازخوانى و ويرايش متون و آثار 
فلسفى بر جاى مانده از ميرداماد کاری است بس دشوار و ميدانى است كه فارسانی خاص را 
می طلبد. شايد به همین خاطر باشد که على رغم اهمّيت و جایگاه ويزهُ مير در نظام فلسفى 
اسلامی و رشد و شکوفایی آنء آثار او هنوز در قفسههاى کتابخانه‌های نسخه‌های خطى جاى 
دارد اما آثار تلامذه و اندیشمندان متأ خر از او به زیور طبع آراسته شده و زینت‌بخش 
کتابخانه‌های محمّقان است و در دسترس همگان. از این رو بىدرنكك به سراغ قرآن کریم 
رفتم تا برای ورود به اين ميدان استجازه گیرم : 
مبارکتر شب و خرّمترین روز به استقبالم آمد بخت پیروز 
هل زن گو دو نوبت زن بشارت که دوشم قدر بود» آمروز نوروز 
على رغم کسالت مزاجی و اشتغالات بسیار» کار را آغاز کردم؛ و نزدیکک به یک سال و 
نيم از بهترین اوقات خويش را به بازخوانی» تصحیح و ویرایش اين دو اثر مصروف داشتم؛ و 
| کنون که با وجود تمامی كاستيهاء اين پرده‌نشین شاهد هر جایی شده بسیار خوشنودم : 
قولوا لا خواننا قوموا على طرب فما بعد هذا الوصل هجرانا 
خداوند رحمان را به خاطر اين توفیق و موهبتی که بدين کمینه ارزانی داشت شا کرم» و 
از تمامی بزرگواران و عزیزانی كه در به فعلیت رسیدن اين اثر سهیم بوده‌اند خاضعانه 
سپاسگزارم : ریاست محترم مرکز نشر میراث مکتوب» جناب آقای ایرانی که با نشر اين اثر 
موافقت کرده و به سرينجة تدبير خويش آن را به نیکویی به جاب رسانیدند؛ حضرت 
حجةالاسلام سيّد جعفر میردامادی و جناب آقای ناجی اصفهانی که برخی از نسخه‌های اساس 
را در اختیارم گذاردند؛ سرکار خانم مرضیهٌ مقدس زاده و آقایان سيّد حسین حسینی و محمود 
خانی که حروفچینی و صفحه آرایی به خسن سلیقه ايشان انجام گرفت. 
نكتة پایانی اينكه مصادر شماری از اقوال در بررسیهای اولیه بدست نیامد که امیدوارم 
به همراه دیگر کاستیهای احتمالی؛ به خواست خداوند علام و با عنایات كريمانة خوانندگان 


اندیشمند و گرام» در چاپهای بعدی جبران شود بمنه و کرمه. 


شهریورماه سال ۱۳۸۲ خورشیدی 
على اوجبی 


.١‏ مصنّف ( میرمحمّد باقرداماد ) سبج وس م أن مو اا یه 
دور نمايى از اوضاع سیاسی» اجتماعى و فرهنگی عصر مصنف ش2غ«12 
شرح حال اجمالى مصنف RSD SS‏ ف مد امنا SERA‏ 
شرح حال استاد به روايت شا كرد ل ا ل ل NGOS‏ 
استاد از ديد شا كرد 


۱ نظام فلسفی (= حكمت يمانى) با موتو ته لوصو و سوام رده ای اب اسوك ارتب EEE‏ 
؟. آرا و انديشهها N O‏ 


الف. حدوث دهرى 


۲ / تقويم الإيمان 


د. اجازه‌ها و تقریظها اماو عاو متكي امام قاروا وت رن ea RSS USS a‏ 
شروح و حواشى تقوم الا یمان كي تل تا ره هر 
مباحث کتاب. برجستگیها و جایگاه آن در ميان أثار مضنت 
ميرداماد از زبان فيّاض لاهیجی و زلالی خوانساری.......... a‏ 


ب - قصيده زلالی خوانساری 


۲. محشی ( ملا على نورى ) EE‏ و تاوت ملاع نوما جاو و 

۳ شارح ( مير سيّد احمد علوى ) SA‏ و اي 

ويذكيها و برجستگیهای ميرسيّد احمد علوى ل ل e‏ 

فهرست نگاشته‌ها ا 

كشف الحقائق درياى معارف وكنجينة لطايف ES‏ 

معرّفى نسخه‌ها و دستنوشتها سن اف فورظو و ا و ع ا 

الف. نسخه‌ها و دستنوشتهاى تقويم الإ بمان A SR‏ 

ب. نسخه‌ها و دستنوشتهای کشت الحقائق SEND E‏ ا 

SS N E E O O شیوه تصحيح و ويرايش‎ 

كلمة المحقق ا ا ا 221111 

تصوير نسخههاى خطى کم ا اي ا 
+X‏ تنه تند 

تقویم الز یمان ی 


و اه و هو وال و و و و مه و و و مه وه و و و و و و و وم هم و 


»® و و و و هل و و و و و و و و و مه و و و و و و و وان و و و و و و 


الرصد الأول و فيه تقويم أن في الوجود من هو القيّوم م nee Sse‏ 
فصل [أوّل ] کالمدخل» فيه تصحيحات كالمبادى لما النظر سالک سبيله ee:‏ 
تصحيح: فى تعريف العلم الأعلئ و موضوعه و مسائله E E TT‏ 1 


د : فى انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن. و تعريف الذاتیّین م ۱۷۵ 
تا : فى تقسیم || مكن إلى الجوهر و العرض. و تعريفهما اس الوا ۲۸۵ 
ا : فى عدم کون الجوهر جنساً لمقولة الجوهر انرق سسسب تسو سس ارا CoE‏ 
تی : فى الانواع الجوهرية و المقولات العرضية TOBA SaaS‏ 


تصحيح: فى اندراج جميع الحقائق الممكنة تحت المقولات MSE‏ ۱۳۹ 
تصحيح: فى المعانى الثلاثة للفظى القبول و الفعل مخ كاي معن 1 بعد او م 8 01 
تصحيح: فى أن علّة الفاقة إلى العلّة هو الجواز الذاتى لا الحدوث o‏ ا 
تصحیح: فى ابطال کون الحدوث علة لفاقة الممکن إلى العلة الم م و مه :۰۵ ۲۱۲ 
تصحیح: فى العلة التی یفتاق الممکن إليه بالقصد الاول مسي بك تن رعش ۲۱۳ 
شم نی اع ی دنل پیب ام بونج eS‏ ااا 
تصحيح: فى أنَّ كلّ تجوهر و وجودٍ جائز الذات محفوف بوجوبين E‏ 
تصحیح: فى أن الوجود والتشخص مساوقان.... : رم بص جتان سوسم نس ۲۱۵ 
تصحيح: فى المطالب الاصلية و الفرعية ماو اخ اموس سو الا مس ۲۱۰۱ 
تصحیح: في البرهان و آقسامه Dae‏ ام مجاه ساو سم نب ۲۱۳ 
تصحيح: فى شرائط برهائّى الم و الان SNES‏ 
سحن ار اون تام ا ا ,الاق مه مان له هو 
تصحیح: في‌البرهان على ما لا سیب له و هت ۳۳ 
تصحیح: فى انقسام البرهان الاتّی إلى الان المطلق و الدلیل ا 1 
تصحيح: في ما ينقد منه برهان اللم و الا Nees‏ ا 
تصحيح: فى أصناف من يبرهن على وجود الواجب ی 1 
تصحیح: في تببین راط برهن عليه ا لاثبات و الواجب بالذات HE‏ 
فصل ثان: فيه تقويمات براهين ما وجه الوكد زمم تحصيله تمت امامو ع ۳ ۲۲۱۷ 
تفريم: فى برهان الضرورة من اللاضرورة SSeS DE‏ اا 


تقويم: فى برهان الأولوية لخ و سراد ASE‏ و 


۴ / تقويم الا یمان 


تقویم: فى برهان الجزء و الكل ی 
تقویم: فى إثبات الواجب بالفری بين الموجود المطلق و الممکن المطلق 2 ۳۳۹ 
تقویم: فى إثبات الواجب بالذات عن طریق فرض جملة الممکنات کممکن واحدٍ ۳۳۹ 
تقریم: فى إثبات الواجب بالذات بواسطة کون الجائزات سواسية ری ۲۳۵ 
تقويم: فى إثبات الواجب بالذات بإبطال التسلسل Ee loan EGS‏ 
تقویم: فى جاعل الشیء و موجبه E‏ و ی هو 0 
تقويم: فى أنّ کل ذرّة من ذرّات العالم في حدّ ذاتها عالم يعلم به الصانع سم 
تقویم: فى برهان القوّة و الفعل و ا ا 
تقویم: فى تقرير آخر لبرهان القوّة و الفعل 0 E‏ 
تقویم: فى أَن الهويّات الامکانية نما تجري مجری الروابط لا غير هط 
تقويم: فى لزوم استناد الممكن إلى جاعل وجوده عين ذاته و“ 0 0 Ad‏ 
تقويم: فى برهان الشخصية O‏ 
تقويم: فى أَنَّ التشخّص لايتحصّل إلا من تلقاء الجاعل الواجب ا E‏ 
تقویم: فى برهان الوسط و الطرف ASRS‏ ت3۳ ۲۳۱۷ 
تقويم: فى برهان التضايف O EN‏ ااا 
تقویم: فى برهان الحيثيات علق او ی ی و دیع ۲۱۳۱/۳ 
تقويم: فى برهان الاسدٌ و الأخصر E E‏ 
تقويم: فى برهان الترتب 0001703157 0 EE ARL‏ 
تصحيح: فى السبيل التطبيقى و عدم كونه برهاناً نه ساح ا سام ا الس ۱۳ 
تصحیح: فی بات استحالة الدور ببراهین استحالة التسلسل ۱ 


تصحيح: فى عدم جريان براهين التسلسل التنازلى فى جانب المعلولات EL‏ 
تصحيح: فى سبيل آخر لاثبات استحالة التسلسل ELSE SS‏ 
تقويم: فى أقسام الفيض الإللهى» السبب الحقّ و وحدته» و کون الوسائط et‏ ييل 


تصحيح: فى عدم اختصاص براهين استحالة التسلسل بالجاعلات heee‏ ۲۳۰۲ 
تصحیح: فی المعية الوجودية المعتيرة ف نهوض البرمان نر 
تصحیح: فى ابطال القول ر تب آخر غیر الترّب العلّی فى الأموى اللامتناهية ..... FV‏ 
رو فى آن التظر فی ا کمال بسوق ال إلى الموجود الذی لک ...< FA‏ 


تكملة التقويمات فى أنّ الوجود و الكمال منحصر فى الواجب e:‏ 


فصل رابع: فيه استيفاء ما بقى من التقويمات التقديسية 


فصل ثالث: فيه تقويمات تقديسية فى أن الواجب بالذات مهيّته ا 
تقویم: فى أن الوم الواجب بالذات بسيط الحقيقة و أحدی الذات ۳ 
تفویم: فى عدم کون حقيقة الوجوب بالذات طبيعة مرسلة جنسياً أو نوعياً 


تقویم: فى أَنّ الواجب كما لایتصوّر له حدّ حقیقی لايتصوّر له حد توسعى 


تصحيح: فى أَنَّ المفهوم الواحد لايكون إلا عنواناً لطبيعة ROE‏ 


تصحيح: في أله ما من معنى واحد لهويّات عديدة الا و هناك طبيعة مشتركة .. 


تصحيح: فى لزوم تشابه المهيّات فى الجنس أو النوع, إذا كانت متوافقة .. 


تصحیح: فى امتناع استناد المعلول الواحد بعینه إلى علّتين متفاوتتين و 
قرت فى اقات ر خد الراب بقاعده ضرف ال لا و لار E‏ 
فون فى إقناك مرحيف انر جع بر انيل رمان الا و و 
قرت اق إناك رحد ل العامة ناه تنیمل م و 
قوق الى اا TT‏ 
تر نش أذ ا ا ا OTs‏ 


تقويم: فى تنّه الواجب عن أن يدرك بحس » و تقدّسه عن الجهات e‏ 


تقويم: في أن الواجب ليس بجنس للجوهر و لا هو في مقولة الجوهر sS‏ 
تقويم: فى أن لا وحدة و لا أحدية للجائزات. و أن اتحادها 0 21000 
تصحيح: فى ضروب الوحدة و الهوهويّة و خواضها e‏ 
تصحیح: في أنّ مطلق الوحدة و الکثرة من ثوانی المعقولات الفلسفية ۱۳ 
تصحيح: فى أن تقابل الوحدة و الكثرة ليس جوهرياً بل يكون عرضياً 2 
تصحيح: في الوحدات التي تأبى إلا أن يكون زوالها فى قوّة زوال موضوعها 
تصحيح: فى انقسام الوحدة إلى ما سلب الكثرة من لوازمها و ما هى من O‏ 


تصحیح: فى الفرق بين الوحدة العددية و ساير الوحدات و 


تقویم: فى أنَّ وحدة الواجب بالذات لاتکون وحدةٌ عددية ۳[ 
كو خض لقن وعد ة الواجبرالذات في رالاعا وت 570000 


تصحيح: فى التقابل و أقسامه الأربعة ا E‏ 
تصحيح: فى خواص التقابلات الأربعة و شرائطها ل 


و اه و و و و 


و و و و موه 


فصل خامس: فيه تصحيحات تجريدية و تقويمات تمجيدية 
تصحیح: فى تعریف العلم و تقسیمه إلى الحصولي و الحضوري و 


۶ / تقویم ال یمان 


تصحيح: فى رد توهم من قال برجوع التقابل مطلقاً إلى التضايف a‏ 
تصحيح: فى حل شبهة اندراج التقابل فی‌التضایف و بالعكس» و أشباهها.. 
تقریم: فی استحالة دخول الواجب بالذات فى جنس التقابل توا EES‏ 
تقویم: في تنژهالواجب بالذات عن الض و اليد ی 
تقویم: في‌تنژه الواجب بالذات عن العوارض التي هي من باب الأضداد ... 
وتف قارع لذ ت ف العزا راقن وال ی 
تقويم: فى كيفية عروض الإضافة لذات الواجب بالذات ما الحم اهو 
تفويم: في كيفية عروض السلوب لذات الواجب بالذات AEA‏ 
تقويم: فى أَنَّ صفات الواجب بالذات عين ذاته 000 


تقويم: فى لوازم الصفات الكمالية للواجب بالذات اس او 
تقويم: فى تنه الواجب بالذات عن جميع ضروب الكثرة 252010 
تقويم: فى كيفية صدور الكثرات عن الواحد الحقٌّ البسيط 7 ظشظ5252 
تقو یم: ابا انطباع الواجب بالذات و تمثله E‏ 
تقويم: فى استحالة تقرّر صورة علمية فى الواجب بالذات a‏ 


تقويم: فى برهان آخر على استحالة تمثل الواجب بالذات E‏ 


تقويم: فى البرهان على تقدّم الواجب بالذات على ما سواه SE‏ 
تقويم حدسى: في أن الواجب قبل الموجودات قبليةٌ سرمدية SERE‏ 
تقويم: فى کون الحدوث الدهري و الذاتی من لوازم مهية عا A‏ 
قوم فى برهان خر علی کون الحدوث من لوازم ذات الجائزات E‏ 
محاققة و تقويم: فى حل شبهة عدم جواز تقدّم الواجب بالذات NL‏ 
تشكك و تثبيت: فى حل شبهة تبدّل تقدّم الواجب سرمداً es‏ 


تعریم: فى علو الواجب بالذات عن الدهر و الدهريات I DSS A‏ 
توصیة: فى النهی عن الاکثار فى المخاطبة و المخالطة مع أصحاب الجدل 


و و وم و و 


و و و و و و 


و و و م6 06م 


فهرست مطالب / ۱۷ 


تصحیح: فى مقسم التقسیم إلى التصوّر و التصديق» و بیان حقيقتهما و تباينهما .. ۳۳۹ 


تصحیح: فى أن لا علم بالذات إلا بالكنه و لا معلوم على الحقيقة إلا الکنه ۳ 
تصحيح: فى أن لا علم بالذات إلا العلم الحضوري سد لعن 3 سق ف ف ورم امو نو ۱۳۳ 
تصحيح: فى کون اتحاد وجود الجوهر المفارق لذاته هو بعينه معقوليته PE e‏ 


تصحيح: فى ترتب الادراکات فى التجريد اا ا و ا م 
تصحيح: فى اتحاد العقل و العاقل و المعقول سنو ال ا ا EF‏ 
تصحيح: فی‌کون الشىء عقل نفسه و معقول نفسه 4 انا أ مطامط وو اط وا ل TEY‏ 


تقويم: فى أنّ الواجب عقل ذاته و معقولها و عاقلها FFF Ss‏ 
تقويم: في إثبات عينية علم الواجب و ذاته EFSER EE SSE‏ 
تقويم: فى برهان آخر على عينية علم الواجب و ذاته EEE eA‏ 
وهم و تقويم: فى دفع شبهة أن العالمية و المعلومية اعتباران متغايران اهعم 


تصحیح: فى إثبات أن العلم بالعلّة التامّة علم بمعلوله ۰۰ ۳۴۷ 
تصحیح: فى انقسام العلم إلى القعلی و الانفعالی و غیرهماء و تعریفهما at‏ ۳۸ ۱۳ 
تصحیح: فى نقد رأي الشیخ الرئیس فى انقسام العلوم الفعلية و الانفعالية ۳۳۹ 


تقويم استذكاري: في وجوب کون عقلٍ كل عقل لذاته Bere‏ 
شري ف علم الواجب بما عدا ذته و کونه علما تما و فوق اتمام TOF Soc‏ 
تقویم: فى إثبات علم الواجب بما عداه عن طریق اثبات کون المجعولات وس :۳۵۳ 
تقویم: فى برهان آخر على علم الواجب بما عداه و کونه علماً تام ی POF‏ 
تقویم: فى علم الواجب بجميع الاشیاء علماً حضورياً شروقياً مه POF‏ 


تقویم: فی أَنَّ الواجب حكيم و بکل شىء عليم O SE RE‏ 
تقويم: فى إبطال کون علم الواجب بالأشياء من الأشياء SSS‏ مهو ۵۷ ۲ 
تقویم: فى إبطال کون علم الواجب بالأشياء علماً حصولياً انطباعياً ۳۵۷ 
ظنّ و تقويم: فى إبطال لزوم کون الواجب فاعلاً و قابلاً O‏ 


حسبان و تقویم: فى إثبات ما يلزم و ما لايلزم من تقرّر الصور شن 
تحكمة: فى بيان طريق الشيخ فى إثبات علم الواجب بالاشیاء ا e‏ 


تقويم: فى إثبات امتناع کون علم الواجب بالأشياء بواسطة الصور المرتسمة...... ۳۹۸ 


/ تقويم الإيمان 


تقویم: فى إبطال کون علم الواجب بالأشياء عن طریق الصور الأفلاطونية ی 
تقويم: فى بيان الحنٌّ فى مسألة علم الواجب بما عداه و ملاک العلم A sss.‏ 
تقويم: فى إثبات عدم اعتبار الوجود الفعلى لمعلومات الواجب PEA‏ 
تصحيح: فى العلم اللإجمالى و التفصيلى اا 
تصحیح: فى كيفية انکشاف الصور العلمية المتعددة للنفوس البشرية PV ss.‏ 
تقویم ختامي: في علمه تعالى بجميع الأشياءء و أله عين ذاته E ts‏ 
دا > 

كشف الحقائق e N O Ot‏ راد سس ۱۳۱۰ 
مقدمة الشارح E‏ بن عد ل ساون و و انق بج AEE SRE OS‏ 
فصل اول © لطا بج او املاس بطي اواج جه و ی يخ كوم او لاوخ ا 
فصل ثان SE ELSES ERR E SOSA‏ ا 
فصل ثالث ا ا TDN‏ 1ٍ1ٍ0000101 ز 
فصل رابع Se‏ ی SALOONS‏ 18 
فصل خامس انك هه ی هه القن مطاودة كوي ولس ادك سمه E‏ ۱۷۱۷ 
نمابه‌ها نواه تحاف اد جا قيلي کیت ی که هه لكلا 
١.آيات‏ ا ل فلي LED‏ ۱۷۱۷ 
۲ احاديث E EOC‏ ب وقوه اوس كايا لقا ار ا 4 لحا امعو مي الا 
۳ اشعار SÊ‏ خسار الب )جد شك اح قدو طقس ةداق و سح جح حي وساي ع 
۴ کسان و گروهها Ee‏ ا ی VE hS REST‏ 
۵. کتابها SDE‏ ا ie ERs‏ اا 
۶ اصطلاحات و تعبیرات هه را وا ۱۱/۱۵۰ 
۷. وازه‌نامه E‏ 4 


مقذمة مصحح 


در اين مقدّمه سعى بر آن داريم تا در قالب سه بخش مستقل پیرامون شرح حال 
شخصيت علمی و آثار مصنف ( ميرداماد )» محشی ( ملا على نورى ) و شارح ( مير سيّد 
احمد علوى ) سخن گفته و در انتها با توصيف و معرّفى نسخه‌ها و روش تصحیح» آن را 


به يايان ببريم 


| مصنف ( مير محمّد باقر داماد ) 


دورنمايى از اوضاع سیاسی, اجتماعى و فرهنگی عصر مصّف 

در طول تاريخ بش هماره به جوامعى بر مى خوريم که از فرهنگ و تمدن غنىٌّ 
برخوردار بوده و در ملل واقوام معاصر خويش تأثير كذاردهاند؛ فرهنگ و تمدن ايران از 
ان جمله است. 

فرهنگ و تمدن ایرانی از پیش از ظهور اسلام تاکنون كرجه پیوسته در فراز و نشیب 
بوده اما از معدود فرهنگهای بويا و پیشرویی است كه در بستر تاريخ شاخص بوده و 
دارای پیشینه‌ای بس درخشان است. 

از جمله دوره‌های اوج فرهنگ و تمدّن ایرانی. عهد ساسانی است. در طی چهار قرن 
( ۲۲۶ م - ۶۵۲ م ) سلطنت شکوهمند سی و ينج پادشاه ساسانی (= اکاسره" ) تمدن 
ایرانی از چنان عظمت و اقتدار» و فرهنگ آن از چنان غنایی برخوردار بود که تمدنهای 
قدرتمند معاصر چون تمدن روم (= امپراتوری بیزانس ) علی‌رغم لشکرکشیها و حملات 
متعدد به سرزمین پهناور ايران» ره به جایی نبردند. 

در این دوران طلایی نظام حکومتی ايران در ردیف تمذنهای بيشرفتة کهن مصره 


۰ / تقويم الا یمان 


آشور و بابل بود و از جهاتی بر آنها برتریهایی نیز داشت. اما به علت درگیریها و منازعات 
و جنگهای پی در یی با امپراتوری روم بویژه بر روى مسئلة ارمنستان. اقتدار آن به سستی 
گرایید و زمينهاى شد برای تسلط تازيان. 

با طلوع خورشید اسلام» شکوه و اقتدار حکومت ایرانی تحت‌الشعاع قرار گرفت. با 
حملة تازیان مسلمان از ناحية جنوبی نظام قدرتمند و متحد ساسانی فرو ريخت و 
یکپارچگی سرزمین پهناور ایران از هم گسیخت. 

از زمان استقرار حکومت دینی / سیاسی اعراب. نزدیک به ۸ قرن گذشت تا بار 
دیگر ایرانیان نظام سیاسی را بکلی به دست گرفتند و بار دیگر گستره و قلمروی 
سلطنت ساسانیان تحت سيطرة دولتمردان ایرانی افتاد و تمدّن ایران» عظمت و قدرت و 
وحدت ملی خود را باز یافت. با این تفاوت که اين بار حکمرانان ایرانی از یک پشتوانة 
دینی / اعتقادی قوی و غنی برخوردار بودند. 

در طی اين مذت طولانی كرجه آمیختگی فرهنگ دینی اسلامی با فرهنگ ایرانی؛ 
رهاوردهاى میمون و مبارکی را به همراه داشت؛ اما از حيث حکومت سیاسی, امنیت؛ 
یکپارچگی ملى و ... ایران هماره در اضطراب بود و قتل. خونریزی» آشوب. بلوا و نظام 
ملوک الطوایفی غلبه داشت. جه هنوز مدت زیادی از عمر حکومت اسلامی نگذشته 
بود که ميان حکمرانان مسلمان اختلاف افتاده و اين شروع و سرآغازی بود برای چند 
دستگیها و به وجود آمدن حکومتهای منطقه‌ای و نظام ملوک الطوایفی. زیرا: 

.١‏ عده‌ای با رواج نحله‌های فکری و شبهات اعتقادی. 

۲. گروهی به رهبری ابومسلم خراسانی با دامن زدن به آتش نفاق و اختلافات 
حاکمان. 

۳ برخی چون برمکیان با نفوذ در دستگاه حکومتی و با دانش و کاردانی و تسخیر 
مناصب دولتی. 

۴. و بعضی نيز همانند: صفاریان سامانیان آل بويه و آل زيار با حرکتهای نظامی 
استقلال طلبانه» سعی در متزلزل ساختن حکومت نوبنیاد اسلامی داشتند. 

در اواسط قرن چهارم هجری, كرجه ایرانیان بار دیگر بتدریج سرنوشت جامعه 
خويش را به دست گرفتند و از سیطرهُ حکام عرب رها شدندء اما اين پیروزی و کامیابی 


مقدّمة مصحّح / ۲۱ 


دوامى نداشت. ديرى نياييد که اين بار از ناحيهٌ شمال شرقى مورد هجوم بیگانگان قرار 
و اسارت. غارتگری و ... فرهنگ و تمدن ایرانی را به ویرانی کشاندند. 

ظهور سلسلهٌ صفوبه که با سلطنت شاه اسماعیل اوّل به سال ٩۰۷‏ هق آغاز شد و با 
شکست آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسین از افغانیان در سال ۱۱۳۵ هق پایان 
یافت» یکی دیگر از نقاط عطف تاريخ ايران زمين است. ادوارد براون در اين رابطه چنین 


ظهور سلسلةٌ صفويه در ایران» نه تنها برای اين کشور و همسایگان او» بلکه برای ارو پا 
نيز واقعة تاریخی مهمّى به شمار می‌رود. ظهور صفویه علاوه برآنکه موجب استقرار 
مليت ایران و برقراری شاهنشاهی این کشور گشت» سبب شد که اين مملکت در مجمع 
ملل وارد شود و منشأ روابط سیاسی گردد که هنوز هم تا درجة مهمّی پایدار است. غلبة 
عرب در اواسط قرن هفتم میلادی؛ سلطنت ساسانیان را برانداخت و تا نيمة قرن هفتم 
هجری كه خلافت عربی به دست لشکر مغول نابود شد. اين کشور را ولایتی از ولایات 
سات 

درست است كه پیش و پس از اين واقعه سلسلههاى مستقل يا نیمه مستقل در ايران 
بادشاهى داشتهاند» ولى آنها نيز اكثر از نژاد ترک يا تاتار بودهاند» چون غزنويان و 
سلجوقيان و خوارزمشاهیان و خاندان چنگیز و تيمور؛ و اگر سلسلة ايرانىالاصلى مانند 
آل بويه وجود داشته است» فقط بر قسمتى از كشور قديم ايران فرمانروايى داشتهاند. 

صفويه خاندانى بودند که ايران را بار دیگر ملتى قائم به ذات» متّحدء توانا و 


از جمله ویژگیهای بارزی که در دوران سلطنت ۲۲۸ سالة سلسله صفويه بالاخص در 
دورة شاه عباس اول -معاصر با ميرداماد به چشم می خورد» می‌توان به موارد ذیل اشاره 


كر 


3 تاریح ادیات. (ادوارد براون). ص 5 


۲ / تقويم الا یمان 


.١‏ امنیت. اقتدار و وحدت ملی: همان گونه که گذشت پس از شکست ساسانیان 
توسّط تازیان مسلمان ايران جزئی از قلمروی حکومت نوبنیاد اسلامی گردید؛ و پس از 
آن» هر از گاهی بخشی از مناطق جغرافیایی ايران به دست حاکمان ایرانی افتاد. 

بعد از آن» دور چیرگی ترکمانان سلجوقی و هنكامة ایلغار مغول و تاتار فراز آمد تا 
كردند آنچه تازی نكرد و بردند آنچه غز و کیماک و قراختای و قفجاق نبرد! پس از آنها 
فرماندهان پرا گند بدفرجام و سپس جبّار خون آشام جغتايى» سرزمین ايران را در زیر سم 
اسبان خود كوفتند و آن گاه فرزندان آن ستمكار به بادافراه بدکاریهای پدر گرفتار شده؛ 
به جان هم افتادند و دوره‌بی نو از كير و دار و ستیزه و پیکار يديد آوردند و ترکمانان 
سپید گوسپند و سیه گوسپند نيز در اين ترك جوشيها با آنان يار شدند تا سرانجام شاه 
اسماعیل صفوی به دستیاری سرخ کلاهان اين سد سدید را شکست و حکومت ايران را به 
دست پادشاهانی از أعقاب خود داد که هر كه و هرجه بودند از درون ايران برمی‌خاستند و 


۲ a E TEES 
بر همه سرزمين تاریخی ايران فرمانروايى داشتند.‎ 


البنّه آغاز سلسلة صفوی طبيعتاً همراه با ناامنی و آشوب ياغيان و سرکشان بود. اما 
بتدریج که با قلع و قمع حکومتهای منطقه‌ای نظام صفوی استقرار یافت. امنیت و 
وحدت و یکپارچگی ملى بر سرزمین پهناور ایران حکمفرما شد. 

عامل و رمز اساسی اين کامیابی نیز -افزون بر لياقت وکاردانی شاهان صفوی -چیزی 
جز اعتقادات و باورهای شیعی نزدیکانشان و عامَةُ مردم نبود. جه آنها تمامی درگیریها و 
جنگهایی را که در جهت استقرار حکومت صفوی به وقوع می‌پیوست. جهاد در راه خدا 
و حضور در آن را نوعی فريضة دینی تلقی می‌کردند. 

۲ حاکمیت دينى شیعی: فرهنگ غنع ایرانی» در طول حیات يُربار خود عموماً 
آميختة با نوعی از باورهای دینی بوده است: در عهد ساسانی در قالب آئین زردشت؛ و 
يس از غلبةٌ مسلمانان اسلام با صبغة سنی و در عصر صفوی» اسلام شیعی. حاکمیت 
دینی شیعی به عنوان پشتوانه‌ای بسیار قدرتمند جه در تکوین سلسله صفوی و جه در 
بقای آن نقش داشت. 


١‏ تاریح اد بات در ایران» ج ۵/۱ ص و2 


مقدّمة مصحّح / 7 


زمامداران صفوى خود شيعى بودند و تشیع را به عنوان دين رسمى اعلام كرده و در 
شيعه كرايى و تسئّن زدايى شیوة افراطى را در بيش گرفتند؛ تا جايى که اقلیت ستی هماره 
آرزوی آن را داشتند که دولت عثمانى بر ايران تفوّق يابد و آنها را از قيد تعضبات شيعى 
زمامداران صفوی برهاند. بسیاری از علمای عامه نیز از ترس جان خويش به کشورهای 
دیگر بخصوص به سرزمین هند که به دارالامان شهره بود و آزادی عقیده بر آن 
حکمفرما؛ مهاجرت کردند. 

دولت عثمانی نيز از بدو پیدایش» همین رفتار را با مسلمانان شیعی مسلک داشت. از 
اين رو درگیریهای بسیاری ميان دولت عثمانی و حکومت مقتدر صفوی به وقوع پیوست 
که آثار سوء آن بيش از رهاوردهای منبتش بود. جه به واسطة اين جنگها وحدت 
کشورهای اسلامی خدشه‌دار شد و دولت عثمانی به جای اينكه توجه خويش را به 
سمت کشورهای اروپایی معطوف دارد. بخش معظمی از نیروهای نظامی خويش را در 
مرز ایران به حالت آماده‌باش نگه داشت. 

از سویی نزاع اين دو که مقارن با رنسانس و تحول عظیم در فرهنگ و تمدن غربی و 
رشد و شکوفایی آن بود باعث شد که جامعة مقتدر و مستعد ایرانی از این تحوّلات 
بی‌بهره باشد و بتدریج فاصلة ميان جامعة ایرانی و جوامع اروپایی فزونی یابد. 

۳. جایگاه عالمان دین: آن گونه که در منابع تاریخی آمده است. نياكان شاه اسماعیل - 
مؤسس سلسلة صفويه ‏ خود از مشایخ و بزرگان صوفیه بودند و نسبت آنها به شيخ 
جلیلالقد صفی‌الدین اردییلی» از عرفای بنام جهان اسلام می‌رسید. عالم آراى عباسی 
نسبت صفویه را به پیامبر اسلام پیوند داده است» اما برخی همچون ادوارد براون در #ریخ 
ادییات ' آنان را از أخلافٍ امام موسی کاظم(ع) شمرده‌اند. در حیب‌السیر " پیرامون سلسلة 
نسب شاهان صفوی چنین آمده است: 


نسبت اشرف شاه دين پناه» به ينج واسطه به حضرت ولایت منقبت» امامت مر تبت» 
واقف اسرار ازلی» شيخ صفی‌الحق و الحقيقة و الدين» أبى الفتح اسحاق الاردسلی 35 
قد س الله سر ۵ العز یز - می‌رسد و سب آن حضرت به امام هفتم» هادی اعالی و اعاظی 


۴ / تقويم الإيمان 


موسى الكاظم. ملحق می‌شود. برين موجب كه آبوالمظفر شاه اسماعيل بن سلطان حيدر 
بن سلطان جنيد بن شيخ ابراهيم بن خواجه على بن شيخ صدرالدين موسى بن قدوة اولياء 
آفاق. شيخ صفی‌الدین اسحاق بن شيخ امي نالدين جبر ثيل بن شيخ صالح بن قطب‌الدین بن 
صلاحالدين رشيد بن محمّد الحافظ لكلام الله بن عوض الخواص بن الخواض بن فيروز 
شاه زرّين كلاه بن محمّد بن شرفشاه بن محمّد بن حسين بن محمّد بن ابراهيم بن جعفر بن 
محمّد بن اسماعيل بن محمّد بن احمد الأعرابى بن آبو محمد القاسم بن آبی‌القاسم حمزة بن 
امام الهمام موسی‌الکاظم عليه السلام -. 


بدین ترتیب» طبیعی بود که حاکمان صفوی» به پیروی از نیاکان خویش؛ علاقه و 
ارادت خاصّی به عالمان و مبلغان و گسترش اندیشه‌های دینی داشته باشند. افزون بر آن, 
اينكه در متون و منابع دینی» علما و فقها به عنوان مرجع و ملجأ جامعة اسلامی؛ و نایب 
امام در عصر غیبت به شمار امده‌اند. 

در اسناد تاریخی آمده است که شاه تهماسب صفوی. در ضمن یکی از نگاشته‌های 
خود چنین تصریح کرده است: 


لايح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سیّدالمر سلین اند با 
شرك در یک درجه است. پس هر که مخالفت خاتم‌المجتهدین؛ وارث علوم 
سیّدالمر سلین» نائب الائمّة المعصومین ... کند و در مقام متابعت نباشد» بى شائبه ملعون و 
مردود؛ و در اين آستان ملک آشیان منظرود انت" 


و باز نقل است که آن كاه كه محقق کرکی در سفر قزوین به حضور شاه تهماسب 
رسید. شاه در خطاب به او گفت: تو از من به پادشاهی سزاوارتری. زیرا تو نایب امامی و 
من از عاملان توء و در اجرای امر و نهی تو آمادهام." 

عواملی از این دست. باعث شد تا عالمان دینی در نزد شاهان صفوی مقام و منزلتی 
خاص يافته و بتدریج به دربار ایشان راه یابند و در نتیجه پس از قرنها دوباره ميان دين و 


سیاست پیوندی مستحکم و مبارک ایجاد شود. 


۶۱ روضات الجنات. ج ۴ ص ۳ 21 منبع پیشین؛ ص‎ ١ 
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در عصر صفوی» علماى بسيارى می زيستند كه نقش بزرگی در احيا و نشر و گسترش 
معارف دينى داشته و كاه نيز به دربار راه يافته و از مقرّبان شاه شدند. از جمله: محقق 
کرکی. فخرالدين سمّاکی؛ شيخ بهاءالدين عاملی غیاث‌الدین منصور دشتکی» 
صدرالدين شیرازی» سيّد حسين جبل عاملى فزوینی» مقدّس اردبیلی؛ آقاحسین 
خوانساری» ... و أفضل المتقدّمين و المتأخرین معلم ثالث؛ ميرداماد. مير با سياست و 
كاردانى و با جاذبيت معنوى خويش در قلب شاه عباس اول نفوذ کرد و بيوسته به طور 
مستقيم و غير مستقيم در تصميم كيريهاى حکومتی تأثير گذارد. نفوذ او به حذی بود که 
شاه در اكثر مسائل مملكتى از محضرش استفتا وكسب اجازه می‌کرد. بعدها در بخش 
آثار مير به برخى از مكاتباتى که ميان او و شاه عبّاس مبادله شده. اشاره خواهيم كرد. 

۴ كرايش عام به فراكيرى علوم دينى و در آمدن به کسوت عالم دينى: شاهان صفوى 
عموماً با فقها و مجتهدان معاصر خويش به كونهاى متفاوت با دیگر اقشار برخورد 
می‌کر دند: بشدذت به آنها احترام می‌گذاشتند به ديدنشان می رفتند» كاه در سفر ملازم 
خود می‌ساختند» برای آنها مقرّری تعيين می‌کردند» اسباب معاش آنها را فراهم 
می‌آوردند» در اجرای بسیاری از احکام همچون حدود و اخذ مالیات و ... آنها را 
مبسوطالید می‌گذاشتند اکرامشان می‌کردند» در برابرشان رفتاری متواضعانه داشتند و 
آنها را نایب امام معصوم می‌دانستند. 

آن گونه که در منابع تاریخی آمده است. از ميان سلاطین صفوی. شاه عبّاس در اين 
گونه رفتار سر آمد بود. نقل است که: 


دربارة شيخ لطفالله بن عبدالکریم عاملی که بتازگی از جبل لبنان فرا رسیده بود 
احترامها ملحوظ داشت؛ و برای پیشنمازی او و به نام وى مسجد مشهور اصفهان را بنا کرد 
و مقزری و راتبة خاض در نظر گرفت. ' 
این گونه رفتارها که يا در منظر تودهُ مردم انجام می‌گرفت ويا به نحوی همگان از آن 
مطلع می‌شدنده باعث شده بود که بسیاری بدواً با انگیزه‌های مادّى به فراگیری علوم 
دینی راغب و شایق شوند. 


.۱۷۹ ۱۷۸ تاريخ ادیات ابران ج ۱ صص‎ .١ 
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۵. ركود دانشهاى عقلى: اقبال شاهان صفوى به نشر و كسترش معارف دینی» باعث 
شد تا بسيارى از آنان كه توان نگارش داشتند. دست به قلم برده و به تأليف و ترجمه 
پردازند؛ برخى نيز به فرمان شاه وقت پیرامون موضوعى خاض قلم زدند ويا متون 
خاصى را ترجمه کر دند. 

آنچه که در اين دوره کاملا مشهود است غلب علوم نقلی و رکود دانشهای عقلی 
است. جه كرايش شاهان صفوى به سوى تاربخ اسلام روايات مأثوره. مسائل فقهی هنر 
وادبيات بود. از اين رو بيشتر آثار بر جاى مانده از اين دوره بيرامون تاريخ معصومان(ع)» 
گردآوری روايات اهل بیت(ع) - همچون دائرةالمعارف روايى بحارالانوار اثر ماندگار 
علامه مجلسی -مسائل فقهی» تفسیر و علوم قرآنی» ادعيه. شرح دواوین -بویژه در عهد 
شاهانی چون شاه عبّاس که خود قریحه شاعری داشتند -هنر بویژه نقاشی و ... بود. 

در اين دوره. اخباریگری و حکمت ستیزی رواج داشت. حکمت مساوق با کفر و 
حکیم در حکم زندیق بود. دانشهای عقلی در اين برهه» دوران فترت را می‌گذراندند. 
کا ر سای :مانده از قوره تشن با به تكن رسد با چون اا صد ی شب ارق 
تبعید شدند و یا به ناچار به سوی سرزمینهای مجاور چون ديار عثمانى و هند مهاجرت 
کر دنل 

اكثر آثار تأليف شده در اين دوره» به زبان عربى و شرح و حاشية متون دوره‌های 
پیشین وشرح بر شرحها و حاشيه بر حاشیه‌ها بود و هیچ نوآوری و ابتکاری در آنها ديده 
نمی‌شد. مگر آثار معدود فرهیختگانی همچون میرداماد -پایه گذار حکمت یمانی -و 
شا گرد بر جسته‌اش ضلذرالمعالهین شیرازی-موسس حکمت متعالیه - که افوون جر 
دانشهای عقلی بر علوم نقلی نيز تسلط داشتند و با هضم اندیشه‌های پیشینیان تدوین و 
اس نظام فلسفی دینی جدیدی را در سر می‌پروراندند و خوشبختانه در این راه 
كامياب نیز بودند. شاهد آن اينكه انديشههاى اين دو انديشمند بزرگ و حكيم متأله پس 
yS‏ 
حكمت را از میوه‌های خود بهرهمند می‌سازد: « كَلِمَدَ طبه کشجرة ید طَيبّةَ لها تابث 
َرعها فى السماء توق أكلَهًا کل جين بان ریا ها 


.۲۴ ۲۵ / ابراهيم‎ .١ 
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در عهد صفوى دو حوزهُ اصلى فلسفى / کلامی با شيوههاى كاملاً متفاوت وجود 
داشت : 

۱. حوز؛ٌ شیراز : جریان فلسفی شیراز با متکلم چیره‌دستی چون جلال‌الدین دوانی 
(م ۹۰۸ ه) از اواخر قرن نهم هجرى آغاز شد. و آثار آن از طریق کتابهای او و شاگردانی 
که تربيت کرده بود تا مذتها باقی بود. 

مير صدرالدین محمّد دشتکی (م ٩۰۳‏ ه) و سپس فرزند او مير غیاث‌الدین منصور 
دشتکی (م ۹۴۸ ه) از دیگر شاخصهای جریان فلسفی شیراز بودند. اين دو بیشتر مذاق 
فلسفی داشتند تا کلامی. در اين میان نقش مير غیاث‌الدین بسیار برجسته‌تر بود. وی از 
فحول و نوابغ حکمای اسلام و به عنوان عقل حادیعشر و استاد البشر به شمار می آمد. 
جه در همان اوان نوجوانی در سنّ ۱۴ سالگی ‏ داعية مجادله و مناظرهُ با دوانی را 
داشت. و در بيست سالگی از تحصیل دانشهای معمول عصر خويش فراغت یافت. و در 
سال ٩۳۶‏ هق به مقام صدارت عظمایی شاه تهماسب صفوی رسید. وی آثار گونه‌گون و 
متعذدی از خود بر جای گذاشت. و در متون فلسفی / کلامی خويش آرای دوانی را 
بشدت مورد حمله و انتقاد قرار داد. 

در نقطهُ اوج اين جریان. صدرالمتألهین شیرازی قرار داشت که با نزدیک ساختن 
اندیشه‌های کلامی و فلسفی و در آمیختن آنها با شرع و عرفان» طرفه معجونی چون 
حکمت متعالیه را ساخت كه امروزه به عنوان ارزشمندترین نظامهای فلسفی شیعی 
شناخته شده است. 

۲ حوزه اصفهان: جریان فلسفی اصفهان از عهد شاه عباس صفوی و در اثر تلاشهای 
میرداماد آغاز و توسّط شاگردان او بویژه سيّد احمد علوی تداوم یافت. در بخشهای 
بعدی با تبيين نظام فلسفی و آرای میرداماد و مير سيّد احمد علوی به برخی از ویژگیهای 
این جریان مهم فلسفی اشاره خواهیم کرد. 


.١‏ « گویند که محفق كركى حسب الامر رؤيابى حضرت اميرالمؤمنين(ع) دختر خود را به عمد ازدواج 


ے 


۸ / تقويم الإيمان 


دخترزاده محقق انی ( علی بن عبدالعالی كركى )» ملقّب به: استادالبشر '» برهان‌الدین " 
شمس الدين» سیّدالافاضل " المعلم الثالث» مؤْسّس الحكمة اليمانيةء ... و متخلص به 
اشراق به سال ٩۷۰‏ هق ؟ و به روايتى ۹۶۹ ه ق در خانواده‌ای از اهل علم» دين و تقوا 
ديده به جهان كشود. 

او از استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و حافظهاى قوی داشت,” واز آنجا که در 
خانواده‌ای از اهل علم نیز به دنیا آمده بود توانست از شرایط دشوار آموزشی که بر آن 
دوران حاکم بود بخوبی بهره برد و بتدریج در زمره اساطین حکما و اندیشمندان بزرگ 
عصر خويش و از نوادر و نوابغ جهان اسلام قرار كيرد. 

در مرحلة نخست. آموزشهای کلاسیک را از مشهد آغاز کرد و پس از گذراندن 
دروس مقذماتی ( صرف. نحوء معانی بیان لغت و ... ) به فراگیری علوم قرآنی فقه» 
اصول. حکمت, ریاضیات. ... و آنس با روایات اشتخال ورزید؛ و برخی از آثار خویش را 
در این دوره نگاشت. 


شمس‌الدین محمد در آورده که به فرموده آن حضرت فرزندی از او ظاهر خواهد شد كه وارث علوم انبيا و 
اوصیا خواهد گردید. لکن بعد از چندی بیش از آنکه فرزندی بوجود ابت آن وككن وفات یافت و محقّق از 
بى نتيجه گی ظاهری آن رژیای رحمانی در حيرت بود تا بار دویم باز در خواب آن حضرت فرمود که همانا 
مراد ما دختر دیگرت بوده نه این دختر متوفا. اینک آن امر جهانْ مطاع را امتثال کرده و دختر دیگرش را به 
عقد شمس الدین در آورد و بعد از چندی همین میرداماد بوجود آمد و به مدارج عالية علمیه ارتقا بافت و 
مصداق آن رؤياى رحمانی گردید. اينكه در السنه بعضی داير و در قاموس الاعلام نيز خود محمدباقر را داماد 
شاه عباس ماضی دانسته و اين لقب مشهوری داماد و ميرداماد را نیز مستند بدان داشته: همانا ناشی از قلّت 


.۲۸ طقات اعلام الثيعة» ج ۵ ص ۶۷. ۲ خلاصة الأشعار. ص‎ .١ 
.۶۷ شرح المنظومة ( حکمت )» ص ۰۱۱۲ ۴. طقات أعلام الشيعة؛ ج ۵ ص‎ .۳ 


۵ نخبة المقال فى آسماء الرجال» ص ۹۸ 

۶ اسکندر بيك منشی در عالم آرای عّامی ( ج۱. ص ۱۶۴ ) پیرامون حافظة مير چنین می‌نویسد: « حافظه مير 
به مرتبه‌ای است که از اول حال در مبادی نشو و نما هر نقد عباری که به خازن طبیعت سپرده در حفظ آن 
شرط امانت به جای آورده؛ فلسی از آن از خازن طبيعتٍ وقاد فلسفه دوران فوت نشده. » 


مقدّمة مصحّح / ۲۹ 


در طی دوران تحصيل خويش از محضر علماى بزرگی كسب فيض كرد و از برخی از 
آنها اجازة روايت كرفت. از جملۀ اساتيد و مشايخ اجازه وی مىتوان به اين شخصيتها 
اشاره كرد: سيّد ابوالحسن موسوى عاملی» سيّد حسين حسینی كركى عاملى. سيّد 
نورالدين حسينى موسوى عاملی جبعى ( از تلامذه شهيد ثانى )۰ سید علی موسوى 
عاملی» شيخ عبدالعالی بن علی بن العالى كركى ' ( دایی ميرداماد )» شيخ عبد علی خادم 
جابلقی. شيخ عزالدین حسين بن عبدالصمد' ( پدر شيخ بهایی )» فخرالدين محمّد 
سمّاكى ( محمّد فخرى ). ' 


.١‏ صوت اجازه شيخ عبدالعالى به ميرداماد: « بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه كما هو أهله و مستحقه؛ و 
الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و عترته الطاهرين. 

و بعد: فإنَ الولد الأعرّ الحسيب النسيب» سلالة السادات الاطهار, جامع الفضائل و الكمالات. صاحب 
الفهم الثاقب: و الحدس الصائب. السيّد محمّد باقر. ولد المرحوم المبرور المغفور السيّد محمّد الأسترآبادي 
قد اطلعت على حاله و أنّه مع حدائة سنّه قد اطلع على كثير من المباحث؛ و له فيها تحقيقات حسنة» و 
تصرّفات قويّة: و ای أجزته أن بنقل ما وصل إليه وظهر لدبه أنه من آقوالي و أن يعمل به و أن يروي مصئّفات 
والدي المرحوم المغفور على بن عبدالعالي و أن يروي جميع ما لى روايةٌ عن مشايخي الأعلام مراعياً لي و له 
طریق الاحتیاط مواظاً على محافظة الشرائط بين أهل العلم. و کتب عبدالعالي بن على بن عبدالعالي حامدا 
متصلبا مسلا تال لوخد 

۲. صورت اجازه شيخ عزالدين حسینی به میرداماد: « بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه كثيراً على نعمه و 
افا عجار از مادعا يلد ی ابرم اس و 

و بعد: فا الرلد الع الأمجد الافضل الاکمل الارشد. السیّد السند الاوحد. السیّد محمّد باقر بن السیّد 
الجلیل النبيل الاصبل شمس الدین محمد الاسترابادي - نور له تربته .ممّن قد صرف جملةٌ من عمره على 
تحصیل فنون العلم, وفاق على آقرانه بجمیل النهم و تميز فى سئوکه في شعب العلم و فنونه مع صغر سه و 
غضاضة غصونه. و قد التمس مني الأجازة لما آرویه من الأحاديث مع ضيق المجال و تشدّت الحال وأجبت 
ملتمسه نقرباً إلى آبائه الطاهرین, و جعلت ذلك ذخراً لي يوم الدين و أجزت له رواية ما يجوز لي روایته من 
احادیث ألمّتنا المعصومین ‏ صلوات اللّه علیهم أجمعين ‏ بطرقى المقرّرة اذا صحّت لديه: آفاض اللّه تعالی 
غ كابر :دلق کا شاه لمن فتاه و اح متام 

قال ذلك بلسانه و رقمه ببنانه. مفتقر رحمة ربّه الاوحد. حسین بن عبدالصمد. فى شهر رجب الفرد سنة 
تلا و تفا تین وتات 

۳ ر. ک: آمل الامل. ج ۱ و ؛ ریاض العلماء: ج ۳ و قصص العلماء. 


۰ / تقویم الا یمان 


نقل است که در سیزده سالگی از عبدالعالی پسر محقق کرکی و در چهارده سالگی از 
حسین بن عبدالصمد اجازهُ روایت گرفته است؛" و این حاکی از آن است که او به خاطر 
نبوغ و استعداد کم نظیرش از همان اوان جوانی به مراتب بالاى دانش و علم رسیده و به 
همین دلیل مورد توجّه علمای عصر خويش نیز بوده است. مير خود در مثنوی مشر ةالأنوار 
چنین می‌گوید: 

بيست بود سال به دور قمر لک به دانش ز خرّد پیرتر 

يس از سالها اقامت در مشهد مقدّسء به قزوين مهاجرت کرد « و مدّتى نيز در اردوی 
معلا به درس اشتغال نمود, نقوش دقايق طبع ناد و ذهن وقاد خود را بر صحايف ضماير 
علما و فضلا ظاهر گردانید. 

و در شهور سنه ثمان و ثمانین و تسعمائة ( ٩۸۸‏ هق )از دارالسلطنه قزوین به قصد 
زیارت مشهد مقدسۀ رضویه به دارالممنین کاشان خرامید» و روزی چند درین جانب 
ساکن گردید. )۲ 

يس از آن به اصفهان مهاجرت کرد و تا بایان عمر در آنجا سکنا گزید و به نشر معارف 
حقه» اندیشه‌های حکمی و تربیت شاگردان پرداخت. 

او در مکتب خويش شاگردان بسیار ارزشمندی را پرورش داد که هر یک از 
شخصیتهای برجستة تاريخ تفکر عقلانی مسلمانان به شمار آمده و در رشد و بالندگی 
معارف دینی بویژه حکمت اسلامی نقش بسزایی داشته‌اند. مشهورترین ایشان که برخی 
از او اجازه روایت نيز گرفته‌اند؛ عبارتند از: مير سيّد احمد علوی ملا صدرای شیرازی» 
ملا شمسای گیلانی» ملا عبدالغفار گیلانی» محمّد اشکوری دیلمی لاهیجی, ابوالفتح 
كيلانى» سیّد احمد عریزی درب امامی؛ نظام‌الدین احمد دشتکی» شيخ عبدالّه سمنانی» 
حسین بن حيدر کرکی» محمّد حسن زلالی خراسانی؛ ملا خلیل غازی قزوینی؛ مير 
محمّدتقی استرآبادی, ملا عبدالمطلب طالقانی و .... 

آن گونه که در منابع تاريخى آمده است. مصتف دارای دو فرزند نیز بوده: 


$V ریاض العلماء. ج ۵ ص‎ ١ 


۲. خلاصهالاشعار, به نقل از مقدّمدٌ كتاب القبسات؛ صفحة بيست واثه. 


مقدمة مصحح /۳۱ 


.١‏ میرزا صدرا ۲. همسر مير سيّد احمد علوى (يسر خاله و وارث معنوى 
مير ) که خاندان ميرداماد همگی از نوادكان اويند. 

مير به خاطر صفاى باطنى و قدرت فوق‌العاد؛ علمی» در ميان مردم جايكاه ويزهاى 
داشت واز مقرّبان شاه عباس صفوى بود. 

سرانجام يس از سالها تحقیق, تألیف تربيت شاگردان؛ مجاهده و حضور در 
صحنه‌های سیاسی در سال ۱۰۴۱-۱۰۴۰ ويا ۱۰۴۲ ه. ق در سفری که به همراه شاه 
ی ا ل 
« یا ايا اس المطْمَبْتةُ ازجعی إل ریک رَاضِيَ مَوْضْيّةَ ) ' را زمزمه می‌کرد» جشم از 
جهان فرو بست و بيكر مطهرش طبق وصيّتش در نجف اشرف مدفون گشت. « فسلام 
عليه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حيّاً». ملا عبدالله کرمانی متخلص به امانی در تاريخ 


وفات او چنین سروده است: 


فغان از جور اين جرخ جفاكيش كز و كترذد ول هر شاد تاشاد 
ز اولاد نبی دانای عسصری كهمثلش مادر ایام كم زاد 
محمد باقر داماد كز وی عروس فضل و دانش بود دلشاد 
خرّد از ماتمش كريان شد وكفت: عروس علم و دين را مرد داماد 


شرح حال استاد به روايت شاكرد' 
لت و ای اف الیو لسن خاش انمق لامر 


.۲۷ فجر/‎ .١ 
این قسمت در واقع بخشى از ترجمه كتاب محبوب القلوب قطبالدين اشكورى است که به خامة احمد بن‎ ۲ 
محمّد حسينى اردكانى تحرير شده است. نسخه منحصر اين ترجمه به شماره ۲۶۸ در كتابخانة مجلس‎ 
شوراى اسلامى نگهداری مى شود که برای نگارش اين قسمت. تصويرى از آن به لطف رباست محترم مركز‎ 
نشر ميراث مكتوب در اختيار نگارنده فرار گرفت. مجلد نخست این اثر در تاريخ حكماى بيش از اسلام‎ 
توسط نگارنده تصحیح و از سوی کتابخانة مجلس شورای اسلامی منتشر شد و به خواست الهی دو مجلد‎ 


۲ / تقويم الاایمان 
هه عله سا 
علم عروس همه استاد شد فطرت او بود که داماد شد 


وجه اشتهار آن سیّد بزرگوار به اسم داماد برای اين بود که والد عالیمقدارش - سيد 
محمّد استرآبادی ‏ چون دختر محقق انی شيخ علی -طاب ثراه -را تزویج نمود به اين 
اسم مشهور گردید؛ و چون أن سیّد سند از آن دختر متولد شد. آن لقب از پدر به او به 
راث رس 

و از مطالعة کتب قدما و مذاکرة شیوخ و علما به جایی رسید که در هر فنی از فنون 
اوحدی زمان و فزون از آقران گردید؛ و یکی از شعرا در مدح او نیکو گفته است: 


به تخمیرش یداله چون فروشد نم فيض آنچه بد در کار او شد 


و مؤلفات بدیعه و مصنفات لطیفه‌اش بسیار و از مطاوی آنها جمال عروسان دقایق 
فروع و اصول و حقایق منقول و معقول به پرده گشایی دستِ فکرتش هویدا و آشکار. از 
آن جمله کتابی است که در ضوابط رضاع نوشته و فى الحقيقه ام الکتاب اصحاب است؛ 
و در خاتمة آن کتاب می‌گوید که: نزد مستبصر ظاهر است که انسان که نسخة نظام کلی و 
فذلكة طبقات عوالم است. از دو سنخ مركب است: سنخی به حسب عالم طبیعت که 
هیکل جسدانی و بدن هیولانی اوست؛ و سنخی دیگر به حسب عالم قدس و جوهر 
غاقل که تفن تاه و ارت او اور شنت الم وان ات وحمت 
هر ولادتی رضاعی و ارتضاعی حاصل است؛ و دو پستانی که در ولادت حقیقیه عقلیه از 
آن ارتضاع می‌نماید؛ دو قوَهٌ نظریه و عملیه‌اند که عاقلة جنبة هیکل داثر هالک ایشان‌اند؛ 
و شیر آن دو پستان: نور علم و بهجت حکمت است. 

و چنانکه رضاع جسدانی» لحمه‌ای است مثل لحم نسبت جسمانی و مثمر حکم 
ولادت هیولانی است؛ همچنین رضاع روحانی نیز لحمه‌ای است مثل لحمه نسب 
عقلانی نسبت به جواهر عالم تسبیح و تمجيد, و مثمر اتصال به انوار عقلیة قدسیه است؛ 
یعنی اتّصال به ملائكة مقرّیین و عباد مقدّسين» خصوصاً روح‌القدس که به اذن خداوند؛ 


س‌ س ۰ : #2 7 
واب صور است و حقٌّ تعالی در کتاب کریم در وصف او می‌گوید: « إت أنَا رَسُول ربک 


مقدّمة مصحّح / ۳۳ 


لاب لي غلاماً ییا 4 '. 

و جنانكه اقل نصاب معتبر در رضاع جسمانى ده رضعة تامّه است» همجنين معتبر در 
بلوغ به حذ استتمامٌ تعرّف معارف مراتب عشره دو سلسلۀ بدو وعود است که دو نصف 
قطر نظام وجود آن است و محيط آن بارىتعالى است: « و اللّه بکل شیء حیط ». 

و انسان از حكما شمرده نمی شود مادام که برای او حاصل نشده است ملكة خلع بدن 
ظلمانى و عروج به عالم نور الهى به نحوى که بدن نسبت به او به منزلة پیراهنی گردد که 
هر وقت که خواهد بيوشد و هر وقت كه نخواهد بكند. 

و موف گفته است که: مشهور نزد حکمای اسلام آذ است که روح‌القدس که او را 
جبرئیل می‌گویند -عقل فعال است؛ یعنی عقل قاهر فلك کلی قمر؛ و بعضی از اسلامیین 
کا م گرد که مع ول عله انیو عق[ اھر فلك کلی شس است: چه عا :قال 
تدبير هر جه در تحت اوست -از عالم کون و فساد -می‌کند و ما مىيابيم که فلک شمس 
به نفس خود و مدد دیگر افلاک عالم را گرم می‌نماید و نبات را نما می‌دهد و مَوالید را 
می‌پرورد و ارکان را بعضی به بعضی ممازجت می‌دهد تا از آن امزجه حاصل آید و ارواح 
به آن تعلق گیرد؛ و آنچه در متون بعضی از احادیث شریفه واقع است که مکان جبرئيل 
اسمان چهارم است. مویّد اين قول است؛ و الله سبحانه اعلم. 

وايضاً از کلام اوست که: من روزی از روزهای ماه شعبان سال هزار و بيست و سه - 
که روز جمعه بود -در خلوت بودم و به اسم « یا مغنی!» پروردگار خود را ياد می‌کردم و از 
هر چیز بجز توغل در حریم سر او و امحاء در شعاع نور او غافل بودم. ناگاه خاطفة 
قدسیه مرا از آشيانة جسدانی ربود» به نحوی که حلقه‌های شبکه حس باز شد و عقد 
حبالة طبیعت گسیخت و به بال روح در هوای ملکوت حقیقت به پرواز آمدم و گویا که 
بدن را از خود کندم و جسد را انداختم و اقلیم زمان را طئ کردم و در عالم دهر داخل 
شدم و خود را در شهرستان وجود ديدم که تمام آمم نظام جملی ابداعیات و تكوينيات و 
الهیات و طبیعیات و قدسیات و هیولانیات و دهریات و زمانیات در آنجا جمع بودند» و 
اقوام کفر و ایمان و ارهاط جاهلیت و اسلام از گذشتگان و آیندگان و سابقان و لاحقان 


۱٩ مریم/‎ .۱ 


۴ / تقويم الا یمان 


آزال و آباد ‏ حضور داشتند؛ و بالجمله آحاد مجامع مكان و ذرات عوالم امكان بتمامها ‏ 
از صغير و کبیر و ثابت و بائد و حالى و آتى همه مجتمع بودند و همه را وجوه ماهيات به 
جانب باب كبرياى سبحانى و بر یات به تلقاى جناب رحمانى بود : 8 مِنْ حَئِتُ' هم 
لايَعلَمُونَ © ' و به السنة فقر ذاتی خود و به زبان هويّات هالكة خویش در فرياد ضراعت 
و ناله ابتهال به «يا غنی!» و« يا مغنى!» او را می خواند: ۷ من حَيْثُ لايَشْعُدُون 6 ۳ 
دهشت جوهر ذات عاقلة خود را فراموش نمایم و از بضر نفس مجرّده غائب كردم و از 
زمين کون مهاجرت گزینم و از صقع قطر وجود به یکبارگی بیرون روم '. إذ قد ودعتنی 
تلک الخلمنة شیف خر إلا و حتفنت تلک الخطفة الخاطفة تانق هون علیها ۵ لسن :ره 
زمین تبار و کورة بور و بقع زور و قریه غرور مراجعت کردم. 

و مؤلف گفته است که آنچه را که اين سيّد سند عابد و حکیم متشرّع عالم عارف 
ساجد به نفس خود نسبت داده است. اولی و انسب به قبول و احری و الیق به تصدیق 
است از آنچه سیّد حکما -ارسطاطالیس -به خود نسبت داده بود و سابق بر این نقل شد؛ 
و استبعاد وقوع در شأن این» مثل استنکار وقوع در شأن آن است و آن استبعاد ناشی از 
عدم وقوف بر مقامات اهل تجرید است؛ و آن حال وقف بر قومی دون قومی نیست و 


ا E‏ 
فيض روحالقدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 


و دیگر فرموده است: از لطایف فیوض زمانیه كه به من رسید. اين بود که در سال 
یکهزار و يازده در محروسة حرم اهل بيت رسول -یعنی دارالمژمنین قم -روزی از 
روزهای شهر الله اعظم نشسته بودم در مقابل قبله و به تعقیب نماز عصر اشتغال داشتم. 
ناگاه بستة خلسه مانند مرا عارض گردید و در آن حال نوری شعشعانی در کے صورت 


١‏ اصل: + هم. ۲ قلم ‏ ۴۴. ۳ زمر / ۲۵. ۴ اصل: + كه ناگاه آن خلسه. 


جایگزین کردیم. 
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انسانى ديدم که بر دست راست خوابيده بود و نورى دیگر با مهابت بسيار و بهاى لامع و 
جلاى ساطع در ورای ظهر آن مُضطجع نشسته و نمی دانم كه خود دانستم یا کسی به من 
فهمانيد كه آن مضطحجمٌ مولاى ما اميرالمؤمنين صلوات الله عليه .است و آن جالش سيّد ما 
رسول خدا -صلی الله عليه و آله .است؛ و من دو زانو در پیش روى أن مضطجع به محاذى 
سينةً مباركش نشستم و آن حضرت بر روى من تبسّم نمود و دست مبارک خود را بر 
پیشانی و رخساره و ريش من می مالید وكويا اندوه خاطر مرا می‌زدود و قلب منكسر مرا 
انجبار می‌فرمود و حزن و اندوه را از نفس من دور مىكرد و من جرزی در خاطر داشتم. 
بر آن حضرت عرض کردم آن حضرت فرمود که اين چنین بخوان که: 

« محمد رسولالله -صلی اللّه عليه و آله إمامى» و فاطمة بنت رسول‌اللّه صلوات اللّه علیها - 
فوق رأسي» و أميرالمؤمنين علی بن آبي‌طالب وصی رسول‌الّه صلَى الله عليه و آله عن 
يميني» و الحسن و الحسين و علی و محمد و جعفر و موسى و علی و محمد و علی و 
الحسن و الحبّة المنتظر أئْمّتى صلوات الله و سلامه عليهم عن شمالی و أبوذر و سلمان و 
المقواد ركه ره وما ربو ی و ع 
-عليهم السلام ‏ حولي» و الله ربّي تعالى شأنه و تقدّست أسمائه ‏ محيط بي و حافظي و حفيظي و 
الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظاً و هو أرحم 
الراحمین. » ۱ 

و چون آن حضرت آن را به آخر رسانید به من فرمود که مكرركن و خود بار دیگر 
خواند و من به قرائت آن حضرت خواندم و چون به آخر رسید. باز مکزر فرمود آن قدر 
كه من حفظ نمودم. پس. از آن سنه بیدار شدم» اندوه بسیار بر آن بیدار شدن خوردم. 

و از مناشدات أن جناب است که در وقت زیارت امام امن ضامن ‏ عليه السلام .گفته 


است: 


طارت المُهجة شوقاً بجناح الطرب لكمت دة مولی بیسفاه الادب 
افق الوصل بدی إذ ومض البرق وقد رفض القلبٌ سوی ميتة تلك القتب 
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كنت لا أعرف هاتين أعيناى هما 
بُكرة الوصل أتشنى؛ فقصصنا قصصاً 
فيل لي قلبى لم يؤثر من نار هوى 
أصدقائى أنا هذا و حبیبی داري 
أنا فى مشهد مولاى بطوس أنا ذا 


وازرباعيات فارسى اوست : 


جشمى دارم چو خسن شيرين همه أب 
جانى دارم جو جسم مجنون همه درد 


أم کوش مُالئت من دم بنت الب 
من هموم بقيت لىي بلیال كرب 
قلت دعن أنا مادم بهذا الوصب 
روضة الوصل و لم أغش غواش الحجّب 
تاک الدمع بعينٍ رويث اجب 


بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب 
جسمی دارم چو زلف لیلی همه تاب 


HM 3 1#‏ 
انگشت عسل مخواه و صد نیش مخور 


خون دل صد هزار درویش مخور 


از خوان فلک فرص جویی بیش مخور 
از تمت الوان نهان فش دار 


وكسى از آن جناب از امر نماز جمعه سؤال نمود» در جواب نوشت که: «از من استفتا 
كرده بودى در امر نماز جمعه که بعد از معرفت الله افضل طاعات و اكمل قربات است و 
خواسته بودى كه قراح حنٌّ و صرح قول را که به حسب روایث اصح و به حسب دلیل اقوا 
باشد و مرا بر آن اعتماد باشد» قلمی نمايم. 

پس بدان که آنچه دليل به آن می‌کشاند» اين است که فريضة جمعه در اين زمان که 
زمان غيبت امام ۔ علبه السلام .است افضل واجبّين است بر سبيل تخيير با وجود کسی كه او 
را نيابت عامّه باشد و آن كس فقيه مأمون مستجمع علوم اجتهاد و شرايط افتاء است و 
سلطان عادل كه امام معصوم است يا كسى که از جانب أن حضرت بخصوص منصوب 
باشد يا آنكه او را استحقاق نيابت آن حضرت بر سبيل عموم باشد از شروط انعقاد جمعه 
واعياد است و با فقد آنها نه جمعه متحقق مى شود و نه عيد؛ و آنچه در قرآن حكيم و 
سنت كريم وارد شده است در خصوص ترغيب و تحريص بر سعى به سوى جمعه و عيذ 
ورود آن بر تقدير حصول اسباب وجوب و تحقق شروط انعقاد است. يس هركاه مجتهد 
را ادای خطبتين که در قرآن از آن به ذكر تعبير شده است -میشّر باشد و افضل واجبّین را 
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اختيار نمايد و نداى صلوة از جانب او به كوش مكلفين رسد بر هر که در موضع انعقاد 
است تا دو فرسخى آن موضعٌ واجب است که حاضر شود و بايد كه خطبه را دريابد و هر 
كه در اين صورت به جمعه حاضر نتواند شد يا نشود بايد كه ظهر را بجا آورد. 

و آنچه نوشته بودى که چهار ركعت بجا مى آورد به قصد آنکه مردد باشد در ميان 
نافله و ظهر» يس بدان که ریبی در بطلانٍ اين نيست و مشروعیت ندارد به وجوه عدیده. 
پس بر تو باد که با مؤمنانى که نزد تواند به ادای ظهر و ترک جمعه تا وقتی که اسباب 
صحت آن فراهم آید؛ و بدان که قلیل از سنت بهتر است از کثیر بدعت؛ وفقک الله و إيّانا 
لابتغاء مرضاته إنه ذو فضل عظیم » انتهی کلامه. 

و شيخ جلیل محقق, شيخ علی رحمه الله . در رساله‌ای که در خصوص نماز جمعه 
نوشته است در نزد تعداد اوصاف فقیه نائب در زمان غیبت می‌گوید که: «باید او را نفس 
قدسیه و ملكة نفسانیه باشد که تواند به آن فروع را از اصول استخراج نماید و جزئیات را 
به قواعد کلیه برگردانده و قوىّ را تقویت و ضعیف را تضعیف کند و در موضع تعارض 
ترجیح دهد؛ و علم به امور سالفه بدون ملکة مذکوره کافی نیست. و همچنین کافی 
نیست اطلاع بر استدلال فقها و فهم کلام ايشان بدون آنکه موصوف باشد به ملکۀ 
مذکوره و با آن ممارست اهل صناعت و تحصیل و تدزب در آن و ظهور استقامت بر 
صفحه احوالش در ميان ايشان به نحوی که از او دفع نشود نيز ضرور است. 

پس بر کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد» واجب است که اقدام ننماید بر گفتار خدا 
و رسول و ائمّه صلوات الله علیهم به مجرّد اعتقاد به نفس خود به فهم مراد و سلوک نهج 
رشاد و مطالعة عبارات پیشینیان. زيرا که خیاطت ثوب و اصلاح طعام با آنکه از امور 
حسّيه است تا آنکه کسی آن را نبیند» ارتکاب آن را نمی‌تواند. يس گمان تو به شریعت 
مطهره که پیغمبر و امام عليهما اللام ‏ برای أن سرهای قريش را شکستند با آنکه علاقة 
رجم و التجای به حَرّم در ميان بود جه خواهد بود؟ 

و اگر گفتة ما را باور نداری» از رسول خدا بشنو که می‌فرماید: «خذ العلم من آفواه 
الرجال »۲ و ايضاً مى فرمايد که: « لا يغْرّتّكم الصّحُفيون »' يعنى شما را فریب ندهند 


5 بحارالانوار: ج ۳۲ ص ۱۰۵. ۲ منبع پیشین. 
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کسانی كه علوم خود را از صحف و دفاتر اخذ می‌کنند. 

و بايد که آن كس که در اين لجّه فرو می‌رود" بداند که بر بصیرت و يقين است يا از 
۲ ۱ 2 0 ۴و هم و 4. سه 
مفتریان بر پروردگار عالمین؛ و دلیل اين قول حق تعالی است که: 8 الله آذن کم آم عل 
۴ عدم سم - 2 4 
الله تَفترُونَ © ' و آنكه بعضى از صاحبانٍ آفهام فاسده به قول اكثر علما تعلل می جویند که 
اجتهاد قدرت بر استنباط است به ملكة مذكوره در بعضى از ابواب فقه و مسائل آن دون 
بعضى ديكر؛ بعد از حصول علم به همه امور معتبر در اجتهاد بر وجه معتب اگر وقوع 
جنين فرضى ممكن باشد. نه كلام علما را ببيند يا بشنود در دليل مسئله و آن را پسند 
نمايد و اذعان به قبول كند. زيرا که اين حالت مشترک است در ميان ايشان و عجائز اهل 
اسلام. 

و به همه اين امور اشاره شده است در قول آن حضرت كه مى فرمايد: « روى حديثنا و 
عرف أحكامنا » . زرا که معرفت احكام بدون آن ممتنع است؛ و از این مستفاد می‌گردد 
كه وصف نيابت برای متجرّی ثابت نيست. زیرا كه جمع مضاف افادهُ عموم مىكند و 
مراد معرفت همه احكام است يا اعتبار تهيّؤ و استعداد قريب. 

و میّد سند در یکی از مولفات خود گفته است که یکی از علمای علوم حقایق در 
8 و د ضرت م 0 ا ی د و طر 2 7 
تفسير # حَافظوا على الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلوةِ الوشطی و قوموا لله قانتین 4" گفته است که 
غتلرة ای بیقر ای ضلا طون فر ده اس ناز عجعة اس م 
وظيفةُ متأصَلهُ وقت ظهر روز جمعه كه سیّدالایّام و روز خاص سيّدالمرسلين است -صلى 
الله عليه و آله ۔؛ جه ركعات فرايض * سفر يازده است و ركعات مفروضات حَضَر در روز 
جمعه پانزده و در ساير ایام هفده» و عدد پانزده بي نالعددين متوسط و من حيث الفضل و 
الشرف بر هر دو متفوّق است و اختصاص به مرتبة اين عدد و فضيلت اين وسطيّت از 
ساير ایام احق باشد. 


۱. اصل: + بايد که. E‏ 26 *. ببحارالانوار, ج ۲» ص ۲۲۱. 


۴ بقره / ۲۳۸. ۵ اصل: فریضه. 
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و قُومُوا له قَانتِيْنَ 4 بعد ازذكر صلوة وُسطئ نيز بابر شدّت علاقة نماز جمعه به 
ارو کرت د ترش بن بش تسه انو | ال کدرا و 
آب رجحان می‌خورد. ۱ 
وا ور شتوو عدي گفته است که مکاف یه قرا فى ر در ونان یت ا 
عصر که امام معصوم منصوب من عندالله باشد» منحصر است در مجتهد و مقلد مجتهد. 

فرض مجتهد أن است که در جمیم مسائل اجتهاد نماید و به ظنّ خود عمل کند؛ و 
اصح آن است که تجرّى در اجتهاد صورت صخت ندارد؛ بلکه مجتهد آن است که بالفعل 
ملکه اقتدار بر اجتهاد در كل مسائل و حالت استنباط جمیع فروع از ادله تفصیلیه و 
مدارک اصلیه او را حاصل بوده باشد» و علومی که ماده اجتهاد کلی است تحصیل کرده 
ان 

و فرض مقلد آن است که جمیع فروع دين و احکام مسائل را از مجتهد کل که 
مستجمع شرایط اجتهاد و فتوا بوده باشد بی‌واسطه يا به یک واسطه يا به وسايط مترتبه 
که همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند اخذ نموده؛ در عبادات و معاملات و 
عقود و ایقاعات و حدود و جنایات. به مظنون مجتهد و قول او عمل کند. 

و شرط أن است که آن مجتهد. زنده باشد. جه عمل به قول مجتهد مُرده جایز نیست. 
و مقرّر است که « اذا مات المجتهد مات قوله » و این مسأله نزد علما و مجتهدین امامیه 
محل خلاف نیست؛ و در هیچ عهد» منکر اشتراط حیات مجتهد واجب‌الاباع معروف 
نبوده است؛ و اکثر علمای جمهور نیز بر اين اتّفاق دارند؛ و بالجمله مخالف در این مسأله 
شيك الا تعض تافل هلاق شاب 

تشه ام انناف كدعو بك الراك شابن موی نا نو کاو در و که 
مخطى باشد نيز مُثاب و مأجور است و ظنّ او که عبارت است از اعتقاد راح قائم به 
نفس مجتهد على الاطلاق معمولٌ به و واجب‌الامباع است؛ و موت جسمانى كه حقيقتش 
انقطاع نفس مجرّده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت ميقات ظهور حقيت حقّ و 
انكشاف بطلان باطل است. پس تواند بود که ظنَ مجتهد كه در اين نشثه قائم است به 
نفس او» موافق صواب نبوده باشد و بعد از موت خطاى آن ظنّ بر او منکشف شود. پس 
اعتقاد قائم به نفس مجتهد که متبع است باقى نماند» و استصحاب بقاى آن به طريق زمان 


۰ / تقويم الا یمان 


حیات معقول نیست. جه در استصحابٍ بقای موضوع بر حال خود معتبر است» چنانچه 
در مقام خود مقرّر و مبین شده است. يس حال موت را به حال حیات مقایسه کردن» 
بی‌بصیرتی است؛ و از اين جهت» موتِ مجتهد موت وجوب اثباع ظنّ او است؛ و این 

و شارح جعفریّه گفته است که مراد به اينكه « قول میت معمول عليه نیست » آن است 
كه در مسائل خلافیه, عمل به آنچه مودای نظر میّت باشد نمی‌توان نمود؛ و مراد اين 
نیست که هیچ قول او را اعتبار نیست. و الا در روایت و وصيّتٍ او اشکال به هم می‌رسد. 

ویکی از متأخرین در اين مقام گفته است که اگر مستفتی؛ مجتهد حى نيابد» خالی از 
اين نيست که کسی را می‌یابد که از مجتهد حى حکایت نماید يا نمی‌یابد؛ و در صورت 
وان آعل از از راچپ اسك وورصضووت دان بار د که کب مهو ین ا خد اند 

وف لت اوه تفیل را تست وده و گفته است که اكور وليل اقافة :يده است که مت را 
قولی نمی‌باشد. در هيج صورت او را قولی نخواهد بود؛ و اگر دلیل اقامد نشده است؛ در 
همه صور خواهد بود. پس تفصیل بی‌صورت خواهد بود. 

وايضاً از کلام آن سیّد بزرگوار است که در حدیث قدسی وارد شده است که « من 
لم‌یرض بقضائی و لم يصبر على بلائی ولم یشکر لنعمائي فلیخرج من آرضي و سمائي و 
لیطلب ربا سوائی.»" 

و مفاد این حديث شریف وجوب رضایت است به قضا و قدر حق تعالی و در اخبار 
دیگر به وت رسیده است که رضا بودن به كفرٌ کفر است و کفر مقضی است. يس لازم 
بيايد که رضا به کفر هم کفر باشد و هم واجب. 

و امام المشککین در مُحصّل جواب داده است كه کفو نفس قضا یست. بلکه متعلق 
قضا است. پس ما به قضا راضییم و به مقضی که متعلق قضا است راضی نیستیم؛ و عارف 
رومی در نظم مثنوى اين جواب را پسندیده است. 

و خاتم المحصّلين خواجه نصير در نقد المحمّل گفته است که جواب به انكه «کفر 
نفس قضا نیست بلکه مقضی است» صحیح نیست. زیرا که هر که م ىكويد که به قضای 
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الهى راضی‌ام» مقصودش اين نيست كه به صفتى از صفات الهى راضی‌ام؛ بلكه مقصود 
اين است [كه ] به آنچه آن صفت اقتضا نمايد راضىام و أن مقضی است. 

و جواب صحيح آن است كه رضا به كفر از آن حيثيت که قضاى خداست. طاعت 
است و از غير اين حیثیٹ كفر است. 

و سيّد بزرگوار خود مىكويد: فرق میانه قضأ و مقضی در اين مقام به طائلى راجع 
نيست و اعتبار مقضئ بما هو مقضی راجع است به اعتبار قضاء و با قطع نظر از این 

و جواب صحیح آن است که رضا به قضاء بما هو قضاء بالذات يا به مقضی من حيث 
هو مقضی بالذات واجب است. و کفر بما هو کفر مقضی بالذات نیست. زیرا که فضا 
بالات به املق :قم گنر قونلکه تعلق فاه او نارن اسيم سس تفش بردن آن از 
اين حيثيت است که لازم خیرات کثیره است. نه از اين حیثیت که کفر است؛ و واجب 
ابوك راشای ناد اه فان که انس ای ]هه اف اد کر 
است از آن حیثیت که کفر است. نه از آن حيثيت که لازم خیرات کثیره است. 

و یکی از افاضل در دقع رد مذکور از جواب مشهور گفته است که قضا مكل عل مجرّد 
اضافه نیست. بلکه صورت عقلية ذات اضافه است. زبرا که قضای الهی به حسب 
تحقیق» عبارت است از وجود صور جمیع موجردات خارجیه به وجود عقلی "جه‌الی بر 
وجه آشرف آعلی. پس برای هر چیز در علم خدا وجودی مقذس [و ] منرّه از تغيّر و 
قصور و نقص و شر هست؛ و مقضئ صور کاینه و مواد خارجیه است بر وفق آنچه در قضا 
جاری شده است. يس برای قضا وجود دیگر است و برای مقضیع وجود دیگر؛ و نقص و 
آفت و فساد گاهی عارض مقضی می شود و صورت عقليهُ کفر و معاصى, کفر و معصیت 
نیست و به حسب وجود خارجی کفر می‌شود. يس آن کسی که می‌گوید که « قضا بجز 
خير نمی‌باشد و رضا به آن واجب است و مقضی چنین نیست » مرادش به قضا صور 
علمیة باری تعالی است نه مجرّد نسبت. و به مقضی وجود آکوان خارجیه که گاهی شر 
آنها یافت می شود؛ و از اینجا فرق ظاهر می‌گرد د و تناقض برطرف می‌شود. 

وايضاً از کلام سیّد بزرگوار است که در حديث قدسی آمده است که « آنا عند 
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المنکسرة قلوبهم و المندرسة قبورهم »" و قلوبٌ نفوس مجرّدهٌ ناطقه‌اند و انکسار آنها 
عبارت است از موت ارادی آنها و ترک اجساد به اراده بيش از آنکه بالطبع " ترک شود؛ 
بعنی به موت طبیعی بمیرد؛ و قبوز ابدان هیولانیه است؛ و اندراس آنْ کهنگی و 
لاغری آن است در نشک طاعت و منسک عبادت. 

و ایضاً از کلام اوست که در حدیث قدسی وارد شده است « ما تردّدتٌ فى شىء أنا 
فاعله کرد دی فی قبض روح عبدي الموژمن یکره الموت و أکره مسائته. 4" و امر بر اهل 
عل دران ستاو مشكل فده انك کا می اساد تر ودره فالخ جد 

و از کسی سخنى كه توان نقل و حكايت نمود در این خصوص نشنید؛ و ببايد دانست 
كه تردد در امر عبارت است از تعارض داعى مُرجّح در طرفین» و در اينجا اطلاق مسبّب 
و اراد سبب شده است؛ و حاصل كلام آن است كه قبض روح مؤمن به موت خير است 
بالنسبه به نظام وجود. و شر است از حيثيت مسائت او؛ و این شرّيت عرضية اضافيه اقوا 
ضروب شرّياتى است كه بالعرض در أفاعيل الهيه که خيرات آنها بسيار و جزيل و 
بالذات و شرّيات آنها قليل و بالعرض است ‏ واقع مىشود به جهت شرف مؤمن و 
كراهت او نزد حق تعالى. 

و به عبارت دیگر: وقوع فعل در ميان دو طرفى كه یکی خيريت بالذات و دیگری 
شرّيت بالعرض است به تردّد تعبیر شده است. زیرا که ملاحظهٌ خیریت به فعل آن 
می‌کشاند و مراعات جانب شرّیت از آن منع می‌کند. پس معنی عبارت حديث فدسی اين 
خواهد بود که نیافتم شزیت در چیزی از شرور بالعرض لازم خیرات کثیره در افاعيل 
ر مت سافت هر روم غود از عهت مرو وکال اكه 01 از یرات 
واجبه است در حکمت بالغه الهیه. پس در شرور بالعرض که لازم خیرات کثیره است» از 
ابن قوی‌تر شرّى نیست ولکن رعایت خیر کثیر و حکمت بالغة تامّه در این أحكم و آقوا و 
اعظم است. 


و ایضاً از کلام اوست که از جملهُ شکوک یکی اين است که اگر فعل عبد را خدا 


.١‏ با اندكى تفاوت در بحارالنوان ج ۷۳ صر ۱۵۷. ۲ اصل: بطبع. 
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می داند و قضا به آن تعلّق گرفته است» واجب است؛ و اگر عدم آن را می‌داند و وجودش 
5 ن نیست» ممتنع است. پس چگونه فعلّ مقدور عبد است و عبد بر فعل و ترک 

و امام در محصّل گفته است که اين اشكال وارد است و جواب آن است که إن الله 
تعالى لابسئل عما یفعل.» 

و محمّق طوسى در نقد المحصّل گفته است که اگر این مُبطل قدرت واختيار بنده باشده 
مبطل قدرت و اختیار پروردگار نيز خواهد بود. زيراكه حق تعالى در ازل عالم بود به آنچه 
در لایزال خود خواهد کرد و بايد که آن واجب باشد يا ممتنع؛ و جواب آن است که علم 
تابع معلوم است؛ و در اين هنگام» حکم وجوب و امتناع بر آن جاری نخواهد بود. 

و سيّد سند گفته است که اين جواب بسیار سخیف است و وقتی صحیح می‌تواند بود 
كه علم حقّ تعالی به ما عدای ذات» علم انفعالی باشد؛ و چنین نیست و معلوم است که 
حق سبحانه عالم به هر چیز است به علم تام بر سبیل احاطة تامّه به علل و اسباب آن» و 
آن علم تام به نفس ذات احديّةُ حقه است. 

وايضاً: علم او به هر چيز» عين ذات حقهُ واجبهُ اوست؛ و ذات واجبه او علت فاعله 
هر جيز است. پس چگونه می‌شود که علم او علت نباشد؟ 

و جواب حقّ اين است که اگر جه علم خدا علت مقتضية وجوب فعل هست. لیکن 
وجوب فعل عبد را مسبوق به قدرت و اختیار خودش اقتضا می‌کند. زیرا که إن دو نیز از 
اسباب و علل فعل است و واجب به اختیاژ منافی اختيار نیست. بلکه محقّق آن است. 
فى فا مدنا ار و هه تعاطا 
رمس هل ر نو ماما به سای فاص عق ذم اوور هر جع لاش 
ذات اوست نيز جنين است. 

ودر مسئلهُ علم واجب جل شأنه -می‌فرماید که ضابط مقام تحقيق در علم واجب آن 
است كه بگوییم كه كاهى علم اطلاق مى شود بر معنى مصدرى اضافى كه در فارسى از 
آن به « دانستن » تعبير مىكنند؛ وكاهى اطلاق مى شود بر آنچه مبدأ انکشاف معلوم است 
و آن صفت و ملکه‌ای است که به مجرّد قائم است و اطلاق عالِم بر مجزد به اعتبار آن 


است؛ وكاهى اطلاق می‌شود بر صورت حاضرء نزد مجرّد. 


۴ / تقويم الإيمان 


و مراد به اينكه مىكويند كه علم و معلوم متّحد به ذات و مهیّت‌اند و به اعتبار 
TOE 55‏ 


تست . 


و علم حقٌ تعالی به ذات خود به معنی دوّم مفصّلاً ‏ -یعنی به اعتبار ذات و از حيثيت 
انه مدای هفات هیا اسع دونه ما سای خر داز لمات مجنلا ولا 
یعنی غلما امالا و علماً تفصیلیاً عين ذات واجب است؛ به این معنی که واجب نیست 
مبدأ انکشاف به او -تعالی شأنه ‏ قیام نماید تا آنکه عالم بر او اطلاق شود چنانکه در 
مجرّدات ممکنه واجب است. بلکه ذات او بذاته مبدأ انکشاف ذات و معلولات است 
بدون قیام صفت و ملکه به او که منشأ انکشاف باشد. 

پس اثر مترئب بر مبدأ انکشاف در ماء در واجب بر نفس او مترتب است. پس ذاتش 
به اين اعتبار علم است و عالم است؛ و علم او به اين معنی عين معلومات ممکنه معلوله 
سيت حور جو E‏ اناك SS i‏ پس ذات هم علم است و 

ها وعا سان سبحي مارب وعم 7 وجل شأنه ی و ی 
وت ر س الما لكين داك ات بويت اكه عدوة داش ارات 
معلومات است» حضور ذات بعینه. حضور ذوات جميع معلولات خواهد بود على 
الااجمال؛ و این علم اجمالی علمی است بسيط وحدانی اجمالی کمالی بالفعل نه بالقوه؛ 
چنانکه بعضی از ناقصان گمان کرده‌اند؛ و علم و عالم و معلوم در اين علم متحد است و 
فسادی در آن نیست. چنانکه بر صاحب فطرت قویمه ظاهر خواهد بود. 

و امّا علم به معنی سيّم به معلولات بر سبیل تفصیل عين ذات او نیست. بلکه عين 
ذات معلولات اوست و در آنجا علم و معلوم متحد می‌گردد. 

و علم او -تعالی شأنه -به معلومات به اخذ صورت معلوم نیست. مثل علم ما به امور 
خارجه از ذوات ما که صادر از ما نباشد. زیرا که معلوم بالذاتِ ما از آن امور صورت 
ذهنیه است و امر خارجی معلوم بالعرض است. بلکه علم حق تعالی به امور عینیه و 
صور ادراکیه به نفس ذوات اعیان است. مثل علم ما به نفوس و صفات نفسانية خود و به 
صور ذهنية مرتسمه در عقول و قواء, آله خود پس معلولات او از صو, عینیه و امور 
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ادراكيه در معلوميت آنها براى بارى مثل صور معقوله و مرتسمة در آلات ماست در 
معلوميت آنها برای ما. بس اين را حفظ كن تا قدم تو نلغزد چنانکه اقدام عقول و افهام 
لغزيده است. 

و در بعضى از صحف حكمية خود به لسان فارسى گفته است كه: مرتبۀ گنه ذات 
قدّوسى جلت عظمته ما به الانكشاف و صورت علميهُ حضورية جميع موجودات و 
متصوّرات است. خواه كبير و خواه صغير و خواه كليات و خواه جزئيات و خواه 
معقولات و خواه محسوسات؛ و ذات حقش - عظم سلطانه عليمى است كه در علم 
حضوری او به جمیع معلومات الى اقصی الوجود وجود وعدم یکسان است. جه علم او 
به هر معلولی شخصی. علمی است فعلی از رهگذر احاطت به علل و اسباب متأدّية به 
هویّت شخصى آن معلول من جهة علمه سبحانه بنفس ذاته الحقّة القدّوسية؛ نه علم 
انفعالی مستفاد از وجود معلوم و علم محيط او -تعالی شأنه -به وجه خيريت هر هویّتی 
ولابدّيت از تحققش در نظام اکمل وجود به حسب عنایت بالغهٌ جامعةٌ وجودی در 
رحمت واسعة ربوبی لامحاله ملاک افاضه و مناط ایجاد آن هویّت است. 

يس بالضرورة البرهانية و العناية الرحمانية؛ تفس رحمانی و افاضه سبحانی به حسب 
مقارعت فعالیت رحمت وجوبی و صلاحیت و قابلیت امکانی در طی مدارج مخارج 
استحقاقات ماهیات بخصوصیاتها و حدود استعدادات مواد بقابلیاتهاه صور حروف 
موجودات را در هوای فضای صنع و ابداع راسم و ارقام صور معلولات را در کتاب نظام 
وجود راقم است. 

و بدان که بعضی گفته‌اند که علم نفس به جميع اشیا نیز حضوری است. بنابر آنکه 
عقل نفس نیست. بلکه فوّه‌ای است مانند وهم و خیال؛ و مجرّدات در عقل مرتسم 
می شوند» چنانکه ماديات در آلات و قوا؛ و عقل و ساير قوا با آنچه در آنها موجود است 
همه در نزد نفس حاضرند. يس علم نفس به آنچه در آنهاست. حضوری است. 

و بر این سخن وارد می آید که غلب نفس بر اين قوا بدين مثابه نیست و الا بایست که به 
حقایق آنها در مبدأ نطرت عالم باشد. به واسطهٌ حضور آنها نزد او و محتاج نباشد در 
علم به حقایق آنها به اکتساب و فکر. زیرا که علم حاصل به اكتساب علم تجددی است و 
علم تجذدی علم حضوری نیست. چنانکه در جای خود مبرهن است. 


۴۶ / تقويم الإيمان 


و از کلام سيّد بزركوار اس ت که در اقسام رسای عالم عنصرى گفته است: بدان که هر 
جنسی که در تحت أن انواع است. در ميان آن انواع یک نوع البّه يافت مى شود که آکمل 
از باقی باشد؛ و همچنین است افراد انواع نسبت به اعضا. پس اشرف اعضا و رئيس آنها 
قلب است و خلیفةٌ او دماغ است و از او فوا به جمیع جوانب بدن يهن می‌شود؛ و 
همچنین انسان را رئیسی ضرور است و آن رئيس يا اين است که حکم او بر ظاهر به 
تنهایی جاری است و آن سلطان است ويا بر باطن به تنهایی و آن عالم است ويا بر هر دو 
و آن بیغمبر و خليفة اوست. 

پس نبی به منزلةً قلب است در عالم» و خلیفه او به منزله دماغ و نخاع؛ و چنانکه تُواى 
مدرکه و محرّكه از دماغ و نخاع به همه اعضا می رسند» همچنین قوّت بیان و علم ودين و 
هدایت به واسطه خلیفه به همه عالم می‌رسد. 

و از خصایص خليفةٌ وص اين است که محدّث باشد و محدّث آن كس است که 
ملائکه متصل می‌گردد و به عالم قدس منصرف می‌شود و شخص را نبیند؛ و او به منزلة 
پیغمبر است در اشتغال قوهٌ قدسية او و شدت اتصالش به عالم ملکوت و به آن مرتبه 
نیست که شخص ملک ببیند و روح‌القدس برای او به صورتی متمثل گردد که او را تواند 

و شيخ کلینی از حضرت امام جعفر صادق .عليه اسلام . روایت کرده است که محدث 
صدا را می‌شنود و شخص را نمی‌بیند. راوی عرض کرد که : « فدای تو شوم از کجا 
می دانید که این کلام ملک است؟ » فرمود که: ۱ موجب حصول سکینه و وقار می‌شود به 

يس اگر آن خلافت و نيابت از خاتم پیغمبران باشدء درجه و مرتبهُ وصی او در مراتب 
عود درجه مرتبة عقل انی است در مراتب بدو؟ و از بیغ نیعم نض بر اين واقع شده است 
که: «در شجرهٌ شرف با من مُساهم و در درجه نوریت مُضاهى است » و فرموده است که: 
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« أنا و على من نور واحد»' و« أنا و على من شجرة واحدة.»" 

وايضاً: از کلام اوست كه بدان که دعا و طلب از جملهُ اسباب حصول و علل کون و 
شرايط دخول در نظام موجود است. 

و از جملهٌ شکوک اين است كه آنچه را که به دعا طلب مىكنند اگر از امورى است که 
قلم قضای ازلی به تقدیر آن جاری شده است و در لوح قدر الهی حصول آن صورت 
گرفته است. دعا و طلب نمی‌خواهد؛ و اگر بر خلاف آن است. دعا و طلب فایده 
نمی دهد. 

و جوابش آن است که طلب و دعا نیز از قضا و قَدّر و از شرایط مطلوب مقضی و از 
اسباب مأمون مقدّرند. يس هرگاه قضا و قدر به إنجاح مطلبی جاری شده باشد. طلب و 
دعا که از شرایط و اسباب متأدّيةُ به آن است نیز از مقضئ مقذر خواهد بود والا فلا. 

و بالجمله آنچه مقضی و مقذر است. اسباب و شرایط آن نیز مقضی و مقذر است: 
« ادا أراد الله شيعا هيّأ أسبابه » و مؤلف در شرح اين کلام گفته است که مراد آن است که 
هرجه مقدر نیست. دعا و طلبٌ مؤدّى به آن مقذر نیست. نه آنکه هیچ دعا و طلبی برای 
آن مقذر نیست. پس منافاتی با وقوع دعا و عدم وقوع مطلوب ندارد؛ و مراد به طلك 
سعی در تحصیل مطلوب است بعد از تصور آن؛ و مراد به دعا التماس اعطای أن است؛ و 
ظاهر است که سؤال و تضرع واقبال به خدا را در تیسیر مطالب و فتح مَغالق مُدخل عظیم 
هست. زیرا که به آن استعداد تام برای فيض جود عمیم و فضل جسیم حاصل می‌گردد. 


به یمن گریه طفل از مادر خود شير می‌گیرد 
دعاها را اجابت ز فيض چشم تر جو شد" 


و مخفى نخواهد بود که فيض صادر از فيّاض حکیم را دو اعتبار است: 
یکی نظر به نفس جود کلی؛ : از این جهت نسبت به همه موجودات یکسان است و 
.١‏ بحارالنوار. ج ا و ۲ بحارالانوار: ج ۲۱. ص ۲۸۰ واج ۳ص ۲۳۰ 


۳ در محبوب القلوب اين بيت هست. اما در ترجمه نيست. 


۸ / تقويم الا یمان 


و دیگر نظر به فرد ممکن از همان حیثیت که فرد است؛ و معلوم است که اين فيض 
مختلف است و به واسطة قرب و بعد اشخاص از جود الهیء اختلاف جود و تفاوت آن 
ظاهر می‌شود. پس هر ممکنی که استعدادش آتمّ و فربش آکمل باشد» فيض و جود به او 
a a‏ 


در دل هر ذرّه فيضت جلوه شايسته كرد از تو تقصيرى نشد أيينة ما زنگ داشت 


يس سائل مخ در سؤال هرگاه مسئول برای او حاصل كردد و آنچه را که سؤال نکرده 
است حاصل نشود» سببُ عدم قدرت باری بر اعطای آن يا عدم جود کلی او نیست. بلکه 
سببش أن است که به سژال و تضرّعٌ استعداد قبول و حصول اين یک را حاصل نموده 
است و أن یک را حاصل ندارد؛ و آنکه گاهی سؤال و دعا حاصل می‌شود و فيض 
نمی‌رسد» سببش همان عدم حصول استعداد است. زیرا که لازم نيست که هر دعایی 
معذ و مور باشد و بسا باشد که شرطی موجود نباشد يا مصلحتی اقتضای عدم اجابت 
نماید. 
گر دعا جمله ستجاب شدی هر دمی عالمی خراب شدی 


و شخصی از حضرت امام ثامن .عليه اللام .پرسید که جواد چگونه کسی است؟ فرمود: 
اگر مراد مخلوق جواد است. آن كس است که حقوقی را که خدا بر او واجب گردانیده 
است. ادا نماید؛ و اگر مراد تو خالق است» او در هر حال جواد است. خواه منع کند و 
خواه عطا نماید. زیرا که اگر عطا می‌کند. عطا م ىكند به کسی که باید؛ و اگر منع می‌نماید 
منم می‌نماید از کسی كه نباید. 

و از کلام معجژ نظام آن حضرت عليه اسلام -مفهوم می‌شود که فيض باری تعالی 
موفوف بر استعداد است. 

فيا من سائلک غير مردود و يا من بابک عند السوال غير مسدود. هيّأ نا من أمرنا 
رغيدا وال رطالا رای و فا لما تیه و ترضا کی 


تو گفتی هر أن كس که در پیج و تاب دعایی كند می‌کنم مستجاب 
چو عاجز رهاننده دانم تو را در اين عاجزی چون ننواهم تو را 
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استاد از ديد شاگرد 

شاگردان ميرداماد» انديشمندان و حکمای معاصر و متأخّر و اصحاب تراجم در مقام 
بیان عظمت شخصيت علمى و کمالات روحی او تعابیر كونه كونى را به کار برده‌اند که در 
برخی از آنها نوعی مبالغه‌گویی به چشم می‌خورد. تعابیری همچون: استاد البشر» عقل 
حادی عشرء عقل اوّل. أعلم المتقدّمين و المتأخرین. إن الزمان بمثله عقیم و... 

مير سيّد احمد علوی نیز در کشف الحقائق -و دیگر شروحی که بر آثار مصنف نگاشته 
است -افزون بر اوصافی نظیر آنچه که گذشت. تعابیر زیبا و دقیقی را به کار برده است که 
بر برجستگیها و شخصیت علمی مصنف دلالت دارند . از این رو جا دارد که در اینجا به 
برخی از آنها اشاره‌ای داشته‌باشیم: 

۱ ناقد الفلسفه الیونانیه : میرداماد از جمله معدود فیلسوفان صاحب فکری بود که 
افزون بر مبانی و اندیشه‌های اندیشمندان خودی, نيم نگاهی نیز به آرای اندیشمندان 
دیگر بویژه فلاسفه یونان مانند: ارسطوء ابرقلس '. اسکندر افرودیسی ‏ پلوتن " 
امسطیوس ؟ و فرفوريوس” داشت و به تناسب به نقادی آنها می‌پرداخت. 

۲. متمّم الصناعات الميزانية : منطق دانشی است که عهده‌دار تصحیح و ساماندهی 
فرایند تفكر است. از اين رو تنها دانشی است که در فراگیری و پیشبرد دانشهای عقلی 
بلکه در رشد تمامی علوم نقش کلیدی دارد؛ به اصطلاح میزان و ترازوی علوم و 
خدمتگذار تمامی آنهاست. شدت نیازمندی دانشهای عقلی بویژه فلسفه به منطق باعث 
شده است تا برخی آن را جزء فلسفه بدانند و از آن با عنوان « الحکمه الميزانية » ياد کرده 
و برای اثبات مذعای خويش دلیل نيز بیاورند. 

در هر حال منطق از بدو يبدايش خود. توسّط اندیشمندان متأخّر از ارسطو بویژه 
فرهیختگان و حکمای مسلمان به رشد تکاملی خود ادامه داد و به كمّيت و کیفیت 
مباحثش افزوده شد. مهمترین بخ از مباحث منطقی بخشی است که بیانگر اقسام مواد 
اندیشه‌های آدمی و نحوءٌ تصحیح خطاهایی است که در آنها رخ می‌دهد. اين بخش به 


1. ۰ 2. Alexandes of Aphrodisias. 3. Plotinus. 


4. Themistius. 5. Porphyry. 
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«صناعات خمس» اشتهار دارد و مشتمل بر بنج صنعت: برهان. مغالطه. جدل. خطابه و 
شعر می‌باشد. از اين رو ميرسيّد احمد علوى از منطق با عنوان « الصناعات الميزانية » ياد 
كرده است. اما اينكه ميرداماد متمّم اين صناعات بوده و در بيشبرد مباحث آنها نقشى 
داشته؛ ادّعايى است كه بايد به سراغ دليل آن رفت. متأشَفانه در ميان آثار مير نيز نوشتار 
مستقلی كه بيرامون مباحث منطقى باشد. به جشم نمی‌خورد مگر رسال مختصر فاون 
العصمة اواولا ور اتسات اتسوا دمجا ف و دیف انك ركان سای مجك عدون 
تبنت که توان براساس أن هیر را «متمم م صناعات ميزانيه» دانست. 

۳. معلّم الحكمة اليمانية : ميرداماد با احاطة کامل بر فلسفههاى پيشين خود و با علم 
به نقاط ضعف و قوّت آنها درصدد بى ريزى حكمتى جديد بود که شالودة آن را دو 
جريان فلسفى مشا و اشراق و آموزه‌های شیعی تشكيل می‌داد. در بخش بعدى پیرامون 
اين اصطلاح بیشتر سخن خواهیم گفت. 

۴ نالك العلسشیا ارلا لهما : در لسان حکما اصطلاح «معلم» بر کسی اطلاق مى شود 
که جامع دانشهای متداول زمانةٌ خويش و واضع و مؤلف علمی خاصٌ باشد ويا نقشی 
عم کر در رذ آن داشته باشد. 

در سیر تاريخ اندیشه‌هاه معمولاً اصدللاح « معلّم اول » در مورد ارسطو به کار می‌رود. 
جه او بود که برای نخستین بار مباحث منطقی را تألیف نمود. 

صاحب روضات الجنات گوید: 


سبب معلم اول گفتن ارسطو چنانچه مسموع افتاد آنکه وی نخستین واضع علم منطق 
بوده و نخستین کسی است که مذهب تناسخ را ابطال نمود و هم اؤلين کسی است که 
مطالب سخیفه و موهومه را از ميان مطالب حکمت برانداخت و راه استقلال و اثبات مدعا 
با دلیل و برهان منطقی را باز نمود و الا پیش از او مطالب حکمت و فلسفه را از راه تقلید 


اخذ می‌کر ده‌اند. ۲ 


5 راى: فهرست سحه های خطی كتابذان محلس شورای الاھ ج 4/١‏ ص ۱۳ 
ا الأدب: ج ۵ ص ۳۴۵ 
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عنوان «معلّم ثانى» نيز در مورد ابونصر فارابى به كار می‌رود. جراكه او مؤسّس فلسفة 
اسلامى بوده و اندیشه‌های حكماى يونانى را به ميان مسلمانان آورده و به آنها آموخته 
است. 

و اما اصطلاح «معلم ثالث» كاه در مورد مسكويه ( ۴۲۱-۳۲۰ ه ق ) به کار رفته 


مسكويه را معلّم سوم بدان گفته‌اند كه در بازسازى شاخة عملى فلسفة يونان ‏ يعنى 


كه حتّى تا امروز در فلسفة اخلاق كتابى نوشته» بر آنچه او آورده است. جيزى نيفزوده. ' 


برخی نیز اين عنوان را زیبنده ابن سينا دانسته‌اند. جه يس از فارابی او نخستین کسی 
بود که فلسفه اسلامی را از حالت رکود نجات داد و سعی در پی ریزی فلسفه‌ای جدید 
داشت كه افزون بر عناصر حکمت ارسطویی و اندیشه‌های افلاطونی و نوافلاطونی؛ 
صبغه‌ای دینی اسلامی نیز داشته باشد. اما متأسّفانه حیات کوتاهش اجازهُ چنین کاری را 
به او نداد. آنچه که در زمينة مباحث فلسفی از او برجای مانده -بویژه داثرة المعارف 
گرانسنگ الشفاء ‏ نقطهُ اوج حکمت مشا به شمار می آید. 

اصطلاح رایج آن است که عنوان « معلم ثالث » را در مورد میرداماد به کار می‌برند. 
جه میرداماد با تأسیس حکمت یمانی که بعدها در ساختار حکمت متعالیهٌ صدرایی به 
اوج خود رسيد, فلسفه را دچار تحوّلى شگرف نمود. 

ميرداماد؛ در آثار خويش از ابن سينا با عناوین : «شریکنا فى الرياسة؛ الشریک 
الرباسيء الشریک في الرياسة» الشریک الرئیس. شریکنا السالف. ... و از فارابی با 
تعابیر:الشریک فى التعلیم» شریکنا فی التعليه الشریک المعلّم: الشریک التعلیمی...؛ 
یاد می‌کنده و گاه خود را «المعلم الثالث» می‌نامد و بهمنیار را تلمیذ خود می‌انگارد. 

اما اینکه چرا ميرسيّد احمد او را برتر از معلّم او و ثانی دانسته و در عظمت علمی» 
وى را بر آنها مقدم داشته نکته‌ای است که در پرتوی بحثهای بعدی آشکار خواهد شد. 


۷ تحارب اللامم. 0 ۱ ص‎ ١ 
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اين بخش را با فرازهايى از یکی از نامه‌های ملاصدرا خطاب به مير به پایان مى بريم تا 
قدرى با جایگاه مير در نزد اين حكيم فرزانه نيز آشنا شويد : 


الم كما جعلته نورا عقلانياً و هدئ روحانياً و ذاته الملکو تية يهتدي بها في ظلمات 
الهوی و الطبيعة» و کوکباً قدسياً يتلألاً مصباحه لسالکی طريقة الحقيقة و الشریعة؛ فاحرس 
إفادته و افاضته سيّما على أصغر خدمه المربّى في حریم کرمه المرويّ من بحار جوده و 
نعمه» محمّد الشهیر بالصدر الشيرازي؛ فائه متى استمسک بعروته الوثقى و اعتصم بساحته 
العلیا استراح من عساکر طغاة الهموم و نجی من جیوش بغاة الهموم... 

حقا که نهال جنابش به آفتاب مهر و شبنم خاندان نبۆت پرورده و گلشن اعتقادش از 
كوثر ارادت و سلسبیل اخلاص دودمان علم و طهارت آب خورده ... 

همه ثناى تو گویم جو لب فراز كنم 

همه دعای تو گویم جو چشم باز كنم 
و امّا احوال فقیر حقیر به حسب معيشت روزگار و اوضاع دنيا به موجبى است که اگر جه 
خالی از صعوبتی و شدّتى نیست.... لیکن از حرمان ملازمت کثیر السعادة بی‌نهایت متحشر 
و محزون است ... روی طالع سياه كه قريب به هفت هشت سال است که من از ملازمت 
استاد الاماجد و رئيس الاعاظم محروم مانده‌ام و هیچ روی ملازمت آن مفخر اهل دانش 
و بنش میشر نمی‌شود... با وجود تقصیرات ظاهری» اخلاص باطنی و اعتقاد قلبی یوما 
فيوماً در تزاید و تکامل است» و قرب معنوی و تقارب روحانی با وجود تباعد جسمانی در 
اشتداد و تفاضل است» و هرگز نبود که محضر دوستان را مزيّن به ذکر محامد عليه 
نگرداند و معطر به نشر محاسن خفيّه و جليّة آن استاد و مقتدای فرقة ناجیه و سيّد سند و 
معلم و شيخ و رئيس طايفة شيعة اثنا عشريه ‏ سلام الّه علیهم اجمعین - نسازد. 

و دیگر معروض رأى منیر و ضمير اشراق تنویر آنکه در اين اوان افتراق و زمان 
انفضال از آن قبلة آفاق به واسطة کثرت وحشت از صحبت مردم وقت و ملازمت خلوات 
و مداومت بر افکار و اذ کار سی از معانی لطیفه و مسائل شريفه» مکشوف خاطر علیل و 
ذهن كليل گشته و اکثر آن از طريقة مشهور متداول نزد جمهور به غایت دور است... 

و چون خود را از خادمان و منتسبان آن زبدۀ افلاک و ارکان دانسته و می‌داند» از 
اطلاع آن طبع شریف و عقل فقال بر قصور و خلل و بی‌بضاعتی و ناتمامی و خامی اين 
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كثير الاختلال باک ندارد: بلكه لايق می‌شمارد... 
وما أنا إلا قطرة من سحابه ولو ان :القت الك کتاب 
إطناب از حدّ گذشت. اميد که ذات بندگان استاد الكل في الكل از جميع مكاره 


وة :ور كف حقط عضمتا رت الغدّة محفوظ و جروس بان يصق مكنيد و آله 


الأطهار» عليهم صلوات الله العزيز الجتار.۱ 


ويذكيهاى برجستة مصنف 

.١‏ نظام فلسفی (= حكمت يمانى') 

در بررسی روند تاريخى انديشههاى فلسفى مسلمانان با اندكى تأمّل به سه گروه 
عمده برمى جور 

.١‏ اکثریت فیلسوفان مسلمان از آن حکمایی است که استقلال در رأى نداشته؛ مقهور 
فیلسوفان برجستة بيشين يا معاصر خود بودند؛ و آثاری که از خود بر جای گذاشته‌اند 
چیزی جز شرح يا حاشية بر آثار دیگران نیست. 

۲. گروه اندکی نیز توان نقد آرای دیگر و ارائة اندیشه‌های جدید را داشتند. اما 
نظریات و دیدگاههای آنان در حذ و قواره یک نظام منسجم فلسفی نبود. 

۳ معدود اندیشمندانی نیز وجود داشتند که خود صاحب فکر بوده و آرای 
فلسفی‌شان از یک نظام منطقی برخوردار بود. حکمایی چون: فارابی» ابن سيناء 
شهاب‌الدین سهروردی» میرداماد و ملاصدرای شیرازی از این دسته‌اند. انفانا میان 
نظامهای فلسفی برخی از آنها شباهتهای فراوانی وجود دارد. گویا حرکتی را که فارابی و 
ابن سينا آغازگر آن بودند. سهروردی و میرداماد ادامه دادند و صدر المتألهین آن را به 
انجام رسانید. بدين ترتیب هر یک. نقطه‌های عطفی را در روند اندیشه‌های فلسفى 
مسلمانان به وجود آوردند. 


.۱۲۷ - ۱۲۵ لوامع العارفین صص‎ .١ 
با اين عنوان ياد کرده که اقتباسی از روايت: «الابمان بمانی و الحكمة يمانية» می‌باشد.‎ 
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در نظام فلسفى ابن سينا يعنى حكمت مشا سه عنصر: .١‏ حكمت ارسطویی 
۲. شيوه و اندیشه‌های افلاطونى و نوافلاطونى ۳. آموزه‌های دينى اسلامى؛ در حكمت 
يمانى ميرداماد عناصر: ۱. حكمت مشا ۲. حكمت اشراق ۳. آموزه‌های شيعى و در 
حکمت بعال صدرالمتألهین عناصر چهارگانة: ۱. حکمت مكنا حکمت اشراق 
۳. عرفان ۴. کلام نقش اساسی را داشتند. 

هر یک از این حکمای متأّه از اندیشه‌های پیشین خویش بخوبی بهره بردند و سعی 
داشتند تا آنها را بر مضامین دینی تطبیق دهند. از اين رو در سير اندیشه‌های فلسفی 
موجی ایجاد کردند که آثار آن تا مدتها باقی ماند. 

از آنجا که آنچه در اين مقذمه اهمّیت دارد بررسی و تحلیل نظام فلسفی میرداماد 
است. از این رو در این قسمت به تبیین اجمالی آن بسنده می‌کنيم. هر چند که در ضمن آن 
حکمت ارسطویی و نظام فلسفی مشا نيز نمودار خواهد شد. 

همان گونه که گذشت بنای رفیم حکمت یمانی بر سه رکن اساسی استوار بود: 

.١‏ حکمت مشا : شيخ الرئیس بوعلی سينا در تداوم حرکتی که فارابی آغاز کرد و 
فیلسوفان مسلمان كما بيش پی‌گیر آن بودند. با اصلاح نقاط ضعفب روشی و مبنایی 
حکمت ارسطویی که در قالب فلسفه اسلامی به بارنشسته بود» سعی در استحکام فلسفة 
اسلامی و پی‌ریزی دوبارة حکمت مشا اما در قالبی دینی اسلامی داشت. 
اساس حکمت ارسطویی بر دو عنصر: 

۱ منطق صوری 

۲ عقل گرایی محض 

استوار بود. ارسطو در نظام فلسفی خويش به کمک براهین عقلی و با قواعد منطقی به 
اثبات مسائل می‌پرداخت. او اين دو را برای کشف مجهولات و تفسیر ماهیت و روابط 
موجودات کافی می‌دانست و معتقد بود که علم یقینی تنها از طریق قضایای عقلی و از 
استدلالهایی که در قالبهای منطقی ارائه شوند. بدست می‌آید. 

او در حوزهُ طبیعیات نيز از قضایای عقلی و شیوه‌هایی تعقلی بهره می‌جست و 
پدیده‌های طبیعی و روابط ميان آنها را تفسیر عقلانی می‌کرد. ارسطو اصرار بر این داشت 
که مباحث طبیعی را به سر پنجه عقل محض پیش برد و به قوانین تجربی کمتر بها می‌داد. 
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از این رو رشد اجزاى دستگاه معرفتى او ناهمگون می‌نمود. جه بخش فلسفة اولى بسیار 
فربه و قسمت طبيعيات آن رنجور و ناتوان بود. 

به طور كلى و با اغماض از تک تک قضایایی که بيكرة حکمت ارسطویی را تشکیل 
می‌دهند. می‌توان « استناد به منطق صوری » را نقطة قوّت. و « عقل گرایی محض » 
حکمت ارسطویی را به عنوان عمده‌ترین نقطهٌ ضعف أن به شمار آورد. 

ابن سينا برای ترسیم نظام فلسفی خویش» برخی از عناصر و شیوه‌های به کار رفته در 
حکمت ارسطویی را به عنوان نقاط مثبت و برجسته برگزید و عناصر دیگری را برای 
ترمیم آن بدان افزود. 

.١‏ منطق صوری: همان‌گونه که گذشت یکی از عمده‌ترین امتیازات حکمت 
ارسطویی بهره‌برداری از قواعد منطق صوری بود. قواعدی که رعایت آنها تضمین کنندة 
صحت و درستی استدلالها و عملیاتهای ذهنی است. از اين روء ابن سينا منطق ارسطویی 
را به عنوان یکی از ارکان نظام فلسفی خويش و به منزلة شیوه و متدی عام و حاکم بر 
استدلالهای فلسفی برگزید. 

۲ شیوه افلاطونی: افلاطون الهی در كنار استدلال و استناد به مباحث منطقی» به 
شیوه‌های اشراقی تمایل داشت. در حالی که آثار ابن سينا خالی از لطافتهای اشراقی بوده 
و بحثهاى خشک عقلی و عقل‌زدگی بشدت در آن محسوس و مشهود است. او سعی 
داشت تمامی فضایا را با استدلال و برهان به قضایای ضروری بازگرداند و همین باعث 
شده بود تا از شیوه‌هایی اشراقی فاصله بگیرد. البتّه كاه در ضمن شماری از آثار او مانند 
الاشارات و التنیهات به برخی از مباحث عرفانی و ذوقی مانند « مقامات العارفین » 
برمی خوریم و یا در ميان نوشتارهای برجای مانده از او به رساله‌ها و کتابهای مستقلى 
همچون : منطق المشرقین؛ رسالة في العشق و سه داستان سمبلیک حى بن یقظان. رسالة الطبر و 
سلامان و ابسال می‌رسیم که حاکی از گرایشات اشراقی او دارد و این احتمال را قوّت 
می‌بخشد که در صورتی که عمر بیشتری می‌داشت. به طور قطع از عناصر و اندیشه‌های 
اشراقی نيز بیشتر بهره می‌برد. کاری که حکمای پس از او همچون شيخ اشراق» میرداماد 
و ملاصدرا به خوبی از عهده آن برآمدند. 

ابن سينا على رغم کم توجهی به گرایشات اشراقی در فلسفة افلاطون, از برخی از 


۶ / تقويم الا یمان 


عناصر فلسفی و متدیک آن بشذت تأثیر پذیرفت. او از ميان مجموعة عناصر به کار رفته 
در اندیشه‌های فلسفی افلاطون. شيو تحلیل و تقسیم " را که با عقل‌گرایی او تناسب 
داشت برگزید و با آمیختن أن با منطق صوری و قواعد برگرفته شده از نصوص دینی و با 
توجه بیشتر به مباحث امور عامّه بویژه مباحث مربوط به وجود. طرح جدیدی را برای 
فلسفة اسلامی پی‌ریزی کرد. 

۳ آموزه‌های دینی اسلامی: كرجه ابن سينا از جملهٌ فیلسوفان عقل‌گرا به شمار 
می‌آید. اما تفاوت او با فیلسوفان پیشین عقل‌گرای خود در این بود که به اين شیوة خويش 
صبفة دینی داد. او معتقد بود که عقل در محدوده‌ای که با نصوص شرعی تعارضی 
نداشته باشد» حاکم علی‌الاطلاق است؛ و در موارد تعارض نیز گر جه بدواً اين ظواهر 
نصوص است که كنار گذاشته می‌شود. اما با تأویل آنها در پرتوی قوانین علم تفسیر -و نه 
با استناد به اجتهادهای شخصی - مضامینی که در باطتشان قرار دارد نمودار می‌شود و 
همان مضامین نهفته كه بی شک با عقل همنوایی دارند. ملاک عمل قرار می‌گیرند. 

او عقيده داشت از آنجا که در شرع عقل در كنار رسول ظاهری به عنوان رسول 
باطنی معرّفی شده است؛ بنابر اين» هیچ‌گاه شارع مقذس -که معصوم از خطاست - 
حکمی مخالف عقل نخواهد داشت. در نتیجه» در موارد تعارض بدوی» قطعاً شارغ 
ظاهر را اراده نکرده» بلکه معنای دیگری را قصد کرده است که در باطن آن نص نهفته و 
منطوی است و به کمک قوانین لفظی و ضوابط قطعی عقلی بر ما مکشوف می‌شود. 

¥ # 

ميرداماد سالها به فراكيرى كتابهاى شيخ و تدريس آنها اشتغال داشت. دو شرحى که 
توسط شاگردان او يعنى مير سيّداحمد علوى و ملاصدرا شيرازى -به رشتهُ تحرير در 
آمد» عميقترين و مهمترين شروحى است كه بر شفاى بوعلى نگاشته شده است. و اين 
نمايانكر ميزان أشنايى مير با انديشههاى شيخ و نقشی است که در انتقال آنها به نسل 
حكماى بعد داشته است. مير بر انديشههاى ابن سينا و نظام فلسفى او تسلط تام داشت و 


.١‏ تحليل يعنى تجزية یک جيز به اجزاى مختلف از حیثیات مختلف؛ و تقسيم عبارت است از بسط یک امر 


کلی از طريق انضمام خصوصيات به آن. با استناد به قواعد منطقی. 
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يس از سالها تحقيق بر روى آثار شيخ توانست بخوبى از نكات مثبت آن بهره كيرد و 
خللها وكاستيهاى آن را در حذ توان خود مرتفع سازد. 

از جمله عمده‌ترین نقاط ضعف و کاستیهای حکمت مسا که مير در حکمت یمانی در 
رفع آنها کوشید. می‌توان به: عقل گرایی و بى توجّهى به شیوه‌های اشراقی و ذوقی. و 
ناکامی در تطبیق داشته‌های فلسفی بر نصوص دینی و ایجاد سازگاری و هماهنگی ميان 
آنها اشاره کرد. 

۲. حكمت اشراق: يس از ابن سيناء فلسفه او در اعماق روح و جان حکیمان و 
دوستداران حکمت رسوخ کرد و بر پهنه افق اندیشه‌ها سایه افکند. سيطرة قطعیت و 
جزمیت فلسفهٌ مشا همچون حجابی دیدگان جویندگان حکمت را از مشاهده انوار 
حقایقی فراتر از آنچه که حکمت مشا بدان دست يازيده بود» محروم ساخت. 

در طئ چند قرن حکومت بی‌چون و چرای نظام فلسفی مشاء بحثهای اندیشمندان 
نان یحور ماعات و شعاد له‌های متکلیان و فلاسفه ردو سی كرا سان و 
اندیشه‌های شيخ در حصن حصين عصمت قرار داشت و همچون علوم نازل بر انبيا و 
تصوص دینی از هرگونه خطا و اشتباه عاری بود!! تا اينكه بار دیگر اندیشمندی بزرگ 
پای به عرصه گذاشت و بساط تمامی جزمگرایان طرّارى که راء را بر جریان بالنده 
انديشه و حکمت بسته بودند» بر هم چید و فلسفه اسلامی را از رخوت و رکود رهایی 

شيخ شهاب‌الدین سهروردی ( ۵۴۹ - ۵۸۷ ه ق ) مشهور به شيخ اشراق نخستین 
فیلسوفی بود که به نقادی نظام فلسفی مسا يرداخت.' نقدهای پی درپی و مستدل او باعث 
شد تا بنای مستحکم و رفیع حکمت مشاکه فتح أن به اسطوره شبیه بود تا واقعيت» در 
معرض نندباد ضربات اندیشه‌های مخالف قرار كيرد و اندیشمندان معاصر و متأخر از 
سهروردی نيز جرئت هماوردی با آن را ببابند. 

شيخ اشراق على رغم انتقاد بر مبانی فلسفی مشاء بسیاری از مسائل و قضایا و اصول 


.١‏ البته. در اين میان. نباید از نقش بیار مهم بزرگانی چون غزالی و فخر رازی در نقادی حکمت مشا چشم 


پوضید. در واقع. سهروردی را بايد به نوعی ادامه دهنده راه آنان به شمار آورد. 


۸ / تقويم الإيمان 


آن را پذیرفت و با هضم آنهاء صبغة مشّائيت را از آنها زدود. او عقل وادَلَهُ عقلى راكافى 
نمی‌دانست؟؛ از اين رو با تغييراتى در منطق ارسطویی عنصر اشراق» سلوک. مكاشفه. و 
تجارب عرفانى را نيز بدان افزود. بدين ترتیب عقل گرایی سرد و خشک مشّایی. جاى 
خود را به مکاشفات. سير و سلوکها و جذبه‌های پرشور و با طراوت اشراقی داد. 

شيخ اشراق افزون بر آنچه گذشت. از اندیشه‌های افلاطون الهی و فلوطین نيز بشدّت 
تأثیر پذیرفت. 

سرانجام از مجموع اين عناصر و شيوههاء مکتب فلسفی نوینی را بنا نهاد که در عين 
شباهت با فلسفه‌های پیشین, از تمامی آنها متمایز بود. 

میرداماد با بررسی و تحقیق بر روی حکمت اشراق به عمده‌ترین کاستیها و امتیازات 
آن پی برد و دانست که حکمت اشراق نیز همچون حکمت مشا فلسفه‌ای خام و نامستوی 
است.! علاوه بر آن» على رغم تأکید شيخ اشراق بر سير و سلوک عارفانه و تلاشهای 
گرانسنگ وی در اين زمینه» بهرهٌ تام از آن نبرده» و در تطبیق عناصر نظام فلسفی خويش 
بر نصوص دینی توفیق کامل نیافته است. 

به هر حال آنچه مسلم است» مير در ترسیم نظام فلسفی خويش به شدّت تحت تأثير 
حکمت اشراق نيز بوده. اين تأثیر به میزانی است که در نامگذاری آثارش از واژه‌هایی 
چون القبسات» الجذوات» الابماضات و التشریقات؛ مشرق الأنوار ...؛ و در عناوین فصلهای 
كتابهايش از عباراتی چون: قبس. جذوه وميض ... استفاده می‌کرده و در شعر واژه 
+اشراق» را به عنوان تخلص شعری برگزیده است. 

۳ آموزه‌های شیعی: هیچ یک از فیلسوفان مسلمان پیش از میرداماد در تطبیق 
اندیشه‌های فلسفی خويش بر مبانی دینی توفیق نيافتند؛ و اين يا به جهت عدم احاطة آنها 
بر نصوص و منابع دینی و یا به دلیل دیدگاههای خاص آنها در رابطه ميان عقل و شرع و 
نحوهٌ ایجاد سازگاری ميان اين دو و يا به سبب ناتوانی نظام فلسفی آنها بود. 

ده تانق ات ید انس شوه وا ها که توف 


۱ ر.ک: حدوات و مواضت. ص ۱۶۰. 
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دينى داشت. در انطباق نظام فلسفى خويش بر مضامين شيعى و آشتی ميان عقل و شرع - 
كه در ظاهر كاه با هم ناسازگاری داشتند -توفیق بسیاری يافت. 

سالها از محضر اعاظم و اساطين و خبرگان علوم روایی كسب فيض کرده و جانش از 
نسيم روح بخش كلمات معصومان(ع) سرمست شد. از بسیاری از مشايخ اجازه اجازة 
روايت داشت. در اثر انس با روايات و غواصّی در اقيانوس بىكرانة آنچه که از ييامبر 
كرامى اسلام و ائمّهُ(ع) بر جاى مانده» و تسلط بر تمامى دانشهاى عقلى و نقلی؛ بر 
بسيارى از منابع روايى همچون الکافی. الاستصار: من لابحضره الفقبه شرح و حاشيه 
نگاشت؛ و گاه در تفسير برخی ازروايات -مانند: حديث « إنما الاعمال بالتيّات »' « نيّة 
الممن خير من عمله »' و حدیث تمثیل حضرت علی(ع) به سور توحید. رسالة 
مستقلی تحرير کرد. 

در تفسیر و تأویل آیات نيز مهارت خارق العاده داشت. استشهادهای مكرّر به آیات و 
روایات و آمیختن عبارات فلسفی با آنهاء نشانة بارز انس او با آيات و روایات و اصرار 
وی بر اثبات توافق و همنوایی عقل و شرع است. 


۲. آرا و اندیشه‌ها 

در ميان مجموعه آرا و نظریات فلسفی میرداماد - جدای از آن دسته از نظریاتی که 
مورد اتفاق حکمای پیش از او بوده و یا به نوعی اشتهار داشته -به سه دسته بردى خوریم: 

.١‏ آرای ابداعی و ابتکاری, مانند: تقذم دهری» تقدم سرمدی و به تبع آن حدوث 
دهری و حدوت سرمدی. 

۲. آرایی که کمتر کسی بدانها قاثل بوده -اقوال شاد و نادر و به اصطلاح خلاف 
مشهور -مانند انحصار مقولات در دو مقوله. 

۳ راه حلهایی که برای حل برخی از معضلات و مشکلات علوم ارائه کرده. مانند: 
نظریه وحدت حمل برای رفع تناقض از قضایای متناقض نما. 
2 بحارالنوار. م ۰ ص ۰۲۱۰ ۲۱۱: ۰۲۱۲ ۲۳۹ وج ۸۴ ص ۲۴۸ و ۳۷۱. 


. بحارالانوار: ج ۷ ص TT‏ ۷۰ ص ۰۱۸۹ ۱۹۰ و ... 
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در این قسمت به اجمال به برخى از این نوع اندیشه‌ها اشاره مىكنيم: 

الف. حدوث دهری یکی زنل جتجالى و بسیار کهن فلسفی؛ مسئلة حدوث و قدم 
عالم هستی است. وغول ادها یگ زو او مرآ ا 
نزاع و مجادله داشتند: 
تصوّر متکلمان از حدوث و قدمٌ محصور در حدوث و قدم زمانی بود. از دید آنها حادث 
به موجودی اطلاق می‌شد که مسبوق به عدم زماتی باشد و قدیم موجودی بود که 
مسبوق به عدم زمانی نباشد؛ و بدین ترتیب. حق تعالی را قدیم زمانی و ماسواى او را 
حادث زمانی می‌انگاشتند. 

در مقابل فلاسفه عالم امکان را قدیم زمانی می‌دانستند و بر اين باور بودند که 
حدوث آن از نوع حدوث ذاتی است؛ و تقدّم واجب بر ممکنات» همانند تقدّم هر علت 
تامه‌ای بر معلولش. تقدم ذاتی است. نه زمانی. جه پذیرش حدوث زمانی عالم به 
معنای فرض زماتی است که در آن زمان عالم نبوده اما خالق هستی وجود داشته؛ و اين 
مستلزم تخلخل زمانی در افاضة وجود و خلق و آفرینش» و منافی با صفات كمالية حق - 
تبارک و تعالی -است. 

اين سرآغازی شد برای مجموعه‌ای از نزاعها و مشاجره‌های شدید ميان حكما و 
متکلمان. متکلمان حکما را تکفیر می‌کردند و حکما متکلمان را تجهیل. 

ميرداماد در اين ميان همجو فارابى انديشة جمع , بين اين دو رأی را در سر می‌پرورید: 
و سرانجام با ابداع تثورى « حدوث دهرى » غائله را يايان داد: 


دهرياً أبدا سيّد الأفاضل كذاك سبق العدم المقابل 


بسابقية له فکية اکن فى السلسلة الطولية' 


او معتقد بود که موجودات عالم هستی دارای سه ظرف و به تعبیری سه امتداد 


.١‏ زمان: ظرف موجودات مادی که دائم در حال تغيير و تغيّرند. 


؟. دهر: وعاء مجرّدات و عقول (= أعيان ثابته يا مُْل افلاطونى ). 

۳ سرمد: ساحت وجود واجب تعالى و صفات او. 

اما از آنجاكه اين سه عالم در طول یکدیگرند و هر یک بر مرتبة دونٍ خود احاطه و 
اشراف دارد. لذا بايد زمان» دهر و سرمد را به عنوان روابط و نشب ميان موجودات 
تعريف كرد. بنابر اين: 

.١‏ زمان : يعنى نسبت ميان متغير با متغيّر. 

۲ دهر :يعنى نسبت ميان ثابت (= موجودات مجرّد ) و متغيّر (= موجودات مادی ). 

۳. سرمد: يعنى نسبت ميان ثابت (< ذات واجب الوجود ) با ثابت (= اسماء و صفات 
الهى ).' 

بدين سان همان گونه كه هر يك از مادّيات در حدذی از حدود سلسلهٌ عرضيه زمان 
موجود نبوده و بعد در حدّى ديكر موجود شده و در تتيجه مسبوق به عدم واقعى زمانی 
می‌باشند» در سلسلة طولى سرمد. دهر و زمان نيز موجودات در هر مرتبه» مسبوق به 
عدم واقعى در مرتبة بالاتر می‌باشند -نه بر عكسر, ‏ يعنى موجودات زمانمند مسبوق به 
عدم واقعى سرمدی می‌باشند. 

بتابر اين كرجه ماذیات آغاز زمانى ندارند. اما از یک آغاز فرا زمانی -موسوم به دهر ‏ 
برخوردارند. به دیگر سخن: هر چند عالم مادّيات ‏ آن گوته که حکما معتقدند - قدیم 
زمانی است. اما حادث دهری نيز هست. 

بدین ترتیب دو نوع حدوث دهری و سرمدی به انواع حدوث» و دو قسم تقذم دهری 
و سرمدی به اقسام تقدم افزوده شد. 

میرداماد در تقوم الایماد: برای اثبات اينكه حدوث دهری از لوازم ماهیات جایزات 
است. برهانی را اقامه می‌کند که در هیچ یک از آثارش بدان اشاره نکرده است: 


و اذ كنت من قبل قد تحققت أن من خواض الشیء الجائز بالذات أن يفتاق فى جوهر 


ذاته إلى مشی: واجب بالذات یذوت ذائّه و يشیء شيئيته؛ تکون نفس مرتبة ذاته بعینها 


.١‏ شيخ در التعليقات ص ۰۴۳ چنین می‌گوبد : « نسیه الابدیات إلى الابدیات تسمی السرمد. و نسبة الابدیات إلى 


الزمان هو الدهر. » 
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درجة الوجود المتأضل في الأعيان؛ و قد بزغ لك الآن أنّه مهما يكن الأمر کذلک نكن 
المسبوقية بالذات هي بعینها المسبوقية الدهرية؛ فاذن قد استبان أن طباع الجواز الذاتي هو 
الذی يشبّط الذات و يعجّزها عن قبول السرمدية. 

فإذن الحدوث الدهري و هو أن لایکون دخول الذات في الوجود لا من بعد عدمها 
الصریح في الدهر - من لوازم المهيّة بالنسبة إلى جملة الجائزات من حيث طباع الجواز 
الذاتي المشترك؛ كما الحدوث الذاتی و هو مسبوقية الذات بليسيّتها البسيطة بحسب نفس 
جوهرها حين إيسيّتها بالفعل من صنع الجاعل مسبوقية الذات في لحاظ العقل ‏ أيضاً 
كذلك بالنسبة إليها جميعاً. 

و كما الحدوث الزماني -و هو أن لايكون دخول الذات الزمنية فى الوجود الا من بعد 
العدام الزماني المسدمرٌ في الأزمنة الخالية بعديةٌ بالزمان - من لوازم المهية بالنسبة إلى 
الذوات الكائنة الفاسدة من حيث الطباع الذاتى المشتركك بين قاطبتها؛ أعنى الهيولانية. 

فيه يوقا الت وراك ا ا :]دن الله سا اة دة ر ي ها 
صحفنا الحکمة.۱ ۱ ١‏ 


اساسا در میان تمامی نظریات فلسفی وی» آتچه باعث شهرت و آوازه‌اش گردید و از 
ام ر ی انان قلي وی درا ا ات 
یکی از شاهکارهای فلسفی به شمار مى آيد و با مسائل فلسفی دیگری چون: حرکت و 
ینغ ی الب ویو خر نادار قاط لسك که وم آن روشاه این 
مقال خارج است. 

ب. مسئلة بداء: «تدأء» در لغت اسم مصدر از ماده « بدو » و به معنای ظهور؛ هوبدایی 


و پیدایی است. میرداماد در اين رابطه می‌گوید : 
فى أمر» و بظهر له من الصواب فیه» ولایستعمل الفعل منه مفطوماً عن اللام الجارّة» و 
أصل ذلك من اليد » بمعنی الظهور؛ يقال : «بدا الأمر يبدو بدأ أي ظهر؛ و «بدا لفلان 
فى هذا الأمر بداءم أى نشأ و تجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه؛ و فعل فلان كذا ثم بدا له 


مقدمة مصحح / ۶۳ 


أي تجدّد و حدث له رأي بخلافه» و هو ذو بدوات بالتاء» قاله الجوهرى في الصحاح و 
الفيروز ا بادي فى القاموس و صاحب الكنّاف فى أساس الللاغة؛ و ذو بدوانٍ بالنون» قاله ابن 
الأثير في الهابة لايزال يبدو له رأي جديد» و يظهر له أمر سانح: ولايلزم أن يكون ذلك 
ألتّة عن ندامة و تندّم عمّا فعله» بل قَذ و قَد» و ریما و ربّما. إذ يصح أن تختلف المصالح 
والاراء بحسب اختلاف الأوقات و الاوندة؛ فلايلزم أن لايكون بداءٌ إلا بداء تدم 


و امّا در اصطلاح؛ بداء يعنى ظهور رأى و اندیشه‌ای که قبلاً بوده است؛" و در سه 
مورد به کار می‌رود : 

۱. بداء در علم : آن است که بر عالم خلاف علم او ظاهر شود. و در مورد خدا چنان 
است که خلاف آنجه می دانسته» بر او آشکار گردد. 

۲ بداء در اراده : آن است كه بر انسان يا بر خدا خلاف آنچه درست می‌دانسته و 
اراده و حکم کرده ظاهر شود. 

۳ بداء در امر : آن است كه امر كننده ‏ خدا يا انسان - فرمانی دهد و آن كاه فرمانی 
دیگر مخالف و متقابل با فرمان نخستین خود صادر کند. ۲ 

اما از ديد میرداماد ميان بداء و نسخ که عبارت از به پایان رسیدن زمان یک حکم 
شرعی است -نوعی هماهنگی و تناسب وجود دارد. او در رسال مستقلی که در مفام 
تحلیل ماهیت بداء نگاشته چنین می‌گوید : 


بداء در تکوین به منزلة نسخ در تشريع است. يس آنچه که در عالم تشریع و احکام 
شرعی اعم از تکلیفی و وضعی - رح می‌دهد « نسح »؛ و آنچه که در عالم تكوين و 
افاضات تکوینی به وقوع می‌پیوندد «بداء, نامیده می‌شود. گویا «نسخ» بداء تشریعی و ۱ 
بداء » همان نسح تکوینی ا 


بی‌شک رساله نراس الضياء یکی از عميقترين و كرانبهاترين آثارى است كه پیرامون 


۱۹ راس الضياء. ص ۵۵ ۲. اتعریفات: ص‎ .١ 
.۱۲۸ به نفل از دايرة المعارف تشیم ج ۳. ص‎ 119-١58 الملل و النحل: ج١. صص‎ ۳ 
راس الضاء مص ۵2۵ - ۵۶ا.‎ ۴ 
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مسئلة بداء به رشته تحرير درآمده است. خواننده با مطالعة اين کتاب سوار بر مركب 
راهوار انديشههاى نوبسنده توانای أله عمق تسوا ر ای ما وتنا مهاف کی 
متكلمان و حكما رهنمون مى شود و در پرتوی براهين به كار رفتة در آن» به قول حقّ 
دست می‌بازد. 

ج. مسئلة جبر و اختیار : بديهى است که هر فعل اختیاری» فاعلى دارد که از روى اراده 
و اختیار آن را انجام می‌دهد؛ و محال است که یک فعل اختیاری از دو فاعل سرزند. حال 
سؤال اين است که آيا افعال اختیاری انسان معلول خود اوست و آدمی اعمال اختیاری را 
به اراد خويش انجام می‌دهد يا در افعال خويش از اختیار برخوردار نیست و آن گونه 
عمل می‌کند که از پیش برای او تعيين شده و خالق هستی اراده کرده و به اصطلاح 
مجبور است ؟ 

این پرسش که از آن با عنوان « مسئلهٌ جبر و اختیار » ياد می‌شود. از بخرنج‌ترین 
مسائلی است كه از دیرباز فکر و انديشة آدمی را به خود مشغول کرده است. از اين رو 
افزون بر متکلمان و فیلسوفان الهی که با رویکرد دینی به بحث در پیرامون آن پرداخته‌انده 
اندیشمندان و فیلسوفان حقیقت جوی دیگر نيز به انگیز؛ كشف حقیقت و ارضای 
کششهای درونی و فطری خويش به گونه‌ای دیگر بدان توجّه نموده و درصدد تحلیل و 
بررسی آن بر آمده‌اند. 

تیان موی اما ورا ار بش ای ها نصا ان ان بط اش 
یرسش بنيادين داده‌اند» شش رهیافت عمده وجود دارد : 

۱ گمانة متكلمان اشعری اين بود که اختيار با علم» فاعلیت و علیت تامّهُ الهی؛ و قضا 
و قدر تهافت دارد. از این رو آدمی را مجبور انگاشتند. 

۲. متکلمان معتزلی نیز چون جبر را با ارسالٍ رل انزال کتب آسمانی؛ و ثواب و 
عقاب. و وجدان و بداهت در تناقض می دبدند» انسان را موجودی مختار پنداشتند. 

در ميان نصوص و مضامين دينى شواهدى در تأييد نظرية هر دو گروه وجود دارد. 

۳. متکلمان شيعى و برخى از حكماى الهى رهيافت اشعرى و معتزلى را بيراهه 
می‌دانستند و معتقد بودند كه هيج تهافت و تناقضى ميان علم و اراد الهى با اختيار آدمی 
نيست وافعال اختيارى مستند به هر دو است. جه اراد اين دو در طول یکدیگر است؛ و 


مقدّمة مصحح / ۶۵ 


استناد فعل واحد به ارادة دو فاعل هنگامی محال است که دو فاعل در عرض يكديكر 
باشند. بنابراین» می‌توان كفت که آدمی در عين اختیاز مجبور و در عين جبر مختار است. 
بدین ترتیب. ايشان راه ميانه را در پیش گرفتند؛ و اين سخن امام صادق(ع) را که : « لا 
جبر و لا تفویض بل آمر بين آمرین »" از طریق سلسلهٌ طولی دو فاعل تفسیر کردند. 

۴ عرفاء با استناد به نظریة وحدت وجود؛ رهیافت « لا جبر و لا تفویض » را به 
گونه‌ای دیگر تأويل کردند. آنها بر این‌باور بودند که مقصود از « نه جبر و نه تفوبض » 
اجتماع و تركيب اين دو نیست. یعنی اين گونه نیست که از سویی جبر حاکم باشد و از 
سویی دیگر اختیار و نیز اين گونه نيست که نه جبر حاکم باشد و نه اختیار و واقعٌ امری 
اختیار است. جه جبر در جایی متصور است که جابری باشد و مجبوری. به اصطلاح جبر 
مقوله‌ای است نسبی و دو سويه. در حالی که در جهان هستی یک وجود بیشتر نیست و 
كاك هه از تلات انيد 
در مذهب اهل كشف وارباب شهود عالم همه نيست جز تفاصيل وجود 
چندین صور ارچه ظاهر از وی بنمود چون در نگری نيست بجز یک موجود 

كن تند لو 
اوست كز نور ظهورش می‌نماید اين و آن 
و آنچه مىينداريش عالم بجز پندار نیست 


و وفتی جبر متصور نبود اختیار نيز معنی نخواهد داشت. جه اختیار در زمینه‌ای معنا 

۵. میرداماد در رسالة الایتاظات به طور مبسوط پیرامون خلق افعال " -مسئله جبر و 
اختیار و شبهاتی که حول آن مطرح شده. بحث کرده است. او طولی بودن علل و 
مجموعه فاعل‌ها و قاعده « نه جبر و نه تفویض » را به كونة دیگر تقریر کرده. 


.١‏ بحارالا نوار: ج ؟. ص ۷ ج لد ص ۱۲ رو ۲ ج ۷۱ ص ۱۲۷ وج 


3 او در این باره. دو رسالة مختصر با نام خلن الاعمال نیز تألیف کرده است. ر.ک: كنجينة بهارستان. جح ۱ 
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(حكمت .)١‏ صص ۳۲۴۰۳۱۱ 


۶۶ / تقويم الإيمان 


ا ا ا ای ی فاعل 1 
شار ست جا وجودی ست كه وجود ودای و وجردی بك بدي 
وجرو اسب علل؛ شرا و ما ثعل را اقاضه و جمل می‌کنده و همره در 1 
تغل ی افرش است : « كل یزم مرن مان ۱4 جه همان گونه که در جای خود به اثبات 
زموه نی کات او سرت دراک نا و اغ ا و ساف 
خويش ‌اند. بنابراین» هيج تهافتی ميان اراده و اختیار ادن و خالن هفيس نیست: زیرا 
آدمی فاعل افعال اختیاری و حق تعالی جاعل آن است؛ از سویی فاعل در طول جاعل 
است و در هر آن نیازمند به جاعل. 
اندیشه متکلمان شیعی و تا حدودی نزدیک به دیدگاه عرفا و مبانی میرداماد و مویّد به 
آدلة تقل اسر از معا و که هان عاو فان اه رات ال وه 
هیچ نحوه استقلالی ندارند : « لا مر في الوجود إلا الله ». افاضة وجود منحصر در ذات 
باری است و دیگر علتها از مجاری و واسطه‌های فيض اویند. اين گونه نيست که تنها 
است و هر آنْ وجود و تمامی شژون وجودی را به فاعل افاضه می‌کند. جه فاعل مباشر 
عين تعلق و وابستگی به اوست. 


د. اصالت ماهیت : ذهن آدمی هر واقعیت موجود را به دو جزء تحلیا 


لای 

.١‏ جزئى كه باعث تمايز يك موجود از دیگر موجودات می‌شود؛ يعنى چیستی آن که 
در اصطلاح « ماهيت » ناميده مى شود. 

۲ جزئی كه مشترک ميان تمامى موجودات است؛ يعنى هستى یک پدیده که در 
اصطلاح « وجود » ناميده می‌شود. 

به عبارت ديكر: هر ممکنی زوجى است مركب از ماهيت و وجود : «كل ممكن زوج 
ترکیبی له مهية و وجود ». 


مقدّمة مصحّح / ۶۷ 


حال سخن در اين است که آنچه در خارج وجود دارد» یک جيز است. در حالی که در 
ذهن ما دو صورت از آن وجود دارد. از این رو بايد یکی از این دو مفهوم ذهنی» اصیل و 
ا آثار خارجى باشد و ديكر اعتباری؛ يعنى آنچه كه در خارج تحقق دارد یا مصداق 
حقيقى و بالذات وجود است و مصداق اعتباری و بالعرض ماهيت و یا بالعكس. 

البته در بدو امر چهار احتمال قابل تصوير است : 

.١‏ وجود و ماهیت هر دو اصیل و منشأ آثار خارجی باشند. 

۲. هیچ یک اصیل نباشند. 

۳. ماهیت اصیل و وجود اعتباری باشد. 

۴ وجود اصیل و ماهیت اعتباری باشد. 

اما از ميان اين چهار فرض, دو احتمال نخست محال است. جه احتمال اوّل مستلزم : 

الف . ثنویت نفس الامری " -اینکه هر موجود خارجی دو موجود باشد -بلکه مستلزم 
کثرت نفس الامری -اينکه موجود خارجی بی‌نهایت موجود باشد -" 

ب . و امتناع حمل امکان بر وجود است. 

استحالة احتمال دوم -اينكه هیچ يك از وجود و ماهیت اصیل نباشند نيز بدان دليل 
است که مستلزم آن است که در ورای ذهن آدمی هیچ چیزی وجود نداشته باشد و اين 
یعنی افتادن در ورطه گرداب سفسطه. 

بنابر اين» در قالب یک قضیۀ منفصلة حقیقیه می‌توان كفت : يا وجود اصیل است و 
ماهیت اعتباری و یا ماهیت اصالت دارد و وجود اعتباری است. 

آنچه که گذشت تصویری اجمالی از مسئلهٌ اصالت وجود يا ماهیت بود. اين مسئله 
پیش از صدرالمتألهین به شكل صریح و با توجّه به ثمرات مهم مترئب بر آن» در هیچ یک 
از منابع فلسفی مطرح نبود. او بود که برای نخستین بار اين بحث را به صورتی منطقی 
طرح کرد و با اثبات اصالت وجود. نتایج بسیار ارزشمندی را از آن استنتاج کرد. اصالت 


1. Dualisan. 
زيرا در صورنی که وجرد و ماهیت هر پدبده اصیل باشند. أن كاه هر يك از آن و جرد و ماهیت: داراى ماهيت‎ ۲ 


ر رحردی خاص خو اهند نود و اين تا بى نهايت ادامه خواهد داشت. 


/ تقويم الإيمان 


وجود در ساختار نظام فلسفى او موسوم به حكمت متعاليه ‏ نقش مهمّی را ايفا کرد و 
رهاوردهای گرانسنگی را به همراه آورد.! 

بنابر این اينكه اصالت وجود را به حکمای مشایی و اصالت ماهیت را به فیلسوفان 
اشراقی نسبت داده‌اند» چندان بر واقعیت منطبق نیست؛ حتى كاه در ميان آثار آنها 
عباراتی به چشم می‌خورد که با آنچه که بدانها منسوب است. قابل توجیه و تطبیق نیست. 

میرداماد نيز از جمله شخصیتهایی است که او را در زمره پیروان نظربه اصالت ماهیت 
شمرده‌اند. اما برخی از عبارت او با اين اذعا سازگار نبوده و رايحة اصالت وجود از آن 
استشمام می‌شود. به عنوان نمونه به فرازهایی از کتاب التسات اشاره می‌کنيم : 


قد استبان أنّ الشيء؛ إذا كانت له مهيّة وراء الوجود صح أن توجد مهیته وجوداً 
ارتسامياً بالانطباق فى ذهن ما من الأذهان؛ فتکون ماهیته من حيث هذا الوجود الانطباعی - 
فتاه عن التقزر الال و الوجود المتأضل في متن الخارج و حاق الأعيان. اما إذا كان 
الشيء مهيته هي بعینها الوجود الاصیل في متن الخارج و حاقٌ الأعيان؛ فتکون نسبة الوجود 
الاصیل العینی إلى ذاته نسبة الانسانية إلى ذات الانسان ... 
فإذن لو كانت للشيء ماهية وراء الوجود» كانت مرتبة ماهیته وراء مرتبة الوجود التي 
هي بعينها مر تبة التشخص أو مساوقتها ... 
۱ و ما اذا كان الوجود الأصيل فى الأعيان هو نفس ماهيته بعينها فلاتتصوّر له لا محالة 
كلّية ولا تشخّص ... إذا لم تكن الذات العينية وجودها الأصيل في متن الاعیان هو بعینه 
جوهر نفسها و مرتبة ذاتها من حيث هي هي." 
بی‌شک مباحثی از این دست در تكوين نظرية اصالت وجود با ساختاری که 
صدرالمتألهين ابداع کرده نقش موتّری داشته است. 
ه. مقولات عشر : به اتفاق همگان» ارسطو نخستين کسی است كه اين بحث را طرح 
كرد. اما شيخ اشراق معتقد بود که ارسطو آغازگر اين بحث نیست. بلكه شخصى به نام 
.١‏ البته آن كونه او خود در اسفار (ج ۰۱ ص ۴۹) صريح دارد: نخست از طرفداران نظرية اصالت ماهيت بوده و 


بشذت از ان دفاع می‌کرده. اما لطف الهی شامل حالش می‌شود و در اثر انوار ربوبی به انديشة حق رهنمون 


می‌گردد. ؟. القسات. صص 01١‏ ۴۹. 


مقدّمةً مصحّح / ۶۹ 


ارخوطرس مدع آن بوده است." در هر حال» مبحث مقولات (= قاطيغورياس ) برای 
اولین بار در مجموعة رسائل منطقی ارسطو موسوم به ارغنون -و به عنوان نخستین 
رساله طرح شد. بعدها دیگر دانشمندان علم منطق نیز به يبروى از معلم اوّل اين بحث را 
در كتابهاى منطقی گنجاندند. اما بتدريج در اثر رشد منطق و شکوفایی حكمت اسلامی» 
میحث مقولات از سلسله بسنهای منطقی خارج و در زمر مباحث فلسفی قرار گرفت. 

در منطق بحث از مقولات يس از مبحث کلیات خمس (2 ایساغوجی ) آغاز می‌شود. 
جه يس از انقسام كلى به اقسام ينج كانه و تبيين کلی‌ای به نام جنس که ما به الاشتراک 
افراد مختلفة الحقيقة است. اين سؤال مطرح می‌شود که آيا هر جنسى خود زیر مجموعة 
جنسی دیگر قرار دارد ؟ و اگر چنین است. اين سلسله به کجا منتهی مى شود ؟ در مبحث 
کات ین انات شید ددس ادل اا ای انس و دو قا یت به خی 
منتهى می شود که فراتر از آن جنسی نيست. در اصطلاح اين جنس « جنس عالی » یا 
«جنس الاجناس» ناميده مى شود؛ و مقولات در واقع همان اجناس عالية ماهيات ممكنه 
اق 

و امّا بحث حكما از مقولات. از اینجا آغاز مى شود که اگر ما نسبت هر مفهومى را با 
وجود لحاظ كنيم, از سه حال بیرون نیست : 

۱ با وجود برايش ضروری است (- واجب الوجود ). 

”.يا عدم برایش ضروری است (= ممتنع الوجود ). 

۴ و یا اینکه وجود و عدم برايش یکسان است (< ممکن الوجود ). 

در مبحث مربوط به ویژگیهای واجب الوجود و صفات باری به واسطه براهین 
توحید اثبات شده است که او منحصر در یک فرد است. اما ماهیت ممکنات دارای افراد 
متعددی است که از آنها با عنوان مقولات ياد می‌شود. 

اصطلاح مقولات جمم مقوله و به معنای محمول است. علّت اين نامگذاری آن است 
كه تنها مقولات هستند که به حمل ذاتی بر اشیا حمل می‌شوند و چیزی به حمل ذاتی بر 
آنها حمل نمی‌شود. 


.۱۲ راک : مجموعة مصتفات شبح اشراق:  ۱ ( اشلویحات ). ص‎ ١ 


/ تقويم الإيمان 


یکی از اختلافى ترين مباحث» بحث از عدد و شمار مقولات است. در كتاب مقولات و 
مشهور -از جمله شيخ الرئیس بوعلی سينا و صدرالمتألهین شيرازى ‏ معتقدند که 


مقولات منحصر در ده مقوله می‌باشند : 


۱ 


ان الم قولات قديم تسحصر 
فأوّل له وجود قلاما 
ما یقبل القسمة فى الذات ذ«كم » 
» أين » حصول الجسم فی المکان 
وتسبةٌ تكتدرت «إضافة: 
«وضع» عروض هيئة بنسبة 
واف بما أحصاط و ان تقل 
« أن يفعل » التأثیر « أن ينفعلا » 


ا و ۳ تفس داما 
و « الکیف » غير قابل يها ارت 
١‏ متی » حصول خص بالزمان 
ها أخا لطافة 
لج زه و خسارج وات 
( ملک » کتوت أو أهماب اشتمل 
تاکن مادام کت کا 


في العشر و هی « عرض » و «جوهر) 


ايشان هیچ برهانی برای اثبات اذعاى خويش و اينكه مقوله‌ای وجود ندارد که اعم از 
تمامی يا بعضی از مقولات ياد شده باشد. اقامه نکرده و صرفا به استقراء استناد کرده‌اند. 

برخی همچون عمر بن سهلان ساوجی معتقد بودند که مقولات نسبی به یک مقوله 
-یعنی مقوله نسبت -باز می‌گردند» و در نتیجه مقولات منحصر در چهار مقولة جوهر؛ 
کم كيف و نسبت می‌باشند. غافل از اينكه نسبت مفهومی غير ماهوی است که از نحوة 
وجود انتزاع می‌شود. بعلاوه اگر صرف عموميتٍ مفهوم نسبت برای مقوله بودنٍ آن کافی 
باشد. در آن صورت می‌توان چنین اذعا کرد که : 

۱. مقولات منحصر در دو مقولة جوهر و عرض باشند. جه مفهوم عرض بر تمامی 
مقولات عرضی صدق می‌کند. 

”.يا اينكه مقولات منحصر در یک مقوله باشند. جه مفاهیمی همچون شىء و 
ماهيثٌ اعم از تمامی مقولات بوده و بر همه آنها صادقند. 
۱ ر.ک : مقوللات و آراء مربوط به آن» صص ۵۴ - 00. 
۲. مجموع المتون الکیر» ص ۴۹۰. 


مقدمة مصحح / ۷۱ 
شيخ اشراق نیز معتقد بود كه مقولات عبارتند از : حرکت. مضاف. کم. كيف و 


و لما كان المحمول عليه الوجود اما موجوداً لا فی موضوع و هو الجوهر و ما 
موجوداً فيه ما غير قاز الذات كالحركة؛ أو قازها الذي لایعقل إلا مع الغير و هو المضاف: 
و القاز الغیر الإضافي ما أن يوجب لذاته التجرّي و النسبة و هي الكمّية» أو لايوجب لذاته 
ذانک و هو الكيف؛ فانحصرت الأتهات من المقولات في خمسة.' 


افزون بر اشکالات پیشین. ایرادی که بر شيخ اشراق وارد می‌شود اين است که 
حرکت مفهومی است که از نحوه وجود -یعنی از وجود سيّال غير قار -انتزاع می‌شود؛ و 
وجود در مقابل ماهیت قرار دارد؛ بنابر اين» نمی توان حرکت را جزء مقولات که از 
مصادیق ماهیت‌اند به شمار آورد. 

و امّا دیدگاه میرداماد : آن گونه که از ظواهر کلمات مير در اثر حاضر برمی آید. او 
مقولات را منحصر در دو مقولة جوهر و عرض می‌داند. مير در بخش مربوط به انواع 
جوهری و مقولات عرضی چنین می‌گوید : 


إِنّ تحت کل من الجنسين الأقصتين أنواعاً أله محضّلةٌ متباينةً المهّات في درجة 
واحدة هي اجان الأنواع» هتر تبه في التنازل إلى السافلات الحقيقية. ففي مقولة 
الجوهر الجوهرٌ العقليٌ المفارق مطلقاء و يقع على الانوار العقلية المتخالفة الانواع التي 
هي بالفعل في الفطرة الأولى بحسب كمالاتها التي هي فرائض الحقيقة أو نوافلها على 
الإطلاق؛ و الجوهر النفسي المفارق في ذاته فقط» و يقع على النفوس المفارقة التي لها في 
فطرتها الأولى كمالاتٌ بالقوّة يتحمّل هي بها بالفعل في الفطرة الثانية؛ و الهيولى الأولى 
فل جوهر ذانها تضتنة فيه القوة المطلفة و فع الهیولیات المختلفة بالحقيقة لنوعية و 
الصورة القائمة الوجود و التشخص فى المادّة بضرئیها الجرمانية المنوعة و المتقوم من 
المادة و الصورة الذي هو البرزخ» ات بأقسامه التي هي البرازخ الجسمانية بأنواعها 
و في جنس مقولة العرض الذي هو مقولة المقولات المشهورية العرضية على الحقيقة.' 

1 مجموعة مصنفات شيخ اشراق: ١‏ ( التلوبيحات )؛ ص ۱۱. 


3 اثر حاضر: ص ۰۵ 


۲ / تقويم الا یمان 


و. نظرية وحدت حمل : برخی از قضایا به گونه‌ای هستند که در ظاهر خود را نقضص 
می‌کنند. قضایای مانند : « جزئی جزئی است » در حالی که جزئی كلى است و افراد 
متعدد دارد؛ و « المعدوم المطلق لابخبر عنه » و حال آنکه اين خود نوعی خبردادن از 
معدوم مطلق است. اين قضایای معمّا گونه که در زبان اروپایی پارادکس ‏ -یعنی 
متناقض نما نامیده می‌شوند. از دیرباز توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده‌اند. 
حکما و علمای منطق پیش از طرح اين شبهه وحدتهای لازم در تناقض را منحصر در 


2 هشت وحدت انگا 2 ستند. 


در تناقض» هشت وحدت شرط دان وحدتٍ موضوع و محمول و مکان 
وحدت شرط و اضافه» جزء و کل فوه و فعل است در آخر زمان 


امّا يس از آن» با بحنها و تحقیقهای فراوان. وحدت حمل را نیز بدان افزودند. بدین 
ترتیب تناقض بدوی در قضایای ياد شده از ميان رفت. به عنوان مثال در قضیه « جزئی 
جزئی است » معتقد بودند که حمل اولی است؛ یعنی مقصود از جزئی -موضوع قضیه - 
مفهوم جزئی است. جه هر مفهومی خودش خودش است. اما وقتی همین جزئی را 
نسبت به افراد و مصادیقش بسنجیم حمل شايع ديكر جزئی نخواهد بود؛ بلکه کلی 
است: 

حاج ملاهادی سبزوارى در شرح منظومه اين راه حل را به برخى از متأخّران نسبت داده 
است؛۲ و مشهور آن است که اين نظریه را صدرالمتالهين شیرازی ابداع کرده است. در 
حالی که در اثر حاضر مشاهده مىكنيم میرداماد پیش از آنها به اين نکته توجّه داشته و به 
تحلیل آن پرداخته است. 


۳. نثر و شیو نگارش 
میرداماد به جمله فنون ادبی» اعم از صرف. نحو لغت» معانی بیان؛ بديع و عروضص 


1. paradox. 


؟. شرح المنظومة. ص ۶۰. 


مقدمة مصحح / ۷۳ 


احاطه داشت. افزون بر آن از جودت طبع و سلاست بیان برخوردار بود. شاهدٍ صدق 
اين مدّعاء مثنوی لطیف. جذاب و مملوٌ از استعارات» مجازات و صنايع ادبى مشرق الانوار 
و نامه‌ای است كه خطاب به شيخ بهاءالدين نگاشته است. اما نثر او بویژه در آثار 
علمی اش نثری منحصر به فرد است. نثر او دارای ویژگیهای خاص است. اين ویژگیها به 
قدری است که حتّی برخی او را صاحب سبک دانسته‌اند. سخن اين عده اگر بتمامه 
درست نباشد لاقل به اين مقدار قابل فول است که نثر وی دارای عناصری است که آن 
را از نوشته‌های دیگران متمایز می‌سازد. 
مير جه در ناحیه مفردات و واژگان و جه در ناحية ترکیب و ساختار جملات به 
گونه‌ای خاصص عمل می‌کرد. از واژگان نامأنوس» و غریب بسیار بهره می‌برد و حتّی خود 
دست به جعل لغات می‌زد. در زمينة ترکیب و ساختار عبارتها نیز كاه از قواعد معمول 
عدول می‌کرد و اندیشه‌های خويش را در قالبهایی فراتر از قيد و بندهای معمول ادبی 
لقاه می‌تموده و همین راطف شده بود تا عرش تفری:متکافانه و آمیخته با عقید و 
پیچیدگیهای خاص باشد. در نتيجه بسیاری از فهم مطالب او عاجز باشند و درک 
نوشته‌هایش را نوعی هنر بدانند. مير خود در پاسخ به یکی از منتقدان معاصرش چنین 
می‌نگارد: 
نهایت مرتبة بی‌حیایی است که نفوس معطله و هویّات هيولانيه در برابر عقول و 
جواهر قادسه به لافٍ گزاف و دعوی بی‌معنی برخیزند. اين قدر شعور بايد داشت که 


سخن من فهمیدن هنر است. نه با من جدال كردن و بحث نام نهادن. 


علامه سیّد محسن امین نیز پیرامون نثر خاض مير چنین می‌نویسد: ۱ 

و عباراته في بعض مؤلفاته غير خالية من التعقید. و قد يستعمل في عناوین کلامه ألفاظاً 

تفرد باستعمالها بحال شببه بالتقعر؛ فیقول في رسالة الرضاج: «استوجب حق صون الدین عن 

تحریف الغالین استجدادٌ الکشط و استحفاء الفحص في تقدمة و استنباطات ثلاث و 

تختمه. » و يقول في بعض عناوینه : «ضابط و فیصل»» «ضابطة و تثبيت» و في بعضها: 

«ذيالة فیها مقالة,» ,ذنابة,» «ضابطة إحصائية»» مشک و ضابطة»» «بحث تفصيلي و ضابط 
تفصیلی»» ‏ ضابطة تلخيصية » و و لحاقة ».! 


۱۸۹ ص‎ .٩ أعيان الشيعة؛ ج‎ .١ 


۴ / تقويم الإيمان 


پیچیدگیهای نثر مير و دشواري فهم آن به حدّى است كه برخى برای آن داستانها 


ايت 


ميرداماد» شنیدستم من 
که چوبگزید بْنِ خاک وطن 
بر سرش آمد و از وی پرسید 
ملک قبر که: ر من رتکک؟ من؟» 
مير بگشاد دو چشم بينا 
آمد از روى فضيلت به سخن: 
ای ست عو اد تجا 
اسطقسات دگر زو متقن. 
حيرت افزودش از این حرف ملک 
برد اين واقعه پیش ذوالمن 
که: « زبان دگر اين بندة تو 
می دهد پاسخ ما در مدفن. 5 
آفريننده بخنديد و بگفت: 
« تو به اين بندة من حرف نزن. 
او در آن عالم هم زنده که بود 
حرفها زد که نفهمیدم من!».' 
اما در این میان آنچه اهمّیت دارد یافتن علت این سعد گوبی است: 
۱. آیا مير توانٍ نگارش سلیس و روان را نداشته؟ بی شک اين گونه نیست. جه موارد 
نقض متعددی وجود دارد که بطلان اين اذّعا را اثبات می‌کند. که به برخی از آنها اشاره 
۲. آیا عدم انسجام سطحی و بی‌محتوا بودن باعث ابهام آنها شده است؟ بی تردید 
اين گونه نیست. بلکه به تفاي تمامی شاگردان او و به اجماع تمامی آشنایان با مباحث 


۱۷ مجموعه كامل اشعار شما يوشيح» ص‎ ١ 


مقدّمة مصحّح / ۷۵ 


فلسفی» اندیشه‌های مير جزء عميقترين و نابترين آرای جکمی در طول تاريخ بشر 
است. عمق و غناى مبانى مير به حدّى است كه برخى به افراط كراييده او را استاد البشر 
آفضل الحكماء المتقدّمين و المتأخّرين» فريدٍ دهر دانسته و نظيرى برايش نيافتهاند. 

عا حت اتح دعص سد انس بن الح م رار قلت احى سل( 
وال بج مشر زق ان EE CE hE EL ED‏ 
موج حكمت ستيزى بود. طبيعى است که در جنين فضاى رعب انگیزی برای مصون 
بودن از تيغ برّندهْ تعصبات» کج فهمی‌ها و تكفيرها که قطعاً منجرٌ به شکنجه» تبعيد و 
فتل می‌شد راهى جز اين نبود که ارا و انديشههاى عميق خويش را در يس يردههاى 
تعقيدات لفظى پنهان كند تا تنها آنان که صلاحيت يذيرش و فهم معانى عميق فلسفى را 
دارثد» اين پرده‌ها را كنار زنند و به تماشای جمال مضامين مستور در آنها بنشینند. 
پروفسور هانری کرین در اين رابطه می‌گوید: 


اما در واقع» صورت مبهم و غامض اندیشه‌های او مربوط به چیست؟ ما نباید برای 
تفكر او عدم استحكام و صلابتی که مانع از تسلّط بر خود است» تصوّر كنيم؛ و نيز نباید 
بپنداریم که وى از یافتن شيوةٌ بیان تمام و کامل عجز داشته؛ بلکه بايد اين ابهام و غموض 
بیان را وسیله‌ای برای حمایت و صیانت اين فیلسوف و حکیم در برابر عموم دشمنان؛ در 
قبال تعقیبها و تعذیبهایی بدانیم که هیچ کدام از فلاسفه و يا شاگردان وی از آن مصون 
نبو ده‌اند. 

واطلاع دیگری در این مورد در دست داریم که خود مین و مفشر آن ابهام و 
غموض بیان است. این اطلاع جنبة رژیایی دارد ولق اف دز سی کته ات 
ملاصدرا استاد خود - میرداماد را پس از مرگ وی در خواب دید که از او صی‌برسید: 
سبب چیست که مردم مرا هدب تکفیر ساخته‌اند» در حالی که شما را هرگز تكفير 
نكردهاند» گر جه مسلك و مشرب خاض مرا با مشرب شما تفاوتی نیست؟ 

میر داماد بدو پاسخ می‌گوید: اين امر را موجث آن است که من مسائل فلسفی را به 
طرزی بیان داشته‌ام که فقها و متألهین رسمی را قدرت آن نیست که چیزی از آنها درک 
نمایند و جز یزدان شناسان حکیم کسی قادر به فهم آن مسائل نمی‌باشد. در صورتی که تو 


راهی بر خلاف طریقت من پیموده‌ای. تو مسائل فلسفی را چنان صریح و روشن بیان 


۶ / تقويم الإيمان 


می نمابی که هر معلم ساده وقتی کتابهایت را مطالعه کند. می تواند از آن اطلاعات باخبر 
گردد. به همین جهت است كه تو را در معرض تكفير آورده‌اند» ولى در مورد من از هر 
ايذا و اهانتى عاجزند! ١‏ 


مصنف كرجه با به کار بردن اين شیوه امكانٍ اين را يافت تا براحتى به تحقيقات خود 
ادامه دهد و نظام فلسفى خاضى را بى ريزد. و حكما و فلاسفة متعدّدى را تربيت كند؛ اما 
همين امر باعث شد تا على رغم جايكاه مهم او در مسير رشد و بالندكى حكمت 
اسلامی؛ و تأثيرات محسوس و نامحسوس نظرياتش در حكمت متعالية صدر المتألهين. 
گمنام بماند و در منابع تاريخ فلسفه كمتر از او ياد شود. 


۴ طهارت. صفای باطنی و کمالات روحی 

زندكانى این حكيم متأله از بدو تولد تا هنكامة وصل. سراسر طهارت بود و پاکی و 
عشق الهى و جذبه و نور. در خانواده‌ای که همگی از عالمان وارستهُ عصر خويش بودند؛ 
به دنیا آمد و تربیت شد و در محفل بزرگان حکما و عرفای عصر خويش تلمُذ کرد. 
تمامی عمر خويش را به عبادت حضرت حقّ. سير و سلوک و مجاهده پرداخت و در این 
رهگذر ضمیر پاکش همواره در معرض نسیم جانبخش نفحات الهی و تابش فیوضات و 
اور رات قرار واشت وار ارت عذات فان را هدانت وهای حلي 
نهر يل شيك 

«در تزكية نفس نفيس و تصفیه باطن شريف و سِيرَ رضيّه و شِيّم مرضیّه عديل و 
نظير»" نداشت. « به خدا زمان از آوردنٍ مانندٍ او عقيم است و مّکارمش را نمی‌توان 
احصاء نمود .»۲ « لمحه‌ای از اوقات شریفش به بطالت نگذشته. »۲ 

« در زهد و تقوا و عبادات و قیام او به وظایف مقرّرهُ دينيه نيز نوادری منقول است. 
گویند: در تمامی اوقات تکلیف خود به جمعه و جماعت و آدای نوافل بوت مواظبت 


۱ القبسات. مقدمه. صفحات هشتاد و هفت الى هشتاد و هشت. 
۲. خلاصة الاشعار به نقل از السات مقدمه؛ صفحه بيست و هشت. 


۳ سل وه العصره ص ۴۷۷. ۴. عالم !رای جاسی. ج ۱ ص ۶۴ 


مقدّمة مصحّح | ۷۷ 


داشت. یک نافله از او فوت نشد. چهل سال در موقع خواب دراز نكشيد. در هر شبى 
نصف قرآن ( بانزده جزو ) خوانده و بيست سال همه مباحات را تا به حذ وجوب و 
ضرورت نرساندی» مرتکب نشدی. با شيخ بهایی معاشر بود و نسبت به یکدیگر 
وظایف ادب و احترام تمام و لوازم صداقت و اخلاص خاض الخاض را معمول 
می‌داشته‌اند به طوری که نظیر آن را در سلسلة اهل علم خصوصاً بين المعاصرین کمتر 
سراغ توان کرد. 

روزی شاه عباس برای تفرج سوار بود و این دو عالم ربانی نیز که تقرب تمام 
داشته‌اند. حاضر ركاب بوده‌اند. شاه محض امتحان صدق و صفای باطن ایشان. نزد 
میرداماد که به جهت بزرگی جثه‌اش عقب‌تر می آمد و آثار خستگی در بشره‌اش ظاهر 
بود - آمد و گفت: « اين شيخ ( بهایی ) اصلاً وظیفهٌ تمکین و وقار را رعایت نکرده و 
جلوتر می‌رود و اسب‌بازی می‌کند؛ برخلاف جناب شما که با كمال تمکین و وقار 
هستید. ) 

میرداماد گفت: « مطلب نه چنین است. بلکه اسب شيخ از کثرتِ فرح و انبساطی که از 
حامل بودن وجود محترمی مانند شيخ را دارد» رقص و وجد می‌کند و نمی‌تواند آرام 
بگیرد که عالم معظمی مثل شيخ بر وى سوار شده است. » 

بس شاه پنهانی پیش شيخ رفته و گفت که: « مير از کثرت فربهی و بزرگی جثه» اسب را 
هم خسته کرده و به زحمت انداخته. به طوری که تاب حرکت ندارد. » 

شخ قنك ابلك مجم انك ركد اتح که در امن سیر قافن 
می‌شود. فقط در اثر عجز و ناتوانى از باربرداری علمى است كه كوههاى بزرگ از تحمل 
آن عاجز هستند. » 

سلطان در دم پیاده شد و در ميان آن همه جماعت حاضرین رکاب» محض شكرانة آن 
نعمت بزرگ صفای باطن و پاکدلی علمای عصر او به روی خاک افتاده و سجده شکر 
بجا آورد. »۱ ۱ 

دو خلسه‌ای که شاگردش قطب الدین اشکوری در محوب القلوب حکایت کرده نیز از 


س س ل مستا سس سس سس سس سب ا 


.١‏ زر بحانه الدب ج 59 صص مك 3ت 


۸ / تقويم الا یمان 


دیگر شواهدی است که بیانگر اوج حالات عرفانی و طهارت نفسانی او است. در بخشی 
از نج تين خلسه که در تاريخ ۱۰۱۱ ه. ق رخ داده و ذکر آن گذشت - چنین می‌گوید: 


ظهور کرد در پیش من نور درخشان و خیره کننده‌ای با جلال و عظمت و به صورت 
انسانی که بر بال راست آرمیده باشد. به همان نحوء شکل نورانی دیگری با جلال بیشتری 
مشاهده کردم که در زیبایی خود می‌درخشید و درخشش او به اطراف و جوانب ساطع 
بود. همچنان بود كه گویی در كوش جان من خوانده بودند که آن شيخ نورانی: شمایل 
شاه مؤمنان» حضرت امیرالممنین» علىّ بن ابی طالب عليه السلام امام اوّل بود» در حالی 


که شيخ آرمیده يا نشسته» حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم را می‌نمود. 


«از لحن سر داماد چنین برمی‌آید که با نهایت شعف و سرور تسلای خاطر زابد 
الوصفی از لطف و کرامت حضرت امير به واسطه اين خلسة روحانی برای قلب پر درد و 
غم خيز او حاصل گردیده است. 

مطلب مهم در حديث مزبور اين است كه امام ال امیرالممنین عليه السلام .وی را به 
رموز و اشاراتی آشنا می‌کند و دعای حفظ را به وی می‌آموزد که با از بر خواندنٍ آن از 
گزنٍ مصائب مصون خواهدماند. دعای مزبور عبارت از تذکر ذهنی به چهارده معصوم - 
آعنی حضرت رسول اکرم؛ حضرت فاطمة الزهراء و دوازده امام -می‌باشد که بندهُ حقّ را 
احاطه کرده و از وی حراست می‌کنند. در مقابل پیغمبر اکرم» دست راست مولا 
امیرالممنین دست چپ يازده امام و عقب سر ينج تن آل عباء مشرف بر اين گروه بالای 
سر و در مرکز فاطمة زهرا دخت رسول» مجمع النورین و مقطع دو تشعشع و دو منبع نور 
یف تور توت ووو ولا بخ لاخر فسوی تورات از ملانک کرو دس واتجلی 
داثره فدس را تمام عیار می‌سازد. 

در اینجا و در این مقام» نکات و دقایقی لطیف و روشن در زمينة روانشناسی مذهبی و 
معنوی به خاطر خطور می‌کند که بسیار قابل ملاحظه است: 

اول اينكه در حیات باطنی شخص میرداماد. واقعه مهم و حديث لطیف و بی‌مثالی 
است که طین سالهای متمادی دوره تكوين و تهيّؤ خود را پیموده و ملازم با تذکر و تفکر 
جلو ظهور بافته است. احساس حضور و مشاهده به درجه‌ای شدید و عالی بوده است 


مقدّمةً مصحّح / ۷۹ 


كه ميرداماد يس از خروج از حالت خلسه مىكويد: « تا روز حشر به آرزو و تمنای تجديد 
واحیای اين منظرة دليذير و بی‌مثال خواهم نشست.» 

در مرحله ثانى جنبهٌ معرفت النفسى اين حديث را در سه نکته دقيق می‌توان خلاصه 
كرد: 

نخست اينكه گروه تصاوير و تمثالها در داخل دایره‌ای كه با حلقة فرشتكان محدود 
گردیده كاملاً شکل «مندله» را که در دیگر مذاهب عرفانی مرسوم است به ياد 
می آورد. مندله شکلی است مدوّر که در آيين بودایی مقام خاصى در رباضت و تمرکز 
روح و تفكّر و مشاهده دارد و اكثراً دایره‌ای است که در داخل آن تصاویر و تمثالهای 
خیال‌بخش و رمزهای مختلف عالم وجود و مخلوقات آسمانی فوق الطبیعه مجتّم و 
مرتسم گردیده و شخص متفکر با خيره شدن به درون دایره» آهسته آهسته از حواشی به 
مرکز دایره متوجّه گردیده و در آن مرکز هستی علوی و آسمانی خود را جستجو می‌کند و 
امنیت و جمعیت خاطر و تعادل وجود خود را در آن نقطه بدست می آورد. 

دوم اينكه در دايره روحانی میرداماد» شخص وی -یعنی شخص مجذوب -در وسط 
قرار گرفته. با اين تفاوت که بالای سر او در مرکز حقیقی دایره. تمثال بی‌مثال فاطمة 
ال اس ام ناض کرو اسار كنا گس ل نوی ار 
این وجود شخصیت مقدّس اين خاتون عالم اسلام است كه مرکز ثقل وجود را تشکیل 
می دهد. 

اینک اگر خوب التفات كنيم در تجربة خلسه و انجذاب عرفانى ميرداماد بدين نكتة 
تشابه توجه مىكنيم كه در مذهب تشیّع» تصوير تمثال حضرت زهرا به عنوان عالىترين 
مظهر تقدّس برابر تصوير حضرت مریم در عالم عرفان مسيحيت ‏ يعنى مظهر عقل كل 
وخلاق و محمل روح القدس -می‌باشد. اين نحوه تقديس و تقدّس در فرق مختلف تشيّع 
-اعم از شيعه اثنا عشری و مذهب اسماعیلیه جارى و رایج است. ... 

به هر تقدیر رمز دایره‌ای شکل معنوی با نتیجه تلاشها و تحقیقاتی که امروزه 
روانشناسی تحلیلی خاضه در باب اصل و منشاً اصلی یا ازل" به عمل آورده است. کاملا 


وفق می دهد. 


1. Archetype. 


٠‏ / تقويم الإيمان 


بالاخره نکته سوّم دربارة منظرهٌ روحانی ميرداماد اين است که ما در اينجا فى الحقيقة 
در برابر نمونة کامل از مل اصلی يا ازلی قرار گرفته‌ایم و با تحقیقاتی که اين جانب به 
عمل آورده‌ام « دعای حفظ » در اکثریت قريب به تمام کتب دعای متداول در مذهب 
شيعه امامیه مضبوط است و يقينا تجربه روحانی میرداماد؛ منبع و منشأ دعای مزبور را 
تشکیل می‌دهد به طورى که عبارات و کلمات آن» عين همان است که میرداماد بعد از 
خروج از حالت انجذاب روحانی تقریر و املاکرده است.»۱ 

نکت جالب توجّه دیگری که بر شدت صفای باطنی مير دلالت دارد اينكه علامه 
مجلسی که به عنوان نماینده و سمبل اخباربگری و معاندت با حکما و عرفا و مسلک 
میرداماد در عصر صفوی به شمار می آید. با نقل خلسه دوّم میر-که در تاريخ ۱۰۲۳ ه. ق 
به وقوع بیوسته در كتاب تخارال وا اذعان دارد که : « در بين رسالات غريبة میرداماده 
رال حاضرء علامت و فا اله و تقد سن وئ می‌باشد و بخوبی جنبةٌ قدس و نحوة 
اخلاص باطنی وی را جلوه گر می‌سازد! » 

بی شک تحمّل آن مضامین عمیق جکمی تنها از پس چنان روح مطهر و قدسی 
برمی آید و بس و انوار لاهوتی و لمعات ربّانى تنها از چنان منبع نورانی قابل اشراق است 
و ی 

در منابع تاریخی آورده‌اند که شدت پاکی. صفا و طهارت نفس او باعث شده بود تا 
در اعماق وجود مردم زمانة خويش نفوذ کند و آنها به او عشق ورزند. اين علاقه و اشتیاق 
به حذی بود که شاه عبّاس هماره ترس از اين داشت كه مير با بهره بردن از يشتوانة 


مردمی خويش او را به كنار نهند و خود بر مسند حکومت تکیه زند. 


۵ جامعیت 

كرجه شهرت میرداماد بیشتر در زمينة فلسفه اسلامی است. اما در تمامی علوم و 
دانشهای متعارف عصر خويش -اعم از علوم ادبی فنون بلاغی» اصول. فقه» ریاضیات؛ 
رجال. علوم غریبه؛ تفسیر -سرآمدٍ همگان بود وگاه در برخی از آنها رأى منحصر به فرد 


.١‏ القبسات. مقدمه. صفحات نود و چهار الى نود و شش. 


داشت ' و در يك كلام جامع معقول و منقول بود ودر عين حال: 
عقليش از فیاس عمل برون نقليش از قياس نقل فزون 


کثرت. تنوّع و عمق آثار وى حاكى از ميزان جامعيت اوست. 

از فقهاى طراز اوّل زمانه خويش به شمار می آمد. و مجتهدان آن دوره فتاوى شرعيه 
را به تصحيح آن جناب معتبر می‌شمردند. از جملة آثار فقهى او می‌توان به شارع النجاق 
ضوابط الرضاع و جواب السؤال عن تنازع الزوجين في قدر المهر اشاره كرد. 

از بسیاری از مشايخ اجازه. اجاره روايت داشت؛ بر اكثر منابع روایی حاشيه زد و 
شرح مفصّل و عميق الرواشح السماوبة بر جامع روایی کافی را نگاشت که متأْسفانه توفیق 
اتمام آن را نیافت. 

دو انات د ای :رشان واف كه دران اتعار تارمس واعربى و هعرق 
الأنوار دال بر آن است. 

-در تفسير وكشف اسرار و تأويل آيات قرآن كريم تبخری خاص داشت؛ و رساله‌ها و 
كتابهاى متعدّدى در این زمینه نگاشت که از آن ميان تفسير سدرة المنتهى و تأويل اقات 
از شاهكارها و آثار جاودانة تفسيرى به شمار می آيند. 

به حل معضلات و مشكلات علوم؛ عنايتى تام داشت. از اين رو رسائلى چون 
أنموذج العلوم را در حل برخى از معضلات: ریاضیات» كلام و اصول فقه تحرير کرد. 
سید على خان مدنى در باب جامعيتٍ مير جنين مىكويد : 


إن عدّت الفنون فهو منارها الذي يهتدى به أو الآداب فهو مؤمّلها الذي یتعلق بإهدابه 
أو الكرم فهو بحره المستعذب النهل و العلل أو النسيم فهو حميدها الذي يدت منه نسيم 
البرء في العلل." 


ميرداماد از اين جامعيت كه رهاورد عنايات الهى و استعدادهای داتی او نود در راه 


۲ سل فه العصر : ص ۴۷۸. 


۲ / تقويم الا یمان 


۶ حضور سیاسی 

با نگاهی اجمالی به تاريخ حیات حکما درمي‌يابيم که عموم آنها از حضور در 
عرصه‌های سیاسی / اجتماعی سرباز زده و گوشه عزلت و انزوا بر می‌گزیدند و به تألیف 
و تدریس اشتفال داشتند. از برجستگیهای میرداماد اين بود که برخلاف آن اکثریت. در 
صحنه‌های سیاسی / اجتماعی جامعة خويش حضور جدی داشت. حتّی كاه پا را فراتر 
گذاشته» نسبت به سرنوشت کشورهای مسلمان دیگر نیز حسّاسيت نشان می داد. نمونة 
آن نامه‌ای است که مير در ضمن آن علمای بغداد را به حضور بیشتر در صحنه اجتماع و 
نقش داشتن در تصمیم گیریهای حاکمان خود ترغیب کرده و راهکارهای عملی را بدانها 
توصیه نموده است. در اينجا خالی از فایده نخواهد بود که متن اين مراسله را عيناً تقل کنیم: 


راقم نمیقه و اقل خلیفه؛ محمّد باقر است رآبادی» مدرّس دارالسلطنة اصفهان بعد از 
تبلیغ ادعية محیّت آغاز مودت انجام. برای حقایق نمای علمای اعلام و فضلای عالی مقام 
دارالسلام انها و اعلام می‌دارد که: 

در اين ایام سعادت فرجام که اين احقر عباد به تقریب زیارت روز عرفه و احراز 
شرایف طواف اماکن مشرّفه وارد این ارض فيض بنیاد گردید» از تقریر جمعی که از 
شدّت جوع از تنگنای قلعه فرار کرده می آیند» معرفت کامل به احوال سكنة آنجا حاصل 
نمود. معلوم شد که هر روز جمع کثیر از صغير و كبير و برنا و پیر در قلعه از فقدانٍ قوت 
فوت و تلف و ملحق به سايرين سلف می‌گردیدند. چون اهل قلعه» قائلٍ کلمتین طيبتین 
شهادتین و امّت رسول الثقلین و در قبله و كتابُ موافق و در دين و شریعت مطابق بودند؛ 
به مدلول كريمة $ وَإِنْ بان من الوم الوا فَأْصْلِحُوا با ۲4 و به مفادٍ و 
إن نوا فهو حير کم ۲4 با رسای پرخاشجو مستدلاً عن احکام الله گفتگو نموده؛ 
جمعى از ايشان را با خود همداستان و به خدمت بندگان خان والايشان كشور ستان فايز و 


.۱۹ / حجرات /4. ۲ انقال‎ .١ 


مقدّمة مصحّح / ۸۳ 


به دلابل عقليه و نصوص شرعيه ايشان را به استال فرمانٍ « و جَادِهُمْ باي وی 
أحْسَنْ» ' ارشاد و به منطوقة و نَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ من غل ۲4 تصفية زلال عناد 
عون کی مسي د ۱ 

بر ضماير زاكية حضرات مخفى و مستور نماناد كه اگر خان فلکشان را به تأييدات 
ايزدى و مددكارى بخت سعيد داعية کشور گشایی و دارايى و عاليجاه وزير صاحب رأى 
و دستور ملک آرای احمد ياشاء» هوس حكمرانى و فرومانروايى باشد» ععجّزه و ضعفا که 
بهين وديعة كارخانة ابداعند» از اين دو حالت برى و لامحاله به نافذ الامری مبسوط اليد در 
مقام رعيتى و فرمانبرى می‌باشند و ايشان را در آن ميانه تقصيرى نيست که پامال جنود 
مخن و غارت زدة سباه فتن شوند. 

قطع نظر از آن شغل فرماندهى به مصداق $ نور من اء وَل مَنْ تَشَاءُ 4 " به امر 
پادشاه ازل منوط و تغمير و تبديل كار جهانيان به مفادٍ ١‏ توت اللک مَنْ تَشسَاءُ و تزع 
لک من تَسَاءُ 4 '» به مشیّت سلطان لم يزل موقوف و مربوط و جان سکندرشان مؤيّد 
من عندالله و مشيّد به جنداللهاند؛ و اين معنى هم بديهى است كه بعد از آنكه دو صاحب 
دولت به يكديكر مسلط شوند. ناموس بزرگی را صيانت و يكديكر را اعانت خواهند 
كرد. اما عَجَزه و رعاع الناس از رهگذر عدم مکنت» در ميانه پایمال لشكر حوادث 
می‌گردند به نهجى كه اين خادم علوم دينيه» بعضى مراتب را به حضرت شاخانى القا و 
ايشان نيز به سمع مبارک اصفا فرمودند. 

بايد آن حضرات عاليات نيز از راه ديندارى و غمخواري مخلوقات حضرت باری» و 
مراتبى كه بايد به عاليجاه مشاراليه و باقى ياشايان با عر و شأن حالى نموده» خود را 
برىءالذمّة سازند و زیاده بر اين» عجزه و ملهوفین را به ورطةٌ هلاکت نیندازند» # و 
م فعلوا ما بُوعظون ب َكَانَ با هد 

و بعد از آن عالیجاه مشاژّالیه اين معنی را نبذير ند و برای كهن ويرانهاى که نمونة «ِن 
من أَوْحَنٍ البْيُوتٍ لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ 4 است» خون اين همه مسلمانان را به كردن كير ند» 
صاحب اختيار ند! ٠‏ 


۱ نحل / ۱۲۵. ۲ حجر / ۴۷. 
۳ ال عمران | ۲۶. ۴ آل عمران | ۲۶. 
۵ نساء |۶۶ غ غنکیرت ۴۱ 


۴ تقويم الإيمان 


میرداماد از سياست و درايت فوق العادهاى برخوردار بود. سیّد على خان مدنى در 
اين رابطه مىكويد: 


أو السياسة فهو أميرها الذي تجمّ منه الأسود في الأجم أو الرياسة فهو كبيرها الذي 


او با لياقت وكاردانى خود در دربار صفوى نفوذ کرد و در بسیاری از تصميمكيريهاى مهم 
مملکتی نقش داشت. شاه عباس نيز به خاطر قوّت او در امر فقاهت و کاردانی در باب 
سیاست. هماره در مهمترین مسائل از محضرش استفتا می‌کرد. به عنوان مثال: شاه 
عبّاس پیرامون محاربه با سياه روم از محضرش اين گونه استفتا می‌کند: 


جه می‌فرمایند بندگان ناب مستطاب معلی القاب؛ سيّد اعاظم المحققین و سند آفاخم 
المدققين» استاد اهل الحق و اليقين و استاد الخلائق اجمعین» فحل الفحول. امام العقول؛ 
حلال المشکلات بفکره الصائب» كتاف المعضلات برأيه الشاقب» سلطان العلماء 
الراسخین؛ برهان الحکماء المتألهين» وارث علوم الانبیاء و المرسلین» محيي مراسم آبائه 
الطاهرین» شمس المشرقین؛ بدرالخافقین؛ ثالث المعلمین بل المعلم الاول لو کشف الفطاء 
عن البين جر العقول عن المين» آية في العالمين» عصام الفقهاء المتمهّد ين» أعلم المتقدّمين 
و المتأخّرين» خاتم المجتهدين» سمّى خامس اجداده المعصومين؛ محمّد باقر العلوم 
الاولین و الاخرين.ء ايده الله تعالى على مسند الإرشاد و الاجتهاد الى يوم الدين. 

در اين مسئلة شرعيه كه عسكر روميه كه قلعة دارالسلام بغداد را محاصره کرده‌اند 
وع با انان اا و ا رھ و جنک و جدال وا ج است و هر موّمن که اتشان را فرة 
إلى اللّه بكشد» غازی و جهاد کنندة در راه خدا است و هر مؤمن که در دست ايشان در اين 
محاربه و جنگ کشته شود شهید است و فرار و گریختن از جنگ ایشان» حکمش 
گریختن از جنگ و جهادی است كه در خدمت امام عليه السلام باشد يا نه؟ ینوا خلد 


الله طلاکم على مفارق العالمین. 


آن گاه میرداماد در پاسخ چنین می‌نویسد. 


FAV سلاكة المصر» ص‎ ١ 


مقدّمة مصحّح / ۸۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آنجه مرقوم شده كه از من مأخوذ است مطابق واقع و مقتضاى دين مبين و حكم شرع 
مقدّس در مسثلة مسؤولٌ عنها همین است: مجاهدة با عسكر روم كه محاصر قلعةٌ مدينة 
الاسلام بغدادند» جهاد شرعى است و در حكم آن است كه در مُعَسكر امام واجب الاطاعة 
واقع بوده باشد» و تقاعد از اين جهاد به منزلة فرار و كر يختن از معركة قتالٍ اهل بغى است. 
هر مؤمن كه در اين واقعه خالصاً مخلصاً لوجه الله الكريم و از برای إبتغاى رضاى الهى 
مقاتله و محاربه نماید» غازى فى سبیل الله است و اگر مقتول شود؛ به زمرة شهدا ملحق و 


رتية درجة شهادت را ستحقّ خواهد بود و الله سبحانه بح الحقٌّ و يهدى السیل.! 


وجود يُربركت مير و عالمانی چون اوء جامعة اسلامى را از خطرهاى بسيارى رهانيد 
و دريجههاى رشد وكمال را فرا راه آنان گشود و باعث شد تا هماره از عهد صفوى به 
عنوان شكوهمندترين مقاطع تاريخ ايران ياد شود. دورانى كه بار ديكر تمدن و فرهنگ 
جامعة ايرانى به اوج خود رسيد. 


. قريحة شعر سرایی 

ميرداماد طبعى لطيف و قریحه‌ای سرشار داشت و به فارسى و عربى نيكو شعر 
مىسرود.' در سرودن غزل توانا بود و در قصيدهسرايى و مثنوى تبحر داشت. مثنوى 
مشرق الأنواركه به تقليد و پیروی از مخزن الأسرار حكيم نظامى سروده از مشهورترين آثار 
منظوم اوست. اين مثنوى مملوٌ از استعارات و صنايع ادبى بوده و بیانگر قدرت و توان 
شعرى و لطافت طبع مير است. 

« و الحق بی شائبة اغراق و مبالغه مىتوان كفت كه تا صیت سخن‌سرایان بلاد 
خراسان فرو نشسته. چون او بليغى از آن طرف برنخاسته و تا بّستان فضل در بلاد فارس 
و عراقين سرسبز شده چون او بلبلى به هزار دستان ترثم نيامده. منظومات قصايد ير 
جزالتش بر مقتضای اذهان درّاك نواى عشاق آفاق شده واستعارات مثنويات با 
سلاستش بر اقتضاى أفهام راست غذاى پرده‌سرایان حجاز و عراق آمده. مثنوی 


۴۰ میراث اسلامی ابران. دفتر چهارم. ص ۷۳. ۲ ر. ک: طفات أعلام الشبعة؛ ج ۲ ص‎ .١ 


۶ تقويم الایمان 


مخزن الاسرار شيخ نظامی را تتبّع نموده و به آن طرزه ابیات تازه و معانی بی اندازه در 
سلک نظم ترتیب داده. مقالات توحیدش در غایت تازگیست و مناجات و نعتش در 
نهایت نازکی. مجازاتش به حقيقت بس دلبر است و معانیش بدرستی و بلندی معجز نما. 
حروفش مظهر معانی بکر. معانیش مبيّن غرایب فکر. به اجماع مستمذان و اهل اعتبارء او 
را بر كمال سخنوری و نکته‌وری بحذافیرها قدرتی اتم است؛ و اين شیوه بر جنابش 
شایسته و مسلم. »" 
نمونه‌ای از اشعار وی که جزئی از آن کل و برگی از آن بوستان گا و نغمه‌ای از نغمات 
آن بلبل است» جنين است: 
ای عشق مگر ماية بود آمده‌ای كز سر تا پا تمام سود آمده‌ای 
نقصان تو از چشم بد کس مرساد ‏ کاآرایش دَكَانٍ وجود آمده‌ای 


لي 4 #6 
ای ختم رُسل دو کون بيراية توست ‏ افلاک یکی منبر نه پای توست 
گر شخص تو را سایه نیفتد جه عجب تونوری و آفتاب خود سای توست 
در مرحلة على نه چون است و نه چند در خانة حق زاده به جانش سوگند 


بى فرزندی که خانه زادی دارد شک نیست که باشدش به جای فرزند 


96 ود‎ FR 
نثوان ز غم تو دل به تدبیر بريد كودك نتوان به جهد از شير بريد‎ 
بر من نتوان بست به زنجير دلت و ز تو نتوان دلم به شمشير بريد‎ 
و و ل‎ 


در كعبة « قل تعالوا » از مام که زاد از بازوی باب حطه خیبر که گشاد 
بر ناقة « لايؤدّى الا » که نشست بر دوش شرف پای کراسی که نهاد 


ليا 6 A‏ 
تجهيل من ای عزيز آسان نبوّد بى از شبهات 
محكمتر از ايمانٍ من ايمان نبوّد بعداز حضرات 


.١‏ تذكرة خلاصة الأشعار, به نقل از السات مقدمه. صفحه سى. 


مقدّمة مصحّح / ۸۷ 


مجموع علوم ابن سينا دانم با فقه و حديث 
# اد ود 


خونم که به تیع, خمزه ریژی هم شکر تو بر زمین نویسد 
تيغت كه به خونٍ من شود سرخ بر دستِ تو آفرین نویسد 
کالدر ولدت يا تمام الشرف فى الکعبة و اتخذتها کالصدف 
احا ارو لکد رک میا شاه الست 
عينان عينان لميكتبهما قلم 2 في كل عين من العينين عینان 
نونان نونان لميكتبهما رقم في کل نون من النونين نونان 
و لو ۱ 
ميرداماد در اشعارش به « اشراق #وتخلص می كرو كارن حاکی از نقود اندیشه‌های 
شيخ اشراق در مير و شدت تأثر او از اين انديشمند بزرگ جهان اسلام است. 


فهرست نگاشته‌های مصنف 

همان گونه که گذشت. میرداماد جامع علوم و معارف زمان خويش بود؛ از این روف 
آثار گونه‌گونی در زميئة منطق. کلام فلسفه عرفان» تفسیر» حدیث. رجال درایه, اصول 
فقه» فقه, ریاضیات. ادبیات و علوم غریبه از خود بر جای گذارد که با کمال تسف تاکنون 
تنها شمار اندکی از آنها به زيور طبع آراسته شده است. 

اش رن تاليفاك مستقل» و شروح و حواشی به یادگار مانده از مصتف. بخشی از 
آثار او به : 

۱ اجازه روایت به شاگردان و تقریظها 

۲. پاسخ استفتائات علماء عموم مردم و شاه وقت بویژه در مسائل مهم مملکتی 


۱ مير در این رباعی. به استقبال رباعی مشهور ابن سينا رفته است. 


۸ / تقویم الا یمان 


۳ پاسخ پرسشها و ایرادهای وارد شده بر نظریات او 

اختصاص دارد. از اين روء ما در این قسمت مجموعه آثار وی را در قالب چهار بخش 

ب. شروح. حواشی و تعلیقات 

د. اجازه‌ها 

ذکر اين نکته ضروری است كه ارائهُ فهرست کامل و دقیق از آثار متعذد و متنوّع 
مصنف بدون در اختیار داشتن تمامی نسخه‌های موجود میشر نیست. از این رو آنچه که 
در اینجا با استناد به فهارس نسخه‌های خطی, کتابهای مرجع» منابع تراجم و آثار چاپی او 
معرّفى شده. مصون از نقص» خطا و لغزش نیست. اما از آنجا که « ما لا یدرک كله لایترک 
کله » خالی از فایده نيز نخواهد بود. افزون بر آن اينكه تلاش كردهايم تا برخی از 


الف. کتابها و رساله‌ها 

.١‏ اثات ولات حضرت على (غ): گویا رساله‌ای است در اثبات ولایت حضرت امیر(ع) با 
استناد به ادل عقلى. ' 

۲. الاثنى عشربة / عيون المسائل (المنطوى على لطائف الدقائق و طرائف الجلائل) / خلعية" 
(تصوير نسخه‌ای از آن در ضمن مجموعة اثنى عشر رسالة چاب شده است): رسالهاى است 
پیرامون دوازده مسئلهٌ فقهى همجون نماز و طهارت که كويا به شيوة استدلالى و موافق با 
مذاق عرفاء و پیش از سال ۱۰۲۵ ه. ق نگاشته است." مير خود در ضمن اجازهاى كه 
برای كاتب یکی از نسخه‌های اين كتاب نوشته از آن با نام خلعيه ياد كرده است» آنجا که 


١.ر.ى:‏ حکیم استرآباد. ص ١٠6١48‏ . 
۲. ر.دک: تدکرة العلماء., ص ۱۷۹ و ربحانة الأدب. جع: ص 2 


.۳۸۲ ی لد ريعة, ج ۷ ص ۲۴۳۱ و ۵و ص‎ .٣ 


مقدّمة مصحّح / ۸٩‏ 


می‌گوید: «قد قرأ على خلعيتى هذه ...»۲ در كتاب الرواشح السماوية نیز اين كتاب را عیون 
المسائل ناميده است. اما برخى از فهارس نسخه‌های خطی اين كتاب را با عنوان الأثنى 
عشرية شناسانده‌اند." در فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران اين رساله جنين معرّفى شده 


اسث: 


فرزانة دانشمند شيعى» محمد باقر داماد استرآبادی» به يرسشهايى كه هنكام 
درس از او کرده‌اند» پاسخها داد سپس آنها را گرد آورده در این دفتر كنجانده 
گذارده شد داراى ينج مسئلة فقهی است: 5 پاره‌ای از احكام وضو ۲ احداث 
تيمم از جنابت ۳. وجوب ترتیب در غسل جنایت ۴. وجوب نیّت ایتمام بر 
مأموم ۵ وجوب استحضار نيت برای هر یک از اجزای عبادت. 

گذشته از اينها مسائل فلسفی و عرفانی هم دارد مانند: مسألهٌ منطقی تکوّر 
اوسط در قياس که نازیر تست همه أن تکرار گردد. ۲ 


۳ أربعة أبام | الأربعة الب | الب الأربعة (چاپ شده در ضمن مجموعه ميراث اسلامی 
ابران» دفتر دوم): در فضیلت و شرافت اعمال چهار روز مهم: دحو الارض. عيد غدیره 
ولادت حضرت رسول (ص) و عيد مبعث. اما گوبا مير موفق به اتمام آن نشده و به ذکر 
اعمال و آداب روز دحو الارض اکتفا کرده است. او اين اثر را برای شاه صفی از نوادگان شاه 
غاس نو طكه شت ۲۰ 

۴ استدلال بر وجود دهنی. آن گونه كه در فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران آمنده 
است. مير اين رساله را به همراه چهار رساله دیگر در شوال ۹٩۲‏ ه. ق برای تاجا حسين 
ذهنی پرداخته است. ۵ 


.۲۳۰ اللذریعة: ح ۷ ص ۲۴۱. ۲ ر. ک: فهرست دانشکده حقوق: ص‎ .١ 

۳. فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران: ح ۵ صص ۱۷۶۰ - ۱۷۶۱ 

۴ ر.ك: الذريعةء ج ١‏ ص ۴۰۷! ریحانة الأدب. ج ۶ ص ۶۰: طبقات أعلام الشيعة, ج ۵. ص ۶۸: الفوائد الرضوية. ص 
۲ و مراث اسلامی ابران. دفتر دوّم: ص ۶۵۱ 


ها. ر. ک: فهرست کتانخانة مرکزی دانشگاه هران ح 4 ص AeA‏ 


۰ / تقويم الإيمان 


۵. استشراق. گفتاری است از ميرداماد در كنار نسخداى از تفسير سوره «يس» نگاشته 
ملا صدرای شیرازی.۱ 

۶ اشعار. در جُنگی به نام دستور که شامل اشعار و رساله‌های بيش از صد شاعر و 
دانشمند است که به خط خود تألیف کرده‌انده مجموعة ينج بندی وجود دارد که میرداماد 
در شوال ۹٩۲‏ ه. ق برای تاجا حسین نوشته است. در پایان پنجمین قطعه اشعاری به 
فارسی آورده است که شامل: .١‏ چند بیتی در ستایش خود به پیروی از نظامی ۲. یک 
قصيده ۳. مناجاتی از مثنوی مشرق الأنوار می‌باشد. ۲ 

۷ الاعضالات | الاعضالات العوبصة (فی فنون العلوم و الصناعات)" | حل الاعضالات ۲ | 
الاعضالات العشريئية | رسالة فى فنون العلوم و الصناعات (چاپ سنگی به سال ۱۳۱۷ ه . ق در 
ضمن مجموعه ای عشر رسالة و شات ردا( 1۴۸ ه. ش): رساله‌ای است در خا 
بيست مورد از مشکلات: ریاضی. منطقی. فلسفی. کلامی» فقهی و اصولی.٩‏ 

۸ الافق المبین | الحکمة: از مهمّترین آثار فلسفی میر به شمار می‌آید. وی در این اثر که 
با عناوین: «دستور الحق» و «فرجار الیقین» ياد کرده. بتفصیل پیرامون وجود. زمان و دهر 
سخن گفته است. 

برخی از حکما و تلامذه مير به علّت اهمّیت اين اثر بر آن حواشی و تعلیقاتی 
نگاشته‌اند که عبارتند از: حاشية نظام الدین احمد گیلی» حاشيه عبدالغفار گیلانی؛ 
حاشیه مير سيّد احمد علوی» حاشیة شریف کشمیری. حاشية آقاعلی مدرس زنوزی." 

٩‏ أنموذج العلوم: مصتّف در اين کتاب بيست مسئله مهم از مسائل و مشکلات: 
ریاضیات. کلام اصول و فقه را حل کرده است.۲ 


۱ ر.اک: فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ ج ٩‏ ص ۵۷۵. 


ر. ک: الدريعة, ج17, ص ۴ و فهرست كتابذانة مركزى دانشگاه تهران» ج ٩‏ صص ۴ ۸۰٩‏ 


چ 


۳ ر.ک: ريحانةالأدب, ج ۶ ص ۶۰ 

۴ ر.ك: فهرست كتابخانة دانشکده الهيات؛ ج ۱ ص ۱۹۶ و ۵۴۴. 

۵ ر.ک: مصنفات ميرداماد. ج ۰۱ صص ۲۶۷ ۔ ۲۸۱. 

۶ ر.ک: أعيان الشيعة. ج ۹ ص ۱۸۹: تذكرة الففهاء. ص ۱۷۸ الذربعة. ج ۶ ص ۲۱: فهرست كتابخانة مركزى 
دانشگاه تهران؛ ج ۲ ص ۱۲۸۸۹ فهرست نسخه‌های خطی کنابخانة آبت الله مرعشی, ج ۰۱۶ صص ۰۲۰۲-۲۰۱ ش 
۲۳ و فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة ملک ش ۲۰۹۱ 

۷ ر.ك: أعيان الشيعة؛ ج ٩‏ ص ۱۸۹ الذريعة» ج ۲ء صص ۴۰۴ - ۴۰۵ و ریحانة الأدب. جع ص ۶۰. 


مقدّمة ممحّح / ٩۱‏ 


.٠‏ الابقاظات (جاب سنگی در حاشية القسات» ۱۳۱۴ ه. ش و مصتفات میرداماد؛ 
۱ ه. ش): کتابی است پیرامون مسئلة بسیار مهم و بغرنج جبر و اختیار و قضا و قدر 
الهی؛ شامل مقدمه و شش ایقاظ.۱ آن گونه که مرحوم شيخ آقابزرگ تهرانی فرموده‌اند؛ 
عبدالغفار گیلانی (یکی از شاگردان مير) بر اين کتاب حواشی‌ای شا انشا 

۱ الا بماضات و التشربقات فى مسألة الحدوث و القدم / الصحيفة الملكوتبة و الحكمة النوية " 
(چاپ شده در مصتفات میرداماده ۱۳۸۱ ه. ش):" از دیگر آثاری است که مير در زمينة 
مسئلة حدوث و قدم تألیف کرده است؛ او خود گاه از اين اثر با عنوان الصحيفة الملكوتة ياد 
می‌کند." میر سيّد احمد علوی و عبدالغقار گیلانی بر اين کتاب حواشی‌ای نگاشته‌اند. ؟ 

۲ برهان أَسدّ و آخصر فارابی: در ضمن جُنگی به نام دستور از رساله‌ای به خط میر با نام 
برهان اسذ و اخصر فارابی ياد شده است که أن را در شوال ٩٩۹۲‏ ه. ق برای تاجا حسين 
نوشته است. همان گونه که از عنوان رساله پیداست شرحی است بر برهان ياد شده.۲ 

۳ برهان اخصر و آمتن لتوحيد البارى (چاپ شده در مصئفات میرداماد» ۱۳۸۱ ه. ش): 
رساله‌ای است در اثبات توحيد بارى بر اساس اندیشه‌ها و آرای شيخ الرئیس.* 

۴. تأويل المقطعات (فی أوائل السور القرآنیق): تفسیری است تأويل گونه بر حروف 
مقطعة ارال ووهاي رانو مر در اقتو اة از این هی اده کد 


۲۶۷ - ۲۰۷ ر.ك: أعيان الشيعة؛ ج 4. ص ۱۸۹: ریحانة الدب ج ۶ ص ۶۰ و مصتفات مبرداماد. ج ۱ صص‎ .١ 

۲. الذريعة. ج ۲: صص ۵۰۸-۵۰۷ و ج ۶ ص ۲۷ 

۳ ر. ک: الذريعة. ج ۱۵: ص ۲۴ او کشت فان مرداماد. ج ۱: صص ١‏ ۱۱۲۰ 

۵ ر. ک: اثر حاضر. ص ۰۲۹۸ ۳۲۴؛ القسات. ص ۱٩۱‏ و... 

۶ ررك: تذكرةالعلماء. ص ۱۷۸: الذريعة. ج ۲. ص ۱۵۰٩‏ ج۴. ص ۳۶۴ ج ۶ ص ۴۶: ریحانةالادب. ج۶ ص ۶۰ و 
فهرست میکرو فلمهای دانشگاه تهران. ش ۳۷۴۰. 

۷ ر. ک: فهرست کتابخانه مركزى دانشگاه تهران؛ ج ٩‏ ص ۸۰۸. 

۸ ر.ک: مصنفات میرداماد. ج .١‏ صص ۵۱۳-۵۱۰ 

4 ررک: الذريعة. ج ۱۳ ص ۳۰۷ و ریحانةالادب. ج ۶ ص ۶۰ 


۰ ر.ک: براس الضياء. ص ۷۷ ۱۰۰ و ۱۰۷. 


۲ / تقويم ال یمان 


۵ منهوم الوجود و الماهية | تحقيق مفهوم وجود (چاپ شده در مصئفات مرداماد؛ ۱۳۸۱ ه. 
ش): رسالة کوتاهی دربارة وجود و ماهیت و چگونگی ترکیب آنهاء اشتراک معنوی 
وجود و ما به ازای آن است.! 

۶. ترجمة قوس النهار (چاب شده در مصنفات مرداماده ۱۳۸۱ ه. ش): گویا ترجمه همان 
رسالة قوس النهار مصتف است." 

. تشريق الحقّ: ظاهراً همان كتاب الإبماضات و التشربقات است که مير در كتاب السبع 
الشداد از آن با عنوان تشربق الحقّ ياد کرده است. ۳ 

۸ التصحيفات | التصحیحات | رسالة الأغاليط: رسالة مختصری است بیرامون شماری از 
تصحیفات و اشتباهات برخی از محدثان و شارحان کتابهای حدیثی: مانند: تصحیف 
تابعیت به تابعت در زیارت عاشورا؛ و تصحیف محلئین به مخلئین در زیارت رجبيه؛ و 
بدن و جمل به بدن و حمل در حدیث نعل النبی (ص). مير خواننده را برای اطّلاع از 
تفصیل اين تصحیفات به کتاب الرواشح السماوية فرا خوانده است. او در ۱۸ شوّال ۱۰۲۴ ه 
. ق از تألیف اين کتاب فارغ شده است. ۲ 

۹. تعییر جزء لابتجزی (چاب شده در مصنفات میرداماد ۱۳۸۱ ه. ش): رسالة مختصر 
فارسی است در تفسیر دو بیتی مصتف و رد نظریه عدم انقسام جزء لایتجزی.۵ 

۰ ری نان ق مغ لفت الامامة و النياسة (چاب شده در مصتفات مرداناد: ۱۳۸۱ هد 
ش): معرّفی اجمالی عبدالله بن مسلم بن قتيبه مروزی» نویسنده کتاب مشهور الإمامة و 
السياسة می‌باشد. ۶ 

۱ تعليقة فى شات الواجب تعالی (چاب شده در مصنفات میرداماده ۱۳۸۱ ه . ش): رسالة 


.۱۰۹ راک: مصتفات میردامادء ج ۱ صص ۰۵۰۴ ۵۰۷ و حكيم استرآباده ص‎ .١ 

۲. راک: مصنفات ميرداماد. ج ۰۱ صص ۵۴۷ - ۵۵۳ 

۳ ر.ك: الذريعة, ج ۴ ص ۱۹۰ ریحانة الأدب» ج ۶ ص ۶۰ و طبقات اعلام الشيعة؛ ج ۵ ص /ع. 

۴ ر. ک: الذريعة, ج ۴ صص ۱۹۵ ۱۱۹۶ ريحانة الادب. ج ص ۶۰؛ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة آبت الله 
مرعشی: ج ۰۱۸ صص ۲۰۵ - ۲۰۶؛ مجموعهٌ ش ۷۰۳۶ و نشرية مرکزی, کناخانة دانشگاه تهران: ج ۰۲ ص ۱۱۵. 

۵ ر.ك: مصنفات مرداماد. ج ۰۱ صص ۵۶۸-۵۶۷ 

۶ ر.ک: همان. ص ۵۵۳ 


مقدّمة مصحّح / ٩۳‏ 


كوتاه عربى در اثبات واجب از طريق صدق مفهوم بر مصداق.' 

۳۲ تعليقة فى أن الحمل دلبل على الوجود الذهنى (چاپ شده در ضمن مصنفات ميرداماد و 
منطق و مباحت الفاظ): رسالة بسيار مختصرى است در اثبات وجود ذهنى از طريق حمل 
اشيا بر یکدیگر." 

۳ تعليقة فی أذ نفی الجزء لس علة لعدم المرکب (چاپ شده در مصتفات میرداماده ۱۳۸۱ 

ه. ش) . 
۴ تفسير آ.بة امانت | امانت الهی (چاپ شده در مجموعه الرسائل المختارة ۱۳۶۴ ه. ش 
و مصتفات میرداماده ۱۳۸۱ ه. ش): تفسير فارسى آيهُ امانت: «إِنّا عَرَضْنَا الأمَاَة عَلَى 
لمات و الاوض و الجيّالٍ فَبيَنَ آن بشملنها و أَشففن بنها وَحَمَلَهَا الإنْسَانٌ» " است كه 
برای نواب همدانی نگاشته و در سال ۱۰۳۹ ه. ق از تألیف آن فارع شده است. ٩‏ 

۵. تفسير سورة الاخلاص | حديث التمثیل | رسالة فى أنّ قل هو الله أحد ثلث القرآن | فضیلت 
سورة توحيد (دو بار در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ ه. ش به جاب رسیده است) "که از آن با 
عنوان شرح حديث تمثيل على (ع) بسورة التوحيد نیز یاد شده است» تفسیر مختصری بر 
سوره توحید و اينکه حضرت امير (ع) به منزلة «قل هو الله» می‌باشد." 

۶ النقدیسات | عرش التقدیس " (چاب شده در مصنفات ميرداماد» ۱۳۸۱ ه . ش): آن گونه 
كه مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی در الذريعة آورده است. التقدیسات و عرش التقدیس دو اثر 
مستقل ميرداماد است؛ اولی بيرامون حكمت الهى و دومى در رد شبهة منسوب به ابن 


۵۵۴ - ۵۵۳ ر ک: مصلفات ميرداماد. ج ۰۱ صص‎ .١ 

۲ ر.ک: مصئفات میرداماده ج ۱. ص ۵۲۸ و منطق و ماحت الفاظ. ص ۲۹۹ 

۳ ر.ک: مصنفات میرداماد. ج ۱. ص ۵۳۴ ۴ احزاب / ۷۲ 

۵. ر.ك: الذربعة, ج ۲. ص ۳۴۵ و ریحانة الأب ج۶ ص ۶۰ 

۶ اين رساله نخست از سوی نگارنده تصحیح و در ضمن مجموعة گنجین؛ بپارستان (علوم فرانی و روایی ۱) و 
سپس از سوی استاد نورانی در مصلفات مرداماده ج ۱. صص ۵۶۰ ۵۶۴ به جاب رسیده است. 

۷ ر. ک: الذريعة, ج ۰۴ ص ۳۳۵: ررياض العلماء. ج ۰۵ ص ۱۴۲ ريحانة الأدب, جع ص ۶۰ و طبقات أعلام الليعت ج 
۵ ص ۶۸ 

۸ ر.ک: ریحانةالادب, جع ص ۶۰؛ طبقات اعلام الشيعة, ج ۵ ص ۶۸ و مصفات مرداماده ج ۰۱ صص ۱۱۳ ۰ ۲۰۷. 


۴ / تقويم الإيمان 


كمونه. جه آغاز و انجام اين دو متفاوت است.' اما دوست دانشورم در مقدَّمهُ كتاب نراس 
الضیاء " تصریح دارد که آغاز نسخۀ عرش التقدیس به خط صدرا در کتابخانة دانشكاه تهران 
با آغاز رسالهٌ التقدیسات یکی است و این دو دو رسالة مستقل از یکدیگر نیستند. 

در فهارس تسخه‌های خطی دو حاشیه بر این کتاب معرّفی شده‌است: 

۱. حاشیه عبدالغفار گیلانی 

۲ تعليقة آقا حسین خوانساری۲ 

۷ تقویم الابمان (چاپ شده در سال ۱۳۷۶ ه. ش): " بعدها به طور مستقل پیرامون 
اين کتاب» اهمیت. حواشی شروح و نسخه‌های آن سخن خواهیم گفت. 

۳/۸ التو و الشراء: رساله‌ای عربی است در لعن و ذم خلفای ثلائه. معاوبه بزید 
عايشه و حفصه. نسخه‌ای از این رساله در ضمن مجموعه‌ای شامل ده اثر از میرداماد » در 
كتابكانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است.۵ 

4 الجر و التفويض: رساله مختصری است در نفی جبر و تفویض و اثبات اينكه واقع 
اما است ميان حبرو فونص ” 

۰. الجذوات و المواقیت | جذوات (چاپ بمبئى ۱۰۳۲ و افست تهران؛ جاب تحقيقى 
۰ ه. ش)": كويا دانشمندان هند يبرامون اين مسئله كه جرا هنكام تجلى خداء كوه 


.۲۴۴ ر.ک: الذريعة ج ۴ ص ۳۶۴ واج ۱۵ ص‎ .١ 

؟. ر. ک: براس الضياء. صفحه هشتاد و هشت. 

۳ ررک: الذريعت ج۴: ص ۱۳۶۵ ج ۶ ص ۴۶ ر فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مسجد اعظم قم. 

۴. تقویم الایمان به ضميمة مهمترین شرح أن یعنی كشف الحقائق مير سيّد احمد علوی برای نخستین بار توضط 
نگارنده تصحيح و از سوى مؤْسَسه مطالعات اسلامى و مؤسّسة ایستاک مالزى با همكارى مركز نشر ميراث 
مکتوب منتشر گردید. 

۵ ر.اک: فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ج ۸ صص ۴۳۲ - ۴۳۵. 

۶ ر. ک: الذريعة؛ ج ۵ ص ۸۴. 

۷ این اثر به ضميمة حواشی مصتّف و ملا على نوری برای نخستين بار به وسیله نگارنده تصحیح و از سوی 


مركو تشر رات مكتون مسر كرديد. 


مقدّم مصحّح / ٩۵‏ 


چون ره به جایی نبردند. برای يافتن پاسخ به شاه عبّاس متوصّل شدند." ميرداماد به 
فرمان شاه عبّاس در مقام پاسخ به اين شبهه و تفسير آي كريمة: «قلمًا تجلی رب إِلجَبَلٍ 
جَعَلَهُ دكا و خر مُوسَى صَهِتا» ' اين كتاب را به زبان يارسى اما در قالب نثری دشوار و 
متکلفانه نگاشت. اما متأسفانه اين اثر نیز چون بيشتر آثارش ناتمام ماند. 

از آنجا که اين کتاب شامل بخشهای اصلی با نام جذوه و میقات می‌باشد. أن را 
الحد وات د المواشت نامیده اناف ۲ 

افزون بر مولف» حکیم ملاعلی نوری نيز بر اين کتاب حواشی و تعلیقاتی دارد که 
نسخه‌ای از آن در كتابخانة ملک نگهداری می‌شود. ؟ 

"١‏ جنت و مكان ددح (چاب شده در مصنفات مبرداماد» در سال ۱ ھ. ش): رساله 

نحا الازية: دران رسال نود اماو در ار فاط ا يكن ا وان فا متو :د 
بحث کرده است.۲ 

۳ الجنة الواقية و الجنة الاقية (جاپ سنگی): اختصار زیبایی است از المصاح الكبير 
کفعمی » شام چهل فصل در ادعیه و اوراد. 


۱ از جمله کسانی که در همان زمان به شبهد باد شده پاسخ دادند. می‌توان به شيخ بهایی. خواجه سلطان 
محمّد ناب بسر قطب‌الدین اصفهانی (مؤْآف معارف قطیه) و آخوند نصیرالدین محمّد امامی تنکابنی اشاره 
کرد. ر.كى: جاویدان خرد. سال چهارم» شماره دوم پائیز ۱۳۶۰. ص ۶۴. 

۲. اعراف / ۱۴۳. 

۳ ر. ک: أعيان الشيعة؛ ج4. ص ۱۱۸۹ تذكرة الملماء» ص ۱۷۸: ریحانةالادب. حى ص ۶۰ طقات أعلام الشيعة: 
ج ل ص ۶۸ و فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تبران. ج ۰۲ ص ۲۲۳. 

۴ فپرست نسحه‌های خطى كتابخانة ملی ملکد. ج ۵ ص ۳۳۰. 

لد ر.اک: مصنفات مرداماد. ج ۱. صص ۵۶۶ - ۵۶۷ 

۶ یعنی سینوس. 


۷ ر. ک: الدربعة, ج ل صص ۲ ۳۰۳ و ربحانة الدب ج ۶ ص ۶۰. 


۶ / تقويم الإيمان 


وكذا لا آری وجها لنسبة المختصر إلى المير الدامادء كما فى بعض المواضع غير 
أن الميرالداماد لمّا استحسن المختصر کتب بخطه نسخةٌ منه و لم ينسبه إلى أحدٍ. و 
كتب إمضائه فى آخر مكتوبه؛ فلمًا وُجدت النسخة بخطه و توقيعه من غير نسبة إلى 
أحدٍ نسبوه إليه. ' 


ترجمه‌ای از اين متن نيز به قلم استاد عطاردى به جاب رسيده است. 

۴ جواب المغالطة المشهورة لابن كمونة (چاپ شده در ضمن مصتفات ميرداماد» ۱۳۸۱ 
ه. ش)'. 

۵ الحبل المتین: مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی به نقل از كتاب سلافة العصرء الحبل المتين 
را به عنوان یکی از آثار فلسفی مير معرّفى کرده است. " اما در حکیم استرآباد در مقام 
معزفی آن به فهرست دانشکد؟ حقوق " ارجاع داده شده؛ در حالی که اثری که در فهرست 
ياد شده معرّفى شده. کتاب الحبل المتین فى أحكام الدین اثر شيخ بهایی است !! 

۶. حدوث العالم | رسالة حدوث العالم | الجمع و التوفیق بين رأبى الحكيمين فى حدوث العالم | 
حدوث العالم ذاتاً و قدمه زمانا| رساله در حدوث و قدم (چاپ شده در مصتفات ميرداماد»2 ۱۳۸۱ 
ه. ش و حاب سنگی در حاشية القسات. ۱۳۱۴ ه. ق): مصنف در اين کتاب به تحلیل 
آرای افلاطون و ارسطو پیرامون مسئلة بسیار مهم حدوث عالم پرداخته و کوشیده تا به 
نحوی ميان آنها جمع کند» و در عين حال بر مباحث کتاب الجمع بين رأبى الحکیمین فارابی 
خرده گرفته است. او اين رساله را در سال ۱۰۳۴ ه. ق به درخواست یکی از شاگردان 
خود به نام مير منصور گیلانی نگاشته است. " میرداماد و مير منصور هر دو بر اين اثر 
حاشیه‌هایی تألیف کرده‌اند. ۷ 


در حكيم استرآباد اين رساله دو بار و تحت دو عنوان رساله در حدوث و قدم و حدوث العالم 


۵۳۴ الذريعة؛ ج ۵ صص ۱۶۲۰-۱۶۱ ۲ ر.ک: مصنفات میرداماد. ج ۱. ص‎ .١ 

۳ ر. ک: الذريعة؛ ج ۶ ص ۲۳۹؛ و ریحانة الأدب؛ جع ص ۶۰ و طفات أعلام الثيعة» ج ۵ ص ۶۸ 

۴ ر.ک: فهرست دانشکد:ه حقوق. ص ۳۲۸. ۵ ر.ک: مصتفات مرداماد. ج ۰۱ صص ۸۵۲۰-۵۱۳ 

۶ ر.ک: الذريعة, ج ۵ ص ۱۳۴؛ جع ص ۲۹۴؛ ريحانةالأدب؛ ج۶ ص ۹۶۰ فهرست نسخه‌های خطی آستان قدس 
رضوى. ح ۴ صص ۱۲۳ ۔ ۱۲۴ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران: ج ۰۱۲ ص ۲۸۸۸ واج ۰۱۵ ص ۴۲۳۳. 

۷ فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۰۱۲ ص ۲۸۸۹. 


مقدّمة مصحّح / ٩۷‏ 


معرّفى شده است. ' 
۷ الحرز الحارز: حرزى است که مير از طريق مشايخ خويش نقل كرده است؛ و در آن 
به روایت دیگر همین حرز که مروی از على بن ابی‌الحسن عاملی است نیز تصریح کرده 


ام 


۸ الحروف و الأعداد (چاپ شده در ضمن نراس الضياء): رساله‌ای عربى در علم 
حروف و اعداد است. گویا اين رساله بخشى از رسالة ښراس الضياء است و نه نوشتارى 
ا 

4 الحقّ البقين فى حدوث العالم: مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى معتقد است که الحقَ 
البقين فى حدوث العالم و جمع بین رأيين نام یک كتاب است." 

در عالم آراى عباسى نیز از اثر ديكرى به نام قاسات حقّ البقین نام برده شده كه ظاهرا 
همین كتان اسنتك: 5 

۰ حل مغالطة ابن كمونة (چاپ شده در منطق و مباحث الفاظاء ۱۳۵۳ ه. ش و مصتفات 
ميرداماد» ۱۳۸۱ ه. ش): رساله مختصرى است ووخا ا مشهورانن که ر در 
يايان رساله جنين ادّعا كرده است كه: «و إنى تفرّدثٌ بهذا التحقيق و التفصيل.»” 

۱ حل مغالطة الاستلزام (جاب شده در منطق و مباحث الفاظء ۱۳۵۳ هھ . ش و مصئفات 
مبرداماده 0١‏ ه ش): رسال مختصرى است در حل شبهه و مغالطهُ موسوم به «مغالطة 
الاستلزام» که ابن کمونه طرح کرده است.۲ 

۲ خطبة النکاح: رسالة بسیار مختصر فقهی پیرامون عقد نکاح است.* 


۱. راک: حكيم استرآباد. ص ۱۳۵ و ۱۴۴ 

۲ ر. ک: فهرست كتابذانة مرکزی دانشگاه تهران. ح ۰۸ صص ۴۳۴ ۔ ۴۳۵. 

۳. ر. ک: بْراس الضیاء. صفحه هشتاد و نه. 

۴ ر.ک: الذریعة؛ جك ص ۱۳۴:ج ۶ ص ۲۹۴ واج ۷ ص ۳۹. 

۵ ر.ک: عالم !رای عاسی. ج ۱. ص ۱۴۷. 

۶ ر.ک: مصئفات ميرداماد, ج ۱ ص 014 و منطن و مباحث الفاظ: صص ۳۰۵ - ۳۰۷. 
۷ مصنفات مبرداماد. ج ۱.ص ۵۳۱ و منطق و مباحث الفاظ. صص ۳۳۰۰ ۳۰۲.. 


۸ ر.ى: نشرية کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ج ۲ ص ۱۸ 


۸ / تقويم الإيمان 


۳ . الخلسة (مطبوع): از ميرداماد دو خلسة روحانى نقل شده است: 

)١‏ خلسه‌ای در تاريخ ۱۰۱۱ ه. ق درقم.' 

۲) دیگری در تاريخ ۱۴ شعبان ۱۰۲۳ ه. ق.۲ 

در فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران خلسه دوم چنین معرّفی شده است: 


الرسالة الخلعية القدسية الملكوتة الباقرية أدام الله مجد مصنّفها (۲۵۶ پ - ۲۵۷ پ) از 
سيّد داماد و خلسه‌ای است از او مورّخ ۱۴ شعبان ۱۰۲۳ و هنرى كربين آن را در 
یادنامه ماسینیون ( جاب ۶ دمشق ۱: ۲۷۸ -۳۳۱) با دیباچه و ترجمه و شرح 
آن به فرانسه از روی همین نسخه و نسخة مجلس و محوب القلوب و اجازات بحار ( ص 
۶ - ۱۲۷) به جاب رسانده است.۳ 


هر دوی اين خلسه‌ها در فصل پنجم اثر حاضر تحت عنوان «طهارت صفای باطنی و 
کمالات روحی» مصتف نقل شد. 
احساس می‌کند که روح از بدنش خلع شده است. 

۴ خلسة الملکوت " (چاپ شده در حاشيهٌ القسات سنگی» ۱۳۱۴ ه . ق و مصنفات 
میرداماد ۱۳۸۱ ه. ش): یکی دیگر از آثار گرانسنگ فلسفی میرداماد است. مرحوم شيخ 


لمّا عرض الموّلف هذا الکتاب على الشاه عبّاس فى محضر اعتماد الدولة حاتم 
بیک. فأشاروا إلى حاتم بيك أن یذکر تاريخاً له؛ فسأل حاتم بيك عن السیّد أنه فى 
أىّ علم؟ فقال السيّد فى جوابه بالفارسية: در کل علوم.۵ 


.١‏ ر.ک: الفوائد الرضوية. ص ۴۲۴. ؟. ر. ک: السات مقدمه. صفحد نود و هشت الى صد. 

۳. فپرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. ج ۸ ص ۴۳۲. 

۴ ر.اک: ربحانة لدب ج ع ص ۶۰ طقات أعلام الشيحة. ج 8 ص ۶۹ فهر ست كتا بذانة دات‌کده الهيات؛ ج ۱ ص 
۴1 ۵ نشرية كتابذانة مركزى دانتگاه تهران. ج ۴» ص ۴۳۰ و مصفات میرداماد. ج ۱ صص ۱ - ۳۰۵. 


۵ الدريعة. ج ۷ ص ۲۴۰. 


مقدمة مصحح / 49 


۵ خلق الأعمال ' (چاپ شده در ضمن مجموعة كنجينة بهارستان حكمت ۱ ۱۳۷۹ ه. 
ش): رسالةٌ مختصرى است پیرامون مسئلة جبر و اختيار در افعال اختيارى آدمیان که در 
ذی‌قعده ۱۰۲۵ ه. ق آن را تأليف كرده است. وى تفصيل مطالب اين رساله را به ديكر 
کتابهای خويش از جمله کتاب الرواشح السماودة ارجاع داده است. 

مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی -برخلاف آنچه برخی از معاصران ادعا کرده‌اند بر آن 
است که این رساله با رسال ال"بقاظات كاملا متفاوت است.؟ 

۶ خطب جمة لصلاة الجمعة (چاب شده در ضمن مجموعه ای عشر رسالة). 

۷ الدرّة الیضاء: مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی از اين اثر اين گونه ياد می‌کند: 


الدرّة اليضاء للستّد الاس باقر بن محمّد الحسینی الاسترآبادی المدعو 
بميرداماد المتوفّئ (۱۰۴۰ ه. ق) ذكره الحاجٌ الشيخ محمود بن صالح البروجردى 
الطهرانى الشهيد راجعاً عن زياره العراق فى ۱۳۳۸ ه. ق فى آخر القبات المطبوع 
للمت الذآماو ۳ 

۸ دعاه: از میرداماد دو مجموعهٌ دعایی با ارزش به خط خود او باقی مانده است که 
نزد نوادگان ايشان (آقای حاج سيّد جعفر میردامادی) نگهداری می‌شود. نگارنده 
شماری از اين ادعیه را بر اساس نسخة منقول از خط مير و نیز مجموعة روایی مير سيّد 
احمد علوی موسوم به الجواهر المنتورة تحقیق و در مجموعة گنجینه بهارستان منتشر کرده 
ات 

٩‏ دفع شبهة الاستلزام المنقولة عن ابن كمونة (چاپ شده در منطق و مباحث الفاظء ۱۳۷۰ ه 
. ش و مصنفات ميرداماد» ۱۳۸۱ ھ. ش): رسالة بسيار مختصرى است ييرامون شبهة 
استلزام که منسوب به ابن کمونه است و پاسخ آن.٩‏ 


- ۳۱۵ ر.ك: ریحانة الادب, ج ى ص ۶۰: طبقات أعلام الشيعة؛ ج ۵ ص ۶۸ و گنجینۂ بهارستان (حكمت ۱)» صص‎ .١ 
.۲۴۳ ر. ک: الدريعة, ح ۰۷ ص‎ ۲ ۷ 

۳ همان ج۸ ص ٩۲‏ 

۴ گنجینه بهارستان. ح ۳ (علوم فرآنی و روابى .)١‏ صص ۴۹۱ ۵۰۶. 


۵. ر.ى: مصنئفات میرداماد. ج .١‏ ص ۵۲۸: منطن و مباحث الفاظ. صص ۳۰۳ ۔ ۳۰۵. 


۰ / تقويم الإيمان 


۰ دیوان اشراق ١‏ (جاب شده در سالهاى ۱۳۶۳ و ۱۳۷۹ ه. ش): از مير اشعار 
كونه كونى به فارسى و عربى برجاى مانده است» همجون مثنوى مشر قالأنوار به تقليد از 
مخزن الأسرار نظامی. همان گونه که گذشت او در اشعارش به «اشراق» E‏ مىكرد. از 
اين رو ديوان وی که شامل مثنوی مشرق الأنوار. قصاید» غزليات و رباعيات فارسى و عربی 
اوست. ديوان اشراق ناميده شده است. مرحوم شيخ آقا بزرگ نیز در الذريعة از این ديوان با 
عنوان دیوان اشراق اصفهانی ياد کرده ات۲ 

.١‏ رد یات الواجب: در حكيم استرآ باد اين اثر به میرداماد منسوب شده ولی منبعی 
برای اين ادّعا ذکر نشده است. ۳ 

۲ رساله در دلالت لفظی | دلالت وضعی از شرح مختصر عضدی: رساله‌ای است پیرامون 
ماهیت دلالت لفظی و اثبات اينكه دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است نه وضعی. او اين 
رساله را در شوال ٩٩۲‏ ه. ق به درخواست تاجا حسین نگاشته است.؟ 

۳ سالة فى إثئات الواجب. رساله عربی مختصری است پیرامون اثبات واجب با استناد 
به برهان حرکت که متتسب به ارسطو است. ۵ 

۴ رسالة فى أن المنتسب الم كان سيدا | یات سيادة المنتسب بالأمٌ إلى هاشم * | رسالة فى أنّ 
المنتسب بالأم هاشم ": مير در این رساله به بررسى اين مسئلةً فقهى پرداخته که آياكسى که 
تنها از ناحية مادر هاشمى است نيز سيّد است و احكام سيادت بر او مترتب مى شود يا 
نه ؟ 84 

در حکیم استرآباد این اثر نخست با عنوان رسالة فى أنّ المثِب بالإمام كان سید معرّفى شده 
ات۱ 


0 رسالة فى تنازع الزوجین قبل الدخول فى قدر المهر: رسالهٌ مفصضلى است در پاسخ به اين 


۱ ر. ک: أعيان الشيعة؛ ج 4؛ ص ۱۸۹ و ربحانة لدب جع ص مع 


۲ که الدربعة؛ ج ۶ ص ۶۰. ۳ ر. ک: حكيم استرآباده ص ١١١‏ 

۴ ر. ک: قهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ج ٩‏ ص ۱۸۰۸ مجموعد ۱۴ 

۵ ر. ک: حكيم استرآبباد. ص ۱۴۳ ۶ ر.ک: ريحانةالأدب؛ ج ی ص ۶۰. 

۷ ر.ک: طقات أعلام الشيعة. ج ۵ ص وع. ۸ ر.ک: قصص العلماء. صص ۰۳۳۳ ۳۳۴. 


84 ر.ك: حكيم استرآباد. ص ۱۷۰ 


مقدّمة مصحّح / ۱۰۱ 


پرسش فقهى كه «هرگاه زوجين پیش از دخول» در ميزان مهر تنازع كنند و وکیل زوجه. 
زوج را تصدیق نماید. حکم جيست؟» ميرداماد در سوّم ذى الحجَهُ سال ۱۰۱۸ ه . ق 
تألیف اين رسال فقهی را به پایان رسانده است. 

مرحوم شيخ آقا بزرگ از اين اثر با نام جواب السؤال عن تنازع الزوجین (قمل الدخول فى المهر 
و تصدیق وكيل الزوجة للزوج) ياد کرده است." میر» خود بر اين اثر حاشیه‌ای دارد که در 
الذربعة معرّفى OEE‏ 

۶. رسالة فى توحيد الواجب: «تعلیقه‌ای عربی است بر سخنى در نفى وحدت عددى از 
واجب تعالی از افادات ميرداماد كه به وسيلة یکی از شاگردان او که خليل نام داشته -و 
شاید همان مولی خلیل غازی قزوینی باشد -نوشته شده است. از نوشته کاتب در پایان 
پیداست که يس از درگذشت او نوشته شده.»۲ 

۷ رسالة فى علم البی: رساله‌ای است که در أن به شیو عرفانی به ماهیت علم انبياء 
اوصیا و اولیا و تفاوت آنها پرداخته است.؟ 

۸ رسالة فى صیغ العقود: در حكيم استرآباد اين اثر به میرداماد منسوب شده اما منبعی 
برای اين ادّعا ذکر نشده است.۵ 

9. رسالة فی مذهب أرسطاطاليس (چاپ سنگی در حاشية القبسات» ۱۳۱۴ ه. ق): رسالة 
مختصری است که در أن به تحلیل دیدگاه ارسطو در ارتباط با مسئلة حدوث و قدم 
پر داخته است. 

۰ رسالة فى (وجوب) صلاة الجمعة (چاب شده در ضمن مجموعه إثنى عشر رسالة): 
رساله‌ای فقهی است پیرامون یکی از مسائلی که از دیرباز مورد اختلاف ميان فقها بوده و 
هست و أن اينكه آیا در زمان غيبت» نماز جمعه واجب است و مشروع يا خیر؟" 

۱ رسالة مکاناً علا (چاپ شده در مصنفات میرداماده ۱۳۸۱ ه. ش): رسالة فارسی 


۶۰ ر. ک: الذريعة. ج ۵ ص ۱۸۲ و ربحانة الأدب. ج ۶ ص‎ .١ 
۳. ص‎ 3/١ فهرست کتاسخانه محلس شورای اسلامی. ج‎ ۳ 
.۱۱۱ ر. ک: حکیم استرآباد. ص ۱۶۱ ۵ همان. ص‎ ۴ 


۶ ر. ک: فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۰۱۳ ص ۳۴۶۸ 


۲ / تقويم الإيمان 


مختصری است در تفسیر «مکاناً خلأ از آية ۷ سورةٌ مريم.' 

۲ رسالة میمرات. نويسندة حکیم استرآباد در فهرست آثار مير به رساله‌ای به نام میمرات 
يا أثولوجيا اشاره کرده است. در صورتی که جنين اثری وجود داشته باشد, قطعاً تعلیقاتی 
برکتاب أنولوجيا فلوطین خواهد بود. از آنجا که کتاب أنولوجيااز فصولی به نام میمر تشکیل 
شده. رساله باد شده را میمرات نامیده است.؟ 

۳ الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية (چاپ سنگی» ۱۳۱٩‏ ه. ق): شرحی 
است عربی بر داثرة‌المعارف روایی الکافی اثر گرانسنگ محمّد بن یعقوب کلینی. مير در 
اين کتاب؛ نخست خطبه را شرح کرده. سپس در قالب سی و هشت «راشحة» به مباحث 
مقدماتی نظیر مسائل علم درایه» احوال برخی از راويان» و در پایان راشحة سی و هشتم 
به پاره‌ای از مباحث علم اصول پرداخته آن كاه احادیث کتاب عقل و جهل را شرح داده 
ويس از آن شرح احادیث کتاب توحید را آغاز کرده. اما با کمال تأسف اين باب را به پایان 
نرسانده و کتاب ناقص مانده است.۲ 

افزون بر میر» فيض کاشانی و صدرالمتآلهین شیرازی نیز حواشی و تعلیقاتی بر اين اثر 
ارزشمند نگاشته‌اند ۲ 

۴. السبع الشداد: مير در پاسخ به هفت مسئله اصولی فقهی در سال ۱۰۲۳ ه. ق اين اثر 
را نگاشته و از اين رو آن را السع الشداد نامیده است. او در پایان به شرح حديث «نيّة 
المؤمن خير من عمله» پرداخته است." علامه سيّد محسن امین اين کتاب را با للاعضالات 
یکی دانسته و از این رو اذعا کرده است که در ايران به جاب رسیده است. " مير خود بر 


۵۶۶-۵۶۴ ر.ك: مصلفات ميرداماد, ج ۱ صص‎ .١ 

"”. ک: حکم استر؟ باد. ص ۱۰۸. 

۳ ر.ك: أعيان الشيعة ج ٩‏ ص ۱۸۹ ریحانةالادب. ج ۶ص ۶۰ طبقات أعلام الشيعة؛ ج ۵. ص ۶4 الذريعة؛ ج ۰۱۱ 
ص ۲۵۷؛ فهرست كتابذانة دانشکد: حقوق. ص ۳۵۸ و فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ ج ۰۹/۱ ص ۳۸. 

۴ ر.ك: الذريعة, ج ۶ ص ۹۰ 

۵ ر. ک: تذکرة العلماء. ص ۱۷۸؛ ال ريعة: ج ۰۱۲ ص ۱۲۸؛ ریحانة لدب ج ۶ ص ۶۰و طفات أعلام الشيعة؛ ج 0 
ص ۶٩‏ ۶ أعيان الشيعة؛ ج 4 ص ۱۸۹ 


مقدّمة مصحّح / ۱۰۳ 


این كتاب تعليقاتى نگاشته موسوم به المعلقات على الع الشداد. ' 

مع. سدرة المنتهی: " یکی از تفاسير بسيار ارزشمند قرآن كريم است. آن گونه كه مرحوم 
شيخ آقا بزرگ تهرانى مذعی شده‌اند تنها نسخه منحصر به فرد اين اثر در كتابخانة 
برلين» و تصویری از صفحة نخست آن در مركز فرهنگی فرانسه در تهران موجود است." 
استاد نورانى در سال ۱۳۸۱ ه. ش اين مختصر را به جاب رسانیده‌اند.؟ 

۶ شارع النجاة فى أبواب المعاملات (چاپ شده در ضمن مجموعة اثنی‌عشر رسالة): 
رسالة عملية ميرداماد است؛ شامل یک تقدمه. سه اصل (کلام» درایه» اصول) ده كتاب 
(طهارت. صلوة؛ زکات؛ خمس. صوم اعتکاف حج» فرار جهاد امر به معروف) و یک 
تختمه. او اين رساله را برای محمد رضای چلبی استانبولی سپاهانی به فارسی نوشته و 
آن را چنین تامیده است: رسالة'قوائة فارسية فى اصول الدین و فروعد. ۵ 

آن گونه که مرحوم شيخ آقا بزرگ نقل کرده» گویا مير خود بر اين کتاب حواشىاى 
دارد ۶ 

۷ شرعة التسمية (چاپ شده انتشارات مهدیه اصفهان): یکی از مسائل مورد منازعه 
در عصر مير اين بود که آيا تصریح كردن به نام امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف 
و نامیدن دیگران به نام حضرت جایز است يا نه؟ برخی از محضر مير پیرامون این 
مسئله استفتا کردند و او در پاسخ با استناد به پاره‌ای از اخبار» حکم به حرمت نمود. وی 
در ذی‌الحجه سال ۱۰۲۰ ه. ق اين رساله را نگاشت ۷۲ 

۸ شش رسالة كلامى: در فهرست کتابخانة اهدایی آقای سیّد محمّد مشكوة به 
کتابخانة دانشگاه تهران در معرّفی اين شش رساله فارسی چنین آمده است: 


.۴۷۵ ر.اک: فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۸ ص‎ .١ 

ع ربحانة الدب ج ۶ ص ۶۰ ۳ ر. ک: الذريعة؛ ج ۱۲ ص ۱۵۳. 

۴ ررك: مصلفات میردامادء ج ۰۱ صص ۵۴۱-۵۳۵ 

۵ ر.ک: الذريعة, ج ۱۳ ص ۴ ریحانة الأدب, ج ی ص ۶۰؛ طقات أعلام الشيعة. ج ۵ ص ۶۹ و فهرست نسخه‌های 
خطى كتابانة دانشکد؛ ادیات, ص ۱۳۲۲ ۶ ر. ک: الذريعة, ج ۱۳ ص ۷۶ 

۷ ر.ک: الذريعة, ۱۴ ص ۱۸ ریحانة الدب ج ی ص ۶۱: طقات أعلام الشيعة, ج ۵ ص ۶۹؛ فهرست كتابخانة 


مرکزی دانشگاه تهران. ج ۸ ص ۴۳۵ و الفوائدالرضوية. ص ۴۲۲. 


۴ / تقويم الإيمان 


در اين كتابخانه شش رساله كلامى هست که اينى شناسانده می‌شود: 

.١‏ گفتاری که در کلام و به پارسی است و در کنار رويةٌ برگ نخستین و يشت 
برگهای ۱۳۱ و ۱۳۲ نسخه ما از آن فیلسوف داماد استرآبادی دانسته شده و آغاز و 
انجام هم در آن نیست و از نيمة مطلب دوم میقات دوم آغاز و از دانایی خداوند در آن 
گفتگو می‌شود. مطلبهای سوم تا هشتم در صفتهای دیگر خدا است و میقات سوم در 
صفتهای سلبی. سپس «لطیفه افعالیه» می‌آید و در آن کردارهای خدا ياد می‌گردد. 

رکن سوم دربارة پیامبری می‌باشد و نبّت عامٌ و خاص درآن روشن می‌گردد و 
شبهه‌هایی که دربارة عصمت پیامبران کرده‌اند پاسخ داده می‌شود و در اثبات پیامبری 
محمّد (ص) آيتهاى تورات و انجيل ( دو عهد ) گواه آورده شده است. در پایان با عنوان 
«لطيفة برهانية فى أصول اعتقادية» كه آن هم خود دارای چند لطيفة دیگر است از 
مبحثهاى كلى دربار؛ اصول عقاید گفتگو می‌گردد. 

تنها لطیفه يكم آن (پنج اصل دین) در نسخة ما هست. اين گفتار تا اندازه‌ای روان 
نوشته شده و مانند نوشته‌های داماد دشوار نیست. در بسیاری از جاها ايتها و خیرها 
آمده و خیلی از آیتهای قرآن در آن تفسیر شده و ياد می‌شود از فارابی و ابن سينا و 
اشراقیان و امام رازی و زمخشری و شيخ طبرسی و بیضاوی و خواجة طوسی و 
شارحان قدیم و جدید تجرید و از انشاء الدوائرمحيى الدين. 

نگارنده از خود در چند جا به نام «اين كمينه» ياد می‌کند. در جایی که از شبهة ابن 
کمونه خرده می‌گیرد» از حواشی و تعالیق خود بر شرح تجريد نام می‌برد. باز ياد می‌کند 
از «معلّم قوانین حکمت یمانی و مقئّن فلسفةٌ ایمانی آدام اللّه تعالی و قرن بالميامن 
یامه و لياليه» كرجه اين گفتار ريخت نگارشهای فارسی دیگر داماد را ندارد ولی 
عنوانهای بابها مانند عنوانهای نوشته‌های دیگر اوست.! 


4 الصراط المستقيم' (در سال ۱۳۸۱ ه. ش دو بار جاب شده است) : در مسثلة 


۵۷۷ - ۵۷۶ فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه هران ج ۳. صص‎ .١ 

۲ ر.ک: تذكرةالعلماء. ص ۱۱۷۹ ریحانة لدب جع ص ۶۱ فهرست كتابخانة آستان قدس رضوی: ج ۴: ص ۲۰۴؛ 
فهرست كتابخانة دانشکده حقوق. ص ۳۹۷ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۰۳ ص ۲۹۴. 

۳ بار ال از سوی نگارنده به عنوان اثری مستقل به ضميمة حواشی و تعليقات مصلف بر اساس بنج نسخه 
خطی و بار دوم توسّط استاد نورانی در ضمن مصنفات میرداماد بدون تعلیقات مصنف. 


حدوث و قدم و ربط حادث به قديم. مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراتى در معرّفى اين اثر 
می‌گوید: 


الصراط المستقیم فى ار تباط الحادث بالقدیم على طریق الفلسفة اليونانية و الحكمة اليمانية 
۰ صدر ه باسم الشاه ان" 


نثر اين رساله یکی از پیچیده‌ترین نثرهای برجای مانده از مير است؟ از این رو در 
وصف أن گفته‌اند: 


صراط مسستقيم ميرداماد مسلمان نشنود. کافر مناد 


./٠‏ ضوابط الرضاع | رسالة رضاعية | الرسالة الرضاعية: رساله‌ای است فقهی پیرامون مسئلة 
رضاع» مشتمل بر يك مقدمه» سه استبانه و یک خاتمه. مير در اين رساله بتفصيل اقوال 
فقها و تمامی رواياتى را که در اين رابطه وارد شده تحليل كرده. و بر خلاف جدش - 
محقّق کرکی -قائل به عموم منزلت شده است. او در سال ۱۰۲۸ ه. ق تألیف اين اثر را به 
پایان رسانده است. ۲ 

۱ علم الباری تعالی (چاپ شده در مصنفات میرداماد» ۱۳۸۱ ه. ش): رساله عربی 
کوتاهی است در بیان ماهیت و مفهوم علم باری تعالی. " 

۲ قانون العصمة. رساله منطقی که به میرداماد ی فا ده ای اه ۲ 

۳ القبسات | قسات حق اليقين فى حدوث العالم: مفصلترین توشتان :مير .ی آموان مله 
حدوث و قدم» و از جمله مشهورترین و مهمّترین آثار اوست که در سال ۱۰۳۴ ه.ق 
تألیف آن به بایان رسیده است. ۵ 

۱ الذریعة ج ۵ ص ۳۵. 

۲ ر.ک: تدکرة العلماء. ص ۱۷۸؛ الذریعة» ج ۰۱۵ ص ۱۲۰؛ ريحانة لدب جع ص ۶۱: طفات أعلام الشيعة ج لد 
ص ۶٩‏ و فهرست كتابخانة ميهالار. ج ۱. ص ۴۱۵. 

۳ ر.اک: مصنفات مرداماد: ج ۰۱ صص ۵۱۰-۵۰4 

۲. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی: ج ۰۹/۱ ص ۴۱۳ 

۵ ر.ک: أعيان الشيعة, ج ۹ ص ۱۸۹؛ تذكرة العلماءء ص ۱۷۷؛ الذريعة؛ ج ۱۷ ص ۳۲؛ ریحانةالادب. ج ی ص ۶۱و 
طقات اعلام الشيعة؛ ج ۵ / ص ۶۸. 


۶ / تقويم الایمان 


۵ و سپس به شكل جاب تحقيقى در سال ۷ ه. ش به اهتمام دكتر مهدى 


محقق. 

حكما و انديشمندان بسيارى بر اين كتاب گرانسنگ حاشيه و شرح نگاشته‌اند که 
مهمترين آنها عبارت است از: شرح مير سيّد احمد علوى'؛ شرح محمّد على رضا 
أقاجانى '. شرح مير محمّد اشرف عاملى موسوم به مقباس القبسات و حواشى ميرو 
صدرالمتألهین ار 

۴ القضبات: آن گونه که مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی اذّعا کرده‌انده رساله‌ای است 
در خلق اعمال و اينکه آدمی در افعال اختیاری خويش مختار است يا مجبور ؟ 

۵ قوس النهار (چاب شده در مصنفات مرداماد» ۱۳۸۱ ه. ش) ٩‏ 

۶ قضاء و قدر: مير در اين رساله به طور مبسوط پیرامون مسئله خلق اعمال _اينكه 
آدمی در افعال اختیاری خويش مختار است يا مجبور -بحث کرده است. ” 

۷ الکلمات القصار: در ضمن مجموعه إثنى عشر رسالة به جاب رسیده است. 

۸ کیفیت علم باری | رساله در علم واجب | تحقیق علم الواجب | علم الواجب | رسالة فى علم 
الواجب | رسالة فى بیان علم الواجب (چاب شده در نشریه دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
تهران تصحیح دکتر موسوی بهبهانی): رساله‌ای است پیرامون ماهیت علم باری و 
تفاوت آن با علم ممکنات." 


.١‏ شرح مير سيّد احمد علوی توسط آقای ناجی اصفهانی تصحیح و در سال ۱۳۷۶ از سوی مرکز نشر میراث 
مکترب منتشر گردید. 

۲ ر.ك: الذريعة؛ ج ۱۳ ص ۳۹۰. نسخه‌ای از اين شرح به شماره ۱۴۷۱ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
نگهداری می‌شود و نسخه دیگر آن در زمره کتابخانه مرحوم محدّث ارموی است. 

۳ ر.ک: الذریعف, ج ۱۷ ص ۳۲. ۴ ر.ک: لد ربعف ج ۱۷ صص ۱۵۴ ۱۵۵. 

۵ ررك: مصتّفات مرداماد: ج ۱ صص ۴۹۷ - ۵۰۳ و نشرية کتابحانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۴: ص ۴۷۹. 

۶ ررك: فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ ج ۵ ص ۲۴۴. 

۷ ر.ک: فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ج ٩‏ ص 1۸۰۸ ج ٩‏ ص ۸۸۰ و نشرية کنانانه مركزى دانشگاه 


مقدمة مصحّح / ۱۰۷ 


4 محجّة الاستقامة: رساله‌ای در امامت است. مشتمل بر اخبار معتبر در نزد عامه و 
خاصه و ادله عقلى و نقلى. ' 

۰ معني القدرة | القدرة | رسالة فى قدرة الواجب (چاب شده در مصنفات مبرداماد» ۱۳۸۱ ه 
, ش): رساله‌ای در بیان ماهیت قدرت الهی است.؟ 

۱ مقالتان فى الفلسفة. ۳ 

قراس اة رجات دودر سنال ۱۳۷۴ قوش وسال ها رو سنوی 
پیرامون مسئله بداء است. 

۳ نصف النهار: رساله‌ای عربی پیرامون نصف النهار و ارتباط آن با احکام اسلامی 
است. * نسخه‌ای از این رساله در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به شار ۵۵۱۴ 


ب. شروح. حواشی و تعلیقات 
حواشی و تعلیقات میرداماد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 
۲ حواشی بر آثار دیگران 
دسته اول شامل حواشی و تعلیقات کتابهای: 


۱. ر. ک: رياض العلماء: ج ۵ ص ۴۲ و طقات أعلام الشيعة. ح ۵ ص ۶۸. 

؟. ر.ى: فهرست آستان قدس رضوی: ج ۴ ص ۰۱۲۳ ش ۶۳۵: فهرست كتابخانة ادريات اصفهان. دفتر ۰۱۳ مجموعه 
شماره ۲۹ و مصنفات ميرداماد. ج .١‏ صص ۵۰۷ - 609 

۳ راک: حكيم استرآباد: ص ۱۷۱ 

ر.ك: أعيان الشيعة, ج 4 ص ۱۸۹ تذكرة العلماءء ص ۱۷۸؛ ريحانةالأدب؛ جع ص ۶۱ و طقات أعلام الثيعة. 


۳۳ 
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اين اثر توسط افای حامد ناجی اصفهانی نصحیح و از سوی مرکز نشر میراث مکتوب منتشر شده است. 
کی حكم استرا باده ص ۱۷۲. 
ر.ك: فیرست القبابى کب خعلی کتانخانة مرکزی آستان قدس رضوی: ص ۵۸۳ 


> 


6 / تقويم الإيمان 


۱. تقوم ال یمان 

۲ حدوث العالم ' 

۳. الرواشح السماوبة ۲ 

۴. رسالة فى تنازع الزوجين قبل الدخول فى قدر المهر" 

۵. السع الشداد | المعلقات على السع الشداد ۳ 

۶ شار انسیا ۵ 

۷ القسات 

دست دوم شامل حواشی و تعلیقات کتابهای: 

.١‏ انموذج العلوم (دوانی): در مجموعه منطق و باحث الفاظ صص ۲۹۳ - ۲۹۷ و مصنفات 
ميرداماد» ج ۰۱ صص ۵۲۳-۵۲۰ به جاب رسیده است. 

۲. التعلیقات " (ابن سینا) 

۳ حاشية خفری بر شرح تجرید": در مصنفات ميرداماد» ج ۰۱ صص ۵۶۰-۵۵۴ به جاب 
رسیده است. 

۴ الجمع بین الرأيين (فارابی): در مصنفات ميرداماد» ج ۲» ص ۵۲۰ جاب شده است. 

۵ حكمة الإشراق: ضمن مجموعة مصنفات ميرداماد» ج ۰۱ صص ۰۵۲۳ ۵۲۷ و مجموعة 
منطق و باحث الفاظ جاب شده است. 

ع. الشفاء" (الإلهيات) 

۷ معراج وه 

۸ الشرح العضدى على مختصر اصول الحاجی:"" در مجموعهٌ منطق و مباحث الفاظ» صص 
۷ - ۲۹۹ جاب شده است. 


.۱۷۸ ر.ک: فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی: ج ۴ ص‎ .١ 

۲. فهرست كتابخانة داندکده حقوق. ص ۳۵۸. ۳. الذريعة. ج ۵ ص ۱۸۲. 

۴ فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ج۸ ص ۴۷۵. 

۵ الذريعة» ج ۱۳ ص ۷۶ ۶ فهرست كتابذانة آستان قدس رضوی. ج ۴ ص ۵۱ 
۷ ر.ک: الذريعة ح ی ص ۵۷ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. ج ۰۳ ص ۳۱۱۵. 

۸ الذربعة, ج ی ص ۱۴۲. ٩‏ حكيم استرآ باد ص ۱۳۵. 


1۰ الذ ريعة. ج ۶ ص 1۹ 


٩‏ الاستبصار': در ضمن مجموعة اثنىعشر رسالة به جاب رسيده است. 

.٠‏ رجال کشی ": در ذیل کتاب اختبار معرفة الرجال از سوى موس آل البيت قم به جاب 
رسيده است. 

.١‏ شرائع الاسلم ۳: (دورة فقه نگاشتة محقّق حلی؛ ۶۰۲-۶۷۲ ه. ق) 

۲ واعد الأحكام: در ضمن مجموعه اثنى عشر رسالة جاب شده است. 

۳. الكانى ": در مکتبة السیّد الداماده تهران سال ۱۴۰۳ ه. ق جاب شده است. 

۴ مختلف الشبعة ©: در ضمن مجموعة اثنى عشر رسالة به جاب رسیده است. 

۵. من لابحضره الفقبه ": (از منابع روایی نكاشتة شيخ صدوق دركذشتة ۳۸۱ ه.ق) 

۶. النفلية (از آثار فقهى شهيد اوّل. دركذشتة ۷۸۶ ه.ق) در ضمن مجموعة إثنى عشر 
رسالة جاب شده است. 

و امّا شروح: به جز شرح تقدمة تقوم الابمان" که شرح مبسوطی بر مدمه کتاب تقوم 
الابمان است» دیگر شروح به یادگار مانده از اوه شرح آثار دیگران است. اين شروح 
عبارتند از: 

.١‏ شرح الفوائد": شرح و تعلیقاتی است بر کتاب شریف صحيفة سجادیه. اين اثر یک بار 
در سال ۱۳۱۷ در حاشية شرح الصحيفة سيد نعمةالله جزائرى حاب سنگی و بار دیگر به 
شکل تحقیقی در سال ۱۴۰۶ ه. ق در اصفهان به جاب رسیده است. 

۲. شرح تهذیب الأحكام: شرحی است بر موسوعة روایی تهذیب الأحكام نگاشته شيخ 
طوسی (۴۶۰-۳۸۵ ه. ق). 


.١‏ ر.ک: الذریعف جع, ص ۱۷ و ج ۱۳: ص ”87؛ فهر ست كتابخانة مدرسه سيهسالار: ج ۱ ص ۲۴۴ و نشریه مرکزی 
دانشگاه تهران. ح ۲: ص ۱۳۷. 

۲. ر.ک: الذربعة. ج ۶ ص ۸۸ و فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی. ش ۱۳۰۳ و ۱۰۶۲. 

۳. فهرست كتابخانة مدرسة سپهسالار» ش ۷۲۹۷ ۴ الذريعة» ج ۶: ص .A۲‏ 

لد فهرست كتابخانة عمومی معارف. ص ۹۸۱. ع. الذريعة» ج ۶» ص ۲۲۳. 

۷ اين اثر در تاریخ ۱۴۱۲ ه. ق به کوشش آقایان غلامعلى نجفى و حامد ناجى اصفهانى تصحيح و توسّط 
انتشارات مهدیه ميرداماد به جاب رسيده است. 


A‏ ر. ک: الدربعة. ج ع ص ۵ ج ۰۱۳ ص ۴۷و فهرست كتابخانة مدرسة سيهسالار: ج ۱۱ ص وف 


۰ / تقويم الا یمان 


۳. شرح الاستبصار': شرحی است بر موسوعة روایی الاستبصار نككاشتة شيخ طوسی. 
۴. شرح مختصر اصول عضدیه.۲ 

۵. الرواشح السماوبة ": شرح موسوعة روایی الکافی نگاشتة ابوجعفر محمّد بن يعقوب 
بن اسحاق کلینی رازی (درگذشته ۳۲۹ ه. ق). بیشتر به اين اثر اشاره شد. 

۶ شرح النجاة: شرحی بر کتاب النجاة عن الفرق فى بحر الضلال نگاشتة شيخ الرئیس 
اتواعلی تا انس 


33 نامه‌ها و مکاتبه‌ها 

آنچه در اين بخش از آنها نام خواهيم برد نامهها و مكتوباتى است که در فهرستهای 
نسخه‌های خطی, کتابها و مقالاتی که در شرح حال میرداماد نگاشته شده و مجموعه‌ها و 
آثار منتشر شده وی معرّفى شده است. 

۱. مکاتبةٌ میرداماد با امير ابوالحسنا: امير ابوالحسن فراهانی از شخصیتهای 
برجسته‌ای است که بسیار مورد توجه میرداماد بوده. جه مير در مطلع مکاتبه خويش او 
را با عناوینی چون: فذلکه مراتب الرتیین» فهرست کتاب ملکوتیین» سلیلنا الروحانی؛ 
خليلنا العقلانی» سماء لارض السيادة و الافادة واا لسماء الجلاله و الحقیقه ستو ده 


است. 
مير ابوالحسن طئ يادداشتى از محضر مير درخواست مىكند كه به کشف اسرار 
بخشى از عبارات سابع خامسهٌ حكمة الاشراق "که با مسئلة تناسخ ارتباط دارد بيردازد. مير 


۱ الذربعة. ج ۰۱۳ ص ۸۳. ۲. عالم رای عاس ج ۱» ص ۱۴۷. 

*. ک: الدربعة؛ ج ۰۱۳ ۴ ج ص ۲۷ وجا ۷ 

۴ ر.ک: قصص اعلماء. صص ۳۳۳ ۳۳۴. 

۵ عبن عبارت حکمةالاشراق که مورد سژال مير ابرالحسنا بوده جنين است: «وقع الله فى السفر: و قضی إلى 
الروح الأمين أنه ليجيب دعوة کل مغلوب بالظلالةء و کل ذی نظافة بطلب التظلّم لرضی الله و أنه لبنصر 
الغنابرين على باساه آبناه العتاطتن .و یلیس الفاجر رال الارة 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۱ 


الإشراق را به عربى شرح می‌کند.! 

اين مكاتبه تحت عنوان تعليقة حكمة الاشراق در ضمن مجموعة منطق و مباحث الفاظء 
صص ۲۹۳-۹ و مصنفات ميرد اماد) ج ۱ صص ۵۲۷-۵۲۳ به جاب رسيده است. 

۲ نامه به سعدالدین معلم: مکتوبی است از شاه عبّاس خطاب به مولا سعدالدین 
محمّد معلی خواندگار" روم به مسوده ميرداماد. ' اين نامه در مصنفات میرداماد» ج 9 
صص ۶۱۸-۶۱۵ جاب شده است. 

۳ نامه‌ای خطاب به شاه عبّاس / فارسی: مير در اين مکتوب به سه نکته تصریح 
دارد: 

الف. نخست سعی بسیار دارد تبلیغات سوئی را که بر عليه او شده و باعث گردیده تا 
شاه نسبت به او دلگیر شود. خنثی سازد و از شاه دلجوبی کند و مهر او را برکین‌اش غلبه 
دهد و به گوته‌ای همچون پیش او را با خود همدل و هم آوا سازد تا بتواند به مقاصد الهی 
دینی خويش دست يابد. 

ب. از شاه اجازه مىكيرد تا به زيارت حرم مطهر حضرت امير (ع) بشتابد. 

ج. كويا مير كاه در جامع جديد شاهى و كاه در مسجد مزار محمّد يوسف به اقامة 
نماز جمعه می‌پرداخته و شاه از اين مسئله دلكير شده. او در يايان مكتوب خويش با 
اکا ر قتف و و جرت نما شمه واطهای ازادت عد شاه اضر از بر أن دارو که امد 

۴ نامه به شريف مکه / عربى: نامه‌ای است از جانب شاه عبّاس برای شريف مکه به 
انشای مير که توسّط کاتبی به نام ابوالفتح گیلانی تحرير شده است. دلیل بر اشن مدعا 
عبارت پایانی نسخه است. آنجا که می نویسد: 


و تفه اضدق الذاعين للنولة ال الطقوية البو الح و شلد ال 


¥ ر.دى: الدربعة. ح ۵. ص‎ ١ 
۴۴۸ ر.اک: فهرست دانشکده ادیات. ص‎ ۳ 


ی كك مر ات اسلامی ابر ان دفتر چهارم. صص ۴ ۷۶ 


۲ / تقويم الإيمان 


تعالى بالتظليل على البريّة ‏ محمّد بن محمّد المدعوّ بباقر الداماد الحسينى ختم الله 
له بالحُسنى. إلى هنا صورة خطه الشريف أيّده الله تعالى على مسند الافادة و 
الإفاضة ... و الاجتهاد. كتبه العبد الأقل. أبو الفتح الجيلانى.١‏ 


اين نامه ضمن مصنفات ميرداماد» ج ۰۱ صص ۶۱۲-۶۰۸ جاب شده است. 

۵. نامه به علماى بغداد / فارسی: ميرداماد در اين نامه نسبت به ستمهایی که به مردم 
عراف روا می‌رفته و در مسير کشورگشایی و جاه‌طلبی پادشاه وقت تلف مى شدند, اظهار 
ناراحتی کرده و به علمای أن ديار توصیه کرده و چنین می‌نویسد: 


بايد أن حضرات عالیات نيز از راه دینداری و غمخواری مخلوقات حضرت 
بارى و مراتبی که بايد به عاليجاه مشارالیه و باقى ياشايان با عر و شأن حالى نموده. 
خود را برىء الذمّه سازند و زباده بر این عجزه و ملهوفین را به ورطه هلاکت 


E 


۶ ياسخ به استفتاى شاه عبّاس / فارسى: شاه عبّاس در ضمن مکتوبی بيرامون جنگ 
با سياه روم که بغداد را محاصره كرده بودند» حكم كسانى که در اين راه کشته مى شدند و 
سربازانی که از جنگ می‌گریختند را از حضرت مير استفتا کرد» و وی در پاسخ فتوا داد 
که مبارزۂ با سياه روم جهاد, کشتگان در اين راه شهيد فى سبیل اللّه و فرار از اين جهاد به 
منزلة گریختن از معركة قتال اهل بغى است. " 

بيش از اين در بخش مربوط به «حضور سياسى» مت اين استفتا و پاسخ مير را 
رودت 

۷ نامه به مولا عبدالله شوشترى / فارسى: مير در اين يادداشت با بيت: 


كلوخ انداز را پاداش سنگ است 


FT ۴ فهر ست سحه های خطى کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۸ صص‎ .١ 
A] میرات اسلامی ابران؛ دفتر چهارم؛ صص‎ 3 


۲ منبع بيشين و مصنفات میرداماده ج ۱ صص ۲ ۶۱۳. 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۳ 


به تندی پاسخ انتقادهاى مولا عبدالله را مىدهد؛ و در يايان او را يند می دهد که 
فهمیدن سخنان مير هنر است. نه مجادله و مشاجره لفظی." اين نامه ضمن مصنفات 
ا ۱ صص ۶۰۳ ۶۰۴ چاپ شده است. 

۸ نامه به ملاعبدالله مجتهد / فارسى." 

٩‏ نامه به ميرزا رضى صدرات پناه / فارسى." 

۰ نامه به شمس الدين امير محمّد مؤمن (شمساى گیلانی) / فارسى 

.١‏ نامه به نوّاب آصف خان / فارسى 

۲. نامه به ملاصدرای شیرازی / فارسی 

۳. نامه در تفسیر شعر سیف اسفرنگ / فارسی 

۴. مشاعره با شيخ بهایی / فارسی 

۵. نامه به اعتماد الدوله ابوالحسن / فارسی 

۶ نامه به حکیم شفائی / فارسی ' 

۷. وصيّت نامه (چاپ شده در ضمن منطق و مباحٹ الفاظ» ۱۳۷۰ ه . ش): میرداماد در 
تاريخ بیستم شعبان ۰ ه.ق در کربلای حسينى وصيّت نامه‌ای می‌نگارد که متن آن 
چنین است: 

و يشهد عبداللّه, الضعیف النحیف الضئیل الذلیل» محمّد یدعی باقر الداماد 
الحسینی أن لا له إلا اللّه وحده لا شریک له إلهاً واحدا أحداً فرداً صمداً قدّوساًء لم 
یتخذ فى عر جلالته صاحبه ولا ولداء و لا ارتقب فى صنع فعاله عاقبة ولا آمدا. 

وان تقر الززا وجاخلة ابا معدا عو رسو لد یه وش ای ان وم 
اوفوت شارت اس ای ی و سا فين عله 
بن أبى‌طالب» عبدالّه و وليّه و منتصاه و صفیّه؛ و أنّ الأوصیاء الطاهرین من ولد 


١.ر.ى:‏ فهرست کتاخانه محلس شورای اسلامی» ج ۱ ص ۴۲۳ 


۳ راک: فهرست كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. ۰۳ بخش ۰۲ ص ۷۰۴ 


۴ نامه دهم تا شانزدهم در ضمن مصنفات مر داماد منتشر شده است. 


۴ / تقويم الإيمان 


على و فاطمة: الحسن و الحسين و علی بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن 
محمّد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمّد بن على و علی بن محمّد و 
الحسن بن علی و الحبّة الخلف الصالح. القائم بأمر للم المرتقب لاعلاء كلمة الل 
سمّى رسول الله وكنيه؛ أئمّة و ولاة و حجج. 

و أن الموت حقٌ و القبر حقٌ. و مسائلة منكر و نكير فى القبر حقٌ. و البعث حقٌّ. 
و النشور حق. و الحساب حى و الكتاب حقٌّء و الوقوف حل و تطائر الكتب حقٌّ. 
و انطاق الجوارح حنٌ. و الوقوف بين يدى الله عر و جل للحساب حٌ و الجنّة 
حقّ» و النار حقّ. و أن الساعة آتية لاريب فيها و أن اللّه ببعث من فى القبور. 

و أن اللّه سبحانه هو الاوّل و الآخر, منه البدو و إليه المصير. 

اما بعد غرض از تنميق اين صحيفةٌ صحيحةٌ شرعيه آن است كه وصی شرعی 
خود كردانيدم سيادت و افادت پناه اعرّ اولاد روحانى, امير سيّد احمد. و افادت و 
افاضت يناه نورا محمّداً اصفهانی کمالی. و افادت يناه فقاهت دستگاه شيخ محمّد 
سعید؛ و شيخ محمد سعید نزد من اهم است. که چون داعی حى را لبیک اجابت 
گویم. مبلغ پنجاه تومان تبریزی از متروکات من در حجّ و نماز و روزة من صرف 
نمایند؛ و ثلث متروکات و مخلفات من از کتاب و غير مما يطلق عليه اسم الشىء - 
فى سبيل الله صرف كنند. 

و مبلغ سی تومان تبريزى به معتقة من مسمّاة «زهره» دهند. و مبلغ سی تومان 
موصوف به حاجى نوروز دهند» و بيست تومان به ملا طالب. 

و يرد كتابخانه در منزل اين جانب واقع در «شیخ يوسف بنا» که در دارالسلطنة 
اصفاهان است. ملک وزهرة» مذکوره است. 

و یردی که حاجی نوروز در آن می‌باشد بالا و يايين از وی باشد؛ و باقی خانه 
ملک فرزند آعرّم «ام البقاء, باشد؛ و مسمّاة «زهره» مزبور امین است. قول او را معتبر 
دانند» و احدی را برو حرفی نباشد. 

فمن بذله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذین یبدذلونه. و حرّر فى حاير الحسین 
- عليه السلام يوم الائنین؛ بیستم شهر شعبان المعظّمء سنة أربعين بعد الالف.! 


.١‏ منطنّ و ماحث الفا صفحه شصت و شش الى شصت و هفت و ر.ک: فهرست كتابخانة مرکزی دانت‌گاه تهران. 


ج۳/۲ ص ۰ و مجموعه شماره ۰۱۰۷۹ ص ۷۹ 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۵ 


د. اجازه‌ها و تقريظها 

.١‏ اجازه به شيخ عبداللّه سمنانی: اجازه‌ای است به یکی از شاگردانش به نام شيخ 
عبدالله سمنانى كه آن را بر يشت نسخة شرعة التسمية -كه به خط شيخ محمّد گنابادی از 
و ا ف کاو ي نوكه زر ۱ 

۲ اجازه به سیّد حسین کرکی: اجازه‌ای است متوسشط که در سال ۱۰۳۸ ه.ق برای 
سيّد حسین بن حيدر بن قمر كركى نگاشته است." 

۳ اجازه به سيّد محمّد باقر مشهدى: سيّد محمّد باقر مشهدى یکی ديكر از تلامذة 
مير است كه مدتها توفيق حضور در جلسات درس وى را داشته و از خرمنش خوشه‌ها 
ده نود وال ۱۳۴ هی ارا ده معا ای ارم كارو درم ابن اجار 
شاگرد خويش را به علم و تقوا می‌ستاید و به کتابهایی كه نزد او فرا گرفته تصریح 
رک 

۴. اجازه به عبدالمطلب طالقانى: اجازه‌ای است به یکی از شاگردان خود به نام 
عبدالمطلب طالقانی که مذتها از محضرش تلمّذ كرده؛ در يايان اين اجازه‌نامه» مير از 
شاگرد خود می خواهد كه او را در دعاهای خويش فراموش نکند.؟ 

۵ اجازه به محمد گنابادی: اجازه‌ای است به یکی از شاگردانش موسوم به شيخ 
محمد خراساتی گنابادی. گنابادی يس از كسب اجازه از محضر استاد نسخه‌ای را از 
روی کتاب شرعة التسمية ‏ به خط مؤلف -استنساخ کرد و سپس آن را نزد استاد قرائت 
نمود. مير دو اجازه: يكى در آغاز و ديكرى در يايان كتاب شي 

۶ اجازه به ميرزا شاهرخ بیگا: ميرزا شاهرخ بیگای وزی نسخه‌ای از صحيذة مکرّمة 
سجّادیه -مشتمل بر حواشی و تعلیقات مير -را نزد او قرائت کرد. يس از آن» مير به خط 


۱۷۹ ر.ى: الدريعة, ج ۱۴ ص‎ ١ 

5 وک الدربعة. ج ۱: ص ۱۶۰ و مصنفات میرداماده ج ۱ صص ۷ - AAA‏ 

۳ ر.ک: رات اسلامی ابران؛ دفتر چهارم. ص ۷۰ و مصنفات مير داماد؛ ج ۱ صص 0۰ - ۵٩۱‏ 
و5 ر.كى: مصنفات میرداماد: ج ۱ ص 2۱ 


۵ ر.اک: الدر بعف ج ۰۱۳ ص ۱۹۴ وج ۱۴ صص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹. 


۶ / تقويم الإيمان 


خود اجازهاى بر روى همان نسخه نگاشت ١‏ 

۷ اجازه به یکی از شاگردان: مير در سال ۴ ه. ق برای یکی از شاگردانش که 
کتاب السع الشداد را استنساخ کرده و در محضرش بازخوانده بود اجازه مختصری بر 

۸ اجازه به معصوم: مصئف در صفحات پایانی یکی از نسخه‌های کتاب عبون المسائل - 
که در متن اجازه. آن را الخلعية نامیده است -اجازهٌ مختصری برای کاتب که نسخه را بعد 
از کتابت در محضر استاد قرائت کرده -نگاشته اس 
شخصی به نام معصوم قرار داشته و خط کتابت أن با ساير اجزای مجموعه یکی بوده. 
استظهار كرده است که مجازله همان «معصوم» ا 

٩‏ اجازه به مير سيّد احمد علوى: ميرداماد دو اجازه و تقريظى بر شرح تقويم إلابمان 

۵ ۱ E 
بدانها تصريح خواهيم كرد.‎ 

٠‏ . اجازه به سلطان العلماء 

۲. اجازه به شيخ صالح جزایری 

۴ اجازه به قاری صحفا تكد ۶ 


اسامی «تقویم الا یمان» و وجه تسمية آن 
خویش, و همچنین مطالبی که در فهارس نسخه‌های خطی در معرّفى آثار مير آمده از اثر 
حاضر با عناوین گوناگونی ياد شده که از آن جمله است : 


5 ر.ى: الدربعة؛ ج ١ء‏ ص ۱۶۰ و مصفات مير داماد ج ۱ صص ۵٩۰-۹‏ 
؟. ر.ک: الذريعة» ج ۱ ص ۱۶۰. ۳ ر.ک: مصتفات مير داماد ج ۱ ص 24۲ 
۴ ر.ک: الذريعة, ج ۷ صص ۰۲۴۱ ۲۴۲. ۵ ر.ک: اثر حاض صص ۱۳۸ ۔۱۴۱. 


و" اجازه يازدهم تا سیزدهم در مصنفات میر داماد منتشر شده است. 


مقدّمً مصحّح / ۱۱۷ 


.١‏ تقوم الایمان : مشهورترين عنوانى كه مستفاد از خطبة كتاب نيز هست. تعبير 


تقو الإيمان است. مصتف در سرآغاز اثر حاضر جنين مىكويد : 


إِنّي قد ألقيت إليكم كتاباً من كتب الدين و أمليت عليكم صحيفةٌ من صحف اليقين لو 
انکم وعيتموه وأحصيتموه لالفيتم فيه مقترحكم علی و مبتغاكم مني معيار المعابير في 
تصحيح العقائد و ميزان الموازين فى تقوم ال بمان ...' 


۲. تقوبم الایمان و تتميم العرفان : مير سید احمد علوى در مطلع نخستين تحرير کشف 


۳ لما رأيت كتاب تقوبم الایمان و تتميم العرفان كأنّه كوكب درّي يوقد من شجرة 
!۳۰ 
مبا ركة ... 


آنگاه در دیباچۀ تحرير دوم چنین می‌گوید : 


قد تشرّف باسمه الشریف المنیف كتابنا الموسوم بکشف الحقائق الذي علقته على 
کتاب تقویم الأبمان و تتميم العرفان من مصنفات من آنست بعين البصيرة من دوحة شجرة 
۹ ر. ] ۳ 


۳ تقویم الحکمة الإبمانة." 
۴. التصحيحات و التقويمات : از آنجا كه مصتف ابواب كتاب خويش را « تصحیح ) و 


«تقويم» اش و تقوم الا یمان مجموعه‌ای از تصحیح‌ها و تقویم‌هاست. از ان رو» در 


.۳۸۳ اثر حاضر. ص 1۹۵. ۲ اثر حاضرء ص‎ .١ 

۳ اثر حاضر: ص ۳۸۴. 

؟. در فپرست نستخه‌های خطی كتابخانة دانشگاه الهیات و معارف اسلامی؛ ص ۴۹۶ به غلط کتاب القدیسات تحت 
عنوان تقویم الحكمة الابماڼة معرّفى شده است. اين اشتباه از آنجا ناشی شده که مير در خطبه کتاب از تقویم 
الحکمة الابماية ياد کرده است. 


2 مصنف در حواشى اثر حاضر در ار تباط با وحه ر تیه «نشویم» و انصحيح» جنين مىكويد: «ما فى هذا 


a 


۸ / تقويم الإيمان 


سطور آغازین شرح تقدمة تقويم الإيمان ميرداماد از اثر حاضر با عنوان التصحيحات و 
التقوبمات ياد كرده است. برخى از فهرستهای نسخه‌های خطى نيز به تبع مير, تقويمالإيمان 
را تحت عنوان التصححات و التقويمات معرّفى كردهاند. 

8 قاری 

مى خورد که به مثابة نام خا نبوده و صرفاً حاکی از اهميّت اثر حاضر در نزد ايشان 
است. به عنوان مثال در بخشهای پایانی کشت الحقائق از اين اثر با عنوان الصحفة القدوسة 
ياد شده. و یا قطب الدین اشکوری در محجوت القلوب آن را تقوم فوم ال یمان لأهل الا سلام 


نامیده است. 


شروح و حواشی «تقویم الایمان» 
الف. حواشى وتعليقات : حواشى وتعليقات تقوم الا یمان را می‌توان به سه دسته 


.١‏ حواشى بر جاى مانده از شاگردان بلافصل مصنف : اين حواشى در واقع تقريرات 
درس استاد و بيانات خود مير است. و نه دیدگاههای شخصی. تفسيرى و انتقادی آنها. 
اين دسته از حواشى از حيث كمّيتثٌ كمترين حجم را به خود اختصاص داده‌اند. 

۲. در رتب بعدی حواشی خود مصنف قرار دارد. 

۳ عمده‌ترین؛ ارزشمندترین و غنی‌ترین حواشی تقوب الابمان از آنِ حکیم ملا على 
نوری است. او به واسطه تسلط بر مبانی تمامی مشارب فلسفی و تمهر در تبيين آنهاه در 
اندک حواشی و تعلیقات خود بخوبی از عهده تبیین و تفسیر کلام مصنف برآمده است. 

ب. شروح : تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد؛ تقویم الإبمان» دارای چهار شرح است : 

۱. شرح تقدمة تقویم الایمان | المعلقات على تقوم الابمان : كه كاه نیز به اشتباه از آن با 


هه 

الكتاب لا على أنّه من مطالب هذا الفنّ و هو الشطر الربوبي ‏ بالقصد الاوّل بل على سبيل المبدئية أو على 

سبيل الافتراض تصحيحٌ؛ و ما فيه من المطالب على سبيل أن هذا الفنَ حيّزه الطبيعي بالقصد الاوّل تقويم. » 
۱ ر.ى: القسات. ص ۷۶ ۱۹۰ و... 


مقدّمة مصحّح / ۱۱۹ 


عنوان تقوبم الإبمان ياد شده است؛ شرح مبسوطی است از خود مير بر خطبه كتاب 
تقوم الإإيمان» در بیان واثبات فضائل حضرت امير(ع) با استناد به روايات. پیش از اين در 
ضمن فهرست آثار مير به اين اثر اشاره كرديم. همان كونه كه كذشت اين شرح در سال 
6ه .ق به زيور طبع آراسته شده است. 

۲. كشن الحقائق : اين شرح كه توسط مير سيّد احمد علوی» وارث معنوى و از 
برجستهترين شاكردان مصتف نگاشته شده» عمیق‌ترین و مهمّترين شروح تقويم الایمان به 
شمار می آید. شارح دوبار به فاصلةً زمانى نزديك به ده سال» اين شرح را تحرير كرده 
است. او پس از آنکه برای نخستين بار شرح را به يايان رساند أن را به شخصى به نام 
امير محمّد مؤمن اهدا کرد. در برگ نخستين كتاب که به منزلۀُ صفحة تقديم أن است. به 


خط خود جنين نوشته است: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
واه سيعين 
فيقول مصّف هذا الكتاب: إنّي لمّا نظمت هذه اللؤلؤ العقلية و الرشحات الملكية في عقد 
قدسي و نظم بهی جعلتها تحفةً لمستخرج لوالو أصداف المعاني من یم قريحته الزاخرة» و 
ستنط عون أصنات الفضائل من ينابيع طبيعة الزاهرة» و ناظم ذرر الجواهر من آثار 
آفکار سجتته الباهرة» متقدس عن کدورات الغوائق النفسية» متجلی ببوارق التجلیات 
القدسية» مستأنس بشروق الاشراقات العرشية» المر تضی الأمجد الرفیع» و المجتبی الأسعد 
المنيع» أمير محمّد مؤمن» سلمه الله تعالی عن جمیع الافات والعاهات. 


تحریر دوم در واقع تهذیب تحرير اوّل و وبرایشی جدید از آن است که توسّط کاتبی 
حرفه‌ای و با خطى خوش کتابت و به شاه صفی تقدیم شده است. در بخشهای آتی 
پیرامون اين شرح بیشتر سخن خواهیم گفت. 

۳. عرش الإبقان : اين شرح توسّط مير عبدالحسیب یکی از نوادگان مصتف -تألیف 
شده است. تصویری از تنها نسح اين اثر که به خط شارح اما به صورت ناقص در 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی موجود است. در اختیار نگارنده می‌باشد. نخست قصد 


بر این بود که اين شرح نیز به عنوان بخش پایانی کتاب به همراه باقی شروح چاپ شود و 


۰ / تقويم الإيمان 


مجموعة تقويم الابمان و شروح آن كامل كردد؛ اما متأسّفانه تا هنكام آماده سازى اثر 

حاضر توفيق اتمام بازخوانی و ويرايش آن حاصل نشد. اميد اين مى رود که به خواست 

خداوند تبارک و تعالى در چاپهای بعدى اين خواسته جامة عمل ببوشد؛ بمنّه وكرمه. 
۴ شرح ملا شمساى گیلانی. ۱ 


مباحث کتاب. برجستگیها و جايكاه آن در ميان آثار مصئّف 

تقويم ال یمان از یک « رصد » مشتمل بر پنج « فصل . و هر فصل متضمّن بخشهایی 
جون: تقويم» تصحيح» توصیه تحکمه محافقه و تقويم؛ ظنّ و تقويم» وهم و تقويم. 
تشکک و تثبیت می‌باشد. 

از مو ف ال ضد الاول #اجديق پر داشت من شوه که وبا داش با رمدهای دگ ی 
را نيز بدان بیافزاید اما به دليل نامعلومی از این مهم منصرف شده است. در هر صورت. 
عناوین و موضوعات ينج فصل کتاب از اين قرار است : 

۱. فصل آغازین کتاب به منزلة مدخل به شمار مىآيد و در آن به برخی از مبادی و 
مباحث مربوط به امور عامّه همچون : تعریف فلسفه» موضوع فلسفه» مسائل فلسفه» 
اه موود بو ارم عم ممكن هرهز و عرص رماو که بار ممكن به 
علت. و تساوق وجود و تشخص پرداخته است. 

۲ فصل دوم : بیشتر به براهین اثبات واجب و ابطال تسلسل و دور اختصاص دارد؛ 
براهینی چون : برهان ضرورت. برهان اولویت» برهان جزء و کل برهان قرّه و فعل» 
برهان شخصیت. برهان وسط و طرف. برهان تضایف. برهان حیثیات برهان اسد و 
آخصر و برهان ترئب. 

۳ فصل سوم : در اين فصل مصنف بیشتر به تبيين و اثبات صفات سلبی واجب 
پرداخته است. صفاتی چون : واجب بالذات ماهیت ندارد ( ماهیت واجبٌ عين انیت 
اوست)» واجب بالذات مركب نیست. واجب بالذات جنس ندارد؛ واجب بالذات نوع 
نیست. واجب بالذات حد ندارد؛ واجب بالذات كثير نیست. واجب بالذات جسم 
۱. ردك : نشرية حاویدان خرد. « ملا شمسای گیلانی و آثار او» به فلم زنده ياد محمّد تقی دانش پژوه پائیز ۱۳۶۰ 


شماره ۲. صص ۶۰ ۷۴ 


مقدّمة مصحّح / ۱۲۱ 


جسمانى و عرض نیست. واجب بالذات به حس درک نمی‌شود واجب بالذات جهت 
مکان و وضع ندارد» واجب بالذات نه جنس برای جوهر است و نه در مقولة جوهر 
می‌گنجد. و وحدت واجب بالذات عددی نیست. 

۴ فصل چهارم : در اين فصل نيز در دنبالة فصل پیشین به تحلیل و بررسی برخی از 
صفات سلبی واجب بالذات چون : واجب بالذات مقابل ندارد» واجب بالذات شریک 
ندارد» واجب بالذات منرّه از حرکت. سکون و تغيّر است. در واجب بالذات کثرت راه 
ندارد» امتناع علم به حقيقت واجب بالذات استحالة تقرّر صورت علمی در ذات واجب 
عروض سلوب بر ذات واجب الوجود. عینیت صفات و ذات واجب الوجود لوازم 
صفات کمالی واجب الوجود. چگونگی صدور کثرات. تقدم سرمدی واجب بالذات. 
حدوث و فدم دهری پرداخته است. 

در این فصل مصنف برای اثبات حدوث دهری ممکنات برهانی را اقامه می‌کند که در 
کتابهای دیگرش طرح نکرده است. او خود می‌گوید : 

فهذا برهان آخر وراء ما قومناه بإذن الله فى الصحيفة الملكوتة و فى غیرها من صحفنا 
الحكمية. ١‏ 

هم ی کا كدعا ند عد رنيو وقد نز ن أن با فتن 2ه نا حم 
معرفت شناسانه و ديدكاههاى مير در مقولة علم بویژه علم الهى اختصاص دارد. عمده 
علم حصولی و حضوری» معلوم در علوم حصولى و حضوری» علم جواهر مفارقه. 
ترتيب و ترئّب علوم و ادراکات» اتحاد عقل و عاقل و معقول» علم واجب به اشيا عينيت 
علم وذات واجب. علم به معلول؛ علم فعلی و انفعالى و نقد ديدكاه شيخ الرئيس در اين 

و اما برجستگیهای اثر حاضر و جايكاه آن در ميان آثار برجاى مانده از مصتف : در 
بررسى بدوى تقوم الإبمان سه ویژگی عمده را می‌توان برای آن برشمرد: 


۱ اثر حاضر. ص ۳۲۳. 


۲ |/ تقويم الا یمان 


.١‏ آن گونه كه از شواهد و قراين برمى آيد. كويا تقوبم الایمان نيز همانند : الأفق المین. 
ال یماضات و التشربقات» التقدسات و القبسات از جمله كتابهاى درسىاى بوده که مير خود 
براى شنا كودانكن دو می‌کرده. جه در حاشية برخى از نسخه‌های آن» حواشى و 
تعليقاتى با عنوان « سمِع » وجود دارد که بيانكر نكاتى است که شاگردان در محفل درس 
از زبان استاد شنيده و يادداشت كردهاند. شاهد ديكرى كه اين احتمال را قرّت 
می‌بخشد» عبارات مير سيّد احمد علوى در كشف الحقائق است که می‌گوید : 


و ذلك لما قد علّمه المعلم فى كتابيه: تقوم الابمان و الأفق المین و استفدنا منه أوان 
الاستفادة. ١‏ 
برجستگیهای دیگر اين اثر ‏ يعنى ارائ دوره كامل فلسفه. و ابداعات و نظريات 
خاص مير -را می‌توان از ديكر قراينى دانست که درسى بودن تقو الابمان را تأييد 
می‌کنند. 

۲ همان گونه که در بخشهای پیشین کراراً گذشت تقوم الابمان حاوی برخی از 
مباحث. تقریرها و ادله‌های نوين و ابداعات مير است که در دیگر آثار او به چشم 
نمی‌خورد. مباحثی چون نظریهُ وحدت حمل» برهان بر حدوث دهری» ثنویت مقولات 
۳ 

۳ مصتف در تمامی آثار فلسفی خويش به بحث پیرامون موضوعات خاص پرداخته 
افقو انهلا دو تر اه اش كد فصو كان وس ات ی ا هورف 
فشرده تبيين» و ساختار و شاكلة نظام فلسفى خويش را به اختصار ترسيم كرده است. 

در واقع مى توا ن كفت كه تقويم الإيمان دركنار دو اثر گرانسنگ القبسات و الأفق المیین سه 
ضلع اصلى قاعدهُ هرم انديشههاى فلسفى مير را تشكيل می‌دهند. اميد آنکه محقق 
شايستهاى توفيق ارائه وبرايشى جديد از متن الأفق المبين را بيابد و بدين ترتيب آراى ناب 
حکمی مير در معرض دیدگان مشتاق قرار گرفته و تشنگان حقايق فلسفى را سيراب 
سازد و نام نامی میرداماد در كنار دیگر اندیشمندان بزرگ جهان اسلام زينت بخش 
کتابهای تاريخ فلسفه گردد؛ به اميد آن روز. 


۱ اثر حاضر. ص ۴۴۶. 


مقدّمة مصحّح / ۱۲۳ 


ميرداماد از زبان فياض لاهيجى و زلالى خوانسارى 
بخش مربوط به ميرداماد را با قصايدى که ملاعبدالررّاق فيّاض لاهيجى ' و زلال 


خوانساری " در مدح او سرودهاند, به يايان مى بريم: 


الف. قصايد فیّاض لاهيجى: 


۱. قصيده اوّل : 

ز باد حادثه آخر به ابن شدم دلشاد 
سر مراكه لگدکوب موج حادثه بود 
ز نسور راي شهى كوكبم منوّر شد 
مرا زمانه ز يستى به ذروهاى افکند 
به حال من كه فلك ننگریستی از ننگ 
سپهر ملت و دین» آفتاب شرع مبين 
به سعى فطرت. اباى فضل را فرزند 
هزار مرتبه در بزم قدس كاه عروج 
EET‏ منعل اول 
ولى به جادة عرفان هزار مرحله بيش 
به گرد قصر جلالش نمىرسد گردون 
سيهر با همه شأن از نسيم مصر ولاش 
لواحت ابدت ولی هت شکر او راخت 


به باغ خاطر غنچه‌های مشکل را 


كته سرد خاک مر تا تة اسان مرا 
ب عات رهی کو و تباید ,داد 
كه انات نكن | حورن شم تاه 
كه پیک وهم فلک پا به پایه‌اش ننهاد 
دعا همی کند اكنون كه چشم بد مرساد 
ستون فصر يقين» ناصر علوم رشاد 
به زور طبع» عروس كمال را داماد 
زان فغ تدای تقد مكن ر5 
از اینکه كه بيش تو از وى قدم به راه نهاد 
بماند وايس ازو از قصور استعداد 
ز نفس ناميه جويد اگر به فرض امداد 
به خود ببالد از ذوق همجو مشك از باد 
نه شارع است ولى هست شرع ازو آباد 
نسيم فكرت تاوزید. جمله كشاد 


.١‏ ملا عبدالرزاق لاهيجى دركذشتةٌ ۱۰۷۲ ه. ق از شاگردان برجستة ملاصدرای شيرازى؛ یکی از بزركترين 
متكلمان جهان اسلام به شمار می‌آبد. 

۲. حكيم زلالى خوانساری از فلاسفه و سرايندكان نامى معاصر شاه عبّاس اوّل به شمار مىآيد که به سال 
۴ با ۱۰۳۱ ه. ق چشم از جهان فروبست. وى از شاگردان سيّد الحکماءء معلم ثالث. ميرداماد بود و 
نزد وى منزلتی خاص داشت. از روحی لطیف و طبعی سلیم برخوردار و در سرايش مثنوی بس توالا 


بود. 


۴ / تقويم الا یمان 


خدایگانا آنی که در فضایل تو 
اكر نه امر تو را بوده در الست مطیع 
اگر به تربیتِ ساکتان پام شرع 
ز فيض عام تو شاید که میوه آرد سرو 
ز رشک گلین ازو خارخار داشت به دل 
صبا ز باغ به وصفش گشوده دفتر كل 
ی تحتو سيو اد کار ا 
بود خيال عدوی تو همسری تو را 
صعیف پایه‌ترست از قواى جسمانی 


اگر به عهد تو بودی محقّق حلی 
رجوع جمله خلایق به توست در دنیا 
تو چون افاده نمایی هزار شيخ مفید 
قضا به محضر تقدیر مهر ثبت نکرد 
به دشت ذهن جو تازی سمند فطنت را 
کمند فکر کنی حلقه حلقه در كفب فهم 
شکار معنی بكر آن قَدَر کنی که شود 
ر ھل یردان را شقا به قانون داد 
بسان نقطة سهو اين نجوم را حک كن 


محيّت توبه هر سینه حصه‌ای دارد 
اكر جه علم عرض شد وليك در معنى 
به ذات تو همه اوضاع شرع و دين محتاج 
قوام دين به تو شد جون قوام جنس به فصل 
زتوست كشورايران خلاصة عالم 
تسبارک الله ازين صلشن بهشت آیین 


وفابه حصر مراتب نمی‌کند اعداد 
وكرنه حكم تو را گشته از ازل منقاد 
فلک به گردنش اين بند كهكشان که نهاد؟ 
كه آبشان دهى از جويبار استعداد 
ز یمن لطفب تو زيبد كه گل كند شمشاد 
نقاب غنجة معنى به روى كس نگشاد 
زياى تا سر از آن جمله خار بيرون داد 
هزار در چمن از مدح او کند انشاد 
دهانٍ غنجه به ذكر مدايحش بُرباد 
چه باک مادرايّامتارمؤخر زاد 
تأُخَرى كه خدا زانبيا به خاتم داد 
نظير دعوى همبالى همااز خاد 
قفوىترست ز نفس مجرّد اجساد 


فراكرفتىازتو قواعد ارشاد 
جنانكه روز قيامت به مبدأست و معاد 
كشد به دامن خاطر لطيفههاى مفاد 
رقم زنام تو تا بهر طغریش ننهاد 
پی شکار غزالانِ قدس چون صياد 
جو زلف خم به خم مَهْوَشَانٍ حور نژاد 
حوالی در و بام خيال قدس اباد 
اشارهاى كه نمودى يى نجات معاد 


جو درنوردی طومارهاى سبع شداد 


بسان نوع که ساریست در همه افراد 
چو جزء ذاتی با جوهر تو شد ایجاد 
چو حاجتی که به سوى صور بود ز مواد 
هميشه نوع شریعت ز تو محصل باد 
ز توست شهر صفاهان به رتبه خير بلاد 
که می‌دهد به صفا از بهشت رضوان ياد 


قضا چو زد رقم این سواد شد معلرم 
زات رى ارم آب مى دهد دوران 
بهشت روی زمینت از آن بود که مدام 
شها مقذس از آنی كه فکر همچو منی 
تو را عظیم بود شان و گرنه من در مدح 
ز خجلت تو دهانم چو غنچه شد بسته 
پس از ستایش ذاتش دعای تو لازم 
هميشه تا که نود ان دابه گل 
به چارباغ جهان گلشن فضیلت را 


۲. فصیده دوم: 

عشی در كام من اول زهر سودا ریخته 
گلستان دهر را فصل خزان آمد که شد 
اين جهان نبُوّد به غير رفته و آینده‌ای 
بر وجود آفرینش یک سر مو عيب نیست 
كلكو همك درد غر رك اتاد 
نیست همدردی که باشد یک تقس غمخوار من 
با عشرت ندارد نشثه‌ای در طبع من 
می‌برم اسم وی و محو مسما می‌شوم 
گر به سير لاله وگل سر فرود آید مرا 
هان درا در مجلس شوريدكانٍ عشق و بين 
بر زمين آمسته‌تر نه پاي كبر و افتخار 
نقطة شک بر يقين توست یعنی كو يقين 


هدهد شوقم که دست آموز سلطان سباست 
اين که می‌بینی به طرّف كوه و هامون لاله‌ها 
در فرای مجلس سلطان ملک علم و فضل 
پادشاه ملک دانش شهریار تخت فضا 
أن که از خمخانۀ عقل مجرّد دست لطف 


N SN 


مقدّمة مصحّح / ۱۲۵ 


که کار دست چپ اوست روضة شداد 
هه چارباغ صفاهان. نه گل و شمشاد 


در او كسى که بوّد نيست از بهشتش ياد 


ستايش تو كند با قصور استعداد 
هزار باربه حشان كرفتهام ايراد 
وكرنه سحبان دارد فصاحت از من ياد 
جناتكه بعد ادای فریضه‌ها اوراد 
به شير شینم تا هست طفل گل معتاد 
و امكو هر کلک زسانه اونا 


بعد از آن ته جرعه بر مجنون شيدا ريخته 
خار بُنها جمله بر جا مانده كلها ريخته 
در ميان اين يك نفس تخم تمنا ريخته 
قطرهٌ اين ابر گوهر گشته هر جا ريخته 
تفن شاک دق ر دز 
خاي حسرت بر سر من عشق تنها ريخته 
سافیم در كاسه اسم بىمسما ریخته 
تامى لعل لبش در جام اسما ریخته 
خاک حسرت باد در چشم تماشا ريخته 
کاسه‌ها در هم شکسته. باده‌ها ناريخته 
كاين همان خاکست كز رخسار زیبا ريخته 
اين كه می‌بینی به دل خال سویدا ريخته 


بال و پر در جستجوی كوى عنقا ريخته 
اشک چشم ماست در دامان صحرا ريخته 
أن که بینی ريز خوانش به هر جا ریخته 
آن که عملش طرح این ته سقف مينا ريخته 
باده فضلش به ساغر بی‌محابا ريخته 


۶ / تقويم الإيمان 


آن که با نور سيادت نور دانش كرده جمم 
علمها در سينه پنهان است. حیرانم كه چون 
كر نه سعى فطرتش شيرازه بستى فضل را 
ذات كامل. عقل كامل. علم و دانش بر كمال 
فهم راكى فرصت بر جيدنٍ كام دل است 


دردمندٍ جهل گو: رو يِه به اين دارالشفا 
ابن همه رنگینی عقلش ز علم وافرست 
گر به رنگین مجلس او بار يابد افتاب 
عقل رنگین‌تر به قدر آنکه علم آماده‌تر 
ور به خلوتگاه فکرش ره بیابد عقل کل 
حشمت جمشیدی و جاه سلیمانی ببین 
لیکن او را التفاتی نه به آن و نه به این 


آسمانا» آفتابه نه كه عقل اولا 
گر جه من اين دانه را از خونٍ دل پرورده‌ام 
من کیام كز سجده آن آستان لافم که هست 
در سجود درگه تو چرخ را بهر سجود 
بوسه لبها را تمامی وقف درگاه تو کرد 
كرجه من دورم ز درگاه توء زين شادم که هست 
دورىام از مجلس فيض تو غافل روی داد 
تکیه بر لطفب تو کردم گام بی‌رخصت زدم 
سايه پرورد تو را دوری و نزدیکی یکیست 
رو به درگاه تو دارد آبسرویم عاقبت 
تا بود اهل هنر را آبروی علم و فضل 
مرجع اهل هنر باشى و تا روز جزا 


.l°0- ۴۲ مفاخر اسلام. ج ۷» صصس‎ .١ 


د د لاه 


زین دو نور انوار بر فرق ثریا ريخته 
نور دانش ايزدش بر جبهه بيدا ريخته 
بودى اجزاى علوم از يكدكر وا ريخته 
وه جه رنگین اين بنا از دست بينا ريخته 
بس كه تقريرش تمتا بر تمنا ريخته 


كاندرين محفل مداوا بر مداوا ریخته 
هم ازين پرگار دان اين طرح هر جا ريخته 
يابد اسباب بزرگی را مهيا ريخته 
جدول آب روان و عكس كلها ريخته 
بيند اوراق كهن علم خود آنجا ريخته 
گاهش آويزان به دامن گاه در يا ريخته 
طرح عزلت خوش به خلوتگاه عنقا ريخته 


ای كه مهرت تخم در آب و گل ما ريخته 
لیکن الطافب تو هم اين در به دريا ريخته 
نفشهای سجده انجا تا ثريا ريخته 
جبهه‌ها بر روى هم تا عرش والاريخته 
هر کجا این نخل بار اورده انجا ريخته 
حسرتم آنجا تمتا بر تمتا رسخته 
عقده‌ام بر عقده زین انداز بیجا ریخته 
اب شرمم از حيا صحرا به صحرا ریخته 
هست هر جا نور مهر عالم آرا ريخته 
ره هي يا مر اعد ا بور کته 
بر درارباب دنيا بىمحابا ريخته 
آبسرویم جز بدان دركه مبادا ريخته' 


. قصيدة زلالى خوانسارى: 
در آن حورت که بودم آب حيوان 


تحت 


ل سرشاخه و دست و ر تال 


به مرغان بر سرمشق ترلم 
كمان در قبضه انديشه يركش 
دماغ فک و ناف مدعا سوز 
شبی گر ديدمى در كلبه بی‌خواب 
جح هكلبه تنگنایی از دل ريش 
سراسر نقش گنج و ديده پر آب 
تنم بر خانه بر دوشى نشسته 
شرر آن کلبه بود و شعله جسمم 
مکی شه ذل ره ارش 
عروس شمع زلفین تاب میداد 
بر هر سو خیالی پرده بسته 
درون خسرقه بسودم بحر خاموش 
تنازدريا به سویی می‌کشاندم 
مخاطب کرده بودم سایة خويش 
فرو بردم زنسیان جوش خود را 
بكندى آن که بودی آهنین چنگ 
به زانو هر دو دستم تساکمر شد 
كشيدم وقت طوفان و گه جوش 
تليده عنکبوت ديدهام تار 
جو ديدم مشتى آتشپاره بودند 
نبردم فكر را دیگر عسلم پیش 
نان در دل زكحردون دم كشسيدم 
بهبحر خون دل زوری دواندم 
كه تا بردم به نوح عیسوی دم 
جو نوح ائينه مه تابه ماهى 
خرد قطره به زيراين نگون طاق 
به تخميرش بداللّه چون فروشد 


مقدّمة مصحّح / ۱۲۷ 


زلال ساده روو تاوان 
به دل چسبیده‌تر از داغ لاله 
بسه غسنچه بر سیر درس تيسم 
به صيد جسته خالی کرده تركش 
بهوسعت نیمه‌ای از بوسة نیش 
حبابى بر سر دریای خوناب 
شرر بر بردوش باد شعله بسته 
که در ظرفش نم ىكُنجيد اسمم 
خط نو رسسته خوبان غبارش 


ماتم ديده خوناب 


بهروغن تيغ شعله آب موداد 
سخن حون عرش بر کرسی نشسته 
كهر می‌گفت در گوشم که مى جرش 
زدريا جوش هستى می‌نشاندم 
بر او بر می‌فشاندم ماية خويش 
صدف كردم به گوه رگوش خود را 
سخن از سينهام چون آتش از سنگ 
سر زان و حسوالتگاه سر شد 
دو ماهى ار درا را در اغوش 
به زنبوران سرخ چرخ خونخوار 
که در چاره‌گری بیچاره بودند 
فکسندم کنستی اندز ل خویش 
کنته ابن ته شتعه را درهتم کشسیدم 
بهطوفن مستی رونق دواندم 
شهید عشی زار و کته غم 
رسد بسهتر سسطرلاب كلماهى 
هه زاكر وات اس ای 
نم فیض آنچه بد درکار او شد 


۸ /تقويم الإيمان 


بوددرياو طوقان بيشكارش 
برش رانیست انجم گشته جاسوس 
جو قطره سوی او جولان درفتم 
به سده بوسيّش چون يافتم راه 
درون رفتم به خلوتخانة خاص 
اشارت شد به من كاى شور بنشين 
نشستم چون قيامت در برابر 
به گوشش عِقد گوهر می‌کشیدم 
جنين كلبرك را مرغ جمن كرد 
كهاى دريا جرا جون كل خموشى 
شهشاه شکسرریزانٍ دهری 
زند چون سوز نظمت درجگر جوش 
زند چون مدنی از چشم و دلها 
نسمی‌سوزد جرع پ‌اسبانی 
به سوز جاودان دلهاگرو کن 
به هر سر کوچه اتشخانه‌ای ساز 
چو بر گوشم دميد این آتشین دم 
جگر باره به اتشسخانه بردم 
نماند تابه فكر سست شبديز 
به نوعى از بلندی دركذشتم 
ززم حمود وايازآغازكردم 
اكر جه پیش ازیسن بی‌درد بودم 
دلى كو بىغم عشق است زنده 
خم من از خمار عشق خون است 
مكن باتن سر بىعشق پسیوند 
سر سی‌عشق را بايد ريدن 
ينان کی ندارد جاک بیداد 
سير حم كانه و 
بهفرق خوشدلى خاكستر عشق 
سورع رق كود كوا طح نی 


سخن جون موج غلتان در كنارش 
كه لبها غنجه مانده در زمين بوس 
ره دریبای بی ‌پایان کترفتم 
شدم أسسايش ۳ درگاه 
من و خجلت بهم درياو ضواص 
تواى طسوفان آتش دور بنشين 
فكددم راسستین ديوان محشر 
جو باد صبح بركل مودميدم 
سخن بر تنگ شکر تاختن كرد 
نه آخر در سخن كوهر فروشى 
اگرچه شوربخت و تلخ بهرى 
كشد شعله سر از كوش كُهر كرش 
زاشى و نالهدر تساریک شبها 
نسمی‌نالد درای کاروانسی 
بهار داغهاىككهنه نو کین 
ز مسحمود و اب از افسانه‌ای ساز 
كل باغم به دوزخ ريخت شبنم 
به تحفهدامتى پروانه بردم 
ركم شد تازيانه موی مهميز 
که از جاى سخن هم درگذشتم 
جهن را رياز و نازكردم 
زهردلبوى عشقى موربودم 
سود جون غنجچة از شاخ كنده 
شهيدى بر سر او سرنگون است 
کی نم مایت ابن تست كد 
به دوش اين بار را نتوان کشیدن 
به قسربان سر چاک كفن باد 
سفالى باشداز خاكستر سرد 
سر آسودگی گرد سر عشق 
دلى نازم که در ميدان عشقاست 


سه ره دارد دلم در سینه اکسنون 
ازين اتش که در جان راه دارد 
به خم پر ز خوناب ودل تنگ 
ازین خون اشکی ار بیرون دهد شور 
زبس نور یا در نار جو شد 
ازين عشقی که چون مغز است در يوست 
جنون عشی يرسيدن ندارد 


ا تشپاره‌ای يرسي روزی 
موليد مزاج هفتكانه 


مركب راو مفرد راغرض جیست! 
چه سودا با نفوسى و عفول است 
ازل را دورى از وصل ابد چیست؟ 
در اين معنى به هر صورت كه هستند 
به ياسخ كفت آن شمع شبافروز 
پیمبر عشق و دين عشى و خدا عشق 
نهد چون عشق يا بر منبر كفر 


بگفت: آن روز عشهم بود بی‌غش 
ملخ را عشق گلبرگی جشانده 


کنی گر از پبی موری تکاپو 


سوالی کرد از مجنون نژندی 
خدارا می‌شناسی؟ گفت: لیلی 
ازين ذزه که می‌پویند مشتاق 
اگر عقل است. طفل مکتب اوست 
زلالی خوش مبادا بسی‌غم عشق 


مقدّمة مصحّح / ۱۲۹ 


یکی آتش. یکی عشق و یکی خون 
پسریشان‌زاده‌ای ون اه دارد 
کند آتش لباس شعله را رنگ 
اوحور درن كر یس هه تور 
تجلی كل كند شبنم فرو شد 
ا ا بوتت اريت 
نمىدارد كه فسهمیدن ندارد 


هت عناق 
درو ماه بان نا قن ات 
جه می ‌بافند در اين کارخانه؟ 
اميد جوهر و بيم عرض چیست؟ 
به بازاری که بی رذ و قبول است؟ 
به هم آمیزش جان و جسد چیست؟ 
که را در لایزالی می‌پرستند؟ 
که آن پروانه نايخته در سوز 
ز تحت الارض تا فوق الما عشی 
شود ایمان به قريانٍ سر کفر 


که آیا آنچنان هستی که هستی 
که جام و مصحفم شد عود وآتش 
همه افراد متصورند از عشق 
که تنگش در پس زانو نشانده 
برى نقشی يىاش در خانة او 


که بر معشوقه‌ات نايد گزندی 
که در هر ذزه‌اش بينم تجلی 
زلالی كفت عشق و عقل اشراق 
وگر عشق است. درس مشرب اوست 
TEE‏ نها یی و E‏ 


۰ / تقويم الا یمان 
۲. محشی ( ملا على نوری ) 


متأسّفانه از جزئيات حيات وى اطلاع دقيقى در دست نیست. در کتابهای تراجم او را با 
عنوان « آخوند ملا على بن ملا جمشيد مازندرانی نورى اصفهانى » معرّفى كردهاند. 
كويند او هنكام وفات -یعنی در سال ۱۲۴۶ ه. ق -نزدیک به ۱۰۰ سال داشته. بنابر اين» 
می‌توان جنين استظهار کرد که اواسط قرن دوازدهم به دنيا آمده. 

علوم رسمی مقذماتی را از محضر علمای مازندران فرا گرفت. سپس از آنجا به 
اصفهان مهاجرت کرد؛ و دروس معقول را از بزرگانی چون : آقا محمّد بیدآبادی و میرزا 
ابوالقاسم مدرّس اصفهانی آموخت. او دو استاد خويش را اين گونه توصیف کرده است : 
« فخر المحققین ملاذ طلاب اليقين» قدوة الحکماء الالهیّین محيي مراسم العرفاء 
المتشرّعين الموخدین, سيّدي و سندي و سیّد الجمیم؛ آقاني آقا محمد بن آقا محمّد 
رفیع رفعه الله تعالی مع الائمة الطاهرین -عليهم السلام -» و« عمدة الحکمای استادي میرزا 
ابوالقاسم » . 

« علاقةٌ صداقت و یگانگی او با میرزای قمی محکم بوده و با یکدیگر مکاتبات و 
مراسلات بسیاری داشته‌اند که با عين عبارات نظمی و نثری ايشان در اواخر کتاب 
جامع الشتات میرزا نگاشته يافته است. نوری را به علم و ورع و تقوا و عدالت و فقاهت 
حاج سيّد محمّد باقر حجّةالاسلام شفتی و حاج محمد ابراهیم کرباسی اعتقاد تمام بود. 
در نماز بدیشان اقتدا می‌کرد. ایشان نیز احترامات لازمة او را رعایت کرده و در مجالس و 
راه رفتن به خودشان مقدم می‌داشته‌اند. ۳ 

او به واسطة استعداد سرشاری که داشت. در همان اوان جوانی آن گاه که بيست و ينج 
سال بیش نداشت. در زمره حکمای طراز اول عصر خويش قرار گرفت. آخوند نوری بر 
مبانی و اندیشه‌های فلسفی صدرالمتألهین تسلطی تام داشت. چیرگی اش بر ارکان 
حکمت متعالیه و مشارب جهاركانة عرفان کلام حکمت مشا و حکمت اشراق. به 
حدّی بود که برخی معتقدند آگاهی او به رموز و دقایق نظام فلسفی صدرایی اگر بیش از 


۱. فصص العلماء. صص ۱۵۳ - ۱۵۴. ۲ ربحانة الدب ج ۶ صص ۱ ۶۲ 


مقدّمة مصحّح / ۱۳۱ 


خود صدرالمتألهين نباشد كمتر نيست.١‏ 

افزون بر این» از بيانى بسيار شيوا و روان برخوردار و در تدريس و انتقال مضامين 
حکمی / عرفانی کم نظیر بود. از این روء او را ملقب به عنوان مدرّس کردند که بحق 
شایسته و برازنده اوست. 

آخوند نوری عالمی تیزهوش و با درایت بود. وى می‌دانست که در جه فضایی زندگی 
می کند و برای انتقال میراث كرامند بر جای مانده از صدرالحکماء المتألهین چاره‌ای جز 
اين ندارد که با عالمان قشری» حکمت ستیزء نقل‌گرا و اخباری كنار آید» و به گونه‌ای 
عمل کند كه زمینه‌ای برای نشر حکمت اسلامی ایجاد شود. لذا از مجادله با فقهای 
معاصر خويش احتراز نمود؛ و در اثر همین تنش زدایی توانست در ميان علمای آن دوره 
منزلت و جایگاه خاص و والايى را احراز کند» به گونه‌ای که همگان وی را به خسن 
اعتقاد و تقوا بستایند و حکیمی متذین عالمی متشرع و نیک اجتهاد بدانند.؟ 

آخوند نوری از سنٌ بيست و پنج سالگی تا پایان عمر» قريب به هفتاد سال به تدريس 
و تربیت شاگردان پرداخت. حوزهُ درسی او پربارترین و عظیم‌ترین و بی‌بدیل‌ترین 
جر و عاق حكمت اشارمین وه عطمی در تریح تكو هه وهای عم ی بهار 
می ايد. او به دلیل ویژگیهای منحصر به فردش دحل قاط تاش فلسقة مک رای نز 
شيوايى بيان - در فاصلة زمانى بيش از نيم قرن» نزديك به جهارصد اندیشمند بزرگ را 
پرورید كه از جملة آنها می‌توان به حكماى ذيل اشاره كرد : حاج ملا هادى سبزوارى؛ 
ملا آقاى قزوینی» ملا عبدالله زنوزى ( درگذشتة ۱۲۵۷ ه ق )» حاج ملا محمّد جعفر 
لنگرودی؛ سید رضی مازندرانی میرزا سيّد محمد فانی زنوزی» ملا محمد على نوری؛ 
شيخ زاهد كيلانى ملا محمّد تقی بن على محمّد نوری ( ۱۲۶۳ - ۱۲۰۱ ه. ق ) میرزا 
خسن چینی معروف به مولانا ( درگذشتة ۱۲۶۴ ه. ق )ءملا عبدالجواد مدرس خراسانی 
(دركذشتة ۱۲۸۱ ه. ق)» ملا اسماعیل درب کوشکی ( درگذشتةٌ ۱۳۰۴ ھ. ق ) ملا 
اسماعیل بن محمد جعفر بن ملا اسماعیل خاجویی ( درگذشته ۱۲۸۲ ه. ق )۰ ملا 
محمد باقر قمشه‌ای ( درگذشتة ۱۲۹۶ ه. ق )۰ میرزا سیّد محمّد حسن بن محمد تقی 
مستجاب الدعوة ( درگذشتة ۱۲۶۳ ه. ق )۰ ملا یوسف جزی برخواری» آقا مير سيّد 


۵۴۰ - ۵۳۹ ر.اک: متضاتی از آ ثار حکمای الهی ابران. ج ۴. صص‎ .١ 
۴۱۷ راك : روضات الحنات. ص‎ ۲ 


۲ / تقويم الإيمان 


حسين مدرّس (۱۲۷۳ - ۱۲۱۰ ه . ق )» ميرزا محمد جعفر طرب نائينى» حاج محمد 
ابراهيم نقشه فروش» ملا محمّد تقی خراسانی؛ ملا باقر فشنه‌ای» سيّد قوام قزوينى, ما 
رضا تبریزی؛ ملا صفرعلی قزوینی» شيخ صدرای تنکابنی» میرزا سلیمان تبریزی» میرزا 
سلیمان تنکابنی» ملا ابراهیم نجم آبادی» سیّد ابراهیم طباطبایی؛ شيخ محمّد حسین بن 
مراد على شیرازی (درگذشته پس از ۱۲۸۱ه. ق)» حاجی کلباسی (۱۲۸۰-۱۱۶۱ه. ق) 
و حاجی سیّد شفیع جايلقى. ' 

نقش مهم حكيم الهی آخوند ملاعلی نوری در انتقال. معرّفى. احیا و ترویج 
اندیشه‌های صدرایی قابل انکار نیست. بی‌شک اگر وجود بی‌بدیل چنین فیلسوف 
برجسته‌ای نبود؛ اینک درخت تنومند حکمت متعالیه به بار نمی‌نشست و شخصیت 
علمی صدرالمتألهین شیرازی در يس تاریکی غبار گذر زمان» مبهم و ناشناخته می‌ماند. 

او بیشتر عمر خويش را صرف آموزش حکمت متعالیه و تربیت شاگردان کرد. از این 
روء آثار اندکی از وی به یادگار مانده است. 

آخوند نوری عنایتی خاص به صدرای شیرازی داشت و او را عمیق‌ترین فیلسوف 
مسلمان و نظام فلسفی‌اش را غنین‌ترین و منطقی‌ترین دستگاه فلسفی‌ای می‌دانست که 
در عين برخورداری از مبانی عقلی و ساختار برهانی و بهرمندی از لطافتهای اشراقی / 
عرفانی با آموزه‌های شیعی سازگار است. لذا بيشينة آثارش حاشیه و تعليقة بر کتابها و 
رساله‌های ملاصدراست. آثاری حون : حواشی بر الشواهد از وة حواشی بر الحکمة 
المتعاية» حواشی بر المشاعر"» حواشی بر التفسير الكير» حواشی بر شرح اصوال الکافی و 
تعلیقات بر آسرار الابات. 

افزون بر موارد ياد شده رسائل مستقلی چون : رسالة سيط الحقيقة کل الأشياء» رسالة 
وحدت وجود؛ " مجموعة اجوبه‌ای به زبان پارسی " و شرح حدیث امیرالمومنین(ع) دارد؛ و گاه به 


شرح آثار دیگران نيز پرداخته که از آن جمله است : حواشی بر شرح فوابد شيخ احمد 


.۴۰ - ۳۵ راک : تاريخ حکماء و عرفاء متأخّر بر صدرالمتالهین؛ صص‎ .١ 

۲. در سال ۱۳۱۵ در حاشية المشاعر به جاب رسیده است. 

۳ ر.ک: رسائل فلسفی سیط الحقيقة كلّ الأشياء و وحدت وجود, صص ۹۔۶۳ و متضانی از آثار حکمای الهی ایران. 
ج۰۴ ص ۵۴۰ 

۴ر سال ۵١1۳ا‏ دراخاشية ی سورة الأعلى صدرالمعالهين شيرازئ جاب شده ات 


مقدمة مصحح / ۱۳۳ 


احسایی؛ حواشی بر شوارق الإلهام و حواشى بر تقويم الایمان که ذكر آن گذشت. 
آخوند نورى با قرآن کریم نیز آنس و آشنايى فراوان داشت. از اين روء تفسير مفصّلى 
زياده بر سه هزار بیت» بر سوره توحيد نگاشت که مشتمل بر عصاره امهات مباحث 
اليناف ال ال خن مو ناف 
و اما کتاب حجةالاسلام في رد ميزان الحقّ که در واقع پاسخی پارسی به شبهات پادری 
نصرانی بر دیدگاههای اسلام و مشتمل بر عالی‌ترین مسائل کلامی؛ فلسفی» عرفانی و 
تحقیقات عالیه پیرامون آیات باهرات قرآنی و روایات صادر از اولیای معصومین(ع) 
می‌باشد ' حاکی از اوج تعضبات دینی و صبغه‌های کلامی اين حکیم متأله است. نكتة 
جالب توجّه در آثار او اینکه برخی از آنها را پیش از سنّ سی سالگی نگاشته است. 
در کل اندک آثار آخوند ملاعلی نوری که به نسل امروز به ارث رسيده؛ از عمیق‌ترین 
و دقیق‌ترین آثاری است که در زمينة دانشهای عقلی» تفسیر و تأویل قرآن» شرح و تبيين 
روایات به رشته تحرير درآمده» و به جرئت می‌توان كفت که از جهاتی در نوع خود 
بی‌نظیر است. 
آخوند نوری شخصی شوخ طبع و ظریف نیز بود و خط شکسته را خوش 
می‌نوشت. گویند: ادر خط شکسته سرآمد اهل زمان بود و نزد درویش مشق کرده بود.»" 
او قريحة شعر سرایی نیز داشت. مباحث عمیق فلسفی و مضامین بلند عرفانی را 
استادانه در قالبهای منظوم رباعی می‌ریخت. آنچه در پی می آيد نمونه‌هایی از مجموعة 
اشعار نغز و دلکش اوست : 
هر آه که بود در دل ما برقی شد و سوخت حاصل ما 
راز دل ما نمی‌شود فاش تالاله نرود ازگل ما 
اد د بيد 
حا كه على وصی برحق باشد حقیت او جو حق محقق باشد 
هر كس كه كند حي على را انكار ١‏ از حق مگذر که منكر حق باشد 
¥ ¥ # 


وحدت چو بود فاهر و كثرت مقهور در هر جه نظر کنی» بوؤد حق منظور 


۵۴۰ ر.ک: منتضاتی از آثار حكماى الهی ابران؛ ج ۴ ص‎ .١ 
.۳۵ تاریح حكماء و عرقاء متا خر ۳ صدرالتا لمن ص‎ .۲ 


۴ / تقویم الإيمان 


در مظهر كثرت است وحدت قاهر در مجمع وحدت است كثرت مقهور 
HN ۷‏ 
گویم من و هر که هست در فن ماهر مقهور بود کثرت و وحدت قاهر 
در مجمع وحدت است کثرت مضمر در مظهر کثرت است وحدت ظاهر 
« # #» 
آخوند ملاعلی نوری حکیمی بود ماله طهارت» صفای باطنی و تقوای او به دی 
بود که ابوذر عصر و سلمان زمانش می‌خواندند. او در علوم نقلی نیز تمهر داشت و 
مجتهدی مسلم بود. سرانجام پس از نزدیک به یک قرن حیات معنوی» تربیت شاگردان؛ 
تألیف آثار و نشر عقاید و معارف دینی» در رجب سال ۱۲۴۶ ه. ق در شهر اصفهان دیده 
از جهان فرو بست. حجّةالاسلام شفتی مشهور بر جنازهٌ وی نماز گزارد. آن كاه جسد 
مطهرش را به نجف اشرف منتقل کردند. در نجف تمامی علما و مجتهدان به طول چند 
فرسنگ به استقبال جنازه او شتافتند.! يس از مراسم باشکوه تشییم» پیکر وی را در 
آستانة باب طوسی حرم شریف حضرت امیر(ع) دفن کردند و در عزای از دست رفتنش 
شوک سا کرد 


هنگام دفن» یکی از علما که در آنجا حاضر بوده» تكبيرى بلند گفت. در جواب سؤال از 
سیب آن, اظهار داشت : پانزده سال پیش در خواب ديدم كه گویا من در اين صحن مطهّر 
هستم و صاحب اين نعش نيز وارد و عصایی در دست داشته و می‌گفت که از طرف 
حضرت اميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ مأمور يا مأذونم که مواضع قبور مردم را در اين بقعة 
شريفه تعبين نمايم. پس با دست خود اشاره كرده و هر موضعى را برای شخصی معيّن 
می‌نمود تابه همین موضع كه الآن دفن شد رسيده و اشاره كرد و گفت : هذا منزل نفسي و 
محل رمسي أعددته ليوم كريهتي و بأسي." 


۲ رربحانة الأدب. ج ۵ ص ۲ ۲۶. 


مقدّمة مصحّح / ۱۳۵ 


۳ شارح ( مير سيّد احمد علوى ) 

احمدین زین العابدين حسينى عاملى اصفهانى » معرّفى کرده»" و مرحوم شيخ آقا بزرگ 
نيز با استناد به اجازه‌های شيخ بهایی و ميرداماد از او با عنوان « نظام الدين احمد جبلى 
تا و ی 

از جزئيات شرح حال او اطلاع دقيقى در دست نيست. اهاسبل افك : 

ون درن افقو له اه تسه تومت العف اسف وه وه تسق وال 
يرذاخعة اسك" 

۲ يس از ۱۰۵۴ ه. ق و پیش از ۱۰۶۰ ھ. ق در اصفهان دركذشته أو در تكية آقا 
رضى دفن شده. اما صورت قبر مشخّصى ندارد.٩‏ 

۳ پدرش سیّد زین العابدين از شاكردان به نام فقيه جليل القدر» محقّق كركى بوده که 
ی ار سالا کر اد قاتا دیفم اودر ات 

۴. نسبش به چند واسطه به امام صادق(ع) منتهی می‌شود. جه آن گونه که در 
جامع الأأساب آمده است. سلسله اجداد و نسب او چنین است : « امد ريق العابدین 
ن ده پن محمّد بن صالحبن جعفر بن أحمد بن حمزة بن قاسم بن حسين بن أبي 

۵ خاندان او : همسرش -دختر میرداماد -بدرش سید زین العابدین -شاگرد و داماد 


عب دالحسيب و ا از آنها ر ۳ 


.۲۷ ؟. طبقات اعلام الشيعة؛ ج ۵ ص‎ .۵٩۳ أعيان الشيعة, ج ۰۲ ص‎ .١ 
۱۹۸ تذكرة القبور. ص ۱۲۲ و الذريعة. ج۸ ص‎ ۴ .۵٩۳ أعيان الشيعة. ج ۲. ص‎ ۳ 
.۱۵۸ تدکرة الور ص ۱۴۷. ۶ راک : فهرست کتایخانه‌های اصفهان ح ۰۱ ص‎ .۵ 


۶ / تقويم الإيمان 


يادكرده' و وی را نیز ستودهاند." 
۶ اساتید و مشایخ اجازه: وی عمده تحصیلات و اندوخته‌ها و دستمایهای علمی خويش 
را از دو شخصیت بزرگ أن زمان فرا گرفت : 


در اين کار از نامداران شهر مرا از دو كس بود بسیار بهر 
الف. مدتی علوم منقول را از محضر شيخ بهاءالدین عاملی مشهور به شيخ بهایی 
آموخت؛ و از او اجازه روایت نیز گرفت. متن اجازه چنین است : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

أمّا بعد الحمد و الصلاة: فقد أجزت للسيّد الأجل الفاضل» التقي الزكيّ الذكيّ الصفيّ 
الوفي الالمعی اللوذعی» شمس سماء السيادة و الإفادة و الإقبال» و غرّة سيماء النقابة و 
النجابة و الكمال» سيّدنا السند» كمال الدین أحمد العلويّ العاملی وفقه الله سبحانه لار تقاء 
آرنع المعارج في العلم و العمل» و بلغه غاية المقصد و المراد ولال أن يروي عني 
الأصول الأربعة التي عليها مدار محدثي الفرقة الناجية الإمامية» رضوان الله علیهم؛ آعني 
الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني» و الفقيه لرئيس المحدّثين محمّد بن بابويه 
القمي» و الهذيب و الاستبصار لشيخ الطائفة ره ا ا قدّس الله أسرارهم 
و أعلى في الخلد قرارهم؛ بأسانيدي المحرّرة في كتاب الأربعين» الواصلة إلى أصحاب 
العصمة. سلام الله عليهم أجمعين. 

و کذا أجزت له سلمه الله و أبقاه ‏ أن يروي عني جميع ما أفرغته في قالب التألیف 
سيّما التفسير الموسوم بالعروة الوثتى» و کتاب الحبل المتين» و كتاب مشرق الشمسين و كتاب 
لازي وكتاب مفتاح الفلاح» و الرسالة الاثتى عشرية» و شرح الصحيفة الكاملة» و زبدة الأصول» 
يرو ذلك لمن له أهلية الرواية» عصمنا اللّه و یاه عن اقتحام مناهج الغواية. 

ون :هذه الا خرف فده البحانة الق اف العاف مالكير ها الذين 
العامليّ - تجاوز الله عنه ‏ في شهر الرابع من السنة الثامنة عشر بعد الألف حامداً مصلياً سم 
تفر و'البدلله:غلى تعمائة اولا و آخرا وباط و اهر ۳ 


097 أعيان الشيعة؛ ج ۲ ص‎ .١ 
و رياض‎ ۶٩ أعيان الشيعة, ج۲: ص 097 أمل الأمل ص ۳۳؛ تيم امل الآمل» ص ۶۲ تكلمة أمل الأملء ص‎ .۲ 
۳۹ العلماء, ج ۱ ص‎ 


۳ أعيان الشيعة, ج ۲. ص ۵٩۳‏ و بحارالنوار ج ۰۱۰۶ ص ۱۵۷: 


مقدّمة مصحّح / ۱۳۷ 


مير سيّد احمد به انديشههاى استاد خويش وفادار نماند. ديرى نياييد كه كتاب 
النفحات اللاهوتية في العثرات البهائية را نگاشت و در ضمن آن به نقد آرای شيخ بهایی 
پرداخت؛ و از آنجا که شيخ در ميان عوام و خواص از جایگاه رفيعى برخوردار بود. 
نقادیهای سيّد علوی باعث شد تا علی‌رغم خدمات علمی فراوان ارائة آثار گرانسنگ در 
علوم و معارف اسلامی سهیم بودن در انتقال و رشد حکمت یمانی و تطبیق اندیشه‌های 
فلسفی بر آموزه‌های دینی بتدریج از خاطرة اذهان بیرون رود؛ و نام و یاده نقش و 
جایگاه او به فراموشی سپرده شود. 
علامه شيخ عبدالنبی قزوینی در این باره می‌گوید : 
كان عالماً فاضلاً متفناً فى العلوم؛ متقناً فيها؛ و له تالیف كثيرة فى الفنون» لكنّه لما جعل 
شنب الک اوور کش و کات هه رو ی ی ای اک عدن 
القلوب و لايلتفت إلى تأليفاته. يعلم ذلک من كلماته الباردة التى أوردها في كتابه الفحات 


اللاهوتية في العثرات اة ۱ 
فر جرم شيخ آقا بزرگ تهرانى نيز در الذربعة چنين کا شه اس 


ففي المشاحنات بين البهائی ( م ۱۰۳۰ ) كشيخ للإسلام من قبل الحكومة و بين الداماد 
الفيلسوف العارف المستقل بالرأى نرى المترجم له فى العثرات الإهائية هذه يدافع عن الداماد 
و في لطائن غيية یقول بقدم العالم زماناً و حدوثه دهرا كما تقول به الداماد فى النسات. ؟ 


اختلاف آرای اين دو به حدی بود که مير سيّد احمد هنكام تحریر صورت روایی 
خويش از شيخ بهایی نام نمى برد و تنها به ستايش دیگر استاد خويش ميرداماد ‏ 
می‌پردازد و سلسلة روايت را از او آغاز و به شيخ الطائفه ابوجعفر محمّد بن حسن 
طوسى منتهى مى سازد. 

ب. سید علوى بيشترين بهره را از سرجشمة زلال و گوارای معارف كرامين حكيم 
جهان اسلام» مير محمد باقر استرآبادی برد. افزون بر آثار شيخ همچون : الشفاء» الإشارات 


۱. تيم أمل الامل. صص ۶۲ ۶۳ ۲. الذريعة. ج ۴. ص ۱۵۰ 


۸ / تقويم الإيمان 


و الننييهات و شرح محقق طوسىء كتابهاى الأفق المبين» الابماضات و التشربقات» التقديسات و 
تقوبم الإيمان را نیز از محضرش آموخت. در علوم منقول شرعى نیز کتاب طهارت قواعد 
الأحكام و بخشهایی از تفسیر الكشّاف را فراگرفت» و توفیق اين را يافت که دو اجاز؛ روایی 


۱. نخست" اجازه : 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ و الاعتصام بحبل فضله العظیم 
و بعد الحمد کل الحمد لربّنا رت العاقلات العالية و السافلات الباليةء و الصلاة صفو 
الصلاة منه على سيّدنا سیّد الصافات من النفوس الزاكية» و قرم القادسات من العقول 
الهادية؛ و سادتنا الأوصياء الأطهرين من العترة الأنجبين» مادامت آنهار العلوم جارية؛ و 
جبال الحقائق راسية. 

إن الولد الروحاني و الحمیم العقلاني؛ السيّد الايد المیّد الالمعي ليلمعي اللوذعي» 
الفر ید الوحید. العلم العالم» العامل الفاضل الکامل» ذا النسب الطاهر و الحسب الظاهر و 
الشرف الباهر و الفضل الزاهر» نظاما للشرف و المجد و العقل و الدین و الحقّ و الحقيقة 
أحمداً حسينيًا ‏ آفاض الله تعالی عليه رشائح التوفیق و مراشح التحقیق - قد انسلك في من 
یختلف إلِيّ شطراً من العمر لاقتناص العلوم؛ و یحتفل بين يدي ملاوة الدهر لاقتاء 
الحقائق» فصاحبني ولازمني» و ارتاد و اصطاد» و استفاد و استعاد؛ و قرء و سمع و آمعن و 
أتقن» و اجتنی و اقتنی. 

و إِنّى قد صادفته منذما فافهنی و فقهته على آمد بعید فى سلامة الفطرة الناقدة» و باع 
ولمم مرا ال برع او نا لت إلى كلت من امات ی ميات اون 
لميّن وسع قريحته في حمل أعبائه» و ما آفرغت على قلبه من عويصاتٍ هي متیّمات 
الفحول لم يعي وجد شكيمته بأخذ أضنائه» و لقد ناه بنيل ما تاهت في مهامه سبله 
المدارك» و ما فاه الا بما أماهه العقل الصریح الحائر بالمسالك و المعارك. 

و قد قرأ علي فى ما قد قرأ فى العلوم العقلية من تصانيف الشركاء الذين سبقونا برياسة 
الصناعة قراءةً يعبأ بها لا قرائةٌ لايؤبه لهاء الفنّ الثالث عشر من كتاب الشناء و هو الالهي منه 
أعنى حكمة ما فوق الطبيعة؛ و هو اليوم مشتغل بقراءة فنّ قاطيغورياس منه» و أخذ سماعا 
في من يقرأ ومع النمطین ال و اقات من کتاب هرت واشت للشیخ الرئیس - 
ضوعف قدره - و شرحه لخاتم المحققین - نۆر سرّه ‏ و من كتبي و صحفي کتاب الافن 
البین الذي هو دستور الحقّ و فرجار اليقين» و کتاب الابماضات و الشربقات الذي هو 


مقدمة مصحح / ۱۳۹ 


الصحيفة اذك ية وكاب ادات الذى فیه فى سبیل التمجید و التوحيد آيات بات كل 
ذلك قراءة فاحصة و استفادة باحنه. ۱ 

و في العلوم الشر عية کتاب الطهارة من کتاب تواعد الأحكام لشیخنا العلامة جمال الملهة 
و الدين الحلی و شرحه لجدّى الامام المحقّق القمقام - أعلى الله مقامهما و طرف من 
اكان للإمام العلامة لز مخشری» و حاشيته الشريفة الشريفية؛ و هو مشتغل هذه الأوان 
بقواعد شيخنا المحمّق الشهيد قدّس الله لطيفه. 

و إِنّي أجزت له أن يروي عني جميع ذلك لمن شاء و أحبٌّ متحفظاً محتاطاً محافظاً 
على مراعاة الشرائط المعتبرة عند أرباب الدراية و الرواية. 

و أوصيه أُوَلاً: بتقوى الله سبحانه و خشيته في السرّ و العلن» ان تقوى القلب أعظم 
مقاليد تَأَهْبٍ السرٌّ لاصطباب الفيوض الإلهية» و الاستضاءة بالانوار العقلية القدسية. 

ولِْكُنَ مستديماً لاستذكار قول مولانا الصادق» جعفر بن محتّد الباقر - علیهما السلام -: 
«استحي من الله بقدر قربه منك» و خفه بقدر قدرته عليك» مواظباً على الإلظاظ بالأدعية و 
الأذكار و الإكثار من تلاوة القر آن الكريم» ولا سيّما سورة التوحيد التي مثلها منه و مكانتها 
فيه مثل القرآن الناطق أميرالمؤمنين على بن آبی‌طالب - عليه صلوات الله التامّات - من 
BE ESSE E‏ عالم التحمید و السبیح» آوشك أن 
ترسخ ملكة رفض السجن الجسداني و نضو الجلباب الهيولاني. 

و ثانياً: بصون آسرار عالم القدس التى مستودعها كتبي و کلماتی عمّن آخفرني و خرج 


و وصيّة سلفت منّى فى كتاب الصراط المستقيم؛ فكل میشر لما خلق له: 
و من يك ذا فم مر مريض 230١‏ يجد مرا به الماء الزلالا 


و ثالثً: بتكرار تذكاري فى صوالح الدعوات المصادفة معّة الاستجابات» و مظّة 
ال جابات و الله سبحانه ولي الفضل و الطول و إليه يرجع الامر كله. 

وكتب أحوج المربوبين إلى الربّ الغنيٌ» محمّد بن محمد يدعى باقرالداماد الحسيني - 
ختم الله له بالحسنى - في منتصف شهر جمادي الأولى لعام سنة ۱۰۱۷ من الهجرة 
المقدضة الوت مل سامدا مسا سلما سفق ای للم رت لالم و الاح 
على رسولة و آله الطاهرین اولا و آ خر 


.۱۶۰ ۱۵۹ ۔ ۵۹۴؛ بحارالنوار: ج ۶ صص ۱۵۲ ۔ ۱۵۴ و لد ریعف ج ۰۱ ص‎ ۵٩۳ أعيان الشيعة, ج ۲ صص‎ .١ 


۰ / تقويم الایمان 


۲ دومین اجازه: 
بسم الله الرحمن الرحيم» و الثقة بالعزیز العلیم 
الحمد كله لله رب العالمین» ذى السلطان الساطع و البرهان اللامع و العز الناقع و المجد 
الناصع» و الصلاة أفضلها على السانّ الصادع بالرسالة و الشارع الماصع بالجلالة» سيّدنا و 
ينا محمد صفو المكرمين و سيّد المرسلين و موالينا الأكرمين و سادتنا الأطهرين من عتر ته 
الأنجبين و حامته الأقربين» مفاتيح الفضل و الرحمة و مصابیح العلم و الحكمة. 

و بعد: فان السيّد الايّد المؤيّد» المتمهر المتبحر الفاخر الذاخرء العالم العامل: الفاضل 
الكامل» الراسخ الشامخ» الفهامة الکزامة. أفضل الأولاد الروحانتین» و أكرم العشایر 
العقلانتین؛ قرة عين القلب» و فلذة کبد العقل» نظاماً للعلم و الحكمة» و الافادة و الافاضةء 
و الحقّ و الحقيقة» أحمد الحسيني العاملي - حفه الله تعالی بأنوار الفضل و الإيقان؛ و 
خضه بأسرار العلم و العرفان - قد قرأ علي أثولوطيقا الثانية و هي فنّ البرهان من حکمة 
المیزان من کتاب الشفاء لسهیمنا السالف و شریکنا الدارج» الشيخ الر يس أبي على الحسین 
بن عبدالّه بن سينا رفع الله درجته و آعلی منزلته - قراءة بحث و فحص و تدقيق و 
تحقیق؛ فلم يدع شاردة من الشوارد إلا و قد اصطادهاء و لا فائدة من الفوائد الا و قد 
استفادها. 

و اٍلي قد أجزت له أن يروي عنّى ما أخذ و ضبط و اختطف و التقط» لمن شاء كيف 
كا تست كف حت 

ثم عزمت عليه أن لايكون إلا ملقباً أرواق الهمّة و شراشر النهمة على ملازمة كتبي و 
صحفي و معلقاتي و محققاتي» و مطالعتها و مدارستهاء على ما قد قرأ و درى» و سمع و 
وعی» مفيضاً لانوارها» موضحاً لأسرارهاء شارحاً لدقائق خفيّاتهاء ذا عن حقائق خبيّاتهاء 
سالكاً بعقول المتعلّمين إلى سبيل ما في مطاويها من مر الحقّ و ممَّ الحكمة الحقة» راجماً 
لشياطين الأوهام العامية و أبالسة المدارك القاصرة السوداوية عن استراق السمع لما فيها 
ببوارق شهبها القدسية. 

ولا سما في شاهقات عقلية من أصول الحكمة محوجة جد إلى محوضة عقلية النفس» 
و شدة ارتفاعها عن هاوية الوهم» و صدق مرافضتها ضريبة الحش» و بُعد مهاجرتها إقليم 
الطبيعة؛ كمباحث الدهر و السرمد» و حدوث العالم جملة من بعد العدم الصريح في 
الدهر» و تسبيع أنواع التقدّم و التأخّرء و تربيع أنحاء الاعتبارات في الماهية» و تثليث 
آنواع الحدوث ثم تثليث أقسام النوع الثالث ‏ و هو الحدوث الزماني و تثنية الجنس 


مقدمة مصحّح / ۱۴۱ 


الأقصى لمقولات الجائزات» و غوامض مباحث التوحيد» و علم الواحد الأحد الح بكل 
شىء» إلى غير ذلك من غامضات مسائل الحكمة. 

۱ و الاشول آن لاینسانی من صوالح دعواته الصادقة مان الا جابات و مظان 
الاستجابات؛ و کتب مسئولاً أحوج المربوبین إلى الربٌ الغنی» محمّد بن محمّد» يدعى باقر 
الداماد الحسيني ‏ ختم الله له بالحسنى ‏ حامدا مصلياً سلماً مستغفرا في عام سنة ۱۰۱۹ من 
الهجرة المقدّسة المباركة؛ و الحمدلله وحده.۱ 


در اينجا خالى از فايده نخواهد بود كه صورت روايى مير سيّد احمد علوى را نيز نقل 
كيم : 
بدان وققك الله تعالى كه اين فقير» أصول اربعه راكه عبارت از كافى و من لابسضره النتيه و 
تهذيب و استبصار است» روايت مىكنم از سيّد أجل أفخم أعظم. قدوة العلماء المتبحّرين» 
أسوة الفضلاء و المجتهدین؛ استادى و استاد الكل فى الکل» ثالث المعلمين» أمير محمّد 
باقر الداماد الحسينى طاب ثراه و جعل الجنة مثواه. 

و او روايت مىكند از شيخ جلیل» شيخ حسين بن عبدالصمد حارثى عاملى ‏ قدّس الله 
روحه و او روايت مىكند از سيّد اجل افخم» سيّد حسن بن جعفر كركى و از شيخ جليل 
كبير» زین المتأخّرين» شيخ زين الدين العاملی - آعلی الله قدرهما - و ايشان روايت 
کرده‌اند از شيخ فاضل کامل» شيخ على بن عبدالعالى عاملى ميسى؛ و او از شيخ 
شمس الدين محمّد بن محمّد بن داود الشهير يإبن المؤدّن؛ و او از شيخ ضياءالدين علی؛ و 
او از والد ماجد خود شيخ شمس الدين محمّد بن مكّى؛ و او از شيخ المدققين» شيخ فخر 
الدين محمّد؛ و او از والد خود علامة العلماء» جمال الملة و الدين» حسن بن يوسف بن 
على بن مطهّر حلّی؛ و او از شيخ كامل» شيخ نجم الدين» ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن 
سعيد؛ و او از سيّد جليل ابو على فخار بن معد موسوى؛ و او از شيخ جليل ابوالفضل شاذان 
بن جبر ئيل قمی؛ و او از شيخ فقيه فاضل» عمادالدين» ابوجعفر محمّد ابن ابى القاسم 
الطبری؛ و او از شيخ اجل ابوعلى حسن بن محمّد؛ و او از والد ماجد خود» أسوة الفرقة 
الناجية. شيخ الطائفة الحقة» ابوجعفر محعّد بن حسن الطوسى قدّس الله تعالى روحه." 


۶۰ أعيان الشيعة, ج ۲ صصر ۵4۴۳ - ۴ بحار ال نوار ج ۰۱۰7 صص ۱۵۵ ۱۵۶ و الدريعة؛ ج ١ء ص‎ ١ 
.١ 64 بحارالانوار: ج ۰۱۰۶ ص‎ 3 


۲ / تقويم الإيمان 


ویژگیها و برجستگیهای مير سيّد احمد علوى 

مير سید احمد از نسبى ظاهر و حسبى طاهر برخوردار بود» و در خاندانى از اهل 
فضل و تقوا برورش يافت. از اين رو آن كاه كه ديدكان جانش در معرض انوار خورشيد 
فيوضات ميرداماد قرار گرفت. بشدت شيفته و هاله وى شد. گویی يس از سير در هفت 
شهر عشق. گمشده خويش را يافته بود : 


ای رستخيز ناگهان وی رحمت بىمنتها 

ای آتشی افروخته در ية اندیشه‌ها 
ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها 

در حلقة سودای تو روحانیان را حالها 
أن كس که بیند روی توه مجنون نگردد كو بگو 

سنك و کلوخی باشد او او را چرا خواهم بلا 


واين آغازی برای تحوّل درونی و صعود اين حکیم زاهد وارسته به معارج كمال و مدارج 
دانش و خرد و تداوم جریانی مهم در تاريخ شکوهمند دانشهای عقلی بود. 

بتدریج اين جذبه و کشش. مير سیّد احمد را از ملازمان و نزدیکان میرداماد قرار داد؛ 
و اين نزدیکی آن كاه تشدید شد که به مصاهرت و دامادی میرداماد نيز مفتخر گردید؛ و 
در پایان بدانجا رسید که میرداماد وى را به عنوان فرزند روحانی بل افضل اولاد 
روحانی - و وارث معنوی خويش معرّفی کرد. او مذتهای مدیدی از قسات مصاحبت با 
مير و جذوات ملازمتش برخوردار بود و اندک اندک مدارج علم و کمال را طی کرد تا آنکه 
توانست همچون استادش دوستداران حکمت و حقیقت را بر شاهبال لمعات ملکوته 
سواره و با مصاییح قدس به معراج عارفین رهتمون سازد. و در حظيرة انس لوامع رتانی را 
بنماياند» و در رباض قدس نقاب از چهرة مه روي لطابت غیبی برکشد و کشف حقابق کند. او 
با استمداد از فيض روح القدس همچون مسيحاي استرآبادی در تلفیق عقل و دين 
كوي 

تبيين وبزكيها و برجستگیهای شخصيت گرانقدر و ستبری چون مير سيّد احمد علوى 
كه از جبال علم به شمار می آید» از حوصله و توان اين نوشتار خارج است و كتابهاى 


مقدمة مصحح / ۱۴۳ 


- 


مستقلى را می‌طلبد» زین رو به بیان اجمالى شمارى از آنها بسنده مىكنيم : 

همجون استاد خويش جامع منقول و معقول بود. همان گونه كه گذشت دو اجازه از 
میرداماد و اجازه‌ای هم از شيخ بهایی داشت. افزون بر آن حواشی ارزشمندی بر دو 
کتاب الکافی و من لابحضره الفقیه نگاشت و الاستبصار را شرح نمود. 

در تفسیر» اثری فارسی از خود بر جای گذارد که در نوع خود بی‌نظیر است. در اين 
اثره آیاتی را که مشتمل بر مباحث اعتقادی /کلامی است. در قالب نثری زیبا و دلاویز و 
آميختة با انواع استعارات ادبی و واژگان و مفرداتی فصیح تفسیر کرد و آن را لطايف غببيه 
نامید. تألیف لطایف غییه یکی از مظاهر تلاشهای اين حکیم فرزانه در جهت اثبات 
هم آوایی» هم نوایی و سازگاری عقل و شرع است. 

در مباحث فلسفی نيز بر تمامی مشارب : مشاء اشراق عرفان و کلام احاطه تام 
داشت. امّهات آثار شيخ را از محضر میرداماد فرا كرفت و حواشی گرانسنگی بر الهیات 
شفا نگاشت كه در كنار حواشى صدرالمتألهين از بی‌نظیرترین حواشی و شروح آن به 
تمان میا کی قلط وی ورن فلس مقا ست 

همچون استاد خويش بخوبی بر نقاط قوت حکمت اشراق واقف بود و از آنها بهره‌ها 
برد و تأثیرها پذیرفت. اين تأثیر را می‌توان در عناوین انتخابی آثار او بعینه مشاهده کرد : 
صواعق رحمان؛ شهاب المؤمنين» لوامع رتانی و مصاییح القدس. 

مباحث حكمى را از درون لطایف عرفاتی بیرون می‌کشید. و شواهد عرفانی را با 
براهين عقلی مستند و مستدل می ساخت» به تعبیر میرداماد : هو « الناهج نهج الحکمة من 
شریعه العرفان. » 

بر مباحث و آرای کلامی تلط فک ادا شک شروح متعذدی بر مهمترین اثر 
کلامی شیعی یعنی تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی قدّس سره القذوسی - 
نگاشت. در ضمن اين شروح» افزون بر آرای ماتن اندیشه‌های عمد؛ متکلمان و شارحان 
بيشين و معاصر تجربد را طرح و نقد کرد. او در نقد اندیشمندان کلامی اهل سنت همچون 
فخر رازی از حیطه نقد علمی فراتر نرفت و برخلاف استادش که بشذت فخر را مورد 


۴ / تقويم الإيمان 


طعن و ذم خود قرار مىدادء' از او با عنوان الفاضل الرازى ياد مىكرد. جه معتقد بود در 
ميان انديشههاى رازی نيز مباحث و تحقيقات ارزندهاى وجود دارد كه انکار آن دور از 
انصاف مى نمايد. 

مير سيّد احمد متکلمی درد آشنا و خوش ذوف بود. از این رو؛ براساس ضرورتهاى 
آن دوره به فراكيرى زبان عبرى پرداخت و پس از آن آثار گرانسنگ و کرامندی را در نقد 
تورات و انجیل و اثبات تحریف آنها نگاشت. استاد هانری كربن در اين رابطه می‌گوید : 


موضوع بس جالب در اين ميان اين است که اين عالم و فیلسوف متأله مکتب الهیات 
اصفهان كاملاً زبان عبری را می‌دانسته است تا به جایی که عین متن کتاب عهد عتیق 
(تورات) را شرح می‌کند» أن متن عبری رابه حروف عربی می‌نویسد و سپس کلمه به کلمه 
به فارسی ترجمه می‌نماید. 

حتّی ظرافتکاری به خرج داده» اقسام مختلفه و نمونه‌های گوناگون را معيّن می‌کند ... 
سيد احمد علوی اصفهانی علاوه بر دانستن زبان عبری به منابع رسمی انجیلی آن روزگار 
دسترسی و آشنایی کامل داشته است ... سيّد علوی با دارا بودن یک چنین اطلاعات عمیق 
و دقيق و شایان تقدیر و توجه» مباحثات و مناظراتش به جای اينكه تبدیل به یک نوع 
محاكمة تاریخی باشد» روال و مشی یک تحقیق و تدقیق ژرفایی انجیلی را در برابر 
مخاطب مسیحی‌اش بخود م ىكيرد. تمام سعی و کوشش مؤلف در اين است كه به مخاطب 
مسیحی خود نشان دهد» تفسيرى که مسیحیان از اناجیل کرده‌اند؛ محرّف و غير ممکن 

۲ 


است. 

از دیگر امتیازات شاخص مير سيّد احمد علوی» روانی در بیان و تقریر و ارائة 
مطالب است. اين ویژگی در تمامی آثارش بوضوح به چشم می‌خورد. میرداماد نیز در 
تقریظی که برای کشف الحقائق نگاشته. او را بدین خاطر ستوده و در یکی از اجازه‌های 
خود» وی را به عنوان : « نظام العلم و الحکمة. و الافادة و الافاضة » معرّفى کرده است. 

شارح علوی توانست با شیرینی و روانی بیان خویش. تلخی پیچیده‌گیها 
دشوارگوییها و غرابتهای نثر مير را که مانع بزرگی برای دستیابی به نظریات دقیق و عمیق 
اوست. از ميان بردارد. 


١.ر.ى‏ : راس الضياء, ص ۶ ۵ ۱۶ و .... ۲. داثرة المعارف قرآن کریم؛ ج۲ ص 1١١‏ 


مقدّمة مصحّح / ۱۴۵ 


بىشكٌ اگر تلاشهاى اين حكيم الهى -که روزگاران مديدى را به ملازمت» معاشرت 
و تلمذ از مير سيرى كرد -نبود. امروزه دستيابى به مقاصد. شیوه‌ها و انديشههاى ناب 
فلسفى مير بسى دشوار می‌نمود. جه او عمق انديشههاى مير را دريافته بود و ابزارهای 
لازم جهت افاده و القای آنها را در اختيار داشت. هم از اين رو بود که مير او را مكلف کرد 
تا آثارش را شرح کند و حقا که در اين امر كامياب نيز بود. وى برخى از آثار مير را در 
زمان حيات او شرح كرد و به رؤيتش رساند و مورد ستایش‌اش قرار كرفت و برخى را 
پس از درگذشتش شرح نمود که قطعاً بخش اوّل از ارزش و حجيّت خاصى برخوردار 


است. 

او بخوبى توانست راهى را که استادش آغازگر آن بود پی كيرد و حكمت يمانى را که 
مبتنى بر تطبيق نظام جهان شناختی فلسفى برآموزههاى دينى شيعى بود. استحكام 
تحت کر ایر ا علق ماه سکم ار ووو مد ارق اسان غل ا 
آن. 

نقش برجسته دیگر او اين بود که در فضای حکمت‌ستیزی و غلبة دانشهای نقلى؛ در 
زمانی که موانم بسیاری فرا روی مسیر رشد حکمت و دانشهای عقلی بود و حکما و 
فیلسوفان را در ردیف زندیقان و دین‌ستیزان می‌انگاشتند» بار دیگر فلسفه را صدرنشین 
معارف قرار دهد و با ترسیم شاکله و ساختاری جدید -كه مير مدع آن بود - فلسفة 
اسلامی را به جایگاه و منزلت رفيع دانشهای شرعی ارتفا بخشد. 

سخن پایانی اينكه سیّد علوی كرجه شارح وفادار اندینه‌های میرداماد بود و نسبت 
به او تعبّدی خاص داشت. اما همان گونه مير نيز تصریح دارد" نسبت به آرا و مبانی 
دیگران نقادی منصف و صاحب رأى و اندیشه بود. اين ویژگی در تمامی آار کلامی / 
فلسفی او محسوس است. 


فهرست نگاشته‌ها 


.١‏ اظهار الحق و معیار الصدق ( جاب شده در ضمن مجموعه میراث اسلامی ابران؛ دفتر 


.١‏ ر.ک : اجازه اوّل مبرداماد : « و ای قد صادفته على أمد بعيد فى سلامة الفطرة الناقدة.» 


۶ / تقويم الإيمان 


دوم صص ۲۶۷ ۲۶۰ ) : رسالة مختصرى است در دفاع ازكتاب مير لوحى در هجو 
ابومسلم ( مِروزى ) خراسانى. ' 
۲. بیان الحقّ و تيان الصدق" : در احكام وقف. 
. تعليقة بر حاشية خفری بر شرح جدید تجرید قوشچی.۲ 
. تعليقة بر حاشية دوانی بر تهذیب. ۲ 
تعليقة بر حاشية مير سید شريف بر شرح عقاید عضدی. ٩‏ 


. تقوب الشهاب في رجم المرتاب : در رد صوفیه. 


< N bb ما‎ 4 


. جواب سوالات خواجه نصیر از شمس الدین خسروشاهی.۲ او این رساله را به درخواست 
۸ حظيرة الانس من أركان كتاب رياض القدس : شرح مختصر تجريد الاعتقاد خواجه 
نصیرالدین طوسی که آن را در سال ۷ ھ. ق تأليف كرده است.۸ 
٩‏ حواشی بر الکافی. 
۰ حواشى بر من لا بحضره الفقه.“ 
.١١‏ الخطفات القدسية : در باب علم و مبحث نفس."" 
17 شاه در فان دة ار ۱۱۰ 


1۲ الذربعة؛ ج ۴ ص ص ۱۵۱ ۰ج ۶ ص ۶ ج ۰۱۰ ص ۳۰۶ دج ۱ ص‎ .١ 
کتابخانه آستان قدس رضروی» ش 48 كتابخانة مرکزی دانشكاه تهران. ش ۵۸۹۴ فهرست میکرو فلمهای‎ ۲ 


50 2 تهران. ج ۰۲ کن ۱۳۹ و فهر ست كتابخانة مدرسة فضیه ج ۱ ص ۳ 


۵ ر. ک : گنجینه مجموعة محطو ط: ص ۵ و ۶ و میکرو فیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ش 2۷ 
۶ ر. ک: الذريعة؛ ج۵ه ص ۸و ج ۱۴ ص ۲۵۵. ۷ کتابخانه اهدائى مشکوة» ش ۰۱۰۷۹ 


۸ ر.ى: الدربعة. ح ی ص 1۱۴ وج ۱ص ۴ کتابخانه پرینستن» شش ۹ ههر.ست کتابخانه محل شو رای 
اسلامی» ج ۱۶: ص ۵ و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. سس AFAT‏ 

4 ر. ک: الذريعة, ج ۶ ص ۲۲۳ و میکرو فیلمهای دانشگاه تهران. ش ۵۷۵۷ 

۰ ر. ک: مصقل صفا: مقذمه» صفحه هفتاد الى هفتاد و یک. 


۱ نسحه‌ای از این اثر در کتابخانة شخصی حخضرت آیت الله سیّد محمّذ على روضاتی موجود است. 


مقدّمة مصحّح / ۱۴۷ 


۳ رساله در دفاع از مصقل صفا " ( جاب شده در ذيل مصقل صفا). 

۴ دساله در سیادت شریف : گویا به پیروی از رساله إكاك سيادة المنتسب ب إلى بنی‌هاشم 
میرداماد آن را تألیف کرده است. 

6 وتات اش عير رمال اق ارس اش ون انات فسات ی با 
استناد به آيات قرآن و احادیث و اجماع و رد فتواى ملا محمّد امین استرآبادی در رساله 
روح الأمين مبنی بر طهارت خمر. اين رساله را در سال ۱۰۳۴ ه.ق به پایان رسانده 


ا 


۶ ت ماو 

۷. روضةالمتقین : شرح مقصد پنجم و ششم تجرید الاعتقاد در امامت و معاد. شارح این 
شرح زا شن أذ راقن القدش وسكي ار ی از نی کات ایس 

۸. رياض القدس : شرح و تعلیقات مفصلی است بر شرح تجرید قوشچی و حاشية 
خفری که در سال ۱۰۲۸ ه. ق از نگاشتن آن فارغ شده است.٩‏ 

4. شرح اثنى عشربه شيخ بهابی: در فقه. 

۰ شرح اسان ادا جدوات-” رشالة مختصرى در شرح دو بيتى است كه كتاب جذوات 
میرداماد با آن آغاز مى شود : 


عينان عينان لم يكتبهما قلم و فى كل عين من العينين عينان 
نونان نونان لم يكتبهما قلم و في كل نون من النونين نونان 
۳۱ شرح الا بماضات شرح کتاب الا بماضات و التشربقات میرداماد در مسئله حدوث و 


۱ ر. ک: فهرست كتابخانة مدرسه فضيهٌ فم. ج ۳ ص ۸۸ ش ۱۳۹۳. 

. فهر ست سحه های خطلى كتابضانة آنت الله مرعشی: ج ۰۱۹ ص ۴۰۵ ثهر ست کتاخانه مدرسة سيهسالار. ج ۳ ص 
۳ و کتابخانه مرکزی دانشگاه. ش ۳۷۴۹. 

۳ نسخه‌ای از اين اثر در كتابخانة شخصی حضرت آیت الله سيّد محمّد على روضاتى موجود است. 

۴ ر. ک: الدريعة. ج ۰۱۱ ص oY‏ ۵. ر. ک: الدريعة. ج ۰۱۱ ص ۳۳۴. 

۶ ر.ک : براس الضیاء. صص ۱۰۷ - ۱۰۸. 


۸ / تقويم الإيمان 


۲ شرح برهان الشغاء. ' 

۳ شرح قاطبغورباس الشفاء." 

۴. شرح القبسات ( جاب شده در سال ۱۳۷۶ ش) 

۵ شهاب المؤمنين في رجم الشياطين المبتدعین : در رد صوفيه." 

۶ صواعق الرحمان : در اثبات تحریف تورات و زبور. ۴ 

۷ عروة الوئقی | مفتاح الشفاء ° : شرح الهیات شفا که در سال ۱۰۳۶ ه.ق آن را نگاشته 


۸ کحل ال بصار : شرح کتاب الاشارات و التنييهات شيخ الرئیس بوعلی سینا 

9. کشف الحقائق ( اثر حاضر ): همان گونه که گذشت. شارح دوبار این شرح را تحریر 
کرده است : نخست در سال ۱۰۲۶ و بار دوم به سال ۱۰۳۸ ه. ق.۲ 

۰ لطايف غیبیّه | لطایف غیبی و عواطف لاریبی" / تفسیر آبات العقائد ( جاب شده در سال 
۶ ه. ق» مكتبة الداماد ) : در تفسیر آیات اعتقادی قرآن کریم به زبان فارسی و با 
نثری بسیار شیوا و روان» و مملوٌ از استعارات و صنایع ادبی. 

۱ لغز لوامع رتانی : لعز ادبی است برای نام کتاب لوامع رتانی با اشاره به موضوع و 
بعضی از مباحث آن.1 

۳۲ لمعات ملکوته : رساله‌ای است فارسی در بیان برخی از غوامض انجیل و سبب 
تکوین بدن عنصری حضرت مسیح و حضرت مریم و اسامی پیامبر اسلام(ص) در 


ہے 


.١‏ نسحه‌ای از این اثر به خط موف دركتابخانة شخصى حضرت آيت الله سيّد محمّد على روضاتى مرجود 
۳ ر. ک: الدربعة. ج 1۴ ص 0۵. ۴. ر. ک: الذربعة؛ ج ۱۵ ص و 


۵ کتابخانه مجلس شورای اسلامی» ش ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ ( به خط موف ) و کتابخانه دانشگاه اصفهان. ش ۲۹۶. 

4 ر. ک: فیر ست کتانخانه مجلس شورای اسلامىي. ج ۵؛ ص ۷ و ۰۴۵۱ سس ۳ و ۱۹۴۴ و کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران. ش ۵۸۶۳ 

۷ ر. ک: ال ريعة, ح ۰۱۸ ص ۳۹ و فيرست الشابى کب خعلى کتابخانة مرکزی آستان قد س رصوی: صص ۶۳« كعم 

۸ نا الذربعة. ح ۱۸: ص ۳۷ 


.۴۰۴ ص‎ ۰۱٩ ر. ک: فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه آبت الله مرعشی؛ ج‎ ٩ 


مقدّمة مصحّح / ۱۴۹ 


كتابهاى انبياى بيشين. ' 

۳ الوامع الرتانية | لوامع رتانی ( جاب شده در داثرة المعارت فرآن کریم؛ ج ۲ صص ۱۸۳ - 
۰ :اثر مستقل و مبسوطی است در اثبات تحریف انجیل به زبان فارسی. 

۴ مصاییح القدس و قاديل الأنس | التعليقة القدسيّة ۲ : نخستین شرح شارح بر کتاب تجرید 
که در سال ۱۰۱۱ ه.ق نگاشته و در ضمن آن به تحلیل و نقد آرای قوشچی. خفری و 
دوانی پرداخته است. اين شرح» شامل مباحث نبوت نمی‌باشد. 

۵ مصقل صفا در تجلية آبنة حن‌نما ( جاب شده در سال ۱۳۷۳ ش ) : اثری است 
ارزشمند به فارسی در نقد کلام مسیحیت و رد کتاب متخب آيبنة حق‌نما اثر شیرو نيمو 
عتوابو: 

۶ المعارف الإلهية : در شرح حديث : « من عرف نفسه فقد عرف ره ۲.0 

۷ معراج العارفین في شرح منهج السالکین : رساله‌ای است در شرح کتاب منهج السالکین 
بحرانی در مباحث کلامی و برخی از مسائل فقهی. " 

۸ مناهج ال خیار | عنابات الاخبار ‏ جاب شده در سال ۱۳۹۹ هق ) : در شرح موسوعة 
روایی الاستبصار.” 

۹. المنهاج الصفوي | فضائل السادات : دربارة فضایل سادات که به سال ۱۰۱۳ ه . ق 
تألیف کرده است ۶ 

۰ النفحات اللاهوتية في العثرات اللهائية: نقد و رد برخی از آرای شيخ بهایی.۲ 

ان زارت ۸ 


سس للا ل سل لسلسم ليسم ليشي 1۳ 


5 ردى: منبع ,پیشیین. ج ۱۹: ص 0؟. 
۳۳ 


کت الذريعة. ج ۱۱: ص ۳۳۳۴ و فهرست كتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج8. ص ۰۳۸۱ ش ۱۸۷۵( به خط 


مؤلف ). ۳ ر. ک: الذريعة. ج ۰۲۱ ص ۱۹۰ 
۴ ر. ک: الذريعة, ج ۰۲۳ ص ۱۶۸ ۵ ر. ک: تدکرة القبور. ص ۱۲۱ 


کب الذربعة. ج ۳ صص ۱۶۳ ۔ ۱۶۴ ر فهرست كتابخانة آستان حضرت معصومه( ۲) قم؛ ص ۱۶۶. 
۷ ر. ک: الذریعة. ج ۴ ص ۲۵۱ و فهرست كتابخانة مجلی شورای اسلامی. ج ۵ ص ۱۸۱ 


۸ نسخه‌ای از این اثر در كتابخانة شخصی آبت الله سيّد محمّد على روضاتی موجود است. 


۰ / تقويم الا یمان 


«کشف الحقائق» دریای معارف و كنجينة لطایف 

شارح در سراسر کتاب درصدد تبیین آرای مير و تحکیم مبانی اوست و بشدّت به 
نظریات او وفادار. سيد علوی به واسطه تسلط بر اصول و جزئیات اندیشه‌های استاد 
خويش و با استناد به دیگر آثارش و به سرينجة بیان شیوا و قلم روان خود؛ بخوبی حقایق 
و دقایق منطوی در عبارات ماتن راکشف و در اختیار مخاطبان و خوانندگان اثر قرار داده 
است. 

كرجه قصد اوّلی و بالذات او شرح عبارات کتاب تقويم الابمان بوده اما از آنجا که 
حکمت یمانی مير مبتنی بر نحله‌های فلسفی و مشارب فکری پیشین خود است. جای 
جای کتاب مملوّ از نقل و طرح و تبيين آرای شيخ در الشفای التعلیقات »... و فیلسوفانی 
چون : فارابی در الجمع بين رأبى الحكيمين و فلوطين در أثولوجيا و بهمنیار در التحصيل و 
متکلمان بزرگی نظیر محقّق طوسی و فخر رازی بوده و آميختة به لطایف اشراقی و 
سخنان شيخ اشراق در حكمة الاشراق و المطارحات است. 

او در مباحث عرفانی نیز تمهّر و تدرّب چشمگیری دارد. كاه در لابلای مباحث و 
استدلالها و منازعات خشک فلسفی. خواننده را به صعود بر بلندای شهود و تجربه 
حقایق نورانی و ماورائی فرا مى خواند. 

در واقع کشف الحقائق افزون بر شرح مبانی فلسفی میرداماد و ترویج و تشیید حکمت 
یماتی دربایی از معارف فلسفی و لطایف عرفانی است. 

اوانقا دق اقيق شس و تت ب رهست در لابلای مباحث کتاب. افزون بر تحلیل افکار 
اند بشمندان سان به نقد آراى حكماى يونان نظير انکسیمانس! والس وب 
می‌پردازد. که اين خود حاکی از قوت و میزان تسلط و دایره آگاهی وی در این زمینه 


ای 
شارح كاه در تبيين مقاصد شيخ به دیگر آثار خود همچون العروة الوئقی ( شرح الهیات 
شذا) ارجاع می دهد. 


در توضیح وازكان نامأنوس به كار رفته در عبارت مصنف نيز از كتاب النهابة ابن اثير و 


1. Anaximenes. 2. Thalis. 


مقدّمة مصحّح / ۱۵۱ 


الصحاح جوهرى بهره برده است. 

آنچه که به اهمّیت و ارزش ابن اثر می‌افزاید اين است که : 

.١‏ کشت الحقائق شرحی است بر یکی از کتابهایی كه میرداماد خود عهده‌دار تدریس 
آن بوده. 

۲. کشت الحقائق شرحی است بر تنها اثر فلسفی مير که مشتمل بر دور مختصری از 
فلسفه اسلامی (< حکمت یمانی ) و اندیشه‌های اوست. 

۳ کشف الحقائق شرحی است که میرداماد خود بر درستی و ارزش آن صحه گذارده 
است. او بر ظهر نسخه‌ای که به خط شارح کتابت شده -یعنی تحریر نخست آن -تقریظی 
نگاشته که متن آن چنین است: 


بسم اللّه الرحمن ن الرحیم 
لقد أصبحت قرير العين بحقائق تحقيقات هذه التعليقة» و دقائق تدقيقاتهاء أدام الله تعالى 
إفاضات مصتفهاء السيّد السند» المحقق المدقق» المتبخر المتمهّر '» السالك سبيل العلم على 
سنّة البرهان» الناهج نهج الحكمة من شريعة العرفان؛ و کتب أفقر المفتاقين و أحوج 
المربوبين إلى رحمة الله الحميد الغنی» محمّد بن محمّد» يدعى باقرالداماد الحسینی - ختم 
الله له تالش نایدا فنصلا سلما و اند زد ونه حدق مده" 


معزفی نسخه‌ها و دستنو شتها 


الف. نسخه‌ها و دستنوشتهای «تقویم الا یمان): 

از کتات تقویم الا یمان نسخه‌های متعددی در اختیار هست که برخی نافص. و شماری 
کاملند. البته نسخه‌های کامل نيز در پایان با هم متفاوتند. اين تصحیح بر اساس سه نسخة 
کامل صورت گرفته است : 

۷۷ نسخه کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی به شمارهُ عمومی ۷۵۱۷ شامل‎ .١ 


.١‏ الذريعة : المتمّم؛ أعيان الشيعة : الماهر. 


3 أعان الشيعة؛ ج ۲: ص ۵۹۳ بحارالأنوار. ج ۱۰۶. ص ع3 و الدريعة. ح ۰۱۸ ص ۳۹ 


۲ / تقويم الإيمان 


برك ۱۹ سطرى ۲۴۱۴ سانتى مترى؛ که توسّط محمّد حيدرآبادى در ربيعالأوّل ۱۰۶۱ 
ه. ق تحرير شده است. كاغذ آهار مهرهُ حنائی؛ عناوين شنكرف؛ صفحات جدول كشى 
به زر و سياهى و شنگرف و لاجورد؛ صفحة نخست مذهب و منقش؟ عطف پارچه 
مشك ا 

این نسخه مزین به سه نوع حواشى است : 

الف. حواشى مصنف. 

ب. حواشى برخى از شاگردان مصنف كه مطالبى را در كلاس درس از او شنيده و 
تقرير کرده‌اند. در دستنوشت اين حواشى با عنوان « سمع » مشخص شدهاند. 

ج. حواشى ارزشمند ملاعلى نورى. 

آغاز : « و الاستیفاق من العزیز العلیم.» 

انجام : « و فیوضات نوره و إشراقات أشعته أشبه. کتب بیمناه الفانية أقلّ عبادالله 
الشيخ محمّد حيدرآبادي في شهر ربی‌لثاني سنة ۱۰۶۱ بعد الألف من الهجرية عليه 
التحيّة و الثناء؛ تم بالخیر. » 

در تصحیح» اين نسخه با حرف رمز« س » مشخص شده است. 

۲ نسخه مجلس شورای اسلامی به شمارة ۰۳۸۱۶ شامل ۹۷ برگ ۱۷ سطری؛ رقعی 
ا هط تعلق وشن فرن:۱۲ 7+ برگ اول و اعد اند مرش ههار 
مجدول با قلم آب طلا و لاجورد. جای عناوین سفید مانده؛ جلد تیماج قهوه‌ای رنگ با 
ترنج و نیم ترنج کنده شده و مطلا؛ کاغذ : خان بالغ.۲ 

آغاز: همانند نسخة ييشين. 

انجام : « إنْما قال فى كتبه الشفاء و النجاة و المباحثات و التعليقات و غيرها. تمت بالخير و 
السعادة. ۲۷ ۱ 


در این نسخه حواشی مصّف و نوری وجود ندارد. اندک حواشی موجود در آن نیز به 


.۱۷۷ - ۱۷۶ راك : فھرست کت خطی کتابخانة آستان قدس رضوی» ج ۰۱۱ صص‎ ١ 
۰۱۸۳۶ - ۵ ز. که هر ست کتابخانه محلس شو رای اسلامی, ج ۱۱۰/۴ صص‎ 3 


۳ در اين نسحه عبارت «رنمت بالخير و السعادة» بعد‌ها توشط کاتبی دیگر افزوده سك E‏ 


مقدّمة مصحّح / ۱۵۳ 


ترجمه واژگان از روى فرهنگهای لغت چون الصحاح اختصاص دارد. 

در تصحیح» اين نسخه با حرف رمز «ج » مشخص شده است. 

۳. نسخه کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران به شمارة ۱۷۵؛ شامل ۸۵ برگ؛ به خط نسخ 
و چند برگ به خط كملق شکسته و بی نقطه؛ سطرهای هر صفحه بین ۱۸ ۱ ۲۰ سطر؛ 
مزیّن به حواشی مصتف؛ انجام آن ممهور به مهری است که گویا از آنِ ميرداماد است. اگر 
چنین باشد حاکی از آن است که اين نسخه در عصر او کتابت شده است. 

آغاز : همانند نسخه‌های پیشین. 

انجام : « على المعنى الذي مضی فى کتاب التفس؛ فهو لذلک یمقل الاشیاه دفعة 
واحدة من غير أن يتكثر. » ۱ 

اين نسخه در ضمن مجموعه‌ای قراردارد که دستنوشت نخست آن الصراط الستتیم و 
دستنوشت دوم اثر حاضر است. ' 

در تصحیح اين نسخه با حرف رمز « ن » مشخص شده است. 
بس از پایان تحقیق, یک بار نيز متن با دو دستنوشت ناقص کتابخانه آیت الله مرعشی ‏ و 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی ' مقابله شد. اما از آنجا که تفاوت محسوس و معتنابهی 


وجود نداشت. از ذكر موارد اختلاف احتراز کردیم. 


ب. نسخه‌ها و دستنوشتهای و کشف‌الحقانق»: 

خوشبختانه از اين اثر گرانسنگ دو نسخه آن هم به شكل کامل موجود است که هر 
دو متعلق به كتابخانة آستان قدس رضوی است : 

۱. نسخة شماره ۲۲۲ : اين نسخه به خط شارح ( احمد بن زین العابدین علوی ) در 
۸ برگ ۲ سطری, در تاريخ رجب ۱۰۲۳ ه.ق به خط نستعلیق تحریر شده است. 

عناوین : « قال » و « اقول » به شنگرف؛ کاغذ : حنایی آهار مهره؛ جلد : تیماج عتابى 


از که : فبرست سحه های خطی كتابذانة مرکزی دانشگاه تهران. ج ۳. صص 89 ۱۰ 


۳ فهرست کتابخانه محلی مورای اسلامى. ج ۰۱۰/۴ صص ATA‏ 


۴ / تقويم الإيمان 


48 س؛ وافف : ابن خاتون در ۱۰۶۷ هق. 

آغاز : « الحمد لمن أنار قلوب المبتكرين فى الایات بأنوار کماله » 

انجام : « قد تمت هذه الرشحات ... بيد شارحها ... ثلاث و عشرین بعد ألف من 
الهجرة النبويّة المصطفوية؛ عليه صلوات خالق البريّة. » 

اواين شرح را به صرافت طبع تأليف و تحرير کرد" و به شخصى به نام مير محمّد 

در تصحیح اين نسخه با حرف رمز «ح » مشخص شده است. 

۲ شارح سالها بعد -یعنی در ۱۰۳۸ ه. ق -تحریر دیگری را ارائه کرد : دیباچه کتاب 
را مفصلتر کرد؛ در مباحث دستنوشت اوليه تصرفات بسیار نمود» از تفصیل برخی از 
مباحث کاست. و مطالب دیگری را بدان افزود؛ و چون درصدد اهدای آن به شاه صفوی 
اندکی انجام داد. 

مشخصات ظاهری اين نسخه : شمارهٌ 4۲۲۳ ۱۱۷ برگ؛ نسخ متوسّط ۱۵ سطری؛ 
كاتب : نامعلوم؛ تاريخ كتابت : جمادى الآخر ۱۰۳۸ ه. ق؛ عناوين «قال» و« أقول ( 
شنگرف؛ نام سلطان صفوى در ديباجة كتاب به زر؛ كاغذ : اسبتانبولى (شكرى آهار 
مهره) مجدول به زر تحريردار و شنگرف و لاجورد؛ كتيبة سرلوح به اكليل و عنوان كتاب 
به لاجورد؛ جلد : تیماج عنابى ۰ س. وقفى نادرشاه افشار. 

آغاز : « سبحانک اللهم يا قيّوم الوجود و يا فايض المجد والجود » 

انجام : « تم الکتاب بعون الملک الوهاب ... ثمان و ثلاثين بعد آلف من الهجرة النبويّة 
صلعم » . 


در تصحیح, اين دستنوشت با حرف رمز «ق» مشخص شده است. 


۱ ر. ک: فهرست کتب خطى كتابذانة مرکزی آستان قدس رضوی. ج ۱ء ص ۱۸۷ 


۲ ر.ک: منبع پیشین. ص ۱۸۸ 


مقدّمة مصحّح / ۱۵۵ 


شيوةٌ تصحيح و ويرايش 

الف. در تصحیح تقوم الإيمان از ميان نسخه‌های موجود» هیچ یک قابليت نسخه 
اساس را نداشت. ' نسخه مزيّن به حواشی ملاعلی نوری از این امتیاز برخوردار بود که 
او خود نسخه را دیده و به خط خويش بر آن حاشیه زده؛ اما این ویژگی به تنهایی باعث 
اين نمی‌شد که در تصحیح به عنوان نسخهٌ اساس قرار كيرد. از اين رو به شیوهٌ تلفیقی 
عمل شد. از ميان عبارات نسخه‌ها هر یک صحیح يا اصح می‌نمود» در متن قرارگرفت و 
تفاوت مابقی نسخه‌ها در پاورقی مشخص گردید. 

- در جایی که مصنف مطلبی را از منبعی نقل کرده بود» در صورت تفاوت عبارت 
منبع اصلی در متن و عبارت مصنف در پاورقی درج شد. 

از آنجا که کتاب به جز رصد اول و ينج فصل آن» عنوان موضوعی نداشت؛ و اين 
خود باعث آن می شد که -همانند کتاب القسات - استفادة از آن مشکل شود و دايرة 
استفاده کنندگان محدود گردد؛ لذا برای تمامی بخشها و زیر مجموعه‌های ينح فصل 
کتاب اعم از تقويمهاء تصحیح‌ها و ... -با توجّه به مباحث آنها عناوین موضوعی انتخاب 
شد که بیشتر مقتبس از عين عبارات مصتف است. 

همان گونه که بارها گذشت نثر میرداماد آمیختة به دشوارگویی و استعمال واژگان 
نامأتوس است. از این رو برای آنکه مخاطبان بیشتری امکان استفاده از کتاب را داشته 
باشند با مراجعه به منابع معتبر لغوی» فهرستی از اين واژگان به همراه معادل آنها تهيّه و 
در به فهارس پایانی کتاب افزوده شد. 

اهمّیت و جایگاه حکمت یمانی در مسير بالنده فلسفهٌ اسلامی» نگارنده را بر آن 
داشت که اصطلاحات و تعبیرات به کار رفته در متن تقوم الایمان را نیز فهرست کند. 

ب. اما در تصحیح و ویرایش کشت الحقائق کار به شکل دیگری است. جه دو نسخة 
موجود از این کتاب در واقع دو تحرير جدا و به منزلة دو کتاب مستقل هستند و عبارات 


1 همان‌گونه که در بخشهای پیشین اشاره کردیم, در فهرست سخه‌های خطی دانشکده الهیات و معاری اسلامی. 
ص ۴۹۶. نسخداى به خط زت معرّفى شده است که يس از مراجعه دريافتيم نسخة ياد شده. اثر دیگر 


مصنف موسوم به التقديسات است نه تقويم الایمان. 


۶ / تقويم الا یمان 


اين دو جز در مواردی اندک كاملاً با هم متفاوتند. از اين رو بايد یکی از دو شیوة زیر را 
در پیش می‌گرفتم: 

.١‏ یک نسخه را بر می‌گزیدم و از دیگری صرف نظر می‌کردم. 

۲ و یا اينكه به گونه‌ای ميان عبارات دو متن جمع می‌کردم. 

نگارنده على رغم دشواریهای شیوه دوّم؛ به خاطر ارزشها و ویژگیهای هر دو نسخه و 
اينكه هر یک به دلایلی بر دیگری ترجیح داشت. شيوهٌ اخیر را برگزید. 

در مواردی که عبارات هر دو نزدیک به هم بود« هر کدام را که به نحوی ترجیح 
داشت. در متن آوردم و عبارات دیگری را در پاورفی؛ و در جایی که هیچ یک ترجیح و 
در كين ات داعا ريك را سار کردم 

و اما در ساير موارد : افزودههاى هر نسخه را در صورت امكان در متن و در غير اين 
صورت در ياورقى درج نمودم. بنابر اين» آنچه که در پیش روى دارید. شامل عبارات هر 
دو نسخه و به مثابة تحریری جدید از کشف الحقائق است. 

در عبارات نقل قولها نيز همانند تقويم الایمان عمل کردم. 

در ياورقى هاء علامت « + » در هر دو بخش -متن و شرح -به معنی زیادتی مطلب در 
نسخه مورد نظر» و نشانة « » بدان معناست که تسخه معیّن فاقد مطلب مابعد نشانه 


است. 
برای مشخص شدن عباراتی که شارح به شرح آنها پرداخته و تسهیل در مراجعه 
شماره مسلسلی داخل دو قلاب [ در متن و شرح افزودیم. 


« الحمدللّه الذی هدانا هذا و ما كنا لهتدی لولا أن هدانا الله > 


آثرنا فى هذه الكلمة أن نلقى الضوء على حياة ميرداماد مصنّف تقويم الإيمان و مدرسته 
الفلسفية, تم نترجم لمیر سيّد أحمد العلوي صاحب كشف الحقاتق» و نعرج أخيراً على التعريف 


نيذة عن حياة المصنف 

هو مير محمّد باقر شمس الدين محمّد الحسيني الأسترآبادي, الشهير بميرداماد. و الملقب 
بالمعلّم الثالث و أستاذ البشر و سيّد الأفاضل. سبط المحقّق الثاني علىَ بن عبد العالي الكركي و 
مؤْسّس الحكمة اليمانية و فيلسوف كبير و عالم نحرير من العصر الصفوي؛ و له محاولات في 
الشعر خلف منها مثنوية تحت عنوان مشرق الأنوار و اتخذ لنفسه فيها لقباً شعرياً و هو «إشراق». 

كان ميرداماد و هو غض الإهاب یتمتع بذكاء حادٌ و ذاكرة قويّة. كما كان ينتمي إلى أسرة 
عريقة في العلم والدين؛ و بتوائم هذين الأسّين ‏ أعني ذهنه الوقاد و عراقة أسرته و رسوخها في 
العلم و الدين -استطاع ميرداماد أن يفيد کل الإفادة من تلك الأجواء العلمية و يخرج من ظروفها 
الصعبة السائدة آنذاك غانماً ظافراً ليرتقي شلْم المجدٍ و يعلو مدارجه بعد أن ولج جميع أبواب 
العلوم و شتّئ أصناف المعارف و تصدر سدّتها و تربع على عرشهاء فبزغ نجمه وسطعت شمسه. 


۸ / تقويم الإيمان 


و أصبح واحداً من كبار حكماء عصره و أساطين علماء أوانه. و أضحى أحد نوابغ العالم 
الاسلامي و فرائده. 

ولد ميرداماد في أسترآباد عام ٩۷۰‏ ه قء' و قیل عام ٩۱۹‏ ه.ق,۲ و عاش فترة مديدة من 
صباه و شبابه في مدينة مشهد المقدّسة, و فیها بدأ حياته العلمية الأولئ من دراساته لمقدّمات 
العلوم القديمة؛ و بعد اجتیازه تلك المرحلة و انهائه دروسه التمهيدية. مثل: الصرف و الشحو و 
الأدب و البلاغة و ما إليها من دروس أخرئ, اتجه نحو العلوم الأساسية؛ فنهل من معین العلوم 
القرآنية و ارتشف من رواء الروایات و الأحاديث النبوية الشريفة و خاض غمار بحار علوم الفقه 
و الاصول و الحکمة و تبحر في العلوم المستحدثة کالریاضیات و الفلك و النجوم و غیرها من 
العلوم و المعارف المتداولة في عصره, كما اجه في نفس الوقت إلى التدوین و التأليف؛ فبادر إلى 
تحرير بعض مولفاته و مصنّفاته. 

ففي سنّ الثالثة عشرة نال میرداماد - على حدّ قول البعض - اجازة رواية الحدیث من 
عبدالعالي الكركي ابن المحقق الثاني, و في الرابعة عشرة من عمره نالها من الحسین بن 
عبدالصمد." و إن دل ذلك على شيء فاِنما يدل على نبوغ ميرداماد المبکر و استعداده المتميّز 
الذي مكنه من طيّ مسالك العلوم الوعرة و ساقه إلى مجالس علماء عصره و شيوخه؛ فعرّزه 
لديهم؛ فاحتضنوه علمياً و رعوه و هو لم يزل في سن صغيرة. 

فقد أدرك ميرداماد طوال فترة تخصيلاته و دراساته بمديئة مشهد المقرّسة مجالس دروس 
كثير من علماء عصره و شيوخه الکبار, و أجيز من بعضهم رواية الحديث؛ و من جملة من 
أجازوه: سيد أبوالحسن الموسوي العامليء و سیّد حسين الحسيني الكركي العاملي, و سيد نور 
الدين الحسيني الموسوي العاملي الجبعي (أحد تلامذة الشهيد الثاني). و سيّد علي الموسوي 
العاملي. و الشيخ عبدالعالي بن علي بن عبدالعالي الكركي (خال ميرداماد). و الشيخ عبد علي 
خادم الجابلقي, و الشيخ عزالدين الحسين بن عبدالصمد (والد الشيخ البهائي). و فخرالدين 
محمد السمّاكي (محمّد الفخري). 


.4۸ طقات اعلام الشيعة, ح ۵. ص ۶۷. 3 نخة المقال في أسماء از حال» ص‎ .١ 


1 رباص العلماء. ح ۵ء من $V‏ 


كلمة المحقق / ۱۵٩‏ 


و بعد تلك المدّة المديدة التي قضاها ميرداماد بين أروقة مدارس مشهد المقدّسة و مجالس 
فيو فيا و اع ساعدهاء ال هوه یی ادا له و اة صو ذارالعلطة قرو و حط 
الرحال لفترة في بلاط الشاه عباس الصفوي, و انشغل فيه بالدرس و التدريس؛ فأكرم السلطان 
وفادته و صدّره العلماء و الشيوخ مجالسهم بعدما انطبعت على صحائف نفوسهم و تجلّت في 
مرآة قلوبهم دقائق طبعه النقاد و حقائق ذهنه الوقاد. ثمّ رحل منها عام ۹۸۸ ه. قق نحو 
دارالمؤمنين كاشان و هو في طريقه لزيارة مدينة مشهد المقدّسة, فمكث فيها مدّة' تم انّجه منها 
إلى أصفهان فأقام فيها و لم يغادرها حنّى الأَيّام الأخيرة من حياته. 

و في هذه المدينة. باشر ميرداماد نشر مدرسته الفلسفية و بت أفكاره و آرائه الحكمية, و 
بادر إلى تربية تلامذته و تنشئة طلابه. فقد ضمّت مجالس دروسه تلاميذاً عدوا في ما بعد من 
كبار رجال الفكر الإسلامي و مشاهيره الذين كانت لهم أدوار بارزة في بسوق شجرة المعارف 
الإسلامية و خاصّة أيكة الحكمة الإسلامية؛ و من أشهر تلامذته و فيهم من أجازهم رواية 
الحديث, نذكر: مير سيّد أحمد العلوي و الملا صدرا الشيرازي» و الملا شمسا الجيلاني, و الملا 
عبدالفقّار الجيلاني. و محمّد الأشكوري الديلمي اللاهيجي, و أبا الفتح الجيلاني. و سيّد أحمد 
عريزي درب إمامي, و نظام الدين أحمد الدشتكي, و الشيخ عبداللّه السمناني. و الحسين بن 
حيدر الكركي» و محمّد حسن زلالي الخراساني, و الملا خليل غازي القزويني, و مير محمّد تقي 
الأسترابادي, و الملا عبدالمطلب الطالقاني. و آخرین. 

و قد تمتّع میرداماد بصفاء باطن و نقاء سريرة و رسوخ قدم في العلم و المعرفة؛ فنال بكل 
ذلك شهرةٌ واسعة بين الناس و مكانة عالية في قلوبهم و أصبح من أقرب المقرّبين إلى سُدّة الشاه 
عبّاس الصفوي. 

وقد رزق ميرداماد ‏ على حذ قول مَّن ترجموا له بابن و اسمه ميرزا صدراء و ابنة تزوجها 
مر سیّد آحمد العلوي موف كاب كين الحقائی و تلمیذ میرداماد و وارث علومه و ابن خالته, 
و إليه تعود أصلاب أحفاد آل میرداماد. 

واا و .هد رات متمادية قضاها میرداماد في إعداد أجيال صاعدة واعية و تلامذة 


.١‏ السات «المقدمة». صر بیست و ند. نشا ع خلاصة الاشعار. 


۰ / تقويم الإيمان 


أوفياء للعلم و المعرفة, و تصنيف و تأليف الآثار العديدة. و طيّ مسالك و أسفار و مكابدة 
مجاهدات و ریاضات. و مشاركة فقالة في القضايا السياسية و ميادينها آنذاك؛ صعدت روحه 
الزكيّة إلى بارئها و هو في طريقه من أصفهان بمعية الشاه عبّاس الصفوي إلى زيارة المتبات 
المقدّسة في العراق. فقد توفي في الطريق التي تربط کربلاء بالنجف الأشرف الذي احتوت أرضه 
الطاهرة رمسه العطر و جثمانه العبق' و هو يردّد قوله تعالى 8 یا یبا افش المطْمَينّة ازچعی 
إلى ری رَاضِية مَرْضِيةَ ) '؛ فسلام عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً. 


مدرسة ميرداماد الفلسفية (- الحكمة اليمانية ") 

لو استقرأنا بإمعان تاريخ الفكر الفلسفي لدى المسلمین, لوجدناه ينصب في ثلاثة روافد 
ارتوى منها فلاسفة الاسلام و حكماؤه الذين انقسموا بدورهم إلى ثلاث طوائف : 

.١‏ الطائفة الأولى: و هي عديد الحصئ و السواد الأعظم من الفلاسفة و الحكماء الذين 
لمينفردوا با راء مستقلّة بل رددوا و اجتروا ما جاء به الآخرون وانساقوا وراء آراء مشاهير 
الفلاسفة و الحکماء, سواء المتقدّمين منهم أو المعاصرين لهم. فلم يخلفوا آثاراً تنب عن 
استقلالهم الفكري و الفلسفي, بل جل ما ترکوه شروح لمصتفات الآخرين و حواش و تعاليق و 

۲. الطائفة الثانية: و أعدادها قليلة استطاعت أن تبدي نظرها في آراء الآخرين و تنقدها و 
تخرج منها بآراء جديدة لكنّها لم تبلغ بها درجة تعدّ معها صاحبة مدرسة فلسفية حديثة تحدّها 
أطر و أصول مدرسية وافية مستقلة. 

۳. الطائفة الثالنة: و عددها قليل يسير لايتجاوز أفرادها عدد أصابع اليد تمكّنت من أن 
تدلوا بدلائها؛ فتخصٌ نفسها بآ راء صيرتها رائدة مدرسة فكرية فلسفية مستقلّة ذات مبادئ و 
آسس جديدة, و من بينها: الفارابي و ابن سينا و شهاب‌الدین السهروردي و ميرداماد و الملا 


۱. کان قد أوصى ميرداماد بدفن جثمانه الزکین فى أرض النجف الاشرف. و قد تحقّق ما رمنا إليه ورامه. 

۲ الفجر / ۲۸. 

۳ قد افتبشن المصتّف هذا العنوان لمدرسة النلسفية من الحديث الشریف الذي يقول: «الایمان یمانی و الحکمد 
یمانبد.» 


كلمة المحقق / ۱۶۱ 


صدرا الشيرازيء اقتربت في آرائها و تشابهت إلى حدّ بعيد في أصولها؛ و كأنّ الحركة الفلسفية 
التي بدأ بها ابن سيناء واصل ميرداماد مسيرتهاء و بلغ بها الملا صدرا المنهاة؛ و يمكننا القول بان 
ry‏ لل اي ا ل 
هه 

ففي المدرسة الفلسفية لابن سينا أي الحكمة المشائية - هناك عناصر ثلاثة,. هي 

١.الحكمة‏ الأرسطوئية ۲. الآراء الأفلاطونية و الأفلاطونية المحدثة ۳. المبادئ و التعاليم الدينية 
الاسلامية. 

كما أرسيت المدرسة الفلسفية لميرداماد - أعني الحكمة اليمانية - هي الأخرى على أسس 
ثلاثة, هي: .١‏ الحكمة المشّائية ؟. الحكمة الإشراقية ۳. المبادی و التعاليم الإسلامية الشيعية. 

و بدورها بنیت المدرسة الفلسفية للملاصدرا - أقضد الحكمة المتعالية ‏ علی اركان اريعة, 
هي: ۱. الحکمة المشائية ۲. الحكمة الاشراقية ۳. العرفان ۶. علم الکلام. 

و قد أفاد کل من هژلاء الحکماء المتأآهین التلائة افادة كاملة من آراء مَن سبقوهم من 
الفلاسفة و الحکماء, و سعوا إلى تطبيع تلك الاراء أو بالأحرئ تطبیقها مع المبادی و الأسس و 
التعاليم الدينية؛ و قد ترکوا بصماتهم الواضحة على صفحات بحار الفکر الفلسفي الناصعة و 
دفعت بأمواجه متدفقة متواصلة حتّی یومنا هذا. 

و لانا في هذه العجالة فقط بصدد تقييم و دراسة المدرسة الفلسفية التي أرسى لها میرداماد 
قواعدها و شيّد مبانیها و أقرٌ مبادنها. فسنكتفي بایجاز الحديث عن أسسهاء رغم أنّ ذلك بدوره 
يجرّنا ولابدٌ إلى معالجة الحكمة الارسطوئية و الفلسفة المشّائية اللتين تشكلان -کما مه انفاً - 
ركنين آساستین في بنائها الفلسفي. 

فالمدرسة الفلسفية اليمانية لميرداماد قد ابتنيت كما قدّمنا - على قواعد ثلاثة, 


.١‏ الحكمة المشائية 
وقد واصل فيها ابن سينا الحركة التي بدأها الفارابي و تبناها إلى حدٍّ ما القلاسفة المسلمون بعده. 
و سعى بواسطتها و من خلال تقييم و تقويم نقاط ضعفها المتمتّل في مبادئها الأرسطوئية التي 
اتسمت بصبغة فلسفية إسلامية, إلى تثبيت قواعد الفلسفة الاسلامية و اعادة بناء الحكمة المشّائية 


۲ / تقويم الا یمان 


زفق اطول و اجن دة املا 

وقد تا شتت العكمة الارستطوية علن ركن ا سا سین 

ألف -المنطق الصوري 
ب العقلانية البحتة 

فقد كان أرسطو يستعين في مدرسته الفلسفية بالبراهين العقلية و القواعد و الأسس المنطقية 
لاثبات مسائله الفلسفية؛ و كان يعتقد أنّ ذينك الركنين يكفيان لكشف المجهولات و تبيين 
الماهيات و تفسير روابط الموجودات و علاقاتها مع بعضها الآخر. كما كان يرى أَنّ العلم اليقيني 
لایتأتی الا عن طريق عرض القضايا الفلسفية و تقديم الاستدلالات المنطقية. 

و هكذا نراه حتّی في دائرة الطبيعيات يستعين بالبراهين العقلية والطرق و الأساليب العقلانية. 
فكان يفسّر الظواهر الطبيعية و علاقات کل واحدة بالأخرى تفسيراً عقلانياً و يؤكد دوماً على أنّ 
المباحث الطبيعية لابدٌ و أن تقتحم بالقوّة العقلانية البحتة. فهو قلما يعر بالا بالقوانين التجربية التي 
أدَى عدم اكترائه بها أو حطه من دورهاء إلى حدوث خلل في تطوّر أجزاء جهازه المعرفتي. إذ 
تضخم فيه جزء الفلسفة الأولى إلى حدّ كبيرء في حين ذبل وانكمش جزء الطبيعيات و أصبح 

و بغض النظر عن جزئيات القضايا التي تشكّل سدى الحكمة الارسطوئية و لحمتهاء يمكننا 
القول و بصورة عامّة بأنّ استناد أرسطو إلى المنطق الصوري كان نقطة قوّة حکمته, و اعتماده 
على العقلانية البحتة كان واحداً من أبرز نقاط ضعف فلسفته. 

و قد انتقى ابن سينا لمدرسته الفلسفية بعض عناصر و أساليب الحكمة الأرسطوئية كنقاط 
بارزة و مواطن قوّة و أضاف إليها من عنده عناصر أخرى تدعیما لها و ترمیماه و هي: 

آلف. المنطق الصوري: و هو من أهمّ میزات الحكمة الأرسطوئية التي آفادت من أسسه و 
قواعده و اعتمدت عليها كثيراً. تلك الأسس و القواعد التي إن ازوعيت حقا منتگون سند و دعبا 
لصحّة الاستدلالات و العملیات الذهنية و سلامتها؛ و لهذا اتّخذ ابن سينا المسنطق الارسطو ني 
ركناً أساساً من أركان بنائه الفلسفي و اطاراً و نظاماً عامّاً يتحكم في الاستدلالات الفلسفية و 
يحيط بها. 

ب. المنهج الأفلاطوني: و قد كان أفلاطون بنزعته الالهية برغب في الأساليب الاشراقية جنباً 
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إلى جنب الاستدلالات المنطقية. في حين أنّ آثار ابن سينا الفلسفية لمتكن خلواً من اللطائف 
الاشراقية و رقائقها نحسب. بل كانت تكتظ بالمباحث العقلية و المسائل السقلانية البحتة و 
الجافة. فقد كان جُلّ سعيه إرجاع جميع المباحث إلى القضايا الضرورية استناداً على الاستدلال 
و البرهان, مما حدا به إلى الابتعاد عن الأساليب الإشراقية و مناهجها؛ و هذا لايعني أتنا عدمناه 
تلك الأساليبء إذ نراه أحياناً یتطرق في بعض آثاره مثل الإشارات و التنيهعات إلى بعض المباحث 
العرفانية و المسائل الذوقية مثل «مقامات العارفين». كما نلحظ فيما بقي لدينا من آثاره رسائل 
و كتباً ستقلة تعبّر عن نزعاته الاشراقية» و منها: منطق المشرقين؛ و رسالة في العشق؛ و قصصه 
الرمزية الثلاثة: حي بن بقظان؛ و رسالة الطبر؛ و سلامان و أبسالء ممّا يحدو بنا إلى احتمال أله لو 
كان قد طال به العمر و امتد لأفاد بالتحقيق أكثر فأكثر من المبادی و النزعات الإشراقية؛ و هو ما 
قام به مَن تلوه من الفلاسفة و الحكماء أمثال السهروردي و ميرداماد و الملا صدرا بجدارة و 
أحسن صورة. 

و رغم قلّة اكتراث ابن سينا بالنزعات الاشراقية إلا أنه قد تأر بالغ الأثر ببعض عناصر و 
مناهج الفلسفة الأفلاطونية. فقد انتخب من مجموعة الطرائق و العناصر التي اتخذها أفلاطون 
أساساً لأفكاره و آرائه طريقتّي التحليل' و التقسيم' اللتين تتناسبان مع نزعته العقلانية, شم 
مزجهما بالمنطق الصوري و التعاليم الدينية, و ضمّ إلى الجميع مباحث الأمور العامة التي اهتمّ بها 
اهتماماً بالغاً و خاصّة المباحث المتعلقة بالوجود. و بهذا كله أرسى ابن سينا قواعد مدرسة 
فلسفية جديدة. 

ج. المبادی و التعاليم الدينية: و قد امتازت بها مدرسة ابن سينا الفلسفية؛ إذ رغم أنه يعد 
واحداً من الفلاسفة الذين ينزعون إلى العقل لكنّه يختلف عن الفلاسفة القدماء من ذوي النزعة 
العقلانية في أنه أضفى على مدرسته الفلسفية صبغة دينية. فقد كان يعتقد بأنّ للعقل الكلمة العليا 
فيما لايتعارض و المتون الدينية و النصوص الشرعية؛ و في حالة التعارض أيضاً نراه يدعو إلى 
ترك ظاهر النصوص جانباً نم تأويلها في ظلّ معايير التفسير لا الاجتهادات الفردية لتظهر معانیها 
.١‏ التحليل: تجزئة الشىء إلى أجزاء شى وفق حيثيات مختلنة. 

۲ التقسيم: ضم فلن إلى مشترك أو بعبارة أخرى بسط مفهوم كلى عن طريق ضم خصوصيات إليه وف 
اد ارات سطس 
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و مضامينها الباطنية التي ستتّفق ولا شك مع موازين العقل فتصبح معياراً للعمل. فقد كان يعتقد 
بأته لما كان العقل قد عدّ في الشرع بمثابة الرسول الباطني إلى جانب الرسول الظاهري. إذن 
لميصدر من الشارع المقدّس - المعصوم عن الخطأ و الزلل ‏ حكماً مخالفاً للعقل؛ و عليه ففي 
حالة التعارض لايمكن أن يكون قصد الشارع المقدّس ظاهر المتن بل باطنه الذي يكتنه معنى 
انطوى عليه ظاهره؛ و يمكننا الوصول إلى هذا المدلول الباطني باستخدام القواعد اللفظية و 
المعايير و الأحكام العقلية القاطعة. 

اما ميرداماد فقد قضى سنين متمادية يدرس فيها و يدرّس آراء ابن سينا و أفكاره الفلسفية؛ 
و ما شرحي تلميذيه مير سيّد أحمد العلوي و الملا صدرا الشيرازي على شفاء ابن سينا و هما 
من هم شروح هذا الكتاب و أعمقها إلا برهان قاطع على استيعاب ميرداماد الواعي لآراء ابن 
سينا و تعرّفه العميق و الدقيق بهاء و دليل بارز على دوره الفعّال في نقلها إلى الأجيال التالية من 
الحكماء و الفلاسفة؛ فقد كان حقّاً خبيراً يآراء ابن سينا و معاییره الفلسفية؛ و قد استطاع ميرداماد 
بعد جهد جهيد بذله في دراسة آثار ابن سينا والبحث فيها أن يفيد من نقاط قوّتها و يزيل مواطن 
ضعفها و يوظفها توظيفاً علمياً سليماً. فمن أبرز نقاط ضعف الحكمة المشّائية التي سعى ميرداماد 
إلى تنحيتهاء يمكننا ذكر نزعتها العقلانية البحتة التي لاتعر شأناً للمباني الذوقية و المعاني 
الإشراقية؛ نكوصها عن تطبيق معاييرها الفلسفية مع موازين النصوص الدينية و فشلها في إيجاد 
حل للموائمة والانسجام بينهما. 


۲ الحكمة الإشراقية 
لقد راجت -كما قدّمنا فلسفة ابن سينا رواجا كبيراً بعده. و تغلغلت في أغوار نفوس الحكماء و 
أشياعهم, و حلقت في سماء عقولهم و خيمت على آفاق فكرهم بشکل أضحت معه حتمية و 
قطعية و جزمية فلسفته المشّائية حجاباً حال دون عيون طلاب الحكمة و بصائرهم رؤية أنوار 
حقائق تلقي الضوء على مرام أبعد متا توصّلت إليه حكمته المشائية و أهداف تسمو على ما 
توصّلت إليه تلك الحكمة. فقد وقفت و انحصرت مسائل العلماء المسلمين الفلسفية طوال القرون 
التي سيطرت فيها الفلسفة المشّائية على عقولهم سيطرة كاملة و مطلقة, في مجادلات المتكلمين 
فقط و تقوقعت في منازعات الفلاسفة و المتفلسفين لاغير؛ و كأنّ أفكار الشيخ الرئيس قد 


كلمة المحقق / ۱۶۵ 


تربعت على عرش العصمة المكين و تحصنت بحصنها الحصين و باتت كالوحي المنزل على 
الأنبياء و الرسل و أمست كالنصوص الدينية و المتون المقدّسة لاتقبل التخطيئ أو التصحيح ولا 
تسمح بالتشكيك؛ فهي مبرأة من كلّ عيب و خالية من کل ضعف ولايعتريها أَّ فتور. نعم هكذا 
تحكّمت الفلسفة المشّائية برقاب العلماء المسلمين و أخذت بزمام عقولهم و ألبابهم إلى أن 
سنحت الفرصة و أتيح الأوان لظهور فارس مغوار في هذا الميدان؛ فظهر عالم كبير نحرير استطاع 
أن يطوي بساط الجزميين طيَاً اولك الذين سدوا الطريق على الفكر الواعي العالي و حالوا دون 
تدفّق حكمته العالية المتعالية. و يأخذ بزمان الفلسفة الإسلامية و يمتطي صهوتها ليخرجها من 
سباتها و ركودها و یدب فيها الحياة ثانية. 

و قد كان الشيخ شهاب الدين السهروردي ۵1٩(‏ - ۵۸۷ ه. ق). المعروف بشيخ الاشراق, 
أَوّل حكيم و عالم نحرير تناول المدرسة الفلسفية المشّائية بدراسة جادة متواصلة و نقدٍ لاذع 
واع مهد الطريق إلى فتح بوابة قلعة الفلسفة المشائية المنيعة و حصنها الحصين الذي كان يبدو 
ضرباً من الخيال:و المحال بغيد المتال: فيجعلها غرضة لتبال الأفكار المعارضة وتهباً لحملات 
الآراء المخالفة المتوالية. فجرژ معاصروه و مّن تلوه ليرفعوا لواء العصيان و التحدّى فى القدرة 
علی مضاهاتها و الاتیان یأحسن منها ۱ 

و رغم اعتراض شيخ الاشراق السهروردي على آراء الشیخ الرشیس ابن سينا و انتقاده 
المتواصل لمباني و أسس فلسفته المشّائية, إلا أننا نراه يرتضي و يقبل الکتیر من قضایاها و 
مسائلها؛ فیمخص آصولها و یتناولها تناولاً جديداً و يصيغها صیاغة أخرى أخرجها فيها من 
صبغتها المشّائية. فيما أنه كان يرى الاستناد إلى العقل في المسائل الفلسفية و إلى أدلّته و 
أحكامه ليس كافياً؛ لذا بادر إلى تطوير المنطق الصوري و إحداث تغيير فيه و ضمّه إلى عناصر 
أخرى أضافها إليه. و هي الاشراق و السلوك و المكاشفة و الرياضة الصوفية و التجربة العرفانية. 
فاستطاع أن يُحلّ محل النزعة العقلانية البحتة و الحكمة المشّائية الجافّة و الباردة. تجلیات 
اللإشراق الحارّة و رياضاته و مكاشفاته المتواصلة من خلال طيّ الطرق النفسية و قطع المنازل 
القلبية و ارتقاء المعارج الروحية. 

و فضلاً عمّا سبق ذكره عن تأئّره بآراء ابن سينا و تطويره لها و هكذا تغييره للمنطق 
الأرسطوئي, فقد أفاد کل الافادة من آراء أفلاطون و نزعاته الإلهية و لم يغفل عن أفكار فلوطين 
أيضاً. 
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و أخيراً نقول: ِّه استطاع أن يؤْسّس مدرسة فلسفية جديدة و يضع لبنات بناء فلسفي حديث 
استقرّت قواعده على تلك العناصر و الأسس؛ و رغم كونه يشبه تلك المباني الفلسفية التي سبقته. 
لكنّه يمتاز عنها في مناح شتّئ و مواضع مختلفة. 

نّا ميرداماد فقد استطاع بدوره و بنقوده المتعدّدة و دراساته المتواصلة للحكمة الإشراقية. أن 
يعرب عمًا لها و ما عليها و يشير إلى أبرز ميّزاتها و يميط اللتام عن أهمٌ نقاط ضعفها. فقد أكّد 
على أن بعض تقاط ضعف الحكمة المشّائية و قصورها و عجزهاء نراها في بعض الأحايين في 
الحكمة الا شراقية أيضاً؛ و کان یری أن السهروردي رغم تأكيده على السير و السلوك العارضي 
إلا أنه لم يفد منه كثيراً كما أنه لم یفلح كلّ الفلاح في تطبیق سس مدرسته الفلسفية و مبانیها مع 
التعاليم الدينية و مبادنها. 

و على كلّ حال فمن المسلم به أن ميرداماد أفاد في مدرسته الفلسفية من الحكمة الاشراقية 
و تأئّر بها إلى درجة مال معها إلى عنونة آثاره بمثل هذه العناوين: القبسات, و الجذوات» و 
الابماضات و التشريقات» و مشرق الأنوار؛ و هكذا في عنونة موضوعاته الفرعية و فصوله و مباحثه 
الجانبية فقد أفاد من متل هذه المفردات: قبس, و جذوة. و ومیض, و ما إلى ذلك من كلماتٍ تنم 
عن معانيها الاشراقية. كما اختار لنفسه -کما قدمنا -لقباً شعرياً و هو «إشراق». و فيه ما فيه من 
اتان 


۳. التعاليم الشيعية 
لم يحالف التوفيق أىّ واحد من الفلاسفة المسلمين ممّن سبقوا ميرداماد في التوفيق بين الأفكار 
و المعايير الفلسفية و بين المباني و الموازين الدينية؛ و مرد ذلك ما لعجزهم و قصورهم في فهم 
النصوص و المتون الدينية و امّا لخصوص نظرتهم في العلاقة بين العقل و الشرع و التوفيق و 
التأليف بينهما و ما لقصور مدرستهم الفلسفية و ضعفها. 

و قد وفق ميرداماد أَيّما توفيق في التطبيق بين مبانيه الفلسفية و بين التعاليم الشيعية, و 
المصالحة بين العقل و الشرع اللذين يبدوان في الوهلة الأولى أو في بعض الأحايين متخاصمين 
متنافرين. 

فقد ارتاد ميرداماد و لسنوات متمادية مجالس دروس علماء عظام في الدراية و محافل 
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أساطين رواسخ في الروایة؛ فأفاد من علومهم. و آمعن في طلب مُعُنهم. و نهل منها و ما ارتوی, 

و هو في کل ذلك لم يغفل عن المعين الخالد و الزلال للأئمّة الميامين الاطهار فحسب بل عبٌ 

من هذه العين الجارية التي لاتتضب واحتسی منها و شرب حنَّى التمالة و هو یغمغم قول الشاعر: 
شربت الحبٌ كأساً بعد کأس فما نفذ الشراب ولا رویت 

و قد أجيز ميرداماد -كما قدّمنا ‏ من جمع غفير من المشايخ والأساتيذ رواية الحديث 
النبوي الشريف و أقوال الأئمّة المعصومين و نقل روايتهم(ع)؛ و بتنسمه روائح جنان الأحاديث 
القدسية و النبوية الشريفة و تفيئه ظلال أقوال و روايات الأنمَة المعصومين(ع) الوارفة. و غوره 
في بحار تعاليمهم التي لا تحدّ ولا تحصر لاستخراج دُررها التي لاتعدٌ ولا تحصی, و تبحّره في 
جميع علوم عصره النقلية منها و العقلية. استطاع أن يقوم بشرح أو تدوين حواشٍ على أغلب 
المصادر الروائية» مثل: الکانی و الاستتصار و من لابسضره الفقبه, و أن یستقل احیاناً بتحریر 
رسائل في تفسیر و تبيين ۳ الروایات و الاحادیث, مثل حديث «انْما الاعمال بالنيات». و 
حدیث «نيّة المؤمن خير من عمله». و حدیث تمثیل الامام علی(ع) لسورة التوحید. 

و قد كان میرداماد ذا باع طویل في تفسیر و تأویل آي الذکر الحکیم؛ و إن دلت استشهاداته 
المتكوّرة للآيات القرانية الكريمة و الأحاديث النبوية الشريفة و أقوال و روايات الأئمّة 
المعصومین(ع) جنباً إلى جنب التعابير الفلسفية و مزجها معاً مزجاً بدیعاء إنمًا یدل على أنسه إلى 
تلك الآبات الكريمة و تذوّقه لتلك الأحاديث و الروايات الشريفة و الحافه باثبات التوافق بين 
العقل والشرع وتطابقهما معاً. 


حواشی «تقویم‌الایمان» و شروحه 

آلف: الحواشی و التعالیق: یمکننا تقسیم حواشي و تعلیقات تقويم الابمان إلى مستویات 
ثلاثة : 

۱. حواشي الملا علي النوري التي تعد آبرز و آغنی حواش دوّنت على تقویم الابمان. فقد 
تمکن الملا علي النوري بتبحرّه الوافر في جميع المذاهب الفلسفية و براعته في تبيين النزعات 
الحكمية أن يلج بحواشیه و تعاليقه القيّمة غمار معاني تقوم الابمان و يستخرج دُررها بجدارة و 
مقدرة خارقتين. 


۸ / تقويم الایمان 


و 0 5 ميرداماد 59 و هي في الحقيقة تقريرات أستاذهم و محاضراته 
التي ها علي :في الدرس وليت آراء‌هم أو تفسیراتهم و تحلیلاتهم الفردية والشخصية؛ و 
هي من حيث الکم قليلة نسبياً. 

ب: الشروح: و هناك على حدّ علمنا شروح أربعة لكتاب تقو الابمان» و هي : 

5 سرح تقد مه تفوس الا یمان أو المعلّقات على تقویم الایمان: وقد ذكرته بعض كتب التراجم و 
المعاجم خطأ بنفس عنوان الکتاب - أي تقويم الابمان -و هو شرح روائي مفحّل دونه میرداماد 
نفسه على خطبة کتاب تقوبم الایمان في بیان و ذکر فضائل الامام علی(ع) و إثباتها بالأحاديث 
و الروایات.! 

۲. كشف الحقائق: و هو الذي بين دفتي هذا الکتاب لمیر سیّد أحمد العلوي, صهر المصلّف و 
وارث معارفه و آبرز تلامیذه؛ و یم أعمق و هم شرح دون على تقوبم الابمان حرّره مير سیّد 
احند اللوي مین بقاصل و با ا الأولى إلى 
ا یی ای با ت۳3 
الحدیث عنه فیما بعد. 

۳. عرش الابقان: لمیر عبدالحسيب, أحد أحفاد میرداماد؛ وقد توفرنا على تصوير من نسخته 
الوحيدة المحفوظة بمكتبة مجلس الشوری, نسخها الشارح بنفسه لكنّها للأسف ناقصة. و كنت 
قد انتويت فى الوهلة الأولى أن أضمّه لبقية الشروح و ألحقه بنهاية الكتاب لتكتمل به مجموعة 
شروح تقوبم الابمان. و لكن و للأسف الشديد و حتّی اللحظات و اللمسات الأخير من طبع هذا 
eS‏ یت تن و 

E 
حمق غلام على النجفي و حامد ناجى الأصفهاني هذا الكتاب في أصفهان عام ۱۴۱۲ ه. ق و طبعته و نشرنه‎ .١ 

دار نشر انتشارات مهدية. 
1 انظر: نشرية جاو يدان خرد. «ملا شمساي كيلاني و آثار اول للمرحوم محمد شي دانش پروه. خریف ۱۳۶۰ 


ھ. ف العدد ۰۲ ص ۷/۰ 


كلمة المحقق / ۱۶۹ 
مياحث الكتاب و متزاته و مكانته بين بقيّة آثار المصنف 

ينتظم كتاب تقویم الإإدمان في «رصد» و خمسة «فصول»؛ و ينطوي کل فصل على عناوين و 
مواضيع فرعية. مثل: التقويم» و التصحیح, والتوصية, و التحكمة و... و يبدو من عبارة «الرصد 
الأوّل» أنه كان بصدد تدوين أرصاد أخر ی لكنّه و لأسباب لانعرفها انصرف عنها. 

عناوين و فصول الكتاب الخمسة على النحو التالي : 

.١‏ الفصل الأوّل: و هو بمثابة توطئة تطرّق فيها المصّف إلى بعض المبادی و المباحث العامّة, 
مثل: تعريف الفلسفة. و موضوع الفلسفة. و مسائل الفلسفة, و انقسام الموجود إلى الواجب و 
الممكن, و تقسيم الممكن إلى الجوهر و العرض. و علَة فاقة الممكن إلى بالعلة. و أَنّ الوجود و 
التشخص متساوقان. 

۲. الفصل الثاني: و قد خصّه ببراهین إثبات الواجب و إبطال الدور و التسلسل؛ و من تلك 
البراهين: برهان الضرورة. و برهان الأولوية. و برهان الجزء و الكلّء و برهان القوّة و الفعلء و 
برهان الشخصية. و برهان الوسط و الطرف. و برهان التضایف. و برهان الحیثیات» و برهان 
الد و الا خض و برهان الترتب. 

۳ الفصل الثالت: و قد أنصب اهتمام المصتف فيه أكثر فأكثر على تبيين و (ثبات الصفات 
السلبية للواجب بالذات. و من تلك الصفات: أن الواجب بالذات بسيط الحقيقة و أحديّ الذات؛ 
أن الواجب كما لا یتصوّر له حدّ حقيقي لایتصور له حد توسّعي؛ أن الواجب لا يكون جسماً أو 
جسمانياً أو عرضا أو مركباً؛ تنژه الواجب عن أن يدرك بحش, و تقدّسه عن الجهات؛ أن 
الواجب ليس بجنس للجوهر ولا هو في مقولة الجوهر؛ أن وحدة الواجب بالذات لاتكون وحدة 
عددية. ۱ 

.٤‏ الفصل الرابع: و واصل فيه ميرداماد قضايا و مسائل الفصل السابق؛ فتناول بالتفصيل بعض 
الصفات السلبية للواجب بالذات. مثل: الواجب لا مقابل له؛ الواجب لاشریک له؛ الواجب منرّه 
عن الحركة و السكون و التغيّر؛ الواجب لاكثرة فيه؛ امتناع العلم بحقيقة الواجب؛ استحالة تقرّر 
صورة علمية في الواجب بالذات؛ و مباحث نظير: التقابل و أقسامه؛ كيفية عروض السلوب لذات 
الواجب بالذات؛ أنّ صفات الواجب بالذات عين ذاته؛ لوازم الصفات الكمالية للواجب بالذات؛ 
كيفية صدور الکترات؛ التقدّم السرمدي للواجب؛ الحدوث و القدم الاهریین. 


۰ / تقويم الا یمان 


و قد عرج میرداماد في هذا الفصل إلى برهان لم یتطرّق إليه في کتبه الاخری, و هو برهان 
إثبات الحدوث الدهري للممکنات, فيقول: «فهذا برهان آخر وراء ما قوّمناه باذن الله في 
الصحيفة الملكوتة و في غيرها من صحفنا الحكمية». 

6 الفصل الخامس: و هو الاخ و یمد بحق آعمق فصول الکتاب و افشلا فنقد سه 
میرداماد بمباحث المعرفة و العلم و خاصّة العلم الالهي اللدئي؛ و من أهمّ مباحث هذا الفصل: 
تقسیم العلم إلى الحصولی و الحضوري و تعریفهما؛ علم الجواهر المفارقة؛ الترتيب و الترتب 
في العلوم و الادراکات؛ اتحاد العقل و العاقل و المعقول؛ علم الواجب بالأشياء؛ عينية العلم و 
الذات في الواجب؛ العلم بالمعلول؛ العلم الفعلي و الانفعالي؛ نقد رأي الشيخ في انقسام العلوم 
الفعلية و الانفعالية؛ العلم الاجمالي و التفصیلی؛ و كيفية انکشاف الصور العلمية المتعدّدة للنفس. 

واا ميرّات هذا الکتاب و مکانته بين بقيّة آثار المصتّف. فهي: 

.١‏ يبدو بقرائن و شواهد متعدّدة أن كتاب تقوبم الابمان أحد كتب ميرداماد الدراسية مثل كتبه 
الأخرى: الأفق المبين» و الإبماضات و النشربقات» و التقديسات» و القبسات التي كان يدرقها لطلبته. 
إذ يلاحظ في بعض نسخ هذا الكتاب تعليقات و حواش و تقاييد معنونة بعبارة «شهع» معا يدل 
على أنه نات عا سيعة :طلعة ا ف روه یت الدزدى: و هفاك قري اخرى كر زا ها 
احتملناه أو ذهبنا إليه آنفاً. و هي تلك العبارات التي أوردها مير سيّد أحمد العلوي في كتابه 
کشت الحقائق الذي بين أيدي القرّاء الكرام» حيث يقول: «و ذلك لما قد علّمه المعلّم في کتابیه: 
تقوم الابمان و الأفق المبین و استفدنا منه أوان الاستفادة». 

و مما يعرز كونه كتاباً دراسياً عرضه دورة كاملة للفلسفة و صيرورته موسوعة لكل آراء و 
نظریات و ایداعات میرداماد تقریباء و هو بدوره يعد مترة آخری من ميزات هذا الأثر: 

۲. أن کتاب تقويم الابمان ينطوي كما قلّمنا کراراً - على بعض المباحث و البراهين 
الجديدة و الایداعات التي انفرد بها میرداماد في هذا الکتاب و لم یتطرّق إليها في کتبه الاخری. 
من مثل: نظرية وحدة الحمل, و البرهان على الحدوث الدهري, و ثنوية المقولات و... 

۳. لم یحصر میرداماد أثره هذا في موضوعات خاصّة كما عهدناه في جمیع آثاره الفلسفية. 
بل صيره دورة فلسفية کاملة مكثفة أورد فیها جمیع القضایا و المسائل الحكمية, و شيّده بناءً 
مصقّراً و نظاما كاملاً لمدرسته الفلسفية و الحكمية. 


كلمة المحقق / ۱۷۱ 


و حقَاً يمكننا القول بأنّ كتب ميرداماد الثلاثة: تقوم الابمان و إلى جانبه الأثرين القیّمین 
القسات و لفق الميين» تشكّل قاعدة أهرم مدرسته الفلسفية بأضلاعها الأصلية الثلاثة. 

و يحدونا الأمل في محقق بارع يتولي كتاب الأفق المبين بالدراسة و التحقيق ليخرج للنور 
فى ثوبه القشيب؛ فتكتمل الصورة الكلية لآراء ميرداماد الحكمية و الفلسفية و تظهر جلية کل 
اا اق عاق فلسقته و ظیماء حکته, و جصذر اسمه الشریف إلى جائب ت علماء 
العالم الاسلامي العظام ديباجة کتب تاريخ الفلسفة و یصبح زينة متونها؛ و نحن في أمل ذلك 
اللقاء الذي ستقر به عیوننا. 


اطلالة على حياة الشارح مير سيّد آحمد العلوی 

آوردت کتب التراجم و السیر إسمه و لقبه و شهرته کاملاً مع قليل من الاختلاف و التصحیف. 
فقد ذکره العلامة سيّد محسن الأمين تحت اسم: «سيّد كمال الدين (أو نظام الدین) مير أحمد بن 
زين العاتدين الحسيني العاملي الأصفهاني»'. في حين ترجم له الشيخ اقا بزرگ الطهراني باسم: 
«نظام الدين أحمد جبلي بن زين العابدين العلوي العاملي (الحسني) »" مستنداً في ذلك إلى ما 
ورد في إجازته التي نالها من أستادّيه الشيخ البهائي و ميرداماد. 

تتوفر لدينا معلومات كافية و دقيقة عن جزئيات حياته, و لكن من المسلّم به : 

۱ أنه ولد في إيران و نشأ و ترعرع فيها و تربّى و تعلّم في مدارسها و علم و درّس في مراكزها 
العلمية و مجالسها الفكرية. و صنّف و ألف جميع آثاره الحكمية و الفلسفية." 

". أنه توفي في مدينة أصفهان بعد عام ٠١54‏ ه ق و قبل عام ٠١70‏ ه ق؟ و دفن في 
تكية آقا رضي لکن رمسه مفقود مجهول.۵ 

کان والدة مید ری العابدين كان من أبرز و أشهر تلاميذ العالم الفقيه المحقّق الكركي الذي 
أخذ عليه علوم العصر المتداولة لسنوات متمادية. كما نال شرف مصاهرته له. 


.۲۷ طبقات أعلام الشيعة, ج ۵. ص‎ .۲ .۵٩۳ أعيان الشيعة. ج ۲: ص‎ .١ 
۱۹۸ تدکرة القبور. ص ۱۲۲: و الذربحة. ح ۸ ص‎ .* ۵2٩۳ أعيان الشيعة. ح ۲: ص‎ ۳ 


۵. تدکرة القمور. صر ۱۴۷ 


۲ / تقويم الإيمان 


.٤‏ أنّ نسبه ينتهي بعدد من الوسائط إلى الإمام الصادق(ع). فقد وردت سلسلة نسبه في جامع 
الأساب على النحو التالي: «أحمد بن زين العابدين بن عبدالله بن محمّد بن صالح بن جعفر بن 
حمزة بن قاسم بن حسين بن أبي أحمد عبدالّه المشهدي بن محمّد بن علي بن حسين بن 
محمد الطبّان بن حسين بن أبي علي أحمد بن محمّد بن عريزي بن حسين بن أبي جعفر بن 
علي بن حسين الطوّاف بن أبي الحسن علي الخارص بن محمد الديباج بن الأمام جعفر 
الصادق(ع).' 

۵ أنه ينتمي إلى أسرة عريقة راسخة في العلم و الفضل و الأدب. فهو من ناحية أبيه يعود إلى 
أسرة عرف رجالها -كما قدّمت أسماؤهم في سلسلة نسبه ‏ بالعلم و الفضل و التقى؛ و من جهة 
أنه يلتحق بجدّه العالم الجليل المحقّق الكركي أستاذ أبيه و مرشده. أَمّا زوجته فهي ابنة ميرداماد 
أستاذه الحكيم النحریر. كما عُرف بالفضل و العلم أحفاده: مير عبدالحسيب بن أحمد و 
صدرالدين محمّد بن عبدالحسيب و عبدالحسين بن أحمد و محمّد أشرف بن عبدالحسيب؛ فقد 
تمتعوا بمكانة عالية في كتب التراجم و السير و أشاد أصحابها بهم و به أيضاً ' و أثنوا على 
ا 

1 أنه أخذ جلّ علومه و معارفه على أستاذين شهيرين و عالمين جلیلین. هما: 

الف. الشيخ البهائي: تلمّذ مير سيّد أحمد العلوي لدى الشيخ بهاءالدين العاملي, المعروف 
بالشيخ البهائي, و أخذ عليه العلوم النقلية و نال منه إجازة الرواية. لكنّه سرعان ما اختلف مع 
آراء أستاذه الشيخ البهائي و دون في نقدها كتاباً يقرأ كما يقال من عنوانه و هو الشفحات 
اللاحوتة فى العثرات الهائة, أورد فيه تحفظاته و نقوده لتلك الآراء. 

و لما كان الشيخ البهائي یتسم بين العامة و الخاصّة بمكانة رفيعة و يحظى لديهم بمنزلة 
عالية؛ فقد انطويت على مر الأزمان نقود مير سيّد أحمد العلوي طيّ عالم النسيان و أمحت من 
الذاكرة و الأذهان و انطمس اسمه و دوره طمساً مع ما له من خدمات علمية جليلة و آثار قيّمة 
عديدة في المعارف و العلوم الاسلامية. و دور نشط فعّال في تطوّر و نمو الحكمة اليمانية و 


.۱۵۸ انظر: فهرست كتابخانه هاي أصفهان. ج ۰۱ ص‎ .١ 
و‎ ۶٩ انظر : أعيان الشيعة؛ ج ۲. ص ۸۵۹۳ أمل الامل. ص ۳۳؛ تتميم امل الآمل. ص ۶۲ تكملة آمل الامل. ص‎ .۲ 
۸۵٩۳ رباض العلماءء ج ۰۱ ص ۳۹ ۳ انظر : أعيان الشيعة, ج ۲. ص‎ 


كلمة المحقق / ۱۷۳ 


تطبيق الأفكار الفلسفية مع التعاليم الدينية. 

وقد بلغت حدّة الاختلاف بين مير سيّد أحمد العلوي و أستاذه الشيخ البهائي أن أسقط 
الأوّل إسم الثاني من سلسلة روايته و بدأها بأستاذه الآخر ميرداماد الذي خصّه وحده بالاشادة 
و التناء و أنهاها بشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. 

ب. مير محمّد باقر الأسترآبادي: و هو من أبرز و أشهر حكماء و فلاسفة العالم الإسلامي؛ و 
قد استقى مير سيّد أحمد العلوي من معين معارفه العذب و نهل من سلسبيل علومه العبق؛ و قد 
قرأ عليه فضلاً عن آثار ابن سينا مثل: الشفاء. و الاشارات و النیههات» و شرح المحتّق الطوسيء 
كتب ميرداماد العديدة. مثل: الافق المبينء و الابماضات و التشربقات» و السقدیسات» و تقو 
الابمان. كما أخذ عليه العلوم النقلية الشرعية و قرأ كتاب الطهارة من قواعد الأحكام و أجزاء من 


تفسير الكشاف للزمخشري. و قد شرف بنيله منه إجازتين فى الرواية. 


«كشف الحقائق» بحر المعارف و كنز اللطائف 

و قد سعى مير سيّد أحمد العلوي كل السعي في جميع فصول شرحه هذا إلى تسببين آراء 
ميرداماد الفلسفية و تثبيت و تقويم مبانيه الحكمية. و قد كان وفيّاً کل الوفاء لأستاذه و لآرائه 
السديدة. كما استطاع بقدرته العلمية و معرفته الدقيقة بأصول و جزئيات أفكار أستاذه ميرداماد و 
اطلاعه الواسع على سائر آثاره أن يكشف و بجدارة يشهد لها الجميع و يميط اللتام ببيانه الفصیح 
الساحر و قلمه الذرب السلس عمًا انطوى عليه المتن من حقائق و دقائق نال بها على تلامذته و 
قرائه. 

و رغم أَنّ هدفه الأساس من شرحه هذا بیان معاني و شرح مباني كتاب تقوبم الإبمان, إلا 
أنه لم يغفل عن روافد الحكمة اليمانية و مصادرها المتمثلة في المذاهب الفلسفية السابقة عليها 
كالحكمة المشّائية و المدرسة الإشراقية. فتراه بين آونة و أخرى ينقل و بوفرة آراء الشيخ 
الرئيس الواردة في الشفاء و التعليقات و غيرهما من آثاره و يتناولها نقداً و تبيناً. كما يذكر أفكار 
و ارام فالاسفة ارين مثل: الفارابي في كتابيه الجمع بين رأبي الحكيمين و أفلوطين في أثولوجيا و 
بهمنیار في التحصيل و عقائد المتکلمین العظام كالمحقّق الطوسي و فخرالرازي و لطائف و 
معارف شيخ الاإشراق في حكمة الاشراق و المطارحات. 


۴ / تقويم الا یمان 


و لمیر سيّد أحمد العلوي تمزش عال و نشاط فقالٌ في المباحث و المباني العرفانية؛ فتاه 
في بعض الاأحایین و هو يتحدّث عن المسائل و القضايا الفلسفية الجافّة و استدلالاتها الباردة. 
يأخذ بالقارئ و يدعوه إلى التحليق في أجواء سماء الكشف و الشهود الرحبة و السباحة في 
بحار ماوراء لطبيعة و الحقاثق ا ۱ 

و کتاب کشت الحقائق فضلاً عن کونه شرحاً لمعاني ميرداماد الفلسفية و تشبيداً لمباني 
کته الیمانه و رقا راتحا لا راه و أفكازء: فهق نما کشت لخر اهر التعارق فلت و ویر 
اللطائف العرفانية التي تزخر بها بحار الحكمة و العرفان. 

فقد كان مير سيّد أحمد العلوي في شرحه هذا نقّاداً حاد البصر نيّر البصيرة نافذ الرژية فضلاً 
عن حياده التامٌ و إناصفه الحقّ. كما امتاز في هذا الشرح بانشراح الصدر و سعة دائرة المعرفة؛ 
فهو موسوعي الفكر و الدراية. وها نحن نلحظه و هو يفصّل الحديث عن آراء حكماء اليونان 
قل اتكسيماسن و تالو اخرين هيا الى جنب تخليلة ارام الفلا و الفلاسقة الب لدع 
يتناول کل ذلك نقداً و دراسة و تقييماً. كما نراه يعتمد فيه كتبه الأخرى كالعروة الوشتی (شسرح 
الهيات الشفاء) عند شرحه لاراء ابن سینا. 

كما یعود في شرحه لغریب المفردات الواردة في عبارات المصثف و تبيين عویصها إلى کتاب 
النهابة فى غريب الحديث لابن الأثير و الصحاح في اللغة للجوهري. 

و هناك میات آخری لهذا الکتاب زادت من قيمته و أضفت عليه رونقاً وازدهاراً: 

.١‏ إِنْه شرح على أحد الکتب التي حاضرها میرداماد في حلقة درسه. 

۲. اه شرح على الأثر الفلسفي الوحيد الذي خصّه ميرداماد بدورة موجزة و وافية عن 
فلسفته الاسلامية و حكمته اليمانية. 

۳ إن شرح أحرز تأييدَ ميرداماد نفسه على صحته و قيمته العلمية. فقد أشاد به و أثنئ عليه 


في مدونته التي كتبها على ظهر مخطوطة بخط الشارح, أي على تحريره الأول لشرحه هذا. 


التعريف بالمخطوطات و الحواشى و التعاليق 
أ-مخطوطات «تقويم الایمان»: هناك مخطوطات عديدة لهذا الکتاب منها ما هو ناقص و 
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منها ما هو كامل. رغم أنّ الكاملة منها أيضاً تختلف أحياناً في نهاياتها مع بعضها الآخر. و قد 
أعتمدنا في تصحيحنا هذا ثلائة مخطوطات كاملة: 

.١‏ مخطوطة المكتبة المركزية للروضة الرضوية المقدّسة, برقم عام ۷۵۱۷ و تنطوي على 
۷ ورقة؛ و مسطرتها ۱٩‏ سطراً في قالب ۲۶5۱۶ سم» بخط محمد حيدرآبادي في ربيع الأوّل 


هھ 
و على هذه النسخة ثلاث حواش: 
آلف. حواشي المصتف. 


ب. حواشي بعض تلاميذ المصنّف دوّنوها أثناء الدرس و قيّدوها تحت عنوان «سمع». 
ج. حواشي الملا علي النوري القيّمة. 

اوّلها: «و الاستيفاق من العزيز العليم». 

آخرها: «وفيوضات نوره و إشراقات أشعّته أشبه. كتب بيمناه الفانية أقلّ عبادالّه الشيخ 
محمد حيدرابادي في شهر ربيع الثاني سنة ٠١7١‏ بعد الألف من الهجرة عليه التحيّة و التناء؛ تم 
بالخير». 

و مرموزها حرف «س» في تصحيحنا هذا. 

۲ مخطوطة مجلس الشورى الاسلامي برقم ۳۸۱۹ في ۷ ورقة, و مسطرتها ۱۷ سطراء 
في قالب ۱۹×۱۰ سم» تمّت كتابتها بخط نستعليق حسن في القرن ١١‏ ه.' 

أوّلها: «و الاستيفاق من العزيز العليم». 

آخرها: «إنْما قال في كتبه الشغاء و النجاة و المباحثات و التعليقات و غيرهاء تمّت بالخير و 


السعادة.»" 
توجد في هذه النسخة تقاييد و حواش قليلة ترجم فيها بعض غريب المفردات استناداً إلى 


و مرموزها حرف «ج» فى هذا الكتاب. 
۲ انظر: فھرست كتب خطي كتابخانة آستان قدس رضوي. ج ۰۱۱ صص ۱۷۶ - ۱۷۷. 
۲. انظر: فهرست كتابخانة مجلس شوراي إسلامي. ج ۰۱۰/۴ صص ۱۸۳۵ - ۱۸۳۶ 


۴ اضیفت عبارة «تمّت بالخير والسعادة» فى ما بعد إلى هذه النسخة. 
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۳ د تست المركزية بجامعة طهران. برقم ۱۷۵ في ۸۵ ورقة, بخط نسخ وعدة 
وی بخط النستعلیق شکسته [ المنکسر ] و بدون :2 تنقيط. و مسطرتها بين ۱۸ و ۲۰ سطراً. و 
A‏ ي المصّف؛ د و تن بار ما و ان صح هذا فهو يعني أنه 

0 «و الاستيفاق من العزيز العليم». 

آخرها: «على المعنى الذي مضى في كتاب النفس؛ فهو لذلك يعقل الأشياء دفعةً واحدةً من 
غير أن ید ثر). 

و توجد هذه النسخة ضمن مجموعة خطية أوّلها الصراط المستقبم و ثانيها کتابنا هذا.١‏ 

و مرموزها حرف «ن» في هذا التصحيح. 

و قد قابلنا نسختنا المحققة في هذا الكتاب مع نص النسختين الناقصتين المحفوظتين بمكتبة 
وه وم نی RoR‏ ی ی و لاختلافهما الطفيف مع 

ب -مخطوطات ل هناك نسختان حسنتان کاملتان لهذا الأثر 
القيّم تحتفظ بهما المكتبة الرضوية المقدّسة, و هما : 

. المخطوطة رقم ۲ كتبت هذه النسخة بخط الشارح» في ۱۳۸ ورقاء في رجب عام 
۳ ھ. ق, بخط ل النستعليق. و کتب عنواني: «قال» و «أقول» ب: بخط الشنجرف, و ورقها حنائي, 
و جلدها عنابي مدبوغ, و مسطرتها ۹ سم و بها وقفة: ابن خاتون, في ۱۰۱۷ ه. ق. 

أوّلها: تن قلوب المبتکرین في الایات بأنوار کماله.» 

آخرها: «(قد 7 تمّت هذه الرشحات. .. بيد شارحها.. , ثلاث و عضرین بعد الك من اله جرد 
النبوية المصطفوية عليه صلوات خالق البريّة.» 


و قد ألف الشارح هذا الكتاب و حرّره؟ و أهداه إلى شخص يُدعى مير محمد مؤمن. 


۱ انظر: فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مركزي دانشگاه تهران: ج ۰۳ صص ۹ ۲۱۰۰ 

۳ انظر: هر ست کتایهای خطي كتابخانة "بت الله العظمی المرعشی: ج ۷: صص ۳۴۷ - ۱۳۴۸ المجموعة رقم ۲۷۸۵. 
۳ انظر: فهرست كتابخانة مجلس شورای اسلامی: ج ۰۱۰/۴ صص ۱۸۳۵ ۔ ۱۸۳۶ 

۴ انظر : فهرست کب خطي كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي: ج ۰۱ ص ۱۸۷ 
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و مرموزها في تصحيحنا هذا هو حرف «ح». 

۲. وقد حور الشارح فيما بعد -أي عام ۱۰۳۸ ه. ق - تحريره الثاني لهذا الشرح. ففصّل في 
ديباجته الحدیت. و أعمل آراءه في كثير من المدوّنات الأولى» و اختصر بعض المباحث» و 
أضاف إليها مباحث أخرى في بعض الأحايين؛ و بما أنه كان بصدد إهدائه إلى الشاه صفي 
الصفوي فقد أملاه على كاتب محترفء و بعد الانتهاء من كتابتها بادر بمراجعتها و قراءتها ثانية و 
قام بتصحيحات طفيفة فيها. 

و هذه النسخة محفوظة برقم ۲۲۳ في ۱۱۷ ورقة, بخط نسخ» مسطرتها ۱۵ سطراً كاتبها 
مجهول, كتبت في جمادي الآخر ۱۰۳۸ ه قء و عنواني: «قال» و «أقول» بالشنجرف, و كتب 
اسم السلطان الصفوي بماء الذهب في ديباجة الکتاب, و ورقها استامبولي مجدولة بماء الذهب و 
الشنجرف و اللازورد, مدوّنة اللوحة بالأكليل و عنوان الكتاب باللازورد. الجلد: عنّابِي مدبوغ, 
و مسطرتها ٠۳×۲۰‏ سم» و هي وقفة نادرشاه أفشار. 

أوّلها: «سبحانك اللّهمّ يا قيّوم الوجود و يا فايض المجد و الجود». 

آخرها: «تمّ الكتاب بعون الملك الژهاب... ثمان و ثلاثين بعد ألف من الهجرة النبوية 
صلعم».' و مرموزها حرف «ق» في هذا الكتاب. 


منهجنا فى تصحيح الكتاب 

أ منهجنا فى تصحيح «تقويم الإيمان»: 

لم يرق أيّ مخطوط مما توفرنا عليه من تقوبم الإبمان المستوى الذي يمكننا معه اعتماده 
النسخة الأساس في التصحيح". الم إلا المخطوط المزيّن بحواشي الملا علي النوري و 
قد راجعه بنفسه و أضاف إليه بعض الحواشي و هو لا شك امتاز بدوره إلا أنه بوحده لايرتقي به 
لاعتماده النسخة الأساس. و لذا قمنا في تصحیحنا لكتاب تقوم الابمان بتلفيق مخطوطاته معا 


۱ انظر: المصدر السابق. ص 188. 
۲. ورد فی فهرست نسخه هاي خطي دانشکد؛ اللیات و معارف إسلامي تعرف لنسخة بخط المؤلف باسم تقويم 
الایمان, و بعد مراجعتنا للمخطوط اتضح لنا أنه آثر آخر للمؤلف باسم التقديسات. 
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فذكرنا في النص ما ارتأيناه صحيحاً و أدرجنا في الهامش الحالات الأخرى. 

في الحالات التي أرجع فيها المصتف إلى مصدر أو مرجع» إن اختلف المنقول مع ما ورد في 
مظانّه من أصل المرجع أو المصدر, ذكرنا عبارة المصدر الأصلي في النص و عبارة المصتّف في 
الهامش. 

و لمّا لم يكن للكتاب عناوين فرعية إلا الرصد الاوّل و فصول الکتاب الخمستة. بادرنا إلى 
عنونة الأجزاء و الأقسام الفرعية التي وردت في الرصد الأوّل والفصول الخمسة بما فيها : 
«التقويم» و «التصحيح» و... تسهيلاً للقرّاء الأعرّاء. و راعينا فيها محتواهاء فاقتبسنا العناوين من 
نفس عبارات المصّف. 

و لما كان نتر ميرداماد يميل كما قدّمنا ‏ في بعض الأحايين إلى الصنعة و التكلّف في 
العبارة و استخدام الغريب من المفردات, انتوينا تسهيلها و تبسيطها لسع دائرة قرّاء الكتاب, 
فاستخرجنا فهرساً من تلك المفردات و أردفناها بمعانيها التي عدنا فيها إلى أهمٌ المراجع و 
المعاجم و آدرجناها مع مجموعة الفهارس و ألحقناها بنهاية الكتاب. 

و لمّا كانت الحكمة اليمانية تمتاز بدورها الفعّال في السير قدماً بالفلسفة الاسلامية الخلاقة, 
آثرنا إلحاق فهرس للمصطلحات و التعابير التي اكتظ بها تقويم الابمان. 

ب -منهجنا فى تصحیح «کشف الحقانق»: 

أمَا في تصحیحنا لکتاب کشف الحقائق فقد اختلف الأمر, إذ أَنّ النسختين التي توفرنا علیها 
من الكتاب هما في الحقيقة تحريران منفصلان أو بالأحرى كتابان مستقلان يختلفان كل 
الاختلاف إلا قليلاً - في العبارات. 

و لذا كان ولابدٌ أن ننتهج النحوين التاليين : 

ان امد نة و ترك العائية جانا 

؟. أن نلفق بشكل ما بين النسختين. 

و ارتأینا انَخاذ النحو الثاني رغم ما فيه من صعوبة؛ و ذلك لما في النسختين من امتيازات 
لاتسمح لنا ترجيح واحدة على ا 

ففي المواضع التي كانت فيها عبارات النسختين قريبة مع شيا ال کی اوزدت ا أرقا نه 
أرجحاً في النص و أدرجت العبارات الأخرى في الهامش؛ و في المواضع التي لمتسمح لنا 
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بالترجيح اضطررنا إلى انتخاب واحدة منها؛ إذ لا مفرٌ من ذلك. 

و في سائر الحالات الأخرى: أوردنا اضافات کل نسخة -إن أمكن - في المتن» و الا في 
الهامش. 

انتهجنا في تأصيل ما ورد في النصّ من المراجع الأخرى, نفس الأسلوب الذي اتبعناه في 
تقویم الا یمان. 

و على هذا فکتاب كشن الحقائق الذي بين يدي القرّاء الکرام هو بمثابة تصحیح ملفوق و 
تحرير جدید جُمع بين دفتیه جميعٌ عبارات النسختین. 

و أخيراً نشیر إلى الرموز الورادة في الکتاب: 

«+» : و نشیر به في هوأمش كلا الجزئین - المتن و الشرح - إلى کون الموضوع الذي يليه 
مضافاً في النسخة المقصودة. 

«-» : و نشير به إلى افتقاد النسخة المقصودة إلى الموضوع الذي يلي هذا المرموز. 

[ ] : و لتحديد العبارات التي قام الشارح بشرحها و تسهيل الرجوع إليها أدرجنا رقماً 
مسلسلاً بين المعقوفتين [ ] في المتن و الشرح. 
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صفحة نخست کشت الحقائق نسخة «ق» 
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برك پابانی کشف الحقائق نسخة «ح» 


جو ايعان 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


و الاستيفاق من العزيز العليم و الثقة بالعلی العظيم. تقدّست يا من الأنوار ظلالك. و 
ها مین الذؤات مالک تفت امه تور ویک الک من عضت ال وهو 
النواصي لمجدک العظیم. لاأستطيع في حمد مجدک سبيلاً إلى أداء حقّه و لاأحصي 
للثناء ' على بهائک مبلغاً في إزاء مستحقه. 

صلواتک السامّات على کلماتک ‏ التامّات. محمّد صفو الأصفياء المکرّمین. و قرم 
الأنبياء المرسلينء و عترته الأوصياء "الأنجبين» قادة الامم إلى امم الدين, و سادة الخلق 
ا 

ما بعد. فان أحوج المفتاقين إلى الله الغنی '. محمّد باقر الداماد الحسيني -ختم الله 
له بالحسنی - یقول: معاشر رواد الحق! إتی قد ألقيت إليكم كتاباً من کستب الدين + و 
أمليت* علیکم صحيفة من صحف الیقین, لو نکم وعیتموه و حصیتموه لالفیتم فیه 
مقترحکم على و مبتغاكم منىء معیار المعایبر" فى تصحیح العقائد. و ميزان الموازین فى 
تقویم الایمان, و إن هو الا مخ الشطر الربوبي من أعلى العلوم الذي هو علم الأنوار العقلية 
و الجواهر القدسية؛ و قد بلغ من تمام النضح ۲ نصاب التسواء. و استقرٌ آمره على مستقره. 
و استوی الحقّ فيه على عرشه. 

و بالجملة: ما پتلی عليكم أنوار محققة و أسرار مروّقة؛ فتلک حکمتی واعتقادي و 


۱. ج: الثناء. ۲. ن: کلمتک. ۳. ن: الاصشاء. 
۴ ج: الفنی. ۵ ج: اطت. .١‏ ن: المعاير؛ ج + الحق. 


۶ |/ تقويم الا یمان 


خبرتي ' و اجتهادي؛ و ماكنت موثراً ال قراح الحق و صُراح العلم: لا التقاطاً متا بهتف 
به صریح البرهان و قويم الدلیل, و إِمّا استنباطاً مما تنطق ۲ به یات القرآن الحکیم و 
احادیث تراجمة الوحي و خَرّنة التنزیل. 

فيا قوم! انّبعون آهدکم سبیل الرشاد, و اقتاسوا" بي و اصطادوا على شاکلتي, انفف 
كا مق لک على اسرار الما و المعازدفای دنفضل الله اة و و یفده 
سَفَرة " عالم العقل و حملة عرش البرهانء و ما أنا من المتکلفین. 

يا قوم! « لا أسالکم عَلیّه اجراء إن آجری إلا علی الذٍی فَطَرَنِىء أقَلاتَعْقَلُونَ 4 ۵. «و 
ما توفیقی الا باللهء عله توَكَلْتُ وله انیبٌ4 1 


التقدمة۷ 
فى الأمّة المفترقة و الفرقة الناجية 


لت الا مقصيورة فى تخد یلعای هه و اخادنك اکى 


ی ۲ ی ۳. ج: فتأسوا. 

۴.هامش , س » : السفیر الرسول و المصلح من القوم» و الجمع السفراء و السفرة؛ و منه قوله تعالى: « دی مرو کزام 
رة 4[عبس / ١7‏ ] و منه سلمه الله تعالی ». ۵. هود | ۵۱. 

.١‏ هود | ۸۸. ۷ ج: المقدّمة. 


۸ هامش و ن »: و رأيت رسالةً لبعض اللوبختین من قدماء الشيعة أله ذكر فيه أنْ المشهور أنّ الأمّة تفترق تفا و سبعين 
[ن: سبعه ] فرقةٌ؛ و الشيعة قد افترقوا هذا القدر فضلاً عن غیرهم. فذکر [ن: ‏ ذکر ] من الزیدیه عشر فرق. و من 
الكيسانية اثنئ عشر فرقةه و من الإمامية أربعاً و ثلاثين فرقةء و من الغلاة ثماني فرّق» و من الباطنية ثمان أو تسع فِرَقَ؛ 

لكن بعض هذه الفْرّق خارجون [ن: بعض هؤلاء خارجون ] عن الاسلام» كالغلاة و بعض الباطنية؛ و الله أعلم بحقيقة 
الحال. من نقد المحصّل [صص ۴۱۳ ۴۱۲].» 

۰۲۵ انظر: سنن ابن ماجةء ج ۰۲ص 2۰۱۳۲۱ ۳۹۹۱؛ سنن الدارمي» ج ۲ ص ۱۲۴۱ صحیح اشرمذي: ج ۰۵ ص‎ ٩ 
.۲۳۷ ح ۱۲۹۴۰ العمدةء ص ۴ 4۷ المسند لأحمد بن حنبل؛ ج ۰۳ ص ۱۴۵ و المناقب للخوارزمي؛ ص‎ 


مقدمة المصتف / ۱۹۷ 


بالثقلين! و التمثّل بسفينة نوح " و بباب حطة ٠"‏ و تعيين الشجرة و الفرع و اللقاح و 
الثمرة و الورق * و 3 شيعة على لا هم الفائزون يوم القيامة. و 2 عليّا اد بابٌ مّن 
دخله مؤمن و مّن خرج منه كافر. " المتواطا على روايتها بمتون متلوّنة و اسانيد مختلفة 
لدى الخاصّة و العامّة جميعاً. ناصّةٍ بمناطيقها و أساليبها” على أنّ المتمسّكين في الدين 
باهل بیت رسول الله و هم الذین اّما آراد ٠"‏ الله ان ذهب عنهم الرجسی ۱۲ و 
5 2 ع 

يطهّرهم ۲ تطهيراء ۲۳ ناجون فائزون. و انه لا فائز و لا ناجي الا هم. 

گان على خبلة الا تیهام و غر الاتضاف :وهو مقن "بالك امتعات 
الآذياة غير هن لا گر ان ال دالقاكة الأنانية ده اولتق اله رن 
من الفرّق لاغیر. و أن العامة -و أعنى بهم من عداهم على الاطلاق و لاسيّما الجماهیر - 


بم 


رز ۰ ۰۱ 1 هه 5 7 ۱۵ 00 1 ب ۳ 8 5 0 1 2 
متخلفون عن السفينة و خارجون عن" الباب و نابذون اهل البیت وراء ظهورهم؛ و ایضا 
و 2 2 ت 

رجما بالغيب و بخرصون ما لایعلمون. 

۱۱۸۷۳ اسن للترمذي. ج ۵ ص ۳ جح ۳۷۸۸ الصحیح لمسلم» ج ۴ ص‎ FFP انظر: بصار الدرجات» ص‎ .١ 
المسند لأحمد بن حنبل» ج ۴ص 5 مشكاة المصايح» ص ۱ مصایح اسنة ج ۴ ص ۱۸۵ و ۹ نایم‎ 
المودف ص ۲ ۳ و...‎ 

۲. انظر: دخاثر العضواء ص ۲۰؛ فرائد السمطين؛ ج ۲ ص ۴۲ح ۱ متکاد المصاییح؛ ج ۳ ص ۱۲۱۵ المناقب 
لابن مغازلی» ص ۱۳۲ و ۴ نایم المودة» ص ۲۷ و ۱۸۷ و... 

۳. انظر: احفاق الحقّء ج ۵ ص ۱ ج ۹ ص ۲۷۱ و ۵ ج ۸ ص ۰۳۱۷ ۳۲۲ ر ۱۴ ۵؛ ور اند السمطين» ج ۲ 
ص ۰۲۴۲ ح ٩۵۱۱‏ المناقب لابن شهر آشوب. ج ١‏ ص ۱۲۹۵ نایم المودة؛ ص ۲۸ و... 

۴ ج: -و الورف. 

۵ انظر: بصانر الدرحات» ص ۱۱۷ فرائد السمطين» ج ۱ ص ۱ ح ۱۹ الفردو س۰ ج ۱ ص ۰۵۲ 42 ۰۱۳۵ 
المستدرك للحاکم؛ ج ۳ ص ۱۱۱۰ المناقب لابن مغازلی» ص ۰ح ۳۴ رص ۷ ۲ ح ۰ و... 


(. ن: عليه السلام. ۷. فردوس الأخباره ج ۳ص 20۴ ۴۱۷۹. 

۸ ج: تامة و مناطیقها و اصالبها. ‏ ٩.ج:‏ -و سلم. ۰ ج: أرادوا. 
.١‏ ,مر اهل البیت. ۲ ج: فیطترهم. 

۳ اقتباس من القرآن الکریم: الأحزاب | ۳۳. ۴ ج: + تمشكك. 


۵ ن: من. 


۸ / تقويم الا یمان 


ثم من المستبین أن الأمّة المحکی عن افتراقها إِنّما هي أمّة الاجابة لا َم الدعوة. 
فالإجابة هي علاقة النسبة و' مصحّحة ' الإضافة في « أمّتي ». و الشيعة متفرّقة ثلاثاً و 
سبعین فر ةب فاذن انما هم الام المفترقة من بعد الاجابة, و الإمامية منهم هي الناجية. و 
الباقية مالکة؛ و اتان عداهم " ین جماهیر المنتسبین إلى الاسلام فمن اة الدعوة لا 
الاجابة. 


.ج المصححه. ۳. ج: ‏ هالک و أمَا من عداهم. 


الرصد الأول 
و فيه تقويم 1١[‏ أن فى الوجود من هو القيّوم الواجب بالذات, 
و أنه جاعل عوالم الجواز ' [۲] و صانع نظام التقزر و ميدأ 
سلسلة الوجود؛ و تقویم تقدیسه " و تمجیده 


فصل (أوَل] 
كالمدخل '. فيه " تصحيحات كالميادى لما النظر سالک سبيله و راصد دليله 


تصحيح 
في تعريف العلم الأعلى و موضوعه و مسائله 

العلم الأعلى؛ أي العلم الإلهي و هو حكمة ما فوق الطبيعة, و علم الأنوار العقلية و 

المفارقات القدسية, أفضل علم بأفضل معلوم. 


.١‏ هامش «س»: لقد استمرٌ دیدن کتبنا فى إيثار الجواز على الامکان أكثريأء إيماءً إلى الجعل البسيط و أنّ ذوات 
المحعولات أفعال الحاعل الحقّ؛ لما قد شاع لدى الجماهير من استعمال الجواز في الأفعال و الامکان فى الذوات. 
, منه سلمه الله » 

۲. هامش «س»: تقديسه أي صفاته السلبية» و تمجيده أي صفاته الثبوتية. , منه سلّمه الله تعالى » 

۴ أي نسبة هذا النصل إلى ما بعده كنسبة كتاب المدخل و إيساغوجي في علم المنطق إلى ساير كتبه و هي: قاطيغورياس 
و باريرميناس و أنولوطيقا الأولئ و أنولوطيقا الثانية و طوبيقا و سوفسطیقی و ريطوريقا و نيطوريقى. , منه سلمه الله , 
[ن: -سلمه الله ] هامش «ن»: المد خل اسمٌ لکبار الکلیات فى المنطق. ۱ ١‏ 

۴ هامش ,س»: أي فى هذا الفصل. , منه » 

۵. هامش «س»: أي E‏ هذا الكتاب لا على أنه من مطالب هذا الفنّ -و هو الشطر الربوبی -بالقصد الأول بل على سبیل 
المبدئية أو على سبيل الافتراض تصحيح؛ و ما فيه من المطالب على سبيل أن هذا الف حيّزه الطبيعي بالقصد الأوّل 
تقویم. , منه سلمه الله » 


۰ / تقويم الإيمان 


و الما موضوعه طبيعة الحقيقة المتقرّرة و الموجود (۱۳ في نفس الأمر مطلقاً؛ (4) 
و الاعراض الذاتية المتوخَاة فيه عوارض طبيعة ' المتقرّر الموجود بما هو متقرّر و بما هو 
موجود؛ و تقاسیم التقرّر و الوجود بحسب العقود اللازمة لها. 

و على ذمّته ثبات موضوعات العلوم الجزئية و مبادیها (۵) على الاطلاق." (0] 
بل |ثبات الوجود لاح شىء كان فالشغل بالهلیات المرك ة لذمم الصلوم الجزئية, و 
بالهلیات البسيطة لذمّة هذا العلم. و لکن على أن تؤخذ الاشیاء فى حيّز المحمولات. و 
ات کی ۱ 

و عقد المسائل د على الحقيقة تباث خصوضيات التقدر و اتحاء ۲ الوجود: فا 
العقل مثلاً موجود. في قوّة قولنا: «بعض الموجود عقل ». 

و هو شطران : 

شطر كلّى: و فيه الفحص عن الشئون الشاملة و ۲ الامور المستوعبة الغير المتأصّلة 


۱ ج: طیعته. 
۲. العلم الالي يتقدّم العلوع بأسرها في مذهب التعلیم البرهاني و العلم المعقول [ن: للمعقول ] الحقيقي و تتقدّمه العلومٌ 
بأسرها في إيناس الأذهان و تقويتها و |عدادها لادراک مطالیه و علم براهینه و أدلته. 
و أيضاً موضوعات ساير العلوم جزئيات موضوعه [س: موضوعها] . و الطبيعة المرسلة أقدم وجوداً أقدمية 
بالذات [ن: أقدمية بحسب الذات ] بحسب نفس الذات ؛ و الأشخاص و الجزئيات بحسب الوقوع في التحصّل بالفعل 
و فى علمنا مادمنا فى غشاوة الحش بغشاء الجلباب الحسدانى. 
افش ی للعلوم بأسرها إثباتَ بادیهاه فیکرن مها و ساير العلوم يُعطِى البراهينٌ الإنية لما يتعاطى فيه 
البراهين اللتية» فتكون هي دم إذ تعاطي الإبة قبل تعاطي اللتية. ۰ 
فمن هذه الحيثيات [ن: شتا )هو حل عقن ی وبا مها ينبي د من و ا ت 
لحاظ [ن: + نفس ] المعلومات فو ما قبل الطبيعة بحسب نفس الامر قبلية بالذات و قبلية بالشرف. و ما بعدها بعدية 
بحسب القياس إلينا مادمنا فى دار الغربة و هی عالم الطبيعة و إقليم اللاحساس؛ و [س: -و.] ما فوق الطبيعة يتضمّن 
الإسمين؛ لأنّ النوق قبل و بعد فى الترتيب من جهة اختلاف المبدأ المحدّد [ن: المحدود ] في اعتبار القبلية و البعدية 
ا بحسب الوقوع في اترتیب. ويه مايه له [ن: منه دام ظله العالي. ] 
۳ ن: معطته. ۴ ن: انحا. ۵ ن: شتران. 
۱1 شطر كلى » إلى قوله , شطر ربوبي » تفسير الأمور العامة و الالهي بمعنی الاعم + و شطر الربربي هو العلم الالهي بمعنی 


الااخض. « نوري » ۷ س: - زر 


الفصل الاوّل / ۲۰۱ 


-و هي عوارض المتقزر بما هو متقرّر و الموجود بما هو موجود-و عن مهیّات المقولات 
العينية و ا را بلق ما ام 
و شطر ربوبي: و يتعاطي الذوات البريئة ۱ عن مخالطة المادّة و علائقها؛ و يتولي 
ثباتَ أن للكل ميدأ ترما واجباًبالذات يفيض ,عله کل متفزر معلول بما همو مستقزر و 
موجود؛ و بخوض فیما يجد ربّه من التنزيهيات و التمجیدیات ". و" فى عدله و حکمته. 
و وا راز تفای و دا قاط ما سوا e‏ 
کمالی؛ و يحقّق ۴ طبقات ملانکته؛ و يحصّل كيف نسبته إلى الشوائي و هي جملة 
توا نواعم من الذوات الفائضة عنه؛ و كيف یتر تب عنه نظام 
الخير" في سلسلتي البدو و العود. (۸] آخذاً من الجواهر الملكية العقلية, ثم الجواهر 
الملكية النفسية. ثم الجواهر الفلكية السماوية. ثمّ مرتبة فمرتبة إلى آقصی الوجود ۲ أعنى 
ااا ر سار سوه و ده ردص 
سلطانه و بهن برهانه -و ن “كي شان الانسان فی آفعاله و کیف آمر الدعاء و الاجابة؛ 
دشح |ثبات النبوة و الامامة السادة "۱ و السلّة الالهیة ۱ و الامام الحافظ لتلک الله 
و يقوّم القول فى الایحاء ۱۲ و الوحي ۱۳ و المعجزة؛ ثم ینصرف ۱۴ أخيراً إلى حقيقة النفس 
ها اوق ا اس اس ی وا 
عالمها*! و هو عالم القدس؛ و کیف الامر في استرجاح ال كر باذن اللا ۱ سبحانه و ما 
قسطها و ما قطّها من المثوبة الالهية ۱۲ و من العقوبة الالهية*" و ما مبلغها من العلم و 
الكفال ج تفر ال عل اف لباك مش وبا یقن التو و نهد 


۱ س: الم ية. ۲ س ٠‏ ن: التنزيهات و التمحيدات. ۳. س؛ ن: -و. 

۴ ن: تحفيق. ۵. ن: تحصیل. .١‏ س: الخیز. 

۷ قوله: وأقصى الوجود, و إن كان هو الهيولئ بقولٍ شامل فكان تخصيصه بالانسان من باب الاشعار و الارشاد بان 
الانسان كان مقصوداً من هذا النزول الوجود دق والسقل ا رسالی من العالى بالسافل أي عالم الا علولا عرف رة 
تجعل إلى صُقع الهيولئ نزولاً؛ فهي باب الأبواب و قوّة من فعليات صور الموادٌ. «نوري». 


4. ج: تسن . 8 .٠س‏ الء : ٠.س:‏ الشان. 
۱ 0 الهیه. ۲. ص : الابحاء. ۳ ن: الوصى. 
۴ يتصرّف. ۵. ن: عاملها. 5. ن: ‏ الله. 


۷ ن: المثوبة الهية. ۸ ج: و من العقوبة الالهية. 


۲ / تقويم الا یمان 


حتّى تستتم عودها إلى بارئها في النشأتين؛ و على ذلك فالختام و عند ذلك فالتختمة ا. 

فهذا القبطر الا خرن جن سمل يكرا الله لتكميله, و تتويمه و و له و ب" 

نصحیح 
في انقسام الموجود إلى الواجب و الممکن. و تعریف الوجوب و الجواز الذاتتین 

الشيء المتقرّر: 

ما ائه متعیّن النقرر و الفعلية فى " مرتبة ذاته؛ فیکون تقد رأ لتقبية بنفسه. لا بعاد 
غير ذاته و لا بعلية من ذاته؛ و هو القيّوم الواجب بالذات؛ و یکون لا محالة وجوده في" 
مره داتفه لا نعلتاو لا ملد اد لین ا و اوه الک یبد لش الات 
المتقرّرة؛ و مفاد الوجود هناك تحقّق * نفسه لا تحقّق شیء مهيّته ' غير نفس الوجود؛ و 
کل الام فى حوب ag‏ دیا لا كد اللناكيؤ ذا ع ةلمحو 

وكا" a‏ ةداق معدن gg N‏ بو 
فيكون بحسب ذاته لا المتقرّر و لا اللامتقرّر. و لا الموجود و لا اللاموجود؛ و هو الممكن 
ات و الذ اك الحا ف د دراه يكرن ؟ ردان هوهو من لقا 
جاعل وراء ذاته. و لا تقزره و لا وجوده من تلقاء لا حاعلبة الجاعل؛ و مناد وجوده 
لا تحقّق نفسه بل تحقّق شیء جوهر ذاته غیر نفس الوجود؛ و مفاد إمكانه السلبٌ 
البسيط لطرفي التقرّر و اللاتقرّر و طرفي الوجود و اللاوجود في مرتبة ذاته المجعولة 
المتقرّرة بالجعل. 

فإذن الوجوب بالذات حقيقة ' ١‏ محضة بنفس الذات من كل جهة, و الجواز الذاتی ١١‏ 
هالكية الشىء المتقرّر بالغير فى جوهر مهيّته و باطليته في مرتبة ذاته بحسب ذاته. 
.١‏ ج: فالتخمة. ؟. س: وا تتمیمه و تكميله و ترتيله؛ ن: لتكميله و ترتيله و تقويمه و تتميمه. 
و ج: - في. ۴ ج: - في. ۵. س۰ ن: تحشق. 
.١‏ سء ن: مهبه. ۷ ن: الو جوب. ۸ ن: فاما. 


:کون ۰ سء ج: حقية. ١س‏ ء ج: حقية. 


۱ 


تصحيح 
في تقسيم الممكن إلى الجوهر و العرض. و تعريفهما 
ما من" حن ذاته الجواز: 

ا منوت" ا طبیدها المرسلة نها ني 
نفسها بحیث مهما تقرّرت في الاعیان كانت قائمة الذات و الوجود لا في موضوع "" و إن 
كانت بحسب شخصيتها و بخصوصية وجودها الشخصي في محل؛ و الموضوع محل 
الحال الغير المقوم إِياه لا بشخصيته و لا بطبيعته المرسلة. فذاک " هو الجوهر؛ و هذا حد 
الجنس الاقصی لمقولة الجوهر. 

و اما أنه في حد جوهره طبيعة ناعتية تقزرها و وجودها في نفسها هو بعینه تقرّرها 
و وجودها في موضوع -[۹]أی مهيّة ‏ حقّها بحسب نفس طبیعتها _أنْها فى حد نفسها" 
بحيث مهما تقرّرت كانت البتة قائمة التقّر و الوجود فى موضوع بحسب شخصيتها و 
سه ايهو ا یا دک هر هداس ارس اد مس لس لت 
الا ام الم 

فإذن لحقائق الجائزات مقولتان قاصیتان هما الجنسان الاقصیان؛ و كما الجوهرية 
بحسب" سنخ المهیّة. و من المستحیل أن لایکون ذو المهيّة الوحدانية في حدّ نفس مهيّته 


۱. هامش «س»: فيه أربعة براهین على تثنية المقولات و أنّ العرض ذاتی لمقولات الأعراض؛ و إليه ذهب شریکنا السالف 
في بعض فصول قاطیفوریاس الشفاء و قال: إل من أنكره فقد خلع الانصاف , و إن كان کلامه فى بعض مواضع 
الشفاه على خلاف ذلك مماشاةٌ مع قوم من شرکاء الصناعة. , منه سلّمه الله » 

و في هامش «نء: قد سمع ما تلوناه على أسماع القلرب في هذا التصحيح ثم استنكر في کون العرض جنساً أقصئ 
لمقولات الاعراض كما الجوهر لأجتاش الجواهر. , منه سلّمه الله ا 

۳. ل معنو به. ۴. س الموضوع. ۵. س۰ ن المتقَو م. 

١‏ ن: فذلک. ۷ ج: في موضوع أى ميَيّةٍِ حمها بحسب نفس طبیعتها نها فى حدّ نفسها. 

۸ ن: المشهور. ٩‏ ج: + على تلك الحيثية. 


۴ / تقويم الإيمان 


على إحدئ تينك الحيثيتين و أن تكون المهيّة ' الجوهرية في حدّ نفسها لا على 
تلك الحيثية. بل غروا عن ذلك المان و عن تلک الشاكلة. ثم يضم أن یمرضها آخیراآن 
تکون " متقرّرة القوام بالفعل لا في موضوع؛ فكذلك العرضية على تلك الجهة إِنّما هي 
بحسب سنخ الطبيعة. و من الممتنع أن تكون" المهيّة العرضية في حد طبيعتها لا على 
تلك الحيثية بل عرية عن تلك الشاكلة؛ ثم يصح أن يعرضها أخيراً أن تکون" قائمة 
القوام بالفعل فى موضوع. 

1٠١ [‏ و أيضا هذا المعنى طبيعة مشتركة بين مقولات الأعراض بَ؛ فاذا كان هو من 
المعاني العرضية التي هي من لوازم المهيّة كان له مبدأ مشترک بينها بإزائه؛ و ينتهى 
لا محالة إلى طباع ذاتي مشترک هو الجنس الاقصی لتلک المقولات. ۱ 

ثم لو لم تكن* العرضية كما الجوهرية' بحسب سنخ الطبيعة لكان تقع ۲ الصورة 
الشخصية الجوهرية تحت الجوهر و العرض معاء و الانسان الستکتم المتکیف الب 
المتحرّى تحت مقولاتٍ شتّی وقوعاً بالات من حيث و من حيث و باعتبار و باعتبار, و 
إن بستصحّه الآ الین‌حیثیّون و الباعتباریون من المتفلسفین. 

تصحیح 
في عدم کون الجوهر جنساً لمقولة الجوهر. و العرض جنساً للمقولات العرضية 

ان ذنیک المفهومین المحصّلین هما عنوانا حسقيقتيی" الجنسین الأقصيّين لمقولات 
الجائزات. و يستحيل وقوع شيء واحد فیهما بن فأمّا مفهوم الموجود بالفعل لا في 
موضوع فهو ليس المعنی الذي جتسناه لمقولة الجوهر. [۱۱]بل هو من عرضیاتها 
اللاحقة, و کذلک منهوم الموجود بالفعل في الموضوع؛ فإنه ليس المعنی الذي جنسناه 


.١‏ ن: مهد. ۲.ن» ج: یکون. ۳ ن» ج: یکون. 
۴ ن: يكون. ۵ ن: + تلکك. .١‏ س» ن: کالحو هرية. 


لا. ن» ج یقم . 4 س: حقيقي. 


الفصل الأول / ۲۰۵ 


لمقولات الأعراض. بل إِنه من العوارض اللاحقة لها بحسب الوقوع في الأعيان و بحسب 
الحصول في الذهن جمیعا و لمقولة الجوهر أيضا و لكن من جهة الوجود الذهني فقط وا 
من حيث خصوص حصولها فى الذهن و بحسب شخصيتها الذهنية فقط. لا بحسب 
جوهر المهيّة المرسلة. 


تصحيح 
في الأنواع الجوهرية و المقولات العرضية 

ان تحت كل من الجنسين الأقصيّين آنواعا أوّليةً محصّلةً متبائنة المهيّات في درجة 
واحدة هي أجناس الأنواع, مترتّبة في التنازل إلى السافلات الحقيقية '. ففي جنس مقولة 
الجوهر: 

الجوهر " العقلي المفارق مطلقاء و يقع على الأنوار العقلية المتخالفة الأنواع التي هي 
بالفعل في الفطرة الأولئ بحسب كمالاتها [؟1! التي هي فرائض الحقيقة (۱۱۳ أو نوافلها 

و الجوهر النفسي المفارق في ذاته فقط. و يقع على النفوس المفارقة التي لها في 
فطرتها الأولئ [5١]كمالاتٌ‏ بالقرّة يتحمّل هي بها بالفعل فى الفطرة الثانية. 

و الهيولى الأولئ فعلية جوهر ذاتها (۱۱۵ مضمّنة ' فيها القرّة المطلقة و تيه 
الهيوليات المختلفة بالحقيقة النوعية. 

و الصورة [١١1القائمة‏ الوجود و التشخص في المادّة بضرییها الجرمانية و المنوّعة'. 

و المتقوّم ۲ من المادّة و الصورة الذي“ هو البرزخ. أي الجسم بأقسامه التي هي 
البرازخ الجسمانية بانواعها. 

و في جنس مقولة العرض الذي هو مقولة المقولات المشهورية العرضية على الحقيقة: 
۱ ج: -و. ۲. نء ج: الحقيقة. ۳. ج» ن: ‏ الجوهر. 


؟. س: متضمنه؛ ن: مظمنة. ۵. ن: يعم. ٩‏ س: المنو عية. 


/ا. ن: التموم. 6. ن: التى. 


۶ / تقويم الإيمان 


الکم: [۱۱۷ و هو العرض الذي لذاته یقبل المساواة و المفاوتة بالتطبيق. فان كان 
لایصح أن تنفرض ' فيه أجزاء مشتركة في حدود مشتركة فهو الكمّ المنفصل 1٠۸1‏ و هو 
العدد؛ و إن كان يتصحّح فيه ذلك فهو المقدار المتصلء و غير القارّ منه الزمان و ليس 
بذي وضع. و القارٌ ذو الوضع [۱۹ المقادير الثلاثة؛ |1٠١1‏ و نعنی بالوضع هيهنا" حال 
ا ا تسال و رصیق عمف عي ۲ 
الاشارة إلى ان كل واحد ان هو من صاحبه بحسب المجاورة و الترتیب و القرب ؟ و 
البعد فى التر تیب. 

والكيف: [۱۲۱ وهوهيئة قارة لاتستوجب” في حد ذاتها E‏ بالذات 
I EDE‏ اعا احا ارف القوّة و اللاقوة. والانفعالات 
وا ا و اکا تا او ن الا ی E‏ 
المتضلة و المنفصلة. 


الماک هر و شر ما و ەو ھچ دای د شو ن سوم 


معقول المهيّة بالقياس إلى شىء آخر مغاير له و لمعروضه هو آیضا بحسب نفسه على 
تلك الشاكلة بالقياس إليه؛ و ليس يصح و لایعقل له وجود وراء وجود الذى هوبه 
مضاف؛ فهو المضاف بنفس ذاته الذي يستوجب النسبة المتكرّرة فى حد وجوده و فى 
مرتبة مهیّته؛» و لابتصور له وجود وراء ذلک؛ و هو" يعرض سايرٌ المقولات بل 
الموجوداتِ بأسرها. فیقال لمعروضه بما هو معروضه « المضاف المشهوري». [۳۶] لکن 
عروضه للقيّوم الواجب بالذات على سنّة * اخرئ غير التي في الجائزات [۱۲۵ و 
للمفارقات المحضة على خلاف الشا كلة التی ۱۲ للهیو لانیات. 


۴. ن: لقرب. ۵. ج: لا یستور جب. 
.١‏ ج: و الکیفیات المختصّة بذوات الأنفس. ۷ ن: حقیقه. 
۸ ن: فهو. ٩‏ ن: نسبة. 


الفصل الأول / ۲۰۷ 


هو هيئة ' مستقرّة تعرض للشيء ذي الأجزاء من جهة نسبتين جمیعا: 

نسبة أجزائه بعضها إلى بعض لا بحسب الترصيف و الترتيب التابع ' للانّصال و 
الامتداد. بل بحسب الوقوع فى جهات العالم على أن یتعین ‏ الحكم الاشاری أن کل 
واحد منها این هو من صاحبته " لا في الترصیف بل من حيث الوقوع في التحيّز و 
التخصیص بالجهات. 

و تسیتها الی الخارجات عنها اما حاویات وما تحویات ا کلک؛ أ لا من 
حیث الترصیف و التر تیب بل بحسب التحيّر' و الوقوع في الجهات على ان یتعیّن ۲ 
الحکم الاشاري من حيث الجهات. و لایکاد يصح عروضه الا للاجرام " و الجرمانیات. و 
باتعفله امداق و انه ا 

دالا وهو شین که الم لین الن اکان الكو شب تسه 
غيرَ متكرّرةٍ حقيقتها کون الشيء في مکانه. و لايكون معروضه الا هويّات الأشخاص 
الحا 

و منه ان غير حقيقي كالإنجاد و الإنّهام و الابلاد و الإسواق, و أوّل حقيقي هو کون 
المسكن في مکانه الذی ركه وأيضا منه جي و هو الکون في اكان [۱۲۹ و 
نوعي کالکون فوق و الكون تحت و الکون في الهواء و الکون في الماء. و شخصي ککون 
هذا المتمكة هه في هذا المکان بعینه. 


[۱۳۰ و المتی: و هو نفس نسبة الشیء المتزمّن إلى الزمان تالک هه 
متكرّرةٍ حقیقتها کون الشیء في الزمان نفسه [۳۱]لمّا على سبیل الانطباق عليه او لا على 
.١‏ هذه دقيقة تحقيقية خلت عنها کتب المحدئین و إنما حيّز تحقیقها قاطيغورياس الشفا» و ساير مقامات کتب الشیخ ثم 

كتبنا و صحفنا. , سمع » ". س: التابع. ؟. ن ان 
؟. ن: تعین. ۵ ج: صاحبه. .١‏ ج: ‏ التحيّر. 
۷ ن: تعیین. ۸ ج: لا جرام. 
٩‏ ح: هو کون المتمکن في مکانه الذي يخضّه؛ و أيضاً منه جنسی. 


۸ / تقويم الایمان 


سبيله أو في طرفه '؛ و لايكاد يغرض إلا لما تحت الكون و التغيّر بما هو تحت الكون و 
التغيّر؛ و إِمّا ما فوق الكون من الثابت الحقٌ و الثابتات الصرفة أعنى المفارقات الحمّة '؛ 
فلايتصحّح له متی؛ إذ لایکاد يصح انتسابه " إلى شيء من الازمنة والآنات بالفيئية أصلا ". 

(۱۳۲ و المتی أيضاً منه غير حقيقي كالأشهار و الأعوام و العتاقة و الحدائة. و حقیقی 
کالولادة في وقت الزوال مثلاً و كما قولهم: « عاش فلان تماتین سته راغا مله عقيس 
و هو مطلق الکون في الآن أو في الزمان على سبیل التطابق أو لا على سبیله. و نوعی 
ككل * من تلك الأنواع, و شخصي ككون هذا المتمتی بعينه في هذا الوقت بعينه أو" في 
ده اند ا 

و الحرکة: ۱۳۳۱ و هي الکمال الاو لما هو بالقرّة من جهة ما هو بالقوة؛ أعني 
الخروج من القوّة إلي الفعل يسيراً يسيراً* على سبیل انجاو نحوّ شيءٍ هو الغاية المبتفاة 
الخاد مادامت الى که 

و تحتها أن یفعل و أن ینفعل؛ (۳۶] و هما هيئتان غير قارّتين تعرضان المؤثُرٌ مادام 
و زر وال ا مادام مار على الصا وید وان تشه واا 
فیتبدّل ۱۱ الحال الحاصل للموضوع المنفعل عن سبب ما فاعل لا على سبیل القرار و ۱۷ 
اتبات. بل علی سبیل التصیم و التجند؛ له اعتبار بحسب نفس ذاته, و اعتبار خر ۱۳ 


.١‏ ن: ظرفه. ۲ ن: الحق. ۳ ن: اثباته. 


۴ ج: أصلاً. ۵. ج“ س لكل. 53 ج: و شهر. 
۷ ن: النسبة. س شرا سرا 


٩‏ هامش ,س»: و إلى هذا ذهب أيضاً شریکنا السالف فى ثالث أولى برهان الشفاء [المنطق؛ ج ۰۳ المقالة الأولی؛ 
الفصل الثالث صص و فين ان ی یقت قاطیفو ریاس الشناء؛ و قلده في ذلك الحکیم 
یقن کات ای [ش: سای | الاقباس [ص ۵۲]؛ و أمّا ما في طبیعیات الشفاء من الجري على خلاف 
ذلک لشبهة هناک ونا یستصعب و ما عو اة فال على سنن اتحصیل و الشبهة مبتوتة الاعضال بما 
قد حمّقناه فى غير موضم واحد من کتبنا و صحفنا؛ فليدرك. , منه سلمه الله , 

ر ١.جءس:‏ فتبدّل. 5 


۳ ج: نفس ذاته و اعتبار آخر. 


الفصل الأول / ٠١9‏ 


بحسب نسبته إلى السبب الفاعل باه عنه بالمباشرةء و اعتبار ثالث بحسب ١‏ نسبته إلى 
الموضوع المنفعل بِأنّهِ له" بالقبول. 

فهو بالاعتبار الأوّل نفس الحركة؛ و بالاعتبار الثاني التحريك و هو أن يفعل. مثل ما 
يقال: « هذا" هذه النار تحرق» و «هَوْذا هذا" السکین يقطع»؛ و بالاعتبار الشالث 
التحرک و هو أن بنفعل, مثل ما يقال: « هذا هذه الخشبة تحترق» و «هَوْذا هذا" الحبل 
ينقطع »؛ ]۴٠[‏ و لايقع' إلا في الکم و الكيف و الوضع و الاين لا غير. 

و الملک: و يقال له «له» و" «الجدة»؛ [۳۰] و شرحه الا اه هد فرش 
الجسم من جهة نسبته إلى مشتمل ملاصق منتقل" بانتقاله؛ فمنه جزئي و منه كلي؛ و منه 
ذاتي کحال الحیوان بحسب الاهاب, و منه عرضي کالتققص " او التنقل و التسلّح ١١‏ 
و التختّم. 

تصحیح 
فى اندراج جمیع الحقائق الممكنة تحت المقولات 
لن بستطیع ذاكر أن يذكر شيئاً جائز الحقيقة ۱۳۷ هو خارج عن هذه المقولات محصّل "۲ 
ماکان سي ١"‏ الم اصله اعد ف الزوية وم اد یه تیه ایا 


۱ ج: + داته و اعتمار آخر بحسب . "دن له. 
۳. هامش «س»: د هَوْذَا, بفتح الهاء و تسكين الواو كلمة مفردة تستعمل للاستمرار و التأكيد و التحقيق؛ و مرادفتها في لغه 
الفرس « همی , و مقابلتها فى لغة العرب , بغتةٌ »+ و الشيخ فى 9 طبيعيات الشفاء عقد فصلا بیان الكون فى زمان» و الكون 


لا في زمان؛ و الدهر: و السرمد. و هوذا و بغتة. منه سلمه الله ۴.س: هذه. 

۵ ج: هذه. ١.س:‏ لايقع. ۷ سء ن: -له ر. 

۸ هامش بن»: فيه إيماء إلى رد الشيخ الرئيس فى أكثر مواضع الشفاء حيث قال: ,و ما مقولة له لمأجد له حقيقة 
0 9. ن: ينقل. ٠.ن:‏ كالتفمحقص. 

١.ج:‏ التسلخ. 7.ن: ‏ محصّل. ۳ ج: - جميعاً. 


۴ ج» ن: الحقيقة. 8 . ن: تأجد. 1. ج: ‏ محضل. 


۰ / تقویم الا یمان 


ما ليس له حقيقة متأصّلة محصّلة ' نوعية تحت طبيعة واحدة ' جنسية فليس يدخل ۴ 
في شيء من المقولات أصلاً؟. کالفصل لأيّ جنس کان؛ فإِنّه ليس الا حيثية من حیثیات 
النوع المحصّل و ما به أبية الحقيقة* المتأصّلة, و کالعرضي مطلقاً". إذ ليس له حقيقة 
متأصّلة و لا تحصّل نوعيّ و لا أحدية جنسية, و كنوع ليس هو في جنس -إن صح - و 
کذلک شخص ليس هو في نوع. ۱ 
نصحیح 
فى المعانی الثلاثة للفظی القبول و الفعل 

ان كلا من لفظي ‏ القبول و الفعل عندنا -روساء الحکمة الالهية - یقع " في الاصطلاح 
الصناعي بالاشتراک [۱۳۸ على معان ثلائة: 

اا الاستمدادیة ا بلقیاس إلى كمال بطره علیها و الخروج من 
تلك القوّة إلى التلیّس بذلک المستعد له بالفعل و "۲ القوة الجوازية لنفس الذات الباطلة 
بحسب نفسها و فعلية الحقية ۱۱ لها بحسب الواقع؛ و لایکون القابل و الفاعل من هذا۱۲ 
السبیل؛ أي ما له هذا القبول و ما منه هذا الفعل إلا ذاتين منفصلتین متباینتین في الوجود. 
فمن المنصرح أنّ الشيء لایکون مُخرج ذاته من القوّة إلى الفعل و إلا لم يكن تقع "' ذاته 
تحت ملابسة ما بالقوّة أصلاً و لا مبدأ لتغيّر ما في ذاته. إذ لو كانت ذاته مبدأ لثبوت صفة ما 
لذاته لكان تدوم تلک الصفة لذاته مادامت ذاته ت۱۴ ولكن حیثیتا القوّة و الفعلية على 
الوجه الأول ليستا تتصممّحان5! لشيءٍ واحدٍ الذات الا أن يكون ملتئم الحقيقة من أمور 


۱. س: - محصله. ۲. ج: واحدة. ۳ س» ن: مد خل. 

۴ ن: - اصلاٌ ۵. س: المهّة. 

» أي سواء كان من وان المعقولات کالجنس و النرع؛ أو لاء كالأبيض و الاسود. , منه سلمه الله‎ .١ 
ن: -ما.‎ ٩ ج لمظتی. ۸ س: تقع.‎ .۷ 

۰ س: أو. .١‏ الحقيقة. ۲ س: هذه. 


ل 


۳. ج٠‏ س: يقع. ۴س تة انبم ۵ يتصححان. 


الفصل الأول / ۲۱۱ 


متكثّرة بالفعل متباينة بالوجود هى مبادي الحيثيات المتكثّرة فيه؛ و هما على الوجه 
ااا بش شان كد الحيثية للذات الا في لحاظ العقل لا بحسب الأعيان. 

و ثانيها: الانفعال و التأثّر عن فاعل عال, و الفعل والتأثير في ' منفعل سافل. فالقابل 
من هذا السبیل ما ینفعل من جنبة ۲ عالية, و الفاعل ما یفعل في جنبة ۲ سافلة؛ و هما لیسا 
بستوجبان ۴ تكثّرٌ ذات الموضوع بحسب الاعیان البّةء بل ربّما يتفقان للشيء البسيط ۵ 
الذات في الوجود إذا كان متكثرٌ الحيثيات بحسب ذاته في لحاظ العقل. كما الجواهر' 
ا ات وتا رون افش مسب قاتا ان ا 
الی التفوس الناطقة الانسانية؛ و کذلک النفس الانسانية بالقیاس إلى عالم الانوار القدسية 
و الی الجنبة الجسدانية ". 

و اللها: الموصوفية و“ المنتزع منهية بالقیاس إلى مفهوم ما بالدات و اقتضاء 
الاك مها لک العوضو ننه زو لس لقاع رازفا ۳ 1 ا إلا سن 
الذات الملزومة لمعنی ما بما هی بنفسها ملزومة له. فهذان ليسا یستوجبان تكثّرٌ الموضوع 
لا بنفس الذات و لا بحيثياتٍ سابقة في جوهر الذات؛۲۲ و على هذا السنّة شأن المهيّات 
بالقیاس إلى لوازمها. 

فإذن التبول بالمعنيّين ۱۳ الاوّلین "۱ لایکون الا نسبة ۱۹ جوازية و الفعل إلا نسبة*۱ 
وجوبية؛ و أمّا القابلية بهذا المعنی الأخير فلیست تأبی النسبة"' الوجوبية التي تستحقّها 
الفاعلية؛ فلذلک لم يكن يمتنع أن تكونا للبسيط ۲ الحق الأحدىّ الذات من كل جهة, و 


١.ن:‏ من. ". ن: جنسية. ۳. ن! حنسه. 

۴ ج: تستو جبان. ۵ ج: بسيط. .١‏ ن: كالحواهر. 

۷ ن: الحدانية. ۸ ج: فی. ٩‏ ج: بتلک. 

۰ القابل و الفاعل. ۱ ج: القبيل. 

۲ هامش «س»: فإنّ المنتزع منهية لاتصادم مبدلية الانتزاع و لاتستوجب أن يكون ما هو المنتزع منه غير ما هو المبدأ 
لصحّة الانتزاع و المقتضی لها البتة. و منه سلمه الله , ۳ س: بالمعنين. 

۴ ج: الاو لیین. ۵ ج: بشسة. 75. ج: بنسبه. 

۷ س: بالنسبة؛ ن: تانی النسبة. ۸. ج: تکون السیط. 


۲ / تقويم الإيمان 
ار من الات البلا الشيء البسيط عنه و فيه فيه' واحد. كما ما ذاته لذاته 
العاقل و المعقول فيه واحد و إِنْما الاختلاف فى التعبير و التسمية لا غير. 


نصحصح 
فى أن علة الفاقة إلى العلّة هو الجواز الذاتی لا الحدوث 
اما عندک من المتصرحات أن وجوب الفعلية لذات كا بنفس جوهر الذات أو امتناعها 
موجب تام للاستغناء عن العلّة مطلقاً. و کل ما هو مقتض تام لشیم [۳۹ فان انتفائه هو 
العلة الثائة لانتفائه ةا فاذن لا ضرورة طرفّی الفعلية و اللافعلية للذات بنفس جوهر 
الذات تامّة العلية للافتیاق إلى العلة في فعلية أحد الطرفین لا محالة؛ فالجواز الذاتي علّة 
تامة للفاقة إلى العلة. او لظ الحدوك بق التدحلة فط بد شیر اضر 


تصحيح 

في إبطال کون الحدوث علَةَ لفاقة الممكن إلى العلّة 
الذين يرون طباع" الامکان علَّةَ الفاقة إلى الجاعل هم الحكماء المتبصّرون حقا؛ و أمّا 
البشرط " الحدوثيّون فلایفارقهم أن يصحبوا مسوّغين خروج طباع؟ القوّة و اللاضرورة 
إلى الفعلية * و الضرورة. لا من تلقاء أمر يقتضيه بل جزافاً؛ و لا بمقتض ' رأساً؛ و ذلک إذا 
فرضت الذات الجائزة فؤيقة شور ذلك نی ت ارچ ا لايعقل 
الانسلاخ عن لاضرورة الطرفين بالنظر إلى نفس الذات بعد الحدوث؛ « فما لهولاء الوم 
لایکادون يَفُقَهِونَ حَدِيناً »* 


.١‏ س: - فيه. .ن طبايع. ۳. س بشرط. 
۴. ن طبایع. ۵ ن: الو ة. ان بمقتضي. 
۷ س: لا کذلک. ۸ النساء / ۷۸. 


الفصل الأول / ۲۱۳ 


مه 


نتصحبع 
فى العلّة التى يفتاق الممكن إليه بالقصد الأول 

اما المفتاق إليه بالقصد الاوّل هو العلّة الجاعلة 1٤١١‏ التي تفعل الذات و الوجود, و ساير 
العلل مصحّحات الاستناد إلى الجاعل و مهيّئات الصلوح للمجعولية و لقبول الجعل من 
تلقائه و الا كانت إمّا للفاقة إلى العلّة علّةٌ وراء طباع الجواز, و إِمّا الجائزات بأسرها 
سواسية فى الافتياق إلى ساير العلل. 

تصصح 

في قاعدة الشیء ما لم‌یجب لميوجد 
۲۱ الشيء ما لم يجب لم يتجوهر و ما لم يجب لم‌یوجد؛ فما هو جائز الطرفین بالذات 
لایتعین له أحدهما بالفعلية إلا بالوجوب عن العلّة؛ و يجب أن يجب المجعول بجاعله 
لام و بالقياس إليه جمیعاء و جاعله الام لا به بل بالقیاس إليه فقط. ليس ذا تم نصابٌ 
الوجوب بتّت " النسبة الجوازية إلى " الفعلية و اللافعلية. و ماز أحد الطرفین من الآخر 
بالتعيّن "» و جَبّ عرق الطلب على السائل عن سبب الترجیح؟! و کفی لتحقق وجوب 
الوجوب و وجوب وجوب الوجوب ۵ متمادیا إن حیث بستطیعه لحاط العقل. 
و أمّا الاولوية الغیر الوجوبية على ما بحسبه المتکلفون" الخارصون بالظنّ ما 

لا بعلمون. فاذ هي لم تبلغ نصابِ البتٌ و الجبّ" لم‌یکن یمتنع معها و بحسبها التقرّر و 
اللاتقرّر و الصدور و اللاصدور. بل نها تبقي حاصلة بعينها على كل من الفرضين؛ 
فتكون” هي مستمرّة الانحفاظ " في الصورتين مشتركة الاستمرار بين الطرفين؛ 
فتكون ١'‏ لامحالة مستوية النسبة إلى الأمرين؛ فإذن يعود طلب سبب الترجيح جذعاء 


.١‏ ج: + يكون. ۲ سء ج» ن: بت. کا 
۴ جء ن: بالتعيين. ۵ س: و وجوب وجوب الوجوب. .١‏ ن: المتكلمون. 


۷ سء ن: + و. 6. ن: فيكون. 5. ن: الانحاظ. 


۰ ج٠‏ ن: فیکون. 


۴ / تقویم الإيمان 


فیفتاق من رأس: 

ما ' إلى حصول شيء ثالثِ به ینماز " التقرّر " من البطلان بالتعيّن [41] و بستمیز ۴ 
الصدور من اللاصدور؛ فینخرق فرض تامّية الجاعل و ينهض الفحص هناك أيضاً. 

و اما إلى الاولوية طارفة طريّة وراء تلك الأولوية [44) التالدة. 

نم هي أيضاً غير وجوبية؛ فلاتستطيع أن تميّز أحد طرفي النسبة الجوازية من الآخر 
و يتمادي الأمر ذاهباً إلى لانهاية. والأولويات المتمادية إلى لانهاية" بأسرها على شا كلة 
و الأول في حكم عدم الإغناء و افتقار ۲ الإجداء لکون" النسبة الجوازية مع 

و بالجملة: الفرق بين الوجوبات في صورة الأولوية الوجوبية و الأولويات؟ فى 
صورة الا ولوية الغير الوجوبية أن الوجوبات من التوابع اللازمة في لحاظ العقل. و اللانهاية 
فیها لايق "أبن النسبة الجوازية في کل مرتبة ميتوتة بنفس اقتضاء المتبوخ السلزوم 
الاصل. و الاولویات من المرجّحات المتقدّمة بحسب نفس الامر و اللانهاية فيها عددية 
بالفعل ۱۱؛ لتوقّف حصول المجعول علیها؛ و النسبة الجوازية التي هي مثار الفاقة إلى العلة 
و منیع الحاجة ۱۲ إلى انجاعل غیر میتوتة في شيء من المراتب بشيء أصلا 
قیقد استوی العو ون :الما ل عر عبنيو امد لاه رب اال 

تصصح 
في أن کل تجوهر و وجوڊِ جائزالذات محفوف بوجوبین 


۰ ۰ ا و ۰.۰ 

ذاک هو الوجوب السابق, و إذا وجب تجوهرٌ الشیء و وجوده عن الجاعل تجوهر من 
تلقائه و وجد؛ فوجب تجوهره ۳" و وجوده وجوبا "" لاحقا يقال له الضرورة بشرط 
١.ن:-اما.‏ ۲. ن يتماز. ۳. س: التفرّق. 

۴. ن يستمرٌ. ۵. ج: -و الأولويات المتمادية إلى لانهاية. 

٩‏ ج: اوه و لول ناش ۷ ج س6 ن افتماد. 4۸ جح الكون. 

٩‏ ج« س: الأوليات. ۰ ن لاتقشه. ۱ بالعقل. 

۲ س: لحاحة. ۳ ج: بجوهره. ۴. نو جودا. 

۵ س: تفال. 


الفصل الأوّل / ۲۱۵ 


المحمول:و 1881 آغيرة الضرورات السبع؛ و هو آیضا وجوب بالغیر. فان كل تجوهر و 
وجود جائز بالذات. فإنّه لا محالة محفوف بوجوبین: سابق و لاحق؛ و کذلک کل بطلان و 
عدم جائز بالذات؛ فان ما أکسبه الوجود و وبا آکسبه لدم 0 
تصحیح 
في أنَ الوجود و التشخّص متساوقان 
الشيء ما لم يتشخص لميوجد و ما لميوجّد لميتشخص. على آنهما متساوقان ! ليس 
أحدهما على الآخر متقدّم المرتبة. 

اول ونا رعا یأبی بنفس ذاته الکثرة - اى الاشتراک " الحملي -و 
لو في التصوّر. (17] لوجود الطبائع المرسلة في الأعيان بقضاء العقل و حكم البرهان» بل 
ني أقول: ما لم یحتف بالتشخّص؛ فالمحفوف بالتشخّص أعمٌ من المتشخّص. 

ا ليس اما التشخّص بحسب " نحو وجودٍ يخصٌ الشیء منمازاً و الطبيعة المرسلة* 
بحسب وجودها المختص بها ذات وحدة مبهمة بالقياس إلى الافراد غير مستنکفة أن 
تحقّها خصوصیات عديدة شخصية أو تضهن فیها فصول كثيرة محصلة؟! فهی لا محالة 
بحقيقتها المبهمة الذات و وحدتها المستبهمة التحصّل عينٌ الأفراد الشخصية في الوجود 
فا رازم ات 

و الشخص المخلوط بالطبيعة في الوجود فعلی خلاف تلك الشاكلة؛ حيث 


1 


العقل یصادفه * عند التحلیل في لحاظ التعيّن و الابهاه اهوبا له از همع 
جملة ما سواه في التقرّر. غير صحیح الحمل بحسب ذلك الوجود و لا بالامکان إلا على 
هويّة واحدة هی هو بعینه لا غیر. 


۱ ج مساريتان. ". س: الاشراكك. ۳ جل بحس . 


۴ ن: الموسله. ه. ن: بصادقه. أن شما 


۶ / تقويم الإيمان 


تصحيح 
في المطالب الاصلية و الفرعية 

إنّ للمطالب المتولّدة ' في العلوم و الصناعات 1471 أمّهات أربعاً: مطلب ما" و مطلب هل و 
مطلب لِم و مطلب أىّ؛" ف «ما» و «أيّ» في سبيل التصوّر للحقيقة التصوّرية. و «هل» و 
«لِمّ» في سبيل التصد يق و الهيئة " التأليفية. 

وال« ما» ضربان: مائية شارحة للإسم و مائية حقيقية, و کلاهما لایصحان * سؤالاً 
و جواباً إلا بجوهريات الحقيقية, ما بحسب دلالة الإسم و آصا بحسب الوقوع في 
التجوهر. فالأجوبة لا محالة حدود إسمية و حدود تجوهرية, و کل من الطائفتين [4۸لمّا 
حدود توسْعية على التجوّز, كما للاجناس" القصيّة ' و الفصول البسيطة؛ و لا حدود 
حقيقية ^ على الحقيقة نما هي لاولات المهیّات النوعية . 

والاجمال و التفصيل المائزان اعتبار المحدودية من اعتبار الحدّية دعق التمائد 
بالتعيّن و الابهام في اللحاظ التحليلي -91؛! متصححان في التي بحسب الاسم و في التي 
بحسب التجوهر و الوجود جمیعا 

و أمّا الرسوم. فإذ هي لاتعطي إلا العوارض و لا علم بالحقيقة الا الملم بالکنه؛ 
فلا مساق لها إلى شيء من المائيّتين و لا مساغ لها فيهما أصلاً. 

والأيّ لتميّز' المهيّة و أبّية الحقيقة؛ فإن كانت الأيّية '' بحسب نفس جوهر 
اله انت ال اتات و التضول: وان كانت :يحنت المرتتة الشاحرة عن تفن الات 
كانت بالعوارض و الخواص. 

والهل ثلائة آضرب: 


.١‏ ن: المتولدت. ان و طت ای 

۳. س» ن: ,و مطلب أىّ». و فى الهامش: و يطلب به تميّز الشيء عن مشاركه في الجنس أو في الوجود؛ و في الجملة 
يطلب به التميّز في أمر ذاتي أو عرضي. « نوري » EF‏ 

۵ ج: لایتصححان؛ ن: لایصلحان. . .٠‏ ن: لاجناس. ۷ ن: القضيه. 


۸ ن حشته. ٩‏ ن: التمییز. ۰ س: الاتبة. 


الفصل الاوّل / ۲۱۷ 


هل ۲ الشيء في نفس ذاته؛ و هي هلية بسيطة حقيقية '. 

و هل وجوده على الاطلاق؛ أي وجوده فى نفسه؛ و هی هلية بسيطة مشهورية؛ 
[۵۰] و صيّور الأمر " فيها أيضاً عند التفتیش ۴ هو مفاد البسيطة الحقيقية لاغیر. 

و هل شيء للشيء؛ أى وجود الشيء على صفة؛ و هي هلية مركبة. ٩‏ 

و اللم لتطلب العلّة و تعرّفهاء لِمّا لمجرّد التصدیق بالعقد " و إِمّا للشيء نفسه؛ فامّا في 
الهلية ۲ البسيطة* و إِمّا في الهلية' المركبة. ثم اما التطلب و التعرف للعلة الجاعلة و إِمّا 
للعلّة الكمالية الغائية التي هي العلّة الفاعلية لجاعلية الجاعل. 

و إن آحری المطالب باستحقاق التقدیم مطلبٍ ال«ما» الذي بحسب الشرح. شم 
بالتباعة له مطلب الهل البسیط. ثمّ مطلب ال« ما » الذي بحسب جوهر الذات في تقزرها. 
نع مطلب الای بقستیه. ثم مطلب الهل المركيه ثم مطلب اللم الذی لنفس الاعتقاد. ثم 
مطلب الم الذي للامر نفسه بحسب العلّة الجاعلة. ثمّ مطلب الم الذي للامر نفسه بحسب 
العلة الكمالية. 

فهذه هي المطالب الاصول؛ ۱۰ و ما مطلب من الذي هو لتطلّب الهويّة الشخصية و 
تعرفها فإمًا أنه یعتبر بازاء مطلب ال« ما» الذي هو لتطلب الحقيقة المرسلة و تعرّفها. 
فیجعل من ذيالته و ذنابته؛ و إما آنه یدرج ۱۱ في ذيالة مطلب الأيّ لکونه للأيّية الشخصية 


۱ ن: + هل. ۲. ان حشته. 

۳. هامش «ن»: الا آخره و ما ی ول الیه. ۴ ج: التفنیش. 

۵ هامش «س»: و الفرق بين بسیطه و مرکبه أنّ الموجود في الأوّل محمول و فى الثاني رابطة کقولنا: , هل زید موجود» 
للاوّل و ,هل زید موجود في الدار, للثاني. 

.١‏ قوله: , لمحرّد التصدیق بالعقد » یعنی الواسطة في الا ثبات و العلم؛ و مقابله هو طلب الواسطة في الشوت و الواقع. 
فالأوّل يعم الإنَّ و اللمّء و الثاني بخص بالثاني. , نوري » ۷ س: الهلیته؛ ج: هلیته. 

4.ن: فإمًا فى الهلیه السمطة. ٩‏ س: هليته؛ ج» ن: هلية. 

۰ هامش مس»: إنما كانت لوجوو: أحدها أله لايقوم غيرها مقامها؛ ثانيها: أن غيرها يرجع إليها؛ و ثالثها: أنّ الحدّ و 
البرهان يحتاجان إليها دون غيرها؛ و لذلكك كله سكيت بامهات المطالت. , منه سلّمه الله » 


۸ / تقويم الإيمان 


بعد الأيّية النوعية, كما ذاک للأيِّية النوعية من بعد الأحدية الجنسية. 
فأمّا سايرُ المطالب الفروع. كمطلب كم و مطلب كيف و مطلب أين و مطلب متی 
فهی 'إِمّا ذناباتٌ ' للأيّ و إِمّا مدرجة فى ذیالات الهل المركب. 


- 


نتصحبدع 
فى البرهان و أقسامه 

البرهان -و هو القیاس, اليقيني المقدّمات. المنتج لعقدٍ هو نسبة حدّی النتيجة ‏ لاب و أن 
يكون الحدّ الأوسط فيه علّةَ للتصديق بالعقد لا محالة؛ فإن كان [01] مع ذلك عَلَّةَ لمفاد 
العقد فى نفس الامر كان برهان لمي و إلاكان برهان إنّر؛ فان كان الاوسط فيه معلولاً لمفاد 
العقد فهو الذى يخصّه إِسمٌ الدلیل و إن كان هو و إِيّاه متلازمين من حيث هما معلولا علَةٍ 
واحدة في درجة واحد ۳ -[05] لست أقول: من حيثية واحدة؛ [] و لكي أقول: من 
حيثيتين متصافقتین فى درجة واحدة - " فهو برهان الا على الاإطلاق. 

تصصح 

في شرائط برهانی اللمّ و الان 

نما المعتبر في برهان اللمّ علَيةٌ اللأوسط لوجود الأكبر أو لاوجوده للأصغر. لا لوجوده أو 
اوه دی هه وق ر هان الا ای معا تفا رفظ شود از کر او لا ورد 
تا رز لا اوه ا وه ته و كلك الم مو ايع :روط لس از 


۱ ن فیده. ۲ ج: ذبالات. 

۳. هامش ,س»: أي بالنظر إلى طباع المتلاز مین بحیث يكون كل منهما بطباعه مستو جباً استناه إلى ما هو جاعل الا خر 
تعيّنه من حيثية هى فى درجة حيثية استناده إليه. , منه سلمه الله » 

۴. قوله: « في درجة E‏ فلابدٌ من اجتماع الحيثيتين المتصافقتین في المنزلة و في التقّن و من اتحادهما في الو جود 
ر التحقّق مع تغایرهما في المفهوم و المعنى. فلو لم يكونا متحدا فيه للزم الاستناد إلى لا نهايةء و لاينقطع سلسلة الاستناد 
إلا بهذا الاتحاد. , و + 


الفصل الأول / ۲۱۹ 


وجوده أو لا وجوده للأصغرء لا وجوده أو لا وجوده في نفسه؛ فلا سواء العلّية و المعلولية 

بحسب الوجود أو اللاوجود مرسلاً والعلّية بحسب الوجود أو اللاوجود للأصغر ', بل ریما 

كان المعلول بحسب الوجود في نفسه على الاإرسال علّةَ بحسب الوجود للأصغر؛ فلذلک 

كان قولنا: « الجسم مؤلتُ. و ل برهاناً ا 

فالمؤلف و موف متعاكسان في العلّية و المعلولية بحسب وجود" کل منهما في نفسه و 

نيب و الخد فکون" الجسم مؤْلفا عله لكونه ذا مفي و إن : كان المؤلف 
بحسب وجوده في نفسه معلول وجود المولّف *. 

نما بعتی بالمولف و المولف -فی مدل مقامتا هذا -ما هو م تلف فی جوهره و با 

هو الصانع لجوهر الحقيقة المؤتلفة. لا هما بما هما فى درجة التضایف. فمن 

المنصرحات ‏ ا توسیط المضاف طفیفٌ الجدوي في العلوم. و العلم باحدی المضافین 
بما هو مضاف" مضمّن في نفس العلم" بالاخر. 
تصحیح 

في آولی البراهین باعطاء اليقين و أحقها باطلاق اسم البرهان عليه 


[۵0| لیس القن نما هو العقل المضاعف" للشی»؛ أى العلم التصدیقی؟ بکونه و 


کذلک المعتبر من حا زب ای ی الا و جوده و لاوجوده للاصغر لا و حوده أو لاو جوده مرسا و العلية و 
د بحسب الو جود أو اللار جود فى نفسه؛ فلا سواء العلية و المعلولية بحسب الوجود أو اللاو جود للأصغر. 
۲ س وحوده. ۳ ن: یکون. ۴ ن: + فى نفسه. 
۵. ن المتصرّحات. 5.ن: ‏ مضاف. 
۷ج اال لع الأصحّ: « مصكن في نفه العلم بالا خر » ار ١‏ مضمّن فى نفس الأمر العلمَ بالآخر». 
۸ س: المضاف. 
4. هامش ,س»: مراتب التصديق المنطلقة عليها العلوم الأذعانية ثلاث: 
الأزل: العقل المضاعف المعّر عنه باليقين؛ و يعتبر فى حقيقته آمور أربعة: اثنان فى جنبة المعلوم و اثنان فى جنبة 
العلم. اما اللذان من جنبة المعلوم: فأن يقع بالفعل فى الاعتقاد أنه متحقق و أن يكون معه بالفعل أو بالقوّة القريبة من 


چ 
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5 
الفعل حدّاً في اعتقادٍ ثان مع الاعتقاد الأوّل أن نقيضه غير ممكن التحمّن أصلاء لا معه و لا فى حيّزه لا محالة. و ما 
اللذان من جنبة العلم: فأن يكون ذانک الاعتقادان على سبيل الدوام مهما يكن لها المصدّق a‏ مذهول عنه؛ و أن 

يكون دوامها على سبيل الوجوب و استحالة الانقلاب إلى الزوال. 

ثم يجب أن يكون حكم سالب النقيض حكم المصدّق به الأصل. و حکم اعتقاده حكمٌ اعتقاده؛ و على هذا 
السبیل المراتث الشفعية في السلب إلى لا نهاية؛ و حكمٌ سالب سالب النقيض و اعتقاده حكمٌ النقيض و اعتقاده و هكذا 
إلى لانهاية فى المراتب السلبية الوترية؛ كما قال شريكنا السالف في کتاب العبتات [ص 7 ]: «اليقين هر أن تعلم 
أنكك قد علمته و تعلم آنک تعلم أنك علمته إلى ما لا نهاية؛ و الإدراك للذات هذه سبيله» فانک تدرك ذاتکک و تعلم 
أنكك أدركتها و تعلم آنک تعلم أنك أدركتها إلى ما لا نهاية., 

المرتبة الثانية: العقل الد المعبّر عنه بشبه اليقين؛ و هو أن يكون تحمَّقٌ المعلوم مصدّقاً به» و كذلك عدم تحمّق 
نقيضه تحمنْ لايستقرٌ و لكن لا على سبيل أن يُعتقد وجوب المصدّق به في حيّز الذي هو واقع فيه اه و امتناع تحقّق 
نقيضه من بدو الأمر بدلاً عنه» و لا على سبيل أن يكون اعتقادٌ تحمّقٍ ذلك المصدّق به فى حیّزه واجب الدوام اب و 
إن كان هی دافا اف دن غير آنا بكو اتسار ارو ته ادن انا ارف هذه بعاد تست انمه قد بش 
الاعتقاد و بقاء اعتقاد تحفّقه في حيّزه من غير أن يكون تحقّته في الاعتقاد على سبيل الوجوب و لا أن يكون اعتقاد 
تحفّقه على سبيل الضرورة الب 

المرتبة الثالثة: الاعتقاد الراجح المعبّر عنه بالظنّ؛ و هر أن يكون المصدّق به غير متعیّن التحقّق البنّةَ بحسب 
الاعتقاد بحيث لو كان نقيضه مشعوراً به كان الل محکوماً عليه بعدم التحمّق في حيّزه بدلا عنه من بدو الأمره بل يكون 
ذاک أيضاً فى بُقعة الاحتمال و إن كان مرجوحاً. فهناكك كما ليس بُعتبر وجوبٌ تحمّقٍ المصدّق به و وجوبُ درام 
اعتقاده المعتبران فى اليقين فكذلكك ليس يُعتبر تمه عن نقيضه في الحمّية و حقية الفعلية و لا بقاء اعتقاده واقعاً الب 

و هذا تحصيل قول شریکنا السابق في أوّل أولى برهان الشذاء» حيث يقول: ,إن التصديق على مراتب: 

فمنه يقينى يُعتقد معه اعتقادٌ ثان تا بالفعل أو بالقرّة القريبة من الفعل أنّ المصدّق به لایمکن أن لايكون على ما 
هو عليه ان لايمكن زوال هذا الاعتقاد فيه. 

و منه شبيه باليقين؛ و هو إما الذي يُعتقد فيه اعتقادٌ واحدٌ؛ و الاعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه بالفعل و لا 
بالقوّة القريبة [الشفاء: + من الفعل ] بل هو بحيث لو عسى أن به عليه بطل استحكامٌ التصديق الأول أو إن كان معتقدا 
كان جائز الزوال الا أنّ اعتقاد الأوّل متقرّر لايُعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان. 

و منه اقناعى ظنّى دون ذلكك؛ و هو أن يُعتقد الاعتقاد الأوّل و يكون هو اعتقادٌ ثان إمَا بالفعل أو بالقوّة القريبة من 
الفعل أنّ لنقيضه إمكاناء و إن لم عتقد هذا فلأنَ الذهن لا بتعزض له و هو بالحقيقة مظنون. , انتهى كلامه. [الفاءء الف 
الخامس (المنطق ) ج ۳ الفصل الاوّل. المقالة الاولی» ص ۱ ۵.] 


الفصل الأوّل / ۲۲۱ 


بضرورة كونه و امتناع لاكونه علماً دائماً يستحيل أن ينقلب جهلاً؟! و المعلول لا ضرورة 
لحصوله أو لا حصوله بحسب نفسه» بل إِنّما له ذلك من تلقاء تحقق علته الموجبة التامّة 
أو لأ ی اغ 

فإذن ریثما ليس العلم التعّلى المضاعف بتقرّر ما هو علّة الشيء۱ الموجبة لياه لا 
علم بوجود ذلك الشيء على الجهة الوجوبية و إن كان قد علم وجود المعلول بالفعل لا 
من سبیل العلّة؛ اّما يكون ما نيل بالعلم وجوداً جوازياً بالفعل لا على الشاكلة المتأكّدة 
الوجوبية بنّة. 

فإذن إذا جعل المعلول المعلوم الوجود بالفعل لا من سبيل العلّة حدأً أوسط ' في 
البرهان لم يكن يتصحّح بذلک إلا أن ينال بالعلم مجرّد الوجود بالفعل لما هو علّته و إن 
كان على سبيل الجواز لا على جهة التأكد و الشاكلة" التي هي سنّة ؟ الوجوب. إذ ليس 
للشيء وجوب من سبيل معلوله؛ و بالجملة: من سبيل ما ليس هو علّته * الموجبة با 
فان غرّك أنّ العلّة و إن لميكن لها وجوب بالمعلول فان لها وجوباً بالقیاس إلى المعلول؛ 
فإذا علم وجود المعلول غلم للعلّة وجوبٌ بالقياس؛ فاستزح" اغترازک, و اعلمن أنه 
لایکون فى وجوب الشیء بالقباس إلى الغير اعتبار أن للشىء وجوباً بالفعل ولكن 
يعسي ا الها نكرو ا سامتاه لذ ع اف معا 
يكرق کی وهوس ]نا ستيه ونا ی فا شاه اوسنو ی ذلك الا ععار ا كان 


۹ 
و المراتب الثلائة: كما إذا عُلم وجود النار من سبیل العلم بأسبابها المتأدّية إليها أو من سبیل العلم بمعلولها 
-كمشاهدة الدخان أو من سبیل اخبار من يوثق به بوجودها. 
و أمَا لتصدیق الذي يفيده القباس الجدلي من أوضاع غير حمّة و مشهورات غير برهانية أو القياس السو فسطيقي 
يمن موادٌ كاذبة و صور فاسدة مغالطية. فإنْما هو مشبّة باليقين على اصطلاح آخر من حيث إِنْه على صورة اليقين أو على 
صورة شبه اليقين في ظاهر الأمر؛ و ليس هو شيئا منها في الحقيقة. منه سلمه الله تعالى » 


۱ ج: للشیء. ۲ ج: أوسطاأً. ۳. ج٠‏ س: -و الشاكلة. 
۴ ص سته. ۵. س ا 1 ج مه 


۷ ج: فاسترح. ۸. ن: عله. .٩‏ نا 
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الشيء بحسب نفسه و فى ١‏ نفس الامر واجباً آم لا بل جائزاً آو ممتنعاً 

ثمّ و لو عزل النظر عن ذلك فإنما الوجوب بالفعل بالقیاس إلى الغیر فرع خروج 
الغیر في نفسه بالفعل من الجواز إلى الوجوب. و المعلول ليس یخرج في نفسه بالفعل من 
الجواز إلى الوجوب الا من تلقاء وجوب العلّة؛ فلو اقتتص؟ وجوب العلّة من تلقاء 
المعلول لكان قد غاد الامو داثرا؛ و کذلک سبیل القول في آحد معلولی غا واحدة 
بالنسبة إلى شقيقه الاخر. 

فاذن قد اقتر" أنّ أولى البراهین باعطاء اليقين و أحقّها باطلاق؟ إسم البرهان عليه 
نما الذي هو من السبیل اللمّي. 

و من سيل آخر: هل نت مستیقن أن جوهر دات المعلول ظل ذا عل الموجبة: 
فلا جرم مهما عقلت العلة الموجبة التامّة عقلاً تما و اكتنهت بما هي علّة موجبة تامّة 
-لسنا نقول: من حیت تلحظ حيثية العلّية المضايفة للمعلولية. ولکتا نقول: من کنه الحيثية 
التي هي بها موجبة تام تنبعث عنها بنفسها نفس ذات المعلول انبعائاً ول فقد عُقل 
رن اه وا ج وا عل انس فا کاب فا کون 
بستوجب ذلك أن تُعقل العلّة الموجبة بائیتهاا؛ إذ ان العلم التام بالعلة الموجبة یستوجب 
ا الا زب و ال نهد | اوفط سما مرش 
للاقتناص إلى اليقين التام الدائم بالمعلول بِنّهَ؛ و إذ إن العلم التام" بالمعلول لایستوجب 
العلم التامٌ بخصوصية مهيّة " العلة الموجبة بل إِنّما العلم الناقص بخصوص إليتها لا غير 
لم يكن بهدي هو فى الحدّ الأوسط إلى اليقين التاء الدائم سبيلاً؛ (۵7) نعم العلم التام بجوهر 
ذات المعلول علمْ تاه لا محالة بجوهریاته التي هي علل مهيّته. ولکن العلّية هناك ليست 
على هذا السبیل, بل هي على شاكلة اخری. 


۱ س: -فی. ۲ ج: افیض. ۳. س» ن: اقر. 
۴ س: بانطلاق؛ ن: بالطلاق. ۵ ج. س: بمهته. .١‏ ج: + فقط لا بماهیتها أيضاً فإذن. 


۷ ح: بَة؛ فاذن العلم التام. ۸ ج: ميئته. 


الفصل الأول / 7١7‏ 


تصحبح 
فى البرهان على ما لا سيب له 

فإذن إذا كان مفاد العقد ممّا لا سبب له و اما وقوعه في نفس الأمر بحسب ذات الموضوع 
لا بعلية و اقتضاء" بل بنفس جوهر الذات؛ فاّه يكون لا آنه بين بنفسه و لاه مأيوسٌ 
عن تبيانه بالنظر؛ إذ لایستبین من سبیل قياسي " استبانة يقينية. لأا إن" وسّطنا ما ليس 
بسبب لم‌یکن يثمر اليقينَ و هو العقل المضاعف ". و إن وسّطنا ما هو السبب انخرق 
الفرض. 

تصحیح 

في انقسام البرهان الإنى إلى الإن المطلق و الدلیل 
ما تلونا علیک انما هو " فق البراهین الانية الساذجة بما هی اية ساذجة؛ [۱۵۷ فاعلمن انه 
ا تفش يعبر ال فوا وه رهاق زر إذا لميكق ان بادا 
بل كان في صحابة الم إِمّا من حيث إِنّ الأكبر" في صفق الأوسط من جهة اللمّية من 
تلقاء الموضوع و هو الأصغر. و ذلک في برهان الابن على الاطلاق: و امّا من حيث إن 
عقده من بعد انعقاد برهان لمّ هو في صحابته و في مصافقته؛ و ذلك في الدلیل. 
اما الاوّل: ففي ما إذا کان شی# ليس هو بالبسیط الحق و له عوارض ذاتية [58] 

تلزم ۲ ذاته لنفس مهيّته: أحدها فطري اللزوم له. من حيث ای بيّن الاقتضاء له؛ و آخر منها 
خفی اللزوم له. من حيث إِنّه غير بيّن الاقتضاء بالنسبة إليه؛ فیتّخذ الشيء حدا أصغر و 
الفطري اللزوم البيّن اللتية حداً أوسط و المقتضي ۱ [۵۹ اللزوم الخفی اللّية ٠‏ حدا 


١.ن:‏ بعلیته و اقتضانه. ". ن قماس. ۳ ن: ادا. 

۴. س: المضاف. ۵. ن هو. .١‏ ن: تن 
۷. س: المضاف. ۸ ج: الأكثر. 9. ج: يلزم. 
٠.جءس؛‏ المقتض. ١.ن:للمة.‏ 


۴ / تقويم الإيمان 


أكبر, كما قولنا: « الجوهر المجرّد وجوده لذاته لا لمادّةٍ. و کل ما وجوده لذاته لا لمادة فهو 
عاقل‌ذانه. » 

و أمّا الثاني: فکما إذا برهن من سبیل الل أنّ مجعولا ما في حسدّ نفسه بحیث 
لايتصحّح أن بدخل في الوجود ال بل جاعلةٍ واجبة بذاتهاء نم شوهد وجوده؛ فاستدل 
من سبیل الانْ من وجوده المعلوم ' لا من سبیل العلّة على وجود علّته ۲ الجاعلة؛ فان 
ذلك یثمر؟ العلم العقليّ المضاعفَ بوجود ۴ علّته و بوجوب وجودها و امتناع لاوجودها 
علماً ضرور با یمتنع آن نزول تة 


تصحیح 
فى ما ینعقد منه برهان الم و الإن 
برهان الله و الان کما ینعقدان من الأقيسة الاقترانية من حملیتین أو من شرطیتین أو 
من حملي و شرطي أو شرطی و حملی. فکذلک ینعقدان من القیاسات الاستثنائية. و 
المستثنی فیها بازاء الا وط في الحمليات. 
و انما يفيد من القیاس الاستثنائی ما ينتج ما یعلم بعد الاستثناء, كما يفيد من 
القیاس الاقترانی ما ينتج ما لایکون في درجة' شىء من المقدمتین 11۰1 بل أغدف ۷ 
[0۱] فأمًا قياس الخلف فلاینعقد منه لا برهان إِنّ إلا إذاما رد الی المستقیم و کان في 
قوّة ما من السبیل اللمّى؛ [0۲] و کذلک القیاس المقسّم -و هو الاستقراء التام- لایتصحح 


۱. ج: المعلول. ؟. ج: العلة. E‏ 

۴ س لوجود. ۵. ج برهانا الإن و اللمَ. ٩‏ ج: درحته . 

۷. , أغدف المرأة قناعها, أى أرسلته على وجهپا؛ و ,أغدف الليل » أرخى سدوله [ن: + أظلم.] الصحاحء ج ۳ 
ص ۱۴۰۹. 


و فى هامش «س ۰ قد وقفنا مثل هذه اللفظة فى برهان الشهاء» و الصحیح نها أغدف بالغين المعحمة و الدال 
المهملة و الفاء أخيراً؛ و ریما ترى بابدال الراء مكان الدال على ما قد أخذ من بعض أئمّة الكتاب أعني الشفاء؛ و أمًا 
أعرف بالعين المهملة فمن نم المصحّفين» و قد يتكلف بتصحيحه بابدال الفاء قافاً. , منه سلمه الله , 


الفصل الأوّل / ۲۲۵ 


منه برهان لم بل ' ما برهان ان ليس هو الذي على الاطلاق, بل الذي هو الدلیل. 


[77] تصحيح 

في أصناف من يُبرهن على وجود الواجب 
إن أقواماً يتأمّلون في" المصنوعات فيؤمنون بالصانع الحقّ -تعالی سلطانه و ليسوا 
پسلکون الا و ذلک سبیلهم. و هم اصاحیب: « سرهم آیاتتا فی الاقاة ق و فی آنفیهم 
و فريقاً من آل العقل و حزب اليقين بستشهدون بالحقّ على الخلق لا بالخلق على 
حقو یبصرون بأبصار عقولهم من کل شيء وجهه الکریم -تبارک إسمه و تعالی جده- 
فیتنازلون ؟ من جاعل التقرّر و ناظم الوجود إلى مراتب المجعولات. متدرّجين إلى آقصی 


عم + 


انظام على أوئق الیل * و 1141 آنق [16] القدد. و لهم: « أ و لیف ریک أنه علی كل 
شي ءِ ء شهید 4'. 


ثم الصد يقون منهم؛ و آوللک الحكماء حقًا لاينظرون الا في طبيعة الموجود بما هو 
توخود و لبون للساق تعال الوجوة يناهو بوجوو فنسيعونه هد بالواحت 
الحقّ الشهادة الکبری. 


نتصحدع 
في تبيين رابط ببرهن عليه باللمّية لاثبات وجود الواجب بالذات 
فاذن انما الذى نحن فى محاولة تبيانه او بوت ۱ رابط تبرهن عليه باللمّية؛ و 
لاله البق ا بالترهاق ف اما ان الال حاار خا اف ان 


١.ج:‏ + هو. ۲ س» ن: -في. ۳. فصلت / ۵۳. 
۴. ن فیتنژلون. ۵ ج: السبیل. 5 فصلت | ۵۳. 
۷ ج: و جود. ۸ سء ن: لابصفون. 

٩‏ شهد الله أنه لا إله لا هو. [آل عمران / ۱۸],نوري» ۰ جس: + ما. 


۱ المتحراة. ۲ ن-امّا. ۳ آو. 


۶ / تقويم الا یمان 


النظرو تدقیق التأمّل یکشف أن الجواز الذاتی علَّة الفاقة ‏ إلى جاعل واجب بالذات؛ و اما 
من لموجود! قیّوماً واجبا بالذات: ٍذ؟ طباع الموجود المطلق بحسب نفسه و بحسب 
حال الوجود -و هو الوجوب - بقتضی ذلک. فان ولج فى سر ک انه حینثذ یکون صانعية 
الباري تعالی للعالم و صدق الموجود المطلق على ذاته بعلَةِ هى وراء نفس ذاته و أنه ۵ 
الف -سبحانه و تعالی عن ذلک بعلو کبیرا_فاستزحه" بان اصانعیته للعالم لحاظین ۷: 

لحاكلا يحمت کته هان :اه الف وين و قد تن عن الاستتاه إلى غلة اضاد. 
العالم يقتضي -بحسب طباع الجواز_أن یکون ذا صانع واجب بالذات. فالجائز" الوجود 
6 بالات ادل غل و جروالا جب لخر دات كفل ورو تسد 

وكذلك لفق الو جود العرسل ١"‏ هليه سيحانة لخاظان: 

لحاظ بحسب ما أنه شأن ذاته الحقّ و يتعالى عن أن يكون بعلة أو بعلية ۱۲. 

و لحاظ بحسب ما أن هو حال الموجود المطلق و مستدعاه ۱۳؛ و الفحص یقتضی ۱۴ 


اه بحسب نفسه, و بحسب حال طباع الوجود و هو الوجوب -مقتض ١١‏ لذلک. 
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.١‏ ج: للفاقة. ۲. ن: الو جود. ۳. ن: أو. 

۴ ج: فانه. ۵ ج ن: -و آنه. .١‏ ج» س: فاسترحه. 
۷ ن: ‏ لحاظین. ۸ ج: -و. ٩‏ ج: و الجایز. 
ا الو نان ۲ س: أو بعلية. 


۳. ج: استدعاه. ۴ ج: يقضى؟ س: تقضي. 6. ن: مفتضي. 


ل 
فيه تقويمات براهين ما وجه [11] الوكد زمم تحصيله و تجاه اتبانه. 
و تقويم أن لا وجوب لتقزر ما و" لوجور ما لا من تلقاء الجاعل الحق 
و لا تشخص لطبيعة ما !لا من جهة الاستناد إلى جنابه 
تقویم 
فى برهان الضرورة من اللاضرورة 

أ لسنا قد تناک على أنّ الجواز الذاتي لا طباع له لا لا ضرورة التقرّر و السطلان, و 
الوجود و العدم. علی ان یکون سنه سَة السلب البسیط التحصيلي [1۸] و أنه لابتصحّم 
تقرّرٌ و" وجود إلا على سبیل الوجوب؛ فتفقهنٌ من ذلك أنه لو كانت عوالم التقرّر و 
الوجود بلا وجوب بالذات و كانت الحقائق باسرها حیئیات جوازية. فإذا لوحظت جملة 
الجائزات الصرفة المتر تبة و اللامترئّبة و المتناهية و اللامتناهية لحاظة" إجمالية 
مستوعبةٌ صودف الوجوب قد نشأ من الجواز بالذات؛ فإذن تکون؟ ضرورة التقرّر 
قد صدرت من لا ضرورة التقزر و البطلان. و ضرورة الوجود ‏ من لا ضرورة الوجود و 
العدم؛ فهل من يسوّغ الضرورة من اللا ضرورة إلا المنسلخ من ضريبة الفطرة العقلانية. 


١.س:‏ -لتقرر ما و. ۲ج سء ن: -و. ۳ سء ن: لحاظاً. 
۴ جءن: يكون. ۵. ز: الموحود. 


/ تقويم الإيمان 


(11] تقويم 
في برهان الأولوية 
لیس كنا وجود المعلول من وجود علْته فکذلک عدمه من عدمها؟! فاذا کانت 
المتقزرات باسرها جائزات بالذات کانت السلسلة المتر تب من الجائزات الصرفة كل من 
آحادها, وجوده بوجودات علله المتر تبة اللامتناهية کعدمه بعدماتها السترییة؛ و كان 
سواء علیها بجملتها الدخول بالاسر في الوجود من حیث التر تب بين وجودات الاحاد و 
اللاوجود بالاسر رأساً من حيث الترتّب بين عدماتها؛ فلاوجودها و انعدامها بالمرّة رأساً 
بحسب العلّية و المعلولية بين العدمات ليس هو بالاولی من انصرافها بأسرها إلى فعلية 
الوجود معا و البقاء على الفعلية بحسب العلّية و المعلولية بين الوجودات. 
فإذن لو" لم يكن في التقزر قيُومٌ واجبٌ بالذات يعيّن ترجح الفعلية لها بالأسر على 
اللافعلية لكان ترجَح بلامرجّح و وقوعٌ بلاأولوية ' بن 


تقويم 
في برهان الجزء و الكل 

اما ند کمن العين أنه ایا الكل" اتنا عند تقو اجتزائه با لاو انه و اساد 
و صدور للکل إلى العلّة و عنها وراء استناد الأجزاء و صدورها؟! فإذن لايضاف الكل إلى 
الجزء الإضافة الصدورية. و اّما يدخل الجزء في الصادر لا فيما عنه الصدور. و إِنّما 
الافتقار إلى الجزء في أن يفاد للکل قوام بالتالف ؟ منه؛ فالجزء ليس ما عنه الصدور و لا 
من تتمّات ما عنه الصدور؛ ]7١[‏ إذ هو من جملة ذات الصادر. 

فإذن مجموع الجائزات الصرفة ليست علّته الصادر هو عنها * شيئاً من أجزائه -أَىّ 
جزء كان و لا هي نفسه؛ إذ لایعقل صدور الشيء عن نفسه؛ فلامحالة! الما علته 


۱ س: -لو. ۲ ج: بلا أولويته. ۴ ج: ‏ للكل. 
۴. ن: بالتأليف. ه. ن: -عنها. 1. س: و لا محالة. 


الفصل الثانى / ۲۲۹ 


تقويم 
فى إثبات الواجب بالفرق بين الموجود المطلق و الممكن المطلق 
في الحاجة إلى المبداً 


ین المنصرح ' أنّ الموجود المطلق بما هو موجود مطلق يمتنع أن يكون له مبدأً؛ إذ لو كان 
له مبداً لكان قبل نفسه:و لتر قبل تقر نفسه؛ فالمتقدر كله و الموجود كله لا بدا له 
بالضرورة العقلية؛ والممكن المطلق ليس يمتنع أن يكون له مبدأ. بل اه يجب أن يكون 
للممكن كله مبد؛ فاذن الموجود المطلق لیس مساوقا للممکن المطلق. بل إل مفترق عنه 
ف اه رحست هی الا نا فا درف ال الط و ال وجرد الط 
عن الممكن المطلق فى نفس الأمر هو القيّوم الواجب بالذات بت 
تقويم 
فى إثبات الواجب بالذات عن طريق فرض جملة الممكنات كممكن واحدٍ 


هل أنت من المستيقنين أنّ جملة الممكنات الصرفة -متناهیتها و لامتناهيتها ‏ كممكن 
اعد هک ار سود سر يدبن یی زرط لاا لاسر 
من بعد الوجود " بالنظر إلى ذواتها -بما هي هي -علی أن " لایوجد و لایبقی شیء منها؟ 
فلایتخلف * معلول عن علّة أصلاً و إن امتنع انتفاژها على التشطیر, لوجوب" المعلول 
اوخو العلّة؛ و لایمتری " في أنّ انتفاء ‏ جملة السلسلة تا عفر تخر قا هون ا نها 
عدمهاء بل اه أقوى؟ آنحاء عدم الجملة. و لا في اه نما يجب الوجود إذاما قد امتنعت 


.١‏ ن: المتصرّح. .ن + و. ۳. ج: الموجود. 
ان أن ۵. ن: و لاتخلف. .١‏ ن: بوجوب. 


۷( مزع ۸ س: انتفاؤها. ٩‏ ن: عدمهاء بل اله أقوى. 


۰ / تقويم الإيمان 


أنحاء العدم الذي هو نقيضه ' بحذافيرها. 
فإذن لو انحصر الموجود في الممكنات الصرفة لكان للجملة المؤتلفة منها بالأسر 
تقرّرٌ و وجود بلا وجوب أصلاً, وقد کتا آدریناک آن لا تقرّر و" وجود الا بالوجوب بت 
تقويم 
في إثبات الواجب بواسطة کون الجائزات سواسية 
فى الانتفاء بانتفاء الكل 


إن سلسلة الجائزات الصرفة يُتصوّر لكل واحد من أحادها انتفاءٌ في ضمن انتفاء الكل 
تالا E E‏ العدم لكل واحد من الاحاد. و قاطبة الآحاد؛ سواسية في 
امتناع " هذا النحو من العدم بالنسبة إلى كل واحد منها على الإحاطة الاستغراقية. 

فإذن ليس في من شيء من الآحاد أن يحيل هذا النحوّ من العدم لشیء منها أصلاً؛ و 
العلّة ما لم تكن" تحيل آنحاء عدم المعلول جميعها* لم تكن " توجب وجوده. و ما لم تكن 
توجب وجوده لم تكن" تفیض " ذاته بالضرورة البرهانية؛ فلو لميكن في الوجود إلا 
الجائزات الصرفة لم يكن فى وسع شیء منها أن یفیض ا نه فٍذن یکون لا ٍیجاب؟ و 
لا وجوب ولا إيجاد و لا وجود أصلاً. 

تقویم 
في إثيات الواجب بالذات بابطال التسلسل 


أ ليس ين آنحاء عدم المعلول المتصوّرة له انتفاژه بانتفاء علته, فیکون لا محالة عدم العلّة 


۱. ن: يمتضيه. ی ۴ س» ن: الامتناع؛ ج: لا في امتناع. 
۴ ن: لم يكن. ۵. ن: جميعاً. 5 ن: لم يكن. 


۷. ن: لم تكن. ۸ ج۰ ن: يفيض. ٩‏ ن: فإذن يكون الإيجاب. 


الفصل الثانى / ۲۳۱ 


من أنحاء عدم المعلول, و الجاعل الموجب هو ما به يمتنع ' أنحاء عدم المجعول جميعها 
حتى يجب به وجوده؟! 

فإذن ينصرح" أنه إذا كانت علّة المعلول جائزة بذاتها" واجبة بشیء آخر غيرها 
كان ذلك الشيء أحقّ بالجاعلية و الایجاب لذلك المعلول من تلک العلّة. و تلک 
العلّة غير صالحة للجاعلية و لا مستطيعة إلى الایجاب سبيلاً؛ ضرورة أنّ عدمها الذي هو 
من أنحاء عدم معلولها غير متعيّن الامتناع من تلقاء نفسهاء بل اّما من تلقاء ذلك الشيء؛ 
فلايكاد يُتصوّر إيجابٌُ المعلول إلا من ذلك الشيء. 

و ٍذن " فنقول: إذا فرضنا سلسلة تسلسلية من معلول بعينه و علل متسلسلة إلى لا 
يانه قار ای وان وى اخادتلی شاه ورف اا چا امول كانت 
علّته التي هي فوقه أحقّ لا محالة بان توجبه و تجعله, و هو غير مطیق * الایجاب و لا من 
أهل الصلوح للجاعلية؛ إذ عدمه غير ممتنع بنفسه. بل نما بالذي هو فوقه و هو من أنحاء 
عدم المعلول بت و هذا الحكم یستوعب " بالاستغراق الشمولي لآحاد السلسلة على 
الإطلاق؛ فمهما انتظمت السلسلة في اللحاظ الإجمالي انصرح أنه ليس للمعلول علة 
موجبة في تلك السلسلة أصلاً 

فإذن يستبين بالفحص استيجابٌ وجود موجود ممتنع العدم فى حد نفسه و في 
مرتبة ذاته بنفس ذاته. خارج غا لار ها انا والكاع اش عنت نا 
على الاطلاق, و هی بالأسر مستندة الیه رأسا؛ فاذن تکون " هي پحسب الاستناد بالاسر 
إلى الجاعل الموجب سلسلة عرضية سواسية الآحاد في الاستناد" إليه بالذات من بدو 
الامر و بحسب التر تب و التوقّف بين الاحاد لله طولية مر نة منتهية الیه لاجرم 
يرا 
۱ ج: تمتنع. ۲ ج: يتصرّح. ۳. ن: بذواتها. 

۴ ج: من ذلك الشيء فإذن. ۵ ج: منطبق. .١‏ ج؛ن: مستوعب. 


۷ جر س: -و. ۸ ن: یکون. ٩‏ س: سواسه الاحاد بالاستناد. 


۰ ج: مرنبه. 


۲ / تقويم الإيمان 


تقويم 

في جاعل الشيء و موجبه 
من حیث استبان الأمر استتبٍ أن جاعل الشيء الموجب یاه لایکون الا ما یستند۱ هو و 
ساير علله و منتظراته قاطبة إليه استناداً بصرف عنه و عن ساير المنتظرات جميع أنحاء 
العدم بالاحالة. 

و بالجملة: لا وجوب إلا على سبیل الوجوب. و لا وجوب الا بامتناع جمیع آنحاء 
العدم. و لا امتناع لجمیع آنحاء العدم إلا من تلقاء الواجب بالذات؛ فإذن کل ما حسق 
جوهره الجواز فاّه ليس یستطیع أن يكون جاعلاً موجباً بشيءٍ من الاعتبارات أىّ اعتبار 
كان لشیم ما من الأشياء أصلاً. « قل اللّهُ الق کل شیء و هو الواحد هار4 ؟. 

تقویم 
في أن کل ذرّةٍ من ذرات العالم في حذ ذاتها عالّمٌ يُعلم به الصانع 
العالّم ما يُعلم به الصانع, و ما من ذرّة من ذرّات عوالم التقزر إلا و أنه بلسان مهيّته 
الجوازية و هويّته * المصنوعية يشهد بالصانم القيّوم الواجب بالذات -جل ذکره -فاذن ` 
کل ذرّة من الذرات فانها" فى حد ذاتها عالم من العوالم. 


تفویم 
في برهان القوة و الفعل 
آما أنت من المتبضرین 1761 أنّ الامکان آفول الذات في القرّة المحضة و الحقيقة الجائزة 
فى حد جوهرها و من حيث طباع جوازيتها « علی شا جرف هار4" من اللیس 


ان تد ۲ ج: بشيء. ۳. الرعد / ۰۱۱ 
۴ ج: هو به. ۵. ن: فاد. .١‏ ج: -فانها. 


۷ آل عمران / ۱۰۳. 


الفصل الثانى / ۲۳۳ 


الخالص و الهلاک الساذج بحسب نفس الذات و إن كانت هي في حظيرة' الأيس من 
ثلقاء الف ۱5 

فإذن لو انحصر الفعل في فعلياتٍ" هي بالقوّة فى حدّ جواهرها و هالكة بحسب 
أنفسها و لم‌یکن " في التقرّر مَن هو الفعل المحض و الحقّ المطلق * بحسب نفس الذات؛ 
فاذاما* حاصرتها الغريزة العقلية باللحاظة الاجمالية متناهية كانت أو متمادية إلى لا 
اة انکشنف ان الفعل قد انح عن الق و الایس! عن اللیس, و التقتر عن الهلاک. 
و الحقَية عن البطلان؛ إذ ليس فى الفرض إلا ذوات باطلة الجواهر هالكة المهیّات و 
قد حمّت الفعلية؛ فإذن یلزم انبعاث الشيء عمّا هو في قوّة نقيضه '؛ و حيث قد بزغ لک أن 
تما فى عوالم الجواز الافلون و الافلات. فلاتکن "۱ ممّن يحب الافلین. 

تقویم 
في تقریر آخر لبرهان القوة و الفعل 

و لهذا البرهان -و هو برهان القوّة و الفعل -سبیل آخر أيضاً في [۷6] ماطاطافوسيقي و في 
أثولوجيا و في الشفاء و في التعلیقات و فيما في طبقتها ۱۲ من کتب شركائنا الدارجین. 
يتقوّم به تقدّم ١"‏ الفعل الأبدي على القوّة الكائنة الفاسدة تقدّماً مطلقاً لا فى الزمان بل فى 
متن الواقع الذي هو وعاء الحصول -و يعبر عنه بالدهر و هو التقدم السرمدی. 

ومن :هناك یستثبتون السرمدبة للمبدا الأول والأبديات التى هی العقول بالفعل من 


س موم 


الجواهر المفارقة. ولكن الكلمة السواء فى الحكمة السويّة أنّ ذلک إِنّما يق ۱۳ مقة 


١.ن:‏ حضرة. ۲. ج: الفعليات. ۳. ج: لم تكن. 

؟. س: ‏ بحسب أنفسها و لميكن فى التقرّر من هو الفعل المحض و الحقٌّ المطلق. 

۵ ج: فأمًا ما. 1 ن: نهاية. ۷ س: + فى الفرض. 
۸ ن: الحقيقة. 4. ن: نقيضيه. ٠.ن:‏ فلايكن. 


۱ طبقها. ۲ ن تفوم. ۳ س: بفتر. 


۴ / تقويم الا یمان 


التصحح في الفعل الحق الذي له ' بذاته محوضة الفعلية المطلقة من کل جهة. و هو المبداً 
الأول عع اطا د یر 
تقويم 
في أن الهويّات الإمكانية |نما تجري مجرى الروابط لا غير 

و ادقد انتتتام ۲ بر الى آن الموجوه الجائر الذارث ای ما شئت س د لیس في وسم 
استطاعتها أن تعرّى عن ملابسة ما بالقوّة؛ إذ نفس ذاته بحسب جوهرها تحت مفهوم ما 
بالقوّة في الآزال و الاباد؛ و ليس يصح أن یکون جاعل التقزر و مفیض الأأيس لا مَن هو 
مقدّس " في ذاته عن ملابسة ما بالقوّة من أيّة ۴ جهة كانت و الا لكان لما بالقوة من جهة ما 
بالقوّة قسط من إخراج الشيء من القرّة إلى الفعل؛ فتحدّسن" أنّ مسلک التحلیل يذر 
حيثية الذات الجائزة, و هي بما هي هي تحت مفهوم ما بالقوّة صِفْرٌ الكفٌ من إفاضته 
الأب و اعطاء الحقية" مطلقاً؛ إذ هي في سنخ جوهرها بالليس مذروّة و في حد نفسها 
بالهلاک ممنوّة. 

كن ار لاك الا بات ماکان توت أو غ ری فرش 


تقویم 
فى لزوم استناد الممکن إلى جاعل وجوژه عین ذاته 
ان ملاک فاقة الذات الجائزة إلى جاعل وراءها هو أن الوجود لیس هو نفس حقيقتهاء و 
لایسوع أن يكون هو من لوازم مهيّة ما أصلاً و إلا لزم أن يكون قبل نفسه؛ ضرورة أن 


.١‏ ج: -له. ۲. سء ن: استتام. ۳. ج: متقدّم؛ ن: متقدس. 
۴. ج أى. ۵ ج: فتحدس. 3 ج بذر. 


۷ ج“ ن الحقيقة. 


الفصل الثانی / ۲۳۵ 


322 ۳ 


المهيّة في مرتبة اقتضانها یاه (۱۷۵ تکون ١‏ غير عربّة" عنه بل محفوفة به" بت 

فإذن ينصرح ؟ إذاما لوحظت الوجودات بأسرها -متناهية كانت أو ذاهبة إلى 
لانهاية *- لحاظة إجمالية أنه لو لم‌یکن في الوجود وجود قائمٌ بالذات معناه تحقّقٌ نفسه 
لم يتصحّح وجود قائمٌ بالمهيّة' مفاده تحقَقَ شیء ما غير نفسه؛ و بالجملة: من حيث 
بستتبٌ افتقار الممکن إلى جاعل هو غير ذاته يستتبٌ افتقاره إلى جاعل (۷) وجوده 
او ا ا | 

وأيضاً: فين" الفطریات أنه لیس يستطيع أن يهب " الکمال من هو قاصر عنه, و من 
ليس الكمال في مرتبة ذاته فهو قاصر عنه. 


مو * 


تقويم 
فى برهان الشخصية 

ابا لک من الفط ت ال وان وعد هواتات تفه وه القول كر مها غ 
ا غا :انا وده ما ساسا مدرک ذاته الو اتوص زان نت سيا كان 
الشركة القولية. و کذا ما يناله ممّا عدا ذاته لا بالعقل انطباعى ۲ بل إِمّا بالاداک الحضوری 
أو لكام الأخنياسية 

الذي e‏ رن وی البيل أ + ضا الطبائع المرسلة 
متناهية متمادية إلى لا نهاية ليس يحصّل "۲ الهويّة الشخصية؟! فجملتها باللحاظ 
اللإجمالى فى حكم تسويغ الشركة القولية كطبيعة واحدة. 


.١‏ ن: يكون. ۲ ن: غير متحرّية. زا 
۴ ن: يتصرّح. ف. ن: ذاهة إلى نهاية. .١‏ ج: بالمهيته. 
۷ ج: في. ۸ ن: بهب. ٩‏ ن اما. 


١‏ س نطباعی؛ نه ج: انطباعي. ١١.س:‏ المستبین. ۲ ح: ‏ تضاء. 
او س ن : تحصل. 


۶ / تقويم الإيمان 


فإذن لا محيد لامتناع الاشتراک الحملی من الاستناد إلى متشخّص ' بذاته يتأَيّى" 
الشركة الحملية في مرتبة نفس ذاته؛ و ليس يتصوّر في عوالم الجواز ما يكون متشخّصاً 
في مرانبة ذاته بنفس ذاته؛ إذ قد استبان لک أنّ وجود شيء من الجائزات لايكون فى 
مرتبة ذاته بذاته. و مرتبة التشخص لایکون قبل مر تبة الوجود بالضرورة الفطرية ۲ 
الضرورة الفحصية. 

فإذن لایکون المتشخص بذاته الا مَن وجوده عینْ ذاته و إِنْيئُهِ نفل مهيّته و ذاه 
وراء عوالم الجواز. و إن هو إلا القيّوم الواجب بالذات -جل مجده -فلولا وجوده -تعالی 
عن ذلك علو كبيراً لم يكن وجود" أصلاً. إذ لم يكن يتصحّح تشخَّصٌ أصلاً؟. 

تقويم 
في آن التشخص لايتحصّل 
الا من تلقاء الجاعل الواجب بالذات و الاستناد إليه 
فإذ قد انصرح أنه لا شيء ما حقّ ذاته الجواز بمتشخّص الذات في مرتبة الذات بحسب 
نفس الذات؛ إذ لا شیء ممّا* في عالم الجواز إيته هي بعینها مهيّته. و مضامّة الطبائم 
لاتعطي التشخص, فقد اقتر أنه ليس يتصمّح التشخص الا من جهة الاستناد إلى الجاعل 
المتشخّص بذاته؛ إذ يتعيّن بالنظر إلى جاعل تام بعينه مجعول بعینه. 

۷ فاذن شرع" الوجود و لتقام واحد و ما ینیم التشعّص* من حیث 
ینبع * الوجود؛ و قد لاح لک أنّ القيّوم الواجب بالذات هو الموجود الحقّ المتقدّس عن 
مهیّة وراء الانّية؛ فلا محالة هو المتشخص في مرتبة ذاته من حیث نفس ذاته, و لا کذلک 


شيء من الموجودات غیره. 


١.ج:‏ مشخص. .ن تتأتّی. ۳ ن: و جودا. 
۴. ج: مطلقاً. ۵.ن: + لا شي ء. .١‏ ن: یسوغ. 


۷ ن: يتبع. ۸ ج: - واحا. و الما ينبع التشخص. ٩‏ ن: یتبع. 


الفصل الثانى / ۲۳۷ 


فإذن لا تشخّص لأيّة حقيقة كانت إلا من جهة الموجود الحقّ و من تلقاء الاستناد 

إلى جنابه» عرّ مجده و جل ذكره. 
نقويم 
فى برهان الوسط و الطرف 

و مما ینجع فى الفصل و يقضى بالفصل ضروبٌ " من البراهين تحيل ' رقي العلية إلى لا 
نهاية ": 

فمنها برهان الوسط و الطرف: كلّ معلول فان له في حدٌّ ذاته خاصية الوسط في أن 
تن ورا انا ا هو اط ف لل 

ا الک و ال مضا ف للعله " اداع ت ذلك 
المعلول و العلّة جمیعاء بل أقول: له تلك الخاصية بحسب ذاتها المعلولة*المفتاقة في حد 
نفسها على خلاف سنّة ذات العلّة. فإذا ارتقت علل لمعلول' مّا مترئّبة '' إلى لانهاية 
استغرقت المعلولية ۱۱ آحادها بالأسر؛ إذ ما من واحد منها'' إلا وهو معلول لما فوقه و إن 
كان هو علّة لما تحته؛ فمهما ٠"‏ لوحظت قاطبةٌ لحاظة إجماليةً بان آنها بأسرها 
فاا الوسطية كه فلس هناك إلا اوسا 18 اة 

فإذن ما لميتقرّر طرف ليس هو بوسطٍ أي سببٌ ليس هو بمسبّبٍ تنتهي إليه 
الأوساط و هي المسبّبات لم يتصحّح للأوساط وجود أصلاً. 

و بالجملة: مادام للواسطة -أعني ما فوق المعلول الاخیر ۱ - حال الطرف -أعني 


۱ ن: -ضروت. ۲ س: بحیل. ۳. س: + فى البدایه؛ ن: نهایة. 
۴ ن: وراء. ۵ ج: و الوسط؛ ن: الوسط. ۳ 

۷ ن: ‏ للعلة. ۸ ج: المعلول. ٩‏ ج: المعلول. 

۰ ن مربة. ۱ المعلولة. ۲ من: ها 

۳ ج: منها. ۴. ن: استوعیتها. ۵ ج: فلیس الا هناكك أوساط. 


۸ / تقويم ال یمان 


المعلول الأخيرٌ في حکم الوسطية بحسب جوهر الذات المعلولة ۱ - لم‌یتصور هناك 
حول راب ال طرق سره هو وای ميك لفن دنه انیت مره الا نو 
الفاقة. 


تقویم 
في برهان التضایف 
و منها (۱۷۸ برهان التضایف: إذا ارتقت سلسلة ین مسیّب " ما و آسباب له" متربةٌ في 
التراقی لی لا نهابةه کانت فی الكت الاغیر۱ مسييية وحدها اون کل نو 
ال" تر كم نومك ةيا فا السات کرس ات ع وی 
ا 0 سببية واحدة لاتكون* بإزائها إلا مسبّبية واحدة؛ فاذن يلرم آن تکون؟ في 
تلک السلسلة س ا لیست هي ا سببية ما أصلاً 


تقویم 
فى برهان الحیتیات 
و منها برهان الحیئیات: إذا كانت الحیثیات متر تب فى التصاعد من حيثية ما إلى لا نهاية 
كان العقل یحکم فى اللحاظ الاجمالی المحيط أنّ ما بين تلك الحيثية و أيّة حيثية كانت 
نوالا عا هس عا سكديا میوش 
لن یستنکفه شيء من الاحاد أصلاً و الا لكان عدیم النهاية محصور الطرفین ۱۱ حاصرّی 
الترتیب, و إذا صح على الاحاطة الاستيعابية أنّ يِن مبدأ السلسلة إلى أىّ ما بلغه الوجود 
و حصره ' الترتيب فيها متناءٍ فقد صح بت أن السلسلة بجملتها متناهية, كما إذا"! صح 


۱. س: المعلولية. ۲ ن: المقدسد. م 

۴. ن له. ۵ ن: إلى نهایه. ٩‏ ن + من. 

۷ ج: اللتى. 6. ن: لايكون. .٩‏ ن: أن يكون. 
٠.ج:‏ بإزائها. .١١‏ س: طرفین. ۲ س: حضره. 
و5۹ ج إذاما. 


الفصل الثانى / ۲۳۹ 


علی الاستغراق الشمولی أن من سيدا سلسلة ما إلى اي ما بلغه التر تیب فیها دون الأربعین, 
فقد صح بِنّهَ أن جملة | لسلسلة دون الأربعين. 
تقويم 
فى برهان الاسد و الأخصر 

و منها البرهان الأسدّ الأخصر: إذا كان ما من واحد من آحاد الذاهبة فى الترتيب' إلى 
اللانهاية ' إلا و هو کالواحد الأخير في أنه ليس يتقرّر ما لم يتقرّر شيء آخر وراءه من قبل 
كانت الاحاد اللامتناهية باسرها لاتدخل في التقزر ما لم‌یکن شيء آخر ۲ من ورانها 

فإذن غريزة العقل الصریح به ؟ تتبصّر * في اللحاظ الاجمالي المستوعب أله ین" 


اين يتقرّر فى تلک | لسلسلة شیء حتی يتقرّر شیء ما من بعده. 


تقويم 
في برهان الترتب 
و منها برهان الترتب: كل سلسلة من علل و معلولات مترتّبة فهي تکون ' لا محالة بحيث 
رض انتفاء واحد مّا من آحادهاء استوجب ذلک انتفاء ما بعد ذلك الواحد من 
السلسلة؛ فاٍذن كل سلسلة موجودة استوعبتها العلل على الترتّب یجب أن تکون۸ 
فیها" عله هي آولی '' العلل ولاه تما کانت الراك ال هی سل لته تما وت 
معلولاتها لی آخر الترتیب. و الل يكن ۱۱ المعلولية اد تيد قد استوعبت ۱۲ آحادها 


.٠ن‏ اشرت ۲. س: إلى لانهابه. ۳. ج - آخر. 
۴ جء ن: -به. ۵ ج: يتبصر. 1 ج: -من. 
۷ ج: یکون. ۸ ن: يكون. .من نا 


۰ ن أوّل. ١.ج.‏ ن: لم يكن. ۲ ن توت 


۰ / تقويم الا یمان 


بالأسر؛ فإذا فرضنا سلسلةٌ متراقية لا إلى علَةٍ لاتکون ! لها عله لم تکن " هناک علد هی 
اولي العلل لولاها لبطلت ‏ السلسلة بأسرها: 

و بالجملة: استغراق المعلولية على سبیل ترتّب " آحاد السلسلة بالأسر بحیث 
لایشذ عنها شيء منها أصلاً مع وضع أن لاتکون* هناك علَّةٌ واحدة لولاها لانتفت 
السلسلةّ باسرها هاف فمن خواص استیعاب الترتّب" استیجاب غلة واحدة لولاها 
لمكي " كن وق E A‏ 

تصحيح 
في السبيل التطبيقي و عدم كونه برهاناً 
فأمّا السبيل التطبيقي فلا ثقة بجدواه و لا صحّة لبرهانیته, [1۷۹ بل إِنّما قصاراه أن يكون 
دليلاً ما من الدلائل؛ فاللامتناهيات في جهة واحدة ربّما تتطرّق " إليها المفاوتة من الجهة 
التي هي جنبة التناهي لا من الجهة التي هي جنبة اللانهاية؛ و ليس يتصحّح تحریک 
اللامتناهي بکلیته من جهة اللانهاية و إخراجه بکلیته عن حدّه' و حيّزه و عن الدرجات 
التی لاحاده بالاسر فی تلک الجهة. 

۱ فإذن إذا طق طرف السلسلة اللامتناهية الزائدة على طرف السلسلة اللامتناهية 
الناقصة تطبیقاً وهمیا آو فرط انتقلت الزيادة و ۱ الفضل لا محالة إلى الوسط. و لایزال 
تنتقل ١١‏ و تتردد ١"‏ فى الأوساط مادام الوهم أو الفرض عاملاً للتطبیق ۱۳ و لایکاد 
نتهی إلى حدٌ بعينه عوض؛ فإذاما انب ۱۳ عمل الوهم اتفقت المفاضلة على ذلك الحد. 

و بالجملة: لا مصیر ۱۵ للمفاوتة إلى جنبة اللانهاية أبداً. بل نها آبداً في جنبة 


۱. ج“ ن: لایکون. ".جء ن : لم‌یکن. ۳. ج: لانتفت. 

۴ س» جء ن: الترئب. ۵. ن: لايكون. 5 الترئيس: 

۷ س: لم تكن. ۸ ج: يتطؤق. 4. ن: جده. 

۰ -و. ۱ ینتقل. ۲ ج: یتردد؛ ن: بترود. 


۳ للطتبیق. ۴ ن: انست. ۵ ن: و الحملة لاتصیر. 


الفصل الثانی / ۲۴۱ 


التناهی, امّا فى الطرف و إِمّا فى شىء من الأوساط. 


-. 


نصحت 
فى اثبات استحالة الدور ببراهين استحالة التسلسل 

الثلاثة من البراهين الخمسة اع ماعدا التضایف و الحیثیات- ناهضة بالقضاء النافذ ۱ 
فى السلسلة الدورية أيضاً؛ إذ ' فى الصورة الدائرة أيضاً يلزم الوسط بلاطرفي؛ لأنّ الآحاد 
بالأسر تكون " أوساطاً؛ فيكون المجموع باللحاظ الاجمالي وسطا بلاطرفيء و يلزم أن 
تكن ال له عة الاد الاسر عل سبل ال ن و لا ها کت غا واحمده 
بعینها |ذاما " انتفت انتفت السلسلة بأسرها. و يحكم العقل الصریح أن الاحاد بالاسر 
شیامن الذواك بحسب الثاقة فمن اب خضل واحد ما مها معط واه 1+ ؟ 

تنصحیح 

فى عدم جریان براهین التسلسل فى التسلسل التتازلی 
فى جانب المعلولات 

اما سلطان قضاء البراهين فى إحالة التسلسل على التصاعد فى جانب العلل لا على 
التنازل في جانب المعلولات. و اّما أعني بها المعلولات الصدورية في الوجود و التقرّر؛ و 
لست أعني المعلولات التأليفية في تحصّل ' نفس الحقيقة و تقوّم جوهر المهيّة؛ فمن 
المقتر مقر الانصراح أنه يمتنع أن تأخذ الأنواع المتنازلة فى مذهب التركيب المتسافل 
مأخذا تالا لا علی الوقوف عند نهاية سافلة بعینها لایتعداهاء کما یمتنم ذلک قى 
الاجناس المترتبة في مذهب الترکیب المتصاعد؛ و الا لم يكد“ يتصحّح للطبيعة المبهمة 


.١‏ س: الناف؛ ن: الناقذ. ۲. س: أو. ۳ ن: یکون. 
۴ ج: يكون. ۵. ج ن: + اله. .١‏ ج: تحصیل. 
۷ ج: - تحمّل. ۸ ج: ‏ لم يكد. 


۲ / تقويم ال یمان 


الجنسية تحصّل مستتمٌ أصلاً. فلم يكد يتصحّح لها وجود مستتبْ أبداً. 

و الفيضل: أن فى التترافی ‏ لاأتكون" علة يتين آنها تقزر" أوَلاً ف ننه 
تدخل* السلسلة بأسرها في التقرّر. فذلک ميزان الحكم بالاحالة”؛ و الامر فى التراقى 
EO‏ ا 

فإن آد سرك أنّ برهاتی التضایف و الحیثیاتِ ليس ميزانهما" ذلك بل حكمهما 
منسحب الذيل على الجانبين» فتدبّر أنّ مناط القضاء على السلسلة اللامتناهية بالبطلان 
استجماع وصفى الترتّبٍ و الاحتشاد في الوجود. و العلل و المعلولات المحتشدة في 
الوجود* ليس لها بحسب الوجود الا المعية الصرفة من دون ترئّب و تسابق في الأعيان 
أصلاً. اما التر تب و التسابق بينهما بحسب مرتبة الذات و" في لحاظ العقل, و القسطاس 
الفارق قائم هناك بالقسط؛ إذ '' العقل يحكم أنّ العلّة كما هي متقدّمة المرتبة في تقرّر 
الذات على مرتبة ذات المعلول فكذلك هي متقرّرة الذات في مرتبة تقرّر ذات المعلول 
لل ووو ان تنس م وات الل تمن دا له افیف تكو اذاف ارس 
منتفية في تلك المرتبة؟ 

فإذن تکون ۲۳ العلل المترئّبة متقزرة في مرتبة ذات المعلول الأخير؟': فالعقل 
يصادف هناک الترتّبَ و الاحتشاد؛ فينسحب عليها حكم البرهان لا محالة على خلاف 
شاكلة الأمر في المعلولات المترتبة لعلَةِ ما بعينها؛ حيث إِنّ المعلولات لاتکون ۱٩‏ متقرّرة 
فى مر تبة ارات ال 
۰ و من سبيل آخر: اما الترّب الذي ينسحب عليه الحكم ما يكون طباعي نظام 


ان ت ۲ س: و الفیصل في أن التراخي ۳ج ن: لايكون. 
۴ جء ن: يتقرّر. ۵ ج: يدخل. .١‏ ن: بالاصالة. 

۷ ج: مبرانها؛ س: میزان. ۸ ن + و. ٩‏ ن -و. 

٠.ج:‏ إذاء ۱ ج: ‏ ضرورة أن نفس مرتبة ذات المعلول. 

۲ ج: یکون. ۳ ج ن: يكون. ۴ ج» ن: + المتقرّرة. 


۵ ج› ل لایکون. 


الفصل الثانى / ۲۴۳ 


السلسلة ما في الوضع بحسب الطبع إذاما ' كانت السلسلة من ذوات الاوضاع. و اما في 
الوجود بالنظر إلى ذوات الآحاد بحسب علاقة الافتقار والافتياق إذاما كانت هی من علل 
و معلولات لا ایکون د اعتبار التسابق الرتبي من جهة انخاذ 00 
فذاك مُتقلبٌ بانقلاب الاعتبار و منت" بانبتاته. ۱ 

( 140 و إذن فمن المتضح أنه إذا تراقت العلل إلى لا نهاية "كان" الترّب و اللانهاية 
اللذان هما معا مناط الحكم بالامتناع في جهة واحدة. 

و ما إذا ترامت المعلولات إلى لا نهاية فالترتّب في جهة و اللانهاية* في خلاف 
نلك الخ ور آن اسلو ال نك على الله متاق لها لا اکن 

(۱۸۱ ثم مهما تكن العلّة مؤثّرةَ بالذات في كل معلول من معلولاتها القريبة و البعيدة, 
واصلة الأثر إلى المراتب بأسرها"؛ -لكون معلول معلولها بطباع جوهره مفتاقاً و مستنداً 
إليها بالذات لا بما آنها علّة علته فقط - تكن فى العلّة علَّياتٌ لا متناهية في“ إزاء؟ 
معلوليات معلولاتها المترتبة اللامتناهية بالقياس إليهاء و ينحفظ تكافؤ العلیات و 
المعلولیات في السلسله. 

فإذن ما ينهض "۲ برهان التضايف في ترامي المعلولات لعلَةٍ واحدة إلى لا نهاية 
إذاما لم تكن ١١‏ عليتها بالذات إلا بالقياس إلى معلولها القریب. كما کل واحد منها بالقياس 
إلى الذي في جنبه. 

تصحبح 
فى سبيل آخر لإثبات استحالة التسلسل 


و هناک سبیل آخر رابع: و هو ان سلسلة المعلولات ال تة اللامتناهية المستندة إلى 


۱. ن: اذا. "دن نتا ۳. ن: الى نهاية. 
۴ ن: کانت. ۵ ح: - فالترئب فى جبة و اللانهاية. 5. س: -بأسرها. 
۷. ن: يكن. ۸ ج: -في. ٩‏ ج: بازاء. 
٠.ن:‏ يتهض. ۱. س: تكن. 


۴ / تقويم الاایمان 


الموجود الذي ليس هو منها بل هو من وراء الكل و بكل محيط جملة بما هي الموجود 
الجملی: و آحادا یا هی" الاحاد اك ره المفطلة. و طولا و عرضاء لكل من آحادها 
معلولية و علية و للفسها -و هي المجموع بما هو المجموع ؛ أعني معروض الهيئة 
المجموعية الذي هو موجود آخر وراء کل واحد واحد من الآحاد الموجودة - معلولية 
بلاعلَية. و للموجود الخارج الذي هو علّة آحاد السلسلة و نفسها الجملی جمیعاً علّية 
بلا معلولیة؛ فآحاد السلسلة بالاسر معلولات و علل؛ و نفس السلسلة' الجملية 
المجموعية معلول محض من غير علّية؛ و الموجود الخارج علّة محضة على الاطلاق من 
غير اة ۸۲و عة هة واخوه فى إزاءمعلولية الموجوه البلسلى السان و 
ات مه مث ته لا داهنة الات و :بالق ری فى ازا سا لا ت ا خاد 
المترئّبة اللامتناهية المستندة إليه بالذات و بالقصد الأوّلي طولاً و عرضا. 


(۳ 


فاذن قد استتب أنّ تكافؤ عدد المتضایفات من جهات شتّی و استقر " الأمر من 


شل عدیدة.۴ 


تقويم 
فى أقسام الفيض الالهي, السبب الحق و وحدته, 
و کون الوسائط مصححات المستبية 
آما" كنت قد استیقنت أنّ طباع الجواز مفتقر إلى القيّوم الواجب بالذات بالذات؟! فإذن 
قاشتقه كما یوت ۲4 و اعلمن أن ساسلة الجائزات المترئّبة بما أن كلا ین آحادها 
بحسب جوهر ذاته الجوازية مجعول " الواجب * بالذات بالذات" سلسلة عرضية سواسية 


۱ س: -بما هی. 

۲. ج: - الجملي جميعا علية بلامعلولية؛ فآحاد الساسلة بالأسر معلولات و علل و نفس السلسلة. 
۳ج استقرار. ۴ ن: ‏ تصحيح و هناك سبيل آخر رابع ... من سبل عد يلدة. 
۵. ن:اما. .هود /۱۱۲. ۷ ج: مجعولة. 


۸ ج: للواجب. ٩‏ ج: بالذات. 


الفصل الثانى / ۲۴۵ 


الآحاد فى الفاقة و الاستناد إليه جل مجده_بالذات من بدو الأمر على سنّة واحدة؛ و 
ا راوس اض ا بار یه اه دال 
بالضرورة البرهانية مفتقة ۲ الاحاد إلى الانتهاء یه آخیرا ۲ من بدو الأو هسي غیر 
سواسية الاحاد بحسب هذه الفاقة بل احادها متضاعفة الفاقة اليه -سبحانه من هذا 
السبیل " على حسب تضاعف البُعد من حيث تضاعف الأسباب و الشرائط التي هي 
مسيّبات بالقياس إلى مسبّب الأسباب من غير سبب و مجعولات من تلقائه؛ و نفس 
السلسلة بما هي الشيء السلسلي الجملي موجود* واحد شخصي مجموعي 
کر ا جا عا ا ادا ا فيكو ال جاب اغ البخضه شى :ذاه 
الحمةنة: واحذة. 

فإذن الفيض الإلهي يصل إلى ذوات المعلولات بالوسائط و بدونها معاً. و التأثير 
الذي بالواسطة مقهور" تحت التأثير الذی لا بواسطة. 

على اا قد كنا تلونا علیک أن المفتاق الیه بالقصد الأول اننا هو العلة الجاعلة 
الموجبة و نما ساير العلل مصحّحات الاستناد بالفعل و مهيّئات الصلوح لقبول الفيضء و 
قد تبرهن لک أن الذات الجائزة لن تشم" رائحة الجاعلیة؛ اذ مساشمت راشحة ایجاب 
الوجود و دفاع العدم. 

فاذن نما السبب الحقّ للمسیّبات إلى لانهاية القيّوم المطلق -جل ذ کره -و الوسائط 
مصححات المسيّبية بالفعل و منتظرات" الصلوح للمجعولية و التکافو الذي هو مقتضی 
طباع المضايفة مستقر على سريره. 

ثم مع ذلك كلّه فإنّ هناك معرفةً شاهقة ربوبية آنت عن سبیلها بعد في؟ غفلة 
١‏ حج: أْنْ. ۲. ن: مضافة. ۳ ج ن: + لا. 
۴ ج: القبیل. ۵. ن: المو جود. 
.١‏ قوله: , مقهور, و کذلک قوله: , ثمّ مع ذلك كله » كل ذلك منه قدّس الله ضريحه المقدّس إلى توحيد الفعل و 


الفاعل؛ فأحسن التائل. , نوري » ۷ س: لن يشم. ۸. ج مشطرات. 
٩‏ ج: عن. 


۶ / تقويم الإيمان 


ساذجة و هي أنّ جاعل الكل -جلّ سلطانه ليس يصح" أن تكون وحدته ۲ الحقّة (۱۸۳ 
وحدة" واحد من أعداد الوجود. بل يجب أن يكون هي 15 و أعلى من أن يسعها طور 
آلوحدة العددية و تشملها ' نة الامر فی الوحدات الاعدادید. 


هه 


دصحیح 
فى عدم اختصاص براهین استحالة التسلسل بالجاعلات 

براهین إحالة* اللانهاية فى العلل غير متخصّصة' بالجاعلات بل هی نافذة الحکم فى 
الشرائط و المصححات أيضاً؛ فلو تراقت المنتظرات "لا إلى أوّل لم يكن يتصحّح الجعل و 
المجعولية في شيء مو االات ات 

تصحبح 

فى المعية الوجودية المعتبرة فى نهوض البرهان 

المعية في الوجود المعتبرة في نهوض البرهان عم من أن يكون بحسب افق التغيّر و 
التصرّم و هو الزمان أو بحسب وعاء صريح الوجود الذي هو متن الواقع و دفتر التقرّر. و 
يعبّر عنه بالدهر. فالعلل المتراقية لا إلى بداية [64] ممتنعة الوجود فى الدهر و إن كانت 
متعاقبة بحسب الوجود فى الزمان؛ و المعلولات المترامية إلى لانهاية سابقة" الوجود في 
الدهر. فاءذا كانت متمادية الوجود فى الزمان على التعاقب فانما يتصوّر تمادیها و تعاقبها 
في الزمان لا إلى نهاية على شاكلة السبيل اللايقفي لا غير. 


۱ ج: - یصح. ۲ ن وحدتها. ۳ ج: + واحدة؛ ن: + واحد. 
۴ ج: یشملها. ۵ ن: اهاله. .١‏ س: مختصصه. 


۷ ج: مشطرات. ۸. ن: ‏ أصلاً. ٩‏ س: سالفه. 


الفصل الثانى / ۲۴۷ 


تصحيح 
في إبطال القول بترتب آخر غير الترتّب العلّي في الأمور اللامتناهية 

لاتصغین إلى شرذمة ین المتقدّمين فیما یحر کون به آلسنتهم أن في الأمور اللامتناهية من 
دون التر تب بالعلية و المعلولية اشا ر با مر حیث إن معروض الوحدة جز معروض ! 
الائنوة. و معروض الاثنوة جزء معروض الثلثية؛ لاله بالضرورة الفحصية بل الفطرية 
موجود آخر وراء کل" واحد من الائنین و لیس هو بخارج من الموجود الذي هو وراء کل 
اخ نه ا اد اناف و كذ إن اکى اراب و غه 
الاثنين مثلاً جزء عدد الثلاثة؛ لأنّ العدد متألف من الوحدات لا من الأعداد؛ فذلک 
الترتّب ساحب ؟ ذيل البرهان القاضي بالاستحالة عليها أيضاً. 

اما لك إن كنت ذا قطانةة ماخوذة ببديك أن تتقق" فتعرف آنه فرقان ما بين أن 
تلحظ الوحدة الغير المتكرّرة مرّتين مثلاً على أن تكون الوحدة الغير المتكرّرة" هي 
الکو با تدای وتات ادل و الك تسار ورين أن تلفظ اوه شک ره 
مره واحدة على أن تکون الوحدة المتكرّرة' المنتاة "۱ هي الملحوظ بالذات من أوّل القصد 
و بدو الامر؟! 

ففی اللحاظ الاوّل وحدتان مثلاً غير متكرّرتين هما متقدّمان بالطبع على 
الاثنوة ''. يعبّر عنهما بالوحدات بالاسر؛ و في اللحاظ الثاني وحدة متكرّرة معبّر عنها 
ب‌مجموع الوحدات. و ذلك هو الائنوة مثلاً المتأخرة بالطبع عن الوحدتین 
الغير المتكررتين .١"‏ 


١.ن: ‏ جزء معروض. ۲.ن كل: ۳. س: كل واحد. 
۴. ج: ساحت. ۵ ن: فتانه. ٩‏ ج ن: تتثفف. 


۷ ج: - مرّتين مثلاً على أن تکون الوحدة الغیر المتکترة. 

۸ ن: على أن تکون الوحدة الغیر المتكرّرة هي الملحوظ بالذات و بالقصد الأوّل و لکن مرزتین مثلاً. 
0 واحدة على أن تكون الوحدة المتكرّرة. ۰ ن: المتناه. 
۱ و ۲. ن: المتأ خرة بالطبع غير الوحدتين المتكوّرتين. 


۸ / تقويم الإيمان 


و كذلك سبيل القول " في الواحد و الاشنین؛ أى معروض الوحدة و معروض 
الإثنينية '؛ فالاثنان مجموع معروضی الوحدتين بما هو" مجموع المعروضين لا 
معروضا؟ الوحدتين بالأسر بما هما معروضاهما بالأسر؛ و على هذا السبيل شاكلة 
الات الود وا 

فإذن العدد مطلقاً هو مجموع الوحدات لايتألف أصلاً إلا من الوحدات بالأسر و 
ليس يدخل شيء من مجموع الوحدات* بما هو مجموع الوحدات في قوام' حقيقة شيء 
من الأعداد. بل إِنْما الوحدات بالأسر بما هي الوحدات" و إن كان مجموع الوحدات من 
لوازم ما يدخل في الحقيقة. فإنّما الداخل في قوام ‏ حقيقة الثلائة مثلاً الوحد تان باللحاظ 
الأول لا الوحدة المتكرّرة باللحاظ الثاني التي هي حقيقة عدد الإثنين و إن كانت تلک 
من اللوازم لحقيقة الثلائة؛ و کذلک اما الداخل في معروض الثلاثة كثلاثة من الرجال مثلاً 
معروضا الوحد تين كالرجلين بما هما رجلان لا معروض الإثنين؛ أعني مجموع الرجلين 
بما هو المجموع» بل معروض الاثنین موجود خارج عن معروض الثلاثة و إن كان لازماً 
له. و الضروری هو أنه ليس الائنان ممّا یخرج عن الثلائة بجمیع اللحاظات. 

و لبعض من سبقنا ین فلاسفة الاسلام طريقة آخری في ال وسط الحرجاني هي أن 
کل عدد فان حقيقته" الوحدات التي مبلفها ذلك العدد بشرط انتفاء وحدة اخری, و إِنّما 
يتنوّع العدد بالوحدات المتحقّقة ١'‏ بالاسر؛ فعنده ليس عدد الإثنين مثلاً يما هو عدد 
الاثنين ١١‏ من اللوازم أيضاً لعدد الثلائة مثلاً بما هو عدد الثلاثة, كما ليس هو من المقوّمات 
لحقيقته ,٠”‏ و کذلک معروضات الائنین بالقياس إلى معروضات الثلاثة مثلاً. 


.١‏ ن: العقول. ". ج: الاثنية. 

۴ ج: ‏ مجموع معروضی الوحدتین بما هو. ۴ ن: معروض.. 
۵ ن دبالاسر و لین غل شىء من مجموع الو حدات. 1 ن: قوامه. 
۷ ج: + بالاسر. ۸ ن: ‏ قوام. 4. س: حمیقه. 
۰ ن: المتحددة. ۱ ج“ ن: -مثلاً بما هو عدد الائنین. 


.١ ١"‏ ج المقولاات الحقيقية. 


الفصل الثانى / ۲۴۹ 


تقويم 
في أن النظر في أىّ كمال يسوق العقل إلى الموجود 
الذى ذلك الكمال عدن دانه 

ما أبصرك إن كنت من المتبصّرين أنه كما النظر في وجود مّا و في ثباتٍ ' ما أو في طبيعة 
الوجود و في طبيعة الثبات و في شخصية ما أو في طبيعة التشخص ۲ [۸۵) يسوق العقل إلى 
الموجود الثابت الحقّ و إلى أنه وجود صرف قائم بذاته و وجوب " محض قائم بذاته و 
ثبات حى قائم بذاته و الی المتشخص " الحق و الی اه تشخص * قائم يدانه" 

إذ ما لم‌یحق ۲ وجود بالذات و وجوب* بالذات و ثبات بالذات و تشخص 
بالذات لم يتصحّح وجود" بالغير و وجوب بالغیر و ثبات بالغیر و تشخص بالغیر؛ ۱ و ما 
لم يكن من المتقزر وجود هو وجود نفسه و قائم بنفسه. و وجوبٌ هو وجوب نفسه و قائم 
بنفسه ۱ , و ثبات هو ثبات نفسه و قائم بنفسه. و تشخص هو تشخص نفسه و قائم بنفسه. 
لم‌یدخل في التصحَح وجود و وجوب و ثبات و تشخص قائمة بنفسها"' بالمهيّة هي 
وجود المهيّة و وجوب المهيّة و ثبات المهيّة و تشخص المهيّة. 

فکذلک النظر في علم ما و في طبيعة العلم یسوق إلى العلیم الحقّ و إلى أنه بکنه 
ذاته نفس العلم المطلق القائم بالذات, و فى قدرة ما و فى طبيعة القدرة إلى القدير الحقّ و 
إلى أنه بمرتبة حقيقتّه صرف القدرة المطلقة التامّة القائمة بذاتهاء و في ارادة مّا و في طبيعة 
الارادة و الاخشار إلى المرية الحو الختا ر التطلق و الى آله فين ذاته که الاخیار 
المطلق و الارادة التامّة الحقة القائمة بنفسهاء و فى حيوة مّا و فى طبيعة الحيوة إلى الحىّ 
الحق و إلى أنه بمرتبة ذائّه محض الحيوة الحقّة القائمة بذاتهاء و في نور ما و في طبيعة 


١.جءن:‏ اثبات. ۲ ج“ س: الشخص. ۳ ن: وجود. 
۴ س: المشخص. ۵ ج. س: تلخیص. 

1 ج: - و إلى المتشخص الحقّ و إلى أنه تخص قائم بذاته. ۷ ج: لم تحق. 
۸ ن: وحود. ٩‏ ن: وحود. 


٠.ن:‏ و وجوب بالغیر و ثبات بالغیر و تشخص بالغیر. 
۱ و جوب هو وجوب نه و قائم بنفسه. ۲۴ جء ن: - بنفسها. 


۰ / تقويم الا یمان 


الور تاو اا وروا أنه بکنه حقيقته عین النور الحق القائم بذاته الذى هو نور 
SS Cs‏ 

إذ ما لم يحقّ علمٌ مطلق و قدرة مطلقة و رادة تامّةٌ و حيوة محضة و نو حول بنفس 
الذات و قائمة بالذات لم‌یکد ينصحم عل و قدرة و اراد و حیوة و نوژ بسبب الفیر وا 
قائمة بالغیر "؛ فعسی یکون قد بدی "الان وجه قوله -عرّ من قال - ۰ « و قَوْقَ کل زی عِلْمٍ 
عل بارعا سە شا رها تور 

و بالجملة: فکذلک سنّة کل ما هو كمال مطلق للتقزر * بما هو التقرّر و للوجود' بما 
هو الوجود ‏ فقد تلونا على قلبك أنه لايهب الکمال من هو قاصر عنه. و کل من لیس 
الك ال هين مر تا دا نی كه لين ية في العا عرد دة 


تكلمة التقويمات 
في أن الوجود و الكمال منحصر فى الواجب بالذات. 
و ما سواه من الحقائق ظلاله 
فإذن قد اتلاب أن الاستناد إلى القيّوم الحق الواجب بالذات -تعاظم سلطانه بحسب كل 
إسم من أسمائه ” الحُسنئ البهيّة الكمالية التي هي بأسرها لنفس كنه حقيقته ' الحقّة من كل 
جهة ملاک کون المستند مَظهرَ الاسم و مجلی الكمال الذي الاسم "۱ بإزائه؛ فكنه ذات 
القيّوم الحقّ هو الحقيقة الحقة و ما سواه من الحقائق ظلال الحقيقة؛ و هو الوجوب الحقّ و 
الوجوبات بأسرها غيره ١١‏ ظلال الوجوب؛ و هو الثبات الصرف و ساير الثباتات بأسرها 
طلال الثبات؛ و هو التشخص الحو و ما عداه من التشخصات ظلال ۱۲ التشخص؛ و هو 


امج دق ۲ ج: بالغير. ۳ ج» ن: یدی. 
۴ بوسف ۱ ۷. ۵ ن: للمتقرّر. .١‏ س: المو جود. 
۷ ن: وحود. ۸ ن: ااتدات: ٩‏ ن: حشقه. 


۰ ج: -الاسم. ۱ ج: -غيره. ۲ ج: أ ظلال. 


الفصل الثانى / ۲۵۱ 


العلم الحو المطلق و شار العلوم كلها ظلال العلم؛ و هو القدرة الشقة القاثة و سایر 
القدر ۱ قاطبة ظلال القدرة؛ و هو الارادة المطلقة و الاختیار الى" و سایر الارادات و 
الاختیارات على الاطلاق ظلال الارادة و الاختیار؛ و هو الحيوة المحضة الحقّة و ما 
تاو اا ادو ماروا ف ات اورا وا تام بت الا 
العقلية إلى الأنوار الحسية قاطبتها ظلال النور. 

فإذن لا وجود و لا وجوب و لا ثبات و لا تشخص و لا علم و لا قدرة ؟ و لا لرادة و 


لا حيوة ولا نور و لا حول و لا قوّة إلا باللّه العلی العظیم. 


.١‏ جء ن: القدرة. ۲ ج: - الحق. ۳ ن: سواء. 
و ج - و ۱ قدرة. 


فصل ثالث 
فيه تقويمات تقديسية 
في أن الواجب بالذات مهيّته انیته. و کل ذى مهيّة وراء الإنية فهو معلول 

الوم الواجب بالذات لایسوغ له وجود و وجوب وراء نفس الذات و مهیّة وراء نفس 
الإنّية؛ فما أبن عندک أن الإّية  '‏ أعني الوجود و الوجوب -یحتذی ' نفس الذات 
لمتقزرة علی سبیل التأكد ؟ فى کونها بعل وة أو الا بده و لا ی اا بل ل کونها 
ا و لب انم واه الا كو قش الذات ار 
الا کد کد لک اد الو جرد انما مط اة وما تخا كه تفن الذات الخ رة وال وب نفس 
تأکدها في نفسها لا معنی مّا وراء المهيّة يقوم بها قياماً انضمامياً أو انتزاعياًء و الواجب 
بالذات ۱۸01 بنفسه متقرّر الذات و الحقيقة لا بعلَّةٍ و لا بعلیة؛(۸۷] إذ لايعقل کون الشيء 
جاعل * نفسه بالضرورة الغريزية' لفطرة ۲ العقل؛ فيكون وجوده و وجوبه أيضاً بنفس 
مرتبة الحقيقة لا بعلَّة و علَية* أصلاً. و ما يكون للشىء بنفس ذاته لا بعلّة غير ذاته و لا 
بلية من ذاته لایکون آمرا ا 

وأيضاً لو کانت إنیته وراء مهيّته "۱ لکانت مقتضاة لنفس مهیّته ١‏ ١؛إذ‏ لایصح هناک 
الاستناد إلى الغیر فتکون ۱۲ مهيّته في مر تبة الاقتضاء غیر عر ی عن الانیة؛ (۸۸] لا الاية 


۱ ج: الاسّة. ۲ ج: تحتذی. ۳ ج: العأ کد. 


۴ ن: لیس مفاده و معاده. ۵ ج: جاعلا. .١‏ ن: الغریز. 


۰ ج» س: ميّة. ۱ج س : مهیّه. ۲ ج: فیکون. 


۴ / تقويم الاایمان 


اّل ما ينتزع امن المهيّة الحقيقية الغير المكذوبة. فإذن يلزم إِمّا أنتكون' إِنّيةٌ ما بعينها 
هي قبل نفسها و إمًا أن تكون "هناك إنيات ذاهبة ؟ إلى لانهاية؛ نم الانسيات اللامتناهية 
بلامشاهيتها بالأس ركالائية الاولی فى حکم المسبوقية 43]ابائةة آخری هی ورائها و 
خارجة عنها. 

و بالجملة: الامر ذاهب إلى حيث ينتهي إلى انية ليست هی وراء المهيّة. و 
اللامتناهية ليست تعنی NEE‏ ان 
ینبوع جملة الحقائق و المبدأ المطلق الذي منه 7 تصح" کل حسقيقة, فکیف یسوغ أن 
لایکون هو في نفسه حقيقة قائمة بذاتها. بل معنع شا قائما بمهتته ؟ فاذن ت 
-سبحانه هي بعینها إنيته. و کل ذي مهيّة وراء الانية" فهو معلول. 


تقویم 
فى أنَ القيّوم الواجب بالذات بسيط الحقيقة و أحديّ الذات 
القيّوم الواجب بالذات -تعالی مجده - بسيطة الحقيقة بساطة حقَةء آحدی الذات أحد 
فد من کل جه لات ای 
أكانت مبادي عينية أم أجزاء حدّية و لا أجزاء إليها انحلال الذات و الهويّة الشخصية. 
ما التي منها التألف ۱۱ و التقّم, فلأها ۲" إِمَا أن تکون ۱۳ واجبات بالذات أو 


.١‏ ج: یتنوع. ۲ج ن: يكون. ۴ ن: یکون. 
۴ ذاهسه. ۵. ج بانية. ٩‏ ج: الو جوب. 
۷ ج تصحح. ۸. س: مهئه. 5 س الائیته, 


۰ ج: -لایتصوّر. ۱ للتألف. 

۲ هامش «س»: سبیل آخر فى |حالة هذا الشنٌّ؛ و تحصيله: أنّ کون الجزء فرداً آخر من آفراد مهيّة الكل إِنْما بتصحَح في 
الأجزاء التى إليها الانسلال و هی الأجزاء المقدارية المتوافقة و الموافقة للکل فى المهيّة لا غیر؛ و لابتصحح في 
الأسجزاء التي منها التألف أصلاً .لا في الأجزاء المعنوية المتباينة و لا في الأجزاء العملية الد يقلو كانت ال جرا 
التي منها إيتلاف الحقيقة الوجوبية واجبات بالذات لم يكن الواجب بالذات الا کل واحد واحد منها دون الشي ء الواحد 
المؤتلف من جميعها؛ فاذن ينخرق الفرض و ينعطف النظر إلى بيان بساطة كل منها بحسب الحقيقة. ۱ 00 

۳۴ يكون. 


الفصل الثالث / ۲۵۵ 


جائزات الذوات ١‏ أو على التشابک و التشاطر: 

]٩۰[‏ فالواجبات بالذات كل منها بنفسه منفرد الوجود منفصل الهويّة عن غيره غير 
متعلّق بالذات بآخر منها؛ إذ لایصح منها بقياس بعضها إلى بعض الا الجواز الخاصٌ 
بالقياس إلى الغیر. فكيف يتصحّح أن تتأحّد منها حقيقة محصّلة وحدانية؟ بل إذن ليس 
الواجب بالذات إلا کل واحد منها؛ فليعطف النظر إلى بساطته. 

و الجائزات " من اولات المهتات باطلات ارات هالکات الهویات. فاقرات 
الحقائق في حد أنفسها؛ فلایعقل أن يتصحّح من إيتلافها الحقّ المحض و الغنی المطلق؛ و 
من المستبین أنّ فقر الجزء " هو بعینه فقر الكل و هلاکه ما نفس هلاک الكل" و لمّا في 
قوّة هلاکد ۵ 

و الاشتباک مشاطرة بالوجوب و الجواز؛ أي بالحقّية” المحضة و الهلاک الصرف و 
الفعلية الحقّة و القوّة البحتة و الغنی المطلق و الفقر الساذج؛ فهل يستصح ذو جبلة ما" 
عقلية تجويرٌ ملاحمة الباطل بالحق و تسويغ تصحّح مَّن هو الحقّ المحض و الغني 
المطلق ن تلاحم الباطل و آل ورين ازدواج الفنی و الفاقر؟ و هل او الفنی لالد 
هو" ین وراء الباطل الفاقر؟ فهو وحدة القيّوم الواجب بالذات الذي نحن في ذکر أحديّته. 
و الباطل الجائز خارج عنه و فاقر الیه. 

نم لو كان للواجب بالذات أجزاء خارجية معنوية أو أجزاء حدّية محمولة لكان من 
هو المتقرر بنفسه متاخرا عن شيءِ حرا بالطبع او تأغْراً بالمهية. و لایکاد بسعه "۱ 
سا في تسويغالمقل 

[91] و ما التي إليها الإنحلال ١١‏ و هي الأجزاء الكمّية فلانها ليست بمعدومات 


.١‏ ج: الذات. .ن +و. ۴ ج: الحایزات. 
۴ هان ن إن كان من الأحزاء المضع 4 الخد هة و مه اسلمه الله 

۵ هامش «س»: إن كان من الأجزاء المباينة المتباينة الخارجية. ۾ منه سلّمه الله , 

1 ج ل بالحقيقة. ۷ ح: - ما. ۸ ح: ‏ الحق. 

٩‏ ن: هو. ۰ ج: بسیقه. ۱س انحلال. 
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صرفه و لا بمتفارزة و مفارزة ۲ الكل في الوجود. بل إِنْها موجودة بعين وجود الكل. 
متوسّطة في الوجود بين صرافة القوّة و محوضة الفعل؛ فلو كان یتصوّر للواجب بالذات 
مثل هذه الاجزاء: فإن كان کل منها أو شيء منها ' واجباً بالذات كان الواجب بالذات 
متوسّط الوجود بين صرافة القوّة و محوضة الفعل؛ و إن كانت هي بأسرها جائزات بالذات 
فکیف يصح أن ینحلٌ الواجب بالذات إلى الجائزات الصرفة. و الموجود الحق إلى 
الهالکات بحسب سنخ جوهر المهيّة و الاجزاء الانحلالية تکون " متشابهة و مشابهة؟ 
الكل متّفقة و موافقة الكل في المهيّة بت ۵؟ 

ثمّ هذه الأجزاء إِنّما تصح للمهيّات الامتدادية, كما المبادي' العينية للذوات 
الهيولانية؛ و المتقدّس عن الموادٌ و عن الأحياز بمقدّس عن ذلك کله. 


تقويم 
في عدم کون حقيقة الوجوب بالذات طبيعة مرسلة جنسياً أو نوعياً 

نقول قولاً مرسلا" إن حقيقة الوجوب بالذات كما لابصح أن تندرج تحت طبيعة مرسلة 
فکذلک لایصح أن تكون نفسها طبيعة مرسلة جنسية متحصّلة بفصول ذاتية محصّلةٍ أو 
لوقه ی 

أ ليس العقل في اللحاظ التحليلي الذی هو لحاظ؟ التعيّن و الابهام و ظرف التمایز و 
التخالط معاً یصادف طباعٌ معنی الفصل و ما يقام مقامّه منمازاً ' ١‏ عن طباع معنی الجنس و 
ما يقام مقامّه وان كان مضتنا ۱۱ فى وحد ته المبهمة غير معط إِيّاه سنخ طبیعته و قوام معنا 


.١‏ س: لا بمتقارزة و مفارزة؛ ج: لا بمتقازرة و متفارزه. ۲ ج: - أو شيء منها. 
5 5 
۳. ن: يكون. ۴. ن: متشابهة. ۵. ن: ‏ بنّة. 


1. ح: کالمبادی. 

۷ هامش «س»: أي قولاً لايختضٌ بنفی الطبيعة الجنسية أو الطبيعة النوعية بل یعتّها جميعاً؛ و فى هذا تعریض ما على 
الشیخ الرئیس. ۸ ج٠‏ س» ن: متشخصة. 4. س: اللحاظ. 

۰ ج: متمایزآ؛ ن: متمازاً. 1 متا 


الفصل الثالث / ۲۵۷ 


بل اّما استتمام ۱ تحصّله و تقوّم فعليته ذاتاً خاصّة محصّلة بالفعل؛ و کذلک العوارض 
المشخصة خارجة عن طباع معنى النوع غير مضمّنة ' فيه بوحدته و لا بمفيدة إِيّاه قوام 
الحقيقة و تقوم الذات و تمامٌ المعنی. بل نما الحصول بالفعل و التعيّن في الحصول 
بالفعل؟! و هذا أمر مفروغ عن استبانته في الشطر الكلّى من هذا العلم و في العلم الذي هو 
ميزان "الأنظار و مكيال العلوم.۵ 

فإذن' نما یتصور شىء من ذلك كله إذاما كان الحصول بالفعل ليست درجته هی 
بعينها درجة سنخ الطبيعة و مثابتها مثابة طباع المعنى؛ و بالجملة: ما إذا تور للطبيعة 
حصول بالفعل بعد تمام جوهر المعنى و وجود ثان بعد قوام سنخ الحقيقة. " 


.١‏ ج: استعمام» س: استقام. ۲ ن: غير منضته. ۳. ج: لمفيده. 
۴ ن: غیران. ۵. هامش «س»: أي مبرهن فى الإلهى و المنطق. 


۷ قوله , و وجودٌ ثان بعد قوام سنخ الحقيقة » هذا منه ليس یمکن أن يستقيم و تم بالنسبة إلى الطبيعة الجنسية على مشرب 
التحقيق بالحق؛ إذ سنخ الجنسية لايتصوّر له تقزر و وجود أوّل بحسب نفسه و بحيال سنخه و جوهره أصلاً. نعم يشبه 
أن يستقيم بالنسبة إلى الطبيعة النوعية و سنخ حقيقتها المتحضّلة بالأصالة بحيال نفسها قبل التعيّن الشخصي. فان منزلة 
التعيّن و التقرّر الشخصي من التعيّن و التحصّل النوعي الدهري منزلة الوجود و التحصّل الثاني من الأوّل. 

وأمًا الحيثية الحنسية فان الا وة او اللاتحصل و صرف الامكانية و الفاقد الابهامية. نعم إن 
لطبيعة الجنية بما هي جشسية یخترع معنی و مفهوم یشابه لها و كر عنهابه اضطرارًحذا 

و هذا الذي ظهرنا -و هو لك لباب الحقٌّ الجاري مجراه إِنْما هو مشرب التحقيق الماحض المعروف بمشرب 
أصالة الو جود و أصله؛ و أمّا القول على أصل المهيّة و أصالتها و اعتبارية الو جرد فاللازم منه الذى لایتصوّر المفرّ عنه 
هو ما أفاده قدّس الله ضريحه المقدّس. إذ المعنی الجنسی الحاضر فى الذهن عند التحلیل العقلی ماتراً عن المعنی 
الفصلي بل و عن النوعی فى طور تسيّز المحدود و تميّزه عن الحد؛ و له تحصّل فى نفسه و تحصّله بالفصل و تنوّعه به 
حبنثٍ یکون تحضّلاً تانب و تمن لاحقا. ۰ 

فعلی مشربه -قدّس الله ضريحَه المنور المقدّس الذي هو أصالة المهيّة و اعتبارية الوجود» كما كان يقول بها و 
بصرٌ عليها و على الذي عنهاء كما هو المعروف منه و المصرّح به في صُحفه و زبره. يلزم القول بذلكك في العين و الواقع 
كما صرّح به. و لايتصوّر المخاض عنه و عمّا يلزم عليه من لزوم عدم التفات فى المفاوتة الفارقة بين سنخ الجنسية و 
ملا کها و بين سنخ النوعية و مدارها حینثذ. 

فهذا الذي حمََنا و حضّلنا هیهنا کفی به شهیدا لما أصّله زبدة إخواننا اخوان الصفاء و هم أهل الوفاء بعهد الأزل 


چ 
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فأمًا' إذا كان الحصول بالفعل هو بعينه نفس مرتبة الحقيقة و جوهر طباع المعنى 
فلایعقل أن يبقي هناك تحصّل منتظرٌ و وجودٌ مترقّبٌ مبتغى ' استتمامه بالفصول و 
المشخصات. ۱ 

فاذ قد استحصف عندک ان حقيقة الوجوب بالذات نفيك تأ كد التقتر و تمحض 
الوجود القائم بنفسه؛ فمرتبة نفس الحقيقة هناك الحصول بالفعل القائم بذاته مع امتناع 
کل بطلان " و عدم كل عدم؟ و التعالي عن مخالطة مفهوم ما بالقوّة من أيّة جهة عقلت؛ 
فاشهد أن طباع الحقيقة الوجوبية يتقدّس عن الابهام و الارسال و عن الاعتلاق بالفصول 
و المشخصات. و يأبى إلا أن يكون متعيّناً من حيث نفس مهیته متشخصاه بمرتبة كنه 
ذاته. 

و من سبيل آخر: قد بان لك أنّ الواجب بالذات إِنّْييته نفس مهيّته '؛ فلو كانت 
الحقيقة الوجوبية طبيعةً مرسلة غیر متشخّصة بکنه مرتبتها لكانت مرتبة التشخّص 
مله عن مر تبة الا نة و الأضول الملقاة اليك قد آبطلت ذلک. 

و أیضا: الطبيعة المرسلة لانتأبی " بنفسها القول علی الشركة * المتصافقة بالشركة 
لحملية. و المعنی الوحداني یستحیل أن يتكتر" بذاته وإلالم يكن يصح لواحد ' »و حیث 
لا وحدة لا كثرة؛ فمّن کتره بنفسه یکون قد أبطل کثرته فیکون قد آبطل نفسه؛ فإذن 
لایتکتر ۱۱ الطباع الوحداني و لایوجد کثیرون منه إلا بعلل؛ فالطبيعة المحتملة لامکان 
الكثرة بالاشتراک الحملي يجب أن تحتمل "۱ إمكان التعلق بعلل لامحالة و الحقيقة 


5 
من القول بأصالة الوجود في الموجودية و کون المهّة موجودة في عين الأعيان و متن الواقع بضرب من التبعبة و 
التابعية؛ فافهم فهم عقل لا رهم جهل. , نوري » .١‏ ن: تاماً. 

۲ ن: يبتغى. ۱ ۳ هامش «س»: أي انتفاء مرتبة الذات. 

۴ هامش 5 أى انتفاء مرتبة الو جود. ۵ ج: المهّة مشخصا. 

.١‏ ج: مهّة. ۷ ج: یبالی؛ ن: يتأتي. ۸ ن: الکثرة. 

٩‏ ن: بتكتو .٠‏ ج: الواحد. ۱ ن: لاتكثر. 

۲ أن یحتمل. 
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الوجوبية متعالية عن إمكان التعلّق بالغير مطلقاً. 
نقويم 
فى أن الواجب كما لايُتصوّر له حد حقيقى لايُتصوّر له حد توسعی 

فإذن قد انصرح أن تشخّص الحقيقة ' الوجوبية هو نفس ذاتها و كنه طباعها و الا لكانت 
مرتبة التشخص بعد مرتبة الوجود؛ فوجوب " التقرّر و الوجود بالذات معناه المحصّل تقرّر 
ادات هر وجرد الات و موی الات و تحصن بالات لى المع له 
لمفهوم واحدٍ يشهد البرهان أنه عنوان ذات البسيط الحقّ من كل جهة. و ليس للعقول "إلى 
أن تنال ذا العنوان المشهود له و تكتنه ۲ حقيقته و تستطيع * اللحظ إليه» لتعاظمه عن أن 
یسعه مدرک" أو مشعر أو بطیف به علم أو" عقل من سبيل. 

فاذن کما جل ذات الاحد العو عن اجزاء کک كما للهویّات الامتدادیة؛ و ععن 
مبادي معنوية. كما للمركبات الخارجية من المهیّات الجائزة؛ و عن اجزاء حدّ على 
الحقيقة, كما للانواع الجوازية البسيطة في الاعیان؛ فکذلک جلت أحديّنه عن أجزاء قول 
هو الحدّ على التوسّع. كما للبسائط العقلية من الجائزات؛ أي الأجناس القصيّة و الفصول 
البسيطة؛ إذ ليس يتصحّح ذلك إلا من لوازم* أوّلية معقولة" يوصل الذهن تصورها إلى 
حاقٌ حقيقة الملزوم؛ فلاتقصر ' زادتها في تعريف کنه المحدود ین زادة الحدود الحقيقية 
ال هق بوه بات که ال رمعت العقيفة ا وراء ذلك كله 

فشرح الاسم المفهوم عند العقل المتثقف من واجب الوجود بالذات يجب وجوده لا 
فا ينعي وو دو و شع المت1خض ١١‏ الاك صحفت ار ما بت تشحّصه ۲ ۱: آي 


: م التتوميّة. ۲ ج: ز جوب. ۳. س: للمعقول. 

: كنه. ۵. س: تستطيع. .١‏ ج: مدرکا. 

۷. ۷ .ن لعازم. 

4. قوله: «من لوازم أّلية معقولة» يعنى أنّ أ جزاء الأجناس القصيّة والفصول البسيطة التى كانت حدوداً و 


۰. ن فلاتقصد. .١‏ سنالتشخص. ؟ .١‏ ن: -لا ما يحب تش خّصه. 


۰ / تقويم الإيمان 


شىء متقرّر مو ضوع فيه الوجود أو الوجوب أو التشخّص؛ إذ ليس يسوغ هناى محمول 
وراء : نفس الموضوع. 
تصحبح 
في أن المفهوم الواحد لايكون الا عنواناً لطبيعة واحدة. 
و لايحمل بالذات الا فى إزاء طبيعة واحدة 

لنت أحسبک ! ]٩۲[‏ و ان کثر ممازوک و اشتد ولوعهم باهوائيه من المماژین فى أنه إذا 
کان مفهوم 3" مأخوذاًعندالعقل علی ا عنوان لتمام هو ما و في إزاء جملة 
ما هو المعتبر في ذات تلک دی وا وا 
السقراطية اة إلى الفیلسوف المشهور من آهل لٍيثنية ‏ این وو كن و 
تلمیذ فیثاغورس و استاد أفلاطن الإلهي ۲ مثلاً؛ فإِنّه ليس یعقل" أن يكون ذلک 
المفهوم بعینه" لذاتین و واقعاً ! علی هویتین وال کانت على تینک اله و 
هي الأخرئء أو تلك الهويّة بعینها "۱ هويّتين متباینتین و لن یکون ۱۳ شيء بعینه هو يتين 
فى الوجود الا إذا كان فى حدٌّ نفسه طبيعة مرسلةً ذات وحدة مبهمة غير متحصّلة. و 
لم يكن حينئذٍ ما" بإزائه في إزاء الوا ییا 

بل إن العقل الصريح يقضي أنّ مفهوماً واحدا ی مفهوم کان فإِنه لايكون بالذات 
إلا عنواناً لطباع واحدٍ و لایقع وقوعاً بالذات الا في إزاء طبیعة واحدةء فان وقع علی أكثر 
و او کا ااا عل انيد ورو رای اکر حا و جد كنا 


.١‏ ج: اجيبكك. ۲. ن: -ما. ۳ ج: تعينه. 

۴ ج: بنسبة. ۵ و المراد منه بلدة آتنة (آتن) أو آطنة [۵۱6۳65]. 

.[Sophroniscus] .5‏ 3 س: سيفرس ؟ ن: سفرس. لا. ن: اللالهي. 

۸ ن: تعقل. ٩‏ ج: تعينه. ۰ س: لذاتين واقعين. 
۱ ح: تعيّنها. ۲. ج: تعینها. ۴ آن یکون. 


۴ ج: -ما. ۵. ج: أكثر من هوبّة واحدة كالإنسان. 
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الحيوان على الانسان و الفرس؛ فلایکون ما بازائه على الحقيقة و على الصدق البحت كل 
الهوية أو کل الحقيقة بت بل ن هناک لامحالة طبيعة واحدة مشتركة بین تلک الهوثات 
أو بين تلك الحقائق هي ما في إزائه ' المفهوم و ما التعبیر عنه بالحیوان الناطق أو بالجسم 
المتحرک ذي القوّة النامية و النفس الحسّاسة المريدة مثلاً. 


۰ 


تصحیح 
في أنه ما من معنی واحد لهويّاتٍ عديدة الا و هناك طبيعة مشتركة 

1 ما من معنی واحد ليس هو لذاتٍ ' واحدق فقط بل لهويّاتِ عدیدة إلا و هناك طبيعة 
ما مشتركة هي مطابقة بالذات و ما هو فى إزائه على الحقيقة؛ فان كان هو بحسب جوهر 
الحقيقة كانت الطبيعة المشتركة من جوهریات المهيّة. و إن كان من العرضیات اللازمة 
اللاحقة في مرتبة متأخّرة عن نفس المهيّة كان له مبدأ مشترک؛ و لا محيد عن الانتهاء إلى 
طبيعةٍ ما جوهرية من الجوهريات المشتركة بت 

فان ألم بقلبک التشکیک أنه يلزم حينئذٍ طباع ذاتي مشترك بين الجنسين 
الأقصيّين للمقولات -و هما الجوهر و العرض - لوقوع معنى الجنس عليهماء و آخر 
مشترک بين الموجودات جميعاً. لوقوع الوجود على جملتها بمعنی واحد.قلنتل علیک 
لتثبیت فوادک باذن الله سبحانه: 

ما عن الشک الاوّل: فان هذا القسطاس إِنّما سلطانه على الطبائع المتأصّلة التي هي 
الجوهریات " الحقائق العينية و العرضيات التي لها مبادٍ عينية قائمة بالموضوعات في 
الأعيان و المفهومات الذهنية ' التي تعتبر في حذاء أحوال و أوضاع عة توفت 
الو کرات تحن رما وجوداتها في الأعيان و المعاني المعقولة * التي هي لوازم 
المهيّة. و هي مفهومات قائمة بالمهيّة قد ناب لها عن التأصّل [۹4] اقتضاء جوهر المهيّة 


١.ج:‏ ازاء. ". ج: الذات. ۳ ج؛ ن: جوهريات. 
۴ هامش «س»: كالفوق و الفوقية. ف. هامش «س»: كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة و الستّة. 
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يّاها؛ فشيء من هذه إذا كان لهو یتین مثلاًلم‌یکن ما هو ملاک الأمر و مناطه بالذات. و 
معيار الحكم و مطابقه على الحقيقة خصوصية إحدى ' الهويّتين بخصوصها و إلا لم يكن 
هو لغيرها بتّة. بل اما الملاک و المطابّق الطباع المشترک. 
فأمّا طبائع المعاني الغير المتأصّلة من ملحوظات العقل _أعني ۲ المعقولات الثوانى 
الى به موشوع اللداكنة و 
درجة الاضافات المحضة التي ليست" في إزاء مبادٍ لها متقرّرة في ذات ال في 
الخارج. كما المتيامنيّة * و المتياسريّة ' المتبدّلة مع ثبات الموضوع بعينه على ما كان عليه 
في ذاته و صفاته ۲ و جهاته و أوضاعه. كما إذا انتقل ما على یمینک إلى شمالک و أنت 
على ثبات* وضعك" الاوّل بعينه؛ فهذه القبيلة ١'‏ من واني المعقولات هي الاضافات 
المحضة الذهنية, و ليس بإزاء الجنسية و النوعية مبدأ في ذاتّى الحیوان و الانسان مثلاً و 
في صفاتهما الذاتية و العرضية المتقرّرة في ذاتيهماء بل إِنّما المتقرّر في عالم التأصّل نفس 
الحيوان و الانسان و الفرس و زيد و عمرو مثلاً؛ فإذاما نسب العقل الحیوان إلى الانسان و 
الفرس. و الانسان إلى زيد و عمرو قضى على الحيوان بالجنسية و على الانسان بالنوعية 
من دون صفة متقرّرة فيهما هی مطابّق الانتزاع و معيار تصحيح الحكم؛ و ليس يلزم من 
ذلك أن يكون اعتقاد الحكم جهلاً؛ إذ ليس يحاذي به أمراً ما۱۱ في صُقع ٠١‏ التأصّل و لا 
أن يكون يصح إلحاق الجنسية أو النوعية مثلاً بأيّة مهيّةٍ اتفقت؛ إذ ليس ذلك على احتذاء 
بق في المهيّة بإزائه. كما تذهب إليه أوهام المتشککین على ستتهم في مذهب 
فالجهل نما یکون في الملحو طا ت المکذوية و اللحاظات الكاابة السعلمية "و 


١.ج:‏ أحد. ۲ ج: أى. ۳ ج: درجها. 
۴ ج: التي هي. ۵. س: لمتیابنته. ج: المتياسرة. 
۷ ج: فى ذاته مضفاته. ۸ س: اشات. ٩‏ ن: وصفک. 
۰ ج: القلبية. ۱ يحاذى به أمرنا. ۲ ج: حيع. 
۴ج العملية. 


الفصل الثالث / ۲۶۳ 


ميزان الصدق هنالک ' النسبة العقلية و الاضافة الذهنية النفس الأمرية؛ و مطايّق الحكم 
صلوح المهيّة بخصوصها لذلى لا بحسب نفس جوهرها -کما شاكلة الجوهريات ‏ بل 
في المرتبة ' الأخيرة من حيث النسبة العقلية الملحوظة اللاحقة على مضاهاة ۲ الامر في 
الإضافات المحضة الخارجية؛ فللمهيّات خصوص لايصدق عليه کل اعتبار الحق به. و 
انس ان شط | کون الشي ء ذهنیاً حالصا آن‌یکون متساوي النسبة إلى قاطبة المهيّات. 

و أمّا عن الشكت الثاني: فانه فرقان ما بيّن بين المنتزع منه و مطايّق الانتزاع الذي هو 
مبدأ" تصحيح الحكم و معيار صحّته؛ فالوجود * مطابقه و ما هو عنوانه " و في إزائه حقيقة 
خصوصية ۲ حقيقة القيّوم الواجب بالذات -جل مجده-و ليس لشیء" من خصوصيات 
المهيّات الجائزة في ذلك من خلاق, بل إنما مصحّح ' انتزاع الوجود منها ارتباطها بمن هو 
مطابّق انتزاعه حقيقة ارتباطاً صد ورياً؛ إذ لایصح لها بالنسبة إليه ارتباط ۱۰ آخر على غير 
سل ادو ر عفدو ال رن 

فإذن و إن كان الوجود المطلق الفطري التصوّر منتزعا ۱۱ من الجائزات المتقرّرة إلا 
أن مطابق الانتزاع نما هو الاستناد إلى الموجود الحقّ. و خصوصيات المهيّات ملفاة ۱۲ 
في ذلک. 

و کذلک الشأن في حمل منهومات: المتقزر "۲ و المتأصّل و الحقيقة على الحقائق 
الجائزة؛ فان مطابّق الحمل و معياره و ملاک الحكم و مبدأ تصحيحه الاستناد إلى الحقيقة 
الحقّة ١‏ لا غير. 


5 : هنا تلک؟ ن: هنا کك. . س: مرتبه. ۳. س: مظاهاة. 


۴ ج: + یصحح. ۵ ج: ما لو وجد. .١‏ ج: عنوان. 


۰ س: ارتباطاً. ۱ ن: منرعاً. ۲ ج: ملق 
لاعن ام رم ۴ ج: الحقية. 


۴ / تقويم الإيمان 


تصحيح 

في لزوم تشابه المهيّات في الجنس أو النوع. إذا كانت متوافقة في الصدق 
هل بلغى في تضاعيف العلوم ان التناسب بالمساواة أو المفاضلة اّما يتصحّح إذاما١‏ 
تصحّحت المناوعة "؟ لست أعني بذلک المشاركة في 101] الجنس القريب. بل إِنّما أعنى 
اة الان من حیث المشاركة فى طبیعة ما و التناسب بینهما من حیث التشارک 
في تلك الطبيعة و الاندراج تحتها المعبّر عنه بالتجانس و التناوع؛ لامن حيث هما 
طبیعتان؛ أي بما هما فردان من آفراد طبيعة بعينها مرتبتان من مراتبهاء لا بما هما" نوعان 
مختلفان ذوا فصلین مختلفین. 

فالخطان المستقیم و المستدیر أو السطحان المستوي و المستدیر بما هما مستقیم 
و مستدیر أو مستو و مستدیر متخالفان بالحقيقة النوعية غير متناسبین صلا لا 
توا بالمفاضلته و کذلک الخطوط أو السطوح المستديرة المتخالفة الانحداب؛ 
فالتوسان من ۵ دائر تين متخالفتّی الانحداب لايتصحّح ' التناسب بینهما لا بالمساواة و لا 
بالمفاوتة؛ لکتهما إذاما كانتا" على مركز بعینه و علی زاوية بعینها عند المرکز فانهما 
متشابهتان غير متساویتین و لا متفاضلتین. إِنْما نسبة کل واحدة" منهما في داثرتها إلى 
الدور كلّه کنسبة الأخرى في دائرتها إلى الدور كلّه.؟ 

فإذن كما القسىّ من الدوائر الغير المتناوعة ١‏ بحسب ایتار" ۲ زاوية ما بعينها 
متشابهات ١"‏ غير متساويات و لا متفاضلات. و ليس في ذلك استيجابٌ توافق في 
الحقيقة و تشاركي في الطبيعة و تکافز في المقدار. بل إِنّما استحقاق أن یکون "۲ كل 


۱ ج: اذا. 

۲. المنارعة هى أن یکون شيئان بحیث یکونان تحت طبيعة واحدة من حيث هما کذلک. , سمع » 
۳. س: هو. ۴ ن و. ۵ ن: بین. 

.١‏ س: لايتصح؛ ج: لایصح. ۷ س: اذا ماسا. 8. ن: واحد. 

4. ج: كنسبة الأخرئ دايرتها إلى الدور. دق المناو عة. 
۱ سار ۲ ج: مشابهات. ۳ س: تكون. 


الفصل الثالث / ۲۶۵ 


واحدة ' منها بحسب النسبة التي لها إلى کل الدور لمحيطها كالأخرئ بحسب النسبة التي 
لها إلى کل الدور لمحيطها؛ فيكون مقدار هذه في دائرتها كمقدار تلک فى دائرتها. 

فکذلک فاعملن أن المهیات المختلفة اذاما كانت متوافقة بحسب النسبة العقلية 
التي تلحق كل واحد منها إلى المندرجات تحتها فإنّها طبائع متناسبة متشابهة بالجنسية 
أو" النوعية مثلاً. و ليس فى ذلك استیجاب تشارکها " فی طباع مّا متأصّل أصاك بل إِنّما 
استحقاق أن تکون " |ٍحدبهما* بخصوصية طبیعتها فی قیاسها إلى الات أو الا اص 
التي تحتها كالأخرى بخصوصية طبیعتها في قیاسها إلى المهيّات أو الأشخاص التي تحتها. 

هذا متيل القول فى ال ت الا ال اند و نله الا مر قن الات 
الغا رة نن یت ما تلحقيا" د الاضافات الم الو ر و ود خلا فى تست إلى 
ما على يمينه کعمرو في نسبته إلى ما على يمينه. و ليسا متساویین متشارکین بحسب 
ذلك فى طباع قار مشتركي " بل متناسبان متشابهان فى نفس الاضافة الصر فة اللاحقة. 

نصحیح 
فى امتناع استناد المعلول الواحد بعینه إلى علتین متفاوتتین 

لاتظتنْ أنه يصح“ لمعلول ما بعينه علتان متقاومتان. فذلک غير '' سائغ فى مذهب 
الغلية و المعلولية لاعن سل لفارت التعاقى ول غلی یل افا الا تال 
من ١١‏ بدو الامر. 

آما تتفقّه أنه إذاكان لاحدیهما بخصوصها قسط مّا من المد خلية في العلّية من حيث 
افتقار المعلول إليها بخصوصها البنّة؛ فلم يكن يتصحّح أن يتحقّق المعلول بالاخری و أن 
.١‏ ن: واحد. ۲ س: و. ۳ ج: يشاركها. 
۴ج ن: أن یکون. ۵. ن: احدیها. .١‏ ن: بلحقها. 
۷ ج: مشتركة. ۸ ج: تصم. ٩‏ ن: متفاو متان. 


٠.ن:‏ سير. ۱ -سیل. ۲ ن التعاقى. 


و5 ص: من. 


۶ / تقويم الإيمان 


تنوب " تلک عن هذه في إفاضته بت ", و إذا لم‌یکن الافتقار إلى شيء منهما من حيث 
الخصوصية بل كانت کل واحدة ملغاةً الخصوصية فى ذلك فكانت العلّة المفتاق اليها 
على الحقيقة [17] هي القدر المشترک الذي هو طباع واحد و طبيعة وحدانية. و کل 
واحدة بخصوصها هي المشتملة على ما هو العلّة بالحقيقة. 

و بالجملة: لايستند المعلول بالذات إلا" إلى ما بتوقف عليه بخصوصه بالضرورة 
العقلية و سواء -علی البالذاتيتين"- 1411| فرت الصلية بالمفتقرإليهيّة* أم بالأمر 
المصحّح لتخليل الفاء؛ فليتبصّر. 

تقویم 
في |ثبات توحید الواجب بقاعدة صرف الشيء لایتئنی و لایتکزر 


القيّوم الواجب بالذات واحد فى الذات و الوجود. وتدٌ فى الحقيقة و الهويّة. أ" لم تستیقن 
ان الإّية و التشخص بالنظر إلى الحقيقة الوجوبية نفس مرتبة المهيّة؛ فمفهوم الوجوب 
بالذات عنوان جملة ما للحقيقة الوجوبية من المهيّة " و الانية و الوجود و التشخص؟! 
فاذن تحقّقن أنه ليس یعقل أن يكون هو لشیئین. على ما قد تلی علیک. 

و بالجملة: ان صرف الوجود الواحد الحقّ الذي هو بعینه الوجوب السحض و 
التشخص القراح. و یمتنع أن ينقسم في ذاته إلى اجزاء الهويّة أو اجزاء الحد" او اجزاء 
القول. و إن يستطرق إليه شىء من ضروب من حيث و من حيث و باعتبار و باعتبار لیس 
یمکن أن یختلف بالعدد و لا فى التصوّر؛ فکل ما بقدر و یخن أنه ثان له فهو هو بعینه. و 
التقدیر کذب باطل و التخمین زور ساقط و القول الفصل المفطوم " من المّین و الشین 
ان شریک الباری الفاطر -تعالی عن ذلك و تقدّس -ممتنع بالذات لا في الوجود فقط, بل 


انة وف: ا ؟. ن: إل 
۴. ج“ ن: بالذانّین. 6. ج: بالمفتقر الهمية؛ ن: بالمفتقر الهية. 

٩‏ ج: -أ. ۷. ج: المهيّات. 

۸ ج: أن ينقسم في ذاته إلى أجزاء الهويّة أو أجزاء الحد. EE‏ 


الفصل الثالث / ۲۶۷ 
و فى التصور أيضاً؛ فلایتصوّر شيئان هما فى درجة الو جوب بالذات» بل الله الواحد القهار 
غل .شوقن ا توب ات وا ی ا رو ار 


اهو هه 


تقويم 
في |ثبات توحيد الواجب بواسطة برهان الخُلف 

من سبيل ثان: الحکماء المتبصّرون يتحقّقون أنّ الوجود و كذلك الوجوب نفس ذات 
الحقيقة الوجوبية؛ و غارٌ من المتكلّمين لما لايعنيهم يحسبونه بالنسبة إلى الحقيقة 
الوجوبية من لوازم الذات المقتضاة لنفس المهيّة؛ فما ' لايكون الوجود و کذلک الوجوب 
عينَ حقيقته و لا من لوازم مهيّته " فهو ليس من الحقيقة الوجوبية في نصيبٍ بإجماع 
العقلاء كاف و بالغر يزة العقلية الغیر الموفة. 

فاذن لو تصحّح " واجبان بالذات لكان مفهوم الوجود و الوجوب بالذات بالقیاس 
إلى کل منهما إِمّا عنوان نفس الحقيقة و إِمّا من لوازم المهيّة على الا صطلاح الشایع؛ [1۹۸و 
على التقدیرین تلزم " فى إزائه طبيعة مرسلة ذاتية مشتركة بين الواجبین بَِة؛ [۹۹) 
فتضطک * رکبات ضروب الخلف من سبل معدودة. 


تقویم 
في إثيات توحید الواجب 
بواسطة استحالة استناد المجعول الأوّل إلى الواجدین 
و من سبیل آخر الث: إِنّ المجعول الاوّل بخصوصية ذاته ليس یفتاق" إلا إلى القيّوم 
الواجب بالذات. و ما ليس لذاته صلوح الجاعلية لجابز ۷ ما لا بوسط ^ أو بوسائط فهو 


۱. ح: مما. ۲ ن مهته. ۳ ج: لو تصح. 
۴. س ل يلزم. ۵. 3 تلكك. 5 س۰ ن: هتاق. 


۸ / تقويم الا یمان 


لن و دا با ا ما قد دی 

فاذن لو تعدّد الواجب بالذات لكان بصح! لا محالة استناد المجعول الأوّل 
بشخصيّته إلى كل واحد ' منهما " لا بخصوصه؛ فیکون استناده " على * الحقيقة إلى الطباع 
المشتركة ', و قد كنت تعرّفت" أنه ليس یتصحح التشخّص الا من جهة الاستناد إلى 
الجاعل المتشخص! بذاته؛ فلآ مجعول أولا لولاا وجوب الوحدة للجاعل. 

۱۱۰۰ و کذلک القول في النظام الجملي المتّسق " ۲ لعوالم الجائزات. فإنّه واحد 
بالشخص ۱۱ متكثر بالتألیف و لیس جاعله الام إلا القيّوم الواجب بالذات؛ إذ لا خارج 
عنه سواه. 

و کذلک "۲ ما قد قیل: تران ۱۴ النظام شمسّين فک ۱ تاش إلهين »؛ فقد شاع 
في الأقاويل الفلسفية من باب ضرب الامثال لا من باب التشبیه: « نور الأنوار شمس عالم 
العقل » و إن كان لانسبة بين النسبتّین على ما سیتلی ١9‏ علیک -ان شاء الله العز یز -[۱۱۰۱ 
و في '' التنزيل الکریم: لَوْكَانَ هما آل إلا لد 4 ۰۱۷ ۴1۱۰۲ إذالَدَهَبَ کل اه 

تقويم 
في أنّ الموجودات وجودات رابطية الا الموجود الحق 


زع التضرعات ۲ آن السقو ل با هو دول لنش و ودا تعاغلد اده 


.١‏ ج: تصح. ۲ ن -واحد. 

۳. ج: استناد المجعول تشخّصه إلى کل منهما. ۴ ج: استناد. 

۵. ن: الی. (. سء ن: المشترك. ۷ ن : تعرف. 

۸ س : یتصح. ٩‏ ج: التشخص. ۰ ج: المتق. 
١.ج:‏ بالتشخص. ۲ س: و لذلک. ۳ ج: الی. 

۴ ج: لكيف. 8. ج: سيبلى. .ن: من. 

۷ الأنبياء | ۲۲. 4 المؤمنون / .٩۱‏ 4 ج: المتصرحات. 


۰ ج: إلا إلى جاعله. 


الفصل الثالث / ۲۶۹ 


من شئونه ' و نعوته و لا کذلک الجاعل بالقياس إلى مجعوله. و الموجود المادي الذات 
ليس وجوده لذاته بل هو لمادته, و ذوالمهيّة وجوده لمهيّنه '. 

فالجاعل الحقّ الذي هو الوجود القائم بنفسه ليس ذاته و وجوده لشيءٍ بل ذاته 
لذاته و وجوده لنفسه, و ما ماعداه ذاته لذاته و لا وجوده لنفسه " بل وجود کل ذى مهيّة 
لمهیّته و وجود كل هیولانی لهیولاه و ذات کل مجعول " و وجوده لجاعله. 

فاذن ليس ذاته و وجوده -سبحانه - لشیء و له ذات کل شي ء و وجوده؟ له مَا 
فد التغاوانت و ما فی الأرْضٍ 4 ' أي كل ما في عالمَى الحسٌ و العقل, و الظلمات و اللور. 
و الملک و الحمد؛ فاذن الموجودات قاطبة ذوات ناعتية و وجودات رابطية إلا الموجود 
الحقّ جل مجده. 


“ل 


تقويم 

في أنَ الواجب لايكون جسماً أو جسمانياً أو عرضاً أو مركباً 
إذ ذاته و وجوده -سبحانه تعالى ‏ لذاته لا لشیء ما" غيره» و لا شيء من الأجسام و 
الصور و الأعراض الا و وجوده للمادّة. فإذن هو جل ذكره متعالي الحقيقة عن أن 
یکون شتا او نات أو عرضاً من الأعراض؛ وإذهو وجود بحت متقدس عن 
مخالطة الابهام و ملابسة ما بالقوّة من أيّة جهة کانت. و الهیولی في حدّ جوهرها حاملة 
القوة الاستعداد ر2 ۸ و ذات الوحدة الشخصية المبهمة؛ فإذن هی من صقع جنابه سبحانه 
على الافق الاقصی من" البعاد و الابتعاد. 


١.ج:‏ شأنه. ۲ ج: لمهیّه. 

۳. ج: ليس ذاته و وجوده لشیء بل ذاته لذاته و وجوده لنفسه و ماعداه ذاته لذاته و لا وجوده لنفسه. 
۴ ج: -ر وجود کل هيولاني لهیولاه و ذات کل مجعول. ۵. ن: و جود. 

.لحد / 1۴. ۷ ن: -ما. ۸ ج: الاستعد به. 


عبارة , أي بالحالة المشتركة التى هى النسبة» فى ص ۲۷۴. 


۷۰ / تقویم الإيمان 


و آیضا: الجسم مو تلف الذات من المبادي المتباينة الخارجية و منقسم اليو يه إلى 
الا عزاء الكت المقدار یو الهيولى و الضوره و العركن نة السقائق من الا ند ١‏ 
المحمولة الحدّية؛ و کذلک الجائزات البسيطة القدسية من الأنوار العقلية و النفوس 
النورية و الطبائع الجنسية القَصِيّة " و الفصول البسيطة منحلّةٌ بحسب التجوهر و التقزر إلى 
المهيّة و الانية و متحصّلةٌ بحسب القوام و التحدید من الأجزاء القولية. و جلال القيّوم 
الواجب بالذات آرفع من أن بتصور تقسّمه " بالحقيقة أو بالهويّة أو بالحد أو بالتول و 
a‏ هی a‏ 


امو وه 


تقويم 
في تنزه الواجب عن أن درک بحش, و تقدّسه 
عن الجهات و الأحياز و الأوضاع 

فإذ هو -تعالی * ذکره ليس بعرض و لا بجسمء فليس يعقل أن ينتحى نحوه تحدیق 
ابصاریٌ آو لحظٌ بصری أو أن" كس ا و للتأدية یه حس ما من ارا اي 
EBI‏ 

و أيضاً: هو -جل مجده بسيطة الحقيقة من کل جهة. متقدّسٌ الوجود عن الجهات 
و الأحياز و الأوضاع مطلقاً؛ فكيف تناله '' الرؤية البصرية؟ أ یستصح ذلك (۱۰۳) إلا 
ذوانسلاخ ۱۱ عن الفطرة التعقلية ۱۲ « لائذ رکه الأبِصَارُ و هو يُدْرِكُ الأبْصَارَ» ". 


.١‏ ج: + الحدیه. ۲. ج: القضية. ۴ ج: تقسیمه. 

۴ ش: اح ۵ ج: فإذن تعالى. ٩‏ ج: -أن. 

. ن: أن يلتحى. ۸ ج: و. ٩‏ ن: أيضاً. 

٠.ج:‏ يناله. ١.ن:‏ ذو السلاخ. ۲ س: التعليقية؛ کشت الحقائن: العقلية. 


۳ الأنعام /۱۰۳. 


الفصل الثالث / ۲۷۱ 


تقويم 
فى أنَ الواجب ليس بجنس, للجوهر و لا هو في مقولة الجوهر 

من حيث ما تعرّفتَ عرفت أنه -عرٌ شأنه ‏ ليس بجنس الجوهر و لا هو في مقولة الجوهر, 
فقد دریت أله ١‏ لیس طبه رسا و لا تحت طبيعة مرسلة. 

ول كان جو" لكان إذا اعتبر بما هو جوهر ۲ مرسلا لا بشرط شيء لم يكن 
یابی أن يلحقه التغيّر؛ إذ الجوهر المرسل ليس يأبى ذلك و إن كانت الجواهر المفارقة 
بخصوصيات حقائقها القدسية تأباه '؛ فان تشکک * متشکک أنّ مفهوم « الموجود لا في 
موضوع » صادقٌ على الموجود الحقّ بنّهَ فتذكرنٌ ما أسلفنا لک" أنّ ذلك ليس جنس 
الجوهر بل إِنّما المعنى الذي جِنّسناه لمقولة الجوهر « مهيّةٌ حقّها بحسب نفسها ۲ المرسلة 
نها إذا تقرّرت كانت قائمة الذات و الوجود لافي موضوع.» 


تقويم 
فى أن لا وحدة و لا أحدية للجائزات. 
وأنّ اتحادها و تأحّدها ظلّ الوحدة الحقة و الأحدية المطلقة 


القيّوم الواجب بالذات هو الفرد ‏ [۰4 ۱و کل جائز زوج تركيبيٌ؛ فلا وحدة و لا أحدية 
للجائزات بل الواحد! الحو متا ينا E‏ اتعا دش طل اه 
الحقّة و تاحَدٌ هو ظل الأحدية المطلقة, و ما "۱ من جائز متوحَّدٍ الذات و متأحدها في 
الاعیان إلا و العقل يكثّره في اللحاظ التحلیلی: ۱ 

اما بالجنس و الفصل و بالقول. 


.١‏ ج: د لا هر فى مقولة الحو هر مقدورية أنه. ۲. ج: الجو هر. 
b=» 1 ۰ 4 ۳‏ 0 
ج: +و. ۴ ج: ياباه. ۵ ج: تشکیکد. 
.١‏ ن: ما أسلفناك. ۷ س: نضه! ن: تعینها. ۸ ج: + بل الواحد الحق. 


3 س: الواحدة. .ج عوالم. ١١.س:-ما.‏ 


۲ / تقويم الايمان 


و لمّا بالمهيّة و الاإلية. 

و إمّا بمفهومى ما بالقوّة بحسب نفس جوهر الذات " و ما بالفعل بحسب الفيضان من 
الجاعل. 

و اما بالجواز بالذات و الوجوب بالغير؛ إذ نفس جوهر الذات تحت ذینک 
المفهومين المحمولین علیها معأً بحسب ذینک الاعتبارین. 

تصحیح 
في ضروب الوحدة و الهوهوية و خواصها 

علیک " باستذکار ضروب الوحدة و الهوهويّة و خواصّها على ما قد اقترٌ في مقرّه " من 
الشطر الكلي من هذا العلم؛ فسبیل نضج القول فيه " و تسواء الفحص هنالک أنّ موضوع 
سلب الكثرة ما عنه تسلب الكثرة و هو الواحد و الهوهو و جهة الوحدة ما بحسبه سلب 
الكثرة عمّا بقول له الواحد: 

فان كانت جهة الوحدة خارجة عن ذات ما عنه سلب الکثرة [۱۰۵) كانت الوحدة و 
الهوهويّة وحدة وهوهويّةٌ لا بالذات بل بالعرض؛" و الواحد و الهوهو واحدا" و هوهو 
بالذات بل بالعرض» و هي وحدة و هوهوية: 

بالمحمول إذا كانت جهة الوحدة عرضياً محمولاً بعینه على موضوعین هما ما عنه 
سلب الکثرة. کما الضاحک بالنسبة إلى اسان 

و بالموضوع إذا كانت هي موضوعاً بعینه لعرضیّین محمولین "۱ هما موضوع ١١‏ 
يلت و كه نيان واه با لته ای الغا و الات 

و بالعارض إذا كانت هي عارضاً غیر محمول على» بل موجوداً في بالقیاس إلى 


۱. ن: حوهرها للدات. ۲ ج: عليها. ۳ ن: مفر. 
۴ ن - فه. ۵ ن: -بل. 1 س: + و هی وحدة و هوهویه. 
۷. ن: واحد. ۸ س» ن: هو دو. 8 نالا 


.ن + و. ۱ ج: هماما عنه. 


الفصل الثالث / ۲۷۳ 


موضوعَين هما ما عنه سلب الكثرة. كما البياض العارض الموجود في القطن و الجصٌّ. 

و إن كانت جهة الوحدة و الهوهويّة ليست هي ' أمرأً خارجاً عن ذات موضوع سلب 
الكثرة؛ فالوحدة و الهوهويّة وحدة و هوهويّة لا بالعرض بل بالدات. و الواحد و الهوهو 
واحد و هوهو بالذات لا بالعرض؛ فإذا كان لم تكن" جهة الوحدة هي تمام ذات ما عنه 
سلب الكثرة بل هي عِضّة " من ذاته: 

فان كانت هي جنسه القریب آو جنسا ما" من جناسه کانت الوحدة و الهوهویة 
وحدت ونشوهوية بالجنس. و الواحد و الهوهو واحداً و هوهو" بالجنس "كنا الانسان "و 
الفرس بالحيوانية أو بالجسمية أو بالجوهرية. 

و إن كانت هي فصله أو“ فصلاً ما" من فصول آجناسه كانت الوحدة و الهوهويّة 
وحدة و هوهویَّة بالفصل, و الواحد و الهوهو واحدا و هوهواً ۱ بالفصل. کما زید و عمرو 
بالناطقية أو بالحسّاسية. 

وإن كانت هي قوام مهيّنه "۲ النوعية كانت الوحدة و الهوهويّة وحدة و هوهويّة 
بالنوع, و الواحد و الهوهو واحداً و هوهواً'' بالنوع, كما زيد و عمرو ليست هوهويّتهما 
بالعدد بل بالنوع؛ أي بالانسانية. 

وإذاكانت هي ذات موضوع سلب الكثرة بتمامها لاعضة "۱ من ذاته: 

فإن كان سلب الكثرة عن تمام الذات من حيث إِنّها حال شيئين عند شيئين و نسبة 
ما بعينها لهما إليهما؛ فالوحدة وحدة بالنسبة و الواحد و الهوهو واحد و هوهو بالمناسبة, 
کما حال الریّان عند السفينة او حال الملک عند المدينة و حال اللفس عند البدن؛ فهما 


.١‏ ن: هما. ۲ ن: لم يكن. ۳ ج» س: عضة. 

۴ ن: -ما. ۵. س: هر هو. 

.١‏ ن: و الواحد و الهوهو واحداً و هوهواً بالحنس. ۷ س. ن: کالانسان. 
۸ ج: ۔ فصله آو. ٩‏ ج: فصل ما. ۰ ج: آو. 

.١‏ س:هوهو. ۲. ج: مهته. .٣‏ ج: هو هو. 


۰ 
١ ©‏ سل ص!: عصه . 
س 


۴ / تقويم الا یمان 


حالتان متفقتان بتمام جوهريهما بما أن تمام جوهر كل واحدة منهما حالة ما بعینها هى 
تشه مس تدب ون و تهنا تشه رز تلد نت دن میت فتاه از ات نا 
نها بنفسها حالة بعینها نسبية لا وحدة بالعرض. بل اّما التي ' بالعرض هي وحدة ما يتّحد 
بهما؛ آعنی وحدة الربّان أو الملک و النفس بهما؛ أي بالحالة المشتركة التى هی النسبة 
الستخيرية التدبيرية. ا 

و إن كان سلب الكثرة عن تمام ذات موضوعه من حيث الاتصال و" بما أله هويّة 
متصلة؛ فالواحد واحد بالاتصال. و الوحدة وحدة اتصالية. 

و إن كان سلبها عن تمام الذات بحسب آنها في حدّ نفسها مستميزة "عن غيرها غير 
مشارک فيها في قوام التجوهر و التقرّر؛ فالواحد واحد بالعدد و الوحدة وحدة عددية: 

فإن كان الواحد في وحدته العددية بحيث يأبى بنفسه أن تشارک " فيه هويّات فوق 
واحدة يكون هو الطباع * المشترك' بينها اشتراکاً حملیا؛ فهو الواحد بالشخص و وحدته 
الوحدة العددية الشخصية: إِمّا مبهمة في شخصيتهاء كما وحدة الهيولى المبهمة فى حد 
ذاتها الشخصية؛ [7١٠١]إذ‏ إِنّما فعليتها فعلية "استعدادية؛* و إِمّا محصّلة معيّنة بالقياس إلى 
الأشياء مطلقاً كما وحدة الذوات الشخصية من ساير الطبائع غير الهيولى. 

و إن كان هو في حدٌّ ذاته الواحدة بالعدد بحيث لايتأيّى الاشتراکَ الحملىّ بين 
هويّات فوق واحدة على أن يكون هو بعينه تلک في الوجود و هو على وحدته التي لا 


١.ج:‏ هى. .ن -و. ۳. ن: متممزة. 

۴ ج: 2 يشارك؛ ن: أن يتشاركك. ۵. ج: الطبايع. .١‏ ج» ن: المشتركة. 

۷ ن: ‏ فعلیه. 

۸ قوله: , فعلية استعدادية » هذه الدلالة لاتتع إلا بكون الفعلية الاستعدادية تجدّدية. فلو لم يعتبر معها التجدّد و التقضي 
الاستمراري لم‌یستقم دعوی الإبهامية» كما لایخفی على من له ربط تام بالحکمة النضيحة. 

و السرٌ في ذلك هو القول بالحركة الجوهرية. فكل من لميقل بها فلیت شعري من أين يتير له القول البرهانی 

بکون و حدة الپیولی مطلقاً وحدة شخصيةٌ إبهاميةٌ؟! فكل من يقول بها لاب ین القول بتجدّد الطبيعة الجوهرية ألا ر 
بالذات» ثع الهيرلى و ما تبعها کالمقولات النسع العرضية بضرب ين التبعية؛ كما هو المحقّق بالمراهين الباهرة القاهرة. 


« نوري » 


الفصل الثالث / ۲۷۵ 


بعينها؛ فهو الواحد بالطبيعة المبهمة ' بالتحصيل " و الهويّة. و وحدته الوحدة العددية 
المبهمة التي هي للطبائع المتقوّمة المتمايزة في أنفسها المبهمة بالقياس إلى ما تحتها من 
لحقائق و الهوتات؛ فکل ليده فاتها واحدة في حد نفسها بالوحد: ا 
المحصّلة بالقیاس إلى تحصّلاتِ هی تحتها و منتظراتها » ۱۱۰۷و إن كانت وحدتها 
العددية تلك ليست هي من حيث نفس طبيعتها المرسلة بما هي هي؛ إذ المهيّة من حيث 
هي ليست هي الا هي" (۱۱۰۸ و جوهرياتها فهي بما هي هي واحدة بعين الوحدة العددية 
الى هي بحسب نقسها مرسلة*بالقیاس نيا کما شاكلة مر بالنسبةالی الوجود و لی 
ا 

فاعلمن أن الوحدة العددية التي تكون للطبيعة المرسلة بالذات هي هذه الوحدةء و 
الکثرة العددية التي بالذات للطبائع ۳ مقابلتها؛ و ا الوحدة و التعدد من تلقاء الافراد 
فإنّما للافراد بالذات و للطبيعة المرسلة بالعرض؛ فهذا قسط " الحقّ و سهم الحقيقة هنالک 
من التجفین: 

و الذي ساهمنا في هذا العلم من قبل قد تولی البسط في الشفاء بقول مستو موزون " 
فيه المتفلسفون و المتكلّفون من بعده عن آخرهم عن خط استواء التحصیل على عرض 
تسعين درجة من درجات الابتعاد*. 

تصحيح 
في أنّ مطلق الوحدة و الكثرة من ثواني المعقولات الفلسفية, 
و آن الوحدة العددية موجودة في الأعيان 


مطلق الوحدة و الكثرة من ثواني المعقولات" على الاصطلاح الشايع [۱۰۹] فى هذه 
.١‏ ج؛ س: المبهم. ۲. ن: بالتحصل. ۳ جء ن: منتظرتها. 

۴ ج: -إذ المهيّة من حيث هي ليست هی الا هى. ۵. ج: المرسلة. 

٩‏ س: + من. ۷ ج: + بعد. ۸ ج: الابعاد. 


4 4 الثانية. 
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۶ / تقويم الإيمان 


الصناعة لا من المعقولات الثانية الميزانية التى نما عروضها للمعقولات فى الدرجة 
اما الوحدة العددية المتقوّمة ' من تكرّراتها ' الأعداد فهي موجودة في الأعيان 
عند كل من يعد العدد من الموجودات العينية. 


- 


تصحضع 
في أن تقابل الوحدة و الکثرة ليس جوهریاً بل يكون عرضياً 


[۱۱۰] لیس بين الوحدة و الکثرة تقابل جوهری؛" إذ" المتقابلان تقابلاً جوهرياً 


لايكاد يصح أن يدخل شيء منهما في قوام حقيقة شقیقه و يتحصّل قوام ذات شقیقه من 
تکرّره. بل تقابلهما بالعرض من حیث إضافتيهما* المكيلية و المكيالية و المؤتلفية و 
الم تلف منهية, كما ساير المتقابلات لا بجوهر الذات بل بما هي مضافات مشهورية.۲ 


.١‏ ج: المقوّمة. ۲ ج: تکراراتها. 

۴. قوله: , ليس بين الوحدة » حق المشرب الذي هو أصفى المشارب من المشارق إلى المغارب هو کون حكم الوحدة مع 
الكثرة المقابلة لها بعينه حكم حضرة الوجود الحمّة الحقيقية؛ و حقيقته التي هي بعمومها و شمولها يحيط بكلّ جبة ر 
حبثية تقابلها أيه جهة كانت حتى العدم المطلق و الامتناع الذاتي الذي کل منهما في مضادّته و معارضته و مناقضته 
للوجود حقيقة تامٌ بل فوق التمام من جهة کون كل منهما بالغأ إلى غير النهاية في شذة المقابلة و المنافاة. 

و سر ذلک: أنه لایمکن حكم على المعدوم المطلق و الممتنع بالذات على الاطلاق سما الحكم الإيجابي إلا بعد 
اعتبار ضرب من الو جود و التقرّر و نوع من الفرض و التقدیر. لضرورة تميّز الموضوع من الجهة التي موضوع العقد أو 
سلب العقد من جهتهما عن كل ما سواه؛ و من هنا قالوا إنَّ الحكم بكرن ذات المعدوم المطلق ممتنع الوجود مطلقاً 
لايُنصوّر لا بعد تقدير تقرّره و وجوده في ظرف الحكم. 

فإذا تحقّقتَ و أحطت کون ما حمّقنا لک هيهنا في إحاطة الو جود و قهره لكلية ما سراه فاحکم لي بأنّ سريان نور 
الوحدة و قهره له كما تحمّقت و تراه و لاتكوننٌ من المحجوبين الغافلين. , نوري » 

۴. ن اذاء. ۵ س: اضافتاهما. 

1. و المحصّل هو: كما لا ند و لا ضدٌ للوجود و حقيقته فكذلك لا ند و لا ضدٌ للوحدة و طبيعته؛ و التقابلات الشايعة 
المشهورة المسطورة فى صحف القوم و زیرهم كما يكون مرجعها و مبدؤها القيود التي تلحق حقيقة الوجود و مراتب 
تنرّلاتها کلک سکاف زاب ده هدا عفادا 


چ 


الفصل الثالث / ۲۷۷ 


]١١١[‏ تصحیح 
فى الوحدات التي تأبى الا أن يكون زوالها في قوّة زوال موضوعها 

إن" الوحدة العددية التشخّصية بجوهر طباعها و نفس" مفهومها تأبى إلا أن يكون زوالها" 

في قوّة زوال موضوعها بالذات و لو في الوهم؛ فلایکاد " يتصحّح بالنظر إلى جوهر نفسها 

أن تعقب أو يتعقّب* شقيقها المقابلة لها على موضوعها و لا في الوهم. ففرض' بقاء 

الموضوع مع زوالها و لو في التصوّر تخمين متهافت غير ميسّرة له ققوّة التوهّم و إلا 

لتصحّح التوارد التعقبي و الاستعقابی بين الشخصية و الارسال, و کذلک بين " الجزئية و 
الكلية على شي ء ما بعينه. 


چ 


و منزلة التقابلات المذکورة من مبادیها منزلة أعمال الکفرة التی قال -عر من قائل -: « و ایکا نالیم 
شراب عة تة الط ناء عتی إذا اه مجه با و وجد اله له َو جناب 4 [النور/ ۳۹] فافهم فهم 
رمز. , نوري » 

قد نظمت حاصل ما حققته هيهنا من محصّل ما حصّلت بلسان روح القدس على مشرب العشق العلوي رباعية 
بالفارسية: 

گویم من و هر که هست در فن ماهر مقهور بود كثرت و وحدت قاهر 
در مجمع و حدت است کثرت مضمر در مظهر کثرت است وحدت ظاهر 
هو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن؛ و هو القاهر فوق عباده. ,نوري» .١‏ ن: إذا. 

3 س: - نمس ؟ ن: بنفس. 

۳ [قرله: ] ,إلا أن يكون زوالها» لو كان التقضّى الشخصي العددي فى عين التكوّن الشخصى العددي كالحركة 
التشدّدي أو الضقفي في مقولة ما فيه الحركة كالتسوّد و اللييض مثلاً؛ و کذلک التكوّن لو كان بعينه عِينَ التفضّى و 
التصرّم لما لزم ما ألزم -قدّس الله ضريحّه ‏ و التزم؛ كيف لا و كلية المتجدّدات الشخصية فى تجدّداتها الشخصية 
وبهویّاتها المستمرّة على نعت التجدّد الاتصالی؛ و الاتصال التجدّدي الاستمراري؛ کالسواد في وجوده الشخصي 
التسوّدي التشدّدي يتجدّد خصو صية شخصيته الوجودية في عين بقاء موضع موضوع شخصية الذي هو شخص ذلک 
السواد بعينه؛ و محصّل بقائه هو استمراره التجدّدى و انّصاله التصرّمى؛ و هكذا الأمر عندنا فى الحركة الجوهرية فى 
عين بقاء موضوعها الجوهري. « نوري » ۴ ج: + و. 

۵ ن: تعقب. ٩‏ ج: فغرض. 

ین الك و الأول ذلك من. 


/ تقويم الإيمان 


و كذلك حال الوحدة العددية المبهمة مع مقابلتها عند القياس إلى الموضوع. و إلا 
لكان مصير الطبيعة الواحدة إلى أن يكون هي في جوهر ذاتها بعينها طبيعتين متبا ينتين . 

و أمّا الوحدة الاتصالية فليس لها ذلك الحكم بالذات من حيث جوهرها بل 
إنْما من جهة ما یقضی " البرهان عليها بالمساوقة للوحدة الشخصية. 

و الوحدة بالمناسبة اّما تأبّاه " من جهة استلزامه انسلاخ ما هو موضوعها بالذات 
عن الوحدة العددية التي له مع بقائه بعينه. 

١١1‏ ] والوحدة بالنوع أو بالفصل أو بالجنس نما يقضي " علیها بتلى الشاكلة لامن 
جهة نفسها بالذات. بل نما من جهة ما أنها مساوقة في التحقّق للوحدة* العددية المبهمة 
التحصّل و التشخّص' التي هي لطبيعة "النوع” أو الفصل أو الجنسء بل منبعثة عنها انبعاثاً 
أوَلياً وأنّ زوالها عن موضوعها لایتصحح إلا عند زوال تلى عن موضوعها' بنّ''. 

(۱۱۶ فأمًا الوحدة بالمحمول أو بالموضوع أو بالعارض فقد دريت نها وحدة لا 
بالذات بل بالعرض؛ فأمرها لامحالة فرع أمر الوحدة العددية للمحمول أو للموضوع أو 
للعاركن: 

تصحيح 
في انقسام الوحدة إلى ما سلب الكثرة من لوازمها 
و ما هي من لوازم سلب الكثرة 
إن من ضروب الوحدة ما سلب الکثرة من لوازمهاء و منها ما هي من لوازم سلب الكثرة؛ 
فما عدا الوحدة العددية علی السبیل الاوّل. 


١.ج:‏ متباينين. ۲ ن يمتضى. ؟. ج20 ن يتأتاه. 
۴ ج: يقتضى. ۵ ج: أنها مساومة فى التحقيق الوحدة. 
.١‏ ن: الشخص. ۷ ج: الطبیعه؛ س: للطبيعة. ۸ ج: النوعية. 


الفصل الثالث / ۲۷۹ 


أن اذاما کانت جهة الوحدة خارحة عن جوهر ما ١‏ عنه سلب الکثرة اوعضة ۲ من 
جوهر ذاته فالامر منصرح. 

و أمّا الوحدة بالمناسبة و الوحدة بالاتصال فجهة الوحدة فيهما" و إن كانت هي 
تمام ذات ما عنه سلب الكثرة إلا أن الذات يما هی الذات موضوع " سلب الكثرة, و بما آنها 
حالما نسبية لشیئین عند شيئين* أو بما آنها هويّة انّصالية” جهة الوحدة و إِنّما سلب 
الك جت هه الهية مه لوازمنهاالقابية العا ةاعر الات .فل الك 
ليست في نفس الذات بما نها" غير مشارک فيهاء بل في الذات بما أنّها حالة لشيئين عند 
شيئين" أو بما نها هويّة امتدادية متّصلة. 

و الوحدة العددية و لاسيّما العددية الشخصية على السبيل الثاني. إذ هي ليست إلا 
سلب الكثرة عن الذات في نفس جوهر الذات. و مفادها '' أن الذات بما هي الذات في 
حد جوهرها غير مشارك فيها؛ فجهة الوحدة هی بعينها ما عنه سلب ۲۲ الکثرة. و وحدتها 
المحصّلة و تحصّلها الوحداني من لوازم سلب الكثرة. 


۱. س: خارجة عن جوهرها. ۲ ج: عضته؛ س: عضّة؛ ن: غصة. . ۳.ج: فيها. 


.١‏ قوله: , أو بما نها هويّة اتصالية , هذا نما يستقيم لو اريد من الواحد بالاتصال المتصل الذى هو معروض الاتصال و 
هو ذو الانتصال. كالجسم الطبيعى المعروض للتعليمى أو الهيولى التى هی أيضاً معروض الاتصال. و لو أريد غير الهويّة 
الاأتصالية التى هى المتّصل بالذات لا بعروض الانصال ففيه لايتصوّر أن يكون جهة الذات مغائرةٌ لجهة الوحدة التى 


هي نفس جهة الاتصال؛ كما لایخفی على أولى النهئ. «نوري» ۷ ج: + و. 
4 ج: أنيها: 9. س: لشين عند شين. 


.٠‏ قوله: , مفادها..., لايخفى على أولى الم أنه كما أنّ جوهر نفس الذات يكون مناط سلب الكثرة فكذلكك يكون 
الذات بحسب جوهر نفس الذات مناطً الواحدية و الوحدة العددية؛ و لاتحد بدیهه القطرة تفاوتاً فى المناطية بينهما. 
فقوله: ,و وحدتها المحصّلة و تحصّلها الوحداني من لوازم سلب الکثرة » زورٌ و تحكّعٌ؛ و لو كان بناء كلامه هيهنا على 
کون التحصّل و التقرّر معنى انتزاعياً و اعتبارياً كما كان يراه -أعلى الله مقامّه ‏ بناءً على تأصّل المهیّات كما هر 
مشربه ‏ فيجري الحكم في الجانبين على مجرى الأسبق بلا تفاوت أصلاًء بل يكون القول بكون سلب الكثرة و الوحدة 
و الواحدية متصورتین مَعَیْن فى رتبة التحصّل مطلقاً غيرَ بعيد جدّأ. , نوري » 

.بللا:ج.١‎ 


۰ / تقويم الا یمان 


تصحیح 
في الفرق بين الوحدة العددية و ساير الوحدات 

لايختبئنٌ ١‏ عن فطانتک أنه و إن استوی بذلک ميزان الفرقان بين الوحدة العددية ' و ساير 
الضروب إلا أنّ هناك أيضاً فرقاناً بين جهة الوحدة و ما عنه سلب الکثرة ۳ في اللحاظ 
الفحصي التحليلي من سبيل آخر؛ إذ المهيّة تكتنفها ' اللواحق و تحتفّ* بها المشخصات. 
قحل سكف الوتحدة الغدوية الفخصة 

وأيضاً: الهويّة الجوازية نما تتبع " لها الوحدة الشخصية من حيث يتبع لها" الوجود 
لا من حيث نفس الذات التي هي وراء الوجود. 

فإذن مان جهة الوحدة مرتبة “المحفوفية باللواحق؟ المشخصة ''. و ما عنه سلب 
الک رة نفين اله راما هة ال دنه الاستاد إلى ال اعد الحو و 
موضوع سلب الکثرة نفس الهويّة الشخصية المستندة» و وحدتها الشخصية ظل وحدة 
جاعلها التام بالذات. 

و کذلک الطبيعة الواحدة بالعدد فى حد نفسها وحدة عددية مبهمة بالقیاس إلى ما 


۱. ج٠‏ ن: لايختبينٌ. ۲ ج: الغددية. ۴ ج: + و. 

۴ ج: يكتنفها. ۵ ج: یحتف. .١‏ ج: يتبع. 

۷ ن: ‏ لها. ۸ س: مرتبة. 

٩‏ ج: : فإذن امّا أن جهة الوحدة مرتبة المحفوفية باللواحق. ۰ ن الشخصية. 
۱س هرتبة. ۲ ن: النفس. 


۳ ليت شعري أله إذا فرض أنّ جهة الوحدة العددية الشخصية و مناطها مرتبة المحفوفية باللواحق المشخّصة كيف بتصوّر 
کون ما عنه سلب الكثرة مرتبة نفس المهّة المشتركة بما هي هي و المهيّة بما هي هي ليست الا هي. هذا و البديهة 
حاكمة جازمة قاطعة بكرن ما هو مناط الوحدة و ملاكها هو بعينه مناط سلب الكثرة و ملاكها. فالتفرقة بين المناطين مع 
کون الوحدة و سلب الكثرة من سنخ واحد لايخلو عن غرابة و استغراب» و صعوبة و استصعاب. و بعد و استبعادء و هو 
ولی الإرشاد. , نرري» 

. والتفرقة بين المناطين بمجرّد اتفرقة بين المفهومين عقدةٌ صعث مستصعتُ انحلاه مع کون معنى سلب الكثرة في 
وجه من الاعتبار - أي اعتبار التقابل ‏ بمنزلة سلب السلب الراجع إلى الاثبات و حينئذٍ يشدّد الاستبعاد و الاستصعاب. 


« نوري » 


الفصل الثالث / ۲۸۱ 


يقع تحتهاء نما لها الوحدة من حيث هي مجعولة جاعلها التامٌ الواحد؛ إذ الواحد لاينبعث 
عنه انبعاثاً أُوّلِياً إلا الواحد؛ فموضوع ۱ سلب الكثرة ' نفسها و جهة الوحدة استنادها إلى 
جاعلها الواحد و وحدتها ظل وحدة الجاعل. 

فإذن الوحدة في عوالم الجواز " مطلقاً دخيلة على جوهر الذات و متا قد غشيتها '' 
اذ* جهة الوحدة دخيلة على موضوع سلب الكثرة و ممّا قد غشيته ". 

نقويم 
في أن وحدة الواجب بالذات لاتكون وحدة عددية 

فإذن يجب أن تستیقن " أنّ الواحد الحقّ و هو باری المهيّات و الاّیات على الاطلاق 
تعالى مجده ‏ متقدّس الذات عن أن تکون " وحدته امه وتا روز 

فالوحدة العددية ما من تكرّرها قوام حقيقة الكثرة و هي قائمة بالموضوع خارجة 
عن جوهر مهیّته" عارضة إِيّاه بعد مرتبة نفس المهيّة, ' ١‏ و معقولة الذات غير مجهولة 


.١‏ ج: فموع. 

۲ قوله: , فموضوع سلب الكثرة» قد علمت أن المناط في الوحدة و سلب الكثرة واحد» و کون موضوع سلب الكثرة 
-بناء على أصله الذي هو تأصّل المهيّة ‏ نفس المهيّة من دون أن يكون موضوع الوحدة أيضاً نفش المهيّة بناءٌ على 
ذلك الأصل لابتصوّر له وجه تطمئْنٌَ إليه الوجوه و لايتوجّه عليه لزوم التحكّم في الحکم. , نوري » 

۳. قوله: , فإذن الوحدة في عوالم الجواز, فذلك لعمر الهي آله الحقٌّ اليقين ولكن سلب الكثرة أيضاً حكمه حكم 
الوحدة بلاتفاوت أصلاً؛ و الحکم بکون احدیهما أي الوحدة ‏ طارية غير ذاتية و غاشية خارجية من دون سلب 
الكفزة كنا تری. فکما تکون نفس الات الجوازية مو فر عة لسلب الکذرة فکذلک تکون مؤضوعة للوحدة الغيرية 
التي تعرض المهيّة من جهة الاستناد إلى جاعل المهيّة» و المهيّة من حيث هي هي لا واحدة و لا كثيرة و لا لاراحدة و 
لا لاكثيرة. فلا شيء منهما بداخلة في جوهر نفس المهيّة و لا بلازمة لنفس المهيّة؛ كما هو شأن لوازم المهیّات التي هي 


غير لوازم الوجودات. و نوري  »‏ ۴. ج: قد غشیها. ۵.ن: أو. 
.١‏ ج: قد غشیه. ۷. ن: أن يستيقن. ۸ ج» ن: یکون 


۰ قوله: , بعد مرتبة نفس المهيّة» إن أريد من تلك المرتبة المرتبة التى بحسبها ليست المهيّة الا هی و تكون كلية 
الخارجيات العرضيات حتى لوازم أنفس المهیّات ا عنها كانت الوحدة العددية فى الطبائع المرسلة بما هی و 


ج 


/ تقويم الإيمان 


الكنه. 
والوحدة الحقة وحدة قائمة بذاتها هي وحدة نفسها لا وحدة شيء. و حقيقتها 
وجود قائمٌ بالذات هو تشخص نفسه و وحدة نفسه و سادة' بجلال' كنيها وشن این 
على القُوى العاقلة و التقزل القادسة تابيليا " سبیلا إلى قرع باب التكنية " و التحدید ۵ ۲ 
غير سائغ ' إمكان تکزرها لا في الاعیان و لا في تصوّر العقل و فرض الذهن أصلاً". اد 


۳۹ 
سلب الكثرة عنها في هذا الخروج و العروض بعد مرتبة الذات على عرش الاستواء معا. 

و إن آرید منها مرتبةٌ الواقع من نفس المهيّة المرسلة المتحصّلة بالتحصّل الارسالي و التقزر الاطلاقي النوعي 
فالتحصّل و التقرّر و الو حدة و سلب الكثرة و التعین الارسالي كلها عين المهيّة المتقرّرة نفسها بجعل جاعلها المذرّت لها 
في مرتبة و قرعها الا طلاقي و غیرها خارجة عنها زائدة علیها بضرب من التعمّل والتحلیل العقلي بناء [علی] أصله الذي 
هو تأصّل المهيّة في المجعولية و الموجودیةه و كان حکمها في تلك العينية و الخارجية أيضاً على عرش الاستواء. 

و تا علی الإرادة الأخيرة من لین بناء على أصل |خوانا و أصحابنا المحقفين الفحتين فى امال الو جرد و 
هو کون جوهز لو جرد وار لعشي تاشلا في او و ا وال لمجعولية؛ فالتحصّل و التقرّر و الو جود 

و الوحدة و التعدّن مع کونها عينَ المهيّة في العينٍ و الواقع کون ماد مد رس الذي لايعرفه الا الله و 
الراسخون [س: الراسخ ] على نفس المهيّة و تکون المهيّة تبعأ لها وعارضة بضرب من العارضية و التابعية التي لايعرفها 
فيه أيضاً [إلا ] الأوحدي الفريد الشامخ. 

و أمًا سلب الكثرة و هر من حيث تحضّل معناه يكون حكمه حکم الوحدة و الوجود و التعيّن بلاتفاوت أصلأء 
لكنّه بحسب نفس مفهومه العدمي كانت منزلته منز نوع من التابعية في الحكم؛ فأحين التأمّل. « نوري » 

١.ج:‏ سادة. ۲. ن: بحال. ۳ ج: التاميلها. 

۴ و فى الخبر عن بعضهم ملاو : ,کنهه تفريق بينه و بين خلقه؛ و غيوره تحديد لما سواه» [بحار الأنوار ج ۴» ص 
1۲۸ و عن إمام العارفين على طا : ,توحیده تمییزه عن خلقه» و حكم التمییز بينونة صفَةٍ لا بينونة عزلة » 
[بحار الأنوار» ج ۴» ص ۲۵۳ ] و عنه ّا أيضاً: , مع کل شيء لا بمقارنة و غير کل شيء لا بمزايلة » [نهج البلاغة, 
خطبة ]١‏ و أيضاً عنه لا : , داخل في الأشياء لاكدخول شيء في شيء» خارج عنها لا کخروج شيء عن شيء» 
[قربب منه في بحار الأنواره ج ۳ ص 71/١‏ واج ۴» ص ۲۷ و...] و في ذلك السريان المعبر عنه بالمعيّة المتوميّة و 
بالإحاطة الربوبيّة و بالوحدة فى الكثرة في ألسنة الأساطين المتألهين قال -عرٌ من قائل -: ما يَكُونُ من نخوی تلا 
إلا هر رابغ ز لأ نت إلا هنادیع 4 [المجادلة / ۷] إلى قوله : « هو مَعَكُمْ بدا کم » [الحديد / ۴] و قال 
آیضا: « لالم فى رة من لفاء ره ألاإنْهُ کل نیم محیط ٩‏ [فصلت / ۵۴ ] و قیل فيه نظماً بالفارسية و نعم ما 
قال : ۱ 

گفتم: به كام وصلت خواهم رسيد روزى؟ 20١‏ كفتا كه نیک بنگر» شايد رسيده باشى 

کل ذلك إشارة إلى سر الوحدة الحمّة الخاضّة بالالوهية الأزلية. « نوري » 

۵. ن: بالتحديد. .١‏ ن: غير شايع. ۷ ن: أيضاً. 


الفصل الثالث / ۲۸۳ 


کل ما يوضع ' بالفرض و یخن بالظنّ أنه ثانٍ لها فهو هي بعينها عند التحديق و التحقیق؛ 
لأنّ صرف أىّ شیم كان و قراح أيّة طبيعةٍ كانت لايحتمل ميزاً و تعدّداً و لا في فرض 
العقل و تصوره؛ اما احتمال المیز ۲ و التغدد و تحّل الشركة و الكثرة من ثلقاء إمكان 
ا واوا ا 

و الوحدة الوجوبية [۱۱۵) مجرّد صرف الوجود بشرط " سلب جملة " الزوائد و 
العوارض؛ أي سلب ما عدا مرتبة ذاته مطلقا. فإذن ليس يحل أن تحسب الوحدة العدد ية 
مضاهیتها بل عرّها و جلالها آرفع و آقدس. 

۱۷ ۱و من سبیل تان ان الوحدة الوجوبية لیست شین من الوحدات الى رتالف منها 
كثرة ما بّة کفرة کانت؛ إذ لاتعقل ۵ كثرة من الکثرات متحصّلة القوام منها وحدة 
اخری غيرها؛ لما" قد آدریناک أنّ الوحدة العارضة لأيّة هويّة جائزة و طبيعة جوازية 
فرضت ليست هي وحدة حقّة بل اّما هي انحاد" غشی و تأحَّدٌ اكتنف ما قد اظلته" 
الوحدة الحقة و لو ترتحل عن" ذاته التی هي موطن الكثرة " ضروب الاثنوة فاطلاق 
الوحدة على ما للذوات الجائزة قول متوسّع فيه لا حمل على الحقيقة. 

ومن غر ات القطرة "١‏ شخ أن القزة تحص الامق وتات شش كلة اد 
لا مفهوم من الكثرة ۱۲ -و هي جملة الوحدات- لا الوحدة المتكرّرة؛ فما لمتتكرّر ۱۳ 
وحدة باخری مشاکلتها و ممائلتها لم تكن ۱۴ کثرة أصلاً. 

فإذن ليست الوحدة الحقّة من جنس الوحدة العددية التي هي المبداً التالفي 


كم 


. قوله: «إذ كل ما يوضع » إلى قوله: , و التحقيق » أقول: لا صرف فى الوجود و كمال الوجود الا هو الله الأحد الصمد 
لای و ت وو ا اعم نص ی ق 
زوه المقدس -: وإذكل ما یوضع بالفرض و بخش بالق آله تان لها فهو هی بعینها عتد النحديق و اتحقيق » و آقول؛ 
لعمر إلهى إن ذلك الفرض و التخمین ایضاً محال عند دان الصادق و التلطّت الفائق؛ فأحسن التأمل. , نوري » 

۲ ج: المسیر. ۳ ن:شرط. ۴ كشن الحفائق: جمیع. 

۵ ج. ن: لایعقل. ٩‏ ج: لمًا. ۷ ج: ای و. 

۸ ج: اطنلية. ٩‏ ج: من. ۰ ج: الکثر. 

۱ ج: النظرة. ۲ بالك ۳ ج: لم يتكرّر. 

۴ ح: لم يكن. 


۴ / تقويم ال یمان 


للكثرة '. بل هي خارجة عن أجناس الوحدة التي يعلم کنهها. و اما الوحدة الحقّة الخارج 
كنهها عن طوق العقل و عن وسع الادراک هي المبدأ الصدوري للوحدة المعروفة و 
الکثر:۲ المتقرمة منها جمیعا 

و ا أو لت الميقة ل مهف ارهد فا رتست الک م 
جوهر الحقيقة و لا الوحدة " فیها -أيّة وحدة كانت*- من لوازم سلب الکثرة." بل کل 
ذي مهيّة فان ' الوحدة مطلقة ۲ فيه معنی ^ وجودی غریب یلحق ذاته و بدخل على مهيّته 
من لوازمه سلب الكثرة, كما الإنّية ' فيه أمر غريب دخیل على مهیّته "۲ المستفادة بنفس 
جوهرها من جناب الجاعل و بوحدتها من وحدته. 

وأيضاً: معنی الوحدة فیما له مهيّة ما به تصير "۱ جملة معان متعددة طبيعةٌ متأخدة؛ 
م تلك الطبيعة المتأحّدة شيئاً واحداً بالشخصية غير مشارک في ذاته المتشخّصة من 
اا هم لدو الخو التشخص المستشاد شن لالجو اراح 
المتشخص بنفس ذاته؛ فإذن ١"‏ كل ما له مهيّة إِنْما هو واحد بوحدة وجودية دخيلة على 
ذاته هي جهة تأحّده و توحّده. و۴" تلك شاكلة *۱ الوحدة العددية. 

فأمّا الموجود الحقّ١'‏ الواحد وحدة حقَة [۱۱۷)فالمفهوم من وحدته أنه لاینقسم فى 
ذاته. و لایتکشر ذانه بحبشية و حبلية. و لاتلتقط ۱۷ من ذانه حيثية وراء نفس ذاته أصاگ و 
لایتصوّر سهیم له في حقيقته و لا نظیر له في کماله و لا وجود في رتبة وجوده؛ فهو وجود 
as‏ کل کتر و شرکّء و ازدواج من مين وب و وجوو و وجوپ؛ ؛ و رسم 
حقيقته أنه لا إسم له یدل به به على نه الحقيقة, و شرح إسمه أنّه يجب وجوده و تشخّصه و 


.١‏ س: لكثرة. ۲. ج: الكثر. *. ج» سء ن : آلات. 
۴. ن: الواحدة. ۵. أي سواء كانت وحدته عدديةٌ أو غيرها. , سمع » 

.١‏ ج: ‏ بحسب جوهر الحقيقة و لا الوحدة فيها أيه وحدة كانت من لوازم سلب الكثرة. 

۷ ج: مطلقاً. امن مغل ٩‏ ن: للانية. 

۰ ن مهته. ۱ یصیر. ۲ ج: + و. 

۳ ج: فان. ۴ ج: -و. ۵ ن: مشا کله. 


1 ج: - الحق. ۷. ج: لایلتقطه. 
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وتووكد ١‏ تلالد ا دورط لتشخطية و و نز 

فإذن الوحدة التي لذاته سبحانه ليست هي معنی وجودياً بحسبه تشه الذات 
سلب الكثرة. كما للذوات الفاقرة و الموجودات الجائزة '؛ ذ ٩‏ تلحقها وحدة فتكون' هي 
واحدة بتلك الوحدة, بل معناها أله غير مشارک في وجوده و في حقيقته و في كمال 
وجوده و مجد ذاته و رتبة بهائه؛ فهذا سلبٌ محض إلا أنه يلزمه ' في العقل وجود و هو أنه 
واحد محض بذاته. 

فإذن المبدأ الأوّل ذات الواحد بما هو نفس الواحد و صرفه. لا شىء هو الواحد و 
عرض له الواحد؛ و هذه السنّة* الكمالية في كمال الو السو اتيف و د 
شاكلة الوحدة العددية. 

و ليس يحل '' في ملّة العقل و في مذهب الفحص البرهاني أن يقال: «القيّوم ١١‏ 
الواحديبالذاك: یاف اول و اه از الأول وا كذا ورا كذاء فون مو صرف 
بالوحدة التي هي مبدأ العدد ۱۳ إذا أخذ مع أعداد الوجود؛ لاله واحد منها» كما حرّك به 
لسان قلمه موس كتاب حکمة الاشرافق. 

و حق ثابت ما قاله فیناغورس و استمرٌ علیها الفیثاغور یّون: 

تازه ان اه اما وتحدة اة الات عير اوه مو ار و اتمه لياو 
كنا تل منها كثرة أصلاً. و هي وحدة المبدأ؟! الحقّ الأوّل وحدة الاحاطة بكلّ شيء؛ 
فهو بوحدة ذاته «بکل شَئْ یط ۱۷۱۵ "+ و إِمًا وحدة قائمة بالغير مستفادة من الغير, 
(۸ و هي المبدأ لایتلاف ۱۷ الکثرة و تقابلها "۱ الکثرة؛ ثم تتالف*۱ منها الأعداد؛ و هي 


۱. ن: و حدته. ۲. س: و لا علة؛ ن: بلا غلة. ۳. ج: بستحق. 

۴ ج: المایزه. ۵. ن: ار. ٩‏ ج“ ن: فیکون. 

۷ ن: تلزمه. ۸. ج النسته. 5 جح رصطاد ها؛ ن: تصتادها. 
۰ ن تحل. .١‏ ن: في مذهب الفحص البرهان قول القیوم. 

۲ ن ثانية. ۳ ج: + و. ۴. ن: مبدآ. 

۵. ن: ‏ فهو بوحدة ذاته بكل شىء محيط. 5 . فصلت / ۵۴. 


۷ س: الايتلاف. ۸ ج» ن: يقابلها. 8. جء ن: يتألف. 


۶ / تقويم الإيمان 


وحدة المخلوقات. 

و تارة: انّ الوحدة على الإطلاق تنقسم ' إلى وحدة قبل الدهر و وحدة مع الدهر و 
وحدة بعد الدهر و وحدة قبل الزمان و وحدة؟ مع الزمان؛ فالوحدة التي هی قبل الدهر 
وحدة الباری تعالی؛" و الوحدة؟ التي مع الدهر وحدة العقل, و الوحدة التی بعد الدهر 
وحدة النفس. و الوحدة التي هي مع الما وعةة لت ار المركّبات ۵ 

واا كل نكت" الخد جن الو وات و ادات ف الخد طا 
هذه وحدة مستفادة من وحدة الباری - تعالی - لزمت الموجودات كلها و إن كانت في 
ذواتها متکترة. و إِنّما شرف کل موجود بغلبة الوحدة فیه, و کل ما هو آبعد من الکثرة فهو 
ات ای ۲ 

و من ساهمنا في هذا العلم من قبل حنیف في استیقان هذه المسألة مستمرٌ معهم في 
الشفاء و التعليقات و المباحثات على تحصیل هذه الحقيقة, و إِنّما أفسد علیهم ما لهم 
هتالک بعد ذلک من سقيم الأقاويل::و لعل تلک منهم كلمات مرموزة تستقیم إذاما 
استالها " النظر الغاثر في عمق الفحص " و التحصیل. 

تقویم ختامي ' ' 
في وحدة واجب بالذات في نصوص الأحاديث 


نّ هذا التقديس ۱۱ مما ١"‏ قد تضرّع مسكه في نصوص الأحاديث عن مولانا و سيّدناء 


۱ ن: ينقسم. ؟. ن: وحد. 
۳ ج فالو حدة التی هى قبل الدهر و حدة الباری تعالی. ۴ ج“ س: فالو حدة. 
۵. ص المركبة. 1 س: لم ينفكك. ۷ عن عو كدر 


۸ ن: ستالها. .٩‏ ن: النظر القایل فى العمق المحص. ۱۰. ج: خطابي. 
۱ هامش «س»: ای ان حدة الباری - تعالی ‏ ليست هت عددبه [س: عذية ] و لیس هو سبحانه واحداً بالعدد بل هر 
واحد وحدةٌ خارجة عن وسع إدراك العقل. , منه سلمه الله » ۲ ن: فما. 
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كلام اللّه الناطق و ميزانه الفارق,' و عن تراجمة الوحي و خزنة الس و حفظة الدين من 
آولاده الطاهرین -صلوات اللّه و تسلیماته علیهم آجمعین_-و ما۲ فی بعض آأدعية 
الصحيفة المکرمة السخادبة: «لک يا الهی! وحدانية العدد و من سواک مختلف 
الحالات ‏ متنقل في الصفات » ' إِنْما يرام به توحيد الوحدانية الحقّة* و إدخال و إخراج 


.١‏ هامش «ن»: و عن غيره من موالينا الطاهرين -صلوات الله عليهم أجمعين ‏ و من جملته ما رواه شيخنا المقدّم الأقدم» 
أبوجعفر محمد بن موسى البابويه القمى ت فى كتابيه اللوحيد و الخصال: «إنَّ أعرابياً قام يوم الجمل إلى 
أمير المؤمنين على ا فقال: یا أمير الوا أ تقول ان الله واحد؟ فحمل الناس علیه فتالوا: یا آعرابی! آما تری ما 
فيه أمير المؤمنين لا من تقتم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عة : دعوه فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من 
القوم. ثم قال : يا أعرابي! إن القول في أن الله تعالى واحد على أربعة أقسام؛ فوجهان [منها ] لايجوزان على الله 
عر و جل و وجهان يثبتان فيه. 

اما اللذان لايحو زان عليه: 

[۱ ] فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا ما لایجوز؛ لأنّ ما لا ثاني له لایدخل في باب الأعداد. أما 
ترى آله كفر من قال: [الّه ] ثالث ثلانة. ۱ 

[۲] و قول القائل: , هو واحد من الناس » يريد به النوع من الجنس؛ فهذا ما لايجوز؛ لاه تشبيه و جل ربنا و عن 
ذلك تعالى. 

و أما الرجهان [ن: و جهان ] اللذان يثبتان فيه: 

]١[‏ فقول القائل: , هو واحد ليس في الأشياء شبهه , کذلک ربنا. 

[۲] و قول القائل: ,اه عر و جل أحدی المعنی » يعنى به أله لاينقسم فى وجود و لا فى عقل ولا وهم. 
كذلك ربا عر و جلْ.» انتچی. [مع تفاوت تا فی بسار رو ۴اصص ۲۰۹۰۲۰۷ ]و روی مه شیخنا لدم 
الأقخمء أبوجعفر محتد [ بن] يعقوب الكلينى طف فى کتابه الكافى. , منه مد ظلّه العالی » 

؟. هامش «س»: دفع لما يتوهّم من ظاهر قول الصحيفة المجّادية. لل ۱ 

۳. ج: المالات. 

۴ هذه قطعة من الدعاء ۲۸ من أدعية الصحيفة السجّادية» انتخبها المصنّف للاستشهاد بها و تمامها هى: , لكك يا إلببى! 
وت و السيده اف الخو ل وه و ر ا را وک ی ی 
مغلوب على أمره. مقهور على شأنه. مختلف الحالات. متنقل فى الصفات. » ۱ 

و الله اا و راما را و تخد ال دای اند امه ان و ا ی و لت زا 
المی! و حدانية العدد , أنه لا شريكك لكك يا إلهى! فى و جوب الو جود بالذات و لا سهیم لك فى الوحدانية الحمَة؛ أي 
تت ر وار قآ مواكة قطي ار لای ما رال ترس ان وتات 
العدد, وحدانية شخصية؛ أي شخص طبيعة الوجوب الذاني منحصر فيكك؛ لايُتصوّر شخص آخر غيرك لذلکد 


ي 


/ تقويم الإيمان 


فخ مفو الو انم الحقّ في أتياه ' شوائب التکثر و الاختلاف و عن ساحة ' حريم الثبات 
الخالص." 
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الطبيعة الوجوبية. نقد المحصل على هذا حمل التوحيد و الوجرب الذاتي الذي يقول به الخاض و العام من أهل 
التوحيد و يحتمل محمولاً بختصٌ به الأحديّ الفريد في الدهر و الوحيد في التوحيد الحقّ؛ محضّله ما يعر عنه فى 
عرف العرفان و لب الإيقان بالوحدة في الكثرة و هي المعروف بينهم -و هم علماء الوراثة و أولياء العلم و الحكمة ‏ 
بالتوحيد الوجودي و بالتوحيد الذاتي؛ و على ذلك التوحيد الأخضٌ يحملون كريمة « ما يَكُونُ من نوی تلائة لا 
مُوَ رَابعُيُم 4 [المجادلة | ۷] وكذلك كريمة « و هو مَعَكُمْ نکسم [الحديد / ۴]. 

و محصّل ذلك التوحيد الشامخ الذي لابصلح أن يقول به إلا الحكيم الراسخ هو الإحاطة فى الوجود بالمعيّة 
الوم كما قال -عر من قائل  :-‏ له بل يم حيط © [فضلت / ۵۴]و قال: « وَلايَغرتُ له يقال ر فى 
انوا و الأذض 4 [س: في الأرض و لا في السماء ]» [سباء | ۳۴]. ۱ 

ر فيه قال النبئ الخنمي لس كما في المعاني من صدوق الطائفة بأنّ: , التوحيد ظاهره في باطنه و باطنه في 
ظاهره؛ و ظاهره موصوف لایر و باطنه موجود لایخفی؟ يطلب بكلّ مكان و لميخل عنه مک طرفة عین؛ حاضر 
غير محدود و غائب غير مفقود» [بحار الانوار» كتاب التوحید؛ ج ۴ ص ۲۱۴ ]. 

و النصوص في ذلك عن مولى العصمة و الحكمة يلو عند أهل اللتِ لايكاد يحصل؛ كيف لا و هو المقصد 
الأقصی., نوري » ۱ ج: ايتا. اس اناك 

۴ حاصل ما احتملت في الکشف عن وجه هذه الفقرة السجّادية: أنّ الوحدة التي تکون الكثرة فى الوجود من أطوارها 
و شئونها و تجلیات شمس الیتها و حقیقتها إِنْما هی لكك لا لغیرک. 

محّل الحاصل و خلاسته: أن الراحد الذى لاب من أن تنتهی الیه سلسلة الوجودات الفاقرة الذوات و سلسلة 
الحاجات المترتبات و الفاقات المضطرّة فى التحائها إلى الواحد الفرد المتفرّد بالذات و الصفات هو الأحد الصمد 
القاهر الفائق المحيط الا هو جا الات ارات بالذات» الغنی عن جميع الجهات. 

و سر ذلك كله: کون الكثرة فى الوجود طولاً و عرضاً شئونات حضرة الذات الأحدية بصفاتها العليا و تجلیات 
حضرة الوحدة الحقة الحقيقية بأسمائها نی و التجلى الذاتى الأزلى واحد بالوحدة الحقّة الظلية ألا و بالذات؛ و 
ما تکثر و تعدّد و يتكثّر و ید حسب تكثْر هياكل المهّات الجوازية و اختلاف قوابل الذوات الإمكانية و تعدّد مرايا 
صفات الذات الأحدية و تكثر مجالي أسماء الوحدة الحقّة الحقيقية القتّوميّة» و إلى وحدة التجّلي الأزلي المسمّئ 
بالنور المحمّدي يشير قوله تعالى: 8 و ا أَمِْنا إلا ؤاجدّة » [القمر | ۵۰]. 

سر لزوم هذه الوحدة الظلية النجلتّة وجوبُ طباق الفرع و الظلّ لأصله و کنهه الذي منزلة فرعه منه الحكاية عن 
المحکی عنه؛ فاذا كان الأصل واحداً بالوحدة الحقّة يحب أن يكون فرعه و ظله الذي يحكى عنه أيضاً واحداً 
الد الح و ای يدهن و کون الا بكرن وعد الأمل ود مهف أكون [وحدة ] الفرع وحدة 


6 Sw 
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الفصل الثالث / ۲۸۹ 


فأمّا في التنزيل الحكيم من قوله الكريم ‏ تعالى من قائل -: « ما يَكُونُ ین نَجْوَئ 
لا إلا هر رايهم و لا حَمْسة الا هو اسهم 4 ١‏ فلاتحسبن معناه « رابع الثلائة و سادس 
الخمسة بالعدد » بل إِنّما الذي ' يستحلّه " مذهب العرفان فى تفسيره أنه سبحانه ‏ رابع 
كل وای بالاحاطة و بالمعيةالاحاطية علی ما هو المنصرح ۴ من 
صریح قوله - تعاظم سلطانه -: « و لا آدتی من ذلک و لا أكتَرَ إلا و هو مَعَهم أَیْتما 
کانوا) ۵ 

فإن وقع إليك من بعض آقاویل ' السالفین ین سلآف مشارکینا في تعلیم الفلسفة و 
تقویمها أن الباري -سبحانه -واحد بالعدد فلاتکونن ممّن نظنّي فيه الواحد” من أعداد 
الوجود." بل تيقنن ' أن المقصود نفي الكثرة العددية عن الحقيقة الوجوبية؛ إذ على تقد یر 
تخد الراب بالات تفال غرم اک الختا واه وسرت ال سردو 
الكثرة العددية متحصّلة من تكرّر الو حدة الوجوبية. 

فلا استوى مر التوحيد على عرشه استبان امتناعٌ فرض الكثرة العددية في الحقيقة 
الوجوبية, فإِنّما الذی رامه الرائم بقوله: «إِنّهِ -تقدّس شأنه - واحد بالعدد فى حقيقته ١١‏ 
الوجوبية لا انه احد مّا منه ۱۲» ایتلاف الکثرة فى آعداد الوجود. ۱ 


5 
و أمًا الوحدة العددية المقابلة للوحدة الحمّة نهي لايصلح ان تکون كا وط اک غ الوحدة الحتَة 
الحقيقية كما توهّمه طائفة من الأجلة. 
و کان يصرّح به صاحب هذه الرسالة -أعلی الله مقامه و هوي بناءً على أصله الذي هو تأصّل المهيّة مضطدٌ إلى 
القول بكون الوحدة العددية ظلْ الو حدة الحقَةٍ الحقيقية ولا و بالذات؛ و الحنّ ما حققنا و أصلنا؛ « فَاسْتَقِمْ كنا 
ایزت € [هود / ۱۱۲]بقوله تعالی: « و ما نا ال زاحد: » [القمر / ۵۰] فافهم فهم عقل لا وهم جهل. , نوري » 


۱ المحادله / ۷. ۲ ن: -الذى. ۳ ج: تستحله. 
۴ ج المتصرح. ۵ المحادلة / ۷. .ج س» ن: الاقاو یل. 
. ج: فلايكونن. ۸. س: الو حد. .٩‏ ن: -من أعداد الو جود. 


۰ ج: تيمن. ۱ ج: حقيقة. ۲ ن: منهم. 


فيه استيفاء ما بقي من التقويمات التقديسية 


تصحيح 
فى التقابل و أقسامه الاربعة 

متا" حيّرُ إيفاء حقّه الشطرٌ الكلّي تحقيق القول في التقابل. فاعلمن الآن على سبيل 
ای و رازه ای اد مهد ق ت 
بالنسبة إلى موضوع بعينه وراء ۲ الاصطدام " بینهما بحسب « وجود في » بالنسبة إليه من 

جهة المفهوم؛ فأمّا من جهة التحقّق فالأخير" مستلزم للاوّل ١١‏ من دون العکس؛ اذ 
ا : يكونا في موضوع يصطدمان في أن ¿ يقالا على موضوع نه" و 
المصطدمان في أن ن يقالا على موضوع ۱۳ لايصطدمان ا OE‏ 
اللارائحة تکونا ن فى التتاحة و لاتحمل ۱۲ علبها إلا اللارائحة. 

فلفظ التقابل ف يالاصطلاح السويّ الفلسفی: 

بالوضع الاوّل: لمفهوم التصادم بين مفهومین في الحمل الهوهويّ بالقیاس إلى 


١.ج:‏ -متا. ۲ ن: الاقتراض. ۳ج ن: أو. 

۴ ج: + الا. ۵. ن: الا صطرام. 0 زان 

۷ ن: ورام. ۸ ن: الا صطرام. 9. ج: التحقيق الاخ 
٠.ن:‏ يستلزم الأوّل. ۱ ج: -في. ۲ بطة. 

۱۳ ی والمصطدمان في أن يقالا على موضوع. 


لس يصطدمان؛ ن: لیس بصطرمان. ۵. ج: یکونان. 
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۲ / تقويم الإيمان 


موضوع بعینه بالذات اجتماعا و ارتفاعا و يقال له تقايل الا ن و اللیس؛ و لن‌یکون ۲ 
أحدهما إلا سالب الآخر -و هو النقیض من طریق حمل المواطاة و الآخر " إلا إيجابياً 
إضافياً بالقياس إليه؛ و سواء عليه أكان في نفسه مفهوماً إيجابياً على الحقيقة ؟, كما 
الإنسان” و اللاإنسان أم مفهوماً سلبياً بالقياس إلى شيء آخر, كما اللاإنسان و اللالاإنسان ". 

و بالنقل: لمفهوم التصادم بين شيئين في الاجتماع بالحمل الهو ذو هوىّ بالقياس إلى 
موضوع بعينه بالذات من جهة واحدة: 

فإن كان المتصادمان معنیّین وجودیّین ليس أحدهما معقول المهيّة بالقياس إلى 
الآخر و بينهما المرتبة القصوئ " من الخلاف -کما" السواد و البیاض -فهما المتضادان و 
تقابلهما " تقابل التضاد. 

و إن کانا معقولی المهيّة كل بالقیاس إلى الا خر فهما المضافان و تقابلهما تقابل 
التضانف: کالاوه و السد. 

و ان لم‌یکن ١١‏ کلاهما وجودیّین بل آحدهما فى قوّة رفع" الاخر: 

فإن كان ليس یعتبر ١‏ فيه مجرّد السلب بما "" هو السلب فقط, بل من حيث هناك 
زيادة و معنی ما يجاب ”'؛ أي من حيث هو فقد الموضوع ما في قوّته أن یکون له إِمّا 
بحسب شخصه ١7‏ کالعمی و البصر أو بحسب نوعه, كما الذكورة؟1 و الاتوثة أو بحسب 
جنس" ' مّا من أجناسه المتر تب کالعجمة و النطق و الفردية و الزوجية؛ فهما القنية "۲ و 
العدم. و تقابلهما تقابل العدم و القنية ۲۱. 


.١‏ ج: القابل. ۲ ن آن یکون. ۳. س: الآخرة. 
۴ ن: + بالقیاس إلى شىء آخر. ۵. ج: لانسان؛ ن: کاالاسان. 

1 ج: کما للانسان و اللاانسان؛ س: كما اللانسان و اللالاانسان. ۷ ج: التصوري. 
۸ ج: -كما؛ ن: کا. ٩‏ ج: بقابلها. ۰ ن کاالابوة. 
۱ لم‌یکت. ۲ ج: رقع. ۳ ج: معتبر. 
۴ ائما. ۵. ن -و. 7 ج: الثالي. 
۷. ج: شخصية. ۸ بحسب نوعه كالذكورة. 9 . ج: + الماذة. 


.ج العينه. ۱ ج: يقابلهما العدم و القنية. 


الفصل الرابع / ۲۹۳ 


و إن كان المعتبر مجوّد رفع الآخر بما هو الرفع فقط فهما المتقابلان بالاثبات و النفي, 
و تقابلهما ! تقابل السلب و الایجاب, و السالب هو النقيض من طریق حمل الاشتقاق ": 

إا بسيطاً لا صدق فيه و لاکذب. كما مفهوما السوادٍ و رفع السواد و أسود [۱۱۹)و 
وا سرا رف لنمواك وروقة "وه الس اداو یره یی وو وا 
ليس بأسود. ۱ ۹ 

أو مركباً قولاً و عقدا ۲ کما «ز ید آسود» و«زيد ليس بأسود» و کذلک «زيد ليس 
هو بأسود» و«زيد ليس ليس هو بأسود». 

و بالاصطلاح المشهوري القاطيغورياسى: لایعتبر في الضدّين وجوديّتهما" ولا 
قصوی الخلاف بينهما؛ و يعتبر في العدم و القنية کون العدم فقدانَ شيءٍ من شأن فاقده من 
الموضوعات بحسب شخصه أن يكون له و في الوقت الذي من شأنه أن يكون له لا من 
قبل أو من بعد. و کونْالموضوع غير صحيح الانتقال من العدم إلى القنية. 

تصحیح 
في خواض التقابلات الأربعة و شرانطها 


إن من شرط مطلق الضدّین" أن تتشارکا" في موضوع بعینه بحيث لایابی كل منهما 


.١‏ ج: مقابلهما. و 
". ج: كما مفهوم السواد و رفع السواد أو مفهوماً ليس بأسود ما. ۴ ج: ‏ رفع. 
۵ ح: عقد. 
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نما [س: نما ] عد تقابل القول و العقد من تقابل السلب و الإيجاب الذي هو بحسب , وجود فى » لا من تقابل اللیس 
وا اکن شش ونيا مالعا ی از دل ا ا 
العقدین الموجب و السالب فمن جهتهما و بالقصد الثاني؛ و الایجاب و السلب [ن: و السلب ] منسوبان إلى العقد 
به في » لا ب, على » و [س: أو ] إن كان المحمول منسوباً إلى الموضو ع بو على » لا ب« فى ». , منه مد ظله العالي » 
[ن: منه دام ظله ] ۷ ن: و حودیهما. 

.أي سواء كان في التضاة الحقيقي الفلسفي أو في التضاد المشهوري القاطیفوریاسی. , منه دام ظلّه » [ن: منه مدّ ظلّه ] 

٩‏ ج: شاركا. 


۴ / تقويم الإيمان 


بطباعه آن یتعقب الآخر و لا أن پستعقبه علیه؛ و ذلک ما پعنی بامکان التوارد و التعاقب؛ 
فیکون لا محالة يصح للموضوع بالنظر إليهما' و بحسب ما يقتضيه " طباعهما أن پنتقل 
من كل إلى الآخر و إن كان بعض الموضوعات بخصوصية ذاته و بطباع صورته المنوعة 
یکون قد لزمه أحدهما بخصوصه أو عیق عن الآخر بخصوصه لعائق لازم. 

امه مداد بما هي أضداد متفاسدة بالامکان E‏ ووو اد 
الضدان قد یکون بینهما متوسط محصّل بالحقيقة لا باللفظ فقط, کما قال هدا الماء لا 
حار ولا بارد» و يعنى "به الفاتر "و هو داخل في الجنس؛ و قد لايكون بينهما متوسط إلا 
باللفظ فقط * لا بالحقيقة و بالمعنى المحصّل, كما يقال: « الفلک لا خفيف و لا ثقيل» و لا 
يعنى الا الخروج عن الجنس مطلقاً. 

ومن خواص التضاد: 

نه لايتصحّح إلا في مقولة يتصحّح' فيها الشدّة و الضعف و الاشتداد و التضعّف. و 
لايتصحّح الشدّة والضعف [۱۲۰] و سلوک من أحدهما إلى الآخر"في مقولة إلا و التضاد 
فيها متصحّح '. 

و تضاد الطرفين الذين بينهما ' ١‏ قصوئ الخلاف ينسحب في الأوساط و ینطلق ۱۱ 
بعينه على تقابل الاوساط. و ليس يلزم للأوساط تقابل ١"‏ خارج عن ۲۳ الأنواع الأربعة؛ 
فمن حيث يتصحّح التخالف يتصحّح الخلاف الذي هو على قصوی المراتب؛ (۱۱۲۱ فان 
السواد الحقّ مثلاً لايقبل أشدّ و أضعف بل إِنّما الشيء ۱۳ الذي هو سواد بالقياس عند 
شیء *۱ هو بياض بالقياس إلى آخرء وأىّ سوادٍ يفرض في مرتبة ما من الشدّة فإنّه لايقبل 


١.ج:‏ البها. ۲ ج: منیضیّه. ۳ ن: نعنى. 
۴ ج: الماتر. ۵. س: إلا باللفظ؛ ن: لا باللفظ فقط. (. س: تتصحح. 
۷. هامش «ن»: أي سلوک الموضوع من الشديد إلى الضعيف أو بالعكس. ۸ ج: قرله. 
٩‏ ج: مصحح. ۰ ج: اللذين بینما. ۱ ج: بنطق. 
۲. ن: يقابل. ۴ ج: على. ۴ ج: لشيء. 


۵ س.ن: + و. 


الفصل الرابع / ۲۹۵ 


الأشدّ و الاضعف في حقّ نفسه بل بحسب القياس و الإضافة. 

فاذن من هناک پستتب ا التضاد الحق لایکون بين أکثر من ! شیئین. و لایصح 
ید واخ ل فى لخاد اد مد واحة كما ضایف من یکین انم 
00 والاكتضواز لمضاف " واحد الا ف وا ایو كنا عطاق الا قفن د ا 
بحسب تقابل الأيس و الليس؛ أو بحسب تقابل الایجاب و السلب - لایکون بين أكثر 
من مفهومين و لايُعقل لشيء واحدٍ بحسب کل من الحملين إلا نقيض واحد؛ إذ لايعقل 
لشي ء واحد بعینه إلا لیس واحد في حدّ نفسه و رفع واحذ عن شيء؛ و کذلک تقابل 
و القنية؛ إذ لایکون لملكة واحدة" إلا عدم واحد. 

و من خواص تقابل التضایف: 

آنه لایکون حاشیتاه ۲ متشارکتین في موضوع واحد بالعدد." بل إِنْما في واحد 
بالعموم و بالارسال. حيث یکون موضوعاهما واحداً في الطبيعة. 

و آنهما معا بالتلازم في درجة التحقّق و بالمهيّة" في درجة التعقّل؛ و ذلك من تلقاء 
الاستناد إلى علّة واحدة في علّية واحدة موقعة "۱ بینهما اعتلاقاً افتقارباً متکرراً من 
هق زهان البعة الذائن كما شاه الب راهان ال یو الجا علد 
المجعولية الإضافيتين ۱۱ إلى ذات الجاعل و إلى جاعليته الغير ۲" الاضافیة؛ أعني کون 


۱ ج: -من. ۲ ج: + و. ۳. ج: لتضايف. 


۴ ج: لمتضاف. ۵. ج: ال .١‏ ج: لملكة واحد و. 
۷ ج حاشیتا. 
ا 5 


۸ و أمّا في قاطیغوریاس الشفاء : , إنّ الأبوّة و البنوّة وما يجري مجراهما تشترك لا محالة في موضوع !سا عامّي 
كالانسانية بل و الجوهرية [س: كالإنسانية و بل الجوهرية ] بل كالموجود أو غير ذلك و امّا خاضى [الشفاء: حاص ] 
كهذا الإنسان يكون يمينا لزيد ثم يصير شمالاً له » [الشفاء» المنطق؛ ج ١ص‏ ۲۴۵ ] فقول على سبيل التخمين لا على 
مسلكك [س : سلك ] التحقيق؛ إذ کونه شمالاً ازید أخيراً ليس مقابلاً لكونه يمينا له أوَلاً مقابلة المضايفة أصلاً؛ اما 
مقابله مقابلة المضايفة [ن: ‏ أصلاً إنما مقابله مقابلةً المضايفة ] کون زيد شمالاً له لا يمين [ن: حين ]؛ إذ هو يمين لزید. 
منه سلمه الله » [ن: منه دام ظله العالى ] 9. ج: المهية. 

۰ ج: يتوقعه. ۱ ن: الاضافيين. ۲ ن: ولا جاعلية الغير. 


8 / تقويم الإيمان 


الجاعل في ذاته بحيث تترتب ۱ عليه و تصدر " عنه ذات المجعول. 

ون المتضايفات متكافيات " في العدد على الاطلاق. 

و من خواص شال العدم وان 

تشارٌکهما في موضوع بعینه غير صالح بالنظر إلى اقتضاء طباعهما للانتقال ۴ من 
العدم إلى الملکة. بل إِنْما للانتقال * من الملكة إلى العدم فقط ؛ و ذلك إذاما كانت القنية من 
الملکات الغر یز یة. 

و آنهما لایکونان ذوي واسطة بینهما و لابصح أن يعرّى عنهما" جميعاً (۱۲۲ | 
الموضوع " الغير القابل؛ فنسبتهما " إلى الموضوع القابل نسبة النقيضين إلى الوجود کله. 

و من خواص التناقض: 

أنه كما لايُعقل بين طرفيه متوسّط لايُعقل إلا تمانعهما " على الاطلاق "۱ اجتماعاً و 
تفاع 

(۱۱۲۳و لايُتصوّر لو مفهوم ما و مرتبة ما عنهما جميعاً أصلاً؛ ففي تقابل الأيس و 
الي بسي عدن على يوق ف زاوال صمي و 
ليس النقيض مطلقاً لا الليس ۱۲ أو السلب البسیط, (۱۲۶)و التقابل في العقود على الحقيقة 
و بالقصد الأوّل بين الاإيجاب و السلب؛ و ما بين العقدين الموجب و السالب فمن جهتهما 
و بالقصد الثاني. 

تصحصح 
في آقسام المتضایفین و موضوعهما 

قد قال خاتم مّن شارکنا من السالفین في قاطیغوریاس الشفاء: «إِنّ من أحكام 


1ن يترتت. ۲ ج: تصوّر. ۴ ج: مکافیات. 

۴ ن: للأنتقال. ه. ن: للأنتقال. .١‏ ج: بينهما. 

۷ ن: لموضوع. ۸ ج: فیهما. ٩‏ ج: لایعقل الا نما نعتا. 
۰ س.ن: + و. ۱ اليبس. ۲ ج: اليبس. 


الفصل الرابع / ۲۹۷ 


المتضادّین ' أن وجود أحدهما مطلقاً لایوجب وجود الآخر بوجه من الوجوه إإيجابَ 
الفا شات او شش يفاك ای مطلقات ١‏ ف خب وود اا اما فى شیر 
واحد؛ فلا يمنع أن يكون ما هو أب" أيضاً یناه ولکن لیس من المتقابلین تقابلالتضایف 
ما في موضوع واحد؛ لاهما ليسا من جهة واحدة و بقیاس" واحدٍ بل من جهتين و 
بحسب قیاسه " إلى مختلفين. 

لمل منتهز الفرصة" للتشكك يتشكك فیقول: إن الاو و البنوة اللتين فى انسان 
واد متفه الى الساتين مامتان الاو له ا ي الاجتماع في 
شيء بعينه بالقیاس إلى شيئين مختلفین لم يكن يتصحح اجتماعهما في موضوع واحد 
من جهة واحدة؛ فن علا ایا متمانعتا الاجتماع الزماني E‏ بالذات في 
موضوع واحد من جهة واحدة. فإذن هما من" المتقابلين تقابلاً بالذات لا محالة؛ إذ ليست 
حقيفة التقابل إلا وو ایضا ان الوتكونا من الان ا شین يها الد فى 
طرده. ۱۱ ١‏ 

قد اظ جاه التفلسف ۱۲ من بعده أن التقبید من ۱۳ جهة واحدة اما زيد ئلا 
پنتقض الحد بهما في عکسه؛ إذ هما ماع ای از 
فاشتقنته نهم اها لا مخ المتقايلات ولس مهفا قاس التشا نف 

فذت 5 عتهم بان امظلق الا عو اش اوتظای الخلية و التعلو دس لش بلقت 
تقابل التضایف و ممّا هو حاصل في السوضوع بحصول اللتين ليس بینهما تقابل 
التضایف؛ لتحقّق المطلق بعین تحقق المقیّد بنّة؛ فاذن لولا ذلك التقیید" ۱ لتم الانتقاض 
بهما. 


۱ ج: المتفادین. ۲ ج: مطلتا. ۳ ج: بين. 

۴ ج: + الآخر و اما فى شىء واحد فلايمنع إلى. ۵. ج: ايناً. 

3 ج بقاس. ۷. ج بماسه. ۸ ج غريضه. 

٩‏ ج: ‏ من. 9 ١.ج:‏ المتقابلتين. 

۱ الشفاء (المنطق؛ ج ۱ المقالة الأولى؛ الفصل الاوّل ) ص ۵۲. ۲. ج: و الفلسف. 
۳ ج: التقيد بمن. ۴. ج. س۰ ل الواحد. 6.ج: حدات. 


۱ ج: التقید. 


۸ / تقويم الإيمان 


و لعل المتشمّر للبحث يقول: ليس شيء من مطلق الابوّة و البنوّة المتضايفتين ١‏ 
مطلقاً بالقياس إلى الأُبوّة و البنوّة اللتين ليس بينهما قياس التضایف: اّما المطلق بالنسبة 
إلى الأبوّة و البنوّة المقيّدتين اللتين ليس بينهما قياس المضايفة مطلق الأّبوّة و البنوة 
اللتين" ليستا على قياس المضايفة. 

فنحن " نقول قولاً فلا" بإذن اللّه تعالی: ما" التشکّک فمنحل بأساس استنساه 
قانوناً ضابطاًللحیئیات في الصحيفة الملكوتية١‏ 131 تحاثت عنده شعوب من الشکوگ 
واللإعضالات " في مقامات متشئة *. 

آما هنالک غ فا أن الحیثیات الف هة المتخالفة -سواء علیها ا کانت 
متقابلة آم لا متشاركة في أ شینا منها لایکون للمهیة ۱۱ من حیت الاخری» و انها 
لاتکاد تعرض لمعروض ۲۲ واحدٍ في درجة واحدة إلا من تلقاء حيثيات تعليلية مختلفة؛ 


و ان التحيّث ۲۳ بها یکثر ۳ ذات المعروض و يجعلها في لحاظ العقل امورا سك ثم 


سابقة تكثّر أوّلا ذات الموضوع و تجعلها عند العقل أشياء ١"‏ مختلفة؟ 

فإذن الأبوّة و البنوّة اللتان في إنسان واحد بالقیاس إلى" إنسانين أو العلية و 
المعلولية اللتان في شيء واحد بالقياس إلى شيئين ليستا من الأمور المتقابلة؛ إذ ليس 
عروضهما"' يحوج إلى تكثير ذات الموضوع أوّلاً باختلاف الحيثية التقييدية بل نما 
یستوجب الاستناد إلى اختلاف الحيثية التعليلية. ثم التحیّث بهما يكر الذات من حیث 


.١‏ ج: المتضایفین. ۲ ج: للتین. ۳ ج: فیحق. 

۴ ج.س: فضلاٌ ۵. ج: لقاء. ١‏ أي الابماضات و اشثریقات. 
۷ ج: الاعقیلات. ۸ ج: متشیته. ٩‏ ج: غرضاک. 

۰ ج: القييدة. ۱ جح: المهيّة. ۲ ج: بمعرو ض. 
ا ۴ ج: تكثر. ۵ ج: بموضو ع. 

1 ج: الحیثیات. ۷ ج: شینا. ۸ ج: + شيئين. 

٩‏ ج: عروضها. 


الفصل الرابع / ۲۹۹ 


و أمّا القول البحتی فمصروم بان الابوّة و البنوّة اللتين في إنسان واحد و إن كانتا ' 
لم يكن بینهما قياس المضايفة فهما لا محالة على قياس المضايفة بالنسبة إلى ما بازائهما 
من البنوّة و الابوّة اللتين في انسانین. 

اذو هما بما هما مقیستان إلى مضایفتیهما" و مقيّدة ها مقابلة لبنوة مقیّدة 
بعينهاء و بنوة مقيّدة بعینها مقابلة لابوة مقيّدة بعينها. ۴ فهما يما هما على هذا القسياس ۵ 
ردان من انزان مطل اه وال الان اننا ادها ند ان الاشرى: 
فاجتماعهما من تلک الجهة ملزوم اجتماع المطلقتين * المتضايفتين؟ لامحالة. لكن 
النظر الغائر يقضي ١‏ بالفحص البالغ أنه كما المضاف المقيّد بخصوصه ليس يمكن انسلاخ 
ذاته عن القياس إلى غير لا بخصوصه يغايره و يغاير معروضه "'» فكذلى مطلق 
المضاف ليس يمكن انسلاخ جوهره عن القياس إلى غير لا بخصوصه يغايره و يغاير 
معروضه ١"‏ ۳2 

فاٍذن الأرؤة المخصوصة هی ابوه اٍنسان بعینه بالقیاس الى بنوة اتسان آخر بعینه, و 
مطلق الابّة هي ۱۳ أبوّة إنسان ما لابعینه بالقياس إلى بنوّة إنسانٍ ما آخر لابعينه. و مطلق 
البنوّة المقابلة لها هی تلك البنوة المعتبرة لذلک الانسان الآخر لابعينه. 

و بالجملة: كما يمتنع تشارك*! المضافين'' المقيّدين المتقابلين؟١‏ بخصوصهما 
فى موضوع واحد بالعدد. فکذلک يمتنع تشارک "۲ المضافین ١"‏ المطلقين المتضایفین 
۱ س: کانت. ۲ ج: مضایغهما؛ ن: مضایفتهما. ۳ ج: تعینها. 

۴ ن: - مقابلة اف مقكدة بعینها. ۵. ن: لقياس. ج: المتقابلين؛ ن: ‏ المتقابلتین. 

۷ ج: احد‌هما. ۸ ج: المطلقین. ٩‏ ن: المتضایفین. 

۰ ج: بفتضي. ۱ج س: -لا. ۲ ج: و تغایر عرو ضه. 

۳ س: - فكذلك مطلق المضاف ليس یمکن انسلاخ جرهره عن القیاس إلى غير لا بخصوصه يغايره و يغاير معروضه. 
۴. ج: - أبوّة انسان بعينه بالقياس إلى بنوّة إنسان آخر بعينه» و مطلق الأبوّة هى. 

۵ ج: يشاركك. ۱ ن المضائفین. ۷. ج: المقابلين. 

۸ ج: یشارکد. ٩‏ ن المضائفين. 


۰ / تقويم الا یمان 


بالاطلاق فى موضوع واحد بالعدد بالضرورة العقلية, و فرقان ما بیّن ! بين شیئین 
متقابلین "؛ أي کل منهما مقابل لمقابله الذي هو شيء آخر مباین لهما و ورائهما". 

فاذن الابوّة و البنوة المطلقتان المتقابلتان ‏ لیس یتصور حصولهما الا فی 
موضوعین متبینین بالشخغص؛ ون لمطلقتان "الحاصلتان في شخص راجن نا هما 
اللتان ليس بينهما قياس المضايفة كما المقیّدتان "بت و اما التقیید فى التحدید من" 
جهة واحدة لتسدید الامر في ما خلا التضایف. ۱ 

فالمتقابلان تقابل السلب و الایجاب مثلاً كثيراً ما يتفق احتشادهما في موضوع 
واحد بالعدد ! من حيثيتين مختلفتین. كما الانسان ۲۲ الواحد بالعدد متحرّى بما هو 
ذو طبيعة حيوانية لیس بمتحر كي بما هو ذو نفس ناطقة مجرّدة؛ فاذن لو لم‌تعتبر ۲۲ وحدة 
الجهة "۱ لميكن الاٍیجاب و السلب متقابلین أو كان طرفا ۴" التناقض مجتمعین في 
موضوع واحد. كما التقييد *' ببالذات" " للتحرّز "۲ عن عين الملزوم و نقیض اللازم. كما 
الانسان و اللاناطق أو اللاقابل لصنعة ۱۹ الکتایة۱۹ ۲۰ 


". ج: المتقابلین و بين الشیئین المتقابلین فرقان ما بيّن بين شیئین. 

۴ ج: و مباين لها ورائها. ۴ ج: متقابلتان. ۵. ج: حصولها. 

.١‏ ج: مطلقتان. ۷ ن: فانهما. ۸ ج: كما لمقیّدتان. 

٩‏ ن عن. ۰ ج: + و. ۱ كما لانسان. 

۲ ج: لم يعتبر. ۳ ن بالحنة. ۴ ج» س: طرفاء. 

6. ج: كما لتقمد. ۱ ج: بالذات؛ ن: بنالذات. .١١/‏ س: للتجوز. 

۸ ن الصنعة. 

4 ج: + و کذلک الأمر في الموجب الكلّى و السالب الكلّى؛ إذ لا تضادٌ بینهما بالذات تضاداً فلسفياً و نما التمانع بينهما 
لکون كل منهما بلزمه نقیض الآخرء و كما الموجب [ج: لموجب ] الكلي و السالب الجزئي اما الموجب بینهما نقیض 
للسالب» بمعنی أنه لازم للنقيض [ح: للبیض ]. 

۰ و کذلک الأمر فى الموجب الكلى و السالب الكلى؛ إذ لا تضاد بينهما بالذات [ن: + تضادًاً مصطلحاً عليه ] تضادًاً 
فلسفيا و ما مان ينهما لکون کل منهما يلزمه نقيض الآخره كما الموجب الكلّي و السالب الجزئي اما الموجب 
منهما نقیض للسالب بمعنی أله لازم للنقيض» و النقیض الح للسالب هو سالب السالب. « منه سلمه الله , [ن: ما 
الموجب منهما نقيض و للسالية بمعنی أله لازم النقيض و هو السالب السالب الجزئي. , منه دام ظلّه » ] 


الفصل الرابع / ۳۰۱ 


نتصحدع 
في رد توهم من قال برجوع التقابل مطلقاً إلى التضایف 
هل سمعتَ حزب التشکیک يقولون: الحرارة مثلاً بما هي حرارة لاتكون' ضدا بل 
حرارة فقط؛ | الم من حیث هي " لیست إلا هي و اّما تصیر هد إا لخذت بالقیاس 
ا اوو کی و دغل فی 
المضايفة؛ و كذلك الليس " معقول المهيّة بالقياس إلى یس هو لیسه, و السلب بالقياس 
إلى إيجاب هو سلبه. و العدم بالقياس إلى ملكة هو عدمها. 

فإذن مصير زمام الأمر في التقابل مطلقاً إلى التضايف لا غیر؛ فلاتنسينٌ ما علّمناک 
من قبل أنّ مطلق النسبة غير مستوجبة الدخول في الاضافة. بل نما النسبة " المتكرّرة فقط. 

و قل لزمرة المتشككين ٩‏ 

أذ الخرارة ينا هي ي رو لأ مضاكة و لاك عمق الأضاء وا هي 
ملحوظة بالنسبة إلى البرودة مضادة لها" غير مضافة بالقياس إليها؛ و بما هي مأخوذة من 
حيث المضادة مضايفة للبرودة امن حيث هی برودة* بل من حيث هی مضادتها. 

و" ذات العلّة بما هي هي ليست الا نفسها و جوهرياتها؛ و بما هي ملحوظة بالنسبة 
إلى ذات المعلول من حيث هی في نفسها بحيث تصدر عنها و تترتب ' " عليها ذات المعلول 
غل للمعلول دة غیر اضافية بالقیاس إلى ذات المعلول, بل متقدّمة على ذاته د 
ا لدا تا ويه هى و کت هح ع ا 0 ین کت ا ل من حت 
هو معلولها و معروضة لعلَيةٍ مضافة بجوهرها بالقياس إلى معلولية المعلول و في درجتها و 
اة بالذاك غو فس دا ف الال قناع تنس ذات الجلة ال وة ا 

و السقف من حیث النسبة التی له الی الحائط مستقه علی الحائط: و من حیت هو 
۱ جه ن: لايكون. ۲. ن: + ظ. ۴ ج: الیبس. 

۴ ج: لنسية. ۵. ج؛ ن: المشككين. 1 س: - هي. 


۷ ج: + لا. ۸ ج: برود. ٩‏ ج: دو. 


۰ ج: یترنب. ۱ + و ویمکن أن يقرأ , هی ». 


۲ / تقويم الا یمان 


مستقر على الحائط مضاف الى الحائط لامن حیث هو حائط بل من حیث هو مستقه علیه. 

و کذلک الليس بما هو ليس منسوبٌ إلى الایس لا مضاف إليه. و السلب بما هو سلبٌ 
منسوب إلى الایجاب لا مضا ف إليه» و ' انعدم بما هو عدم منسوبٌ إلى الملكة لا مضاف إليها. 

تصحبح 
في حل شبهة اندراج التقابل في التضايف و بالعكس. و أشباهها 

أذ هنالک نشكا ميضلا هو ان التقابل من حیت هو تقایل من المضاف. هه المضاف تحت 
التقا نلو احم شعو ی مها حواء ماخ وش رد کن نت الخ ار 
کما یکون تحت معان ليست جانا ولكتها لوازم المهیَة أو كنا بكرن تحت معان لیست 
لوازممهیة "اتشکیک و ما هي عوارض مشککات يناك ۱ 

و کذلک الاعضال فى مت و الکلی. إذ الجنس تحت الكلى مع أنّ الکلي أحد 
الٌجناس؛ لکونه جنس الخمسة ۱ 

فاعلمن أن ملاک الفکاک فی آشباه " هذه المضایق * ما علمناک في ساير کتبنا ان 
للطبيعة " بلاشر ط که عاذ انعا و ارا اا ات بما" هی هي و 
إن كان اعتبار البلاشرط شيئية ليس إل حكاية عن نفس جوهر الطبيعة بما هي هي 

و بالجملة: للطبيعة بما هي هي شأن بحسب نفسها و إن كانت هي فيما قد لحقته * من 
المخلوطية و شأن بحسب نفسها منحازة' ١‏ عن جملة ما قد خالطها؛ فاعتبار اللابشرطية هو 
لحاظ جوهر الطبيعة بما هي هي في شأن نفسها المنحازة ' "المنمازة ١"‏ عن جملة ما هي 
مخلوطة به في الوجود أو في العقل و اعتبار البما هي هية ١"‏ هو لحاظ جوهر الطبيعة بحسب 


۷ ج: الجهه. ۸ ن: + ان له. ٩‏ ج: لحفیه. 
۰ -: متحازه؛ ن: منحازه. ۱ ج: متحازه؛ ن: منجازه. ۲ جء ن: المتماژه. 


الفصل الرابع / ۳۰۳ 


نفسها بما هي هي, سواء عليها أكانت في شأن منحازيتها ' التي هي حال نفس 
جوهرها بما هی هي أم في شأن مخلوطيتها اللاحقة الغير المخرجة إِّاه عن حالها الما 
هي هية. 

ش فإذن هى باعتبار حال نفسها البما هي هية" أعمّ نحواً ما" من الأعمّية من نفسها 
بعتبار حال جوهرها اللابشرط شيشية. فاعتبار ۲ اللابشرط شيئية كانه آزید من اعتبار 
قو اة وحدها بما هي هي, و اعتبار البما هي هية كأنه أوسع و إن كانت اللابشرط 
شيئية * اعتبار الارسال البحت لا اعتبار الکلية أصلاً لا بالفعل و لا بالقوّة؛ إذ ليست هي" 
لحاظ إبقاع شركة في الطبيعة بالفعل 1٠١١‏ أو بالقوّة و لا لا شركة فیها کذلک؛ فلا هي لحاظ 
خصوص و لا عموم و لا لحاظ صلوح شيء "منها أصلاً و إلا انقلبت إلى البشرط شيئية. لكن 
الطبيعة المنحازة المنمازة بجوهرها في تلك اللحاظ * صالحة في أنفسها؟ لإيقاع الشركة 
یه فی الوجود بالحمل علی لخادو" الخلط ۱۱ بالکترة ۱۲ فالیشرط شيئية و البشرط لا 
شيئية "' و البلاشرط شيئية و البما هى هية "۲ اعتبارات متغايرة المفهومات "۱ متمايزة 
اوغا ا الأحکام في لحاظ العقل التحليلي, و البلاشرط شيء"' أخص من 
اا هی ا ی ا على ا شاکلة ۱۷ الأخصّية التناولية التي هي 
سّة البشرط ۱۹ شیء۱۱ و البشرط لاشيء. نم الأمر فيهما أيضاً مختلف على نحو آخر. 

و لقد احسن التأسیس علی هذا الأساس خاتم من قد شارکنا من السلاف فى 
رياسة العلم و تصحيح الفلسفة في فنون الشفاء فى مواضع شتية؛ و قال في سابع تاسعة "۲ 


۱. ن: منجازیتها. ۲.ج: - فإذن هي باعتبار حال نفسها البما هي هية. 

*. ن: لما. امن باعكياو ۵. ج: اللابشر شيئيه و. 
- هي ۷ ج» ن: لشىء. 8. ن: اللحاظة. 
نها ۰ ن: + الحمل. ۱س و الخلط. 
۳ -: بالكثر. ۳. س: - قالط لا شيئية. ۴ هى. 
۵ س: متغاير المفهو مات. ۱ هو البشرط شىء. ۷ ن: - شاكلة. 
۸ < ن: بشرط. ٩‏ ج: شي. ۱ 

۰ أي فى الفصل السابم من المقالة التاسعة. 


۴ / تقويم الإايمان 


الفنّ الرابع في أنولوطيقا الأولئ: « و هذا الفنّ من العموم هو الذي عمومه ليس بحسب 
الأشخاص بل بحسب الأحوالء و قد فهمت هذا مراراً»' و فى ثانى عشر أولئ ' الف“ 
الاوّل في المدخل: ارا و فى اورا افون ی ا كنود 
بحسب الموضوعات الجزئية. كالعموم الذي الحيوان أعمّ به من الانسان, و منه ما" 
قد يكون بحسب الاعتبارات " اللاحقة, كالعموم الذى الحيوان أعمٌ به من الحيوان و هو 
ما خود جا و من الحیوان و هو ما غو دوعا و من الحيوان و هو مأخوذ فضا 

إذ ۲ آدریناک فقد استبان لک أنه كما یکون یلحق الموضوم الأخصّ بالتناول 
بخصوصه ما۱۱ لایلحق الموضوع ۲۲ الاعمٌ بالتناول بعمومه, فکذلک یکون قد یلحق 
الاعتبار الأخصٌّ بخصوصه ما لایلحق الاعتبار الأعدّ بعمومه, كما النوعية ۱۳ الطبيعية 
مثلاً للانسان لابشرط شيء المنماز عن جزئياته و آفراده و حِصّصِه "۱ و ليست للانسان 
بما هو هو الذي يحمل على الأفراد و تخالطه *۱ الجزئيات و كذلك الجنسية الطبيعية 
للحيوان لابشرط شیء و ليست للحيوان بما هو هو. 

فلذلک كان: 

موضوع العقود الطبيعية هو الطبيعة بحسب الاعتبار الأخصٌ. 

و موضوع الحاصرات ١١‏ المستوعبة هو الطبيعة ١"‏ بحيث تستوجب*' سراية الحكم 
الی قاطبة ما تحتها من الاخصّات التناولية و الاأخصّات بالاعتبار. 

و موضوع الحاصرات؟' الجزئية هو الطبيعة بحيث لاتستوجب "۲ سراية الحکم إلا 


۴۷۷ الما ( المنطق. ج ۲ المقالة التاسعت الفصل السابع ( صص ملاع‎ .١ 


۲ أي فى الفصل الثانی عشر من المقالة الأولئ. ۳ ن: في. 

۴ ن: لعموم. ۱ ۵ ج: + الاعتقادات الی. .١‏ الشفاء: ‏ منه ما. 

۷ ن: الاختبارات. ۸ ن: -و من الحیوان و هو مأخوذ نوعاً. 

٩‏ الشفاء (المنطق؛ ج ۱ المقالة الأولئ؛ الفصل الثانی عشر) ص ۱ ۷. ۰ ن: و اذا. 
١١.ج:-ما.‏ ۲ ن ارف ۴ ج: بعمومه کالنو عية. 
۴ ج: خصیصه؛ ن: خصصه. ۵ ج: بخالطه. ۱ ج؛ ن: الحاضرات. 
۷ ن: هو الطبيعة. ۸. ج: بستوجب. 4. جء ن: الحاضرات. 


۰ ج؛ ل لايستو جب. 


الفصل الرابع / ۳۰۵ 


إلى الأخصٌ بالاعتبار فقط أو إلى الأخصّات بالتناول فحسب عِضّة منها فقط أو جملتها. 

و موضوع المرسلات هو نفس الطبيعة بما هي هي و تلزمها إِمَا حاصرة' كلية أو 
جزئية ما البنّةه سواء عليها أ كان صدق الحكم بحسب الأخصٌ بالاعتبار فقط أم ۲ بحسب 
الأخصّات بالتناول فقط شىء منها أو كاقّتها. 

و أمّا الشخصيات فإنّما الموضوع فیها " الهويّة الشخصية بشخصيتها. 

و إذن فنعود ؟ إلى حيث فارقناه فنقول: إن نفس مفهوم [۱۲۷] التقابل أو المقابل من 
حيث هو تقابل أو مقابل لابشرط شيء؛ أي * بحسب اعتباره الاأخص و هو حال نفسه 
منحازاً' منمازاً عن أفراده تحت مقولة المضاف نم التضايف أو المضاف ]١١6[‏ تحت مفهوم 
التقابل أو المقابل بحسب اعتباره الأعمّ و هو شأن نفسه بما هو هو و إن كان هو" في 
مخالطة الأفراد. 

فکل تقابل من حيث هو تقابل أو مقابل من حيث هو مقابل فإنّه مضاف و ليس كل 
اا۸ 8 

N‏ الكلي لابشرط شيء ويا ذا الى فذاق فق كانم خاش 
الطبيعية؛ إذ هو جنس الخمسة ثم الجنس تحت الكلّى بما هو هو و من أفراده و آنواعه. 
هذهو القول الفصل في محر "۱ هذا الموضع؛ و لقد سار شریکناالسالف نهدا اليه 
في قاطیفوریاس الشفاء ۱ , فأمّا الجماهیریون مِن المتفلسفین و المحدئون المتشبّهين 
باهل العلم و المقلدون لأشباههم فقد التجّت هناک لهم قاویل م۱۲ غير محلة. 
و الان فلنرجع إلى تقویمات تقدیسات نحن في سبیلها. 


REE جء ن: حاضره. ؟.ن: أو. “ا‎ .١ 

؟. ج: فيعود. هو .١‏ ج: متحازاً؛ ن: منجازاً. 
۷ ج: - هو. ۸ ج: ‏ تقابل آو. ٩‏ ن: منحازاً. 

۰ ج: متن. 

۱ الشفاء ( المنطق؛ ج ۱ المقولات. المقالة السابعة؛ الفصل الثاني ) صص ۲۵۳ -۲۵۰. 

۲ ج: لحفته ! ن : ملفقه. 


۶ / تقويم الإيمان 
تقویم 
في استحالة دخول الواجب بالذات في جنس التقابل 

سبحان القيّوم الواجب بالذات جل سلطانه عن أن یتصوّر له دخول في جنس التقابل و 
ولوج في الأشياء المتقابلة؛ فإذ تقدّس عن أن يتوهم له موضوع أو محل و تعالی عن أن 
يتصوّر له نسبة إلى شيءٍ ما أصلاً ب« وجود في » و لا ب« قول على»؛ فلایکاد يعقل أو 
يوهم أنّ له مضاداً أو مضايفاً أو مقابلاً. كما العدم ' للملكة (۱۲۹)و نقيضه ' في نفسه ممتنع 
بالذات؛ إذ لايتصوّر لذاته عدم أصلاً و لايتصحح أن ينتسب" ذاته و وجوده و لاشیء من 
کتالات ذانه و ستناك وو ای هی ا نين مره و لک ا 

سواه بحمل " هوهويّ أو اشتقاقيّ أو بوضع أصلا فکل نور سوا ه ظلمة ممحوّة في نوره. و 
کل موه فرط و ۰ لایقاس بالتشبیه " عرّه و لایرام " بالتکنیه 
محل ه۵. 


تقويم 
فى تنزه الواجب بالذات عن الضدّ و الند 


APO TR 
۳ وه‎ O ری‎ 
الأحداة و النداد و الال و الأشباه۱۱ علوًا كيا‎ 


۴. ن يحمل. 6. ج: بالشبيه. 1 ج» س : لایراه. 
۷ ج: فيكاد يصح. ۸. : فلايكاد يصح له ضد و ند له و شبه. 


٩‏ ن: بالحق. ٠.ج:‏ -عن. .١‏ :شاه و الامثال. 


الفصل الرابع / ۳۰۷ 


تقويم 
في تنزه الواجب بالذات عن العوارض التي هي من باب 
الأضداد و الملكات و أعدامها 
وإذكل ما يجدر' بمجده و علائه " فاثه له -عرٌ قدسه -بذاته و في مرتبة ذاته؛ فليس 
يصح أن يكون لذاته عارض مّا من العوارض التي هي من باب الأضداد و" من باب 
الملكات و أعدامها. 

و بالجملة: إذ هو متقدّس المجد من كل جهة عن غواشي المادّة و غواسقها و علائق 
الطبيعة و عوائقها و عهدة " القوّة و عددها؛ فلا محالة لاتعتريه العوارض و لاتكتنفه * 
اللواحق و لاينبغي لحقية الحقّ' أن یکون ۲ هو في مخالطة الباطل و لا الفعلية ^ المطلقة 
(۱۳۷]آن یکون هو في ملابسة ما بالقوّة بجهة؟ من الجهات أصلاً. 


[۱۳۲] تقويم 
في تنزه الواجب بالذات عن العوارض و الحركة و السکون و التغيّر 


تعالى مَن جهر الجوهر. و كمّم الكمّ. و كيّف الکیف. و وضع الوضع. وا الان ف 
المتی, و فعل الفعل و الانفعال, و خلق الحركة و السكونَ عن أن يحسب محلاً و موضوعاً 
لکم أو كيف أو وضع أو ین و" متی, و بحیث وی علیه حركة آوییکون ارو سور 
ثباته الحقّ تجدد و و يتعاور قرارّه المحض زمانْ و مکان و تمدّد وسيلان. 
فیحل أن یتوهم ذلک ر لسث آظرت عاقلاً تله و هو على جبلة ما 


.١‏ ج: يحوز. ۲ ج: علاؤه؛ سء ن: علاه. ؟. ج: أو. 
۴ س٠‏ ن: عهد. ۵. ن: لاتكتنيه. 32 عه لحه الحمة: 
۷ ح: تکون. ۸ ج٠‏ ن: لفعلية. 4. ن: + ما. 


۸ / تقويم الا یمان 


عقلية ' و بصيرةٍ ما حكمية '. 

و كيف بسوّغ أن يكون يحكم عالمّى الزمان و المکان عليه (۱۱۳۳سلطان بالفيئية "و 
هو الدي صنع المكانّ و الزمان. و خلق الحركة و السكون؛ و تولى الابداع و التكوين. و 
آبدع العقل و النفت. و [۱۳4)فطر السماواتِ و الارض. و جعل الظلماتِ و النوز. (۱۱۳۵و 
الذي فلح اللي ۱۱۳۹۱ و انبتك الان و سلق المد ودر الوجود. و فلق ال و بر 
النسمة. فى نفسي اه لیس في قله متجشّم أن یتجشّم هذا التسویغ و قد تفقه " ملاوة من 
رو فیما فرض علیه في دين العقل و حرّم علیه فی مه البرهان. 


تقویم 
فى كيفية عروض الاضافة لذات الواجب بالذات 

فأمًا الاضافة فاتها تعرض ذائّه الحق لامحالة. كالجاعلية و الصانعية مثلاً ولکن على سنَّة 
أخرى غير سنّتها المعروفة التي لها في عروضها للجائزات من سبیلین: أحدهما بالنسبة 
إليها بقبا یلها ۲ اد و الآخر بالنسبة إلى عضَة من شعوبها فقط. 

ما الأوّل: فلآنَ کل جاترالذات ۲ فإنّ نفس مرتبة ذاته صنع الجاعل و فعله؛ فكل 
مجعول [۱۳۷] تعرض إضافة المجعولية جوهر ذاته في درجة الوجود بل و في مرتبة نفس 
المهيّة بما هی هی؛ فاأمّا الجاعل الحقّ فلاتعرضه " إضافة الجاعلية في مرتبة ذاته التي هي 
نها نين الو د المتأصّل" في الاعیان الخارجة؛ اّما عروض الاضافات بحسب 
مرتبة صدور المجعولات عنه و هي متأخرّة لامحالة عن مرتبة ذاته الفرد "۲ الحقّ ‏ 
سبحانه بل و إِنْما عروضها إِيّاه من بعد اللاعروض بحسب متن الواقع؛ إذ ليست 
الإضافات تلحق ١١‏ ذاتٌ الجاعل إلا في درجة وجود المجعولات و هي بقضّها و قضيضها 


.١‏ ح: علية. ۲ ج: یکمله. ۳. ج: بالفيية؛ ن: بالفيئيته. 
۴ زوا ۵. ج: نفقه. .١‏ ن تقابلها. 


۷ ن: حایز لذات. ۸ ج: فلاتعرض. ٩‏ ج: المفاصل. 
۰ ج: الذو. ۱ لحق. 


الفصل الرابع / ۳۰۹ 


لاتدخل ولا واحد منها في الوقوع في متن الأعيان الشايحة أو في شيء من الأذهان إل 
من بعد صريح العدم. و سيتبيّن لك إن شاء اللّه العزيز العليم. 

و أمّا الثانى: فلن کل زمنی و كونيّ فان الإضافات العارضة إِيّاه بالقیاس إلى غيره 
من الهیولانیات! و الکیانیات متعاقية الحصول باللسبة ایهم" لامحالة؛ لکمونهما في 
اقلیمی " الزمان و المکان. و متخصّصى الهويّة بشیء "من حدود الامتداد المکانی القار و 
بشيء * من حدود الامتداد الزماني الق اقا محلب ال إلى السماوات و الا فا دای 
الأيون و الاوضاع و الشهور و الاعوام. 

فما القدوس الحق فاذ هو ین وراء الكل و بکل" حيط فليس فيه مبداً ص" 
تغافت الاضافات المختلنه سب نة ع لها ا سرا اا 
كانت هي من الاضافات المتكثّرة العارضة لذاته الحق بالقیاس إلى معلولاته أم* من 
الاضافات العارضة لذوات مصنوعاته و مجعولاته. فسئّة نسبته - جل سلطانه إلى ما 
شنت لاحظته متا 0 مَفقة غیر" متبدلة « ین تجد "۱ لد ال 

نقویم 
في كيفية عروض السلوب لذات الواجب بالذات 
كما أمرٌ الاضافات في العروض له و من حيث نسبتها في الحصول إليه ‏ سبحانه -فکذلک 
أمرٌ السلوب بالنسبة إليه -عرّ شأنه ‏ في الحکمین و من السبيلين جمیعا؛ إذ كما الاضافة 


۱ ن: الیبولیات. ۲ ج: إليها. ۳ ج: اقلیمین. 

۴ ج: لشيء. ۵ ج: لشی ء. ٩‏ ج: لكل. 

۷ ج؛ ن: تصحيح. ۸ ج: أو. 

٩‏ س: -مصنوعاته و محعولاته. فسنّة نسبته جل سلطانه ‏ قاطبة مستوية ثابتة متفقة غیر. 
٠.جء‏ سن : و لن تجد. .١‏ ن: - فلن تحد لسّة الله تبديلاً. ۲ القاطر / ۴۳. 


/"٠‏ تقويم الا یمان 


لاتتعيّن ' و لايحكم بها إلا عند تحقّق المضافين [178] فكذلك السلب لايتعيّن و لايحكم 
به" إلا إذاما دخل المسلوب عنه و المسلوب جمیعاً فى نحو ما من آنحاء الوجود و لو فی 
لحاظ ما من لحاظات العقل بَة. ۳۹ ۱ 

فإذن لايتصحّح عروض السلوب المتكثّرة بالنسبة إلى ذاته ‏ تعالى -" إلا بعد مرتبة 
الذات بل و في درجة وجود المسلوبات عنه؛ و کذلک لايتصحّح عروض السلوب لذاته 
على سبيل التعاقب و التلاحق. و لاتعاقب؟ السلوب العارضة لذوات المعلولات من 
حيث النسبة إليه؛ إذ لايعقل في جنابه مبدأ يصحّح* التعاقبات و التلاحقات بالقياس إلى 
جنابه أصلاً, استوئ على كل شيء و استوئ من کل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من 
شی ء. 


تقویم 
فى أن صفات الواجب بالذات عین ذاته 
بالحري أن نذکر" ذكراً مرسلاً أله يمتنع أن یکون له ۷ عر مجده - صفة حقيقية زائدة 
علی نفس ذاته؛ فکل حيثية کمالية هى بهاء الحقيقة و جمال الذات و زينة التقزر و حلية 
الو جود؛ فانها مضمنة في حيثية ١‏ الوجوب بالذات على وجه 1 هي بو حدانیتها الحقيقية و 
احدیتها الحقة بعینها جملة الحیثیات الكمالية ۱۱ المطلقة جمیعا؛ ی مستحمَة زمرة الأسماء 
تقد فة و التمجیدية ال هی لصفات العز و الکمال: "۲ الاثباتية و السلبية قاطية. 
و لو كان تصعٌ ۱۳ للقیّوم الواجب بالذات صفة ما كمالية زائدة على نفس ذاته: 


فامٌا آن تکون*۱ هی واجبة بذاتهاء و قد يعدت اله لا واجب بالذات الا واحد۱۲. 


.١‏ ن: لابتعین. ۲ ج: الا عند تحقّق المضافین فکذلک السلب لايتعيّن و لایحکم به. 
۳ ج: ذاته سبحانه. ۴ ن: لایعاقب. ۵ ج: تصحیح. 

.١‏ ن: یذ کر. ۷ ن: ‏ له. ۸ ج: حقيقة. 

٩‏ ن: حشته. ۰ ج: حقيقة. ۱ ج: الکمالیات. 

۲ ج» س: ‏ التى. ۳ ج: العرّة الکمال. ۴ ج: يصح؛ ن: - تصح. 

۵. ج: یکون. ۱ 1. ج: واحدا. 
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و لا أن تکون ! من الجائزات, و قد قرع " سمعک و سيستبين لعقلک إن شاء اللّه 
تعالى "أن القضاء و" الفصل على زمر" الجائزات نها غير متسرمدة أصلاً؛ و قد برهّا في 
صُحُفنا على أنّ طباع الجواز يأبى" الأزلية السرمدية؛ فیلزم ۲ أن يكون هو -جل ذکره- 
عروا منها في السرمد. 

ثم إذا هي ملبوسة* أخيراً بعد ولوجها في وعاء الحصول المعبّر عنه بالدهر فیکون 
تعالی عمّا بقول الظالمون علوا کبیرا" منوا بالنقص ألا 

ثم |ذا هو "۱ متکسّ بالکمال آخیرا ون ذلك لمستحیل [۱۱۳۹ و إن كان بالاو لوه 
لش رق ا خرن عردلا ننس لت 
فكيف إذاما كان بالأولوية السرمدية و الأخيرية الدهر یة؟ 

فإذن كل بهاء و كمال و جمال و جلال فائه عين ذاته جل مجده-و الواجب 
الوجود بالذات واجب بالذات من جميع جهاته. فأمّا ما ليس من جهات ۱۲ نفس الذات و 
لا من الصفات الكمالية للذات بل هو ممّا لزم نفس الذات و تبع جهاتها الكمالية فانه يزيد 
على نفس الذات و يتبعها ۱۳ لامحالة من بعد في المرتبة الأخيرة. 


تقويم 

فى لوازم الصفات الكمالية للواجب بالذات 
لوازم ااصفات الكمالية التی ۱۳ هی غین الذات و تلک تزید*۱ عل نفس الذات هی 
کایجادات ۱۲ المعلولات التي هي من المراتب المتقدّمة على وجوداتها تقدّماً بالذات و 


۱ ج: یکون. ۴ ن: فرع. ۳ ج: إن شاء الله واه 
۳ ۲ ۵ ن: زمرة. 3 ج نافي. 

۷ ج: فلزم. ۸. س: منلوسته. 4. ن: -علواً کسرا. 

۰ ن: ادا هي. ۱ ج: داته. ۲. ن: فأمًا ما لیس بجهات. 
۳ تتبعها. ۴. ج: التی. ۵ ن بزید. 

1 ج: المادّات. ۱ 


۲ / تقويم الإيمان 


هي متکترة جا تك المعلولات. و کذلک الاضافات التابعة اللاحقة الارضة کما 
الایجادات " الاضافية التي إِنْما عروضها مع المعلولات و فى درجة " وجوداتها و هى 
متوكفة غل ذاتی الظرفین و معا خرة غهدا تاخرا الزات ۱ ۱ 

فين لا نش السبیل أنّ المضاف الحقّ مع مضایفه بحسب التعقّل في درجة 
واحدة و بحسب الحصول معلول لعلّة مضایفه بعینها و مفتقر إلى موضوع نفسه و إلى 
موضوع مضایفه جميعاً. و هما الذاتان الصائرتان" بما هما معروضا المضاف الح" 
مضافین * مشهوريِّين ” و لا کذلک أمر ساير الأعراض. إذ ليس شيء منها الا المضاف 
الحقّ يستوجب بطباعه البّة أن يفتقر إلى ذاتٍ ما أخرى مباينة لذا معروضة هي 
معروض عرض آخر هو في إزائه " و على شاكلته. 

تقويم 
في تنزه الواجب بالذات عن جميع ضروب الكثرة 

فإذن قد آن لک أن تقول إذاما انخذت" عقلک لساناً في تقدیس! ربّكى: سبحان من 
تقدّس عن شوائب شعوب الكثرة قبل الذات '. و ضروب الكثرة مع الذات. [۱4۰] و 
قطوف ۲۲ الکثرة بعد الذات. 

فشعوب الکثرة قبل الذات هي: 

الک بالا از الخو نة الخ ار ةو بالا غراء الا يئة'الحقلية. 

لک ال خا اند یه الةو الاجا الجدرة القولة: 


.١‏ ج ن: تکثرت. ۲ ج: العارضة کالا یحادات. ۳. ن: درحته. 
۴ ج: لذاتان العایرتان؛ ن: الذاتان الصابرتان. ۵ ج: مضایفین. 
.١‏ ج٠‏ سء ن: مشهورین. ۷ ج: آزاءه. ۸ ن: تحدث. 
٩‏ ج: تقاس. ۰ ج: + و ضروب الکنرة قبل الذات. 


۱ قطوق. ؟١.ن:‏ الأجزاء. 


الفعل 


الفصل الرابع / ۳۱۳ 


و الکثرة ' بمقومات الهويّة الشخصية و هي الطبيعة ' النوعية و لواحقها المشخصة ۳ 
و ضروب الکثرة مع الذات هي: 

الکثرة " بالمهيّة و الاية. 

و الکثرة بمفهومّى ما بالقوّة و ما بالفعل» و هي مخالطة الایس و اللیس و ملابسة 
بالقوة. 

و الکثرة بالوجوب و الجواز. 

و الکثرة بالااضافات العارضة للذات فى مرتبة جوهر المهيّة و في درجة نفس الوجود. 
و الکثرة بمشارکات * الذات و لو بالامکان في الاندراج تحت مهيّة ما مرسلة. 

و کذلک کثرة الذات بالاضداد و الانداد و بمکافئاتها في درجة الوجود و هي 


تعلو لات غلتها اراح فى درجة رادم 


و قطوف الکثرة بعد الذات هی: 

الكثرة بالأجزاء ' الكمّية المقدارية. 

والكثرة '" بالوقوع على ذوات متکترة بالعدد وقوعاً حملياً ولو بالصلوح و الامکان. 
و الكثرة بلوازم نفس الذات و بلوازم جوهر المهيّة. 

والكثرة بالصفات الحقيقية المتقرة * القارة اللاحقة. 

والكثرة بالأدوات الجسدية والآلات الأدوية. 

وقد تجلّت؟ لک قدّوسية السبّوح الحقّ عن ضرائب ١'‏ ذلك كلّه؛ و بالجملة [۱۱۶۱ 


عن شوارب أ " القسمة " " و شوائب الكثرة كلها؛ فلن يتطرّق إلى صقع قدسه من حيث و من 


.١‏ ج: -بالاأجزاء الحدّية الحملية و بالأجزاء الحدّية القولية و الکثرة. ۲. ج: - الطبيعة. 
۳. س: المتشخصية. ۴ ج: ‏ الکثرة. ۵ ج: لمشارکات. 
.١‏ س: - واحدة؛ و قطوف الکثرة بعد الذات هی الکثرة بالأجزاء. ۷ ج: الکثیر. 

۸ ج: الكثرة بالصفات المتقرّرة الحقيقية. ٩‏ ج: و قد تخلت. 
۰ ج: ضراب. ۱ الشوارب مجاري الماء في الحلق. 


۲ س: ‏ شوارت القسمة. 


۴ / تقويم الإيمان 


حيث و باعتبار و باعتبار أبداً. 

فأمّا الكثرة التي تلزم من بعد الذات في لوازم الصفات الحقيقية الكمالية التى هی 
عين نفس الذات و في السلوب والإضافات المحضة التابعة العارضة لا فى درجة 
واحدة في لحاظ العقل, بل في درجات عقلية مترتبة '. ۱ 

فلیست هي كثرة في الذات و في جهات الذات بعد الذات. بل اّما هي كثرة من بعد 
الذات في آمور ليست هي من جهات الذات أصلاً؛ فغير طفیف الفرقان بين الكثرة بعد 
الذات في جهات الذات و الکثرة من بعد الذات في آمور "كالطفيليات على مجرّد التباعة ۴ 
الخالصة خارجة عن جهات الذات ملغاة " الاعتبار باللسبة إلى الذات من کل جهة. و ان 
هذه غير ثالمة في وحدة الذات من جميع الجهات أبداً". 

نقویم 
في كيفية صدور الکثرات عن الواحد الحق البسیط من کل الجهات 


وا خی ای ارت فا اه الحو انا معا ها انیت مرف سای الكثرة 
عن ذاته من کل جهة و خلوص أنه غير مشارک و لا مشابه في ذاته و وجوده و رتبة 
ون وا ضنات حقيقته ١"‏ و جهات ذاته؛ و بالجملة فى شىء من المراتب 
الكمالية المتصوّرة للجمال الخو و الجلال المطلق؛ اٍذ قد استأثر بها جمیعاً حمی سدم 


9 سن س ی ی A‏ ۳ ا ات 
مجده و علوّه و حریم حرّم عزه و بهائه فى و ترية حقة و احدية مطلقة؛ و تعرّفت ان 


] متعلق باللوازم و السلوب و الإضافات جميعاً. مله سلمة الله» [ن: منه دام ظله‎ .١ 

ار ۳ ج: - جهات الذات و الكثرة من بعد الذات في أمور. 

۴ ن : التناعة. ۵ ج: طغاة. 1 ج: من جمیع أبد. 
۷ س: - قد. ۸ ج: إن. ٩‏ ج: مخصو صه. 
۰ ج: وجود. ۱, فی. ۲ ح» س: حقیقیه. 


۳ -فى. 


الفصل الرابع / ۳۱۵ 


ای یا وی او الیل مه را سار نانخس 

و" قد" تكشّف لک سر قول الذین مضوا في العلم ین شركائنا ین قبل أنّ المبدا 
الاوّل يزداد و يئيد بساطه " و وحدة عند ازدیاد معلولاته ترکیباً و کثرة. 

و لقد توغّل فيه رأس المشّائية و معلمهم في کتاب ماطاطافوسیتی *: و قال في کتاب 
ولو جبا فى المیمر الثامن: «و تشتاق أيضا إلن أن تعلم الشيء؟ الذي قد أكثرت فيه 
الحکماء الأوّلون القول و اضطربوا فيه؛ و كيف صار الواحد المحض الذي لا كثرة فیه " 
بنوع من الأنواع علةایداع الاشیاء الكثيرة؟ من غير أن يخرج من وحدانيته و لايتكتّر, 
بل اشتدّت وحدانيته عند إبداعه الكثرة لو أضفنا الأشياء كلها إلى شيء واحدٍ لاكثرة فيه. 

ولو قلنا ولك "قسن و خی اش فد مها مس اا" 
فنتضرّع ۱۳ إلى الله" تعالی و نسأله العون "٩‏ و التوفیق لایضاح ذلک. و لانسأله بالقول 
فقط و لانرفع ۲۲ إليه أيدينا الداثرة فقط. لکنا نبتهل إليه بعقولنا و نبسط آنفسنا و نمد‌ها ۱۷ 
إليه و نتضرع إليه و نطلبه "۲ طلبَ E‏ فإنًا إذا فعلنا ذلك آثار عقولنا بنوره 
الساطع. و نفی عا الجهالة التي تعلّقت بنا" ١‏ في ' ' هذه الابدان, و قوّانا على ما سألناه من 
المعونة علی ذلک. ها النوح فقط نقوي ۲۲ علی إطلاق هذه المسئلة و ننتهی "" إلى 
العا ا ا عم یاک 

و * نحن" " مبتدئون"" و قائلون: من أراد أن يعلم كيف أبدع الواحد الحق الأشياء 


.١‏ ج٠‏ ن: لایتحصل و بتعین. ۲ ج: -و. "'. ج: فقد. 

۴ ج: يزدادوا شد باط. ۵. ج ماطاطاقو سس . 3 ج أن تعلم هی. 
۷ ج: + الحكماء. ۸ ج: أشياء. ٩‏ أنولوجيا: ‏ الكثيرة. 
۰ ج» س» ن: ولو قلنا ذلکك. ۱ ج: متبتو ها. ۲ ج: ‏ نبتدی. 

۳ ن: فيتضرٌع. ۴ س: + سبحانه و. ۵ ول جا العفو. 
۱ س: لا ترفع. ۷ ج؛ سء ن: نمددها. ۸ بطلبه. 

٩‏ من ناء. ۰ ج س» ن: من. ۱ فهد. 

۲ ن: ‏ نقوي. ۳ ج: تنتهي؛ ن: ينتهي. ۴ أتولوجياة الختر. 
۵ ن .و. ۱ ن: فنجن. ۷ ن: مد ون. 


۶ / تقويم الایمان 


الكثيرة فَلْيلْقٍ ' بصرّه على الواحد الحق فقط. و یخلت الأشياء کلها خارجاً منه. و 
ليرجع إلى ذاته و ليقف هناى؛ فانّه سيرئ ' بعقله ۴ الواحد الحو ساكناً؛ واقفاً عالياً١‏ 
على الأشياء کلها -العقلية منها و" الحسّية ‏ و يرئ ساير الأشياء كأنّها أصنام منيية* و 
مائلة إليه. فبهذا" النوع صارت الأشياء تتحرّک '' إليه.» ۱۱ 

ثم ساق النظر إلى كيفية ابتداع الانیات الحقيقية ۱۲ الشريفة الدائمة ١"‏ من المبدع 
الأول و کونها منه بغير زمان؛ و قال: «فکیف يكون کونها بزمان و هي علّة الزمان و 
الأكوان ۱۲ الزمانية و نظامها و شرفها؟ و۵ عة" الزمان لاتکون تحت الزمان بل تکون 
نوع أعلئ و أرفع. کنحو الظلّ مِن ذى الظل.» ۱۷ 


تقویم 
في استحالة انطباع الواجب بالذات و تمثله في أىّ مدرک من المدرکات 

اعلمن أنّ القِيّوم الواجب بالذات -جل کبریائه ‏ لايسوغ أن ينطبع ۲۹ في ذهن شا من 
الأذهان و یتمتّل في مدرک ما من المدارى؟' أصلاً حتّی یکون موجوداً وجودا ظلَياً هو 
وراء الوجود في الاعیان على الأصالة. 

آما استيقنت أن الوجود المتأصّل في الأعيان و وجوبّه هو عين حقيقته و نفس مهیته 
و مرتبة ذاته؟ و من المستبين بت أن ما يكون وجوده في الذهن ' ' في قوّة انسلاخه عن 
ذاتياته و انخلاعه من جوهر حقيقته و من مرتبة ذاته يمتنع لا محالة أن يوجد في الذهن. 


.١‏ ج: فاليلق. ۲ ج: لتخلف. ۳. أنولوجيا: يرى. 

۴. ج: يعقله. ۵ هامش «س»: ساكناً أي ثابتاً. , منه سلمه الله » 

5. س» ن: غالباً. ا ا ۸. ج: فعلية. 

3. ن: فبهذ. ۰ ج ن: یتح ک. ١05.انولوججياء‏ صص ۰۱۱۳۱۱۴ 

۲ سء ن: الخفتة. ۳ , الایات الحقيقية الشريفة القائمة ». أثولوجية و الحمّة الدائمة الشريفة ». 
.١ ©‏ ج: الاكوالب. © . ج؛ سء ن: -و. ۱ ج۰ س» ن: فعلة. 

۷ أتولوجياء ص ۰۱۱۴ ۸ ج: أن ینقطع. ٩‏ س: المدرک. 


۰ ج: -بتّه أن ما يكون و جوده في الذهن. 


الفصل الرابع / ۳۱۷ 


و لو كان وجود الإنسان مثلاً في الذهن لايتصوّر الا بانسلاخه عن الجوهرية و انخلاعه 
من الانسانية لم یکد یمکن أن برت فی ذهن أصلاً. 

أ ليس من المنصرح أنّ الارتسام في الذهن لو كان مبطل جوهر ذات الشيء لم يكن 
الم تسم ذلك الشیء بل شيئاً ما مباين المهيّة له؟ فلم يكن التقزر في الذهن یلحق تلک 
الحقيقة بل نما حقيقة ما مباينة لها؛ و بذلک ینخرق الفرض '. 

فإذن يجب أن تكون " الذات و الذاتيات و لوازم المهية منحفظة بد فى ظروف الوجود 
و أوعيته جميعا" و إن تبدّلت الأوصاف و العوارض الغير اللازمة لنفس جوهر المهيّة. 

فإذن لو ارتسم القيّوم الحقّ في ذهن لكان بما هو موجود في الذهن وجوداً غيرَ 
أصيل هو ظل الوجود في الاعیان الخارجة هو بعينه موجود متأصّل ؟ الوجود الذي هو 
نس اش في الاعیان الخارجة على الاصالة؛ فیکون بما هو حاصل في الذهن [۱۶۳] 
واقعاً في الأعيان الخارجة؛ فیکون لا في الأعيان الخارجة و في الا الها ها 

و بالجملة: الذي يكون التقرّر على الأصالة الحقّة نفس حقيقته و به قوام جواهر 
الحقائق المتأصّلة جملتهاء كيف يرجع عن سنه حقيقة* فيصير ظلاً للعين قائماً بالذهن و 
هو نفس الأصالة الحقّة من کل جهة؟ 


تقويم 
د ليست هی من أوصاف ذاته 


و من حيث انصرح ذلك انصرح أيضاً أنه ليس يحل أن يظنّ أنّ الله -سبحانه -کما 
الآدهان العقلية و المدارک الذهنية تتمیّل" فيه الأعياء بضور" ظلية غير عينية حاصلة 


۰ ۳ : 2 ۰ ب ۰۰ ۰ ۳ ۰ 5 . 
او .ج“ ن: یکون. ۳ ج: اوعه حمعا. 
۴ س.ن : موجوداً متأصّلاً. ۵ ج: سنة حقيقته. .ج“ ن: يتمقل. 


۷ ن: بصورة. 


۸ / تقويم الا یمان 


فيه حصولاً ' على الظلالة لا على الأصالة. 

فقد استبان لک ان -عرّ مجده كل الوجود و كله الوجود و کل الاس وك 
التأصّل, نما الحقائق برُمرها ظلال حقيقته. و الوجودات ظلال وجوده. و الأنوار ظلال 
نوره". و الصفات ظلال صفاته. و الأسماء؛ ظلال أسمائه؛ و هو نور الأنوار و ینبوع 
رل 

و بالجملة: ان في صُقع جلاله وجناب مجده ليس" إلا تال المخض و ید 

و وریه العطلقة من کل جر ؛ فکیف يستحل* العقل الصریح أن یقال: قد استظل نو 
ظله آو ال ظل نور "هو ظلّه ولاسيّما نورالأنوار بنوريّتها ظلال e‏ 
بالقیاس " إلى نوره؟ 

فإذن لایعقل في القيّوم الواجب بالذات -جل ذکره- وجود ظلي لشیء ۱ كما 
لايعقل له جل ذکره -'' وجود ظلي في شيء؛ 1۱٤4[‏ فٳذن لاتعقل ۲" صورة متقرّرة في 
ذاته تعالی ليست هي من أوصاف ذاته. 

و بالجملة: لایعقل فيه -سبحانه -أمر لابوصف ذاته "۱ به و لاینتزع هو من ذاته لو 
كان في وسع عقل ما أن ينال ذائه؛ فأمًا الأذهان العقلیة ۱۳ فإنّ شأنها بالقیاس إلى صور 
معلوماتها اا ا ها لاتوصف بها و لاتنتزح*۱ هي منها یما هی معلومات متقزرة فیها 
بل نما توصف بها" ۱ يما هي علوم لها بتلک المعلومات؛ و کون الشي» "۱ المعلوم غلماً 


. ج: غير عينية فيه حاصله. ۲ ج: و الأنوار ظلال يفده. ۳ ج: نوري نوار و يتنوع الاصول‎ .١ 

۴ سء ن: -لیس. ۵ س: يستحيل. 

» هامث ن س۲ : و ذلك |ذاما كان لنور الأنوار الواجب بذاته وجود ذهني في شيءٍ قا. و منه سلمه الله‎ .١ 

۷ ن: هل ظل بنورء و فى هامش وسء قال: : و ذلک إذاما كان لشيء تا وجود ذهني في نور الا نوا ر الواجب بذاته جل 


سلطانه. , منه سلمه الله » ۸ ن: اظلال. ٩‏ ج: القياس. 
۰ ج: بشيء. ۱ ن: -وجود ظلّۍ لشيء كما لايعقل له جل ذ کره. 
۲. ج: لابعقل.ن؛ لايعقل. ۳. ن: ‏ ذاته. ۴ ج: فأمَا مفهو مان العقلية. 
۵ ج: لايوصف و لاينتزع. .١‏ س: ‏ بما هي معلومات متقرّرة فيها بل اما توصف بها. 


الفصل الرابع / ۳۱۹ 


أمِرٌ عرض لمهیته لا لأمر داخل في مهيّته . 

و بسط القول في ذلك ' بسطاً وسطاً أو دون الوسط اه "نما المعلوم ‏ بالحقيقة في 
العلوم الانطباعية الصورة المنطبعة* في الجوهر العاقل؛ و" أمّا الشيء العيني الموجود في 
شا اريس هارم ی شیر ا ی رنب 

نم هي من حيث جوهر حقيقتها بما هي هي, هي المعلوم بالذات و من حيث هي 
موجودة منطبعة في النفس هي العلم بمعنى الصورة العلمية. 

م الصورة العلمية هي المعلوم بمعنى متعلّق العلم و العلم الحقّ المتعلّق بها هو نفس 
وجودها و" انطباعها في النفس. و هو حال النفس بالقياس إليها. 

فالحقيقة المنطبعة في النفس بحسب جوهر ذاتها عينٌ من الأعيان متأصَلةً في 
تر تب لوازمها عليها و انّصافها بها و إن لم تكن هي من الأعيان الخارجية, و ۲ بحسب ما 
آنها منتسبة إلى النفس بالوجود و الانطباع فيها صورة ظلية غير متاصّلة و لا مؤثّرة في 
الاتصاف أصلاً. فلذلک ما انّ شركائنا الدارجين في العلم كقيراً كا إذا غو عن الاشیاء 
الخارجية لم يهملوا تقييد الأعيان بالخارجية .١١‏ 

وكان الوجود الذهنى على ضربين: 

أحدهما: حاذ حذو"' شاكلة الوجود الخارجي في استيجاب اللوازم و الأحكام, مثلاً 
للأربعة و الزوجية وجود في الذهن بحسب ما هما هما" و بحسب قياس آحدهما إلى 
الآخر و ذلك على ۱۴ شاكلة الوجود خارج الأذهان في التأصّل المتر تب عليه استيجاب 
الخواصٌ و اللوازم؛ فالأربعة في الذهن أيضاً زوج و الزوجية صحيحة الانتزاع منها. 

و وجود في الذهن بحسب*! قياسهما إلى الذهن بالحصول الانطباعي فيه و اما 


۱ ج ماهته. ۲ ج: و بسطه فى ذلک. ۳. 
۴. س: للعلو م؛ ن: لمعلو م. ۵. ن: المنطقه. 1 
۷ ن: و الصورة. ۸ ن: بالغين. 5 
۰ س و . .١‏ ج: بالخارجة. ۲ ج: حذور. 
۳ هما. ©ا.ن: + على. ۵ ن: - بحسب. 


۰ تقويم الإيمان 


شا کلته الظلية الصرفة ' الغير المستوجبة للانّصاف و الانتزاع؛ فليس الذهن أربعة أذهان و 
اروا و كذلك حال الجسم و الحركة في الأذهان؛ فالحركة فى الذهن أيضاً كمال 
الجسم و لیس الذهن متجتما و لا الحركة کماله. 

و فقه المسئلة: أن میزان تصحُح ‏ الانصافِ هو أن تکون الصفة ۱۱1۵1 بحسب نفسها 
المرسلة بحيث حقّ جوهرها أن يكون وجودها في نفسها في 2 نحو كان من أنحاء 
الوجود في نفس الأمر هو بعينه وجودها الرابطي لموصوفها بعينه. فهذا حدّ حريم طباع 
الناعتية؛ فإذا كان شیء بالنسبة إلى شيء على هذه" الشا كلة ولکن إِنّما بحسب تشخص 
بعينه و وجودٍ بخصوصه فهو خارج بالقياس إليه " عن حريم سنّة الناعتية؛ و من الجلی أن 
الزوجية بالقياس إلى الأربعة و الحركة بالقياس إلى الجسم على هذه السنّة ؛ و أمّا الأربعة 
و الزوجية و الجسم و الحركة بالقياس إلى الذهن فليست على هذه السنّة اّما شاكلتها 
بالقياس' إليه تلى [147]من حيث خصوص ارتسامها "و تقرّرها في الذهن و تشخصاتها 
الذهنية؛ نعم بما هي هی" صور علمية و علوم؛ آعني العلم بحقائق الأربعة و الزوجية و 
الجسم و الحركة بالقیاس إلى الذهن على هذه السنّة؛ فلا جرم كان يتصحّح اتصاف الذهن 
بالعلوم لا بالمعلومات. 

تقويم 
في برهان آخر على استحالة تمثل الواجب بالذات في ذهن من الأذهان 
و من سبيل آخر: لو كان للقيّوم الواجب بالذات تمل في ذهن؟ لكان ذا" مهيّة مرسلة 
غير ممتنعة الوقوع على شخصيات عديدة؛ ضرورة انحفاظ نفس الحقيقة بجوهرياتها في 


.١١‏ ج: شاكلة الظلية الفر قه. ۲ ج: تصحیح. *. ن: هذا. 

۴ ن: -البه. ۵. ج: الحسية. 

. ج: إلى الذهن فلیست على هذه السنّة اما شا کلتها بالقیاس. ۷ ج: اوتسامها: 
۸ ج: - هی. ٩‏ ج: الذ هن. ۰ ن داته. 


الفصل الرابع / ۳۲۱ 


اروف ال جرف و اتات اعات از هه و ال رة لشن ادا داعف 
الوجودان فقد اختلف الشخصیتان ١‏ يند؟! 
تقویم 
فى البرهان على تقدّم الواجب بالذات على ما سواه تقدماً سرمدياً 

لاتحسبتّ الذات الجائزة المعلولة ذاتاً في من جوازها 11413و في وجد استحقاقها الفيضّ ۲ 
صلوح أن يتصحّح لها تسرمدٌ في التقرّر أبداً؛ و لاتشركنٌ ببارئك الفرد -سبحانه ‏ في 
مه واف یداع اتسين ان الجاغل لش ب فال اطا 
مستأثر بالسرمدية ت (۱4۸] حرداً 

فهل آنت ممّن حقّق ضروب التقدّم و التاخر و حصّل أنّ المعنی الذي فيه السابقية و 
المسبوقية في التقدّم بالمهيّة هو قوام سنخ المهيّة و تجوهر نفسها و أن العلّة الجاعلة 
تقلاية ا غ م اما ل 

على أنّ لنفس ذاتها المتجوهرة مرتبة متقدّمة في لحاظ العقل على مرتبة نفس 
الذات المتجوهرة التي هي مجعوليتها”. سواء في ذلك أ كانت الذات الجاعلة متجوهرة 
فى الاعیان قبل الذات التحفولة او اقا ۳۹ التقرّر في الأعيان في درجة واحدة. 

فان كنت فاستشعرن " أنه اذا کانت نفس مر تبة ذات الجاعل العقلية هی بعينها درجة 
وجودها المتأصّل في الأعيان الخارجة؛ إذ حقيقة ذاته بذاته هي عين الوجود المتاصل 
الموجود في الأعيان بنفسه كان لامحالة تقد" الجاعل بمرتبة مهيّته في العقل هو بعينه 
تقدمه بدرجة وجوده في الأعيان؛ فكانت المسبوقية بمرتبة ذاته العقلية هی بعينها 
المسيوقية بدرجة وجوده المتأصّل العيني. 

فکان التقدم بالمهيّة هناک هو بعینه التقدم السرمدی, و لایعقل هناك للمتقدم 
*. سء ن: العقلية. 


۴ ج: استقین! ن: استيقين. ۵ س: حاعل. .١‏ جء ن: محعولتها. 


۲ / تقويم الإيمان 


تقدّمٌ بالذات هو وراء التقدّم في درجة الحصول فى الأعيان الخارجة الذي طباع معناه 
تخل المتأخر عن المتقدّم في الاعیان. 31 ما من جهة الزمان أو بحسب متن الواقع و 
هو الدهر. 

فالتقدّم بالمهيّة لابنفصل عن التقدم الذي طباعه تخلفَ المتأخر عن المتقدم في 
الوجود إلا فیما مرتبة ذاته وراء الحصول ' بالفعل في الاعیان. 

فأمًا فى من مرتبة مهیّته " نفس الوجود بالفعل فى الأعيان, فاتّما اختلاف أسماء 
التقدمات من حيث المقايسة إلى انوا یتحقق فیها ضروبٌ تقدمات " مختلفة, كما سنّة 
بتان انشا الضفاك اکا للز ات دة 


تقویم حدسی 
في أن الواجب قبل الموجودات قبلية سرمدية و أنها بعده بعدية دهرية 

و بالجملة: الآن يشبه أن يكون ذو الجبلّة الحدسية و الغريزة القدسية يقضي " بقضاء العقل 
الصريح أنه كما يمتنع أن يكون المجعول الجائز الذات مع الجاعل الواجب بالذات في 
مرتبة الذات فکذلک يمتنع أن تكون الذات المفعولة الباطلة الهالكة بحسب نفسها مع 
فاعلها القيّوم الحقٌ* بنفس ذاته في درجة الوجود. و كيف تكون' درجة الباطل بجوهر 
ذاته في الوجود هي بعينها درجة الحقّ بذاته من کل وجه القيّوم بنفسه ۲ من کل جهة؟ کان 
الضريبة العقلية لاتحمل تسويغه. 

فإذن الجاعل الحقّ قبل رُمر المجعولات قاطبة قبلية سرمدية. و زُمر المجعولات 
قاطبة بعد الجاعل الحقّ بعدية دهريةء و لا تقّر "و" وجود في الأعيان في درجة تقرّره و 


۱. س: المحصول. ۲ ن: مهیّه. 
۴ ن:-من حیث المقاية الی آمور يتحقق فيها ضروبُ تقدّمات. "ع يحمي 
۵. ن: الحقّ. .١‏ ج» ن: يكون. e‏ 


۸ ج: تقریر. ٩‏ ص) ن: -و. 


الفصل الرابع / ۳۲۳ 
وجوده تعالى بء « كان الله و لم يكن معه شىء . 
تقويم 
في کون الحدوث الدهري و الذاتي من لوازم مهيّة الجائزات. 
و الحدوث الزمانی من لوازم ذوات الكائئة الفاسدة 

و إذ كنت من قبل قد تحققت أن من خواص الشيء الجائز بالذات " أن یفتاق في جوهر 
ذاته إل مشی ء واجب " بالذات تذوت ذاته و ا E‏ تک نفس مر ثبة ذاته 
بعينها درجة الوجود المتأصّل فى الأعيان؛ و قد بزغ لک الان أنه مهما يكن* الأمر كذلى 
تكن المسبوقية بالذات هي" بعينها المسبوقية الدهرية؛ فإذن قد استبان أنّ طباع الجواز 
الذاتى هو الذي يثبّط الذات و یعجزها " عن قبول السرمدية. 

فإذن الحدوث الدهرى -و هو أن لايكون دخول الذات فى الوجود الا من بعد 
عدمها الصريح في الدهر -من لوازم المهيّة بالنسبة إلى جملة الجائزات من حيث طباع" 
الخؤاز الذاتي الد ك 2 كما الجدورت دار و وتو یه الدات بال عي ۱۱ 
البسيطة بحسب ۱۲ نفس جوهرها حين أيسيّتها بالفعل من صُنع ۱۳ الجاعل مسبوقية بالذات 
فى لحاظ العقل -أيضاً كذلك بالنسبة إليها جمیعا. 

و كما الحدوث ؟' الزماني -و هو أن لايكون دخول الذات الزمنية في الوجود إلا من 
بعد العدم الزماني المستمرٌ في الأزمنة الخالية بعدية بالزمان من لوازم المهيّة بالنسبة إلى 
الذوات الكائنة *۱ الفاسدة من حيث الطباع الذاتي المشترى بين قاطبتها؛ أعني 
الق اند 


۱ بحارالأنوار. < ۵۷.ص ۲۳۴. ۲. ن: الشىء الجایزات. ۳ ج: الواجب. 

۴ ج: شيثية يكون. ۵. ج: تكن. اک 

.= ن: تعحر ها. : الط ٠‏ المشر كد 

292 يعحزها؛ ن تعحزها ۸ ج: الطباع. ٩‏ ن: المشركك. 

۰ ج: لحدوث. ١ج‏ بلستها. ۲. ج: - بحسب. 

۳ ج: ‏ صنع. ۴ ج: لحدوث. ۵ ح: الذوات اکفانیه. 


۴ / تقويم الا یمان 


فهذا برهان آخر وراء ما قومناه باذن اللّه سبحانه في الصحيفة الملكونية ! و في 
غيرها من صحفنا الحكمية. 

فيا مّن " سبقني بالزمان في هذه الصناعة ممّن تثقف " بالمعرفة و تمهّر في الفلسفة! 
ني قد جائنی " من العلم ما لميأتى؛ فاتیعنی آهدک صراطاً سوياً. 


تقویم 
في برهان آخر على کون الحدوث من لوازم ذات الجانزات. 
و عجزها عن قبول السرمدية 

و من محجّة أخرى آنهجناها و أوضحناها في صحفنا ین قبل: لو كان قد تشاطرت 
الجائزات بالحدوث و التسرمد لكان للجاعل الحقّ جاعلية أوّلاً في متن الواقع بالقیاس 
إلى مجعوله السرمدي فقط و معيّةٌ في صريح الوجود بالفعل بالقیاس إليه غير مرتحلتين١‏ 
عن ساهره الواقع ۳ 

ثم من بعد جاعلية و معیّة اشا آخریان منمازتان عن الاولیّین " لا محالة بالقیاس 
إلى المجعول الحادث؛ فکان یقع في الدهر الذي هو وعاء صریح الحصول و متن صرف 
الواقع امتداد و للقدّوس*الأبدي الحقّ إلى ما سواه في الوجود نسبة متقدّرة امتدادية, و 
لايتوهّم في الدهر " امتداد؛ و نسبة الأبديات المفارقات ١‏ لایعقل أن تکون ۱۱ نسبة متقدّرة 


.١‏ أى الایماضات و النشريقات. 

۲ هامش «س» : اما نعنى به معلمى الفلسفة المثّائية و رؤسائها و لاسيّما الشيخ الرئيس أبي على ابن سينا؛ فاه من 
و لاه تون كتهو وسائلة ونا علا اعلا عو اسيرع و ادى باط توت ودع یانش الیان آن 
متمشكاتهم فى الاحتجاج لأزلية العلم أفبد جدلية من مفدّمات مشهورية غير برهانية؛ حى أله في طوبيقا الشفاء ذكر في 
مثال المسألة الجدلية البيان بكلا طرفیها النفى و الاثبات حدوث العالم و قدمّه و قال: وان مألة حدرث العالم و قدمه 
بكلا طرفيها جدلية غير برهانية , و في رسالته المعمولة لدم العالم قال: ‏ إنّ جملة الحجج المأني بها لقدم العالم دلائل 


جدلة ر قباسات مغالطة. , منه سلمه الله ۳ ج: يتقف. 
۴ ن: إني جانى. ۵. ج: ‏ قد. .١‏ ج: غير مرتجلتين. 
۷ جء ن: الأوّلين. ۸ ج: للقدس. ٩‏ ج: ‏ الدهر. 


۰ جء ن: الممارقة. ۱ ج: یکون. 


الفصل الرابع / ۳۲۵ 


و لایتصور تدریج و تعاقب في إقليم الثابت الحق أصلاً؛ 1١116و‏ لا في الاضافات 
المحضة ١‏ 
فهذا التبیان " وثيق البنيان في الجاعلية التى هي من المراتب المتقدمة على ذات 
الوا وي الحاغلنة الا شافه ال خر الات اقات .سرام علنيا | كانت 
ف الاضافات الموجودة في الاعیان الخارجة أم من الاضافات ؟ العقلية. 
فالحقّ -علی ما قد" ذهب إليه شركائنا السالفون_-أنٌّ من الاضافات" ما هي 
موجودة في الأعان ت کما فوقية السماء و اد زيد و إضافة النبات إلى ما يطلبه من 
الغذاء مثلاً. لأنّ من المستبین أن السماء في نفسها فوق الأرض و الأرض تحتها أدركتا 
أم لم تدركا ‏ و زید في الوجود آبو عمرو و عمرو اينه - عقلا أو لم يُعقلا - و النبات في 
الوجود يطلب الغذاء - لحظا أو لميُلحظا -و لامحالة مع الطلب إضافة ما 

و بالجملة: هذه الأحكام صادقة بحسب الأعيان الخارجة, فلابدٌ أن تكون" في 
إزائها أمور في الأعيان؛ فتلک الأُمور هي الاضافات الوجودية؛ و کذلک حكم الجاعلية 
و المجعولية الاضافیتّین المعقولیتین إذّانا کانتا بحسب الاعیان الخارجة. 

و الاضافة الوجودية العينية" هي العرض الموجود الذي حده أله بحسب نفسه ٠١‏ و 
فى جوهر ذاته بحیث إذاما عقل كان معقول المهيّة بالقیاس إلى غیره: فکذلک المعنی 
الموجود الذي هو في حدّ نفسه بهذه الحيثية هو المضاف بذاته في الوجود. 

و أمّا التول بالقياس فإنّما یحدث في العقل و يكون ذلك هو الاضافة العقلية؛ و ٍذن 
فکما الفوقية معنی موجود في السماء و الأبوّة معنی موجود في الأب فکذلک الجاعلية 


.١‏ هامش , س : يعني کون الإضافات المحضة العارضة لذاته سحانه تدريجية الحصول. متعاقة التحقق؛ غيرٌ مستلزم 
للتغير في ذاته سبحانه و لا في صفاته و کمالاته أصلاً. فلایکون ذلک باطلاً من هذه الجهة إلا اه لما كان لابتصوّر 
فى جنابه الحقّ و ثباته المحض تخصص بشىء من حدود الزمان و المکان؛ فلذلک كان لایتصوّر تدریج و تعاقب 
هناكك أصلاً و لا في الإضافات المحضة. 53-9 سلمه الله تعالی » ۲. ج: البيان. 


أ ال فين ۴ ج: الموجودة فى الأعيان الخارحة أم من الاضافات. 
۵ ن: ‏ قد. 53 ان من الأرصاف. ۷. ج يكون. 
۸ الا ضافتین المعمولين. 3 ح: الا ضافية الو حو دية العينة. ۰ بحب تعكنه. 


۶ تقويم الإيمان 


معنى موجود فى الجاعل. 

فامّا الذين ١6١[‏ | يضاجّوننا في وجود المضافات الحقّة في الخارج و بظلّون [ ۱۱۵۲ 
2 وضع السماء في الخارج بالنسبة إلى الأرض هو الذي في إزاء ' فوقيتها الموجودة فى 
العقل المنتزعة من وضعها الخارجي, و تلك هي الإضافة المضاف بذاتها؛ فکاتهم ليسوا 
يشعرون الفرقان بين مصححات الحكم و شرائطه و بين مطابقه و ما في |زائه. و لايعقلون 
أنّ شيئاً من الامور المتباينة المهيّة لايكون مطابق الحكم بآ خر منها و ما في إزائه بت و إن 
صح أن يكون من مصحّحاته و شرائطه. و أن الوضع و المضاف لمن المهيّات المتخالفة و 
المقولاات المتباينة. 


محاققة و تقويم 
في حل شبهة عدم جواز تقدّم الواجب بالذات 
حا ال م 

فان تشترت للتشازة بان الحکماء الالهیین قد حقّقوا التقدمبالعلية و حصلوا اه 
بالذات " فى قياس وجوب الوجود و حصوله مع معيّته " بالوجود [۱۵۳) بالفعل إِمّا في 
الزمان أو في الدهر؛ فالمتقدّم " بالعلية هو أحد المعین بالوجود في الزمان أو لا في الزمان 
الذي الآخر* معه و به؛ إذ منه يصل إليه حصول الوجود الذي هو لهما" بالفعل البتّة؛ و 
المتاخر بالمعلولية هو آحدهما الذي الاخر معه لا به؛ إذ ليس منه یصل إليه حصول 

الوجود بالفعل, بل ان ذلك له إِمّا من تلقاء نفسه أو من شيء الث. 
فالشيء " لایجوز أن یکون بحیث يصح أن يكون* متقدماً بالعلّية الا و یکون معه 
بالفعل الشيء؟ الذي يصح أن یکون "۱ متأخّراً بالمعلولية بنّهّه و قد نطق بذلک و نهض 


.١‏ ج: إزائها. ۲ ج: + على المعلول. ۳. ن: معیه. 

۴ ن: فالتقدم. ۵. ن: الاحرى. .١‏ جء ن: لها. 

۷ ج: فالفقهی. ۸ ج: -بحیث يصح أن یکون. ٩‏ ج: إلا و یکون معه أى. 
۰ ن: سقدما بالعلة لا و یکون معه بلفعل الشیء الذي يضح آن یکون. 
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بإثباته الشفاء و لفق المبین و الابماضات و التشربقات و غیرها من الكتب التي في 
مرتبتها. 

و التقدّم بالعلية هو تقدّم الجاعل التام؛ و من المستبین أن القیّوم الواجب بالذات 
-جل ذکره هو الجاعل التامٌ للجائز ' الاوّل و للنظام الجملي لمر الجائزات لا محالة؛ 
فکیف يتصمّح له التقدّم السرمدي على جملة ما سواه في الوجود؟ 

ّمنا طریقک إلى الحقّ و ردعناک عن" الزیغ عن السبیل بان البرهان قد قضی 
قضاء فصلاً "أن الامکان من المراتب المعتبرة في جنبة المعلول المفروغ عنها عندما ينظر 
في استناده إلى العلّة. و نما إفاضة الجاعل التام على طباق منّة طباع المجعول و ملء ' قوّة 
قبول جوهره؛ فالجاعل ٩‏ التامٌ المتقدّم بالعلية اّما لابدٌ و آن‌یکون معه المجعول المتأخر 
بالمعلولية معيّة لایاباها طباعٌ جوهره و تسعها" مقدّرة ۲ منّته؛ و أمّا آن‌یکون معه معيّة 
امتتشلها ‏ ف وا مهو مةد اڭ بد منه؛ قد نطق بلك شا و نهض بإثباته الشفاء 
و التعليقات و الأفق الميين و خلسة الملکوت و الابماضات و النشربقات و ما في مرتبتها 
من الکتب. 

فإذ قد بزغ' أنّ من لوازم المهيّة للجائزات طرّ و هي جملة الحوادث الدهرية -أن 
لایکون لها دخول في الوجود إلا ذاما كان ذلك بعد العدم الصریح البنّة بعدية دهرية؛ إذ 
منّة طباع الجواز قاصرة عن قبول الأزلية السرمدية, كما الکون "۱ بعد العدم بعدية في 
الدهر و بعدية في الزمان من لوازم المهيّة للحوادث الكونية من اقتضاء جواهرها لا من 
صُنع الفاعل؛ و كماكون الأيس بعد الليس بعدية بالذات من لوازم المهيّة للحوادث الذاتية 
من تلقاء أنفسها لا من اقتضاء الجاعل. 


١.ن:‏ للحايزات. ". ن على. ". ن: فضلا. 
۴. س۰ لین ملاء. ۵. اج + الملا بالكسر اسم ما ناه الا ناء ادا امتلا. 
.١‏ ج: یتسعها. ۷ ن: مقدوره. ۸ ج: معيّته لايتحمّلها. 


۸/۳۸ تقو یم الا یمان 


فقد استتب إذن أنّ التقدّم بالعلية الذي هو سنّة' ذات الجاعل الموجب التاء. و 
الاخ بالتعلولية الذى هن شا کله ذات المجفول الراغب‌ننه تا تادان اة 
الصريحة الغير المكمّمة " للمتقدّم و التخلف الصریح الغیر المكمّم " للمتأخر حیثما ذلك 
من قل استحقاق ذات المتأخر الفانض لامن تلقاء ضنانة المتقدّم المفیض أو عدم استتام 
منتظرات ‏ الافاضة. 

فهذا' التخلف الصریح في متن الواقع شقيقه في أنه من قبل استحقاق طباع جوهر 
المجعول لا من تلقاء ضنانة من الجاعل أو رهانة بشيء من منتظرات الجعل تخلّف 
المعلول ۲ عن مر تبة ذات علته الثّامة؛ فان ¿ له في تلك المر تبة العدم ب بمعنی السلب لا بمعنی 


۱. ن سنته. ۲. ن: بالتأخر. ۳ ج: الغیر المتکمم. 

۴ ج: الفیر المتکتم. ۵ ج: مشطرات. 1 ج: فهذ. 

۷ هامش «س»: فذلک الأمر و محر القول أنّ تخلف المعلول عن العلة التامّة المحکوم عليه بالاستحالة عند الحکماء كاله 
الما هو الذي يستازم اة اقا الترجَح من غير مرجّح و !تا خر فرضٍ تاقية العلة. فأما اللامعيّة التي تكون مقابلها 
ف ا لى نفس ذات المع و طباع جوهره؛ فهي غير محکوم عليها بالاستحالة» بل ها محکوم عليها 
بالوجوب به فليس يلزمها شيء من ذينكك الأمرين. 

فلا غرض لذي جبلة وهمانية من العاممتين أن يتوهم أنْه لو استنبٍ هذا المرصاد يصح أنيقال في کل من الحوادث 
الزمانية إن وجوده قبل زمان و جوده مما يمتنع بالنظر إلى جوهره و طباعه. فلذلك كان قد تحمّقت علته التامة الأزلية و 
هو متخلف عنها التخلف المتقدر السيّال المستمرٌ إلى زمان وجوده؛ فليستفق من شکر جهله و ليشعر أن ذلك ليس 
يتصوّر أن يدّعى لشىءٍ من الحوادث بحسب طباع الامكان الذاتی الاستواء نسبته إلى الممكنات كافة و إلى الأزمنة و 
نات قاط افلا كح بحسبه اتخصیص بزمان تا و آن ما + فر تسكع بحسبه اتخشص النازاث تا هة بآ ما 
وان نابج لاج لباه انول بیقر ا کی ؟ ۽ من الحوادث أصلاً؛ لاشتراكها جمیعاً في 
ذلك الطباع على نسبة واحدة. فاذن * لا معد * * للحدوث الزماني من التعلق بإمكان استعداديّ قائم بمادّة الحادث. 
فمهما تم بلوغه نصابه الكامل تصحح لا محالة بحسب حصول الحادث المتخصّص بزمانه بعينه. فلذلک كان يجب أن 
یکون لكل حادث زماني بما هو حادث زماني عله تامةٌ زمانية غير متقدّمةٍ عليه التقدّم المكمّم و غيرُ متخلف هو عنه 
التخلف المقدّر السيّال؛ بل انما هما معاً فى ا لحصول المعيّنة الزمانية َه و كان إِنّما یستتٍ بحسب الإمكان الذاتي 
التخلف الصريح الغير المكمّم من تلقاء نفس جوهر المعلول المشترك بين آحاد بأسرها على نسبة واحدةء و كان إذاما 
صح أن بستبدٌ الجواز الذاتي بتصحّح الصلوح لقبول الإفاضة لميكد بتصحّح إلا الحدوث الذاتي و الحدوث الدهري 
فقط لا غير. 


الفصل الرابع / ۳۲۹ 


العدول مع تمام العلّة و استتام حصول المنتظرات بأسرها '' و اّما ذلك ین قبل استحقاق 
طباع جوهر المعلول لا غير؛ و كذلك ليسيّنه و لا وجوده في مرتبة نفس ذاته الواقعة 
فى الأيس بالفعل من تلقاء جعل الجاعل و تأییسه ۲ إِيّاه؛ و ذلك بحسب ما له الحدوث 
الذاة ني باستحقاق جوهره و طباع ذاته. 

ا« هو سَيئلِى ااال الله عل تفرد و من نمی وا ی ات 
المشركين » ۲ 


تشکک و تثبیت 

في حل شبهة تبدّل تقدم الواجب سرمداً إلى معيّته دهراً. 
إذاما صنع الحوادث في الدهر 
وإن آزعج سرّک التشکک فقلت ليس التقدّم السرمدي من صفات الجاعل * و شؤونه؟ و 
إذاما صنع الحوادث فى الدهر و آخرجها من القوّة المطلقة إلى الفعل الدهسري انقلب؟ 
لا محالة تمه السرمدي اال الدهرية.لوقوح وجود المتأ رات فى الدهر في حیز 
عدمها الدهري السابق بدلاً عنه؛ فقد لزم التبدّل فى صفاته سبحانه ۱۵۶ و تخلعه سبحانه 
من صفة قد کانت له و لا محیص عن ذلک. سواء استوعب الحدوث عوالم الجائزات أو 
لم یستوعبها؟ 


و هذه المفاحص قد أوفيناها -بفضل الله تعالی - حمَها من البيان فى كتبنا المبين و فى کتابنا خلة الملكوت و فی 
ساير کتبنا التی بترناها الله تعالی لها بمنّه و انعامه. , منه سلمه الله تعالی » 


2 as 


# جواب آخر غير الجواب الاوّل؛ و حاصل الجواب الأرّل: أنّه لايمكن التخقّص أصلاً وإذن لم يمكن أن بوجد ممکن فى د 
بخصوصه؛ و حاصل الجواب الثاني: أنّه مع امکان التخضص يجب إن بو حد الكل في واحد. «سمع » 

3 مالي عن فلان معدي أي لا تجار ز الى غيره و لا فصور دونه. ۴ بوسف | ۰۱۰۸ 

۵ ج: + الحق. 1 س: اتقلب. ۷ ن: المعته. 
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تن فزادک للحقّ و آشعرناک ‏ أنّ الصفات الاضافية و لاسیّما الاضافات المحضة ۲ 
لایکون لها حصول إلا عند حصول حاشیتی الاضافة جميعاً بالفعل؛ فالمتقدّم لایکون له 
اتصاف بالتقدم إلا إذاما وجد هو و" المتأخر معا لا فى الأعيان أو فى العقل. 

فإذن إذاما دخلت الجائزات في الوجود الدهري صح لها آبدا بالقياس إلى فاعلها 
اربوالا الدهری و المعیه الدهرية حا آما اتاخر فبخسب عدمها ین قبل وا 
المعيّة فبحسب وجودها بالفعل * من تلقاء افاضته " و امساکه -سبحانه -فی وعاء الحصول 
تاها 


تقويم 
فى علو الواجب بالذات عن الدهر و الدهريات. 
و جعله المبدعات و الكائنات دفعة واحدة دهرية بمراتب عقلية 
کما یتعالی الوم لواجب بالذات -عرّ عاذ عه الزمان و الزمانیات ". فکذلک یتعالی 
و والدهريات؛ فهو المستوي على عرش " السرمد فوق الزمان و و الدهر" 
فى افق '' الزمان و محيط به ''. و السرمد في افق وعاء الدهر و محيط به, و افق الزمان 
كه رغ ااه ووا الذهر کا و ۱۲ریت 
و الحق حصر المجعولات ا مبدعاتها و کائناتها معاً پالقیاس إلى اضراجه 
-سبحانه و تعالی ۱۴-لیّاها من جوف اللیس المطلق إلى صرحة الایس الصریح بالفعل 
في الدفعة الواحدة الدهرية بمراتب متربة عقلية لا بدرجاتٍ وجودية مت تبة: 
NY >‏ 


۱ ن: شعرناک. ۲ ن: + لايكون لها حصول الا عند حصول حاشيتين الاضافة المحضة. 
۳. س: و هو. ۴ ن: من قبل. ۵.ج: بالفعل. 

1 ج: افاضه؛ س: اضافته. ۷ ج: الزمنیات. ۸ ج: العرش. 

٩‏ ج٠‏ س: و الدهر. ۰ س: + افق. ۱ س: ر محبط به. 

۲ س ن: الوعاء. ۳ س: العرش. ۴ ج: و تعالی. 


۵. أي صریحاً خالصاً مرسلاً غير مقيّد بقيود [س: لقيود ] الأزمنة و الآنات و لا مغلول [ن: مغلولاً ] بأغلال الحدود و 
الأبعاد. و منه سلمه الله » [ن: منه القدس ] 
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و ما الكائنات بأسرها ففي الأزمنة والآنات كلا منهما ١‏ بعينه في وقته بخصوصه؛ 
فالمرّة الواحدة الدهرية بالنسبة إلى الكائنات هي بعينه المرّات الكثيرة الزمانية لا إلى ما 
تهاية. 

فأمّا هو لاء الشركة ضرباً ما من الاشراک فیجعلون للبدعات كاف الدفعة الواحدة 
السرمدية في مراتب عقلية مترتبة. و للکائنات بأسرها الدفعة الواحدة الدهرية المضمّنة 
فيها بعينها المرّات الزمانية التي هي إلى ما لا نهاية أو لا إلى" ما نهاية؛ و لذنک كله تبيانات 


في مطاطافوسيقي " و أثولوجياو في الشفاء و التعلیقات "و في مکافتاتها فخ كتنهم 


توصية 
في النهي عن الإكثار فى المخاطبة و المخالطة مع أصحاب الجدل, 
و بطلان قول من جوز للواجب الامتداد الزماني 
ET RE‏ عفار » الوه و رف كورة الويف وا تاه 
ا عالم القدس؛ و من ليست تلک شاكلته فهو في سبيل العلم كالأكمه في سياحة 
الارض أو کالرّین في أن يكون 1٠١١(‏ فيجاً*. 

و هؤلاء الممارون' أولوا الجبلات المؤوفة شكيمتهم في مذهب الجدل |٠١١[‏ 
غير شكيمة ۲ آبائهم في فنّ المجادلة من الاوّلین و أسلافهم فى صناعة المماراة من 
الأقدمين؛ فهؤ لاء يرقصون* على صنج الوهم و يقضون بساذج الظنٌ؛ فإيًاكم ال" العقل و 
حزب اليقين و الاکثار من مخاطبتهم و مخالطتهم؛ فعساكم ۱۲ قد [/161] أعداكم منهم ١١‏ 
بعض الطباع و آنتم لا تشعرون؛ فان للنفوس حرباً کما للابدان, و للقلوب ۱۲ (۱۵۸ وضحاً 
۱ ج ن: منها. ا 
". قد صحّح هذه الكلمة في هامش مخطوطة «س» ب , مطاطافو سيقا». ۴ ج: المفليمات. 

۵ ج: فيجاه. .١‏ ج: الحمارون. ۷. ج: مذهب الحدول غير شكيم. 
۸ ج: برقضون. 4. ج: بساوخ الظنّ فإياكم إلى. .٠‏ ج: فعاكم. 


١ج‏ بینهم؟ ن: معهم. ۲ ن للأبدان فللقلوت. 
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كما للجثمان '. 

و إّي و إن كنت بفضل " الله " و رحمته لا [104] آوجس في نفسي خيفة أن حكمة 
استحصفتها ' و معرفةً استئبتّها تنقلب عرضة لمخالب أوهام المفسدين ولو تجمّعت لها 
ات المراء المبطلون من كل فان و حيّ و منظر إلى يوم الدین, لكن الحجج و البراهين و إن 
كانت أرسئ في العقول ين الجبال الرواسي في الأرض إل ها إذاما تناوشتها الشفوس 
بسمع الاستنكار* كان الشک إليها أسرع ذهاباً من الماء إلى الحدور. 

ثم -و الذي نواصي العقول بيده و في قدرته و وجوه الذوات زمم مجده و تجاه 
سلطانه ان أولئ"' الأقوام الذین " مبلغهم ین العلم و نصيبهم يِن العقل أن يشركوا 
بالفاطر الواجب الحقّ في السرمدية؟ شطراً ین مفطوراته ١١‏ الجائزة أولات !۱ الذوات 
الهالكة والمهيّات الباطلة؛و ۲ أن [۱3۰] يستحبّوا "على القدّوس الثابت الذات ۴" و الوجود 
ثباتاً بحتاً و دوسيةٌ حقَّة تنفيدً*' حكم الامتداد الزماني الذي هو افق عالم۱۲ التغيير و 
اخ ف آن یقال: ان زماناً امن ال رة ما یصحبه من الحواد تشه اا 
لتأخر ١‏ المکتم السيّال بالقیاس إليه من زمان ما آخر قبله ' ' اّما منقلب عقولهم و مثوی 


قراحهم ۲۱ من النأي ۲ و السقوط عن الافق الاستوائی للعلم "" و الحکمة في عرض تسعین 


١.ج:‏ وضى كما للبمان. .ج ببفضل. ۳. ن: + على. 

؟. ج: استخففها. ۵. س: الاستتكار. .١‏ س: بيده ففي. 

۷ هامش «س»: و هم منّائية الفلاسفة المتهوّسون بقدم بعض المعلولات. , منه سلمه الله » 

۸ ج: الذى. 9. ج: الشديدية. .٠‏ س: مقطو راته. 

۱ هامش وسء: و هم المتكلفون إلا شرذمة منهم؛ أعنى بعض المعتزلة كالنظام و من يأتسي به كالزمخشري صاحب 
الكدّاف وغيره. ,منه سلمه اللّه, ۱۲.ن: أو. 6 . ج: ادات تستبيحوا؛ س: أن يستحيوا. 

۴ ج: ‏ الذات. ۵ ج: ينفذ. 5. ج: العالم. 

۷. ج: فتستحلوا. ۸ س: دما 

4 . ج: آشذ تأغر لتأخره س: آشد تأخراً التأخر. ۰ وما 

۱ ن: قرائحهم. ۲ ج: التأنى. ۳ ج: الاستواء إلى العلم. 
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ترجه اا اعفن د جات الضلالة "و اما فق :ذرعنات الاك و ماد وم 


الشقاوة ‏ و الغواية* باللّه رب العالمين. 


١.ج:‏ اشعار به. . هامش « ص ۰0 تعر يض للفر قه الأولى. 
امن وض تفر یفن لو الا ۴. هامش «س»: كما للفرقة الأولى. 
۵. سس ۷ المو اية ۷ 3 فى هامش مخطوطه «س »: کما للمرقه الثانية. 


فصل خامس ' 
فيه تصحيحات تجريدية و تقويمات تمجيدية 
تصحيم 
في تعريف العلم و تقسيمه إلى الحصولي و الحضوري 

ان العلم نما اختفاء ۲ مهيّته من شدّة وضوحهاء و كان" العقل إذاما تفرّغ للتنبّه ' لكنه 
جوهره قضى أن ليس مطلق حقيقته * المرسلة إلا کون الشيء الموجود وجوده بالفعل 
لشیء موجود بالفعل " بالظهور لديه و المثول بين يديه" ما بجوهر هویّته " الموجودة 
بعينها و مّا بصورة " مساوية إيّاها في نفس المهيّة منطبعة في ذاته. 

الأوّل: هو العلم الشروقي الحضوري؛ و الشىء الحاضر بهويّته ' ' بحسب ذاته في 


جوهرها و وجوده في نفسه المعلوم, و بحسب مضافية ۲۲ ذاته بالقياس و رابطية وجوده 


١.ن: ‏ فصل خامس. ۲ ن: اعتفاء. ۳ ج: کان. 

1 هامش , س » : أي موجود من جميع الجهات و اللوازم و العوارض ليخرج البيولى و ما في حزبها من بقعة العلم و 
العالمية. 0 مله نا الله €( 

۷ هامش «س»: من حيث هو موجود ليخرج الهيولى و البيولانيات من حيث هى هيولانية؛ فإنها من هذه الحيثية في رفق 
لو ة. , منه سلمه الله » ۸.س: اما بجو هريّته. ٩‏ ج: + منها. 


۳ NT امد‎ A 
ج: هو العلم بهویّته الحضوري و الشيء الحاضر الشروقي. ١١.ج: مضايفه.‎ .١ 


۶ / تقویم الا یمان 


عنده ۲ الصورة العلمية. 

و الثاني: هو العلم الصوري الحصولي؛ و الصورة الحاصلة بالانطباع بما هى هی فى 
اف وق ر توا ی لس ا اا ف ا را 
منطبعة في جوهر ذلک الموجود بالفعل مضافة او ا اا و الانطباعي 
فيه هي العلم بمعنی الصورة العلمية و المعلوم بمعنی المتعلّق للعلم المخلوط به؛ و اّما 
العلم الحقّ على الاطلاق نفس وجودها الانطباعي المتعلق بهاء و هو الذي هو حال الجوهر 
العالم " المنطبعة هي في ذاته و يعبّر عنه بالحالة الإدراكية للنفس؛ و أمّا الشیء ذو الصورة 
فليس المعلوم بالحقيقة و إِنْما له المعلومية بالعرض. للعلاقة المصحّحة للاتتساب؟ 

تصحیح 

في مقسم التقسیم إلى التصوّر و التصدیق, و بیان حقیقتهما و تباينهما. 

و امتناع اکتساب التصدیق من التصور 
إتما التقسيم إلى التصوّر و التصديق للعلم الانطباعي؛ و ما العلم الحضوري فمتقدّس عن 
ذلك كله. 

ف انا افم مق الب ا الأكيرةى لور لته تست التضور ار 
التصديق بل هي المتصوّرة أو المصدّق بها؛ و هي ما يعنى بالعلم عند ما يحكم باتّحاد 
العلم و المعلوم بالذات"؛ لانحفاظ جوهريات الحقيقة في أنحاء الوجود و ظروفه و 

و التصور و التصديق ۲ مخالفا الحقيقة للمتصورات و المصدّقات بها من المهيّات؛ و 
نوعان* مختلفان من التمثّل الذهني؛ و حالتان إدراكيتان للنفس العاقلةء متباينتان 


.١‏ سس ن. عنل. 5 س داته. و ج العالم. 
۴ ج: للاثبات. ۵ أى المرتبة الرابعة التى هی الحالة الإدراكية للنفس. « سمع » 
.= + و. ۷ ن: النص. ۸ ج النوعان. 
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بالحقيقة النوعية. ' 

وإذاما تصوّركنه التصديق فإِنّما يبحمل ' التصديق على المتصوّر منه بالحمل الأوّلي 
لا بالحمل الشايع؛ كما إذاما " تصوّر كنه مفهوم الجزئي مثلاً. 

و لیس التصوّر إلا لحاظ صرف نفس الشیء البسيط ۲ المنطبعة في‌الذهن لا بما هي 
منطبعة فيه و لا بما له حقّية أو لاحقية و حصول أو لاحصول في نفس الأمر أو في 
الأعيان أو في لحاظ مّا من اللحاظات بخصوصه أصلاً؛ بل اّما ببساطتها* الساذجة على 
الارسال المطلق لحاظا مرسلاً على خلاف ستَة التصدیق؛ فلذلک كانت العلوم التصورية 
بما هي علوم تصوّرية لايتمشّى فيها مطابقة و لا أيضاً ل مطابقةء على أن تعتبر من أعدام ١‏ 
الملکات؛ و لميكد يتصحح أن يكون إدراك تصوّرىٌ يكسب إدراكاً تصدیقیاً أصلاً؛ ائما 
ذلك كلّه لمجاورات العلوم التصورية من العلوم التصد يقية و الأحكام الإذعانية ۷ 


تخ 
في أن لا علم بالذات إلا بالكنه و لا معلوم على الحقيقة إلا الكنه 

اذ قد بان أن نما المعلوم” بالحقيقة في العلوم الارتسامية الصورة التي في الذهن؛ فإذاما 
علم الشيء بوجه من وجوهه كان 1711| إِنّما المعلوم على الحقيقة ذلك الوجه بكنهه و إلا 
لتمادي الأمر إلى لانهاية و لم يحصل هناك علمٌ على الحقيقة أبداً؛ فلم يكن يحصل علمٌ 
مطلقاً؛ إذ ما لم یک ما بالذات لميك ما بالعرض بعد 

فإذن ليس افتراق العلم بالشيء بالوجه عن العلم بوجه الشيء إلا بضرب من 
الاعتباره و لیس المعلوع ن الضورتین الا ا ریما كان يد 


.١‏ دفع شبهة صعبة مشهورة أنه یلزم امّا اتحاد التصوّر و التصدیق بالمهيّة أو اختلاف العلم و المعلوم بالمبیْة و کلاهما 
باطل. « سمع » ۲ ج: تحمل. ۳ جء ن: ادا. 

۴ ن: البسيطة. ۵ ج: بساطتها. .٩‏ ج: - أعدام. 

۷ هامش مس»: دفع شبهةٍ توقمها المحقّق الدواني في الأنموذج راردة على الشيخ الرئیس فى امتناع اکتساب التصدیق 
من التصوّر بالعکس. ۸ ج: لمعلوم. ۱ 


۸ / تقويم الإيمان 


شيءمّا وجهاً لشيم ‏ آخر منطبقاً عليه؛ فإذا اعتبر بما له صلوح الانطباق عليه -کما سنّة 
عقد الوضع فى موضوعات الحاصرات من العقود ‏ قیل: إِنّ معلومية ذا بالذات جات 
وجوده في الذهن حقيقة - معلومية ذاک بالعرض. كما وجود ذاک في الخارج بالذات 
موجودية ذا في الخارج بالعرض؛ فالوجه و ذوالوجه مستعا کسان في ذلک بحسب 
الوجودین. 

فاذن ۲ قد استبان أنه لا علم بالذات الا بالکنه. و لا معلوم على الحقيقة إلا الكنه؛ و 
العلم بالشيء بالکنه لایتصحَح إلا بالعلم بجوهر يا تها قاطبةٌ بالکنه؛ و أمّا الطبائع الجوهر ية 
فإتّها و إن كانت آفرادها بالذات عرضیات بالقیاس إليها و الحکم الكلّي علیها على 
الاحاطة و الاستیعاب آنا سرایتهلیالأفراد لخصوصیتها" بالعرض لا بالذات؛ لکسن 
الأحكام و الخواص التي هي لها بالذات فإنّها لامحالة للأفراد أيضاً بالذات لا بالعرض 
بالضرورة العقلية و إن لم يكن کونها للافراد بالذات الا من تلقاء تلك الطبائع و من جهة ما 
هي داخلة فى جوهر ذاتها و قوام حقيقتها لا بحسب الخصوصیات و من جهتهاء بل إن 
a‏ فا عيبا رفن خلت الک و وى sS‏ 
بالعرض من جهة المجاورة. 

تصحیح 
في أن لا علم بالذات إلا العلم الحضوري و لا معلوم بالحقيقة 
ال الحاضر بنفس الذات 

آما عندک من المستبینات أن الصورة العلمية المنطبعة -و هي المعلوم بالذات - معلومة 
بالعلم الشروقي الحضوري" لا محالة؛ إذ هي معلومة بنفس هويّتها بعينها لا بصور آخری 


.١‏ ج: شىء ما وجهان. ۲ ج: فإذ. *. ج ن: بخصوصيتها. 
۴ ج: ملقاه. ۵ ج: الصور. 5. ج: الشىء و في الحضور. 
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ساویتها ' في المهيّة؛ و نما المعلوم بالعلم الصوري الحصولی الشیء ذو الصورة و ليس هو 
إلا معلوماً بالعرض؟! 

فإذن كما" قد استبان أن لا علم بالذات لا بالكنه و لا معلوم بالحقيقة إلا نفس الکنه؛ 
فقد انصرح أيضاً أن لا علم بالذات إلا العلم الحضوري و لا معلوم بالحقيقة إلا الحاضر 

تصحيح 
في كون اتحاد وجود الجوهر المفارق لذاته هو بعينه معقوليته 
لذاته و عاقليته إيَاها 

عسای تكون إذ نقد سيت . 

أن المعقو لية مطلقا -في العقل " الحضوري و العقل الانطباعي هي کون الشيء 
وجوده بعینه هو للموجود المفارق الذات؛ إذ هو الموجود بالفعل الذي وجوده* بالفعل 
لذاته ' المتبريّة ۲ عن القوّة. ۱۱۸۳ بخلاف الهیولی و الهیولانی الوجود؛ إذ هناك الفعل 
مضمّنة فيه القوّة و الوجود بالفعل لحامل* طباع القوّة. 

وان العاقلنة' مطلقا فى كر انرود السقاری الات له وو وال ۱ تد 
إنما وجود المعقول بما هو "۱ معقول في نفسه هو بعینه وجوده لعاقله و اّما وجوده لعاقله 
هو بعینه عقله إِيّاه؛ و کذلک المحسوس [۱۲۳]بما هو محسوس ۳ نما وجوده في نفسه هو 


بعينه وجوده للجوهر الحاسٌ. و وجوده للجوهر الحاسٌ هو بعينه محسوسیته للحاسٌ و 


حاسيته للحاسش اباه. 

۱ ن: مساويتها. "عن کنا ۴ ج: قد استتبت. 

۴. ج العلم ۵ ج: وجود. .١‏ ج: ‏ لداته. 

۷ ن: الممريّة. ۸ ج: لحاعل. 9. س: و الفعل لعاقلية. 
۰. ن: کون ۱ ن للشىء. ۲ ج: ‏ بما هو. 


'١.ن:‏ محسو ص . 


۰ / تقويم الایمان 


فإذن الجوهر المفارق الذات إذ وجوده لذاته لا للمادة؛ فوجوده لذاته هو بعينه ١‏ 
معقوليته لذاته و عاقليته إِيّاه. 

و ین سبيل آخر": مطلق العلم ليس إلا الوجود للعالم. و لا صادّ عن المعقولية إلا 
الهيولى و علائقها؛ إذ هي المستوجبة كونّ ما یحل فيها من الصور و الأعراض أشخاصاً 
ذوات أوضاع "؛ فإذا آخذت هي و جميع ما يحل فيها " بما هي كذلك لم يكن شيء* منها 
ما و اا دت عن اللو احق الشخضة عاذت اس طا الات 

و الميزان في تصمّح العاقلية کون الشيء قائماً بالذات غير حاصل الوجود 
في‌الموضوع و لا في محل " بعد تجرّده أيضاً في ذاته لام عامل. فإذن فالذي ذاته لهو 
هو في طباع جوهره أهل التقدّس عن ملابسة الأوضاع و مجاورة الجهات ' فهو عقل ذاته 
و معقول ذاته؛ فتکون" ذاته نما هي ر رة تسیا عقلاً و عاقلاً و مسعقولا؛ 
فوجوده هو بعينه الصورة العقلية من ذاته لذاته. 

فقد استبان إذن أن الجوهر المفارق القائم بذاته مدرک ذائّه إدراكاً تعقّلياً. و إدراكه 
ذاّه ليس يزيد على وجوده و نما يزيد على مهيّته؛ إذ مهيّته وراء اه ٠١‏ 

تصحيح 
في ترتّب الإدراكات في التجرید. و أنه كلما كان التجريد و التجرّد 
آشد و أقوئ كانت العاقلية و المعقولية أتمّ و آسبغ 
ا ليست مراتب الإدراكات الثلاث أو الأربع التي هي من سبيل الحواسٌ الخمس ۱۲ 


۱ ج: - محسوسيته للحاش و حاسّيته للحاش ایّاه. فإذن الجوهر ... هو بعينه. ۲. ج: الآخر. 

۳ ج: او صاعا. 

۴ ن: + من الصور و الأعراض أشخاصاً ذوات أوضاع؛ فإذا أخذت هي و جميع ما يحل فیها. 
۵ ج: -شيء. ٩‏ ج: - غير حاصل الوجود في الموضوع و لا في محل. 
۷ ج: - و هو في طباع جوهره أهل التقدّس عن ملابسة الأوضاع و مجاورة الجهات. 

۸ ج: فیکون. ٩‏ ج: موجود. 

۰ ج: و الما يزيد على مهجة إذ مهتة وراء ذاته. ۱ الخمس. 
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الجسدانية الداثرة و من سبيل الحاسّة السادسة العاقلة الباقية متر تبة في التجريد؟! 

ففي اللإحساس تجرید مّا عن عين المادة الخارجية على اشتراط بحضورها بعينها 
من حيث علاقة وضعية بينها وبين حامل القوّة الحاسَة و يغشيان غواشي غريبة من المهيّة 
يَاها؛ و بکون المدرک نائلاً صورة جزئيةً مغمورة في تلك الغواشي الكانفة و اللواحق 
المشخصة. و قد تکون ١‏ اللفس قدسية الجبلة يتركدة الا ال بعالم الملکوت؛ فتتمثل ۲ 
لها الصورة المحسوسة منطبعة في قوّتها الحاسّة من باطن و من تلقاء واهب الصور, بإذن 
اللا ا ور ن خا ا 

و في التخيّل تجريدٌ أخر عن تلك العلاقة الوضعية بالنسبة إلى المادّة الخارجية؛ إذ 
تكون الصورة المكنوفة بتلک الغواشي و اللواحق بعينها متمئّلة في الخيال مع غيبوبة 
حافايا عن ال 

و في التوهم تجريد آخر في المدرى؛ إذ مدرّكات الوهم معان غير محسوسة 
متخصّصة بالشيء الجزئي الموجود في المادّة و لكن على اشتراط باقتران الصورة 
الجزئية المتمئّلة المحسوسة. أن الوهم لایکون عدركا بانفراد بل إنما درک ما یدرکه 
بمشاركة من الخيال, و بذلک يتخصّص مدر که و يصير جزئياً. 

و في التعقل التجرید التام بنزع الغواشي و الکوانف و أخذ جوهر المهيّة المنفوضة 
عق شوا تب اللواحق التبا زد و العواركن اة 

فاذن كما" كان استتمام العاقلية و المعقولية ‏ باستتمام التجرید و التجرّد فنکذلک ۲ 
كلما كان التجر ید و التجدّد ؟ آشد و قوی كانت العاقلية و المعقولية أت و أسبغ. 


.١‏ ج: قد یکون. ۲ ج: فتمثل. 

۳. هامش «س»: و من هناك قوله -سبحانه فى التنزيل الكريم: $ عرسا ایا رو حا تس لها سرا سَوِياً » [مريم | 
۷ ]., منه سمه الله م ۴ ج: الفاشة. ۵ ج: -کما. 

.١‏ ن: + باستتمام العاقلية و المعقولية. . ج: فکذلک. ۸. سء ن: فکلما: 

٩‏ ج: ‏ التجرید و التجرّد. 


تصحيح 
في اتحاد العقل و العاقل و المعقول 
آما عندک من اليقينيات أنّ لنا قوّة نعقل ' بها الأشياء؟! فالقوّة التي بها نعقل ۲ هذه القرّة إمَا 
أن تكون هي هذه فتكون " هي نفسها عاقلة ذاتها و معقولة ذاتها '؛ أو و أخرى. 
فتكون* لنا قوّتان عاقلتان: قوّة نعقل بها الأشياء؛ و قوة بها نعقل هذه القوّة؛ نم 
يتمادي الأمر إلى لانهاية؛ فتكون فينا قوی " بلانهاية بالفعل عاقلات. فإذن لا محيد" مِن 
أن القوّة العاقلة التي تعقل الأشياء هي بالنسبة إلى نفسها عقل و عاقلة و معقولة. 
تصحیح 
في کون الشيء عقل نفسه و معقول نفسه على الجهة المؤكدة 
إذاما تجرّد بنفسه 
إذا كان الشيء إذاما جرّده العقل تجريداً تامّاً صار بصورته” المجرّدة القائمة في محلّها 
المفارق علم المحل و معقوله'؛ فما ظنّك به إذاما تجرّد بنفسه و قام بذاته؟ كيف 
لاتتأكّد ' ' فيه سنّة المعقولية حى يكون عقل نفسه و معقول نفیه على الجهة المؤكدة؟ بل 
إنَّ الصورة المحسوسة لو قامت بذاتها بما هي تلك الصورة كيف يظنّ بها نها لاتکون 
حاسّة ١١‏ نفیها و محسوسة نفسها؛ فإنّها ما لم تهجر نفسها لم تنسلخ عن سنّة نفسها "۲ التي 
هن المخسوانتة ۲۱۳ 
۱ آما تتفكر "' أنّ الحرارة التي بها حارّية النار مادامت قائمة الوجود فيها إذاما 


۱. س: تعقل. ۲ ج: أن لنا قوّة نعقل بها و نعقل. ۳. ج: فیکون. 

۴ س: و معقولة ذاتها. ۵. ج: فيكون. .١‏ س: قوّة. 

/ا. س: لا محيد. ۸ ن: بصوره. 4. ج: علمٌ المحلّ و معقوله. 

۰ ج: لابتأ کد. ۱ س_ الحاسة. ۲. ج: ‏ لم تنسلخ عن سنّة نفسها. 
.١‏ ن: المحسوسيه. ۴ ج: ينفكك. 
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نوی وتات ركفي لاقني لخن كونيا حران ونيد اتشماب "الكو با 
تكون حارّة بنفسها و حرارة لذاتها و موجبة للسخونة في غيرها بنّة؛ و کذلک الضوء 
الناعت " للشمس |ذاما تذوّت اا بنفسه لایتخلّع من حقيقة الضوئية بل تستوی ؟ ذاته ۵ 
و تتمحّض حقیقته " ضوء لذاته و مضیناً بتفسه؟! 
تقویم 

في آَنْ الواجب عقل ذاته و معقولها و عاقلها. 

و أنه لیس وراء وجوده و مهیّته 

القدوس الحقّ " -جل ذکره-في أقصى التقدس و التجرّد؛ إذ هو وجود" بحت قائم بداته 
متقدّسٌ عن المهيّة فضلاً عن المواد و امد" و ساير ما يجعل المهيّة بحالٍ زائدةٍ؛ فهو 
لامحالة ظاهر لذاته بنفس ذاته ' !؛إذ ذاته غير محتجبة عن ذاته؛ فهو عاقل ذاته و معقول 
واه وعقل ذاتهة رواد اند هو عله (11| نفس ۱۳ مهيّته ١8‏ وهو على عرش أعلى 
مراتب التجرّد و التقدس؛ فعلمه بذاته كما ليس هو وراء وجوده فکذلک لیس هو وراء 
مر نبه و اكول ا و بوزند وت وی الکمال و التمام 
مرّات بلانهاية؛ و ليس للعقول المفارقة في شىء من ذلك من خلاق. 


.١‏ ج: لایتسلخ. ۲ ج: الاستیجاب. ۳ ج: الباعث. 
۴. ج یسئوی. ۵. س: - ذاته. 5 ل حشقه. 
الخ ۸ ن: -وجود. 


.٩‏ هامش «س»: عن العهد أي عن أنواع عدم الإحكام و الضعف و الدرك و ما يجري مجرئ ذلك؛ يقال , في الأمر 
عهده, أي لم يحكم بعد؛ و , فى عقل فلان عهدة» أي ضعف. و «عهدته على فلان » أي ما أدرك فيه من درک 
فاصلاحه عليه. من شرح ال"شارات [ج ۰۳ صص 77 1۵ ] فى آخر النمط الرابع. 

۰ ج: -بنفس داته. ۱ + دانه. ۲ ج + معقرل ذاته و عمقل داته. 

۴ ج: ادا. ۴ ج: + مرتبه. ۵ ج: ماهیه؛ ن: مهیه. 

۱ ج: مهية. 


تقويم 
في إثبات عينية علم الواجب و ذاته 

و من مسلک آخر: إِنّ العلم كمال مطلق من كل جهة للتقرّر و الوجود بما هو تقرّر وا 
وجود غير متخلل في كماليته قد و قد و" حيث و حيث حتّن يكون وچب تجتنا او 
تكثراً بالفعل أو تركباً في لحاظ العقل أو اثنينية" ما بجهة ما من الجهات [ ولو بتحلة 
تحليل إلى حيثية " و حيثية * و اعتبار و اعتبار؛ و" ما كماليته على الاطلاق من کل جهة 
قرع ممع سان نس دا رجو العو افو ما یم عليه فان یسب لا 
فى مرتبة نفس الحقيقة؛ إذ لا جهة جوازية فى الحقيقة الربوبية» بل الجواز العام هناك 
وجوبٌ صرف بالذات على الاطلاق؛ فإذن قد وجب أن يكون العلم و کذلک الکمالات 
التي هي مضاهيته " في الكمالية " على الاطلاق عينَ نفس الحقيقة الحقة الواجبية'. 


تقويم 
في برهان آخر على عينية علم الواجب و ذاته 
و من سبيل آخر: مستبين فيما قد سلف أنّ القِيّوم الحقّ هو واهب العلوم و صانع العلماء. و 
لايهب الکمال القاصرٌ عنه و مّن كمال ما مِن الكمالات ليس له في مرتبة ذاته فهو قاصر 
عنه. 
و بالجملة: كما أن" الوجودات ينتهي لامحالة إلى وجودٍ صرف واجب بذاته هو 
وجود نفسه لا وجود شیء موجود و لا وجود يجوز بذاته لشيءٍ لولا وجود يجب بذاته 


لذاته. شرح ذاته أنه يجب ۱۱ لاه ما يجب؛ فکذلک العلوم لامحالة تنتهي۲۲ إلى علم 


۱. س: - و. .ن -و. ۳. س: ائنستته. 
۲ س: حیتنه. ۵. ن: + أو اثنينية بحهة من الحهات و لو بتحلة تحلیل إلى حيثية و حيثية. 


و ۷ ج: مضاهیه. ۸ س: الکمالیته. 


.٩‏ س: الواجبة. ان بان ۱س لايجب. 


الفصل الخامس / ۳۴۵ 


يجب بذاته لذاته. شرح ذاته أنه يعلم لا أنه ما يعلم, 9 و فَوْقَ كل ذِي علم عَلِئِمُ © ۲:۱ و 
کذلک سبيل القول فى الارادة و القدرة والحيوة و ساير كمالات الوجود. 


وهم و تقويم 
في دفع شبهة أنْ العالمية و المعلومية اعتباران متغايران 

فإن اعتراك الوهم بالتشكيك فظننت "أن العالمية و المعلومية اعتباران متغايران؛ ضرورة 
أن حصول الشيء للشيء " و إضافة الشيء إلى الشيء يستوجب تغايرٌ الشيئين و لو 
با لاعتبار. كما إيجادة الشيء من الشیء؛ فيلزم تكثير الحيثية التقييدية في الذات 
الأحدية. ۱ 

فلاتتضية ما آقراناک باذن الله سبحانه أن مطلق العالمية اعتبار الموجود المفارق 
بما أن له هويّة شيء أعمّ من أنّ هو هو أو آخر غیره؛ و مطلق المعلومية اعتبار الشيء بما 
أن هوت" لموجودٍ مقارق سواء عليه أ هو هو أو آخر غیره؛ فليس نفس کون المفارق 
عاقلاً و معقولاً يوجب إثنينية" مّاء لا في الذات و لا في الاعتبار أيضاً؛ إذ ليس هناک إلا 
اعتبار أنّ* نفس هويّة مجرّدة لذاتها المجردة -و هو المعقولية و أنّ هويّة مجرّدة لذاتها 
المجرّدة' نفسها و هو العاقلية. فاٍئما في تحصيل ذلك تقدیم و تأخيرٌ في الترتيب و 
الق ادات واه و فا ها واحد و الغرض المحصّل شيء واحد بلاكثرة و لا 
قسمة اصلا؛ و ما من الموجود المفارق الذات بازاء اسم العاقل و اعتبار العاقلية هو بعیند 
ما منه بازاء سم المعقول و اعتبار المعقولية. 


۱. بوست / ۰۷۱ 

۲. هامش «سم: و بهذه الاية تثبت عينية العلم؟ إذ لو لم‌یکن العلم عينَ ذاته -سبحانه بل كان أمراً وراء الذات كان هو 
سبحانه ذا علم؛ فیلزم أن یکون فوقه أيضاً عليم. تعالی عن ذلك علوّا كبيراً. , منه سلّمه الله » 

۳ ۰ شوب لی ۵. ن: انحاد. 

٩‏ ج: هوية. ۷. ا 4.ن: + معا. 


٩‏ ج: ‏ لذانها المحرّدة. 


۶ / تقويم الإيمان 


و بالجملة: اعتبار عاقلية الشيء لذاته هو بعينه اعتبار معقوليته لذاته؛ و إنّما 
التعبيران عن ذات واحدة في حيثية واحدة هي أنّ الوجود ' هويّته الموجودة هو لنفس 
ذاتها المفارقة الموجودة بالفعل لذاتها لا للهیولی و لا لمحل أصلاً. و أَنّها' إذاما قویس 
ا ون و عاقلة ۲ لمعقولاتٍ هی مفایرتها " صودفت بتلک ا 
الهويّة لاستی العاقل و المعقولٍ معا بل * و لاسم العقل أيضاً؛ ما لها بنفسها من تلك 
الحيثية وحدها ما للذوات العاقلة و ما للحقائق المعقولة و ما للفس العاقلية و ما لنفس 

فهي بما کون " وجود هويّتها لذاتها" لا لمادّةٍ عقلء و بما أنّ ذاتها المجرّدة القائمة 
بذاتها لها هويّتها الموجودة عاقلة. و بما أنّ هويّتها الموجودة"لذاتها المجرّدة القائمة 
بذاتها معقولة؛ و معنی القیام بالذات 773١]هو‏ قیام الذات بالفعل لا بالغیر؛ إذ لا یعقل قیام ' 
الشيء بذاته حقيقة لا مجرّد سلب القیام بالغیر؛ إذ ذلك لایأبی الصدق على المعدوم بما 
هو معدوم؛ و ليس له قيام أصلاً فضلاً عن القيام بالذات. 

فإذن إِنْما المغايرة المستدعاة لطباع ١١‏ الإضافة هناك فيما إليه المقايسة المصحّحة 
مكدر" الةو طلا الا سين أعني الذاتين العاقلة و المعقولة المتغايرتين لا في 
الذات الواحدة المنطلق "' عليها الاسمان بالاستحقاق عند المقايسة. فأمًا إيجاد الشىء 
من الشيء فلايكاد يتصوّر الا بتغاير الشيئين ۱۴ البنّة؛ لاقتضاء ذلك افتیاق الموجد إلى 
الموجد و تدم الموجد على الموجّد بالذات به 

فإذن إِنّما العاقلية و المعقولية مبدأ استيجاب تکتّر* الحيثية في الموجود المفارق 
الجائز الذات من جهة التغاير بين مهيّته و وجوده. و کون العاقلية و المعقولية عين الوجود 
أن وخود:. ۲ ج: و لا لمحل أصلاً و ذاتها. ١‏ ۳.ج: العاقلة. 

۴ ج: مغاير ما. ۵ ج: دمعا بل. .ن: المعلوليته. 
۷ ن: يكون. ۸ ج: ‏ لذاتها. ٩‏ ج: الموجود. 


٠.ن:-‏ قيام. .١‏ ن: الطباع. ۲ ج: لتكثير. 
۳ المطلق. ۴ ن: إلا معا الشئين. ۵ س» ن: تكثير. 
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المجرّد القائم لا في محل من جهة آنهما ' اعتباران متغا يران البنّة؛ و الجوهر المفارق الذات 
كما تجوهره و تأيّسه أي مهيّته و ذاته و وجوده -من تلقاء الجاعل فکذلک عاقليته 
بالفعل لذاته و لجاعله و لای شی کان؛ و اتا القدوس الحق فاذ هو نور تفاس و و نود 
متمحّضٌ فهو علمٌ محض بذاته و بكلّ شيء و لاتلزم فيه کثرة اعتبار من جهة العلم أصلا 
لا بحسب العالمية و المعلومية و لا بحسب الوجود و المهيّة. 
تصحیح 
فى إثبات أَنْ العلم بالعلة التامة علم بمعلوله 


اذ ۲ آنت صدقت أن نفس ذات المعلول ظل دات عتها" لامّة الموجبة ها المنبعتة* هي 
عنها اتعانا لا هنا" أ نشو لک آن بضدی ادال الت الموعت الا مین کرد 
الحيثية التي بها السببية الايجابية التامّة فقد عقل لامحالة کنه المسبّب” السنبعث عنه 
العانا او لدو وض" فا ایا قانه را موم لا مدا رل 

فكل من لایحتجب "۲ عن علمه الجاعل التام لمجعول مّا بما هو جاعله التام 
الموجب یاه أي یکتنهه و يعقله من ١١‏ كنهه ۱۲ الحيثية التي ینبعث عنها جوهر ذات 
المجعول و وجوده انبعاثاًَول؛ فلا محالة لايعزب عنه ذلك المجعول لا بإِنّيته و لا 
بمهيّته. بل إن يكتنهه و یعقله من ۱۳ جميع الجهات عقلاً تامًاً؛ فلذلک كان تم العلوم 
بذي السبب هو العلم به من تلقاء العلم بأسبابه المتأدية إليه من الحيثية التي عليها بنفسها 
تتر تب ۳" التأدية, و کان کون الشىء مدر كأ بعلته ۱ آفضل ع ایا اه اوه 


.١‏ ج: انما. ۲ ج: شي. ۳ ج: إذا. 


۴ ج: علته. ۵ ن: المنعنه. .١‏ ج: مما. 
۷ س: السیب المو جب من التام. ۸ سء ن: -المسیب. ٩‏ ج ن: بمهسته. 
۰ ج: لاتحتجب. ۱ ج: + حيث. ۲. ن: کنه. 


ی و ۴ ج: یترتب. ۵ ج: بعلیه. 


۸ / تقويم الإيمان 


هو شقيقه في المعلولية لعلّته '. 
تصحيح 
في انقسام العلم إلى الفعلي و الانفعالي و غيرهماء و تعريفهما 

9 العلم منه فعلي یفید وجود المعلوم و منه انفعالي يستفاد من وجوده. و منه خارج عن 

فالاوّل: كما إذا كان في العلوم الصورية الحصولية " ذو الصورة المتأصّل بالوجود 
فی‌الاعیان المعلوم بالقصد الثاني مسبوق الحصول بصورته العلمية "الظلية الوجود 
المعلومة " بالذات و بالقصد الاوّل منبعث الذات عنها مترتّب الوجود عليهاء كما بالنسبة 
إلى الصورة الصناعية السابقة لا إلى ذهن من يصنع شيئاً مصنوعه*؛ و أما في العلوم 
الشروقية الحضورية فإذاما" كان العلم بالهويّة العينية مثلاً بنفسها و بجوهرها بعينها من 
جهة العلم بسیبها الوحداني التام أو" بجملة أسبابها المترتبة المتأدية إليه. 

و الثانى: ما إذا كانت الصورة العلمية المعلومة بالقصد الأوّل مستفادة الحصول من 
جوهر البو متأصّلة" اة المعلومة بالعرض, کما علمنا بالسماء "۱ مغل اي 
بالموجودات التي ليست بصنعنا؛ و هو منحط في درجات الفضل و التمام عن العلم الفعلي 
انال 

و القبيلان مع المعلوم العيني على التطابق بحسب المهيّة. 

و ربّما يقال: المعلوم مطلقاً هو الأصل في هيئة ۱۱ التطابق و المحكّي عنه؛ لكونه 
المتأصّل بالوجود. و إن كان قد يكون من ححيث ۱۲ وجوده المتأصّل متأخَّرا تأخَراً بالذات 
فقط أو" بالزمان أيضاً. 


۱ ج: لعلية. ۲. ج: العلوم الحصولية الصورية. ۳ ج: العلمه. 
۴ س: المعلو میة. ۵ ن: مضنوعه. 5. ن فإذن. 

۷ ج: و. ۸ ج: المتصلة؛ ن : المتأصّلة. ٩‏ ج: العینه. 
۰ ج: بالسما. ۱ ج: هیه. ۲۳ س: + و. 


۳ س: -متأخراً تأ خر بالذات فقط أو . 
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و الثالث: الخارج عن القبيلين ما إذا كان جوهر المعلوم الموجود و ذاته المتقرّرة 
العينية ' هو بعينه صورته العلمية, و لا صورة له في العلم وراء هويّته في العين ", و ليس 
العلم بنفس هويّته العينية " من سبيل العلم بأسبابها المتأدّية إليه. كما علم الذوات العاقلة 
بأنفسها الذي لايعقل فيه فعل و لا انفعال. 

و العلم يقع على الثلاثة بالاشتراک؛ ثم كل يختلف في * الموضوعات بالتشکیک. 

تصحیح 
فى نقد رأي الشیخ الرئیس فى انقسام العلوم الفعلية و الانفعالية. 
و ما آورده المحقق الطوسي في شرحه 
إّما النظر في ما في کتاب الاشارات من قسمة آخری لكلّ واحد من قستی العلومة 
الانطباعية الفعلي و الانفعالي هذه الغتارة» رركل وااحه من الوكيين قد جوز أن حضل 
من سبب عقلي مصوّر لموجود الصور " في الأعيان أو غير موجودها بعد في جوهر ۲ قابل 
للصور* المعقولة؛ و يجوز أن يكون للجوهر العقلي من ذاته لا من غيره و لولا ذلک 
لذهبت' العقول المفارقة إلى غير اللهاية.» ١١‏ 

من جهة أنّ علوم العقل قاطبة بأسرها من تلقاء المفيض الحقّ -جل سلطانه على 
ما قد بيّن في كتاب '١'‏ التعليقات؛ فالعقل الاوّل و إن لميكن يتصوّر سببٌ عقليٌ له و 
لعلومه لا أن سببه التامّ من کل جهة مسبّبُ الأسباب على الاطلاق من غير سبب. 

و أيضاً: من جهة أنه ما المعتبر في کون العلوم فعلية أو انفعالية القبليةٌ بالذات أو 
البعد به بالذات, و سواء في ذلك أكانت هناك قبلية أو بعدية افتراقية في الوجود بالفعل أم 


.ج العینه. ۲ ج: في نفسه. ۳ ج: هوية العينه. 

۴ج - في. ۵. س: المعلوم. 

.١‏ الأشارات و اتبییهات: مصوّر لموجود الصورة. ج: متصوّر لموجود التصوّر. 

۷ ج: + على. 6 الاشارات و التشييهات: للصورة. 4. الاشارات و التبيهات: لذهب. 
۰ الاشارات و اشبیهات النمط السابع؛ ج ۰۳ ص ۹٩۹‏ ۲. ان کنات 


۰ / تقويم الا یمان 


لم تك 

فأمّا ما آورده الشارح المحصّل بهذه العبارة: «و اعلم أنّ في وجود الصور المعقولة 
في ذات العاقل من ذاته نظراً"؛ لأنّ الفاعل لایکون قابلاً"؛ و في وجود الانفعالیات ؟ منها 
أيضاً نظر * آخر؛ لا العقل بالقوّة لایخرج إلى الفعل من" غير مُخرج خارجي. كما مر فى 
النمط الثالث.»" فاته ليس ممّا مساقه إلى سبيل تحصيلي 17171] بعد تحصیل* 1 
الفاعل و القابل الثلاثة و بعد تحصیل الفرق بين العقل بحسب الوجود بالفعل فی العیان و 
بين العقل بالقوّة بحسب مرتبة نفس المهيّة. 


نقویم استذكاري 
في وجوب کون عقل كل عقل لذاته و لما عدا ذاته 
مفاضاً من واهب نفس وجوده 

أ لسنا قد كنا" علمناک من قبل أنّ کل ما هو كمال مطلق للوجود '' بما هو الوجود فان 
سنّته سنّة الوجود في أنه يمتنع أن يكون من لوازم المهيّة لموجود مّا اصلا؛ إذ لايهب 
الوجود و لا كمال الوجود مّن هو قاصرٌ عنه. و کل من ليس الوجود و كمال الوجود 
عينَ ۱۱ مرتبة مهيّته فهو القاصر عنه؛ و سواء في الامتناع أ كانت الهبة و الاستيهاب بين 

الشيء و نفس ۲۲ ذاته أمبين الشيء و شىء آخر مباین الذات لذاته؟ 
فإذن ليس یخلو في حکم العقل أىّ موجودٍ كان ین أنه لا محالة إِمّا أن یکون الوجود 
عينَ مرتبة ذاته بذاته أو" مفاضاً على ذاته موهوباً لها ِن تلقاء مفيض واهبٍ هو غير 


ذاته. 

۴ الاشارات و انیهات: الانفعالات. ۵. الاشارات و الشبهات: نظراً. .١‏ الاشارات و التنيهات: عن. 
۷ الاثارات و اشنیپهات النمط السابع» ج ۳ ص ٩‏ , ۸ ج: إلى سبیل بعد تحصیل. 
:کا ۰ ج: المو جود. ۱ ج: عن. 


۳ ج: لنفس. ۳ س: لا محالة اما أن يكون الو جود عينَ مرتبة ذاته بذاته أو. 


الفصل الخامس / ۳۵١‏ 


و کذلک القول في أىّ من كان ذا كمال مطلق للوجود؛ فإذن عقل کل عقل لذاته و 
راعذ دا الس هر أن كو هی ی اد اس ب 
أن يكون مفاضاً على جوهره موهوبا " لذاته ‏ ين تلقاء مفیض جوهر ذاته و واهب نفس 
وجوده* 

و آیضاً" من سبیل آخر: آما آدریناک أن العقل بالفعل بل العلم مطلقا انم حقيقته 
وجود شیء بالفعل لموجود " بالفعل ليس ذاته لمادة و لا في محل أصلاً؟ فما وجوده 
بالفعل من غیره لا من ذاته فعقله بالفعل بلا لا من ذاته " بل من ذلک الفیر ی 

و بالجملة: نما نبوع العلوم بأسرها من منبع الوجودات بأسرها. و نبوع الکمالات 
باسرها من منبع الذوات بأسرها؛ و کل ذات فإنّها ظل الذات الحقّة. و كل وجود فانه ظل 
الوجود الحق. و كل علم فإنّه ظل العلم الحق. و كل نور فإِنّه ظل النور الحق؛ فهو -تعالی 
سلطانه - ذات الذوات. و حقيقة الحقائق. و" وجود الوجودات. و علم العلوم. ونور 
الأنوار؛ و فی جعل المرء ' للذات الجوازية بحسب نفسها نصيباً من إفادة الوجود و إفاضة 
العلم ايه ينه علی سخافة عقله ی ان ی یا فو رن 
العقلية. فارع الفؤاد من الجبلة القدسية ۱۱ 

فإذن اّما الذي من لوازم المهيّة للعقول الفعالة هو کونها في آنفسها بحیث ها من 
حا تش ارج اهل ت الل بالقدل اا تیا ع ضالظة 
طباع ما بالقوّة. و ليس العقل بالفعل لها من تلقاء أنفسهاء كما الزوجية للأربعة؛ إذ اّما 
إفاضة الوجود بالفعل مطلقاً -في الأعيان و في الأذهان_أثرة الموجود الحقّ و المفيض 
المطلق, تعاظم كبريائه. 


۱ ج: - انه. ۲ ن: بل يحب انه. ۳. س: هو هو. 

۴ ج: + بل يجب بنّة أن یکون مفاضاً على جوهره موهوباً. ۵ ج: وجود. 

(.ن: -ایضا. ۷ ج: بالفعل من المو جود. ۸ س: - فعقله بالفعل أيضاً لا من ذاته. 
٩‏ ن: -و. TT‏ ١.ج‏ الق و سیه. 


۲ ج: بستحی. ۳ ج: ‏ تستحق العقل بالفعل. ۴ ن: لبرائها. 


۲ / تقويم الإيمان 


تقويم 
فى علم الواجب بماعدا ذاته. و كونه علماً تامَاً و فوق التمام 
ألست قد آمنت: أن القِيّوم الحقّ هو الجاعل التام بنفس ذاته لنظام الخير في عوالم التقرّر؛ 
أي النظام الجملي للمتقرّرات _-بقضّها و قضيضها -المتعيّن الشخصية من تلقاء ذاته بذاته 
ولا اه النظام الشخصي خيريّة و آقربها منه مرتبة المتخصّص الذات الغنيّة المتعین 
الهويّة الشخصية ین تلقائه بذاته الأحدية البحتية '؛ ثم لما يتلوه في المرتبة على الترتیب 
المتازل طول و عرضاءقنظامالخیر و ان او ات الحدية و لوزم لوازیها علی 
الترتیب السببي و المسيّبي المتدرّج فى التنازل إلى آقصی الوجود؟ 

و ایضا: آن نظام الأيس بما تلحظ أجزاؤه -و هي أعداد الوجود ‏ من حيث طباع 
الجواز سلسلة عرضية سواسية الاحاد في الافتقار و الاستناد إلى" الذات الأحدية 
الواجبة " بالذات و بالتصد الاوّل ین بدو الأمر على سنّةٍ واحدة؛ و بما تلحظ هي من 
حیت خصوصیات الحقائق و تعیّنات الهویّات سلسلةً طولية مقر نة عة منها 
-کالکیانیات "-علی عِضّة منها -کالابداعیات -منتهية الترّب إلى الواحد الحق. مختلفة 
مراتب ٩‏ الفاقرية إليه -سبحانه -عدّة و شدّة و على حسب اختلاف مراتبها في الترتیب؟ 

و أن القدّوس الحق يعلم ذائّه الأحدية أَتم العلوم و أقدسها و الأعلى من بينها ین أن 
قاس و الأجل ین أن يُوصف؟ 

فإذن ین" المحقوق بك أن لاتؤمن"أَنّ عر مجده - يعلم أيضاً ما بعد ذاته و هو 
ساير الأشياء و هي لوازمه "و لوازم لوازمه إلى أقصى الوجود من حیث وجوبها عن نفس 
ذاته في سلسلة الترتيب؟ النازل -طولاً و عرضا-علماً تا و فوق التمام و وراء النهاية. 
تقدّساً و تمجّداً ألا يعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. 


الفصل الخامس / ۳۵۳ 


تقويم 
في |ثبات علم الواجب بما عداه 
عن طریق إثبات کون المجعولات حقائق رابطية بالقیاس إليه 
وال قدأمن عقلک أ تکتر المجعولات ! ك اعتبارات ذات الجاعل؛ فالمجعول بما 
هو مجعول من شؤون جاعله التامٌ و من نعوت ذاته؟ 

ثم من فطریات الجبلة العقلانية أنّ حصول الشيء ۲ لقابل هويّته "؛ فتقرّر ۴ المجعول 
فى نفسه _بما هو مجعول - [۱۹۸) هو بعینه تقرّره الرابطى لجاعله. 

فاذن إِنْما المجعولات -بما هی مجعولات *-حقائق رابطية و ذوات ناعتية بالقیاس 
إلى جاعلها الذي یفعل جوهر کل ذات و" وجود‌ها و ثبات ذاتها و بقاء وجودها أبداً؛ و ان 
كانت غيرٌ رابطية ۲ بالقیاس إلى موضوع أو محل لکونها جواهر قائمة الذوات لا في 
موضوع ”و لا في محل. 1 

1 دس أنّ وجود الشيء بالفعل للذات ۲ المجرّدة عن المادّة هو 
اب که "١‏ ايادهو او ها کات ار ات ار الا ۲ هی هر او رب 
فاذا "" کان وجود المجرّد عن ۲ المادة لذاته هو بعینه عقله لذاته و معقوليّته لذاته. و وجود 
الصورة في الجوهر العاقل المفارق الذات للهیولی هو بعینه معقوليّتها له. فما حسبانک إذا 
كان تقرّر الجائزات و وجودها بالفعل اّما هو لجاعلها القدّوس الذي هو الوجود المحض 
و الفعل المتمحّض المتقدّس عن ملابسة المهيّة و عن ممازجة ما يعتري المهیّات فضلاً 
عن مخالطة الهیولی و عوارضها؟ فکیف لایکون هو بعینه معقوليّة ذواتها له -سبحانه -و 


۱. ج: ‏ المجعولات. ۲ ن: + لفاعل ذاته ليس فى کونه حصو لا للغير دون حصول الشىء. 
۴ ج: هوبّة. ۴ ن بتقرّر. ۵. س: -بما هی مجعولات. 


۱ ج: -و. ۷. ن: غير رابطه. 
۸ -: أو محل لكونها جواهر قائمة الذرات لا فى موضو ع. ٩‏ سء ن: قد شت. 
١ -‏ 
۰ -: للذوات. تا ۲ جو ن: عن المادّة. 


۳ ن ر اد. ۴ : من. 


(1 ۷ 


۴ / تقويم الا یمان 


حضور هو با تھا لدیه و مطالعته و مشاهدته إِيّاه؟ و عقل ' الشيء لذاته المجرّدة " هو بعينه 
وجوده في ذاته لذاته و عقل ذاته المجرّدة لغيره " هو بعينه وجود هويّة الغیر له و" عنده. 


تقویم 

في برهان آخر على علم الواجب بما عداه و کونه تامَاً و على أتمّ الوجوه 
وین مسلک آخر الث: لیس لممار * أن يماري في ان القدوس الحق جل مجده -کما 
لیس بحتجب ذاته عن ذاته فکذلک" لیس بحتجب عن علمه التامٌ و فوق التمام شىء 
من جهات ذاته و اعتبارات حقیقته " و لوازم وجوده. بل کل يؤمن نه -عرٌ مجده - بعلم ^ 
ذاّه من جمیع جهاته و لوازمه علماً تما و فوق التمام ب و أن م جهات ذاتهأنّه" فاطر 
مفطوراته و صانع مصنوعاته التي هى جملة ما عدا ذاته. 

فإذن لا محالة علمه التامٌ بذاته من جمیع جهاته يتضمّن علمّه بجمیع المجعولات و 
المصنوعات قاطبةٌ على انه الوجوه و آبلغها اَمَية و بلغية لاتحدان و لاتکتنهان ۱۰. 


تقویم 
في علم الواجب بجمیع الاشیاء علماً حضوریاً شروقياً 
اما فر شیک الخ التدركة بذك ما هن فاه اناه با تدش و تراک ا 
هي والية علیها بالاستخدام و لصورها العلمية المتقرّرة ۲" فيها بما لها على حصولها 
لطن كا رت هن العلية نو اله ادا كانت فاهرية اللات الد عن التاد لى 


.١‏ ج: عملى. ۲. ج: المجرّه. ۳ ج: بغيره. 

۴ ج: له و ۵ ج: لمار. 

1. ج: لیس يحتحب ذاته عن ذاته فکذلکك. ۷ ن: حقيقه. 

۸ س: بعنم. ٩‏ ج: أله ۰ ج: لایکتنهان. 
١.ج:أمًا.‏ ۲. ج: و تصوّرها العلمية المتقرّر. ۱۳.ن: بضرب. 


الفصل الخامس / ۳۵۵ 


الجسد قاهرية المديرية '. و سلطنته عليه سلطنة الربّان على السفينة. و قاهریتها لقواها 
الجدانية التى هي ضربٌ من الملائكة الابدانية و الجنود الربانية قاهرية المستعملية 
المستخدمية, و تسلطنتها" عليها تسلطنّ الؤُلاة على الرعيةء و قاهريتها للصور العلمية 
اهر العلية القير الاتحادية و سلطانها عليه سلطان الغلة الغیر الموجبة مثمرة لها العلم 
الشروقيّ بالحضور لدیها و المثول بين یدیها و عدم التمکن من الاحتجاب عنها؛ فما يظنٌ 
بقاهرية الوجود الحق المتقدس ' عن المهيّة و عمّا بعتری المهیّات بالنسبة إلى الذوات 
الوجودية التي هي قاطبة -صغائرها و کباثرها - مفعولته و مصنوعتّه» قاهرية الصّنع و 
الابداع؛ و بسلطانه على جواهر حقائقها سلطانٌ المُبدِع الجاعل الصانع قاهرية لاتحد و 
کته وستطان لا قان و لت فلمل هاا نها کشا دای مه( عدف 


م 


ره 07 ۵ 
نقفسة ققد عرف ربه.) 


تقويم 
في أن الواجب حكيم و بکل شيء عليم 
هل طالعت ما لفاعل الذات و صانع الوجود على الاطلاق ین اصطباغات الحكمة و 
اصطناعات" الرحمة في العالم الصغير الذي هو أنموذج الانسان الكبير و نسخته و نخبة" 
عالم الكون و فذلكته؟ 
وهل تكنّهتَ ین أفاعيل رحمته في ساير العوالم العلوية و السفلية ین بدائع الصّنع 
و عجائبه” و روائع التقدير و غرائبه ما الإنسان المتكنّه ' فى المعرفة مبهور العقل من 


التوله ' ١‏ في تعرّفه, مع أنّ قسطه ۱۱ المؤتى إِيّاهِ من العلم لقسط طفيفٌ و نصیبه المكتوب له 


المدثرية. 3 سءن: تلطها. ۳. ص المتقدم. 
 :‏ الحكمة و اصطناعات. ۷ س: تضة. ۸ س: -و عحایبه. 
.٠‏ س: التولة. 1١١‏ 2 قسط. 


(N 0۷ 06۷ 6 


م 


من الخبرة ' لنصيبٌ خفیف؟ 

و هل تدبرت ترتيبٌ البدايات و النهایات. و توجیه المبادی شطرّ الغايات '. و 
قل الفلا ت العلونات: وا مر االات الستعا تغل السافلات الكنا ناض و 
تسخیر العلوانیات السماوية للسفلائیات الاأرضية ثم السماویات " و الارضیات جمیعاً 
للهوبّات البشرية و الذوات الانسیة؟ 

و هل تفکرت في طرائف إفاضة المفیض الحقّ على الذوات المستفيضة و لطائف 
اا ع ی امه رآن تست و اه 
الاستعدادات في إجابة ف دعواتها لا عن تسویف و تاخيل؟ و لرأفته منت 1 
عن الألنية " الا سا یتنا شام الا ها من غير د وا لام اند ادن 
صُقعه " عن المستطعمین و ا من كد لاسمین 
مبتو ت2؟ 

فویلک آین أنه هو العزیز الحکیم. و أنه -سبحانه و تعالی ۱۱ -لهو الذي بكلّ شيء 


تقویم 
في إبطال کون علم الواجب بالأشياء من الأشياء 


لایحل في ملْة العقل آن بظر" أن العلیم الع یعلم الاشياء من الأشیاء؛ فذلک علم 
الثعالك و خاب لد ون الحو من" الساعة عبن تال :و ادا كان يتعدل 


۱.ن: + معاً. ۲. س: شطرا لغایات. 

".س: - للسفلانیات الأرضية نع السماويات. ۴. س: لا سنّة. 
= 3 75 314 ذ5. ۷. :1 : 

۵ ج: إجابته. .١‏ س: غير محدودة ج: الا يس 

۸ ج: من غير تخیّب. ٩‏ ج: صعقه. ۰ ج: ملغرته. 

١.ن:‏ - و آله سبحانه و تعالى. ۲ ج: لقدّوس. 


الفصل الخامس / ۳۵۷ 


الاو میا عق أن کر کات دوانی شتا و 
ها گام لایر شاه اش بت كذ الحنية تفي ال د ارمق كر سین 
كان يكون لولا أمور من خارج لميكن هو بحال هو بهاء ذاته و جمال وجوده. و يكون له 
ناليد الا خوال الكمالئة تلهم كته من دیع فان کون لقي فيه ا 
و کان یکون بحسب مرتبة الذات عروا* عن العلم بالأشياء» و هو من أجمل الجهات 
الكمالية للوجود و أبهاها*. 

و الاصول المعطاة یاک ناهضة بابطال ذلك كله, كافلة لک باثبات أن" الواجب ۷ 
الوجود بالذات واجب بالذات "من جمیع الجهات؛ و تثبيتٍ فؤادى عليه. 


تقویم 
في إبطال کون علم الواجب بالاشياء علماً حصولياً انطباعياً 

وكذلى لایجوز في دين البرهان و شريعة العرفان أن يُحْمَن اچ متفرقّة 
في ذاته و أن لذاته علماً ما صورياً انطباعياً. تعالى عن ذلك قُدسّه. 

ألسنا قد علمناک بضوابط تلوناها على قلبک أنّ الصقع التدّوسي و الإقليم 
الوجوبي و العالم الربوبی معدن محوضة التأصّل المطلق من کل جهة. و منبع حقية الوجود 
على الا طلان ف كل هه روانه اسيل وراه از متاله الخته الى ذلك الفياله 
الحقّ "۱ أصلاً؛ و أنه لایصح فی ذاته -سبحانه -ما لایتصحح انُصافه به و انتزاعه عن ذاته 
َة و الصور العلمية في العلو م الانطباعية لایتصحح ۱۲ انصاف الذات العامة بها بما هی لها 


.١‏ ح: الأشياه. ۲. ج: نلکک. ۳ ج: و صودانها. 
۴ س : غروا. ۵. ح: آبهاد. .١‏ ن: كله كافلة لكك باثبات أنّ. 
۷. ان واحب. ۸. ن: راجب بالذات. TO‏ 
٠.س:‏ دو منبع حقية الوجود على الإطلاق من کل جهة. اا 


۲ -: - اتصافه به و انتراعه عن ذاته بتة؛ و الصور العلمية في العلوم الانطباعية لايتصحح. 


۸ / تقويم الإيمان 


صور علمية؟ 

و من سبیل آخر ثان: آما تبرهن لک في متلوّاتنا علیک من غير وجه واحد أن الله 
-سبحانه و تعالی أ - یعلم الاشیاء بقضّها و قضيضها قاطبةً عند وجودها بالعلم الشروقی 
الحضوری. و لا یفو ته شی ء من خلقه من جهة الحضور ؟ لدیه و المثول بين بدیه؟ 

فإذا کان له بشيء ما علمٌ صوريٌ حصوليٌ و لشيء ما صورة حاصلة في ذاته كان 
سبحانه یکون يولم ذلک الشیء عند وجوده بعلمین: علما درو وعلما حضوریا ‏ معا 
ضرورة أن علمه الصوري به من قبل وجوده لایسوع أن یزول عنه -سبحانه عند دخوله 
في الوجود ب و من المستبینات المستبین سبیلها أن شینا بعینه یمتنم أن یکون معلوما 
لعالم بعينه بالصورة " و بالحضور و لاسيّما معاً في حالة واحدة. إذ المعلوم بالعلم الصوري 
آلا e as N a‏ لاطي و انار 
بالعلم الحضوري ما هو به وی ذاته المعلوم بالحقيقة. 

وأيضاً من سبیل آخر الث: إِمّا تلک الصور مقومات ذاته -سبحانه تعالی -فیکون 
تقوّمه -سبحانه -بالاشیاء؛ و إمّا هي عارضة لذاته فيكون يعرض ذاتّه بعد مر تبة الذات إن 
یعقل؛ فكان لایکون قى مر تبة ذاته عالم الذات بالاشیاء و لا واجب الذات من كل جهة 
بذاته؛ و إذ هي ا نفس ذاته و هي التي بها ينكشف"الأشياء لذاته؛ فکان یکون 
له امور من وراء ذاته لميكن هو بحال هو كمال ذاته؛ فيكون لما وراء ذاته تأثير في 
تا هر كدرو استكيال اند تان عضر "تفن ذلك كله 

وأيضاً من سبيل آخر رابع ١١:إذ‏ على هذا التخمين ٠١‏ یکون مناط علمه -سبحانه - 
بما يفيض عن ذاته تقرّرٌ الصور في ذاته ليتصحّح ۱۳ فيضانٌ الأشياء عنه منكشفة غير 


.١‏ ج: -و تعالى. ۲ ج: -و لا يفوته شىء من خلقه من جهة الحضور. 

۳. ج: ۔ و علماً حضورياً. ۴ س: بالضرورة. 

. ۵. سء ن: + الما یکون المعلوم بالحقيقة و بالقصد الاوّل. .١‏ س. ن: + بهویته. 
۷. س: منكشف. ۸ ج: لولا؛ س: اوّلاً. .٩‏ ج: تحل. 

۰. ج: تعالی محد داته. ۱ ج: -رابع. ۲ ج: لتخمين. 
۳ ج: لتصحح. 


= 
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محجوبة بل مسبوقة بعلم ساب ما مسبوقيةً بالذات في لحاظ العقل فقط أو مسبوقية 
ا 

نم لایصح أن تكون لتلک الصور صور أخرى متقرّرة في الذات حتّى يتمادي الأمر 
إلى لا نهاية. و لابتصحح في شيء من المراتب اللامتناهية معلومٌ بالذات و بالحقيقة أصلاً؛ 
فاذا " وجّه اللحظ تجاء الصور لزم أن يكون فيضانٌ الصور عن نفس الذات و تقرزها فيها 
غیر مسبوق بعقل الذات إِيّاها مسبوقية بالذات؛ فكان يكون تفيض تلك الصور عن 
الذات تح و و یکون الذات مبداً اقتضائها لا عن علو کما الامسر في 
الطبائع العديمة الادراک في حد ذواتها بالنسبة إلى لوازمها. 

وأيضاً من سبیل آخر خامس : هذا التخمين" أنّ الأشياء قبل وجودها في الاعیان 
اّما هی معلومته * -سبحانه -بتلک الصور؛ فإذن كان تكون' الاشیاء بهويّاتها العينية 
غير معلومة له " بالحقيقة بل إِنْما بالعرض؛ إذ تلك شاكلة العلوم الانطباعية؛ و قد كنت 
اتف ها ما كياد هه ها ان ممق امه ای اه شتا اهر 
الجاعل التامٌ لنظام جملة الموجودات على الترتيب الآخذ منه في لاتتاق ال اده 
الوجود. و أله - سبحانه تعالی - بعلم“ ذانّه أتد العلوم» و أنّ العلم التاءٌ بالجاعل التاء 
لاینسلخ! عن العلم الناء بهویّات لوازمه و ذوات مجعولاته علماً بالذات ا 
و ا ا ای ای عست تک العا ال جات 
با یی لايد وا الع العف لاش الرات نوات ا ر 
الهويّات الهالكة؛ و تکون المتکترات منطبعة في الأحد الحق من کل جهة. 


.١‏ ج: مسبوقية في تخليفه. ۲ ج: فإنْ إذا؛ س: فاذن. ۳ ج: المحجوبة. 

۴ ج: و أيضاً من سبيل آخر حاصل سبيل هذا لتخمين! ن: و أيضاً من سبيل آخر خامس سبیل هذا التخمين. 
۵. ج: معلومية. .١‏ ج: يكون. ۷. س: ‏ له. 

۸ ن و الله سبحانه يعلم. 8 ج لا تنسلخ. 5 جح لسادس. 
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I‏ مر الام بو معو تانب لک کات 
الضوابط المسلفة تضمن لك إيطالَ تلك التوالى و اللوازم و ما ضاهاها. 


ظن و تقويم 
في إبطال لزوم کون الواجب فاعلاً و قابلاً عند القول 
بتقرّر الصور في ذات الواجب. 
و بيان سبيل الحكماء في تنزيهه عن الصفات الزائدة 
(۱۹ يِن المتنطعين في غامضات المسائل الفلسفية مَن ظنّ أنه تنطع في إيطال 
الصور " المتقرّرة فقال: «إِنّهِ يلزم من ذلك أن يكون " الواحد الحقّ الأحدي الذات من کل 
جهة فاعلاً و قابلاً معا »وط أيضا آنه من هناک یتبرهن تنزیه الذات ال خد الحمَة من 
کل جهة عن الصفات الحقيقية الزاندة, و أنّ الحکماء العظام سبیلهم هناك ۴ هذا السبیل؛ 
ثم استقرٌ ذلك في الاسماع الجمهورية و الاذهان المشهورية و استمر على استصحاحه 
3 عاقبة یتتطمون و آمم لاحقة [۱۷۰] بتصنعون. 
و لعلک بما أفدناك* فيما قد أسلفنا لک تصحیحه و تقويمّه غيرُ مراب" في أنه إلى 
التصتّم آقرب منه ان التنطم. و إلى التسفسط اوت منه إلى التفلسف. 
فقد آدر یناک انطلاق لفظتّی الفعل و القبول بالاشتراک الصناعی على المعانی الثلاثة 
و أر الفاعل و القابل [۱۱۷۱بالمعنی الثالث يقعان على الذات الأحدية من حيثية واحدةه 
كما لفظتا العاقل و المعقولٍ تقعان ۲ على الذات المجرّدة من جهة عاقلیتها و معقوليّتها 
لنفس ذاتها الواحدة من حيثية واحدة؛ و قد بسطنا القول في ذلك و أوفيناه حقّه و حللنا” 


٩‏ ج: منبضرة. ۲ ن: الصورة. ۳ ج: تكون. 
۴ ج: هنالک. ه. ن: قد آفدناک. 

۱ سم مفعول من رایه پریبه إزابة افعال من الریب. ‏ سمع » ۷ ج: یقعان. 
1 ج: حللنا؛ ن: أجللا. 
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و أبطلنا شكوكاً عقدت و أقوالاً قيلت فيه في المطارحات و في المباحث المشرقية. في 
الإإسماضات و التشربقات و هو صحيفتنا الملكوتية. 

و شريكانا السالفان قد نص کل منهما على الحقّ تنصيصاً مشبعاً' في تبيين مستو 
في غير موضع من تعليقاته. و صحّحا ' و أوضحا أن البسيط عنه و فيه " فيه واحد ؟؛ و 
لذلک لم‌یکن في* الشفاء و النحاة و التعلبقات و فيما في رتبتها عندما قد جودل' إحالة" 
تترّر الصور في ذات الباري -سبحانه -من سبيل البراهين سلوكٌ من هذا السبيل أصلاً. 

و کذلک لميقع إلى فيما بلغني عن أكارم الحكماء أنّ أحداً منهم كان قد سلک في 
التنزيه عن الصفات الحقيقية الزائدة هذا السبیل*؛ نما سبيلهم في ذلک أنه لو لمتكن؟ 
صفات الباري - تعالی هي نفس ذاته و إِنّه بل كانت لذاته ‏ سبحانه ‏ صفات حقيقية 
زائدة على اه و ذاته لزم استناد الكثرة إلى الوحدة ۲ الحقّة من کل جهة في درجة واحدة؛ 
ضرورة أن صفاته ‏ سبحانه ‏ لايصح أن تکون ۱۱ مستندة إلى غيره؛ فيكون إِنّما علّتها 
ذاته سبحانه ١"‏ لا غير. و هي كالعلم و القدرة و الإرادة مثلاً معان مختلفةٌ هي 11711 في 
درجة واحدة لا في درجات متربة الترتّبِ "۱ السببي و المسيّبي. 

فاما الصورة العلمية المتقرّرة في ذاته سبحانه -لو تصحّحت - فليس يستمرٌ فيها 
هذا البیان. إذ لاتکون ۱۳ هي بما هي صور علمية لاولاتها من حقائق الاشیاء الموجودة 
في مرتبة واحدة, بل تکون "۱ لا محالة مترتبة الدرجات العقلية الترتّبَ'! السببي و 
الج كما آولات الصور متربة الدرجات ذلک الترتّب 

أي سياه أن توي ذبادة امفات ات تعرية نس الذات في سد 


١.ج:‏ تنصيصاً مشبعان؛ ن: ‏ تنصيصاً مشيعاً. ؟. س: صح. 
۳ ج فيه. ۴ ج: واحدة. ۵ ج: ‏ فى. 
1. ج٠‏ سء ن: قد حودل. ۷ س: احاطه 1 
۸ ج: عن الصفات الحقيقية الزائدة هذا السبيل. 9. ج: لم يكن. 
۰ ن: الو حد. ۱ یکون. ۲ جء ن: - سبحانه. 
أن تین ۴ ج» ن: لایکون. ۵ ج: بکون. 


١75‏ . ن: الترتبب. ۷ ج: الترتيب. ۸ ج الحشقه. 
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مرتبتها عمّا هو زينة الحقيقة و بهاء الا و كمال الوجود؛ فيلزم النقصان أوّلاً فى مرتبة 
الذات. ثم التجمّل بحلية الحقيقة في مرتبة أخيرة. ۱ 

وا هه ا و اا بارش الما وتو اقا و تسه 
المهيّة " وراء الائية؛ و کون نفس حقيقته " التي هی بعینها صرافة وجوب التقزر و تأمّد 
الوجود و محوضة تمامية الفعلية بحسب نفسها ينبوعٌ الخیر " على الاطلاق من أوثق 
البراهين القاضية أنّ نفس مرتبة ذاته -سبحانه هي بعینها العلم التام بذاته و لوازم * ذاته 
التي هي جملة مجعولاته و مصنوعاته على أبسط الوجوه و أبلغها فى الظهور و 
الانکشاف. و القدرة البالغة على کل شيء على" أشد المراتب و أقواهاء و الحيوة 
المحضة ۲ على أتمّ الأنحاء و آبهاهاء و الارادة المتأكدة (۱۷۳) لنظام الخیر على أجمل 
الضروب و أكملها. 


حسبان و تقويم 
في إثبات ما يلزم و ما لايلزم من تقرّر الصور العلمية في ذات الواجب 
نم آزدید في التنطع فحسب مما يلزم من تقرّر الصور العلمية في ذاته -سبحانه -متر تبة 
الترتّب السببي و المسبّبي أن الصورة الاولی منها التي هي صورة الصادر الأول“ یکون 
ذات الباري الحقّ ‏ تعالی -باعتبارها علّدَ لحصول اللازم المباین الذي هي صورته' و هو 
جوهر دات التجعول الأول و یکون مع ذلك باعتبارها أيضاً علَةٌ لحصول صورة 
آخری" ۱ في ذاته -سبحانه هي صورة ١١‏ ذات المجعول الثاني ۲ ۱؛ فیلزم "۲ أن يكون 
انجاعل الحق -سبحانه - باعتبار صورة واحدة یفعل ۱۴ فعلین سختلفین مين جه 


.١‏ ج: تجرد. ۲ ن مهته. ۴۳ ج: حفیقه. 
۴ ج: الخبر. ۵ ج: بلوازم. ٩‏ ج: -علی. 
۷ ج: القصية. ۸ج صورة الاْوّل؛ س: الصورة الصادرة الأوّل. 
٩.ن:‏ صوره. ای ری ۱ س: + هو. 
۲ ج: الثاني. ۳ س: بلزم. ۴ ج: تفعل. 
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واحدة فى درجة واحدة؛ و كذلك في كل صورة أخرئ من ساير الصور المترتبة في 
المراتب التالية المتتالية ١‏ 

وكيس کی ا لفو واا ,زه ی سورت در کب اف 
لحاظ العقل بحيثيتى الجواز بالذات و الوجوب بالعلّة الموجبة, كما جوهر [۱۷4] ذات 
الصادر الأوّل متكثّر " بهما و لها ایضا تكثّر آخر بالحيثية من جهة ما هي صورة علمية و 


حقيقة المعلوم باعتبارین. 
نعم یلزم: 


ان یکون لتلک الصورة -و هي أمرٌ غيرٌ ذاته تعالی - تأثیر فى حصول ساير الصور 
العلمية التي هي علومه في ذاته. 

5 آن تکون لے جات د قات حققية ' کر و هي علومه المنطبعة في ذاته 
الاحد ية الحقّة من كل جهة ذاتية و من کل حيثية كمالية. و " العلم راس ها لو هو 
الهاو احمل الحكيات الكمالة و اماه 

و أن لایکون ذاته -سبحانه هو الجاعل التام بنفس مرتبة ذاته الأحدية لجوهر 
ذات المجعول و الأوّل الذي هو أكرم الهويّات الجوازية. 

وان لامكو الصا در الأول ماب الات لذات ده الج فل السو ةه 
هويّته. 

۳۳ لایکون ما انعقد إجماع الحكماء على أنه الصادر الأوّل هو الصادر الأوّل. 

و أن لایکون الصادر الأوّل على الحقيقة فائضاً عن ذاته -سبحانه -فیضانا مبايناً 
لذاته سبحاند. 

ان ایکون في الصدور صادر ول إلا أن يستحل القول بصدوره" لاعن علم. 


اسع ی E‏ ة لا محالة في لحاظ العقل , بحيثيتى الحر از 
بالذات و الو جوب بالعلة الموجبةء كما جوهر ذات الصادر الأوّل متکثر بهما و لها أيضاً تکثر ق 
۲ س: بتقویم. ۴ ن: متكثرة. ۴ ح: حقيقة. 


4 <: -و. .١‏ ج: لصدوره. 
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و لا محيص ' عن شيء من ذلك کله أصلاً. 
تحكمة 
في بیان طريقة الشيخ فى إثبات علم الواجب بالأشياء. 

و بطلان ماظن به السهروردي من رجوع الشيخ عن طريقته فى الاشارات 
ان من ساهمني في رياسة هذا العلم من قبل 11/701 لم ین في كتبه في ذ كر هذا التمجيد؛ ففي 
كنائيه الشفاء و البحاة تنيت على اثبات الحو" وأحال الصور ا 
بِعِضَّةٍ ممّا تلونا عليك من البراهين؛ و قال في غير موضع بعينه: دان لو ات ارت وه 

سبحانه هو فاعل الکل؛ مک اله الموجود الذی یفیض عئه کل وجود فیضانا مبایتً 
لذاته. »۲ 

و في کتابه التعليقات قال: « تعقل " الاوّل -تعالی -عقل بسيط لذاته و للوازم عنها و 
للموجودات کلها: حاصلها و ممکنهاء آبدیها" و كائنها و فاسدها و کلیها و جزئيها* إلى 
أقصى الوجود معاء لا بقیاس و فکر و تعقل ' ة فى المعقولاات؛ فاّه يعقلها كلّها معا على 
لترتیب السيبي واي (۱۱۷و هو یعقلها من ذاته؛ لها فائضة عنه و ذان مجزدة؛ هو 
عاه 5 ی و وا اس تغل ان لا 
فيه * » 

نم قال في تعلیق پلیه: « نفس تعقله لذاته هو وجود هذه الاشیاء عنه, و نفس وجود 
A‏ بعد ها لد عل eae‏ 


.١‏ ج: لا محیض. ۲ اللحاةء ص ۰۱۵۱ ۳ ج: نعقل. 
۴ س» ن: -عنها و للمر جودات کلہاء حاصلها و ممكنهاء أبدييا. ۵ ج ن: حزريها. 
١.جءسءن:‏ تنقل. ۷ س + و , 7 س: -لا فيه. 


8. اللعلئات ۰ ص 7 , فهذا النحو من التعقّل ببب تعتّل الأوّل لذاته و للوازم عنها و للموجودات كلها : حاصلها و 
ممكنهاء أبديّاتها و كائنها و فاسدها و كليها و جزئيها؛ فإنه يعقلها كلها معاً على الترتيب السيبي و الستبي و هو تعقلیا 
من ذاتها؛ لأا فائضة عنه و ذاته مجرّدة. فهو عاقل ذاتِه و ذائُه معقولةٌ؛ فيو عاقل و معقول. و المر جودات كلها معقولة 
على أنّها عنه لا فيه. » ٠‏ العليقات» ص ۱۵۳. ج: - ثم قال في تعلیق بلیه....علی نیا عنه. 


الفصل الخامس / ۳۶۵ 


نم قال في تعليق بعده: « و' هو يعقل " الاشیاء » لا على انها تحصل " في ذاته كما 
بای © ل عل انها تصدر عن ذاته؛ فان" ذاته " سبب لها »۸ 

و قال فى موضع آخر: «وجوده -تعالی" -مباین لساير الموجودات. و تعقله مباین 
لساير التعقلات؛ ۲ فإنّ تعقّله ۱۱ على أنه عنه؛ أي على أنه مبدأ فاعلي له؛ و تعقّل ۱۲ غیره 
غ هه ام هن یمتا فان ۱۳۵7 

ثم قال في تعلیق يليه: « وجود كل موجود هو للاوّل؛ لاه فائض عنه و وجوده هو 
له؛ فوجوده مباين لسایر *۲ الموجودات۱۲».۲۱ و«أنّكلٌ شيء هو" له فإنّما هو له" من 
ذاته. لا من غیره؛ و أنّ صفاته التي یوصف بها هي له على وجه اعلی و أشرف ین المفهوم 
من تلك الصفات؛ فالحیوة له على وجه اعلی و أشرف من المفهوم من معنی الحيوة, و کذا 
العلم ' فاته له على ' وجه اعلی و اشرف من المفهوم من معنی العلم؛ فان العلم فینا 
ع وهو" من صفات ذانه بل هوذاته؛ ی 5 اه العلم 9 
العالم»"" 

و قال في تعلیق آخر من موضع آخر: « لوازم الأوّل تکون ۲۲ صادرة عنهء لا حاصلة 


اود ۲ ج: تعثّل. لات 
۴ ج.س: تحصّل. ۵ ج: تعقلها. .١‏ اللعليقات: و إِنّ. 
 :- ۷‏ فان ذاته. 6 العلتات. ص ۱۵۳ ٩‏ العلیتات: ‏ تعالى. 


.١‏ و ما هی الا ببنونة الصفة لأنها هی ام أنحاء الینونات التى يليق بجناب الأقدس» كما يشهد قوله عمًا قریب: , و هو من 
صفات ذاته و قرله: ,بل هر ذاته ۱ أى كما كان ذاته اران عينَ ذاته کذلک ذاته العلم. ذاته القدرة» ذاته الحياة. 
بلاتعددٍ و تمايز العياذ بالله فيه. و كلها عين ذاته. إِنْما التميّز بحسب الإسم؛ أي ما يشار بلفظ أتى تعبيرها بمعرفتنا. ۾ علي 
النوري» رفته الله بنهم الحقائق إن شاء الله » ۱ ج: ستفعله. 


۲ س: تعقلی. ۳ س: قایلی. ۴. العلتات. ص ۱۵۷. 
۵. العلعات: لوحود ساير. .جءن:الوجودات. 7 .١‏ شعبتات ص ۰۱۵۸ 
۸ العلبتات: - هر. 6. -: -فالما هو له. .س: للعلم. 

2- عا ۰ - 


١".ج:-على.‏ ۲ اشعلیقات: فان العلم هنا عرضى. ۲۳. المعليقات: + له. 
۴ العلبتات: فلذلكك. 8 العليقات: العلم و. 5" اللعلِقات. ص ۱۵۸. 


۷ -: یکون. 


۶ / تقويم الإيمان 


فيه؛ فلذلک لایتکتر بها؛ لاله مبدژهاء و ما فيه هی لازمة له على أتها صادرة عنه. لا على 
لبا له یدنک تکار بهاذ ور عرسي > 

و قال فى تعلیق آخر منه: «کما ان وجود الاوّل - تعالی ؟ -مباین لوجود 
وتات رو اف له این تم ارات كد کم ع 
فلایقاس حال * من أحواله إلى ما سواه؛ فهكذا يجب" أن یعقل حتّی یسلم ۲ من التشبیه, 
ال تفن لک ع ا تي 

و(" في المبدأ و المعاد قال: « فعقله للكل على الجهة التى تخصّه هی ارادته. 
لاشي. آخر؛ و هذء الجهة هی آن یعقل ذاته ميدا للکل؛ فلتعقل ۱۲ الكل بالقصد الثانى: و 
و وا مشسوب إلى الکل تسبة اد »۱۳ ۰ 

و في كتابه عیون الحكمة قال: « و هو عالم لا أنه مجتمع المهیّات. بل لأنّه مبدؤها 
وه و دهاز و قو ول ووو لیات و لی ات وحدوة ال اتب 
أنّ ذاته مجرّدة عن المواد و لواحقها التي لأجلها يكون الموجوده" حسّياً لا عقلياً ١١»‏ 

فا عبار ته ف الاشارات ۱۶ [۱۷۷] فان المحضرمين في نيل [۱۷۸] مغزاها و 


۱. س: فتلکك. 

۲ ج: لاله مبدؤهاء و ما فيه هی لازمة له على أنْها صادرة عنه. لا على أنْها حاصلة فيه؛ فلذلک لایتکثر بها. 

۳. التعليقات»؛ ص ۰ ولوازم الأول تكون فاد عنه. لا حاصلة فه؛ فلذلكك لاتتكثر بها؛ لله صدؤها...ر صناته هي 
لازمة لذاته على أنها صادرة عنه. لا على نها حاصلة فيه؛ فلذلكك لايتكثر بها و هو موجبها., 


۴ امعلقات ر ج تعالی. ۵. امعشقات: فلاتقاس حالة ۳ ج بحسب . 
۷ ن السلم: فس عن .٩‏ التعلیقات: -علوّا كبيراً. 
۰ العليقات» ص ٠١١‏ . ۱۱ س» ن: + في کتابه. ۲ ج» ن: فیعقل. 


۳. بدا و المعاده ص ۲۰: , فعقله للکل على الجهة التي تخصّه هي إرادة لا شيء آخر؛ و هذه الجهة هي أن يعقل ذاته 
بدا للكلّ بالقصد الثانى؛ فعقل الكل بالقصد الثانی؛ و بالحفقة واحد ميوت إلى الكل نة المبد آ.» 

۴ عون الحکمة: ما . ج: الوجود. 

7 رساتل این سيناء عبون الحكمة» ص ۷۲. ۷ ن: + کتابه. 

۸ لاشارات و اللنبييهات. ج ۳ صص ۳۰۲-۳۰۳ , و لعلكك تقول: إن كانت المعقولات لاتحد بالعاقل ر لا بعضها مع 
بعض لما ذكرت؛ نع قد سلّمت أن راجب الوجود بعقل کل شيء؛ فليس واحداً حف بل هناک كثرة. فنقول: اه لتا كان 


.و 
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اللاحنين ۱ في أخذ معناها یظتون أنّ سبيلها الرجوع عن طريقته المستقيمة في ساير 
كتبه إلى إثبات علم صوريّ لله نستي تفای انكو اوه الى مون عليه موز 
فى ذاته ‏ سبحانه ۲ -غیر ثالمة في وحدة ذاته الأحدية. تعالى عن ذلك علوًأً كبيراً. 

وَإِنّما تلك الحضرمة وقعت أوّل ما وقعت لصاحب الإشراق في كتاب المطارحات " 
حيث ظر به ذلك الظن؛ فعيّره " بذلک 1 تعييراً* [۱۸۰] مستطيراً؛ ثم سرت تلى 
الشكيمة فى آفهام المقلدین و تفن آذهان المتعلمین؛ و أن" کلام الاشارات کانه 
E‏ ی ب ولس اه الا لت سل اه راب تسه 
دعنك نت هذ ی و التامٌ الموجب لما بعد ذاته؛ فذاته بذاته 
نفس العلم التامٌ بكل شیء هو غير ذاته, كما هو نفس العلم التامٌ بنفس ذاته. 

E اتف رده‎ E a 
المحيط التي هي بعينها 5 الأحدية الحقّة؛ إذ كثرة اللوازم و المعلومات إِنّما‎ 
اسلویت, و الاضافات‎ ١:5 تون كر الصا فا الا رحه للذات الا خد وان‎ 
العارضة للذات لاتنثلم و الات و فی اعد نها اطا ها نها غاية ما‎ 
۱ تستوجبه للذات ۱۲ کترة السماء لا غیر‎ 


ج 
تعقّل ذاته بذاته ثع يلزم قيمو ميته عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة جائت الكثرة لازمة متأخَرَةٌ لا داخلةً فى الذات مقوّمة 
لها؛ و جائت أيضاً على ترتيب؛ و كثرة اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة لاينثلم الوحدة؛ و الأوّل يعرض له كثرة 
لوازم اضافية و غير اضافية و كثرة سلوب؛ و بسب ذلك كثرة الأسماء لكن لا تأثير لذلک فى و حدانية ذاته.» 


.١‏ ج: اللاحقين. ۲ ن: -على أن تكون للموجودات صور علمية منطبعة فى ذاته سبحانه. 
۳ مجموعة مصنفات شيخ اشراق < ۱ المطارحات ). صص ۰۴۷۵-۴۸۱ ۴. ج. سء ن : فغيّره. 
۵ ج: تغیر+ س» ن: تفیرا. 5 ج: ر قست فى افهام المقلدين و. ۷ ج: المتعلمین فان 


۸ ج: كفى. 4ن أ عن : ۰ ج: لاینشلم. 
۱ ج:كثر. ۲ س. ن: الذات. 


۸ تقويم الإيمان 


تقويم 
في إثبات امتناع کون علم الواجب بالاشیاء بواسطة الصور المرتسمة 
في عقل أو نفس, و بیان طريق صدور المجعول الأوّل 
و الصور المرتسمة فيه. و كيفية جود الواجب 

و ین حيث انصرح امتناعٌ انطباع صور علمية في ذاته ‏ تعالى -انصرح أيضاً أنه لايسوغ 
او لت سيا نا فتاه هس ضاد ا انشا( 
کن للاضياء صور مرتسمة في عقل أو نفس؛ فیکون أبَهّما كان کالموضوع لتلک 
الصور المرتسمة و هي معقولته على أنّ هي فيه و معقولة الفيّاض الحق على أن هى عنه. 
و هو يعقل ۲ من ذاته أله مبدأ لها جاعل إِيّاها؛ إذ لزوم أن تكون الذات عريّة الحقيقة في 
مرتبة نفسها عن العلم " بالآشياء:و آن تكون * غير واجبة بالذات من كل جهة؛ و آن تكون ١‏ 
مستكملة بغيرها؛ و آن تکون " لفیرها تأثيرٌ في کمالها و فیما هو كمال لها و في تحلیتها بما 
هو كمال لها على هذا التقدیر آلزم و آوضح. 

انشا كرون اد فا کمن الو ات ما الول ان التتاعل الخ دا له لا 
بتوسّط صورة علمية ۱ تسبقه سبقاً بالذات, بل إِنّه فائض التقرّر و الوجود عنه أوّلاً لاعن 
علم له به ۱۲ قبل الافاضة قبلية بالذات. و هو ذلك العقل أو النفس؛ و ما المعقول منه أَنّد ۱۳ 
مدا بواسطة صورة علمية سابقة بالذات؛ فهو يفيض عنه في الدرجة الثانية, و هو ما بعد 
المجعول الأول الذي هو موضوع تلك الصور: و تلک الصور العلمية المرتسمة انشا 
تدخل في جملة ما الجاعل الحق كل ذا تسو ا ری ا شالت یت ی سور 
اخری قبلها. 

فإذن يلزم 1 لایکون صدور تلک الصور و صدور المجعول الاوّل الذي هو محلها 


رن أن بکون غلن. ۲ ج: یکون. ۳ ج: تعقل. 
: علم. ۵ ج: یکون. .١‏ ج: یکون. 
أن تکون؛+ن: تكون. ۸ ج: أر. 4. ج: ما لمعقول منه؛ س: المعقولات. 
٠.س:‏ علمية. ۱ ج: -به. ۲ ح: - أله. 


- 
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عن الجاعل الحقّ على سبيل أَنّها عُقلت فجُعلت'. 

و يمن المقترّات في مقار حكم العقل بالبرهان أن مرصاد الجود الواجب في السنّة 
الالهية أن يؤتى بجوده و رحمته کل ممكن الوجود الخيري" وجوده الخيري الممكن. و 
أنّ سنّة الجواد الح و المفيض المطلق في إفاضته لأيّ شىء كان أنه إذا عقله خيراً بعلمه 
الحقّ جعله و أفاضه بجوده المطلق؛ فكل ما قد علمه خيراً " في نظام الوجود فقد جعله 
عن علمه بوجه خيريّته؛ فالأشياء بأسرها عقلت من ذاته -سبحانه - خیرات في نظام 
ا فععلت :و افنضت يق تلفاء صنعه؟ الك تجرد الثاء وو الواسعة. 

تقویم 

في !بطال کون علم الواجب بالاشیاء عن طریق الصور الافلاطونية 

و من هذه الیل يستبين آیضا ایطال تصحیح ۲ العلم بالأشياء 11413 من الصور الأفلاطونية؛ 
أي أن یکون ۲ علمه - تعالی -بالاشیاء من حيث* يكون لها وجودٌ منارق لذاته 
-سبحانه و لسایر الذوات» کصور معلّقة و من مفارقة على ترتیبات موضوعة في صُقع 
الربوبية؛ على نها في نفسها ممّا تجشّم القول به لا معاد له إلى" التحصیل و لا سبیل له إلى 
الصحّة. ۱ 

تقويم 

في بیان الحق فى مسألة علم الواجب بما عداه. 
و ملاك العلم الحضوري الفعلي 

بل ' إن سبيل القول ۲۱ الفصل الذي به 1۱۸۲١‏ يصاب مفصل المسألة و ينال ۱۲ [۱۸۳] محر 


۱. س: ر حعلت. ۲ ج: الخیر. ۳ ن: خير. 
۴ ج: صنعته. ۵ ن: هذا السیل. .١‏ ج: التصحح؛ ن: تصحح. 
۷. س: أى بكون. ۸ ح: معیث. ٩‏ ج: لمعاد إلى؛ ن: لا معاد إلى. 


۰ ج: هل. ۱ ج: القول. ۲ ج: يمال. 


۰ / تقويم الا یمان 


المعرفة نما ممشاه و مسعاه أن تتحقّق و تقول ‏ ان العلم بالشيء بالذات -و إن هو إلا 
العلم الشروقي ‏ یتصحح بأن تکون صورته العلمية البازغة الحاضرة بالذات إمّا هی بعینها 
عو هر ال وتفش االو على ا با تا هی ما لبس فیدر نين 
هويّته و جوهر ذاته بل إِنّه آقوی " منها و أبلغ في تصحيح الانکشاف البنّة؛ إذ هى بعينها 
نفس ذات جاعلها ' التام من کنه " الحيثية التى منها ااا تج فاو 
جوهر هویّته انبجاسا ولا ۰ 

فقد تلونا علیک غيرٌ تارة أن هويّة ' المسیّب من اللوازم الأوّلية لمهيّة” سببه؟ التام 
و أنّ ذات المجعول ین ذات الجاعل التامٌ في الارتباط 1801] التباعی کنحو الظلّ من 
ذي الظل, کلا ان ما هناک ' من التباعة [۱۸۲] و الضراعة ۷ والالتزاق '' والارتباط و 
الانبجاس و الانقهار" ۲ [۱۸۸] لایراز "" و لایقاس و لايشتبه و لایکته و لابحد و 
لایحزر ". 
و کاتکم معشر المتعلّمين إلا المطبوع على قلوبهم» متبصّرون بما بصّرناكم أن القيّوم 
الحقّ هو الجاعل التاءٌ بنفس ذاته الاحدية لشخص الانسان الکبیر؛ و هو نظام الخیر 
الجملی لعوالم *' الجائزات باقطارها الطولية و العرضية بأسرها قاطبة؛ فاذا (۱۸۹] حدلقت 
فيه بالتشريح ۱۲ صادفت آشرف أعضائه النورية ۱۷ القدسية و هو أسبق أجزائه في سلسلة 
البدؤ الطولية أوّل المنبعنات ۱" و الصوادر و المبدع الاوّل المنبجس عن نفس مرتبة الذات 
الأحدية الحقّة السبحانية بنفس الذات؛ ثم ما يتلوه في الرتبة العقلية تاليا إِيّاه؟ ١‏ في درجة 
الانبعاث و المجعولية؛ و هكذا على الترتيب ' ' السببي و المسيّبي المتنازل طولاً و عرضاً 


.١‏ ج. !نما هو ممشاة و مسعاة أ يتحمّق و يقول. ۲ ج: الوجوده. 

۳. ج حوهر ذاته هل إنه الذي ۴. ج“ «ی: حاعله. ۵. ج: کننه. 

1 ج بنحس؟ س : انحس. ۷ ن. هو بته. ۸. س المهته. 

٩‏ ج: السبب. ۰ ن هنالک. ۱ ج: الافتراق. 

۲ الافمهاء. ۳ س» ن: لایزار. ۴ ج: لابحوز؛ ن: لابحزن. 
۵ ج: بعوایم. 1 ج: بالتشرع. ۷ س: التورية. 

4 . س: المنبعاث. ۹, ج: -إيّاه. ۰ ج: الترئب. 
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فى کل من سلسلتى الوجود: البدويّة و العوديّة إلى أقصى النظام. 

۱ و قذكتا قينا آسماعکم و أهد تك ينا (۱۱۹۰ أجدیناکم من القول فی آله ناسين 
صدور الشیء الواحد المرگب عن جاعله التامٌ صدور أجزائه بالاسر عنه؛ و لیس لذاته 
اا ترش مدو سا رال ان 

فإذن ۱۱۹۱1 قد آن " لعقولکم أن تستیقن أن العلیم الحقّ يعلم من نفس ذاته الاحد ية 
ما :انه مبدأ له, و ذاته مبدأ لکل تقرّر و وجود و لکل كمال و نظام؛ فهو -سبحانه -یعلم ین 
شن ای و ا مرسلة؛ فذاته 0 
شيء و کل مرسل و شخصي و کلي و جزئي, ظاهر له *. مکشوف عنده ین نفس ظاهريّته 
الأول فلذلک یعلم جملة الاشیاء دافعة واحدة من غير أن یتکثر ذاته بها او تتقعر۱ 
صورها فى ذاته. 

فالعالم الربوبي واسع عظیم جذاء لیس فى وسح العقول اکتنا؛ عة واسعیته " و 
عاصلا دو شو تفت اما خد الجن فق كا ید لح ال شام كنا الصو 
العلمية للمعلوم. ولکن لا على مشاكلة الصور العلمية المفقوهة و لا على الشا كلة [۱۹۲] 
المکنوهة ",بل على أعلئ ١‏ الاطوار و أسبغ السٌئّن المتعالية عن فرجار التحدید و التکنیه 
في تصحیح الانکشاف. و العلم بالأشياء المتقدّم على تقرّرها بمعنی الصورة العلمية و 
تقتی‌فتاط الور و مى ال کشا وشن ما بوا ر وا ان تما در 
تفیش ال خو ا ةا 

فذاته -سبحانه -فی مرتبة ذاته هو العلم التام و فوق التمام بالأشياء كلّها قبل الجعل 


.١‏ ن: -المركية. اام و ۳. ج: انْ. 

۴ ج: بسيطة. ۵. ن: -له. .١‏ ج: يتقرّر. 

۷ جح ن: واسعية, ۸ ج: عظيمية أصلاً و هو تعيّن. 

٩‏ هامش «سء: منه که بکذا فهو مکنوه؛ أي محدود الكنه. كما هم بكذا فهو منهوم؛ أي مولع به؛ و مطح جسم بکذا 
فهو مسطوح؛ أي بسط بطح مبسوط. , منه سلمه ال , ٠.ج:‏ -أغلئ. 

١١.س:‏ مناطه. ۱ ۲ ج: هلااك. 


و الإفاضةناثة الاشیاه فض عند معلوية مكفوفة غير تحور و لا اوه طهورا و 
انكشافاً لديه. بل هي تكون حين الوجود على ما كانت عليه قبل التقرّر من الظاهرية له و 
المکشوفية عنده من غير ازدیاد في الظهور له و " اشتداد في الانکشاف عنده؛ و فیضان 
الاه كه حدونا وها فان يان لاد هو شش یی دا 
عند التقرّر؛ فالجعل و الایجاد تفصیل العلم المتقدم. 

و بالجملة: القيّوم الواجب بالذات جل ذکّه -[۱۹۳] مبدأ كل " فيض و هو ظاهر 
بذاته؛ فهو بما هو ظاهر لذاته ينال الكل من ذاته؛ فله الكل من حيث لا كثرة فیه؛ فعلمه 
بذاته و بالکل بمعانیه جميعاً إل المعنی المصدري نفس ذاته سبحانه. 

ثمّ علمه بالكل بمعنی معلومية الكل له؛ و الصور العلمية الحاضرة حین تقزر الكل 
على التفاصیل عينٌ الكل و نفس جوهر الذوات و الهویّات الموجودة المتفاصلة و بعد 
ذاته سبحانه - فيُكّر علمه بالکل؛ أي معلومية الکل. و الصور العلمية المفصّلة 
الحاضرة التي هي نفس ذوات الاشیاء بأعیانها لدی التقزر بعد ذاته -سبحانه و يتّحد 
الكل في الصور " العلمية من قبل التقرّر و في مناط الظاهرية و ملاک المكشوفية و في ما 
2 الظيوزو الانکفای يظلقا ادال اماف 

فذاته ‏ سبحانه -" هو الكل في وحدة من حيث الظهور و الانكشاف و ان كانت 
الكل من عيك؟ الحقيقة و اللوازم فى أ قصیا النای ۱و السقوط عن جناب قدسه و حریم 
کماله؛ و ذاته -سبحانه اول بأن كون علماً بالکل من تلک التفاصیل الفائضة عن 
ذاته ۱۲ و عن علميّة ذاته بالنسبة إلى كل شيء. 


۱. س: -و. ۲ ج۰ س: + و. ۳ ن: معکومیتها. 
۴ ج» س: لكل. ۵. ن: الظهور. .١‏ ن: الصورة. 

۷ ج: - جميعاً هو نفس ذاته الأحدية الحمّة ... و في ما به الظهور و الانکشاف. 

۸ ج: ‏ فذاته سبحانه. ٩‏ س: + الظهور و الانکشاف و إن كانت الكل من حیث. 
٠.ج:-في. .١١‏ ج: فصيا النای. 

۲ ج: -سبحانه أولئ بأن يكون علماً بالكل من تلك التفاصيل الفايضة عن ذاته. 
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[۱۱۹۶ و هذا باب فسیح الساحة, كأناكتًا ' قد أوفيناه حقّه من الاستقصاء ' في كتاب 


التقد دسات. 


تقويم 

فى إثبات عدم اعتبار الوجود الفعلي لمعلومات الواجب في علمه الفعلي بها 
فإذا اقتر " لدیک أنّ مناط الظهور و ملاك الانكشاف في العقل التامٌ -و هو العقل الفعلي - 
من تلقاء عقل الأسباب ظهور تأدية الأسباب و ظاهريةٌ الجاعل التام من حيث كنه ذاته و 
مه ها SINO LEE‏ السو ساره بط 
و المدخلية في تصحیح أصل الانکشاف أو آشدّیته و اشتداده۲ أصلاً. بل 
هنالک يكون إذاما كان المعلوم داخلاً في التقرّر بالفعل [۱۹۵] وجوده بالفعل من الامور 
الا الاعشار راف ات الانکشاف و یکون نما هو الداخل فی الي المعلوم 
المتكسف: ل انعر اا مناط ؟ الانکشاف و ملاک المعلولية. ا 

و متا قد ف عندک نود برهانه آنه لا شیء الا الم الواجب بالذات -جل دك 
بقل هت غو ا مها اا لین ات 
بها بجواهر ذواتها وأكناه حقائقهاء و أله عر سلطائه هو الذي يعلم کل ما عدا ذاته علماً 
فلا تاه على دنک اسيل مخ تلك الحية. 

فإذن ۱۲ عساک لم تک تعتریک ۱۳ ريبة في أنّ العلیم الحقّ -جل مجده-لیس هو 
من یکون تحقّقٌ عليه بالفعل أمرأً مرهوناً بوجود معلوماته بالفعل؛ فإن ذاته الحقّ الذي هو 
نفس الوجود الحق و ینبوع الوجود کلّه هو العلم التامٌ و ما به العلم التامٌ بجملة الأشياء قبل 


ل ل ل ل سس ہے 


.ن ب کتا. ۲. ج الاستصفاء. ۳ ج أ 


۴. ج بها. ۵. س: التام. 1 ج“ ص: -و. 
۷ س: اشداده. ۸ س: لملغاة. ٩‏ ج: مقاط؛ س: ‏ مناط. 
٠.ج:‏ المؤدية. ١‏ ن: ‏ ذلک. ۲ ح: و اذن. 


وجودها و مع وجودها. 

فقو دعل سلطا نه ل له الا فتاه ع وحنودها بعللها و اس ها اعفد 
وجودها , كما كان یعلمها قبل وجودها ' من غير أن يستفيد من وجودها معرفة ]17 
ظرية عقلاً جدیدا و علماً ۱۱۹۷ طارفا و پشتد " عند تقدرها علثه السابق و تزداد 
یر ا م ل طن دل لدعا اک رانا لقحو الملا ی مطل نان غ 
و جميع علومه بما عدا ذاته علوم فعلية من سبيل الإحاطة بالعلل و الأسباب قبل وجود 
المعلولات " و مع وجودها على سنّة واحدة غير متبدّلة و لا متحوّلة. 

فهذا مصاص المعرفة [۱۹۹) و صَرّحَ الحق و صراح القول القراح فى هذه 
الا ت علي از که و اط بولك یی ال او هساو تا 
قشم :و ا إناء از نع ورس الاب اعبراله نين ارات له و این 
عليه و علیهم أجمعين على آرسخ " الوجوه غرقاً في البلاغة العقلية؛ و شركائنا 
الدارجون فى الفلسفة. و هم العقلاء " التقات" و الحکماء [۲۰۰] الاثبات و لاسيّما الذي 
A TL‏ ۱طق 
التحصیل النصاب الأنة اط الا وف 

تصصیح 
فى العلم الا جمالي و التفصيلي 

هل ۱۲۰۲1 تثقّفت ۱۲ فى" کتاب النفس من علم ما ]٠١*[‏ سييست عليه الطبیعة: (۲۰4] 
فتحققت أن الادراکات النفسانية احساساتها!! و تخیلاتها و تعقلاتها الستیددة* 


١.س: ‏ عند وجودها. ۲ ن + بعللها و اسابها عند وحودها كما كان یعلمها قبل و جودها. 
۳ ج: يشهد. ۴ ج» ن: المعلومات. ۵. ن: ‏ صرح الحق و. 

.١‏ ج: إمام المرضین. ۷ ج: آبلغ. ۸ ج: العقلاء. 

٩‏ ج: الثقاة. ٠.ج:‏ شاهمنا. .١١‏ س: من قبل بلفت. 

۲ ج: تتهفت. ۳۴ من ۴ س حساساتها. 


۵. ج المستداءة. 
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المبادي؛ فالمناسب إِمّا أثراً' [ه ۰ و رسماً عن روسم " هیولاني هو شاخص حسنٍ 
[۰1 ۰ أو نقشاً ورشماً عن روشم قدسيّ هو (۱۲۰۷ طَابَع م عقلئ على لونين مختلفين: 

اجمالی بسيط بصورة ا 

و تفصيلي كثراني بصور متعددة " [۲۰۸] مختزلة. 

والصورة الواحدة الجملية مشروح و محدود بالتفاصيل المتكثرة أو مبداً و ینیوع 
لها؛ و الإجمال و التفصيل شأنان من شئوون الادراک مختلفان في نحو الانكشاف؛ و 
الشيء ذو الصورة* العلمية المدر ک المنکشف بها مر مشترک في الصورتين منحفظ بعينه 
من غير تنقص و تزيّدٍ فيه أصلاً؛ و لذلک ما انّ الحد" هو بعينه المحدود" بحسب 
الملحوظ * المدّك لاحب تحر اللحاظ و آلادراکت: 

فالعقل اليقيني المضاعف البسیط الفاتض بالرشح أو الانعکاس عن عالم الانوار 
العقلية على النفس في المرتبة التي هي العقل بالفعل بصورة وحدانيةٍ مبدأ التفاصيل' 
المرتبة '' الفكرية المتقزرة في النفس ۱۱۷ دفعة و معاء بل صورة فصورة على التدریج ۱۲ 
و التر تیب. 

وین ذلك إذاما نوظرت في مسألة [۲۰۹] فهجس في سر ک علمها اليقيني المضاعف 
دفعة بصورة بسيطة "'؛ نم إذا هي بعینها تنقش ۱۳ في نفسک التفاصیل المستسانحة لک 
قينا فا في ترتیب الأجونة ین غیر ازدیاد و اشتداد منک في ۱۲۱۰1 فيضك و في 
يقينك. فتلک المرتبة البسيطة عقل إجماليٌ هو الراسم للمراتب الأخيرة المتتالية التي 
هي العلوم التفصيلية. و هو علم بتلک المفصّلات لا محالة لا بالقوّة بل بالفعل ولکن "۲ 
بصورةٍ واحدة بسیطة ۱۷, كما أنه علم بالمسألة ۲۱ بالفعل لا بالقوّة. و كيف لا و أنت في 


.١‏ ن: و المناسب اما أثراً أو. ۲ ج: وسم. ۳ ج: تصوّرد. 

۴ س: متعدد. ۵ س: + من. 1 ج: الحقه. 

۷ ج: الحدود. ۸. ج اللحوظ. 8 ج التفاصل. 

۰ ن: المترتبة. ل ۲ ج: بل صور فصورة على التدرّج. 
۳ ج: تصور بسیط. ۴ ین ۵ ج: - فشيئاً. 


1 ج: ولیکن. ۷. ج: بسیط. ۸ ند بالمسألة. 


۶ / تقويم الإيمان 


حالتتیک على يقينك بعينه؟! و أله لا محالة أحقّ بالعلمية من المراتب المفصّلة التى هی 
مرسومیّنه ' و منقوشیّته ", كما القوّة و القدرة على حمل مرتبة وزينة " بعینها من تین ؟ 
بعينه قو و قدرة بالفعل على حمل کل ین شخصياتها* المعيّنة بحسب موادها المتکترة. 

فان لا الملاجّون في الاستتکار ون المتکلفین و ین المتفلسفین و من من سبق 
زماننا (۱۲۱۱ شاخ في الفلسفة المعزيّة إلى الرواقيين و الاشراقیین أن المرتبة الاجمالية 
عقل لا بالفعل بل بالقوّة القريبة من الفعل؛ فقل: يا قوم! أ لستم تفقهون فتفر‌قون بينها 
بالنسبة إلى تفاصيلها و بين العلم بالاصل, ك« کل إنسانٍ حيوانٌ» بالنسبة إلى الفروع. 
كد زيدٌ حيوانٌ» و« عمروٌ حيوانٌ»؛ فهناک إِنّما' العلم بالقوّة القريبة من الفعل أشد القرب 
من جهة الافتقار إلى أن يعلم أمدٌ آخر مستيسر التعرّف ' هو الصغرى المستسهلة الحصول. 

ما المرتبة البسيطة الإجمالية فبنفسها” من دون اعتناق آمر آخر أو انكشافٍ آخر 
أصلاً تتنوع! المراتب التابعة المتتابعة التنوّع التي هي العلوم التفاصيلية ۰ فاا 
الإجمالي كأنه هو بعينه جملة تلك العلوم ١١‏ التفاصيلية في وحدة. 


تصصح 

فى كيفية انکشاف الصور العلمية المتعذدة للنفوس البشرية 
فأمّا نفس تلك الصور العلمية المتتابعة التنوع ۱۲ فلیست هي بتکتراتها ۳" التفصيلية 
حاصلة الانکشاف فى المرتبة البسيطة انکشافها الحاصل فى المراتب التفاصيلية. بل نما 
انکشافها "" بنحو آخر وحدانيَ بسيط؛ إذ لیس في من النفس البشرية بما هي نفس؛ أعني 
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مادام الروح البخاري يسحرها بسحر هو الغمور ' في الاشغال البدنية و الإدراكات 
الحسّية يعتاقها عن صرح النور و صريح القدس بعوقه أن يتعقّل المفصّلات المتكتّرة معا و 
یتطیع ۲ بصورها تطبّعاً ما دفعة. 

بل غايةٌ ما يستتبٌ لها من الاستكمال مادام " مكثها في أرض ؟ الغربة و لبشها* في 
دار الجسد و علقها بافق التقضّي' و التجدّد أن تستحصل " الاستعداد التاءٌ للاتصال 
بالعقول الحقّة؛ فيختلس هنا من العقل الذي هو البسيط *؛ فتنبع و تفيض منه الصور 
المفصّلة في ذاتها بتوسط الفكرة؛ فتبصر " إذاما ' ١‏ قد استکملت بالفعل بحيث إذاما 
أقبلت ۱۱ على جهة النظر -و جهة النظر هي الاتصال بعالم القدس و الرجوع إلى المبداً 
الواهب للعقل. جل مجده اتصلت بذلك العالم؛ فاشرق عليها نور القدّوس الحق؛ 
ففاضت ۲۲ بالفعل ین ضوء عالم العقل قوة العقل المجرّد الذي يتبعه فیضان التفصيل. 

و اذا عضت عن تلک الجهة العالية و استغمرتها الجهة السافلة الجسدانية عادت 
فصارت ۳ تلك الصورة البسيطة لها بالقرّة ولکن بقوّةٍ قريبة جداً من الفعل الأول لا على 
شا كلة ما قبل الاستکمال ۱۳ و التعلیم؛ إذ هي حيئذٍ *' بحیث کلما شائت۱۲ كان لها أن 
تتصل ۱۲ بعالم النور اتصالاً يستوجب "' التطبّع بتلك الصورة, ین غير تجشّم اقتناص ١١‏ 
و استیناف استکمال أصلا ۰ 

قابا إذاما علض سس و ری ی از هیقر در 


.١‏ ج: بسحراء بحر و الغمور؛ ن: يسحرها بحره و هو المغمور. ۲ س: تتطبّع. 

۳ ج: + في. ۴ ن: الاستكمال ما في أرض. ۵ ج: الغربة و لها. 
.ج النقصي. ۷ ج: لا بستحصل. 

۸ ج: فیخلس من هناک؛ س: فيختلس هنا من العقل الذي هو البسيطة. ٩‏ ج: فتبصرة. 
۰ ن: ذ ما. ١.ج:‏ أقلت. ۲ ج: مفاضت. 
۳ ج: فصلت. ۴ جء ن: الاستعمال. ۵ ج: - حینئژٍ. 
۲ ج: شارت. ۷ ج» ن: مصلت. ۸. ج: تستوجب. 
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طاهرة عن شوائب الطبيعة و عوارضها؛ فهنالک ' یحق لها أن تتصل ' بصُّقع القدسٍ تمام 
الاتصال و تعتنق " أعناق " الاضواء العقلية صُراحَ* الاعتناق"؛ فتلقّى " هناک الجمال 
العقلىّ و البهجة* الحقّة و اللدّةَ السرمدية. كما سیتلی على قلبى' من ذي قبل ۲ ۱. إن شاء 
الله العزيز. 

فاذن اللفس مادامت ۱۱ غیر مستحقة سم العقل [لما تعّلاتها "۱ التفصيلية نفسائية 
على سبیل الانتقال ین معقول إلى معقول على التدریج و السرتیب في أن كان كلما 
تحرژها عن سحر الطبيعة كرو قسطها من رفض البدن او و ایتمامها بالانوار القدسية 
أقوم و أتمّ فعقلها للمعقولات بعلوم العقول الفعالة التي هي ظلال العلم الحقّ و فیوضات 


نوره وإشراقات اشعته اشبة ١١‏ 


تقويم ختامي 
فى علمه تعالى بجميع الأشياء 
و أنه عين ذاته إن كان إجمالياً و غيره إن كان تفصيلياً 


علک إذن ۱۴ أهل أن ألوح لک بالصدق؛ فأقول به على الالسن * الفلسفية: 
ا غ ا مكفيو فيه الاعنياء له غير غارب عنه صغیرّها و لا 


۱ ن: فهناکك. ۲ ج: تصل. ۳. ج: نعتق. 

۴ هامش «س»: عناق القوم کبرائیم و رؤسائهم. ومنه سلمه الله 

۵. ن: القدس تمام الانصال و تعتنق أعناق الاضواء العقلية صراح. 

1. هامش «س»: الاعتناق المعانقة. ,منه سلّمه الله, ۷ ج: فيلقى. 

۸ س: + ر. ٩‏ ج: قبللكك. 

۰. هامش وس»: بالنسکین و التحریک معا «منه سلمه الله ۱ ج: فا النفس مادام. 

۷۲ تعقلا. 

۳ س: + وكتب بیمناه الفانية» أقل عباد الله شيخ محمّد حيدرآبادي» في شهر ربیع الثاني» سنة ۱ بعد الالف من 
هجرته؛ عليه التحيّة و الثناء. تمّ بالخیر. » إلى هنا تّت مخطوطة ,س ». ۴. ن: عل إذ من. 


۵ ج: السن. ۷ ن + بمعنى . 
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كد ها: امالا و فضا 

و إن العلم الإجمالى بجميع الموجودات هو الجهة الكمالية؛ و هو عين ذاته 
- سبحانه و العلم التفصیلی عين الموجودات و مغاير لذاته سبحانه '. 

و نحو الانكشاف الذي فيه هو من تلقاء وجودات الأشياء و من اللوازم الغير 
الكمالية اللاحقة لذاته ‏ سبحانه ‏ على سبيل صرف اللزوم و مجرّد التباعة. من دون 
تجمّل واستكمال به. 

و ان نفس ذاته جل مجده_علمٌ تفصيلئٌ بالنسبة إلى الصادر الاوّل بخصوصه. و 
إجمالي بالنسبة إلى الجميع ما لا مساق له إلى الحكمة و لا معاد له إلى الصحة. 

فقد تحقّقتَ أنّ الاجمال و التفصيل نحوان مختلفان من الانکشاف, و العليم الحق 
-جل سلطانه - لايختلف نحو ظهور الأشياء و انکشافها له بدا و أنّ انکشافها له عند 
وجوداتها هو بعینه انکشافها الذي هو له في نفس مرتبة ذاته من تلقاء ظهور ذاته 
- سبحانه و إِنّما اللاحق" الداخل في الوجود من بعد اللادخول -بعدية بالدهر أو 
بالذات - ذوات الأشياء المنکشفة و هویّاتهاء لا انکشافها له و لا نحو شا من آنحاء 
انکشافها له أصلاً. 

و هذا التفلسف لیس له ال في آقاویل رزساء الفلسفة و كبرائها. إِنّما الذي جری و 
استمر في اوه أن" ذاته -سبحانه -هو العلم الحق البسیط بکل شىء واه هو الخلّق 
الفعال " لتفاصیل ذوات الاشیاء المعلومة الموجودة الفائضة عن خلاقیته و فعالیته معلومة 
منكشفة انکشافها الذي هو بعینه حاصل بالفعل قبل وجودها و عند وجودهاه من غير 
اختلاف و ازدیاد. 

و الذي شارکنا من قبل نما قال فى کتبه -الشفاء و النحاة و المباحثات و التعلبتات و 


۱. ج: سبحا. ۲ ج: للاحق. ۳ ج: آنه. 


۴ج النعال. ۵ ن: عند وحودها. 


۰ / تقويم الإيمان 


غيرها -۱: (إِنّه إذا قيل عقل للاوّل" - تعالی - قيل على المعنى البسيط الذي عرفته فى 
كتاب النفس؛ و إِنّه ليس فيه اختلاف " صور مترتبة متخالفة كما يكون في النفس غا 
المعنی الذي مضی في کتاب ؟ الفس؛ فهو لذلک یعقل الاشياء دفعة واشدة من غير آن 
بتكثر بها فى جوهره أو تتصور حقيقة ذاته بصورها, بل تفیض عنه صورها معقولة هو 
أولئ بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقلیته ؛ لاله يعقل ذاته وأنّه مبدأ لكل 


شىء؛ فيعقل من ذاته کل ED‏ 


» إلى هنا تت مخطوطة ,ج » و يكتب بعده بقلم کاتب آخر: ,تمت بالخير و السمادة.‎ .١ 
ن الأرّل. ۳. ن:  اختلاف. ۴. ن:  کتاب.‎ 
ن: بها فی جوهره... كل شيء.‎ .١ الشفاء: + و.‎ .۵ 

۷ الشفاء (الالهیات. المقالة الثامنة الفصل السابع) صص 551 ۱۲ ۳. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


و 
و به ستعان 


سبحانک اللَّهِمَّ يا قيّوم الوجود و يا فائض المجد و الجود! أيّدنا بنورک لنخرج من 
رين لمات اد ان هت الرار وخا عن عن ا این که 
مراقد غفلة جهالاتنا إلى معاينة أضوائك. و آلهمنا رشدک إلى مناهج تبیهاتک. و اهدنا 
إلى عبون الحکمة باشاراتک؛ و اشفنا شفاءً عاجلاً عن شقم الشبهات بسطع برهانک؛ و 
ننا عن ظلمات ليالي الأوهام و الخيالات ور نانك 
ريّنا! أفض علينا من لوامع آنوارک لوامع ينكشف بها بدائع آسرارک. 
يا واهب الحيات و مُلهم الخيرات! يا غاية الغايات و ٠نتهى‏ الطلبات! يا مسکن 
الارض و محرّک السماوات! صل علی شمس سماء الرسالة, محعد الذى آشرقت اراطى 
قلوب الطالبین بعرفانة و استتار ابصار آولی البصاثر العقلية بنور ابقانه. 
و خصّص اللهم عترتّه الطاهرة با کیل اشراقک. و آولیائک الراشدین الی بابک تم 
انوا رک له سین الضلواك يدايا الأكمل تون الات طا ارج 
ما بعد. فیقول أفقر عباد اللّه إلى رحمة ربه الغنی. احمد بن زين العابدین العلوي: ان 
من المعلوم عند ذوي الاحلام أن أهمٌ العلوم علم الحكمة و الکلام في الار تقاء إلى اعلی 
.١‏ ح: + الحمد لمن آنا ر قلوب التي EE e Na‏ 
دا وراه العاليات السائرات حول كعبة جلاله؛ و الصلوة على محيط أنوار الملكوت بالعرفان و مشعشعة 


اشراقات عالم اللاهرت على الرری بالاتقان, و على آله بروج سماء النبرّة و الهدی و عترته مصابیح الدجی د 


مغاتيح خزائن الملک العلی د و خیار من 0 و صلی بعد النبی ع المصطغى 
و بعد فيقول أفقر عباد الله الغنی اخ افق ان العلوي: انی لما ر زا بت کتاب « تقویم الایمان و 


تمیم العر فان » کاله ؟ توكب دزي تفه یش ارك 


۴ کشت الحقائق 


مدارج الأنس و أرقى معارج القدس. سيّما ما أفرقته في قالب التصنيف على الترصيف 
بعد أن بسک بسکة الملک الأعظم أو یکوی جهته باسم السلطان الأعدل الأكرم 
بُشرئ فقد انجر الاقبال ما وعدا 22 و کوکب النصر في آفق القلية صعدا 

ناشر بساط الرأفة على بسيط الغبرا», رافع رایات المکرمة إلى محیط الخضراء. تطأطاً 
دون سرادقات عظمته رقاب السلاطین. و اکتحل بغبار عتبته ابصار الخواقین؛ حامی 
عباد الله في جمل الافاق بحسن کلایته. المحامي عن دنن الله فى جمیع الاصقاع فك 
عنايته» المؤيّد بالجنود و المعقبات. المكرّم بغرائب الآيات البيّنات, الثمرة الطيّبة لذرّية 
بعضها من بعض. صاحب راية « نا جلاک خَلِيْقَةَ في الأرض ۱4 المختص بنص «إِنَّ 
الله یام پالعدل وَ الاختان ۲4 و المنصور على الأعداء بقاطع البرهان, بوالمظتر من 
لطف الله الجليّ و الخفی. سلطان شاه صفی الصفويّ الموسوي. 

اللي احرسه بعينك التي لاتنام» و انصره بقدرتک التي لاتضام» و وفقه في شمول 
السعادة و السلامة بتقوية الاسلام و إجراء أحكام الشرع بالعدالة و الإنصاف بين أصناف 
ره سبد اله 

قد تشرّف باسمه الشريف كتابنا الموسوم ب« كشف الحقاتق» الذي علّقته على كتاب 
تقويم الایمان و تتميم العرفان من مصنّفات مَن آنست بعين البصيرة من دوحة شجره 
الأخضر الطوريّة ورا و افتنشت من لوحة شجر شاطي وادي أيمن قدسه حظأً و وو 
يكاد سنا برقه يخطف بالابصار:" أعني الحضرة الأستادية الاستنادية الذي يقتبس 
الإشراقيّون الأفلاطونيّون نور العلم و الحكمة من مشكات إشراقاته» و يصطلي المشّاژون 
لا رسطالستون بجذوق من جذواه و تس من فساه .كيف و هو کو کب دزی ۷ 
جر مبارکة رَيْنُونَةٍ لا سَرْقِيّة و لا غربیّد يكاد ریْتها بضیء و و لته دار 


شحر ه 
ا 


صی ۲۶ ؟. ص /۲۶. 
اقاس م تور ۴۳ ۴ ی : لا شرقبة و لا غربية. 


مقدّمة الشارح / ۳۸۵ 


علی ثور يودي الله ورو من ينا '؛ أعني عروة الاسلام و قدوة المسلمین. حجّة 
لیات و اس الي ا عاد اهل العق والقين اغ الا خرن الان :عارك 
اسرار العقائق, کاشف استار الدقائق؛ مبین رموز المسالک و المسائل» عکعل علوم 
الأواخر و الأوائل. ناقد الفلسفة اليونانية. صاحب المعرفة الربّانيةء مقوّم العلوم البرهانية, 
بعك الصناعات الميزاني. معلم الحکمة اليمانية. ثالث المعلمين بل أوّلهما و کسف 
الغطاء من البین و جرّد القول من المينء آدام الله تعالی معالیه و قرن بالميامن یامه و 
لیا لیه. 

و بالجملة: اني سرحت بريد النظر فى حدائق هذا الکتاب؛ فوجد ته کت مخفياً و ورا 
عقلیاء بل يكاد یکون ۲ کالشمس " منستّرً من كثرة الأشعّة بسحب الخفاء لکثرة الخباياء 
محتجباً ' بعلو شأنه و رفعة مکانه و علو منزلته و سمو رتبته" عن بصائر* أبصار قلوب 
الأذكياء؛ حيث ان شاهق المعرفة آشمخ من أن يطير إليه کل طائر و سرادق الب صيرة 
احجب من أن یحوم حوله کل سائر." 

فأحببثُ* أن آرفع قناع الاجمال؟ عن جماله و أستكشف الأغطية عن وجه کماله 
ليستضييء بشروقه أقاليم العقول و يستصقل بصقالته مرايا الفحول لكي ينعكس عليها 
صفات الجمال و ينطبع فیها " سمات الجلال؛ فيقوم'' به قصوى الایمان و ينتظم به 
أقصى العرفان ليسير ۱۲ بجناح البرهان إلى ساحة اللاهوت من كان معتلقاً بو کر الناسوت. 

فاغلتت تلك الا I‏ ۲ الالينة بيده ارقتعات السوتوهه ۲ يلعفت 


.۳۵  رونلا‎ ۱ 

۲ ح: ‏ سبحانک اللهم با فیرم الرجود و يا فانض المجد و الجود ... یکون. 
۴ + کان. ۴ ح: محجربا. 

۷ ح: - حيث أن شاهی المعرفة کان سائر. ۸ ح: فاردت. 

1١١‏ اح فيتفوم. 7۲ج قیسیر. 


م ح: الد قیقد. ۴ 2 المتسمد. 
3 0 


۶ / كشف الحقائق 
الحفای» وأو ضحت تلک الخبایا القدسية بهذه النفحات المشتملة علی الدقائق. 
قولوا لاخواننا قوموا على طرب فما نری بعد هذا الوصل هجرانا" 


ثم" المرجو من الناظرین فى الشموس الساطعة عدن آفاقها أن یعالجوا آبصارهم 
العقلية عن آفة امد و عاهاتها. حیث أن جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكلّ وارد 


أو أن بطلع عليه إلا واحذ بعد واحد. 


۱ ح: - فرلوا 1 الورصل هجرانا. ۲ ح: د 


[11 قال: «إنّ في الوجود من هو» 

آقول: يشير بذلک إلى أن موضوع الفلسفة الأولئ هو الموجود بما هو موجود؛ و ذلک 
لانتفاء صلاحية غيره لموضوعيته. ' 

وما مسائله فأمور تلحقه بما هو موجود و ان کانت بعض موضوعاتها احص منه 
لکون الخصوصیات لاغية فيه. كما آشار إليه الرئیس في إلهيات کتابه الشفاء بعد نفي 
صلاحية ما سواه له بقوله:' «فالموضوع الاوّل لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود. و 
مطالبه الأمور التی ' تلحقه بما هو موجود من غير شرط. » " انتهئ کلامه." 

فان قلت: من الظاهر أن خصوصية" بعض الموجودات مناط بعض الأحكام, ككونه 
صانعاً -كما وقع في أصل الكتاب ” فكيف يصح الحکم بذلى؟ ١‏ 

قلت إن کون تلك الخصوصية ٠١‏ مناطأاً لخصوصيته ۱" لاينافي الحکم بالبحث عنه بما 
هو موجود؛ و ذلک على أن تکون ۲" تلك الخصوصية المبحوث عنها من حيث نها ۳ من 


1. ح: إشارة قدسية إلى ان موضوع العلم الاعلی هر الموجود بما هو موجرد؛ لعدم صلوحية غيره لموضوعيته. 
۲ ح: وامًا مسائله المبحوث عنها فيه فهى الامور التى تلحته بما هو موجرد و إن انز اذ كان موضوع بعض منها 
اخض منه حيث ان الخصوصيات ملغاة. قال رئيس الصناعة فى إلهيات شفائه بعد ننى کون ما سواه بصلح 


لذلی. ی ا 
۴ الشفاء ( الإلهيات: المقالذ الاولی: الفصل الثانی ) ص ۱۳ 
۵ و: انتهی کلامد. ۶ ح: من ا 
ات ۸ -: ككونه صانعا كما اليه الاشاره الملكية فى المشن. 
€ س 2-6 5 3-4 5 في 2 
4 ق: فكيف يصح الحکم پذلک. ۰ ق: ان کون خصوصیته. 
0 : مناطا لهذه الخصوصية. ۲ ح: و ذلک حيث إن. 


4 /كشف الحقائق 


خصوصيات الموجود بما هو موجود و اعتباراته ؛ و من هيهنا يصح أن يقع موضوع 
بعض مسائله. ۲ 

و أمّا الخصوصيات المبحوث عنها في العلوم السافلة فإنّما" یکون مبحوثاً عنها؟ 
بخصوصیاتها لا باعتبار کونها من شئون الموجود بما هو موجود. 

فقد انصرح أن البحث عن الخصوصیات بالذات على نمطين ۶ 

أحدهما: بما هي خصوصیات مع قطع النظر عن کونها من ۲ شئون الموجود المطلق و 
أخوالة 

و ثانیهما: بما هي اعتبارات للموجود*المطلق و حيثياته. ١‏ 

فاذا تقرّر هذا فنقول: إن '' العلم '' الالهی حينئذٍ "۱ پبحث "" عن عوارض الموجود 
التظلی لو هقف ميواء كانت اراد كاقل التق و الول و اس ورن 
غیرها-۱۵ آو شووناً واعتبارات قائمة به علی ما علیه شا كلة الامور العا" وقد یعترعن 
الاوّل بالتقاسیم كما يلوح عن الشفاء حيث قال: ۱۷ « فالبحث عن المبادي المخصوصة في 
الالهي نما بحسب کونها من عوارض موضوعه» و حیث قال:" إن النظر في المبادي 
أيضاً هو بحث عن لواحق؟' هذا الموضوع. لاح الموجود کونه مبدأ غير مقوّم له و لاممتنع 
هيل فو قاين الط ال وه امرعارطن'له.وهن ال اس لخاد يدج" 


.١‏ ق: ‏ اعتياراته. ۲ ح: اعتباراته فلذا بصلح أن بقع موضوعاً لمسائله. 
۳ ق: انما. ۴ ح: فإنّما هي مبحوث عنها. 

۵ ح: فقد استبان. ۶ ح: فسمین. 

۷ ح: -من. #۸ح المو جود. 

٩‏ ق: + فیکرن. ۰. ف: - فاذا تقرّر هذا فنقول ان. 

۱ العلم. ۲. ح: ۔ حینثل. 

۳. ح: باحث. ۴ ح: ‏ و لواحقه. 

۵. ق: له کالعقل و النفس و الهیولی و الصورة و غيرها. 

"۱۶ ق: آر رونا له کالامور العامّة. ۷. ح: بالتقاسیم على ما إليه الإشارة فى الهیات الشفاء. 
۸ : عوارض موضرعه؛ فلذا تسمع الرئیس اله بقول. 

.٩‏ الشفاء: عوارض. ۰ الشفاء: العوارض 


۱ الشفاء ( الالهیات. المقالة الاولی: النصل الثاني ) ص ۱۴. 


الفصل الأوّل / ۳۸۹ 


انتهئ '؛ و ذلك مع تقدّسه عن أن يكون له مبدأ و إلا لتقدّم الشيء على نفسه.۲ 

و من هیهنا آندفع الایراد بان البحث في كل علم لمّا يكون من لواحق موضوعه 
فلایصح أن يكون المبادي الاربعة من أحواله لکونها مبادي له. 

وجه الدفع: انّ الوجود المطلق لا مبدأً له و إلا لتقدّم الشیء على نفسه» و من البيّن أن 
تلك المبادي من أحواله الخاصّة به؛ فيصح البحث عنها فيه. 

ثم بما حققنا آمر موضوع هذه الصناعة و أحواله فجدير بنا لوأشرنا إلى بطلان ما عليه 
المتأخّرون من لزوم کون المنطق من الحكمة على تقدير حذف الأعيان من تعريفها. 

فنقول: قال المحقّق الشريف: «إِنّ من حذف لفظ الأعيان عن تعريفها و قال: « الحكمة 
علم باحث عن أحوال الموجودات » جعل المنطق عن أقسام الحكمة النظرية الباحثة عمًا 
لايكون وجوده بقدرتنا.» ثمّ قال: «و کلام الرئيس في إشاراته مبنيّ على هذا القول» 
انتهی. 

ثم إن العلامة الدواني ذكر: «أنّ وجه بناء کلامه على هذا القول ان قوله: « إِنّي مهد [لیک 
في هذا الکتاب أصولاً و جملاً من الحکمة» و المتبادر منه عرفاً أن المذكور فيه كلّه من 
الحكمة. فانک إذا قلت: «هذا الکتاب في الفقه » لم یتبادر منه إلا أنّ جمیع مقاصده ذلك 
العلم؛ إذ لو كان بعض مقاصده الکلام مثلاً لقيل في المتعارف إِنْه کتاب في الکلام و الفقه » 
انتهی. 

و لایخفی على آولی النهئ أنه لم يحم كلّ منهما حول مراد ما في الاشارات من خروج 
المنطق عن الحکمة؛ و ذلک حيث قال في أوّل منطق الاشارات: «إِنَى مُهِدٍ إليك في هذه 


١.ح: ‏ انتهى. 
۲ ح: + فاندفع حينئذٍ شک آخر فاخو ند وى هام ee se‏ و هو [أي ذلك الشكت ] ان البحث في 
كل علم لمّاكان عن لراحق موضوعه فلايصحّ أن يكون المبادي الاربعة عن أحواله؛ الكونها مادق له: 
و وجه الدفع: ان الرجود المطلق امسداله و الا تقد الشيء على نشسه: و سیأتی مفضلا: :ومن 
المستبینات أن تلک المبادي من أ حواله الخاصة به؛ ؛ فيص البحث فيه علیها. « منه سلمه الله تعالی » 


۰ /كشف الحقائق 


الاشارات و التنبیهات اا وجه من الحکمة إن أخذت الفطانة بیدک مير تفریمها و 
تفصيلها مبتدأً عنه إلى علمالمنطق »ثم لا وصل إلى أل طبیعیات هذا الكتاب قال: 
«هذه إعارات إلى أصول" و ذلک لان اللامح من هذا أن بكرن هذه الأْصول و الجمل 
من الحکمة؛ فما ادعاة هذا الفاضل من الاجلاء من أن المتبادر منه عرفا كله من الحکمة 
على تقدیر تسلیمه غير مفید له حيث يجوز صرف اللفظ عن حقيقته لصارف. 

فان قلت: الظاهر من فنّ البرهان " خروج المنطق عن الحکمة على تقدير أخذ الاعیان 
في تعریفها و ذلك حيث قال: «إِنّ أعيان الموجودات معتبرة في الفلسفة فکیف یعتبر 
المعقول الثاني؟» 

قلث: من الجائز أن یکون المراد من أعيان الموجودات نفس ذواتها بما هي موجودة 
مع قطع النظر عن حيث و حیث؛ و من الظاهر أن ثواني المعقولات التي هي مسوضوع 
المنطق يجوز کونها من الحکمة بما هی موجودة و إن لم يكن منها بما هي معقولات ثانیة؛ 
فخروج المنطق عنها بهذا الاعتبار لاينافي دخولها فیها بذلک الاعتبار. 

و ليس المراد من الاعیان ما هو الخارج عن الاذهان لیلزم من ذلك خروج المنطق 
عنها مطلقاًء بل المراد به نفس الموجودات بما هي موجودة لا بما هي معقولات انية أو 
شیرها: 

فقد انصرح" أله لابلزم من آخذه فیها خروج المنطق مطلقاً عنهاء بل آخذه فیها و عدم 
أخذه سيّان في دخوله فيها بما هو موجود و عدم ۶ دخوله فبها بما هي مودية إلى 
المجهو لات. 

قال الشیخ في فنّ القياس من کتابه ار ره کش رکف اش كوه ناسکی 
و كيف يكون آلا لها و اله لا تناقض بين من يجعله جزءاً و بين من يجعله آلة؛ فإِنه إذا 


١.ق:‏ تفریقها. ؟. الاشارات و اللنبييهات: و مبدیء من علم المنطق. 
۲ الا شارات 3 اتبیهات ج ۰۱ صص ۵- ۶. ۴. الاشارات و التنبييهات؛ ج ۲ ص 5 
۵ ق: + و. ۶ ف: و غیر. 


۷ الشفاء: ان المنطق كيف یکون جزءا للحکمة. ۸ الشفاء: - لها. 


الفصل الأول / ۳۹۱ 


أخذ موضوع المنطق من حيث هو أحد الموجودات وكانت الفلسفة واقعةً على ما هو علم 
بارع نات کف لتقي كان اميطاف سنت | عن تست وش اخرال ور ذات ۵ 
حالها و طبيعتها أن يعرف كيف يكتسب بها المجهول أو يعين فيه. فمن حيث إِنّ هذا الحال 
أمر عارض " لبعض الموجودات أو عارض ذاتي له أو أمر مقوّم إِيّاه فهو نظرٌ ما في 
الموجود من حيث هو موجودمّا بحال؛ فهو علمٌ ما" من العلوم. 

و لكن لما عرض ثانياً أن كانت هذه المعرفة من أمر هذا الموجود تعين ' في معرفة 
أمور آخری. فتكون هذه المعرفة التي هي بنفسها معرفة ما" آله لمعرفةٍ آخری. و أصل 
الغرض فيها تقويتها ' في معرفة آخری؛ فكونها معرفةً لجزء ۲ من الموجودات هو كونه” 
جزءاً من الفلسفة و کونها معرفةً لجزي؟ من الموجودات من حيث يعين '' في معرفة أخرئ 
و لتكن ۱۱ تلك المعرفة هو كونه آله له"'. فكون المنطق جزءاً يكون أعمّ من كونه آله و 
ليس هو جزءاً من الشيء الذي هو آلة له؛ فإنّه ۳" ليس جزءاً لما هو آلة له و هي العلوم التي 
تكال بالمنطق و توزن بعياره "'. بل هو جزء من العلم المطلق الذي يعم هذه العلوم كلّها؛ و 
كونه منطقاً هو من حيث هو آلة, و من حيث هو آلة قد يحمل عليها أيضاً معنى أعمّ من 
الآلة. كما أن الانسان من حيث هو إنسان قد يحمل عليه الحيوان و يقال: إِلّه حی. 

و ليس افتراق كونه جزءاً و کونه آله افتراقاً بمعنيتين متباينين على الإطلاق. بل 
بمعنيين: أحدهما أخص و الآخر أعه. فان کل ما هو آلة لعلوم كذا فهو جزء من العلم 
المطلق و ليس ينعكس. 


فهكذا يجب أن يتصوّر, و إن كان ما قاله فاضل المتأخرین في نصرة من رأى أن 


١.ف:-ما.‏ ؟. الشفاء؟* خاص. 

۳ ق -ما. ۴ ف : یمین . 

۵ ق -ما. ۶ الشفاء: بل جل الغرض فيها معونتها. 
۷ الشفاء" بجزء. ۸ الشفاء؛ کونها. 

4 الشفاء: بجزء. ق: + لجزء. ۰ الشفاء. تعین. 

۱ الشفاء؛ ولتکون. ۲. الشفاء: ‏ له. 

۳ ق: و انه. ۴ الشفاء: بعبارة. 


۲ / كشف الحقائق 


و آ و لیس بجزم هو ا یقالفید»* 

ثم ذ کر ما يؤيّدنا فوق التأیید على نمط سديدٍ: « فان آوجب موجبٌ أن لایتناول بلفظ ۴ 
الفلسفة کل ما هو علم بموجوي, بل يخصّها بما هو علم مقصود ‏ لذاته و علم بالموجودات 
لا من حیث يعين0 فی كل * علوم أخرئ. كان له" أن يجعل المنطق آله لا جزءاً. لک تّه 
کالتکلف المستغنی عنه. ۸ ۱ 

ثم إن لما كان المراد زيادة توضیح ما عليه آوللک الاقوام من الابرام و ما عليه الشيخ 
في غير موضع؟ من الشفاه فحريٌ بنا نقل ما ذکره في أوّل کتابه هذا لیلوح منه بطلان ما 
عليه هؤلاء المتأخرون. 

فنقول: قال في فصل التنبيه على العلوم و المیزان: إِنَا إذا أردنا أن نتفكر في الأشياء و 
نعلمها فنحتاج ضرورة إلى أن ندخلها في التصوّر. فتعرض ۱ لها ضرورة الأحوال التي 
تکون ۱۱ في التصوّر؛ فنحتاج ضرورة إلى أن نعتبر الأحوال التي لها في التصوّر. و خصوصا 
و نحن نروم بالفکرة أن ١١‏ نستدرک المجهولات و أن یکون ذلك من المعلومات» و الأمور 
إنْما تکون "۱ مجهولة بالقياس إلى الذهن لا محالة و کذلک تکون "۱ معلومة بالقیاس إليه؛ و 
الحال و العارض الذي یعرض لها حى ننتقل من معلومها إلى مجهولها" هو حال و عارض 
یعرض لها في التصوّر و إن كان ما لها في ذاتها أيضاً موجوداً مع ذلک. 

فمن الضرورة أن يكون لنا علم بهذه الأحوال و آنها کم هي و كيف هي و كيف تعتبر في 


۱. فق : - فیه. 

۲. الشفاء ( المنطق. ج ۲. المقالة الاولی؛ الفصل الثاني ) صص ۱۱ - ۱۰. 

۳ الشفاء. بلفظد. ۴ ق: موجود. 

۵ الشفاء: تعین. ۶ ی :کیل. 

۷ ق : كالالة. 

۸ الشفاه: ( المنطق, ج ۰۲ المقالة الأولى؛ الفصل الثاني ) ص ۱۴. 

۱ ف: موضوع. ۰ ق: فیعرض: ر‎ ٩ 
تکون. ۲ ق:  نعتبر الاحوال ... ان.‎ - ۱ 
یکون. ۴. ق: بکون.‎ ۳ 


۵. ق : بنتقل من معلومنا إلى مجهولنا. 


الفصل الأول / ۳٩۳‏ 


هذا الغرض؛' و لأنّ هذا النظر ليس نظراً في الأمور المذكورة من حيث هي موجودة أحد 
نحوّى الوجودين المذکورین, بل من حيث ينفع في إدراك أحوال ذينك الوجودين؛ فمن 
تکون" الفلسفة عنده متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هي موجودة و منقسمة إلى 
الوجودين المذكورين؛ فلايكون هذا العلم عنده جزءاً من الفلسفة؛ و من حيث هو نافع في 
ذلك؛ فيكون عنده" آله في الفلسفة؛ و من تكون الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري و 
من کل وجه يكون هذا أيضاً' عنده جزء من الفلسفة و آله لساير أجزاء الفلسفة »”انتهى؛ 
و هو صريح في المدّعئ كما « سَئُفْرِ َك فَلاتَنْسَئ » ۷۶ 


[۲] قال: «و صانع نظام التقزر» 

أقول: يشير بذلک" إلى برهان لمّى ' على وجوده -تعالی -'' بحسب وجوده الرابطی؛ 
لعدم صلاحية ۱۱ كونه بحسب نفسه مبرهناً عليه كما ا 

و بالجملة: ان الوجود نفسه لحقيقته الحقّة من كل جهة مغاير لوجوده"" الرابطی. 
ككونة ضانما للعالم او فردا للموجود الفا حقیقه و بالات ۱ 

و ما فی الممکنات فهما اعتباران متغایران. كما الصورة المر تسمة العقلية التی هسی 
المعلوم بالحقيقة باعتبار علمٌ"" و بالاخر معلوم؛ " فلایلزم من اتصافها ببعض الصفات 


.١‏ الشفاء: كيف یعتبر فى هذا العارض. ۲ ف : یکون. 
۳. ق  :‏ عنده. ۴ الشفاء؟* يكون ايضا هذا. 


۵ الشفاء ( المنطق, ج ١‏ المقالة الأولئ. الفصل الناني ) صص ۱۶ - ۰1۵ 
۶ الأعلى | ۶ 


۷ ح: لم بما حققنا آمر موضوع هذه الصناعة ... فلاتنسی. 


۸ ح: إشارة لطيفة. ٩‏ ق: لم. 
.ج + قدسه. 0 ح: صلوحية. 


۴ ح: ۔ او فرداً للمو جود المطلق خقيقة و بالذات. 0. ح: + باعتبار. 
۶ ح:۔ و بالاخر معلوم. 


۴ / کشف الحقائق 


بالاعتبار الأخير اتّصافها به بالاعتبار الأول ککونه من الاعتبارات العقلية ! و الصفات 
المكمّلة الروحانية' و ذلك ' لاعتبار خصوصية الارتسام فيها بهذا الاعتبار دون ذلک 
الاعتبارت و إذا برهن على وجرد هد یکون علولا نطلا" بجروا 
التصديقي من غير أن" يلزم من ذلك کوئه" معلولاً بحسب جوهر؛ ذاته ال لد 
عن ارتسامه و إن كان ظاهرا حينئذٍ بالضرورة العقلية و البديهة الفطرية. ۱۱ 

وإذا'' تقرّر هذا فنقول: إن للباري تعالى "" اعتبارين متغايرين: 

أحدهما: وجوده في نفسه 

و انيهما: وجوده الرابطي من حيث كونه فرداً للموجود المطلق أو صانعاً نظام 
لقع ۱۴ 

و تقرير البرهان على هذا المرام*" با بان العام مصنوع و کل مصنوع فله صانع؛ و کون 
الأوسط علد نبوت الأكبر للأصغر تبوتاً رابطياً لا یستلزم کوئه عله له بحسب وجوده في 
ال 

مإ" ذلك الوجود الرابطي أيضاً" يكون باعتبار ما" حالاً من أحوال العالم و شاا 
من شئونه و لایکون کذلک باعتبار آخر؛ و نظیر ذلك خر ما " الصور العقلية بالقياس 


.١‏ ح: فلایلزم من انصافها ببعض الصفات بحسب الشانی انّصَاقُها به بحسب الاوّل. ککونه من الشئون و 


الاعتبارات النفانية. و ها ند 
۳ ح: -و ذلک. ۴ ح: دون الاخر. 
۵ ق: + بحسب وجوده لا فى نفسه بل. ۶ ح: +و 
۷ ح: ان یکون. ۸ ح: -یلزم من ذلک. 
٩‏ ح: - جوهر. ۰ و -و. 
۱ مع فطع النظر عن ارتسامه مع سطوعه بالبديهة العقلية و الضرورة الفطرية. 
۲ ی فاذا. ۳ ح: إن للو اجب تعالی جده. 


۴ ح: و ثانیهما وجوده بحسب کونه صانعاً للعالم. ‏ ۱۵.ح: و البرهان علیه. 

۶ ح: فله صانم؛ و إن استلزم معلولیته للاوسط بحسب الثبوت الرابطي فهو غير مستلزم لمعلولیته بحسب وجوده 
في نفسه. ۱۷ رح -آن. 

كدق -ابضا. ٩‏ ح: -ما: 

۰ هامش «ح »: : انما قال ذلک حيث إن الوجود الرابطی للواجب جل رعلا من المراتب المتأخرة عن وجوده 
في نفسه و کذا الامر في صانعیته. 


الفصل الأوّل / ۳۹۵ 


إلى النفوس المجرّدة الانسانية؛ و ذلك ' حیث نها باعتبار خصوصية ارتسامیتها فبها 
شأن من شئونها و حال من آحوالها و باعتبار " آخر ليس کذلک؛" فلایلزم من معلولیته 
علی الأول معلولیثه على لاغ فاد 

8 إل یجوز تقریر الاستدلال علی وجوده -تعالی دمن نفيك آخذه فردا للموجود 
المطلق بحيث یندفع ما قیل:" إن استدلالنا هذا لو كان کذلک لكان موضوع المسألة 
« بعض الموجود» و محموله هو مفهوم « الواجب الوجود لذاته »؛ فحده الأوسط إن كان 
عل لثبوت هذا المفهوم لهذا المفهوم في الذهن و الخارج معأ لزم منه کونه -تعالی -معلو لا 
لغيره؛ إذ الدليل إِنّما یدل على أنّ وجوده لهذا المفهوم معلل بذلک؛ و قد تقرّر في مظائّه أن 
ليس للمحمولات وجود في أنفسها إلا وجودها لموضوعاتها. 

قال الشيخ في برهان شفائه:* « و ما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع 
هذه الصناعة و منها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة؛ فما كان منها من أعراض 
موضوع الصناعة" و آثاره فهی" التي تطلب في الصناعة ليصحّح فيها وجودها و لیس 
وجودها إلا للموضوع؛ فیکون النظر' في آنها موجودة لموضوع تلك الصناعة و ذلك هو 
النظر في نها موجودة؛ ۲ فلو كان ثبوت مفهوم الواجب لذاته الذي هو محمول -فی مسألتنا 
هذه لمفهوم « بعض الموجود » معا بعل كان وجوده في نفسه کذلک. 

و لو سلّم أن معلولية الوجود الرابطي ليس ملزوما لمعلولية ۱" وجوده في نفسه؛ فالثابت 
ليس إلا" الأوّل من الامرین؛ فلایکون الدلیل معطياً لما هو المطلوب. » انتهی کلام ۳۳: 


.١‏ ح: بالقباس إلى الانفس الملكبة. ۲ ق: أحوالها دون اعفان 

۳ ق: ۔ لیس کذلیک. 

# خاي قن عرقة لته غر راكنا بسن امعولان | خرن عل روت فان امه سس کته كردا 
للموجود المطلق من غير لزوم الفساد على ذلك المنوال قائلاً ببطلان ما ذهب إليه بعض الاعلام بقوله. 

۵ ح: ‏ فليتدبر. ثم اه يجوز تقرير الاستدلال على ... یندفع ما قبل. 


الال الحم ف ی ۷ ح؛ ف: -و منها ما هي داخله ... موضوع الصناعه. 
۸ ح. ف: و هي. ۱ 4 ق: -النظر. 

2 الشفاء ) المنطی: ج ۳ المتاله الاولئ. الفصل الخامس ( ص‎ ١ ٠ 

١.ق:‏ بمعلولية. ۲ ی الا 


۳ ق: کلامه. 


۶ / كشف الحقائق 


والايخفئ اندفاعه على ما قرّرناه. 

و من الشواهد عليه ما قاله المعلّم الثانی:" لک أن تلحظ عالم الخلق فترئ فيه أمارات 
الصفة و لک أن تلحظ عالم الوجود المحض و تعلم أنه لابدٌ له" من وجود بالذات و تعلم 
كيف ينبغي عليه الوجود بالذات؛ فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت صاعد و إن اعتبرت عالم 
یره ا ل a‏ 
< سرهم آيَاتِنا في الآفانٍ و فی نيهم حَنّى بن لهم ان الحَق أ و لَمْيَكْفٍ بربک أنه 
على كل شَئْ ء هيد ۵4 

و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: إِنْ قوله -دام * ظلَّه -: « بنظام التقرّر» يشير" إلى 
الاستدلال على وحدته القيّومية و هويّتة القدّوسية؛” و يظهر ذلك بعد تمهيد:' أن العام 
لما كان منتظم الأجزاء و متّسقتها ‏ عالياتها و سافلاتها - بارتباط بعضها ببعض '' كاده 
حيوان واحد في التيام أجزائه بتعانقاتها و ارتباطاتها كما هو الظاهر من ۱۱ علم التشريح 
-و من هیهنا قیل: إن العالم هو الانسان الکبیر و الانسان هو العالم الکبیر-۱۲ فلا محالة 
یکون لتلک الاجزاء المتلازمة ۳" علّة فاعلية حيث لایصح کون آفراد طبيعة واحدة 


۱. ح: + نعم شاهد صدق على ذلك ما آشار [ح: شار ] إليه أبونصر الفارابی على هذا المنهج بقوله. 


۲. ح: ‏ لایخفی اندفاعه ... المعلّم لشاني. ۳ ح: -له. 

۴ جح ق: + و. ۵ فحلت / ۵۳. 

۶ ح: مد. ۱ ۷ ح: إشارة. 

۸ ح: الاستدلال على الوحدة الحقة القيّومية و الهويّة القد وسية النورية ؛ ففيه نوع براعة الاستیلا. و لما افتقر بيانه 
إلى مقدمة فيلزم تقديمها و هي. ٩‏ ح: و يظهر ذلك بعد تمهید. 


.ج بارتباط بعض مع بعضها؛ ق: + و التحام جزء منه بجزء. 

١.ح:‏ ارتباطاتها كما لايخفى على الناظرين في. 

۲ ح: و من هيهنا فيل إن العالم هو الإنسان الكبير و الإنسان هو العالم الكبير. 

۳. ح: علم الت لتشربح بكون لا محالة تلك الأجزاء المتلازمة ليس لها بد من مبدأ واحد موقع لذلك الارتباط؛ حيث 
ما علمت في طبقات الصناعة أن التلازم ؛ بين الأمرين تما بتصخح بعلية كل واحد منهما للآخر علة موجبة أو 
تیا مد امله ا ا ل مور 

فاذا تقرّر هذا فنقول: إن العوالی المقدسة العالية شرانط فاعلية الفاعل فى الکونیات السافلة من الفلکیات 
و العنصريات؛ و على هذه النسبة نسبة الفلكيات إلى أختها المتولّد عنها المواليد و أعراضها الق ذمة بها على ما 


س 


الفصل الأول / ۳۹۷ 


بعضها علّة فاعلة لبعض و إلا لتقدّم الشيء على نفسه؛ و من هيهنا يحتاج إلى کون تلک 
العلّة خارجة عنهاء و لایصح أن تكون تلك العلّة من الاعراض و لا لدار. لافتقارها إلى 
الجواهر بنّة؛ و أمّا استناد الأعراض إلى الجوهر -علی فرض تسليمه ‏ لايتصحّح به 
التلازم بين تلک الأنواع الجوهرية ضرورة. 


55 
بنادي به قوله -العزیز .: « يَعْلَمُ ما بلج ذ فى الارض و ما يَخْرُجُ منها و ما یرل من السّمَاءِ و ما یرم نها > 
سب الحديد/ *] فليس لهاب من مدا واحد خارج عنهالواحدبتهاكم ان البدبهة العقلية نامضة الحكم 

على أن مبدأ حيوانٍ واحدٍ واحدٌ لوحدته على ما إليه الإشارة الإلهية أيضاً ؛ بقوله -الكريم : 9 و سَنریهم آيَاتِنا 

في نیز في هم حَنَى بين لهم له الح 4. 

فإن قلت: إن المتبرهن حينئذٍ هو ان لاله لمؤئّر فى هذا العالم ‏ أعنى النظام الجملي و!حد و المطلوب 
نفی الشريك عنه -تعالى مطلقأ على ما اقتضته كلمة التوحيد ۱ ۱ 

قلت: ان من المستبين امتناع تغط ل الخير انف ا المطلق عن الافاضة في الازال و الاباد. فاذا 
تعدد ای عن :دلى مع استناد هذا النظام الخير إلى واحد منهما ثلا يفسد النظام الجملي بأسره و لا 
بنهدم بنيانه بأسر؛ فحینٍیلزم أن لایکون الاخر واجبا و الیه الاشارة الربوبية بالاحتمال بقوله -العزیز -: 9 لو 
كَانَ فیهما ألِهَةَ إلا الله لَمَسَدَنَا 6 [الأنبياء / ١١‏ ]و سيأتي له احتمالات أخرى. 

فقد تلخّص من تضاعيف الكلام أن النسبة الانتظامية بين هذا النظام و أجزائه متصحّحة بنسبة صدورية 
إلى مبدأ خارج عنه -تعالی قدسه فتکون ند بته إلبه أُمّ جميع النسب على ما عليه سنّة النظام أجزاء حبوان 
واحد حسب ما اليه الاشارة المرتضوية عليه فضإ ل الصلوة و التحيّة ‏ بقوله الشريف [ح: الشريك ]: 

أتحسب الک جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر 
[ديوان امام على عا ص ۲۳۶ ] 

فقد سطعت شمس واحديته ‏ تعالی قدسه ‏ بالحقيقة عن افق الشريعة. 

م اعلم أنه کلما بتکثر الموجودات و تتشعّب الكائنات التي هي أجزاء لذلک النظام يكون سطوع تلک 
الرحدة النورية عنها سطوع الشمس في رابعة السماء و اما السرّ هيهنا ظهور كثرة الانّساق بتكثرها و الانتظام 
بتعددها: حيث إن شاكلة کل انتظام عند العقلاء فى إضائة هذه المرتبة العليا كالقمر فى الليلة القمراء « ففي كل 
شيء آية تدل على أنه واحد ». 

فقد استبان سر ما سار إلبه المحفقرن الأقدمون من أله بظهر وحدنه الوم مبة بتکثر الممکنات و بروز 
الجانزات؛ و نعم ما یترثم لسان الحال في بساتین الحُسن و الجمال بقوله: 

از ازل تسا اف تا متا و باه همه بر سر وحدتِ [ح: وحدتى ] تو گواه 

تدبّر تعلم له كما سطع عن ملاحظة هذا الانتظام شمش وحدته النورية على سماء ذوات الاعلام سطع 
عالمیته فيها لإنقانه في الغاية و انّساقه في النهایة؛ فمَن راجع ذانه التي هي ل العالم الصغير صورة شاک و 
ملاجظاً لانتظام اجزانه لعلم ذلک أيضاً على ما إليه الاشارة المرتضوية -علیه صلوات خالق البرية . بقوله 
العزیز : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » و سيجيىء فى متن الكتاب وجه آخر لما سار إليه المحقّقرن بما يركن 
إليه اولوا الالباب طوبئ و حُسن مآب [اقتباس من: الرعد /۲۹]. 


۸ / کشف الحقائق 


فتعيّن من ذلك أن تکون لها علّة جاعلة خارجة عنها ليتصحّح ذلک بحسبها مع 
شرطية بعضها لبعض؛ و تلك العلّة يجب أن تکون واحدة و الا لزم عدم الانتظام بینها 
ات 

و ذلک ان لایخلو لا آن یکون بعض هذا التظام مستنداً الی علة و بعضها إل علّد و اما 
أن یکون خصوصية کل منهما لاغية فيه. فعلی الأوّل لايصح التلازم و هو ظاهر, و على 
الثاني یلزم استنادٌ نظام الوجود الشخصي إلى الطبيعة المشتركة بين تينك العلّتين و هي 
ابهامها لایصح استناده لها و ال لكان ری فعضلا عام غ لهاء هذا خلف. ‏ 

و لعل الاشارة البهما بقوله -تعالی-: « و لو كان فتهما ِا الله سنا ۱4 و من 
هنالک أنّ نسبة الأوّل إلى التواني ام جمیع النسب على ما عليه سنّة النظام أجزاء حیوان 


واحد.۲ 


ثم إن في ” قوله " دام ظلّه -: « التقرر » بدلا عن” الوجود إشارة إلى ما اختاره من 
مذهب آفلاطن الالهي من الجعل البسیط؛ و ذلك حیث اه عبارة عن مرتبة الذات السابقة 
على الوجود سبقاً بالمهيّة و اما اختار ذلك حيث لايصح کون انّصافها بالوجود مجعولاً 
مع استغنانها عند. 

و بالجملة: ان الوجود لمّا كان معنى مصدرياً ينتزع عن المهيّة يصدورها عن الجاعل, 
واذلك تارف ما عليه ار که فلت 

و آمّا تقدم الوجود على الفعلية؛ أى المهيّة المتقرّرة كما ذهب إليه السیّد السند فهو 
باطل لا على أله لایصح کون الأمر الاعتباري الذي هو الوجود معروضاً للمهيّة سيّما کون 
ذلك الاعتبار عنده من الأمور الاختراعية؛ و ذلك حيث إِنّه يقول بالمهيّة المشتركة 
المبهمة بين المقولات. و من الظاهر نها معروضة للوجود. و السيّد لاينكره بل اما يقول 
إن تحصّل المقولات المندرجة تحت تلك المهيّة المشتركة المبهمة بالوجودات؛ فيكون 


5 الانبیاء ۳۳ ۲ ق: - على ما عليه اة النظام أجزاء حيوان واحد. 
۳ ح: علّة فاعلية حبث لابصحّ کون آفراد ... ثم إن فى. 


۴ ح: و قوله. ۵ ف: من. 


الفصل الأول / ۳۹۹ 


معنى تقدّم الوجود على الفعلية كونه شرطا لتحصّلها. مثل أن يكون ذلك إنساناً أو فرساً 
بل على أنّ الأمر الاعتباري الاختراعي لایصح أن تتحصّل به المهيّة. 

و او سلمتا لكن فتقول: ان تلك المهعة المتشركة اما ان تکون ‏ ذاتية شلك المقر كه 
أو عرضية لها. فعلى التقديرين یلزم أن یکون الجنس العالي واحداً؛ و 5 هذه المقولات 
فيكون أنواعاً مندرجة تحتها؛ أمّا على الاوّل فظاهر و أمّا على الثاني فلا ذلک الأمر 
العرضي يكون ما بإزائه أمر مشترک بينهما؛ فلایخلو ما أن يكون عرضياً أو ذاتياً. فعلی 
الثاني ظاهر و على الاوّل ينتهي بالآخرة إلى ما هو ذاتي لها لا يلزم تمادي السلسلة إلى 
غير النهاية. 

ثم نرجع إلى ما كنا فيه فنقول: ان نظام الوجود و تقرّره بمنزلة شخص واحد في افتقاره 
إلى العلّة الجاعلة الخارجة عنه كإنسان واحد؛ فلذا قال سيّد الأولياء و الموحدین: «إِنّ 
من عرف نفسه عرف ربّه »۲.۳ ۰ 

و أمّا بيان تطابق هاتين النسختين -أي نسخة نظام الوجود الشخصي و نسخة وجود 
الشخص الانساني -علی ضرب من الإجمال و ذلك بأن يقال:'إِنّه كما للآثار الكائنة في 


العالم الکبیر مراتب -علی ما هو المشهور لدی" الجمهور -کذلک لافعال الانسان عند 


5 بحارالانوار. ج 51 ص زا ۱ ص ۱ ج ۶۹ ص ۳۹۳ دج 60 ص OF‏ 

۲ ح: و فوله دام ظله -: « التتزر » بدلا عن الوجود اشارة اشراقية إلى ما هو الح الحقیق بان تتلقاه العقول 
بالتصدیق من الجعل البسيط حيث اه عبارة عن المهيّة الصادقة بالاستناد إلى الجاعل؛ بعنی مطلب الهلية 
البسيطة الحقيقبة المتأخرة عن مطلب ما الشارحة لا مطلب الهلية البسيطة المشهور: المتأخرة عنه بضا؛ فیلزم 
استغناء الاصل الاصیل عن الجعل و افتقار عارضه إليه على هذا بخلاف الاول و اما كانت بساطة حقيقته 
لکونها تعبیرا عن نفس ذات الشی» و حقيقته لا عما هو زائد علیها. متصححاٌ إلى غيرها بلا قید منضاف إليها. 
فلذا توطن تحریم البرزخ بين العالمین: اي مطلب الهلية البسيطة و مطلب الهلية المركيّة المتصحح بالتقیید 
ایضا كقولنا: « الفنلى متحرک » و تمام البسط و التدفیو و الكشف و التحقیق على وجه متين [ح: المتین ] في 
کتات الا [ ح: أن ]لدم 


علیک منه ذکرا و هر. ۵ ح: بین. 


۰ / کشف الحقائق 


صدورها منه و بروزها عن مَکامن ' غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع مراتب: 

الاولی: کونها في مَكمن روحه و نفسه الناطقة التي هي غيب غیوبه و بمنزلة العقل 
الاوّل الحاصل في غاية الخفاء؛ لأنه غير مشعور به لغاية النورية' و الصفاء بحيث 
يستحيل أن یتمتّل و یدرک لغيره من غير أن یتمتّل في نفس أو لوح أو قلب. ثم يتنرّل” 
إلى مخزن قلبه الذي هو بمنزلة قلب العالم و نفسه عند استحضارها و إخطارها بالبال 
كلية. ثم يتنرّل إلى مخزن خياله متشخصة ' جزئية. ثم يتحرّى أعضاؤه عند إرادة إظهارها 
فيظهر فی الخارج. فکذلک لما يحدث في العالم من الحوادث؛ إذ المکنون" فى مكمن 
الروح بمثابة الصور القضائية. 

و الثانية: ممّا يحصل في مخزن قلبه بعد التنرّل من الروح بمنزلة صور اللوح المحفوظ 
الكائن في " النفس الناطقة الكلية المتعلقة بالعرش و هو لوح العالم بل اللوح هو نفس 
تلى الناطقة. 

و أمّا اتصافها بالكلّية فلتعلّقها بما يحيط بالأجرام كلّها و منه ما قاله الا : « صورة كل 
شيء مكتوب تحت العرش» و في الأخبار ما يصرّح باطلاع الأنبياء على تلك الصور 
كاطّلاع آدم حيث اطَلع على العرش فرأى مكتوباً فيه آسماء الخمسة الطاهرة من أهل 
العباء: محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسين ني فتاب الله سبحانه _عليه بالتوشل 
بتلک الأسماء ٩‏ 

و الثالثة: بمثابة الصورة الحادئة في آنفس السموات الجزئية و هو نقش القدر و نفس 
سماء الدنیا؛ هو محل سلطان خیال العالم. كما أنّ محل سلطان الخیال فینا موخر البطن 
المقدم. 


۱ ق: مکمن. ۲ ق: النور. 
۳ ح: تنزّل؛ ق: ینزل. ۴ ق: مشخصه. 
٩‏ بحار الانوار جح ۱ ص ۱۵۱ و ۱۵۷ دج ۶ دس ۲۸ ۲. 


الفصل الأول / ۴۰۱ 


و الرابعة: بمثابة الصور الحادثة فى المواد العنصر ية الخارجية ‏ الشهودية. 

و بالجملة: ان الانسان نصفه الاعلی مستودع آسرار السموات العُلى و نصفه الأسفل 
موطن ما في" الأرضيين الشفلی؛ و لعل هذا هو المراد من الأمانة في قوله - تعالی -: إا 
عرضنا الأمَانَةَ عَلَى السَّمواتٍ 4" كما یشعر به قول سيّد الوصیّین و إمام المتقين في 
منظومه: 


أ تحسب آنک جرم صفیر و فیک انطوی العالم الأكبر؟ 


(۳] قال: «في نفسالأمر مطلقاً» 
وب اتير 007 خصوصيات أنحاء الظروف ملغاة "في طبيعة موضوع "هذه 
عة؛* فیکون البحث؟ عن المعقولات الثانية بما هي موجودة من مسائل الفلسفة 
الأولئ كما آنفاً و إن كانت موضوع صناعة المنطق باعتبار کونها مستندة إلى 
المعقولات الأولئ من حيث يتوصّل بها من معلوم إلى مجهول. ۱۰ 
و شرح ذلک: أن للشیء معقولات اول کالجسم و الحیوان و ما آشبههما. و معقولات 


.١‏ ق: المازجية. ۲ ح: - أسرار السموات ... ما في. 

۳ الاحزات / ۷۲ 

۴ دیوان امام على ا 2 الارد ضيين السفلئ على ما یحتمل إلبه الإشارة الإلهية بقوله العزيز ‏ : إن 
عرضتا الان عَلَى ال و اناف آذ با را منها ااا اه كان لما 
يل ار انیت لمجرّدة الملكية التى هى الإنسان اه انالا وی كوه وذلك متا تما أيكنا أن 
تكرن إلبه الإشارة الفدسية المرتضوية -عليه تحيّة خالق البريّة ‏ بقوله الكريم: «من عرف نفسه فند عرف ربّه » 


فاحسن تدبره. ۵ ح: إشارة شريقة. 
۶ ق: لاغية. ۷ ح: موضوعه. 
ح: هذه الصناعة. 3 e‏ : الساحث. 


۰ 2: فیکون الباحث عن المعقولات الثانية بما هي موجودة فى | لواقع متألهاً؛ حيث نها داخلة في علم الاعلی و 
من مائلها المندرجة تحته كما لابخنى لکونها فى قوّة قولنا: « بعض الموجودات ثوان نی المعقولات » و ان 
کف تومه باعتبار لعلم الميزان كما لایخنی على أهل العرفان ‏ فلذا تسمع رئيس ااصناعة أنه بغرل: 
« موضوع المند لمندای هو انسعقولات الثانية المستندة إلى المعتولات الاولی من حيث بتوصل بها من معلوم إلى 
مجهرل. » 


۲ /كشف الحقائق 


ثانية تستند إلى هذه و هي کون هذه الأشياء کلية أو جزئية و' شخصية؛ و النظر فى إثبات 
هذه المعقولات انية یتلّق بعلم ما بعد الطبیعة: فهي موضوعة لعلم المنطق لا علی نحر 
وجودها مطلقا. فان نحو وجودها مطلقاًیثبت هناك و هو آنها هل لهذا وجود في الاعیان 
أو في النفس, بل بشرط آخر و هو أن يتوصّل منها من معلوم إلى مجهول. و إثبات هذه 
الشرطية" يتعلّق بعلم ما بعد الطبيعة و هو أن یعلم أن الكلي قد یکون جنساً و قد یکون 
فصلاً وقد یکون نوعاً وقد يكون خاصّة وقد یکون عرضاً عامًاً. 

فإذا أثبت في علم ما بعد الطبيعة الكلى الجنسي و الكلي النوعي صار الکلی حسینئز 
بهذا الشرط موضوعاً لعلم المنطق. ثمّ مايعرض للكلي بعد ذلك من لوازمها و أعراضها 
الذاتية و الجهات تثبت ' فى علم المنطق. 

و للجهات أيضاً شرائط تصير بها المعقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق و هو أن 
بعلم 1 الکلي قد یکون واجبا او ممتنعاً أو ممکنا؛ فقد يصير بذلک الکلي موضوعاً 

و أمّا تحدید هذه الاشیاء و تحقیق ماهیاتها فیکون في علم المنطق لا في علم 
ما بعد الطبيعة, کالحال في تحدید موضوعات ساير العلوم على أن یکون مقولة في مطلب 
با الا هه ال واا بد إثنات وجودها في العلم الاعلی تنقلب تلك المائية بعینها 
ا 

و نظير أمر المعقولات الثانية في علم الطبيعة أمر الجسم؛ فإنّ إثباته يكون في الفلسفة 
الأولئ و کذلک إثبات الخواص التي يصير بها الجسم موضوعاً لعلم الطبيعة -و هي 
الحركة و التغيّر ‏ يكون فیها؛ و أمّا الأعراض التي تلزم بعد الحركة و التغيّر فإثباتها في علم 
الطبيعة. 

فنسبة الجسم المطلق إلى علم الطبيعة كنسبة المعقولات الثانية إلى علم المنطق. و 


. ق: آو. ۲ ح: الشربطة. 


الفصل الأول / ۴۰۳ 


نسبة الحركة و التغيّر إلى علم الطبيعة كنسبة الجهات و الجنسية و النوعية إلى علم المنطق. 

و أمّا تحديد الجسم و الحركة و تحقيق ماهيتها فیصح أن يكون في علم الطبيعة. إذ 
تحديد' المبادي و الخواصٌ التي تصير بها المبادي موضوعة لعلم ما يكون إلى صاحب 
ذلك العلم و في ذمّته إن كان موضوع ذلك العلم مركباً؛ و أمّا ثبات المبادي و الخواض 
التي بها تصير المبادي موضوعة لذلک العلم فيكون إلى علم آخر على ما شرح في 
البرهان. ۱ 

فإثبات الجهات في علم الطبيعة '. و تحديدها في المنطق. كما أن" اثبات الحركة في 
الفلسفة الأولئ و تحديدها في علم الطبيعة," و الموجب و السالب يثبت في علم 
ما بعد الطبيعة في باب الهو هو و الغيرية؛ فإلّه " يوجد فيه كلّياً و يصير موضوعاً لعلم 
المنطق؛ و ما أنه أيّة مقدّمةٍ تناقض أيّة مقدّمةٍ و غير ذلك متا هذه سبيله ففي المنطق. 

فالمعقولات الثانية -اعني الكليات الجنسية و النوعية و الفصلية و العرضية و 
الخاصّية و" الواجبية والممكنية ‏ موضوع المنطق. فالأولى اف الجنسية و النوعية و 
الفصلية و العرضية و الخاصية ‏ ينتفع بها في التصور. و الواجبية و الممکنية و غیرها ينتفع 
بها فى التصدیق. 

فهذه الكليات لا على الإطلاق بل على هذه الصفات -و هي من حيث يتوصّل بها من 
معلوم إلى مجهول هى موضوع المنطق. 

و أمّا على الاطلاق فلا ينتفع بها في علم؛ و مثال ذلك الصوت* المطلق لا ينتفع به في 
علم الموسيقي بل الصوت من حيث يقبل التأليف هو موضوع الموسيقي. 

فالمعقولات الثانية على نوعين: مطلقة و مشروطة فيها شرط ما و يصير بذلک الشرط 


۱ ق: تحفيق. .جح ما بعد الطبيعة. 
۳ ف و تحدیدها فى المنطق ... علم الطبيعة. ۴ ق: بانه. 
ف ف: الفصلية و العرضية و الخاضية و عفق: الصوات. 


۴ /كشف الحقائق 


و بما علمت حقيقة الحال ظهر أن المقصود من الأعيان المأخوذ في تعريف الحكمة 
-على ما هو المشهور- ما الذوات بما هي هي في الواقع؛ فيكون موضوعها ذوات 
الموجودات بما هى موجودات مع عزل النظر عن خصوصية حيث و حيث؛ و ما الخارج 
عن التعمّلات العقلية و الاختراعات الوهمية؛ فيرجع المآل إلى المقال بان موضوعها هو 
الموجود بما هو وجود في الواقع 

و قد ذهل عن هذه الدقيقة العقلية كثير من الأقوام -كما لایخفی على الأعلام- 
فأطنبوا في الردّ و الجواب ليتصحّح هذا الكلام؛ فقد بعدوا عن المرام فذرهم « فی طفیانهخ 
يَعْمَهُونَ 4 ' لكون «العلم نقطة كتّرها الجاهلون.»۲ 


[4) قال: «و الأعراض الذاتية» 

آقول: و لایخنی علیک أن عوارض الوجود: إِمّا أن تکون عوارض ذاتية له و إِمّا أن 
لاتکون کذلک بل هي عوارض غريية له:" حیث إن ما به العروض اما آن یک‌ون أميرا 
مخاصار و آما عدر متا یکون في ذات المعروض أم لاء و إليهما الاشارة القدسية بقوله 
-دام ظله -: « عوارض طبيعة المتقزر و تقاسیم الوجود» ". 

و بالجملة: انّما فيه مطابق العارض مطلقاً يجعله من العوارض الذاتية بما هو هو_كما 
لایخفی على الوری -سواء كان ذلك متأضّلاً أم لا 

و تلخيص الكلام في هذا المرام أنّ المصّف -دام بقائه أشار هيهنا إلى أنّ ما يلحق 


۱ يونس / ١١‏ و الانعام / ۱۹۰ ۲. عوالی اللثالى ج ۰۴ ص ۱۲۹ 
*. هامش «ح»: و بالجملة أن العرض الذاتي للشيء اما يكون عروضه له بما هو هو أو بأمرٍ يساويه أو بعقه 
بحيث لایتعذی عن موضوع الصناعة. لا قلنا: « الأفلاک متحرّكة أو متحيّزة دائماً» في الطببعيات بكرن 
المحمول في هاتين الصورتين عرضاً ذائياً للموضوع. 
ما الأول فظاهر: و أمًا الثاني فلعروضه له بما يعمّه عموماً لایتعذی عن موضوع الصناعة ة -أعنى أ الجسم -و 
كل سرع به في فن البرهان من كتاب الشفاء؛ و ذلك على خلاف سنة قولنا: « الأفلاك ممكنة » لتعدّي الامکان 
عن الجسم إلى غيره من المقارقات و التصریات و المواليد الثلائة من التبات و المعادن و الحیوات. 
وإذا تفرّر هذا في لوح نفسك علمتَ ما عليه الأعراض الخرية ها جين دته « منه دام ظله العالي » 


۴ راجع ص ۲۰۰ 


الفصل الأوّل / ۴۰۵ 


الموجود من العوارض و اللواحق على قسمين: 

ادا و اعدو نه تا ا 

و انيهما: ما هو آقسام له غير قائمة بهء کقولنا: «الموجود اما واجب أو عقل أو 
غیرهما». 

فاذا علمت هذا لرأيت سطوع شمس الاشراق عن هذه الآفاق الشرقية و آفول ما مال 
إليه الشيخ السهروردي فى الافاق الغربية؛ و ذلك حيث إنّه ظِیّ أن الخصوصیات 
للموجود المطلق ترجع إلى التقاسيم و لیس ذلك الا بعض الظنٌ؛ فأتقن هذه الرشحة و كن 
من لش ك و فا خمد الله رت الال 


[۵) قال: «على الإطلاق» 

أقول: إمّا أن يكون قيداً لما ذكره -دام ظله -بقوله: «مبادیها » أو ل«العلوم الجزئية »! 
واعلن الأول يتناول المبادي العامّة و الخاصّة؛ و على الثاني یشمل " العلم للمبادي و 
معا ۲ 


["] قال: «بل |ثبات الوجود لأىّ شيء» 

آقول: أي" بالفعل لا مطلقاً؛ و لعل هذا الكلام*إشارة إلى اندفاع ”ما يتراأئ من التدافع 
بين ما وقع عن الشيخ فى برهان كتاب الشفاء" حيث قال: « و لذلک" يوضع فى التعاليم 
حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد. کالمثلّت و المريّع و أشكال أخرى حُدَّت في 


.١‏ ق: و بما علمت حقيقة الحال ظهر أن الستصود من الاعيان ...رت العالمين. 

۳ ح: اما آن یکوز فيداً لقوله: « ماديها» و اما أن بكون قيداً ل « العلوم الجزئية » و لكل وجد؛ حيث انه بظهر من 
لأزل تناول المبادي و عموميتها لعامّتها و خاضتهاء و من الثاني شمول العلوم لها بما لها من الموضوعات و 
المبادي مطلفا. ۴ ۔ أى. 

۱ مھ ده 

۵ ح: - وحل هد الکلام . ۶ ج دفاع. 

¥ بين اقوال رؤساء هذه الصناعد سما اثر یس في بر هان سفانه . 

مح ق لذلک. 


۶ /كشف الحقائق 


اول كتاب أسطقشّات الهندسة؛ فکان حداً بحسب شرح الاسم. نه أثبت وجودها' بعد 
فصار الحدّ ليس بحسب الاسم فقط بل بحسب الذات» بل صار حداً بالحقيقة »' انتهی 
كلايد * 

و لايخفئ:' أنّ موضوع الفلسفة الأولئ لما كان هو الموجود بما هو موجود” يكون 
إثبات التساوي للزوايا مثلاً' يرجع إلى أنّ بعض الموجود كذا؛ فيكون قوله: « ثم أثبت 
وجودها» إلى آخره اما ۲ حوالة إلى علم ما بعد الطبيعة مع أن ذلك موكول إلى الهندسة و 
اما وله ال الهندسة مع أنّ البيّن؛ متا سبق أنّ'' إثبات وجود کل موجود بما هو هو في 
ذمّة ' ' ما بعد الطبيعة ' ' على ما صرح به الرئیس في غير موضع من البرهان كما لایخفی على 
أهل العرفان ۱۳ 

و وجه دفع ذلک: أنّ ثبوت العوارض الذاتية لموضوعاتها بوساطة الحدود الوسطی 
التي هي علّة تصديقية لذلك الثبوت؛ فيرجع ذلك إلى مطلب" الهلية المركبة. فقولنا:*' 
« الجسم متحرّک » في قوّة قولنا: « الجسم موجود له الحركة » و «القمر منخسف » في قوة 
قولنا: «القمر ۲" موجود له الانکشاف*۱» و ذلک على آن.یکون المراد؟" اثبات هدن 
العارضین لموضوعهما '' من حیث '' انتسابهما إليه و ان كان وجودهما الانتسابی عين 


3 الشفاء: + من. 

۲. الشفاء ( المنطق. ج ۳ كتاب البرهان. المقالة الاولئ. النصل الخامس ) ص 8ع. 
۳ ى: ‏ انتهى كلامه. ۴ ح: و آنت تعلم. 

۵ ح: لما كان هو المرجود المطلق. ۶ ح: للزوايا او غيره. 


۷ ح: إلى آخره إمّا. 
۸ ح: حوالة الى العلم الاعلی مع أن ذلك في ذمّة المهندس. 


4 ح: علم الهندسة مع أن المستبین. ۰ ح: أن ۱ 

5 ق: فى حکمد. ۲ ذمّة العلم الاعلی. 

۳. ق: - على ما صرح به الرئیس في غير موضع ..ن البرهان كما لابخفى على اهل العرفان. 
۴ : و وجه الدفع أن يقال. ۵ ح: برجع إلى. 

۶ ح: فيكون قولنا. ۷. ق: ان القمر. 

۸ ق: الانخساف. 8. ح: المقصود هيهنا. 


۰ ق: لموضوعيهما. ۱. ح: بحسب. 


الفصل الأول / ۴۰۷ 


وجودهما في حدّ نفسه من حيث الواقع ' لكن التغاير الاعتباري بينهما كاف في ترتّب 
الآنان المتخالفة " من جعلهما تازه تحت علم و اخری فى الخ" 

as‏ موه اش اش یی شتا ویو ده بو شتا توا مسب ارام 
و لکن اذا لوحظت بالاعتبار الأول یکون من مسائل الفلسفة الاولی و من مطالب الهلية 
البسيطة, و إذا لوحظت بالاعتبار الاخر یکون من مسائل الحكمة الطبيعية و من مطالب 
الهلية المركبة. ۴ 

فاذا علمتَ هذا فتقول: إنّ مقصود صاحب الشفاء بقوله”: « نم آثبت وجودها بعد *» أي 
بالفعل في الهندسة إذا كان مرجع" مفاده إلى مطلب" الهلية المركبة و في '' الفلسفة 
الأولئ '' إذا كان مفاده مطلب ۱۲ الهلية البسيطة؛ فیتعا کس آمر ۳" القوّة و الفعل حينئذ ۱۳ 

ثم نقول: إِنْه يصح ما وقع عنه دام ظلّه -۱۵ بوجه آخر و هو أن العوارض الذاتية 
لموضوعاتها *" لما كانت تابعة لوجوداتها الثابتة في الفلسفة الاولی یکون إثبات وجود 
تلك الموضوعات من الالهیات لکونها من مطالب الهلية البسيطة بالفعل, و من مراتب 
ساير الصناعات الجزئية لکونها من مقاصد اللهیات المركبة بالقوّة. ۱۷ فقول المهندس: «اِنْ 


۱. ح: و إن كان هو عين وجودهما فى ننسهما فى الواقع. 

۲ ق: + التي بحسبها یکون مسائل علوم متفاثرة. ۰ ۳ ق: . من جعلهما تار تحت علم و آخری في الاخر. 

ح: من جعلهما تاره تحت علم و آخری فى الآخر؛ و بعبارة آخری ان تلك العوارض بالاعتبار الأول من 
الهلیات المركة و بالاخر می الهلیات البسیطة؛ حیث ان الحركة و الانکشاف حينئذٍ برجم إلى اثبات و جودهما 
في نفسهما و ان انفق أن كان في موضوع. فعلى الأول يكون في ذمة الحكمة الطبيعية بيانها و على الثاني في 


دكه العم الأعلى .كما لايخفى على الورى. ۵ ح: و إذا تقرّر هذا تب ن أن مقصود الرئیس من فولد. 
۶ ی - بعد. ۷ ح: + صناعة. 
e‏ اذا رجع. 4 2 مطلب. 
۰ ح: + صناعة. ١.ح: ‏ الاولى. 
۲ ح: اذا كان مرح الی. ۳ ح: دامر 
۴ ح: و الفعل هیهنا؛ و بمکن تقرير ما فى المتن. ۵. ح: - ثم نقول: انه یصح ما ونم عند دام ظله. 
8 ا 


الهلیات السيطة بالئعا ل فى العلم 1 و الك 00 فى العلم 7 


۸ / کشف الحقائق 


الزوایا الثلاث للمثلت مساوية للقائمتين » فى قوة:۱ «انّه لو كان المعلّت موجودا لکانت 
زوایاه کذا» فالمقدّم من مسائل الفلسفة الأولئ؛ فیکون ثبو ته فى الهندسة بحسب القوة و 
ان كان بالفعل فى تلك الصناعة. 

ثم إِنّ اختلاف الموضوع بالفعل و القوّة يوجب رفع التناقض.۱ 


[1۷ قال: «و قضائه و قدره» 

آقول:" ان القضاء و القدر اما علمي أو ؟ عيني. فعلی الأوّل یرجع الفرق بینهما إلى 
التفصیل و الاجمال" و على الثاني إلى القرار و اللاقرار و الثبات و اللاثبات بالقیاس ”إلى 
الکیانات الزمانية و الموجودات الانية و نفس الزمانية بالقیاس إلى الثابتات الصرفة و 
الجواهر المقدّسة و بقیاس بعضها إلى بعض؛ و أمّا في ما عداها من المفارقات یکون 


باعتبارین اخرین. 

و تفصیل ذلک بضرب من الاجمال:" ان القضاء عبارة عن الصور* الثابتة في العالم 
العقلي على الوجه الكلي الاجمالي* مجتمعة مجملة على سبیل الاإبداع؛ و القدر عبارة 
عن حصول صور الموجودات في العالم النفسي على الوجه الجزئي التفصيلي مطابقة لما 
في المواد الخارجية من الصور و الأعراض التابعة للطبائع على حسب اختلاف استعداد 
المواد القابلة المر تبطة بالمبادی الفاعلة من الانوار الشاهقة العقلية '' و النفوس الملكية و 


۱ : + قوله. 

5 فالمقدم حق فى الصناعة الأولئ؛ فیکرن ثبرته في الهندسة بالفرّة و إن كان بالفعل في تلک الاخری؛ رو نعم 
شاهد صدق عليه ما أفاده -دام ظلّه بتوله السريف: « بل إثبات الوجود لاىّ شيء» على ما يقتضيه مطلب 
الهلية البسيطة و ان كان بالقرّة في صناعة أخرى إثب'ته؛ و اختلاف الموضوع بحسب الفعل و القوة يرفع التناقضص 
كما لايخفى على الناظر فى صناعة الميزان. ۳ ح: + لابخفى علیک. 

۴ ح: اما علمي و اما ۱ ۵ ح: إلى الاجمال و التنصيل على ما سنذكره بالترتيل. 

۶ ف: نظرا. 

۷ ح: الثبات و اللاثبات بالقياس إلى الزمات و ما فید. و فى ما عداه باعتبارین آخرین؛ و اذا تمهد هذا ننقول. 

۸ ح: الصورة. 4 ح: الوجه الاجمالي الكلّي. 

حاف «العاعلة نوه الیل ا 


الفصل الأوّل / ۴۰۹ 


الأجرام الفلكية بما يلحقها من الأوضاع و الحركات و العوارض و الهيئات تباعاً 
لمحر کاتها و عللها الغائية القريبة و البعيدة و العناية الأزلية المرسومة بالإحاطة لجميع 
الموجودات. فلعل نسبتها' إلى القضاء و القدر من حيث ' الشمول نسبة الاول إلى الثواني 

و بالجملة: ان المعتبر في القضاء العلمي أن يكون في حيّز الإبداع؛ فستکون " صور 
الموجودات الجزئية المتغيّرة الفاسدة هنالک متميّزة بوجوو كلية ينضمٌ ' بعضها إلى بعض 
حتّى انحصرت” جملة منها بحسب الصدق " في جزئي من جزئيات" تلك الصور. 

و الحاصل:” ان مراتب العلوم التفصيلية؟ أربع: اللوح. و القلم. و كتاب السحو و 
الاثبات. و نظام الوجود على الاطلاق. 

ثم ان " المرتبة '' التي في حد الابداع العقلي قضاء و في حيّز التکوین "" النفسي تدر؛ 

لک اد الان عل ارات ا 
ثم إن تلك الموجودات العينية باعتبار وجوداتها ره له -تعالی - تكون قضاءً و 


اا وسؤذاتها ف ا فادرا وس رع لیر رد ات ال ةو الاد 


١.ح:‏ الهيئات تباعا لمحرّكها من الأشواق و التصورات إلى أقصى الغابات و قصوی النهایات: اعني عنايته الازلية 
E‏ جات یم ات ات ی علما برب نه تعالى قدسه مثقال ذرّة في الارض ولافي 
السماوات [افتباس من: لقمان /۱۲: كت ٣/‏ و ٣‏ ]كما سیجییء فى مس الکتاب: فتکون نسید اه ان 


المرسومة بالفتاية الاولی. ۲ ح: بحسب. 
۳ ق: فیکون. ۴ منضم. 
۵ ح: انحصر. ۶. ق: بحسب الصدق. 
۷ ح: الصدق في جزئي جزئي من. ۸ ح: و بالجملة. 
4 ح: ان المراتب التفصيلية. ۰ ح: -اللوح. و القلم ... ثم إن. 
۱ : نکون المرتبة. ۲ ح: و في حد التکون. 
۳ و دلی. 


۴ ح: + و کذلک نفس وجودها العيني لکونه علماً بوجوده الرابطی. فبالحري أنّه لو كان المعتبر في القضاء الصو 
في حد الابداع أن يكون ما سواه من المراتب التالية الثلائة قَدّره: و ان لم‌یعتبر فيه ذلك بشبه أن یکون كل 
إجمال قضاء لما هو تفصیل بالقباس و هذا قدّر مقیس إليه. 

لدت ال ان هذه ا! لمراتب مناط للانکشاف التفصيلي كما ذهب إلبه قوم من المتأخرین و الا لكان علمه 
تعاا لى ‏ مستفاداً من خارج؛ بل آقرل على با افيد -: انها مصحوبة للانکشاف لامناطه؛ فلذا تمع آنهم یقولود. 


۰ /كشف الحقائق 


و ما الثبات و اللاثبات فقد يجريان في الثانية بالقياس إلى الثابت الذي يعبر عنه 
بالدهر و بقياس بعضها إلى بعض. و يعبّر عنه بالزمان؛ و ذلك حيث إن نسبة المتغيّر إلى 
الثابت دهر و الى المتغیر زمان؛ فعلی الاوّل قضاء و على الثاني قدر. 

نم لایخنی: أنه بصلح أن یکون لنظام الوجود اعتباران: أحدهما بما هو شخص واحد. 
و ثانیهما آشخاص متكترة؛ و قد يعبّر عن ذلك بالسلسلة الطولية؛ و لعل الاشارة إليهما 
بقوله تعالی: « كِتَابٌ کت آيائه ثم فصلت ین لَدْنْ حکیم یر ۱4 و ذلك على أن 
یکون المراد من ذلک الکتاب هو نظام الوجود الذي بمنز لة امن واحد؛ و من قوله: « تہ 
فلت 4 هو هذا أيضاً لکن بشرط ملاحظة آیاته على التفصیل؛ فیصح أن یکون 
بالاعتبار الأول قضاء و بالاعتبار الآخر قدراًء كما أنه بصح بذلک أن یکون مبدعاً كما اه 
بهذا الاعتبار غير مُبدع إلا الصادر الاوّل؛ و ذلك حيث إِنّه لايتوقف وجوده على غیره 
تال مت 

ثم إل لایغادر بوجوده صغيرة من الموجودات و لا كبيرة الا أحصيها؛ فلایصح أن 
یکون منک ما خارجاٌ لیمکن تر قند علیه؛ فیشبه أن یکون نسبته -تعالی د الد کنسبته 
إلى معلوله الاوّل في السلسلة الطولية؛ فیکون کلاهما في حدّ الابداع الذي عليه خواصٌ 
الحکماء من أله عبارة عن إبجادٍ لایتوقّف على غير جاعله -تعالی -سواء كان مادة أو 
غيرها؛ و أمّا الابداع على ما عليه عوام الحکماء فهو المشهور بين المتأخّرين من أنه 
ایجاد لأبتر تت علی الماة و المدة و إن كان رفا على غیرهما من الشرائط؛ فیشمل 
ما عدا الصادر الأوّل من المفارقات مطلقا. فالابداع عند خواصٌ هؤلاء الاعلام أخصٌّ من 
الابداع عند عوام أولئى الأقوام. 

فقد بان أنّ نظام الوجود قضاء و قدر بثلاث اعتبارات. 

و بالجملة:" ان الح" الأوّل یدرک المور المبدعة عن قدرته لا من جهة تل الأمور؛ 


3" هرد/ 5 
؟.ح: ‏ ثم ان تلك الموجودات العينية باعتبار وجوداتها الرابطية ... و بالجملة. 


الفصل الأوّل / ۴۱۱ 


ی لایجوز آن یکون علمه -تعالی -مستفادا من الأمؤز الصادرة عن حقیقته. كما ندرک 
الأشياء من وجودها عندنا'؛ إذ لو کان کذلک لكان" علمه مستفادا من خارج و هو باطل, 
بل يجب أن یعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته لا من خارج. كما سیجییء على أتمٌ تفصیل 
في مبحث العلم من هذا الکتاب؛ و لنرجع إلى ما كنا فيه " فنقول ۴: 

إن هذه المراتب الأربع المصحوبة للانکشاف" لمّا كانت متفاوتة بالتكوين و الابداع 
العقلي و العيني تكون الصور العقلية الإبداعية قضاءً بالقياس إلى ما سواه إذا اعتبرت 
الاجتماع في العالم العقلى و إلا ما عرفت أمره. 

۳ القضاء العلمي للجوهر الصرف الذي هو العقل الأوّل أو القلم أو الحقيقة 
المبحتدية -علی اختلاف التبیرات-فذات میدعه لقربه الیه بخسب السلسلة الطولية, پل 
نه لا كان بذاته " وجوداً علمياً للجميع لکونه مبدئه؛ فیکون هو الكل فى وحدة یکون 
بذاته قضاء" و ذلك قدراً إذا لم یعتبر فيه الوجود العقلي في حدّ الابداع. 

و أمّا العناية الازلية حينئذٍ تکون عبارة عن تعلّق اراد ته السرمدية بإيجاد الشيء؛ فلذا 
تسمع رئیس الصناعة اه یقول: ان العناية الازلية" هو أن یوجد كل شی. علی آبلغ ما 
يمكن فيه من النظام » '؛ و قد وقع عن الفيلد وف الأوّل'' أنّ العناية مشتملة على الجمیع 
لکن بالامور الابدية تکون ۲" عنايته فيها متعلّقة بالنوع و العدد و بالامور الفاسدة بالنوع. 

و یمکن " التوفیق بين هذین المقالین بان الاوّل مبنی على أنّ النظاء الجملي متعلق 
القدرة الأزلية. و ظاهر ؟" أنه نوع منحصر في فردٍ ثابتِ بحسب السلسلة العرضية و لیس 
۳ ق: .کما میجیی على أتمّ تفصبل .. ما کنا فیه. ۰ ۴ ق: ثم نقرل. 

۵ ق: ثم إن هذه المراتب الأربع لیست مناطهٌ للاذکشاف العلمی بل مصحربة لها؛ تم نها 
۶ ح: ‏ بذاته. 

۷ و لما كان بذاته وجوداً علمياً للجميع يكون الكل فى وحده: فكان بذاته تضاء. 

۸ ق: ‏ حيلئل تكون عار بالات الأزلنة 4 ق: فهو. 

۰ مع تفاوت ما في الشفاء ( الالهیات. اله‌تالة انتاسمة: الفصل المادس ) ص ۴۱۵. 


۱ ح: الاول. ۳ ی بکود. 
۳ وی لعل. ۴. ق: و من البيّن. 


۲ /كشف الحقائق 


هناك فساد و عدم و" شرّية ' إلا بالعرض؛ و الثاني مبنی " على أخذ ذلك النظام بسلسلته 
الطوليه؛ فتدبر. 

و قد أشار الشيخ في إلهيات كتابه الشذاء " إلى ما سلكه الفيلسوف بقوله: « فالمأخوذة 
بعوارضه هو الشيء الطبيعي؛ و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال إِنّ وجودها أقدم من 
وجود الطبیعي ت تدم" البسيط على المركب و هو الذي بخص وجوده باه الوجود الالهی؛ 
لان سیب وجوده بما هو حیوان عنایة الله تعالی »۲ انتهیی کلامه۸ 

و قدوقع" ع الجر حي فى الحا ی ی وت سين الرابین »: « ان 
الأشخاص متقدّمة على الامور الكلية؛ فیکون ما يقرب منها أقدم بالقیاس إلى ما هو 
أبعد » هذا کلامه:۱۰ 

با على أن يكون تقدّمها على الامور الكلية بحسب تحصلاتها و تمامية ذواتهاء'' 
فيكون هو متعلّق العناية أُوّلاً و بالذات. و أمّا أجزاؤه فبالعرض من حيث كونها مضمّنة 

و إِمّا على أن يكون تقدّمها بالقياس إلينا؛ فلکل وجة؛ فليتدبّر. ۱۳ 

و من تضاعیف البیان لاح سر قوله -تعالی - ۲ وم شیم إلا" ند اه وم 
له إلا بقدر مَعْنُوم 4 و ذلك ۶ حيث ان تنزيل الشيء فرع وجوده و إن كان ذلک 
یه و E‏ و 

۲. ق: و لا شرية فید. ۳ ح: ‏ مبني. 
۴. ح: فى إلهيات شفاته. ۵ الشماء: فالحیوان اهر 


8 السماء: من الوجود الطبيعى بقدم. 
۷ الشفاء: ( الالهیات. المقالة الخامسة؛ الفصل الاوّل ) صص 7١0‏ ۲۰۴. 


۸ ف: ‏ کلامه. ٩‏ ف: و قد نقل. 
ح: انتهى كلامه. e‏ : بحسب تحصاها و تمامية ذاتها. 
3 و لكل وجه فتأمّل. نم لايخفى أن الظاهر من الآبة الكريمة أن يكون للأشياء » وجود بحسب النظام يتقدم 
على وج دها تخت القد ر العرية ۴ ح: و من تضاعيف البيان لاح سر قوله تعالی. 
۲ ح. ق: و کل شىء. ۱۵ الحجر / 5١‏ 


۶ ح: و ذلک. 


الفصل الأول / ۴۱۳ 


وجوده العلمي و قد علمت آنفاً؛ و قس عليه كريمة أخرئ:' $ و ما آصاب ین مُصِيْبةِ فی 
الأض و لافى نكم إلا فی کناب مین ین قبل تبأ 4 وكريمة آخری" وا 
؛ داة ال عَلَى الله رز وا تا مها و مُسْتَوْدَعَها کل فی کتاب من ۵4و كريمة 
اخری: *< َلاحَبّةِ فی ظُلْمَاتِ الأرْضٍ و لا رطب و لا بابس الا فى کتاب من ۸۷ 
نم إن تلك المراتب القدسية مقتبسة من آنوار ذلك الکتاب و إليه المرجع و الماب في 


س 


كل پاب.؟ 
[۸) قال: «آخذاً من الجواهر الملكية» 
أقول: لمّا كان المبدأ على الاطلاق -تعالی قدسه - فى أقصى المراتب الكمالية بمرّاتٍ 


لاتتناهى» بل لا نسبة لها إلى غيرها فلذا تسمع: أنّ'' الكمال المطلق حيث الوجود 


١‏ ج تنزيل الشيء فرع أن يكون له وجود على نحو آخر لا مجرّد وجود مبدعه لا غير؛ ولها نظائر عديدة من 


الابات منها. ۲ ح: + أي أن بخلقها؛ ق: من قبل أن نبرأها. 
۳ الحديد / ۲۲. ۴ ح: و منها قوله تعالی جده. 
۵ هود | ۶ ۶ ح: و منها قوله تعالی قدسه. 
۷ الانعام / ۵٩‏ 


وا اشا » العيني و قدره فهو وجود النظام الجملي الذي هو الکتاب المبین الذي لایغادر صغيرة و لا 
كبيرة نها لكن اف ار : أحدهما السلسلة العرضية و ثانيهما باعتبار السلسلة الطولية. تغل الأزل 
ا 0 
ار هو الواقع و بالقياس إلى بارئه؛ حيث إن شاكلته عنده كبرَةٍ عند مليى 
مقتدر. 
و ثانيهما: اعتبار لا فراره ع ما فيه. 
و نعم ما قال بعض العرفاء: « يا من أزله أبده و با من آبده أزله؛ فازله آبده و أبده أزله » و يحتاج التفطن گنه 
هذا المقال إلى استحداث حال فوق هذه الاحوال. 
هذا ما تير لنا فى هذا المرام. و العلم عند اللّه الملى العلام: لأنّه من أسراره الغيبية حسب ما أفاده سيّد 
لبريّة المرتضوية عليه السلام و التحيّة ‏ بقوله الشريف: ور ا سکره و بحر عميق لاتلجوه» 
ا ۷ ص ]١١١‏ و آأمّا المصتّف .دام ظله فلمًا تأيّد بالفيرضات الملكوتية و تنوّر بالعلوم و 
الانوار اللاهوتية فله سل شتی فى هذا المطلب الأعلئ كما لايخفى على ١‏ لورئ و ان ذلك أيضاً رشح فائض 
من ن فرخه و خر ساطع .من صفع زجرده ٩‏ ح: -ز نم إن تلك المراتب القدسية ... في کل باب. 
٠.ق: ‏ المبدأ على الإطلاق ... فلذا تسمع أن 


۴ /كشف الحقائق 


بلا إمكان و الوجود بلاعدم و الفعل بلاقوّة و الحقّ بلاباطل.' ثمّ احكم' بأنّ كل تال 
ادن ای من اا رل آذ كل ماشزاء فاته ممکن في ذاته. ۵ ۱ 

نم الاختلاف بين التوالي * في الأشخاص و الأنواع يكون بحسب الاستعداد و 
الامکان؛ فکل واحد" من العقول الفعالة اشرف من اللفوس و النفوس آشرف من الامور 
المادية. ثم السماویات من جملة الماد بات آشرف من سا رغال الطبيعة. 

و نرید بالأشرف في السلسلة البدو ما هو آقدم في ذاته و لابصح وجود تالیه إلا بعد 
وجود مقدّمه على عکس الامر في الاشرف بحسب سلسلة العود. 

فقد لاحت“ حقيقة قاعدة الامکان الاشرف للممکنات - عوالیها و سوافلها -بما! لها 
من السلسلة الطولية و ان كانت باعتبار سلسلة اخری ٠١‏ مستندة الیه -تعالی ۱۱ - دفعة 
واه وي نيه" كينا لا نحا ان ال کار ۱۳ 


]٩[‏ قال: «أي مهيّة حقها بحسب نفس طبيعتها"'» 

آقول: يشير بذلک" إلى بطلان ما استدل به الشيخ ۲۴ على عدم جنسية العرض ۱۲ بعد 
ما ذکر أن العرض ليس بجنس للتسعة حیث قال:۱۸ «و أمّا العرض فقد قيل في منع 
جنسیته لهذه التسعة ارال مشهورة: منها قولهم: اعد العرض لایتناول اديه تناول؟ 
قفا وبا تشک بأمثلة "۲ من ذلك قولهم: ان "۲ آمس و عام أوّل کل واحد 


۱. ق: + يكون الخیر هو وجوده -تعالی و ما ما عداه فهو مندرج الوجود. 


۲ ق: ثم احکم. ۳ ق: -فائه بکون. 

۴ ق: آنقص من المقدم. ۵ ق: إذ كل ما سواه فائّه ممکن في ذاته. 
۶ ق: ثم الاختلاف بينهما. ۷ ق: ‏ واحد. 

۸ ح فقد سطعت. ٩‏ ح: بحسب ما. 

۰. ق: باعتبار سلسلة اخری. ۱ ۔ تعالی. 


۲ ح: 5 غير زمانبه. ۳ ق: كما لابخفى على الاذكياء. 
۴ج ف: - طبيعتها. ۵. ح: اشارة لطبقه. 


۶ ح: -به الشيخ. ۷. ح: + الرئيس فى قاطيغورياس شفاله. 
۸ - حیث قال. ٩‏ ق: بحادلرن. 


۰ الشفاء: بأسئلة. ها بان 


الفصل الأوّل / ۴۱۵ 


هاما آم اک كتهو سيل أن زكرن فو تخود فى جميعها؛ فان 
العرض الواحد بالعدد لن يكون في موضوعات كثيرة. على أنه موجود في کل واحد منها. 
فإذن ليس شىء من ذلك فى موضوع و هو عرض؛ و هذه خرافة؛ فانه: 

إن عنى بأمس و عام أوّل' معنى متى -و هو الكون في الزمان - فان كل واحد من 
الموضوعات له نسبة خاصّة هو بها دون غيره في زمانه؛ فاه ليس کون زيد في زمانه هو 
بعينه کون عمرو في ذلك الزمان؛ على أن الكونين واحد بالعدد. 

و إن عنى به الزمان نفسه فإن الزمان في الموضوع الذي فيه الحركة التي زمان عددهاء 
و هو موضوع واحد عند قوم و موضوعات كثيرة عند قوم." و يكون عندهم زمان من 
الأزمنة متقدّماً" و هو الذي تعتبر به الأشياء فيقال لها في زمان واحد .»0 

ثم قال: « فلا معونة لأمثال هذه الهذیانات فى أن يقال: ان العرض ليس بجنس.»* 

م قال:۲« لکتهم قالوا شيئاً آخر و هو أنّ العرض لایدل على طبيعة البياض و السواد 
وعلى طبائع ساير الاعراض, بل على أنّ له نسبة إلى ما هو فيه و على أن ذاته تقتضي هذه 
النسبةء و الجنس يدل على طبيعة الأشياء و" مهيّتها في أنفسها. لا ما يلحق مهيّتها' في 
اللاي E‏ 

نم قال:١٠«‏ وهذا قول سد يد؛ والدليل على ذلك "ان لفظ ۳ العرضية لا أن يدل على 
أن الشيء موجود في موضوع؛ فتکون "۱ دلالته على هذه النسبة أو يدل ۶ على أنه في ذاته 
بحيث لاب له من موضوح. فهذا أيضاً معنى عرضي؛ و ذلك لأنّ نسبة هذا المعنى إلى أكثر 


اول ۱ ح» ق: و موضوعات كثيرة عند قوم. 
”ا ح: متقدما. ۴. قى: واحد. 

د. الشفاء ( المنطق. ج ۱. المقولات. المقالة الثانية؛ الفصل الثانى ) ص ۶۳. 

ا + بقوله. مه 10 قال. 

۸ ق: -و. ٩‏ الشفاء: ماهياتها. 


۰ الشفاء: ‏ فى أنفسها. ۱ -: ثم قال. 
۲ بذلى. ۳ اشلشهاء. لفظد. 
ل 2 ۵. ف: فیکرن. 
۶. ق الشفاء؛ تدل. 


۶ /كشف الحقائق 


الأعراض مثل: الكيفية و الكمّية ' و الوضع نسبة أمر غير مقوم لماهيّاتها؛ لها" تستمتّل 
مدركة مفهومة. ثم يشک في كثير منها؛ فلايدرى أنّها محتاجة إلى موضوع حتّی يبرهن 
عليه في صناعة الفلسفة الأولئ. و حتّی أنّ قوماً جعلوا هذه الأمور جواهر. فنسبة العرض 
إلى هذه نسبة الموجود إلى مهيّات العشرة من حيث ليس داخلاً في المهيّة؛ و كما أن 
الو جر وة ا و ا لكك | لغ هه ليث و اليه 
فلذلک لاب خذ في حدّ شيء منها آنه عرض. ٠»‏ 

فإذا تمهّد هذا فجديرٌ بنا لو أشرنا إلى الخلاف الواقع في حقيقة الجوهر و العرض ثم 
نغیر الی ما علیه المصتف-دام تعلیمه-من الاستدلال. 

فنقول: ان المذاهب فيهما لاتخلو عن ثلائة و ذلك حیث إِنَّ المعتبر فیهما لا الوجود 
العيني أو لا؛ و على الثاني إِمّا أن لایعتبر فیهما ذلك مطلقاً ولا أن لایعتبر في العرض. 
فالمتاخر ون كالعلامة الدواني و الفاضل القوشجي على الاوّل و السیّد السند على الثالث و 
الشیخ في الشفاء على الثاني و هو مما اختاره المصتّف دام ظله. 

و بالجملة: ان الوجود لمّا كان من عوارض المهيّة فلايصح أن تکون له مدخل في 
حقيقتهاء بل الح أنّ مطلق الوجود أيضاً لا دخل له فیهاء بل إِنّ نسبته إلى مهيّة الجوهر و 
العرض کنسبته إلى غیرهما؛ فنقول: إن العرض حقيقة ناعتية بحسب جوهر ذاتها و قوام 
مهيّتها لا من العرضیات اللاحقة للبیاض و السواد على ما لایخفی. 

فان قلت إِنّها لما كانت مه ناعتية لابصحٌ کونها جنساً؛ لأنّ المعتبر فيه أن لایقاس 
على غيره و لايأخذ الامر الاجنبي فى حقيقته؛ ومن الظاهر أن الموضوع آمر خارج عنها؛ 
فکیف يصح أن تکون حقيقة جنسية ومع ذلك تکون حقیقتها مأخوذة بالقیاس إليه؟! 

قلت: المراد بها كونها حقيقة في ذاتها بحيث يلحقها أن تکون *موجودة في موضوع 
دم الكمية والكيفية االن لان ماهیاتها. 

۳ الشفاء: لابو جد. 


الفصل الأول / ۴۱۷ 


و الذي هو حقيقته هو أنه مهيّة في حدّ نفسها و لکن بحیث یستتبع کونها في موضوع. 

على أنه لو صح ما ذ کر في نفي جنسية العرض يصح نفي جنسية المقولات النسبية التي 
جعلوها أجناساً عالية مع کونها في ناعتیتها أقوئ منهاء و ذلک کالاضافة والأين و الوضع 
و المتی و الفعل و الانفعال و الجدة. فلو صح ذلك الدلیل على نفي جنسية العرض لصح 
نفي جنسية هذه المقولات بأسرها. 

فان قلت: ان هذه المقولات لا کانت اجناسا عالة تکون لامحالة بسائط خارجية و 
ذهنیة؛ فلایصح تحدیدهاء لتتالي الاشکال فیها من جهة أخذ الامور الخارجة عنها في 
حدودها. 

قلتُ: فحينئذٍ لايصح التشکیک في نفي جنسية العرض بأخذ الأمر الخارج عن 
حقيقته فیها.! 

ققد انصرح أ والفرض كا ر الأعزاض تیه وها احیب الذشكال الا ردق 
نكو نها ای رق ور 

ثم إن البسيط على قسمین 

أحدهما: ما يؤدّى تصوّر لوازمها إلى حاقّ تصوّره؛ فيكون إطلاق الحدّ عليه على 
لتوسع. 


١.ح:‏ «و هذا قول سدید ... في حذ شىء منها أنّه عرض » و أنت تعلم أن المصنّف دام له لما حقّق أن العرض 
حفيقته حقیقه ناعتية بحسب سنخ تقرّره لكونه من العوارض اللاحقة للسواد و البياض» بل هما بحسب سنخ 
ذانهما مع عزل النظر عن الفصول المضمّنة و غيرها من العوارض؛ و ذلك على ما عليه سنّة المقولات النسبية 
کالاضافة و الاين و والوضع و المتئ و الفعل و الانفعال و الجدة؛ حيث زعم اا ال تا العالية مع كونها فى 
باب النسبية أقوئ ممّا عليه حقيقة العرض. دار ضح ماد كرف نع ميته لعي الب فى ی 
المقولات كما لایخنی على أولى النهى. بل نفى جنسية الجوهر لأخذ النسبة السلبية فيه؛ أعنى المهيّة الموجودة 
ای الموضوع: 

و القول بان المقولات النسبية و الجوهر لمّاكانت أجناساً عاليةٌ تكون حقائق بسبطة؛ فلايصمٌ تحديدها في 
الواقع ليمكن القول بأخذ الأمر الخارج فبه. بل اّما تعريفها بالرسوم | لمودية إلى ذواتها ممّا ينهدم بنيان ما 
> كم بأنّه سديد من الاستدلال على نفى جنسية العرض أيضاً حيث اه حلّ للنقض لا جواب عنه؛ تدئر تعرف 
أنّه ليس بينه دام بقائه -و بين الرئیس مخالفة أصلاً فى ذلك و أن ما سلکه هیهنا على سبیل. 


۷۸ / كشف الحقائق 


و ثانيهما: ما لايؤدّي تصوَرّه إلى حاق تصوّره؛ فيكون إطلاق الحدّ عليه توسّعاً على 
توسع. فلذا قال الشيخ في الحكمة المشرفیة: «إِنّ الأشياء المركبة قد توجد لها حدود 
یز مر امن ال امسو ا و ا زاره ول ارس ا 
حاقّ الملزومات و تعریفها بها لابقصر عن التعریف بالحد » 

نم قال: « فهذا ما ذ کر ته في المنطق؛ و واجب الوجود لیس بمرکب فلا حدّ له؛ وإذ هو 
منفصل الحقيقة عمًا عداه فليس له لازع بوصل تصوّره" العقل إلى حقيقته. بل لا وصول 
للعقول إلى حقيقته. فاذن لا تعریف بقوم مقام الحد » انتهی؛ و هو صریح في المذعی. 

وی إلى ار س فل ان ما اختاره -دام ظلّه في جنسية العرض لاينافي ما وقع 
عن الشیخ و إن كان بظاهره ينافي بعضّ مقالاته الصادرة عنه" مساعدة ۲ مع شركائه 
حيث قال" في أوّل کتاب شفائه؟: «و ما هذا الکتاب فأكثر بسطأً و أشدّ مع الشرکاء من 
المشّائين مساعدة» ثم قال: «و من أراد الحق على طریق فيه ترض ما إلى الشرکاء و 
بذ قوتي لی ما لو قطن به لاستغنی* عن الکتاب الخر فعلیه بهذاالکتاب»" 
انتهی كلامه*. 

نم إِنّ ما يدل" على ۱ تلك المساعدة۱۱ ما وقع عنه بقوله: ۲۲ « لكنّهم قالوا» إلى آخره. 

و أمّا إشاراته الشافية إلى رحیق الختام ما قاله ۳" في فقيل ا وه ها اساسا 
عن الشّبّه الموردة في أمر الجوهر للفئة المهرّشة حيث قال:۱۲ «و أمّا نحن فنقول: إِنَّ هذا 


5 ی فصوره. 

۲ ح: - فقد انصرح أن العرض کسایر الاعراض النسبية .. بعض مقالاته الصادرة عنه. 

ج الما عدة. ۴ ح: مع شركائه حسب ما آفاده. 

۵. ق: فى ال هذا الكتاب. ع. الشفاء: استُغني. 

۷ الشفاء ( المنطق: ج ١١‏ المقالة الاولئ. الفصل الاوّل ) ص ۱۰. 

۸ ق: -كلامه. ٩‏ ح: ‏ ثم إن ما يدل. 

.ج مناديا على. ۱ح + حيث فال. 

SSE لع‎ 

۳. ح: و أمًا إشاراته إلى ما هو الحق فى هذا المرام بحسب ما وعده على ما نقلناه من الكلام فبقوله. 


۴ ۔ حييث قال. 


الفصل الأوّل / ۴۱۹ 


مستحيل فاسد. فان هذه المقائيس كلها فاسدة و نقول: أوَلا نا نعني بالجوهر الشيء الذي 
حقيقة ذاته توجد من غير أن يكون في موضوع البنّة؛ أي حقيقة ذاته لاتوجد في شيء 
اله کجزء منه وجودا يكون مع ذلك بحيث لايمكن مفارقته إِيّاه و هو قائم وحده. و إن 
العرض هو الأمر الذي لابدٌ لوجوده من أن يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة حتّی أن 
مهيّته لاتحصل ' موجودة الا أن يكون لها شيء يكون هو في ذلك الشيء بهذه الصفة. 
فإنّ هذه الأشياء" على قسمين: شيء ذاته و حقيقته مستغنية عن أن يكون فى شيء من 
الأشياء كوجود الشيء في موضوعه. و شيء لاب له أن يكون في شيء من الأشياء " بهذه 
الصفة؛ فكل شيء إِمّا جوهر و إِمّا عرض.» ' 

ثم نص على المقصود نصا جمیلاً حیث قال:۵ «و نقول من رأس أيضاً:* إنَا" لو كتا 
قلنا: إن الشيء إذا قيس إلى شيء هو فيه لم بخلو" لا أن يكون فيه على أله في موضوع؛ 
ای على انه موضوعه أو لایکون. فاٍن کان كذلى؟ فهو عرض. ون ل نکن کذلک و هو 
فيه فهو جوهر '. 

فکان ۱۱ هذا المذهب صحيحاً لكنا لسنا نقول هكذا بل نقول: إِنّ الشيء إذا كان في 
نفسه غير مفتقر إلى موضوع البتةء و هذا الذي هو فيه إن كان في شيء أو في غيره فهو 
جوهر و إن كان في نفسه محتاجاً إلى موضوع يكون فيه أَىّ شیء كان هذا الموضوع 
-كان هذا أو غیره۲-فهو عرض.» ا 

نم قال: «و أظن من سمع هذا نم ثبت علی ا قينا" واحدا یکون جوهراً و عرضاً 


EE‏ ها یه و تالا متام 


۴ الشفاء ( المنطق, ج .١‏ المتولات. المقالة الأولئ. الفصل السادس ) ص ۴۶. 
۵ ح: ثم صرح بالمقصود تازه ری بقوله. ۶ ق: اا 

. الشفاء؛ انه. ۸ الشفاء: لم يخل. 

4 الشفاء' ‏ كذلى. ٠‏ الشفاء: + فيه. 

۱ الشفاء: لكان. ۲. الشفاء؛ أو غير هذا. 
۳. ق: ثبت على الاشيا. 


۰ / کشف الحقائق 


فقد خلع الانصاف »۲ انتهی کلامه ". 

و هو صر بح في "أن" خصوصية أنحاء الظروف و الأوعية لاغية فى حقيقة الشیء في 
oL‏ ار 
باطل بالضرورة العقل ° 

ثم إن المحقّقين من المشائین عن آخرهم على أنّ العلم من مقولة المعلوم إن جوهراً 
فجوهر و ان عرضاً فعرض. 

و أمّا ما يتراأئ من ظاهر عبارة الالهيات فهو أنّ مناط الجوهرية هو الوجود العينى؛ 
فینافیه ما وقع عنه في هذا الق من ذلک الکتاب. لکنالمنافة مندفعة بما آشار إليهافن 
هذا الکتاب من المساعدة مع الشرکاء في الصناعة و الاشارة إلى الحق. ۱ 

ا UAT‏ 
يحيط بمرامه سيّما أَنّه قال: « و أظنّ أنّ من سمع هذا ثم ثبت على أنّ شيئاً واحداً یکون 
جوهراً وعرضاً فقد خلع الانصاف.»* 

و لعل هذا" < الب لیم الى هم فيه مُخْتَلُونَ/14ما قرع صماخ العلامة الدواني ٠١‏ 
حيث ذهب إلى '' أن مناط الجوهرية و العرضية هو الوجود الخارجي, و لا السيّد السند 


۵۱ المقرلات. المقالة الأولی. الفصل السادس ) ص‎ ١ الشفاء ( المنطق؛ ج‎ .١ 

۲ ق: - کلامد. ۳ ح: و هو صريح في. 

۴ ح: منادیا على ان. 

ر ناه ا و و ا 

۶ ح:- ثم إن المحمّقين من المشّائين عن آخرهم ... فقد خلع الإنصاف. 

۷ ح: و کان هذا النبأ القدسي. Sy‏ 

4 ح: -< التبا لیم ای هُمْ یه مُخْلُِونَ ). ٠.ح:‏ صماخ بعض الاجلاء المتأخرة. 

١.ح:‏ + صحّة کون أمر واحد جوهراً و عرضاً بحسب الظرفين ذاهلاً عن أن العوارض المتأخرة عن الشىء 
غیر صالخة لان د له عن حقیقته؛ و سيأتي توجبهه فانتظر. 

و بالجملة: انه إذا نظر المتدبّر فى سماء » عقله بعد احاطته بما ذکرناه لرأی اجتماع السعدین في دقيقة 

واحدة نورية و توافق ال لشریکین في رشحة قدسية يتصحّح بها أكثر مطالب الإلهيات و ينتظم بها جم غفير من 
الطبیعیات؛ + و من لميؤمن بما حققناه و لم‌بتنور سريرته بما نوّرناه فلیستحدث لنفسه فطرة ة اخری كمأ يحكم به 


أولئ النهی. 


الفصل الأول / ۴۲۱ 


أيضاً حيث ذهب إلى أنّ مناط الجوهرية هو ذلك الوجود و أمّا مناط العرضية فهو الوجود 
المطلق و من هيهنا قال: إِنّ العلم من مقولة الكيف بالحقيقة من دون أن يكون من قبيل 
تشبيه الأمور الذهنية بالأمور العينية, كما سلكه العلامة الدواني. 

و أمّا الظاهر من مسير الشيخ -على ما قرّرناه ‏ فهو أنّ مناط الجوهرية و العرضية هو 
نفس الوجود المطلق بل نفس المهيّة بما هي هي» و خصوصية أنحاء الوجود لاغية فيه؛ و 
هو بعينه ما سلکه -دام ظلَّههيهنا. 

ثم لایخنی: أله لایصحٌ کون حقيقة وحدانية تحت مقولات متباينة على أن يكون هي 
أجناساً لها و هي نوع مندرج تحتهاء وأما أنه لایصح أن يكون تحت مقولات متباينة على 
آن یکون هی عرضیات لها صادقة علیها بالذات و إن لم‌یکن ذلک في مرتبة ذاته 
فلضرورة' أنه يصح أن یکون أمرٌ ما شخصي - كزيد مثلاً - جوهراً و مضافا. أمَا الأول 
فبالنظر إلى ذاته بذاته؛ و ما الثاني فلكونه أباً و إيناً كما صرّح به الفيلسوف و غيره. فيصم 
أن يكون العلم من مقولة المعلوم بالذات و يكون مع ذلک تحت الكيفية أو الإضافة أو 
الفعل و الانفعال؛ فلاتنافي بينهما كما فصّلناه في شرحنا. 

و قدغفل المتأخرون عن آخرهم من هذا حيث حكموا بالمنافاة بين کون العلم من 
مقولة المعلوم و بين كونه من مقولة الاضافة و غيرها ذهولاً عمّا قزرنا على وفاق ما قاله 
الفيلسوف الأول و الشيخ و غيرهما كما « سَئُفْرئك فَلاتنسَئ ۳۲ 


[۱۰] قال: «و أيضاً هذا المعنى طبيعة» 

أقول: يشير بذلک إلى دليلٍ آخر على المطلوب بما تقريره: ان العرض لو لم يكن جنس 
غالبا تتلک المقولات لكان ا عارضاً لها قائماً بها و ان خصوصية کل منها لا کانت 
لاغية في عروضه لها و صدقه عليها؛ فتعيّن من ذلك أمر مشترک بینها یکون صدقه على 


۶ / فى: فلاضرورة. ۲. الاعلی‎ .١ 
ح: ۔ أن مناط الجوهرية و العرضية هو الوجود الخارجى. و لا السيّد السند ... سنقرئىك فلاتنسئ.‎ ۳ 


۲ /كشف الحقائق 


تلك المقولات من تلقائها؛ فيرجع الأمر بالآخرة إلى أمر ذاتي مشتركي بينها اشلایلزم 
تمادی السلسلة إلى ما لايتناهى.' 

فان قلت: ابّه لو صح هذا لزم أن يكون الجنس العالي منحصراً في واحد؛ حيث إِنّ 
خصوصية كل واحدة من هذه المقولات العشر ملغاة في صدق الموجود و الممكن عليها 
و هو ظاهر -فیلزم أن يكون بينها مشترك ذاتي يقال في جواب ما هو, مطابق لصدق کل 
واحد منها عليها؛ فیکون جنساً عالياً ۲ 

قلت: إِنّ الامکان لمّا كان عبارة عن لاضرورة الطرفین یکون مطابقه عدم اقتضاء 
الضرورة لا اقتضاء عدمها؛ فیکون مطابق صدقه و مصداق حمله هو عدم ذلک الاقتضاء 
لا اقتضاء العدم و لا تساوی الطرفین. فلذا تری الحکماء آنهم یستدلون على بطلان كفاية 
الأولوية الذاتية للممکن في وجوده؛ فلو كان الامکان حقيقته هو التساوي لما أحتیج إلى 
ذلک؛ ضرورة أن تساوي الوجود و العدم للممکن ينافي أولوية آحدهما على ما 


هر 


اشا رة لطيفة إلى دليل آخر على المطلوب بما حاصله: ان العرض لو لم‌یکن جنساً عاليأ لكان آمراً عارضاً 
لتلک المقولات التسع: فيلزم أن يكون بإزائه ذاتی مشترک بينها ر إلا لتسلسل الأمرإلى لا نهاية ۔کما لايخفى 
على الوری - بناء 4 على أنه لما كانت خصوصية کل منها ملغاةً فليس بد من أ مر آخر مشترک بینها تکون شاكلة 
خصرصية كل منها على هذه الشاكلة؛ فیرجع الامر بالاخرة إلى ذاتي مشترک بينها و هل هو الا جنس عال لها؟ 

۲. ق: منحصراً في واحد؛ لعندق امین على يد E‏ مین برل ابر و من الظاهر أن 
خصوصية كل منها لاغية فیه: ؛ فينتهى الامر إلى ذاتي مشترک دفعاً للدور و التسلسل. 

۳ ح: قلت: ان الإمكان هو سلب ضرورئی | لوجود و العدم و من لوازمه لا على أن يقتضيه ذات الممكن كما في 
اللوازم المصطلحة -ليتوجّه إليه ذلک؛ بل على أنه لما لميفتض شيئاً منهما فیتصخح به صدقه عليه: و الفرق بين 
صدق شيء على شيء باقتضاثه له و بين صدقه عليه بعدم اقتضائه لمقابله بین. فقد انحل الاعتراض بأسره مع 
ظهرر اشتراک لوازم المهيّة بين المعنيين. نعم إِنّه باي على القول بأنّه تساوي الطرفين إن لم ترجع حقيقته إلى 
هذا. 

و أمَا الامر في صدق الموجود عليها فبأن يقال: إن جميع ذزات عالم الإمكان لا كانت متشا : متشاركة في 
الاستناد إلى الجاعل القيّرم الواجب بالذات تعالى عرّه حسب ما علمت سابقاً فاحكم بان مطابقه ما هو معد 
على ما ينادي به ظاهر قوله جل و علا.: « وَهُرَ مَعَكُمْ أَئِنَمَا ثم © [الحديد / ؟] بل أقرب إليه من قرب 
ذاته و ذائياته إلبه؛ لاله منشأ حقيقته و مبنى حقيقته؛ و إليه الإشارة الالهية بقوله الكريم -: « و نَحْنٌ فرب ِلَب 


من حَبْل الوَريْدٍ © (ق / .]١۶‏ 


الفصل الأول / ۴۲۳ 


فان قلت: إن الوجود لعا کان صادقا علی تلک المقولات و من ال أله الس أا 

قلت إِنّه لما كان معنی مصدريا ينتزع من الذات من جهة استنادها إلى الجاعل فیکون 
هذا الاستناد ما بازائه في جمیع المقولات. 

وبالعملة: ان الممکتات فی ذواتها مك الب ماك دفیکون مدا دة غلا هر 
ذاته الحقّة من كل جهة و إن كانت تلك الذوات مما ينتزع هو منها؛ و من هیهنا قيل:' إن" 
دات العف بجا الات لین الا قتر نهد ال جلها و ی فرق ذلك 
ار فاط الات مهو ل الكة غل نما اله الا ملع فال كل ما شيل او 
يقال فى تقريب تلك النسبة الشريفة القدسية فهو تبعيد بوجه؛ هذا. 

والح أنه لیست تلك النسبة إلا المبدئية؛ فاتقن ذلک فان فى ذلک « لذكرئ ل 
كان لَه قَلْبٌ أو القَى السَّمْعَ و هو شَهِئْدٌ 4 و لکن دفع الاشکال بلزوم أن لایکون من 
المعقولات الثانية لوجود مطابقه في الخارج ممّا بلائم هذا المقام؛ فلنذکر طرفاً صالحاً إذا 
حان حینه بعون اللّه الملک العلام. ۶ 

فان قلت" إن الفصل لكا كان مقرلا علی الفصول البسيطة و الت علی ال تاس 
العالية یلزم لامحالة عدم بساطة شىء منها؛ فیکون للاجناس العالية جنس عال؛ 
فلاتکون هي عالية. 

وأا ال لها اع رف 
۳ مرک ذاتي فيها؛ فلاتکون a‏ 
١.ح:‏ - فان قلت: إن الوجود لمّا كان صادقاً ... و من هیهنا قیل. 
۲ ح: فلذا تسمع ان ۳ ح: بالمهیّات الممكنة و الذوات المتقرّرة. 
۴ ق: ما إليه الاشارة بقول من قال. ۵ ف ۳۷۱ 
۶ ق: هذا و الحق اه ليست تلك النسبة ... الملک العلام. 
«ق# على الأجاس العا فلز ن ذلك أن رة تلك اللا ابات و لا تلك التصول سطات: 

لاندراجها تحت ذاني مشترک بينها. 


۴ /كشف الحقائق 


قلت: إن الجنسية و الفصلية و النوعية لمّا كانت اعتبارات عقلية' لذات واحدةٍ 
-لكونها ' معقولات ثانية - فیرجع اعتبار الأمر المشترك فيها إلى النسبة الاعتبارية 
العقلية. 

إذا تقرّر هذا" فنقول:؟ 

إن ارید بلزوم تحّق* ذلک القدر المشترک الذي بازاء الجنس و الفصل المقولین علی 
الأجناس و الفصول * لزومّه في الواقع" مع قطع النظر عن الاعتبارات العقلية و 
خصوصیات الرعایات" الذهنية فهو ممنوع و السند ظاهر. 

و إن آرید به لزومه؟ في الذهن بحسب خصوصیته أي" النسبة العقلية المشتركة بين 
تلك رس توص من خی 

و لصعوبة ذلك الاشكال ذهب بعض الاعلام إلى أنّ اللازم المشترک جنس و 
المختصٌ فصل و تلك البسائط متباينة الذوات بالضرورة؛ و أنت تعلم أنه لايفي بدفع 
الاشکال بل یوجب إبراداً آخر و هو أن ذلك المشترک لمّاكان من عوارضها و من الظاهر 
أن خصوصية كل منها لاغية فيه فیلزم هنالک ذاتی مشترک بینها لاستحالة الدور و 
التسلسل؛ فليتأمّل. ٠١‏ 

فقد استبان لک دفاع هذا الاشکال إن كنت من أهل الحال؛ ؛ونعم شاهد صدق عليه ما 
أشار إليه صاحب الشفاء فيه بقوله: ۱۲ «إذ المعنى الذي یل عليه بلفظ الجنس ليس يكون 


۱ ق: اعتبارات ذهنية. ؟. ق: كانت. 

۳ ق: -اذا تقزر هذا. ۴ ق: نم نقول. 

6ق حدق 

۶ ح: الذي بإزاء الجنس و الفصل المقولين على الاجناس و الفصول. 

۷ ق: فى الواقع. ا و خصوصيات الرعايات. 
فق وان أريد نویه له. .٠‏ ح: أعني. 


١ح‏ و أنت تعلم أنه إمَا أن یرجم إلى ما حقّفناه ه على أن يكون المعنيّ من اللازم هو اللازم العقلي و اما إلى ما 
يتوجّه عليه القول بأنْ انتزاع هذا اللازم المشترک من عذّة خصوصيات ليس له بد من ذاتي مشترک لثلا يلزم 
التسلسل. 

۲ ق: لاستحالة الدور و التسلسل فلیتأمل. ثم إن ما لوخنا إليه آنفاً قد أشار إليه صاحب الشفاء حیث قال. 


الفصل الأول / ۴۲۵ 


عضا إلا فلن ترم الضوان اد ماس علدو لی باد عار لم يكن عا و کذلک كل 
واحد من الكلّيات المشهورة.» انتهى كلامه منادياً على بطلان ما يتوهّم من لزوم كونها 
من التعتلیات لاعتبار الاعتبارات فیها: فانتقش هذه الرشحات الملكية بلوح الال 
فأطرح خلف قاف ما قيل أو یقال.۱ 


۱1 قال: «بل هو من عرضیاتها اللاحقة و کذلک» 

آقول:۲ یشعر ببطلان ما قيل " أن للجوهر تعریفین: 

آحدهما: المهيّة التي من شأنها أن توجد في الأعيان لافي موضوع. 

و انیهما: الموجود بالفعل لا في موضوع. 

و ان للعرض تعريفاً واحدا؛ أي الموجود بالفعل في الموضوع؛ و بنی على ذلك أنه لا 
منافاة بين الجوهر و العرض. إِنّما المنافاة بين المقولات الجوهرية و العرضية إلا أن 
الجوهر لایصدق عليه مفهوم العرض الا بحسب خصوص الوجود الذهني. ۲ 

و وجه البطلان: ان * حد کل حقيقة إِنْما یکون واحدا؟ سواء كان عند حقیقیا أو“ 
توسّعياً. و من هیهنا قال الشیخ" في رابعة البرهان: «اِ الحدّ الحقيقي للشیء الواحد 
لایکون الا واحدا؛ فذلک يظهر إذا عرفنا ما" الحد ‏ الحقيقي, و عرفنا أنه مساو لذات 
الشيء من وجهین: 

أحدهما من جهة العمل و الاتعکاش 


.١‏ فى: -انتهى كلامه منادياً ... ما قيل أو يقال. 

۲ ح: + تلخيص هذا الكلام أدام الله تعالی قائله إلى يوم القيام الرد على من ذهب إلى. 

۳ ح: ۔ يشعر ببطلان ما فیل. 

۴ ح: + و ذلك حيث إن هذا الحكم تحكّمٌ صرف لا انجاه له إلى دار السلام نا على ان تج : 


۵ ح: و وجه البطلان ان. ۶ ح: حد كل حقيقة الا واحد. 
۷ ح: + حاداً. ۸ ح: توسّعياً؛ فلذا فال رئيس الصناعة. 


٩‏ ح. ق: ‏ ما. ۰ ق: بالحد. 


۶ /كشف الحقائق 


و الثاني: من جهة استيفاء كل معني ذاتي ' داخل في مهيّته حتّی يساويه؛ فتکون" 
صورة معقولة مساوية لصورته الموجودة؛ و معلوم أنّ مثل هذا الحدّ لايكون للذات 
الواحدة الا واد اكد 

و کذلک البسيط الذي لایمکن تحلیله إلى معان متکرة هي ذاتياته كالجنس العالى 
للمقولة و فصول الانواع و الأجناس کلها لایکون له بحسب نفس ؟ جوهره ال حد 
توسعی واحد. 

و من هيهنا" ظهر حال“ ما قيل من أنّ الأجزاء الخارجية للمرکب حد حقيقي أيضاً 
بناء على أنّ الاجزاء الخارجية اّما هي أجزاء للمهيّة المركبة الخارجية بحسب خصوص 
وجودها في الخارج. و خصوصيات أنحاء الوجود ملفاة؟ في نفس حقيقة الشيء و 
ذاتياته ۲ 

فإذا تقزر هذا فنقول:١١‏ 

إن آرید هة آن یکون للجوهر تعریفان انه یکون له حسدان حقیقیان اران 
توسّعيان فهو باطل.۱۳ 

و ان آرید په۳" آن یکون له تعریفان مطلقاً ر ا لكنّ الأمر في العرض أيضاً 
على هذه الشا كلة. 

و من هیهنا قال الشیخ:۳ « إِنّ الموجود بالفعل في الأعيان لا في موضوع لیس مقوماً 


۱ ح ق: + له. ؟. الشفاء* و یکون؛ ق: فیکون. 
ج لذات واحلة. ۴ ح: الا حد واحد؛ ق: الا واحده. 


۵ الشفاء ( المنطق» ج ۳ البرهان, المقالة الرابع الفصل الثاني ) ص ۲۷۲. 

۶ ف -نفس. ۷ ح: و من هيهنا. 

۸ ح: فقد ظهر بطلان. ٩‏ ق: لاغية. 

۰ ح: ذاند. ۱ : + إنه. 

۲ ح: حذان حقبتیّین أو حذان توسعیین فمستبین الفساد إن ترکت اللجاجة و العناد. 
۳ و بد. ۴ ح: مطلقا فمسلم. 

۵ ح: فلذا تسمع الرئيس في شفائه انه يقول فقد بان. 


الفصل الأول /۳۳۷ 


لمهيّة زيدٍ و لا لشىءٍ من الجواهر, بل هو أمرٌ' يلحق لحوق الموجود الذي هو لاحق 
ننيته" الأعياء کما علمت. فلیس هذا جنساً بل الأول و لذلک اا کان شم مهیّته هي 
الوجود کان مرها عن الموضوع لم‌یکن " جنسا؛ فلایشارک " الجواهر بمعنی ايا آشیاء و 
EES CE‏ لويم انر سوم الک الع و 
وع الجواه بالشركة. فا ما هو ذاتي لذلک الشيء فنظیره عرضی * لهذه"کالوجود 
الحاصل؛ كيف كان و ما هو ذاتی لهذه النوعیات من مفهوم معنی الجوهرية غير مقول على 
ذلک؛ فإنّه ليس هناك مهيّة غير الوجود" یلحقها الوجود. ٩»‏ 

نم إن -دام ظله - آشار حيث قال:۱ «إِنّ هذا المعنی عرضي للجواهر''»"' إلى 
توجيه ما عليه المحقّق الدوانی "" من أن الجوهر في الأعيان "' عرض في الاذهان,۵ 
لصدق مفهوم العرض عليه و هو الموجود بالفعل في الموضوع -مع عدم لزوم انقلاب 
الجوهر عن حقيقته "؛ حيث إن ذلك المفهوم ليس حقيقة ۲۲ جوهرية"'. بل هومن 
الأمور اللاحقة له بحسب خصوص وجوده في الذهنء و أمّا حقيقته "۲ فغير متبدلة بحسب 
تابا ووا 

قال الشيخ في الشفاء ' ' فى جواب التشکیک الذي ذ كره فیه: ' « اٍن قولنا: ""«الجوهر هو 


۱ ح۰ تاش ۲ ح: + هذه. 

8 ف لم‌یک. و5 الشفاء؛ لم يكن فى جنس ١‏ و لايشارك. 
۵ ح. ق: - الشىء. ۳ الشفاء + عرص. 

۷ حء ق: عرضی لنوعیات الجواهر. ۸ ح: + هذا. 

٩۳ الشفاء ( المنطق, ج ۱. المقولات. المتالة الثالئة: الفصل الأرّل ) ص‎ ٩ 

۰ نم لايخنى أن فى كلامه دام لفان بوت آفاد. 

۱ للج هر. ۲ ح: + اشارة لطیفة. 

۳ ح ما عليه بعض المحنقین. ۴ ح: فى العین. 

۵ ح: فى العقل. ۶ ح: انقلاب الحقيقة. 

۷. ح: حيث إن الموجود بالفعل فى الموضوع ليس حقيقة. 

۸ ی جوهریته. 4. ح: + فى الواقع. ۱ 

۰ : و الاو عبة. ۱ : فلذا تسمع الرئیس فى شفانه انه بقول. 


۲ ح: ذ کره هناک. ۳ الشفاه: + ان. 


۸ /كشف الحقائق 


الموجود لا في موضوع» لسنا نعنی بالموجود فيه حال الموجود من حيث هو موجودء' 
لما نوضحه عن قريب؛ و لو کان کذلک لاستحال أن تجعل الكلّيات جواهر؛ و ذلک لأنّها 
لا وجود لها في الاعیان البنّة و إِنّما وجودها في اللفس كوجود شيء في موضوع»" 
انتهی. 

و لابخفی: أن في ما وقع عنه بقوله: « لاستحال أن تجعل الكلّيات جواهر » و ما استدل 
عليه بذلك الاستدلال نظرا؛ لأنّ الطبائع الكلّية موجودة في الأعيان, و لعلّ المراد به 
وجودها الامتيازي الانفرادي لا الخلطي الاتحادي. 

م قال متّصلاً بما نقلناه ۳:۳ و لو عني بالموجود ذلك -و هو الموجود في الأعيان - 
لكان الأمر بالحقيقة على ما يذهب إليه المشككون, و ليس الأمر كذلك بل المرادة 
ب«الموجود” لافي موضوع» المعني و المهيّة التي یلزمها" في الأعيان إذا وجدت أن 
يكون وجودها لافي موضوع؛ مثال ذلك" ما یقال: «ذلک ضاحک » أي" من شأنه أن 

وإذا شنت أن يظهر لك الفرق بين الأمرين و أن أحدهما معنى '' الجوهر و الآخر لیس 
کذلک فتأمّل شخصاً ما کزید إذا غاب عنك أو نوعاً ما من الجواهر مع إمكان انصرامه ۱۱ 
عن العالم ‏ لوكان انصرامه "۲ تک داو نوعاً معا یشک في وجوده؛ فانک تعلم ان مهيّة 
إذاكانت موجودة في الأعيان كانت لافي موضوع, و تعلم أنّ هذا المعنى هو المقرّم الأول 
لحقيقته. كما تعلم أنه جوهر و لاتعلم أله هل هو موجود بالفعل في الأعيان"' لا في 


۱ ح» ف: من حيث هی موجودة. 
۲ الشفاء ( المنطق. ج ۱ المقو لات المقالة الثالثة, الفصل الاوّل ) ص ۲. 


۳ ق : نقلنا. ۴ ح: -انتهی و لابخفى أن في ... بما نقلناه. 
۵ الشفاء: على ما یذهبرن إليه. و كان بعضها قبل بعض» بل يعنون. 

۶ ق: -بالموجود. ۷ الشفاء: تلزمها. 

۸ الشفاه: مثل ما يقال: « ضاحک » أي من شأنه عند التعجّب أن بضحک. 

4 ح: -أي. ۰ ق: بمعنی. 

١.ح.‏ ق: انصرافه. ۲ ح؛ ق: لوكان انصرامه. 


۳ الشفاء. و الأعيان با : : 
دي 


الفصل الأول / ۴۲۹ 


موضوع ابل ریما كان عندک معدوماً »۲ انتهی کلامه ۳ 
ثم إنّ بهمنیار قد حصّل ذلك في کتابه التحصیل " بقوله: «اعلم أنّ الوجود للشيء 
قد یکون بالذات مثل: وجود الانسان انساناه وقد یکون بالعرض مثل: وجود زید اپیض؛ 
فلنشتغل بالموجود الذي بالذات فنقول: إِنّ الموجود بالذات ینقسم إلى قسمین 
آحدهما: الموجود في شیء آخر ذلك الشيء ۶ متحصّل القوام و النوع في نفسه. لا 
کوجود جزء منه من غير أن يصح مفارقته لذلک الشيء, و هذا يخصٌ باسم الموجود في 


موضوع و هو العرض 

و الثانی: الموجود من غير أن يكون في شيء من الاشیاء بهذه الصفة؛ فلایکون في 
موضوع ا و هذا هو المخصوص باسم الجوهر. 

فإن كان العرض موجوداً في العرض " کالسرعة في الحركة, و الاستقامة في الخط. و 
الشكل في السطح. كان أيضاً»" إلى أن قال؟: « و هذا الرسم هو بحسب قاطيغورياس و 
غلل هه هروا ماد 0ف "1ن" انون بسا واا 
تقدّم هو أن حقيقة مهيّة إذا كانت موجودة كانت لا في موضوع. ۱۳ 

نم لایخفی:۵ أن المصنّف -دام ظله -و إن أشار في هذا الکتاب * إلى توجيه ما عليه 
الفاضل الدواني ۱۷ بوجه ما“ لكنّ الحقّ أنّ كلامه عنده لايخلو عن شائبة؛ و ذلى"! 


۱ ح: و تعلم أن هذا المعنی 
۲ لا ( امن اج ۱ المقولات. المقالة الثانیة الفصل الاوّل ) ص .٠۲‏ 


۵. اح إلى. 
a 3‏ في الأعيان. 


١س‏ 
۳ ی 
۵ ف 


ت 
۹ «: 
ك5 


ثم قال. 
ق: فد ما 
ما حصله. 
- لايخفى. 


KER 


هو المقرّم الأول . .. في موضوع. 


۴ ح: انتهى كلامه و قد حصله صاحب امحصیل فيه. 
۶ امحصیل: + الاخر. 

۸ ف بقوله «اعلم أن | لو جود ...» إلى أن. 

۰ ح: و المشهور فالحقیق. 

۲ الحصیل» صص ۲۹۴ - ۲۹۳ 

۴ ح: و مراده ممًا تقدم ...كانت لا فى موضوع. 
۶ ح: فى هذا الکتاب. 

۸. فى: ‏ بوجه ما. 


۰ / کشف الحقائق 


حيث إِنّ' الجوهر المعقول ليس هو بحسب نفس جوهره قائماً بالذهن, بل إِنّما قيامه به" 
بحسب خصوصيته " المتمثلة في الذهن من حيث هي متمثّلة فيه؛ و ذلك بالحقيقة علم 
بالجوهر لا جوهر. و هو عرض بحسب تلك الخصوصية في جميع أنحاء الوجود. فالحكم 
أن الموجود بالفعل في الذهن -كما نحن بصدده -إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع 
باطل. لان" ما هو عرض بحسب خصوصيته المتمئّلة القائمة بالذهن لو وجد في الخارج 
لكان“ عرضا* بحاله: لصدق حقيقته ۲ علیه؛ و تبدّل الحقائق بأنحاء الظروف غير مستقيم. 

فان قلت إِنّه يحكم بجوهرية تلك الحقيقة المعقولة بحسب نفسها لا بما آنها هذا 
المتمتّل الذهني بخصوصه و هو الأمر العرضي و العلم بالحقيقة الجوهرية. 

قلت: إن ذلك في الخارج و في نفس الامر. و فى العقل ایضاً جوهر, و خصوصية 
الافتقار إليه بتشخصة العقلي لابنافیه, لاستغنائه بحسب سنخ حقیقته عن الموضوع. 

و بالجملة: ان ما هو عرض حقيقةٌ فهو عرض في أىّ ظرف كان و إن كان جوهراً 
كذلك فهو جوهر مطلقاً. فالحكم بكون الشيء عرضاً في الذهن و جوهراً في العين تحكّمٌ 
صرف لايوافقة سلطا العقل و لا حکم البرهان؛ و لعل الشيخ أشار إلى ذلک* في 
التعليقات حيث قال:؟ « الجوهر من حيث هو معنى إذا وجد كان وجوده لا في موضوع. و 


٠ 00‏ الحق :له أنه لبن امت ل حا ير و کی ا 


ی یت 
۵ ق: کاد. 


۶ هامش «ح »: و من هیهنا يظهر فائدة جليلة لابد من ذکرها و هي أن العلم قد يطلق و يراد به الصور : الحاصله و 
قد بطلق و يراد به ارتسام الصورة: فعلی الأول بكون العلم من مقولة المعلوم و على الثاني من مقولة المرض: 
فلا تدافع بين ما يقال: إن العلم من الكيفيات النفسانية و بين ما يقال: و اا ل 
إن عرضا فعرض. « منه » ۷ ق: حشفه. 

۸ ح: لم ا ا يو ا GS‏ 
تعالى قدسه -: # فَمَنْ لَمْيَجْمَلِ له له ثورا ما لَهُ من ور » قال الرئبس 

۹ ح: حيث قال. 


الفصل الأول / ۴۳۱ 


المعقول منه في النفس هو عرض فيها'ء و هو أنه إذا وجد كان وجوده لا في موضوع, 
و" نكو ذلك رما ترا لاس و قال ا سا هار اقل میت و تضلات 
في العقل لم تتغيّر " عن حقيقتها و هذا المعقول منه هو من لوازمه لا مهيّته. »” 

و الحاصل: انّ فاقة * الشيء إلى المحل إذا كانت ناشية" عن خصوصية آحدهما"؛ 
فلایکون؟ مناطاً لعرضيته؛ و إلى جملة ۱ ذلک أشار دام ظلّه - بقوله:'' «و لكن من 

جهة الوجود الذهنی فقط و من حيث خصوص حصولها فى الذهن و بحسب شخصيتها 
انز هه فان قد و ع ان كلتك ریک كقاما تفقوو | ۱۲۰۱۳ 

نم لايخفئ: أن العلم قد يطلق و يراد به الصورة الحاصلة, و قد يطلق و يراد به ارتسام 
الصورة. فعلى الاوّل يكون من مقولة المعلوم و على الثاني من مقولة العرض؛ و أمّا ما 
أسلفناه فهو الحقّ القراح 

ثمّ نقول: إن ما وقع عن الشيخ "١‏ بقوله: « و لو عنی بالموجود ذلک و هو الموجود في 


١.ى:‏ عرض منها. 

۲ ق: + المعقول منه فى ال لنفس هو عرض منها و و هو أنّه إذا وجد كان وجوده لا فى موضوع و. 
” امعلیقات. ص ۰۷۳ ۱۴۴ و ۱۴۶. ۴ ف يتغبّر. 

د. اتعلقات. ص ۷۳ ۶ ح: و بالجملة ان افتقار. 

۷ ح: ناشيا. قدت احدهما. 

4 ح: فلیس. .5 ق: ‏ حمله. 

۱ ح: و إلى جملة ذلك الاشارة القدسية بقوله دام ظله. 

۱ راجع. ص ۰۵ ۳. الاسراء | ۷۹ 


۴ ف لاحم ن تدبره عَسَئ أن یبتک ریک مَقَاماً مود 4 3 : + فان اکتحلت بصر عتلک تاره خری و 
حدفته فى ابصار ال ای انبا ا ا ی ا و الملة والدين من 
كون الجوهرية و العرضية من ا ی رع لساك ولك ا 
خراص يعرضها و لواحن يعتريها فى || لمرتبة المتاخرة عن ذاتها بناءً على أنها عبارة عن نحو وجودها [ح: + 
في] بالفعل في موضوع أو لا في موضوع مع الإحتياج ذ فى اثباتها الی و وسط كما سلكه فى تجريده حسب ما إليه 
الإشاء ره اللطيقة بقل رئیس الصناعة حيث قال: « فانک تعلم أن مهيّة إذاكانت » إلى قوله: رو لايعلم أنه هل 
TT‏ فاحسن تديره. 0 و اما استدلاله -نور الله مرقده - باختلاف الأنواع بالأولوية فعلى محاذاة ما 

ر اليه الرئيس. 
ا لابخنی أن العلم قد بطلق ... ما وقع عن الشيخ. 


۲ / کشف الحقائق 


الاعیان على ما یذهبون -أي المشككون -إليه فکان بعضها قبل بعض »۱ إلى آخره" 
ٍشارة إلى أن حقيقة الجوهر لو كانت هو الموجود بالفعل لا في الموضوع لكان بعضها قبل 
بعض؛ لاه یصدق على الانواع الجوهرية بالتقدم و التأخَّر؛ لکون بعضها علَّةَ بعض, و هو 
على كلاف ما له ار ا يوه من هداعاو قرا ا بعد 
لو وجدت كانت لا فى موضوع؛ و ذلك لانها ذاتية لأنواعها المندرجة تحتها؛ فيكون 
صدقها عليها لا بل و لا علَيةٍ مطلقاً. فلايصح أن يكون بعضها قبل بعض. 

فإن قلت: إنّ مطابق صدق الذاتي على الذات لمّا كان نفس تلک الذات فإذا كانت 
الأنواع الجوهرية بعضها قبل بعض -کالمفارقات و الهیولانیات -یکون صدقها على بعض 


١‏ قد مر ماخذ هذا التول. 

۲ : + و ذلک حيث ما علمت أن للممكنات سلسلة طولية يكون فيها بعض الأنواع کالجواهر العوالي ‏ متقدّماً 
E‏ آخر منها تقدّمأ بالذات و الطبيعة؛ فیکون قبله بحسب الرجود و الهويّة: فیکون صدق الموجود 
بالفعل لا في المرضوع عليها بالأولوبة كما ذهب إلبه الول [أي نصير الملّة و الدين ] أو الأؤلية على ما ذهب 
إليه الآخر [أي الرئيس ] و ذلك حيث إن صدقه على السوافل لمّا كان مشروطأً بصدقه على العوالي و کذلک 
ااا الى فیصخ الحكم بالية صدقه و أولويته معأ من هذه الحيثية و إن كان الثاني هو الأول في 
الذهاب على ما بحكم به أولرا الآلباب؛ حيث إن المعتبر في صدقه أولوية غلى شيء و لا أولوية على شيء آخر 
أن یکون نفس ذات الشیء الاو مدای عند نه ةوق الحو هرا كان صدقه عليه من تلقاء استناده إلى الاوّل أم 
لا و ظاهر أن مطابق الموجودية ليس نفس ذات الممكن من حيث ذاته. 

37 الأوّلية فلمّا كانت اة لل لى علية الأول للآخر فلایلزم آن يكون مطابقاً لما يصدق عليه من 
الموجودية و ان لزم أن یکون المنتزع عنه للموجودية رل و بالذات بالاستناد إلى الجاعل بالذات. 

و متا أولوية صدقه على مبدا الكل فلکونه بذاته منشأ لانتزاعه و مصداق صدقه بنفس حقيقته لا أن مفهوم 
الموجود أو الموجود المعلوم گنه حتيقته « سَّيْحَانَ رک رت العِزَّةَ عَمَّا يَصِفْونَ © [الصافات /۱۸۰ ] و ذلك 
حيث إن الأول منهوم كلّى و الواجب متقدّس عنه, و أمّا الثاني فلائه أمر اعتباري لايمكن أن يكون حقيقة 
۱ 

نم إن سئلت عن الحنّ فهر اه لإبصح أن يكون الموجود لا في موضوع مقرلا بالتشکیک بینه -تعالى عزه - 
و بين أفراد الجواهر على ما نص عليه رؤساء هذه الصناعة بأنّه لمّا كان حمل الموجود لا في موضوع على 
وجود الو اجب و وجود سایر الموجودات لمیکن ن بالتواطؤ و لا بالتشکیک كان حمل الموجود لا فى موضوع 
علیها لیس حملا جنسيا و لا بالتشكيى؛ و إِنّما السرّ في ذلك أن المعنی منه وجود شيء إذا وجد كان وجوده لا 
فى موضوع؛ و نعني من ذلك في الواجب -تعالی قدسه الوجود دائماً أبداً. 

و بالجملة: انه يصح الحکم بأولوية الوجود و أوّليته بالقياس إلى أنواع الجوهر و العرض دون الواجب 
-تعالى ‏ و ان كان أولوية مطلق الوجود مقيساً إليه -تعالی قدسه بمطابقته له بذاته و ذلك حيث قال الرئيس 
فى شفانه. 


الفصل الأول / ۴۳۳ 


آفرادها ولا و علی الا خر منها ثانیاً و لا لزم أن لایکون مطابق صدق ما هو ذاتي لشيم 
على ذلك الشيء نفس ذاته. مثلاً ان العقل المفارق علّة للهیولی فیکون بذاته متقدماً 
عليها؛ فلو لم یصدق الجوهر عليه أوّلاً لزم تلف ما هو ذاتی له عنه؛ هذا خلف. 

و من البّن: أنّ الهيولئ لمّا لم تكن في مرتبة العقل المفارق فلا محالة يكون صدق 
الجوهر عليها متأخّراً عن صدقه عليه. فيلزم جريان التشکیک في الذاتي. 

قلت: ان ذلك التقدّم ليس من وجوه التشکیک التي من جملتها التقدّم و التأخّر 
المعتبر فيه کون المتقدّم علّةَ لانّصاف المتأخّر بما يقال عليه من التشکیک؛ و من الظاهر 
أنّ ثبوت ذاتي الشيء له لايحتاج إلى علّة أصلاً؛ فلایصح کون المفارق علَةَ لاتّصاف 
الهیولی بالجوهرية وال لما كان ذلک ما له؛ و ذلک بخلاف ما علیه آمر الوجود بالفعل 
لا في موضوع؛ لاه من العرضیات؛ فيصح أن يجري ذلك فیه, كما أشار إليه الشيخ 
بقوله:' «إِنّ من المعاني المقولة بالتشكيك هو الوجود؛' فإنّه ليس موجوداً فبها على 
صورة واحدة من کل وجه فانه موجود لبعضها قبل و لبعضها بعد. فإن الوجود للجوهر 
قبل الوجود لساير ما يتبعه. 

وأيضاً: فان الوجود لبعض الجواهر قبله لبعض". و كذلك الوجود لبعض الأعراض 
قبله لبعض ؟. فهذا طریق التقدّم و التاخر ۱ 

و کذلک قد یختلف من طریق الأحرئ و الأولى *. فإنّ الوجود لبعض الاشیاء من 
ذاته و لبعضها من ۲ غیره» و الموجود بذاته أولئ بالوجود من الموجود بغیره." و کل ما هو 


متقدم بمعنی فهو آولی به من غير عکس. فقد يكون شیثان بشترکان في معنىّ من المعاني 


0 : اشارة إلى ان حقيقة الجوهر لو كانت هو الموجود بالفعل... الشیخ بقوله. 

۲ الشفاء. ان من المعانی المقوله بالتشکیک هو الوجود. 

۳ الشهاه: + الجواهر. ۴ الشهاء + الاعراض. 

۵ ح. ق: - قد. ع. الشفاء: الأولئ و الاحری. 


۴ |/ كشف الحقائق 


و ليس هو لأحدهما قبل, بل هما فيه معا لکن أحدهما أولئ به لكونه' أتمّ فيه و آثبت.»۲ 
و لایخفی على أولى النهئ أنه يشير به إلى الأولوية بمعنی" آخر و هو أنّ المتقدّم بذاته 
مصداق صدقه؛ و ذلک ينحصر في القيّوم الواجب الوجود - تعالى ‏ فيجتمع فيه الأولوية و 
الأوّلية ' معا ۵ 
قال بهمنيار في التحصیل: " « ان الوجود يحمل على ما تحته حمل التشکیک لا حمل 
التواطؤ؛ و معنى ذلك أن الوجود الذي لا سبب له مقدّمُ بالطبع على الوجود الذي له سبب. 
و كذلك وجود الجوهر متقدّم على وجود العرض ۲ فان بعض الوجود أقوئ و بعضه 


٩۸ آضعف‎ 


و قال الشیخ في الشفاه: ۱ « انه إذا کان شيئان یشترکان في طبيعة آمر و کان هذا الامر 
للأوّل بذاته و للآخر بواسطته كان الأوّل ۱ آولی » انتهی ۱۲ 
م۳ لایخفی أنّ کون التقدّم و التأخُر التشكيكي في الموجود لا في موضوع بالقیاس 


.١‏ الشفاء : لأنه. 

۲. الشفاء ( المنطق ج ١‏ المقولات. المقالة الول الفصل الثاني ) ص 1۰ 

۳ ق: معنى. ۴ ق: الأولوية و الأولوية. 

۵ ح: و لایخنی على أولى النهی . « ارت نها ۶ ح: قال صاحب التحصيل فیه. 
۷ التحصيل: اقا ن 


4ح + نم اعلم أن في اختياره [أي الرئيس ] في ما نقلناه عنه سابقاً سبيل الاوّلية لا الأولوية في اعتبار الموجود 
فى الأعيان إشارة لطيفة إلى أن المختار عنده كون ما يتّصف بأولوية الوجود أن یکون مطابقه و ذلک على ما 
عليه الحقيقة القيّومية. ۰ 0 اللا 
۱ : الاولی. ۲ ح: -| 
ia 1 N e ۳‏ «اذا کان شیثان » و قد صرح 
بالاخر أبضاً بقوله: « فقد يكون شيئان» فيصم التمتى و في المطلوب بذيل أولوية صدقه؛ فعدم تعرّض صاحب 
صاحب اشجرید للاژلية و صاحب الشفاء لأختها من باب الكفابة بالأحرئ؛ یه الفا آله لما رأى 0 
صاحب الشفاء لراحدة منهما فقد تعرّض للأخرئ هيهنا على صحّة الاستدلال بها أيضاً على ما هو المرام كما 
لایخنی على الاعلام. ۱ ۱ 
نم اعلم أنه يسم مما ذ کره الرئیس من التقدّم و التأخر في الوجود لا في موضوع في آنواع الجواهر رائحه 
منافاة مع ما ذکره بعد ابطال کون الموجود لا في موضوع مقولا بالتشکیک على وجود واجب الوجود و ساير 
الوجودات بقوله: « فقد بطل هیهنا أبضاً اعتبار التشکیک الذي يكون فى وجود الاعراض و وجود الجواهر » 
انتهی کلامه؛ و يمكن التوفیق بینهما بأدنئ عناية؛ فتدبّر تعرف أن ما حصّله صاحب اشحصیل فيه بقوله. 


الفصل الأول / ۴۳۵ 


إلى أنواع الجواهر ينافي ما وقع عن ' بهمنيار في التحصيل حيث قال:" « فالهيولئ و 
الصورة أخلق بالوجود من الجسم و ۷ أخلق بان یکون موجودا لافى موضوع من 
الجسم. '» ' انتهئ 

و لعل المراد من الموجود بالفعل لا في موضوع مهيّة شأنها و حقيقتها في حدّ ذاتها 
بحيث لو وجدت كانت لا في موضوع من قبيل إطلاق اللازم و إرادة الملزوم؛ فلا تنافي 
بينه و بين کون التقدم و التأخر يجريان في الموجود بالفعل لا في موضوع. 

ثم لایخفی: أن صاحب الاشراق في کتابه المطارحات قد اشتبه عليه أمر حقيقة 
الجوهر بما هو من خواصّه ثم اعترض على صاحب الشفاء بعدم کونه جنساً لما تحته؛ و 
الظاهر أن الحكيم الطوسی -قدس سره قد نظر فيه حيث حکم بما علمته و کذا آورد فیها 
ما ينشأ عن ذلك الاشتباه من طرائق شتّی و قد آوردناه في شرحنا على الهيات کتاب 
الشفاء على الوجه الاتع الأوفئ؛ ثم جدير بنا لو أشرنا إليه بوجو مّا حیث إِنّ أكثر علماء 


١.ق:عنه.‏ ۲ ح: -لایخفی أن کون ... حيث قال. 

۳ امحصیل: ص ۳۰۰ 

۲ ح: + هذا کلامه برافق ما حقّق استاده من وجه و يخالفه من وجه و مع ذلك يذهب إلى تشکیک الوجود 
المطلق مقيسأً إلى الجزء و الكل على ما قال في تحصیله آیضا. و أمَا الفصل البسیط كالنطق فاه جزء للجوهر و 
ما يكون جزءا للجوهر يجب أن يكون أقدم من الجوهر و ما يكون أقدم من الجوهر فلایصخ أن يكون عرضاً؛ ؛ اذ 
الجوهر كما علمت - بقوّم العرض و ما يقوّم شيا فهو أقدم منه؛ فاا لجرهر أقدم من العرض. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنتول: ونا الامعدلال الخو شا نع اهر یک و ال نت بقوله: « و ا لمعقول 
منهمااه ختراكه عررصق ) فعتن عن ¿ البيان بعد ما علمت حقيقة الحال؛ و إليه الإشارة اللطيفة بقول رئيس الصناعة 
حبث أطلق عليه تارة اللحوق و آخری العروض. 

نما هر لک توافقه مع ما عليه الرئيس فسطوع شموس الاشا اكا عليه هذان الحبران 
ات ييا لد كنا ار زم لل وال 01 و 


#. هامش «ح »: أي من حيث تجويز كل منهما الاولوية و الأّلية باعتبارين على فرض جراز أن يكون الموجود 
بالفعل لا في الموضوع مقولاً بالتشكيك و إلا عرفت أمره حسب ما نقلنا عنه أيضاً. 
لم وی اا المجالنة يهنا من سبيل آخر و هو أن رئيس الصناعة لمّا جوّز لكل من الجوهر و 
العرض تعريفين حذا و رسماً حكم بکون الثاني في کل منهما مقولا بالتشكيى؛ وأا اخ كدري انه ذا 
جوز التعریفین للأوّل دون الثاني لکونه حکم بالتفصیل فى الاوّل دون الثانی کما لابخفی؛ تدبر. « منه» 


۶ /كشف الحقائق 


زماننا لفي غفلة عن هذا؛ فنقول: إِنْه قال صاحب الاشراق فى ذلك الكتاب: « ان 
الجوهرية فا لیست في الاعیان ر زان علی الجسمية بل جعل الشی» جسماً مین 
هو جعله جوهرالذالجوهرية عندنا لیست ل کمال مهیة لشیم علی وجه یستفنی فی 
قوامه عن المحل.» ثمّ قال: « و المشّاؤون عرّفوه باه الموجود لا في موضوع؛ فنفي 
الموضوع سلبي و الموجودية عرضية. فإذا قال الذابٌ عنهم ان الجوهرية آمر آخر یصعب 
عليه شرحه و ثباته على المنازع. ثم إذا كانت أمراً آخر موجوداً في الجسم فلها وجود لا 
فى موضوع؛ فتکون موصوفة بالجوهرية و يعود الكلام إلى جوهر الجوهر؛ فيتسلسل إلى 
غير النهاية » انتهی. 

و لایخفی: أن جواب ما ذ کره بقوله: « و المشاوون عرفوه» إلى آخره هو هم رسموه لا 
حدّوه. كما يشعر به ما وقع عن الشيخ بقوله: « يظهر لك الفرق بين الأمرين أنّ أحدهما 
معنى الجوهر» إلى آخره. 

ثم اه لایصعب على المشّائين بل إِنْما يصعب على صاحب المطارحات فهمّه مع كونه 
مصرّحاً به في إشارانه فضلاً عن تصريحاته و ذلك حيث قال فيها: « وهم و تنبیه: و ربّما 
ظنّ أنّ معنى الموجود لا في الموضوع يعم الأول و غیره عموم الجنس؛ فيقع تحت جنس 
الجوهر؛ و هذا خطا. إن الموجود لا في موضوع الذي هو كالرسم للجوهر ليس یعنی ' به 
الموجود بالفعل وجوداً لا في موضوع حتّی یکون من عرف أن ردا هو في نفسه جوهر 
عرف منه أنه موجود بالفعل أصلاً فضلاً عن كيفية ذلك الوجود. بل معنی ما يحمل على 
الجوهر كالرسم؛ و تشترک فيه الجواهر النوعية عند القوّة كما تشترک " في الجنس هو أنه 
مهيّة و حقيقة إنمًا يكون وجودها لا فى موضوع؛ و هذا الحمل يكون على زيد و عمرو 
لذاتيهما" لا لعلّة؛ و أمّا كونه موجوداً بالفعل الذي هو جزء من كونه موجوداً بالفعل لا في 
موضوع فقد يكون له لعلة " فكيف يكون”المركّب منه و من معنى زائد؟! فالذي يمكن أن 


۱ ف نعنی. ۲ ق: یشترک. 
ECE‏ یا ۴ الاشارات و اللنبييهات: بعلة. 


۵ الاشارات و اشبیهات: - بکون. 


الفصل الأوّل / ۴۳۷ 


يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح حمله على واجب الوجود أصلاً؛ لأنّه ليس ذا مهيّة 
يلزمها هذا الحکم. بل الوجود للواجب له كما لمهيّة غيره»" انتهئ. 

و لايخفئ: أنه صريح في أن حقيقة الجوهر ليست إلا هذا لا الموجود بالفعل لا في 
موصوع. 

ثم إن ما ذ کره بقوله: «إذا كانت أمراً آخر موجوداً في الجسم » لایخفی ما فیه. لان 
الجوهر بحقيقته المأخوذة بلاشرط شي ء متَحد مع آنواعه المندرجة تحته کالجسم مثلاً؛ و 
هذا كما تری أمر ساير الأجناس بالقیاس إلى ما پندرج تحتها من الانواع؛ و لايلزم من 
ذلك أن یکون مهيّة الجوهر متّصفةً بالجوهرية؛ و ذلک على أن یکون هناك مهيّة أخرئ 
هي الجوهرية, بل لايكون هناك الا جوهرية واحدة يكون حملها عليها حمل حقيقة 
ال علی نفسه. 

ثم على تقدیر کون المراد من الجوهرية المحمولة علیها هو الوجود بالفعل لا في 
موضوع لایلزم منه ذلک أيضاً؛ ضرورة أنه من قبیل صدق رسوم الشیء على ذلک 
الشي». و كنا لایلزم التسلسل من صدق عرضي الشيء عليه کذلک لایلزم هیهنا کم 
لایخفی. 

و الحاصل: انّ ما رکن إليه هذا الفیلسوف الاشراقي اليد غي علمه بالاشیاء كما 
هي من زيادة الجوهر على الاجسام بحسب الاعیان خروج عن مسلک الدلیل و شريعة 
البرهان؛ ضرورة اتحاد الاجناس مع ما لها من الأنواع عند الحکماء. فلو لزم" على هذا 
التقدير لزم أيضأ على ذلك التقديرء كما لایخفی على الناقد البصیر. 

و بالجملة: ان کون الجوهرية عبار عن كمال مهيّة الشيء الذي جعله بعينه هو جعلّها 
بعينها؛ و الجواب عن هذا مشترک بينه و بين هذا. 

و من هيهنا لاح أنّ نصير الحكماء قد أخذ ما ذكره عن صاحب الاشراق مع أنّ الظاهر 


اسيم ل جب ص لے 


3 ق: له. 3 الاشارت 3 التبيهات؛ جح و3 ص عع 


۸ / كشف الحقائق 


من الشفاء عدم جنسية ما هو رسم له لا ما عليه حده في جوهر ذاته و قوام حقيقته.١‏ 


[۱۱۲ قال ": «التى هی " فرائض الحقيقة» 
أقول: يعنى كمالاتها التي تكون لها بحسب طبيعتها المرسلة و من تلقاء حقيقتها 
اللابشرط الشيئية أو كمالاتها التي یتحلی بها سواء كانت مستندة إليها أم لا 


[۱۱۳ قال ': «أو نوافلها» 
أقول: إشارة إلى کمالاتها التي تکون لها بحسب مرتبتها الشخصية و من تلقائها أو إلى 
كمالاتها التي تكون لها سواء كانت مستندة إليها أم لا ۵ 


[۱۱۶ قال : «كمالات بالقوّة» 

أقول: يشمل النفوس السماوية و الانسانية و إن كانت القوّة في إحد يهما قوّةالتخيّلات 
و الاوضاع و الحرکات دون التعقل و في الاخری قوّة کلیهما معا 

و أيضاً: ان التعقل في إحديهما مبدأ التخيّل و في الأخرئ التخيّل مبدأ التعمّل. كما 
بشعر به ما قاله المعلّم الثاني من أنّ الفلک يعقل هذه الأشياء ثم يتخيّلهاء و نحن نتخيّل 
الشيء لا و نعقله ثانياً. 

و من هيهنا لاح الفرق بين فصل النفوس السماوية و بين فصل الأنفس الانسانية. 

و بالجملة: ان النفس إسم مشترک بقع على معنى يشترك فيه الإنسان و الملائكة 
السماوية؛ فحد المعنى الأوّل أله كمال أوّل لجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوّة, و حد النفس 
بالمعنى الثاني أله جوهر غير جسم كمال لجسم محرّک له بالاختيار عن مبدأ نطقي -أي 


0 - انتهی؛ و لعل المراد من الموجود بالفعل لا فى موضوخ مهيّة شأنها و حقيقتها ... و قوام حقيقته. 
۲ ح: قوله. ح: من. 
۴ ح: و قوله. ۵ ق: ‏ قال: «التى من فرائض الحقيقة » ... إليها ام لا. 


الفصل الأول / ۴۳۹ 


عقلي -بالفعل أو بالقوّة, و الذي بالقوّة فصل هو النفس الانسانية و الذي بالفعل هو فصل 
آو خاصّة للنفس الفلکية. 

ثم إن کون المعقولات بالقوّة نظرا إلى النفوس الانسانية ما عليه الحکماء المشّاؤون 
حيث ذهب الإشراقيّون إلى أنّ معقولاتها ابتة لها بالفعل دائماً لکن الأبدان الظلمانية 
حجاب جوهر نفسها عن ادرا كا فاذا ارتاضت بالمجاهدات النفسانية فقد اشير فنا بنور 
تباقر ف اتها ماقها من العا : الاب و الهام الاقدين الاس اتلك ال 
یخرج نباته باذن ربه و الذي خبث لایخرج إلا بکذا. 

ثم إنّ قوله -دام ظلّه -: «فی فطرتها الاولی » لو كان عبارة عن مرتبة ذات الشیء بما 
هى هى یشمل الجواهر المفارقة حيث إِنّها قابلة قبولاً ذاتياً لا زمانياً و لا دهرياً و إلا 
دصر في النفوس. 

ان تلک الجواهر المجرّدة القابلة للصفات بالدات تکون هذه الصفات فها لا عنها 

بل 8 عن غیرها. 

نم إن قوله -دام ظلّه - : «في فطرتها الأولئ» يناسب الامکان الذاتى لتلک الجواهر 
كما أن قوله: « في الفطرة الثانية » یناسب استنادها إلى باریها تعالى: لان الامکان الذاتي و 
لكان مهاب لمح ل اجه متاق على تا مر العاغا قیاق عله على جاوما 


ح: قوله: کمالات بالقوّة» يشمل الانفس الفلكية و الجواهر المقدّسة الانسية لتشارکهما فى قرّة الکمالات في 
یر في الجملة؛ و ذلك حيث اه لابخلو إما أن یکون بالقرّة لها ما سوی الاد راک التعتّلي من 
التخيّلات ز اا e‏ ام لا. فعلی الأول هر الأول و على الثاني هو الاخر حسب ما إليه الاشارة أيضاً 
فى کلام ر رئيس مشائية الاسلام بقرله : «الغلى بعقل هذه الاشیاء ء ثم يتخيّلها. ونحن نتخيّل الشىء الاو 
انتهى كلامه منادياً على أن معقولاته بالفعل لعدم اکتسابها ‏ ن التخيّلات لتقدمها عليها؛ فلابجري فيها ااتجدد و 
القَوّة بخلاف معتولات الانفس الإنسية. 

و بهذا ظهر الفرف بين فصل الفلى و بين فصل الانسان - أعنيٍ الناطق ‏ بحسب ف‌لید السعقولات فر, 
أحدهما بالغعا ل و في الأخرى بالقرّة و مع ذلك يكون ماعداها من الأوضاع و الحركات و الفيوض و والإشرافات ۱ 
رم ا الغاية؛ فلذا تسمع الرئیس تاره اخری اله بقول في تعالیقه: لمّا كانت النفس الفلكية متحر که 

نحو الکمال الأزل و هو المفارق و لميكن ذلك الكمال ما لميبلغ بالحركة صار كل حدٍّ ينتهى إليه في الحركة لد 
لاف یلد اشرو كافك الى ما رارق 


ج 


۰ /كشف الحقائق 


[16] قال': «مضمَنة فيها القوّة» 

أقول: أي الاستعدادية؛ و ذلك على أن يكون فصلها المقوّم لها لا آنها شىء و 
استعدادها شيء آخر, بل على أن یکون ذلك من اعتبارات ذاتها. ۱ 

و بالجملة: ان الهیولی حقيقة مستعدّة لما هو صالح" لها" لا على أن تکون هي من 


ثم اعلم أن کون معقولات الانفس الانسانية بالقوّة فممًا عليه الرژساء المشّائية: و نا مسیر أفلاطن الالهی و 
عساکره الاشراقية فالی أنّها مرکوزة بالفعل فبها و إِنّما ذهولها عنها لتعلّقها بهذه « القَرْيَة الظَالِم أَهْلّهَا » 
[النساء/ ۷۵]. فاذا استصقلت مرآتها بصقالة الریاضات و خلصت عن ظلمة الکدورات فقد أشرقت أرض 
بواطنها بنور ربّها [اقتباس من الزمر / ۶۹] و برز ما كان مكموناً فیها على تفاوت مراتب استعداداتها. البلد 
الطيّب يخرج نباته بإذن ربّه و الذي خبث لابخرج ا 

ان تبرت فى كلام الصف -دام بقائه لعلمت أنّه يصح أن يكون قوله: « في فطرتها الاولی » كفاية عن 
مرتبة الذات أيضاً؛ فیشمل العقرل الفعالة لان < لا بفایز صَغِيرَةٌ و لایر إلا أخْصيها > [الکهف / ۴۹ ]. 

و بالجملة: ان العوالی المقدّسة و ان لم‌یحم حومها حمامة القَرَةٌ و الاستعداد !دسا عن الکدر و المراد 
على ما إليه الإشارة بقوله: « هي بالفعل فى الفطرة : الاولی ٠‏ ولکتها مع ذلك مغمورة ني قرّة الذات و اصفات و 
إلا لكانت واجبات بالذوات؛ فيكون بالمرّة من وجهٍ ز بالفعل من وجه. فلذا تسمع رئيس الصناعة أنه بقول تارة 
إن لها معني ما بالقوّة و أخرئ اه ليس لها معني ما بالقوة. 

و پالجمله: ان کل وجودٍ وكل جمال وجو رشځ فائضٌ من جنابه القتّومي و خيرٌ صادرٌ عن جرده | لربوبي؛ 
فيكون هي تحلیها بصفات الكمال و نها بسمات الجمال هالک نظرً إليها حقّةُ بالقياس إلى مبدعه على ما 
إليه الاشارة الإلهية بقوله الکریم: 8 کل شیء ایک الا وَجْهِهُ ¢ [القصص / ۸۸]. 

و قد تلخص من تضاعیف الکلام أن قوله دام ظله -: « في فطرتها الاولی » يناسب الامکان الذاتي الذي 
لتلک الجواهر القادسة أيضاً كما أن قوله: « فى الفطرة الثانية » بناسب استنادها إلى جاعلها القيّوم الواجب 
بالذات؛ ؛ و ذلك حيث إن الأول علّة للثاني حيث ما سمعت أله من الصفات السابقة على وجود الممکن , على 
هذا الترتيب: « ان ال اشیء أمکن؛ » فاحتاح» فأوجب: : فوجب. فأوجد, فوجد» فتفطن هذه الدقيقة الحكمية فائها 
بليق بالتفطن. 

و بالجملة: ان الفطرة الاولی الدذكورة سابقاً للاشارة بالذات إلى العقول القاد. ة هى, الفطرة الثانية ه.هنا 
مقيسة اا لى إمكانها الذاتي [ الذي ] هو العلّة المحوجة الذي يشابه الفطرة الأولئ لتقدّمه: و إِنّما قلنا: « یناب » 
لان كلامه دام طله هيهنا ليس إلا < في الانفس الإنسانية المقابلة لتلى الجواهر المقدسة ال.ورانية: فتّون 
الإشارة فيه إلى ما يعتري لما يقابلها من الأنوار المقدّسة على سبيل العرض و النتّع من غير لزوم تداخل 
القسمين. 

فتد سطع أن هذه الفقرة إشارة إلى الانفس الإنسية بالذات و إلى خراص العقول النورية بالعرض» و کون 
إمكان ذواتها علة محوجة إلى جاعلها. ١.ح:‏ قوله. 

۲ ح: لما یصلح. ۳ ق: له. 


الفصل الاوّل / ۴۴۱ 


یت ای هيوار سيدا رین جيف ی بط نينا لخر ل ی 
نيك له یس النوع و الفصل" إلا حقيقة واحدة و اما المغايرة ' بينهما في الملاحظة 
العقلية باعتبار. 

و من هيهنا قيل: 'إِنْ الاستعداد هو نفس الهیولی؛ و هذا التحديد الذي حدت به -و هو 
أنه آمر مستعد - لايكثّرها بحسب الخارج» بل إِنّما في الذهن. ۵ 

ثم إن في قوله:* « مضئنة فيها» بطلان التشکیک بأنّ الهیولی من حيث ذاتها جوهر 
بالفعل؛ و"أيضاً جوهر ذاتها مستعدّة لكل شيء؛ فيلزم أن تکون" الهيولئ أيضاً مركبة في 
ذاتها من أمرين بإزاء الحیئیتین في الخارج. كما يلزم ذلك في الجسم؛ و تفصيل القول 
هناک في کتاب الابماضات و التشربقات؟ و '' في کتاب الشفاء ١١‏ 

و من هنالک لاح سر ما تسمعهم یقولون في ۲۲ الفرق بين الهيولئ و المعدوم بأنّ الهیولی 
معدوم بالعرض موجود بالذات. و المعدوم معدوم بالذات موجود بالعرض؛ أي یکون 
وجوده في العقل على الوجه الذي يقال ابّه متصوّر بالعقل. 

فإن قلت: ما الفرق بين هیولی العنصرية و بين الهیولی الفلكية في ذلک؟ 

قلت: إن الهيولئ عنصر لكون الصور لا لقوامهاء و الثانية عنصر لقوامها لا لكونها. كما 
يلوح عمًّا ذكره الشيخ في الشفاء بقوله: « فى قوامه مثل موضوع السماء ». 

و تلخيص ذلك:انّ المعتبر فى الاوّل کونه حاملاً لقوّة وجود الصورة و استعدادها أوّلاً 
تضير خائلاً ردقا نان فل :ذلك ال چ عو وع للكون ان 
u TS‏ 
۳ ح: التغاير. 


؟. ح: فى الملاحظة العقلية باعتبار: فلذا تسمع رؤساء هذه الصناعة الهم يترلون. 
د ح: + و إذا تقزر هذا ظهر أن فى ما تلوناه علیک مع ما فى الإشارة القدسية بقوله. 


۶ :نم إن في قوله. ۷ ح: -و. 

۸ ف: يكون. 4 ح: + على محاذاة ما. 
.حو 

۱ :+ و ان نظرت إليه تارةٌ اخری لسطع عن افق عتلک سر ما تسمع من. 
۳ ح: و من هنالک لاح سر ما تسمعهم بقولون فی. 


۲ |/ كشف الحقائق 


كونه عنصراً للقوام؛ و المعتبر في الثاني كونه عنصراً للصورة و حاملاً لوجودها أوَّلاً و 
بالذات لا لقوّة وجودها؛ فلايكون عنصرا للكون بالذات و للقوام بالعرض, و ذلك كما 
عله امن الأول افليتامل: 

ثم ان معلّم الأول لما لم یستقص هيهنا حقّ الاستقصاء حيث تصدّئ للاوّل دون الثاني 
أشار الشيخ إلى ذلك فى الشفاء حيث قال: « و يكون أيضاً نما نتكلّم على الموضوعات 
التى بالعرض.» 

فإذا تقرّر هذا فنقول: إِنّ کون الهيولئ معدومة بالعرض على الاوّل فين تلقاء کون 
حقیقتها حقيقة الاستعداد لمطلق " الصور:؛ فیکون خضوضياتها معدومةّ لها و کذا غیرها 
مق الفوارزض اللاخقه لاو اما کون ال ل دو پالمضی فين لقا اوضاعزا و 
حرکاتها التي بها تستخرج ما في قوّة الهیولی العنصرية من البات و المعادن و الحیوان. 

ثم إن ما وقع عن الشیخ من "« أن الهيولى لایحصل لها کل ما هي مستعدة له معا؛ لان 
بعض ذلك یعوّقها عن بعض و بعضها سبب له في أن بستعد لبعض » " يشمل العنصر للقوام 


فان قلت: ما الفرق بين هیولی العنصرية و بين الهیولی الفلكية ... على الموضوعات التي بالعرض. 

5 ی 00 

۳ ح: على الوجه الذي يقال إِنّه متصور بالعقل؛ و نا معدومية الهيولئ الأسطقسّية بالعرض فمن تلقاء کون 
حقيقتها حقيقة الاستعداد لمطلق الصورة؛ فتكون خصرصياتها معدومة لها وكذا غيرها من العوارض اللاحقة 
لها ۰ 5 

و أمَا معدومية هیولیات الاقالیم التسعة فمن تلقاء قرّة أوضاعها و حركاتها التي بها تود الحیوانات و تکژن 
المعادن و النباتات لا على سبیل الاجتماع بل على طریق النجدّد و الانقطاع؛ فلذا تسمع. 

۴ ح: + و ما تسمع من أن الأجل ما بين وضعين تقتضيهما الحركتان كساير الأوضاع الجزئية تا الا رال 
المترادفة بين الاوضاع الكلية المستتبعة كون الأعيان و فسادها؛ و لما كان من الأوضاع جزئيات تتبعها أحوالها 
المترادفة و كمالاتها المتعاقبة؛ فيكون کل طائفة من الأوضاع المترتّبة موجبة لكمال ك کائن أو حدوث حال 
من أحواله؛ و تغيّرها منحصر بين وضعين منهما: أحدهما بقتضي حدوت ذلك الکائن و الثاني يقتضي زواله؛ و 
الامتداد الواقع بين هذین الوضعین مدّة بقاء الحادث إلى زواله الذي بقتضیه الوضع الا خر هر الکتاب. و ذلک 
ار تكون إليه الاشارة الالهية بقوله -تعالی - : « کل أجل کناب » [الوعد/ ۳۸] كان الأجل 

بمعنى انتهاء » المدّة؛ و إن فشرناه بمعنى جميع المدّة فكتابه هر الأمر و النفس الحادث عند الوضع الاو مع 
بای ووو الحالات متا ارت رف ان شين آخر مقارن للزوال وعلة لزوال الامتداد؛ و لا شک أن 
تلک المدّة المذکورة متعينة بتقدر آحوال ذلک الحادث بحسب آجزائها يعبت لاقع كل حال حال منها الا في 


يوي 


الفصل الأول / ۴۴۳ 


انا ظا الى هنا لفغن الا الا خاش 


(۱) قال آ: «قانمة الوجود و التشخص» 

آقول: يشير بذلک إلى دفع " شک تشبّث به فرفوریوس في کون شيء واحد جوهراً و 
عرضاً من وجهین؛ و ربّما يعتري ذلك للعلامة الدواني أيضاً حیث ایّه يصدّق حد العرض 
علی الصورة الشخصية الجسمية و النوعية القائمة بالمادة أعراضا لافتقارها الها بهوبتها 
الشخصية ۲ 

و وجه الدفع ما علمت سابقاً من مناط الجوهرية و العرضية؛ فأحین تذكّر. 0 

من في تقدیم الصورة الجسمية على النوعية في العبارة إشارة إلى ما قال الشیخ من 
أن الضوزه الجسمية في كل شيء متقدّمةٌ على الصورة التي ای كاه ایا و 
آنواعها - کجسمية النار مثلاً؛ فإنّها متقدّمة على صورتها النوعية و هي النارية التي بها 
صارت النار ناراً و هي مقارنة لها." 


وج 
جزء جزء معبّن من أجزاء ذلك الزمان. 
و بالجملة: ان الكتاب يكون عبارة عن الأنفس المنطبعة الفلكية المنتقشة بجميع صور الجزئيات؛ و قد يعبّر 
عنه تار بکتات المحو لاسر 1 بعالم الامکان as‏ ا 
انتهاء ۱ ال اا ما نا وه 8 E‏ ار 
4 ا ایشا خوون ا ول [مع تفاوت ما: الأعراف / ۳۴ يونس /١١او‏ 8 و النحل / ۶۱ 
على أن بشمل أجل الكون و الفساد و ان وجود تلك الأوضاع و الحالات الواقعة لحادث حادث لمّاكانت ثابتة 
فيه لاينفع الفرار منه على ما يحتمل إلبه الإشارة الإلهية الكريم: « لَنْيَنْفَعَكُمْ الفِرارٌ إن فَرَرْئُمْ مِنَ المَرّت » 
با 
١.ح: ‏ يشمل العنصر للقوام أيضاً نظراً إلى ما له من اللواحق و الاعراض 
۳ فوله. ۳ ح: : اضاره | | ای 
۴ و ح: و ریما يعتري لبعض الا ذکباء و هو اه پلزم أن تكون الصورة الشخصية الجزئية و ا لنوعية القائمة بالمادة 
أعراضاً لافتقارها البها؛ فيصدق حد العرض علیها 
۵ ق: -و وحه الدفع 75 فاحسن تذكرة: ۶ ح: فأحسن تذكره؛ و في تقدیم المصنف دام بقانه. 
۷ ح: + هذا کلامه. 


5 6 


۴ / كشف الحقائق 


ثم بقي هيهنا شيء و هو' أنّ المراد" من الصورة الجسمية في كلام الشيخ " هو 
الجسمية المطلقة المركّبة " من المادّة” و الصورة على ما أفيد؛* و الحكم بتقدّمها عليها مع 
کون الصورة النوعية محصّلةٌ لها مبنیٌ على رعاية الترتيب في سلسلة العود؛ و اه دام 
ظلّه - قد أخذ الصورة الشخصية و النوعية الحالة فى الهيولئ؛ فلايمكن حملها على 
الطبيعة الجسمية* بوجهين '.'' ۰ 

و تحقيق المقام في تقديم الصورة الجسمية مبناه ما قد تحقّق في كتاب الإإيماضات و 
التشریقات: أنّ الصورة النوعية مان محلها ولا و بالذات الصورة الجسمية و سا آن 
الضوزة الجسمية مصحُحة کون الهیولی محلا لها ازا و بالذات. فالصورة ۱" الجسمية 
متقدّمة بحسب أنها المحل أو" المصحّح لمحلية المحل. كما أنّ الهیولی متقدّمة على 
ال رة له عن سيت ال وان كانت الضورة الو نيد به ل الحو 
الح هذا با ات ىب الشرقنة فلت ك ان الجر الح هة عل ا 
قذي بالذاكنن ا ا 


3 قال: «و هو العرض الذى لذاته "۲ يقبل المساواة» 
أقول: لما فرغ المصلّف ۱۵ -دام ظلّه ٠7‏ عن ذ کر الجنسين العالیّین شرع في بیان الأنواع 
الأوّلية للعرض بعد ما فرغ" من الأقسام الأوّلية"! للجوهر.؟' 


١.ق:‏ -شی» و هو. ۲ ح: و لکن بقى هيهنا شیء و هو ان المعني. 
۵ ح: من الهیولی. ۶ ح: ‏ على ما افید. 
۷ ح: العو د؛ فانه. ۸ ح: الجسمية. 


4 هامش «ح »: آحدهما قيد الحلول في المادّة و ثانیهما الشخص. 
۰ اح: + فلايكون هذا الکلام إشارة إلى مسير الرئیش. 


و5 ق: - فأحسن التذكر و التدیر. ۴ جح ق: ‏ لذاته. 
۵. ف: - المصنف. ۶ ح: دام بقائه. 
۷. ح: بعد الفراع. ۸ ح: الاقسام الجو هربه. 


8 ح: + و. 


الفصل الأوّل / ۴۴۵ 


نع ان الکم" لما كان" عم وجوداً من الكيف و أصحمٌ وجوداً من بواقي" المقولات 
النسبية " قدّمه*عليها. أمّا الاوّل فلوجوده في المفارقات الصرفة * حيث إن علومها" علوم 
انطباعية لا من جهة إحاطتها بأسبابها المؤدّية إلى شخصياتها كما فى المبدأ الاوّل تعالى 
شأنه.” إذ هي غير محيطة بعلّة العلل و مسیّب الأسباب جل سلطانه -بل؟ على سبيل 
علم بها فعليٌ على وجوهها الكلّية التي في حير الابداع علماً حصولياً ارتسامياً فعلياً لا 
اا 

وبالعيلة ان غلويها" لت ن فيل اللن الاشعالة الاد من وداه 
بل من جهة " آنها من مباديها و بالنسبة إليها کانها خلاق لصورهاء '' كما يلوح عمّا ذكره 
الشيخ”' في كتاب النفس * بقوله": «و اعلم أنه ليس في العقل المحض منهما" تکثر 
البنِّ*' و لا ترتيب صورة فصورة, بل هو مبدأ لكل صورةٍ تفيض منها'' على النفس؛ و 
على هذا ينبغى أن تعتقد الحال فى المفارقات المحضة فى عقلها للأشياء؛ فإنّ عقلها ۲۱ هو 
العقل الفعّال للصور و ۲۲ الخلاق لها لا الذي”” يكون للصور أو في صور؛ فالنفس ۲" التي 


۰ ح: ثم إن الکم. ۲ ح: + الكم. 

۳ ق: البواقى. ۴ ق: ‏ المقولات النسبية. 

۵ ح: فقدّمه. ۶ ح: فلوجوده فى العوالي الشاهقة بدونه. 
۷ ح: + جامعة امّا من الحقائق و العوارض الجسمانیة: فالکیف و غيره. 

۸ ف: ‏ تعالی شانه. 4 ح: -بل. 


۹ + فتکون تلك الصور المرتسمة فیها هي التضاء و أمَا هي فمحلها 
۱ :و بالجملة ان علوم تلك الانوار المقدّسة و الشواهق المرتفعة بالموجودات العالية و الكائنات السافلة. 


۲ و وجود ذانها. ۳. و من جهد. 
۴ ح: + كما إليه الإشارة بقول رئيس الصناعد. 6.ح: كما يلوح عمّا ذكره الشیخ. 
۶ ی - فى كتاب الننس. 


|= ۰ ۰ 
م 2 ی: ‏ منهما. .٩‏ ح» ى: البتة. 
۰ الشفاء' عنه. ۱ علتها. 
TT ۳"‏ 5 ۳ عن : ال 

جح ق: -و ۲ ح. ف لتي. 


۶ / کشف الحقائق 


للعالم من حيث هي نفس فان تصورها هو التصور المرتب المفصّل؛ فلذلک لیست! 
مار من کل وجه؛ وکل" دراک عقلي فابّه نسبة ما" إلى صورة مفارقة للمادة و 
لاعراضها المادّية على النحو المذکور؛ فللنفس ذلك بانها جوهر قابل منطبع به. و للعقل 
بانه جوهر مبداً فاعلي خلاق. فما بخص" ذاته من مبدئية لها هو عقلية بالفعل۵ و ما 
بخص النفس من تصوّرها بها و قبولها له هو عقلیتها بالفعل؛ و الذي ينبغي أن یعلم من 
حال الصور التي في النفس هو ما أقوله.»* 

اعلم "أَن هذا البحث من معظمات اصول مسائل" الحکمة الالهية.٩‏ 

فاذا تقر هذا فنقول:١'‏ إن تلك الانوار ۲ المقدّسة و الشواهق المرتفعة معروضة للکم 
- أي المنفصل ۱۳ - و غير معروضة للكيفية؛ لتقدّسها عن أن يكون علومها بالکیفیات و 
الكمّيات و غیرهما هي من آفراد حقائق معلوماتها و إن كانت هي ای اب اند 
حصولية البنّة؛ و ذلک لما قد علمه المعلّم " في کتابیه ۲ تقودم الا یمان و۵ لفق المبين و 
استفدنا منه آوان الاستفادة أن حصول صورة حقيقة المعقول في الجوهر العاقل اّما 
یستوجب حمل تلك الحقيقة على تلك الصورة حملاً ولا لا بالحمل الشایع و نما 


مناط الفردية هو الاخ دون الأول 


ST‏ 7 رگ ۴ج ق: فكل. 
۳ حء ق: -ما. ۴ ح: + من. 


۵ ح. ق: بالفعل. 


۶ الشفاء ( الطبيعيات,الفنَ الرابع؛ المقالة الاولی؛ الفصل السادس ) صص ۲۱۶ - ۲۱۵. 


۷ ق: ‏ اعلم. ۸ ق: المسائل. 

ح: + هذا کلامه. ۰ ۱ ج و ادا نقرر ظهر. 
۱ : تلک العوالي. ۲. ح: أي العدد. 

۳ ح: و ذلک لما قد حققه المصتف. ۴. ح: کتابه. 


0۵ ح: + کتابه. 


الفصل الأول / ۴۴۷ 


وأيضاً هناك وجه' آخر دقیق يطلب من مظانّه؛" فلایلزم من انصافها" بأفراد مقولة 
تلك المعلومات اتصافها بالکیفیات. ۲ 

فإن قلت: إنّ في صدق المقولة عليها بحسب الحمل الاوّلي الذانتي دون الشایم 
المتعارف نظراً. بناءً على نها بحسب وجودها العقلي تكون صورة شخصيةً في نفس 
شخصية؛ فيكون فرداً ذهنياً لها؛ فتصدق” هي عليها حملاً شايعاً. 

فلا هن الود ما کون ا من تلقاء حصوله في ظرفي مّاء و 

من الموجود ما لايكون کذلک بل یکون مت متشحَصاً مع قطع النظر عن حصوله فيه. 

ما الثاني فظاهر؛ وأمّا الأول فلا" الطبيعة بما هي هي إذا تصوّرت تكون" محفوفة 


رارک کت س لها معا یاو “مع ذلک تكون هي بما" هي هی؛ فيصدق على نفسها '' 
بذلک الحمل الاوّلي الذاتي دون الشایع المتعارف. 


.١‏ هامش «ح »: اشارة إلى أنه یمکن آن یجاب عن هذا الاشکال بان عروض شیء لشیء اما بحسب ارتسامه 
العقلى و اما بحسب الانطباع العینی سواء كان فيه أو بحسبه؛ و من المستبین أن عروض الكمّ المنفصل للعوالي 
الشاهقة العقلية بالاعتبار الثانی دون الکیف؛ فیکون اعم و جودا منه. 

و بالجملة: انه کما يصح عمومية شیء من شیء مطلقا -سواء كان من وجه او مطلق .کذلک يصح عموميته 
منه بحسب اعتبار مّا سواء كان بالصدق أو التحقّق. 

فاذا تقار هذا فتقول: إن الک کم عم وجوداً من الكيف بحسب الاعتبا, ا ا 
المقدسة؛ و وجود الکیف فیها بحسب الا رتسام العقلی لاینافی عدم عروضه لها بحسب الانطباع العيني ي مطلقاً 
ات مس ال ی و هه ال 

فقد استبان: أله ادا فتن عن نحو العروض و اعتبار عمومیته منه بحسبه فلااشکال أَصلا دافم النطر 
عنه بخصوصه و لوحظ نفس العروض مطلقاً فالإشكال قوي جذاً. ا ل 
حاصله: ان الکم اعم وجودا من الكيف بحسب الحمل الشايع المتعارف لوجوده في تلك الشواهق ا لعوالي 
بدونه؛ و الإشكال بأنّه موجود فبها أبضأ بحسبه مردود بأنّ المعني من وجرده فيها فى نفسه لا بحسبها؛ تفطن 


فى المرام فاته من مزالق الأقدام. « مند » ۲.ف: هناك وجه آخر دقيق يطلب من مظانه. 
۳ ق: اتهافها. 
۴ ج فلایلزم اتصافها بأفراد مقولة تلك المعلومات ليلزم أن نکن فة الات 
ا 
۶ ح: و امر الثاني لمّا كان من المستبينات فتعيّن آن نوضح الاوّل بان. 
۷ ح: + لامحالة في ذهن ما شمه بای الما [أنيا اف و واحدركة سمه روانم قم دا 
بالجملة انها تکون. ح: + انها. 


4 ح: ‏ هي بما. ۰ ح: فیصدق على ذوانها. 


۸ / كشف الحقائق 


و إن أردت أن يضح لک حقيقة الحال و الفرق في المال" بين ما هو أمر شخصي في 
الذهن لا بحسبه و بين ما هو فيه ' بحسبه فش من أحوال تصوّرك الأمرٌ الشخصی تارة و 
الكلَيّ أخرى”. فنجد أنّ الأوّل شخصية فيك لا بحسبک و" الشاني شخصية فيك و 
بحسبک معا" فليتدبّر؛ و من هنالک لايلزم انّصافها بأفراد مقولة من مقولات تلک 
المعلومات لیلزم اتصافها بالکیفیات. ۶ 


[۱۸] قال ": «و هو العدد» 

أقول: أي الکثرة بلا إضافة” و الا لکانت عرضاً في العدد لا نفسه". على ما إليه الاشارة 
في منطق الشفاء بقول صاحبه: ۱ « و اعلم أن الكثير بلا إضافة هو العدد. و الكثير بالإضافة 
عرض في العدد »۱۱ و قس عليه آمر الكمّية الاتصالية حيث "إن الطول والعرض و العمق 
من حیث لا إضافة فیها هي من الکتیات. و من حیث إِنّه اعتبر معه المضافات فهو آعراض 
فيها. 

و بالجملة: اه قد حقّق "' أن الكمّية التي تقبل الزيادة و التقصانٌ هي من باب المضاف؛ 
فان في العدد يقال مثلاً: «العشرة أكثر من خمسة» و لاتقبل الكمّية التي هي المقولة 
الزيادة و النقصان؛ لأنى تعلم أن كل واحد من الأعداد كثير و لايقال: «إِنّ العشرة أشد في 
الو هک شال کر هن ا 


.١‏ ق: فى المال. ۲ ح: و بين ما هو کذلک. 

۳ ى: الكلى عار ۴ ح: + أن. 

۵ ح: + فاتقن ذلك فإنّه مع وضوحه لابخلو عن دقة. ۶. ح: - فليتدبّر؛ و من هنالك ... اتصافها بالكيفيات. 

۷ ح: قوله. ۸ ح: أي الكثرة المتألفة من الوحدات التي لا اضافة فيها. 
٩‏ ح: لا نفسه. ۰. ق: لا نفسه, كما يشعر به ما وفع بقوله. 


۱ الشفاء ( المنطق؛ ج ١‏ المقولات. المقالة الرابعة, الفصل الاوّل ) ص ۱۳۲. 
۲ ح: الكمّية الإتصالية على ما إليه الاشارة ايضا بترله و اعلم. 

۳ ح: + في بعض ا ۱ ۱ 

۴ ح: + و حقق فى بعض آخر منها متصلا بما نقلناه سابقا. 


الفصل الاوّل / ۴۴۹ 


و بالجملة:' ان المأخوذ من الكمّية مع إضافة قد يكون مضافاً إلى أمر لا إضافة فيه 
كالخطً ' الذي هو طويل بالقياس إلى طويل مضاف إلى أمر آخر يكون مضافاً إلى مر 
يكون مضافاً إلى أمر آخر كالأطول بالقياس إلى طويل مضاف إلى أمر آخر هو أقصر منه؛ 
و الم المتّصل " قد يصيركمّاً منفصلاً بالعرض لما يعرض له من الأعداد كالزمان إذا قسّم 
إلى الساعات و الأيّام و الشهور و السئين. 


[19] قال ": «المقادير الثلاثة» 

أقول: يشير بذلك” إلى بطلان ما یتوهم من أنّ المقادير الثلاثة أربعة؛ لأنّ” المكان 
مقدار متّصل قارٌ؛ و ذلك" أنّ المكان نهاية جسم محيط حاصر” للجسم المحاط؛ فهي 
بالقیاس إلى الجسم المحاط مکان؛ فالمکان نهاية بالقیاس إلى الجسم المحیط وحاو 
بالقیاس إلى" الجسم المحاط و سطح فى جوهره و ذاته. 

ثم نقول: '' ان کل شيء ذي جنس فان جنسه ممّا هو یقوم به جوهره؛ فإن كان المکان 
كما لأنّه مجموع هذه؛ أي لاه سطح هو نهاية وحاو؛ فلایخلو ما أن يكون لکونه نهاية أو 
حاوياً مدخل في تصییره "۱ كنا أو لایکون. فان كان له۱۲ ذلک فیجب أن يكون للمكان 


١.ح:‏ -و بالجملة. 

۲ ح: + إذا نسب إلى خط لابنسب هو إلى غيره فيقال: اه أطول أو أقصر أو مساو و قد يكون مضافاً إلى أمر يكون 
هو ایشا معان الى أمر اغ ووک عل عا عليه تسه حرط إلى عط مهرب الى قالش كال اله اطرل مدر 
ذلك بقتضي أن يكون للاطول زيادة في الطول على أمر آخر له طول بالقياس؛ و بالجملة انَ. 

۳ ق: المنفصل: ۱ ۴ ح: قوله. 

۵ ح: اشارة. ۶ ح: المقادیر المتّصلة أربعة حیث إن 

۷ ح: + حيث ما علمت أن المکان بجوهر ذاته و سنخ هویّته سطح و ان كان مقيساً إلى حامله نهاية و إلى ما فيه 
مکان؛ و ظاهر أنه لبس لهما مدخل فى حدوث امتداد طري. 

و بالجملة: ان النهايتية من اعتبارات ذات السطح الذي هو الكمّ و حيثياته؛ فلایصیر بحسبهما كمّية آخری 
كما لایخنی على اولی النهی؛ فلذا تسمع رئيس الصناعة اله یقول. 

۸ ق: حاصره. ٩‏ ح: ‏ الجسم المحیط و حاو بالقیاس الی. 

۰. ح: فنقول لهؤلاء. ۱ ق : تصيره. 

۲۳ ح: + في. 


۰ / کشف الحقائق 


من حيث هو كم الکم الذي يفيده المعنیان معأ خصوصية قبول آبعاد و' قسمة غير الذي 
يفيده السطح بما هو سطح و ليس له ذلک؛ و إن لمیکن لكونه نها و حاویاً مدخل في 
کونه كمّا؛ فهذه الجملة إِنّما هي من الکم بسبب أن موضوعها أو جزءاً منها -و هو السطح - 
من الکم؛ فیکون الکم بالحقيقة هو السطح" و يكون عَرَضّ لذلک الشيء الذي في نفسه 
کم أن يحوي و یکون لیس في جوهره شيء غير السطح؛ و یکون من جملة ما قد فرغ من 
ذكره و تعدیده و لایکون نوعاً خارجا منه. 

وأيضاً: لاه إن كان المکان كمّاً لأنّه نهاية أو أنه حاو فیکون الشي» من حیث هو 
مضاف ' من الکم. 1 

و إذا تقرّر هذا فتقول: إِنّ المكان إِمّا نوع من السطح تحته لا نوع من الكمّ في مرتبة 
السطح معدود معه نوعاً تحت الکم, و ِا سطح مأخوذ بحالٍ. فيجب أيضاً أن يكون 
الجسم المأخوذ بحال مخصوص مما يعد نوعاً سادساً مثلاً يجب أن يكون الجسم من 
as‏ تالكا عل ا د 

قال صاحب التحصيل فيه: « و قد قالوا:* إِنٌّ* المكان نوع من الكمّية و هذا" غلط ^ 
فان المكان نهاية جسم محيط حاصلة" للجسم المحاط؛ فهى بالقياس إلى الجسم 
المحوي مکان, و بالقياس إلى الجسم المحيط نهاية, و سطح فى جوهره و ذاته. 

و لايصمٌ أن يكون لكونه حاوياً و نهايةٌ مدخل في تصییره " كمّاً؛ إذ لو کان کذلک 
لكان له خصوصية قبول الابعاد و قسمة غير الذي يفيدها السطح» بما هو سطح» و ليس 
له" ذلک. فالمكان إِمّا نوع من السطح تحته. لا نوع من الكمّ في مرتبة السطح» و ِا 


۱ ى -و. ۲. ح: + من الکم فيكون الکم بالحقيقة هو السطح. 
۵ ق: و قد قالرا ۶ ح: و قد حصّل صاحب اشحصیل فيه أن القول بأنْ 
۷ ح ق: -و هذا. ۸ح ق: باطل. 

٩‏ الشفاء: حاصرة؛ ف و ح: خاش اد ۰ ی تصيره. 


۱ 2 ق: له. 


الفصل الأوّل / ۴۵۱ 


سطح مأخوذ بحال.»' 


[۲۰) قال: «و نعني بالوضع هيهنا» 

آقول:" يشير بذلک إلى " أن الوضع یطلق ۴ 

تارة و يراد به ما هو حال المتْصل باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض في الترصیف و 
الترتيب الواقع في الهويّة الاتّصالية, و هو المراد هیهنا.۵ 

و آخری على إحدى المقولات المشهورة؛ أي نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض 
بحسب وقوعها في جهات العالم لا بحسب الترصیف في الهويّة الاتّصالية و کذلک نسبتها 
إلى الأمور الخارجة من حيث الوقوع في الجهات أيضاً. 

و قد یطلق الوضع على غير هذین المعنیین. كما يقال الوضع و يراد الفصل المميّز 
للكمّيات المتصلة القارّة عن الكمٌ المتصل الغیر القارٌ و هو الزمان. فان تجاور " الموجود و 
المعدوم باطل.۲ فلايجري الوضع بهذا المعنی في ما لا قرار له بالذات کالزمان؛ و أمّا في 
ما سواه من المقادير الثلاثة المْصلة فيصح انُصافها بالوضع؟ بذلک المعني؛ ایکون 
الأجزاء قابلة للاشارة الحسّية على تلك النسبة من الرب و البُعد؛ أي کون بعض أجزائه 
نظراً إلى البواقي بحيث يقبل الإشارة الحسّيةَ على أن يكون هو أين من صاحبه بحسبها. 

و قد يطلق الوضع على ما يقبل الإشارة الحسّية مطلقاً؛ فیشمل النقطة أيضاً ٠١‏ 

فان قلت إِلّه -دام تعليمه قال ۱۱ في كتابه لفق المبين ما ينافي ذلك بظاهره في 


.١‏ اللحصيل. صص 704 708 ۲ ح: + إِنّما قبّد دام ظله ‏ بقوله: «هیهنا » حيث. 
۳ ح: ۔ یشیر بذلک الی. ۴ ف: مطلقا. 

۵ ف: و هو المراد من الفصل الممبّز للکم المتصل عن المنفصل. 

۶ ق: تحاوز. 


۷ ح فان تجاور الموجود و المعدوم ممّا يستحل على بطلانه العقل السلیم. 
۸ ف الوضع بهذا المعنی. 

٩‏ ح: المقادير الثلاثة؛ فيحكم بصحّة اتصافها بذلک الوضع. 

۰ بذلک المعني؛ أى کون الأجزاء قابلة ... فيشمل النقطة أيضاً. 

۱. ح: إن المصّف -دام بقائه ‏ قد حقق. 


۲ |/ كشف الحقائق 


جواب شک أورده هناك حيث قال: «إِنَك إن عنيت بذلك اتّصالَ الموجود بالمعدوم 
المحض في الأعيان على أن يحصل منهما موجودٌُ عينىٌ فذلک غير لازم؛ و إن عنيت 
اتصال الكائن في الزمان الماضي بالمعدوم في الحال الكائن في الزمان' المستقبل بحيث 
يكون منهما موجود في مجموع الزمانين قد انحل في الوهم إلى شطرّين هما الموجود في 
أحد" الزمائین و الموجود في الزمان الآخر. و هما في الوجود شيء متصل وحداني في 
نفسه؛ فذلک غير مستحيل بل هو ما عليه الأمر في نفسه. أ ليس «الآن» الذي لایتجرّی 
ريّما يسعه لحظک لقصر الامتداد بين حدّية الطرفين فيدرك " حصوله في نفسه و يحكم 
عليه بالوجود لا بانقباض العقل عن ذلك مع أنه في نفسه يقبل التحلیل إلى جزئين هما 
ماض و مستقبل؛ و ليس الزمان الطويل عندک على ذلك ” السبيل لطول الامتداد بینهما. 
و مصادمة الوهم إحاطتك به. فلعل الزمان المتمادي من أزله إلى أبده لایکون الا موجوداً 
واحداً في نفسه ومن يسعه بالاحاطة یدرک حصوله و يحكم عليه بالوجود.كما «الآن» 
الذي هو الزمان القصير بالنسبة |لیک. بل لا نسبة بين النسبتين بوجه من الوجوه أصلاً و 
اما ذلک علی سبیل ضرب " الامثال .» 

قلت: إِنّ هذا السؤال قد نشا من قصور التحصیل و ضعف التتبّع؛”أ ليس قد أبطل توهم 
هذه المنافاة في لفق المبين في مواضع متعدّدة منها حيث قال بهذه العبارة: « فإذا التاث 
علیک حدسک في الحكم بأنّ الزمان قارّالذاتٍ و الوجود باعتبار الحصول» إلى آخر 
قوله؟! 

و بالجملة: القرار و اللاقرار في الاصطلاح اما يعتبر بحسب آفق التغيّر و بالقياس إلى 


۱ ح: ما ينافي ذلک في دفاع الشك المورد هناى بقوله المتين. 
۲ ق: - الماضی بالمعدوم فى الحال الکائن فى الزمان. 


۳ ح: احدی. و ق: فتدرک. 
۵ ح: + فیدرک حصوله؛ ق : + فتدرک حصوله. ۶ ح: على هذا. 
۷ ق: + من. 


۸ ح: قلت: أيّها الغافل قد صدر عنک هذا المقال من قلة الحال و قصور التحصیل و ضعف التتبّم. 


الفصل الأول / ۴۵۳ 


الآن بالاجتماع أو اللااجتماع فيه لا بحسب وعاء الحصول الدهري و بالقياس إلى المبدع 
الحقّ, و ذلك مر يحتاج تصوّره إلى شرح الصدور حنّى يكون من العساكر الربّانية حين 
تعلّقها بالأبدان الظلمانية و ذلک فَضل ال تیه من يَشاء وال دو ال العظیم ۱4 

و نعم ما بهتف الهاتف الغيبي باللسان اللاریبی بما قال بعض الاجلاء في کتابه الزوراء: 
و لاتضیّق صدرک من ینکر قدرک و كن كما قال أفلاطن الالهي: لایضرنٌ جهل غیرک 
بک عملک بنفسک؛ و کر متعرّضاً لنفحات اللّه في یام دهرک؛۲ فان للأوقات خواص 


یعرفها العارفون. " 


قال: «و هو هيئة قازة» 

آقول: احترز بذلک عن الجواهر و الاعراض" المعتبر فيها الانطباق على الزمان 
کمقولتّی الفعل و الانفعال. 

اما الأوّل فلن الهيئة مرادفة للعرض؛ و أمّا الثاني فلا المعتبر في القرار اجستماع 
الاجزاء في آن واحد؛ و لمّا اعتبر فيهما الانطباق على الزمان فلایصح قرارهما 

و من هیهنا لایکون تثیر لمقول المّسة فيالکائنات و تأثرها عن القّوم تفت 
الوجود بالذ ات قفا و لا اتفعالاً و دلی بخلاف ما عليه ام تار التفوس و تات رها لكر نها 
متعلقة الوجود بالابدان الظلمانية و الهیا کل الجرمانيق. سواء كانت فلكية أو عنصرية. 

كما احترز بقوله:” « لابستوجب في حدّ ذاتها نسبة»" عن الاعراض النسبية, 
کالاضافة والأين و الوضع وما يضاهيها." 


.۴ | الجمعة‎ .١ 

۲. اقتباس من حديث: « ألا لله نفحات في أيّام دهركم فتعرضوا» . 

۳ ق: حى يكون من العساكر ... يعرفها العارفون. ۴ ح: احتراز عن الجواهر و الأمور. 

۵ ی: تا الأول فلأنَ الهيثة مرادفة للعرض . .. فلایصح قرارهما. 

اع و فلذا تسمع أن تأثیرات العوالي المقدّسة في ما نحتها غير داخلة في مقولة الفعل. و 
تأثراتها عمّا فوقهافي مقولة الانفعال على ما سبأتي؛ و قوله. 

۷ ح: + احتراز. ۸ ف -كالإضافة و الأين و الوضع و ما يضاهيها. 


۴ / کشف الحقائق 


كما احترز بقوله:۱ « و لايقبل بالذات قسمة و لا لاقسمة »" عن الكمٌ و عن" النقطة و 
الوحدة؛ لاقتضاء الاوّل القسمة و الثاني اللاقسمة. ' 

م لايخفئ:” أنه -دام ظلّه -قد أختار ”هذا بدلاً عمًا سار إليه شريكه في شفائه بقوله:" 
«و يصح تصوّرها من غير أن يحوج فيها إلى الالتقات إلى نسبة »* إلى آخر مقالته تنبيهاً 
على أله يتوجّه إليه الإيراد بخروج الكيفيات الاستعدادية و بعض الكيفيات النفسانية 
كالعلم و القدرة مثلاً؛ لها "" كانت صفات ذوات إضافة '' إلى ما يتعلّق هي به" من 
المستعد له کالمعلوم۱۳ و المقدور؛ فلايصح تصوّرها بدونها؛ فلايكون حدّها جامعاً و إن 
جاز اندفاع ذلك الاإيراد باتها"" لمّا لم يكن في أنفسها إضافات' يصح انفكاى تصوّرها 
عنها بحسب جوهر ذواتها؛ فتدبر. 

فلنرجع ۴ إلى ما كنّا فيه فنقول: إِنّ المراد بقبول "۱ القسمة قبول"' القسمة الفرضية 
المتعيّنة التي يخالف بها جسم جسماً؛ و ذلك لأنّ"' قابل القسمة الانفكاكية بالذات هو 
الهيولئ. و قابل '' القسمة الفرضية المطلقة هو الجسم بما هو جسم؛"" يشعر بذلک ما 
سلكه الشيخ في الشفاء حيث قال:"" «إِنّ کل جسم و إن كان يجب أن يكون متناهياً إل 
أنّ حدّه لايقتضي أن يكون له هذا؛ فالتناهي إِنّما يلزمه بعد تقوّمه و تحصّله. و لذا جاز أن 


١.حاكما‏ أن قوله. ۲ ح: + احتراز. 


۷ ق: ‏ عمّا سار اليه شريكه فى شفائه بقوله. 
۸ الشفاء ( المنطق؛ ج 3 المقولات المقالة الخامسه الفصل الاوّل ) ص ۱ «و بصلح تصوّرها من غير ان 


يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة ». ٩‏ ح: « ... إلى نسبة » حيث ان فيه المناقشة. 
ج مثلاً؛ و ذلك حيث إنّها لمّا. .١‏ : اضافات. 
۲ ح بها. ۳. ح: و المعلوم. 
*1. ح: فلایکون حدّها جامعاً و إن كان الحقّ دفاع تلك المناقشة عنه بأدنئ عناية حيث إنّها. 
۵. ح: اضافه. ۶ ح: و لنرجع. 
۷ ح: إن المعنی من قبوله. ۸ : قبوله. 
9 ح: و ذلک یت آن, .ج ق: ‏ قابل. 


١‏ ح: + على ما نص عليه الرئیس فى شفاثه بقوله. ۲ ح: ‏ يشعر بذلک ما سلکه الشیخ في الشفاء حيث قال. 


الفصل الأول / ۴۵۵ 


يعقل الجسم جسماً و لايعقل تناهيه ما لم يتّضح بالبرهان؛ فالتناهي ليس بداخل في حد 
الجسم. و ليس حده إلا ما يمكن أن يفرض فيه بعد ثم بُعدٌ آخر يقاطعه على قوائم ثم ثالث 
يقاطع الاولین على قوائم. ثم إذا اختلف الجسمان بأن يكون أحدهما يقبل الأبعاد أو 
الإئنتين أو ثلاثها أزيد أو أصغر من الأبعاد التي في الجسم الآخر؛ فإنّهما لايختلفان في أن 
یقبلا ثلاثة أبعاد على الاطلاق و يخالفان في ما قبل من الأبعاد المعيّنة؛ فلايكون أحدهما 
هو الآخر؛ فالصورة الجسمية التي فيهما' هي التي لايزيد فيها جسم على جسم و هي 
ليست بعرض إِنْما العرض ما به يختلف هذان الجسمان.»" و من هيهنا لاح سر کون 
الجسم التعليمي مرتبة التعيّن للصورة الجسمية." 

فان قلت: إذا كانت النقطة و الوحدة خارجتين عن هذه الأجناس العرضية. و ظاهر 
عدم دخولهما في الأنواع الجوهریة؛ فيلزم اختلال الحصر. 

قلتٌ: ' قد حقّق الشيخ في قاطيغورياس الشفاء أنّ مقولة الكمّ تعمٌ الكمّيات” و 
مبادیها؛ أعني الوحدة و النقطة والآن؛ فتذكر. 


(۲۲) قال: «و آنواعها آجناس أريعة» 

أقول: لاه ۶ لایخلو إِمّا أن لایدرک الا بالحواسٌ أم لا. ۳۳9 ولكنّه على 
قسمين: راسخة و غير راسخة." فعلی الثاني ما أن يكون مختصّة الذات بما يعرض له من 
الکتیات أم لا و الاوّل هو الرابع؛ و الثاني ما أن يكون مختصّة الذات بذوي" الأنفس و 
اما أن یکون من الکیفیات الاستعدادية؛" و الثاني هو الأوّل و الأوّل هو الثالت. 


.١‏ ح: فیها. 
۲. مع نفاوت ما فى الشفاء ( المنطق, ج ١‏ المقولات. المقالة الثانية > الفصل الرابع ) صص ۱۱۴ ۳ 
۳ ح: و من هيهنا ظهر سر ما تسمع رئيس الصناعة انه يقول: إن الجسمية التعليمية مرتبة التعيّن للصور الجزئية. 


۶ ح: و ذلك حيث انها. ۷ ح: الراسخة و غير الراسخة. 


٩‏ ق: إمًا أن يكون مختصّة الذوات بذوات الانفس أم لا بل کیفیات استعدادية. 


۶ / کشف الحقائق 


ثم لايخفئ: أنّ هیهنا قسماً آخر على ما نص عليه الرئیس في قاطیفوریاس شفاثه 
بقوله:۱ « و" بالحريّ أن یکون للكيفية نوع آخر داخل تحت هذا الجنس؛ و ذلك لأنّ 
خواص هيئات العدد كالفردية و ال و التربیع؟ و التکعیب و التثلیث و غير ذلك 
ليست هي بأعداد و لا أيضاً فصول الأعداد . بل عوارض تعرض لأنواعها لازمة كما 
تحقّق في الفلسفة الأولئ و" كما هو مشهور. و ليست من مقولة مضاف أو أين أو غير 
ذلک؛ فهي إذن من مقولة الکیف " و" من هذا الجنس منها؛ إذ ليست بملكات و لا" 
حالات. بل ولا هي قوّة و لا عجز, بل و لا انفعالیات و لا انفعالات.» ١١‏ 

ثم ان ۲ المصنف دام تعلیمه -لم یتصد "۱ لذکره هیهنا" لا بناء على ما ذ کره الشیخ ۴ 
هناك بقوله: « فهذا هو النوع الذي أعرض عنه بسبب أن توقیف المبتدي على حقيقته معا 
یصعب صعوبةً شدیدةٌ »۱۵ بل لان آمثال هذه الاْعراض من الکیفیات المشتكة بالکئیات 
متصله كانت او منتضلة ۱۶ 

و قد أشار إلى ذلك بهمنیار في التحصیل حیث قال فيه:' «و الرابع۸ ما" يختصّ 
بالكمّيات كالشكل و الفردية و الزوجية»'' لأنّ الأول من خواصٌ الكمّ المتّصل و 


۱ ق: ثم لايخفئ أن هيهنا قسماً آخر كما أشار إليه الشيخ فى قاطيغورياس شفائه حيث ذكر. 


۲ ح: -و. ۳ جح ق: -و التربيع. 

۴ الشفاء؛ للاعداد. ۵ ح. ق: -و. 

۶ ق والشفاء: الكيفية. ۷ ح؛ ق: -و. 
۸ ح: لیس. 9. ح: لا 

۰ الشفاء ( المنطق. 3 ۱ المقولات. المقالة السادسة الفصل الأول )هن ۰۶ 
0 ح - ثم ان. ۲ ف : لم يتصدى. 
۳. ح: كان المصنف دام ظله .ما تعرّض له. ۴. ح: ذکره شریکه. 
۵. ح: + هذا کلامه. 


۶ ح: بالكمّيات المتصلة و المنفصلة. فلذا تسمع صاحب اللحصيل فيه انه يقول. 

۷ و قد أشارإلى ذلك بهمنیار في افحصیل حیث فال فيه ر 

۸ - و الرابع. 8. ق: ان ما. 

۰ اتحصیل. ص ۳۹۵: « و النوع الرابع کیفیات تختضص بالكمّيات» مثل الانحناء و الاستقامة للخط, و الأشكال و 


الزاوية للسطح من الجسم و الزوجية و الفردية للعدد. 1 


الفصل الاوّل / ۴۵۷ 


الأخيرين للمنفصل. 

ثم إنّ قوله -دام تعلیمه -۱ : «بالانفعالیات و الانفعالات»۲ و" التعبیر عن قسمی 
القسم الثاني بهما" لانفعال الحواسٌ عن الاولی على سبیل الاستمرار أو" لکونها تابعة 
للمزاج بخصوصها کحلاوة العسل أو بعمومها کحرارة النار؛ فإنّها و إن * توجد في البسائط 
العنصرية من دون أن تکون تابعة" لمزاج لكنّها قد توجد” تابعة له كما في الفلفل. 

ا ا الخ تسوا کات نفا ات او اشا تاها“ 
قد تتبع المزاج و تستتبع '' انفعال الحواسٌ عنها لكونها كيفيات محسوسة."' فان كانت 
راسخة يكون انفعالها عنها أدوم و المزاج المستتبع لها أغلب؛ فیستحق أن يعبّر عنها 
بالانفعاليات؛ و إن كانت غير راسخة يكون انفعال الحواسٌ عنها آندر ۳" و تباعها للمزاج 
أقل ۱۲؛ فلذا عبر عنهاه" بالانفعالات تشبيهاً لها بمقولة الانفعال المعتبر فيها” التجدّد و 
التقضّي؛ لسرعة"' زوال هذه الكيفيات کأنها منعت لذاتها إطلاقَ إسم جنسها عليهاء كما 
يقال للقليل" إِنْه ليس. 

و لمّا كانت شاكلة الانفعاليات على خلاف شاكلتها فنسبت إلى الانفعال الذي هو 
المقولة نفسها؛ و من الظاهر"' آنها مستلزمة "۲ لانفعال الحواسٌ عنها'” و الموضوعات 
SERE‏ 


۲ ح: «... كالشكل و الفردية و الزوجية » و لمّا كان الكمّ على قسمين: متصل و منفصل نبّه على عارضهما على 
سبيل التمثيل؛ و قد صرّح صاحب التحصيل فى موضع آخر منه بقوله: « الزوجية و الفردية و ما يجري مجريهما 


هى كيفيات عارضة للکمية .» ۳ ح + آمل 
۴ ح: الثانی بالانفعالیات و الانفعالات ۵ ق: و. 
۶ ح: + کانت. ۷ ج: بدون انقعال تابع. 
۸ ق: قد توجه. 4 ح: الكيفية. 
٠.ح:‏ - فانها. ۱ نستتبع. 
۳ ح: الكيفية المحسوسة. ۳ ح: أقل. 
۴ ح: أندر. ۵. فق: عنه. 
۶ ی: فبه. ۷ ی: بسرعه. 
۸. ف: للتعليل. 8. ح: ظاهر. 


.ج مستتعه. 0۱. 2: - عنها. 


۸ / کشف الحقائق 


الخارجة منها' کتاترنا عن حرارة الادوية القائمة بها" أو تابعة للمزاج الحاصل من 
الانفعال بين العناصر الاربعة ۳ 

فقد بان: أنّ کونا من الكيفية انفعالیات " سواء كانت تابعةٌ للانفعال أو مسستتبعةة له و 
لمّا كان ما یقابله من الانفعالات غير ثابت الذات ؟ قد أطلق عليه ما یعتبر فيه التجدّد أي" 
الاتقعال ۸ 

و أمّا التعبیر عن قسمی الأول بالقوّة و اللاقوّة لانّه" كيفية استعدادية تحصل للحامل 
بعد أن لم يكن على أن يكون مرجّحة لحدوث شيء أو لا حدوثه بسهولة أو لا بسهولة. ۱۰ 
ألاترى '' أن القوّة عبارة عن كيفية قائمة بمحل يكون بوساطتها"" شديد التأثير أو 
ضعيف التأّر كالمصحاحية؛ لان" الصحيح OS‏ تكون قوش انا في دفع 
التو و کر ا للق فا ٠١‏ 
عكس هذا. 

ثم لايخفئ على أولى النهی ۱۷ جواز أن يقال: ان الاستعداد نحو الفعل إذا كان آقوی ۱۸ 
يكون الاستعداد نحو اللاانفعال أضعف؛ فيكون الأوّل من باب القوّة و الثاني من باب 
اللاقوّة؛ و إذا كان الاستعداد في ماد م۱2٩۱‏ على عكس هذا"" يكون الاستعداد نحو 


١.ح:‏ عنها. ۲. ح: كتأئّرنا عن الحرارة القائمة بالأدوية الحازة مثلاً 
۳ ق: الاربعة. 

۴ ح: فقد تلخّص من تضاعيف الكلام أنه يصمّ القول بأنها الانفعالیات. 

۵ ق: و متبوعة. ع. ح: كان ما يقابله لعدم ثبو ته. 

۷ ح: آعني. ۸ ح: و 

٩‏ ح: و اللاقوّة حيث نه. ۰ ح: + مشلا. 

١.ح:‏ الا تری. ۲ ح: بتوضطها. 

۳ ح: حیث إن. ۳ : بوساطتها. 

۵ ح: - آمر. ۶. ح: فشاکلتها علی. 


۷. فى: ‏ على أولى النهی. 
۸ ح: أولى النهى أنه لابصحّ القول بأنَّ فى ما إذا كان الاستعداد نحو الفعل أقوى. 
۹ و ما. ۰. ح: على عكس هذه النسبة. 


الفصل الأول / ۴۵۹ 


الانفعال من باب القوّة و الفعل من باب اللاقوة.! 

نم نعود إلى الرأس فنقول: إِنّ الكيفية على أربعة أنواع:" 

أوّلها”: هو الحال و الملكة 

و انبها": هو القرة و اللاقدة 

و اللها": هو الانفعالات و الاتفعالیات 

و رابعها : ما یختص بالکمّیات کالشکل و الفردية و الزوجية 

فالاوّل: نوع یعتبر معه النفس؛ و ذلك أنه إِمّا أن یکون في نفس أو في ذي النفس. فما 
كان من هذا سریع الزوال مثل الظنّ الضعیف و غضب الحلیم فائه یستی خالا و ما کان 
من هذا بطيء الزوال مثل الاستعداد التام للنفس في قبول المعقولات و التصرّف فيها 
يسمّى ملكة. فإنًا إذا قلنا: « إن العلم ملکات» فاته يشار به إلى الاستعداد التاءٌ الذى 
يحصل للعلم لا نفس العلم. و مثل حقد الحقود و الأخلاق المتمكنة و العادات؛ و 
الانفصال بين الحال و الملكة انفصال بأعراض لا بفصول داخلة في طبيعة الشيء. بل 
الحال بينهما كالحال بين الصبی و الرجل. 

و النوع الثاني: هو تهيّو الجسم للانفعال و قبول أثر مّا؛ فان كان تهيؤاً سهلاً ستي وهناً' 
طبيعياً؛ و ما كان تهيّواً بطيئاً نحو المقاومة و بطو الانفعال سمّي قو طبيعية؛ مثال القوّةٍ 
الفا و مثال الوهن ال 

و النوع الثالث: هو الكيفيات المحسوسة في ظاهر الجسم بذاتهاء مثل الألوان و الطعوم 
و الروائح وما أشبه ذلک: 

منها: راسخة ثابتة؛ و يسمّى انفعاليات, مثل حلاوة العسل و حمرة الورد؛ و إِنْما سمي 


.١‏ ح: + فان اشتهيت ما حصّله صاحب التحصيل فيه فسأتلر علیک منه ذكراً لتأخذ ما هو المحصّل من عندک و 
تطرح غيره في ورائك ظهرباً؛ و هو أن الكيفية أنواعها أربعة. 


۲ ح: - ثم نعود ... آنواع. ۳ ح: فأوّلها. 


۶ ح: و الرابع هو. ۷ ق: رهنا. 


۰ /كشف الحقائق 


انفعاليات بسببین: عام و خاصٌ. 

أمّا الذي بع جميعها فلار الحواسٌ ل تنفعل ۲ عن جميعها. 

و أمّا الذي یخص بعضها فلأنّه ' حادثة عن انفعالات في أصل الخلقة كحلاوة العسل و 
صفر المصفارء و قد يكون لا لخلقة ' كملوحة ماء ' البحر و صفرة من به سوء مزاج في 
الكبد. 

و منها: سريعة الزوال كحمرة الخجل و صفرة الوجل؛ و يسمّى انفعالات لا على آنها 
انفعالات في أنفسها بالحقيقة و لكن على سبيل الاستعارة و المجاز. لكثرة الانفعال الذي 
هو يعرض لحاملها و سرعة وجودها و عدمها. 

فقد بان من تضاعيف البيان” أن المعتبر في القوّة و اللاقوّة الاستعداد الشديد نحو 
الانفعال و الضعيفٌ نحوّه؛ و اعتبار الاستعداد القويّ و الضعيف ”نحو الفعل يشبه أن يكون 
من أقسام القوّة و اللاقوة.۲ 

نم إن الاستعداد لمّا اعتبر في القابل فالظاهر أن القرّة و اللاقوّة هي الاستعداد نحو 
الانفعال و اللاانفعال؛ فليتدثر ٠١‏ 

ثم إن المصنّف -دام تعليمه_قدّم الكيفية '١‏ على ساير الأعراض مع أنّ منها الإضافة و 
هي شاملة لجميع الموجودات. و الشيخ قدّمها على الكيفية لذلک؛ و أمّا الكيفية فقدّمها 
على ساير الأعراض النسبية لقرارها بالقياس إلى موضوعها بخلاف تلك الاعراض؛۱۲ 


۳ ح: لا خلقية. ۴. ق: -ماء. 
۵ ح: و من تضاعيف الكلام ظهر. ۶ ى: و الضعيف. 
۷ ح: + فتدثر تعرف. ۸ ح: - ثم. 


4 ح: أن الاستعداد هو المعتبر من جانب القابل فبالحريّ أن تكون. 

۰. ح: + الانفعال و اللاانفعال؛ فتأمّل فإنّه يليق بالتأمّل, 

١:ح:‏ و الما قدّم المصنف أدام الله تعليمه ‏ مباحث الكيفية. 

۲ ح: : مع أن منها الاضافة الشاملة للجمیم؛ فلذا آقدمها على الكيفية رئيس الصناعة فى قاطيغورياس شفاثه بناء 
على أنّها لما كانت ثابتة الذات مقيسة إلى الموضوعات و قازتها بالنظر البها مع فطع النظر عمّا بغایرها؛ فتکون 
متقدّمةٌ على ساير الاعراض النسبية, لعدم قرارها بالقیاس إلى موضوعاتها. 


الفصل الأول / ۴۶۱ 


ليس المراد۱ من القرار هیهنا" اجتماع أجزاء الشيء في آن مّاء بل المراد به "عدم 
مقایستها" إلى غیرها؛ فلذا تری القوم هم يقسّمون العرض فیقولون: إّه" ما أن یحتاج 
تصوّره إلى تصوّر " شیء خارج عن حامله أم ل والأوّل ما أن یشتمل على نسبة بعض 
أجزاء حامله إلى بعض آخر أم لا؛ و الثاني من الاو لوكا يقل الج بدا انمد و 
التقدير فهو الكمّية و لا فهو الكيفية؛ و الأوّل من الثاني الوضع و الثاني منه إِمّا أن يشتمل 
على تكرار النسبة و هو الإضافة أم لا؛ و هو إِمّا أن يشتمل على نسبة بين موضوعه و 
جوهر آم لا. فإن كان الاوّل و لاينتقل الموضوع عنه إلى شيء آخر" بالحركة فهو الملى و 
لا فهو الاین؛ و أمّا الثاني من الثاني فهو ما" هو بإعتبار تقدّره بمقدار غير قار أم لا؛ فإن 
كان الأول" يقال '' له المتئ, و إن كان الثاني فهو ما أن يكون نسبة إلى ما يكون في هذا من 
ذاک أو من ذاك فيه؛ و الاوّل هو أن ینفعل و الثاني أن یفعل. 


[؟1) قال: «و بحسب حقيقته معقول المهيّة» 

أقول: احترز به ۱۱ عن الأجناس الخارجة من النسبة -كالكمٌ و الكيف_كما احسترز 
بقوله: «هو أيضاً» إلى آخره"' -عن الأعراض النسبية -كالا.ين و الوضع و غیرهما - و 
لمّا نفى المضاف المشهوري فقد احترز عنه بقوله: «و ليس يصح و لایعقل له وجود غير 
الاضافة» إلى آخره ۱۳ 

ثم لایخفی: أنّ المراد من هذا أله لایکون له وجود إلا الاضافة و من الظاهر أنّ 


۱.ح: و لست آعني. ۲ ح: - هیهنا. 

۳ ح: بل انما اعنی منه. ۴ ح: + بالقیاس. 
۵ ح: إلى غیرها؛ فلذا تسمع ان العرض. ۶ ح: - تصور. 

۷ ح: آخر. ۸ ح: فهو انما. 
4 ح: ام لا؛ فان كان الاوّل. ۰ ح: و بقال. 
0۱ ح احتراز. 


۲ ح: كما ان قوله .دام ظله : « مفایر له و لمعروضه هو ایضا» احتراز, 
2۳ - غير الإضافة إلى آخره. 


۲ / كشف الحقائق 


للمضاف المشهوري وجوداً سابقاً على الاضافة ككونه جوهراً أو كمّاً أو كيفاً. 

و بالجملة: انّ' المضاف حقيقيّه " هو أنّ وجوده هو أنه مضاف کالابوة و البنوة لا 
الاب فان لستوعودا غير اند مهاف و الاو لسن :وحودها الا انها ات 

و بعبار آخری: انّ المضاف الحقيقي و إن صدق عليه أنه معقول المهيّة بالقياس إلى 
غيره إلا أن تخصّص شيئيته اما هو نفس كونه مضافاء بخلاف شيئية المضاف المشهوري؛ 
فإنّه يخصّص أوَّلاً بكونه جوهراً أو كما أو كيفاً مثلاً ثُمّ يصير معقولة المهيّة بالقياس إلى 
غيره. فشيئية الحقيقيّة " من المضاف إِنْما هي نفس الاضافة و شيئية ذي الإضافة نما هي 
غيرها؛ و المراد بان تكون لها مهيّة سوئ ذلك مهيّة ' مغايرة للإضافة بالذات و الوجود لا 
بالمفهوم و الاعتبار 0 

فقد انصرح * أن التغاير بين مهيّة المضاف الحقيقي و بين كونها معقولة المهيّة مقيسة 
إلى غیرها" بالاعتبار لا بالذات؛” و لمّا كانت حقيقة الجنس هيهنا هي الإضافة الحقيقية 
لا المشهورية لكر ها من العرضیات الغیر المتاصّلة - فقد تصدی" الضف -دام 
تعلیمه -۰ لتعریفها تنبیهاً على هذا" 

و بالجملة: ان المضاف المشهوري حقيقته غير الاضافة و إن عرضت لها فى مرتبتها 
المتأخّرة؛ مثلاً إن السقف إذا نسب إلى الجدار و أخذ من حيث اه مستقر عليه كان مشتملا 
على نسبة لايمكن تعقّله إلا بالقياس إلى غيره و مع ذلك لايصير بمجرّده من المضاف ما 
لم يؤخذ المنسوب إليه أي الجدار_بما هو مستقز, و أنّ العلم و القدرة و ما شابهها'' و إن 


١.ح:‏ ثم اعلم أن || نی من عدم صحَة أن يعقل له وجود غير الإضافة أنه لايكون لها تخصّص سابق عليها ‏ 
ككونه جوهراً أو کماً أو كيفاً ‏ بل یکون تخصّصها نفس الإضافة و إليه الإشارة بقول رئيس الصناعة. 


۲ ق: حقیقته. ۳ ق: الحقيقة. 
۴ ق: -سوی ذلک مهید. ۵ ح: لا بالاعتبار و المفهوم. 


۶ ح: فقد ظهر من تضاعیف الکلام بعون الملک العلام. 

۷ ق: معقول المهيّة بالقياس. 00 ۱ 

۸ ح: إلى غيرها لا بالذات بل بالاعتبار كما لايخفئ على أولى الأبدى و الأبصار. 
٩‏ ح: فقد تعرّض. ۰. ق: دام تعليمه. 
١.ح:‏ تنبيهاً على هذه الدفيقه. ۲ ح اشبهها. 


الفصل الأول / ۴۶۳ 


كان كلّه مضافاً؛ فكلّه في نفسه غير مضاف إلى ما أضيف إليه في مثالناء بل لا آلحق به ' 
مر انعا اله عات يد يضافة و دلگ ان يقال: إن" القوّة "من حيث هي 
لذي القوّة و العلم من حيث هو للعالم. فان کل ذلك في ذاته كيفية و إن كانت مضافة إلى 
غيرها تكلّف اضافته إليه, كالعلم فإنّه بحرف مّا صار مضافاً إلى العالم و بغير ذلك الحرف 
فهو كيفية مضافة إلى المعلوم. 

فان قلت: إِنّ المصتّف -دام ظلّه * قد خالف الشیخ؟ هیهنا" حيث عرّف الإضافة 
الحقيقية التي هي المقولة بالحقيقة” لا المشهور ة ١‏ 

قلتُ: لعل "۱ الاختلاف بینهما في هذا الباب ۱۱ لتغایر الاعتبارات رالات لاه 
-دام ظله - بصدد بیان المسائل الحکمة الحقيقية الالهية لا المنطقية بما هي مسائل 
منطقية, كما عليه شأن قاطیغوریاس شفائه؛ فلذا قال فیه: «ٍنه "۱ ليس على المنطقي إثبات 
المضاف و بیان حاله في الوجود و التصوّر و من یتکلّف ۱۳ ذلك فقد تكلّف ما لايعنيه و لا 
ما یستقل به من حيث هو منطقی؛ و الوقوف على المضافات أسهل على الذهن من 
الوقوف على مجرّد الاضافات التي هي المقولة. »۱۳ 

ثم إن لتصحیح عروض الاضاة للمتقدم و المتأخّر في التقدّم الزماني و في ما آشبهه 
-و هو التقدّم الدهري ‏ وجه آخر تحصيلي في کتاب الشفاء و في ما سیتلی في هذا 


. ق: بها. ؟. ق: مضافاً. 

۳ ق: -و ذلك بان بقال ان. ۴ ق: کالقوة. 

۵ ح: دام ظله. ۶ ح: قد خالف الرئيس. 

۷ ق: - هیهنا. و فى هامش مخطوطة «ح »: انما قال: « هیهنا » لانه قد سبق منه ما وافق الشیخ بما هو منطقي 
فتذكر. ۸ ق: -التی هی المقولة بالحقيقة. 

٩‏ ح: هى المقولة بالحقيقة و اه حفّق فى شفائه بين الإضافة المشهورية. 

۰ ح: قلت ان ۱ ١.ح:‏ في هذا الكلام. 


۲ الشفاء: و؛ ح: للتغایر فى ما هو المقصود و المرام؛ و ذلك حيث اه دام ظله قد سلک هیهنا تعلیم الالهیات و 
بیان حقبقة المقولات و آمَّا الرئیس لمّاكان بصدد ما عليه المنطقی فقد صار بهذا السلوک منطقياً على ما نص 
عليه فى قاطیغورباس شفاله بقوله: و. ۳ ق: تکلف. 

۴ الشفاء ( المنطق. ح ۱ المقولات. المقالة الرابعة الفصل الثالث ) صص ۱۴۴ - ۰۱۴۳ 


۴ / كشف الحقائق 


الکتات اشا نة یندفع عنه الإشكال بأنّ « من جملة المضاف الذي ' بالعرض المتقدّم 
و المتأخر في الزمان؛ إذ ليس في الزمان تدم و لا تأحَرٌ في الوجود؛ إذ الزمان متا يوجد 
بالتجدّد و لايبقى المتقدّم مع المتأخّر".»" 

و ندفع اللإشكال بانهما یجتمعان في الذهن؛ « فیکون إذن بحسب الذهن بأن؟ يحضر” 
الذهن زمانین معا "و يقايس بینهما و هو كاف في وجود الاضافة العقلية حیث إن من 
المضاف ما يكون موجوداً في الخارج و منه ما يكون موجوداً في الذهن." 


اح ق: الذي. ق: المتقدم. 
۳ احصیل. ص ۴۱۰. ۴ ق : على أن. 
۵ ح» ی: : یحصن. ۶ اقحصیل» ؛ ص اع 


۷ ح: «... و الوقوف على المضافات أسهل على الذهن من الزقر اغلاات الى هى المقولة.» ثم 
اعلم أن الزمان لمّا كان بحسب وجوده فى ي الواقع مقيساً إلى مبدعه -تعالی قدسه -کشسخص واحدٍ له قرار 
بالذات؛ فلايجري بين أجزائه تقدّمٌ و تأَخَرٌ بهذا الاعتبار ليمكن القول بوجود القبليات و البعديات فيها معاً في 
الواقع بناءً على أن ليس له تعاقب و تجدد؛ فلذا تسمع أن ليس بين أجزائها ممائلة و لاممائلة و مضادة و 
لامضادة و لکنها مع ذلك بصخ الحكم عليها بالقبليات و البعديات مقيسة إلى الزمانيات لكن لا بحسب 
وجردها انی و اجتماعها لخارجي بل با ان فی وجودها الخيالي و لكو بحسب ع ابا ی بان علی ما 

تسمع الرئیس أن المتقدّم و المتأخر الزمانتین [ح: الزمانین ] من المضایفات و ليس أحدهما مع الآخر في 
وجوده العینی بل نما بعینهما بحسب الوجود الذهني. 

قال بهمنیار فى اشحصیل: « و من جملة المضاف بالعرض المتقدّم و المتأغر في الزمان؛ إذ ليس في الزمان 
تقد و لا تأخْر ف في الوجود؛ إذ الزمان ممّا يوجد بالتجدّد و لاييقي المتقذم مع المتأخر. فیکون اذن بحسب 
الذهن بأن يحضر [ح: بحصن ] الذهن زمانین معأ و تقایس بینهما »؛ و ذلك كاف في وجود اضافاتها المقلية 
حيث إن من المضاف ما يكون موجوداً ذ فى الأعيان و منه ما يكون فى الأذهان؛ و ذلك ممّا يفرضها العقل كما 
لابخفى على الورئ؛ و لكن ليس ذلك من الاختراعات الذهنية لكون مصحخحاتها في الوجودات العينية. 

لست أقول: نها المطابقات لها ليتوجّه إليه القول باستحالة أن تكون احدی المقولتين المتباينين مطابقة 
للاخری بل أقول: ها لعدم قرارها في العين علل و مصحّحات لانتزاعها؛ و الفرق بين المطابق للانتزاع و بين 
مصحّحه جلي كما لايخفى على الأعلام. 

ولكن بشكل الأمر في ظاهر الحال اثبات الإضافات في خارج الخيال؛ و سيأتي في متن الكتاب ما يركن 
إليه أولوا الآلباب في تحفيق هذا المرام على ضرب قد سمي من الكلام. 

و أيضاً لتصحيح عروض الإضافة للمتقدّم و المتأغر الزماني و في ما أشبهه و هو التقدم الدهري “وجه 
آخر تحصیلی في كتاب الشفاء و فى ما سيتلى عليك في كتاب تقويم الإيمان و المصتف دام ظله اا 
قد أوضحه فى حواشيه على إلهيات الشفاء. 


الفصل الأوّل / ۴۶۵ 


[14] قال': «لکن عروضه للقيّوم الواجب بالذات على سنّة أخرئ» 

أقول: لعل فيه الاشارة: 

إلى أنّ النسبة هناك امتناع عروض الاضافة لمرتبة ذات القيّوم الحقّ في حدّ نفسها 
على خلاف الأمر في جملة الجائزات و امتناع تعاقب الاضافات المتکترة العارضة لذاته 
الحقّ على خلاف الأمر في الهيولانيات. 

و إلى أوّلية الواجب و آخريته و ظاهريته و باطنيته: 

وأمّا الاولیان على مسير أهل العرفان فبيانه هو: اله -تعالی قدسه_لمّا كان ا 
الخيرات مترشّحاً عنه جميع الفيوضات بخيريّة ذاته الحقّة القددوسية و عنايته السرمدية 
القيّومية؛ فتكون له الأوّلية على الاطلاق و الآخرية بالاستحقاق لانتهاء جميع تلک 
الذرّات الممكنة إليه؛ فقد استأثر الأوّلية التي هي الآخرية و الآخرية التي هي الأوّلية و إن 
لم تنفد كلاماته و لمتنته معلولاته و مصنوعاته؛ و لعل هذا مكنون ما إليه الاشارة الالهية 
بقوله الكريم ‏ تعالی و تقدّس -: « و أن ای رَبك المنْتَهَى 4" و الكلمات القدسية 
المرتضوية -عليه أفضل صلوات اللّه و التحيّة -بقوله العزیز: «الاوّل قبل کل أوّل و الآخر 
بعد کل آخر, بأوّليته وجب الأوّل له و با خریته يجب الآخر له » الحديث؛ واللّه و رسوله 
و وصی رسوله عالم بحقيقة الحال. 

و ما بيان الاخریّین فبأن یقال: اه لغاية قدسه و نهاية أحديته و بساطته لیس للعقول 
الثاقبة القدسية و النفوس الرائقة الملكية الوصول إلى کنه ذاته؛ و نعم ما إليه الاشارة في 
الحكمة المشرفة: « واجب الوجود لیس بمرکب؛ فلا حد له؛ و إذ هو منفصل الحقيقة عمّا 
عداه فليس له لازم یوصل تصوره العقل إلى حقیقته؛ فاذن لا تعریف یقوم مقام الحد. » 
انتهی کلامة اغا لما تل اه لاان الملوية عليه ضار ات شالق ال ر 


۱ ح: قوله. ۲ النجم / ۴۲. 
۳ نهج ابلاغ خطبة ۱۰۱: «الحمدللّه الاوّل قبل کل أوّلء و الآخر بعد کل آخر؛ و بأولیّته وجب أن لا أوّل له و 
باخریّته وجب أن لا آخر له.» 


۶ کدف الحقائق 


-العزیز -: بان من الاشیاء بالقهر لها و الغلبة ' علیها و بانت الأشياء منه بالخضوع له 
و الرجوع إليه »۲ الحد بث. 

و إذا تقّر هذا فنقول: اه لتقدّسه الربوبي و وحدته القيّومي یکون هو الباطن و 
المختفي عن جمیع ما عداه مع الظهور بوجوده و السطوع بنور جوده عن الافاق و الانفس 
على ما إليه الاشارة الالهية بقوله -الکریم -: « و سَنُرِيْهم آيَاتَنْا فى الافاق و فی آنشیهم 
حتّی يَتميّنَ هم ان الحَقٌ ۳4و قد آخبر عن هذا المقام بعض الأعلام بقوله: «ما رأينا شيئاً 
الا و رأينا الله بعد ه. » 

و بالجملة: ان وجوده -تعالی-من المستبینات عند كل مّن راجع الوجدان. فلذا 
قد روی: «أنّ زنديقاً قد دخل صادق آل سحتّد اقا فسأله عن دلیل إثبات الصانع. 
فاعرض ع ثم التفت الیه و ساله: من اين اقبلت و ما قصَتک؟ 

فقال الزندیق: إِنّي كنثٌ مسافراً في البحر فعصفث علینا الریح و تقلبث؟ بنا الأمواج 
فانکسرت سفینتنا؛ فتعلّقثُ بساحة منها و لم يزل الموج يقلّبها حتّىقذفث لي إلى الساحل 
فنجوت علیها. 

فقال ة: أ رأيت الذي كان قَلْيَى -إذا انکسرت السفينة و تلاطمت علیکم الامواج- 
فزعاً علیه, مخلصاً له في التضرّع, طالباً منه النجاة؟ فهو إلهى. 

فاعترف الزنديق بذلک و حشن اعتقاده»* و ذلك من قوله -تعالی- : إِذَا مک 
الضرٌ فى البَحْر > الآية. 

فقد ظهر أَنّ ما هو الباطن عن آبصار قلوب العرفاء باطن على الاطلاق, و ما هو الظاهر 
فهو الظاهر بالاستحقاق؛ و أمّا ما سواه من الممکنات فان صم خفاء بعضها عن بعض و 
ظهوره لبعض فلایکون مختفیاً مطلقاً نظهوره عند غيره بل عند خالقه و حضوره عند 


.۱۵۲ القدرة. ۲. نهج اللاغة. خطبة‎ ١ نهج الللاغة‎ .١ 
فصلت / ۵۲ ۴ حء ق: تقبلت.‎ ۳۲۳ 


۵ توجد هذه الرواية بألفاظ مختلفة فى المصادر الروائية؛ فانظر: بحارالانوان ج ۸٩‏ ص ۲۴۰ ۲۳۲ و ... 
۶ الاسراء | ۶۷ 


الفصل الأول / ۴۶۷ 


بارئه؛ فلایستح أن یکون هو الظاهر و الباطن علی ما یحتمل الیه الاشارة الالهية بقوله 
-الکریم -: « و ' ال و اباط و هو كل مَیء عَلِيِحُ ۲4 و الكلمة الم تضوية -علیه 
الصلوات المصطفویة - بقوله الشریف: «الحمد لله الذى لم‌تسبق له حال الا فیکون 
لا قبل أن یکون آخراً و يكون ظاهراً قبل أن یکون باطناً» إلى قوله -القدسي -: «کل 
ظاهر غیره باطن " و کل باطن غيره غیر ظاهر »" الخبر. 

فقد سطع من تضاعيف الکلام سر أنّ الأوّلية و الآخرية ليست الا شيئاً واحدا. فان 
كان التغایر كان بالنسبة كما لایخفی على عرفاء البريّة. فلایکونان شیئین متغایرین 
معقول المهيّة کل منهما مقيساً إلى الآخر حسب ما علمت. 

و أمّا الظاهرية و الباطنية فبالذات و الوجود الذي هی مطابِهُ لا غیره. فللطافة هذا 
المعنی یجوز التوشع في الأداده فعلیک التدیر في ما تلوفاه و فراخ زوایا قلبک ينا سوا 
عسی أن تنعکس إليه الاشراقات و تستضييء بأنواع الشروقات؛ و الّه أعلم بالصواب في 
كل باب و إليه المرجع و الماب. 

ثم اعلم ليس مقصود المصتّف -دام ظله - أنه لایکون للواجب -تعالی - اضافة على 
شتا ها ا لاطا عى طلقا باقن امه و د لک یت انب ال سلطا تفت | فاعلی 
کات تركو مضه با ماه الها نه ات یار فد ان‌خارده 
للمرزوقیة؛ فأتقن هذا لأنّه بذلک آحری كما لایخفی على أولى اه 

نه ی پارها رخ عرق ار شاكلة سا تفه جع قوب وت ید یی از 
من الممکنات إِنْما بحسب جوهر ذواتها لا باضافة عارضة لها؛ و سيجييء مفصّلاً إن شاء 
الله العزيز؛ « و ان" کم فى ریب يِا نّا * « فَأَنُوا بِسُوْرَةٍ من مله 4" و إن كان 


١.ح:‏ + هو ؟. الحديد / ۲. 

۳ ف: غير باطن. ۴ نهج ابلاعة: خطبة ۶۵. 

۵ ح. ی: فإن. ۶ البقرة | ۲۳. 

۷ البقرة / ۲۳. ۸ اقتباس من: الاسراء / ۸۸ 


«> 


۸ / کشف الحقائق 


[۲۵) قال' : «و للمفارقات» 

آقول: و ذلك ' لتجرّدها عن الزمان؛" فتکون ؟ الاضافات العارضة لها غير تدريجية 
مرحو ساد O‏ سای باعل ادر او ی 
إضافات إشراقية کالمرایا المتعا کسة الأنوار بعضها إلى بعض؛ فیعتری لبعضها أن يكون 
مُشرقاً و لآخر أن یکون مستشرقا* و کذلک" الارتباطات الملكوتية* و العلاقات؟ 
الشرطية و المشروطية و غیرهاء كما لایخفی على الأذكياء. ۱۰ 


۲7 قال ۲ ۲: «للهیو لانیات» 

أقول: و ذلك على ما هو المشهور بين الجمهور؛"' 3 للجوهر فکالاب و الابن؛ و 
للك" المتصل كالكبير و الصغير؛ و للمنفصل منه کالقلیل و الكثير؛ و للكيف كالأسخن و 
الأبرد؛ و للمضاف كالأقرب و الابعد؛ و للآين كالأعلئ و الأسفل؛ و للمتی "۱ كالأقدم و 


الإضافة لمرتبة ذات الحق القيّوم في حذ نفسها على خلاف الأمر في جملة الجائزات و امتناع تعاقب 
الاضافات المتكثرة العارضة لذاته الحق على خلاف الأمر في الهيولانيات. 

وأيضاً ان الأوّلية والآخرية له تعالى بمعنى واحد حیث إِنّه مبدأ و غاية لها كما لا يخفى و ان ينقد شيء 

من معلولاته 3و أن إلى رَبّک المُنْتَهَى » [النجم / ؟؟] و ما عدم تعاقب الزمانيات بالقياس إليه لكونه مجرّداً 

عن الزمان كما أنه لا اختلاف للمكانيات نظراً إليه لكونه مقدّساً عن المكان. فلذا قال سيّد الأوصياء ء و 

المزخدين و امام الأو لاء و الصذّیقین: «الحمدلله الذي لم تسبق له حال خالا فیکون لا قبل أن یکون آخراو 

یکون ظاهراً قبل أن يكون باطناً» إلى قوله: «كلّ ظاهر غیره غبر باطن و كلّ باطن غيره غير ظاهر.» فقد بان أن 
الأرلية و الآخرية فيه تعالى ليست إلا شيئاً [ق: شيا ] واحداً باعتبار واحد. 


١.ح:‏ قوله. 
۲ ح: + بأن يقال: إنّها لمّا كانت خارجة عن المكان و الكيان. 
۳ ح: ‏ لتجرّدها عن الزمان. ۴ ق: فيكون. 


۵ ق: على ما عليه أهل العرفان. 
ا 


4 ح: علاقات. .ق .كما لايخفى 9 الأذكياء. 
١.ح:‏ قوله. ۲. ق: و ذلك على ما هو المشهور بين الجمهور. 


۳ح ق: الکم.. ۴ ح: ق: المتى. 


الفصل الأول / ۴۶۹ 


الأحدث؛ و للوضع ' كالأشدّ انتصاباً و انحناء و للملى كالأعرئ و الأكسئ؛ و للفعل 
كالأقطع و الأحرق؛ و للانفعال كالأشد تقطعاً و تحرّقاً. 

و بالجملة: انّ الإضافة تعرض لجميع المقولات: فإذا عرضت في الكمّ كانت قَلَّةَ و 
كثرة؛ و إذا عرضت في الكيف كانت شد و ضعفاً؛ و إذا عرضت في الأين و الوضع كانت 
ربا وبُعداً. فان لم تعتبر الإضافة لميكن قلّة و لاكثرة في الكمّ, و لا شدّة و لا ضعفاً في 
الکیف. 


(۲۷] قال ": «کالانتصاب و الانتکاس» 

آقول: لمّا كان الوضع مرکا "من اللسبتین المذکورتین فیصح " تنوعه و تصتفه؛ و ذلك 
على أن يكون آنواع أو أصناف كثيرة مندرجة تحته. مثال الاوّل الانتصابٌ و الانتکاس و 
مثال الثاني أصناف کل منهما.۵ 

و بالجملة: انّ الاوضاع قد یکون غير متخالفة المعنی * کالاوضاع العارضة للجسم " 
حين انقلاب سطوح ما يحيط به من الاجسام مع ثبوته في حاله و كما للجسم المستدیر و 
إن تحر ک على الاستدارة؛” و قد يكون متخالفة الانواع کالاوضاع الحاصلة للجسم حالة 
انتصایه و انتکاسه؛ و ذلك لأنّ نسبة بعض أجزائه إلى بعض و إن بقیت على حالها الا آن 
نسبته نظراً إلى أجزاء العالم و جهاته متغيّرة متبدّلة له حينئذٍ و إن كان بعضها طبيعياً و 
بعضها قسرياً. 

مان التخالف النوعي المعتبر فيه من حيث نسبة أجزائه بعضها إلى بعض من حيث 


۱ ف الوضع. ۱ ۲ ح: قوله. 

۳ ح: لما كانت مقولة الوضم موتلفة. ۴ ق: يصح. 

۵ ح: فبصخ تنوعها أنواعاً متخالفة أو تصلفها أصنافاً متکثرة؛ مثلاً ان المنتکس يخالف المنتصب ۳ 
الانتكاس فله أفراد متعددة بحسب تبدّل المطرح و دی على لس + فقد آشار المصنف .دام ظله إلى 
الانواع بالذات و لا و الی الاشخاص بالعرض و ثانياً؛ لكون كل من الانتصاب أو الانتكاس آفراد. 

۶ ح: بالمعنی. ۷ ح: : العارضه للممکن. 


۸ ح: حين انقلاب سطوحه و للمستدیر حين حرکته بالاستداره. 


۷۰ | كشف الحقائق 


الوقوع في جهات العالم لا من حيث نسبة تلك الأجزاء بعضها بعضها إلى بعض من حيث قربها و 
بعدها لكونها محفوظة في حالتّی الانتصاب و الانتکاس.۱ 

نم ان المعتبر في الاختلاف الوضعي النوعي لما كان الأمر الثاني ظاهراً فإمًا أن يكون 
ذلك من الفصول المنوّعة أو العوارض المصئفة. 


۲۸ قال : «و هو نفس " نسبة الشیء المتمكن» 

آقول: يشير به" إلى ایطال ما قد ظنّ من” أن في مقولتى أين و متی تسرکیباً ‏ أعني 
تركيب الموضوع مع نسبته ”و أنّ حقيقته هيئة" حاصلة للشيء بسبب نسبته إلى المكان 
الذي هو فيه. لأنّ الحاصل” في المكان لايحصل" لا نسبته إليه. 

ثم احترز بقوله -الشریف -۱: «نسبة غير متكرّرة » عن الإضافة. 

ثم لايخفئ:'' أن قوله: « الانجاد » إفعال من النجد كما '' أن الاتهام إفعال من التهامة ۱۳ 
بمعنى الدخول فیها. ۱۳ 


.١‏ ح: و قد يكون متخالفة الى ارخ العاصل ی القيام و ی فإن نسبة بعض أجزائه إلى 
بعض و إن كان باقياً على حاله الا أن نسبة أجزائها إلى أجزاء العالم و جهاته قد يتغيّر و یتبذل تبدّلاً خلاف ما 
يقنضيه طبيعته و مهيته. 

نم لایخفی أن الوضع منه تا أن يكون طبيعياً و ذلك ككون رأس الإنسان فوق و قدمه إلى تحت و يديه إلى 
اليمين و الشمال؛ و امّا غير طبيعى فهو المنتكس؛ و إليهما الإشارة فى المتن على سبيل التمثيل ايضا. 

۲ ح: قوله. ۳ ح» ق: - نفس. 

۴ح فيه اشاره. ۵ ح: -من. 

۶ ح: : + و تفصیل ذلك في الشفاء و في کتاب الأفن المین؛ و یظهر من ذلك أيضاً بطلان تعریفه بهياة. 

۷ ح: و أن حقيقته هيئة. 


۸ ح: : المکان الذي هو فیه؛ و ذلك حيث انه لم‌یتحصل من حصول الجسم. 


4 ح: ‏ لایحصل. ۰ ق: -الشریف. 
۱ لایخفی. 

5 ح: ثم لایخنی أن «الإنجاد » من باب الافعال من النجد فيه فکذلک. 
۳. ق: الهامد. 


و55 انظر: الصحاح. ج ۲ ص ۵۴۲ الهایف ج ۵ ص ۱۹ وحاء ص ۱۲۰۱ و سان العرب. ج ۲؛ ص 4و ح ۰۱۴ ص ۴۵ 


الفصل الأول / ۴۷۱ 


(۹ قال': «و نوعي كالكون فوق» 

أقول: يعني بذلک " جريان التضاد في الأيون حیث " يصدق عليها آنها وجودية 
يستحيل اجتماعها فى موضوع واحد من جهة واحدة مع صحة تعا قبها و استعقابها نظراً 
إليها و تجري فيها الأقسام الحقيقية و المشهورية من التضادء و الطبيعية و القسرية 
الحقيقية و المجازية. فلذا قال الشیخ:۲ «إِنّ* المكان ما أن يكون طبيعياء مثل کون الهواء 
فوق الماء تحت النار؛ و إمّا أن يكون غير طبيعي, مثل کون الحجر في الهواء؛* و الحقيقة و 
المجاز في كل منهما يظهر بانطباق المكان على المتمّكن و عدم انطباقه عليه؛ و ذلك على 
أن يكون أوسع منه ككون قطعة من النار في مكانها. » 

و في قوله: «كون الحجر في الهواء» إشارة إلى ما قلنا من کون الأين هو الكون في 


۱. ح: قوله. ۲ ح: فيه إشارة إلى. 

۳ ح: + إن الكون الفوقاني و الكون التحتاني أمران وجوديان ممتنعا الاجتماع في موضوع واحد من جهة واحدة 
ب فخة Ca‏ الابدينات كما لايخفى على أولى الألباب مع غاية الخلاف بینهما؛ فان لم‌یکن دلک 
يكون التضادٌ مشهورياً. 

و بالجملة: ان الأبن منه طبيعي و هو کون الجسم في مكانه الطبيعي؛ و منه قسري و هوكونه في غير مكانه 
الطبيعي؛ و على الأول إمَا أن قاس نسبته إلى مكان منطبق عليه لايتجاوز عنه مقدار فهو الأين الحقيقي و إلا 
فهر الأبن المجازي؛ و ذلك على خلاف ما إذا نسبت إلى مكان أوسع منه كما بقال: إن زيداً ذ فى السوق أو فى 
البلد أو غير ذلك؛ و قس عليه شاكلة الأمر الثاني بناء على أله إذا كان المتمكن منطبقاً على مكانه القسري 

بحیث لايتجاوز عنه فهو القسري الحقيقي و إلا فهو القسري المجازي. 

فلذا تسمع الرئيس أنه يقول: «و أمَا الأين فهو کون الجوهر محويّ السطح محاطة بسطح جرهر ا خرو 
لسطح اساوي ا متهی کون و المكان اما أن يكون طبيعياً مثل کون الهواء فوق الماء 
تحت النارء و اما أن يكون غير طبيمي مثل کون الحجر فى الهواء » 

۴ ح: یصدق عليها نها وجودية e‏ ح:و. 

چ + و إلى جملة ذلک مهفي المنن من الاشارات اللطيفة هذا؛ و بما علمت ما حقيقة الأبن فاحکم بأنّه لاإيصح 
آن بشتک اجسمان ان انا مصاوین في انحجم و ا متا بحسب الوقع في ر و 
حيث إن انحاد المنتسب البه أي المکان لابستلزم اتحاد النسبة البه مطلقاً لاختلاف المنتسب ضرورة أن 
النسبة تابعة لطرفيها .كما لابخفى على الورئ -بل إن نظرت بعین الانصاف لسطع لک عدمٌ صحَة احاد الآبن 

مع اتحاد المنتسبين و اختلاف الزمانين. 

لست أقول: ذلك من تلقاء أنْ الزمان من العوارض المشخحّصة: فاذا اختلف فقد اختلفت النسبة بحسبه 
ليتوجّه إليه أنه ليس كذلك. بل أقول: ان ذلك من تلقاء استحالة اتحاد الاثنتين كما بحکم به العقل المتين و لكن 
بقي الإشكال على الرئيس في ما ذكره فى بعض الأقرال؛ و ذلك حيث حكم بمخالفة نسبة الجسم إلى المكان 
نسبته إلى الزمان. 


۲ /كشف الحقائق 


المكا: ن لا هيئة قائمة به؛ و من الظاهر أَنّه لایصح اث شتراک جسمين في کون واحد في 
زمانين؛ ضرورة أن تغاير النسبة فرع تغاير أحد المنتسبين؛ و قس عليه أمر متئ حيث ای 
عبارة عن الكون في الزمان و من الظاهر أنه يستحيل اشتراک أشخاص عديدة في كون 
واحد نظراً إلى الزمان و إن كان ذلک واحداٌ 

ای ات و ی وه اب ای و ی 
فيه حتى e‏ ین ی وروی 3 Ra‏ 
PEE ra‏ 


]۳°[ قال': «و المتی و هو نفس نسية» 

أقول:'' لا هيئة تابعة لها و لا نسبة مع المنتسب إليه من الموضوع؛'' و قوله -دام 
تعلیمه -۲۲ :إلى الزمان » العترادٌ عن الابن و غیره من المقولات النسبية. كما ان درل 
القدسی "': « غير متكرّرة »۲۳ الی ا احترازٌ عن الاضافة. ۱۳ 


١.ح:‏ و الحقيقة و المجاز ... فى بعض رسائله. ۲ ح: و من خاصيته أن. 
۳ ح + انتهى كلامه. 


۲ ح: انتهی کلامه و سیطلع ما يستشرق به حقيقة الحال لیتخلص عن مضایق القیل و القال. اما الفزق مها 
بجواز اشتراک المتأنّيات في زمان واحد و عدم جواز اشتراک المتأئبات في مكان فحقیق بالقبول عند العقرل؛ 
و لعل هذا هو المرام في أمثال هذا الكلام. نم إن الوضم لما كان متقدّماً على الاين على ما البه الاشارة بقول 
او ۵ ح: و لمّاكان. 

ع.ح: : + فانه. ۷ ح: : دام تعليمه. 

۸ ق: - فافهمها و لاتكن ممّن يتَخذ المضلین عضداً. ٩‏ ح: قوله. 

.٠‏ ح: + إشارة إلى بطلان القول فيه بالتركيب و بأنّه هيثة تابعة لتلك النسبة على ما ذهب إليه أقوام بناءً على أن 
المرضوع خارج عن حقيقة المتی؛ إذ حقيقة المتی ليست إلا نفس النسبة و إن ليس للمتمكن حالة غير النسبة 
المذکورة؛ و قد احترز بها عن الجواهر و الاعراض الغیر اة 

١.ح:‏ لا هيئة تابعة لها و لا نسبة مع المنتسب إليه من الموضوع. 

۲. ق: ‏ دام تعلیمه. ۳. ق: ‏ القدسي. 

۴. ق: غير متکرر. ۵. ح: إلى آخره. 

۶ ح: + و تدبّر تعلم أنّه. 


الفصل الأول / ۴۷۳ 
ثم لایصح أن يكون متئ واحد لامور كثيرة ' و إن كان الزمان واحدا. 
و الحاصل: "ان" الزمان الواحد يصح أن يكون زماناً لعدّةٍ کثيرة بالتحقيق. فإنّ متى كل 
واحد منها فهو خلاف متئ الآخر؛ فان كون*كل واحد منها في ذلك هو غير کون الآخر؟ 
كما قلناه. ۷ 


]"١[‏ قال*: «امّا على سبيل الانطیاق» 

أقول: كالحركة القطعية لانطباقها على الزمان. 

و بالجملة: ان الموجود إِمّا أن يكون مفارق الذات عن المادّة ولا أن لايكون؛ و الاوّل 
قسمان: عقل و نفس؛ و الثاني على أقسام ثلاثة: زماني و آني و نفس زماني؛ لال 
ِمَا أن ينطبق وجوده على الزمان على أن يكون کل جزء منه فى جزء جزء منه أم لا؛ 
فالأوّل هو الأول و الثاني ما أن يستدعي الزمانَ على أن يكون وجوده في كل آنِ منه 
بتمامه أم لا؛ فالاوّل هو الثالث و الثاني هو الثاني؛ و قس عليه أقسام الحدوث.؟ 


١.ح: ‏ ثم. ۲ ح: متكثرة. 

۳ ح: و ان كان الزمان واحدا حسب ما افيد على محاذاة ما سلكه رئيس الصناعة بقوله: و. 

۴. ح: -ان. ه.ى: -كون. 

۶ ح: و إليه الإشارة أبضاً بقوله دام ظلّه : «و هو نفس النسبة » و ذلك حيث إن من المستبين اختلاف النسبة 
باختلاف أحد الطرفين و ان کان المنتسب إليه واحداً و ذلک على خلاف ما عليه شاكلة الاين؛ لامتناع اشتراک 
اجسام متعددة فى مكان واحد منطبق هو عليه فى زمان؛ و هذا هو الفرق بينهما. 

۷ ح: كما قلناه. ۸ ح: قوله. 

٩‏ ح: قوله: « اما على سبیل الانطباق » اشارة إلى الموجود [ح: الوجود ] المنطیق وجوده على زمان هو فيه. 

راا ان الموجود الهيولاني على أقسام ثلاثة: 

احدها: ما يكون وجوده منطبقا على زمان هو فيه على أن يكون كل جزء منه بإزاء جزء آخر من الزمان و 

و انیها: ما يكون وجوده مقتضيا لزمان يكون هو فيه لا على وجه الانطباق بل على ان يكون كل جزء فرض 
من ذلک الزمان يكون هو فيه بتمامه. و يسمّى ذلك بالموجود فى نفس الزمان. 

و ثالثها: ما يكون وجوده في آنٍ من دون أن يقتضي زماناً فرض وجود ذلك الموجود في کل آنِ منه» و 
یسمّی ذلك بالموجود الانى. 


۰ 


۴ / كشف الحقائق 


و لايخفئ: أن نسبة الرسط في الطرفين يشبه أن يكون نظيراً لنسبة ا لوجود الممكني إلى الوجود القيّومي و 
العرارض الخارجية. 

و بیان ذلك أن يقال: إن الوجود لمّا كان معنى مصدرياً منتزعاً عن الذوات الممكنة بحسب استنادها إلى 
جاعلها القيّوم الواجب بالذات من غير أن يفتقر إلى تقيبد الحيثيات يكون متوسّطاً بين وجوده -تعالی قدسه ‏ 
لاستغنانه مطلقاً عن مطلق الاعتبارات و بين العوارض الخارجية لافتقارها إليها مطلقا؛ تقييدياً كان أو تعليلياً. 

إذا تقرّر هذا فلنرجع إلى ما كنا فيه فتقول: ان الموجود بحسب الزمان لمّا اقتضی زماناً یکرن هو فيه 
فقد شارك الأول؛ و لكفاية کل آنٍ فرض منه لوجوده فيه شارك الثاني؛ فيكون متوسّطاأً؛ و إليه الاشارة التعليمية 
بقوله -دام ظله ‏ : «إمّا على سبیل الانطباق أو لا على سبیله أو في طرفه» و نبّه على أن المقسم فيها هر 
الموجود الجسمانی ی باعتبار ما بقوله -الشريف و لا كاد سر الا تمااتعت الكون والتغيّر بما هو تحت 
الکون و التفیّر .» 

و اما قلنا ذلك حيث إن الموجودات الزمانية بحسب کرن بعضها مقيساً إلى بعض آخر منها متصفة 
بالزمانية؛ و آمّا بحسب وجودها في آنفسها مقیسة إلى بارئها غير متّصفة بذلک حیث إن نسبتها و نسبة ما هي 
فيه من الزمان إليه -تعالى ‏ نسبة المتغيّر إلى الثابت؛ فیکون بهذا الاعتبار موجودات دهرية على ما نض عليه 
المعلّم الأول في الميمر الخامس من كتاب أثولوجيا و الرئيس في الشفاء و النجاة و غيرهما من كتبه المعتبرة. 

وقد سلک المصئف دام ظله فى تعليم هذا النحو من الوجود و کشف الغطاء ء عن جماله في كتاب الأفن 
السو تعلى سل الخوويها ل مزيد عليه ری اليه 

قال بعض الأجلاء في كتاب الإوراء: إذا اعتبرت الامتداد الزماني الذي هو محتد التغيّر و لتبذل و عرش 
الحوادث الكونية بما بقارنه من الحوادث جملةً واحدةً وجدته شأناً من شنون العلّة الاولی محيطاً بجميع 
الشئون المتعاقية. 

نم إن آمعنت النظر وجدت التعاقب باعتبار حضور حدود ذلك الامتداد و غيبوبتها بالنسبة إلى الزمانيات 
الواقعة تحت حيطة الزمان؛ و آمّا المراتب العالية عليه فلا تعاقب بالنسبة إليها بل الجميع متساوية بالنسبة إليها 
متحاذية في الحضور لديها؛ فما ظنک بأعلئ شواهق العوالي لبس عند رتک صباح و لا مساء؛ و نعم ما حصّل 
صاحب اللحصيل فيه بقوله: و أمّا الأمور الزمانية فهي التي فیها تقدّم و تأخَر و ماض و مستقبل و ابتداء و انتهاء؛ 
و ذلك هو الحركة أو ذو الحركة. إذ هو خارج عن هذا فائه يوجد مع الزمان المعية التي ذكرنا في المضاف - 
أعني الإضافة العارضة لمتی ۔ فیجب أن يكون له اقتران طبيعي بالزمان حنّى برجد بينهما تضايف بالفعل لا 
بالفرض؛ و ذلك بأن يكون أحد تلك الأشياء حاملاً للزمان و الآخر فاعلها أو ضرباً من التعلّق حنّى يصمٌ؛ و 
هذه المعية إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر؛ و هو محيط بالزمان و إن كانت بنسبة الثابت إلى 
الثابت؛ فأحقّ ما يسمّى به السرمد. بل هذا الكون -أعنى کون الثابت مع غير الثابت و الثابت مع الثابت بإزاء 
کون الزمانيات في الزمان و کون الأمور في الزمان متئهاء و ليس للدهر و لاللسرمد امتداد لا في الوهم و لا في 
الأعيان و إلاكان مقدار الحركة. 

وإذا علمتَ هذا سطع عن سماء عقلک : شمش الإشراق؛ فاستضائت بأشمَّنها الأقطار و الآفاق؛ فرأيت 

بعين الحقيقة أن نسبة تلك الموجودات إلى الزمان يشبه بوجه ما نسبة ما هو الخارج عن المكان و الكيان. 


س 


الفصل الأول / ۴۷۵ 


۲ قال: «المتی أيضاً' منه غيرحقيقي كالأشهار» 
لایخفی علیک سر هذه الاقسام بعد ما حط خبراً بما علیه أقسام الان من المرام؛ 
فلذا تسمع حکماء الأعلام: «أنّ الزمان و المکان متضاهیان.»۲ 


نم تحكم أنه قد انقلبت نسبتها الفيثية إلى المعية. ثم تسر لک معرفة أله ليس لاجزاء الزمان حينئذٍ ممائلة 
و لاممائلة. مضادة و لامضادّة؛ لکرنه موجوداً وحدانباً فى الدهر؛ فاحتفظ هذا التحقیق فائه بذلک حقیق 
ليظهر لک وعاء غفل عنه أكثر المتأخرین و نطق عليه جميع المتقدّمين. 

نم لايخفى أن الشيخ السهروردي مع علو قدره بين الانام ذهب إلى آذ لأجزاء الزمان بعضها منفيساً إلى 
بعض تقدّماً بالطبع و الذات ظا منه أن لكل منها علّية بحسب الاعداد؛ و ليس ذلك إلا بعض الظنّ؛ بناءً على أنّه 
إذا نظر إلى الزمان بحسب وجوده في نفسه و قياسه إلى جاعله -تعالى قدسه ‏ فليس له أجزاء ليمكن القول 
بذلک» وإذا نظر إليه بحسب كونه مقيساً إلى موجود زماني؛ فيرجع ذلك إلى أن عدم إحاطته بكليته موهم له 
ذلك؛ و ليس وجود بعض و عدم بعض منه الا ظهرره و غیبته مقيساً إليه لاختصاصه بقطعة ممًا لا قرار له 
فاخ اه 

زيّن الم قلوّنا بفضائل مجدك. و نوّر نفوسّنا بأنوار وجهك ليمكن لنا الوصول إلى فضاء عالم الملكوت 
والتقدس عن شبكات زخارف الناسوت. 

ثم بما علمت من أقسام الموجود الجسماني هدیت إلى أن حدوثه آیضاً على هذه الاقسام: الحدوث 
الزماني و الحدوث نفس الزماني و الانی؛ وان لک ان ال إن الموجود الجرماني بما هو متغيّر إذا كان 
مسبوقاً عن عدم لا مطلقاً بل عن عدم زماني يكون منشعباً إلى هذه الأقسام؛ و أمَا إذا لمويكن مسبوقاً عنه بل 
عن عدم غير زماني يكون قدیماً زمانياً و حادنا دهرياً؛ و ذلك على ما عليه شاكلة حركات الاجرام الغلى ما 
سوى الجرم الفلک الاقصی؛ لكونه خارجاً عن الزمان بناءً على أنه حامل حامله؛ فيكون کل منهما متصفاً 
بالحدوث الدهري. نعم اله لو اعتبر مجرّد المعية الزمانية في کون الشيء زمانياً لكان کل منهما قديماً أزلياً و۷ 
فلا. فلذا تسمع أن الحدوث الزماني ما يكون لزمان وجوده ابتداء - أى زماني دو تن شش ا لسن رت 
أي ابتداء زماني .و ذلك على أن لابكون مسبوقاً عن عدم زماني سوا كان مسبرقاً عن عدم صرف أم لا-و 
إذا كان کذلک لميكن الأمور التي لاتدخل فى الزمان ۔کالاله و الزمان نفسه قديمةً ولا حادثة أي زمانيتين. 

و من تضاعیف الکلام ظهر سر ما شم مع أن حدوث العالم بأسره و جملی النظام بأسرٍ دهري و إلا لكان 
مسبوقاً عن عدم زماني! فيلزم قدم الان خا اتل امل ايكرت العام حمل ادنا واتتعظل 
الفيّاض على الإطلاق و الجواد على الاستحقاق عن افاضة الخيرات و افادة الكمالات. 

و أن المتكلّمين لما لميؤتوا من العلم إلا قليلاً يتوجّه إليهم هذا الاشکال على ما نض عليه صاحب الشفاء 
فيه نصا جميلا بقوله: « و هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله عن جوده .» 

ولمًا سطع حقيقة الحال قد رفعث بأشمّتها ظلماتٌ التشكبك بعون الواهب المتعال؛ فقد استقرٌ على عرشه 
حدوثٌ العالمین كما عليه آرباب الحق و الیفین؛ فأحمد الله رت العالمین. 

ا أيضاً. .ام ۰ 
۲. ف: ‏ قال: « المتئ ايضا منه غير حقيقى کالاشهار » ... متضاهيان. 


۶ / كشف الحقائق 


(۱۳۳ قال: «و هي الكمال الأوّل لما هو' بالقوّة» 

أقول:' يعني "« أن الحركة فعل و كمال أوّل للشيء الذي بالقوّة من جهة المعنی الذي له 
بالقوّة. فان الجسم الذي هو في مکان ما بالفعل و في مكان آخر بالقوّة فإنّه مادام فى 
المکان الأول ساکنا فهو بالقوّة متحرّک و بالقوّة واصل إلى مکان مقصود؛ فإذا تحرک 
حصل فيه" كمال أو فعل أل و به يتوصّل إلى كمال أو فعل ان هو الوصول إلى الغاية, 
لكنّهه مادام له هذا الكمال فهو بعد بالقوّة في المعنى الذي هو الغرض في الحركة و هو 
الوصول إلى الغاية. ۰ 

فالحركة إذن كمال أوّل لما بالقوّة من جهة ما بالقوّة. فإنٌ الحركة كمال الشيء من حيث 
هو بالقوّة في مکان يقصده لا من حيث هو بالفعل إنسان أو نحاس؛ فكأنه كمال يلي 
الکمال الذی* هو ۳ بالقوّة أو الكمال الذي يوصل إلى الكمال الذي له بالقوّة. فيجب 
أن یکون الکمال الأول بسبب من الکمال الثاني و متعلّقاً به, و اذا كان کذلک فالحركة 
وجود بين القوة المحشة و الفعل المحض ۱۱,۱۰ 


۱۳۶1 قال: «و هما هيئتان غیرقازتین» 
آقول: و ذلك حيث اه قد اعتبر فیهما التبدّل و التجدّد. پل هما نفس التبدل و الحركة 
باعتبار؛ و إليه الاشارة بقوله -دام ظلّه -: «و هما أن یفعل و ینفعل ».۱۲ 
0 الکلام:" ان تبدّل الحال الحاصل للموضوع و له ثرا ادا کان ریش لد 
اعتبارٌ بالنسبة إلى ذاته و اعتبارٌ آخر بالنسبة إلى فاعله و اعتبارٌ ثالث بالنسبة إلى متعلقه؛ 


ح» ق: -هو. .ح: + تلخيصه على ما حضّله أولوا التحصيل هو. 
۳ ح: -يعني. اه 

۵ ح» ق: ممکنة. ۶ ق: فکانها. 

۷ ق: علی. ۸ ح: + فيه. 

4ج ق: - له. ۰ ح. ق: - المحض. 


۱ مع تفاوتِ ما و تلخیص, في: امتحصی. ص ۱ ۲ وق و ذلک حيث ... ینفعل. 
۳ : تفصيل الكلام فى هذا المرام أن يقال. 


الفصل الاوّل / ۴۷۷ 


و يقال له باعتبار ما له في ذاته إذا كان متجدّداً متصرّماً غير قار الذات «الحركة» و 
باعتبار ما له بالنسبة إلى ' منفعله «الانفعال» و باعتبار ما له «الفعل».۲ 

قال صاحب التحصيل: «أمّا" مقولة أن یفعل و أن ینفعل فهي کالتسوّد؟ مادام الشيء 
يتسود و التبیّض مادام الشيء یتبیّْض. فالشيء الذي فيه ”هذه الهيئة هو منفعل و ینفعل, 
و حاله هي أن ینفعل؛۲ و الشيء الذي منه هذه الهيئة على انّصالها فهو من حيث هو 
منسوب إليها هو أن يفعل. 

و لایصح أن يقال: «انفعال و فعل » لأنّهما قد يقالان أيضاً للحاصل الذي انتهت 
الحركة إليه كما يقال: « في هذه الثوب احتراق » إذا كان قد حصل و استقرٌ. 

و أمّا لفظة۸ «أن ينفعل » و «أن يفعل» فمخصوصة بالحالة التي فيها التوجّه إلى 
الغاية. 

و القيام الذي هو بمعنى النهوض -أي بمعنى أن يقوم ‏ فهو من هذه المقولة و أمّا هيئة 
القيام المستقرّة فمن الوضع.»١‏ 

و من تضاعيف الكلام ظهر سر ما اختار المصّف أن "۱ يفعل و ینفعل بدلاً عن الفعل و 
الانفعال. 

ثم إِنِّ لما وقع في عبارات الحكماء المشّائيِين أن الحركة و التحريك و التحرّى ذات 
واه فاد اغد ا عار نيا قبي #اتك سر که وان اعرت بالقاس الما فد 
سیت تحرّکا؛ ون آخذت بالقیاس إلى ما عنه سقیت تحريكاً. 

و يجب أن نحقّق هذا الموضع و نتأّله تأمّلاً أدقّ من المشهور؛ و لعل المراد ممّا بظهر 
بدقيق النظر هو أنّ هيهنا حالتّین: 


.١‏ ق: متعلقه؛ و يقال له باعتبار ... بالنسبة إلى. ۲ و وى بالجملة ان 

۳ ق: قال صاحب تحصيل آما. ۴ ح.ق: + و. 

۵ ح. ق: + و. ۶ ف: یتبّض! فالذي فيه 
۷ ح؛ ق: -و حاله هي ان ینفعل. ۸ ح ق: لفعله. 


٩‏ امحصیل. صص ۴۱۸ - ۴۱۷. ۰ ق: فاذا تمهّد هذا فنقول ان قوله دام ظله. 


۸ / کشف الحقائق 


إحد بهما: نسبة الحركة إلى ما عنه أو فیه. 

و ثانيتهما: نسبة ما عنه أو فيه إليها. 

و من البيّن استحالة كون الأولى تحريكاً أو تحر كاً؛ لكونهما من صفات الفاعل و القابل 
لا من شئون الحركة و حالاتها؛ و ذلك بخلاف الثانية لأنها قول إلى کون نسبة الشىء إلى 
الحركة يانه عنه الحركة أو فيه الحركة, كما أن الایجاد و الایجاب نسبة الشيء إلى الوجود 


و الوجوب بائه عنه الوجوب و الوجود. والواجبية والموجودية نسبة الشىء إلى الوجوب 


و الوجود بانهما فیه. 
فقد انصرح: أن الفعل و الانفعال بما لهما من النسبة الغیر القارّة إلى الحركة لا باعتبارها 


و من هیهنا لاح أن اندراج كل هاتين النسبتين تحت النسبة المطلقة و اندراجهما فیها 
بالذات؛ لأنّ العقل إذا حلل الفعل و الانفعال فإنّما يحلل إلى نسبة و خصوصية إضافة؛ أي 
نسبة الشيء إلى الحركة بما له عنه الحركة أو فيه؛ فلایکونان من الأجناس العالية. 

فلصعوبة هذا الایراد ذهب بعضهم إلى أنّ المقولات العرضية ثلاث: الكمّ و الکیف و 
النسبة, زعماً منه أنّ الفعل و الانفعال مع بواقي الأعراض مشتركة في النسبة اشتراک 
الأنواع الاوّلية فيها. 

نم ان المصنّف دام ظلّه ‏ قد اختار ما هو المشهور حيث إِّه يرجع إلى محصّل و إن 
لم يرجع إلى ما حصّله صاحب الشفاء بقوله: «إِنّ کون الحركة في المتحرّى يلحظ: 

تارة: پما هو حال الحركة؛ فيعبّر عنه بنسبة الحركة؛ إلى المتحه ک بأنّها فيه و لايقال له 
بهذا الاعتبار تحرّكٌ بل وجود للحركة في الموضوع. 

و تارة: بما هو أصل الحركة؛ فيعبّر عنه بنسبة المتحرّک إلى الحركة باه فيه الحركة و 
بهذا الاعتبار یستی تحر کا. » انتهی كلامه. 
TTT‏ قفرا إلى 2١‏ امداق يذو تيج لشفو لق 
الحركة باه فيه الحركة لا نسبة الحركة إلى الشيء بأنّها فيه؛ لأنها ترجع إلى وجود الحركة 


الفصل الاوّل / ۴۷۹ 


للجسم و هو وصف للحركة لا المتحر ک. فما هو المشهور مشهوري لا تحقيقي غفولاً عن 
أن نسبة وجود الحركة إلى الجسم یتصوّر على وجهین: 

اف كز وهنا با 

تاها کرش روا لد 

و الحاصل: انّ الشيء قد حصل مقولتّی الفعل و الانفعالٍ بأنهما نسبة المحرّى و 
المتحرّک إلى الحركة تلك النسبة على أن يكونا من اعتباراتهما لا من اعتبارات الحركة 
مع أنهما وصفان لهماء كما صرّح به -دام ظلّه -في بعض رسائله بقوله: « و بالجملة ان کون 
لعلة المحرّكة في ذاتها بحسب نفسها يستتبع الحركة و يقيّدها و يصدر عنها حصولها الب 
غير قارّة لذات المحرّك » و ليست هي المعناة المسّماة تحريكاً و لاهي من الهيئة الفعلية 
الغير القارّة المعبّر عنها بقوله: «أن يفعل في شيء أصلاً » هذا. 

و القول باه يصح أن يكون بهمنيار تباعاً للشيخ عبّر عمًا حصّله المصّف -دام ظلّه ‏ 
بقوله: «و الشيء منه هذه» إلى آخره_كما عبّر عن نظيره بقوله -الشریف -: «بنسبة 
المحرّك إلى الحركة » -إلى آخره - يحوم بان ذلك يرجع إلى کون ما ذكره الرؤساء 
المشّاؤون هو المحصّل؛ فكيف يصح القول بلزوم تأمّل أدقّ منه؟!۱ 

ثم إنّ في قوله -دام ظلّه -: «غير قارژتین » إلى آخره نوع إشعار بخروج تأثير 
المفارقات في المكوّنات و تأئّرها عنها. نم صرّح بذلک حيث قال: «و تحتها أن يفعل» 
تازه و «علی الاتصال » و « لا علی سبل القرار » أخرق؛؟ ثة أضرت عنه بقوله: «بل علی 


1 ح: - ثم اه لما وقع في عبارات الحکماء الهتا تب .. بلزوم أدق منه. 

كت : و في قوله .دام ظله -« غير قارّتين » إشارة قدسية إلى خروح تأثیرات العقول الفبّاضة في المكوّنات القابلة و 
تأثرها عن المبدا علی الاطلاف و المفیض بالاستحقاق و تعافب تلق الموجودات بالفیاس إلى الزمانیات بل 
بقياس بعضها إلى بعض لابخرجها عن قرار ذواتها مقبسةٌ إلى تلك الثابتات الخارجة عن الزمان على ما آشار 
إليه صاحب اهحصیل فيه بقوله: «إنّ الامور الثابتة لایصخ أن بقال نها موجودة فى زمان بل لها کون آخر» 
فلفموض هذا المطلب القدسی الخارج عن طاقة الموجود الكونى أشار المصف إليه إشا رات لطيفة بقوله 
الشريف: «و تحتها أن يفعل » أي تحت الحركة, و بقوله: « على الاتصال» و بقوله: «لا على سبيل القرار» ثم 
اضرب عنه بقوله: « بل على سبيل التصرّم و التجدد ». 


۰ / كشف الحقائق 


سبيل التصرّم و التجدّد»'. و ظهور خروج التبدّلات الآنية عن هذه الاشراقات الملكية 
غنىٌ عن البيان؛ فبالحري أن يسمّى ذلك بالكون و الفساد. 

فإن قلت: إِنّه یلزم منه حينئذ أن يكون التأثيرات الملكية خارجة عن هذه المقولاات 
المشهورية؛ فقد اختل الحصر. 

قلت: إِنّه ليس ذلك ممّا يضرّنا ما لم يتبيّن أن الحيثيات التعليلية من الحقائق المتأحّدة 
التوعية المتارحة تحت النيكات اة واي لاأحد بیان ذلک. 

نعم إِنْها لمّا كانت صفات ذوات الاضافات كالمؤئّرية و المفيضية فقد استتبعت بعض 
المقولات؛ فأتقن ذلك فإنه بذلک حقیق. ۲ 


[6؟! قال: «و لاتقع الا فى الكمّ» 

أقول: لما فرغ -دام ظلّه -" عن تحقيق الحرکة أشار إلى ما يتبعها من الخواصٌ ”التي 
من جملتها آنها لاتقع إلا في أربع مقولات لا غیرها من المقولات." 

ما في الفعل و الانفعال فلا الحركة هي" الخروج عن هيئة و الدخول في الأخرئء و 
لايتصوّر ذلك فى هیثة؟ لا قرار لها و إلا لما كان الخروج عنها و الترک لهاء مثلاً إن كانت 
الحركة من التسخن إلى التبرّد و كان الجسم في حال تسخنه يتبرّد فإِنّه لميخرج عن 
التسحّن حتّی يكون قد تحر في مقولة «أن ینفعل » هذا خلف. 

على أنه يلزم منه اجتماع السخونة و البرودة؛ لأنّه "۲ ليس الانتقال ۱۱ في التسخن إلا 
الأخذ من طبيعة التسخُن و في طبيعة التسخّن أخذ من طبيعة السخونة و إذاكان الجسم 


.ى + و من هيهنا آن التأثيرات الانية خارجة عنهما. .ى .و ظهور خروج التبدّلات الائة ‏ .. بذلک حقيق. 

۳ ح: - دام ظله. ۴ ح: عن تعليم حقيقة الحركة لا 

۵ ح: + ثانباً من وقوعها. ۶ ح: التى من جملتها أنها لانقع ال 

۷ ح: فى أربع المقولات لا غير؛ و لايعزب عليك عدم وقوعها في مقولتّی أن يفعل و أن ينفعل بما علمت حالهما 
على جلبّة الحال؛ و بیان ذلك بان بقال: ان الحركة حقيقتها. 

۸ ح: أمًا في الفعل و الانفعال فلأنَ الحركة هي. 2 4.ح: في الهيثة التي. 

۰ و ذلک حيث إنه. ١.ق:‏ الانفعال. 


الفصل الأوّل / ۴۸۱ 


بتبرّد تكون' له البرودة؛ فإذا كان المتسخُن ۲ متبرّداً يلزم اجتماع السخونة و البرودة في 

موضوع واحد. هذا خلف. فإذا” كان قد ترك التسخُن فالحركة في غير مقولة «أن 
ينفعل ». 

و أمّا عدم وقوع الحركة في مقولة ' المضاف فلأنّه ما أن يعرض ما هو الخارج عن 
المقولات أو لا 

فالأمر على الاو ظاهر و على الثاني إن كان عارضاً لمقولة تقبل لزید و الاشتداد 
أو لم‌یکن. فأمره على" الثاني” من هذا الشقّ"كأمره ۱۰ من الشقّ الأول من التقسيم الأوّل. 

و على الأول يكون تابعاً لتلك المقولة في الحركة بما هو مضاف. 

و بعبار آخری: ان الإضافة لما كانت حقيقتها و تحصّلها نفس شيئيتها التي هي النسبة 
المتكرّرة لم يصح أن تقع ١١‏ الحركة فيها أوّلاً و بالذات"'. 

قال رئيس الصناعة في نجحاته:"' « و أمّا في المضاف فلأ" المضاف أبداً عارض 
لمقولةٍ من البواقي و تابع لها في قبول التنقّص و التزيّد. فإذا أضيفت إليه حركة فذلک 
بالحقيقة لتلك المقولة. ۱۵ 

و أمّا عدم وقوع الحرکة ۶ و في المتی ۷" فبأن ال نت ان يكو لل ت 


فلو وقعت الحركة فيه؟' لكان للمتئ متئ آخر. 

۱ ق: یکرن. ۲ ق: 00 
اي ا ا 

٩‏ ح: و الشق ٠.ح:‏ كالاوّل. 

۱ ح: أن بتحقق. ۲ ح: أُوَلاً و بالحقبقة. 
۳ ق: ‏ قال رئيس الصناعة فى نحانه. ۴ ح» ق: فان. 

۵. التحاق صص ۲۰۶ - ۲۰۵. ۶ ح: و ۳ عدم وقوعها. 


۷ ح: + فعلى ما حققه فيه انها بقوله: انه لابد و. 8.ح: فبأن يقال انه بجب. 


٩‏ ح: في المتی. 


۲ /كشف الحقائق 


بعبارةٍ آخری: «انّ متئ وجوده للجسم بتوسّط الزمان؛' فكيف تكون فيه الحركة؛ فا 
كل حركة -كما تبيّن "-یکون " في متئ؛ و لو" كان فيه حركة لكان لمتئ متئ آخر؛ فهذا 
محال.۵» " و أشار إليه الشيخ حيث قال:" «إِنه يشبه أن يكون الانتقال من متئ إلى متئ 
آخر دفعياً كالانتقال من سنة إلى سنة و من شهر إلى شهر. »۸ 

و ما أورد عليه الشريف المحّق من النقض و الحل لایخلو ما فيه بعد ما قرّرناه.؟ 

ثم إن الشيخ قد ذكر أدلّةَ على عدم وقوع '' الحركة في الفعل و الانفعال مع ما يرد عليها 
حيث قال: ١١‏ «أمّا مقولة أن يفعل و أن ينفعل فريّما ظنّ أنّ فيهما حركة من وجوه: 

نها ان الشيء قد لایکون یفعل و ینفعل :نه بتدرج سی ا لی آن یصیر 
یفعل أو ینفعل؛ فیکون أن یفعل و ینفعل غايةً لهذا التدرّج كما أن السواد غاية التسوّد. 

و منها: ان الشيء قد لاینفعل عن الحرٌّ أو لایفعل ثمّ ینفعل عنه أو یفعله و یکون ذلك 
قليلاً قليلاً؛ فیظر أنّ ذلك حركة. 

وأيضاً فان الانفعال قد يكون طعا فقدرج یسیراً بسيراً إلى أن یسرع و بت و" 
بالعکس؛ فیظر" أن ذلك حركة. » 

نم تصدّئ للجواب عنها"' فقال: أمّا الوجه الاوّل فهو إِنّما يدل على وقوع الحركة في 
اكتساب هيئة لها يصح أن يصدر عنه الفعل و الانفعال و نحن لانمنعه. 

و کذلک الأمر في الوجه الثالث؛ لأنّه نما یدل على وقوع الحركة في السرعة و البطؤى 
و هما من الکیفیات لا من الفعل و الانفعال لتکون الحركة فیها حركة في الفعل و الانفعال. 


۱ 


۱ اللحاة: بتوسط الحرک. ۲ المحاة: نبین. 

۳ النحاة: نکون. ۴ اللحاة: فلو. 

۵ اللجاة: و هذا خلف؛ ق: -بعبارة أخرئ ... فهذا محال. 

۶ المحاة» ص ۲۰۶. ۷ ح: فقد استقرٌ حینثذ ما ذکر فى شفائه بقوله. 
۸ ح: + على عرشه. 


4..ح: و ما اعترض عليه السیّد الشریف قد بقى على فرشه. 
۰ ح: ثم اعلم أن الرئيس قد ذکر شَبَهاً في لاوقوع. ١1.ح:‏ مع ما يرد علیها بقوله. 
۴ ح: ثم تصدّی لدفع هذه الاوهام على الترتیل. 


الفصل الأول / ۴۸۳ 


و أمّا الوجه الثاني فقد عرفت بطلائه من" استحالة وقوع الحركة فيهما بما حاصله: 
نها" لو وقعت فيهما فلایخلو ما أن يكون ذلك في حالة كان التبرّد تبرّداً أو عندما ينتهي 
التبرّد. فإن كان الأوّل لزم اجتماع التبرّد و التسحَّن و قصد الطبيعة و التوجّه إليهما معا في 
حالة واحدة؛ و التالي ظاهر الاستحالة فكذا المقدم. 

ما الملازمة: فبأن يقال: إِنّ التسخن لا معنى له الا الأخذ من طبيعة التسحّن و في 
طبيعة التسحّن أخذ من طبيعة السخونة؛ فلو كان التسحّن في حال التبرّد لزم اجتماعهما و 
اجتماع مبدئهما؛ و ن كان الثاني لزم وجود التسخّن حال الوقوف على التبرّد" وهو أيضاً 
باطل و مع ذلك ؟ لايخلو لمّا أن يكون ذلك الانتقال نفس التسخن أو انتقال" إلى 
التسخن. فان كان الثاني ”كان ين التسحن و التبزد زمان سکون أو آن لا حركة فیه و لا 
سكون؛" و إن كان الأوّل: فإمًا أن يكون هناک أخذ من طبيعة السخونة أم لا. فان كان 
لثاني لایکون ذلک استحالة و إن كان الاوّل كان هناک تسحنء و المفروض أن ذلک 
لایکون" الا بعده؛ هذا خلف. 

و القول ب« جواز فرض التسخن الذي هو منتهی الحركة على الغاية القصوی '' و یکون 
الانتقال إليه متا هو أضعف منه » مدفوغ ۱۱ بلزوم کون ۲" التسحّن آنياً مع أن المعتبر فيه عدم 
القرار ۱۳ 

و اطلاق التسحّن على السخونة الشديدة ما لاینفم؛ لأنّه من مقولة الکیف. 

وأيضاً: من البيّن " أن ما فرض غايةً في التسحّن لیس بغاية له:۵ إذ کل تسخن لعدم 


ح: واش الوجه الشاني فلایخفی بطلانه بما علمت. 
۲ ح: استحالة وقوع الحركة فیهما و ذلك على ما تسمع تاره أخرى أنَّ الحركة. 


۴ ح: البرد. ۴.ح + فحینثل. 

۵ ق: انتقاله. ۶ ح: الاوّل. 

۷ ح: لا حركة و لا سكون فيه. ۸ ح: الثانی. 

٩‏ ح: و المفروض ان ليس. .٠‏ ق: منتهی الحركة غایته. 
۱ ح: محسوم. ۲. ح: بلزوم أن يكون. 

۳. ح: مع الک قد علمت اعتبار اللاقرار فیه. ۴. ح: من المستبین. 


۵. ح: ليس غاية فیه. 


۴ | کشف الحقائق 


قراره یتفاوت أجزاؤه؛ فيكون أحد منها أشدّ تسخّناً؛ فلایکون المفروض تسخنه في الغاية 
غا هر | اخلف: 
ثم ِّه بقي الإشكال بان مراتب الشدّة و الضعف متخالفة بالأنواع كما عليه 
انشا وون او بالاصناف -كما ذهب إليه الرواقیّون - فیکون بینها التباین على الاوّل 
سيّما ملاحظة حیئیتی التشابه و التخالفی و في الجملة على الثاني. 

فإذا تقزر هذا فنقول: إنه لوصح ذلك الدلیل على عدم وقوع الحركة في مقولة الانفعال 
لصح أيضاً على عدم وقوعها في هذه المقولة بأَنّه لو وقعت فيها فلایخلو: اما أن يكون 
الانتقال من کل منها إلى الأخرئ إا في حال التلّس بها أو ل ففي الأوّل اجتماع 
السخونة و اللاسخونة و في الثاني لزوم أن يكون الانتقال نفس السخونة أو انتقالاً إلى 
السخونة. فعلى الاوّل تقدّم السخونة على نفسها و على الثاني لزوم أ أن يكون هناك زمانٌ 
أو ان افەو اشكر 

و القول ب« جواز أن يكون المراد من الانتقال انتقال المتحرّك من مرتبة ضعيفة إلى 
مرتبة شديدة لا أشدّ منهاء و من البيّن آنهما إن كانتا متباينتين في الغاية متضادتين على 
النهاية تكون بينهما أوساط و إن لميكن الانتقال في ما بينها حركة » مدفوغ: 

ما أوّلاً: فليما يقتضيه النظر الالهي. 

و ما ثانياً: فلائه يلزم أن يكون المتحرک في أثناء حركته لامتحر كا و لا ساكناً لوجود 
تلک الانتقالات بین تلك الاوساظ. 

و ما الا: فلاّه یجری مثل ذلك في التسخن. نعم لو جاز أن یکون ما فيه الحركة في 
هذه هو قفا مق الى أعراء فص ار شا وتا کون کل 
منها فرداً لها لا نوعاً مندرجاً تحتها و الا لكانت الهويّة الفردية متألفةً من الانواع المتباينة 
لا الهويّات المتخالفة الفرضية. كما عليه آمر ما فيه الحركة الأينية من الهويّة الشخصية 
المنطبقة على المسافة المنحلة إلى أجزاء فرضية انتزاعية متخالفة بحسب المحاذاة 


.١‏ ح: فلايكون المفروض فى الغاية فى الغاية. 


الفصل الأول / ۴۸۵ 


لحدودها لصح أن يقال: إِنّه لما كان معنى وقوع الحركة في کل مقولة أن يكون المتحرک 
في کل آن يتلبّس بفردٍ ما منها يكون انتقاله منه إلى فرد آخر كذلك في زمان ما وقع فيه 
فرد منطبق ينحل إلى أفراد آنية انتزاعية لثلا يلزم تتالي الآنات. 

و الحاصل: ان کل فردٍ آني فُرض منه لايكون متّصلاً بفرد آخر منه؛ فيكون الانتقال 
ارا 

و اّما قلنا ذلك لأنّه لاإيصح وقوع الحركة في مقولة الكيف' الا توارد أفرادها 
المتفاوتة بالشدّة و الضعف على المتحرّك فيها و إلا لزم أن لايكون المتحرّى فيها 
متحر کا؛ و ذلک کما علیه آمر الکن و الانتقال فیه؛ و ذلک عل خلاف ما علیه آمر 
الحركة الأينية و الوضعية؛ لعدم لزوم کون أفراد ما فیهما متباينة بالنوع لیعود ذلك التردید 
في الانتقال. 

و أمّا ما یقال: «إِنّ الانتقال من فرد إلى فردٍ لایکون حركة و لا سكوناً» مدفوخ بان 
امتناع تتالي آفرادها الآنية یجعل الانتقال من کل فرد منها إلى الآخر بوساطة فردٍ زماني 
بینهما؛ فیکون حركة. ْ 

نم ّه لو صح فرد شخصي من التسخْن بحیث يصح انحلاله إلى أجزاء فرضية 
غير متفاوتة بالشدّة و الضعف لصح أن یفرّق بینه و بين السخونة على ذلك التقدیر بعدم 
صحّة تتالي آفراد الثاني لکونها آنیات؛ فیکون الانتقال من کل فرد إلى فرد بواسطة فرد 
زماني و ذلك على خلاف ما عليه آمر الاوّل؛ لاستحالة کون شيء من الا فراد الانتزاعية 
آنیا: فیصح تتاليها؛ فیکون الانتقال فیها لا حركة و لا سكوناً. 

و ان اشتبهت التفصّى عن هذه الشبهات فاستمع لما نتلو علیک ذكراً من التحقیقات: 

منها: ان الحركة لما كانت حقیقتها الخروج عن هيئة و الدخول في الاخری, و ذلك 
على أن يرجع إلى أن یکون للمتحرّ ک في کل آن یجوّزه العقل فر انتزاعيٌ متا فيه الحركة 
لم يصح أن تقع الحركة في مقولة لا قرار له بالذات و لا لزم قراره؛ و من هيهنا يصح أن تقع 


۱ ف مقولة الكيفية. 


۶ / کشف الحقائق 


في السخونة لا في التسخن و التسخین؛ و کذلک الامر فى كلّ ما لا قرار له. 

و منها: ان حقيقته النسبة المخصوصة؛ فيشارك الاضافة و الملک فى أن ایکون 
التبدّل و الانتقال فيها بالذات» بل اّما ذلك في ما يجاورها من الحركة فى مقو لة الکیف. 

و منها: ما عليه المصّف دام معالیه من كونها متّحدة مع الحركة بالذات مغايرة لها 
بالاعتبار. فلو جاز أن تقع الحركة فيها لجاز أن تکون للحركة حركةٌ على محاذاة 
لا وقوعها في المتئ للزوم أن يكون له متق.۱ 

وأمًا استحالة وقوع " الحركة في الملک فلانٌ تبدّلَ الحال فيه تبدّل في الأأين. فإذن لا 
حركة فيه بالذات بل بالعرض." 

و لكن بقي الكلام في بيان امتناع وقوع الحركة في الجوهر و نحن لمنتعرض هيهنا 
لذكره حيث أن سطع شمس الإشراق على سماء العقول بالاستحقاق من الأفق0 المبین 
رافعة لغشاء الخفاء عن هذا المقصد المتين كما لايخفى على الأذكياء. فلنرجع إلى ما كنا 
فيه فنقول: إِنْه لمّا استبان استحالة وقوع الحركة في غير هذه المقولات فلنشرع إلى بیان 
وقوعها فيها؛ فنقول: ان وقوعها فى ما سوئ الكمّ من المستبينات و أمّا وقوعها فيه ففيه 
الاشکال* بالريقال: ٠‏ الجسمية اتعليمية لا کانت ۲ من مراتب تعّن الجسم الطبيعي 
فلایصح وقوعها فيه و الا لزم عدم بقاء المتحرّک في أثناء الحركة بشخصه؛ لاه لایخلو: 
ما أن یکون المتحرک في هذه المقولة صورة جسمية أو هیولی عنصر يد ۸ 

فعلیالاّل: یلزم عدمها!بتبدل ما ما من "۱ جسمیتها!۱التطيمية: و قاءالقدر 


١.ح:‏ ثم اه بقى الإشكال بأنْ مراتب الشدّة و الضعف . .. أن يكون له متى. 


۲ ح: - وقوع. ۳.ح : + ولا 
۴ ق: + ثم بما ظهر استحالة وقوع الحرکة فى هذه المقولات و جواز وقوعها في اربع مقولات. 


۶ ق: و لکن بقى الکلام في بیان ... و ما وقوعها فيه ففبه الاشکال. 

۷ ق: فان قلت: یشکل وقوعها في مقولة الکم بأن الجسم التعليمي لمّا کان. 

#۸ح : بأن يقال: إنّ الجسمية التعليمية لما كانت مرتبة التعيّن للصورة الجرمية؛ لابصخ أن بتحزک هي فيها و إلا لزم 
عدم بقاء ء شخص المتحرّى بشخصیته؛ و ذلك حيث له لابخلو امّا أن يكون المتحرک فى هذه المقولة صورة 
جرمية أو هیولی أسطقسية. ٩‏ ح: بلزم فنائها. 

۰. و ما يعينها من. ۱ الحسميه. 


الفصل الأول / ۴۸۷ 


المشترک بين آفراد ما فيه الحركة لایفید؛ لعدم صلاحية أن یکون ذلك ما تعيّنها. ۱ 

و على الثانی: یلزم کون ۲ الحصّة الشخصية من الهیولی " المعروضة للمقدار الصغير من 
الجسم التعليمي ' هي بعينها معروضة لجسمية آخری * آکبر منها أو أصغردو لن یستصح 
العقل الصریح ذلک. ۶ 

وكون الهيولئ ذات وحدة مبهمة ة نظراً إلى الصور اما يكون نظراً إلى مراتب الاتصال و 
الانفصال التي يكون لمساحة معيّنةٍ من الصورة الجرمية لا إلى الصور المتفاوتة بالصغر و 
الكبر. 

و أمّا کون الجسم التعليمي مرتبة التعيّن للصورة الجسمية فقد أشار إليه صاحب 
ااتحصیا ۲ حيث قال: « فالجسمية بالحقيقة صورة الاتّصال القابل لفرض الأبعاد الثلاثة 
فيه و هو غير المقدار و غير الجسمية التعليمية. 

و الجسم الذي یستعمل في التعالیم و هو المعروف بالجسم التعليمي - هو الصورة 


۸ ح: : ما فيه الحركة غير مفيد. لمدم صلوحية کونه ممّا به التعبّن حيث ما علمت سابقاً فتذكر. 

۲ ح: : أن تكون. ۳ ح: E‏ 

۴. ح: الجسمية التعليمية. ۵ ق: -اخری. 

۶ ق: و لن‌یستصم العقل الصریح؛ ح: + و القول بأنَّ الهیولی لمّا كانت حقبقةٌ قابلةً للصور المتکثرة المتصلة و 
المنفصلة؛ فتکون شاكلة المتحرّى فى ما نحن بصدده هو البقاء فى مبدا الحركة إلى منتهاها بهويّته الشخصية و 
إن تبدّلت عليه الصور. ۱ ۱ 

قلت: إِنّه ليس المعني من أن للهيولئ وحدة مبهمة مقيسة إلى مراتب الصور بحسب کونها متخالفة 
الحجمية لیتوخه اليه ذلى. بل المعنئ منه أن تكون له وحدة مبهمة مقيسة إلى مراتب الاتصالات و الانفصالات 
لصورة جرمية متعيّنة بمساحة متميّزة؛ فلایلزم من ذلك إلا جواز أن يتوارد عليها الأجسام التعليمية التي منزلتها 
إليها منزلتها إذا كانت متّصلة واحدة بحسب الحجمية و المقدارية. 

فاستبان: أنَ الإشكال لم بندفع بمثل هذا المقال, على أنه یلزم منه تبذل الصورة الجسمية لتبذل ما يعيّنها 

من الأجسام التعليمية بل يلزم أن يكون بالقوة ة لتباعها الأجسام التعليمية التي وقعت فيها الحركة المستتبعة 
لفوّتها؛ و لكن الأمر قد أصعب على الرئيس حيث يجوّز تاره التخلخل و التكائف وا اخرئ يجعل للهيولئ وحدة 
مبهمه مقيسة إلى الصور بهذا المعنى. 

قد ذكر المحصّل في تحصيله ما يستنبط منه کون الجسمية التعليمية مرتبة التعيّن للصورة الجرمية أو 
الصورة الجرمية المتعيّنة هي الجسمية التعليمية فى العلوم التعليمية؛ و ما بحسب جوهر ذاتها فهى الصررة 
الجرمية و ذلک. ۷ ح: ۔ و کون الهيولئ ... صاحب التحصيل. 


۸ / کشت الحقائق 


الجسمية ' مأخوذة مع مقدار من غير التفات إلى المادّة. فإنّ الجسم المطلق من حيث 
الجسمية لایخالف جسماً آخر بأنّه أصغر أو أكبر, و لایناسبه أنه مساو لهذا أو معدود به؛" 
فما له ذلك من حيث هو مقذّر "؛ و هذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية.» ' انتهی کلامد ۵ 

و هیهنا نظر دقیق و هو أن شاكلة الجسم التعليمي المطلق و غيره من السطح و الخط 
المطلقین کذلک لعدم کون جسم زائداً على جسم بما هو جسم و لا شط على عا و لا 
سطح علی سطح کذلک. 

و یمکن أن یقال: إِلّه يجوز أن یکون صالحاً يما يعرضه من العوارض المشخصة لکونه 
معنا للصورة الجسمية. 

ثم لایخفی: أن الظاهر ممّا نقلنا کون * الجسمية التعليمية ۲ ما الصورة الجسمية۸ 
المتعيّنة أو مرتبة تعيّنها'؛ و على الحالين یستلزم انتفاء الصورة الجسمية المتعيّنة. ٠١‏ 

و من هيهنا يرد اللإشكال على التخلخل و التکاثف الحقیقیّین '' و الاستدلال بذلک 
على '' وقوع الحركة '' في مقولة الكم. 

و العجب من صاحب التحصیل قال "۱ متصلاً بما نقلناه۵" عنه: «و لهذا كتفي اذا 
یکون الجسم الواحد یتخلخل و يتكاثف بالتبرید و التسخین؛ فیختلف مقدار جسمیته؛ و 
جسميته التي ذکرنا لایختلف و لایتغیر؛ فکون بعض الاجسام -کالفلک - على مقدار 
واحد لیس یوجب أن یکون مقّماء بل قد یکون عارضاً لازماً کالسواد فى الحبشی ۲" و 


.١‏ ح» ق: - الجسمية. ۲ جح ق: و لابناسبه المساواة و اللامساواة. 
۳ ف: مقدور. ۴ امحصیل. ص ۳۱۱. 

۵ ق: - کلامه. ۶ ح: -و هیهنا نظر دقیق ... ممّا نقلنا کون. 
۷ ح: فقد استبان ان الصورة الجسمية. ۸ ح: الصورة الجرمية. 

4 ح: مرتبة التعيّن لها. 

۰ ح: فعلى التقديرين إذا انتفت الجسمية التعليمية فقد انتفت الصورة الجرمية المتعيّنة. 

۱ فكيف يصح القول بتخلخله و تكائفه. ۲. ح: ۔ بذلک على. 

۳ ح: بوقوع الحركة في الحركة. ۴ ح: و العجب من هذا المحصل قد ذكر. 
۵. ق: نقلنا. ۶ ح؛ ف: و لهذا اما. 


۷ ح. ق: | لحر : 


الفصل الاوّل / ۴۸۹ 


كما یلزم بعض الاجسام شکل لایتبدّل.۲»۱ هذا کلامه ۳ 

فإن قلت: إِنّ مقصوده من بقاء الجسم الواحد بقاؤه بطبیعته " المطلقة لا هويّته 
الشخصية؛ فلا تدافع بینهماه 

قلتُ: فحينئذٍ * لایصح أن تقع۲ الحركة في مقولة الكمّ من حیث* التشبّث بذیل 
التخلخل و التکاثف. كما سبق عنه آنفا؛ و ذلك" حيث ان السعتبر فيها بقاء الفرد 
الشخصي '' للمتحرّك في آفراد ما فيه الحركة. و ليس الأمر کذلک لانتفائها بانتفاء ما به 
تعيّتها من الجسم التعليمي:۱۱ و سيأتي وجه آخر لدفع التدافع بینهما. ۲" 

و لصعوبة ذلك الاشکال ذهب الشیخ السهروردي إلى عدم وقوع الحركة في مقولة 
الکم؛ و لمّا ذهب المصّف -دام ظلّه ‏ إلى حقية وقوعها فيه فبالحريّ أن نتوجّه إلى دفاع 
ذلك الاشکال على طباق ما افيد في أكثر الاحوال فنقول -بعون اللّه الملک المتعال _"': 
إن الجواب عن الاشکال الوارد على وقوع الحركة الكمية بان" الحركة في کل مقولةٍ 
یوجب أن یکون هنالک فرد منها"" متوسّط بين المبداً و السنتهی غير قار الأجزاء 
بوجوده "" العینی, منطبق على الزمان الذي هو عرش التغيّر و التجدد؛ و ذلك الفرد بحیث 
ينحل إلى آفراد یکون کل منها بتمامه في زمان هو بعض ذلك الزمان الشخصي؛ و تلک 
الافراد أيضاً زمانية و بحيث ينتزع منه آفراد آنية یکون كلّ منها بتمامه في آن لقرار ذاته. 


١.ق:-وكما‏ يلزم بعض الاجام شکل لایتبدل. ؟. اقحصیل. ص ۳۱۱. 


۳ ف کلامه. ۴ ح: بحسب طبيعته. 
۵. ق: ‏ بينهما. ۶ أنه حينئظ. 
۷ ح: لابصحّ القول بوفوع. ۸ ح: من تلقاء. 


0 ح: بانتفاء مُعيّنها أي الجسمية التعليمية. 

۲ ح: و سيأتي ما یندفع به التدافع بوجه ما فانتظره ق: + ثم نقول. 

۳. ق: و لصعوبة ذلك الاشکال ذهب الشیخ السهرودي إلى ... فنقول بعون اللّه الملک المتعال. 
۴ ح: - الجواب عن الاشکال الوارد على وقوع الحركة الكمية بأنَ. 

۵ : الحركة في كل مقولة ليس لها بد من فرد تلك المقولة. 

۶ ح: بحسب وجوده. 


۰ / كشف الحقائق 


و بالجملة:' انْ بين المبدأ و المنتهئ آفراد" متوسّطةً بين صرافة القوّة و محوضة الفعلية 
مع كونها من الأجزاء التحليلية و الأفراد الانتزاعية بالقياس إلى تلك الهويّة الشخصية 
المحاذية لتلى الحركة التي وقعت فيها؛ و قد يعبّر عنها بالكون الذي لا قرار له و إن كان 
الغالب الأكثري التعبير عن الحركة به." 

قال بهمنيار في النحصيل:'«إِنّ الحركة ليست من الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً 
قارَاً مستكملاً بل هي كونٌ في الوسط بین المبدأ و المنتهی بحيث لميكن قبله و لایکون 
بعده فيه؛ و يعرض لهذا الكون إمكانٌ فرض حدود بلانهاية فيه بالقوّة لا بالفعل. أمَا فى 
الحركة المكانية فتوجد * حدود في المسافة۲ بالقرّة تعرضها لمواقاة؛ ‏ ما في الکسیف 
فتوجد آنواع بلانهاية بالقوّة بين الطرفین. 

و ین علمک بما ذکرته يتحقّق لک أن الکون في الوسط ليس يراد به آمر جنسي. بل 
آمر شخصي اٍذ هذا الکون في المکان یکون واحداً متّصلاً لا جزء له إلا بالفرض؛ فکما آن 
المسافة التي لها اتصال واحد مسافة واحدة بالفعل؟ و لها أجزاء بالقوّة. فکذلک هذا 
الکون الذي بين المبدأ '' و المنتهی؛ و إن كان لهذا الکون حدود بالقوّة. فانّه لایخرج عن أن 


يكن كنا واد ا 
۱. ح: لقرار ذاته فلذا تسمع. ۲. ح: أفراد. 
۳ ح: و ان كان الغالب الاكثري التعبیر عن الحركة به. 
۴. ح: قال صاحب الحصیل. ۵ الحصیل: و بان أيضاً أنّها یست. 
۶ اتحصیل: فیو جد. ۷ امحصیل: المسافات. 
۸ التحصیل: فيوجد. 4 ح» ق: - بالفعل. 
۰ ح: المبتدأً. ۱ اتحصیل: صص ۰-۴۲۱ 


۲ح: + هذا. نم لایخفی أن المعن من الحركة المنطبقة على المسافة تيب ليس هو الحركة 
الترسطية بناء ء على أنّها أمر غير منقسم؛ فکیف تصمّ مطابقته لها و کونه معروضاً لهيئة غير قارّة بين النسبة إلى 
حدود المسافة؟! فلاینفع في انطباقه عليها بالذات؛ بل المعني من تلك الحركة هر القطع. 
فان قلت: إن ا! لحركة بهذا المعنى غير موجودة إلا في النفس؛ انتهی كلامه تباعاً لما فال رئيسه في طبيعيات 
شفاته: «و نحن نسم و نصح أن الوجود المحصّل على هذا النحو لایکون للزمان إلا في النفس » هذا كلامه؛ و 
من المستبين أن الحركة القطعية مضاهية؛ له فحكمهما واحد. 


> 


الفصل الاوّل / ۴۹۱ 

و الظاهر من هذا جواز وقوع الحركة في الكيفية على أن يكون ما فيه الحركة فرداً 
شخصياً و إن انحل إلى أنواع متباينة. 

ثم إنّ الحركة القطعية لمّا كانت موجودة فى الأعيان عند المحققین سيّما المصنّف 


-طاب ثراه ‏ فیصح أن يكون منطبقاً عليها فرد ما فيه الحركة. 
فان قلت: إِنّ صاحب التحصيل قال فيه اه لا وجود للحركة بمعنى القطع لا فى النفس. 


قلت: إن هذا السؤال نشأ من قلّة البضاعة و الحال؛ و ذلك حيث ان الموجود المحصّل يطلق تارة على 
الموجود الذي لابتّصف باللاقرار و آخری على الموجود في نفسه لکونه مقابلاً للاتحصّل الذي هر العدم؛ ! و 
انتفاء الأرّل عن الحركة و أخواتها لايستلزم انتفاء الثاني؛ فيشبه أن يكون مقصود صاحب اتحصیل هو الاوّل؛ و 
ذلك حيث إن وجودها القراري بحسب اجتماع الأجزاء بالمعية في أن واحدٍ ليس إلا في اللوح الخيالي. 

و قد صرّح الرئيس بذلک في طبيعيات شفائه و إن كان بعض الاجلاء المتأخّرة يذهل عن هذا و يحكم 
بالتناقض بين کلامیه على ما لايخفى. 

و لمّا كان المرام اظهار ما هو الحى للانام فلاباس بان نذكر عن الشفاء ما یتخلص الصحفی المشکک عن 
الداء؛ فنقول: إِنّه قال: «أمَا الزمان فإن جميع ما قيل في أمر اعدامه و أنه لا وجود له في الآن؛ و فرق بين أن بقال 
لا وجود له مطلقاً و لا وجود له فى آنِ حاصلاً؛ و نحن نسلّم و نصح آن الوجود المحصّل على هذا النحو 
لايكون للزمان إلا في النفس و التوهّم. و الرجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلک صحيح له؛ فإثه ان 
لم‌یکن ذلك صحيحاً له صدق سلبه عنه, بل كان للحركة على ذلك الحد من السرعة مقدا رامكان الحركة على 
حدّ من السرعة يقطعها و إن كان هذا السلب کاذبا بل كان للحركة على ذلك الحدّ من السرعة مقدار فيه يمكن 
قطع غيرها و يمكن قطع هذه المسافة بأبطأ و وأسرع؛ فالإثبات الذي يقابله صادق » إلى أن قال: « فإن اربد أن 
بجعل للزمان وجود لا على هذا السبيل؛ بل على سبيل التحصّل لم بكن إلا فى التوهّم. فإذن المقدّمة المستعملة 

في أن الزمان لا وجود له ثابتاً معناه لا وجود له فى آن واحدٍ مسلمة؛ إذ نحن لانمنع أن يكون له وجود و ليس 

في آنِء بل وجوده على سبيل التكوين بأن يكون أىّ انين فرضتهما كان بينهما الشيء الذي هو الزمان و ليس في 
آن البنّة. » 

ثم صرح بقوله تارةٌ آخری: « و بالجملة: طلبهم أن الزمان إن كان موجوداً فهو موجود فى آن أو في زمان أو 
طلبهم متئ هو موجود مما لیس يجب أن نشتفل به؛ إن الزمان موجود لا في آنٍ و لا في زمان و لاله متی, بل 
هو موجود مطلقاً و هو نفس الزمان؛ فکیف یکون له وجود في زمان؟! فليس إذاً قولهم: «ان الزمان اما أن 
لايكون موجوداً أو يكون و جوده و في أن أو يكون وجرده باقيا في زمان » قرلا صحيحاً بل ليس يقابل رل ها 
لبس بموجود » هو أنه موجود في آن أو موجود باقياً في الزمان» بل الزمان بوجود وال راجا من ار خودن؛ 
فإنه لا في آنٍ و لا باقياً في الزمان؛ و ما هذا إلاكمن بقول: اا لمكا سر سورد كوب مو جردا فى 
مكان أو فى حدّ مكان؛ و ذلك لاه لبس يجب انا أن يكون موجوداً في مكان واحد أو ححدّ مكان و شا 
غبر موجود. بل من الأشياء ما لبس موجوداً في مكان, و من جملة الأشياء ما ليس البنّة موجوداً في الزمان؛ و 
2 و الزمان من جملة القسم الثاني.» انتهئ كلامه منادياً على بطلان ما مال إليه 

بعض الاجلاء و الصحفيّة الذين قد اتخذوه عضداً؛ و کل میشر لما خلق له. 


۲ / كشف الحقائق 


قلث: مراده من ذلك وجودها القار لا مطلقاً و له تأييدات من كتاب الشفاء؛ و أا 
العلامة الدواني فقد غفل عن هذا و حكم بعدم وجودها في الأعيان عند الحكماء ثم أمر 
بالتدافع بين کلماتهم, و ليس الأمر کذلک على ما لایخنی.! 

و لنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول: حيث ما علمت ما الحركة و ما فيه الحركة فبالحريّ أن 
نبيّن لک حال المتحرّك فيها" فنقول: اه يشبه أن يكون المتحرّک في مقولة الكمّ هو 
الجسم المتألف من الهيولئ و الصورة الجسمية الشخصية الباقي من أوّل المسافة إلى 
منتهاها" و إن كانت الحصص المتعيّنة و المراتب المتميّزة ' من المقولات الأربع” متبد 
متواردة * عليه و لکن القدر المشترک بين أفراد کل واحد" منها مميّر لذلک الجسم معیّن 
له؛* و ذلك على أن يكون المعيّن هو المشترک بين تلك الأفراد التحليلية من الجسم 
التعليمي المنطبق على الحركة القطعية و بين تلك الجسمية الشخصية. 

و بالجملة: ان تلک الهویةالشخصية التعليمية و لهویّات الشرضية التحليلية مم 

مشخصة لذلک المتحه ک بحسب ما هو مشترک بینها من حیث هو کذلک؛ فیکون ذلك 
المتحرّک بشخصه باقياً في کل ذلك الزمان و في کل من أبعاضة المنحلّة إلى الأزمنة و 
اک ال الم کی سم تلك الحنسية ااج وت ات نها 
الفر ضية التحليلية. 
و لمّا كان المراد من التعيّن هيهنا هو التميّز التام لا التشخص اندفع الاشکال.٩‏ 
و نظیر ذلك بوجه مّا بقاء الهويّة الشخصية التي "۱ للهیولی ۱ بعینها ۲" مع تبدّل أفراد 


١.ق:‏ + و نعود إلى الرأس ۲. ق: و لنرجع إلى ماكنًا فيه ... حال المتحرّك فيها. 

۳ ق: الحا بن e‏ .. إلى منتهاها. ب ال انت اليم 

۵ ح: من الاجناس الاربعة. ۶ ح: متواردة. 

۷ ق: -واحد. 

۸ ح: + و ان ما فيه الحركة ‏ أعنى الكمّية المنطبقة على الحركة القطعية ‏ متوسّطة بين مبدئها و منتهاهاء باقية 
بهويّة ذاتها معینه. 

٩‏ ح: -و ذلک على أن يكون المعيّن هو المشترك بين تلك الأفراد التحليلية ... اندفع الإشكال. 

۰ ق: -الهويّة الشخصية التی. ۱ ق: الهیولی. 


۴ ح: - بعینها. 


الفصل الأول / ۴٩۳‏ 


اف و اما تال و ق یا ولک ای تة لخر 
المطلقة إليها نسبة القدر المشترک بين أجزاء ما فيه الحركة أي" المقدار المعيّن المنطبق 
على الحركة -الی الجسم المتحرّك فيه؛ و نسبة تلك الأفراد الشخصية الخارجية المتبدّلة 
المتواردة على الهيولئ إليها نسبة الأفراد الشخصية الوهمية الانتزاعية الزمانية و الآنية 
التي" بين صرافة القوّة و محوضة الفعل* إلى الصورة الشخصية التي هي ” جزء من" 
المتحه ک فيها. 

فقد انصرح:۸ أن المتحرّک في مقولة الکم* هو الجسم الطبيعي المركب ۱۰ من الهیولی 
و الصورة الشخصية المتعيّنة بالجسم التعلیمی المنطبق '' على الحركة القطعية. و تکون 
افزاه ماقم ال کذاهو ات مضه وة اب اند ان كانك ام زياف ۱۶ 

قال الرئیس في النحاة: «و ما الكمّية فلانها تقبل التنقص و التزيّد؛ فخلیق أن یکون 
فیها حركة, کالنمو و الذبول و التخلخل و التکاثف الذي لایزول فيه اتصال الجسم؛ فانهما 
من جهة ما یتزاید بهما الجسم أو يتناقص؛ فهي من هذه الجملة عندناء أعني جملة الحركة 
في الكمّية. ۱۳» ۱۲ 

و لقائل أن یقول:* إِنه لو صح هذا لزم جوا وقوع * الحركة في الصورة الجسمية مع 
لها جوهر؛ و ذلك لأر" الهیولی لا كانت متحصّلةٌ بالطبيعة المطلقة للصورة الجسمیةه۱ 


۱ ح: آفراد الصور علیها من المتصلات و المنفصلات. 


۲ ح: و ذلك حيث ان. ۱ ۳ ح: آعني. 

۴ ح: الافراد الشخصية الوهمية و الاجزاء التحليلية المتوسّطة. 

۵ ح: الفعلية. ۶ ح: هو. 

۷ ح: -من. ۸ ح: و بالحملة. 


4 ح: المقولة الکمية. ۰ : هو الجسم المتركب. 

۱ ح: بالجسميه التعليمية المنطبقة. 

۲ ح: + هویّات شخصية و أجزاء تحليلية من تلك الجسمية المتوسّطة بين المبدأ و المنتهی. 
۳. فى: ‏ قال الرئیس فى المحاة ... فى الكمّية. ۴ اهحاة ص ۲۰۵. 

۵ ح: فان قلت. 00 ۱ ۶ ح: أن تقع. 

۷ ح: الحركة في الصورة الجوهرية أيضاً و بیان ذلك أن يقال ان 

۸ ح: متحصلة الذات بطباع الصورة الجرمية. 


۴ / كشف الحقائق 


فيلزم لامحالة ' أن لايكون خالية عن صورة شخصية؛ و من الظاهر" أله لایلزم من تو سط 
أفراد ما فيه الحركة بين صرافة القرّة و محوضة الفعل " أن لایکون ذلك الفرد الذي لا قرار 
له متحصّلاً بالفعل. كما عليه أمر الجسم التعليمي المنطبق ' على الحركة القطعية مع كونها 
طح الاوز ال للصورة الجسمية* الشخصية التي هي جزء من المتحرّكى؛ و عدم 
تحصّل أفرادها الفرضية الانتزاعية الآنية و الزمانية" لايقدح في تحصّلها بذلك الفرد 
الشخصي؛ فكذا الأمر في ما نحن بصدده. 

وأنت تعلم أن الصورة الجسمیة" غير قابلة للتزيّد و الانتقاض بجوهرها في ذاتها". بل 
نما ذلك من تلقاء الجسمية التعليمية؛ فلذا سمعت نها مرتبة التعيّن لها؛ فلاتكون هي 
بذاتها قابلة للمساواة و اللامساواة, و الزيادة و اللازيادة؛ لعدم اختلاف جسم جسم فيها؛ 
فيكون اتصافها بهما اتصاف الشیء بحال مجاوره '' 

فلاف ا العو ضيت هه الضورة لايخالن يها اشر با اضفر أو 
أكبر. و لايناسبه بائه مساو أو معدود به أو عاد له أو مشارک أو مباين؛ و اّما ذلك له من 
حيث هو مقدّر و من حيث ان جزءاً منه يعدّه؛ و هذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية. ۱۳ 

فاذا توهم وقوع الحركة فیها لکانت في مجاورها من الجسم التعليمي, بل نما فيها 
کون و فساد. '' و نعم شاهد صدق على ذلك ما حصّله صاحب التحصیل فيه بقوله: «و 
اعلم أن الجوهر لایقبل التزيّد و التنقّص كما عرفته, و کل حركة ففي أمر یقبل التنقّصّ و 


۱. ف: ‏ لامحالة. ۲ ح: و ظاهر. 

۳ ح: الفعلیه. 

*.ح: متحضّلاً بالفعل و ذلك على ما عليه سنّة الجسمية التعليمية المنطبقة. 

۵ ح: للصورة الجرمية. 2 ف: ‏ التى. 

۷ ح: و عدم تحصّل آفرادها من الهويّات الفرضية و الاجزاء التحليلية. 

۸ ح: قلت: اک قد ذهلت عمّا عليه الصورة الجسمية من کونها. 

4 ح: في ذاتها. ۰ ق: بل الما ذلك من تلقاء ... بحال مجاوره. 

١.ح:‏ فلذا تسمع الرئیس اه بقول فإن. ۲ مع تفاوت ما فی: اشحمیل. ص ۳۱۱. 

۳ ح: واهذا الاعتبار غير اعتبار الجسمية؛ اذا تقرّر هذا فى ذهنک فنقول ائه إذا وقعت الحركة فيها في بادي النظر 
يكون فى مجاوره من الجسمية التعليمية في ثاني الفکر. ق: + و الحاصل: ان کون. 


الفصل الأول / ۴۹۵ 


التزيّد؛ فلا شیء من الحركات في الجوهر. فكون ' الجوهر و فساده ليس بحركة, بل هو أمرٌ 
يكون دفعة و" ما يكون دفعة” فلايكون بين قوّتها الصرفة و فعلها الصرف كمال متوسّط؛ و 
ذلك لانّ الجوهر إن كان یقبل الاشتداد و التنققصض فإمًا أن یبقی نوعه في وسط الاشتداد و 
لتتقص أو لايبقى. فان كان يبقي نوعه فما تغيّرت صورته الجوهرية في ذاتهاء بل انم 
تغيّرت ' في عارض؛ فیکون استحالةً لا کونا"؛ و إن كان الجوهر لايبقي مع الاشتداد فکان 
الاشتداد قد أحدث * جوهراً آخر و کذلک في کل آن یفرض للاشتداد بحدث جوهر 
آخر و يكون بين جوهر و جوهر إمكانٌ"أنواع' جواهر غير متناهية بالفعل؛ و هذا محال 
قن الجوهر و ما جاز ملگ فی السواد حدو أواع غیر متتاهية بالقوة حیث کان مر 
موجود بالفعل أعنى الجسم.» '' انتهی کلامه مع زيادة فائدة مناسبة لهذا المقام كما 
لایخفی على الأعلام تباعاً لما سلکه استاذه في النبحاة بقوله: « ان کل حركة ففي أمر يقبل 
التنقص و التزيّد؛ و لیس شيء من الجواهر کذلک؛ فإذن لا شيء من الحرکات في 
الجواهر؛ فإذن کون الجواهر و فسادها لیس بحركة, بل هو آمر یکون دفعة "2١١‏ 

ومن تضاعیف الکلام "' ظهر وجه لدفع شکب آورده الشیخ ۳" في الشفاء بقوله: « و هذه 
الحركة ‏ أي في" مقولة الكمّ ‏ تنسب إلى المتحرّک بها من الحیوان و النبات من جهة 
الجزء. فان الحیوان و النبات قوامهما من نفس و بدن؛ و هذا النماء إِنّما يعرض أوَّلاً للبدن و 
یعرض له من جهة مقداره, لکن في انضیافهما بها إشكال؛ لأنّ هیولی الجسم النامي و 
المقدار الذي لتلک الهیولی و الصورة الشكلية و الخلقية المحيطة بذلک المقدار و 


۱ ق: و نعم شاهد صدق على ذلك ... فى الجوهر؛ فکون. 


۲ ح» ق: + مما یکون. ۳ ح» ق: -ما یکون دفعة. 

۴ ف: تغیر. ۵ ح. ق: کون. 

۶ ق: دلج قد حلت. ۷ التحصيل: في الاشتداد؛ ق: الاشتداد. 
۸ ق: جوهرا مكان. ٩‏ ح» ق: - آنواع. 

.٠‏ التحصيل. صص ۴۲۷ ۴۲۶. ۱ ق: -انتهی كلامه ... يكون دفعة. 
۲ اهجاة. ص ۲۰۵. ۳و من هيهنا. 


۴ : ظهر دفاع شک تصدی لذكره الرئيس. ۵. و -فی. 


۶ / کشت الحقائق 


الهيولئ لتبدّلها دائماً عسئ أن ن ین عدم بقائها في بعض الأوقات؛ فلا يكون النموّ والزيادة 
فوا الها 

و لو سلّم بقاؤها بقاء الدهر فإنّها لاتصير' بسبب النمو أعظم بل الأعظم هو المرکّب 
منها و من الزيادة؛ و هذا المجموع من حيث هو مجموع إِنْما حدث الان؛ فلا المادّة ثابتة و 
لا الزيادة و لا المجموع المركب منها. 

اغا المقدار الموجود في المادّة فحكمه حكمها؛ و كذا الصورة الشكلية و الخلقية؛ 
لأنها لعدم ' بقاء المادة غير صالحة لأن يكون الحركة منسوبة الیها » ۲ هذا. 

و قد تصدّينا لذكر تحقيقاتٍ أخرئ في شرحنا الكبير على هذا الكتاب من أراد 
الاطلاع عليها فليرجع إليها.' 


.١‏ ق: لابصیر. ۲ ق: عدم. 
ديد ی لجيه الاح بر ین 
التخلخل فى الصورة الجرمية و أن يكون تعيّنها من تلقاء ذلك الفرد من تلك الجسمية المنطبقة على الحركة؛ و 
لكن بقي الإشكال في کون الهيولئ في الصورتين واحدةً حيث ما علمت أن وحدتها المبهمة الشخصية مقيسة 
إلى مراتب الاتصال و الانفصال من الصورة الجرمية المتعيّنة بجسمية أخرئ؛ فيلزم أن تكون تلك المساحة 
باقية و إن تتوارد عليها تلك المراتب الاصالية و الانفصالية؛ و من المستبين عدم بقاء تلك المساحة بعينها. 
فان قلت تاره أخرئ: إن الاستدلال بعدم صحَة وقوع الحركة فى الصورة الجوهرية بلزوم أن تكون الهیولی 
معدومة لعدم ما فيه الحركة؛ أعني الصورة الجسمية حیث إن بقائها یکون ببقاء شخص من أشخاطهاء لیس 
فلیس؛ لأا أفراد ما فيه الحركة. 

و بعبارة أخرئ: ان الحال الذي يتبدّل هويّة المحل بتبدّله و هو الصورة؛ فلا بتصور فيه حركة المحل 
لامتناع تبدله و توارده على شيء ء واحد تقوم تکرن هي هي فى الحالتین و لامتناع وجوه حالة متوسطة بين 
کون الشيء فو هو و بين كونه لسن ی ی ی لجواز أن تکون باقة 
بوجود فرد منها منطبق على الحركة و کون ما فيه الحركة من أفرادها الفرضية و أجزائها التحليلية بالقوّة لايخرج 
ذلى عن دلک. 

قلت: إن دفاع هذا الإشكال يحتاج إلى بسط من المقال لايمكن ذلك مع ضيق المجال على أنه قد سبقت 
الاشارة إليه؛ فأبصره بعين الملکوتیّین؛ فالحمد للّه رت العالمين قائلاً بمقال: طهر اللّهمّ نفوسّنا ببحار رحمتک: 
و زین الهم أبصارَ قلربنا بانوار رژیتک. ؟*.ح: هذا و قد تصدینا . .. فليرجع إليها. 


الفصل الاوّل / ۴۹۷ 


[1"] قال: «و شرحه المحصل» 

آقول: يشير بذلک ' إلى أن مقولة الجدة نما يصح ما يقال: اه ليس لها حقيقة محصّلة 
جنسية اذا اعتبرت بالقیاس إلى عامّة ما يتسب البها بأتها آنواعها؛ و أمّا إذا خصّت بالنسبة 
إلى ملاصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليها فيصح آنها جنس متواطی بالقیاس إلى آنواع 
محصّلة؛ و لذلک قال الشیخ " في قاطیغورباس شفائه أوّلاً: « و أمّا مقولة الجدة فلم‌یتفق 
لي إلى هذه الغاية فهمها و لا أحد الامور التي تجعل كالأنواع لها أنواعاً لهاء بل يقال علیها 
باشتراک من الاسم أو تشاب" و كما یقال: الشيء من الشي», و الشيء في الشيء. و 
الشيء علی الشي». و الشيء مع الشي»؛ و لااعلم قينا یوجب آن یکون * مقولة الجدة 
جنساً لتلک الجزئیات لایوجب مثله في هذه المذکورة؛ و يشبه أن يكون غيري يعلم 
ذلک؛ فلیتأمّل هنالک "من کتبهم. »۸ هذا کلامه. 

ثم له قال من بعد ذلك بهذه العبارة: « ثم إن زيّف بعضها من أن يكون أنواعاً و جعل 
تواطؤٌ هذه المقولة بالقياس إلى بعضها دون بعض» و جعل الاشتراک فى إسمها بالقياس 
إلى الجملة أو الآخرين, و عني به أله نسبة إلى ملاصق ينتقل بانتقال ما هو منسوب إليه؛ 
فلیکن کالتسلّح و التنقل و التزيّن و التقّص؟؛ و لیکن ۱ منه جزئي و کلي» و منه ذاتي 
كحال الهرّة عند إهابهاء و منه عرضى كحال الإنسان عند قميصه.»'' انتهئ قوله. 

و هذه دقيقة قد أفادها المصلّف ۱۲ -دام ظلّه "" حين اشتغالنا بقرائة قاطيغورياس 
الشفاء عليه "۲ و آوان قرائتنا كتاب تقويم الایمان وان جمهور المتأخّرين عنها غافلون. 


١.ح:‏ و فيه اشارة. ۲ ح: و لذلک ان شريكه دام ظله. 
۳ ح + قال. ۴ح‘ ق: تشابهه. 

۵ ح. ق: و الشيء في الشيء. ۶ الشفاء: تکون. 

۷ ف: دلک. 


۸ الشفاء: ( المنطق ج ١‏ المقولات. المقالة السادسة. الفصل السادس ) ص ۲۳۵. 
٩‏ الشفاء: لبس القمیص. ۰ ح ولتکن. 

.۲۳۵ المقولات. المقالة السادسة؛ الفصل السادس ) ص‎ ١ الشفاء ( المنطق, ج‎ .١ 
ح: المعلم. .ج دام ظله.‎ ۲ 

۴ ق: ‏ عليه. 


۸ / كشف الحقائق 


و على هذا ظهر سر ما قاله ' بهمنيار في النحصيل ":« و ما مقولة الجدّة فقد امتنع من أن 
يعد في جملة المقولات. و هذه المقولة كالتسلّح و التزيّن و التنقل؛ فمنه ذاتى طبيعى 
كحال الهرّة عند " إهابها و منه عرضی كحال الإنسان عند قميصه؛ و مقولة الجدة قد يعر 
E‏ هی ع نشول الملك وقد كن وكا عرشي 

و مثال الذاتي و الطبيعي أيضاًكما يقال: إِنّ القوّة الباصرة هي خادمة للخيال و الوهم * 
أو" إِنّ القوّة الوهمية هي رئيسة القوی و ساير القوی التي تحتها" مرژوس لها؛ و کذلک 
حال جمیع القوی البدنية بالقیاس إلى النفس بأنها لها و متصلة بها اتصال هذه المقولة لا 
اتصال جسم بجسم. »! 

ثم لایخفی علیک -بما تحققته آنفا بطلان وقوع الحركة فیها فتذکر ۱۱.۱۰ 

نم قال الشيخ في شفاه ۱۲: «إنّ منه كلّياً و منه جزئياً کالتختم و التلبّس و كالتلټس 
بلباس الخز "" و التختم بخاتم الفضة.» و إليها في المتن إشارات إشراقية و تاویحات 
تعليمية فأتقنهاء و الله ولي المستعان و عليه التكلان. ۲ 


IY]‏ قال ': «هو ۶ خارج عن هذه" المقو لات» 
أقول: و ذلك5 على محاذاة ما قاله الشیخ ؟١‏ في قاطيغورياس شفائه لدفع الشبهة 
الآتية في '' حصر المقولات بهذه العبارة:۲۱ « ثم نقول فيها الحقّ, فنقول: ابّه ليس کل 


۰ ح: قال. ۲. ح: تحصيله. 

۳ ح: عن. ۴ ق: قد. 

۵ ح: البصرة: ق: البصرية. ۶. ق: للوهم و الخيال. 
۷ امحصیل: و. ۸ ق: - تحتها. 

8. امحصیل» ص ۴۱۶. ۰. ق: فذکر. 

۱ :و أنت تعلم ممّا حقّقناه لک بطلان وقوع الحركة فیها فتذکر. 

۲ و قال الشيخ فى شفائه. ۳ ق: الحركة. 

۴. ق: -و إليها فى المتن اشارات ... و عليه التكلان. ۱۵. ح؛ ق: + ر. 

۶ ق: و هو. ۱ ۷. ح: ‏ هذه. 

۸ 2: -و ذلک. .٩‏ ح: ما ذکره الرئیس. 


۰ ف: -في. ۱ ح: حصر المقولات بقوله. 


الفصل الأول / ۴۹۹ 


وجود أشياء لایدخل ' في المقولات ضارا في أنّ المقولات عشرة". بل نحو واحد منها و 
هو أن تکون" آشیاء لاتدخل في إخدى " المقولات العشر و لها أجناس آخری هي أنواع 
تحتهاء و ٍذ لیس يجب في بادي النظر أن یکون لکل ذات موجودة* مشارک في الحدّ هو 
آخر غیره موجوداً حتى کون تلك الذات مو جود فلیس یجب أن یکون الكل شيء 
نوخ مقولٌ على كثيرين بالفعل؛ و لو كان أيضاً لكلّ شيء نوخ مقول على کثیرین بالعدد 
لم يجب أن ل ا لي ات 
جنس. فلایمتنع أن تکون؟ امور مفردة: »۰ 

ثم" قال: « فان كانت أشخاص مفردة لا آنواع لها البتّة و لا أجناس على الشرط 
المذکور و" آنواع لا أجناس لها لم‌یکن شيء من ذلك داخلاً في مقولة و کان مع ذلك 
حقّاً ما قيل من أنّ هذه" المقولات هي هذه العشرة. إذ"' الخارج عنها لیس بمقولة في 
نفسه و لا مقولة فى غيرها؛؟' و مثال هذا رد لو قال قائل: «إِنّه لا بلاد لا عشرة بلاد» 
فوجد قوم ۷" يذاه لایتحدّئون" لم‌یصر وقوعهم خارجا عن هذه البلاد سبباً فى أن 
لاتکون؟ هذه البلاد عشرة »۲۰ ۱ 

نم إن -دام ظلّه -۲۱ قد عنون هذا المطلب بالتصحیح تنبيهاً على المفاسد الآتية في 


حصر الأجناس. 
۱ الشفاء؛ لاتدخل. ۲ الشفاء' عشر. 
۳ ق بكون. ۴ ق: أحد. 
۵ج ق: ‏ موجوده. ۶ ق: یکون. 
۷ ق: أن بقال. ۸ ق وح: -له. 
٩‏ ف : یکون. 
.٠‏ الشفاء ( المنطق, ج ١‏ المفولات. المقالة الثانية؛ الفصل الرابع ) صص ۷۱ Ne‏ 
۱ ح: إلى آن. ۲ ح» ق: آو. 
۳. ح: ‏ هذه. ۴ ق: ادا. 
۵ الشفاه: و لا في مقولة غيرها. ۶ فاه 
۷. ق: - فوم؛ الشفاء: قوما. ۸ افا لابتمدنون. 
4. ح» ق: لایکون. 


۰ الشفاء ( المنطق. ٠ج‏ ء ؛ المقولات. المقالة الثانية الفصل ال لرابءع ) ص ۷۱ 
0 ح: ثم لایخنی أن المعلم. 


۰ کشف الحقائق 


(۱۳۸ قال: «علی معان ثلاثة آحدها »۲ 

أقول: هذا هو الحقّ الصرف و إن كان المتأخرون عنها ذاهلین؛ و العجب من الشارح 
المحقّق دلاشارات لم یتصد" لها مع آنها مذكورة في كلام أرباب هذه الصناعة و يتفرّع 
عليها كثير من الشبهات الا تية في بحث الهيولئ و الصورة و في بحث العقل و النفس و 
اتصافهما بالصفات و تأثيرهما في ما عداهما؛ فيوجد فيها جهتا الفعل و الانفعال حتّی أن 
بهمنيار قد سئل الشيخ عن الشبهة الواردة في انفعال العقل الفعّال و قد أجاب عنه بالفرق 
بين مراتب الانفعال حيث أشار إلى السؤال و الجواب بان" « هل يخلو العقل الفعّال من أن 
ينفعل عن ذاته حتّى یدرک المعقولات؛ فيكون من يفعل ينفعل حيئئذ.» فقال: « إن 
الانفعال يقال على وجو مرسل على كل خروج من القوّة إلى الفعل و يقال على وجي 
أخصّ من ذلك مثل أن يكون خروجا زمانياً ومثل أن يكون على سبيل الانتقاص ليس 
على سبيل الاستكمال. 

و کل ذلك يشترك في أن خروج ما من قوّة إلى فعل؛ و حيث لاتوجد معنی ما بالقوّة 
فلاوجه للانفعال بوجه. 

و لو كانت نفوسنا متصوّرة للمعقولات لا على سبيل استيناف تصور بعد عدمه لما 
كانت يقال ها منفعلة. على نها الآن أيضاً ينفي عنها الاسم ۶ على سبيل المعنى الخاصٌ 
دون العام » هذا کلامه ۷ 

من في" قوله:۱۰ «مثل أن يكون خروجاً زمانياً» (شارة "۱ إلى ما وقع عن المصّف 


سل لبنس سمه 


ح: د احذ‌ها: 

۲ ح: + قد آشار الرئیس في بعض مراسلانه إلى تلمیذه بهمنیار إلى جملة ذلك بقوله. ۱ 
۳ ق: لم يتصدى. ۴ ح: - هذا هو الح ... و الجواب بأنّه. 
۵ ح: ‏ حینثذ؛ فقال: ان. ۶ ح: الان ينفى عنها الاسم أيضا. 

۷ ق: هذا قرله. هح: - ثم ان. 

4 ح: و في. ۰ ق: ثم ان ما وقع عنه. 


۱ تشیر. 


الفصل الأول / ۵۰۱ 


-دام ظله من ' القسم الأوّل -۲ أي الكيفية الاستعدادية ‏ لأنها” للموجودات الزمانية. ' 

نم اعلم أن في ما اختاره الشیخ: ۶« مثل أن یکون » بدلاً عن قوله: « على أن یکون ٠»‏ 
نوع إشعار بان المراد به“ القوّة الإمكانية التي يعبّر عنها تارة بمعنى ما بالقوّة على سبيل 
الاضافة الست موه عر جم ریات فدات اف ۳9 المعبّر عنه 
بالهلاک في قوله - تعالى -:۱« و کل ی ء هالک الا وَجْهَه ۱4. 

تم آشار -دام ظلّه - إلى المعنی الثاني بقوله: «و انیها الانفعال و التأتر» و لكا کان 
جارياً في المفارقات و المادّيات ‏ و إن كان ذلك باعتبارین: تأرها عن شيء و تأثیرها 
في شيء نبّه على عدم فساده بقوله: «و هما ليستا يستوجبان ». 

و أمّا القرّة بمعنى الانفعال و الاستعداد"' لايصح أن يكون القابل بحسبه فاعلاً؛ و هذا 
هو المشهور عند الجمهور؛ و المتأخرون قد اشتبه عليهم الأمر. 

ثم ان الانفعال بهذا المعنی ۱۳ استلزم المادة ۱۳ سواء كانت في القابل نفسه أو ما یتعلق 
هو به من البدن کالتفس, و أمّا العقل الصرف فلبرائته*" عن المادّة من كل جهة لایصح أن 
يكون قابلاً للانفعال بهذا المعنى. 


١.ح:‏ -ما وقع عن المصدّف دام ظلّه من. ۲ ح: + فى المتن. 

۳ ح: الاستعدادية حيث إنها تکون. 

۴ ح: + و الحقائق الجسمانية على ما نص عليه بقوله: البسائط ليس فيها استعداد. فإن الاستعداد هو أن [ح: + 
أن ] بوجد في الشيء ی عن شو لم يكن» و یکرت استعداد والقيرل ذلك الىء ء متقذماً على قبوله بالطبع؛ و 
بقرله: الذي يعقل المعقولات لايصحّ أن يكون فاعلاً للمعقولات. لاه لایصخ أن يكون شيء واحد فاعلاً و قابلاً 
بعد أن لميكن فاعلاً و قابلاً؛ فإنّه يسبقه معنئ شا بالقرّة؛ أي کون الصفة فيه معدومة ألا في الخارج موجودةٌ 
ثانياً. 

۵ ق: اعلم. 

۶ ح: ثم اعلم أنه اختار. ۷ ح: + إشارة إلى ما سلکه المصتف دام بقائه من. 

۵ ح: نوع إشعار بات ی 

٩‏ ح: على سبیل الإضافة أعنى الامکان: .و اله ممًا يستوعب جمیع الذرّات الممکنة عوالیها و سوافلها - لکونها 
تحت حيطة الامکان على ما بنادي قوله جل سلطانه. 

۰ ق -و. ۱التصص ۱ ۸۸ 

۳ و : استمداد. ۳ وی ب+ لما. 


۴. دق + ولکن. ۵. ف: فلبرائه. 


۲ / كشف الحقائق 


و بالجملة: انّ ما بحسبه الانفعال يلزم أن يكون ذا مادّة سواء كان ذلك نفساً أو جسماً 
كان ذلك في الاوّل هو ما يتعلّق به و في الثاني نفسه.' 


ح: : 9 ول شیم هالک اجه 4 [ القصص / ۸۸ ] و قد أشار إلى استحالة أن يكون القابل و الفاعل شب 
واحداً و الالزم أن يكون الشيء ء بالقرّة ذاتاً أو صفة مخرجاً لنفسه أو صفته من القرّة إلى الفعلية؛ و لمّا کان الأوّل 
يجري في المرگبات و الثاني في البسائط أيضاً نه عليهما أيضاً بقوله الشریف: «ولکن حيثيتا القَوة و الفعلية 
على الوجه » و بقوله: «و هما على الوجه الأخير لایستوجبان». 

فقد سطع من تضاعیف الكلام أن کل وجود و کل كمال و جود فائض على جملة الممكنات و قبائل 
الجائزات من العاليات و السافلات من رشحات الفيض الأقدس و الجود المقدّس -تعالی شأنه على أن تكون 
واجبات بالقياس إليه ممكنات مقيسة إليها أنفسها؛ ومن المتعين اجه الإمكان و الرجوب فى ىء 
واحد باعتبار واحد لا باعتبارر بن متخالفین؛ فأحسن تدیره لتعرف اما مجتمعان فى الممكنات الموجودة 
مادامت موجودةٌ؛ فتکون هالكة باطلة لذواتهما حقّة موجودةٌ بالقباس إلى باریها لیمکنک أن تحكم بمکمون 
قوله ‏ العزيز المتعال - على سبيل جلي الاحتمال « لِمَنِ المُلْكُ الم لاد القَهّارٍ > [غافر/ ۱۶ ] سزؤالاً و 
جواباً خين وجودها و وال سيف نا علمة أن د جميع الموجودات و جمل الكائنات مع ما لها من الصفات له 
تقال قا .و نعم شاهد صدتٍ عليه توصيفه بالقهّار حيث قهره العدمات التي لها و اعطائه الوجودات بدلا 
عنها و الله عالم بحقائق الأمور من الظاهر و المستور. 
وأيضاً قد استبان القسم الثانى الذي سلكه المصتف دام بقائه ‏ بقوله: « و ثانيها الانفعال و التأثر » و ذلک 
حيث نک قد علمت أن جميع الصفات الكمالية البهيّة للعقول المقدّسة الملكية تأثر و قبول من مبدأ خارج 
عنها و الا لکانت مخرجة بذواتها لذواتها إلى فعلية صفاتها الكمالية؛ و كيف يهب الكمال من هو قاصر عنه؟ و 
ليس ذلك من مقولة الانفعال الذي هو المقولة حسب ما علمت بل هو انفعال بمعنى مطلق التأثّر؛ و إليه الإشارة 
اللطيفة بقوله -الشريف -: «الانفعال و التأئّر» و لمّا كان هذا الحكم شاملاً للبسائط و غيرها مع صحَة تأثيرها 
فى ما تحنها؛ فيكون تأنّرها عن شىء و تأثيرها فى شىء آخر؛ فنبّه على عدم فساده بقوله: «و هما ليستا 
وجنات ۱ 0 
ثم اعلم أن تأثيرها في شىء ما يرجع إلى كونه من مصخحاته و شرائطه كما لابخفى على أهل الصناعة؛ و 
لما كان رئيس الصناعة فى ما نقلنا عنه فى تلك الرسالة يشير إلى القسم الثالث إشارةً لايفهمها الا الأذكياء 
فحريّ بنا أن نذكر عنه ما يرفع عن وجهه الغطاء ء ليراه الورئ بأجمعها؛ فنقول: إنه قال في زر بو تعاليقه أن 
من العوارض مما يوجد فى الشيء ء عن ذاته فيكون إذن قابلاًكما هو فاعل و إذا أخذت حقيقة الأوّل على هذا 
الرجه و لوازمه على هذه الجهة استمرّ هذا المعنى فيه و هو أنه لاكثرة فيه و ليس هناک قابل و فاعل بل من 
حيث هو قابل فاعل؛ و هذا الحكم مطرد في جميع البسائط؛ فإ حقائقها هي أنها تلزم عليها اللوازم و في 
ذواتها تلك اللوازم على أنّها من حيث هي قابلة فاعلة؛ فان البسيط عنه و فيه شيء واحد؛ إذ لا كثرة فيه و 
لايصمٌّ فيه غير ذلک؛ وإليه الإشارة بقوله الشريف: « و ثالئها الموصوفية و المنتزع منهية بالقياس إلى مفهوم ما 
بالذات » أي يكون شىء واحد له هذان الاعتبا ران اللذان مرجعهما إلى واحد لعدم تغايرهما إلا بالتسمية على 
ما إليه الاشارة الملكية في الحاشية بقوله: « فان المنتزع منهية لايصادم مبدثية الانتزاع و لایستوجب أن يكون 
ما هو المنتزع منهية غير ما هو المبدأ لصحة الانتزا و المقتضي لها البنّة.» فأتقن هذه الرشحات لیتجلی علیک 
أنوار التحقیقات و یمحو کثیر من التشکیکات المظلمات. 


الفصل الأول / ۵۰۳ 


[۳۹) قال: «فانْ انتفائه هو العلة» 

أقول: و ذلك لأنّ عدم العلّة التامّة للشيء علّة تامّة لعدمه؛ و لما كان الوجوب و 
الامتناع علّتين مستقلتین للوجود و العدم كان الامکان الذي حقيقته سلب ضرورتيهما 
علّةَ للحاجة إلى الجاعل فيهما. 

فان قلت: إّهما لمّاكانا علّتين للاستغناء وجوداً وعدماً عن العلّة مطلقاً يلزم أن يكون 
الامكان علَّةَ للحاجة إليها, و أمّا کون ذلك هو الفاعل بخصوصه فلا. 

قلت: ان العلّة بالحقيقة هو الفاعل و أمّا غيره من العلل فإِنّما يرجع إلى كونها من 
شراط تا تیزم 

وأيضاً: انّ الامکان و إن كان علّةَ للحاجة إلى العلّة مطلقاً لکن البرهان دال على اه 
لایصح أن يكون ذلك لا الفاعل لوجوده في الصادر الأول مع انتفاء غير الفاعل فيه قطعاً 
و الا لم‌یکن صادراً ولا أو كان الامكان على غير علّة مستقلّة؛ فليتديّر فيه. 

و الحاصل: انّ الامكان علّة فاعلة للحاجة إلى الفاعل بما هو إمكان. و أمّا افتقاره إلى 
غيره من العلل فإِنما هو من حيث كونه مادّياً أوكونه غير صادر أوّل. ' 


.١‏ ح: قوله: « إن انتفائه هو العلّة » بناءً على أن عدم العلّة للاستغناء علّة لعدم المعلول؛ فثبت أن الإمكان علة تامّة 
للحاجة؛ لعدم الواسطة بينها و بين الاستغناء, لكون التقابل بينهما بالسلب و الایجاب كما لايخفى على اولى 
الالبات. 

فان قلت: إن الوجوب و الامتناع لما كانا مبدئین تامّين و علتين مستقلتین للاستغناء ء عن العلّة مطلقاً 
وجوداً و عدماً يلزم أن یکون عدمهما أعنى الامکان علّة للفاقة إلى مطلق العلة سواء کانت فاعلة أو 
غير فاعلة. 

قلت: إن من المستبین أله لابصح أن يكون بما هو هو علّة مستقلة للفاقة إلى غير الجاعل و إلا بلزم تا أن 
لابكون الصادر الاّل بصادر أل وا أن لابكون ما هو المستقل في العلية بمستفل؛ و ذلک حيث انه لو وجد ما 
هو غير الفاعل من شرائط وجوده فقد لزم الاوّل و إن لم يوجد فتأتى الثاني؛ و تا خصوصيات الافتقار إلى 
الشرائط و المصجّحات فناشية عن خصوصيات ذوات الممكنات لا بما هي ممكنات بل بما هي ماذية أو 
مجرّدة صادرة فى المرتبة المتأخرة عن الصادر الاوّل 

وبالجملة: ان للماديات إمكاناً أغر اتعمذادياً بيخقّص:وجوداقها بارمتها المتحمسة و اغتبازاتها 
المتعيّنة بحسبه. فلذا : تسمع الرئیس أله بقول: « إن امکان الخیر و الکمال في الموجودات عنه جل و علا. 
مختلف؛ + فان امکان لخب نی المعتول و الأبديات هو بخلاف امکانه فى الكائنة الفاسدة, و کل شيء » بقبل 


3 


۴ /كشف الحقائق 


ثم إن الممكن بما هو هو نفيٌ صرف. فلو الصف بما هو هو بالأولوية الذاتية لكان 
متميّزاً بحسبها؛ فيكون موجوداً قبل وجوده؛ هذا خلف.١‏ 

و قد أشار إليه الشيخ في الشفاء بما حاصله:" ان مهيّة الممکن إن كانت كافية فى كونه 
موجوداً كان واجباً موجودا دائماً و إن لميكف احتاج إلى غيره من" العلّة؛' و مارد 
احرف إن الممكن إذا لم تكن ذاته كافيةً في وجودها يجوز ”أن يعدم تار ةو يوجد آخری؛ 
فیکون ” هنالک ترجّح بلامرجّح. فتعيّن من ذلك کونه ۲ موجوداً دائماً بذاته و هل هو إلا 
واجب بالذات ۸ 


و القول ب «لزوم ور توخو دة لک الالو ادات تية لو لم یحتج إلى انتفاء فاد 
خارجية مقتضية ۲۲ لما يقابله من العدم فلايلزم وجوبه الذاتی » مدفوع بلزوم أن لاتکون ۱۲ 


5 
الخيرٌ و الکمال بحسب ما في حدّه؛ فقد تبيّن أن الإمكان الذي حقيقته سلب ضرورئى الطرفين علة للفاقة إلى 
الجاعل بما هو إمكان و إلى غيره لا بما هو هو. 

و من تضاعيف الكلام ظهر لک إذا نظرت بعين البصيرة ة في المرام ‏ امتناعٌ الأولوية الذاتية للمهیّات 
الجوازية سواء قيل بكفايتها لوجود تلك المهيّات أو لميقل؛ و ذلك حيث اه ل لش التمكن بنا هو مفكن ال 
لا ضروري التقرّر و اللاتقرّن و کون الوجود هو الخير اللائق فى الواقع بحال الممكن لابخرجه عن ذلك نظراً 
إلى ذاته بما هو ممکن. 

ایشا ان الأنسبية و الأليقية بهذا المعنى تشبه الاولوية الخارجية التي حقیقتها کون صیرورة أحد الطرفین 
بها لممکن أولئ من الاخر مقيساً إلى الخارج؛ أ لایری أن الاستیناس بعالم الملکوت و الاستیحاش عن عالم 
الناسوت هر الأليق و الاولی للانفس الإنسانية مع عدم امکان حصولها إلا بالتأييدات الرتانیه. 

.١‏ ح: و بالجملة: انَّ الممکن قبل تحلیته بصفة الموجودية نفئ صرفٌ؛ فلو الصف بما هو هو بالاولوية الذانية 

لكان متميّزاً معها. 

و بعبارة أخرئ: انه لو صح أن تكون له الأولوية كانت متميّزة قبل وجود ما له تلك الأولوية؛ فيكون موجوداً 
فى امین فل هروه( هذا جلت 

۲ ح: : و أن رتس الضجاعة أثار إلى بطلان كفاية الأولوية الذاتية في التحلية بالموجودية في شفائه بقوله. 

؟.ح: إلى غيره و هو. 

؟. ح: + انتهى كلامه بما حاصله أنه إذا لميكف ذاته في التحلية بصفة الوجود فيجوز. 

۵ ح: و بعبارة أخرئ ان الممكن إذا لم تكن ذاته كافية في وجودها يجوز. 


۶ ح: فيلزم. ۷ حم: : فتعيّن أن يكون. 
۸ ق: و هل هر الا واجب بالذات. 4 ح: و القول باه يلزم. 
۰ ح: لو لم‌یفتقر إلى عدم. ۱ ح: مقيضية؛ ق: - مقتضية. 


۲ ق لایکون. 


الفصل الاوّل / ۵۰۵ 


تلك الأولوية كافية في وجوده.' بل تكون محتاجة إلى عدم علّة مقابله.۲ 

و بالجملة: انّ الممكن بما هو ممکن إذا أخذ بذاته لميكن موجوداً بل اّما يكون 
کذلک "من تلقاء أمر خارج عنه '. فلو وجد بما له الأولوية من ذاته لكان موجوداً بذاتهة 
فانک نامان سكا قاغات 

م لايخفئ:" أن هذا الوجه إِنّما يبطل کون الأولوية الذاتية كافية في وجوده.” و 
قد دل عل باه مطلها بای الك ينا لفن لول الان جار دی وا 

و يمكن المناقشة عليه ۲۲ بجواز عدمه نظراً إلى ذاته مع قطع النظر "عن آخذه بشرط 
الأولوية. فلایلزم من ذلك ۱۲ رجحان المرجوح؛ و إن أخذ بحسبها امتنع عدمه بحسبه. 
فلايلزم من ذلك وجوبه الذاتی. اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّه*' إذا امتنع عدمه بما له من ۶" تلک 
الأولوية"!؛ فترجع"" تلك الأولوية إلى الوجوب؛ و ذلك لأنّ في" فرض عدمه معها ۲۰ 
تارة و وجوده آخری ای غير مرجح. 

وا ادا ود غل نو جّحة لطرف ۲۲ یقابله فیلزم ۲۳ أولوية کل من المتقابلین 


.١‏ ح: «... لما يقابله لیس فلیس؛ فلایکون اقا بالذات » محسوم بائه يلزم أن لاتكون الأولوية الذانية كافية في 


ذلى . ۲ ق: بل تکون محتاجة إلى عدم علّة مقابله. 
۳ ح: بل نما هو کذلک. و عنه. 
۵ ح: لكان بذاته موجودا. ۶ ح: ما فرض مکانه. 
۷ ق: ‏ لابخفی. 
۸ ح: ثم لایخنی أنّ هذا القول المنقول عن الرئيس ناهض على تقدیر کفایتهافي موجودية الممكن و ال فلا 
٩‏ ق: كافية في وجوده أو لميكن فبأن. ۰ ح: بأنْ الممکن مع بقاء الأولوية. 
۱ 9+ - و إلا لميكن ممکناً ۲. ح: و يمكن فيه المنافشة. 
۱۳ اج مع عزل النظر. ۴ ح: من ذلى. 
۵ ح: فلایلزم منه وجوبه و آنت تعلم أنّه. ۶ ح: عدمه بحسب. 
۷ 2 + و شرطیتها. ۸. ف: فیرجع. 
4خ و ذلک حیث إن. ۰ ح: معه. 
۱ . ق: ترجح. ۲ ق: مرجّحة لما. 


۶ /كشف الحقائق 


على الآخر نظراً إلى الحيثيتين التعلیلیتین في ذات واحدة لا أن يقال: ان الأولوية الذاتية 
لوجود الشی يتوقّف على انتفاء علّة ما يقابله من العدم. 

نم إن الإمكان لما كان عبارة عن سلب ضرورة الطرفين لا على معنى أله ب قتضیه 
الممكن في ذاته بل بمعنى أنه لایقتضی ضرورتهما فيصدق ذلك السلب عليه بحسبه؛ و 
من الظاهر أنه فرق بين صدقه عليه باقتضائه له و بين صدقه عليه من حيث عدم اقتضائه 
ضرورة شي ءٍ من الطرفين. 

و من هیهنا اندفع ما قیل من اجتماع المتقابلین فيه على تقدير انتفاء الأولوية الذاتية 
ایضاء و ذلك لأنّ الممکن لما كان بذاته مقتضياً لعدم ضرورة شي ءٍ من الطرفین» و بعلته 
یکون أحد طرفیه ضروریا؛ فيلزم اجتماع الضرورة و اللاضرورة في محل واحد و لو 
بحسب حیئیتین تعلیلیتین؛ و وجه الدفع ظاهر. 

و بعد لیا و التي ظهر بطلان الأولوية الذاتية للممكن مطلقاء سواء كانت كافية أو 
لم يكن. ' 

و قد تصدّى العلامة الدواني لبطلانها ۲ بقوله: «أقول في إثبات هذا المطلب ما يقتضي 
رجحانَ طرفي؛ فهو بعينه يقتضى مرجوحية الطرف المقابل, للتضايف بين الراجحية و 
المرجوحية؛ و مرجوحيته بستلزم امتناعه, لامتناع ترجيح المرجوح. و امتناعه يستلزم 
وجوبٍ الطرف الراجح "لما عرف في الطبقات؛ فتدبّر. » هذا كلامه. 


١.ح:‏ فيلزم أولوية المتقابلين کل منهما على الآخر مقيسة إلى الحيثيتين التعليليتين لا التقیبدیتین في ذات 
المتصف بهما. 
و القول ب «لزوم اجتماع المتقابلين في الممكن على تقدير عدم الأولوية الذاتية أيضاً بناء على أن الممكن 
هر المقتضي لذانه لا ضرورة شيء من الطرفین و مبدأه مقتضی لضرورة آحدهما؛ فیلزم ا الضرورة و 
اللاضرورة في محل واحد و هو باطل و لو بحسب حيثيتين تعليليتين» محسومٌ بما علمت سابقاً ان الإمكان 
حقيقةً سلب ضرورتی الطرفين لا على أن نقيضه ذات الممكن لذاته بل على أنه لها لم‌یقتض شيئاً منهما 
فيصدق سلب ضرورتهما عنه؛ و الفرق بين صدق سلب الضرورة على الممكن باقتضائه له و بين صدقه عليه 
بعدم اقتضائه شيئاً من الطرفين جلي تدبّر. 
فقد استبان لک بطلان الاولوية الذاتية مطلقاً سواء قلنا بكنايتها لوجود ما هو الاولی أم لا. 
۲ ح: و قد تصدّی بعض الأجلاء فى استحالتها. ١‏ ۳.ح: و امتناعه یستلزم وجوت الطرف الراجح 


الفصل الأول / ۵۰۷ 


وأنت تعلم أنه إن اريد بامتناع وقوع الطرف المرجوح و امتناعه بما هو مرجوح فهو 
مسلّم ' من غير أن يلزم منه امتناعه نظراً إلى ذاته؛ و إن أريد به امتناعه نظراً إلى ذاته فهو 


ممنوع" و السند ظاهر. 


و يمكن أن يقال فى دفعه:" ان الممكن إذا كان ذا أولوية ذاتية لوجوده بذاته يكون 
باه ا ان الا نين دان ا اعد 


کالابرة و البنوّة بالقیاس ۵ إلى الولادة. 


واا قز هدا فتقول: إن شوه ذلك القانل لكا ات ان دات بكرن 
لا محالة ممتنعة نظراً إليها؛ فيلزم وجوب ما يقابلها؛” هذا خلف. 


ون هيهنا مقامين: 


آحدهما: ابطال ۰ الاولوية الذاتية لما"" للممکن نظرا"" إلى شیء من ۱۳ طرفیه ۲ مع 


عدم" كفايتها له 


و ثانيهما: إيطال كفايتها في اقتضائها شیا منهما ٠"‏ 


ثم ان هذا العلامة۱۸: 


إن سلک بهذا المسلک ایطال الأولوية"! على التقدير الاوّل "۲ فیتوجه إليه'' أن 
مرجوحية الطرف المقابل اّما کانت۲۲ إذا لميكن له سبب من خارج؛ فيكون لعدمه ۲۳ 


۱ ح: بما هو مرجوح فمسلم. 
۳ في دفاع هذا الاشکال. 

۵ ح: مشسه. 

۷ ح: لما كانت مد إلى الذات. 
4 ح: + انت بما علمت. 

0 ح: -لما. 

۳ ق منه. 

۵. ح: + افتضانها و. 


۷ : و الثاني بطلان كفاية الأولوية الذانية لشي» من الطرفین. 


8 ح: وان هذا المحقق و. 
۰ ف: + فیتوجّه على التقدير الآول: 
۲ ح: كانت. 


".ح: إلى ذاته فممنوع. 
۴ ق: لرجوحية. 

۶ ق: فاذا. 

۸ ح: وجوب مقابلها. 
اح الارّل بطلان. 
7۲ ح: مقيسة. 

۴ ح: الطرفین. 

۶ ی: شىء. 


٩‏ ح: بهذا الاستدلال لابطال الکفابه. 
۱ البه. 
۳ ی لعدم. 


۸ كشف الحقائق 


مدخل فيه مما انتهى الأولوية إلى الوجوب؛' هذا خلف. 

و إن سلک بذلک ایطال الأولوية" على التقدير الثاني فیتوجه أنه مأخوذ" من كلام 
الشیخ" -حسب ما حققناه لک _ لکن * أخذ الوجوب المطلق بدلا عن الوجوب 
بالذات و هل هذا إلا سخافة ۲ آخری كما لایخفی على الوری, و نعم ما إلى هذه التدقیقات 
القدسية الاشارات الايمانية التعليمية؛ فافهمها فائها كالأقمار في الليالي القمراء" و إِنّي ١‏ 
مرن الله سان لنت لدا لب هر مات الا هاو لاعف وا لات التعليقة القد بمة 
لبعض الأجلاء و < دک قل الله بوتي من يَشَائ» ۱۱۱۰ 

وغاية ما يمكن أن يقال من یله اّه أخذ الوجوب المطلق: 

لاله لایلزم من ذلك كونٌ الممكن واجباً بالذات, بل إِنّما يلزم الوجوب المطلق؛ و هو 
ینافی الاولوية الذاتية. 

ایضا: لأنّ المعتبر فيها عدم انتهائها إلى حد الوجوب؛ هذا خلف. 

و من الظاهر اه سخيف جد لكونه من قبيل الترقّي من الأعلئ إلى الأدنئ و هذا كما 
ترى؛ لما علمت أن الوجود ذاته إذا اقتضته ذاتٌ ما -و لو كان بما لها من الأولوية ‏ يكون 
ذلك وجوباً بالذات. اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ ذلك إِنّما يلزم إذ اقتضته الذات بما هي هي لا 
بما لها من الأولوية. و آنت تعلم أنّ الأولوية لمّا كانت مقتضاة لتلك الذات فيكون الوجود 
الذي لها بما لها من ذاتها على سبيل الوجوب؛ فليتدبر. "۱ 


١.ح:‏ مما انتهى إلى الوجوب مجرّد تلك الأولوية. ۲.ح: و ان سلك بذلک لابطالها. 

۳ ح: قد آخذ. ۴ ح: کلام الرئيس. 

۵ ف: الشيخ كما تضاد. ۶ ح: ولکن. 

۷ ح: وهل هو الا سخافة؛ ق: و هل هذا الاستحالة. 

۸ ح: + كما لابخفى على الورى قائلاً بأي. ق: كما لايخفى على الورى و نعم ما ... في الليالي القمراء. 
4 ح: - و إني. ۱ ۱ ۰. الحديد /۲۱. 

١.ح:‏ لبعض الاجلاء حيث إن ذلك لاقوام أخرى. ۱۲.ح: .و غاية ما يمكن ... فليتدبّر. 


الفصل الأول / ۵۰۹ 


[۶۰] قال': «و لا حظ للحدوث»" 

آقول : خلافاً لما علیه المتکلمون من کون الحدوث شرطاً أو شطراً أو علّةَ للحاجة 
إلى الجاعل. فمتی كان یکون الحاجة بحالهاء ضرورة أنه علّة مستقلّة لها سواء كان في آن 
الحدوث أو البقاء. 

من هيهنا اندفع ما قاله بعض المتکلمین ' من استغنائه في البقاء عن العلّة حيث قالوا:۵ 
«إنّ الموجد هو الذي يوجد شيئاً ؛ فإذا" حصل وجوده استغنى عن الموجد. » و يحتجّون 
بأنّ ما حصل وجوده استغنى عن الموجد؛ فان الموجد لايوجد ثانياً؛ و یمتلون لذلک 
مثالاً و هو أنّ لباني إذا بنى” بيتاً لم يحتج البيت إلى الباني ثانياً. ١‏ 

وقد أجاب الشيخ عن ذلك ''«بأَنّه لایقول أحد بان" الموجد يحتاج إلى موجدٍ يوجده 
انياً لكن يحتاج إلى مستبقيه؛ و أمّا مثال البيت ففيه غلط؛ فان البناء ليس هو علّة لوجود 
البیت. بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوضاع مختلفة تحصل ۱۲ منها صورة البيت؛ 
إن تلک ۳ الحركة علّة لاجتماع تلك الاجزاء. و الاجتماع علّة لشكل مّاء و حافظ 
تلک الأجزاء على ذلك الشكل هو طبائعها " التي يحفظ " بها تلک لأا اكا ۲ 
ا الموانع التي تمنع بعض الأجزاء عن الحركة إلى آماکنها الطبيعية کالاعمدة و 
الأساطين و الحيطان الممسكة للسقوف ”. فإذن كل علَّة مع معلولها؛ لأ" البنّاء علة 
١.ح:‏ قوله. 
۲ ا المتكلّمي: ay E‏ لممكن في بقائه إلى العلة 


دو کذلک في با I ul‏ ان مه افر من جملة الوم قد خرجوا من نو 
فطرتهم الأصلية إلى الظلمات الاكتسابية بالاحتجاح على هذا المرام بما أشار إليه الرئيس بقوله: و عند 


الجمهور. ۳ ق: يقول. 
۴ نسب الشیخ في العليقات هذا القول إلى الجمهور. ۵ ح: - آقول خلافاً لما عليه ... حبت قالوا. 
۶ افعلفات. سببا. ۷ التعلبقات: فان. 
۸ح ق: ابتنى. 4 ح: + و يبطل حجتهم. 
۰ 2: -و قد اجاب الشیخ عن ذلک. ۱ افعیعات: إن. 
۲. اهعبقات و ق: بحصل. ۳ شعشقات: و انتهاء. 
۴ ح: طباعها. ۵ اتعلقات: تحفظ. 


اح ف الممکنهة للسقو ط. ۷ ج ق: کان. 


۰ / کشف الحقائق 


للحركة؛ فإذا فقد البنّاء من حيث هو بنّاء و محر ک فقدت الحركة, و فقدان الحركة نفس 
انتهائهاء و انتهاؤها علّة لاجتماع الاجزاء. و اجتماعها على وضع ما علّة لأن یحفظ بعض 
نلک الأجزاء أما کتها الطبيعية و بعضها یمنع عن ز وال بعضها عن آما کنها. ا 
بالعرض للبیت "؛ و کذلک " الأب علّة بالعرض للاین؛ فإنّه علّة تتحریک المنی إلى القرار 
نم ينحفظ المنيّ في القرار بطبعه أو بمانع آخر یمنعه عن السیلان و هو” انضمام فم الرَحِم 
نم قبوله للصورة الانسانية لذاته؛ و أمّا مفید الصورة فهو واهب الصور. ۱ 
فهذا نقض " حجتهم.»۸ فلذا آشار المصلّف دام ظلّه - بقوله:؟ « قَمَا '' لهزلاء الوم 
لايَكَادُونَ یفتهون دیا ¢ . 
ثم إن الامکان لمّا كان عله للحاجة إلى الفاعل فیلزم من ذلك استیعابه لجمیع 
الممکنات مع تخلّف ذلك في الزمان حیث یستحیل ۱۲ عدمه الطاري و الا لزم وجوده 
على تقدير عدمه؛ فإذا امتنع عدمه بحسب وجوده ۳" فلایکون مفتقراً في الب قاء ۲۳ إلى 
2 و الا يلزم کونه ممکناً و المفروض خلافه؛ هذا خلف. 
و نت تعلم ۴ 3 ما يقابل عدمه الطاری"" هو رفعه" و هو اعم من وجوده المستمر 


۱ جح ق: -بنّاء و. ۲. التعليقات: + کاللّین الاوّل. 

۳ ح» ق: للسبب. ۴ ح» ق: فکذلک. 

۵ ح ق: يحفظ. ۶ ق: هي 

۷ التعليفات: بعض. ۸ اشعقات. صص ۱۷۷ - ۰۱۷۶ 
4ج فهذا نقض حجتهم و إليه الاشارة بقول المصّف دام ظلّه 

٠.ق:‏ فهو. ١.النساء‏ ۷۸ 


۲ ح: : يفقهون حديثاً. فان قلت: إن طباع الامکان لا كان علَةٌ لفاقة إلى الجاعل مطلقاً يلزم أن يستوعب هذا 
الحكم جميع ما في حبطة الإمكان, مع أنه قد تخلف في أمر الزمان حيث اه بمتنع فنائه و. 

۴۳ ى و إلا لزم وجوده على تقدير عدمه فإذا امتنع عدمه بحسب وجوده. 

۴. ح: بقائه. 

۵ ح: + قلت: اه من المستبین الفرق بين ما هو نقیض الشيء و بين ما هو آخش من نقیضه متشعشماً منه. 

۶ ح و الا يلزم کونه ممكناً و المفروض خلافه؛ هذا خلف؛ و أنت تعلم. 

.ح: أن ما يقابل وجوده. 

۸ 2 + سوا كان رفعاً مستوعباً من الازال إلى الاباد أو رفعاً مخصوصاً طارياً؛ واستحالة الثاني لايستلزم استحالة 
ما هو عم منه. 


الفصل الأول / ۵۱۱ 


إن الابد و من عدمه راسا فلایلزم من وجوب ذلک وجوت کل ما هو أخص منه؛ 
فالنقیض غير ممتنع و الممتنع غير نقیض,؟ 

تفصیل المقام: ان هیهنا سبیلین في التشکیک في آمر الزمان: 

آحدهما: لزوم کونه واجباً بالذات. 

و ثانبهما: کونه مفتقراً في بقائه إلى العلّة. 

(استشکل بعض ] بما تقریره على نظمه الطبيعي: ان العدم الطاري للزمان لامستناعه 
بذاته - لاستلزامه وجوده على فرض عدمه - یوجب وجوده البقائی بالذات على هذا 
التقدیر و وجوده في نفسه على ذلک التقدیر. 

تقریر الجواب: انّه لایلزم من استحالته بالذات الا وجوب مقابله - أي رفع عدمه 
الطاري ‏ و هو أعمٌ من وجوده البقائي المستمرٌ أو الوجود في نفسه؛ فلایلزم من وجوبه 
وجوبه. 

و هیهنا نظر دقیق حکمي لاينبغي للعاقل أن يذهل عنه هو أن الموجودات التي لا قرار 
لها في ذاتها یکون حدوئها جملة هو وجودها الابتدائي, کالحركة القطعية مثلاً؛ لأنّ لها 
حدوثها في جملة زمان لا قرار له؛ فلایکون لبقائها حصول زمانی؛ و کذلک الزمان حيث 
إنّ وجوده من أزله إلى آبده وجود آمر في نفسه, و کذلک لكل بعض منه وجود في حد 
نفسه هو حدوله الابتدائی و لا بقاء له في زمان بمده و هکذا؛ و ذلک بخلاف ما علیه آمر 
الموجود الآني أو نفس الزمانی؛ لانه لا انطباق له على الزمان." 

ثمٌ لو كان المراد من بقاء الزمان عدم انقطاعه و انقضائه " فمن الظاهر أنه ليس هو 
المقصود من البقاء هيهنا؛ فلايلزم من امتناع طرد عدم الطاري وجوبٌ وجوده البقائي. نعم 
يصح أن يكون له بقاء آخر في وعاء الواقع المعبّر عنه بالدهر؛ و من الظاهر أله يشمل 


١.ح:‏ -و هو آعم من وجوده المستمرٌ ... هو أخصّ منه. 
۲ ح: + على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة فى شفائه» مع أنک قد تحققت. 
۳ ق: + فکذا یکون ما و للو جود. ۴ ق: انقضاضه. 


۲ / كشف الحقائق 


جميع الموجودات من العاليات و السافلات الآنية و الزمانية و نفس الزمانية؛ و ذلک 
لنلایلزم الامتداد في وعاء الدهر؛ فلذا قیل: إِنّ المطلقتين العائّتين أو المتخالفتين 
بالإويجاب و السلب لم تصدق مطلقاً؛ و أمّا صدق وجود الشيء بالاطلاق العام بعد عدمه 
السابق فعلى خلاف شاكلة ما هناک؛ لبطلان الاوّل بتحقّق الثاني. 

و أيضاً:' اله ليس كلّ ما يلزم من فرض عدمه محال أن یکون " واجباء کأمر" الصادر 
الأوّل. ۲ 

و من هيهنا لاح بطلان ما عليه بعض الأوائل من أنّ الزمان واجب بالذات.٩‏ فأتقِن 


[41] قال ": «التي تفعل الذات و الوجود» 

آقول؛ إشارة ملكية إلى آمرین: 

أحدهما: كون متعلّق الجعل هو الذات. 

و ثانيهما: ان حدوث الحوادث من لوازم ذواتها.؟ 

و الحاصل: انه "۱ يجب أن تعلم أن کل معلول فله صفتان و کل علّة فلها "۱ صفتان. أمّا 
للمعلول: فاحدهما ان وجوده مستفاد من العلّة؛ و الثاني ان العدم يسبق ذلك الوجود؛ 
فیکون تعلّق المعلول بالعلّة إذن من جهة وجوده أو من جهة سبق العدم. و محال أن تکون 
العلّة لسبق العدم. فإنّ عدم الشيء لا علّة له الا عدم علّة الوجود. فليس للعلة تأثیر في 


١‏ ح: - تفصیل المقام: ان هیهنا سبیلّین في التشکیک في أمر الزمان تج انا 

۲ ق: محال کونه. ۳ ح: ان يكون واجبا للزوم المحال من فرض عدم. 
۴ ح: + مع کونه ممکنا بحاله. 

۵ : فقد استبان بطلان ما مال إليه بعض الاوائل منأنَ الزمان واجب الوجود لذاته. 

۶ ق: ‏ فاتقن ذلك فإنه مع وضوحه دفیق متین. ۷ ح: قوله. 

۸ ف: يقول و ان کان الحدوث من لوازمها. 

4 ح: + على ما إليه ما إليه اشارة الرئیس بقوله؛ ق: إشارة ملكية إلى آمرین ... من لوازم ذواتها. 

.ج والحاضل انه. 0 ح: فله. 


الفصل الأول / ۵۱۳ 


سبق العدم. 
ثم إن لم يكن للمعلول تعلق بالعلّة من جهة الوجود لم يكن له تعلق بالعلّة أصلاً؛ فإذن 
يجب أن يكون تعلّقٌ المعلول ' بالعلّة من جهة الوجود لا غير. 

وأمّا کون ذلك الوجود بعد العدم فإنّه لم يصر بعلّة؛ فاِّه لايمكن أن يكون وجود ذلک 
المعلول إلا بعد عدم و ما لایمکن فلا علّة له. فان الممتنع لا علّة له؛ فليس لوجوده من بعد 
عدم سببٌ من حيث هو وجود بعد عدم. فان هذا الوجود لايمكن أن يكون إلا بعد عدم. 
ذإ الوسيوة "الى سيف القدة ا و جود ة بعد حلم نين ييف نهد 
بعد العدم. و اما الامکان لوجود من حيث هو وجود فحسب. فأمّا كونه بعد العدم فهو 
ضروری لا ممكن. ' 

و بالجملة: اله إذا وجد شيء عن أرادة حاصلة فحق أن يقال: ان ذلك الشيء موجود؛ 
فعلته علّة ذلك الشيء المراد من جهة حصول إرادته و حصول مراده. فأمّا حصول الارادة 
و المراد بعد أن لم يكن فلا تأثیر للعلّة فيه. فإنّ مثل هذا الحصول واجب على ما ذکرنا: 

فإذن حصول الموجود هو متعلّق بحصول العلّة و کون العلّة علّهَ و وجود الشيء من 

علّته و کون العلّة علّةَ غير معيّن ' للعلّية من حيث هي علة. فكون العلّة عل هو أن تصير ۶ 
علد والعلّية غير ذلك و هو أنه علّة كما أن کون الوجود هو غير نفس الوجود. فكون العلّة 


أ تعلق بالملة مج هال رو على رل ¥ وتو 

۳ ق: -حیث. 

00 + فالمعلول بحتاج إذن إلى العلّة في وجوده و هو ممكن أو إمكانه في وجوده فقط؛ فلا حاجة إلى العلّة في 
أن بكرن بعد العدم؛ فإنَ هذا المعنى هو واجب لذلك الوجود؛ و ما كان واجباً لم بحتج إلى علّة من خارج و 
الشيء لابتغيّر جوهره و لما كان المعلول محتاجاً إلى العلّة في وجوده و متعلّقاً بها من هذه الجهة وجب أن 
يكون مثل هذا الوجود دائماً محتاجأً إلى الم و هذه الصفة مقرّمة لمثل هذا الوجود أعني الحاجة إلى العلّة؛ 
فإذن المعلول في آنه يحتاج في وجوده إلى العلّة مقوّم ذلک و إلاكان واجباً بذاته و لميكن واجبأ بغيره؛ ؛ فاذن 
العلّة علّة الوجود؛ و أمّا سبق العدم فعلته ان تلك العلّة لم تكن موجودةٌ لاشي ء آخر؛ فتكون العلّة لها حالتان: 
احدیْهما أن لميكن سبب الوجود؛ و الاخری أن صار في دک ال ارفا لل سود فإذن علتها تسبق العدم و 
هو لاکونها علّة للوجود و لا عليتها ليست هي علة. 

۵ ی: - معین. ۶ ق: بصیر. 


۴ / كشف الحقائق 


علَّةً هو مقابل لكون المعلول موجوداً لا ليصير المعلول موجوداً؛ فوجود العلّة مقابل 
لوجود المعلول, و صيرورة العلّة علّةٌ مقابلة لصيرورة المعلول موجوداً. 

فقد استبان:' أن کون الشيء فاعلاً بالفعل بإزاء کون المعلول کذلک." و كونه " بالقرّة 
بإزاء کون المعلول بالقوّة. فإن أردت بالفاعل ما يصير به الشيء موجوداً لا ما يتعلّق به 
وجود الشيء كان الفاعل هو ما يصير فاعلاً. فيكون العلّة هو ما يصير علّة بعد أن لم يكن 
علّدَ لا ما هو علّة. فإنّ معنى قولهم: «العلّة ما يصير به الشيء موجوداً» هو ما يصير له 
فد أن لم یک ل ما تفلن یه وجوه التعلولووعوه اليعلول حكن بل العلةمطلها. 
و غالا ل ف ی ون الل غ 


٤۲1‏ قال: «الشیء ما لمويجب لميتجوهر» 
آقول:" و حاصل الکلام: ان الشيء؟ ما" لم تجب تجوهره من تلقاء'' جاعله"'' 
لم یتجوهر؛ و ذلك بأن ۳" یقال: إِنّه إذا تحققت علّته التامّة يجب تجوهره و الا فلایخلو ۱۳: 
ِمّا أن یکون تجوهره و لا تجوهره متساویین "؛ فیکون حاله معها کحاله لا معها؛ 


فلایکون ما فرضت علة * بعلة. 

. ح: فقد تلخص من تضاعیف الکلام. ۲ ح: کون المعلول بالفعل. 
۳ ق: -کونه. 

*. ق: ۔ ما بصير به الشىء موجوداً لا ما يتعلّق به وجود الشىء كان الفاعل. 

۵ ح: + علة. 1 ۶ ح: متعیّن. 

۷ ح: فمتعين. 


۸ ق: + أي لمبتقرّر لا صیرورة جوهراً؛ أي نحلله إلى بسائطه التي هي جواهر. لأن الجوهر أبسط من النوع 
المركب منه لكونه جنساً له و جنس الشيء انط مه فاذا تحلّل إلى بسانطه في العقل و الوجود فقد صار 
جوهرا بیط اجون كله الا و 


e‏ ۱ و تلقاء. 
۲ علته التامّة. ۳. ح: و بیان ذلك أن. 
۴ ح: - فلایخلو. 0۵ ح؛ ق: متساویتین. 


۶ ح: علیته. 


الفصل الأول / ۵۱۵ 


و اما أن يترجّح أحدهما من دون انتهائه ' إلى حدّ الوجوب و ساهرته. ' فيمكن وقوع 
ما يقابله من اللاتجوهر مع مرجوحيّته” في وقت تحقّق ' تمام العلّة. نیجوز أن يفرض 
تجوهره في بُرهة من ذلك الزمان و لاتجوهره في برهة آخری*: فاختصاص ۶ إحدى" 
البرهتين بتجوهره إن لم يكن لمرجُح يوجد في* الأخرئ" لزم ترجح أحد المتساویّین "۱ 
علی :عر بلا ير يكم لوجود الا نري الحاصلة من العّة فیهما علی السواه "۸ ون کان 
ذلک ۱۲ لمرجح لم‌بوجد في برهة آخری " کی ما فرض غ اله للتجوهر عله تام 
ا غات 

فقد لاح:"' أنّه إذا لم يجب تجوهر المتجوهر لم يتجوهر*' و إلا لزم إِمّا ترجَح من 
دون مرجح و إمّا عدم ما يكون علة تامّة بعلة تام 

وهذا الحکم مم السككات بما هي کات و إن كان بمض منها کالزمان نفسه تأبی 
عن ذلك" بما هو هو؛ و ذلک حیث؟ ان الخصوصيات ملغاة "" في الاحکام الواقعية و 
إن كانت "" مناطةً لخصوصيات الأحكام النفس الأمرية, كما أن خصوصية قيد الشيء 
معتبرة في خصوصية فرديته و إن كان لايتنافي فرديته المطلقة. ۳" 


١.ح:‏ من غير أن ينتهي. ۲ ح: و ساهرته. 

۳ ح: فیمکن وقوع الطرف المقابل مع کونه مرجوحاً. ۲ ق: - تحقق. 

۵ ح: + منه. ۶ وق فى الاخری باختصاص. 

۷ ق: احد. ۸ ق: بوجد فیه. 

٩‏ ق : -الاخری. ۰ ح: المتساویتین. 

۱ السوية. ۱ ۲ ح: ۔ دلک. 

۳ ح البرهة الاخری. ۴ ح: فقد استبان. 

۵. ح: لم یو جد. ۶ ح: من غیر. 

۷ : و هذا الحکم سواسی النسبة إلى جمیع الذرّات و الممکنات بما هي ممكنة؛ و إن كانت خصوصية بعض 
الممکنات. 

۸ + والايصعب علیک باعمال قاعدة قسطاس الفردية في دفع أنحاء هذا الاشکال على سبیل الرويّة بأن تقول. 

49.ح: ‏ بما هو هو و ذلک حيث. ۰ ق: لاغية. 

.ناك:ق.١‎ 


۲ ح: و ان كانت مناطةٌ لخصوصیات الأحكام النفس الأمرية. ألايرى أنّ خصوصية القيد مناط لخصوصية الفرد 
مع أن المعتبر في مطلن الفرد مطلقٌ القيد حسب ما علمت فى الطبقات. 


۶ |/ كشف الحقائق 


فإذا تقرّر هذا فنقول: ان تجوهر المعلول واجب بالعلّة و بالقياس إليها معاً. أمَا الأوّل 
فظاهر و ما الثاني فلن ذاتها تأبى عن أن يكون بدونه ١‏ 

و هذا" الحكم جار في علّة تجوهر الشيء بالقياس إليه أيضاً؛ و قد أشار إلى ذلک 
المصنّف دام ظلّه حيث قال:۳ «و يجب أن يجب" المجعول" بجاعله التاءٌ و بالقياس 
إليه جميعاً و جاعله التام لا به بل بالقياس إليه فقط. *»" 

من تفصيل هذا المرام هو" أله يجب تجوهر المعلول بعلّته التامّة؟ و لجاز 
لا تجوهره بدلاً عن تجوهره؛ فلايخلو: 

یا أن يكون مساوياً لتجوهره؛ فيكون تجوهر الشىء مع جاعله "۱ كلا تجوهره معه'". 

أو مرجوحاً فيلزم وقوع المرجوح. 

و من الظاهر أنه مسلک في جميع خصوصيات الزمانيات و الآنيات وكذلك الزمان 
نفسه بهوئاتها الشخصية؛ و بهذا۱۳ اندفع الإشكال بعدم جريان هذا الاستدلال فى 
المهخودات الان و الا مان تف غا شن :هذا ولك معن تخد القن عظدا ۱۳ 

و قد أشار المصنّف -دام تعليمه إلى جملة ذلك حيث قال:"' « فإذ هي ما لم تبلغ 
نصابَ البت و الجبٌ لميكن ۱۶ يمتنع معها و بحسبها التقرّر و اللاتقرّر و الصدور و 


۱ ح: فاذا تقرر هذا فنقول: إن تجوهر المعلول واجب بالقياس إلى العلّة و بالعلة. أا الثاني فغنی عن البيان كما 
لایخفین على أهل العرفان و ما الاوّل فلن تجوهره يأبى عن أن يكون بدونها. 


۲ ف: فهذا. 

۳ ح: في علّة التجوهر مقيسة البه؛ و إلى جملة ذلك أشار المصنّف دام بقائه بقوله الشریف 

۴ ق: أن يحب مع ر 

۶ ح: + و لمّا کان هذا المرام آقصی ما يركن إليه الأعلام فبالحريّ أن نتوجّه إليه تاره آخری فنقول. 
اراح ی ۱۳۱۲ شح: ثم إن تفصیل هذا المرام هو. 

۹ 2 عن علته التامّة. ۰ ح: مع علته. 

۱ ح: معها. 


۲ ح: : و من المستبین أنّ هذا المسلک ناهض الحکم على جمیع الخصوصیات من الزمان و الانبات بهويّاتها 
الشخصية كما لايخفئ على ذوی الرويّة؛ تدر تمرف أنه قد. 

۳ ف شه فأتقن هذا و لاتکن من خد المضلين عضذا: 

۴. ح: و نعم ما إليه الإشارة التعليمية بقوله الشريف. ۵. تقوب الإإيمان: ما 

ع1. ح: لميمكن. 


الفصل الاوّل / ۵۱۷ 


اللاضدور»" و دلک على أن يقرطن كل مهما بدلا عن الاخ وال لما كانت الا ول نة 
أولوية بل انتقلت إلى الوجوب," هذا خلف كما لایخفی؛ و إن كان الأوّل أولئ. ' 
ثم إن الوجوب؟ لما کانت" نسبته إلى الموجود المستند إلى جاعله" التامٌ” نسبة 
اللوازم المنتزعة عنه و كذلك نسبته إلى ذلك الجاعل؛" فيعبّر عنه بالایجاب لكونه شأناً 
من شئونه و اعتباراً من اعتباراته؛ فلايكون من الأمور التي يتوقّف عليها الجعل و 
التأثیر '' و۱ ان کون "۱ الشيء ما لم يجب لم يوجد و بالعكس يرجع ۳" إلى التلازم. 
اقول ا الاجوب من الضفات الاق على الوعنوى انا کون كلك يق 
حیث ۹ كونه شأناً من شئون جاعله المتقدّم*' علیه, و ما مع المتقدّم لايلزم أن يكون 
ا 
وإذا تقرّر هذا ظهر أن نسبة الوجوبات إلى الوجوب الاوّل إلى لانهاية نسبة اللزومات 
إلى اللزوم الاوّل في عدم تناهيها"' اللایقفی. مثلاً إن للزوم الحرارة للنار لزوماً آخر بين 
هذا اللزوم و بين النار و هكذا إلى ما لایتناهی بحسب ما يفرضه العقل"؛ و إلى هذا أشار 
المصتّف -دام ظلّه ‏ بقوله:؟' «و کفی لتحقّق وجوب الوجوب و وجوب وجوب 
الوجوب '' متمادياً إلى حیث یستطیعه لحاظ العقل. ۲۱ 


.١‏ راجم ص ۲۱۳. ۲ ح « ... الصدور و اللاصدور» بعنی فرض كل. 
۴ ح: إلى حقيقة وجوبية. 
۲ ح: هذا خلف؛ و لمّا سطع شمس التحقیق عن الأفق العلی أفل ما حققه بعض الأجلاء فى أفق الفناء و غرب فى 


قاف حسرة العقلي. ۵ ح: ‏ ثم ان الوجوب. 
۶ ح: لما كان الوجوب. ۷ ح: الجاعل. 
۸ ح: ‏ التام. 4 ح: المنتزعة عنه و کذا نسبته إلى الجاعل التام. 
۰ ح: يتوقف الجعل و التأثیر علیها. ۱ + ما تسمع. 
۳ ح: -کون. ۳. ح: فراجع. 
۴. ح: + بحسب. 0۵ ح: - يكون کذلک من حیث. 
۶ ی المقدم. ۷ : في لاتناهبها. 
۸ 2 - العقل. 0 ح: و إليه الإشارة التعليمية بقوله الشریف. 


۰ وجوب الوجوب و وجوب الوجوب الوجوب. ۲۱. راجع ص ۲۱۳. 


4 / كشف الحقائق 


ثم إن الأولوية الخارجية لما كانت من العلل نظراً إلى المعلولات الخارجية' فتکون ۲ 
لا محالة متقدّمة عليها؛ فيرجع ذلك إلى التسلسل العددى "كما لايخفئ على الورئ»" و 
إليه الإشارة أوّلاً بقوله" الشريف: «و أمّا الأولوية الغير الوجوبية على ما يحسبه 
المتكلّفون الخارصون بالظنّ ما لایعلمون» ۶ 

و قوله هذا اشارة[لی ما برو علی بعض الاجلاء حیث قال: «ِم لایجوز آن یکون 
اقتضاؤه لتلک الأولوية على سبیل الأولوية و هکذا إلى حيث ینقطع الاعتبار. » 

و آشار انیا إلى أن کون" ذلك التسلسل بالفعل على فرض عدم استحالته في نفسه 
لايفي بالمطلوب أيضاً؛ لکون" تلك السلسلة الغير المتناهية "۱ مشاركة للمعلول الذي 
فُرض وجوده أَوَّلاً في جواز فرض عدمها فیها ۱۲ بدلاً عن وجودها. 

فاذا تقرر هذا فنقول: ان تلك السلسلة من الاولویات اما يجوز عدمها بدلا عدن 
وجودها"" أم لا. فعلی الاوّل تجویز وقوع المرجوح. و على الثاني الانتهاء إلى حسد 
الوجوب. فلاتکون ۳" تلك الاولویات أولويات"؛ و قدأشار إليه الحكيم الطوسي 
-قدس سره القَدّوسي - في شرح الاشارات ۱٩‏ حيث قال:* «و یلزم منه أن لایکون ما 
فُرض سبباً بسبب و هو محال.۱۸»۱۷ هذا کلامه.۱۹ 


.١‏ ح: ثم ما كانت الأولوية الخارجية من العلل للمعلولات العينية. 


۲ ق: يكون. ۳ ح: فیرجع التسلسل فیها إلى التسلسل بالفعل. 
۴ ق: -كما لايخفئ على الوری. ۵ ق: - الشریف. 

۶ راجع ص ۲۱۳. ۱ ۱ 

۷ ح: و قوله: « المتكلّفون » إشارة إلى أن بعض الاجلاء مع أتباعه من الاقرام لفي ضلاله القدیم و ذلک. 
۸ ح: و ثانياً إلى. 4 ح: انها لان. 

.ج السلسلة الذاهبة إلى لا نهاية. ۱ في جواز فرض العدم علیها. 

۲. ح: وجوداتها. ۳. وق فلايكون. 

۴ ح: بأولویات. ۵. ق: شرحه للإشارات. 

۶ : و قد آشار إلبه نصير الحکماء عليه رحمة الملک العلی - في شرح الاشارات بقوله الشریف. 

۷. ح. ق: ‏ و هو محال. ۸ الاشارات و الات ج ۳ ص ۱۲۱ 


4 ح: هذا كلامه. 


الفصل الأول / ۵۱۹ 


قال المعلّم الثاني أبونصر الفارابي': «إِنّه لو حصل سلسلة الموجودات" 
بلا وجوب " لزم ما إيجابٌ الشیء نفسه و ذلک فاحش و ما صحَّة عدمه بنفسه و هو 
افحش. » انتهی كلامه. ۴ 

و لایخفی جوارٌ توجيه ذلك باه لو لمیکن الوجوب لوجود المعلول بل كفت لذلک 
الأولوية الخارجية فلایخلو: ما أن يكون هناك أولوية لطرف الوجود أو لطرف العدم» و 
على التقدیرین يمتنع* وجوده. مّا على الأوّل فلائه لامحالة يجوز فرضٌ عدمه تارةً و 
وجوده آخری في قطعتّین من زمان یکون فيه الأولوية. فوقوعه في إحديهما دون 
الاخری ترجَحٌ من غير مرجح؛ و هل هذا إلا في قرّة إيجاد الشيء لنفسه و هو فاحش؟! و 
على الثاني وقوح المرجوح و هل هذا لا آفحش؟! 

و أمّا توجیهه بوجه آخر فهو أن یحمل الوجوب هناك على الوجوب بالذات؛ و ذلک 
على أن یکون من مسالک إثبات وجوده ‏ تعالی باه لو لميكن لم‌یکین شيء من 
الموجودات و إن كانت متمادية إلى لانهاية و الا لکانت موجدة لأنفسها على تقدير أن 
يكون هنالک صحة وجودها و هو فاحش؛ و على تقدير عدمها و الحال هذه يكون 
أفحش * 

فان قلت إِنّهِ لايلزم من استحالة ۷ عدم تلك السلسلة بدلاً عنها وجوبها". لكونه 
أخص من مقابله؛ أعني العدم؟ المطلق. 

قلث: من الظاهر أنّ ما يقابل "۱ وجود الشيء بحسب الأولوية عدمّه بحسب تلى 
الاولوية على طريق '' نفي المقيّد لا النفي المقيّد. و إليه أشار بقوله -دام ظلّه -:۱۳ «و 


١.ق:‏ - أبونصر الفارابی. ؟. ى: الموجوداة. 

۳ ح: -بلاوجوب. ۱ ۴ ح: هذا كلامه. 

۵ ق: بمنع. ۶ ح: و لايخفى 37 يكون أفحش. 

۷ ح: من امتناع. ۸ ح: بدلا عنها وجوب تلك السلسلة. 
4 ح: عدمها. ۰ ح: من المستبین أن مقابل. 

۱ ح: على سبیل. 


۲. ح: لا النفی المقیّد؛ و صرح بعد ما آشار إليه تصربحات لطيفة بقوله الشریف. 


۰ /كشف الحقائق 


يتمادي الأمر ذاهباً إلى لانهاية. و الأولويات المتمادية إلى لانهاية بأسرها على 
شاكلة الأولوية الأولئ فى حكم عدم الاغناء.»' و اما أختار" «إلى لانهاية» بدلا عن 
دلا إلى نهاية »" تنبيهاً على لزوم التسلسل بالفعل ' العددي لا اللايقفي ۵ 

و بالجملة: ان اعلامة الدواني*بعد ما ذهب |لی حلي الأولوية اه يعي منه آن یجعل 
علّتها أولوية أخرئ متأخَّرة عنها قياساً إلى ما عليه آمر الوجوب لکونه من العموارض 
المتأخرة و الاعتبارات" اللاحقة؛ و کذا وجوب وجوبه و وجوب وجوب وجوبه؛ وكأنٌّ 
من سلم! أوَلاً علية الاولوية للوجود ل شا وان آحادها !۱ بالفعل و 
إذا حکم بکون ۱۲ آحادها لایقفیة"' فقد قال بالتناقض ۱۳ 

و نظیر ذلك بوجه مّا ما علیه ۵ القائلون بالقدم من کون ۶" حدوث الحادث مفتقر!۱۷ 
إلى وضع و ذلک نضا إن وضع و هكذاء فیلزم تمادي الأوضاع و العلل بالفعل إلى ما 
لایتناهی و إن لم‌یکن مجتمعة معا 


[۳) قال: «و بسنمیز الصدور من اللاصدور» 
آقول: «مزت الشیء اا عزلته و فرزند. و کذلی ن ۳۹ فانماز و امتاز 
و تميّز و استماز كلّه بمعنی» على ما في الصحاح "۲۱,۲ 


.١‏ راجم ص ۲۱۴. ۲ ح: + دام ظله. 

۳ ق: و اما اختار بدل قوله: « لا إلى نهاية » «الی لا نهاية ». 

۴ح بالفعل. ۵ ق: اللاينفي. 

ع. ح: و بالجملة: أن يشضن الأحلده. ۷ ح: ما عليه شاكلة الوجوب. 

ش ح: + الطريّة. 4 ق: عن ملم 

۰ ح: للموجودية فقد وقع. ۱ : أجزائها. 

۲ ق: يكون. ۳ حو و إذا سار إلى کون عدد آحادها لايقفياً. 
*1.ح: + و ذلک حيث ان من ركب مَيْنَ [كذا في المتن ] و عَمْياء خبط بط عَشواء. 

۵. ح: ما ذهب إليه. .ح: :من أن. 

۷ ح: مفتقر. 


1۸ ج : الى ر ودک آیضاً الی وضع إلى لا نهاية عددية لعلاقه الفاقة و الاحتیاج؛ و أما سنّة القول بالحدوث 
فعلى شاكلة أخرئ؛ و ايراد تحقیقه هیهنا ممّا يوجب البّعد عمّا نحن بصدده كما لابخقی. 

9ح ق: تميّراً. ۰ ق: على ما فى الصحاح. 

.8917 الصحاح. ج ۲ ص‎ .١ 


الفصل الأول / ۵۲۱ 


]٤٤[‏ قال: «التالدة» 
أقول: «التالد»' المال " القديم الأصلي "الذي ولد عندى. و هو نقيض الطارف على ما 
في الصحاح ۴ ۵ 


1 قال: «و أخيرة الضرورات السبع» 

آقول: لما حّق المصتّف -دام بقائه ‏ هذه الضرورات في ”كتاب الأفق المبين على 
الوجه الأتقن المتين؛ و ذلك على محاذاة ما قد حقّقها الرئيس في كتابّيه الشفاء و 
الإشارات فبالحري أن نذكر منه ما في نجاته ما سوى الأخيرة هيهنا ليحيط به الناظر 
الأمين. فنقول:" ان" الشيخ قال: إن" الضروري ١١‏ على ستة أوجه يشترى كلها فى 
الدوام: 

فأوّل "۱ ذلك أن يكون الحمل دائماً لم يزل و لایزال, "۱ كقولنا: «اللّه ۱۳ حيّ ». 

و الثانی: أن یکون مادام ذات الموضوع موجوداً لمیفسد ا کقولنا: «کل انسان 
ی أى کل واحد من الناس دائماً حیوان مادام ذاته موجوداء۵ لیس دائما 
بلاشرط ۱۶ حتّی یکون حيواناً لميزل و لایزال قبل كونه و بعد فساده. 

و الاوّل و الثاني هما المستعملان و المرادان إذا قیل: ٍیجاب أو سلب ضروري؛ و 


١.ح:‏ التال. ۲ ق: للال. 
E‏ - الأصلي. ۴. الصحاح ح 3 ص 00 . 


:لتاق المصتف دام له a cal‏ م 
۷ ق: -کتاب الافن المبین ....الناظر الامین فنقول. ۸ ق: ثم ان. 


4 ح: إن الشیخ قال: ان. ۰ النجاة: ان الحمل الضروري. 
۱ فاول. 

۲ : + أي من غير تقیبد أصلاً لا بالوصف و لامع الوصف. 

۳ التحاة: + تعالى. ۴ النحاة: : لم تفسد. 


0۵. ح: + فیکون هناک لا محالة تقبّدٌ مَا لا بالوصف ولكن مع الوصف. 
۶ ی: لاا 


۲ / كشف الحقائق 


یعتهما من جهة مّا' معنى واحد و هو الضرورة مادامت" ذات الموضوع موجودة: لا دائماً 
إن كانت الذات توجد:دائما وإ مده نا إن كانت :الذات قد تفسد. 

وأمّا الثالث: فان يكون ذلك مادام ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي جعلت 
موضوعة معها لا مادامت ذات الموضوع موجودة؛ مثل قولک: «کل أبيض فهو ذو لون 
مفرّق للبصر بالضرورة» أي لا دائماً لميزل و لایزال, و أيضاً مادام ذات ذلك الشيء 
الأبيض موجودة حتّی أنّ تلک الذات إذا بقيت و لم تفسد لكي البياض زال عنها 
فتاه توت "بان ذات لونٍ مفرّق للبصر بالضرورة, بل ان هذه الضرورة تدوم لا مادامت 
الذات " موجودة و لکن موصوفة بالبیاض. 

و أمّا الرابع: فأن یکون ذلك مادام الحمل موجوداء و لیس له ضرورة بلا هذا الشرط. 
کقولک: «إِنّ زيداً بالضرورة ماش مادام ماشياً*» إذ ليس یمکن أن لایکون ماشياً "و هو 

و ما الخامس: فان" يكون بالضرورة؟ وقتاً ما متا لابد منه ''. كقولنا: « إن القمر 
ينكسف بالضرورة» و لكن ليس دائماًء بل وقتا ما معيّناً بعينه. ٠١‏ 

والسادس: أن يكون بالضرورة وقتاً ما و لکن غير معيّن. کقولک: «كل إنسان فإِنه 
بالضرورة یتنس ۱۲» أي وقتا ما و ليس دائماً و لا وقتاً بعينه. 

و هذه الأقسام الأربعة فإنّها إذا لم يشترط فیها"" شرط ما فان الحمل فيها يسمّى 
مطلقاء و إن اشترطت فيها جهة الضرورة. كان الاولی أن تكون الجهة جزءاً من المحمول 


ح؛ ق: -ما. ۲ ق: مادام. 

۳. ى: قد بوصف. ۴ ح ق: ‏ الذات. 

۵ ف: شیا. 

ع.ح: إذ ليس يمكن أن يكون لاماشياً؛ ق: إذ ليس يمكن أن يكون لااشار. 

۷ ق: بآن. ۸ اللجاة: فان تكون الضرورة. 
4 ح ق: + اله. ۰. ق عنه. 

١‏ اللجاة: بل وقتاً تا بعينه معيّناً. ۲ ف: تسن 


۳ ح: فيها. 


الفصل الاوّل / ۵۲۳ 


لا جهة داخلة على المحمول؛ و ذلك لانٌ المحمول في ذلك لک ون معد را 
مع ١‏ زوائد و تلك الزوائد مع" المحمول لایعقل کشیء واحدٍ ما لم تكن " فیها الجهة على 
أنها كالبعض ۲ منها »0 

فإذا تقرر هذا فنقول: ان المصئّف -دام ظلّه -* جعل القسم الاوّل من هذه الأقسام 
الضرورة" الذاتية السرمدية المطلقة التي لا بالوصف و لا مع الوصف؛ لاستغنائه عن كل 
واحد منهما في اتصافه بذلک؛ و ذلك لانٌ ذاته بذاته مطابق لحمل الصفات الكمالية ^ و 
السمات الجلالية؛ فلذا قیل:" إِنّه علم كله و قدرة كلّه. إرادة کله, قدّوس واحد بذاته. ٠١‏ 

و القسم الثاني على قسمین: 

احدهما: ما ۱۱ ذکره الشیخ ۲ هیهنا. 

و ثانیهما: الزوجية نظراً إلى الأربعة؛"' لانهما"" متشارکان في ضرورة ثبوت المحمول 
لذات کل واحد" منهما لذاته سواء كان باقتضائها له لکونه من ذاتياته كما في الثانی ۶ 
لکون لوازم المهيّة مستندة إليها من دون ۱۷ مدخلية مطلق الوجود كما هو الحقّ أو عدم" 
اقتضائها له لکونه من ذاتياته كما في الاوّل. فتكون؟' الضرورة الذاتية فیهما مع الوصف؛ 
أي الموجودية '' لکونها ‏ أوّل ما ينتزع منها لا بالوصف. 

و الحاصل: ان صفاته الجمالية له تعالى ‏ بعقد ضروري على الاطلاق لا بالوصف و 


١.ف:‏ فى. ۲ ی على. 

۳ ق و النجاة: لم يكن. ۴ ق: کالبیص. 

۵ التحاة: صص ۳۷ ۔ ۳۵. ۶ ق: دام طله. 

۷ ح: الضر وربه. ۸ ح: + حيث ما تسمع. 

٩‏ ح: و السمات الجلالية فلذا قیل. ۰ 2 - قوس واحد بذاته. 

۱ و ما. ۱ ۲ ح: ما ذکره رئيس الصناعة. 

۳. ح: و انیهما الاربعة زوح. ۴ ح: حيث انهما. 

۵. ق: - واحد. ۶. ق: بافتضانها له كما فی‌الثانی كما فى الثانی. 
۷. ح: بدون. ۸ ی عدوم. ان ۱ ۱ 
8.ق: فیکرن. ۰ ق: الوجود. 


۱ ف: لکونه. 


۴ / کشف الحقائق 


لا مع الوصف لكون الوجود عيته ‏ تعالی -و قد يعر عن ذلك بالضرورة السرمدية. 

و كذلك الأمر في صفاته الجلالية ككونه واحداً أحداً قدّوساً لا جوهراً و لا عرضاً 
بعقد سلبى؛ لاه أيضاً ضروري سرمدي لا مع الوصف و لا بالوصف. 

و من هيهنا قد لاح أنّ مطابق الصفات ‏ جلالها و جمالها ليس إلا ذاته الحقّة من کل 
جهة و أنّ العقد السرمدي على الاطلاق إِمّا موجب و مّا سالب و ما عقد سلبى ضروري 
عع الوصف لا بالوصف. کقولنا: «الاتسان من حیث هو انسان لیس بجماد» فّه یصدق 
مع وجود الانسان و إن لم يصدق بوجوده. 

و القول بان السالبة لايقتضي الوجود مطلقاً محمول على السالبة بما هي سالبة و إن 
اقتضت ذلك بطباع الحمل بما هو حمل' و لکن بقي أله لعل متوهماً يتوهم أنّ ما ذکره 
المصّف -دام ظله - یخالف ما عليه الشیخ" في إطلاق الضرورة الذاتية مع الوصف على 
الضرورة الذاتية السرمدية. حيث جوز الشيخ هیهنا ذلك حیث قال ": «و یعتهما؟ من 
0 

و أمّا المصنّف دام ظلّه ” فقد حکم باستحالة ذلك تنبيهاً على أنّ ذاته بذاته لمّا كان 
مطابّق الوجود فيشبه أن يكون هو الوجود" کله و أمّا ما سواه من الممکنات فلمًا لم يكن 
شيء منها! مطابق انتزاعه" و إن كان ممّا ينتزع عنه "۱ فيشبه ۱۲ أن یکون صدق شيء من 
المحمولات التى غير عليه تارة بالوصف و آخری مع الوصف لا بالوصف,۲" و لکن إذا 
كانت البصيرة مت لم يكن هذا التوهم الا من ۳" الأوهام الساقطة المضمحلّة رأساً. 

ثم لايخفئ: ۳ أنّ مدخلية الوصف بالعرض أشدّ في انصاف المهيّة بلوازمها " المترتبة 


۸ ح: و العاميل ...يما هو حمل. ۲ ح: يتوهم المخالفة بينهما. 

۴ ح: حیث أن جوز الرئیس هیهنا ذلک بقوله. ۴ ق: بعمها. 

۵ ف: + أقول. ۶ ق: دام ظلّه. 

۷ ق: الموجود. ۸ ف: -شیء منها. 

٩‏ ف: مطابق ذلى الانتزاع. او ان كان مما شر عنه. 

۱ ف: فجدیر. ۲. ق: تارةً بالوصف و تاره مع الوصف له بالوصف. 
۳ الا من. ۴ ح: ثم اعلم. 


۵. ف: لوازمها. 


الفصل الأوّل / ۵۲۵ 


عليها من اتصافها بذاتياتها المضمّنة فيها لكونها متقدّمة عليها بخلاف تلك اللوازم حيث 
نها ' متأخرة 2 عنها فيشاركها الوجود في العروض. 

و آمّا ما عليه بعضهم من أن" ثبوت لوازم المهیّات لها ضرورة بالوصف و إلا لکانت 
واجبات لذواتها و ذلک حيث قال: ابّه إذاكانت اللوازم واجبةٌ لملزوماتها نظرا إلى ذواتها 
يلزم أن تکون" ملزوماتها واجبة الوجود لذواتها ناء على أنه إذا كانت تلك اللوازم 
واجبةً لها بالنظر إلى ذواتها من غير احتیاج إلى آمر آخر؛ فذلک اما يتحقّق إذا كانت 
الملزومات" واجبة الوجود لذواتها. إذ لو لم يكن کذلک لاحتاج ثبوت تلك اللوازم لها 
إلى ما بوجدها د اء على المقدمة؟ المشهورة - فلم‌تکن واجبةّ الشبوت لها لذواتها؛ 
للاحتياج إلى آمر آخر سوی مهيّتها." 

فلايخفئ ما فیه. ضرورة" أنه لايلزم من وجوبها لها نظراً إلى ذواتها أن تكون تلى 
الذوات واجبة الوجود لذواتهاء بل اّما يلزم من ذلك" أن تكون واجبة الزوجية. و الفرق 
ا 

اغ أن الوجوي الباق على ات هار من فون جاغل 'قائما ذا 
فلاينافي ذلک' کون وجوب تجوهره " من لوازمه المنتزعة عنه. 
فقد بان: أنه لاتدافع بين کون " الوجوب ما يتوقّف عليه تجوهر المتجوهر و بين 


. ق: -حیث انها ؟. ق: لتأخرها. 

۳ ح: و أمّا ما ذهب إليه بعض الفضلاء فهو ان ۴ ق: نظراً إلى ذواتها یکون. 

۵ ق: واجبة لها بالنظر إلى ذواتها ... اذا کانت الملزومات. 

۶ ق: مقدمة. ۷ ح: + وأنت تعلم؛ ق: + انتهی. 
5 فلا يخفئ ما فيه ضرورة. ٩‏ ح: یلزم منه. 


چ : و الفرق بينهما جلى! و ذلک على ما نص عليه المصنف دام ظله - فى کتاب الأفن الميين بقوله الشریف: ( و 
لم يتفقه أن تكوت ال ره واه ال لا واجبة الوجود.» 


۱ شنم لایخفی. 5 ۳۲ التقرير. 
۵. ح: - ذلک. ۶ ح: التجوهر. 


۷ج فقد سطع عدم التدافع بين القول بکون. 


۶ / کشف الحقائق 


كونه ' من الاعتبارات المنتزعة عن ذلك ' المتجوهر. 

ثم إنّ المجعول لمّا كان" هو الذات المتقرّرة يكون إيجاب الجاعل إِيّاه بالذات إيجاباً 
لوجوده بالعرض. فيكون الوجوب المنتزع عن تلك الذات المتقرّرة وجوب وجوده 
بالعرض أو یکون کل يجاب و وجوب بالذات بدا لایجاب و وجوب آخرين على 
سبیل العرض؛ فلیتدیر.۵ 

و لمّا كان الایراد هيهنا” باستحالة وجود شيء من الموجودات الحادثة حیث اه" 
یلزم من ذلک *اجتماع الموجودات المترّبة الغیر المتناهية التي تجتمع " قبل وجوده بان 
بدا على ان عدمة الب ل وجوه ها کانمن ار ا ی لاله ال 
سیب هو عدم عله "١‏ وجوده أنه لعا کان"" من الامور الممکنة یفتقر لامحالة إلى عدم 
سببه و هکذا. فاذا وجد الحادث في آن ما یلزم من ذلك" أن ترتفع ٠"‏ تلک العدمات 
الغیر المتناهیة ۹" الصادقة قبل وجوده في آن سابق علیه؛ فیلزم وجودات تلک الاسباب 
مجتمعة فیه؛ هذا خلف. 

نم إِنّ المعلّم الاوّل لصناعة المشّاء لمّا ذهب *' إلى قدم العالم -علی ما هو الظاهر من 
سيرته ٠"‏ قال بحركة سرمدية بها حدوث الحوادث؛ و ذلك" لعدم قرارها بذاتها و 
تحلية الهیولی ۱٩‏ الأسطقسية متلوّنة الاستعدادات بحسبها؛ فعدم کل حادث في زمان و 


وجوده فی زمان لعدم استعداد و وجود استعداد. 


۱. ح: و بين القول بکونه. ۲ ح: -ذلک. ۱ 

لے المتجوهر؛ و لمّا كان الحقّ ان المجمول. ۴ ح: وجوب بالذات مستتبعا. 

۵ ح: آخرين بالعرض؛ فأحسن التدبّر. ۶ ح: و لمّا كان هيهنا الإشكال. 

۷ ق: -انه. ۸ ح یلزم منه. 

۱ ح: اللامتناهية المجتمعة؛ ق: الغير المتناهية التي یجتمع.‎ ٩ 

۰ ق: بان حيث إن. ١.ق:‏ هو عدم علة. 

۲۳ و + اشا ۳ ح: یلزم منه. 

۴ ی أن ۳ ۱ 0۵ ح العدمات اللامتناهیه. 

۶. ح: و اما المعلم الاوّل فلمّا مال. ۷. ق: ‏ على ما هو الظاهر من سيرته. 


۸ ح و دلک. 9 ح: تحلية الماده. 


الفصل الأوّل / ۵۲۷ 


او وی لح ی ی اس 
نسبتها إلى المتغیرات فعلی التجدّد و اللاقرار؛' فتکون " الحركة ذا" جهتین: الشبات و 
اللاثبات» و القرار و اللاقرار“ فعلى الاوّل مستندة إليه ‏ تعالى -۶ e‏ ۲ واسطة 

نكن ان الات انس تقر الى ال د يداف اواك ال وعتوت 
ذا و الخوادث المتفع ة إلى ما قبوله لذاته -کالهیولی الاولی-۱۲ کذلک بت أن 
ينتهي تغيّرها"' التدريجي إلى ما یکون ۱۳ تغيّره لذاته" و لیس ذلک * إلا الحركة؛ و 
ذلك على أن يكون واسطةً لصدور تلك المتغيّرات عن ذلك الثابت لثبات ذاتها بالقياس 
إليه و لاثباتها بالقياس الیها. ۱۲ 

ثم إذا! استجمع الفاعل و القابل"" شرائط التأثير و التأّر "" صدر عن الأول الفعل و 
حصل '' للثاني القبول. فتکون ۲۲ الحوادث حاصلة الوجود في الأزمنة المتعاقبة من 


تلقائهاء لعدم قرارها ۲۳ 

۸ ح: له. 

۲ ق: و نسبتها إلى الم امتغیرات غير دهر لها؛ ا و 

۳ ف: فیکون.  :‏ الحرکه ذا. 

۵ ق: القرار و الاقرار. + قدسه. 

۷ ح: الثانية. شح: واسطة فى صدور الحوادث عنه سبحانه. 
٩‏ ق: ‏ الممکنه. 


۰ ح: فقد تلخّص من تضاعیف الکلام أن الموجودات الممكنة كما كانت منتهيةً إلى موجود بذاته. 
۱ ح: الحوادث المستعدة. 
۲۳ ق: الحوادث المتغيّرة إلى هیولی مختلفة الاستمدادات. 


۳ ح: التفیر. ۴. ج - يكون. 
۵. ی + بذانه. ۶ ح: و لیس هو. 
ح: إلا الحركة و ان كان استنادها إلى الثابت -تعالی قدسه بثباتها و قرار ذاتها. 
0 8 ق: ‏ و القابل. 
۰. ق: -و التاثر. ۱ و جعل. 


۲ ق: فیکرن تلک. ۳ ق: لعدم قرارها. 


۸ / کشف الحقائق 


و من هيهنا اندفع ' شک آخرٌ عنهم و هو أنّ الحركة التي جعلوها واسطةً فى صدور 
الحوادث ' إن كانت قديمة لزم تخلّف الأثر عن موتّره" و ان كانت حادثة ننقل الكلام إليها 
و یلزم التسلسل كما لايخفئ." 

و اما المصتّف -دام ظلّه - لتا ذهب إلى ما هو الحو الحقیق بالتصدیق من حدوث 
العالم باسره فقد تصدّئ للجواب عن ذلک الإشكال بانه لا أن یکون في حدوث ذلک ۶ 
النظام الجملي بأسره و اما أن یکون فى آبعاضه من" الحوادث الانية و" الزمانية. 

فعلی الاوّل: یکون الجواب بأنّ ذلك مسبوق بعدم صرف لاتعدّد فيه" و لاكثرة 
تعتر یه بل عدم واحد لذلک النظام مستنداً إلى عدم تعلق جعل الجاعل و فعله يما يقابله 

من الوجود لعدم صلاحیته و إمكان قبوله للوجود الأزلي؛'' فلایلزم من ۱۲ وجوده بعد أن 
لم يكن و تقّره ۲ بقول كن وجود" آسباب غير متناهية۵" على ما لایخفی . 

و أمّا على الثاني: یکون الجواب بان تخصّصات تلك الموجودات بالازمنة أو الآنات 
من حيث الحركة و قد آشار -دام ظلّه إلى ذلك حيث قال" «فإنّ ما أكسبه الوجود 
وجوبا آکسبه العدم انتدافا ۱۸۵ 

وأا قدسبق أن الحدوث من لوازم الحوادث فلایفتقر إلى سبب أصلاً و ذلک 


۱ ح: و من هيهنا تبن دفاع. ۲ ق: فى صدورها. 

۳ ح: لزم تخلّف المعلول عن علته. 

۴ ف: تنقل الكلام إليها و يلزم من ذلک ذهاب السلسلة إلى ما بتناهی. 

۵ ح: كما لایخنی؛ و لمّا كان الحقّ قد عرفته على وجه الاجمال فبالحريّ أن تتصدّى لجواب هذا. 


۶ح: - ذلک. ۷ ح: و اما أن یکون في خصوصياته. 
۸ ح الانية و. ٩‏ ح: + أصلا. 
ج و لا کثرة تعتریه. 
۱ : بل عدم واحد لذلک النظام متصحّح بعدم تعلّق جعل المبدأ بما يقابله لجواز أن لايكون قابلاً لذلك الفيض 
الاقدس المقدس. ۲ و من. 
۳. ح: و إتقانه. ۴ ق وجوب. 
۵. ح: لابتناهی. ۶. ق: على ما لابخفی. 


۷. ح: بأنّ تخصّصات تلك الحوادث بالحرکات لا إلى نهاية و إن لم‌تکن إلى لانهاية؛ و إلى جملة ذلك الاشارة 
بقوله الشریف. ۸ راجع ص ۲۱۵. 


الفصل الأول / ۵۲۹ 


لانحلالها إلى وجود و عدم سابق؛ و الأوّل متعلّق التأثير دون الثاني, بل إِنّما ذلك من 
حيث عدم تعلّق تأثير الجاعل بما يقابله من الوجود في الأزل لنقصانه الذاتي' على ما 
إليه الاشارة الالهية بقوله العزيز -:۲ « و مّا أَصَابَكَ من سَينَةِ فین نَفْسِكَ» ۲۳ 

قال رئيس الصناعة في النحاة:0« و اعلم أن الفاعل الذي يفيد الشيء" وجوداً بعد 
عدمه يكون لمفعوله" أمران: عدم قد سبق و وجود في الحال؛ و ليس للفاعل في عدمه 
السابق تأئی بل تأثيره في الوجود الذي للمفعول منه. فالمفعول إِنّما هو مفعول؟ لأجل أن 
وجوده من غيره لکن عرض له ان كان له عدم من ذاته, و'' ليس ذلك "١‏ من تأشیر 
الفاعل. ١١»‏ 

فقوا اهن اغف البیان راز اد ¿ يكون الوجود الأزلي لنظام الوجود”' ممتنعاً 
بالذات؛* فیجب عدم وجوده الأزلي على سبیل نفي المقيّد لا النفي المقيّد؛ و امتناع نحو 
من الوجود للشیء لابستلزم امتناع وجوده بالذات؛ حیث إن المعتبر فيه امتناع وجوده 
المطلق و طبیعته لا امتناع نحو منه بخصوصه. ألايرى أله يمتنع للجواهر القادسة وجود 
جح« . أكسبه العدم امتناعاً» و آنت بما علمت أن حدوث كلل حادثٍ ينحل إلى وجودٍ و عدم سابتي لیسهل 


EE‏ عدم ال كاك باذ شرت اد مت ال و رهز هو الوجود و آمّا ذلك الُعدم فليس ممّا 


۲ ق: ‏ على ما إليه الاشارة الالهية بقوله العزیز. ۳ النساء / ۷۹ 

۴ ق: + و الحاصل. ۵ ق: قال رئيس الصناعة فى النجاة. 
۶ ح» ق: -و اعلم. ۷ ق: - الشىء. ۱ 

۸ ق: المفعوله. ل 

۰ ح: -و. ١.ق:‏ ولايكون. 


۲ النجاة. ص ۵۲۲ قال الشارح في مخطوطة «ح » بعد ذکر کلام الشیخ: و بما انبسطت أشعَة هذا الاصل لرأيت أن 
حدوث الجواهر المجرّدة بعد أن لم‌یکن يجوز أن یکون من لوازم ذاتهاء و حدوث المکونات من تلقاء فثد 
ابسدادانها لول ۴۳ ح فقد بان من تضاعیفب البیان. 

۱۴ . ح: أنه یجوز. ۵. ح: وجود الازلی لنظام الجملي. 

۶. ق: + كما ان وجود العرض لا في موضوع و وجود الجوهر في موضوع كذلك و كذا يمتنع للمجرّدات وجود 
مادي و للمادیات وجود مجرّد و للممكن ن [ی: تلک ] وجود واجبي و للواجب وجود ممکنې إلى غير ذلک من 
الأمثلة؛ + و لايلزم من اټ هذه الانخاء من || لوجود اک الموجر ات بالذات؛ لان الممتنع ما يكرن 
وحوده المطلق ممتنماً بالذات لا نحو من وجوده؛ ضرورة أن المواد النلاث و الجهات كيفيات لنسبة الوجود 
المطلق إلى المهيّة لا لنسبة خصوصياته إليها؛ فيصح أله يجب عدم وجوده الأزلى على سبیل نفی المقیّد. 


۰ /كشف الحقائق 


مادّي بالذات مع عدم كونه ممتنعاً بالذات و أنه يمتنع للأعراض وجود لا في محل و 
للجواهر وجود بحسب نفس حقيقته في محل و للممكن وجود واجبی؟! و أمثال هذا أكثر 
من أن يحصئ. ١‏ 

و إذا تقرّر هذا فقد لاح" اندفاع شک ربّما" تصدّی له القائلون بقدم العالم حيث" 
جعلوا له بنیاناً و سوراء و صوّروا له بهتاناً و زوراً؛ لأنهم* قالوا: اه لو كان حادثاً لكان 
مسبوقاً بعدم لامحالة و ان شيئاً من الحوادث لایخلو؟ من المواد الثلات ۷ 

و فيه - على کل من هذه التقادیر ‏ استحالةٌ بناءً على لزوم اتسلسل على فرض 
إمكانه و بقائه مستمماعلی أبد الآباد على فرض وجوبه. و فنائه مطلقاً على فرض 
امتناعه؛ و التالي باطل بأخصانها" فالمقدّم مثله. 

و وجه الدفع ما علمت من" أنّ ذلك العدم واجب نظراً إلى ذلك النظام. لامتناعه عن 
قبول الوجود الأزلي. ۱۰ 

و بعبارة أخرى: اه يجوز أن يمتنع له الوجود ا بالذات؛ فیکون عدمه حینثذ '' 
وأا کذلک؛ و لایلزم من وجوب هذا النحو من العدم بخصوصه وجوبٌ عدم ذلک 
النظام ليستمرٌ ذلك العدم و بقاؤه إلى الابد. ۱۳ 

و لمّا بقي الإشكال ب «لزوم بطلان"' ذلك العدم في الخارج بعد وجود ذلك النظام 
لکلا يلزم الامتداد في وعاء الدهر -کما لايخفئ على الأعلام -۵ فلایصح أن يكون ذلک 


.١‏ ق: ‏ فیجب عدم وجوده الارلي على سبيل نفي المقبّد لا اللفي المقيّد ... و آمثال هذا أكثر من أن يحصئ. 


۲ ح: و إذا تقرّر هذا ظهر. EE‏ 

۴ ح: القائلون بالقدم بان. ۵ ح: و زورا حيث. 

ع. حم: مسبوقاً بعدم لامحالة و اله لایخلو عن شيء. ۷ ق: ‏ الثلاث. ۱ 

۸ ق: - بأغصانها. 4 ح: و وجه الدفع أن يقال. 
.٠‏ ح: نظراً إلى النظام الجملی لامتناعه عن الاستضائة بالنور السرمدي. 

۱ ح: + امتناعاً. ۲ ح: - حيلئل. 


۴. ق: ابطال. ۵. فى: كما لايخفئ على الاعلام. 


الفصل الأول / ۵۳۱ 


النحو من" العدم واجباً؟ بالذات» فجدیه بنا لو أشرنا إلى ما تلوح مته الجواب عن 
ذلك الایراد فنقول:" ان ذلك العدم السابق ممکن مستند إلى الامکان الذاتي لذلک 
النظام ؟ لابائه عن الوجود الأزلي, كما ان التقدّم السرمدي له - تعالی * بوجوبه الذاتي أو 
نقول: ان ذلك العدم عدم واحدٌ ممكنٌ ولكنّه من حيث عدم تعلق القدرة ۳ 
يقابله, لنقصانه عن قبوله؛ و لایلزم من ذلک ۲ ذهابٌ* سلسلة العلل إلى غير النهاية أ 

وأيضاً: يصح أن يكون سبب ذلك العدم عدماً آخر و هكذا ما اط ول 
استحالة في ذهاب هذه السلسلة إلى غير النهاية لكونها عدماتٍ؛ و المعتبر فى استحالتها 
أمران: التر تب و الاجتماع في الوجود؛ و على جملة هذه التقادیر " لايلزم استناد هذا 
العدم إلى عدم وأجب.'' 

و لعلک بما علمت حقيقة الحال ظهر انحلال ما سلكه الشيخ على سبيل الجدال حيث 
قال "': « إن لم يكن سبق الامكان أو لم يكن الامکان لم يكن موجود سوئ واجب الوجود 
بذاته؛ فإنّه إن رفعت طبيعة الإمكان كانت طبيعة الامتناع أو طبيعة وجوب الوجود. و 
ET‏ الو ی ا لذاتِ ۱۳ واحدة؛ فلايكون إذن "۲ موجود غيره. » هذا كلامه. 

وجه الانحلال هو" أن يقال:*' إِنّ ارتفاع الإمكان الذاتي للذوات"' الممكنة 


3 النحو من. ۱ ۱ ان وجوبه. 

۳ ح: : بالذات فبالحري ان یدفع من سبیل اخرى و ذلك بان نقول. 

۴ ح: الامکان الذاتى للنظام الجملي. 

۵ ح: لابائه عن أن بتنوّر بالفيض الأزلى كما ان التقدّم السرمدي للواجب تعالى قدسه. 

۶ ح: : ان ذلك العدم واحد ممكن مستند إلى عدم تعلّق القدرة القبّومية. 

۷ ح: : ولیس یلزم منه. ۸ ق: -دهات. 

٩‏ ح: ذهاب السلسلة إلى ما لايتناهى كما لابخفى على الورى. على أن المصتف .دام بقائه حقّق فى کتاب 
الا بماضات أن الامکان الذا: تي يأبى عن قبول الفيض الأزلى من سبيل البرهان ولکنه لمّا كان هو فوق ما نحن 
بصدده في دفاع ذلك الاستدلال لانهدامه بالمنع حلی الاحتمال فلم نتعزض لذکره هیهنا. 


٠‏ .ق: التقدير. ۱ح و أيضاً يصح أن يكون . ... إلى عدم واجب. 
۲ح: و من تضاعيف الكلام ظهر انحلال ما سلكه الرئيمس على سبيل الجدال بقوله. 
۳ و الذات. ۴ ی اذ لا. 
۵ ح: وحه الدفع. ۶ ح: + من المستبین. 


۲ / کشف الحقائق 


بأسرها' و الاستعدادي للمادّيات' مطلقاً يستلزم لا امتناعها بالذات" أو وجونها 
كذلك ' و ما عدم سبق الإمكان الذاتي عليها فلايستلزم ذلک. 

قوله: « إن رفعت 8 الإمكان كانت طبيعة الامتناع»* قلنا * إن أراد" به رفعها فى 
الأزل فهو مسلم:*و لزوم امتناع ذلك التحو من الوجود فيه لايستلزم امتناعه مطلقاً؛ و إن 
أراد ' به رفح طبيعة الإمكان مطلقاً في الأزل و في ما لايزال فهو ممنوع '' و السند ظاهر. 

ثم لايخفئ:'' أن لكلام الشيخ "۱ محملاً آخر و هو أنّ المراد" من سبق الامکان عليه 
سبقّه بالذات لكونه علّة الحاجة" إلى الجاعل؛ لمات ا ¿ تكون هناك 
طبيعة الامتناع و هل هو لا الحقّ الذي « یاه ابباطل من ین يديه ولا من خَلفه ۱۵4 

تعم انه قدسلک مسلکا لتبکیت ار بعض التواء كما لايخقئ على الأعلاء ا 
حيث قال: ۲۰ «و العجب من هؤلاء فإلّهم یثبتون الصانع بان یقولوا: إنّ الاجسام لا تنفک 
عن الحوادث '' كحركة 2 و سکون, و کل ما لاينفكٌ عن الحواد ث "۲ فاه حادث؛ و الکبری 
تحتاج إلى ۳" تصحيح و هم یقولون: ها أوّلية؛ و هذا البیان على سخافته يُلزمهم أن 
الصانع حادث؛ و ذلك لأنّ عندهم أله لايخلو من إرادات حادثة و كراهيات حادثة. 

الله إلا أن یقولوا: إن إرادة الله تعالی ۴" و كراهيته من الأعراض التي لاتكون”' في 


3 ى بأسرها. ۲ ح: + بأسرها. 

۳ ح: اي ۴. ح: وجوبها الذاتي. 

۵ ق: + اقول. ع.ح: قلنا. 

۷ ح: ارید. ۸ ح: فى الازل فمسلم. 
4 ح: اربد. ۰0 لایزال فممنوع. 
.ق e‏ ۲. ح: الرئیس. 

۵ فصلت 1 ۴۲ ۶ ح» ق :۔ مسلکا. 

۷ ی هناك طبيعة الامتناع و هو حق نعم إِنّه قد سلک مسلک تبكيت. 

۸ ف: الأقدام. .ف كما لايخفى على الاعلام. 
۰ دح : الأعلام بقوله. لم التعلقات: من حوادث. 
۲ افعقات: من حوادث. ۳ و الی. 


۴ العلقات: إرادة االله عرّ و جل. ۵ ق: لابکون. 


الفصل الأول / ۵۳۳ 


موضوع» و هذا كما تراه سخيف؛ أو يقولوا: « إن إرادته حديثة » و يلزم من حدوثها' 
محالاات: 

منها: أن" يكون لها سبب عند" ذات الباري ‏ تعالى -من قصدٍ أو طلب شیء بالجملة. 

و متها: و جود الف لذات الاول. 

و منها: انكل حادث فاته یسبقه حادث إلى ما لا نهاية » ' انتهی کلامه*. 

و لایخنی على أولى هی -بعد علمه بجواز عدم قبول نظام الوجود لان يتعلّق به 
الفيض الأزلي أنه يصح أن لایکون جعل الفاعل له * بعد ذلك العدم۲ لحدوث قصد أو 
شوق أو سبب من الاسباب لیلزم من ذلک" أن لایکون مسیّب الأسباب على الاطلاق و 
مبدأ المبادی" بالاستحقاق, بل ان " إرادته السرمدیة ۱ قد أتقنته ۲۲ بعد أن لم يكن بتعلّقها 
به بقول: «كن »۱۳ من دون أن يكون له -تعالی قدسه ‏ تجدّد۱ حالةٍ منتظرةٍ من ذاته و 
الانتقال من صفة إلى صفة من تلقائه“ و إرادات متكثرة متجدّدة ١‏ و كراهيات 


جدیدة۲۲. 


و الحاصل:" ان تلك الارادة القدسية یتعلق بالأنوار العلوية -من المفارقات- و 
الحقائق السفلية -من المادّيات - دفعة واحدة غیر زمانیة۲۱ و إن كانت تلك المرّة 


۱. افعلیقات: یلزم حدوث إرادته. ۲ ح: انه. 
۳ ح؛ ق: غير. ۴. اخعیقات؛ ص ۱۰ 
۵ ق: ‏ کلامه. 


9 ی ای يمكنك أن لسك 2 الفاعل إيّاه. 


۷ ح: + لیس. ۸ ح: -من ذلک. 

4 ق: على الاطلاق و الفيّاض. ۰ ق بل لا 

۱. ح: ارادته الازلية. ۲ ق: - قد أتقنته. 

۳. ق: -بتعلقها به بقول کن. ۴. و تعالی قدسه تجدد. 
۵. فى: ‏ من تلقائه. ۶. وق و ارادات حديثه. 

۷ ح: - و کراهیات جديدة. ۸ ح: و بالجملة. 

4. ح: ‏ من المفارقات. .ج من المادیات. 


١.ح:‏ دفعة واحدةٌ فى الواقع و بالقياس إليه. 


۴ /كشف الحقائق 


الدهرية بالقیاس" إلى غيره من الموجودات الزمانية مرّات كثيرة" و دفعات 
غير يسيرة '؛ فيكون جميع الموجودات؟ من العاليات و السافلات واجبات بالقیاس ۵ 
إليه تعالى ۴ 

فان قلت: یلزم " انتقاله - تعالی - من" تقدمه السرمدي على الموجودات إلى معيّته 
معها. 

قلث: إِنّه يرد أيضاً على القائلین بقدم العالم حيث قالوا بحدوث الحوادث الآنية و 
الزمانية و هي مسبوقة به تعالی -في الخارج.؟ فیلزم من ذلك انتقالّه من ذلك التقدم إلى 
المعيّة و إن كان ذلك التقدّم دهریا؛ و هذه المعيّة دهرية, فیلزم من ذلك الامتداد في 
الدهر؛ فيلزم أن يكون زماناً لا دهراً؛ و أن يرد هذا أيضاً على القول بالحدوث» مع لزوم 
الامتداد في السرمد أيضاً؛ و ذلك لأنّه لا کان عبارةً عن نسبة ثبات إلى ثبات بالقبلية أو 
المعيّة فلما كان الواجب - تعالی مبدأ للمفارقات الصرفة من العقول؛ و على هذا يكون 
اد ا فک ن مدد مال عع اور رها و يفددما ادها کو 
معها معيّة سرمدية؛ فيلزم الامتداد في السرمد أيضاً. 

و یضا: اه إذا صدق التقدّم السرمدي عليه -تعالی - نظراً إلى المجرّدات الصرفة 
فیصدق صدق القضية المطلقة السرمدیة؛ فیلزم من ذلک أن یصدق دائما لاستحالة 
ارتفاع ما هو الواقع في الواقع. و إذا صدق عليه معيّته معها یکون ذلك بعد صدق ذلك 
اتتقدّم. 

ثم إن هذا يلزم أيضاً على ٠١‏ القائلين بالقدم و لكن بالقياس إلى المتغيّرات؛ فسیکون 


.١‏ ح: المرّة الراقعية مقيسة. ۲ ح: متكثرة. 

۳ ح: دفعات متجددة. ۴ ح: جمیع الذرات. 
۵ فى: واجبات نظرا. ع.ح: تعالى. 

E‏ ولکن بقى هیهنا الاشکال بلزوم. ۸ ح: عن. 


4 ح: تقذمه السرمدي عليها بمعيّنة معها؛ و هذا كما ترى برد على القول بالقدم أيضاً لحدوث الحوادث اليومية 
التى كانت مسبرقةٌ عن بارثه فى العين. و دفاع هذا الاشکال على الوجه المشبم في ما علقناه على غير هذا 
الکتاب. ۰. ق: -علی. 


الفصل الاوّل / ۵۳۵ 


الدهر هیهنا بدلاً عن السرمد هناک؛ و على التقديرين يلزم صدق کل منهما في حدّ مغاير 
لحدّ يصدق فيه الآخر و الجواب الجواب كما أوضحناه في شرحنا على الابماضات.۱ 

ثمّ لمّا كان المراد" إظهار ما هو الحقّ" فلا باس بأن ندل على سبيل المقصود ممّا سار 
إليه الرئيس في هذا المقام من الشفاء و النحاة بقوله: «إِنّ ما يدل عليه معنى «كان» و 
« يكون» معنی " عارض لهيئة غير قار و الهيئة الغير القارّة هي الحركة. 

ادا فقت علدت آن الاول انما سيق الخلق عند لسن سينا مطلقا بل یه 
بزمان معه و حركة وأجسام أو جسم . 

فصل في أنّ المخالفين يلزمهم أن یضعوا وقتاً قبل وقت بلانهاية. و زماناً ممتداً في 
الماضي بلانهاية, و هو بیان جدلي إذا استقصى مال إلى البرهان؛” و هؤلاء المعطلة الذين 
عطلوا الله تعالی -۲ عن جوده لایخلو: اما أن یسلموا أن الله ال كان قادرا دقل أن 
یخلق الخلق - آن یخلق جسماً ذا حركاتٍ تقدّر أوقاته و آزمنته. ينتهي إلى وقت خلق 
العالم أو يبقي مع خلق العالم و یکون له إلى وقت خلق العالم أوقاتٌ و أزمنة محدودة أو 
لم‌یکن الخالق قادرا أن يبتدئ الخلق. 

و هذا القسم الثاني محال يوجب انتقال الخالق من العجز إلى القدرة أو انتقال 
المخلوقات من الامتناع إلى الامکان بلا علة 

و القسم الاوّل يقسم* عليهم قسمين؛ فیقال: لایخلو: إِمّا أن يكون كان یمکن أن یخلق 
الخالق جا غیر ذلك الجسم. ما ينتهی إلى خلق العالم بمدة و حرکات أآکثر و 
لا نهک وال آن لا سکن لیا كاه 


١.ح: ‏ فیلزم من ذلك انتقاله من ذلك .... كما آرضحناه فى شرحنا على الا بماضات. 
۲.ح و لمّا کان المرام. ۳ ح: + للانام. 

۴ النجاة: ‏ معنی. ۵ ق: اسبقا. 

۶. ح» ق: فصل في أن المخالفین ...إلى البرهان. ۷ ح. ق: تعالى. 

۸ اللحاة: الله عز و جلّ. ٩‏ قى: يقسمهم. 

٠.ق:‏ ولايمكن محال. 


۶ /كشف الحقائق 


فان أمكن فإمًا أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول الذي ذكرناه قبل هذا 
الخ أو إنما يمكن ق 

فان أمكن معه فهو محال؛ لاه ل يمكن أن يكون' ابتداء خلقين متساويّى ' الحركة في 
السرعة يقع بحيث” ينتهيان إلى خلق العالم و مدّة أحدهما أطول. 

و إن لم يكن معه, بل كان إمكانه مبايناً له متقدّماً عليه أو متأحّراً عنه ' يقدّر في حال 
العدم إمكان خلق شيءٍ بصفةٍ و لا إمكانه؛ و ذلك في حال دون حال. 0 ۶ هذا كلامه. 

و تقريره على وجهه: ان مرامه إيطال کلام الأقوام من المعتزلة و الأشاعرة في دعواهم 
سبق الباری الحق على العالم سبقاً مطلقاً لا بزمان موه فیتما سادا سکره البق 
بالذات مع وضعهم ذلك السبق ممتداً لا بداية؛ و تجویزهم فيه أن یخلق قبل أىّ خلق 
توهم فیه خلقاً علی ما ذکره الرئیس من قبل هذه العبارة و قال: «و لذا کانت هکذا کانت 
هذه القبلية مكمّمة" و هذا هو الذي نسمّيه الزمان» إلى آخر ما قال؛ و المعلّم تصدّی 
لتوضیحه و تحريره” في حواشیه عليه بما لا مزيد علیه. 

و بالجملة: دعوی السبق المطلق لا بزمان لايتصحّح للمتکلمین بل اّما سبیل 
تصحیحه قواعد الحكمة و الفلسفة؛ و مّا على التحقیق -أعني مسلك الحکمة الحقّة التي 
هي سبیل المعلّم فلا غبار أصلاً؛ و الرئیس لم یقصد سوق المناظرة على ذلك السبیل. 

و حقّ المقال على طريقه الحقّ أن یقال: إن من الموجود ما هو السجرّد" عن 
لزمان؛۱۰ فلایصح أن یکون تقدّمه الخارجي على ما عداه تقدّماً مانا وان قلنا بقدم 
۱ ح» ق: - أن یکون. ۲ ح» ق: متساوي. 

۳ ح» ق: - بحیث. ۴ ح: - عنه. 

۵ الجاة: + و وفع ذلك متقدّماً أو متأخرا: ثم ذلك إلى غير نهاية. فقد وضح صدق ما قدّمناه من وجود حركة لا 
بدء لها فى الزمان؛ إِنّما البدء لها من جهة الخالق؛ و اما هي السماوية. 

۶ اللجاة. صص ۶۱۶ - ۶۱۴. ا 

۷ النجاة. ص ۶۱۵: «اذا كان هذا هكذاء كانت هذه القبلية مقدّرة مكمّمة». 


۸ ف: -و تحريره. ٩‏ ح: المتجرد. 


الفصل الأول / ۵۳۷ 


الزمان -کما لایخفی على آهل العرفان -' لعدم تخصّصه بحد ما منه مطلقاً وانّه ‏ تعالی -۲ 
لسرمدیته الذاتية و" ما عداه من الممکنات لنقصانه الذاتي ما به يتصحّح تقدّم الاوّل و 
تأخر الثانی؛ فلا یلزم أن یکون الموجود بما هو موجود متقدّماً آو متأخراء و لا أن یکون 
بما هو متخصّص بزمان زمان متقدماً و متأخّراً؛ لبرائة الأول عن" الاتصاف بالتقدّم و 
اختصاص الثاني بما هو المتخصّص بالزمان؛ و لایصح على القول بقدم الزمان تدم 
-تعالی - على الحوادث الكونية بالزمان و لا لكان زمانياً. تعالی عن ذلك علوًاً کبیرا ۵ 

و لایصح أن یقال: لایخلو ما أن یکون الله -تعالی-کان قادراً قبل أن يخلق أو 
لم يكن الخالق قادرا فيلزم عجزه؛ بل ان ذلك القول على هذا السبيل سفسطة محضة؛ و 
ذلک لأنّه * 

إن أريد بعدم قدرته عليه عدمُها" من تلقاء المعلول و نقصائّه عن قبول الوجود فهو 
مسلّم” من غير فسادٍ أصلاً حيث إِنّ العجز یرجع؟ إلى قبول المجعول ٠١‏ لا إلى الجاعل ۱؛ 
فلايلزم من ذلک ۱۲ عجزه و انتقاله منه إلى القدرة, كما يحتمل الاشارة إليه بقوله 
-تعالی  :-‏ و اتاک ین کل ما شاوه ۳ أى بألسنة استعداداتکم وا أدْمُونی تحت 
كم 4" أي بحسب مقتضیاتکم. فالنور الحقيقي الذاتي يشرق من صبح الاأزل. فیلوح 
على هیاکل الموجودات آثاره.۱۵ 

و ان آرید به عدمها من تلقاء الجاعل فهو ممنوع " و السند ظاهر. 


.١‏ ق: كما لابخنی على أهل العرفان. ۲ ح: + قدسه. 

۳ ح + ان. ۴ ق: من. 

۵ ق: -علرا كبيرا. ۶ ح: و ذلک حیث له 

۷ ق: عدمه. ۸ ح: من تلقاء نقصان المقبول عن القبول فمسلم. 
٩‏ ح: من غير فساد؛ بناءً على أن العجز راجم. ۰ ح: المعلول. 

١.ح:‏ الفاعل. ۲ ح: من ذلى. 

۳ إبراهيم | ۳۴. ۴. المؤمن ۶۰۷ 


۵. ح: كما يحتمل ...هیا کل الموجودات آثاره. ۶ ن: من تلقاء الفاعل فممنوع. 


۸ / کشف الحقائق 


فان قلت: إِنَا نختار الأوّل و من الظاهر أنه یلزم من ذلک ' انتقال المعلول من الامتناع 
إلى الامکان. 

قلتُ:" إن امتناع نحو من الوجود بالذات لايستلزم الامتناع المطلق و ما قيل:" « 
الممتنع لايصير ممكناً» محمول على معناه المتبادر لا مطلقا؛" و هيهنا كلمات تصدّينا 
لذكرها في شرحنا على إلهيات كتاب النقدريسات من أراد الاطّلاع عليه فليرجع إليه. 0 


١‏ ح: و ظاهر انه یلزم منه. ۲ ح: + قد تعرّفت. 

الح وما تج 

۲ + وان اشتهیت أن تعرف أن الرئيس قد سلك هيهنا سلوك الإلزام لهزلاء الأقوام فاستمع لما نتلو علیک من 
شفائه ذكراً و هو اه قال: « فان للمعلول في نفسه أن یکون « ليس » و له عن علّته أن یکون « أيس » و الذي یکون 
للشىء في نفسه آقدم عند الذهن بالذات لا في الزمان عن الذي بكون عن غیره؛ فیکون کل معلول أيسأً بعد 
ليس, بعدية بالذات؛ فان أطلق اسم المحدث على کل ما له أيسٌ بعد لیس, و إن لمتكن بعديةً بالزمان كان كلّ 
و و ل ی توجد زمان و وقت كان قبله؛ فبطل لمجيئه بعده أو 
یکون بعديته بعديةٌ لاتكرن مع القبلية موجودة بل نكون ممايزة لها في الوجود؛ لأنها زمانية. فلايكون کل 
معلول محدثاً بل المعلول الذي سبق وجوده زمانٌ و سبق وجوده حركة و تغيّدٌ كما علمت؛ و نحن لانناقش في 
الاسماء. 

ثم المحدث بالمعنی الذي لایستوجب الزمانْ لایخلو: اما أن يكون وجوده بعد ليس مطلق أو یکون 

وجوده بعد لیس, غير مطلق. بل بل عدم متائل امس فى ناذه مو رده ی ها عر فان کان وجودة بعذ 
لس, مطلتي كان صدوره عن العلّة ذلك الصدور» انتهى کلامه منادياً بأنّ الحدوث ثلاثة أقسام: حدوث زماني و 
ذاتي و دهري؛ و عبّر الرئيس عن الأخيرين بقوله: « ثم المحدث بالمعنى الذي لايستوجب الزمان لايخلو: اما 
أن مكو و حوره تيعد لسر مطلتي » و ذلك على أن يكون الليس المطلق إشارة إلى الحدوث الذاتي؛ الف 
عنه بالليس المطلق تنبيه على مجامعته لوجود المحدث أيضاً كما أن التعبير من الحدوث الدهري بالليس 
غير المطلق أي عدم مقابل خاص. قال معلّم الصناعة بالإشراقات في كتاب البح الشداد بعد ما نقل عن شريكه 
من امن أولئ الفنّ السادس و هو فنّ طوبيقا من الجملة الأول من كتاب الشفاء و كذا نفل عن تاسع أولئ 
طوبيقا منه بعبارة شريكه و لذلک تراه و تسمعه فى إلهيات الشفاء و في كتاب النجاة وكتاب المبدأ و المعاد و في 
. رسالته المعمولة في قدم العالم و في غيرها من كتبه و رسائله يحكم على الحجج المقاومة على قدم العالم و 
يقول: « قياسات جدلية و ببانات الزامية من أوضاع متسلّمة من الخصوم و ذايعات مسلْمة عندهم أو شبه 
مغالطية و شکوک مشاغبية فاسدة في موادّها من المقدّمات أو في صورها القياسية, كما احتجاجات أولئى 
ا انتهی کلامه الشریف فاّبعه؛ فان الحقّ أحقّ بالائباع. 


الفصل الاوّل / ۵۳۹ 


1 قال: «لوجود الطبانع المرسلة فى الاعیان» 

آقول: و ذلك حیث ها لا كانت تمام مهيّة الأفراد الخارجیة۲ أو بعضها" نظراً إلى 
جوهر ذاتها يلزم بوجودها في الأعيان وجودذها أیضا" و إلا لوجد الشيء في ظرف ا 
بلا حقيقة * هذا خلف. 

ثم أشار إلى الجواب عن“ الشک المورد على؟ وجودها "" بأنّ الشيء ما لم يتشخص 
لم يوجد؛ فلو وجدت في الخارج يلزم کونها أشخاصاً'' و المفروض خلافه؛ هذا خلف. ۱۳ 

وقد سلك هذا المسلک المحقّق الشريف و غيره الذاهبون إلى نفيها فيه بان المراد من 
أنّ کون الشيء ما لم بتشخص لم يوجد" كونه کذلک سواء كان ذلك بوجوده" 
الامتيازي أو الاتحادي الخلطي؛ و من الظاهر نها على تقدير وجودها فيه تکون 
متشخّصة بالاعتبار الأخير و إن لم يكن بالاعتبار الاوّل؛ و لعل هذا الأمر قد اشتبه عليه. 


١.ح:‏ + لما ذهب المصتّف دام بقائه على محاذاة ما عليه الرئيس [و يمكن أن يقرأ بصورة: « على محاذاة ما 
عليه الرؤساء ۰ ]إلى وجود الکلی ذ فى الخارج. 

۲ ح: : و ذلك حيث اه لايخلو اما أن يكون تمام حقيقة الهويّات العينية. 

۳ ح: اا ننها و لایستصخ العثل الصریح حصولها في الخارج من دون شي: منهما. 

۴ ح: نظراً إلى جوهر ذاتها يلزم بوجودها في الاعبان وجودها أيضاً. 


۵ ق: فى ظرف ما. ۶ ق: بلا حقيقته. 

۷ ح 32 ۸ ح: اشاز الم دفاع. 

٩‏ ف: فی. ۰ ح: وجوده. 

۱ -: فلو وجد فى الخارج لكا ها 

۲ : + و وجه الدفع: الذهول عمّا عليه العقلاء من أن تشخّص الشی أعمّ من شخصيته و محفوفیته بالتشخص. 
فقولک: «إِنْ الشيء ما لم يتشخّص لميوجد » إن آردت منه شخصیته العينية بوجوده الانفرادي ففیر مسلم؛ و ان 


آردت عم من ذلك فمسلم من غير أن يلزم منه شخصية بوجوده المنفرد الممتاز به عمًا عداه 

على أنه لوصح ما ذكره ه هؤلاء الأقوام لزم أن لایکون موجوداً في الذهن أيضاً؛ لأنه لو وجد فيه لكان 
شخصا؛ حيث ان الشيء » ما لم يتشخص لميوجد. 

و بما علمت حقيقة الحال تجلی لك دفاع الإشكال باه لو وجد في الخارج لكان محسوسا؛ لاحاده مع 


آفراده المحسوسة. 
و وجه الدفع: انه لایلزم منه محسوسيته بوجوده المتمیز و ان لزم محفو فیته بالمحسوسیه؛ و القرق بینهما 
ممًا لایخفی على الأذكياء. ۳. ق: يوجد. 


۱۴ .ى مو حوده. 1۵ ق: يكون. 


۰ /كشف الحقائق 


على أنه لو صح ذلک يلزم أن لايكون موجودة أيضاً في الأذهان و إلا لكانت أشخاصاً لا 
طبائع كلّية. إلا أن يقال بان المراد من ذلك أعمّ من وجودها الاتّحادي أم لا 

و من هيهنا لاح جواز أن تكون محسوسة بوجودها الاتّحادي و إن لم تكن ' کذلک 
بوجودها الامتيازي. 

و قس عليه أمرّ لزوم کون الزيادة التي كانت للهويّة الفردية زيادة لطبيعتها المرسلة 
الكلية؛ حيث يلزم أن تکون " تلك الطبيعة بوجودها الاتحادي زائدة و إن لم تكن "کذلک 
بوجودها الامتيازي. 

و من هيهنا اندفع الإشكال بأنّ الطبيعة لما كانت متّحدة بالذات مع الهويّة الفردية؛ و 
وجه الدفع " ظاهر ۵ 


[۷ قال: «امّهات أربعأ» 

أقول: فان قلت: إن كيف يصح أن يكون * مطلب الذي مطلقاً من مطالب اصولية مع آنها 
معدودة ۲ نع المطالب الفروعیة؟ 

قلث: إه لما كان عبارة عن ی" الشيء و حقیقته بجوهر ذاته إذا كان سؤالاً عن 
الفصل أو صفاته اللاحقة به إن كان سؤالاً عن الخاصّة و لكنّه؛ بالقوّة يدخل في مطلب 
الهل المركب. 

و الحاصل: ان "۱ « مطلب الأيّ فهو بالقوّة داخل في الهل المرکب المقيّد و نما يطلب به 
التميّز ابا بالصفات الذاتية و إمّا بالخواصٌ ١»‏ كما نص عليه الشيخ في النحاة مع أله جعله 


۱ ق: لميكن. ؟. ق: يكون. 

۳ ق: لم‌یکن. ۴ ق: الرفع. 

۵ ح: و قد سلک هذا المسلک المحقق الشریف ... و وجه الدفع ظاهر. 

۶ ح: كيف يصح جعل. ۷ ح: مع أنه قد تجعل. 
۸ ق: انیه. 


4 ح: أبّية الشی» و حقيقته بحسب جوهر ذاته أو صفاته اللاحقة به و ان کان. 
۰ ح: فلذا قال الرئیس في الجاة. ۱ التحاة, ص ۱۳۰. 


الفصل الأول / ۵۴۱ 


هنالك' من المطالب الأصولية". 

و بالجملة:” "ان من لم يجعله منها نظراً إلى أله يرجع إلى مطلب الهل المركّب المقيّد و 
أمَا المصئّف _دام ظلّه ‏ قد ذهب إلى خلافه على وفاق ما عليه الشيخ و ذلكى؟ لكون 
رجوعه إلى مطلب الهل على سبیل القوّة و الإمكان و ما بالفعل فهو أيّية الشيء بحسب 
حقيقته أو عوارضه المختصّة به كما يلوح ممّا ذكره المعلم" بقوله الشریف * «و الأىّ 
لتمییز المهيّة و أَيّية الحقيقة »". 

و الحاصل:” اه بالحقيقة من مطالب أصولية؛ و جواز جعله من مطالب الهل المرکّب 
لایستلزم كونّه بالفعل منها؟ و إلا لكانت ساير الفروع داخلة في الهل المركب المقيّد. مثلاً 
اله" يصح في الكيف أن یقال: «هل هو آسود؟» إذا كان الموضوع معلوماً'' و في الكم: 
«هل هو عشرة؟» و فى الأين"': «هل هو في الدار؟» و فى المتئ: «هل هو في ذلك 
الزمان أو الآن؟» و في مّن: « هل هو زيد؟ ». 

على أنه يجوز ' أن يرجع کل ذلك إلى مطلب ای و ذلك کأن' يقال: «أىّ مقدار 
له؟ ». « في أىّ موضع هو؟ ». « في أىّ زمان هو؟ ». «أَىّ شخص [هو ]؟». 

و أيضاً: اله يمكن أن يرجع مطلب لم بكلا مطلبّی هل؛ لاه إمَا أن يطلب علة 
التصديق فقط و اما أن يطلب علّة التصديق و الوجود معاً؛ و على التقدیرین: اما أن يطلب 


علّة الوجود أو العدم لموضوع واحدٍ"' أو علّة وجود شىء أو عدمه له. 


۱ ح: هناک. ۲ ق: مطالب اصولية. 
۳ ق: -بالجمله. 

۴ ح: و اما المصتف على محاذاة ما عليه الشيخ فیذهب إلى خلافه. 

۵ ح: عوارضه المختصة به على ما إليه الاشارة. ۶ ق: ‏ الشریف. 


N‏ راجع. ص ۲۱۶. ۱ ۸ ح: فقد تلخص. 

٩‏ ح: اه من المطالب الاصولية في نفسه و جعله من الهل المركب لايستلزم أن يكون منها. 
۰ ق: - نه. :.١‏ -اذاکان الموضوع معلوما. 
۲. ق: ‏ الاين. ۳. ح: - ذلک الزمان آو. 

۴ ح: بصم. 0.ح: مطلب أي كما أن. 


۶. ق: - انه. ۷. ق: ‏ واحد. 


۲ / کشف الحقائق 


على أنه يصح أيضاً إرجاع ذلک" إلى مطلب «ما العلّة؟» فيكون داخلاً فى مطلب 
«ما العلة؟ » بكلا قسمّئه مه ۱ 

و کذا يصح ارجام هذا المطلب إلى ذلك المطلب. أي ما إلى لم. 

قال المعلّم الاوّل: ذا علمت ما العالم علمت لم هو؛ و ذلک لان کل جزء منه مضاف 
إلى الکل. فلاتراه کانه جزء لکتک تراه کالکل؛ و ذلك انک لاتأخذ حینئذ أجزاء العالم 
كان بعضها من بعض لکتک تتوهّمها كلها كأنّها شيء واحد لم يكن أحدها قبل الآخر. فاذا 
توهمت العالم و أخزائه علی هذه الصفة کنت قد توهمته وها عقا فیکون |ذا عرفت ما 
العالم عرفت أيضاً لِمَ هو معا. فان كلّية هذا العالم على ما وصفناه؛ فبالحری أن یکون 
العالم الاعلی على هذه الصفة. » 

نه قال: « یجب تع كحضن أجزاء الانسان بحرکات بعض ذلک بمنزلة وتر واحد 
ممتدٌّ متئ حر ک آخره بحركة يحرّك أوّله وربّما حر ک بعض الا وتار فیتحر ک أوتار العود 
الاخر بتلک الحرکة: کذلک العالم الاعلی ریما حرک جزء منه أجزائه مبایتاً تصاحبه 
مفارقا. فده ک لمر کته درام اوهو .هذا متا يدل على آن بعض أحزاء العالم تجسن 
بالآثار الواقعة على بعض. لا العالم كما قلنا مراراً -کالحیوان.» هذا. 

ثم لایخفی: أنه لاينافي ما ادعیناه من السؤال عن الشيء بلم سؤالٌ عن علّته بما هي: 
فلاينافي ارجاعه إليه؛ و بالجملة انه لاینافی مغايرة مطلب «ما الشیء؟» لمطلب «لم 
الشيء؟ » أن یکون «لم الشيء؟» هو مطلب «ما علّة ذلك الشيء؟».۳ 
[۸] قال: «امّا حدود توسعیة» 

آقول: قد علمت سهه بما ناداتا عن الحکمة المشرفة؛ فتذکر. ۴ 


.١‏ ح: أيضاً ارجاعه. 
: پوالی جملة ذلک اشارات تعليمية في آخر هذا التصحیح؛ فتبضر 

۲ ح: و كذا يصح إرجاع هذا الحظلت إلى دلى المع ۱ fe E Rl ae‏ 
۴ ق: ‏ قال: «امّا حدود توسّعية » أقول: قد علمت سره بما نقلناه عن الحكمة المشرقة؛ فتذکر. 


الفصل الاوّل / ۵۴۳ 


[14] قال: «متصححان في التي بحسب الإسم» 
آقول: يشير بذلک إلى بطلان ما قيل من أن الفرق بالاجمال و التفصیل في الماء 
الحقيقية لا الشارحة الاسمیه؛ و ذلک حف أن لیس الفرق بين هدي ال طن ا 
بتقرّر المهیّه و وجودها" في أحدهما دون الاخر " على ما إليه الاشارة بقول الرئیس": « و 
اما بحسب الذات کقولک: «ما الانسان في وجوده؟ » و هذا يتعرّف حقيقة الذات و 


يتقدمّه الهل المطلق. » " انتهی کلامه من نحاته. " 


۰1 قال: «و صيّور الامر فیها أيضاً» 

آقول: يشير بذلک إلى ما نص“ عليه الرئیس في شفائه بقوله: « إن المطالب ترجع إلى 
هل الشيء و ما الشيء» و على هذا السبیل أيضاً قوله في النحاة: «إِنّ مطلب هل" يتعرّف 
به الایجاب أو السلب و بالجملة التصديق به '' و هو: 

إا مطلب هل مطلقاًء كقولنا: «هل الله موجود؟» و «هل الخلاً موجود؟»؛ و اّما 
يتعرّف حال الشيء في الوجود المطلق أو العدم المطلق. 

و إمًا مطلب هل مقيّداً. كقولنا: «هل الله خالق البشر؟» و «هل الجسم محدث؟»؛ و 
نما يتعرّف هل الشيء موجود على حال ما أو ليس. ١١»‏ انتهئ کلامه. 

و اّما قلنا دك الوجود لقا كان ست غا عن الذوات المستجوهرة من دون ۱۳ 
حيثية تقييدية؛ فلعل "۲ السؤال عنه هو السوال عنها*؛ فیکون مطلب هل على قسمین: 


.١‏ ح: اشارة إلى بطلان قول من ذهب إلى أن الفرق بالاجمال و التفصیل بحسب ما الحقيقية لا الشارحة الاسمية 


ذهولا عن. ۲ :الا 
۳ ح: و وجودها. کی ق اند هماو ن الا خی كنا نكل عليه ش له 
۵ ى: ‏ على ما إليه الاشارة بقول الرئیس. ۶ امحاة: ص ۱۲۹. 
۷ ق: ‏ انتهى كلامه من نحاته. ۸ ح: إشارة إلى ما قد نص. 
٩‏ التحاة: و المطالب منها ما. .٠‏ اللحاة: ‏ به. 
١‏ الجا صص ۱۲۹ -۱۲۸. 5.ح: ذلک حيث إن. 
۳ ح: من غير. ۴. ح: فكان. 


۵. ی عليها. 


۴ /كشف الحقائق 


مطلب الهل البسيط و مطلب الهل المرکب. 
ثم اه دام ظلّه - لما ذهب إلى الجعل البسيط فبالحري أن يكون هناک سؤال عن الهل 
البسيط الحقيقي و إن كان التكثّر في حيّز التعبير؛ فلا يلزم أن لايكون لتقضّيه جزء.' 


1 قال: «مع ذلك علة' لمفاد العقد» 

أقول: هذا مما عليه إجماع الفلاسفة من الاإشراقية و المشائية." قد تصدّئ " الرئيس 
لبيان هذا المذعی" في فنّ البرهان من الشفاء ” على التفصيل؛ فلنقتصر هيهنا بما ذكره في 
نجاته" بأ « البرهان المطلق هو برهان الل و هو الذي ليس ما یعطیک عله اجتماع 
طرقی النتيجة عند الذهن و التصديق بها فقط حتّی تكون فائدته أن تعتقد" أن القول لِم 
يجب التصديق به؛ بل يعطيك أيضاً مع ذلك علَّة اجتماع طرفًى النتيجة في الوجود. 
فيعلم' أنّ الأمر لِمَ هو في نفسه كذا ''؛ فيكون الحد الأوسط فيه علد لتصديقك بالنتيجة و 
علد لوجود النتيجة؛ لأنّه علّة للحد الاکبر: 

ِمَا على الاطلاق, کقولک: « هذه الخشبة _مثلاًأحالها شيء قويّ الحرارة و کل شيء 
أحالها شيء۱۱ قويّ الحرارة فهو محترق؛ فهذه الخشبة محترقة. » 

و ما لا على الاطلاق, بل هو علّة لوجوده للأصغر, مثل أن يكون الح الأوسط نوعاً 
تا" وله جتن أوفضل او خاصهه قیخیا 5لک علية او و تحمل بسبة غل ها 
وضع تحته. مثل قولنا: «كل متساوی الساقين فهو مثلث و کل مثلّث فإن زواياه مساوية 


١.ح:‏ - ثم إنه دام ظلّه ... لتقضیه جزه. ۲ ح ق: علة. 

۳ ق: هذا ممّا عليه اجماع الفلاسفة من الاشراقية و المشانية. 

۴ ح: قال. ۵ ح: لبيان هذا المذعی. 

۶ ح: من الشفاه. ۷ ق: من الشفاء و اللحاة و غیرهما. 
۸ ف: فائدته بعتقد. ٩‏ المحاة: فتعلم. 

.ءىش-:ق.١ اللحاة: کذی.‎ .٠ 


۲ ح؛ ق: ما ۱۳ اللحاة: - و. 


الفصل الأول / ۵۴۵ 


١» لقائمتين.‎ 

و أمّا برهان الإنّ” فهو الذي إِنّما بعطیک علَّةَ اجتماع طرفی النتيجة عند الذهن و 
التصديق به" فيفيد " أن القول لم يجب التصديق به, و لايعطيك أن الأمر فى نفسه لِمّ هو 
الخد الأكبر فى الاْصغر؛ و ریما كان معلولاً له كقولنا: «هذه الخشبة محترقة؛ فاذن 
قد أحالها شيء حار؛ فالاحتراق معلول إحالة الشيء الحارّ» و لكنّه علّة لستصدیق" 
بوجود” الح الأكبر فى الأصغر؛ و ما كان هکذا فلْيُسَمَّ دليلاً. ٠»‏ انتهئ. 

و"" لایخفی: أنّ هذا ما عليه الإشراقيّون أيضاً؛ فلذا قال شيخ أتباع الرواقيّين و 
محيى مراسم "۱ الاشراقیّین فى كتابه حكمة الإشراق: «إنّ الحذ الأوسط قد يكون علة 
نسبة الطرفين ذهناً و عيناً ٠"‏ و" يسمّى ذلک ۱۲ برهان لمّ لإعطائه اللِمّية بالوجهین؛۵" و 
قد يكون علّةَ نسبة الطرفين فى الذهن فقط أي يكون العلّة للتصديق فحسب -۲ و 
يسمّى برهان إن لاقتصار دلالته على نی الحكم أي على ثبوته -۱۷ دون لِمّيته فى نفسه؛ 
کته روط ال النسبة في الاعیان۱۸ إلا أنه أظهر عندنا؛ فلهذا يجوز أن 
یستدل به علبها؛ لأنها علته ۲۰۱٩‏ 

و'' بعد اللتيّا و اللتى ظهر ما هو المذعی فى هذه البراهین و إن غفل عنه کثیر من 


۱ الحاة: + فصل فى برهان الان. ۲ ق: -الان. 
۳ ح. ق: -به. ۴ الحاة: فیعتقد. 


۵ ح؛ ف الاكبر. ۶ اللحاة  :‏ الحد. 

۷ ف: لتصدیق. ۸ المحاة: لوحود. 

5 التحاة. صص ۱۲۸ - ۱۲۶. ۰ ح: + قال شيخ. 

۱ : - لابخفى أن ... مراسم. ۲ حكمة الاشراق: + و البرهان الذي فيه ذلک. 
۳ حكمة الاشراق: ‏ و. ۴ حكمة الاشراق: ‏ ذلک. 

0. حكمة الاشراق: ‏ لإعطائه اللمّية بالوجهين. ۶ ح» ق: اي يكون العلة للتصديق فحسب. 


۷ حكمة الاشراق: - أي على ثبوته. ۸ ق: ‏ فى الاعيان. 
8 حكمة الا شرا - فلهذا ... لانها علته. ۰ مجموعه مصننات سبح اسرای» ج ۲ صص ۴۵ ۔ ۴۴. 


۱ ن: + من تضاعیف الكلام ظهر أن المتأخرین لفى الذهول عمّا عليه الإجماع. 


۶ / کشف الحقائق 


المتأخرین. ۱ 


[۵۲) قال: «لست أقول من حيثية واحدة» 
آقول: و ذلک لان تسكن المعلول و تخصّصه تابع تمن العلد و تخصّصها": فلو استند 
ن" إلى علة واحدة تمق ةة وال لكان شتا واحد] لاه شيئين متغایرین و الا لكان 
ی لا إصدارّهما و وجودهما * لا وجودهما؛ لا" وجود کل منهما و كذا إصدار." 
مغاير لوجود الاخر و إصداره“ فلو كان ذلک بحيثية واحدة لكان اصداره لا لصدازه و 
کذا وجوده لا وجوده. بل كان اصدارهما لا اصدازهما و وجودهما لا وجودهما. 

مثلاً: إن صدور «ا» غير صدور لا «ا» باع صدور «ب» -فاذا صدر عن ذلک 
الواحد «ا» و «ب» يلزم أن لا يتعلّق بهما إيجاد و "" إصدار و الا لكان صدور غير «ا» -أعنى 
«ب» -صدور «ا»؛ و من البيّن "اهما لتغايرهما لایصح كونهما "' أمراً واحدا؛ فلو صدرا ۱۳ 
عاو اهدع ا 

و ذا تمهّد ۳ هذا فنقول: إِّه يشكل الأمر في التلازم بين معلولى علَةٍ واحدة بأنّهما إذا 
استندا الها من جهة واحدة ل بكرا شیئین بل شیتاً واخ و إذ ا استندا الیها * بجهتین 
متغایر تین لیکون كلّ واحد من المعلولین مستنداً إلى علّة مغايرة لعلّة الآخر؛" لا 
تكثّر الحيثية التقييدية یستلزم تكثّرٌ العلّة الفاعلة؛؟' فلایکون العلم بوجود كل من 


١‏ ح: بعد التبا و اللتي ... المتأرین ۲ ح: و ذلک حيث ما علمت أنَ. 
۴ ح: ا و *. ح: فلوكان الشيئان مستندين. 
۵ ح: ‏ واحدة. ع.ح: لا اصدارهما فوجودهما. 
۷ ح: حيث إن. ۸ ف: صدوره. 
٩‏ قى: صدوره .ج ابحاد و. 
0 ۲ ح: لایصح ان يكونا. 

ح: فلو كانا صادرين. ۴ ح: و إذا تقرّر. 
0 استندا إلى عله واحدة. ۶ ح : استندا إلى عله واحدة. 


۱۷ ق: و وتنا ارهن مک ولع لول اك عا ميقا مدو اش الله لاخر 


۸ ح: حيث ان. 8 ح: الحیثبات التقيبدية مستلزم لتكثر العلة الفاعلية. 


الفصل الاوّل / ۵۴۷ 


المعلولين علماً بالآخر؛ و اشتراک الهويّة الفردية للعلّة بینهما لايفي بذلک.! 

على نّا نتقل الکلام إلى تلازم تينك الحيثيتين بائه ما أن یکون إحداهما' علة 
للأخرئ أو کلاهما معلول علَّةِ واحدة " من حيثية واحدة أو كثيرة '. فعلی الاوّل لاتکون 
تلك الحيئية العديدة * إلا حيثية واحدة؛ و على الثاني لایکونا معلولی علَةِ واحدة؛ 
فلا یکونان " متلازمين. 

و تحقيق المقام:" ان المتلازمين إذا كان أحدهما علّةٌ موجبة للآخر يكون الاستدلال 
من" أحدهما على الاخر "لميا و بالعكس اییاء و ما إذا كانا معلولی علَة واحدة فلایخلو: 
COE‏ وال د سرصة ITPA‏ ونا ان كوي 

فعلی الأول یلزم آن یکون واحد منهما عله لاخر و شرطا اغا لوجوده:۳" و ذلک 
على ما عليه شا کلة؟" الهیولی و الصورة؛ لاتهما و إن كانتا معلولتین لعلَّةِ واحدة لكن 
بشرط أن یکون إحديهما شرطاً لوجود الاخری* فاذا كان آحدهما*" أظهر عند العقل 
فاستدلاله ۷ عليه لِمّياً على الاطلاق* أو ان على صحابة لم كما قاله الشيخ فى الشفاء. ۱٩‏ 


و على الثانى: يلزم استنادهما '' إليها بحيثيتين '' تقييديتين في درجة واحدة بحسب 


١.ح:‏ و اشتراک الهويّة للعلّة بينهما غير مفيد. اق يان ال نها إن آن كوت 
۳ ق: واحد. ۴ ح: متكثرة. 


۵ ح: ‏ تلک. ۶ ح: المتعددة. 

۷ ق: فلایکونا. 

۸ ح: و لدفاع هذا الاشکال فى هذا المرام نحتاج إلى بسط من الکلام؛ فنقول. 

8 ق: + ذلك علبه. ۰. ق: ‏ أحدهما على الاخر. 
۱ و يكونا. ۲ ق: لايكونا. 

۳ ف: فعلی الاوّل یکون المتقدّم شرطاً لوجود المتأخر متقدماً علیه. 

۴ ق: مأ عليه امر. 

۵. ح: الهيولى و الصورة؛ حيث انهما معلولا علة موجبة واحدة ولكن بشرطية واحد منهما للاخر. 
۶ ح: فاذا كان شىء منهما. ۷. و استدلاله. 

۸. ح: فاستدلاله بوساطته على الاخر إن على الاطلاق. 

.ف 0 على صحابة لم كما قاله الشيخ فى الشفاء. 

.ج بلزم ان يكون. ۱ ق: بجهتين. 


۸ / كشف الحقائق 


نفس الأمر متصافقتين في الواقع ' و إن كان لأحدهما تقدّمٌ ذاتئ على الآخر کالوجوب و 
الامكان." ا 

و الحاصل: أنّ المراد من التصافق" هيهنا کون الشيئين بحيث يستغني أحدهما عن 
العلّة و إن كان الآخر مفتقراً إليها؛ فيتصحّح منه التلازم بين أمرين من دون أن يتوجّه لزوم 
التسلسل في استناد تينك الحيثيتين إلى آخرین و هكذا لانتهائهما إليها مع استغناء 
إحديهما عن العلّة مطلقاً کالامکان؛ و كونه من مراتب المعلول لاينافي کون ما به التلازم 
بين أمرين؛ ' و ذلك كما عليه سنّة الصانعية و المصنوعية الاضافیتین؛ فيكون الاستدلال 
من كل منهما على الآخر برهان ان" على الإطلاق. 

و هیهنا كلام تصدّینا لذكره في كتابنا الموسوم برباض القدس؛ و إن تأمّلتَ فى هذا 
المقام * ثارة آخری لعرفت أن المتلازمین اللذین یکونان ۲ معلولی غلة واحدة شاکلتهما 
مظلقا کذلک سرا کانا نشم ققدي“ او غر ھا د كما اخار له داش رشن :۱ 


۳۱« لكني أقول من حیثیتین متصافقتین في درجة واحدة» 

آقول: بما حاصله: ان التلازم بين معلولی علَّةِ سوجبة واحدةٍ يتصحّح بحیثیتین 
تقیبد يتين متصافقتین فى درجة واحدة خارجية و إن كان لاحدهما على الاخر تقدم 
ذاتی کالامکان و الوجوب ولو بالآخرة لانقطاع ذهاب السلسلة إلى غير النهایة؛ لانه 


ليس الکلام في التلازم بين شيئين في كل مرتبة من المراتب العقلية حیث لايصح بين 
لاهو عن ةو مول نينا ال تك فلتي نفلا عقا عداها: 


.١‏ ح: متصافقتين تصافقاً بحسب الواقع. ۲ ح: -كالوجوب و الإمكان. 

ع؟افى: التضافق. ۴ ح: کالر جوت و الامکان. و الحاصل ... بين امرين. 
۵ ح: الان. ۱ ١‏ 

۷ ح: یکونا. ۸ ق: متضابئین. 

4 ح: على ما إليه الاشارة التعليمية. ۰ و ب فال. 


الفصل الأول / ۵۴۹ 


فقد بان:' أنّ التلازم بين الأمرين ' لمّا كان عبارة عن امتناع انفكاى أحدهما من 
الآخر بحسب الواقع " يكون کل منهما وجوب بالقياس إلى الآخر سواء كان آحدهما عله 
للآخر فيكون للآخر وجوب" بالغير* نظراً إلى ذلك الغير أو كان وجوبهما معا بالغير نظراً 
إلى علتهما الخارجة عنهما ” بجهتین متغايرتين " مجتمعتين فى الواقع.۸ 

و أمّا خصوصية افتقار کل منهما إلى معروض الآخر من حيث هو معروض الآخر, 
كالأبوّة و البنوّة الإضافيتين" فلا تكون ناشية " الا عن خصوصيتهما بما هما هما لا بما 
هما متلازمان؛ بناءً على أن التلازم بين الأمرين '' بما هو تلازمٌ لايستلزم "۲ الا ذلک؛ و ما 
اعتبار خصوصية زائدة على ذلك فانما ينشأ عن ۳ اعتبار خصوصية التلازم؛ و نظير ذلک 
بوجو ما اعتبار مطلق القيد في حصول الفرد بما هو فرد. و اعتبار خصوصيتها 
فلخصوصها: ۱۳ 

و ما قوله: «متصافقتین »۵ أقول من «صََفت * له بالبیع صَفْقَاً» ضربتُ یدی على 
يده؛ و «صَعَفَت ۲" الباب » رددته۱۸؛ و « أصفقوا على کذا» أي طبقوا عليه ۱٩‏ 


[غ6| قال: «و لكل مؤلف مؤلف» 
أقول: أشار بذلک إلى بطلان ما قيل: ان "۲ الکبری في هذا القياس: «و کل مولّف له 


۱ ح: فقد تلخص من تشاعب الکلام. ۲ ح: - بين الأمرین؛ ق4 این 
۳ ح: انفکاک أحد الشيثين عن الآخر فى الواقع. ۴ ح: ‏ أحدهما علة للآخر فيكون للآخر وجوب. 
EE : .۵‏ فوقع لذلك الإرتباط بينهما. 
الانظرا الى :ولك عا الا عا ۷ تفا برس 
0 د شيء منهما على الاخری بالذات. .٩‏ ق: -الاضافیتین. 


۰ ح: فليست ناشية. ١.ق:‏ أمرين. 

۳ ح: لیس يستتبع. ۳. ح: فانما هو ناش من. 

۴ :اعبار ر مطلق القيدية لحصول الفردية بماهي فردية و اعتبار ر خصوصينها فلخصوصيتها. 
۱۳ ۶ ق: ضتشت. 

۷ ی: ضفتت. ۸ ح: ق: روته 


4 ح: + کذا فى الصحاح. [< ۳ صص ۱۵۰۸ - ۱۵۰۷ ]. 


۰ / کشف الحقائق 


مؤلّف » و ذلك حيث یه" يفوت المقصود هيهنا بناءً على أنه في ما إذا كان الأكبر عله 
للأوسطظط بحسب" وجوده في نفسه مع كونه معلولاً له بثبوتهما" الرابطي؛ و من البيّن ' أن 
الأکیر هو۵«له ت » و لیس عله اأوسط في نفسه و ان کان جزء منه علّ له بحسب ۶ 
وجودهما فى نفسهما". 
ل و هن OG‏ 
نم اعلم" أنّ المؤلف و المؤلّف يمكن أخذهما على ثلاثة اعتبارات: 
"" جوهر ذاتهما. 

و انیها: من حیث ۱۲ مدا هما تلك الاضافة. 

و ثالتها: بما هما متضایفان. 

و لما كان خير الامور أوسطها للتباین بين الأوسط و الأكبر على الأول و التشابه و 
التضاهي ۲ فى مرتبة واحدة من حيث ١‏ الوجود و التعقّل على الاخیر *. فلايصح لدى 
الناقد البصير *' الاستدلال بأحدهما على الآخر بشيء من التقديرين؛ فأشار المعلّم 
الثالث"' إليه بقوله -الشريف -:«ما هو مؤتلف فى جوهره و ما هو الصانع لجوهر الحقيقة 
المؤتلفة لا بما هما في درجة التضایف »۱۸ 

و اما لم‌نسلک هيهنا ما سلكه الشيخ فى برهان شفائه من مثال آخر'' و هو «زید 
اسان و نان عفيوان » اشاره إلى ان الاوتظ وان کیان مغل الاك بحس 


ادها ااا من حبث 


۱. ق: - إنّه. 3 3 

۵ ف: -هو. ع 

۷ ق: فى نفسه. ۸ ق: إذا وقع الأكبر هو «المؤلف »كما علمته. 
ى: 5 .٠‏ ح: اعتبارات ثلاثة. 

۳ 6 اد لامي و التشابه. ۴. ح: - حيث. 


9 ح: تال اخ 6 یت أن الاوسط 


الفصل الأول / ۵۵۱ 


وجودهما فى نفسهما باعتبار مّا لكنّه لایصح أن يكون علد لثبوت الأكبر للأصغر؛ لا" 
الذاتي ثابت لذي الذاتي من دون علّةٍ و علية مطلقاً -کما حقّق " في مظالّه ‏ فيحتاج إلى" 
تصحیحه بضرب من التکلف؛ و ذلک بان يقال: ان علية الأوسط لثبوت الأكبر للأصغر من 
حیث تعبین ‏ مرتبتهمقیسً له و ما *نحن بصدده من الثال:« ان هذه آلخشبة محترقة و 
كل" محترق فقد مته النار» و ذلك لأنّ” الاحتراق و إن كان معلولاً لمساس النار من 
حیث وجودهما! في نفسهما '' لكنّه علّة ۱ لثبوت مساس النار لها من حیث ۲ ثبوتهما"' 
الرابطي EA‏ 

لايخفئ جواز”' أن يكون عدم المعلول ” علَّةَ لثبوت عدم علّته للشيء"' و إن كان في 
نفسه معلولاً لعدم علّته"". 

والحاصل:"' ان رفع العلّة يوجب رفح المعلول, وانّ رفع المعلول لايوجب رفع العلّة, 
بل يكون قد انتفت حتّى '' ارتفع المعلول؛ فرفع العلّة و إثباتها سببٌ رفع المعلول و إثباته. 
و رفع المعلول و إثباثه دليل رفع العلّة و إثباته. ۲۱ ۰ 

وحن ال من ولیک ' أن لامكوو" عو البعلوك بثبو ته الرابطي علد لثبوت عدم علّته 


| حيثث ان 


6 
۲ ح: ثبوت الذاتى لذي الذاتی مستغنى عن العلّة مطلقاً حسب ما حقق. 
۳ ح: فى. ۴ ح: عليته لتعيين. 
۵ ق: مرنبه نظرا. ۶ ح: و مما. 
۷ ح: + ما هو ۸ ح: و ذلک حیث. 


ع يحمت جردا ۰ ق: فى نفسه. 
۱۱ ی علة. ۳ ح: بحسب . 


۵. ح: ‏ لايخفئ جواز. ۶. ق: عدم المعلوم. 

۷ ی الشی ء. ۸ ح: + کذلی فال بهمنیار فى امحصیل. 
٩‏ ح: و الحاصل. ۰ قى: متی. 

وی ۱25 محمولا علی. ۲ ح: و من البیّن من ذلک. 

۳ ق ان یکون. 


۲ /كشف الحقائق 


فان قلت إِنْه لایصح القول ' بذلک لانتفاء التميّز في العدم. 

قلت: إن للعدم اعتبارات: 

آحدها: بما هو عدم. 

و ثانیها: بما هو متمثل في الذهن. 

و الثها: بما هو مضاف إلى الملکات ". 

و عدم صحّة جریان ذلك فيه بالاعتبار الأوّل لایستلزم عدم صحته على التقد برین. 
قال الشيخ في الشفاء ": «إِنّ قولنا: «عدم فعدم » قد یقصد منه أن حضور كل منهما عند 
العقل يوجب حضور الاخر عنده, و هو بهذا آلمعنی صادق سواء كان الملزوم هو عدم 
المعلول و لازمه عدم علته أو عکسه.» فاحسن تعقّله فاه بذلک حقیق. 


[56] قال: «أ لیس اليقين اما هو» 

آقول: يعنى ' أنّ المعتبر في اليقين بالشیء آمور آربعة: إثنان منها یتعلقان بالمعلوم و 
آخران یتعلقان بالعلم. 

ما الاوّلان: فوجود" المعلوم و وجوبه؛ و ما الاخران: فدوام؟ العلم به و استحالة أن 
لابکون و أشار إليه" ب« العقل” المضاعف »؛ و فى قوله: «علما دائماً» اشارة لطیفة؟ إلى 

و الحاصل: ‏ ان المعتبر فى المعلوم وحوده و وحوب وجوده معا -سواء كان ذلی 
دائمياً أو موقتیا -۱۱ على ما نص عليه الرئیس في البرهان من الشفاه. 


۱ ق: لا يصح أن يقال. ۲ ق: الملکة. 
۳ ح: على التقدیرین حسب ما قد استبان فى الطبقات؛ فلذا تسمع الرئیس اله یقول. 


۴ ح: إشارة ملكية. ۵ ح: فهما وجود. 
ع. ح: فهما دوام. /. و اليه الإشارة بقوله. 
۸ ق: بعفل. ۹ ق: لعليفة. 


٠‏ ح: و بالجملة. .ی دائماً أو موقتاً. 


الفصل الأول / ۵۵۳ 


و توقيته لایستلزم! توقيت العلم اليقيني به و عدم دوامه, كيف لا" و أن" العلم التامّ 
بذلک الشيء و إن لم يكن " موجوداً في ذلك الح فلذا قيل:*إِنّ حضور علَّة الشيء أولئ 
في العلم بذلک الشيء مهيّةً و وجوداً” من حضوره؛ و ذلک على خلاف ما عليه حضور 
المعلول في العلم بعلته و إن كان لعلّته الوجوب بالقياس إليه." 

قال الشيخ” في الف هو اقل ال شام دة واه مين عير نان تعکر 
بها" في جوهره أو تتصوّر ۳" في ۱۳ حقيقة ذاته ‏ تعالی*۱ - بصورهاء بل تفيض عنه ۴ 
صورها"' معقولة و هو أولئ بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقلیته. و لاه 
قل داف و اتدهيدا لكل" شيء فيعقل "۲ من ذاته كل شيء»'' انتهئ کلامه "۲ على 
وفاق ما علیه ۳" المعلّم الثاني من أنّ الاوّل"۲ يعقل ذاته. فان كان ذاته بوجه ماهو 
الموجودات کلها فإنّه إذا عقل ذاته عقل بوجه ما الموجودات کلها؛ لأنّ ساير الموجودات 
اما اقتبس كل واحد منها الوجود”' عن وجوده؛ و بقوله ۲۶ في خصوصه: « إن 
واجب الوجود مبدأ كل فيض و هو ظاهر أي عالم بذاته غير غائب عنه -۲" فيقال: الكل 


من ذاته حيث لا كثرة فيه. »۲۸ 


۱ ح: و موقتیته لانستلزم. ق - لا. 

۴ ح: + العلم بکنه مبدا الشي» و حقيقته هو. ۴ ق: + ذلى. 

د ح: موجوداً فى ذلك الوفت لان ی ودا 

۷ ق: - و ذلک على خلاف ما ... بالقياس إليه. ۸ ح: قال الرئيس. 

٩‏ ق: -فی تعایته. .٠‏ الشفاء: فهو لذلک. 

0 . ی ناه ق: منها. 

۳. ح» ف: يتصوّر. ۴ج ف: -في. 

۵. الشفاء: ‏ تعالى. ۶ ج: عنها. 

۷. ف: - بل تفيض عنها صورها. ۸ و تعقل. 

9. الشفا»: کل. حء ق: يعقل. 

۱ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة, الفصل السابع ) ص ۳۶۳. 

۲ ق: انتهی کلامه. ۳ : انتهى كلامه تباعاً لما علیه. 
۴. ح: المعلّم الثانی فى بعض رسائله بقوله فالأرّل. ۲۵. ق: للوجود. 

۶ ق: و قد وقم منه. | ۷ ق: - أي عالم بذاته غیر غاب عنه. 


۸ ح: + و اليه الاشارة بتول من فال؛ ق: + و قوله: «ر هو ظاهر» أي غير غائب عن ذاته. 


۴ / كشف الحقائق 


و ما في عبارات بعض القدماء من ' أن وال ع كثرته اعتبار بة؛ ؛ و ذلک 
حيث إن جميع تلك الأشياء بوجودها" العلمي هو هو لا غيره؛ فتكون لها وحدة حقيقية 
وجوبية قيومية. " 

و بالجملة: آنها بتلك الحيثية متقدّسة عن غمام كثرة الذات و الصفات. صافية عن كدر 
الاعتبارات و الحیثیات ۲ 

اما وتو ارت تلک الاشیاء " المتکترة ذ فهي اعتبارات "زوفو بات وا رید 

فقد بان ۲ أنه يصح باعتبار وجودها الله کونها أزلية آبدية لایعتریها شوپ تغیّر و 
لايدانيها شائبة تبدّل." 

و ما وقع عن المصئّف -دام ظلَّه - من أن اعتبار" وجود المعلول و وجوبه في العلم 
ايقيني ليس إلا إظهار لصحّة المجعولية و المعلولية. ' لا وجوده و وجوبه بالفعل ذ في العلم 

و قد وقع ۲۲ في كلام فاتح الأوصياء و مام الأولياء -صلوات الله عليه" في خطبة 
له" من کتاب نهج البلاغة"' بقوله -العزیز -۱۳:«کان ربا إذ لا مربوب و لها إذ لا مألوه"٠‏ 
و عالما إذ لا معلوم و سمیعا إذ لا مسموع »۱۸ و" نظائره كثيرة و فى کلام [الامام] بالحق. 
۰ ح: وما فى عبارات بعض القدماء من. ۲ ح: بحسب وجودها. 

۳ ح: قيّومية و جوبیه. 

۴ ح: و بالجملة انها بتلک .... عن كدر الاعتبارات و الحيثيات. 

۵ ح: و اما وجوداتها العينية. ۶ ح: اعتباربه. 

۷ ح: : فقد استبان. 

۸ ح: + مع أن ليس لشيء ء منها وجود؛ لذا تسمع أن الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود و ان كان ما شم رائحة 


الوجود الا الاعیان الثابتة. و من تضاعيف الكلام قداستبان 9 اعتبار المصتف دام بقائه. 
4 ح: و ما وقع عن المصتف دام ظلّه من أن اعتبار. .ق المعلولية. 


١.ق:من‏ حيث. اا فلذا قد وقع. 

۳ - في كلام فاتح الاوصياء و امام الاولیاء. صلوات الله عليه. 

۴ ح: - له. ۵ و من کتاب نهج ابلاعة. 
۶. و العزیز. ۷. ى: مالد. 


۱۸ بحارالنواره ج ۴ ص ۳۰۵. 
٩‏ ح: + بقوله الشريف القدسي المذكور في كتاب الكليني: ( انه احاط بالاشباء علماً قبل كونها؛ قلم‌یژده كر 
علماً علمه قبل , أن يكوّنها كعلمه بها بعد تکوینها » و بقول أبي عبدالله لژ فى هذا الکتاب أيضاً. 


الفصل الأول / ۵۵۵ 


الناطق. جعفر بن محمد الضاذ ىغ : انه لم يرل الله دعر و جل ركنا و العلم ذاته و لا 
معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لامبصر و القدرة ذاته و لا مقدور؛ فلما 
أحدث الأشياء و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم و السمع على المسموع و البصر 
غل الميسربو القدوة هن الیعذون ۱0۱ 

فقد بان: أنّ الشريعة الحقّة و الطريقة الحكمية سواسيّان في ذلك المدّعئ. قال الشيخ 
في إلهيات كتابه الشفاء *: « إِنّ ذاته - تعالی لو لم‌یعقل الأشياء إلى أن يوجد يكون 
ها فة اد مدال الاد ها تس فا فلايعقل ذاته؛ لا ذاته 
من شأنها أن يفيض عنها کل وجود۵» ۶ 

فإن قلت: ان الشيخ ذ كر" فى كتابه” النبحاة: « اه ليس على الفاسدات برهان »" مع أن 
المعتبر في العلم اليقيني بالشیء وجوده مطلقاً و إن كان فى وقتٍ مّا و هل هو الا فاسد 
متغیّر. فکیف التوفیق بینه و بین ما حققه الرئیس هنالک بقوله: ۱۱ « اه لیس على القاسدات 
برهان؛ لکون المعتبر فيه اليقين الدائم '' و لیس في شيء من الفاسدات عقد دائم؛ ان 
المقدّمات الصغری في القیاسات على الفاسدات لاتکون "۲ دائمة الصدق؛ فلاتکون " 
برهانية. فبيّن أنه لا برهان علیها و لا حد. فإنّا سنوضح أن البرهان و الحد؟" متشارکان في 


. نظائره كثيرة و فى کلام بالحق الناطق جعفر بن محمّد الصادق غا‎  :ح‎ .١ 
قدسية على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة و ذلک حيث قال فى إلهيات شفائه.‎ 

۳ الکافی: ج ۱. ص ۱۰۷. ۴ ح: - فقد بان أن الشريعة ... كتابه الشفاه. 

۵ ح: + و لنرجع إلى ما كتا فيه فنقول: اله قد حقق. 

۶ الشفاء ) الإلهيات. المثالة النامنة. الفصز السابع» ص ۳۶۴ 0 فيكون لا يعقتل من نقسه أنه دا ذلى الشى 
على ۱ اعرتيب الآ عندما يضر مدا فلا بعقل ذاته؛ لا :ديه فو شانها انش ها كل ورد / 

۷ ح: ‏ فان قلت ان الشيخ ذكر. ۸ ح: کتاب. 

4 اللحاة. ص ۱۴۳. 

٠.ق:‏ وهل هو الا فاسد متغيّر لکن يجامع ما قاله هنالک من. 

.١‏ النجاة: «فصل فى أنه ليس على الفاسدات برهان: البرهان يعطى اليقين الدانم.» 

۲. ق: لابکون. ١‏ .ق: فلايكون. 

۴ ح: الحد و البرهان. 


۶ / كشف الحقائق 


الأجزاء؛ فما لا برهان عليه فلا حد له .»۲ هذا كلامه. 

و غاية ما يمكن أن يقال فى وجه التوفيق هو" أنّ للفاسدات اعتبارین: 

اهنا کر نها بما هي فاسدة. 

و ثانیهما: بما هی موجودات غير زمانية. ' 

و استحالة کون البرهان” علیها بالاعتبار الاوّل لاينافي كونّه علیها بالاعتبار الثاني و 
من هيهنا قال: ۴« الفاسدات بما هى فاسدة غير معقولة » مع أنه « لايعزب عن علمه تعالی" 
تتفال در فى الا رو اف انامه و تفیل دنک فی ها عليه عل ف لفات 
كتاب اف 


[651] فال: «نعم العلم النام بجوهر زات المعلول» إلى قوله ۱ : «بل هي على شاكلة 
اخری» 

آقول: يشير بذلک" إلى أنّ علّة الشیء قسمان "۱: صدورية و تاليفية.۳ فالأوّل هو 
الفاعل لا غیر؛ لا ۳" الشرائط المصحّحة للتأثیر ۱۵ من تتمّته؛*' و الثاني هو" جوهریات 
الشىء و ذاتیاته؛ فالعلم بتمام ذات المعلول" علمٌ بتمام جوهریاته؛ لکونها؟" هو و 


1 ای بو کف كرد له حد واائما حيو افر ار الف المقونة) فاط المقومات قشع که نها 

؟. اللحاة. ص ۱۴۳. 

۳ ح: و الذي يمكن أن يقال فى التوفيق بين أمثال هذا المقال. 

۴ ح: بما هی دهریه. ۱ ۵ ح: وعدم البرهان عليها. 

۶ بالاعتبار الثاني؛ فلذا تسمع ان. ۱ ۲ ۷ ح: عن علم ربها. ۱ ۱ 5 

۸ اقتباس من کریمتی: « لايَعْزْبُ عَنْهُ مثقال درو في السَمَاوَات و في الازض 4 [سبا ۳۱] و $ و ما يَمْرْبُ عَنْ 
ریک من مثقال ذَرَّةْ فى الازض و لا فى السَّمَاءِ © [یرنس / اع]. 

٩‏ ح: و لا فى السماء. كما يحكم به هر و غيره من الرؤساء؛ فتامل. 


.ج + الشريف. ١.ح:‏ إشارة 
۲ ح: على قسمين. ۳. ح: علة صدورية و علة تاليفية. 
۲ ح: حیث ان. ۵. ق: لتأثیر. 


۶ ح: الشرائط الفاعلية من مصححات فاعلیته. ۷. ح: ‏ هو. 
۸. ق: المعلوم. .٩‏ ق: کونها. 


الفصل الأوّل / ۵۵۷ 


لكونه ' هي؛' و کون العلم بالمعلول هو العلم بعلّته التأليفية لايستلزم أن يستلزم العلمُ به 
العلم بعلّته الضرورية؛ لكونه شأناً' من شئونها و ظلاً من أظلالها.' 

فإن قلت: من المستبین" أن خصوصية المعلول و تميّزه ليس إلا لخصوصية مبدئه 
الصدوري و تميّزه الواقعي؛ * فيصح أن يحصل العلم به من تلقائه. 

قلثُ: ان الفرق بين ما يترنّب المعلول عليه و بين دلالته عليه بيّن؛ فلايلزم من عدم 
ترئّبه الا على خصوصية علته الصدورية الفاعلة ۲ عدمٌ دلالته إلا عليها بخصوصها؛ 


فا حسن ندیره.۸ 


[01] قال: «فاعلمَن أنه ربّما ينعقد برهان یقینی" يثمر العقل المضاعف» 

أقول: يعنى بذلک بیان أنه لا تدافع بين ما يتراأى من كلامّى الشيخ في فنّ البرهان من 
كتابه '' الشفاء. حيث إن حكم فيه ۱ تارة بامتناع حصول العلم اليقينى الا من سبيل 
الم" و اخری " بحصوله من إلانّ على الاطلاق مع أن الأوسط فيه أحد المعلولين نظراً 
إلى الاک" 

و وجه التوفیق:*" انّ الأوسط و إن كان معلولاً لكن العقل ربّما ينتقل من ذلك إلى 
له و ا إلى ذلك المفلول از خر تيوق لا شرفت الا على شنيف ۱۶ 


۱. ق: كونه. 

1.> ح: + الا بنحو من . الملاحظات العقلمة و الالتفاتات الاجمالية و التفصيلية. 

۳ فى: - شأناً. *. ق: و ظلاً من أظلالها. 

۵ ف: المستبین. ۶ ق: تميزه السببي. 

۷ ح: الا على علة صدورية متعينة. ۸ فق: ‏ فاحسن تدثره. 

٩‏ ح. ق: - بقینی. 

الل N a‏ : السبيل اللمي. 

۳ ی تارة. ۴ ح: آحد المعلولين مقيس !! لى الاخر. 


۵. ح: و وجه الدفع. 
: ح: وجه الدفع ان حصول البقين هیهنا لیس الامن الا اللمّي؛ لجواز أن ف ذلك المعلول الذي وقع 
اا وسطاً إلى العلة انجاعلة لهما؛ فالانتقال من أحدهما إلى الا ر انتقال من العلة بالحقيقة اليه. 


۸ / کشف الحقائق 


و لكن بقي هيهنا شيء و هو أله ذكر في هذا الفنّ' أيضاً ما بظهر منه حصول اليقين 
بالشیء من تلقاء العلم بمعلوله و ذلک یت قال ؟: «و کفی سقوطا بقول من یقول اّما 
لاتعرف " له علّة لایکون به يقين؛ فاّه يوجب أن لايكون له يقين بالباری؛ إذ لا سبب 
لوجوده؛ فلیعرف أنه ضايع السعي في طلب العلم؛ إذ هو فاقد للشيء الذي يطلب له العلم 
و هو اليقين بالباري تعالى جده.» انتهئ کلامه"؛ و تمام تحقيقه في ما علْفتّه على فن 
البرهان من كتاب الشفاء. ۶ 

و یمکنک بما تعلّمتَ ما عليه شاكلة علية الأوسط في برهان اللِمّ و معلولية الأكبر 
بحسب وجوده الرابطي أن تحكم بان هذا الكلام إشارة إلى بطلان ذهاب من ذهب إلى أن 
المعتبر فیه آن یکون الاوسط فيه بحسب وجوده في نفسه علّة للأكبر کذلک؛ و ذلک 
حیث إِنّه یلزم منه أن لایکون له يقين بالباري؛ إذ لا سبب له بحسب وجوده في نفسه؛ 
لکونه مسيّباً للأسباب على الإطلاق و مبداً المبادي بالاستحقاق. 

نعم إِنّ المعتبر فيه أن یکون للأوسط بحسب وجوده الرابطي للاصغر علية للاکبر 
بحسب ثبو ته للأصغر؛ و حصوله فيه -تعالی قدسه -لاینافی ذلک؛ تدبّر في المرام فإنّه من 
مزالق الأقدام و الله المستعان و عليه التکلان.۷ 


[0] قال: «تلزم " ذانه لنفس مهدته» 
أقول: يشير بذلک إلى ما سبق ٠١‏ من کون الحيثيات فى درجة واحدة'' بحسب 


0 ح هذا الكتاب. 

۲ ق؛ .ما بظهر منه حصول الیفین بالشی» من تلقاء العلم بمعلوله و ذلک حیث. 

۳ فى: بقولد. ۱ ۴ ى: لایعرف. 

۵ ق: ‏ کلامد. 

۶ ح: و تمام تحقيقه فى ما خلقته على فنّ البرهان من کتاب الشفاء. 

دق :دو نمکنک ما تعلمتا.., و غلیه العکلان, ۸ ح: و قوله الشریف. ۱ 
٩‏ ف: بلزم. ۰. ح: اشارة إلى ما علمت سابقا. 


.ج احده. 
١ج‏ و 0 


الفصل الأوّل / ۵۵٩‏ 


الواقع ' و إن لم يكن کذلک" بالذات؛ و ذلک على ما عليه شاكلة المتلازمات التي هي 


اللو 


[10۹ قال": «اللزوم الخفی اللمّية حدَا“» 

آقول:*بما علمته سابقاً من الأصول يمكنك أن تعلم أنّ هيهنا مسلكاً لمّياً؛ و ذلک "أَنٌ 
المادة انت سا لعدم تعقّل ما یشمل عليه" فیکون غدنها؟ يها لعدم عدم تعقّله ۱۰ 
بحسب وجوده الرابطي ايضا''. فقولنا وجوده لذاته يجوز ان ينتقل منه إلى ما هو سببه 
الواقعي, "۱ 


[71۰] قال ۲: «بل أغدف» 

أقول: يعنى ۱۳ هذه الكلمة قد وقعت في كلمات الما خر وك يز بو وها 
عن مواضعها"' كما لايخفئ على المتصفح. قال صاحب النهابة مع علو شأنه في هذه 
الصناعة:" «آغدف اللیل دوه إذا أظلم »۱۳ و فى الصحاح: ۲۰ «آغدفت المرأة قناعها 
اي آرسلته على وجههاء و آغدف اللیل أي آرخی شُدوله ».۲۱ 


ا ۲ ح: -وان لم يكن کذلک. 

۳ بلا سن نذکره. ۴ ح: و قوله الشريف. 

۵. ی: جدا. ۶ ح: + و. 

۷ ح: یمکنک ان تعرف اللمَبة هیهنا بالنظر الغوري؛ و ذلک حیث. 

۸ ح: سببأ للاتعفّل الشىء المادي. 4 ق: عدمه. 

ا للالا تمقله. اا ايشا 

۲ ح: فقولنا وجوده لذانه ممّا ينتقل عنه إلى ما هو السبب الواقعی. 

۳ و قوله الشريف. ۴ ج: |شارة إلى أن 

۵ ح: -ولکن. ۶ ح: - قد. 

۷. اقتباس من كريمة « يُحَرَفْونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضعه » [النساء / ۴۶ المائدة / ۱۳]. 


۰ =: و قد ذكر صاحب الصحاح. 1١‏ الصحاح. ج ٠۳‏ ص ۴۹ . 


ا 


۰ /كشف الحقائق 


۱ قال ': «فأمًا القياس الخلف فلاينعقد منه الإ برهان إنّ» 

أقول: يعنى أنه لما أخذ في ذلك نقیض المدّعئ مقدّماً فلايصمٌ كونه سبباً لها و إل 
لكان اعد اقفن شتا لاش 

و بالجملة: ان قياس الخلف ما " یکون المقصود " منه إثبات المطلوب بابطال نقيضه؛ و 
ذلك بان یزلف من نقیض المطلوب" و مقدمة موضوعة لا نزاع ۲ فیها؛ فینتج نقیض 
المطلوب؛ فیعرف منه صدقه. 

فلذا تسمع الفرق بینه و بين المستقیم تارة باه يتوجّه أوَلاً إلى إنتاج آمر ظاهر الفساد 
ليدل فساده على فساد نقيضه. و هو یدل على صحته؛ و ما المطلوب في الثاني فهو 
المتوجّه إليه أوّلاً و بالذات. ۰ 

و تسمع تارة أخرئ أن مقدّماته موافقة للمطلوب و لنقيضه أيضاً؛ و من هيهنا تبيّن لک 
أله مركّب من القياسين: استتنائي و اقتراني على ما عليه المصّف و الرئيس؛ و أمّا من 
ذهب الى اه مر کمن الاستثنائیات فبكس المصیر.۸ 

قال الشيخ فى النحاة: « قياس الخلف هو الذي تبیّن فيه المطلوب من جهة تکذیب 
نقيضه؛ فيكون هو" بالحقيقة مرکباً من قياس اقتراني و قياس استثنائي. مثاله: إن لم يكن 
«كلّ | ب» حقّاً فنقيضه وهو« ليس كل | ب» حقّ لکن «كل ج ب». فهذا الاقتران من 
شرطي و حملي؛ و من جملة ما سلف ذكره ینتج: « إن لم يكن كل | ب؛ فليس كل اج » ثم 
تجعل النتيجة مقدّمة '' و يُستثنئ: « لكن كل اج » و هو نقيض التالي؛ ينتج نقيض المقدّم 


۱ ح: و قوله الشربف. ۱ 

۲ ح: فاشارة إلى أنه لما أخذ فيه نقیض المدّعى مقدماً فلابصح أن يكون سبباً للمذعی و الا لصخ جعل. 
۳ ق: ۔ الخلف ما. ۴ح المطلوب. 

۵ ح: من نقيضه. ۶ ق : بموضوعد. 

۷ ح: + لاحد. 

۸ ق: - فینتج نقيض المطلوب فیعرف منه صدقه ... فبئس المصیر. 

4 ح: فتکون هي. ۰. الحاة: + تالبه. 


الفصل الأول / ۵۶۱ 


- 
١».»بالكئنإ«وهو‎ 


[71۲] قال ": «و كذلك القياس المقسّم» 

آقول: لان " الاوسط فيه جميع " جزئیات آمر كلي بأسرها لاثباته لكلّى آخر؛ و من 
انظاهر ۵ نها من الأمور الخارجة عنه۲ و العرضیات الطارئة الغیر الصالحة للعلیة" و إن 
كان هو ذاتياً لها+؟ فلایکون هذا" القیاس المشتمل علیها ۱ إلا اء و أمّا إذا وقع أكثر 
الجزئیات ۱۲ لذلک الأمر الكلّي حداً وسطاً فلايصح للدليلية؛؟' لاه ۳" لايثمر الظنّ 
انتوی. ۱۵ 

فلذا تسمع الرئیس أنه یقول:*۱ « إن" الاستقراء هو حکم على کي لوجود ذلک 
الحکم في جزئیات ذلك الکلی؛ أمّا کلها و هو الاستقراء التام و أمّا أكثرها و هو الاستقراء 
المشهور؛ فكأنّه یحکم بالأكبر"' على الأوسط؟' لوجود الاکبر في الأصغر. مثاله: ان کل 
حیوان طویل العمر فهو قليل المرارة؛ لأنّ کل حیوان طویل العمر فهو مثل إنسان أو فرس 
أو ثورء و الاانسان و الفرس و الثور قليل المرارة؛ و من عادتهم أن لايذكروه على هذا 
النظم. بل يقتصرون '' على ما هو" كالصغرئ أو ما هو کالکبری. »۲۲ 


.١‏ امحاة. صص ۱۰۱ ۱۰۰. ۲ ح: و قوله الشريف. 
۴ ح: و ذلک حبث انه فد وفع. ۴ ق: - جمیع. 
۵ ح: من المستبین. ۶ ف: انها اموز خارجه. 
۷ ح: - عنه. ۸ ق: و الع ر شبات الطارثذ الغیر الصالحة للعلية: 
۹ ح: ۔ و ان کان هو ذاتیاً لها. ۰ ح: هذا. 
لتقل غا ۲ ق: إذا وقع أكثرها کذلک. 
۳. ق: ۔ لذلى الامر الكلى دمحا فلاإيصح المدليلية. 
۳ و 
۴ وی فلانه. ۵ ق: + و الحاصل. 
۶ ق: ‏ فلذا نسمع الرئیس اله بقول. ۷. الحاة: ‏ ان. 
۸ ق: الا کیز 85 اللحاة: الواسطه. 
۰ حءق: بقتصر. ۱ ح: + ما هو؛ ی: + هو. 


۲ المحاةء صص ۱۰۷ - ۱۰۶. 


۲ / كشف الحقائق 


[1] قال': «تصحيح: إن أقواماً یتأملون» 

أقول: و الحاصل أن مراتب النفوس متفاوتة في العرفان حيث يقولون تارة ': «ما رأينا 
شيئاً إلا رأينا له بعده» ثم ریما يترقٌون "عن هذه المرتبة إلى: « ما رأينا شین لا رأينا ال 
فيه أو معه » و قد أخبر عن هذا المقام بعض الأعلام بقوله ۲( شعر ): 

تجلّئ لى المحبوب من کل وجهة فشاهدته فى كل معنى و صورة 

ثمّ عن هذه المرتبة إلى: «ما رأينا شین لا رأينا الله قبله » ثم عن هذه المرتبة إلى: «ما 
رأینا شیناً سوی اللّه» و قد آشار إلى المقام الأول بقوله -دام ظلَّ -:۵«و هم أفناخيب 
سنريهم آیاتنا في الافاق و في آنفسهم» *الاية," و إلى المقام الثالت" بقوله: « یستشهدون 
بالحق على الخلق ٠»‏ و إلى المقام الرابع '' بقوله: « و یبصرون بابصار عقولهم من کل شيء 
وجهّه الکریم»۱۲. ثم اه لم يشر إلى المقام الثاني و هو مقام الحدس.۱۲ 

و تفصیل المرام بضرب آخر من" الکلام: انّ أوّل هذه المراتب" إشارة إلى 
الاستدلال يما عداه - تعالی -۱۵ علیه؛ و ائیها إلى التحدس به؛ و تاها الی الاستدلال 
منه - تعالی - على غیره ۲؛ و رابعها"" إلى الفناء في ساحة الکبریاء و لعل هذا هو 
الابتلاء باحسن البلاء على ما روى عن صادق آل محمد ۲۰۰ «إِنّ البلاء الحسن هو أن 


۱. ح: و قوله الشريف. 
۲ ح: و بالحملة ان مراتب الاين الإنسية متفاوت بحسب الکمالات الملكية على ما بنادي علبه لسان امل 
العر فان بقول. ۳ ثم بترقی. 


و فق: و قد أخبر عن هذا المتام بعض الاعلام بقوله. 
۵ ح: سوی اللّه؛ و ذلك على أن تکون الاولی اشارة إلى ما سلکه المصئف دام بقائه ‏ بقوله. 


۶ راجم. ص ۲۲۵. ۷ ق: -و فى آننسهم الابة. 

۸ ح: الايت. و الثالثة إلى ما سلکه. ٩‏ راجع. ص ۲۲۵. 

۰ ح: الخلق و الرابعة إلى ما سلکه. ۱ راجع. ص ۲۲۵. 

۲ و + فاصل. ۳ ق: و تفصیل المرام بضرب آخر من. 
۴ ح الدرجات. 0۵ ح: + قدسه. 

۶. ح: التحدس به و الثانية. ۷ و بل غيره. 

۸ ح: و الرابعة. 8 ح: ۔ لعل هذا هو. 


۰. ق: باحسن البلاء و فد ورد. 


الفصل الأول / ۵۶۳ 


يفنى العبيد ' في نفوسهم و تبقيتهم بعد فنائهم من نفوسهم. » 

و الحاصل: ان هذا مقام المقرّبين و مشرب عباده المخلصين الذين غرقوا في تيار 
الوجد فانين مجرّدين» و عن اثباتهم و تعيّناتهم منسلخین, و في الحقّ منغمسين. و بذاته 
قائمین» و ببقائه بعد فنائهم باقین» و بصفات جماله و جلاله متصفين, و بمحبّته إِيّاه محبّين 
محبو بين ؛ يسكنون تحت قبابه و يشربون من صفو شرابه. قال الله -تعالی -: « إن الأبرَارَ 
شربون ین کاس کان" مزاجها گاُوراً ع بش یشرب ب بها عاد الله بجر مَجَرُوتَهَا تَفْجِيراً >" 

ثم لایبعد أن یکون المراد من الظلمات في قوله عر من قائل -: « ظلمَاتِ ثَلاثِ » ' ۱ 

ظلمة عالم الجسمانیات المظلمة الكثيفة. 

و ظلمة عالم الروحانیات التي هي نور نظراً إلى الجسمانیات و ظلمة بالنسبة إلى العالم 
ارتا 

و ظلمة ثالثة هي ظلمة نشأت من آنانية السابر و هي أعظم الظلمات» وجودک ذنب 
لا.يقاس به ذنب. 

و إذا خلص العارف من هذه الظلمات الثلاث فقد وصل إلى الماء الصافي السرمدي 
الذى هو ماء الحيوة الحقيقية الطيّبة؛ قال -تعالی -: « لاسقتاهم مآ دا 

و إلى هذا المقام قد أشار بعض الأعلام حي حيث " قال: « نظرت إلى ربّى بعين اليقين بعد ما 
صرفني عن غیره و أضائتى " بنورٍ رباني؛ فأرا: ني عجائب من سرّه وأ راني هويّته؛ فنظرت 
بهو ّنه إلى نانیتی؛ فزال نوري بنوره و عرّي بعزّنه و قدرتی بقدر ته؛ فغيّرني عن أنانيتي و 
أزالني بهويّته عن هويّتي و أراني هويّته فرداً؛ فنظرت إليه بهويّته؛ فلمّا نظرت إلى الحق 


.١‏ ح: العبد. ۲ ی: -کان. 
۳ الانان / ۵۰۶ ۴ الزمر | ۶ 
۵ الجن / ۱۶. 


۶ -: و انحاصل ان هذا مقام المقرّبين...لأسقيناهم ماء غدفاً 
۷ ح: و قد آخبر من هذا المقام من. ۸ ق: أضانى. 


۴ / كشف الحقائق 


بالحقّ فبقيت مع الحق بالحق.۱» و من الظاهر أنه لا حلول و لا اتّحاد مع القيّوم الواجب 
بالذات ' 

قال الشيخ السهروردي بعد إتمام الدليل على استحالة ذلك الاتحاد: « إِنّه لا مانع "عن 
امر أقوله و هوأ ن النفس و إن لم تكن في البدن لكن لمّا كان بينها و بين البدن علاقة 
شديدة" أشارت به أنا» إلى البدن حى أن أكثر النفوس نسيت أنفسها و ظت أن هويّاتها 
هي البدن. كذلك لا مانع من أن تحصل لنفس مع الباري علاقةٌ شوقيةٌ نوريةٌ لاهوتية 
يحكم عليها شعاع قيّومي طامس يمحو عنها الالتفات إلى شیء بحيث يشير إلى مبدئها 
عد آنا » إشارة روحانية؛ فتستفرق ةالانيات:» 

و ما قيل:*« سبحاني سبحاني ما أعظم شأني » محمول على هذا المعنی؛" حيث اه ما 
رأى الا المتقدّس الحو الجواد المطلق. ۸ 

ثمٌ من تضاعیف البیان قد لاح" أن توحید خواص الخواص هو أن لا هو الا هو. على 
ما نطق به لسان الحال بالعرفان"" و آشار إليه الشرآن"۱ بقوله: كل شیم هالک إلا 
وَجْهَهُ 4 ٠"‏ حیث اه قد وقع ۳ بعد قوله عر من قائل -:۳ «و لاتَدْعٌ مَع الله إلهاً 
ا 

ففيه تنبيه ۱۴ على اله اول تب التوحيد؛ فإذا"' انقطع الموحّد عمًا عداه؟' 


۲ ح: ريو البلا ای و الوا وی 

۳ ح: و نعم ما قال بعض العرفاء بعد الحکم باستحالة الاتحاد معه ‏ تعالی قدسه بل لا مانع. 
۴ ی: ‏ شدبده. ۵ ف: بستغرف. 

ع. ح: هذا و من هیهنا تبن سرّ ما تسمع بعض العرفاء انه بقول. 

۷ ح:- محمول على هذا المعنی. ۱ 

۸ ح: + و سر ما قيل؛ ق: حيث اه ما رأى الا المتقدّس الحق الجواد المطلق. 


٩‏ ح: ثم من تضاعیف البیان قد لاح. ۰. ق: على ما نطق به لسان الحال بالعرفان. 
۱ ح: الفرقان. ۲. التصص / ۸۸. 

۳ ق: حيث وقع. ۴. ق: عر من فائل. 

۵. التصص / ۸۸. ۶ ح: فيكون تنبيها. 


۷. ح: و ادا. ۸ ج سواه. 


الفصل الأول / ۵۶۵ 


فقد طلعت ۱ شمس واحديّته الحقّة ' بشعاع «لا هو إلا هو»" فإذا نظر إلى ذرّة من 
الذرات؛ فما يرئ الا وجهه و نعم ما قیل: 
خرمن هستی موهوم چنان سوزاند آتش عشق که نه دانه بماند نه كاه 

فلذا تسمع أن التوحید على أربعة أقسام:' 

قشر. و قشر القشرء و لبْ. و لب اللبٌ. 

الأوّل: الایمان بالقول المحضء و هو قشر القشرء و هو إيمان المنافقين و العياذ باللّه 
منه 6 

و الثانی : التصديق بمعنى الكلمة, و هو القشر الثاني و هذا إيمان عموم المسلمين." 

و الثالث: أن يشاهد ذلك بطريق الکشف. و هو مقام المقرّبين» و ذلك بأن يرى أسباياً 
كثيرة ولكن مع كثرتها صادرة من الواحد القهار.^ 

و الرابع *: أن لايرئ في الوجود إلا هو و هولبٌ اللبّ. و قد يعبّر عنه العرفاء بالفناء في 
التوحيد الذی هو عين البقاء. 

و بالجملة: ان للانسان درجات: 

منها: درجات الریاضات السلبية التي تعبّر عنها الصوفية بدرجات التخلق بنعوت 
الجلال. 

و منها: درجات الرياضة المسمّاة عند المحققین بالترقي في مدارج الجمال؛ فهو 
التخلق باخلاق الله بقدر الطاعة البشرية و المئة الانسانية؛ و ذلک بان يضير الانسان 


رؤوفاً عطوفاً رفيقاً شفيقاً؛ و هذا هو مقام الجمع. 
۱. ح: فقد سطعت له. ۲ ح: واحديّته المطلقة. 


۳ ق: + و ان توحيد أرباب التجريد هو هذا و الا فهو على أقسام أربعة. 

۴. ق: - فإذا نظر إلى ذرّة من الذرّات ... على أربعة أقسام. 

۵ ق: و هو قشر القشر و هو إيمان المنافقين و العياذ بالله منه. 

۶ ح: الثانية. ۷ ق: -و هو القشر الثانى و هذا إيمان عموم المسلمين. 
لقنو هن يماع و 

4 ح: الرابعة؛ ق: + ما قلناه و فى هذا المقام تفصيل لايسعه المقام. 


۶ /كشف الحقائق 


و قد اثفقت کلمة العارفین علی أن مقامات السالکین إلى الله لایخلو عن الفرق و 
الجمع؛ و أمّا الفرق ففي ' ما سوی اللّه و أمّا الجمع ففي اللّه تعالی؛ الا ان" النفس مادامت 
مشغولة باکتساب صفات الجلال و نعوت الجمال كانت في الفرق بوجه شا؛ لأنّ نظره 
متعلّق بنفسه و بتلک الصفات و بكيفية اکتسابها؛ و ذلك مانع عن الاستغراق التام. 

و یحکی عن بعض العارفین عن آمره فقال: وجدت نفسي في مقام التوكل انّه قال: إذا 
آفنیتَ عمرک في التوكّل فمتی تصل إلى اللّه؟ 

و أمّا المر تبة الجامعية فلاتکون الا بالوقوف عند بابه لاغیر. 

و قوله -دام ظلّه -: « فیتنازلون‌من جاعل التقزر»" إشارة إلى نزوله من بدو سلسلة 
البدو إلى منتهاه. حیث إِنّ التنزّل یکون بترک الاشرف و أخذ الأخسن على هذا النسق. ' 


]1£[ قال ٩‏ «انق» 


أقول: من شىء أ ای حسن يُعجبء ” و «الانق» أفعل التفضيل منه. 


]1١0[‏ قال": «القدد“» 
أقول: «القدّة»؟ الطريقة والفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدق يقال: كنا 


طرائق دوا 


]111 قال ١‏ ۹ «أولاً شوت؟۱ رابط ببرهن» 
أقول:"' تلخيص الكلام فى هذا المرام أنّ جميع الذرّات من العاليات و السافلات - 


۸ ح: في. ا ان 

*. راجع. ص ۲۲۵. ۴ ق: و بالجملة ان للإنسان درجات ... على هذا النسق. 
۵ ح: و قوله الشريف. ۶ الصحاح (ج۳. ص ۱۴۴۷): مُعْجب. 

۷ ح: و قوله الشريف و. ۸ ف: القود. 

.۵۲۲ الصحاح؛ ج ۲ ص‎ .٠ ق: القود.‎ .٩ 

۱ ح: و قوله الشريف. ۲ ح ق: + ما. 


۳ و ,+ قد مر تفصيل هذا الکلام غير مرة. 


الفصل الأول / ۵۶۷ 


لا كان تحت الإمكان و هو علّة الفاقة إلى الجاعل الخارج عنها؛ فيكون تقرّراتها بحسب 
أنفسها و وجوداتها في ذواتها هي بعينها لجاعلها على ما ينادي به لسان قوله عر من 
قائل -: «له مَا فى السّمواتٍ و ما فى الارض 4 ۲ الآية. 

و بالجملة: ها لما كانت متجوهرة لا لذواتهامتقرّرة من تلقاء غیرها لانغمارها في 
حجاب الامکان یکون تقرّرها لجواهرها لغیرها. 

وأمّا الجاعل على الاطلاق فهو موجود لنفسه بنفسه بالاستحقاق؛ فلایکون له تقرّر 
رابطی و وجود ارتباطی بحسب ذاته و إن عرض له الوجود الذي هو فرد لمطلق الوجود 
أو المبد ئية لنظام الخیر. 

راغلی أن يكون هذان الاعتباران في المرتبة المتأخّرة عن ذاته و أنّ لكل مع 
لاغشا ادها هیا من کر و ایا كوه بالا من اخوال اال اذ 
حيثية من حيثيات الوجود المطلق. 

و إذا تقرّر هذا فتقول: ّه يصح أن يجعل المصنوعية حداً وسطاً في البرهان ثبوتاً و 
تصديقاً لحال من أحوال نظام العالم و هو أن له مبداً؛ فيكون هو معلولاً بحسب ثبوته 
الرابطی بهذا الاعتبار و ٍن کان متقدّساً عنه بذلك الاعتبار؛ وكذا أمر اعتبار فرديته بما هو 
شأن من شئون الوجود المطلق و اعتبار من اعتباراته لمعلوليته له ثبوتاً و تصديقاً و غنائه 
عنه باعتبار آخر. و أنه ليس البرهان مطلقاً إلا ما يعطي وجود الشيء للشيء مطلقاً و إن 
تبيّن وجوده في نفسه من تلقاء ذلك البرهان على وجوده الرابطي بالنظر الثاني. 

و بعبارة اخری: ان طبيعة الموجود المطلق علّة ثبوتية و تصديقية لفرد لها مطابق 
صدقها عليه من دون حيثية مطلقاً تقييدية كانت أو تعليلية - فیکون هو بهذا الاعتبار 
میرهناً علیه و إن كان بحسب الاعتبار الخر -أي کونه ا من شون ذلک الفرد - 


مستغنی عنه ولکن تبيّن هو بهذا الاعتبار تبياناً مبنّاً نم على الحقيقة القيّومية بالضرورة 


.۱۱۶/ البقرة‎ .١ 


۸ / كشف الحقائق 


النظرية على أراضي الأنفس الملكية مشرقاً لها بنور وجهه؛' و قس عليه الاستدلال 
بطباع المصنوعية." 


۶٩ | اقتباس من كريمة: $ و أَشْرَفَتِ الازش بو رها © الزمر‎ .١ 
ق: 2 تلخيص الكلام فى هذا المرام...بطباع المصنوعية.‎ ۲ 


[71] قال': «الوكد زمم تحصيله» 
آقول: و کل و کده» اي قصد قصده" بقال: «و الذي وجهی زمم بيته " ما كان كذا و 
کذا» ای تجاهه و تلقائه ۵ 


[14] قال «و انه لایتصحح تقرّرٌ و وجود الا على سبیل الوجوب» 

آقول: علمت سابقا ۲ اد الامکان علّة الحا جة" إلى العلّة لکونه سلب ضرورتى التقرر 
و للاتقرر و أنه ما لم يجب لميتقرّر؛ فما یکون في ساهرة الامکان و بل البطلان لاینبت 
منه الضرورة۲ و الا لکانت الضرورة۱۱ من اللاضرورة و النور من الظلمة و الى من 
الباطل و الحيوة من الهلاک,۱۲ وهو" مستحیل بالفطرة الا صلية والغريزة العقلية؛ و هذا 
الحکم سواسی النسبة إليها سواء كانت متناهية أو لامتناهیةٌ؛ ۱۳ فلذلک ستاه -دام 
تعلیمه ٠١‏ برهان الضرورة من اللاضرورة؛ و وجه التسمية غني عن التسمية. ۲۴ 

ثم لایخفی: أن النظر في هذا الاستدلال إلى کون الضرورة من اللاضرورة. و أمّا الفعلية 


١‏ ح: فر له. ۲ ق: وکد 

۳ الصحاح. ج ۲. ص ۵۵۳ ۴ ق: لمنه. 

د. الصحاح. ج ۴. ص 1۹۴۵ ۶ ح: قوله. 

۷ ح: حيث ما تحتقت سابقا. ح: الغاقه. 

٩‏ ح: الجاعل. 

۰ ح: ما ! لم‌یجب لم‌یوجد؛ فاحکم بأنّه لما كانت آراضی , الممکنات بما هي ممکنات لاینبت منها. 
KE‏ ی 

۲ ق: و النور من الظلمة و الحقّ من الباطل و الحيوة من الهلاک. 

a‏ ۴ ح: + وان كانت بمرّات لایتناهی ؟ كما لایخ نی 


۵. و قد سى المصتف دام ظله هذا البرهان. ۶. ق: و وجه التسمية غنی عن التسمية. 


۷۰ / کشف الحقائق 


من اللافعلية فمسلک اخر على ما سيجييء في المتن فانتظر و إليه الاشارة بما سلکه! 
المعلّم الثانی بقوله:" « ان الشيء بالقوّة لایکون شيئاً بالفعل الا أن یکون بالفعل شيء آخر 
بخرجه إلى الفعل و الا لمیخرج من القوّة إلى الفعل؛ لا القوّة لاتقدر أن تصير إلى الفعل 
من ذاتها؛ لأنه إذا لم يكن شيئاً بالفعل فأمرٌ" یلقی القوّة بصرها و أين يأتي: فأمًا الشىء 
الكائن بالفعل فاّه إذا أراد أن يخرج شيئاً من الق إلى الفعل فا نما ينظر إلى نفسه لا 
إلى خارج؛ فتخرج تلك القوة إلى الفعل و لم يحتج الی آن بنظر من ذاته إلى خارج بل نما 
بنظر إلى ذاته فیخرج الشيء من القوّة إلى الفعل. » انتهی. " 

و لا یخفی أنه يشير بذلک إلى آمور ثلائة: 

آحدها: اله یلزم أن یکون مُخرج الشي» من القوّة إلى الفعل بالفعل. كما يلوح من قوله 


ر 


و ثانها: الت یکون هيدا غاناً لذلک الشيء الخارج إلى الفعل, كما يشعر به قوله: « فا 
إنما ینظر إلى نفسه لا إلى خارج 4 

و ثالثها: ان وجوده وجود علمى له؛ فيكون صدوره عنه في كونه ففلا الارن لد 
غير محتاج إلى أمر خارج عنه من العلم الزائد. كما يظهر من قوله: « و لم يحتج إلى أن ينظر 
من ذاته » إلى آخره. 

ثم لايخفئ أنّ له توجيهات أخرئ تصدّینا لذكرها فى شرحنا لالهیات كتاب 
التقد سات 0 


[19] قال «تقويم: أ ليس كما وجود المعلول من وجود» 
آقول: نعنی آن الممکنات سرا كانت متداهية او عبر متاهية ی نا وية النيبية إلى 


۱ ق: ثم لابخنی ... و إليه الاشارة بما سلکه. ۲. ق: قال المعلم ا 
۳ ی مأمر. ۴ ح ۔ انتهی. 
۵ ح: و لایخفی أنّه.... کتاب القدسات. ۶ ح: قوله. 


الفصل الثاني / ۵۷۱ 


الوجود و العدم ظا الى جواهر ذاتها؛" فلو وجدت بلامبداً من خارج" لزم ر 


2 


بلا مرجح. 

ثم لایخفی: أنّ الظاهر من برهان الوسط و الطرف الذي سلکه الشيخ في الشفاء و 
الاشارات هو هذا و لا نسبة له في استحالة التسلسل, كما ظّه بمض الاجلاء على ما 
لایخفی ۳ 

قال الشیخ:" «إن لم يكن لهذه الجملة طرفٌ لم یصلح واحد من آحاد الجملة للعلّية و 
لا المعلولية؛ لها جمیعها ممكنة و لا مزيّة لأحد الممکنات على الآخر من حيث هي 
کا و الک ای اذا كان لها طرف :کون ها هو اد یفن ال و سينا 
لفضيلة التقدّم على ما هو آبعد منه؛ فیکون علّة له. و إذا لم‌یکن لها طرف خارج من 
الممکنات واجب الوجود بذاته متقدّم بذاته؛ فلایکون للممکنات نسبة قرب و لا بعد و 
لم يتميّز من تلك الجملة شيء هو علّة و شيء هو معلول » انتهی کلامه۲ على وفاق" ما 
عليه المعلّم الثاني بقوله: «ّه لایجوز أن تکون؟ علل ممکنة لا نهاية لها؛ لأنّ لک "۱ منها 
خاصية الوسط؛ فله بالضرورة طرف و الطرف نهاية.»'' و لهذا نظائر عديدة تصدینا 
لذکرها في ساير تعالیقنا 

م لایخفی: أنّه يلوح من ذلك وجه آخر على هذا المدّعئ ۲۲ و هو: أنه لو انحصر 
الموجود في الممکنات -و إن کانت غیر متناهية ۱۳ - یصح وقوع سلسلة آخری بدلا عنها 
لمناسبتها بوجه كاد و ذلک على أن تکون "۱ اجزاء السلسلة مشابهة لأجزاء شلك 


. ح: حاصله اه لما كانت الممکنات -متناهية كانت أو لامتناهية . سواسية النسبة إلى الطرفین. 


-« 
3 
۲ بلامېدا خارج عنها. ۳. ح: ثم لايخفى...على ما لايخفى. 
۴ ح: و فد اشار إلى هذا الاستدلال رئيس الصناعة فى بعض رسائله بقوله. 
۵ ق: لدبها. عم دولك 
۷ ى: ‏ انتهى كلامه. ۸ ح: على محاذاة. 


ا ۰ ق:كل. 

١.ح:‏ + تدبّر في هذا الاصل تاره أخرئ ليسطع لک وجه آخر كسطوع الشمس فى رابعة السماء. 
: و لهذا نظائر عديدة...على هذا المدعی. ۳ ح: لايتناهى. 

: یکون. 


۲ / کشف الحقائق 


السلسلة و أحادها' من العقول و النفوس و الافلاک و العناصر. سواء قلنا بمساواتها 
لآحاد تلک السلسلة أم لا" 

و الحاصل:" اله يصح أن تقع بدلاً عن تلك السلسلة المشتملة على العلل و 
المعلولات سلسلةٌ أخرئ؛ فإذا وقعت إحديهما مع إمكان الأخرئ يلزم ترسح من غير 
مرجح؛ و ذلک حیث إن تینک السلسلتین متشارکتان في الامکان الذاتي و عدم المبدأو 
المرجُح الخارجي مثلاً. " و لعلّ شاكلة هاتين السلسلتین في هذا الحکم شا كلة شخصین 
في أن وقوع أحدهما بدلاً من الآخر مع اشتراکهما في الامکان و عدم المبدأ المرجح 
لأحدهما على الآخر؛" و كما يحكم العرفان باستحالة وقوع أحدهما بدلاً عن الآخر 
کذلک يحكم باستحالة وقوع تلك السلسلة المتمادية إلى لانهاية على هذا التقدير بدلاً 
واا فل 


[۷۰] قال «قال: إذ هو من جملة ذات الصادر» 

أقول: مبنئ هذا الدليل؟ على إثبات الصانع على الفرق بين العلّة التألفية للشيء و بين 
علّته الصدورية. حيث ان " الأولئ مضعنة في ذات المعلول مفروغ '' عنها في السؤال 
عن علته الواقعية - أعني ۱۲ الصدورية - فإذا كان الوجود منحصراً في الممكنات - و إن 
كانت غیر متناهية - یلزم أن تقوم" العلل التالفية مقام العلّة الصدورية؛ و قد استبان 


۰ ح: و آحادها. ۲ ح: بمساواتها لتلى الأجزاء تمامیه و مقدارية أم لا. 
۳ ح: و بالجمله. ۴ ق: - و ذلک حیث إن تين ... المرجّح الخارجي مثلا. 


۵ ح: مثلاً ان شاكلة هاتين السلسلتین شاكلة الشخصين فى وقوع أحدهما دون الاخر مع اشتراکهما في الامکان و 
عدم المبدأ المرجّح لاحدهما على الآخر بالرجحان. 
۶ ق: .و کما يحكم العرفان باستحالة ... بدلا عن سلسلة أخرى. 


۷ ح: - فلیتدبُر. ۸ ح: قوله. 
٩‏ ح: الاستدلال. .ج الصدورية من کون. 
۱ ق مضحّنة فى ذاته مفروغا. ۲ ق: - الواقعية أعني. 


۳ ی يقرم. 


الفصل الثاني / ۵۷۳ 


لكك" الفرق " بینهما " علی ما بحکم به البرهان. ۴ 

فان قلت: ان العلّة الصدورية لاجزاء تلك السلسلة علّة صدورية لها لانهاا نفس 
تلک الاجزاء أنفسها *. 

و أیضا: قد ذهب بعض الأجلاء إلى أنه يصح أن یکون ما قبل المعلول الأخير من 
اة غاد ضور له و اما قبل قله غلة صدورة لو الا على هده ]اک 
متماد إلى لا نهاية؛ فلایلزم أن تكون" العلّة التالفية للشيء علّة صدورية له؛ لخروج کل 
سلسلة عمّا هي علّة له صدوراً. 

قلتْ: ابا لو سلمنا ذلک فنقول: إن الغلة الصدورية لتلک الأجزاء الغیر المتناهية اما 
تکون" بعلية کل واحد؟ منها لأختها إلى ما لایتناهی؛ فیلزم الدور بمرّاتٍ لایتناهی ۱۰ 

بيان ذلک: ان شأن العلّة الصد ورية للشيء |فادة سنخ حقيقته المحفوفة بالتشخّصء ' 
حیث ان الشيء ما لم یتشخّص مرجد و لا كن تلک الاجزاء -سواء آخضذت 
ل اقل الأخير وهكذا خارجة عن الانواع المتأصّلة 
الحوهرية وال ةوشر ال اة واعد او حي "د بای 
شخص ما" جوهري مثلاً في هذه السلسلة فإلّه ‏ لايخلو: إِمّا أن يفتقر إلى فرد آخر 
جوهري"' أو فرد عرضي. 

فعلى الاوّل: تقدّم الطبيعة الجوهرية على نفسها؛ لأنّ المعطي المفيد لفرد ما مفيد 


۱. ق: -لک. ۲ ح: النرقان. 

۳ ح: بیتهها: ۱ ۴ ق: ‏ على ما یحکم به البرهان. 

۵. ح: عله صدورية للسلسلة حيث انها ليست إلا. ۶ ح: ۔ انفسها. 

۷ ی: يكون. ۸ ق: يكون. 

٩‏ ف + و. .ج : بمرّات لابحصی و. 

۱ -: سنخ حقيقته محتفة بالهويّة الشخصية. ۲ ى حيث إن الشى يع ما لم‌بتشخص لم بو جد. 
اا بالاسر. 


۴. ح: الانواع المتاضلة من الجواهر و الاعراض و غيرها من الامور الغبر المتأصّلة من الحقائق العرضية: و من 
المستبینات أن من جملة تلك الانواغ المتأضلة أيضاً. 

۵. ح: ما. ۶. و فى هذه السلسلة فانه. 

۷. ق: فلابخلو. ۸ : فرد شخصی جوهري آخر. 


۴ / کشف الحقائق 


لحقيقته أيضاً و لا لما كان مفيداً له بالحقيقة. و إذا أعطى تلك الحقيقة يكون لامحالة 
متأخرة عنه مع تقدّمها عليه ' تقدّمٌ البسيط على المركب. 

و القول ب «جواز استناد حصّة منه إلى ذلك الفرد دون طبيعته المرسلة » مدفوغ" بأنّ 
الحصّة ليست "إلا تلك الطبيعة المضافة إلى قید مّا و إن كان ذلك القيد خارجاً عنها. 'كما 
لايخفئ. ° 

و على الثاني: إن ذلك العرض اما أن يفتقر إلى فرد آخر عرضي افتقاراً صد ورياً أو إلى 
اومن 

فعلى الأوّل: تقدّم ” الطبيعة العرضية على نفسها على القول بان" العرض نفسه من 
الأجناس العالية؛ فيكون اشتراكه بينهما اشتراكاً ذاتياً ۸ 

و على الثانی: تقدم طبيعة الجوهر على طبيعته بمرّتين؛ و إذا لم يفتقر إلى شىء منهما؟ 
بل إلى أمر غير متأصّلٍ من الحقائق العرضية مع استحالته بالضرورة الفطرية ۱۰ ننقل الكلام 
إليه باه تا أن یفتقر إلى الجوهر أو '' العرض؛ ففيه تقدّمٌ الشيءٍ على نفسه بمراتب 
شتّئ؛ ٠١‏ و الامر واضح"" في کل من الشقوق و الاحتمالات. ۱۳ 

و من هيهنا لاح" حال ما عليه بعض الاجلاء من علية کل جملة لما هو متأخْر عنها و 
هکذا إلى ما لایتناهی:۱۶ و ذلك حيث ار ذلك المتأخر إن كان جوهراً مثلاً و تلک 
الخملة السابقة عليه اغا متاصلات و اما غیر م اكات 

فعلی الاوّل: اما أن يكو جواهر أو أعراضا و مز تلفة منهما. فعلی الأول و الثالث تقدم 


١.ح:‏ مع أنّها متمد ينه لةه انا ۲ ح: محسوم. ۱ 

۳ ح: بأنّه ليست الحصّة. ۴ ح: و إن كان القيد خارجاً عنها. 

۵ ق: -کما لايخفئ. ۶ ح: يقدم. ا" 
۷ ح: الطبيعة العرضية حيث ما علمت أنَ. ی فيكون اشعراكه نا اقنعراكا دابا 
٩‏ ح: منها. .ج بالبديهة النظرية؛ ق:+ ثم. 

١.ق:‏ +الى. ۲ بمرّات عدیده. 


۳ متضح. ۴ ح: و الاحتمالات. 
۵. ح: و من تضاعیف الکلام تبین. ۶ و هکذا إلى لانهاية. 


الفصل الثاني / ۵۷۵ 


الشيءٍ على نفسه بِيّنٌ؛' و" على الثاني فبأخذ ما هو المتأخّر عن جملة تلك الأعراض 
معلولاً لما سبقه منها. 

و على الثاني:" افتقار المتأصل إلى غير المتأصّل مع لزوم تقدّم الشيء على نفسه 
ایضاء حیث إن تلک الأمور؟ إا عرطيات او فصول بسيط. فعلی الأول یلزم وجود 
الجواهر و الاعراض؛ لأنّ حقیقتها إِنْما تتصحّح بكلّ منهما. و کذلک"الامر في الثاني؛ لان 
الفصول متحدة مع الأنواع في الواقع. كما بيّن في موضعه؛ فحینتذ إِمّا أن تکون " جواهر أو 
أعراضاً؛ فلزوم تقدّم الشيء على نفسه بيّن سيّما على“ ما عليه المصنّف -دام تعليمه ١-‏ 
من انحصار الجنس العالي في الجوهر و العرض؛ و أمّا على ما عليه المتاُرون '' من أن 
المقولات عشر على طورهم '' فيمكن بیان ذلك بأن یقال: أمّا"' افتقار فرد من الجوهر إلى 
فرد آخر منه فهو ظاهر؛ و أمّا افتقاره إلى العرض کالکیف ۱۳ مثلاً فاه لا محالة اما أن يفتقر 
إلى فرد آخر من مقولةٍ مّا کالکم ۲" مثلاً؛ فنتقل ۵ الكلام إليه: فإمّا ۲ أن يفتقر إلى فرد آخر 
منه و إمّا إلى فرد آخر من مقولة أخرئ."' فعلى الأوّل الأمر ظاهر؛"' و على الثاني ننقل 
الكلام إليه حتّی ینتهی إلى آخر المقولات. ثم اما أن يفتقر إلى فرد آخر منه ففيه تدم 
الشيء على نفسه؛ و اما أن يفتقر إلى فرد من الجوهر الذي كان كلامنا فيه أوَّلاً؛ فيلزم دم 
الشیء على نفسه بمراتب عديدة"'؛ و لو عزلنا النظر عن لزوم الدور فيلزم التسلسل 


١.ح:‏ فعلى الاوّل اما ایکون اهر او اعراضا أو متشابكة منهما. فلزوم نقدّم الشىء على نفسه من المستبينات 


با اا الأول واا ح: اما لنومد. 
۳ ق: و على اني الشقین الاول. ۴ ح: الامور. 


د. ح: وكذا. ع.ح: على ما. 
۷ ی يكون. چ ف: ‏ على. 


4 <: دام بقانه. ۰ ح: على ما عليه الفئة المشهورید و الظنون الجمهررية. 
ا ۲۰ طو رهم. ۳ + الامر فی. 

۵. ی: فبنتل. ۶ فاته امَا. 

۷ من مقوله اخر. ۸. ح: فعلی الاوّل مستبین الامر. 


3 وی - عدبده. 


۶ / كشف الحقائق 


المحذورء لوجوب اجتماع العلل الصدورية الفاعلية ' و معلولاتها المترتبة عليها في 
ا 

قال الشيخ: « شخص" من الماء إذا كان علة لشخص من الماء أو" الهواء لايصح أن 
يكون عله ذاتية أي علّةٌ لوجوده -و إلا وجب أن تكون أشخاص لا نهاية لها موجودة 
ا لأنّ العلل الذاتية تكون مع المعلولات. فإذن هو علّة بالعرض؛ أعني آنها معدة 
محيطة ۴ للعائق لا علة لوجود ذلك الشخص, و الحال فيه کالحال" في الحركة في نها 
مُعدّة و في كونها غير متناهية و نها إذا بطلت حركة و حصلت حركةٌ أخرئ أوجب ذلک 
كينا يكرنبعلة لشيء معلول آخر.»* 

و قال" أيضا: « إن العلل الحقيقية يجب أن تکون" متناهية و إل" وجب وجود آشیاء 
غير متناهية في زمان واحد و هو "" محال؛ و العلل المُعدة -و هي التي تعد المعلول لقبول 
الصورة أو الهيئة - يجوز أن لاتکون ۱ متناهية و کذلک العلل المعيّنة و یکون بعضها قبل 
بعض و یتعلّق بالحركة.»۱۲ 


[۷۱ قال:"' «قال: و صحَة طرء" الانعدام بالأسر» 

آقول: الحاصل ۵ انهم لایفر‌قون بين هذه الحالة منه و الحالة الأولئ؛ لاه قد كان قبل 
الوجود ممکن الوجود و الآن هو بحاله كما کان. فان وضع أنّ حالاً تجدّدت ۴ فان السؤال 
عن تلك الخال ثابت انها ممكة ال خود او واحب وجودذها؟ فان كانت ممکته الو جنوه 


.١‏ ح: - الفاعلية. ۲ ح: و من هيهنا تسمع الرئیس یقول؛ ق : ان شخصاً. 
۳ ق: ‏ الماء آو. ۴ الشفاء: مسيطة. 

۵ ق: و الحال فيه كما قال. ۶ العلتات؛ ص ۴۰. 

۷ ح: و تسمع. ۱ ۸ ف: يكون. 

٩‏ العليقات : متناهية فاتها إن لم تكن متناهية. ۰ ق: -و هو؛ اللات و هذا. 

۱ لايكون. ۲. اللعلبقات. ص ۴۵. 

۳. ح: قوله. ۴ ح: طرو؛ ق: طرد. 


۵ ح: آقول فلذا تسمع رؤساء هذه الصناعة. ۶ ق: بحدوث. 


الفصل الثاني / ۵۷۷ 


فا تلك الحالة كان أيضاً قبل ' موجودة على إمكانها فلم يتجدّد؛ و إن وجب وجودها و 
هی موجبة للأُوّل فقد وجب لهذا الأوّل وجود حاله و ليست تلك الحالة الا أن خروجه 
إلى الوجود واجب. 

وأيضاً: فإ نكل ممكن الوجود فإمًا أن يكون وجوده بذاته أو بسبب مّا. فإن كان بذاته 
فذاته واجبة الوجود لا ممكنة الوجود؛ و إن كان بسبب: ِمّا أن يجب وجوده مع وجود 
السبب و إِمّا أن يبقي على ما كان لو لم يوجد السبب؛ و هذا محال. فيجب إذن أن يجب 


وجوده مع وجود السبب. و کل ممكن الوجود بذاته فهو واجب الوجود بغيره. 


(۱۷۲ قال:" «كان ذلك الشىء أحق بالجاعلية» 

أقول: هذا البرهان مسمّى ببرهان اللاحقية و تقريره:' ان عدم الجاعل لمّا كان من 
آنحاء عدم المعلول فوجود المجعول إِنّما يصح بإيجاب الجاعل إِيّاه. فإذا فرضت 
السلسلة الغير المتناهية متألفةَ من علل و معلولات ”لكان کل سابق منها"أحقّ بالعلية من 
لاحق؛” فإذا لاحظها العقل على الاجمال يحكم بأن ليس شيء منها صالحاً للعلّية؛ لكون 
التاق عليه اخی ذلك مه علق تساج الخال انه إذ ا جاء الى 5" هی الاطل آن 
البَاطِلَ كَانَ رَهُوقاً» ٠١0١‏ 

و هكذا فلو كان الوجود منحصراً في الممكنات المتسلسلة إلى ما لایتناهی ۳" لما كان 
شيء منها متّصفاً بالعلّية و الایجاد؛ فإذ لا إيجاد فلا وجود؛ فلذا" تسمع صاحب 


.١‏ ق: کان قبل أيضاً. i27‏ إلا 

۳ ح: قوله. ۴ ح: و تقرير هذا الاستدلال المسمّى ببرهان اللاحقية هو. 
۵ ح: وه 1 

ع.ح: السلسلة متمادیه إلى لانها بة متالفة من العلل و المعلر لات. 

۷ ح: من السلسلة. ۱ ۸ ح: احق بالعلية مها باه عنه. 

٩‏ ح: یحکم بعدم صلرحية شىء منها للعلية لاحقية ما هو سابق علید فى ذلک. 

.حو ۱ لاسراء / ۸۱ 


۲ ف: -على لسان الحال اه إذا « جَاءَ لح و رَهَنَّ البَاطِلُ ان الباطل كان را >. 
۳ و المتسلسلة إلى ما لایتناهی. ۴ و ,+ فیل. 


۸ /كشف الحقائق 


التحصيل فيه أنه يقول:' «إِنّ العلّة يجب أن تکون" متقدّمة على المعلول بالطبع و" العلّية 
لا بالزمان؛ فكيف يكون نار علَّة لوجود نار" مّا و لا نار أحقّ بأن تكون” متقدّمة بالعلّية 
من آخری؟!» ‏ فكذا إذاكان کل منها ممكناً؛ إذ ليس لنا حینئزٍ ممكن يكون أحق بالوجود 
من ممكن آخر من حيث هو" ممكن. 

و من هيهنا سطع وجو د قيُوميٌ لجميع الذرّات من العاليات و السافلات؛ فإنّه أحقٌ 
بذلک من تأثير بعضها في بعض. 

فقد استبان أنّ هيهنا مطلبين: 

ادها و نم دالج قوسي 

و ثانيهما: تأثيره في جميع الموجودات. و إن كان في بعض منها لنقصان قبوله 
بالشرائط و الآلات على ما إليه الإشارة بقوله -الشريف -:«و بحسب التر تب و التوقف 
بخ الحاد سلسلة طولية .۸ 

اقول: و اما بحسب سلسلة العرضية فلا نقصان هناک و الیه الاشارة بقول من قال: 
بير ما كفت خطا بر قلم نع نرفت آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 

و إذا علمت: «أنّ النظام الجملي بحسب هذا الاعتبار شخص کامل لایتصوّر أكمل منه 
و ال لكان هو النظام لا هو. فالشرور الواقعة فيه ظاهراً ليست شرّیتها إلا بحسب ذواتها مع 
قطع النظر عمّا معها من ساير أجزاء ذلك النظام» یمکنک أن تحکم بانه ليس متعلّق 
إرادته القدّوسية إلا الخير لا شرية فيه بحسب الواقع أصلاً. 

ثم تعلم سر ما تسمع: أنّ علمه إرادته و إرادته علمه. مع دفاع الإشكال بلزوم المغايرة 
بينهما لكون العلم متعلّقاً بکل الأشياء حتّی الشرور و ذلك على خلاف ما عليه إرادته؛ 


۱ ق: تسمع صاحب اشحصیل فيه آنه يقول. ۲ ق: يكون. 
كع ق: ا ۴ جح ق: عله لنار. 
۵ ح» ق: و لا نار أحقٌ بالنارية فيكون. ۶ المحصيل. ص ۵۲۷. 


حم من حيث انه. ۸ راجع > ص ۳-۳ 


الفصل الثاني / ۵۷۹ 


لعدم تعلّقها بها. 

و أمّا الاشكال بلزوم المغايرة بينهما حيث إِنّه يتعلّق بالممتنعات دون إرادته فلایخفی 
مافیه؛ تدير. 

قال رئيس الصناعة في إلهيات شفاته: «إِنّ العلم الذي له هو بعينه الإرادة له:۲ و 
كذلك قد تبيّن أن القدرة التي له" هي کون ذاته عاقلة للکل ' عقلاً هو مبدأ للكل لا 
اا عن الكل و مبدا بذاته لابتوقف على وجود شىء. » * هذا كلامه. 

نم اعلم أنّ هيهنا إشكالاً عويصاً و هو أن علمه -تعالی -يتعلّق بخصوصيات الشرور 
بما هي خصوصيات مع عدم تعلّق إرادته بهاء و قد تصدّی المصّف -دام بقائه في دفاعه 
بوجه دقیق سنذکره. إن شاء الله تعالی. ۶ 


(۱۷۳ قال:۲ «انّ الامکان آفول الذات» 

آقول: فلذا قال الشیخ:۱ إن الهويّ في حظيرة الامکان أفولٌ ما » ففیه إشارة ملكية إلى 
أن مسلک الالهیین و مشرع المتقدسین في (ثبات الواجب. كنا جده النظر في افول 
الممکنات في مغرب الفناء بذواتها." 

و في قوله -دام تعلیمه -:«و إن كانت هي في حظيرة الایس » نوع تعريض ۱۱ على 
الشیخ حيث جعل الحظيرة هو الامکان و من الظاهر أنّ حقيقته هو السلب و البطلان؛ 
فالمناسب لذلک هو الکون و الوجود الذی له من جاعله.۱۲ 


۱ ح: له. ٣.الشفاء:‏ ان العلم الذي له بعينه هو الارادة التي له. 
.| ا 1 
۴ : - له ۴ ح: للكل. 


۵ الشفاء ( الإلهيات, المقالة الثامنة, الفصل السابع ) ص ۳۶۷ 
ع.فى: و من هيهنا سطع وجود قيومى....إن شاء الله تعالی. 


۷ ح: قوله. ۸ ح: فلذا تسمع الرئيس انه يقول. 
۹ ف: ۔ فغيه اشارة ملكية ... فی معرب الغناء بذواتها. ۰ ق: دام ظله. 
.ق ب+ مند. 


۲ : نوع تعريض على رئيس الصناعة حيث جمل الحظيرة هو الامکان, و من المستبین أن حقيقته السلب و 
الهلاک حسب ما علمت؛ فیناسب الحظيرة الکون فى الايسية و الوجود من تلقاء ما بذاته الخيرية و الجود. 


۰ / کشف الحقائق 


و پالجملة: ان الممکنات پذواتها من الآفلين في مغرب الفناء و العدم؛' فلو كان الوجود 
متخضراً فيها" لكان النور يتلألاً من الظلمة و الحو من البطلان, "كما لایخفی على أهل 
العرفان," و لعل ما في التنزيل الکریم: ۵‏ لاأحِبٌ *الآفِلِينَ ۲4 يشير إلى هذا المسلک.۸ 

وأمًا تقريره على منهج الطبيعيّين فممًا إليه الإشارة بما في عيون أخبار الرضاء -علیه 
التحيّة و الثناء من أن ایراهیم 920 دفع إلى ثلائة اصناف: e‏ 
القمر و صنف يعبد الشمس؛ و ذلك حين خرج من السَرّب الذي أخفى فيه؛ « فلمًا جنّ 
عليه الليل » فرأى الزهرة « قال: هذا ربّي » على الانکار و الاستخبار؛ « فلا أفل » 
الکوکب « قال: لااحت الآفلين » لان الآفول من صفات المُحدّث لا من صفات القدیم؛ 
«فلعا رای القمر بازغا قال هذا ريّي» على الانکار و الاستخبار؛ « فلمًا آفل قال: لان 
لم يهدني رئي لأكوننٌ من القوم الضالین » یقول : لو لم بهدني ري لكنت من القوم 
ا ای ای ی رأی الشمس بازغة قال: هذا ربّي. هذا أكبر » من الزهرة 
میسن 


۴ ق: كما لابخفئ على اهل العرفا 
۵ ح: | لعرفان و يحتمل أن د لقاو 


۶ 2 : انی لاحت ¥ الانعام ۷۶ 
مح إشارة إله؛ ق: + ان صح تفررهعلی منهج الطبيعئين المشارإليه في قوله تمالی: $ ز نما فی 
الافای و فی انفیهم 4 


نم ان موضرع هذه الصناعة و إن كان هو الجسم الطبيعي من حيث اشتماله على المادّة مثلاً و الراجب 
بذاته و ان كان متقدّساً عن الأجسام و عوارضها لكن يصمّ أخذه بما هر محرّى لها و مخرج لها من القرّة إلى 
الفعل. 

نم ان المسالک الطبيعية لمّا کانت دلائل انيه لایفید القطع؛ فیکون اثباته - تمالی .و کذلک العلل الاربعة: 
فلایصخ ما عليه بعض القدماء من صلاحية کرن الإله أو إحدى العلل الأربع موضوعاً للفلسفة الاولی 

و ایض یستدعی ذلک دور لان [ح: لل و 
الأولى؛ فاذا كان موضوعها الله أو إحدى العلل؛ فیکرن |ثبات الجسم الطبيعي فیها من حيث کونه من آثار 
المرتبة عليه فيدور . فلذا قال الشيخ في الشفاء: « إن موضوع الفلسفه الأولئ هو الموجود المطلى ل الإله 0 
و ان أمك. كن إثباته في الطبيعي أيضاً باعتبار ما مثلاً ان كونه محرّكاً للأجسام يمكن أن يؤخذ من حيث حال له 
جل قدسه و بمکن , أن بعتبر من حيث هو حال لذواتها و لهذا الاعتبار ببحث في الطبيعي. » 

4 ح: -یقول لو لميهدني ربّى لکنت من القوم الضالین. 


الفصل الثانى / ۵۸۱ 


والقمر على الانكار و الاستخبار لا على الاخبار و الاقرار؛ « فلمّا أفلت » قال للأصناف 
الثلاثة من عَبَدَة الزهرة و القمر و الشمس: « يا قوم! إني بريء ممّا تشركون. ني وجهت 
وجهي‌للذي فطر السّموات و الأرض حنیفاً مسلماً و ما آنا من المشرکین ». 

و اما آراد ایراهیم ا بما قال آن بريهم بطلان دینهم و یثبت عندهم 1 العبادة لاا تحق 
لما كان بصفة الزهرة و القمر و الشمس و اما تحق العبادة لخالقها و خالق السموات و 
الأرض؛ و كان ما احتج به على قومه آلهمه اللّه ‏ تعالى ' _إيّاه كما قال عر و جل -: « و 
تلک حُجَّمنَا آتیتاها إيْرَاهِيِمَ علی قَوْمِدِ 4 "»" انتهئ کلامه الشریف. 

و بالجملة: اله لمّا كان موضوع الحكمة الطبيعية هو الجسم الطبيعي فيكون الباحث 
فا اننا پیت غرن احوالةتوصوارضههن ات و ااال و التحدد وال شال شا لدامن 
الحركات لينتقل منها إلى محرّكها الذي يتعرّى عن ملابسة القوّة مطلقاً و لو في مرتبة 
الذات لثلا يلزم الدور أو التسلسل حسب ما إليه الاشارة الالهية بقوله -الصزیز -: 9و 
سَمْرِيّهِم یتنا فى الاقاق و فى أيهم 4" الآية. 

فان قلت: له كيف يصح أن یکون -تعالی قدسه -من عوارض الجسم أو فرداً منها مثلاً 
مع أنّ المعتبر في هذا العلم البحتٌ عن عوارضه؟ 

قلت: إن الواجب ا قدسه ‏ بذاته يتقدس عن الأجسام و عوارضها لكن كونه 
محر کاً لها و موجدا لذواتهاو مخرجاً لها عن حضیض النقصان إلى آوج الکمال یمکن أن 
بوجد من حيث هو حال له -جل قدسه و یمکن أن یعتبر من حيث هو حال لدواتها. و 
بهذا الاعتبار يبحث عنه في الطبیعی؛ و آمثال ذلك أكثر من أن يحصئ كما لابخفی. 

ألا يرئ أنه باعتبار كونه صانعاً للعالّم أو فرداً للموجود المطلق مبرهن عليه بالبرهان 
الإلهي مع مغايرته لذلک الذات الأقدس بالذات. 


۱ ح: ق: الله عز و جلْ. 1 الانعام / Ar‏ 
۳ مع نفاوت ما فى : عيون آخبار الرضاء ج ۱ صص ۱ ۲٩۹٩‏ 
۴ فصلت ۲ ۵۲. 


۲ /كشف الحقائق 


فإن قلت: إنه إذا استبان وجوده -تعالی جده -من المسالک الطبيعية الباحثة عنه بما 
هو محرّک للاجسام و موجدها؛ فيصح أن یجعل موضوعاً للفلسفة الأولئ على ما ذهب 
ال بض القذناء خت ما قله از تن ف الهيات متام 

قلت: انک قد ذهلت عمّا إليه الاشارة في هذا الکتاب بدفاعه من أنّ موضوع کل علم 
لاب من أن یکون بديهياً أو موكولاً إلى علم أعلئ منه لیظهر وجوده فيه على سبیل الاتقان 
لاهل العرفان؛ ثمّ یجعل ذلك ETE‏ لتاق واا كاحت من 
عوارضه؛ و لمّا كان العلم الإلهى هو الأعلئ من جميع العلوم فيلزم أن يكون موضوعه 
بديهياً و لیس هو إلا الموجود المطلق. 

و إثبات الباري -تعالی قدسه ‏ في الطبیعیات إِنْما هو من طریق الانٌ لا اللم؛ و كذا 
إثبات المبادي الأربعة فیه. فلايصح جعلها موضوعاً للإلهي على ما ذهب إليه بعض 
الأقدمين. 

أيضاً: تدبّر تارة أخرئ لتعلم أله إذا كان الإله ‏ تعالى موضوعاً للعلم الالهي على أن 
يكون إثباته في الطبيعى بحسب كونه من عوارض الجسم الطبیعی؛ و إثبات الجسم 
الطبيعي في الالهي يكون من تلقاء أنه من آثار موضوعه -أعني الإله -و الأمر فيه حينئزٍ 


مما لايخفئ؛ ا تديره.١‏ 


[۷۶] قال:' «ماطاطافوسيقي» 

آقول: و هو كتابه في الحكمة الإلهية. لما فرغ -دام تعليمه عن إثباته -تعالی-آراد" 
أن يشير الی حدوث العالم بما حاصله: انه ال يلغا کان بابق على الحصوادث فى 
الاعیان لا بزمان یکون ما به التقدم هو وجوده بما هو وجوده في الواقع لا بزمان؛ لخروجه 


.١‏ ق: -و أمًا تقريره على منهج الطبیعیّین .... فأحسن تدبره. 
۲ ح: قوله. ۳ ق: ماراد. 


الفصل الثاني / OAT‏ 


ثم إنّ ذلك الوجود من حيث هو وجوده يكون ما به التقدّم كما أشار إليه بقوله -دام 
ظلّه -: «سواء عبّر عنه بالسرمد أو الدهر يكون خارجاً عن التقدّم الزماني.» 

و الحاصل: ان ما ب ضح تقدّمه دشان علی جملة المجردات و المادیات هو 
ذلک النحو من التقدم, سواء قلنا إن ذلك تََدمٌ سرمدیٌ نظراً إلى الكل أو إلى الشوابت 
الصر فة منه. 

و بعبارة آخری: ان تقدمه الداتی على ما عداه من المعلولات برجع إلى تقدمه بحسب 
أصل وجوده لکونه عينَ ذاته؛ فیرجع تقدّمه بالذات علیها إلى تقدّمه بحسب وجوده في 
نفسه؛ و أمّا ما عداه -تعالی -فلمّا لم يكن وجوده عينَ ذاته فلايكون تقدّمه الذاتي هو 
تقدّمه الخارجي؛ فيكون ما به تقدّمه بالذات غير ما به تقدّمه بالطبع؛ و ذلک على خلاف 
ما عليه آمره -تعالی - حيث يرجع أنحاء التقدّم فيه إلى تقدّم وجوده؛ لکونه عينَ ذاته 

فان قلت :إن کون وجوده غین ذاته لاينافي أن یکون قدا بالات علی الممکنات؛ 
و ذلك على أن يرجع تقدّمه بالعلّية و المهيّة و الطبع إلى واحد لا على أن برجع تسلک 
التقدّمات مع تقدّمه السرمدي إلى ذلک؛ حيث ان المعتبر فيه أن يكون وجوده في 
الاعیان؛ و لایکون وجود تلک الأشياء الذى هو متقدم علبها تقدماً رمد يا فة کما أن 
المعتبر في تقدّمه بالذات أن يكون هو و لایکون ذلك المتأخر بحسبه فى مر تبة ذاته على 
معنى أن العقل يحكم باه لوحصل فيه يحكم' بِأنْهِ هو و لايكون ذلك المتأخّر بحسبه و 
إن كان بينهما بعينه خارجية, کتقدم حركة اليد على حركة المفتاح. 

قلث: ان المصلّف قد حقّق في ما سيأتي في الكتاب أنّ مرتبة ذاته -سبحانه-في 
العقل هي بعينها وجوده -تعالی -في الخارج؛ إذ الوجود العيني عين مرتبة حقيقته الحقة, 
و الوجود الذهني يمتنع أن يبدل نفس الحقيقة؛ مثلاً وجود الإنسان في الذهن لايبدّل 
إنسانيته» بل الموجود من الانسان في الذهن إنسان أيضاً كما الانسان في الأعيان إنسان؛ 


.ى بحكم. 


۴ / كشف الحقائق 


و كذلك أجمع الحكماء على امتناع حصول ذاته _تعالى ‏ في الذهن و إل لزم أن يكون 
الحاصل منه في الذهن موجوداً في الخارج أيضاً؛ فيكون الشخص الذهنى بعينه شخصاً 
غار ایض أو ان تقل دنه ها نی من نين شيعه اس ارو لاستا: 
العيني خارج الاذهان. 

و بالجملة: إذا كان الوجود الذهني منافياً لجوهر حقيقة شىء امتنع وجود ذلك الشىء 
في الذهن. فإذن لو فرض حصول مرتبة ذاته تعالى - في الذهن كان تقدمه بحسب 
مرتبته الذهنية بعينه تقدّمه بحسب وجوده العینی في الخارج. و امتنع ' أن يكون الوجود 
العيني الخارجي أمراً زائداً على مرتبة ذاته الحاصلة في الذهنء كما أن تقدّم الانسان 
بحسب مرتبة ذاته الذهنية هو بعينه تقدّمه بحسب إنسانيته» و كان الأمر بهذا البيان 
قد استبان سبیله حو الاستبانة. 

الم إلا أن يكون الرجل مؤوفاً في فطرته سقيماً في غريزته؛ فعلیک بصادق التأمّل و 
رفض مشاجرة الوهم و التخيّل؛ لاستحالة أن يؤدّي هذا المدّعى لسان القلم حقّ الأداء. 

و قد يقال: ان تأثير فاعل الشيء لو كان فيه في الأعيان يلزم أن يكون تقدّمه الذاتي 
غلته يكشي فركورق هی و لا ركو غ وء كان مقا ركات ضرف او ماد بات قله على 
الاوّل تقدمٌ سرمدي و على الثاني دهري؛ و على التقديرين يثبت حدوث ما سواه و إلا 
لم يكن تأثیره فيه بحسبه و المفروض خلافه؛ هذا خلف. 


و فيه کلام و له جواب." 


[۷۵) قال: «نکون غيرعرية عنه» 
أقول: و ذلك لاه وّل ما ینترع عن المهيّة و إن لميكن له مدخل في تأثيرها في 


.ى فى الخارج امتناع. .ف حرفة. 
۳ ح و قال: « ماطاطافو سيفى » وز فيه كلام و له جوات. 


الفصل الثاني / ۵۸۵ 


لوازمها؛ و من هيهنا لابصح کونه من لوازمها و إلا لما كان أوّل ما ينتزع عنها. 

و من هيهنا اندفع إبرادٌ رّما أورده العلامة الرازي من أنّ لوازم المهيّة لو كانت مستندة 
إليها بمدخلية مطلق الوجود يلزم استحالة استناد وجودها إليهاء و ما إذا لم يكن کذلک 
فلا ۱ 


[۷] فال: «وجوده بعینه ذاته» 
أقول؛ یعنی ذاته مصداق صدقه علیه بذانه من دون حيثيتة مطلقاً تقد كانت أو 


و مه 


و الدلیل عليه من وجوه شتی: 
منها: أنه لو لم يكن وجوده کذلک تقدّمٌ الشیء على نفسه.۲ 


۱ ح: : قال: « يكون غير عرية عنه » أقول: إشارة إلى أن الوجود و ان لميك كن له مدخل فى تأثير المهيّة فى لوازمها 
مطلقاً لکثه لما كان أوّل ما بنتزع عن المهيّةيكون في مرتبة اقتضائها لها؛ فلو کان الوجود من لوازمها لكان في 
مرتبة اقتضاء المهيّة إِيَاها؛ و فيه تقدّم الشيء على نفسه؛ فيكون المهيّة مع الوجود مؤثرة فى ما هو لازم لها و ان 
لميكن بالوجود. فلذا تسمع رئيس الصناعة فى شفائه اه يقول: «إن كل واحد من الوجودين يلحق بالمهيّة 1 
خواض و أعراض ما يكون للمهيّة عند ذلك الوجود؛ و يجوز أن لايكون له في الوجود الآخر؛ وربّما كانت له 
لوازم تلزمه من حيث المهيّة لكن المهيّة تكون متقرّرة 5 ألا نم يلزمها شيء. ۰ هذا. 

و من هيهنا تبيّن سرّما تسمع المصنف -دام بقائه انه يقول: «لو لميكن في الوجود وجود قائم بالذات 

EGS‏ ررد قات الدية و ركز ابيز جاخ رين تا و يلعل 
تشهي الی وات الوجود بذاته و هر المطلوب. 

رك : قال: «وجوده بعینه ذاته » أقول: أي بحکم البرهان مطابقاً لانتزاعه عنه من دون حيثية مطلقاً تقييدية كانت 


ول 
فان تبرت في آطراف الکلام لسطعت لک شمس بساطته الحقة -تعالی جذه .و زوجية ما سواه من 
الحقائق الهالکه. فلذا ر تسمع الرئیس فى الهیات شفانه أنه يقول: «و الذي يجب وجوده بغيره دائماً فهو أيضاً 


غير بسيط الحقيقة؛ لذ الي اله ا ا حر الاي له ت ر و د 
الوجود؛ فلذلک لا شيء غير واجب الوجود تعرّى عن ملابسة ما بالقوّة و الامکان باعتبار نفسه؛ فهو الفرد 
الحقيقي و غيره زوج تركيبى » و إلى جملة ذلك إشارات بقوله الشريف: « و بالجملة: من حيث يستتبّ افتقار 
الممكن إلى جاعل هو غير ذاته يستتبٌ افتقاره إلى جاعل وجوده بعينه ذاته و إِنّْيته مهيّته.» 

قال الهروردئ اله ستخيل أن یکون - تعالی قدسه ینحل إلى عة و وجود مستدلا عليه بأله لو جاز أن 
بفصله العقل إلى مهيّة و وجود لوجب. 


۶ /كشف الحقائق 


ها ما قال شیخ اباع الشراقتین من استحالةاتحلاله -تعالی-الی مهیة و وجود و 
إلا لجاز أن يفصله العقل؛ فیلزم من ذلك ' أن یکون له مهيّة كلّية؛ و المهيّة الكلّية جاز أن 
تكون لها" جزئيات غير متناهية بالنظر إلى ذاتها؛" و تلك الجزئیات" لا يجب وجود 
شىء منها لنفس مهيّته ”و إلا لوجب وجود جزئيات غير متناهية لاشتراک المهيّة ' بينها 
و إذا لم يجب وجود شيء ها ی تلك له ل کن ارات ا وا ۵ 

حاصله: " انّ الشخص لمّا كان عبارة عن نحو الوجود!۲ -علی ما تسمع في طبقات 
الصناعة الالهية _"' فإذا جاز تحلیله العقلی إلى مهيّة و وجود لجاز "' تحلیله '' إلى مهيّةِ و 
تشخص؛ فتکون تلك المهيّة* مع قطع النظر عن تشخّصها كَلَية؛ فیجوز ” لها نظراً إلى 
ذاتها أن تکون " لها أفراد غير هذا الفرد و الا لامتنع ۱٩‏ هذا الفرد أيضاً؛ لمشاركته لما سو 
من الافراد التي لتلک المهيّة التي هي تمام حقیقتها و إلا لز ان تکون حقيقة واحدة تمام 
مهيّة آفراد بعضها ممتنع بالذات و بعضها واجب بالذات و هو فاسد. 

ثم إن تلك المهيّة لابصح اقتضاؤها وجوب الفرد و ّ لاشتمل کل فرد منها على آفراد 


.١‏ ح: -منها: ما قاله شيخ ... فیلزم من ذلک. ۲ ح: لد. 

۳ ى: و المهيّة الكلية جاز لها نظرا إليها جزئیات غير متناهیه. 

۴ ح: + الغیر المتناهیه. ۵ ح: المهیه. 

۶ ق: لاشتراکها. ۷ ح: - بينها. 

۸ ح: ‏ تلک. 4 ح: + انتهی کلامه. 

۰ 2 بما حاصله. ۱ وجوده. 

۲ ق: ‏ على ما تسمع فى طبقات الصناعة الالهية. ۰ ۱۳. ق: لکان. 

۴ ح: إلى مهيّة و وجود لجاز تحلیله. ۵. : تشخص كانت المهيّة. 
۶ ح : تشخّصها كلياً. و اذا کانت كلَيةً يجوز. ۷. ق: يكون. 

E 


۹ ح: : و بعضها واجب بالذات و استحالته مما لايخفى. و استبان أنه تحزن أن تکون لها آفراد آخری لا وجوبها 
مقيساً إلى تلك المهيّة على أن تکون المهيّة هي بنفسها مقتضبٌ لها على سبیل الوجوب و الا لاشتمل كل فرد 
من تلك الأفراد التي لايتناهى على ما عداها؛ لاشتماله على المهيّة المقتضية لهاء و إذا كان لها جواز نلک 
الأفراد يكون لها جواز هذا الفرد أيضاً لتشاركهما فى تمام المهيّة؛ فلايكون الواجب واجباً. 

و إذا استفرٌ هذا على عرش قلبک لسطعت لك الشمس الأحدية القيّرمية من هذه الافاق الملكوتية رافعة 
لظلمات الاوهام الناسوتية بيده ارت الأمرر « و مَنْ لَمْيَجْمَل ال له زرا نما له من زر » [إبراهيم /۴۰] 
لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول. 


الفصل الثاني / ۵۸۷ 


غير متناهية؛ لاشتماله على المهيّة المقتضية لها" و إذا لم يقتض " الوجوب فیجوز لها نظراً 
إليها تلك الأفراد؛ فیجوز لها هذا الفرد بعينه أيضاً لكونها تمام مهيّة جميع ما يندرج تحتها 
فلا کر تال اسب واه الو اناا خلت 

و من أفق البیان قد لاح شمس صمدیّته الحقّة من کل جهة؛ فلایکون له كثرة مع 
الذات. کما ا لا کثرة له قبل الذات و لا بعد الذات؛ فیکون راخدا من جمیع الجهات و 
الختق ات ۲ 

فان قلت: قال الشیخ في" التعليقات: «إِنّ” الوجود من لوازم المهيّات لا من مقوّماتها. 
لكن الحکم في الأول الذی لا مهيّة له غير الاية يشبه أن یکون الوجود حقيقته إذا كانت ” 
على صفةٍ و تلك الصفة هي تأكّد الوجود؛ و ليس تأكّد الوجود وجوداً يخصّص 
بالتأكيد ". بل هو معنى لا إسم له.»۸ 

قلث: ان اللوازم بحسب هذه الصناعة يقال -باشتراک اللفظ ‏ على معنيين: 

أحدهما: ما يستند إلى المهيّة بما هي هي. 

و تافتهماء تا شنک هنها واه كان دنک مه لفاغ ها 

فيشبه أن یکون الوجود من لوازم المهيّة؟ بالمعنی الأخير؛" لعدم انسلاخه منها ۱۱ في 
الواقع و إن كان منسلخاً"' عنها نظراً إليها في حدّ نفسها؛۱۳ و هذا الحکم مطرد في جميع 
العوارض و اللواحق المستندة إليها أيضاً ۱۳ 


١.ق:‏ -لها. .ى لم یفتضی. 

؟.ح: ‏ ثم إن تلك المهيّة لاإيصح اقتضاؤها ... فيكون واحداً من جميع الجهات و الحيثيات. 

۴. ح: إن قلت إن رئيس الصناعة قد ذكر فى كتاب. ۵. العليقات: إن 

۶ اهعلعات: کان. ۷ ق. العلقات: بالتا کد. 

۸ اشعلیقات. ص ۳۶ ٩‏ ق: فیشبه أن یکون وجود تلك الممکنات من لوازمها. 
۰ ح بالمعنی 1 ح: لعدم انسلاخه عن المهيّة المتقررة. 

۲. ق: و ان كان متاخرا. 

۳ و ان کان لیا عنها فى نحو ما من الملاحظات العقلية. 

۴ ح: المستندة إليها كما لابخنی. 


۸ / كشف الحقائق 


(۷۷ قال: «فإذن ینبوع ' الوجود و التشخص" واحد» 

آقول: بل هما واحد. قال الشیخ: ۲« إن هويّة الشيء و تعيّن الشيء و وحدته و تشخّصه 
و خصوصية وجوده المنفرد له كلّه واحد» و قولنا إن هو إشارة إلى هويّته و خصوصية 
وجوده المنفرد له الذي لايقع فيه اشتراک. 

ثم إن في إثبات كونه هو التشخص” وجهین: ۶ 

آحدهما: اله لو لم یکن تشخّصٌ قائم بذاته لما كان تشخّصٌ مطلفا" و إلا لكان ناشیا 
عن اللاتشخص و إن كان غير متناو أ 

هذا على تقدير أن يكون التشخّص غير الوجود و أمّا إذاكان هو هو نفسه لكان البرهان 
على الوجود نفسه هو البرهان على تشخصه بعينه؛ و على تقدير عدم اتّحاده معه يصح 
إجراء البراهين على وجوده على تشخّصه في نفسه بل على ساير صفاته. '' مثلاً اه لو 
لم يكن علم بذاته لما كان علم مطلقاً؛ حيث ان ما بالعرض فرع ما بالذات» و لو فرض 
تماديه إلى غير النهاية مع استحالته في نفسه يلزم صدوره عن اللاعلم؛ و قس عليه أمر 
القدرة و الارادة.۱۱ 

و ثانیهما: اله لو لمیکن هو التشخص بذاته لکان زأمهيه لية؛ فنیکون ممکنا و 
المفروض خلافه؛ و قد عرفت البیان إلى آخر ذلك البرهان.۱۲ 


فا ۲ ح. ق: الشخص و الوجود. 

ح: : اقول لاء علی انه لبس الف ال را من الوجود؛ فلذا تسمع الرئیس اله بقول. 
۴ ی: قولها. ۵.ق: e‏ 

۶ ح: و بالجملة ان فى اثبات التشخص لذاته بذاته سبیلین. 

۷ ى: ‏ قائم بذاته. ۸ ح أصلاً. 


4 ح: و إلا لكانت التشخّصات و إن كانت غير متناهية ‏ ناشيةٌ عن اللاتشخص. و پالجملة انَّ البراهین الساطعة و 
الشموس اللامعة على اثبات وجوده -تعالی قدسه ‏ جارية فى إثبات تشخصه بذاته بادنی تصرّف بل اتية في 
اثبات جمیع الکمالات. ۱ 

ج هذا على تقدير أن يكون التشخّص . .. على ساير صفاته. 

۱۱. ج : مثلاً انه لو لميكن علم بذاته لكانت العلوم و إن تمادت إلى ما لايتناهى منبعثة عن اللاعلم؛ و قس عليه 
القدرة. 

۲ ح: تانبوها بعد ی ره - تعالی قدسه اثبات کون تشحّصه عين ذاته و الا لكان ذا مهيّة کلیة؛ فیکون 
ممکنا؛ ؛ و قد تعرفت سانا فاحسن تذگره. 


الفصل الثاني / ۵۸٩‏ 


(۷۸ قال: «برهان التضایف إذا ارتقت سلسلة من مسیّب مَا» 

آقول: یعنی أنّ هذا البرهان إِنّما يجري على استحالة السلسلة المتأدّية إلى غير النهاية 
من طرفي واحدٍ و ذلك لتساوي عدد أحد المتضايفين للآخر في سلسلة غير متناهية من 
الجانبين؛ و هو بخلاف' ما إذا كانت منتهية إلى مسبّب ما؛ فإِنّه لامحالة يلزم زيادة' عدد 
المعلولية على العلية بواحدٍ إذا كانت غير متناهية من طرف العلّة و بالعكس إذا كانت 
غير متناهية من جانب المعلول. 

فعلى الأوّل: يلزم انتهاء السلسلة إلى علة صرفة. 

و على الثاني: إلى معلول صرف. " 

ثم ' إن هیهنا إشكالين: 

أحدهما: ان العلّية و المعلولية لین في کل واحدٍ واحدٍ من المعلول الأخير ليستا 
متضایفتین, بل ان كلأ منهما مضایف ل"غر في الخر؛ و ذلک کما أنْ اب۵5 و الستوة 
المجتمعین في شخص واحدٍ لاتکونان متضایفتین, بل أبوّته نظراً إلى آخر و بنوته إلى 
آخر. و حینثذ يصح أن یکون معلولية المعلول الأخير مضايفة لعلية ما هو سابق علیها. 
كما أنّ معلولية ذلك السابق نظراً إلى علية ما هو سابق و هکذا إلى ما لایتناهی. 

نعم إِنّما يتم ذلك إذا كانت العلّة و المعلولية في ما قبل المعلول الأخير مثلاً متساویئین 
ليلزم أن يكون بإزاء هذه المعلولية الصّرفة علّية صرفة و ليس کذلک. ۶ 


.١‏ ح: قوله: « برهان التصايف ادا ارتقت سلسلة من مسبّب ما » إشار ة إلى أنْ برهان التضايف ناهض الحكم على 
استحالة السلسلة التي لاتكون غير متناهية من الطرفين لتكافؤ العلیات و المعلوليات حینشذ: و ذلک على 


خلاف. ارقو هر ا ما له امو از رل سای 

.ج بلزم زيادة عدد المعلولات على العلل بواحدة؛ فيلزم لامحالة انتهاء تلى السلسلة من جانب فُرض فيد 
لاتناهیها إلى علة غير معلولة؛ و انت تعلم. ۴ ح: -لم. 

۵ ق: التوه 


۶ ح: أحدهما: اله إذا حقق ما حقيقة التضایف و ما شأنه لتوجّه الاشکال إلى هذا الاستدلال و ذلك حيث اه ليس 
کل علية مضايفة لمعلولية و لا کل معلولية مضايفة لكل علية؛ بل المتضایفان منهما ما یجتمعان في شبئین 
بكون احتیاج کل واحدة منهما إلى معروض الأخرى بما هو معروض نها. مثلاً ان البنّة و الأبرّة إذا اجتمعا في 


“ 


۰ / کشف الحقائق 


و انیهما: اه لو صح استحالة ذهاب السلسلة إلى لانهاية هذا الدلیل من جانب العلل 
يصح استحالتها من جانب المعلول؛ و الجواب هو الجواب المشترک كما أشرنا إليه انفاً ١‏ 
ثم إن بعض الاعلام قد تصدّی لاستحالة السلسلة الغير المتناهية ب «آنها" لو 
لت الا و البعتولاك لكان تخل من احاذها مساق ال ات د 
فبعضها واقع في الم تبة الفردية -کالاوّل و الثالث-و بعضها في المرتبة الززوجية -کالثانی 
و الرابع -و یمتنع توالي فردین أو زوجین بل کل واحد فردی أي تم به عدذ فردٌ يليه 
واحد زوجيٌ؛ أي يتم به عدد زوج و بالعكس. فانقسمت السلسلة بمتساویتین ضرورة 
فكانت زوجاً و الزوج بنقص الواحد يصير فرداً فبنقصه” يكون فرداً مع انها كانت زوجاً 
بعين الدلیل؛ م ن تکون وت و فردا معا و هو محال. » انتهی 3 
و لايخفئ أن انقسام العدد إلى المتساويتين و غير المتساويتين من خواصٌ العدد 
المتناهي؛” فإجرائهما في اللاتناهي قد نشأ من اشتباهه بالتناهي," و هو ظاهر؛" فأحین 


م نين 
دل بر ه. 


5 
افق کی ای یرای أله عون كز ی مشي إل تال خی ا ما فد و أمَا البئرّة و الابوه 
المجتمعتان في زيد فليستا بمتضايفتين و إن كانت كل منهما متضايفة لما يقابلها فى موضوع ا خر. 
فاذا تقزّر هذا فنقول: إنّه إذا ذهبت السلسلة مبتدئة من معلولٍ ما إلى ما لایتناهی يكون عدد كل من 
المتضابف شن او هذى الاک ان سا اه عفرن اول مشته إلى عا ا وماق علبه. كما أنْ علية 
هذا السابق مقيسة إليه. و الأمر على هذا الانتظام متّسق فلابلزم حينئلٍ زيادة عدد المعلولات على عدد العلل 
بواحدة. 
نم تسمع تاره اخری أنه لو تم ذلك الاستدلال في استحالة اللاتناهي من جانب العلل لیتم أيضاً في ا 
المعلولات؛ و الجواب عنه مشترک؛ و قد أشار المصنّف -دام بقائه !| لى دفاع هذا الإشكال بالاشارات الملكية 
على بيجن ۰ ح: -و ثانيهما: ... كما اشرنا إليه انفا. 
. ح: ثم لابخفئ أنه تصدّئ بعض الأعلام لاستحالة اللاتناهى بما يناسب المقام بقوله اه 
۳ ق: فینقضه. ۴ ق: يكون. 
۵ ح: ‏ انتهی. 
۶ج .. فيلزم أن تکون زوجاً و فردا معا و هو محال » و آنت تعلم أن صيرفئ العقل إذا ذابه في كورة النظر ليرى 
فيه غَاً ما و ذلک حيث إن الزوجية و الفردية من صفات العدد الذي بتصف بالتناهى. ق: + و لعل غير المتناهي 
لايصمّ اتصافه بشيء منهما. 
۷ ف : فإجرائهما فى اللاتناهي قد نشأ من اشتباهه بالتناهي. 
۸ ح: -و هو ظاهر. ٩‏ ق: فأحسن تدبّره. 


الفصل الثاني / ۵٩۱‏ 


۲ قال: «بل انما قصاراه أن يكون دليلاً ما من الدلائل» 

آقول: نوع تعریض على ما سلکه شيخ أتباع الرواقیّین في کتابه ! حکمة الاشراق 
حيث تصرّف في هذا الدلیل نوع تصرف و ما جعله به برهانا بل إِنّما قصاراه أن یکون 
دليلاً و ذلک حيث قال: « فلك ' أن تفرض عدم قدر متناه من وسط السلسلة تأخذه كانه 
کو فاد لیصا أ حدهدا ا س لیقع ناد فد ره 
ومع القدر المفروض عدمه تارة*آخری كأنّهما سلسلتان و تطبق"إحد يهما على الأخرئ 
في الوهم.»* انتهئ کلامه. 

وأنت تعلم "أن التصرّف في دليل ما إا" يجعله أكثر فائدة أو أتقن'' دلالة و آقل 
مؤونة"' و لیس فيه شيء من ذلک. ۱ 

ما الأوّل: فلأنه على تقدير تمامه نما يبطل اللامتناهي من الجانبین لا مطلقا؛ و ذلک 
على خلاف ما هو المشهور من هذا الاستدلال حیث إنه ببطل غير المتناهي من جانب 
واحد. ۱ 


2 


و أمّا الثانى: فلن فيه كثرة المؤونة و المشقّة *' مع ما یتوجه إليه' من المناقشة و 


دخ : قوله ٠‏ بل إِنّما قصاراه أن يكون دلبلا نا من الدلائل » إشار eS‏ 
.١‏ حكمة اشر لم ی الج يا 


5 تصرف و هو. *. ف لاببقى. 
؟. حكمة الإشراق: ‏ حتى لاتبقی فرجة. ۵ حكمة الاشراق: هكذا. 
۶ حكمة الاشراق: مرّة. ۷ ق: لا نطبق. 
۸ مجموعة مصلفات شيخ اشراق. ج ۲ ( حكمة الإشراق ) ص ۶۵. 
4 ی: کلامه: ح: + ذهولا عن. ۰ ح: - انت تعلم. 
۱ ی + فائلة. ۳ ې بان. 

- ۳ - 2 2 
۳ ی انفق. ۴ ح: و اقل مؤونة. 


۵-: - حيث اه ببطل غير المتناهی من جانب واحد؛ ق: و أقل مؤونة فى ذلك شیء منهاء بل اه أقل فائدة من 
الدليل المشهور: حيث إِنّه ببطل غير المتناهي من جانب واحدٍ و لنا اجراژه فى غير المتناهي من جانبین 
سلسلتين غير منتهيتير: فى طرف واحد؛ و ذلک بخلاف ما تصرف فيه حيث يبطل الغير المتناهي من جا 

۶ ق: ‏ و المشقة. ۷. و -اليه. 


۲ / کشف الحقائق 


الكلفة ؛ لأنّ التطبيق على هذا التصرّف يتوئّف على انّصال تينك السلسلتين 
المتناسبتين المتفاصلتين ' بانفصال مقدار مّا من بين سلسلة واحدة لايتناهى من 
الجانبين و زيادته عليهما تارة أخرئ. 

ثم تطبيق" إحدئ السلسلتين على الأخرئ ليكون ما به النقصان في جانب لاتناهى 
إحديهما؛ و ظاهر أنّ اتصال |حدیهما" بالأخرئ إِمّا أن يتوّف على جر کل" واحدة 
ها ان ها اس اد نهنا 

و یت درطل "قد أشار إلى أن لو سلمنا١'‏ صحة الاتصال بينهما في العقل أو 
الخارج '' فإنّما قصاراه أن یکون دلیلاً لا"' برهانا لیا 

ثم لایخفی: أنّ کونه دليلاً على استحالة لاتناهي الاشیاء المتکترة إلى لانهاية اّما 

يستقيم بعد أن یکون بینها ترنّبٌ لیمکن للعقل التطبیق بين آحادها و آحاد سلسلة أخرئ 
الس منهاپحسب الحکم الرجمالي وإلالجارا ن يغفل الذهن عن "یی دیما على 
الأخرئ؛ لجواز أن یقع واحد منها بإزاء عدة۱۲ من آحاد الأخرئ؛ كما لایخنی.۱۵ 

فان قلت: إِنّه یمکن اجراء الاستدلال على جملة غیر متناهية لا ترتیب بین آحادها 
على زعمکم بان هذه الجملة یتوقف على مجموع آخر أقل منها و هکذا إلى ما لا نهاية؛ 
فیکون فیها ترتيب و یمکن أن يطبق بعض منها على البعض الاخر. 

قلت: إن التا لف لیس الا من الاحاد كما أن العدد مركب من الوحدات. 

و بعبارة آخری: ان المعدود و الکثیر مركب من الاحاد. كما أن العدد و الکثرة مركب 


١.ق:‏ الکلف. 

۲ ح: و الكلفة و ذلک حيث إن التطبیق على هذا التصرّف بتوقف على متصلية تينك السلسلتین المتفاصلتین. 
ق ۴ ق: و ظاهر ان اتصال احدیهما. 

۵ ح: إلى. ع.ق: + کل. 

۷ ف: منها. ۸ ح: + ان. 

4 ح: + العالی. .٠‏ ق: إلى OE‏ 

١.ح:‏ في الخارج أو العقل. ۲ ق: لا. 

۳ من. ۴ ح: ازاء لعدة. 


۵ و کما لایخفی. 


الفصل الثاني / ۵٩۳‏ 


من الوحدات. فإذن ليس المجموع مركّباً من المجموعات التي يكون بعضها علد لبعض 
ا 

ثم بما علمت من لزوم اجتماع الشرطين في استحالة التسلسل: الترتّب بين أجزائه و 
اجتماعها معاً يظهر لک حال ما استدل به على امتناع کون القوة الجسمانية قويّةٌ على آثار 
لامتناهية بأنّه يلزم تساوي أثر بعض تلك القوّة لأثر كل القوّة و الا لايقطع من طرف 
لاتناهيه على ما يحكم به الدليل التطبيقي. فيلزم تناهي السلسلتين على فرض لاتناهیها؛ 
فا ات 

و اّما قلنا ذلك حيث إنّ آثارهما يجوز أن لانتناهی مع عدم اجتماعها في الوجود؛ 
فلايتمٌ ذلك الاستدلال. 

و القول بجواز اجتماعها العقلي في إجرائه عليها مدفوع بانه يجوز مثل ذلک 
الاجتماع في الأوضاع و الحركات التي لاتتناهى على ما ذهب إليه بعض الحكماء 
-کالمعلم الأول لصدور الحوادث طا 

و بالجملة: ان تجویز ذلك يودي إلى انهدام بنیان ما عليه القائلون بالقدم. كما لایخفی 
على من ليس له مزلق القدم. 

فإن قلت: إن استناد الحادث إلى القد یم عندهم بوساطة حركة سرمدية متَصلة في حد 
ذاتها غير متجرّیة؛ فلایکون فیها تکثر أشخاص و تعدّد آفراد ليمكن القول بجریان هذا 
الاستدلال فیها. و إليه الاشارة بقول بهمنیار: « و ما الحركة الفلكية فالغاية فيها دوام 
ار و لی هھ اک عد کات غير اها نپا وا خر اهال كما عرق سانا از 
کان یلق علی سبیل الفرض بحرکات غیر تناهیت » 

قلتٌ: فحينئذٍ ان لها وجودین باعتبارین: 

وجود بحسب الواقع مع عزل النظر عن کونها في افق التقضى و التجدد. 


و وجود بحسب لاقرار لاجزانها. 


1 ح: کما عرفت سانا و5 اتحصیل. ص ۴۵ 


۴ / كشف الحقائق 


و غلی الاول لا نزاع للعقل الصريح في استحالته و جريان هذا الاستدلال إن تركت 
اللجاجة و النفاق؛ و على الثاني لاشبهة في تعدادها و أَنّها لاتتناهى ', كما لایخفی على 
الورئ. 

و جواز اجتماعها العقلي بالنظر الإجمالي أنه لو صح في ذلك لانهدم بنيان ما بنى 
القائلون بالقدم عليه. 

فقد استبان لک سر ما تسمع المصنّف: أنّ التسلسل في أمثال هذا المقام ليس عددياً ؛ 
فتدبر فيه. 

فان قلت: ان الحكم باستحالة لاتناهي الحركة يخالف ما عليه بهمنيار في تحصيله من 
اله لايستحيل التسلسل في الحركات و ذلك حيث نا یت نها لاتوجد أجزاؤها معاً. 

قلت: انک قد ذهلت من استحالتها باعتبار قرارها في وعاء الواقع و إن لمتكن قارّة 


۸۰1 قال: «و اذن" فمن المنصرح" أنه إذا تراقیت» 

آقول: يشير بذلک إلى جواب الاشکال على جریان ذلك الاستدلال في عدم تناهي 
المعلولات " ستما المتضایفات. 

و وجه الدفع :ان جريانه فيه على تقدير اجتماع الترتّب و اللانهاية في جهة واحدة و 
لیس کذلک الأمر هيهنا؛ و ذلك بخلاف ما إذا الغير المتناهي من جانب العلل؛ فليتأمّل. * 


۱. كذا فى المتن. ۲ ح؛ ف: اذ. 
۳. تقویم الایمان: المتضح. ۴ ق: المعلومات. 
۵ ی: اثرفع. 


۶ ح: قوله: « و إذ فمن المنصرح أنه إذا ترافیت » إشارة إلى دفاع الاشکال بجریان الاستدلال على لاتناهی العلل و 
على استحالة لاتناهى المعلولات سبّما المتضايفات. 
و وجه الدفع: ان جريانه في الأول لاجتماع الترتب و اللانهاية في جهة واحدة منه: و ذلك على خلاف ما 
عليه شاكلة الثاني لکون کل منهما فى جهة مفايرة لجهه اخری. 


الفصل الثاني / ۵۹۵ 


[) قال:' «ثمَ مهما تكن العلّة مؤْثَرةَ بالذات» 

أقول: لمّا حقّق المصّف -دام ظله -۲ أن المبدأ الصدوري لجميع الموجودات "ما ذاته 
لفعلية على الاطلاق و إن كان تأثيره فيها على اختلاف مراتب الاستحقاق نبّه هيهنا على 
أ الممكنات إذا تمادت إلى لانهاية '-و إن كان لبعض منها مدخل في الآخر یکون بإزاء 
الحيثيات العلّية و الاعتبارات المؤئّرية؛ و ذلك على أن يكون ذلك المبدأ الواحد مقيساً 
إلى تلك الجملة الغير المتناهية منزلة* علل صدورية غير متناهية؛ و ذلک لأنّ” 
خصوصية كل معلول و تميّزه عن الآخر إِنْما يكون بحسب تميّز استناده إلى مبدئه." 

فقد استبان: ان برهان التضایف انما بنهض على استحالة سلسلة غیر متناهیةه اذا 
کات غللا ضدور ن لا مظنا 

لقائل أن يقول: إِنّه لو دل“ على استحالة لاتناهيها کذلک لدل '' على استحالة لاتناهي 
العلل مطلقاً؛ لاشتراک الفساد بینهما کما لابخفی .۱۱ 

الهم لا أن يفرّق بینهما بأنّ العلل "۱ لو كانت عللاً ناقصةً و شرائط مصمّحةً لتأثير 
المبدأ"' في جمیع آحادها بشرطية بعضها لبعض لنقصانه الذاتی ۱۳ عن قبول الفیض 
الأزلي”' من جنابه الخارج * عن جمیعها؛۲ فقد یکافیء عدد جميع المعلولات مبدئيته 
الصدورية؛ و ذلك في ما إذا لوحظت" الممکنات مفصّلة بما لها من السلسلة الطولية؛؟' و 


١‏ ج قو لد. ۲ ح: ماش 

۳ ح: لجميع الذرّات. ۴ ح: نبّه على أنه إذا تسلسلت الممكنات إلى ما لانهاية. 
د. ق: يكون بإزاء تأثيرات لامتناهية يكون الفاعل الصدوري بحسبها بمنزلة. 

۷ ح: و اتميّزه عن الاخر اما يكون بخصوصية إفاضة و مبدئية يكون من جهات الفاعل و حيثياته القائمة به. 
٠.ح:‏ کذلک لتم دلالة. ۱ 3: ۔ لاشتراک الفساد بينهما كما لایختی. 

.ح: قلت: ان الفرق بينهما بیّن حيث إن السلسلة المتمادية إلى لانهاية 


۳ ف: الفاعل. ۴. ی -الذاتى. 
۵ ش: الازلي. ۶ ح: الفيض الازلي بدونه خارح. 
۷. ی + الا بد. ۸ ح: + تلک. 


۶ /كشف الحقائق 


ما إذا لوحظت مجملة مجتمعة کنفس واحدةٍ لایکون إلا بمنزلة معلول واحد نظراً إلى علّة 
واحدة ١‏ 

لایخفی: أله" بقي الإشكال في ما إذا عزل النظر عن المبدأ الصدوري لهذا النظام 
الجملي الماخوذ بما له من السلسلة الطولية باه يلزم أن" تكون الشرطية و المشروطية 
المتضايفتان متكافيتين؛ فلاتلزم ' زيادة إحديهما على الأخرئ بالحکم" العقلی ۶ 
اللإجمالي. 

و الحاصل: اه -دام ظلّه ‏ لمّا حقّق أنّ المبدأ الصدوري للممكنات و إن كانت 
غير متناهية واحذ؛ فيكون هنالک علیات إزاءً لمعلولیات حتّی المعلول الأخير و إن قام 
على استحالته برهانٌ الحیثیات. 

فقد بان: أن البرهان و إن لم يقم على استحالة هذه السلسلة على هذه النسبة لكنّه 
ائم على استحالة سلسلة أغرئ كما فرع عليه قوله: « فإذن إِنّما ينهض برهان التضايف 
في تراقي المعلولات لعلَّةٍ واحدة إلى لانهاية إذا لم تكن علّيتها بالذات؟ الا بالقياس إلى 
معلولها القريب. ١٠١»‏ 

ثم لایخفی: أنّ بما قرّرناه آنفاً لاح بطلان ما عليه القائلون بالقدم حيث يلزمهم قيام 
علیات غير متناهية متمايز بعضها عن بعض تميّزاً طبيعياً بذاته - تعالى - و الا لزم قيام 
الكثرة بصرف الوحدة؛ فیجری فيه برهان الحيثيات. 

و نما قلنا ذلك حيث التزم فى استناد الحوادث إليه - تعالی - شرائط غير متناهية 
مستندة إليه بافاضات لايتناهى مع اجتماعهاء و عدم تطرّق التعاقب و التجدّد بالقياس 


.١‏ ح: و أمًا إذا لوحظت بما لها من السلسلة العرضية فليست لا کنفس واحدة مستندة إلى هذا واحد. 


۲ ح: نم اعلم أنه لمًا. ۳ ح: - بلزم أن. 
: - العقلی. ۷ ق: : لمیتم. 


4 : بالحكم العتلي الإجمالي نبّه المصتّف على إفادة برهان التضايف على استحالته ثم فرّع. 
4 ح: + تدثر. .٠‏ راجع. ص ۱۲۴۳ ح: إلا بالقياس إلى معلولها القریب. 


الفصل الثاني / ۵۹۷ 


إليها فى الواقع. فقد اجتمع الترتّب و الاجتماع فيها؛ و برهان الحيثيات نافذ الحكم على 
ا كانت غير متناهية في الأبد أيضاً؛ و أمّا إذاكانت منتهية إلى إفاضة لایکون 
شرطاً لافاضة أخرئ يجري فيها برهان التضايف ولو لم يكن بين تلك الافاضات القائمة 
به - تعالى - تقدّمٌ طبیعیٌ مع لزوم ذلك الفساد؛ فيجري برهان التضايف في استحالة تلى 
السلسلة الخارجية المؤتلفة من الحيثيات الشرطية و المشروطية. 

و الحاصل: اه إذا قطع النظر عن مبدئها الصدوري لو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية 
يلزم زيادة عدد المشروط على عدد الشرط بواحدٍ هو المشروط الأخير مع اجتماع 
الشرطين فيها: الترئّب و الاجتماع ' في متن الواقع أو في ملاحظة عقلية إجمالية؛ و لزوم 
اجتماعها في آن أو زمان بخصوصه في إقامة البرهان على استحالته غير مبرهن عليه و لا 
مبیّن في تفه فلذا تال المصتف دام ظلّه -: «إِنّ التسلسل لابد و أن 59 ا 
لاعددیا.» 

و لمّا آشار إلى عدم لزوم أن یکون هنالک علل صدورية بالذات لذهاب القائلین 
بالقدم إلى أنه تعالی -مبداً صدوری لجمیع الممکنات من العالیات و السافلات بالذات 
فلایلزم بطلانه بذلک البرهان؛ لتكافؤ العلیات و المعلولیات. 

و کذلک الأمر في جریانه في تلك الایجادات الموجبة لها لو قلنا إنّ بینها ترتباً و 
کذلک سار ال اهب من الححات و غ‌ها معا خاهها: 

فقد انصرح بطلان ما عليه القائلون بالقدم من سُبْلِ تتری؛ فبذلک يعمل العاملون " و 
یومئذ یفرح المومنون ؛ فمن ابتغی وراء ذلك فهم الفاژون " و عن الصراط المستقیم 
کون و في طغيانهم یعمهون ۷۴ 


۱ ق: الاجماء. ۲. اقتباس من: الصافات / ۶۱ 

۳ الروم | ۴ ۴ كذا فى المتن: و فى الابة: اوللک هم العادون. 
۵ المومنون / ۴ المستقيم. 

۶ البقرة / ۱۱۵ الانعام / ۱۱۱۰ الاعراف / يونس / ۱۱و المومنون / ۷۵. 

۷ ح: ثم لايخفى أن بما قرّرناه آنفاً ... يعمهرن. 


۸ / کشف الحقائق 


[۸۲ قال:۱ «و له علية محضة واحدة» 

آقول: قال" شارح حکمة الاشراق: «إِنّه" لایجوز أن تلحق" الواجبّ” اضافات 
مختلفة " توجب اختلافَ حيثيات فیه, بل له اضافة واحدة هي المبدئية تصحح جمیع 
الاضافات ٠»‏ و تلك النسبة بعینها نسبة الية و الوجود باعتبارٍ و نسبة المعيّة باعتبارٍ 
آخر و لهذا قیل: إن معيّة ذات الحق - سبحانه - بالمهیّات الممكنة ليس الا نسبة فیومیته 
-تعالی لها و ليس للواجب - تعالی -بالنسبة إلى الممکنات معيّة غير المعيّة المذكورة. 

ثم لايخفئ: أنّ تلك الإضافة التي هي إضافة واحدة ينشعب إلى إضافات؟ متلونة ٠١‏ 
تتبعت ضكها معلل لات تفه .و إل" لخانت باس‌ها فعلولة واحدة بل لو كانك نالك 
كثرة حينئذٍ لكان کل منها عين ما عداه» بل يلزم أن تكون الكثرة مع كثرتها وحدة 
بوحدتها؛ و ذلك حيث إن حيثية إيجاد زيد بعينه لو كانت حيثية إيجاد عمرو مثلاً لكان 
كل منهما هو الآخر نفسه؛ فلايمتاز الإثنان في ثنوية عن الواحد في وحدته؛ فلايكون 
هنالک کل و لا جزء. قال الشيخ "': «إِنّ أشخاص الناس إِنّما تختلف عند" الاضافات ». 

فقد بان" تارة آخری أنّ تأثيره ‏ تعالی - في النظام الجملي بأسره و إن كان تأثيراً 
واحداً نظراً إليه لكنّه یتکتر آجزائه" -کما لایخفی -* و إلا لكان ذلك النظام"' عينَ كل 


واخدنق أ نفدو كل ج ن دنه کی مروت ا فنالا ركون التطام 


.١‏ ح: قوله. ۲ ح: فلذا تسمع. 

*اح: + يقول. ۴ حكمة الاشراق: بلحق. 

۵ ح: للواجب. ع. ح: إضافات فعلية. 

۷ مجموعة مصنفات شيخ اشراق» ج ۲( حکمة الاشراق ) ص ۱۲۴. 

۸ح هذا ثم و افاضات. 

٠.ق:‏ -متلونة. ١.ق: ‏ متشتتة. 

۲ لكانت بأسرها معلولة واحدة بل يكون کل منها عين ما عداها؛ ضرورة أنه اذا كانت حيثية إيجاد زيد بعينه 
حبثية ایجاد غیره لكان هو نفس غيره و بالعکس؛ فلایکون هناک کل و لا جزء. فلذا نسمع الرئیس بقول. 

۳ ح: فی. ۱ ۱ ۱ ۴ ح: فقد استبان لى. 

۵ ح: النظام الجملى باسره تاثيرات قيّومية لاحاده. ع۱۶. ق: كما لابخفی. 

۷ ح: وهر هر ۸. ح: - جز». 

9 ح: -من الاجزاء. 


الفصل الثانى / ۵۹٩‏ 


الجملي مشتملاً على شيء هو جزؤه و لاشيء من الأشياء جزءاً منه. بل يكون الكل هو 
الجزء و ذلك ' الجزء هو الکل, بل الکل عين کل جزء من أجزائه و الجزء عين الكل؛ بل 
عين کل جزء من جزائه.۲ 

و الحاصل: ان الذوات الممكنة” بما هي ممكنة لا امتياز؟ بينها و لا تحصّل ۵ 
لذواتها؛ فيكون تميّز بعضها عن بعض من حيث تميّز التأثير من *المتحصّل بذاته لذاته "و 
إلا لما كان بينها من الامتیاز," بل كانت جملتها عين کل واحدة منها و بالعكس؛ فلايكون 
هناک کل و لا جزء؛ فإذا صدر النظام الجملي المشتمل على الأجزاء النورية المقدّسة؟ 
و '' الاجسام العلوية و السفلية عن مبدئه الصدوري يكون لامحالة بإفاضةٍ إجماليةِ منه 
متعلّقة به؛ فإذا فلت أجزاؤه إليها لقد انفصلت تلك الافاضة الاجمالية إلى الافاضات 
المتعددة بحیث يتميّز کل بعض منها عن بعض و عن الكل بحسبها. 

دی هلان آل جود وا خد لر دة نطابقدوو تلكن الات ال 
لقبول المهیّات ما۳" لها من التمیزات متصحَحة أیضاٌ من تلقاء ذلک المطابق الذى هو 
وحداني الذات. ٠"‏ 

فقد استبان: ان كل وجود و کل كمال وجود يرجع إلى صقعه الربوبي وکل نقيصة و 
عيب إلى العلم المربوبي على ما إليه الإشارة الالهية بقوله -العزیز ۱۴ -: ۵ م۵۱ أَصَابَكَ ین 
حَسَنٍَ ین ال و ما أصابک ین سیلّة قین تفیک ۳ 


۱ ی -دلی. 

۳ ح: و بالجملة ان المهمّات. ۴ ح: لا تمیّز. 

۵ ق: + لها. ۶ ح: تميّز بعضها عن بعض من تلقاء تميّز الاستناد إلى. 
۷ ح: -لذاته. ۸ ح: و الا لما کانت ممه بعشها عن بصن 


٩‏ ح: الاجزاء المقدسة النورية. ۰. ح: + غيرها من. 
۱ ح: فتحدس. ۲ وق بما. 


۳ ح: ذلک المطابق تعالی قدسه. ۴ ق: ‏ فقد استبان آن كل وجود ... بقوله العزیز. 
۵ ح: فما: ق: و ما. ۶. النساء / ۷۹ 


۰ /كشف الحقائق 


ثم نقول:' ان المراد” من المبدأ القريب للشيء ما لايكون بينها مبدأ صدوری " سواء 
توسّط بینهما شرط ما یتصحح به التأثیر " أم لا و المبدا أحض من المبدًالقريب؛ لا 
المعتبر فیه أن لایتوسّط بینه وين ما شرب علیه شرط كا اطا و قد عك ا 
- تعالى*- مبدأ صدوري لجمیع الممکنات بما لها من السلسلة الطولية بالذات" و إن كان 
بشرطية بعضها لبعض؛ و أمّا إذا أخذت بما لها من السلسلة العرضية فلایکون ترئّبها عليه 
بوساطة شرط ما أصلاً و إلا لما کان نظاماً جملياً ٠١‏ 

و بالجملة: اه تعالی مبدأ قريب لجمیع ما یتر تب عليه و إن كان مبدعا نظراً إلى النظام 
RS‏ ل 7 
وكات اخکمت اا فصلت فصلت ۱۱4 فلیتدیر. 0 

و الی جملة ذلک قد آشار المصنّف -دام بقائه ‏ في كتاب النقدبسات؛ و نا" ما 
بتراأى من هذا الکتاب فعلی شاكلةٍ أخرئ حيث ذکر في تقویم " يلي هذا التصحيح: أن 
« مجعول الواجب بالذات سلسلة عرضية سواسية الآحاد في الفاقة و الاستناد إليه جل 
مجده _' بالذات من بدو الأمر على سنّة واحدة و يما أن هي مترتبة الآحاد منوطة البعض 
بالبعض سلسلة طولية منتهية إليه ‏ تعالی -بالضرورة البرهانية مفتاقة الاحاد إلى الانتهاء 
إليه *' أخيرأ»"" إلى آخر ما قال:" « و اما قلنا ذلك » لأنّ الظاهر"' من قوله 


١.ح:‏ و اذا تقرّر هذا فنقول. ۲ ح: المعنی. 

۳ ح: مبدأ فاعلي. ۴ ق: مات ای 

۵ ق: او لم‌یتوسط. ۶ ح: دو ادا اخصن : قرط الا 
۷ ح: مه سكي سيت توليك مناه ب ا ر انش هد 

۸ ح: : پ قدسه. 


3 ما ی ی ای ساس د وت رم ی 
۷ ۱ هود /۱. 

۲ و بالجملة: اه تعالى ... فليتدبّر؛ ق: + ثم ان. 

۳. ق: و إلى جملة ذلك قد أشار المصتف -دام بقائه ‏ فى کتاب اشقدیسات و امّا. 

۴ ق: تقديم. 0. ق: جل جلاله. 

۶ ح. ق: -اليه. 1¥. راجع؛ ٠‏ صص ۲۴۵ FF‏ 

۸. ح: إلى آخر ما قال. ۱۹ . ح: حيث إن الظاهر ؛ ق: + لان اللانح. 


الفصل الثاني / ۶۰۱ 


قا تعر وا کزان أخير ا ااال مهدا ار ا 
Î‏ لش ولك فلن أن ركز يقد شاك ويه بعشل "ار و E‏ 
مبدأ فاعلى؛ و من قوله الشريف:: «في السلسلة العرضية» استنادها إليه بالذات و 
بالحقيقة و إن كان بمدخلية شرط تا" بقرينة مقابلتهاللسلسلة الطولیة" المنتهية إن 
تعالی "با لاخرة. 

فبالحري أن یکون اختلاف سلوکه دام ظلّه ‏ إشارة إلى عدم تصریح شرکائه في 
الصناعة بشيءٍ من الطرفین و إن كان الظاهر من اصوله المعطاة ما سلكه في كتاب 
التقدريسات؛ وأيضاً يمكن أن يقال: ّه قد سلک هيهنا سلوکَ رئيس الصناعة في شفائه 
حيث حقّق في موضع منه: «أَنّه ‏ تعالى قدسه مبدأ لجميع الممكنات بالذات و الا كان 
لما بالقوة مدخل في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل » و قد ذكر في موضع آخر منه: «أَنّ 
العقول هي المؤئّرات و الفواعل » حتّی توهّم بعض الناظرين فيه أنّها المؤثّرات و الفواعل؛ 
و العارف المحيط بأطراف كلامه لايخفئ عليه شيء من مرامه؛ و ذلك حيث قال في 
فصل ترتيب العقول و النفوس من إلهيات شفائه: « فإذن الموجودات كلّها وجودها عنه و 
لایجوز أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه و لاسبب لا الذي فيه و به ولا الذي عنه»'' و 
قال فيه أيضاً: «و هو فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه کل وجود فيضاناً 
مبايناً لذاته »۲ و قال فيه أيضاً: « و ليس کون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود 
الكل عنه لا بمعرفة و لاارضی »۱۳ و قد ذكر في فصل أنه تام و فوق التمام: «و قد بان أن 


الواخت الوكوة يجب أن يكون لذاته مفيدا لكل وجود و لكل كمال وجود؛ فهو من هذه 


.١‏ ح: من قوله الشريف. "اح ق: اليه. 

۴ + قدسة. ۴ ح: + قدسه. 

۵ ح: + من. ع.ق: -الشريف. 
۷ فق: -ما. ۸ ق: - الطولید. 
4 ح: + قدسد. 


۰ الشفاء ( الإلهيات, المقالة التاسعة. الفصل الرابع ص ۴۰۲): و لا سبب لا الذي عنه. و لا الذي فيه أو به. 
۱ نفس المصدر. ص ۴۰۳. ۲ نفس المصدر. ص ۴۰۲: و لا لرضی منه. 


۲ /كشف الحقائق 


الجهة أيضاً خير محض .»۱ 

فقد استبان لک ما هو المرام مع تسامحه في بعض من الكلام كما لایخفی على متصفّي 
الأعلام.' 1 ۱ 

و نعم ما قال شيخ أتباع الاشراقیّین في کتابه " المطارحات: « فليس كل ما يعلم يقال, 
وربّما نساعدهم" في ظاهر القول بضرب من التأويل و نضمٌ خلاف ما ساعدناهم. و ربّما 
نريهم شيئاً و نريد به شيئاً آخر و ربّما ان وجدنا أهلاً و بعد قراءة هذا الکتاب و ما يجري 
مجراه علمناه طرفاً صالخا من الحكمة الشريفة. » انتهی کلامه يما رمناه ۵ 

ثم لایخفی: أنه -دام ظلّه ‏ قد صرّح في آخر هذا التقویم بما يوافق المطلوب بوجي 
لطیف حيث قال:"« على آنا قد کنا تلونا عليك أن المفتاق إليه بالقصد الاوّل اّما هو العلّة 
الحاعلة الو 

قال المعلّم الثاني في کتاب آئولوجبا: «فأمّا" نحن فنقول: إِنّ الله عر و جل - علة 
للعقل, و العقل علّة للنفس. و النفس علَّة للطبيعة. و الطبيعة علّة للأكوان کلها الجزئية ۱۰ غير 
نه و إن كانت الأشياء بعضها علّة لبعض؛ فان الله تعالی علّة لجمیعها '' غير أنه علّة لبعضها 
بغير توسّطٍ و هو الذي جعل العلّة E‏ 1 

فقد استبان: أنّ داب رؤساء هذه الصناعة اطلاق العلّة على مصحّحات فاعلية الفاعل 


۱. الشفاء ( الالهیات المقالة الثامنةء الفصل السادس ص ۳۵۶): فهر من هذه الجهة خير أيضا. 

۲ ق: للسلسلة الطولية المنتهية إليه تعالی بالاخرة؛ و لعل اختبار هذا النحو من الاختلاف لاختلاف عباراتِ وقع 
عن الت فى e‏ ء في فصل ترتيب العقول و النفوس من انه تعالى مبدأ فاعلي لجميع الموجودات؛ 0 
کذلک في فصل أنه تام فوق التمام حيث قال فيه: «إنَ اا لواحي ارو بت أكون اد لكل وجودو 
لكل كمال وجود فهو من هذه الجهة أيضاً خير محض » و مع ذلك قال في بعض فصوله: «إن العقول مزثرة في 


العالم ». ۳ ح: : ونعم ما قال صاحب الإشراق في. 
۴ ح: و الما يساعد. ۵ ف: -انتهی کلامه بما رمنأه. 
۶ ق: ‏ لايخفى. ۷ ح: بالوجه اللطیف بقوله الشریف. 
۸ راجع. ص ۲۴۵. ٩‏ أنولوجيا و آما. 
۰ ح: الجزوية. 1 اووعية +کلها. 


۲ أتولوجيا ‏ قد. ۳ ولو جیا ص ۵۰ 


الفصل الثانى / ۶۰۳ 


و شرائطهاء و أمثال ذلك أكثر من أن تُحصئ؛ و قد ظنٌ بعض المعاصرين بعض الظی؛ 
فاتيع الحق.! 


[6] قال: «وحدة واحد » 

آقول: يعني أنّ للوحدة العددية معاني و هي مسلوبة عن الله تعالی: 

منها: ها يصح أن يقال في جواب کم. 

و منها: كونها مقابلة للوثنين. 

و منها: ما يكون واحداً بالعدد و من حيث العدد؛ و من الظاهر أن كل عدد كالثلاثة مثلاً 
له وحدة و ان كان كثيراً. 

وھا اند عه تألفي للعدد؛ لان حقيقته الوحدة المتكرّرة و اّما يصح ذل فإذا كان 
للوحدة مشاركات لها في جنسها. 

و من الظاهر أنه تعالى ‏ واحدٌ بلا عدد بشيء من المعاني المذكورة للواحد بالعدد و 
إن صح ايكون ا لدد و لعل المعنى الأخير للوحدة من دون عدد يتضمّن ساير 
الوحدات الغير العددية له -تعالی - و هو ظاهر؛ فلهذا وقع في كلام فاتح الأولياء و إمام 
العرفاء. علي بن ابي طالب ع بقوله العزيز بأنّ «ما لا ثاني له لايدخل في باب الاعداد ».۳ 

ثم نه لو قيل فيه «إِه واحد بالعدد» فهو محمول على أنه مبدأ صدوري و «واحد لا 
بالعدد» أله مبدأ تألفي له؛ و من الظاهر أنّ كلا منهما يباين الآخر كما لايخفئ؛ فإذا صح 
ذلك بالمعنی الاوّل فلایصح أن يكون كذلك بالمعنى الآخر؛ فاندفع ما يتوهّم من التدافع 
بين کونه واحداً لا بالعدد و بين كونه واحداً بالعدد؛ فليتديّر. ؟ 


١.ق:‏ قال المعلم الثاني 7 فاتبع الحق. .جح ق: واحده. 
۴ بحار الانوار. ج ۳. ص ۲۰۱. ۴ ح: ‏ قال: « وحدة واحدة» ... فليتدبّر 


۴ / كشف الحقائق 


[4) قال: « ممتنعةالوجود فى الدهر و إن كانت متعاقبة» 

أقول: و من هیهنا ' قال الشیخ " في عيون الحكمة: «إِنّ” ذوات الأشياء الثابتة و ذوات 
الأسياء الغیر الثابتة من جهة و الثابتة من جهة إذا آخذت من جهة ثباتها لم کن فى الزمان 
بل مع الزمان, و نسبة ما مع الزمان و ليس في الزمان إلى ما ليس في الزمان هو الدهر * و 
نسبة ما ليس في الزمان إلى ما ليس في الزمان" الأولی" أن يسمي بالسرمد". و الدهر فى 
ذاته من اوو ۰ 

و لایخفی: أن العلامة الدواني قد اشتبه عليه أمر الدهر بالسرمد في حاشيته الحديدة 
فقد نسب إلى الدهر ما هو سرمد و بالعكس؛ فليتديّر فيه. ٠١‏ 

و إذا تقرّر هذا فنقول: ان الامور المتر تبة اللامتناهية المتعاقبة بحسب الزمان مجتمعة 
في وعاء الدهر الذي هو الواقع؛ فتحکم باستحالتها البراهین السابقة الساطعة. 

فقد أشار المصتّف -دام بقائه إلى ما ينهدم بنیان ما سس القائلون بالقدم عليه حيث 
حکموا بلزوم موجودات غیر متناهية لحدوث حادت ماو قد علمت ذلک سابقاً تتذکر. 

نعم إن السلسلة إذا کانت لايقفية على ما اليه الاشارة أولا بقوله - الشریف -: «و 
تعاقبها في الزمان لا إلى نهاية » و التصریح به ثانياً بقوله: « على شا كلة السبیل اللاتقفي لا 
غیر »۱۲ 

فان قلت: ابّه -دام ظلّه ‏ قد ذهب إلى عدم انقطاع الفیوض الأبدية و الحوادث 
الكونية؛ فیلزم لامحالة اجتماعها في وعاء الدهر إن لم تكن مجتمعة في وعاء الزمان؛ 
فتکون تلك البراهین ناهضة على استحالتها. 


۱ ح: -و من هیهنا. ۲ ح قال رئيس الصناعة. 
۳ عيون الحکمة: -ان. ۴ ق: لم‌یکن. 


۵ ق: و نسبه ما مع الزمان. 

۶ عيون الحکمة: و نسبة ما مع الزمان و ليس فى الزمان إلى الزمان من جهة ما مع الزمان هو الدهر. 
۷ عیون الحکمة: ب من جهة ما لیس فى الزمان. ۸ عبون الحکمة: + به. 

4. عيون الحکمة: السرمد. ۱ وان كاسنا عون اللذكنة )ان ۴۲ 
۱ ح: و لایخفی ... فليتدبر فيه. ۲ راجع» ص ۲۴۶. 


الفصل الثانى / ۶۰۵ 


قلث: إِنَى قد علمت آنفاً أن في هذه السلسلة الترئّبُ في جانب و اللاتناهي في آخر, 
و شرط استحالة اللامتناهى اجتماعهما فى جهة واحدة ليس فليس. ١‏ 


[۸۵] قال: « يسوق العقل إلى الموجود' الثابت» 

أقول: على وفاق ما عليه المشاوون" و أمّا الاشراقيّون ۴ فقد ذهبوا إلى أنّ الأنوار 
متشاركة في حقيقة النور متمايزة بالزيادة و النقتصان؛" فاذا تمّت النور به يكون نور 
الأنوار و هكذا يتدرّج حتّی ينتهي إلى النور المحسوس الذي هو أدون مراتب النور. 

و الحاصل:* هم ذهبوا إلى أنّ مراتب النور یتفاوت بنفس ذاته " لا بانضمام ام خارج 
لیه * فلذا قال شيخ أتباع الاشراقیین: «إِنّ الأنوار الحسّية و العقلية كلها حقيقة واحدة 
مختلفة بالکمال و النقص و القوّة و الضعف و إنّ آقوی الانوار الحسّية نور الشمس و هو 
اضعف الانوار العقلية كلها و آقوی الانوار العقلية و ا كلها نور الوا » انتهی ٩‏ 

و نظير ذلك بوجه ما أن يقال: إِنّ الذراعین من الخط آشد خطيةً من ذراع واحد منه لا 
باعتبار آمر خارج عنه بل الخط هناک زائد في خطیته منه في الآخر 

و الحق: اه ليس الأمر کذلک بل زيادة الأول على الثاني من تلقاء هويّتهما الفردية. 
كما لايخفئ على أهل الرويّة؛ و تمام تحقيق ذلك في كتاب التقدیسات ؛ فلنرجع إلى ما 

فنقول:'' و لايخفئ عليك أن كون الواجب بالذات متحداً بالحقيقة مع الممكنات 
لايجوّزه العقل الصريح كيف وأ نكل جمال و كمال ة فى ادر يدن وان 


. ق: -واذا تفر هذا ... لیس فلیس. .حء ق: الوجود. 

۳ ح: هذا ها عليه رئيس الصناعة و شرکائه المشائبة. ۴. ق: الرواقيّون. 

د.ح: فى الحقبقه النورية و متمايزة باللقيصة و الكمالية. 

۶ فإذا نمت النورية كمالية و نورية غايتها و أبهاها تكون نو والانوار وما سواه بتفاوت بالنوربه الى آن ینتهی إلى 
ور المحسوس و بالجملة. ۷ ح: أن النورية یتفاوت مراتبها بنفس ذاتها. 00 

۸ ح: إليها. ٩‏ ح: -انتهی. 

.٠‏ ق: و نظير ذلک بوجه ما ... فنقول. 


۶ /كشف الحقائق 


جماله وكماله؟ فلایصح ذلك فيه و إلا لكان مفيداً لحقيقة النور إذا أفاد الممكنات؛ فيلزم 
أن يفيد نفسه لاشتراكها فيه. 

و أيضاً كيف يصح في شريعة الحكمة و البرهان أن يكون ما في حيطة الامکان و 
حظيرة النقص و البطلان مناسباً لحقيقة الواجب الوجود بالذات فضلاً عن مشاركته له في 
حقیقته؟ و إلا لما كان الممكن آفلاً في ليسية ذاته غاربةٌ في أفق الفناء بسنخ حقيقته 
کالواجب او کان الواجب کالممکن؛ فلایکون الواجب واجباً و لا الممکن ا 

و كما لميصح في تلك الشريعة لميصح في الطريقة الصوفية أيضاً من أنّ الله خلق 
الخلق في ظلمته ثم رش علیهم من نوره. 

و لعل المراد من الظلمة هو العدم و من النور الوجود. 

و بالجملة: لايصح أن یکون الأنوار الممكنة أنوارً' بالعرض, فکیف يصح اتُحادها مع 
اتود ال الداع مه وا 

فلذا قال الشیخ: « یجب اح یکون فی الوجود وجود بالذات و في الاختیار اختیار 


۱. ف الانوارا. 

۲ ح: فلنرجم إلى ما كنا فيه فنقول: إنه لما كان جميع الصفات الكمالية لطباع الموجودات بما هی موجودة و 
النسب في ما بينها على الانتظام الطبيعي منصحّح بالارتباط إلى ما هو بذاته مطابق لجمیع الصفات الكمالية و 
مبناها فتكون نسبته إلى الثواني آم جمیع النسب سطع لک سر ما تسمع أن الواجب لذاته أجمل الاشیاء ۲ 
أكملها؛ لا كل جمال و كمال في الوجود رشح و فيض و ظل من جماله و کماله؛ فله الجمال الابهی و الکمال 
الاقصی و الجلال الأرفعم و النور الاقهر تعالئ و تقدس. 

فقد استبان من الادلة السابقة بنوع من التصرّف فيها حياة حقيقية قائمة بذاتها و کذا غیرها من الصفات 
الحقبتية حسب ما الیه الاشارات التعلیمية. 

ره برع ها انه لو لم‌یکن ¿ حياة کذلک للزم نر ترجّحٌ بلامرجّح فى حصول مراتب الحياة و ان كانت 
متمادية إلى لانهاية؛ لتساوي حصولها و لاحصولها نظراً إلى ذواتها. 

انها لما کانت آفلة في ليسية ذواتها غاربة فى أفق الفناء » بسنخ حقائقها فإذا وجدت يلزم أن بترشح من 
ا يكرد ر الطلمة و سس امن الوا ۱ 

و أيضاً: انها لو حصلت حينئظٍ و إن كانت متمادية إلى ما لابتناهی لابصلح كل سابق في إعطاء كل لاحق: 
سا هر جاح على دنک اسان لير رن ف کی دوک و هكذا؛ فيحكم العقل النوراني بالنظر الاجمالي 
على عدم صلرحية شيء اسنها للعلية: ؛ إذ لا آحق شي. منها في التحلية بصفة الحياة حينئكٍ. 

و أيضاً: بلزم على تقدير وقوعها ترجَعٌ من غير مرجّح؛ لجواز وقوع سلسلة أخرى من الحياة بدلا عنها 
فوقوع إحديهما دون الاخری ممّا بحکم باستحالته العرفاء ء كما لايخفى. 


الفصل الثانى / ۶۰۷ 


بالذات ١‏ و في القدرة قدرة بالذات و في الارادة إرادة بالذات" حتّی يصح أن تکون " هذه 
الأشياء لا بالذات "في شيء؛" و معناه أنه يجب ان كي حا جدود اا اكز 
مختاراً بالذات و قادراً بالذات و مريداً بالذات حتّى تصح هذه الأشياء لا بالذات* في 
غيره. »" هذا کلامه. ۸ 

فقد انصرح: أنه تعالئ بذاته الحقّة مبدأ لکل صفة من الصفات جماليةً كانت أو 
جلالية ‏ 

و القول‌بان«الاولی بازاء وجوب وجرد الات والثائية بازاء سلب‌الامکان عنه ۱۲ 
لا وجوب وجوده الذاتى »١'‏ ذهول عن 2 مطابق الاولی مطابق لمطابق الثانية. 

نقد اسان لك الحفقة الحقة ال فد وال تة القئؤسة النورية انها انها عطاق 
لجمیع الصفات جمالها و جلالها؛ و أنا ما سواه -تعالی قدسه -فعلی شاكلة آخری حیث 
إن اة نالرت فق اء قات ان لي 

و من ههنا قیل:"۲ «ممّا يجب أن تعلمه و ليس تلحق "۲ الواجب ۲۲ إضافات 


. الهعلبقات: + و فى الارادة ارادة بالذات. ۲ ق و العلقات : و فى الارادة ارادة بالذات‎ ١ 
ق: یکون.‎ ۳ 

۴ ق: + و مريداً بالذات حتّی يصح هذه الأشياء لا بالذات. 

د ف: فى غيره. ع.ح. ق: ‏ لابالذات. 


۷ التعليفات: ص ۵۲ م ف - و معناه انه يجب أن یکون ۳ هذا كلامه. 
4 ر فى نسخة «ح » توجد بدل « فقد انصرح اله تعالى بذاته الحثّة مبدأ لكل صفة من الصفات ماله كانث أو 
جلالية ۷ هذه العبارات: ثم لما سطعت الشموس الكمالية و الأنوار الحثيقية القائمة بذواتها من آفاق هذه 


البراهین اللمیة فانظر تاره ای ليسطع لی ماخر من تلقاء وحوبت وجوده كالقمر فی الليله القمراء 
لیمکنک أن تدعوه بأسماثه الحسنی من طرق شتی. 
۱ لست أقول: اه تسطع به الصفات الجمالية لا السمات الجلالية حسب ما ذهب إليه آقوام من أعلام بل 
اقول: اند بنبوع الصفات الحمالیة و السمات الجلالية. ۰ اج الو جود. 

0 ح: ‏ بالذات. ۲ ق: ‏ عنه. 

۳ لا و جوت وجوده الذاتی. 

۲ ق: لا وجوب وجوده الذاني مدفوغ؛ فان مطابق سلب الامکان هو وجوب وجوده أيضاً فهنالک الولاية لله 
الحق. ۵. ح: ذاتية له, قال شارح کتاب الإشراق. 

۶ ی یلحق. حکمة الاشراق : لابجوز ان یلحق. ۷. حكمة الاشراق: للو اجب. 


۸ /كشف الحقائق 


مختلفة توجب اختلاف حیثیات فیه. بل له اضافه واحدة هی المبدئية ' تصحح جمیع 
الاضافات کالرازقية و المصوّرية و نحوهما؛ و لا" سلوب فيه " کذلک. بل له سلب واحد 
یتبعه جمیعها و هو سلب الامکان؛ فإِنْه یدخل تحته سلب الجسمية و العرضية و غیرهما. 
كما یدخل تحت سلب الجمادية عن الانسان سلب الحجرية و المدرية عنه و ان كانت 
السلوب لاتتکثر" على كل حال.»٩‏ 

وان عرص من 3لک ان السلوب المختلفة لاتحتاج" إلى حیثیات ذاتية مختلفة. 
كسلب الجمادية عن الإنسان فإنّه من حيث كونه نامياً؛ و سلب الشجرية عنه فإِلّه من 
حيث كونه ناطقاً. و تلک حيثيات ذاتية متعدّدة و لاكذلك الحال في الواجب؛ فإنّ جميع 
السلؤت دة إن دان لا ند مه واحدة؛*فذاتهمن حيبت هى مشاه لسن 
الامکان المستلزم للنقائص ؛ هذا ؟ ۱ 

ثم لایخفی: أنّ السلوب التي ليست سمات جلالية -کعدم کونه جوهراً أو عرضا أو 
سماء أو عقلاً أو نفساً ‏ و إن كان مطابقها سلب الامکان لکن في درجة متأخّرة عن ذاته 
لتشارک '' السلوب الاضافات في كونها فرع وجود'' الطرفين. 

فالقول ب« ان "۱ جميع السلوب مستندة'' إلى ذاته الأحدية مرّة واحدة»: 

إن كان في السمات الجلالية -كالقدّوسية و الفردية و الأحدية ‏ يكون المراد ۲ من 
كونها مرّة واحدة کونها لذاته ‏ تعالى في مرتبة ذاته ۱۵ 

و إن كان فى السلوب الآخر يكون المراد به كونها مرّةٌ واحدة فى الأعيان بعد ما 


١.حء‏ ق: مبدا. ؟.حء ق: -لا. 

۳. حكمة الاشراق  :‏ فیه. ۴ حكمة الاشراق : لا تکثر. 

۵ شرح حكمة الاشراق ( مخطوط ) صص ۳۱۳۰۳۱۴ و مجموعة مصنفات شيخ اشراق؛ ج ۰۲ ص ۱۲۴. 
۶ ح: ثم قال : أقول غرضه. ۷ ق: لايحتاج. 

۸ ق: ذاته الاحدية من واحدة. ٩‏ ح: + كلامه. 

٠.ق:‏ تشارک. ۱ - و جود. 

۲ ح: فقول هذا المحتق ان. ۳ قفا مستند: 


۴. ح: یکون المعنی. ۵. ح: کونها للذات فى مرتبة الذات. 


الفصل الثاني / ۶۰۹ 


لم يكن فيه؛ و ذلک لاحتياجها في صدقها عليه تعالى إلى وجود ' المسلوبات؛ و ذلک 
أنه لاتعاقب للزمانيات مع تعاقبها نظراً إليه تعالی.۲ 

و بعبارة أخرئ: انّ السلوب التي یمتاز" بعضها عن بعض إِنْما یتحقّق بعد وجود؟ 
المسلوبات و ان صحٌ سلب واحد قبلها مقیسا الى بارنها.۵ 

و لكن بقي هيهنا أنّ الأشياء و إن كانت بوجودها العيني الخارجي ما وه تة 
-تعالی - في الخارج لكنّها ممتازة بوجودها العلمي في أزل الآزال لكونها عينَ ذاته 
-تعالی - فیصح " صدقها عليه تعالی -في مرتبة ذاته الحقة. 

و بالجملة: ان تكثّر الصفات الكمالية مطلقاً تک بحسب التسمية و یصدق عليه في 
مرتبة ذاته الحقة -سواء كانت جماليةً أو جلالية -و إن لم تصدق الاضافات عليه في 
مرتبة ذاته الحقة. ۷ 

ثم بما استنار سریرتک من هذه الانوار الملكوتية و الاشراقات القدسیة؟ اللاهو تية 
لانن انك قد "" وصلت الی ساحة کنه جبروته و حریم فد لاقو شيل تيون ۱ 
تلك البراهین قد دلت على الصفات الكمالية القائمة بذواتها ممتنعة الوصول إلى صق ۱۳ 
کنهها؛ و ذلک هو رو رازه وال کته و ات 


۱ ق: وجوب. 

۲ ح: و ان كان فى السلرب الاخ پیت نا غلبي بكرن المعنی منها مره زاق خان "ممه شا تیک 
لاحتياجه إلى وجود المسلوبات بقول: «كن» و الما ذلك لائه كما لابصمّ تعاقب الإضافات و تجدّد 
المتجددات بالقياس إليه کذلک تعاقب السلوب مقيسا إليه. 

۳ ح: السلوب المتمیّز. ۴ ق: وجودات. 

۵ ق: مقیساالی بارا ۶ ق: فیض. 

۷ ح: -ولکن بقی هیهنا ... ذاته الحقة. ۸ ق: و. 


٩‏ ق: ‏ القدسیه. .ق قد. 
۱ فد س. ۴ ح: انفن. 


۳ و -صفع. 
۲۳ : + فلذا قد تمرح عن بحار العلوم المرتضوبة عة : « خالق البريّة آنت كما أثنيت على نفسک. لاأحصی ثناءً 
علیک » و قد وقفوا على باب مدينة العلم ِا الحکماء المتألهون و العرفاء المتقذسون حيث قالوا: « ان العجز 


هوه 


2٠‏ /كشف الحقائق 


المتقدّسة العقلية ‏ تمنعنا عن مشاهدته بالكنه؛ فيكون شدة نوريّتها حجابها؛ و اليه 
الاشارة الالهية بقوله -الکریم -: « و لايُحِيْطونَ به علناً ۲4 و بقوله: ‏ لاتذ رکه الصا و 


و 


هو يُدْرِكُ e‏ الإشارات إلى جملة ذلک؛ فليكن في ذ کرک. ١‏ عَسَئ أنْ 
کبک مهاب مدا ۲6 


ج 
عن درک الادراک إدراك » و نعم ما قال المعلم الثانى : « وصلت إلى إدراك الذات من حيث لايدرك و التذذت 
بان بذرك أن لاندرک ۸: ۱ 

و بالجملة: ان غاية السبیل إليه الاستبصار بأن لا سبیل إليه كما بصفه الجاهلون؛ و من هیهنا تبیّن سر ما 
TT‏ من أن «إفشاء سر الربربية کفر » أي ستر و خفاء؛ و ذلك حيث إن 
: -المجرّدة الملكية و أنفسنا المتقدّسة العقلية. ۲. طه /۱۱۰. 
a ۳‏ ۴ الإسراء / ۷۹. 


[61] قال: «بنفسه متقرّر الذات» 
أقول: فعلئ هذا التقدير لايتصوّر علیته له و إلا لتخلّل الجعل بين الشيء و نفسه و إليه 
الإشارة بقوله: « لايعقل کون الشيء».' 
م ذاته كان متقرراً بنفسه لایکون مطابق الوجود الا ذاته الحقه بلا غلة وغل 
أضلاً: و لیس المراد من عينية الوجود المطلق الا هذا. 


[۱۸۷ قال: «اذ لایعقل» 
آقول: اشارة إلى استحالة الأولوية الذاتية للذوات الممكنة و الا للل الجعل بین 


الشىء و نفسه. 
[1۸۸ قال: لان الانية آوّل ما بنترع من 2 


أقول: يشير بذلى إلى انه لو كان الموثر في وجودة هو ذلک الموتر لتقدم الشيءٌ على 
نفسه و إن لم يكن للوجود مدخل فيه. 


[68] قال: «بإنية أخرئ هى ورائها'» 
آقول: یشیر بذلک إلى أله على تقدیر عدم استحالة التسلسل یمکن |ثبات المرام اشا 


.١‏ راجع ص ۲۵۲. ۲ ى : عنه. 


۲ /كشف الحقائق 


بلزوم کون الداخل خارجا؛ و ذلک حيث إِنّ المفروض ان تلك السلسلة مشتملة 
على الذاتیات بأسرها مع زوم خروج واحد منها عنها؛ و على التقدیرین تقدع الشي+ 
عن تسا 

اما على الأوّل فظاهر. 

و أمّا على الثاني فلائه يتقدّم إِنّية من تلك الإيات الغير المتناهية على کل واحد منها 
و على مجموعها؛ فتقدّم على نفسها بمراتب عديدة أو مرتبة واحدة؛ و لزوم الدور على 
فرض التسلسل قضّة غريبة يشبه أن یکون أحسن القصص:۱ 


]٩۰[‏ قال: «فالواجیات بالذات کل منها بنفسه منفرد الوجود» 

آقول: حاصله ' على نظمه الطبيعي" أن المرکب إِنّما يكون" التيامه من الأجزاء التي 
پینها علاقة عليه و معلولية. و من الظاهر أنه لایتصوّر الترگب من آجزاء یتخل غا 
الامکان الخاص بالقیاس؛ فلو كان الواجب -تعالی عن ذلك + موّتلفاً من الواجبات لما 


كان مؤتلفاً منها؟. ٠١‏ 
وق اندو ترك الاب انين الو ات لام دی فد سک اا 
برهان التوحید. ۲ 


و لاف أن الأمردائر#ضرورة آن يرهان التوحيد كد تف عليه | كنا ولک هت 
ان حاصله يرهم إلى اله -تعالی دالو کان متعدّدا لكان فيه مشترک ذاتي؛ فیلزم من 


.١‏ ح: قال : بنفسه متقرّر الذات ... أحسن القصص. ‏ ۲.ح: بما حاصله. 


*. ح: ‏ على نظمه الطبيعي. ۴ ح: ‏ يكون. 

۵ العلاقة العلية و المعلولية. ۶ ح: و من المستبين. 

۷ ح : أنه لابتصوّر تركب الشيء من الاجزاء التي. ۸ ف: تعالى عن هذا. 

۲ ح: -منها.‎ ٩ 

۰ ح: + ثم اعلم أن فى سلوک المعتّف دام بقائه هذا المسلک إشارة لطيفة إلى لزوم الدور على مسلک آخر و 
هو. ۱ و قد بقال. 

۲. ق: ‏ الواجب. ۳. ح: لو تركب الواجب منها. 

۴ ح: + ثم الاستدلال علیه. ۵ ح: و لابخفی ... حاصله برجع الی. 


الفصل الثالث / ۶۱۳ 


ذلك ' ترکبه» وقد حكم باستحالته برهان أحديّته؛ ففيه ما لایخفی من الدور؛" فلذا اختار 
المصّف ذلك المسلک." 

ثم" لايخفئ: أله يصح الاستدلال على استحالة” تركبه ‏ تعالى ‏ من الواجبات تارة 
أخرئ ' على نمط آخر و هو" أنه“ لو تركب فلامحالة يكون' متأخَّراً عن أجزائه بالطبع و 
المهيّة, و ما شاكلته "" هذه لايكون واجباً. 

و می الظاهر: أ" هذا الدليل فيد استحالةً ترکبه من الواجب و السمکن و 
الممکنات بطریق أولئ. ٠"‏ 

تست _دام ظله ظله لكين إلى استحالته على هذین التقدیرین ° ون سكسل 

خر "۲ بقو له ال یت برهن 1 ' أنّ فقر الجزء بعینه فقر الكل و هلاکه؟. 
وتو وهی یو E‏ 
هلاکه» اشارة إلى استحالة ترك من الا جزاه الخارجية و كانت" ثم اشار إلى 
تاه که الا التمكن سفن وی فا که متا طر اه تالوجو و 
الجواز »۲۵ 


۱ ح: من ذلک. ۲ ق: -فقیه ما لایخفی من الدور. 
۳ ح: ۔ فلذا اختار المصتف ذلك المسلک. ۴ ق و. 

۵ ح: امتناع. ۶ ق: نار ان 

۷ ح: -علی نمط آخر و هو. ۳ بائه. 

۱ : من الظاهر آن. امع هد الاسدلالبجري نی 
۳.> ح: ترگبه من الات الممكنة و الواجب و الممکن على الأحرئ كما لابخني. 
۴. :دام ظلّه. لامتحال هذبن الاين مو صبيل اضر 
۶. ق: من سبیل آخر. ۷. ق: ‏ الشريف 

۱۸ .ق -و من المستبين. 1۹4 ق: -و هلا که. 

۰ راجم. ص ۲۵۵. 0 ح: و أمًا قرله دام ظله. 

۲ ح: فاشارة إلى أنه لو ترکب. ۳ ح: لو کانت. 


۴۲ ح: من الواجب و الممکن تاره اخری بقوله الشریف. 


۴ / كشف الحقائق 


۱ قال:' «و أمَا التي إليها الانحلال و هى الأجزاء الكمّية فلأنّها ليست بمعدومات» 

آقول: لايخفئ جواز إثبات هذا المذعی بطرق 2 

منها: لزوم كونه ‏ تعالى ‏ متوسّطاً بين صرافة القوّة و محوضة الفعلية -علی تقدیر کون 
تلك الأجزاء التحليلية واجبات بالذات_أو لزوم انحلاله إلى الممکنات الصرفة على 
تقدير أن لاتکون واجبات بالذات ‏ فیکون ذلك الانحلال بمنزلة انحلال نور الصرف إلى 
الظلمات و الحقّ المحض إلى الباطلات. بل الحق أن لا نسبة بینها بوجو مّا؛ و قد آشار إليه 
المصتف. ۲ 

و منها: اه قد حقّق أن آجزاء المتصل الواحد متشاركة و مشاركة له " في المهيّة الكلية؛ 
و قد سبق أنّ حقيقته المقدّسة " نفس انیته على الاطلاق و ذاته هو ایرد بالاستحقاق.” 

و منها: اه لو كان کذلک لكان له بسط معیّن * و امتداد متميّز؛ فلو وجب أن يكون 
لحقيقته هذا النمط "من الانبساط من دون کونه" أقل أو أكثر يلزم أن یکون كل جزء منه ١‏ 
مثل الكلّ في هذا '' الامتداد و الاتبساط, و کل جزء يتشارك أيضاً في ذلك الامتداد 
أيضاً؛ ٠١‏ فیکون کل جزء مساوياً للكلّ و بالعکس,۲" و لو لم‌یجب أن يكون بهذا الاتبساط 
بل يمكن أن يكون و" أن لايكون؛ فيحتاج في كونه على هذا النحو "" من الانبساط إلى 
علّة مغايرة لحقيقته و ال لكان الكلّ مساوياً لجزئه؛' فيلزم من ذلك إمكانه ‏ تعالى - 


ح: قوله. 

3 2 : قال: «و أما التي إليها الانحلال و هي الأجزاء الكمّية فلانها ليست بمعدومات » أقول: قد اشار -دام ظله إلى 
ات ار ار وا ابه رطا اب مراف ره والفعلية ورامًا بلزو 5 
الصر فد: : فیکون بمنزلة انحلال النو ر الصرف الی الظلمات بل لا نسبة للمنحل إلى ما ينحل إليه؛ و هیهنا وجوه 


آخری علی استحالته. ۳ ح: مشاركة لذلک. 
۴ ح: في المهيّة الكلية و قد علمت سابقاً تقدّسه تعالی عنها لأنَّ حقيقته. 
۵ ح: هو الموجردية بالاستحقاف. ع.ح: ن ۱ 
۷ ح: هذا الضرب. ۸ ح: من غير ان يصح ان يكون. 
e‏ ج هذا. 
0 :و کل جزء بتشارک ايضا فی ذلك الامتداد ايضا. ۲. ح: فيكون الجزء اوتا للکل. 
۳. و + يمكن. ۴ ح: : هذا الضرب. 


۵ ج و الا لزم مساواه الكل ور الجزء. 


الفصل الثالث / ۶۱۵ 


تكون رد فان لكك عل ا كيرا 


واوا وجوت هذا اط عل یکره سار مشو | ات ود 


على تقدیر عدمه » محسوم باه إذا آمکن أن که الصا رده نان وا 
لایکون؛ لك موك جين 20 e‏ بالذاك واعضا و 


و منها: لو کان کذلک لكان قابلاً بذاته للانفصال" و طروه علیه -کما تشهد به 


البديهة -* فیکون قابلاً للفناء نظراً إلى جوهر " ذاته, و لا شیء من الواجب کذلک. 


ثم لایخفی: أن هذه الوجوه مستنبطة من الاصول المعطاة قى أصل الکتاب؛ فلذا ما 


توجه المصتّف -دام بقائه -لها صریحا؛ فاتقن ذلک فائه بذلک حقیق. ۷ 


]٩۲[‏ فال: «و ان كثر مماروک و اشند ند ولوعهم» 


آقول: «ماريثٌ الرجل أماريه مراء إذا جادلته " للع" اسم من ولعت به أولع لعا و 


ولوعاء المصدر و الاسم جميعاً بالفتح؛ و أولعتّه بالشيء و " آولع به ۱۱ فهو مولع به - 
اللام -أى ا و «الغرّاء الدی يلصق به الشیء و غَرىَ به -بالکسر أي اولح 


١+ 1 
. ۰ 


»۲* قال: «ما من" معنی واحد لیس هو الذات‎ ]٩۳( 


آقول:۲ و من هیهنا اندفع ما هو المشهور الدائر في آلسنة المتاخرین من" اه لو تعدّد 


۱ ح: فيلزم امکان الواجب و کوند. ۲ ح: تان بجوز. 

۳ ح: فلایکون ما فرض واجباً بواجب. ۴ ق: قابلاً للانفصال بذاته. 

2. ف: -و طروه عليه كما تشهد به البد بهد. ۶ ح: ‏ جوهر. 

۷ ق - ثم لايخنى ... بذلک حقیق. ۸ الصحاح. ج ۴ ص ۰۲۴۹۱ 

٩‏ ح. ی: الاولوع. ۰ ق: -و. 

0 - 7 9 ET الس‎ 

۵ ح. ى: -من. ۱ ۴ ۲ الذات. ۱ 
ی + لابخنی اند يحترق باشعة هذا الاصل الرصین هشیم التشکیک المشتهر تين المتاخرين منتسبا إلى 


اب نكمونه و ذلى بان يقال. 


۸ ح: -و من هيهنا اندفع ما هو المشهور الدائر فى ألسنة المتأخرین من. 


۶ /كشف الحقائق 


الواجب -تعالی عن ذلك_' فاته لا محالة يحمل عليها وجوب الوجود؛ و من الظاهر ۲ 
أن خصوصية کل واحد" منهما ملغاة آ؛ فتعین من ذلك أن یکون بإزاء ما یدخل في قوام 
ذاتهما آو بخرج منهما؛" فعلی * الثاني لایکون شیء منهما واجب " الوجود بذاته" و هو 
ظاهر؛ على أنه یلزم اشتراکهما في أمر ذاتي -و لو بالاخرة- دفاعاً للدور و التسلسل؛ 
فیعود الیه "" فساد القسم الاوّل. 

و إذا تمهّد هذا فتقول: له ۱" لایخلو إمّا أن یکون نفس حقيقة کل واحد منهما أو 
جزء|۱۲ منها". فعلی التقدیرین یلزم آن یکون له هة کلية, و قد سبق "۱ اه نفس الوجود 
ود ال 

على آنا نتقل الکلام على التقدیر الثانی إلى ما به امتیاز کل منهما عن الآخر باه 
لایخلو من أن یکون واجبا أو ممکنا؛ و على الثاني یلزم رك الواجب من الممکنات و 
الحقّ الصرف من الباطلات ۶ و النور المحض ۱۲ من الظلمات؛ و على الاوّل یلزم" تركبُ 
الظلمة مع النور؟" و تأخره -تعالی -" بالمهيّة و الطبع عن غيره على التقدیرین. ۲۱ و 
قد علمت بطلانه ۲۲ 

وان تدبّرت تارة اخری ظهر ۳" لک لزوم تركبه ‏ تعالی -من امور غير متناهية على" 


۱ ق: -الواجب تعالی عن دلی. ۲.ح و من المستبین. 

۳ ق: ‏ واحد. ۴ ق: لاغية. 

۵ ح: ملغاة فى ذلك فليس بد من مطابّق !نا داخل في قرام انيما أو خارج عنه. 

۶ ق: و على. ۷ ح: لم يكن شيء منهما واجباً. 
۸ ح: - الوجود بذاته. 4 ح: -و لو بالاخرة. 

.ج دفاعاً للدور و التسلسل ففیه. ۱ و -انه. 

۲ ح او جزنها. ۳ ح منها. 

۲ ح: و قد علمت سابقاً. ۵. ح: ‏ الوجود و. 

۶ ح: و الحق الصر ف من الباطلات. ۷. ح: ‏ المحض. 

۸. ى: - يلزم. 0 ح: + و لزوم. 


۰ ح: تاشر لاحت ۱ : + من المستبینات. 
۲ ح: و قد علمت عابنا فاو انا هار ۳ ح: لتجلی. 


۴ ح: لزوم تركب الواجب تعالى عن ذلک من أمور لايتناهى على التقدير. 


الفصل الثالث / ۶۱۷ 


الاول؛ حیث إن ما به امتیاز الواجبّین لما کان واا فیصدق وجوب الوجود على ذینک 
المميّزين ' لا محالة؛ فلابد " له من مطابّق ذاتي مشترک بینهما؛ فننقل الکلام إلى ما به تميّز 
أحدهما عن الآخر؛ فیلزم إِمّا أن يتركّب الواجب من أجزاء غير متناهية أو ينتهي الامر و 
لو" بالاجزة الى ترکبه من الممکنات الصرفة؛ و قد علمت استحالته بوجهین: 

أخدهما رك اورم الطلما تاو الحی من الباطلات: ۲ 

و انیهما: تدم الممکنات على القيّوم*الواجب الوجود بالذات *-عن ذلک تقدس و 
تعالی و إن نظرت بعين البصيرة لسطع لک مکنون قوله ‏ تعالی قدسه -:" « لو کان فیهما 
لد الا الله ند تا »۲ و دلک لاه لو تعدّد لما كان الاله الها" فیفسد!" الارض و 
السماء بلا امتراء .٠١‏ 

وجه آخر:" اه لو تعدّد ‏ تعالى عن ذلك -" فلایخلو لا أن يستند العالم إلى 
أحدهماث١‏ بخصوصه أم مه 

فعلی الأوّل: ترجيح من غير مرجّح مع لزوم أن لايكون الآخر واجباً بالذات؛ لا علّة 
الفاقة و الاحتياج إلى القيّوم الواجب بالذات * هو الامکان, و من الظاهر أنه يتساوي"٠‏ 
نسبته إليهما. 

و على الثاني: يكون القدر المشترک بينهما هو العلّة؛ فيلزم أمران: أحدهما عدم 


١.ح:‏ فيصدق على ذينك المميّزتين وجوب الوجود. ۲.ح: فليس له بد. 

۳ ح: -و لو. ۴ ح: .و الحق من الباطلات. 

۵ ح: ‏ الفیوم. 

۶ ح: ‏ الوجود بالذات؛ ق: + و يحتمل الاشارة إليه قوله سبحانه. 

۷ ی: عن ذلك تقذس و تعالی و إن نظرت بعين البصيرة لسطع لک مکنون قوله تعالی قدسه. 


۸ الانبياء ۳ 4 ح: و ذلک حیث. 

.٠‏ ح: كان الاله هو الاله. 7 ۱. ح: فقد انفسد. 

۲ ح: بلا الامتراء؛ فانظر تارة اخری ليظهر لک. ۳. ح: وجه آخر. 

۴ فى: تعالى عن هذا. 0. ح: اما أن یکون العالم مستندا إلى واحد منهما. 
۶. ح: حيث ان علة الفاقة إلى الواجب. ۷ ح: و ظاهر تساوي. 


.ح: تکرن العلة هو القدر المشترک بينهما. 


۸ /كشف الحقائق 


کون " الواجب واجباً؛ و ثانيهما عدم استناد الشخص الجملي" إلى المتشخص بذاته؛ و 
قد عرفت سابقا بطلانه فتذکر ۳ 

و من تضاعیف الکلام قد لاح" أن النقض بلزوم أن يكون له - تعالی -مهيّة كلية على 
تقد یر وحدته أيضاً؛ لان" الوجود المطلق لما كان محمولاً عليه و على المهيّات الممكنة ۶ 
و من الظاهر" أنّ خصوصية كل منها ملغاة” في الموجودية؛ فتعيّن من ذلك أن یکون 
ذلک؟ بازاءآمر مشترک ذاتي ونه -تعالی عن ذلک -و بین المهیات الممکنة ۱۰ لا تنجاءلء 
إلى دار السلام بناء على أن نختار أنّ مطابّق انتزاعه و مبناه هو ذاته الحقّة؛ فذلک ۲ اه پلزم 
أن لایکون منتزعا عن المهیات الممکنة؛ لاه إن ارين ”انيه أله لیس شىء منها مطابق 
صدقه فهي مسلم؛ كيف لاو أّه لو کان کذلک لكان کل منها واجباً بذاته ۳" تعالى عن ذلک 
وان آرید " به آله لیس شيء منها شرح منه ذلک بحسب الاستناد الت ال فالظلم 
فيه ظاهر . 

فقا آن قطارق ال خود لش ال فور کون التمكتات به لاحات لسع 
ينتزع ذلک عنها"" يرجح إليه تعالى.*' 

فأتقن هذه الرشحة العُليا فلم تكن ممّن يِتّخذ المحصّلين عضدا. و نعم ما یترئم لسان 
الحال في بساتين العلم و الکمال بما قيل: 


یک چراغ است درین گلشن و از پرتوی ان 
هر كجا می‌نگرم انجمنى ساخته‌اند'" 


. ح: أحدهما أن لايكون. . ح: و ثانيهما أن لايكون الشخص الجملی مستنداً. 
۳ ق: و قد عرفت سابقاً بطلانه فتذكر. ۴. ح: ومن تضاعيف الكلام سطع. 
۵ ح: حيث إن. ۶ ق: الممكنات الممكنة. 


۷ ح: و ظاهر. ۸ ف: لاغية. 

4 ح: -ذلک. ۰ المهیّات الجوازية. ۱ 
۱ ذاته تعالی جده فولک. ۲ المهبّات الممکنة سنسطة حیث انک ان اردت. 
۳ - بذانه. ۴ ح: اردت. 

۵. ح: + مجده. ۶ ح فقد استبان. 

۷ ح: ينتزع عنها ذلک. ۸ ح: برجم إلى صقعد. 

8 ح: - آن. ۰ ق: - فانقن هذه الرشحة ... ساخته‌اند. 


الفصل الثالث / ۶۱۹ 


وألقا اندفع " ذلک الاشکال فقد استقر الاستدلال على واحدئّنه - تعالی -علی 
عرشه؛' أمّا قبل أن یضمحل باشراقات هذا الأصل الرصین فلا ۳ 

بیان ذلك ؟ يفتقر إلى تمهيد مقدّمة ما و هي: أنّ تعيّنَ کل * معلول و تميّرّه عن الآخر 
ليس إل بامتناع أحدهما نظراً إلى الغير بحسب صدور الآخر و إلا لكان صدوره عنه بدلاً 
عن صدور الآخر ترجحا" من غير مرجح, بل يلزم من ذلك* أن يكون صدور هذا" 
صدور جمیع ما عداه؛ لعدم ذلك الامتیاز ۰ مثلاً إن صدور «۱» عن «ج » لمّا لم يكن لتميّز 
يتخصّص به يكون صدوره صدورّ غیره؛ فتحَق کلیهما معاً في تلك المرتبة یستلزم 
کون" آحدهما عين الآخر و ال لكان ترجحا؟" بلا مرج لصدم امتیاز النشتات و 
اختلاف الشكون والحختيات '. 

و الحاصل:" انه يلزم حينئذٍ أن يكون المجموع عينَ كلّ واحد"' منهما *" و کل منهما 
عين الآخر و عين المجموع ؛ فیلزم۷ أن لايكون «ب» حين ما وجد «ب» و لا«ج» 
حين ما وجد «ج ». فلذا قال بهمینار في التحصیل :۱۸ « انه ؟' إن "۲ صدر عن «ا» «ج » من 


2 5 
حيث يجب صدور « ب » عنه لم يكن صدور «ب » واجبا عنه. '' فإنه إن صدر عنه «ج » 


۱ ح: وبما علمت دفاع. 
۲ ح: فتد استقرٌ على عرشه بعض الاستدلال على واحديته تعالی قدسه. 
۳ ق: أتاقيل أن يفمكل باشراقات هذا الاضل الرصین فلا 


۴ ح: بیاند. ۵ ح: -ما. 

۶ ح: كل. ۷ جح ق: ترجح. 

۸ ح: - من ذلى. 4 ح: أن یکون صدوره. 

۰ ح: التميّز. ١.ح:‏ مستلزم لان يكون. 
۳ ح. ی ترجح. ۴۳ ح: الشوون و الاعتبارات. 
۴ ح: و بالجملد. ۵. ق: ۔ واحد. 

۶ وق منها. ۷. ح: + حینئد. 

۸ ح: و جد «ح »؛ و نعم شاهد صدى عليه ما فى التحصيل من. 

4. امحصیل: ‏ انه. ۰ اقحصیل: فان. 


.ج لم‌یکن واجبا صدور « ب ) عنه؛ اقحصیل: لم يكن « ج » واجبا صدوره عنه. 


۰ /كشف الحقائق 


۲ : : : 
يصدر عنه ما لیس «ب »؛ فلایکون إذن صدور «ب » عنه 


واا هذا خلف. "2 ' انتهی کلامه" بما حاصله: اله لایصحٌ وجوب صدور «۱» و «ب» 
معاً عن « ج » بلا تکتر الاعتبار و تقدم ما به التخصّص لكل منهما عن الآخر بناء على أّه 

كد ییاد از وود كل هناو دورد كن الف عن ا دور الجن 
وجوبه عنها؛ لاشتراک العلّة الواحدة بينهما؛ فإذا صدر أحدهما عنها لم يمتنع أن يصدر 
عنها الآخر؛" فلایکون صدوره واجباً. 

فقد بان:" أن لعدم فندور الك وان الرصرة؟ مطلفا سا : 

أحدهما: أن لاتکون الکثرة إلا وحدة؛ فلو صدر الکثیر عنه یلزم کونه مع الک‌ثرة 
ودا 

و ثانيهما: أن لايكون الصدور بالوجوب على سبيل الوجوب. ٠١‏ 

فإذا تقرّر هذا فنقول:"" إذا تعدد ‏ تعالى عن ذلک  ''‏ يكون بينهما مشترک ذاتي» و 
امتیاز "كل واحد" من ذلك المتعدّد و وجوده المنفرد به عن * الآخر بلا مرجح وإلالما 
كان واجباً. 

و اذا استقر هذا على سریر عقلک "۱ یمکنک أن رل اذا وجد «۱» له لایوجد 


4 ۰ ۰ ای ۰ 
«ب » بدلا عنه» و إذا وجد «ب» لِم لايوجد «ا» كذلى؟ بل يلزم انه إذا وجد «ب» 


من حيث ' صدور « ب» عنه 


.١‏ التحصيل: + يجب. 

۲ اشحصیل: + كان من حيث وجب صدور «ب » عنه؟ ق: + لم‌یکن اجا وروت عنه؛ فاته ان صدر عنه 
«ج » من حيث صدور « ب » عنه. ۳ اتحصیل: ‏ هذا خلف. 

۴ اللحصيل. ص ۵۳۱ ۵ ق: هذا خلف هذا کلامه. 

۶ ق: من. 

۷ ح: لاشتراک العلّة الواحدة بینهما؛ فإذا صدر عنها آحدهما لم‌یصدر عنها الآخر. 

۸ ح: و من تضاعیف الکلام ظهر. ر 4 ح: صدور المتکثر عن الواحد. 

۰ ح: آحدهما أن لایکون المتکتر الا واحدا منه و قس عليه ما عداه. 

أن لایکون الصدور بالوجوب بالوجوب. ۲ ح: + إنّه. 

۳. وی تعالی عن هذا. ۴. ح: تمیز. 

۵. و واحد. ۶. ف من. 


۷ ح: سرير ذهنک. ۸ ح: +انه. 


الفصل الثالث / ۶۲۱ 


يكون «1». بل يلزم أن يكون مجموعهما عين كلّ واحد منهما و کل واحد' منهما عين 
الآخر وعين ذلك المجموع. 

فقد انصرح" عدم وجوب ما له الوجوب؛ لأنّ استلزام نفس تلك الحقيقة لذلك التميّر 
و التحصّل يتفرع على تميّزها في نفسها؛ فلو كان ذلك التميّز هو هذا فقد تقدم الشىء 
على نفسه؛ و لو كان غيره لدار أو تسلسل. على أنه يلزم من ذلك أن يكون اقتضاژه 
لوجوبه تابعاً لوجوده لاستحالة ذلك بلا وجود؛” فيلزم تأخَّر الوجوب عن الوجود؛ فلذا 
قيل: له يمتنع ۵ أن يكون حقيقة من الحقائق مستلزماً” لأن يكون واجباً لذاته.٠‏ 

فقد ظهر” أيضاً أنه لو صح تعدّده ‏ تعالى عن ذلك" يلزم إمكان کل واحد منه بناءً 
على أن العلّة لمّاكانت أمراً مشتركاً وحدانياً يلزم '' تمیز کل من ذلك المتعدّد عن الآخر 
بأمر خارج؛ فلایکون المتميّز راجيا والمفروض خلافه؛ هذا خلف. 

ECE a Oa 
۲ 

فعلی الثاني لم یکونا واجبين» بل لم يكن کلاهما أو أحدهما واجباً ۳" 

و علی الأوّل يلزم ترجح بلا مرجح؛ فاته حیث إذا وقع احدهما و في مرو وجد آخر 
و تحقّق لميقع و لميتحقّق الآخر الواجب بالذات في هذه المرتبة؛ فترجمٌ وقوع أحد 
الواجبّین المتساويّين فى وجوب الوجود و الوقوع على الآخر في هذه المرتبة من غير 
مرجح يرجح وقوعه على وقوع الآخر أصلاً و هو محال. 


۱ ق: -واحد. ۲ ح: فقد استبان لک. 

۳ ح: بلا و جوب. ۴ ح: تأخر الوجود عن الوجوب. 

ل ح: و من هیهنا تبيّن سر ما تسمع رؤساء هذه الصناعة غير مرّة اله يمتنع. 

۶ ق: مستلزمة. ۷ ق: واجبة لذاتها. 

ل اعبط 9 ٩‏ ق: عن ذلى. 

.ج 9 يكون. 3.05١‏ الواجب بالذات. 

7ح: أو ۳. ق: بل لميكن كلاهما أو أحدهما واجبا. 


۴ ح: وجد أحدهما. 


۲ / كشف الحقائق 


و القول ب« جواز أن يكون وقوع أحدهما' في هذه المرتبة المعيّنة واجباً بالذات دون 
الآخر فلایلزم ترجّح بلا مرجّح أصلاً» مدفوع" بأنّ امتيازه في هذه المرتبة بنفس تلک 
المهيّة المشتركة أو بغيرها. فعلي الأوّل ترجّح من دون مرجُح و على الثاني مدخلية ر 
في تحصّله و وجوده. هذا خلف. 

و من البيّن: أنّ هذا الدليل يتمّ بما قرّرناه و أمّا قبله فلا يتم أصلاً” حيث ان لقائل أن 
يقول: إن يجوز تعدّده -تعالی عن ذلک-" مع عدم اشتراكهما في حقيقة وحدانية. بل 
يكون تعيّن كل واحد* من ذلك المتعدّد بنفس حقيقته المباينة لحقيقة الآخر؛ فلايلزم 
ترجح بلا مرجح و لا مدخلية آمر خارج فيه. 

لایخفی:* أَنه لایصح"آن یکون في الوجود لازم عم بناء علی |1 خصوصية کل 
ملزوم لما كانت ملغاة” یرجع الأمر إلى کون الملزوم هو القدر؟ المشترک بين تلک 
الملزومات. 

مثلا ان الخزارة اذا سبيت الى انار لا بخلو: 

با أن تکون خصوصية النار مناطة لها؛ فیلزم أن لایکون ۱ غیرها حارا؛ لانتفاء تلک 
الخصوصية عنه. 

أو لا؛"' فیکون ما بازائه " هو القدر المشترک بينها و بين غيرها"' و ن كانت 
خصوصية هذا النوع من الحرارة النارية مستندة |لیها۵" بخصوصها لایکون هذا عم منها. 
.١‏ ح: وقوع أحد الواجبین. ۲ ح: محسوم. 


۳ ح: و من المستبین أَنْ هذا الاستدلال قبل أن تسطع شعاع ذلك الأصل الرصین عن الافاق ليرفع باشفتها 
ظلمات هذه الشبهة المنتسبة إلى ذلك الرجل المتحلّی بالنفاق لایکاد أن بتم أصلاً؛ و ذلک. 


۴ ق: تعالی عن هذا. ۵ ق: - واحد. 

۶ ح: ثم پر تار ای لیظهر لک. ' ۷ ح: ليس بصح. 

8.قى: لاغية. ۱ قبع والندر. 

۰ ح. ق: + مثلا. ۱ ح مناطا لها فلم يكن. 

۲ ح: و اما أن لاتکون. ۳ ح: فیکون ما تستند إليه الحرارة. 


۴ 2 وبين غیرها. ۳ ۱ 
0.ح: و ان كانت خصوصية الحرارة مستندة إلى خصوصية النار مثلاً. فقد استبان أن خصوصية الحرارة لميتعذ عن 


هه 


الفصل الثالث / ۶۲۳ 


وأا مطلق الحرارة فلا كان مستند ا إلى ذلك المشترک فيكون بازائه؛ فلایکون أعه منه؛ 
فليتدير. ' 


[44] قال: «اقتضاء جوهر " المهيّة» 

أقول: لمّا كان لازم المهيّة مستنداً إليها يكون اقتضاؤها له ناب عن" التأصّل. 

فان قلت: نتقل " الكلام إليه بأَنّه إِمّا أن يقبضه بعض الملزومات بخصوصه أم لا: 

فعلى الأوّل: يلزم أن لایوجد في غيره. 

و على الثاني: يلزم أن يكون هنالک مطابّق آخر غيره. 

اا زوجية الاريعة لكا کانت لازمة لها و کذلک لازمة لما یضاهیها كاليتة و المانية 
و العشرة صادقة علیها بحسب اقتضانها لها؛ فإنّه لابصح کون ذلك الاقتضاء للأربعة بما 
هي أربعة و الا لزم أن لايوجد في ما يضاهيها من السنّة مثلا؛ لاختلاقهما في الحقيقة 
النوعية؛ و من الظاهر أله لایصح أن يكون مطابقها هو العدد نفسه و إلا لزم صدقها على 
الفرد كالثلاثة. 

فتعین من ذلك ان تون" هذه ال"عداد متشاركة في جنس و هو العدد المنقسم إلى 
المتساوتین و إلى قي المنقسم لها الذي یکون نظراً إلى الأعداد الو ترية -کالثلائة و 
الخمسة ‏ جنساً. فیکون نسبة العدد إليهما نسبة الجوهر إلى النامي و غير النامي. 

قلت: إِنّه آشار بقوله: « قد ناب عن التأصّل اقتضاء جوهر المهيّة » * إلى أنّ اللازم أن 


چ 
خصرصية ملزومها؛ فلایکون عم منها؛ و ما طبيعتها المرسلة فمستندة إلى القدر المشترک بينها؛ فيشبه أنه لر 
صدر عمومية اللازم مقيسة إلى ملزومه عن الاعلام لكان بالقياس إلى الملزوم بالعرض لا مطلقاً؛ فأحسن تدبّر 
و عليه التكلان. 

۱ ح: -بخصوصها لایکون هذا أعمّ منها ... فلایکون عم منه؛ فلیتدتر. 


۲ ق: - جوهر. ۳ فق: اقتضاء‌ها له بنات. 
۴ ف تنقل. ۵ ق: بکون. 


۶ راجع. ص ۶۱ 


۴ / كشف الحقائق 


يكون هنالک طبيعة مشتركة بين الزوجات مغايرة لطبيعة آخری و إِنّما لم‌بتصد لذلک 
صريحاً تنبيهاً على أنّ لوازم المهيّات لاتكون من ثواني المعقولات؛ لكونها مقتضاة لها؛ 
فيناب ذلك الاقتضاء منابَ التأصّل؛ و هو على خلاف ما عليه شاكلة ثواني المعقولات 
لعدم وجود مطابّقها فى الخارج. 

و لکن بقي هيهنا أنه يلزم منه أن لایکون الوجود من وانی المعقولات لكون اقتضاء 
الجعل له يناب التأصّل؛ و له جواب سيّما على الجعل البسيط. 

و من هيهنا لاح حال ما زعمه صاحب المطارحات حيث قال: «و ما يقال: «إنّها -أى 
الزوجية ‏ تحمّق بتوسّط الانقسام بمتساويين» خطا؛ فان الانقسام بمتساويين يوجد 
بدون العدد من المقادير؛ و ما يلزم بمجرّد صحّة الانقسام بمتساويين أن يكون زوجاً و ان 
أخذ أله لحق بتوسّط عدو منقسم بمتساویین فهو نفس معني الزوجية لا واسطة الزوجية, 
بل عل لزوجية في نفس الك الستة مع اعتبار فصلها و کذلک فى الرمت. و قد علمت 
جواز أن یکون للشیء آسباب كثيرة -أعني المطلق - فالزوجية في السنّة لاحقة بالسمّة 
مع اعتبار فصلها. » انتهی. 

و لایخفی: أنّ السنّة و إن كانت سبباً للزوجية الخاصّة و کذلک الأربعة للزوجية 
المخصوصة لكن خصوصية کل منهما لاغية. فيلزم من ذلك أن تكون بإزاء ما هو مشترک 
ضيه و ل دلگ شو الحدة هراد لكانت مر جروا ف التلاقة ایشا دی :ذلك 
کون ذلك هو العدد المنقسم بمتساويين' و وجود التساوي في المقدار لاینافیه؛ لان 
المساواة العددية شيء و المقدارية شيء." 


.ف متساويين. 
۲. ح: - قال: « اقتضاء المهيّة » أقول: لمّا كان ... المقدارية شيء. 


الفصل الثالث / ۶۲۵ 


[16] قال: «الجنس القريب» 

آقول: يريد بذلک ۹ المحققين من کون " المعتبر في التناسب 
المشاركة "فى الجنس القریب. 

وجه الرد: ان التناوع هو تکافز الحقيقتين النوعیّتین" في درجة واحدة نظراً” إلى ما 
هو جنس لهما -سواء كان قریبا آو بمید!"-و لیس المراد" منه هیهنا ٍجراء التناسب بين 
المستقیم و المستدیر بما هما متشارکان في مقدار و مساحة؟ مع قطع النظر عن خصوصية 
الاستقامة و الاسندارة لیصح بذلک جریان المساواة و اللامساواة ۱۰ من هذه الحيثية 
لیندفع به إشكال: « أنه لا نسبة بين المقدار المستقیم و المستدیر فکیف يصح الحکم 
قفا لاوا او الا 

و الحاصل: ان الحکیم الطوسي قد أورد هذا الایراد ۱۱ على برهان سلکه آقلیدس في 
خامس عشر انية عشر الأصول في أنّ نسبة الكرة إلى الكرة نسبة القطر إلى القطر مثلئة 
بالتکریر. "۲ 

بیان ذلک: ان قطر کر إذا كان نصف قُطر کرة اخری یکون نسبة مساحة تلك الكرة 
إلى مساحة هذه الکرة نسبة من مقدار الشيء إلى ذلك الشيء؛ حيث اه نصفٌ ن صفب 
نصفی الشيء. و كذلك إذا كان قُطر كرةٍ تلت فُطر کر يكون نسبة تلك الكرة إلى هذه 


۲ ح: أقول: إشارة إلى دفاع. ۲. ح: من د‎ .١ 

۳.ح التشارک. ۴ ح: + ذهولا عن ان المناوعة هو تکافو النوعين. 
۵ ح: وجه الرد ان التناوع هو تكافز الحقبتتین اللوعبتین: 

۶ : فى درجة واحدة بالقیاس. ۷ ح: كانت جنساً قریباً لهما أو لا 

۸ ح: : المقصود. 4 ح: و مساحه. 


.2 : و الاستدارة لان يجري بينهما المساواة و المفاو تة. 

الح دنه شكال أنه الا سید همان م الت ا بسا قرف اة رالد 

البح ی اب لكر إلى الكرة كتيي القطر الى ار ان لم يكن كنسبة الكرة إلى الکرة؛ فلا محالة یکون 
اما نسبة احدی كرئى ذینک القطرين إلى ك كرة اخری أعظم من صاحبتها إلى آخر ما ذکره دام بقائه في الرسالة 
العشروية؛ و ذلك لأنه غير مفید في ذلك لأنَّ الكلام فيهما بما هما هما على ما أشار البه ذلك المحقّق في 
تحريره بل المقصود منه تحقيق الحال؛ و أمًا دفاع ذلك الإشكال الذي هو أعظم مسلک برد على ما فى كتاب 
اقليدس فى ما اشار إليه المصنف دام بقائه ‏ بقوله: « رلکنهما إذاما كانتا على مركز بعينه » بما حاصله. 


۶ /كشف الحقائق 


الكرة نسبة جزء من أجزاء سبعة و عشرين إليه؛ و ذلك لأنّ تلك المساحة الصغيرة يكون 
بلي تلبت تلف ا ا ال 

فان قلت: ان نسبة القطر بستة خط مستقيم إلى مثله و نسبة الكرة إلى الكّرة نسبة سطح 
غير مستدير إلى مثله؛ فما وجه الاشكال؟ 

قلت: کما ان المستدیر یباین المستقیم کذلک یکون معد روما نا لمستدیر ا کان 
أعظم انحداباً. 

بالا نراقن الامشداراك يما لها من الاتطدانی کرو مار ت برع 
فکیف يصح نسبة كرة ة صغری إلى كرة اعظمی مع أ ن انحدابها أكثر من انحدابها يكون ثمنا 
لها أو جزءاً من سبعة و عشرين جزءاً و هكذا؟ 

و غاية مايمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال هو:' أنّ النسبة بين المقدارين لا 
بالتناسب ۲ و امّا بالتشابه ؛ و انتفاء الاوّل ون تكدلكافى” 
المستدیرات المتخالفة الانحداب " لایستلزم انتفاء الثاني“ و کون نسبة القطر إلى القطر 
بالتناسب -سواء كان بالمساواة أو بالزيادة و التقصان - لاينافي کون التشابه و التشاکل 
في مساحة كرة بالقياس إلى کرةء كما صح" أن يكون ربعان من دايرتين متفاوتین صغراً و 
عظماً '١‏ متشابهين على أن يكون نسبة کل واحد '' منهما في داير ته إليها كنسبة الآخر في 
دايرته "' إليها ٠١‏ 

و بما استنار سرك القدسي بهذه الأنوار ارتفعت عنه ظلمات الإعضالات التى بعضها 


١.ح: ‏ بیان ذلك ان قطركرة ... فى جواب هذا الإشكال هو. 


۲ ح + بالمساواة والمفاوتة. ح: + و اللاتشابه. 

۴ ح: الاول بین. ۵ ح: و کذا بين 

۶ ح: المستديرين مختلفى. o E‏ من الفصول. 
٩ N EER‏ ح: و کون نسبة القطر ... كما صح. 

۰ : أن يكون الربعان من الدايرتين المتفاوتتين بالصغر و العظم. 

۱ واحد. ۲ و دايرة. 


۳ : على أن نسبة كل واحد منهما فى دايرته إلى الدور كله نسبة الاخر فیها إلى الدور کله؛ ق: + و فيه کلام و له 


جواب. 


الفصل الثالث / ۶۲۷ 


فوق بعض ! فى الآفاق و الأعصار: و لکا كاتت تلك الاعضالات مذكورة فى تلک 
الرسالة القدسية بأجمعها فلم نتعرّض لذكرها هيهنا." 


3 قال: " «هى القدر المشترك الذي هو طباع واحد و طبيعة وحدانية» 

أقول: ان" المصتّف دام ظلّه * لما ذهب إلى أنّ اللازم في طباع المعلول الواحد 
استناده إلى العلة الواحدة و إن لم ینحفظ نحو وحدتهما" بناء على أن البرهان الناهض 
على ذلك لميفد إلا انحفاظ أصل؟ الوحدة لا نحوها و قد ذهب الشیخ في الشفاء إلى أن 
اللازم انحفاظ ذلك النحو من الوحدة بعینه و ذلک حيث قال في فصل ترتیب وجود 
العقول و النفوس من المهيّات في کتابه الشفاء: « إن "۱ لایجوز أن یکون الصادر الأول عن 
المعلول الاوّل ۱۱ كثرة متفقّة بالنوع؛ و ذلك لأنّ المعاني المتكثّرة التي "۱ فيه و بها یمکن 
صدور الکثرة عنه: 

ان كانت مختلفة الحقائق كان ما بقتضیه کل واحد متها فا غیر ما بقتضیه الاوّل ۱۳ 
في النوع. فلم يلزم کل واحد منهما "۲ ما یلزم الآخر بل طبيعة آخری. 

و إن كانت متفقة الحقائق فبماذا تکثّرت و تخالفت"۹" و لا انقسام مادّة همناک؟»۶ 
انتهی قوله و هو مبنی على" أن خصوصیات المعلولات و تميّزاتها المتخالفة تابعة 


۴۰| اقتباس من كريمة: « ظلْمَاتْ بَمْضُهًا فوق بَمْضِ 4 النور‎ .١ 

۲ ق: -و بما استنار سرّى ... لذکرها هیهنا. ۳ ح: قوله. 

۴ ح بالحمله ان. ۵ ح: دام بقائه. 

۶ ح: ان بستند. ۷ ح: + بینهما و ذلک حیت. 

۸ ح: - بناءً علی. ٩‏ ق: بناءٌ على أن البرهان انما بفید بقاء. 


۰ ح: أصل الوحدة لا نحوها على خلاف ما سار البه الرئیس فى شفاثه من انحناظ نحو الرحدة؛ فلذا تسمعه فى 
إلهيات هذا الکتاب فى فصل ترتيب وجود العفول و النفوس انه بقول. 


۱. اتناف و لابجوز أبضا أن تكون عنه. ۲ ح: - التی. 
اه غير ما تحضو الا ۴ الشفاء: منها. 


۵. الشفاء: تخالفت و تكثرت. 
۶ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة: الفصل الرابع ) ص ۴۰۹. 
۷ ح: انتهی کلامه تما من 


۸ /كشف الحقائق 


لخصوصیات حيئيات فاعلها و الاعتبارات المتمايزة ' بعضها من بعض :۲ 

و المصتّف على "أن انخفاط نحو الوحدة بين" العلّة و معلولها متا لایدل عليه دليلٌ؛ و 
إن دل على أن شخصية المعلول مثلاً يقتضي شخصية علته لئلا يلزم أن يكون المعلول 
أقوئ تحضلاً منها؛ و لعل هذا إٍّما نشأ من الخصوصية التي لهما لا مطلقاً 0 

و بالجملة:*انّ العلّة و المعلول بما هما هما" لايقتضيان الا أصل الوحدة* لانحوها و 
ذلک علی آن يكون وحدة المعلول بما هي وحدته تقتضي وحدة العلّة بما هي علّته؟ و 
بالعکس؛ و أمّا خصوصیات بعض المعلولات إذا اقتضت أن یکون لها علّة تشارکها فى ما 
لها من الوحدة الشخصية التي هي نحو من الوحدة المطلقة ا وه ت 
تلک المواد لا مطلقاً ٠١‏ 

و نظير ذلك بوجه ما عدم انعكاس الموجب الكلّى إلى نفسه و إن كان ذلك فى بعض 
ا ۱ ۱ 

ثم الظاهر من كلام بعت مخ الخقاط قدو ال عدو افق ل وع يعيب اا کین 


١ا.ف:‏ المتمايز. 

۲ ح: حیثیات فاعلها و الشؤون المتمايزة بعضها عن بعضها؛ و ما يتظاهر من هذه الصحيفة و غيرها ککتاب 
افد سات. ۳ ح: و المصتف على. 

۴ ى عین. 


۵ ح: أن انحفاظ نحو الوحدة بين العلّة و المعلول ممّا لایساعده البرهان كما لايخنى على أهل العرفان. 
فان قلت: إن نحو الوحدة منحفظة بين العلة الشخصية و معلولها المترئب علیها بحسب استدعائه لتلک 
الهر به. 
قلت: ان شخصية المعلول يقتضى شخصية علّته لثلا یکون المعلول أقوئ تحصّلاً من علته؛ فإنّما نشأ ذلک 
عن اس ا اده و ال نان بين ما یک زاین المله ور لها ال ر عله احا عا وبين عله و مرل 
معيّن بما هما معيّنان ببّن. ۶ح و بعبارة آخری. 
۷ ق: ‏ هما. ۸ ق: الا بقاء الوحدة. 
4 -و ح: بما هي وحدته مقتضية لوحدة علته. 
۰ و بالعکس؛ و ما خضرصية بعض ال ر حدات المعلولية کالوحدة الشخصية فائها لامحالة مقتضية لان تکون 
علّتها واحدة بالشخص؛ فيكون انحفاظ تلك الوحدة بينهما إلّما نشأت من خصوصية المادّة المعلولية لا مطلقاً. 
١.ح:‏ و نظير ذلك بوجه ما انّ عدم انعکاس الموجب الكلى إلى الموجب الكلّي بما هو موجب لابنافي انعکاش 
بعض الموجبات الكلية إلى موجب کلی, كقولنا: «کل انسان ناطق ». 
۲ : و الظاهر من كلام بعض المحفین.. 


الفصل الثالث / ۶۲۹ 


بینهما؛ وذلك في ما عدا الواحد بالنوع؛ و أمّا هو فلا؛ و ذلك ' لا" الوحدة النوعية للعلّة" 
مقتضية لوحد: المعلول نوعاً' من دون٩عکس.۶‏ 

و الظاهر من التحرید هو هذا حيث قال صاحبه فیه: «و مع وحدته يتحد المعلول. ثم 
تعرض الكثرة باعتبار کثرة الاضافات." و هذا الحکم ینعکس على نفسه و في الوحدة 
النوعية لاينعكس*»؟ و من البيّن أنّ الاتّحاد في قوله: «و يتّحد المعلول» هو نحو 
الوحدة. 

و العاضا انه مها با ضرورة أن مخضية الط زو إن وتان ف دة 
علّته لکن شخصية العلّة لاتقتضي معلولها؛ لجواز ترتّب ما عداها من الوحدات النوعية و 
الجنسية علیهاء و لایلزم من ذلک فساد ما أصلاً لعدم '' کون المعلول آقوی تحصّلاً و 
ذلك بخلاف ما عليه آمره اذا انعکس؛ لاستحالة استناد الهويّة الشخصية إلى الطبيعة 
المبهمة -سواء كانت جنسية أو نوعيةً - و کذلک لایصح أن یقال: إِنّ العلّة إذاكانت واحدة 
بالنوع لایقتضی أن یکون معلولها کذلک؛ لجواز كونه واحداً جنسياً و لایلزم من ذلک 
کون المعلول أقوئ من العلة. 

فإن قیل: له ما لميكن بینهما ارتباط مخصوص و علاقة مخصوصة لایتر تب أحدهما 
على الاخر. 

قلت: فإنّه لو صح ذلك فیلزم مطلقاً و اختصاص الوحدة النوعية و استنادها من البیّن 
محل کلام؛ و أمّا استناد الوحدة إلى الکثرة فما لم يذهب إليه أحد. 

فان قلتَ: ان للحرارة المطلقة اسبابا عديدة 

قلت: ان ذلك بظاهر النظر لا بباطنه, كما علمتّه غير مّة ان تلك الطبيعة المطلقة 


۸ ح: - وأمّاهر فلاو ذلک. ۲. ح: حیث إن. 
۳ ح: العلية. ۴ ق: 3 النوعي المعلولي. 
د. ح: غیر. ۶ ح: + وا نت تفلم ما يتوجه عليه آبضا. 


۷ ح. ف - لثم تعرض الكثرة باعتبار کثرة الاضافات. ۸. كشن المراد: لاعکس. 
٩‏ كشن المراد في شرح تجرید الاعتقاد. صص ۱۱۷ - ۱۱۶ ۰ ق: لا. 


۰ / کشف الحقائق 


للحرارة بازاء ما هو المشترک بين تلك الأسباب من السبب العام و إن كانت خصوصياتها 
اليتذريحة تحتها معد : إلى تلك ال سات 

قال صاحب الشجرة الإلهبة فيها: «أمّا الأمر الكلّي كالحرارة المطلقة فيجوز باعتبار ما 
أن يقال: إِنّ لها عللاً كثيرة لا بمعنى الكل الذى هو الحرارة المطلقة موجودة في الأعيان و 
لا بمعني أن الموجود في الأعيان تكون له علل كثيرة تامّه. بل بمعنى أنّ الكلّي يجوز أن 
يكون له علل كثيرة لايتعيّن أن تقع جزئياته بواحدةٍ منها فقط؛ كان بعض جزئيات 
الحرارة قد يقع بسبب مجاورة النار و قد يقع بعض آخر يسبب شعاع الشمس و قد يقع 
بعض آخر بسبب الحركة, لاقتضاء کل واحد منها الحرارة؛ و إن آردت مزيدَ تفصيل 
ا کناب روا ۱ 


۱۹۷ قال:" «أ فسّرت العلة بالمفتقرالبهیة» 

آقول: رد على العلامة الدواني حيث " فرّق بینهما في السوال بقوله:" « فيه بحثٌ؛ لاه 
إن آراد بالاحتیاج کونه بحيث لایمکن وجوده الا بایجادها بخصوصها باه فلانسلم أن 
العلة يب أن یکون کذلک؛ لجواز أن یکون المعلول ما جا إلى علة ما و توجده العلة 
المعتنة من غير ان یحتاج انها بخصوصهاء کما أنْ رها یحتاج " إلى من یعطیه ديغارا 
فیعطیه عمرو من غير أن یکون محتاجاً إلى عمرو بخصوصه؛ و إن أراد بالاحتیاج مجرّد 
الاستناد المصحُم للفاء فهو لاینافی الاستغناء عنه بغیره. 

و الحاصل: اله ذهب إلى أن العلّية يفسّر تارة ب«لولاه لامتنع » و تارة بما به يصح 
تخلل الفاء ».۷ 

قلع | ابجع هون رق كن ا نط كد ANE‏ 
.١‏ ح: و الظاهر من اشجرید ی اشجرید. . ۲.ح: قوله. 
۳.ح: رد على بعض الأجلاء المتأخرین حبث انه. ۰ ۴ ق: في السژال حيث قال. 


۵ ق: ر. ۶ ح: محتاج. 


۷ ح: - و الحاصل ... تخلّل الفاء. 


الفصل الثالث / ۶۳۱ 


الطریق, يقال: « نحوتٌ نحوّك » أي قصدتُ قصد ک و« نحوتٌ بصري إليه » أي صرفتٌ؛ و 


قوله: «أن ينتحى » من «انتحيت لفلاناً» ی عرضت له و قصدته.١‏ 


1 قال:" «و على التقديرين " تلزم " فى ازائه طبيعة» 
آقول: قد علمت ما یفی بشرح هذا الکلام فتذکر. " 


[۹۹]قال:" «فتصطک رکیات» 
آقول: « صکّه » ضربه و « صککت * الباب » اذا اطغ و صککت با رجل, و هو آن 
7 تصطك ر کبتاهء ۰ الر کب معروفة وجمع القلّة ر کات و '' ر كَبَات وركَبّات و الكت ر 


[۱۰۰)قا:۱۳ «و کذلک القول فى النظام الجملی ۲ 
أقول: يشير بذلک إلى دلیل و حد نه تعالی کما ا 


۰۱1 ]قال:"' «و فى التنزيل الكريم :۱۲ لو كَانَ فنهما آلِهة» 
أقول: و ذلك من وجهين كما قلناه ۱۸ 


۱ انظر: الصحاح, ج ۴ صص ۴ - ۲۵۰۳. ۲ ح: قوله. 
۳ح ف التقدير. ۴ح ق: بلزم. 
۵ ف: - فى. ۶ ح: قد تعرّفت من ذلك الاصل الرصين فتذكر. 
¥ قو له. ۵ ح. ق: صكى. 
۳-۲ 
فا 0 ۰ الصحاح. ح ۳ ص ۶ 
۱ ی: ركبات و. ١1‏ الصحاح: ج ۱: ص 1۳۹ 
EN,‏ قوله. ۴ ح: + المتسق لعو الم. 
۵. ح: إشارة إلى دليل آخر على وحدته تعالى فدسه در قذ أو حتاء حى الترضيح سابقاً. 
.ا ح: قوله. ۷ ح: ف التنزیل الالهی. 


۶ 
۸ ح: قد علمت سابقا ذلک من وجهين فتذكر. 


۲ / كشف الحقائق 


۷۱ قال:' «إذأ لدب کل له بما خَلَقَ»" 

آقول: يشير بذلک إلى ما سبق من کون النظام الجملي مسق الأجزاء. و لعلّ شاكلة 
آمره في ذلك شاكلة نفس واحدة." ۱ 

والمعلّم الاوّل قال:" « إِنّه كحيوانٍ واحد»؛" و من هيهنا ظهر سر قوله 
-تعالی -:۲ « إذا لَذَهَبَ کل اه 4 بما حاصله: اه لو كان فيهما آلهة” لذهب كلّ منها 
إلى إيجاد معلول مغاير لمعلول آخر على تقدير عدم الترجّح من غير مرجّح؛؟ فتفسد 
الأرض و السماء بحسب الانتظام و الانّساق.كما يحكم به العرفاء الأعلام '' لعدم انتهائه 
إلى مبدا واحد. ١١‏ 

ومن هيهنا لاح" لقوله - تعالى قدسه -: لو كان فتهما © -الا ی _بطوناً ثلاثة؛"' و 
أيضاً يلزم أن لایکون وجود مطلق مشترك بين الجميع؛ و ذلك لا وحدته با يكون 
بوحدة مطابقه؛ إذ ليس فليس حيئئذٍ و هو خلف فاسد. ١"‏ 


(۱۰۳] قال: «إلا ذوانسلاخ عن الفطرة العقلية» 
آقول: لعل المراد بهم الاشاعرة حیث [نهم لایدرکون خسن الاشیاء و لایفهمون 
١.ح:‏ و قوله. ؟. المومنون / .4١‏ 


۳ ح: إشارة إلى ما علم سابقاً من ساق النظام الجملي و التيام أجزائه بعضها مع بعض و تناسبها في الغاية و 
انتظامه علی النهابه بحيث اذا ااا العاقل بجملته بییک كم بأنّه كنفس واحده. 


۴ ح: و قد ذکر المعلّم الأوّل. ۵ ح: E eS‏ 
ع.ح: -و من هیهنا ظهر سر. ۷ ح: قوله العزیز. 
۸ ح: : الا اللّه. 


٩‏ ق: لذهب كل منها إلى جعل مجعول و الاخر إلى معلول آخر. 

۰ ق: -کما بحکم به العرفاء الاعلام . 

.١‏ ح: العرفاء الاعلام لکرن كلّ منها معلولاً لمبدأ مغایر لمبدأ الآخر. 

۲ ح: و من تضاعیف الکلام ظهر. ۳ و لقوله تمالی وو ثلثد. 

۴ ح: و أيضاً بلزم أن لایکون الوجود المشترک بين الممکنات مشتركا معنویا؛ لاختلاف مطابقه من الواجب 
المتعدّد -تعالی عن ذلك علّا کبیرا مع أن الراقع خلافه هذا خلف. 

اعلم أن فى کلتا النسختين عبارات المتن من « قال و على التقدیر يلزم ...» إلى هنا موجودة بعد شرح 

عبارة « و کل جائز زوج تركيبى ». 


الفصل الثالث / ۶۳۳ 


قبحها؛ فيشبه أن ينسلخوا عن الفطرة العقلائية ! و يتباعدوا من ساحة العلوم البرهانية و 
نعم ما قال رئيس الصناعة اليونانية: « من تعوّد أن يُصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن 
الفطرة الانسانية.»؟ 

و منهم لمّا رأى استحالة ذلک " ذهب إلى جواز حصول نحو العلم الإحساسي البصري 
الذي في المرتبة الثالثة من الرؤية بالقياس إليه -تعالی - بالوجود العقلي؛ و أنت تعلم أنه 
و إن لم تكن هذه المرتبة في تلك المرتبة من الفساد إلا أنه أيضاً خارج عن طريق 
السداد؛0 لامتناع” توافق هذين النحوين" من الادراک و تناسبهما لكون أحدهما 
بانتأثر الحسّي و الآخر بالتأئّر العقلی.۸ 

وأمًا تصوّره تعالى بكنه حقيقته فما انعقد عليه ائفاق العقلاء و قد ساعدهم في ذلک 
براهين شتّی؛ و إن كان" بعض الاجلاء في شرحه على العقائد '' لفي غفلة من هذا و ذلك 
حيث قال فيه:'' «إِنّ معرفة تعالى ذاته بالکنه فغير واقع عند المحقّقین, و منهم من قال 
بامتناعه كحجّة الاسلام و إمام الحرمين و الصوفية و الفلاسفة؛ و لمأطّلع على دليل منهم 
على ذلك سوئ ما قال أرسطو في عیون المسائل: «انّه كما يعتري"' العينَ عند التحدّق 
فى جرم الشمس ظلمة و كدورة يمنعها عن تمام الابصار كذلك يعتري العقل عند إرادة 
اكتناه ذاته - تعالى ‏ حيرة و دهشة يمنعه عن اکتناهه » و هو كما یری كلام خطابيٌ بل 


١6 (۳ 


شعری. » انتهئ كلامه 


ا ح: قال : « الا ذو انسلاخ عن الفطرة العقلية. » اشارة إلى مالاع حيث انهم لايشعرون بحسن 
المحسنات و لايفهمون قبح المقبحات؛ فيشبه أن يكونوا منسلخين عن الغريزة الإنسانية. 


۲ ح: و بتباعدوا... الفطرة الانسانية. ۳ ح: + فقد. 

۴ ح: + قدسه. ۵ ح: أنه و إن لم‌تکن ... عن طریق السداد. 

۶ ح: امتناع. ۷ ح: النحوین. 

۸ ح: احدهما بتأئّر الحاسّة الجسدانية و الالة الجسمانية و الآخر بالتأتر العقلانى المتقدّس عن الانفعال 
الجسدانی؛ ثم اعلم أن 4 ح: و أمّا تصوره ... براهين شتی و ان کان. 

۰ ح: + و ذکر. ۱  :‏ لفى غفلة من هذا و ذلک حيث قال فيه. 

۲ ق: کما یعتبر. ۳ قى: کلامه. 


۴ ح: + ذهولاً. 


۴ / کشف الحقائق 


و لايخفئ: أنّ فيه غفلة' عن الأصول الحكمية و البراهين ' الفلسفية؛ و لعمر الحبيب 
ني أذ كر بعضاً منها ليضطرب قلوب من جعلوه إماماً وهادياً؛ و إن كان فى الكتاب على ما 
سيجييء من الاشارات و ما هي فيه من الأصول المعطاة. ۳ ۱ 

من ذلک: انه تعالی - لتقدّسه عن المهيّة لایمکن اکتناهه و الا لكان ذا مهيّة كلية و 
المفروض خلافد. 

وج اللزوم: اه پلزم حینئد أن یکون لها فردان: دهني و خارجي؛ ضرورة أن الوجود 
هو التشخص؛ فوجودها الذهني هو تشخصها الذهنی ' و وجودها العینی هو تشخصها 
العيني و لايصح أنّ شخصها الخارجي هو شخصها الذهني و إل لكان شخصاً واحداً في 
موطنین. 

اشا یلزم افتقارها بتشخصه الخارجي إلى الذهن؛ لکونه عينَ تشخّصها الذهني 
القائم بالذهن؛ فيلزم أن يكون شخصها الخارجي بما هو الشخص الخارجي هو شخصها 
الذهنی بما هو شخصه الذهني. 

و من ذلک: اه لا كان بسيطأً في ذاته الحقّة منفصلاً بحقیقته عن جمیع ما عداه؛ 
فليس له لازم يوصل تصوّره العقل إلى حقيقته؛ فإذن لا تعریف یقوم مقامٌ الحد. 

و قد آشار إليه السقراط حيث قال: ۴یا إذا رجعنا إلى حقيقة الوصف و القول وجدنا 


ح: و لایخنی أن فيه غفلة. ۲ ح: + الساطعة. 
۳. ق: و لعمر الحبيب ... الأصول المعطاة. وه هو مها امن 
۵ ح: من الأصول المعطاة؛ و ذلك بأن نقول: هل أتاى بناء أنه تعالى جده .متقذس عن المهيّة غير مرة لتحکم أنه 
بمتنع اکتناه ذاته القدسية و الا لكان له فردان عبني و عقلی؛ فیکونان مشترکین لا محالة فى أمر ذاتی؛ + هذا 
مار خرف اله قد سطع أن وجوده و إِنْبته هو حقيقته سطوع الشمس في رابعة السماء + فلايصحَ أن 
برتسم کنهه في شي» ء من العقول النورية و النفوس الملكوتية و الا لماكان هو هو. 
و ایضا: ائه لو وجد فى شىء من تلك العقول يكون على سبیل الارتسام؛ فیلزم افتقارها البه بهويّتها 
الشخصیة؛ فلایکون المرتسم فيه حقيقته القيّومية و المفروض خلافه؛ هذا خلف. 
ای و و و وت و 
فاحکم بأنّه لایصخ الوصول إلى کنه ذاته. فلذا سمعت الرئیس انه يقول: « إن واجب الوجود ل لین بمرکت فلا 
حد له » فليس له لازم بوصل تصوره العقل إلى حقيقته. فإذن لا تعريف بقوم مقامه الحد. 
۶ ح: و إليه الاشارة ما ذكره السقراط بقوله. 


الفصل الثالث / ۶۳۵ 


الط و العقل فاكيرا عن اکتناه وصفه و تحقیقه ۲ و تسمیته و ادراکه؛ لان الحقائق كلها 
من تلقاء جوهره.»۲ 

و" کذلک آشار إليه* فیثاغورس حيث قال: ۶ «إّه لایدرک من جهة العقل و لا من 
جهة النفس؛ فلا التفكر العقلي يدركه و لا النطق النفسي یصفه"؛ فهو فوق الصفات 
الوا 

و“كذلك أشار إليه" هرقل الحكيم: «إِنّ ول الأوائل النور الحقّ لاتدرک من عقولنا؛ 
لها آبانت "۲ می ذلک النور الأول العو و هو اللّه حت 

NS‏ هذه الإشارات المتغايرة راجعة في الحقيقة إلى شيء وحداني لا تعدّد 
فيه و أمر فرداني لاكثرة تعتريه -و هو ما نهناک عليه -و إن كانت بظواهرها خطابيات أو 
شعریات؛؟" ۲ فأحکہ باطفاء المصباح لطلوع الصباح و ناد باعلی صوتک: «حىّ على 
الفلاح» ۱۳ 

فقد انصرح:۱۴ أله - تعالی - ليس مشاهداً لغیره لا۵ بالرؤية البصرية و لا بالرؤية 
العقلية؛ و أمّا ما وقع من «أَنّه مشاهد ذاته » فهو محمول على أن ذاته غير غائب عن ذاته 
فد كلق دليل و مؤونة استدلال؛۱۷ واا ان کن سما لعزت لظا لسع لال 


١.ق:‏ الظن. ۲ ق: بحقیقه. 
و ح: + فهو المدرک حقَاً و الواصف کل شيء ا وال لكل ورد اسا فکیف بقدر هنشت 
3 و کیف يقدّر المحاط أن بحيط به وصفاً فنرجع و نصفه من جهة آثاره 


۴ ح: + بقول. ۵ ح: - كذلك آأشار إليه, 
۶ح: حيث قال. ۷ ف: بعقله. 
۸ ح: + بقول. 4 ح: كدرك مان الية: 
۰ ح ابد عت. 


۷۱ + و من تضاعیف الکلام ظهر لک حال ما قال هذا المتصفح المدقق الراجم بالغیب الاخذ بالظن. 
۲. ح: -و لایخنی ان هذه الاشارات ... خطابیات أو شعریات. 

.ح: - و ناد بأعلى صونک: « حى على الفلاح ». ۴ ح: و قد استبان. 

۵ ح: ل ۶ ح: کا 

۷. ح: فهو محمول على ان علمه بذاته بنفس ذاته من دون استدلال و برهان. 


۶ /كشف الحقائق 


یکون مر تا له بهذا المعنی.۱ 

فلذا" قال المعلّم الثاني از نصر الفارابي: ۲ «إِنّ کل إدراك یحصل بلاواسطة استدلال 
فهو المختصٌّ باسم المشاهدة, و کل ما لايحتاج في إدراكه إلى الاستد لال فهو ليس بغائب 
بل شاهد؛ فادراک الشاهد هو المشاهدة؛؟ و۵ المشاهدة إِمًا بمباشرة و ملاقاة وإمًا 
غير مباشرة و ملاقاة و هذا هو الرژية و الحقّ الأوّل لایخفی عليه ذاته؛ و لیس ذلك 
باستدلال؛ فجائز على ذاته مشاهدة کماله من ذاته؛* فإذا تجلی لغيره غنيّاً” عن 
الاستدلال و كان بلا مباشرة و لا مماسة كان مرئياً لذلک الفیر. »هذا محضل کلامه. 

ول وار أن كن لمراد من رزیت - تعالی -في النشأة الباقية -کما يلوح من 
ظاهر بعض الأخبار -هو هذا؛ لجواز! أن تكون '' النفوس الإنسانية في هذه النشأة الفانية 
ضعيفة الادراک؛ لابتلائها بالعلائق الجسمانية و العوائق الهيولانية مع سلاسل القشوی و 
الآلات و أغلال الحواس و الأدوات؛ فإذا فارقت منها و خلعت لباس هذه التعلقات فريّما 
يتجلّى لها بما لها من فطرتها الأصلية و غريزتها العقلية من ۱۱ دون استدلال؛ فقد خرجت 
من الظلمات إلى النور و من كدورة الحيثيات إلى فضاء البهجة و السرور؛ فيكون 
مشاهدا"" لها ببصرها العقلي من دون شائبة برهان لا ببصرها الحسّي ۳" كما ذهب إليه 


.١‏ ق: فیکون مرئيّاً له هذا المعنی. ۲ ح: - فلذا. 

۳ ح: ‏ ابونصر الفارابي. 

۴ ح: + و کل ما لایحتاج فى إدراكه إلى الاستدلال فهو ليس بغائب بل شاهد؛ فادراک الشاهد هو المشاهدة. 

3 0 ۶ ف: من دابه. 

ع 

۸ دان لزيا علوي ولت كل انا تود أن يكون المعني من رؤيته تعالی - في النشأة الأخرى 
علی ما هو ظاهر الاخبار کما لابخفی هر هذا؛ حيث اه یمکن أن تکون الأننس الإنسيّة في هذه النشأة لازلبة 
ضعيفة الادراک؛ لابتلائها بالعوائق الجسدبة و الکدورات الحتية و إذا فارفت هذه الأغلال البدنية و السلاسل 
التعلتية فقد تجلی ربّها علیها جل و علا-بما لها من الفطرة الاصلية و الغريزة العقلية بلا استدلال؛ 
فتد خرجت من الظلمات إلى النور فتکون مشاهدته [ ح: مشاهدة ]. 

۱ ق: الجواز. ۱ ۰ ق : يكون.‎ ٩ 

۱ -من. ۲ ح: ‏ هذا محضل کلامه ... فیکون مشاهد!. 

۳ ح: له ببصرها العقلی لا الحتي 


الفصل الثالث / ۶۳۷ 


أبوالحسن الأشعرى. 
له أعطنا فناءً يستلزم البقاء الأبدي و محواً آنتج الصحو السرمدي ليتمّ لنا الخلاص ' 
عن مضائق الامکان و النجاة من طوارق الحدثان. 


قال: [4 ٠٠١‏ قال:" «و کل جائز زوج ترکيبي» 

آقول: و لمّا كانت هیهنا آوهام: 

منها: ان البسائط الخارجية کالعقول المقدّسة و الانفس الإنسيّة ممکنات بالذات مع 
عدم ترکیها من الأجزاء في الأعيان. فأشار المصئّف -دام ظلَّه ‏ إلى دفاعه بقوله 
الشریف -: «إلا و العقل یکتره في اللحاظ التحليلي إِمّا بالجنس و الفصل و بالقول. »۳ 

و منها: إن كلا من الأجناسن العالية القصوية و الفصول البسيطة ممکن بالذات مع عدم 
کونه زوجا فبّه على دفاعه بقوله: و إِمّا بالمهيّة و الانّية »' بما حاصله: اله لايصح أن 
یکون ما سواه -تعالی قدسه تعن مهینه؛ فیکون لا محالة منحلا لبهما 

و منها: إن کل من مرتبة تقزرهما السابق على الانية ممکن بالذات مع عدم اتصافه 
بالزوجية. فنبّه على فساده بقوله: و إِمّا بمفهومى ما بالقوّة بحسب نفس جوهر الذات و ما 
بالفعل بحسب الفيضان من الجاعل ٩.»‏ 

و من هيهنا تبيّن لک سر ما تسمع المصئّف -دام بقائه- في توجيه كلام رئيس 
الصناعة وفاعاً لما اعترض عله الخیّام -حیث اه ذهب الی آله -تعالی قدسه ‏ لیس 
بمضاف و ذلك على خلاف ما عليه غيره؛ بان إن أريد من المضاف المضافٌ الحقيقي 
فليس ذلك لا في الاضافة الحقيقية بل اه نفسها كما لايخفئ؛ و إن أريد منه المضاف 


المشتهوري تظاهر اند پر راجت ایض كك لال ر فتاه له من 


۱ ق: الخلایق. ۲ ح: قوله. 

۳ راجع. ص ۲۷۱. ۴ راجم» ص ۲۷۲. 
۵ راجع: ص ۲۷۲. 

۶ ف: قوله: «و کل جانز زوج تركيبي « أقول هیهنا اشکالات: 


۸ / كشف الحقائق 


أله ' إذ قد تحصّلت من صحفنا أنّ المجعول أوّلاً و بالذات هو نفس ذات المعلول و جوهر 
مهیّنه و من المستبين أنّ مرتبة ذات العلّة متقدّمة ' في لحاظ العقل على مرتبة ذات 
المعلول تقدّماً بالذات. فإذن کل جائز فإنّه في مرتبة ذاته ۳ المجعولة و في سنخ جوهر 
مهيّنه المبدعة تلزمه الاإضافة إلى ذات الجاعل بالمجعولية و المعلولية؛ إذ لحاظ ذاته بعينه 
لحاظ شيء من تلقاء شيء؛ و أمّا الجاعل فذاته متقرّرة في مرتبة ليس فيها ذات المجعول؛ 
فإضافة الجاعلية و العلّية ليست تكتنفه في تلك المرتبة. فإذن هو في نفس مرتبة ذاته 
ليس تعرضها الإضافه بخلاف المجعول. فان الإضافة تعتريه في نفس مرتبة الذات 
المجعولة و في سنخ جوهر المهيّة المجعولة. ' 

ثم قال -دام ظله -۵:« و لعل شريكنا السالف رام ذلك حيث قال: و لا بمضاف» انتهئ 
كلامه الشريف بمقالته الملكية. ۶ 

و لايخفئ: أن الظاهر من هذا کون الممكنات بماهياتها مضافة إليه ‏ تعالى -و إن انفق 


0 ل 


الحكم کل 

فأجاب عن الاوّل: «إلا و العقل كثره ذ في اللحاظ التحليلي إما بالجنس و الفصل و بالقول. » و عن الثاني: « و 
إلا بالمهيّة و الاب ». 

أقول: فلذا قبل اه تعالى ‏ بسيط قبل الذات و مع الذات؛ و أمّا کونه کذلک بعد الذات لعدم اشتماله على 
صفات زائدة. 


و لما كان هيهنا مظنّة اشکال ربّما يورد على نفس مهيّة الفصول و كذلك على مهيّة الأجناس العالبة و 
كذلك في کل ما ينحل البه العقول و النفوس من الأجزاء العقلية فقد أجاب عن ذلك بقوله: « و اما بمفهرمی ما 
بالقرّة بحسب نفس جوهر الذات و ما بالفعل بحسب الفیضان من الجاعل.» فلذا قال .دام ظلّه - في جواب ما 
أورده الخيّام على الشيخ في الشفاه ء حيث قال فیه: «إنّه لیس بمضاف » باه إن آرید من المضاف المضاف 
الحقیقی فليس ذلك الا ذ في الإضافه الحقيقة لا في غيرها من الممكنات فضلاً عن القيّرم الواجب بالذات؛ و وان 
أريد منه المضاف المشهوري فمن الظاهر عروضه له تعالی کالاوّل و الآخر و کونه صانعاً لنظام الوجود و 


غيرها. ۱ ۵ -من أنّه. 
۲ ق: مقدمد. ۳. ق: ذات. 
۴ ق: فان الاضافة تعتربه ... المهيّة المجعولة. ۵ ح: ‏ ثم قال دام ظله 


۶ ق: کلامه الشریف بمقالته الملكية. 


الفصل الثالث / ۶۳۹ 


لبعضها أن يكون بمرتبة ذاته مضافاً؛ و أمّا القيّوم الواجب بالذات فلایصح أن تعرضه' 
الاضافة فى مرتبته وان کانت تاك عنه. 

ثم إن هیهنا وجها لعدم کونه - تعالی -مضافا خطر ببالی الفاتر تصدّینا لذکره في 
راغ ااا 


[۱۰۵] قال: «كانت الوحدة و الهوهوتة وحدة و هوهویة» 

أقول: لما كان هذا" مما زلت فيه اقدام عقول واقلام فحول فجدير فا" لو فصّلناه 
تفصیلاً ‏ فنقول: ان ما به الوحدة * بالقياس "إلى ما سلبت عنه الكثرة إِمّا أن يكون خارجا 
عنه أم لا." فعلى الثانی إِمّا أن يكون عين ما سلبت عنه الكثرة أو جزئه. فالأوّل هو الوحدة 
بالعرض و هو أيضاً على أقسام: الوحدة بالموضوع؛ و الوحدة؛ بالمحمول؛ و الوحدة ٠١‏ 
بالعرض '!؛ كما نص عليه الشيخ فى الشفاء ٠"‏ ب« أن الواحد بالعرض هو أن يقال فى شىء 
یقارن ھا آخر اه هو الآخر و" اهما واحد؛ و ذلک: 

اما موضوع و محمول عرضی, کقولنا: و تا وا عبدالله ا و 
الطبیب واحد». 

و إِمّا محمولان فى موضوع واحد, "۱ کقولنا: «ِنٌ ۵ الطبیب هو و ابن عبدالله واحدٌ» 
۱ ق: تعرضها. 
۲. ح: بمقالته الملكية. فقد استبان أن الممکنات بأسرها بحسب سنخ حقائقها مضافة إلى مبدعها جل و علا و 


فن لسك منها أن كور یه د انه مضا فا إلى ع ایض وهر لقال ا عراش اع ققد علكت اله 
بذاته لا اضافة فيه مطلتاً و إن عرضت لها تكون متأخَرةٌ عن تلك المرتبة, كما لابخنی على أهل الحقيقة. 


۳ ق: هذا. ۴ ق: بما. 

د ح: لما كان هذا المرام ممّا زلت فيه أقدام الاعلام فبالحريّ أن نبسط ضرباً من الکلام ليحيط به الاذ کیاء من 
الانام. ۶ ق: - الوحده. 

۷ ح: مقیسا. ۸ ی شارجا اه اوه لميكن. 

٩‏ ق: ‏ الوحدة. ۰ و الوحده. 

كاي ق: انه هو الاخر و. ۴. الشهاء. و اما محمولان موضوع. 


۵. الشفاء؛ ‏ ان. 


۰ /كشف الحقائق 


ا رضن آن كان شيء واحد طبيباً و ابن عبداللّه. 

أو موضوعان في محمول واحد عرضی, کقولنا: «الثلج و الجض واحد» ۳ فى 
ا شی أن سمل اغ ر اي كلاه سناد هر 
الواحد بالعارض قسم من الواحد بالعرض؛ و القسم الثاني أيضاً على أقسام ثلاثة: أحدها 
الوحدة بالمناسبة "؛ و ثانيها الوحدة بالاتصال و ثالثها العددية التي هي تنقسم على 
قسمين: الوحدة العددية المبهمة أو الشخصية المبهمة كما الهيولى بالقياس إلى مراتب 
الاتصالات و الانفصالات التي للصورة الجسمية" و غير المبهمة لما عداها من الهويّات 
الشخصية كما لایخفی؛ و ذلك بأن يقال: إذا كان ما بحسبه الوحدة عين ما سلبت عنه 
الكثرة التي هي له بالعرض؛ أي الشيء الذي لا يأبى عن عروض الكثرة التي هي له 
بالعرض ؛ و الأوّل -أي ما بحسبه الوحدةلايخلو: 

ما أن يكون حالة شيئين عند شيئين كنسبة الربّان إلى السفينة و الملک إلى المدینة؛ 
لاه إذا لوحظت تاك الان با هما سقيقة لآ اي عن غروكن الكتزة؟ لها سوام 
كانت هي ۱ من تلقاء تكثّر ' إضافتها إلى غيرها أم لا" و إن كانت هي هي في الواقع 
نفس تينك النسبتين التي هي حالة شيئين عند شيئين "' يكون ما سلبت عنه الكثرة و إن 
كان حا الد لک الكت ید فك و التقان ۲ تسیا ميت البالاعتلة ان 
لاعتبار خصوصية تلك الحالة و لا اعتبارها في ما بحسبه الوحدة و ما سلبت عنه الكثرة. 

و امّا أن يكون هويّة انّصالية. 


.٩۷ الشفاء ( الإلهيات؛ المقالة الثالثة؛ الفصل الثاني ) ص‎ .١ 


۲ ف: انتهی کلامه و هو. ۳ ق: المناسبه. 

۴ ح: للصورة الجرمية. ۵ ق: -له. 

۶ ح: + له. ۷ ح: حبث ائه. 

۸ ح: غير آبية. ٩‏ ح: کثرة. 

۰. و -هی. ۱ تكثرا. 

۲ ق: أم لها. ۳ عة شین 


۱ ق: المغايرة. 


الفصل الثالث / ۶۴۱ 


و إِمّا أن يكون اللا مشاركة الشخصية ' فيه. 

و على التقدیرین يكون ما سلبت عنه الكثرة هو بعينها ما بحسبه الوحدة. 

مثلاً ان الهويّة الاتصالية بما هي حقيقة مّا” سلبت عنه الكثرة المقدارية هو ما سلبت 
عنه الکثرة. و بما هي تلك الحقيقة من الهويّة الاتصالية فما بحسبه الوحدة؛ فيكون ما 
سلبت عنه الكثرة هو ما بحسبه الوحدة في الواقع, كما لايخفئ. 

و إِنّ الوحدة العددية كالإنسان مثلاً فإلّه بما هو حقيقة ما غير آبية عن الكثرة -و لو 
بالعرض - يكون ما سلبت عنه الكثرة, و بما لا تكثر فيها بحسبها يكون واحدة بالعدد. 

وإنه يصح اجتماع الوحدة الشخصية و الوحدة الاتصالية في هويّة مقدارية بخصوصه 
باعتبارين؛ و کون الوحدة فى أحدهما تابعةً لسلب الكثرة لاينافي تعاکس الأمر في 
الآخر؛ و ذلك لان" ما به الوحدة في الهويّة الشخصية لما كان هو اللامشاركة الشخصية 
فيها؛ فيلزمها الوجود ' -أعني الوحدة الشخصية ‏ و ذلك على خلاف ما بحسبه الوحدة 
في الوحدة الاتّصالية -أي* الهويّة الاتتصالية ‏ فيكون سلب الكثرة التي لها بالعرض بما 
هو هويّة انصالية؛ فتكون * هي بعينها ما سلبت عنه الكثرة باعتبار نها حقيقة لاكثرة فيها 
بحسب الاجزاء و ان كان ما بحسبه۲ الوحدة فيها هو نفس حقيقتها التي هي الكمّية 
الاتصالية. 

و ذلک على ما قال صاحب السحصیل فيه:" «إِنّ الكثرة قد تکون؟ بالعرض '' و 
قد تكون'' بالطبع؛ و الكثره بالطبع حیث لایمکن أن كرون الأول انا و الذي بالعرض 
هو" الذي يصح أن يجعل الاوّل ثانياً و الثاني أوّلاً '' و الكثرة بالعرض هو بالحقيقة ليس 


۸ ح: اللاتشارک الشخصی. ۲ ح: -ما. 

۳ ح: و ذلک حيث إن. ۴ ح: اللاتشارک الشخصى فيه فیلزمه الوجودية. 

۵ ح: اعني. ۶ ق: فیکون. 

۷ ق: + حشتد. ۸ ح: و ذلک على نص ما عليه صاحب اهحصیل بقوله. 
4 ف: قد یکون. ۰ فى بعض نسخ احصیل: بالفرض. 

۱ ف: قد یکون. ۲ ح» ف: ان بصیر. 


.حا ق: -هو. ۴. ف: و الذي بالعرض هو الذي یصح هذا. 


۲ / كشف الحقائق 


بكثرةٍ' و لكنّه يمكن أن تفرض " فيها كثرة؛ و حيث لايكون کثرة" بالطبع لايكون كثرة 
بالفعل و حيث لايكون كثرة بالفعل لايكون فيه" معنى التناهى و اللاتتاهى إلا 
بالفرض. 2» * هذا کلامه. ۱ ۱ 

و القسم الثالث ا يخا على آقسام ثلائة؛ لأن ما سه الوحدة فيه لا کان غیر سا 
سلبت عنه الکثرة و غير خارج عنه: 

فإمًا أن یکون تماع حقیقتها. 

اوا نتيا مشترکا: 

ارت 

فالاقسام لائة و إن كان كل منها يصح أن یکون واحدة بالعدد ولکن باعتبار آخر و 
هو أن يأخذ کل منها بحسب نفسه مع قطع النظر عن آفراده. مثلاً إذا كان الحیوان ما سلبت 
عنه الکثرة العرضية بما هو حقيقه من الحقائق من تلقاء عدم التشارک فیها فیکون ما به" 
الوحدة هو هو بعینه؛ فیکون سلب تلك الکثرة لتلک الحقيقة المخصوصة بما هي حقيقة 
ما هو بعینه نفس تلك الحقيقة المخصوصة بما هی حقيقة مخصوصة. 

لست أقول: إِنّ ما سلبت عنه الکثرة هو الحقيقة المطلقة في الواقع لیتوجه آنهما 
متغایران,؟ بل آقول: إن هي بحسب الواقع و إن قطع النظر عن ۲ الخصوصية؛ و الفرق بين 
عدم الخصوصية و بين ملاحظتها و۱۱ رعایتها بیّن. 

و" الحاصل: ان وجوب الوجود الذي هو تأكّد الوجود بصرافة ذاته لایقتضی الکثرة و 
إلا لتحقّقت بدون الوحدة؛ فلا محاله تکون مقتضية للوحدة و الا لکانت إِمّا مقتبسة عن 


.١‏ ح» ق: و الكثرة بالعرض ليس بالحقيقة كثرة. ۲. اتحصیل: أن يفرض؛ ح: أن تعرض. 
۳ التحصيل: و حيث لایکون ترتيب. *. التحصيل: ‏ فيه. 

۵ج ق: إلا بالفرض. ع. اتحصیل» ص ۳۷۰. 

۷ ح: حيث. ۸ ح: مأ بحسبه. 

4 ح: لبتوجه إليه القول بتغاير. ۰. ی من. 

١.ح: ‏ ملاحظتها و. ۲ ق: او 


الفصل الثالث / ۶۴۳ 


غيره الذي لا اقتضاء له و إِمّا عن غيره بحسب اقتضائه - تعالى ‏ له؛ ففيه المطلوب؛ 
فتكون وحدته من لوازم سلب الكثرة؛ و أمّا صرف ذات ما عداه و ن لم يقتض الكثرة 
لایلزم اقتضاؤه الوحدة. 

فقد بان: أنّ الوحدة من لوازم سلب الكثرة الذي هو ما بحسبه الوحدة في الوحدة 
العددية من تلقاء استناده إليه ‏ تعالی -و أن الأمر في ما عدا الوحدة العددية فعلى عكس 
هذه الشاكلة؛ لأنّ سلب الكثرة الاتّصالية من الهويّة المقدارية من لوازم الوحدة الاتصالية 
و إن كان ما به الوحدة عينّ ما سلبت عنه الكثرة. 

و قس علی ذلک آمر الوحدة بالمناسبة و ذلک علی خلاف ما إذا كان المسلوب عنه 
الکترة أنواعا مندرجةٌ تحته؛ لا" تلك المتکترات کثيرة بالنوع " بالفعل مسلوب عنها 
الکثرة الجنسیة؛ فیکون ما بحسبه الوحدة هو الوحدة الجنسية؛ و قس عليه آمر الوحدة 
النوعية و الفصلية. 

فقد انصرح: أنّ سلب الكثرة من لوازم الوحدة في ما عدا الوحدة* العددية وأا 
الوحدة فيها فمن " لوازم سلب الكثرة كالوحدة الشخصية. 

لست اقول اه من لوازم سلب الكترة الذي هو لذلک الشیء الواحد بالذات من حیت " 
الذات. ۱ 

بل آقول:" إِنّ سلب تلك الكثرة التي له بالحقيقة نما یکون؟ من تلقاء غيره من 


وحد ته القيّومية الوجويية. "" 


و بالجملة: کما الوسود و غیره من الصفات الكمالية للمهیات الامكانية من حیث 


١ح‏ و الحاصل ا بالمناسیه. ۲ ح: حيث آن. 

۳ ح: المتكثّرات بالكثرة النوعية. ۴ ح: فقد استبان من تضاعيف الكلام. 

۵ ف: لوحدة. ۶ ح: فهى من. 

۷ بالذات بحست. ۸ ح : + حسب ما آفید. 

٩‏ ح: انما هو. ج من الو حدة القبو مبه تعالی سلطانه. 


ج + انه. 


۴ /كشف الحقائق 


استنادها' إليه ‏ تعالى ‏ فتکون" وحدتها من لوازم سلب الكثرة الذي يكون لها من 
حيث استنادها " إلى تلك الوحدة الحقة ' من کل جهة. 

بل أقول: الأمر كذلك قولاً مرسلاً في مطلق الوجود؛ فيكون الكثرة فيها بالذات؛ فلذا 
قيل:”إِنْ الوحدة من لوازم سلب الكثرة فيه تعالئ قدسه ‏ لاغير؛ و ذلك حيث إنّ ذلك 
السلب بالذات يصدق عليه بنفس ذاته ” لا غيره. 

و من الوحدة وحدة شخصية" قائمة بذاتها تنبعث* منها ساير الوحدات؛ فتکون؟ 
واحده ووخدة باعشارین و كان ذلك ا وأمّا في ما عداه ‏ تعالى - فإِنّما 
يكون'' من تلقاء غيره؛ فتكون الوحدة فيه تعالئ -"' من لوازم سلب الكثرة بالذات 
بحسب الذات؛ و أمّا فى ما عداه من الهويّات الشخصیة ۳" يكون من لوازم سلب الكثرة 
الات لشفت الذات ٠5‏ 

و من هیهنا " اضمحلّ كثير من التشكيكات الناشية عن قَلَّة البضاعة و كثرة 
اقا 

منها: ما يتراأئ من" التدافع بين انحصار کون الوحدة فيه تعالئ من لوازم سلب 
الكثرة و بين عدم انحصاره فيه. 

و منها: ما عليه شيخ أتباع الاشراقیّین*" من کون الوحدة بالمناسبة إِمّا داخلة تحت 


۱ ح: للمهیّات الجوازية بحسب الاستناد. ۲. ق: فيكون. 

۳ ح: من تلقاء الاستناد. ۴ ح: + النورية و من هیهنا تبيّن سر ما تسمع. 
۵ ح: من کل جهة ... قیل. ۶ ق: ‏ قدسه ... ذاته. 

۷ ح: وان من الوحدة الشخصية وحدة. ۸ ق: تنعث. 

٩‏ ف: فيكون. ٠.ح:‏ باعتبار. 

۱ ح: و أمًا في ماعداه فإِنّما هو. ۲ ح: فيه جل و علا 

۳. ق: ‏ الشخصية. ۴. ق: ‏ بالذات. 


۵ ح: + فقد استبان ان الوحدة من لوازم سلب الكثرة ة الذي هو ما بحسبه الوحدة و فى الوحدة العددية من تلقاء 
الاستناد إلى الواحد الحق ‏ تعالی قدسه .و اْ الامر في ما عدا الوحدة العددية فعلی عکس هذه الشاكلة. حبث 
إن سلب الكثرة الاتصالية عن الهريّة المقدارية من لوازم الوحدة الاْصالية و إن كان ما بحسبه الوحدة عين ما 
سلبت عنه الكثرة؛ و قس عليه أمر الوحدة بالمناسبة. 2٠١.ح:‏ : و بسطوع شمس الحق عن هذه الافاق. 

۷. ح: قلة البضاعة أو كثرة التفاق. 8 ح: -ما يتراأى من. 

٩‏ ح: ما عليه الشيخ السهروردي. 


الفصل الثالث / ۶۴۵ 


الوحدة الذاتية أو العرضية؛ و ذلك لأنّ' مطلق النسبة نظرا" إلى تينك النسبتين إِمّا ذاتي 
و إِمّا عرضي. فعلي الأوّل إِمَا وحدة بالجنس أو النوع أو الفصل؛" و على الثاني انا 
بالعارض أو المحمول أو الموضوع؛ و من البيّن ' أنه ليس وحدة اتّصالية و لاعددية. 

وجه الدفع:" ان تينك النسبتين بما هما حقيقة غير ابية عن عروض الكثرة لها ما 
سلبت عنه الكثرة و بما هما تانک النسبتان ما بحسبه الوحدة. 

فان قلت: ان تینک النسبتين لما تکتر تا في الواقع تكثراً شخصياً أو نوعياً يكونان مما 
سلبت عنه الكثرة بما بحسبه وحدتهما؛ أي"النسبة المطلقة و انها لما كانت غیرهما -سواء 
كانت ذاتية لهما أو عرضية -فتدخل" الوحدة بالمناسبة تحت أحد تلک" الاقسام و ذلک 
على ما نص عليه العلامة الدواني "" بقوله: « و يرد على کلام الشیخ أنّ وحدة النسبتین إن 
كان لماهيتهما أو لذاتي من ذاتياتهما فیدخل في الوحدة الجنسية أو النوعية أو الفصلية؛ و 
إن كان لأمر'' خارج فيدخل في الواحد بالعرض على مقتضى تعريفه للواحد بالعرض؛ و 
فلل وه ع اف رز اشوین سناد الواحد بالذات.» انتهی کلامه. ۱۲ 

قلثُ: لعل هذا الایراد قد نشأ عن عدم رعاية الاعتبارات و ملاحظة الحيثيات التي 
تدور رحئ الحكمة عليها. '' 

بیان ذلک: ۱۲ ان المعتبر في الوحدة بالمناسبة کون ما سلبت عنه الكثرة تانک النسبتان 
لا" بما هما هماء بل بما*' انّهما"' حقيقةٌ مسلوب عنها الکثرة مع عدم إيائها من حیث* 


۰ <: و ذلك حيث إن. الاس 
ا جد الج 

؟دف: او الفصل. ۴. ح: من المستبين. 
۷ ح: اعني. ۸ ح: فیلزم دخول؛ ق: فيدخل. 
4 ح: هده. ۰ ح: على ما نص عليه بعض الاجلاء. 
۱ و و ان كانت كما مرّ. ۲ وی انتهی کلامه. 

جدران الفطرة باسّه اما علمت. ۴ <: بیان ذلک. 
۵ ف: لد. ۶ ح: -بما. 


۷ ی انما. ۸ ح: عدم ابائها بحسب. 


۶ / كشف الحقائق 


حقيقتها عنها و أمآ ما" بحسبه الوحدة فيها فهو تانى النسبتان بحسب حقيقتهما بما هما 
س 

ويجارة آخری: ان ما سلبت عنه الکثرة فیها هو تانک النسبتان بما هما حقيقة من 
الحقائق التي لا تأبی عن عروض عدة كثرة لها من النسب المديّرية و الفاعلية و الشرطية 
و المعدّية و غیرها؛ و أمّا ما بحسبه وحدتهما فهو" تانک اللسبتان بما هما نسبتان 
تدبير يتان؛ فیکون ما بحسبه الوحدة عين ما سلبت عنه الكثرة في الواقع و" بحسب الذات 
و الواقع و إن لم‌تراعی خصوصیتها " في واحد” منهما. * 

ولعل هذا الق فد شاط مع ما ملت عه الكترة وها هة ال هاو 
بینهما فى الوحدة الاخری زعما منه آنْ ما سلبت عنه الکثرة هو تانک النسبتان 
التخصوضعا يما هنا هنا و ما خا الوعدة هما هی سای اة وت نت قیال 
شاء كيف شاء تباعا للشیخ العارف المقتول ذهولاً عن أنه يصح أن تجتمع جهات الوحدة 
و سلوب الکثرة في ذات ما باعتباراتِ شتی. 

مثلاً: إن تینک النسبتین بما هما حقيقة غير آبية عن" الکثرة یکون "" ما سلبت عنه 
القثرة نما فا هما شک وهی ها تیه اف ارد ال م و دا خاش 
تاش هیا سل یه الک ول اة ما ةوج و كر تيت رده 
الذاقية أو العرضية و المصتف على معاذاه رتس الصعاعة لاشکر ۲ ذلک الا وان اشار 
إليه الشيخ في الشفاء ۱۲ بقوله: « لكن الواحد الذي بالذات منه واحد بالجنس و منه واحد 


١.ق:-ما.‏ ۲ ح: هو. 

۳ ف: ‏ فى الوافع و. ۴ ح: خصوصیتهما. ۱ ۱ 

۵ ح: واحدة. ۶ ح: + و إن بعض الاجلاء مع علرٌ قدره بين الاذكياء. 
۷ ح: ‏ و لعل هذا المحقق. ۸ ف: و مابه. 

رز ۰ وق تکون. 

۱ 9 هو هو ما به. ۲ ق: ‏ الوحده. 

۳. ق: و المصتّف دام تعلیمه و الشیخ فى الشفاء لعلّهما لاینکران. 

۴ ح: شفانه. 


الفصل الثالث / ۶۳۴۷ 


بالنوع و هو الواحد بالفصل -و منه واحد بالمناسبة.»" هذا كلامه.' 

نم إّه دام ظلّه -۲ قد أشار إلى جملة ما فصّلناه لک " بقوله: «و الذي ساهمنا في هذا 
العلم من قبل قد تولّى البسط في الشفاء بقول مستو موزون فيه المتفلسفون7.»0 

و بالجملة: ان من تشمّر في إيقان هذا المرام ثم اعترض على رئيس مشائية الاسلام 
بأنحاء هذا الكلام فبالحريّ أن يكون ناشياً عن غواية اسكندر فكره تیه الظلمات متطلباً 
بنظر البصيرة بزعمه لعين الحيوة؛ و ما أصحابه الذين قد اقتدوا به فط أَعَيْنُهُمْ ني غِطَاءٍ 
عَنْ ِكْرى و انوا لايَسْتَطِيْعُونَ سَمْعاً © ۷ فبالحري اه إذا هبّت عواصف الموت الطبيعي 
علیهم هنا فیکشف عنهم القطاء کشفا؛ فیکون بصرهم الیوم حدیدا" حسب ما ينادي 
عليه لسان الحال بما قال الرئیس:؟ 
سجعث و قدكشف الفطاء فأبصرث 2 ماليس يدرك بالعيون الهجّع'' 

من تدبرت في ما آتیناک ۱۲ تارة آخری لعلمت اح کون ۱۳ الوحدة الشخصية 
تال اوه نت آرخده آلمدد ند و باره ۲ فحت الرعده الفرضتد و تاره آعری لبعد 
الوحدة الذاتية: و ذلک على أن یکون ‏ تمام الهوية الشخصية ما سلبت عنه الکثرة ينا 
لاتشارك للكثرة الشخصية فيه و هو هو بعینه؛ و أمّا إذا كانت هي ما سلبت عنه الکثرة 
بحسب ما لها من الاستناد إلى الواحد الحى تکون ۱۷ داخلة تحت الوحدة بالعارض. 


.۹۷ الشفاء ( الالهيات, المقالة الثاللة. الفصل الثاني ) ص‎ .١ 

۲ ح: + و إن شيخ العرفاء مع بعض الاجلاء و غیرهما لمّا اعترضوا عليه [أي على الشيخ الرئیس ]؛ ق: هذا كلامه. 
۳ ح: ثم اه دام ظله. ۲ ح: فقد أشار إلى جملة ما يتوجّه علیهم. 

دق المتئلسنون. ۶۶ راجم؛ ص ۲۷۵. 

۷ الکهف /۱۰۱. 

۸ اقتباس من كريمة: « فَكَسَّفْنَا عَلْكَ غطائک فبَصرک الیرم حَدِيْدٌ > ق ۲۲ 

4 في قصيدته المعروفة بالعينية. ۰. ق: -و بالجملة ... الهجم. 

۱ و. ۲ فى ما اتیناک. 

۳ بصخ أن نكون: ۴ ح: و آخری. 

۵. ق: -اخری. ۶ ح: و ذلک ان يكون. 


۷ فتکون. 


۸ / كشف الحقائق 


و كذا الأمر في ما إذا كان ما بحسبه الوحدة التشخّص أو الانتساب إليه و ما سلبت! 
عنه۲ الكثرة هو الطبيعة المعروضة له أو المنسوبة " إليه؛ و ذلك على خلاف ما إذا كان 
ال 2 الشتخضية ما باه ال يست ها ا عى اا الت هة بن 
بحسبه الوحدة ذاتي لما سلبت عنه الكثرة. 

فان قلت: ؟ يلزم حينئذٍ زيادة أقسام الوحدة الذاتية على ثلاثة و هو:۲ الوحدة بالجنس 
و الفصل و النوع؛ و ذلك لكون العوارض المشخصة للهويّة الشخصية غير داخلة" تحت 
شيء منها و إلا لكانت محمولة عليه.؟ 

قلت: إن حصرّ الوحدة '' الذاتية -أعني کون ما بحسبه ۱ الوحدة بعض ما سلبت عنه 
الكثرة في ثلاثة مبنيّ على أنّ المراد من الذاتي ما هو الجزء المحمول -سواء كان مشتركاً 
افص دوقت القن نها اتيك كذ لكك 

فان قلت إِنّ في المقام ٍیراد "۱ آخر و هو أن الوحدة بالمناسبة يصح كونها"' تحت 
الوحدة العددية و ذلك على أن يكون ما سلبت عنه الكثرة و ما بحسبه الوحدة في 
الاولی ۵ هو تمام ذات النسبتين و إن قطع *' النظر عن خصوصيتها على الأول دون الثاني 
و إن كان هو هو بعينه في الواقع کالانسان" في الوحدة العددية. 

لايقال: ان ما بحسبه الوحدة فى الوحدة بالمناسبة هو" تناسب المتناسبين في نسبة 


١.ق:‏ سلب. ؟. ق: منه. 

۳ ح: المنتسبة. ۴. ح: العوارض المشحّصة و ذلك حيث إن. 

۵ ح: ذانياً. ۶ ح: باله. 

۷ ح: -و هو. 

۸ ح: الوحدة الجنسية و النوعية و الفصلية؛ و ذلك حيث إن العوارض المشخصدة للشخص ليست داخله. 
4 ح: + ليس فلیس. ۰. ق: الوجوه. ۱ 

۱ ق: الوحدة الذاتية أي ما بحسبه. ۲ ح: و من المستبین نها ليست محمولهة. 

۳. ح: إشكال. ۴ بصع ان تکون. 

۵ + و. ع١.ح:وإن‏ عزل. 


۷. ح: كما الانسان. ۸ و - هو. 


الفصل الثالث / ۶۴۹ 


مخصوصةا تدبيرية مثلاً لا على أن يكون هى ما بحسبه وحدتهما ليتوجّه إليه آنها" إِمّا 
ذاتية لهما أو عرضية؛ فلايكون ما بحسبه الوحدة عین " ما سلبت عنه الكثرة» بل على أن 
کا یله الاو هزات اه واف خوط اسان ابم ةلك هن 
اک لكل را ما ها امه له اهر لک 
العروض ما بحسبه الوحدة و مع قطع النظر عن " ذلک العروض یکونان ما سلبت عنه 
الکثرة. 

انا نقول: إن ذلك الاعتبار لمّا كان زائداً على تينك الذاتین في الواقع فیتوجه إليه 
الاقسام كما لایخفی على الاعلام.۷ 

قلت: ایک" قد علمت الفرق بين ما بحسبه الوحدة في الوحدة العددية و بینه في 
الوحدة بالمناسبة باه في الأوّل عبارة عن تلك الحقيقة التي سلبت عنها الكثرة بما آنها 
غير مشارک فيها في قوام حقيقة ذاتها و تمام جوهرها؛'' و في الثاني عبارة عن ' ' تلک 
الحقيقة بما نها الحالة النسبية لشيئين عند شیئین؛ فلذا سمعت ۱۲ أن" الوحدة من لوازم 
سلب الکثرة في الاوّل و بالععکس في الثاني؛ و لمّا كان ذلك السلب أي کون ذلک 
الشيء غير مشارک فيه بإزاء ذات ذلك الشيء کالانسان مثلاً - یکون ما بحسبه الوحدة 
عينَ ما سلبت عنه الکثرة, و إليه أشار بقوله -دام تعلیمه -:۱۳ « و إن كان سلبها عن تمام 
الذات بحسب نها في حدّ نفسها مستميزة عن غيرها غير مشارک فيها في قوام التجوهر و 


التقرّر. فالواحد واحد بالعدد و الوحدة وحده عدد بة؛ فان کا الواحد فى وحد به 


۱ ق: - مخصوصة. ۲ ح: ليتوجّه إليه القول أنه 

ی ۴ ق: بوسیله. 

۵ ق: ما تحتهما. ۶ :من 

۷ ق: -كما لایخنی على الاعلام. ۸ ق: -انک, 

٩‏ ق: -عبارة عن. ۰ ی -و تمام جوهرها. 

۱ و عبارة عن. ۳ وق عند شیئین .فادن فيل 

۳ و تند. ۴. ح: و اليه الاشارة بقول المصنف دام ظله. 


۵ ی -کان. 


۰ / كشف الحقائق 


العددية بحيث ' ا پنفسه آن تتشارک فيه هويّات ' فوق واحدة يكون هو الطباع 
المشترک بینها اشتراكا حملیا فهو" الواحد بالشخص »۵ 


[۱۰۶] قال: «اذن * إنما فعلیتها استعدادیة» 

آقول: يعني أنّ الهيولئ و إن كانت جوهراً في ذاته لكنّه لم کان معنی عامّاً لابصیر سبباً 
لتحصّلها؛ لعدم كونه بعمومه متحضّلاً؛ فبالحريّ أن لايكون سبباً له ما لمیکن هنالک 
فصل؛ و تخصّصه و فصله انه مستعدٌ لكل شيء و ليس ذلك إلا القوّة لا التحصّل؛ 
فلاتکون " الهیولی باعتبار جوهر ذاتها متحصّلة بالفعل ما لم يطرء عليها حقيقة من خارج 
فيصير بذلك بالفعل؛ و لایلزم من ذلك أن تكون الهيولئ معدومة صرفة ‏ على ما عليه 
ظنّ الإشراقيّين ‏ بل موجودة متحصّلة بالصورة و إن لم تكن متحصّلة بالذات؛ لكون 
فعليتها عين الاستعداد. 

و ها ی لک با رتا 

منها: ما أشار إليه في أصل الکتاب من کون وحدتها الشخصية مبهمة نظراً إلى مراتب 
الصورة و تشخصاتها بالعرض. 

و منها: دفع نقض آورده الإشراقيّون على المشّائيين بلزوم شعورها لذاتها لکسون 
وجودها بالفعل مجرّدة عن الهیولی و لا لزم التسلسل ذهولاً عنه أن العلم حقيقته حضور 
الموجود المجرّد بالفعل له. 

و منها: مسلک إثبات القوّة و الفعل في إثباتها مع عدم ورود الانتقاض بالجواهر 
المجزدة -نفوساً کانت أو عقولا كما صو رتاه و سای اقا غير بعید علی نمط مزید. 


. ق: ‏ بحيث. ۲ ق: ا 

۳ ق: هويّتان. ۴ ف: و هو. 

۵ راجع. ص ۲۷۴. ۶ تقویم الابمان: اذ. 
۷ ق: فلایکون. 


الفصل الثالث / ۶۵۱ 


٠١[‏ | قال: «و إن كانت وحدتها العددية تلك ليست» 
أقول: يعني أنّ المهيّة من حيث هي لما لم تكن إلا هي؛ فلاتکون ' واحدة و لا كثيرة و 
لا شيئاً من العوارض و إن كانت في الواقع واحدة أو كثيرة. 
ثم إنّ تلك المهيّة بما هي هي لمّا كانت مدركة للذهن تكون موجودةً فيه لا بحسبه؛ 
لأنّ للعقل أن يعزل النظر عن إدراكه له"؛ فلیتدبُر 


[۸ قال: «و جوهرياتها» 

أقول: إلى ذاتياتها وإِنّما قلنا ذلك لأنّ للجوهر إطلاقات بحسب الاشتراک حيث: 

يقال تارة لذات كل شيء كالإنسان و البياض. 

و يقال تارة لكل موجود لذاته لايحتاج في الوجود إلى ذاتٍ يقارنها حنّى يكون 
بالفعل؛ و هذا معني قولهم: « الجوهر قائم بذاته .» 

و یقال تارة لما کان بهذه الصفة و کان من شانه أن بقبل الاضداد بتعاقبها علیه. 

ها تارة لكل ذات موجودة وجوده لیس في محل. 

و يقال تارة لكل وجود لیس في موضوع؛ و على هذا اصطلاح الفلاسفة و القدماء منذ 
عهد أرسطاطاليس في استعمالهم لفظ الجوهر؛ و قد تقدّم الفرق بين الموضوع و المحل؛ 
فیکون معني قولهم: «الموجود لا في موضوع» الموجود غير مقارن الوجود بمحل قائم 
بنفسه بالفعل تقوم له؛ و لا باس بأن یکون في محل فليس في موضوع. 

فكل موجود و إن كان كالبياض و الحرارة و الحركة فهو جوهر بالمعنی الاوّل: و المبداً 
جوهر بالوجه الثاني و الرابع و الخامس, و ليس جوهراً بالمعني الأوّل؛ و المبدأ جوهر 
بالوجه الثاني و الرابع و الخامس, و ليس جوهراً بالمعني الأوّل و الثالث؛ و الهیولی جوهر 
بالمعني الرابع و الخامس, و ليس جوهراً بالمعني الثاني و الثالث؛ و الصورة جوهر بالمعنی 


1. ق: فلایکون. ".ق: فله. 


۲ / کشف الحقائق 


الاوّل و الخامس, و ليس جوهرا بالمعنی الثاني و الثالث و الرابع.۱ 


[۱۰۹ اقال:" «في هذه الصناعة لا من المعقولات» 

آقول: تفصیل الکلام في المرام هو" أن في المعقولات الثانية اصطلاحین: 

أحدهما: الالهي. 

و انیهما:الميزاني. 

لأنها ' على الأوّل هي” ما یکون عارضا" لمعقولٍ يكون لوجوده الذهني مدخل في 
عروضها لا علی آن یکون ذلك قيداً للموصوف و جزءاً منه. بل على أن تكون مناطية 
ذلك العروض الذهني هي الظرفية لا غير و أنّ الوحدة و الکثرة عروضهما للأشياء إِنّما 
في العقل بما هي موجودات عقلية؛ أي تکون وجوداتها الذهنية داخلةً فيها لاتصافها 
بهماء بل بما هي أنّ تلك المهیّات في وجودها الذهني معروضة لهما. 

و أمّا المعقولات الثانية على الاصطلاح الثاني ما یکون عارضاً لمعقولاتٍ أولئ 
بشرطية وجوداتها الذهنية فیها و دخولها فیها لا مجرّد الظرفية؛ و إليه الاشارة بقوله -دام 
ظلّه -: « بحسب خصوص وجودها في الذهن و من حيث حالها في تقرّرها الذهنی »۱۸ 

و اذا استقن على عرش ذهنک لعرفت "أن الوحدة و الکثرة لیستا من المعقولات الثانية 


ح: 9 قال اذن اما فعلیتها استعدادية »... و الرابع. ۲. ح: قوله. 


۳. ف: - تفصیل الکلام فى المرام هو. ۴ حیث ان ا! لمعقو لات الثانية. 
۵ ق: - هي. ۶ فق: عارضة. 
۷ ح: “فى العروض. ۸ راجع: ص ۲۷۶. 


٩‏ ف: لانها علی الارن ما یکون عا: رضة لمعقول یکون لوجوده الذهنی مدخل فى عروضها له لا جرو (کذا نی 
المتن ] منه فيكون حينئلٍ الذهن ظرفاً لمروضه بمدخلية وجوده الذهني و عروض الوحدة و الکثرة : للاشیاء اتما 
هو فى العتل لا بما هی موجودات عقلية؛ أي تکرن و جودانها الذهنية داخلة فیها لاصافها بهما بل بما هي اد 
تلک المهيّات فى وجودها الذهنى معروضة لهما. و اهما على الثاني ما یکون وجودها الذهني داخلاً في 
معروضها لا مجرّد الظرفية. 

و الحاصل: ان المشروطة بشرط الوصف يشبه أن تكون من هذا القبيل و مادام الوصف من ذلك القبیل؛ و 
قد أشار المصتف دام ظلّه إلى هذا الاصطلاح. ۱۰ ق: أقول: و اذا تقرّر هذا فنقول. 


الفصل الثالث / ۶۵۳ 


بحسب هذا الاصطلاح لعروضهما نفس مهيّات الأشياء و إن كان ذلك في الذهن ' و قس 
لا که و اشر ان 

و أمّا الجنسية و الفصلية و الكلية و الجزئية فيشبه أن تکون" من وانی المعقولات 
بحسب هذا الاصطلاح لمد خلية الوجودات الذهنية لمعروضاتها و شرطیتها في عروضها 
لها. 

و قد آشار الی جملة ذلک بهمینار فى التحصیا :۲ ان الشیء من المعقولات الثانية 
المتتتده ال الات الأولئ؛ و حکمه حکم الكلّي و الجزئي و الجنس و النوع. فليس 
في الموجودات موجود هو" شي». بل الموجود إِمّا انسان أو فلک أو غیرهماء و بلزم* 
معقولیته ۲ آن یکون قينا و کذلک الذات و کذلک الوجود بالقیاس إلى أقسام الذات.۸»٩‏ 


[۱۱۰] قال:"" «لیس بين الوحدة و الكثرة تقایل جوهری» 

آقول: الحاصل ۱ انه ليس بين الوحدة و الکثرة تقابل ذاتي؛ إذ لو كان لكان" إِمَا 
بالإيجاب و السلب أو العدم و القنية أو التضاد أو التضایف؛ و التوالی بأسرها باطلة؛ 
لاه وی را تاره للك اة ها 
فلایکون بینهما تقابل ذاتي, بل تقابل عرضي» كما أشار إليه ۲" بقوله: «بل تقابلهما 
بالعرض من حيث اضافیتهما »۵ و ذلك على محاذاة ما عليه الشیخ بقولد: « و لیس 


۳ ق: وقد آشار إلى جملة ذلك صاحب اتحصیل. ‏ + اشحصیل: ان 
۵ امتحصیل: هی. ۶ اتحصیل: و فلک؛ ثم يلزم. 


۷ ق: معقولية؛ اشحصیل: معقولية ذلک. ۸. اشحصيل: إلى أقسامه. 
۹ امحصیل: ص ۸ ۰ ۱ ح: فوله. 
۳ ح: ان یکون. ۴ مح: على ما إليه الاشارة. 


۶ ح: من حيث اضافیتهما و يقول رئيس الصناعة و؛ ق: بتوله انه. 


۴ /كشف الحقائق 


كون الشيء وه وكوله:مكالة؟ د كينا اعدا ل ا فرق؛ اذ" الوحدة يعرض لها 
أن يكون " مکیالا کیا یعرض لها أن یکون ۲ علَة»۸ 

فقد بان: آنهما تحت الاضافة المشهورية من حيث معروضیتهما للاضافة الحقيقية. 
كما لايخفئ على أهل الروئة. ٠١‏ 


[١١١]قال:‏ «تصحيح ان الوحدة العددية» 

آقول: لمّا فرغ المصنّف -دام ظلّه ۱۱ عن الاستدلال ۱۲ على أنه" ليس بينهما تقابل 
ذاتكمطلقاً آراد" أن يكير إلى استحالة کونهماه" متضاكتين:*الامتناع "' آن یتشارکا 
في موضوع واحد على التعقّب و الاس: حا ا ار لشخصية 


يساوق زوال"" موضوعها؛ لكونها عبارة عن نحو ' ' الوجود فلایصح أن تتعقبها تتعقبها ' ' الكثرة 
الشخصية ۳ إلى "" ذلك الموضوع الواحد الشخصي " ون ن جاز اه شتراكهما'' فى 
موضوع واحد نوعا و جنس 


و أمّا ما قاله بعضهم من: « نفى التقابل مطلقاً بينهما بأنّ اتحاد الموضوع معتبر في 


١.ح: ‏ الشىء. ۲ ق: مكيا. 


۳ ح منهما. ۴ الشفاء. و. 

۵ الشفاء: تکون. ۶ الشفاء: + أنّها. 

۷ الشماء+ تکون. 

۸ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثالثة: الفصل السادس ) ص ۱۳۰. 

4 ح: فقد استبان. ۰ ق: كما لا بخنی على أهل الرويّة. 
۱ 2 - دام ظله. ۲ وق الدليل: 

۳ و ان. ۴ ح فأراد. 

۵ ح: أن یکونا. ۶ : + على سبیل الترتیل. 
۷ ج لاستحالة. ۸ ح: حيث إن. 

8. ح: مساوق لزوال. ۰ ح: لكونها هو النحو من. 
۱ ح: أن يعاقبها. ۲ ح: الكثرة الشخصية في. 


۳ ح: بالشخص. ۴ ح: أن يشتركا. 


الفصل الثالث / ۶۵۵ 


المتقابلين مطلقاً و ليس الحال في الوحدة و الكثرة کذلک؛ لأنّ موضوع الوحدة جزء' 
موضوع الكثرة كما أن الوحدة جزء منها. » ففيه ما لایخفی؛ لأنّ فيه خلط أحد المسلکین 
بالآخر؛ فتدير. 

وقد يقال: فيه نظر؛ لأنّ موضوع الوحدة قد يصير موضوع الكثرة. كهيولئ ماء۲ الجرة 
إذا فرق الماء في الكيزان. 

وهو أيضاً مردود؛ ضرورة أن الهيولئ لم تصر حينئزٍ كثيرة بالذات. لما بين في موضعه 
آنها مع صورة واحدة واحدة و مع متکترتها متكثرة و هي باقية بذاتها الوحدانية و هويّتها 
له لاننة:فلاتکون ‏ عامل لو ةة داياو لا كر ها و آما آمر الضورة الماله قنها فغ 
نمط آخر؛ لعدم کونها حاملة للکثرة بعد وحدتها و تکون " هي هي بعينها باقية, كما تقرّر 

وأيضاً المعتبر في المتقابلین مقایستهما إلى موضوع واحد لا جواز عروضهما" له. 
لا یری ا الفرسية و اللافرسية متقابلان تقابل السلب و الایجاب مع استحالة اتحادهما 


في الموضوع؟! و کذلک الحال في ابوّة زيد و بنوته. ” 


۱۱۱۲ قال: «و أمَا الوحدة الاتصالية فليس لها ذلك الحكم» 

أقول: أي الوحدة الاتّصالية بما هي وحدة اتصالية ليس زوالها في قوّة زوال موضوعها 
الا لذا لوحظ کونها" مساوقة للوحدة الشخصية. 

و الحاصل:" ان کل هويّة اتصالية لمّا كان لها ضرب من الانبساط " و الامتداد المتعیّن 
یکون لا محالة '' لها وحدة اتصالية بما هي هي و وحدة شخصية. فاذا انعدمت تلک 


۱. ف جزو. ؟.ق: الماء. 

۳ ف: فلایکون. ۴ ف: يكون. 

ی رو ۶ ح: و اما ما قاله بعضهم ... أبوّة زید و نو نه. 
e‏ لو حظ أنها. ۸ حو بالحملة. 

4 ق: + التعين. ٠.ق:‏ لا محالة. 


۶ /كشف الحقائق 


الوحدة الشخصية بما هي شخصية ينعدم موضوعهاء بل انعدامها فى قوّة انعدامه كما 

وما زوال الوحدة الاتّصالية المساوقة للوحدة الشخصية يكون في قوة زوال 
موضوعها بحسب تلك المساوقة من حيث الدليل' الناهض ' على أنّ تحصّل کل مرتبة 
معيّنة ” من الكمّية الانّصالية في الخارج ليس لها بد من الشخص؛ فإذا انعدمت تلى 
الوحدة الاتصالية فقد انعدمت هويّتها الشخصية؛ فلايكون ذلك الامتداد المعروض لها 
باقیا. 

و من تضاعیف الکلام قد لاح" أنه لیس بين الوحدة و الکثرة تقایل ذاتي و إن كان بين 
الوحدة و اللاوحدة, و الکثرة و اللاکثرة تقابل کذلک؛ لا على أنّ بینهما تضاداً لیرد 
عليه أنه لیس لهما موضوع واحد بالشخص یتواردان عليه على التعقّب و الاستعقاب ۸ 
بل على أنه" یکون بینهما تقابل السلپ و إلايجاب 


(۱۱۳) قال: "۲ «و الوحدة بالنوع أو بالفصل» 

آقول: يعنى ١١‏ أنّ کل وحدة -سواء كانت نوعية أو جنسية - تکون "" بازائها الكثرة 
کذلک؛ فلایصح اجتماعهما ۱۳ فى موضوع واحد و إل لكان الشیء الواحد غا ۹ 
أنواعاً متکترةٌ على ۴" التعقّب و۵ الاستعقاب. 

على أنَّ زوال الوحدة النوعية مثلاً مستلزم لزوال "ما به تحصّلها الاشاري" من 


۰ ح: من تلقاء البرهان. ۲.ق: الناهض. 2 

۳ ح: بعينه. *. ح: و من تضاعيف لكام ظهر. 

۵. ح: + كذا. ع.ح: تقابل کذلک لبيك رب ۱ 
۷ ح: لیتوجه إليه. ۸ ح: یتواردان عليه تعقبا و استمقابا. 
4 ح: بل أقول انّه بشبه آن. ۰ ح: قوله. 

۱ ح: و بالجملة. ۲ و بکون. 

۳. ح: أن يجتمعا. ۴ : + سبیل. 

۵. ح: و ۶ ح: يستلزم زوال. 


۷ کذا فى المتن. 


الفصل الثالث / ۶۵۷ 


الأشخاصء كما أنّ زوال الوحدة الجنسية يستلزم زوالَ التحصّلات النوعية؛ فلایصح 
بقاء ' موضوع الوحدة النوعية من الهويّات الشخصیة" و الوحدة الجنسية من الأنواع مع 
زوالها موضوعاً لكثرة نوعية أو جنسية و لا لكان هويّة واحدة "ذا حقيقتين متباينتين أو 
نوع واحد تحت جنسين متنافيين؛ و قد أشار إليه بقوله -الشریف -:۳«بل اما من جهة ما 
انها مساوقة في التحقّق للوحدة العددية المبهمة التحصّل و التشخص التي هی لطبيعة 
النوع أو الفصل أو الجنس ۵ » ۶ 


[۱۱۶] و قوله: «فأمًا الوحدة بالمحمول أو الموضوع» 

أقول: فيشير بذلک " إلى أنّ الواحد بالموضوع أو بالمحمول يرجع إلى کون" الوحدة 
للموضوع أو المحمول بالذات و لما سواهما بالعرض؛ و من البيّن' أن الوحدة الذاتية لكل 
منهما لایجامع كثرتها الذاتية. '' 

ومن هيهنا لاح فساد ما قيل:''إِنّ الواحد بالمحمول نعت للموضوع و قائم به؛ فيجوز 
آن يكون ذلك الموضوع محلاً لكثرة المحمول. مثلاً ان زيداً في قولنا: « زيد"'كاتب» هو 
هو بعينه في قولنا: « إه شاعر و کاتب »۳ فیصح توارد الکثرة بالمحمول على ما توارد 
عليه وحد ته. 

و الحاصل: ان المحتّق الدواني ذهب إلى أن" الواحد بالمحمول یضاد"" كثيره۶؛ 


١.ح:‏ أن يبقي. ۲ الور هه ا ا 
۳ ح: لكان شخص واحد. ۴ ح: و إليه الاشارة بقوله. 

۵ ق: + قول. ۶ راجم. ص ۲۷۸. 

۷ ح: إشارة ملكية. ۸ ح: أن یکون. 

4 ح: و من المستبین. 

٠.ح:‏ + فلایصم أن يتوارد الواحد بالمحمول و كثيره على موضوع واحد. 

١.ح:‏ و من هیهنا تبیّن فساد ما تسمع. ۲ ح: إن زيدا. 


۴ ح: بالجملة اه فد ذهب بعض الأجلاء إلى صحة القول بتضاد. 
۵. ح: ۔ بضاد. ۶ ق: كثيرة. 


۸ / كشف الحقائق 


لاشتراكهما في موضوع واحد على التعقب و ' الاستعقاب مع استحاله اجتماعهما فيه من 
جهة واحدة؛ و قس عليه الواحد بالموضوع و كثيره.' 

و أنت تعلم" أنّ الوحدة بالمحمول " وحدة بالذات له" و بالعرض للموضوع؛ و قس 
عليه الكثرة بالمحمول " بالذات و بالعرض. 

فإذا صح أن يكون مر واحدٌ محلاً لكثرة المحمول و وحدته العرضيّتين لصح أن يكون 
هنالک" محمول واحد محلاٌ للکثرة و الوحدة الذاتتین.۸ 

و ان لم‌یرد؟ على ذلك '' المحتّق بأنّ موضوعها ليس هو الذات وحدها بل الذات مع 
اعتبار مٌا. فما لم يتغيّر هو من هذه النسبة لایصیر موضوعاً للکثرة؛ و إذا تبدّلت لم‌یبق ما 
هو الموضوع حقيقة ۱۱ 

وجه عدم الورود:'' ان المعتبر في وحدة الموضوع كون ذاته واحدة و إن كانت 
متخالفة النسبة من حیت ۲" اتصافها بکل من الأضداد. ألا يرى أنّ موضوع البياض 
تیم کم یا له "مالك لزه ا 

نور سريرتك بهذه الأنوار و صُّنها ممّن لا أهلية له من الأشرار في الأمصار و 


الأعصار ۱۷ 

۱ ح: ۔ التعققب و. 

۲ ح: + و انک اذا نظرت بعين البصيرة كما هو الحقّ فى المرام لعلمت أنه لابتوجّه إلبه هذا الکلام و ذلك حیث. 

۳ ح: -و أنت تعلم. ۴ ح: المحمولية. 

۵ ح: بالذات للمحمول. ۶ ح: المحمولية. 

۷ ح: هناک. ۱ 

#۸ + فقد استبان لک حال تحقيق هذا المحقق المشتهر في 'لافاق بعد سطرع ما هو الحق الحقیق إن کات 
اللجاجة و النفاق و أمّا الاشکال. 4 ح: -و ان لميرد. 

۰ ۱ ح: على هذا. ۱ + فليس له الائجاه إلى دار السلام حيث. 


۳ ح: - وجه عدم الورود. ادع متخالفة النسبة بحسب. 


۴ ح + انما بحسب استمداد مخصورص. ۵ ح: مخالف له بحسب. 


۶ : موضوعاً للبياض. ۷. ق: نور سریرتک ... الاعصار. 


الفصل الثالث / ۶۵۹ 


[6١١]قال:!‏ «مجرّد صرف الوجود بشرط سلب جميع الزوائد» 

أقول: يعني أن هذه المرتبة هي عين الذات الأحدية؛ و الشيخ فى الشفاء ۲ قد عبّر عن 
دک اه الا د ر لذ فلا قدلا وهی يعاق" هن سدس هلانت الک و ما 
يلزمها سلبها.؟ 

و أمّا الصوفية من الحکماء فقد ذهب إلى أنه وجود مطلق؛ أى الوجود من حيث هو 
بلاشرط تجرّدٍ و إطلاقٍ و غیرهما من العوارض و الصفات. 

و أمّا المرتبتان الاخریان -أي بشرط لا و بشرط شيء - فهما من مراتب الذات لا 

و قد آشار إليه بعض آرباب هذه الصناعة بان : « للوجود الحقيقي ” اعتبارات ثلاثة: 

احدها: أن يؤخذ بلاشرط شي ء؛ و هو موجود باعتبار ذاته و مانع من وقوع الشركة 
اعقاو دا هو هودای ال عازن 

و ثانيها: أن يؤخذ بشرط التجوّد عن الانتساب إلى التعيّنات التي هي الممکنات؛ و هذا 
هو ن ن مر اقب لزان انس ا ع ع داش کب ھت لدا حت 
الشفاء. 

و ثالثها: أن يؤخذ بشرط الانتساب إلى التعيّنات الممكنة؛ و هو أيضاً مرتبة الذات 
المسعاة بالواحدیة. » انتهی کلامد۸ ٩‏ 


۱ ح: قوله. 

۲ ح: ‏ يعنى أن هذه المرتبة هي عين الذات الاحدية و الشیخ فى الشفاء. 

۳ ح: قد عبّر رئيس الصناعة عنه بالوجود بشرط لاو لذا سمعت آنفاً اد وحدته تعالى قدسه. 

*.ح: لاما يلزمهما سلب الكثرة. و بالجملة اد هذه المرتبة هى عين الذات لا مرتبة من مراتب الذات و شأن من 


شؤونها. فيشبه أن يكون تعريضاً على بعض عرفاء الأعلام حيث اعترض فى مقالته على رئيس الصناعة بقوله: 


إن الو جود. ۵ ح: و ما الصوفية 3 للوجود. 
۶ ح: + له. ۷ ق: آن يوجد: 
۸ ی - کلامه. 


٩‏ ح: + وقد يعبّر عن المقام الاّل بهويّة الغيب و المجهول المطلق و مهيّه المهيّات و حقيقة الحفائق و الوجود 
المطلق والذات ال لحت و الاحدية المطلقة و اللاتعین. 


۰ /كشف الحقائق 


و لایخفی: أن" ما عليه صاحب الشفاء من اعتبار بشرط لا كما سلكه المصنّف دام 
ظلّه - هو النمط الأوسط؛ و اما ما ذهب إليه صاحب المحاکمات من أن صاحب الشفاء 
على ما عليه ذوق المتألهین من کون الموجود هو المنتسب إلى حضرة الوجود لا ما قام به 
الوجود فلایخفی ما فيه من الامتراء, كما تصدّینا في ما علّقنا على الشفاء, انبم الحقّ و 
لاتتّع الهوی فیضلک عن سبیله و یزیغک عن واضح دلیله هذا. 

مان صوفية الحکماء جعلوا خمس مراتب كلية للوجود: 

الاوّل: غيب مطلق و هو مرتبة الاطلاق المحض و يعبّر عنه بالهويّة و مقطع الاشارة و 

الثاني: غيب مضاف. و يعبّر عن ذلك بعالم العقول و النفوس تارة و بالاعیان الثابتة 
آخری؛ و ذلك لأنّ تحقّق تلك الأعيان في مرتبة العقول و اللفوس, و سی ذلک 
بالملكوت الأعلئ. 

و الثالث: الشهادة المضافة, و يعبّر عنه بعالم المثال و خيال المنفصل و أرض الحقيقة و 
إقليم الثامن» و يسمّئ ذلك بالملكوت الأسفل و عالم البرزخ أيضاً. 

و الرابع: الشهادة المطلقة, و يعبّر عنه بعالم الملک و الشهادة, و هو عالم الأجسام بما 
فيها من الجواهر و الأعراض. 

و الخامس: المرتبة الجامعة لجميع حقائق العوالم. 

و إلى ذلك أشار الشيخ المحقّق ابن العربييٌ (شعر): 


أقول و روح القدس ينفث في نفسي بأنّ وجود الحقّ فى العدد الخمس ' 


[۱۷۱ قال: «و من سدیل نان ان الوحدة الوجوبية» 
آقول: يعنى أن العدد لما كان كثرة متألْفةَ من الوحدات المتشابهة حتّی قيل إِنّه وحدة 


.١‏ ح: -و لايخفئ أن ما عليه صاحب الشفاء ... العدد الخمس. 


الفصل الثالث / ۶۶۱ 


متكرّرة و ان وحدته الحقّة من كل جهة مباينة لساير الوحدات الباطلة الهالكة؛ 

فلایصح تقوّمه ' و تحصّله منهما؛ و ذلك لأنّ هذه الوحدات في الواقع تأحدات" شبيهة 
بالوحدات حيث إِنْها لما كانت وحدات إمكانية تكون لامحالة زوجات تركيبية, كما 
علمت أن كل ممكن فهو زوج تركيبي. ' 

و أمًا الاستدلال الأوّل فهو مبنی على کون هذه الوحدات وحدات و مع" ذلك لایصح 
تحصّله منها و من الوحدة الحقة بوجه ما؛ و ذلک لا حقيقته هو الوحدة المتكرّرة؛ فيلزم 
کون وحدانیته" متجانسة متشابهة غير متنافرة متنافية. 

نعم لوصح أن يكون له -تعالی -شریک في وجوبه الذاتي لصح أن يحصل منهما العدد 
الوجوبي؛ فليتدبر. ” 


[۱۱۷] قال: «قالمفهوم من وحدته انه لاينقسم» 

آقول: أي لا کثرة له قبل الذات" لعدم انحلاله إلى أجزاء معنوية و لا عقلية” و لا 
تحليلية و لو على سبیل " التوسّع 

كما أن قوله الشریف '':« و لا بتکتر ذاته بحيثية و حيثية »۱۱ عبارة عن ۱۲ عدم انحلاله 


۱ ق: تقوم. . ۲ ق: تأحدان. 

۳ ح: قال: «و من سبیل ان ان الوحدة الوجوبية» ما حاصله ان العدد لمّا كان حقيقته الکثرة المتألفة من 
۱ لوحدات المتشابهة و من المستبین أنه -تعالی قدسه وحدة قيّومية مباينة لسایر الوحدات الممکنة؛ فلایصح 
أن پأتلف منها العدد بناء ۶ على أن وحداتها فى الواقع تأخدات شبيهة بالوحدات لا الوحدات حيث ما تحققت 
سابقاً أنَ كل ممکن فهو زوج تركيبي. ۴ ق: فع. 

۵ ف: وحداية. 

۶ ح: و آمّا السبيل الاوّل فمبني على تسليم أن الرحدات الإمكانية وحدات و مع ذلك لابصخ أن يأتلف العدد 
بارس NS E‏ الايد و اويا فى فا نوت لعرفت أنه لا 

هم اه ان مت تعالی عن دلک لصح أن يأتلف منهما العدد و مع ذلك يكون ن كل واحد منهما 
مقرّمأ للعدد الوجوبی لا مطلقاً. فقد استبان لک أن الوجه الاوّل أشمل من المسلک الثانی؛ فأحسن تديرهما. 

۷ج : دانه. ح: -و لا عقلية. 

4 ق: ‏ سبيل. ٠.ق:-الشريف.‏ 

۱ + قول. ۲. ح: إشارة إلى. 


۲ /كشف الحقائق 


إلى المهيّة و الاثیة؛ فيكون نفي الكثرة مع الذات؛ و قوله -دام ظلّه -:۱ « و لایلتقط من 
ذاته »۲ إشارة إلى نفي الكثرة بعد الذات؛ فيكون أحداً صمداً لم يتّخذ صاحبة؛" و ذلک 
لا" الصفات الجمالية و السمات" الجلالية عين ذاته ‏ تعالى -* و إن كان قد يعر" عن 
بعضها* با لاضافات. حسب ما ذكره رئيس الصناعة في إلهيات الشفاء؟ بعد ما حسقق 
که خلت الى دو قدرته و ار اجه و يار فا الحقيقية و أن ليس شيء منها 
یوجب أن یکون فيه -تعالی -كثرة و إِنّما يتكثّر بها إضافات متربة أو غير مترتبِة عرضت 
له إذا قيس إلى ما هو خارج"" عنه ‏ تعالى أو نفسه: 

« أنه لو قال قائل: «الأوّل''» و لميتحاش أله جوهر لميعن الا هذا الوجود. و هو 
مسلوب عنه الكون في الموضوع. 

ول راعش ها ا ل 
القول أو مسيلويا عة الشر یک. 

و إذا قال: «عقل و معقول و عاقل» لميعن إلا أنّ هذا المجرّد مسلوب عنه جواز 
مخالطة المادّة و علائقها مع اعتبار * إضافة ما 

و اذا قال" له: «أوّل » لم‌یعن إل" (ضافة هذا الوجود إلى الکل. 

و |ذا قال له: «قادر » لمیعن ا آته واجب الوجود مضافاً إلى أن وجود"" غیره اما 


۱. ق: -دام ظله. ؟. ق: + أقول. ۱ 
۴ اقتباس من کریمة: ‏ ما انَخَدَّ صاحبهً 4 الجنّ / ۳ ۴. ح: اشارة إلى نفی الكثرة بعد الذات حیث ما علمت أن. 
۵ قف: السمات. ۶ ح: + قدسه. 

۷ ق: فان كان یعیّر. ۸ ح: قد يعبر عنها. 

٩‏ ق: بالإضافات. قال الشيخ في الشفاء. .٠‏ - خارح. 

۱ ق و الشفاء؛ للأوّل. ۲ ح» ق: قیل. 

۳ ق: الا المو جود. ۴ ق: و. 

۵. و و. ۶ ح» ق: ‏ اعتبار. 

۷ ح» ف: قيل. ۱۸ ى: لم يعن الو. 


4ح ق: وجوت. 


الفصل الثالث / ۶۶۳ 


يصح عنه على النحو الذي ذكره'. 

و إذا قال له: « حي » لميعن إلا هذا الوجود العقلى مع الاضافه إلى الكل المعقول" 
بالقصد الثانى. إذ الحي هو الدراى ” الفعّال؟. 

و إذا قال له: « مريد » لم‌یعن الا کون واجب الوجود مع عقليته -أي سلب المادة 
عنه ۵ مدأ النظام الخير كلّه؛ و هو يعقل ذلک؛ فيكون هد نزلنا من كا ولب 

و إذا قال له: « جواد » عنى به” من حيث هذه الإضافة مع السلب بزيادة سلب آخر و 
ف أنه امه خوك اذاه 

وا قال له: « خیر » لم‌یعن الا کون هذا الوجود ميدأ عن مخالطة ما بالوّة و النقص, و 
هذا سلب؛ أو کونه مبداً لکل كمال و نظام, ۱ و هذا إضافة. 

فاذا عقلت صفات الاوّل الحقّ ۱۱ على هذه الجهة لم‌یوجد فیها شي 4 يوجب لذاته 


اجا وک و من الوجوه.»۱۳ 


۱۱۸ قال: «و هى الميدأ لإيتلاف الكثر ة» 

آقول: فان قلت: إن حقيقة العدد لمّا کانت نفس الوحدات لاغيرها يلرم کونه مر كبا من 
وحدة وحدة و من الظاهر انها غير محمولة علیه؛ فیلزم کرد فد الاح از المعنوية لا 
العقلية مع أنّ مناط حدّ الشیء على هذه دون تلک. ۱۳ 


.١‏ ق: ذكره؛ الشفاه: ذكر. ۲ الشفاء: + أيضاً. 
۳ الشفاء؛ المدرى. ۴ ى: النقال. 

۵ ح؛ ق: - عنه. ۶ الشفاء؟* لنظام. 

۷ ح _ هذا. ۸ الشفاء' عناه. 
:أو ۰ ق: كمال النظام. 
۱۱ . ح: الحق الاوّل. 


۲ الشفاء؛ ( الالهیات. المقالة الثامنة؛ الفصأ ل السابع ) صص ۳۶۸ - ۳۶۷ 
ح: فان قلت: اه بلزم أن يكون للعدد حد مؤتلف من الأجزاء ء الخارجبة مع لک قد تحقّقت أنه ليس الحذ إلا 
13 > العقلية لا المعنوية؛ و عليه يبتنى عدم صلوحية أن يكون للشىء حدّان كما ذهب إليه أهل العرفان. 


-»ه 


۴ / كشف الحقائق 


قلث:' تلك الوحدات بمنزلة العلّة المادّية لا على الاطلاق بل على اعتبار أخذها 
بلاشرط أن يكون معها وحدة أخرئ أو لمتكن. أو اعتبار أخذها بما هي وحدات من 
تيك نها وخدات لمن يت انها وحدات :مخضوصة. ' مكلا أن الأرينة شا كانت 
حقيقتها الوحدات المعيّنة " يكون لها اعتباران: 

احدهما: کون تلك الوحدات؟ بمنزلة الجنس لها و ذلك امّا لرعاية تلک الوحدات 
الأربعة بما هي وحدات و اما لرعایتها بما هي آربعة مع عزل النظر عن أن یکون معها 
و تیدا ارف ۶ 

و انيهما: كونها بمنزلة فصله؛ و ذلك إِمّا لرعاية كونها وحدات أربعة و إمّا لرعاية آنها 
بشرط أن لايكون معها وحدة أخرئ و في المقام سؤال و له جواب." 

فقد استبان من تضاعيف الكلام: أ ن العدد حقيقته هي الوحدات التي إذا فصّلت في 
الملاحظة العقلية لقد انحلت إلى هذين الاعتبارين اللذين أحدهما الجنس والآخر 
الفصل؛ فيشبه أن يكون بسيطة خارجية؛ حيث ان تلك الوحدات مع عزل النظر عن تلک 
الملاحظة بمنزلة مادته لا أنْها مؤتلفة من المادّة و الصورة لتشابه وحداته ٩‏ 


55 
و بعبارة آخری: ان العدد لمّا كانت حقيقته نفس الوحدات لا غير يكون لا محالة مركباً في الخارج من 
ونجده وحذة؛ فيلوم أن مه ال سار المعنوية لا العقلیه. 

۱ ی: + لعل تلک قلت. 

۲ ح : قلت: نک قد ذهلت عن الفرق بين المبدأ التألفي للعدد و بين جزئه الماذي الذي هو جنسه؛ آعني 
الوحدات. لست أقول: اتها على الاطلاق جزژه المادي؛ بل أقول: نها کذلک ما بحسب آخذها لابشرط أن 
يكون معها وحدة آخری أم لا؛ و امّا بحسب آخذها بما هي وحدات لا وحدات مخصوصة. 

۳ ق: + مثلاً حقيقة الاربعة لمّا كانت وحدات معيّنة. ۴. ق: آحدها کونها. 

۵ ی: - لها. 

ع.ق: و ذلك !تا پاعتبار کونها وحدات وإِمًا باعتباركونها وحدات أربعة مزات مع قطع النظر عن أن لابكون معها 
وحدة أخرى أو كان. فعلى الاوّل فصله کون تلك الوحدات أربع مرّات؛ و على الشاني اعتباران: اعتبار أن 
لان ها وده اغری: ۷ ق: و ثانيهما. وعد خرف 

۸ ح: و فى المقام سژال و له جواب. ٩‏ ق: - فقد استبان ... لتشابه وحداته. 


فصل رابع 


[۱۱۹] قال: «و ليس بأسود» 

آقول: يعني ' أن اعتبار الانتساب إلى ثالث لايستلزم کون " التناقص بين قضيتين -کما 
عل التحتق ارف كف وان ذلک الاتقماب ل فردين: 

أحدهما: کون " الانتساب إليه على سبیل * الترکیب التقييدي. 

و ثاثبهما: کونه + علی سبیل الترکیپ" الشيري. 

و لا كان المراد” هيهنا هو الأول" فقد آشار المصّف الیه بقوله:۱ « اما بسيطاً لا 
صدق »۱۲ فیکون مفهوما السوادٍ و اللاسوادٍ یرجعان ۲" إلى سواد زید مثلاً" و لاسواده. 


([۱۲۰] قال: «و سلوک من آحدهما» 
أقول: أي سلوک الموضوع من الشدید؟" إلى الضعیف و بالعکس. 


۱۱ قال: «فإنَ السواد الحق مثلاً لايقيل الأاشت»۱۵ 
آقول أي المطلق, كما نص عليه الشیخ ۴ بقوله: «أنّه إذا قیل: «هذا أشدٌ سواداً من 


.١‏ ح: اشارة ملكية إلى. ۲ ح: لیس بستلزم أن یکون. 
۴ ح: التناقض بين القضیتین على ما ظنّه السيّد الشریف -بل الح ان. 

۴ ح: ان یکون. ۵ ی: -سبیل. 

۶ ح: -کونه. ۷ ق: -سبیل الترکیب. 

۸ ح: و لما كان مقصوده دام بقائه. ٩‏ ف: + منهما. 

۰ 2 فاشار إليه بقوله الشریف. ۱ ب فال. 

۲ ح: يرجع. ۳ ح: - مشلاً. 

۴ ق: موضوع الشدید منه. 0. تقویم الایمان: آشد. 


۶. ح: أي المطلق و ذلك على ما نض عليه الرئیس. 


۶ /كشف الحقائق 


ذلک » فليس يعنى ' به" السواد المطلق؛ فإنّهما فى حدّ السواد واحد؛ لاه يحمل على 
كليهما " السواد ' بالسواء» بل معناه: «إِنّ هذا فى سواده المخصّص أشدّ من ذلك فى سواده 
المخصّص » فإنّما* يكون ذلك بالإضافة إلى البياض بأن يكون هذا أقرب إلى البياض من 
ذلک ۷۶ 


[۱۳۲) قال: دلا البو ضوع الغيرالق 9 
العمی. ۳ الأول ا 2 فلعدم ا لذلى؛ إئنما 5 على اصطلا 
فا یغ ریاس یت إن لخر فيه کون الیم هة مع ا له فی اوقت مت الاوفاتو 
هو ظاهر ۸ 

و ذلک بخلاف ما عليه آمره في الاصطلاح الإلهى المعتبر فيه کون الموضوع قابلاً له و 
لو بحسب جنسد. 


والحاصل:* ان عدم البصر للحائط أو العقرب أو ذكورة النساء وعدم اللحية فى غير ٠١‏ 


.١‏ ح: نعنی. ۲. اتعلقات: ‏ به. 
۳ ق: کلتبهما. ۴ العلقات  :‏ السواد. 
۵ اعلقات : و انما. ۶ ح: ذاک. 


۷ التعليفات . ص ۴۴. 

۸ ح: قال: «إلا الموضوع الغير القابل » كأنّه إشارة إلى أن المشتهر بين الجمهور من أن الجدار متعزی عن البصر و 
العمی؛ لعدم صلوحيته و قابلیته بحسب استعداده للبصر اّما بصخ بحسب ما عليه اصطلاح قاطيغورياس: 
لاعتباره کون شأن موضوع العدم بشخصيته في ذلك الوقت لتحليته پذلک الأمر الوجودي؛ + و ظاهر أن الجداز 
لیس بصلح بشخصيته تحليته بذلک الأمر الوجودي في شيء ء من الاوقات. 

و أمَا إذا نظر إليه بما عليه الاصطلاح الالهي فيشبه أن بقصف بالعمی لما في شأنه من قبوله بحسب جنسه 


ای ام اور 
الاصطلاحان اللذان يترئّب علیه الحکمان: فلذا د ی انه یقول. 


4 ح: و ذلك بخلاف ما عليه آمره ... و الحاصل. ۰ ق: فى غيره. 


الفصل الرابع / ۶۶۷ 


وقته ' کالامرد۲ أو في وقته بلاانتقال من الملكة إلى العدم كالكوسجي أو بعد انتقال إلى 
الملكة إليها كعدم اللحية بسبب داء الثعلب أو بعد حصوله كعقم المشايخ؛ إذ هي كلّها من 
باب العدم و الملكة في الفسلفة الأولئ و من باب التضاد في" قاطيغورياس. فلذا قيل: 
«إنّ هذا التقابل على الاصطلاح الالهي أعمّ منه على الاصطلاح الميزاني » و قد صرّح 
بذلک الشيخ في الشفاء." 

فقد بان: أن العدم و الملكة يشابهان السلب و الایجاب تارة مشابهة تامّة * حتّی أنه 
لايصحٌ خلوٌ شيء عن أحدهما و تارةً عدم مشابهتهما کذلک؛" و نما ذلک لاختلاف 
الموضوع بحسب اختلاف الاصطلاح. قال بهمینار في التحصیل:۸ « و" العدم يقال على 
وچوه: 

فیقال لما من شانه أن یکون لموجود ما و لیس لشيء آخر؛ لاله لیس من شانه "۱ أن 
ی ای نوی تكو هرفن 

وتقال من شاه ان کنل لجنسه و لکن لیس, كما يقال للحمار آئه ليس بناطق. 

و یقال لما من شانه أن یکون لنوعه و لکن ليس لشخصه, کالانونة.۱۱ 

و يقال لما من شأنه أن يكون للشيء و ليس له ۱۲ في وقته؛ لان وقته لم يجىء کالمرد. 


أو لار وقته قد فات کالدرد. 


۱ ح : ق: -وفته. ۲ ق: کالامر. 

۳ ق: + بات. 

۴ ح: في قاطبفوریاس.فلذا تسمع تارةً أخرى القول بأ تقابل العدم و الملكة بحسب الشهرة أخضٌ منه بحسب 
الحقبقه. ۵ ح: فقد استبان. 


۶ ح: مشابهة شدیدة تاره 

۷ ح: لابصح خلوَ شی؛ ۽ ما عنهما و آخری عدم تشابههما لهما في ذلک. 

۸ ح: و إنما ذلك لاختلاف الاصطلاح فلذا تسمع بهمنیار انه بقول. 

٩‏ ى: فى احصیل ان. 

.ق أن یکون لموجود ما و ليس لشي آخر؛ لاله لیس من شأنه. 

۱ ف: قال ا مق كانه أن ركرن رغه ولک لس اک لار 
۲. ف: له 


۸ / كشف الحقائق 


والضرف الاول نطانق الالبة مطابقة شديدة و الثاني يطابق الإمكان و القرّة. 

ثم العدم و الملكة لايكون لهما في الموضوع متوسّط؛ لاهما هما الموجبة و السالبة 
بعينهما مخصّصة بجنس أو موضوع. و أيضاً في وقت و حال. فنسبة العدم و الملكة إلى 
الک تتخض O‏ اق النقيضين إلى الوجود كلّه. فإذ لا واسطة بين النقيضين 
فکذلک لا واسطة بين العدم و الملكة.» 

ثم قال: «و من" المخالفة بين الضدّ و العدم أنّ کل واحد من الضدین له سبب ۳ 
وجودی» و ليس للعدم إلا عدم سبب؟ الوجود »۵ هذا کلامه. ۶ 

من ! عدم تعرّضه لاعتبار کون الموضوع في شأنه ذلك بحسب شخصه مثلاً فمن 
باب الكناية بما هو المستبین بأدنئ عنایة؛" فليتديّر؟. 


(۱۲۳] قال : «و لایتصور خلو مفهوم ما و مرتبة ما عنهماء'' 

قول: قد آشار بذلک إن ما یرد علی العلامة لدواني حیث جوز ارتفاغ النقیین 
بحسب المرتبة مع عدم کونها من الامور الاختراعية الوهمية. 

فان قلت: إِنّْه لما ذهب إلى المساواة بين الموجب السالب المحمول و السالبة البسيطة؛ 
فیصح أن یکون مراده من ارتفاع النقیضین عن المهيّة يما هي هي ارتفاغ الشيء و ما 
يساوي نقیض ذلك الشیء دای التوهه و الاب السعمول و لس ذلک ار شفاعا 


١.حء‏ ق: مخصوص من. ۲ ق: -من. 

بسبب. ۴ ق: عدم سلب. 

۵ اتحصیل. ص ۵۵۶ و الشفاء ( الالهیات. المقالة السابعة. الفصل الاوّل ) صص ۳۰۵ - ۳۰۴. 
ع.ح: + و. ۷ ح: ثم ان. 

۸ ف: ما هو المستبیی بادنن عناية. 4 ح: - فلیتدیر. 


۰ ح: : قوله :٠و‏ لابتصوّر خلوّ مفهوم او مرتبة ما عنهما» إلى آخره إشارة إلى بطلان ما عليه بعض الأجلاء من 
جواز ارتفاع النقيضين عن الشىء » بحسب مرتبة ذاته بما هي هي ذهولاً عن الفرق بين صدق السلب علیها و بين 
ثبوته لهاء و امتناع الثاني لابستلزم امتناع الأوّل. و من هيهنا نبيّن دفاع ما يتوهّم من التدافع بين كلمات رئيس 
الصناعة فى إلهيات شفائه. 


الفصل الرابع / ۶۶۹ 


مئلاً ان ثبوت سلب الوجود لمّاكان مساوياً لسلب الوجود لا من جهة آنهما لایقتیضان 
وجود الموضوع. بل من حيث ارتسام جميع المفهومات في القوئ العالية. 

قلتٌ: لو سلّمنا ذلك فنقول: إِنّ كذب أحد المتساويين يستلزم کذب الآخر؛ فلو 
لم يصدق الموجود على المهيّة في تلك المرتبة و لا ثبوت رفع الوجود عنها في تلک 
المرتبة لم يصدق رفع الوجود أيضاً عليها؛ لاستحاله صدق أحد المتساويين ' دون الآخر. 

وعلى هذا يشكل الأمر في ما حقّقه العامة الدواني في بحث المهيّة من كتاب التحرید 
من كذب الموجبات کلها فيها و صدق السوالب" عليها بأسرها؛ و ذلك لأنّ رفع أحد 
المتساویین " كما يستلزم رفم الآخر فلذلک صدق أحدهما يستلزم صدق الآخر. فإذا 
صدقت السوالب عليها في تلك " المرتبة صدق ما هو مساو لها من الموجبات السالبة 
المحمول 

و الحاصل: انه إذا صدق علیها في تلك المرتبة سلبٌ الوجود کذلک سلبٌ سلب 
الوجود و سلبٌ سلب سلب الوجود و هکذا جمیع السوالب؛ فیلزم أن یصدق ما هو مساو 
لها من الموجبات السوالب المحمول. 

و آنت تعلم أله يمكن دفع المنافاة بینهما بأنّ مراده من صدق" السلب علیها في تلک 
المرتبة و هکذا هو أنه لایصح هنالک سلب الا يصح سلبه و هكذا؛ فیرجم ذلك إلى أنه 
لایصح صدق سلب هناك أصلاً. كما لايصمٌ صدق إيجاب؛ فمفاده مفاد ما ذ کره من جواز 
ارتفاع النقیضین؛ فليتأمل. 

و من هیهنا اندفع ما يرد عليه من صدق جمیع السلوب علیهما باه لا كان سلبٌ 
السلب عنده في قوّة سلب ثبوتٍ السلب فلایصح الحکم بصدق جمیع السلوب لا أن 
يقال إن صدق أحد المتساویین * یستلزم صدق الآخر. فإذا صدق سلبٌ ثبوتِ السلب 


. ق: المتساویتین. ۲ ق: السژال. 
۳ ق: المتساویتین. ۴ ق: فى بحث. 
۵. ق: صدقت. ۶ ق: المتساویتین. 


۷۰ / کشف الحقائق 


تاه ا 

یه ان یشکل الامر في ما قد حقّق في المباحث السابقة على بحث المهيّة أنه 
لایصح سلبٌ إلا أن يكون وارداً على الثبوت؛ فکیف يصح أن یصدق سلب السلب من 
دون رجوعه إلى سلب ثبوتِ السلب؟! 

ثم بما قزرنا من أن مراده من ذلك أنه لایصح أن يصدق علیها في تلك المرتبة سلبٌ 
الا يصح سلبّه و هكذا؛ فلايرد هذا الاشکال أصلاً. 

نم ان المصتّف دام ظلّه -قد ذهب إلى جواز ارتفاع الوجود و اللاوجود بمعنى العدول 
عنها في تلك المر تبة؛ و ما ارتفاع الوجود و سلب الوجود عنها في تلك المرتبة فلا 

و الحاصل: اله كما لايصدق عليها في تلك المرتبة نها موجودة و لامعدومة -أي لا 
لاموجودة بمعنی العدول -کذلک لا یصدقان عليها في الدرجة الزمانية إذا لم‌تکن 
موجودة؛ لأنّ ثبوت شيء لشیم یستلزم ثبوت ذلك الشيء. فإذا لم يكن لم يصحٌ ثبوت 
شيء له و لو على سبيل العدول. 

فقد انصرح: أنّ المرتبة الذاتية و الزمانية سيّان في هذا الحکم. و كذلك النقيضان 
كالوجود و سلب الوجود لا على سبيل العدول سيّان في لزوم أن لایخلو المهيّة عنهما في 
المرتبة الذاتية و الزمانية معاً؛ و ما وقع عن الشيخ مما يتراأى بظاهره المنافاة فهو مندفع 
عنه بما قرّرناه.' 

تحقیق المقام:" اله يصح سلب شىء عن شیء في مرتبة ذاته إذا لم يكن ذلک الشيء 
او 7 الب كل الیقه لا تا غير مها و الا 
لکان ذلک السلب ذاتا و ذاقنا له 


۱ ق: ثبوت الشىء شيء. 
۵ ح: + وان لميصمّ صدق ذلك السلب علیه؛ و قد استبان أيضاً سرّ ما تسمعه تاره آخری اله بقول بلزوم تقدیم. 
۶ ح: و لکن بتقدیم. ۷ ح: لا تاخیره في قولک. 


الفصل الرابع / ۶۷۱ 


مثلاً اا إذا قلنا:' «الفرسية ليست من حيث هي فرسية بانسان »" فهو " صحيح؛ لاه 
يلزم أن لاتكون ذلك المسلوب ذات ذلك الشيء و لامن ذاتياته؛ و أمّا إذا قلنا: «الفرسية 
من حيث هي فرسية بانسان» فهو غير صحیح؛ لأنّه يستلزم كونَ ذلک السلب ذاتاً أو 
ذاتبا له. 

و العجب ان المحقّق الدواني لميحم حوم ما عليه مراده و ذلك حيث اه بعد ما نقل 
عن الشيخ ما هو محمول على ما قلناه حمله على غير مراده. 

و أمّا ما نقل فهو ما وقع عنه في" الشفاء" بقوله: « فإن سئلنا سائل و قال: أ لستم 
تجيبون تقولون لها ليست كذا و كذاء وكونها ليست كذا و كذا غير كونها إنسانية بما هي 
إنسانية؟ فنقول: إا لانجيب آنها من حيث هي إنسانية ليست كذاء بل نجيب نها ليست من 
حيث هي إنسانية كذا و قد علم الفرق بینهما في المنطق » -انتهی *ما في الشفاء۲ -إشارة 
إلى ما حققناه.۸ 

و یویّده ما وقع عنه في المنطق بقوله : « إن قولنا: من حيث هو كذا و من جهة كذا في 
مثل قولنا هذا لم يجز أن يقدّم و يجعل جزءاً من الموضوع. بل يجب أن يؤخذ و يجعل 
جزءاً من المحمول و لا لزم منه محال ٠"‏ فا الحيوان من حيث هو حيوان إن كان ناطقاً 
أو غير ناطق لزم أن يكون کل حيوان إِمّا ناطقاً أو غير ناطق ١»‏ انتهئ. 


١.ح:‏ -و الا لكان ذلك السلب ذاتاً أو ذاتياً له؛ مثلاً انا إذا قلنا. 

۲ ح: + و ذلک حيث إنّه على هذا التقدير بلزم أن لايكون المسلوب ذاته و لا ذاتياً له؛ فيصدق سلبه عليها بحسب 
مرتبة ذاتها؛ و ذلك على خلاف ما عليه شاكلة تقديم الحيثية على السلب بناءً على أنه انما بتصحح إذا كان 
ذلک السلب كا منهما. و اه قد ذهل عن هذه الدفيقة الحکمية بعض الاأجلا» فذهب الى هل آخبر لکلام 
صاحب. ۳ ق: و هو. 

۴ ح: - فهو صحيح لاله بلزم أن ... وقع عنه في. ۵ ح: + حسب ما نقله. 

۶ ح: + كلامه. N‏ ما فى الشفاء. 

۸ ح: : اشار ! لى ما تعرّفت آنفاً من الفرق بين تقديم السلب على الحيثية واتاخيره'عذهنا مع ظهور ذهول بعض 
الأجلاء » لسطوع الحق عن الأفق الاعلی؛ فأتقن هذا فائه أجدى من تفاريق العصا؛ ؛فلذا 5 تسمع الرئیس انه بقول. 

4 ح: - و یویده ما وقع عنه فى المنطق بقوله. .ف :لزم منه فال. 

ناسا تما انشا 


۲ /كشف الحقائق 


و هو صريح في المدّعى من لزوم کون" الحيثية قيداً للمحمول في قولك: «الفرسية 
ليست من حيث هي فرسية بألفي» حتّی يرجع ذلك ' إلى عدم کون المسلوب ذاتاً" و لا 
ذاتیا له لا قيداً للموضوع ليلزم أن يكون السلب شيئاً منهما كما لايخفئ. ۴ 

و ما العلامة فقد ذهب إلى أن المراد من تقديم السلب کون القضية سالبةء ذهو لا عنه 
أن مناط الایجاب و السلب هو ربط السلب و سلب الربط؛ و تقديم الحيثية و تأخيرها مما 
ليس له مدخل فيه؛ فليتدبر فيه. 


(۱۲۶] قال”: «و التقابل في العقود علی * الحقيقة و بالقصد الأول بين الإيجاب و 
السلب"» 

أقول: یشیر"بذلک؟ إلى بطلان ما عليه '' بعض الفضلاء من أن التناقض بين العقدين 
بما هما موجب و سالب؛"" و ذلک حيث إِنْهما ليسا متناقضين باعتبار"' اشتمالهما "۲ على 
اواو 

و بالجملة: ان الآراء قد اختلفت في أنّ تناقض القضيتين ۶ إِمّا بما هما هما أو بما"" 


فيهما من السلب و الایجاب أو بما"" هو محمول؟" فيهما و "۲ خير الأمور أوسطها.'' قال 


۰ ح: ‏ انتهی و هو صریح فى المذعی من لزوم کون. ۲ ق: لک. 

۴ ق: و لا ذاتياً له لا قید للموضوع يلزم کذلک السلب قيداً للموضوع افق هذا فائه أجدئ من تفاریق العصا. ح: + 
و إلى جملة ذلك إشارات من رؤساء هذه الصناعة و ما معشر المحبوسين فى سجن الجهالة و أجنّة 
المسجونين في مشیم عالم الشهادة فقد انتهى مسيرهم إلى الخراب و توجههم إلى ما يلوح منه شبه السراب. 


۵ ح: قوله. ۶ ف: العقود بل. 

۷ ف: + و السلب هو ربط السلب. ۸ ح: إشارة. 

4 ح: بذلى. ۰ ح: بطلان ما ذهب إليه. 

١.ح:‏ + ذهولاً عن أن ذلك بحسب. ۲ ح: ۔ و ذلک حيث اهما ليسا متناقضین باعتبار. 
۳. ق: اشتمالها. ۴. ق: السلب و الایجاب. 

۵. ق: ‏ بالجملة ان. ۶. ق: قد اختلف هيهنا فیها کون التناقض بینهما. 
۷ : بما هما هما و ما باعتبار ما ۸ السلب و الایجاب و ما باعتبار ما. 

٩‏ ح: المحمول. ۰ ق: + لعلّ. 


0 ح: + حسب ما عليه المصئف دام ظلّه على محاذاة ما عليه رئيس الصناعة في قاطبغوریاس شفائه بقوله. 


الفصل الرابع / ۶۷۳ 


الشيخ فى الشفاء:' «إِنّ التقابل حقيقة و بالقصد الاوّل نما هو بين الایجاب و السلب و أمًا 
بين القضيتين الموجبة و السالبة فمن جهتهما بالعرض و بالقصد الثانی.» 


[۱۳۵] قال آ: «تحاتت عنده شعوب» 

آقول: تحاتٌ الشيء أي تناثر ۲ 

ثم بما عليه هذه الأصول المعطاة اندفع الایراد بصدق " هذا التعریف على المتخالفّین 
اللذّين لا تقابل بینهما کالحلاوة و البياض؛ حيث* یصدق علیهما نهما لایحتمعان في 
موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة. 

ثم لايخفئ: أنه ألو آمکن أن یجعل « من جهة واحدة » عبارة عن الذات يعني" أنّ عدم 
اجتماعهما یکون لذاتبهما و ذلك" على أن یکون بذاتيهما ممتنعى؟ الاجتماع؛ فیمکن 
الاحتراز "۲ به عن وجود الملزوم و عدم اللازم لان تنافیهما لیس لذاتیهماء بل لان 
عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم المنافی لوجوده بالذات ۱۳ 

و إذا تقرّر هذا فنقول: إن خرجت ۳" الأبوّة و البنوّة المجتمعتان "۱ في شخص واحد. و 
کذلک الحلاوة و البیاض مثلاً"" حیث له ۴" لایصدق علیهما" آنهما لایجتمعان في 
موضوع واحد لتنافیهما بالذات؛ و ذلك على خلاف ما عليه آمر؟" الأبوّة و البنوة 


ح: قال الشيخ فى الشفاء. ۲ ح: قو له. 
۱ الصحاح. ج ١ء‏ ص ۲۴۶. 
۴ ح: ثم بما حققه المصتّف دام ظلّه ‏ اندفع ما بتوهم من صدق. 


۵ ح: لله ۶ ق: - لايخفى اند 

۷ ح: أي. ۸ ف: ‏ و ذلک. 

4. ق: يمتنلعى. .ج أن بحترز. 

۱ ح: لازمه. ۲ ح: المنافى بالذات لوجوده. 
۳. ح: قد خرح. ۴. ف: المجتمعان. 

۵. ح: ‏ مثلا. ۶. ق: -انه. 

۷ : على شىء منهما. ۸ : -في موضوع واحد. 


۴ / كشف الحقائق 


المتضايفتين لتنافيهما بذاتيهما؛ للاجتماع فى موضوع واحد؛ لكون المعتبر فيهما افتقارَ 
کل واحدة منهما' إلى معروض الأخرئ من حيث هو معروضها؛ و من الظاهر' آنهما 
تأبيان بذاتيهما اجتماعهما" في موضوع واحد و الا لكان ذلك الموضوع الواحد اثنين؛ 
هذا خلف. 

و اّما قلنا لو آمکن ذلك لأنّ المصنّف_دام ظلّه -۲ قد حقّق أن المتقابلين بالایجاب و 
السلب ییّفق اجتماعهما في موضوع واحد بالعدد باعتبارین. فلم يستقم الحکم " بتنافیهما 
في الاجتماع في موضوع واحد بالعدد إلا أن يقيّد بذلک على ما نص عليه * بقوله - 
الشر یف -۲: «المتقابلان تقابل السلب و الایجاب ». 

آقول: و الحاصل "ان المعتبر في المتقابلین استحالة؟ اجتماعهما في موضوع واحد إلا 
باعتبارّين '' مكثرين ۱ لذات الموضوع بحسبهما؛ فیکون ذلك الاعتبار حيثية تقييدية ۲و 
هو" لاینافی وحدة الموضوع للمتضادّین "۲ وحدة عدديةء كما قال الشیخ:* «و ليس 
الضدّ کل ما ليس هو الشيء؛ فقد یجتمع مع الشيء في المادة ما ليس هو کذلک مثل الطعم 
مع اللون *" و لا کل ما لایجتمع؛ فإنّ كثيراً ما لایجتمع لیس بمضادّء بل ما یکون في 
المادّة قبول لهما و ليس کل ما ليس کذلک و في المادّة قبول لهما فهو مضاد؛" فان 
الصورة الانسانية و الفرسية کذلک و لیستا بمتضادتین؛ إذ المادّة و إن كانت قابلة لهما 
فليس ذلك قبولاً لیا أو بقوَةٍ واحدق أو بقزتین متعاقبتین معاء بل يجب أن يكون 


۱. ق: منها. ۲ ح: و من المستبين. 

۳ ح: أن تجتمعا. ۴ ح: ذلك حيث ان المصتف دام بقاثه. 
۵ ح: فلم بستتب القول. ۶ ح: أن يقيّد بذلک حسب ما صرّح علیه. 
۷ ق: -الشریف: ۸ ح: و بالجمله. 


4 ح: امتناع. .ج + نقیبد بین. 
۱ اش تکثرین. ۲ ح: ‏ فيكون ذلك الإعتبار حيثية تقييدية. 


۳ ح: و ذلک. ۳ ح: للمتضاد تین. 
۵. ح: وحدة عددية على ما إليه الاشارة بما ذکره رئيس الصناعه بقوله. 
۶ ف: مع الدین. ۷ ح: - فهو مضاد. 


الفصل الرابع / ۶۷۵ 


الاستعداد لهما استعداداً لیا" يكون بقوّة واحدة مشتركة حتّی یکون ضداً » 

فقد بان:۲ أن لزوم اختلاف الحيثية التقييدية المکثرة لذات الموضوع لاينافي وحدنّه 
العددية و استعداده الاوّلي. 

و بالجملة: اه لاينافي کون " الموضوع بعینه صالحاً" لذلک القبول استعداداً أوّليا؛ و 
ما انصافه بهما بالفعل فإنّما یکون " بحیثیتین تقبیدیٌتین كما علمته؛" فأحین تديّره. " 


من الظاهر أن الحلاوة و البیاض يجوز اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة 
تقييدية إن اعتبر فيه تكثّر حيثية تعليلية؛ و ذلك على خلاف ما عليه آمر المتقابلین؛ 


eos 


الم 


۱۲ قال '': «آو بالقوّة» 

آقول: نوع تعریض على شارح الاشارات حيث زعم جوازٌ صلاحية '' الحمل على 
الكثيرة مع انک قد علمت "۱ أنّ هذا الاعتبار ممّا به تباين الحقيقة لأفرادها. قال الشیخ: ۱۳ 
«إِنّ کل ما يوجد للنوع "' فهو موجود لطبيعة الجنس و لمیقولوا"" للجنس.»'' ثم من 
الظاهر"' الفرق بين الحيوان بما هو هو و بينه بما هو جنس. 


۱ ح: + و. ۲ ح: فقد استبان. 

۴ ح: ان یکون. ۴ ح: بعينه بصلح باستعداد واحد. ۱ 
۵ ق: استعداد. ۶ و أما اتصافه بهما على سبیل الفعلية فلیس ذلک إلا 
۷ ح: حسب ما علمت. ۸ فق: ‏ فاحسن تدره. 

٩‏ ح: ثم لايخفى ... على ذلك المراد. ۰ ح: قوله. 

۱ ح: حيث زعم أنه يجوز له صلوحية. ۲ ح: نک تعلم. 

۳. ح: تباین الحقيقة افرادها فتدبر و اليه الاشارة الالهية الدفيقة بقول رؤساء هذه الصناعة. 

۴ ف النوع. ۱۵ ق: لطبيعة الجنس علم بقولوا. 

۶ ح: + فاحن تعقله لنعرف. ۷ : - ثم من الظاهر. 


۶ / کشف الحقائق 


۷ قال ': «التقايل أو" المقايل من حيث هو» 

أقول شتير او إلى تحقيق الحو واا إلى ما يتوه الل ی الا لا ت 
فرّق ' بين التضايف و بين المتضايف و بين التقابل و بين المتقابل ظنَّاً* منه أنّ الأوّل من 
الاوّل قسم الاوّل من الثانی. و الثائى من الاوّل جنس له بناء على أن المقولة لیست الا 
المشتقّ لا مبدأ الاشتقاق؛* فلایلزم منه حينئزٍ فساد" لأنّ المقسم” شيء و القسم شي ء. 

وجه الدفع:" انه لو سلّم کون المشتقّ هو الجنس لزم صدقه على الایجاب و السلب"'. 
و العدم و القنية''. و المتضادین ۲ لأنّ ما يصدق' على الصادق على الشىء صادق 
على ذلك الشیء۴' ۱ 

یو سراد ينا اتيف ان عو عرق تمالس دواد شش رهام 
الصناعة سيّما الرئیس یقول:۵" «إِنّ المضاف إن كان أمراً مقولاً على التقابل قولاً مطلقاً 
كان کل من متقابلين لابشرط أنهما کذلک متضايفين و ليس كذلك؛ اذ كما أن کل 
متضایف متقابل فکذلک ۶ کل مضاد وعدم ملكة کذلک؛ فليس إذن" التضایف أعمٌ من 
المتقابل؛ فلیست الاضافة أعمّ من التقابل. »۱۸ 

فقد انصرح من ذلى ١‏ ' آمران 

أحدهما: ان الفرق بين المشتقّ و بين مبدئه '' غير وجیه.۲۱ 


۱ ح: قوله. ۲ ح: و. 

۳ ق: یعین. 

۴. ح: : إشارة ملكية إلى ما هو الحق من المرا م لا و دفاع ما ذهب إليه بمض الأجلاه ء المتأخرة انیاً من الفرق. 
۵ ح: زعماً. ۶ ق: بناء على أن المقولة هو المشتقٌ لا مبدؤه. 
۷ ق: ‏ فلايلزم منه حينئلٍ فساد. ۸ ق: القسم. 

٩‏ ق: وجه ما يتوجه اليه هو. ۰. ق السلب و الایجاب. 

۱ التنية. ۲ ح: التضاد. 

۳ حيث ما علمت أن الصادق. ۴. ق: + قال الشيء. 

۵. ق: -و فيه من الفساد كما لايخفى ... سيّما الرئیس بقول. 

۶ ح: کذلک. ۷. ق: اذ لا. 

۸. مع تفاوت ما فی: الشفاء ( المنطق» ج ۱ المقولات. المقالة السابعة, الفصل الثاني ) ص ۲۵۱. 

8. ح: فقد استبان منه. ۰ ح: + الاشتقاقى في ذلک. 


0 ح: غير موجه. 


الفصل الرابع / ۶۷۷ 


و انیهما: أنه يلزم صدق' المتضایفی - على فرض " شموله للتقابل ‏ على أفراده 
بأسرها سواء كان شمول الجنس أو العرض العام لما يندرج تحته من الأفراد و الأنواع." 
و بالجملة: ان التضايف أو المتضايف أعمٌ من المقابل و التقابل بما هو مقابل و تقابلء 
و لايلزم* مع ذلك أن يصدق شیء منهما على أفراده من التضاد و غيره لعدم کونه ۲ فرداً 
له بهذا الاعتبار, و هو عم منه بهذا الاعتبار, بل نما یکون" ذلك له بذاته لا باعتبار أخذه 


مع ذاته. 
نعم اه يكون له بذلك الاعتبار التضاد بما هو تضاد و کذلک" غيره من السلب بما هو 
شش 


فقد بان: ۱ أن التضاد ذاته فرد من التقابل ۱۱ کذلک و لم یصدق عليه التضایف أصلاً إلا 
من قبیل ۱۲ صدق الخاص على العام و إن أخذ التضادٌ بما هو تضاد لایکون فرد۱۳ 
للتقابل ۱۳ بما هو تقابل؛ فیندرج تحت المضاف؛ فیصدق عليه بهذا" الاعتبار. ۲۴ 

قال الشيخ:"' « إن“ الذي هو خاص قد یعرض لكل ما له طبيعة العام باعتبار شرط 
يصير العام به؟' آخص سواء نظر "۲ لیه من حيث هو تقابل؛ |ٍذ۲۱ هذا النظر يخصّصه فیمنع 
عمومه لكل ما هو مندرج ۲۲ تحته و يحرّم حمله علیه؛ و لذا" لاتقول :۲" إِنّ المتضادات 


۳ ح: سواء كان شمول الجنس للانواع أو شمول العرض العام حسب ما صرّح المصنّف ‏ دام بقائه ‏ عليه فى عدّة 


۴ ح: .و بالجملة. ۵ ح: و ليس بلزم. 

۶ ح: أنّه. ۷ ح: من التضاد و غیره بناءً على أنه ليس. 
۸ ح: -انما یکون. 7 4 ح: کذا. 

۰. ح: فقد استبان لک تاره اخری. ۱ ح: فرد للتقابل. 

۲ ح: من قبیل. ۳ ق: + الا 

۴ ق: للقابل ۵ : فیصدق عليه من هذا. 

۶ + فلذا تسمع الرئیس انه یقول. ۷. ح: - قال الشیخ. 

۸. ق: -ان. الشفاء: فان. ٩‏ ق : يصير به العام. 

۰ الشفاء: أخص و هو هیهنا النظر. ۱ الشفاء: و. 

۲ الشفاء: ‏ هو مندرح. ۳. الشفاء: ولذلک. 


۴ ف: لانقول. 


۷۸ / کشف الحقائق 


هي متقابلات من حيث هي" متقابلات. و" إن كنت تقول: إِنّ المتضادات متقابلات. و 
أخذها بذلک الوجه " کأخذ طبيعة الحيوان من حيث هو حيوان محذوفاً' عنها ما 
عداها مشروطاً به. إذ هو حينئذٍ” يلزم الحيوانية و يصدق عليه ما لایمکن أن يصدق 
على شىء من جزئياته فضلاً عن الكل. كيف لا و الحيوانية إذا كانت كذلك كانت عديمة 
النطق؟ و ليس كل حيوان عدیم النطق »^ هذا كلامه. 

نم تدیُر تعرف" أن التقابل بما هو تقایل لیس یصدق علی التضاد بما هو خاد بل 
الحقّ -کما علمته "۱ آنفاً من أمر الحیوان "أن التقابل ذاته بصدق على آفراده من التضاد 
و غیره و أنه بما هو تقابل فرد للتضايف ۱۲ مندرج تحته اندراج المضاف المشهوري لا أنه 
صادق على شيء من التضاد؛ كيف و انّهما من الأنواع المندرجة تحت طبيعة واحدة و 
هو "" التضایف المشهوری؟ 

قال نار نوو الأشياء المتضادّة و هي الموضوعات للتضادٌ و نفس التضاد 
موضوع للمضاف'؛ فالمضاف من لوازم التضاد» ‏ و سيأتي زيادة" توضيح ؛فانتظر. 


[۱۲۸] قال: «تحت مفهوم التقايل» 
أقول: و لم يقل « تحت جنس التقابل » يشير بذلک" إلى 2 عمومية التقابل عمومية 


۱ الشفاء: من حيث المتقابلات. ۲ ف: هو. 
۳ الشفاه: المعنی. ۴ الشفاء: كأخذ الحيوانية من حيث هی حيوانية محذوفة. 
۵ ف: منها. 


۶ الشفاء: محذوفة عنها الخصائص بشرط الحذف. فحینثذ. 

۷ الشفاء: يلزم الحيوانية ما لا تحمل معه على جمیع جزئیات الحبوانية؛ فان الحيوانية إذا كانت کذلک یلزمها أن 
تکون عديمة النطق, و ليس کل حیوان عدیم النطق. 

۸ الشفاء ( المنطق. ج ١‏ المقولات. المقالة السابعه. الفصل الثالث ) ص ۲۵۲. 


٩‏ ح: ثم ندبّره تاره اخری لیظهر لک. ۰ : بل الح حسب ما علمت بما نقلنا عنه. 
۱ + و. ۲ و من التضایف. 

۳ ح: طبيعة واحدة هی. ۴ ح: + فلذا تسمع بهمنیار انه یقول. 

۵. فى: للتضایف. ۶ اتحصیل» ص ۵۵۵. 


۷. و سیأتی بما لا ۸ ح: و لميقل تحت جنس التقابل إشارة ملكية. 


الفصل الرابع / ۶۷۹ 


عرضية لا ذاتية. ١‏ 

لست أقول: إِنّ ذلك بحسب كونه في حيّز التعبير؛ لانه يشمل ذاتيات الشیء. بل أقول: 
إل کذلک بحسب حیز النعترغنهيّة أیضا." فلذا قال الشیخ:۲ «أما التقابل فهو لیس 
جنساً لما تحته بوجه من الوجوه؛ لان التضایف ميض "اله مقول *بالقیاس إلى غیره. نم 
یلحق هذه المهيّة أن یکون مقابله ليس آنها تتقوّم” بهذا؛ فإنّه ليس هذا من المعاني التي 
يجب أن تتقدّم * في الذهن أوّلاً حى تقرّر فيه "أن هذا الشيء مهيّة ۱۱ مقولة ۲" بالقیاس إلى 
غيره» بل إذا صار الشيء مضایفا "۱ لزم في الذهن أن يكون على ۱ صفة التقابل. 

فالذاتية بشرانطها"" غير موجودة بين مفهوم * التقابل و بين الأشياء التي هي 
کالانواع له ۱۲ حتّی یکون کونها متقابلات داخلة بقوّةٍ أو فعل في حدودها ۱۹.۱۸ 

نه الاين اله الال سوق ول ع امه دا داب کرک تة با هر 
تقابل من حيث هو كذلك على التضاد بما هو تضاد؛ ان " المهيّة من حيث هي ليست إلا 
هي؛ فلایصدق ۲۲ عليها إلا السلب عن كل شيء لا ثبوته؛ و ليس لهذا الحكم خصوصية 
بالأمر العرضي بالقياس ۲۳ إلى آفراده العرضية. بل يجري في طبيعة الانسان بالقیاس ۲۳ 
إلى أفراده الشخصية؛ لكونها من العوارض المتأخّرة عنها. 


ای شوه التقابل عموما غیر دای نها کولس ال هه اشا 
۳ ح: فلذا تسمع رژساء هذه الصناعة الهم پقولون سیّما الرتیی فی شفاثه. 

۴ح: و أما. ۵ ق: و 

۶ ح» ی: -مقول. ۷ الشفاء؛ أن تکون مقابلا. 

۸ ح ف یتقوم. 4ج ق: یتقدم. 

.٠‏ الشفاه: فى الذهن. ۱. الشفاء؛ أن الشیء ماهیته. 
۲ ح» ق: معقولة. ۳ الشفاء: مضايقاً. 

۴. ق: إلى. ۵. ق: بشرایمها. 

1۶ الشفاء. - مفهوم. ۷. الشماء؛ للتقابل. 

۸. الشفاء: بفعل فى حدود هذه. 

۲۵۲ المقولات, المقالة السابعة, الفصل الثالث ) ص‎ ١ الشفاء ( المنطق.ج‎ ٩ 

۰ ح: عاد ۱ ح: فلیس یصدق. 

۳ ح مقيسا. ۳ ح: مقیسا. 


۰ /كشف الحقائق 


و قوله: « في محرّ هذا الموضع »۲ إلى آخره -«حرّه واحترّه» أي قطعه' و «المحرّ» 
المقطع ۴ ۰ 

و قوله: «فقد التجّت »۲ إلى آخره ‏ «التجّت الأصوات» أي اختلطت؛ و قد ذ كرت 
نانفا سيا مق کف انا وله " یله یا الا ار 


[۱۳۹] قال: «و نقيضه فى نفسه ممتنع بالذات» 
أقول: يشير بذلك "إلى أنه و إن كان يتصوّر له نقیض لكن ذلك في ول وهلة؟ النظر؛ و 
ما فی ثانی النظر فلا کیف و اند من السمضعات؟' بالذات؟ 


[۱۳۰ قال: «لایقاس بالتشییه ۱ عرّه و لایرام بالتکنیه مجده» 

آقول: كيف و أنّ کل ما یتصوّر هو فليس هو؟ كما آشار إليه ما روی عن 
أبى عبد الله !كا ٠١‏ « فأمًا ما" عبرته الالسن أو علمته الأيدى فهو مخلوق» إلى أن 
قال :۱۳ « من زعم أنه يعرف اللّه بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرک *"؛ لأنّ حجابه 
و مثاله و صورته غیره و اّما هو واحد موديو کیف رو جدومن زعم أله عرفه بغیره و نما 
عرف اللّه من عرفه باللّه؟! فمن لم يعرف به فلیس یعرفه, نما یعرف غيره»* انتهی کلامه 
العز یز. 

فنعم ما يترنّم لسان الحال بما قیل: 


۸۷۳ راجم. ص ۳۰۵. ۲. الصحاح؛ ج ۲ ص‎ .١ 
۳۰۵ ق: القطع. ۴. راجم. ص‎ ۳ 

۵ الصحاح ج ۱ ص ۳۳۸. ۶. ق: - اقاویلهم. 

۷ ق: المنهقه. ۸ح: اشاره. 

٩‏ ف: -وهله. ۰ ق: الممتنع. 

۱ بالشبيه. 

۲ ح: على ما إليه الاشارة بقول امامنا و هادینا أبي عبدالله عليه صلوات الله. 
۳ ح: -ما. ۱۴ ق: - عليه السلام. 


۵. ف: مشترک. ۶ مع تفاوت ما في: بحار الانوار ج ۴ ص ۱۶۱ . 


الفصل الرابع / ۶۸۱ 


هر جه بيش تو غير أن واه تتت عابت فكي توت الته تست 


,]قال ": «أن يكون هو " فى ملابسة» 

أقول: تذكير الضمير أولئ من وجهين: 

آحدهما: انّ القول بعدم مخالطة المهيّة المطلقة البطلان و الفعلية المطلقة القوَّة و 
النقصان ينسبه إلى الهدر و الاستدراک آهل العرفان. فالأولئ أن يركن إلى أنّ موصوفها 
غير صالح لتلک المخلوطية. فلذا تسمع رئيس الصناعة أنه يقول في بعض أقاويله: ان 
العلّة الأولئ لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذ الكمال الذي بإزاء ذلك النقص إمّا أن يكون 
وجوده فيه غير ممكن؛ فلايكون إذن بإزائه نقص؛ إذ النقص هو عدم الكمال الممكن 
الوجود؛ و إمّا أن يكون وجوده ممكناً. ثم الشيء الذي ليس في شيء ما إذا تصوّر إمكانه 
تصوّر معه علّة تحصّله في الشيء الذي هو ممكن فيه؛ و قد قلنا له لا علّة للعلّة الأولئ في 
كماله و لا بوجه من الوجوه. فإذن هذا الكمال ليس يمكن فيه؛ فإذ ليس بإزائه بعض فاذن 
العلّة الاولی مستوف لجميع ما هو خيرات بالاضافة إليه. 

و ثانيهما: رعاية الأدب فى عدم إطلاق ما يوهم سمات التأنيث عليه. تعالئ عن ذلک 
علوا کی ]۴ ۱ 


[۱۳۲] قال : «تقويم: نعالی من جهر الجوهر» 
آقول: يشير بذلک* إلى ما هو الحق ین" الجعل البسيط المتعلّق" بنفس ذات الشيء 
المتقزرة. حسب ما یتأدی الأحاديث الساطعة المصطفوية و البراهین البارقة العقلیة.٩‏ 


.١‏ ق: -انتهی کلامه العزیز ... اله نیست. ۲. ح: قوله. 

۳ ح» ق: - هو. ۴ ق: ۔ قال: « ان یکون فى ملابسة » ... علوًا کبیرا. 
۵. ح: قوله. ۶ ح: إشارة ملكية اشراقية. 

۷ ف: يشير بذلک الى جقعه. ۸ ق: التعلق. 


٩‏ ق: حسب ما يتاذ الاحادیث الساطمة المصطفوية و البراهین البارفة العقلية. 


۲ / كشف الحقائق 


و بالجملة: ان المختار ان المهيّة مجعولة بجعل ' الجاعل لا في كونها مهيّة و لا في كونها 
موجودة بل كونها هي بما هي و إن كان الوجود من عوارضها المنتزعة عنها التابعة لها؛ و 
كذلك اتصافها كما أنّ المشّائين يجعلون أثر الجاعل نفس الانّصاف و إن كان الاتصاف 
بهذا الاتصاف و الاتصاف بالاتصاف بهذا انصاف من توابع الانّصاف الأوّل من دون 
الحاجة في ذلك إلى جعل جديدٍء بل جملة هذه الاتصافات و لو تمادت إلى غير النهاية 
و از زره ذلك الاتصاف الذي يتعلّق به الجعل بالذات. 

ثم ان الاتصاف الذي هو متعلّق الجعل عند هولاء" و إن كان مهيّة من المهیّات لکنها 
ليست مهيّة بسيطة تصوّرية کالانسان و الفرس, بل إِنّ شأنه و آمره يشبه الهيئة التصد يقية. 

و من هیهنا لاح أنّ ما عليه بعض الاجلاء من أنه لو لمٍيصح کون المهيّة أثر الجاعل 
-كما عليه المشّاؤون ‏ لم يصح کون الانّصاف أيضاً مجعولاً لکونه مهيّة من المهیّات؛ و 
وجه الرفع ظاهر لکون الاوّل في حیّز التصوّر و الثاني في حيّز التصدیق؛ فليتديّر فيه." 


[۱۳۳ اقال ": «سلطان بالفيئية» 
با زمان آفرین زمان جه كند؟ اسمان گو در امان کد یه 


[۱۳۶) قال *: «فطر السماوات و الأرض» 

آقول: أي عالم الأنوار المجرّدة و الاجسام المظلمة. ۷ 

و بالجملة: اله قد اختار في التعظیم لفظة « فطر » هیهنا دون «أبدع » إشارة إلى رعاية 
السلسلة الطولية لا العرضية 5 نه يناسب الابداع للنظام الجملي حسب انتظامه 


١.ق:‏ بجعل. ۲ ق: هولا ما. 
۳ ح: قال: « تفویم: تعالی من جهر الجوهر » ... فليتدبّر فیه. 
۴ ح: قوله. ۵ ق: قال: « سلطان بالفيئية » ... جه کند؟ 


۶ ح: قوله. ۷ ق: أقول: أي المجردات و الماذیات. 


الفصل الرابع / ۶۸۳ 


العرضي و النور المجرّد العقلي بحسب الاتساق الطولي. 

قال الرئيس في كتاب المبد أ و المعاد: «المبدع الحقّ فإنّه مبدأ لكل مادّة و لکل حركة 
و لکل زمان و للكل جملةٌ؛' فإذا نسبت؟ ال الأول الی الكل معا کان مسبدعاء و اذا 
نسبت " بالتفصيل لم يكن مبدعاً لكل شيء. بل لما واسطة بینه و بینه »" هذا كلامه. 

ثم اعلم لمّا كان هيهنا اصطلاح آخر هو أن يطلق الإبداع على انّحاد ما لايكون 
مسبوقاً بالزمان و لا في الزمان و إن كان مع الزمان كما يقال الجسم المبدع على الجرم 
الأقصئ -أشار إليه المصّف بقوله -الشریف -: «أبدع العقل و النفس» أي بحسب ذاتها 
مع قطع النظر عن تعلّقها بالأبدان لا النفس المتعلقة بمحدّد الجهات. كما لايخفى على 


اهل العرقان:فاحسن تة 


[۱۳۵) قال «و الذى فلح الليس» 
أقول: من « فلحت الأرض» شققتها ۲ للحرث و «الفلاحة » الحراثة ^ 


١‏ قال: «و أنيت الأيس»؟ 

آقول: في '' الكلام استعارة تمثيلية؛ أي تشبيه الهيئة المنتزعة عن ١١‏ إحديها بالهيئة ۱۲ 
المنترعة عن الاخری ۱۳ 

فان قلت: ان التشبيه هيهنا غير تام لعدم مجامعة الليس الأيسّء و ذلك على خلاف ما 


۱. السدا و المعاد: و لكل جملة. ۲ ح» ق: نسب. 

۳ ح« ق: نسب. ۴ المبدأ و المعاد. ص ۷۷ 
۵ ق: و بالجملة ... فاحسن ندیره. ۶ ح: و فوله الشریف. 

۷ ق: شففتها. ۱ ۱ ۸ الصحاح. ج ۰۱ ص ۳۹۳. 
4 ح: و فوله: « انبت الایس ». ۰ ح ففي. 

۱و من. ۲ ح: إلى الهیثه. 


؟١.ق:‏ + ثم ان اللبس [ق: اليس ] هيهنا هو الإمكان [ق: المكان ] الذاتى لا العدم الذهنى أو الخارجی؛ فيصم أن 
يجامعه الوجود و التشبّه التام. 


۴ / كشف الحقائق 


عليه فلاحة الأرض لأن ينبت عنها الأشجار لمجامعتها معها. 

قلت: اٍن الليس يقال باشتراک اللفظ على معنيين: 

أحدهما: الإمكان الذاتي؛ أي سلب ضرورة الطرفين. 

و انیهما: العدم الخارجي. 

و المقصود من الليس الذي ينبت عنه الأيس هو المعنی الاوّل. و من المستبين أنه 
تاه یت ها غلبت اة کا ١‏ 

و أمّا العدم في قوله -دام ظلّه _" : «و سلق العدم »۳ فهو العدم السابق على الأيس 
الملقی على ظهره. يقال: « طعنته " فسلقته » إذا ألقيته على ظهره. و ربّما قالوا: « له 
سِلّقاء*» أي ضرعت" 

و قوله: « فلق الحبّة »۱ أي خلقها و برأ '' منه الباریء. و «النسمة» الانسان. 

و قو له: «ملاوة ١١»‏ من قولک: «رأقمت عنده مَلاوة من الدهر ومُلاوة و ملاوة۲» أي 
حیناً و بره ۱۳ 

و قوله: « في منّة تجشم»۲ أي في قونه. 

ثم إن تدبّرت في ما للممكن بحسب ذاته و سنخ حقيقته من البطلان و الفناء و بحسب 
ما له من الوجود و البقاء من تلقاء الاستناد إلى من له الآخرة و الأولى لسطع شمس 
التوفيق من قوله -جل و علا-: «و هُوَ مَعَكُمْ ما كنم ۵4 و بين حديث رسوله العليّ 
-عليه الصلوة و الثناء ‏ بقوله العزيز: «كان اللّه و لم يكن معه شيء الآن كما كان ».۱۶ 


۱ ق: فان قلت ان التشبيه هيهنا ... سابقاً فتذكر. ‏ 5.ق:-دام ظله. 

۳ راجع ص ۱۱۸ ۴ ف: طفنه. ۱ 

۵ ق: أسلقته. ۶ ح» ق: سلقا. 

۷ ق: صر عند. ۸ الصحاح, ج ۳ ص ۰۱۴۹۷ 
۹ راجع ص ۱۱۸. ۰ ح» ق: براء. 

۱ راجع ص ۱۱۸. ۲ ی و ملاوة. 

۳. الصحاح؛ ج ۴ ص ۲۴۹۶. ۴. راجع ص ۱۱۸. ف: + قال. 


۵. الحديد / ۴. ۶. علم اللفين» ص ۷۱. 


الفصل الرابع / ۶۸۵ 


و وجه التوفيق: ان المعية هيهنا محمول بحسب الاعتبار الثاني و اللامعية بحسب 
الأوّل. 

وقد يجاب عمًا يتراأئ من المنافاة بينهما بان حاصل الآآية عدم إمكان العبد عن معيته 
-تعالی-و حاصل الحدیت انفكا که -تعالی دعن معية العبد. فل الأول انه كلما وجد 
العبد يتحقّق معية الله -تعالی ‏ له؛ و محصّل الثاني اله -تعالی - قبل إيجاد المخلوقات 
منفک عن معيتهاء و لا شبهة في ذلك كما في اللازم الأعمٌ؛ فان الملزوم لاینفک عنه و هو 
ینفک عن الملزوم. 

و أنت تعلم ما یتوجه إليه من نفي المعية في آن وجودها کما کان. فنفي معية الغير عنه 
-تعالى ‏ يشمل ما قبل الایجاد و ما بعده. 

ثم اعلم أنّ تلك المعية التي ادّعيناها بينهما بحسب ذلك الاعتبار معية غير زمانية و 
إن كان آحد المقین زمانیا؛ و ذلک حیث ا نسبة المتغیّر إلى الثابت دهل, و قد علمته 
اا فد کر 

و قد ذهب بعض العرفاء إلى فضاء التوفیق بينهما بان المعية هیهنا بمعنى الحضور 
العلمي و هذا المعنی ليس من النسب المكرّرة قائلاً باه -تعالی قدسه -مع العبد و ليس 
لد تفت کیا ۸ -تعالی -کان و لم‌یکن معه شيء؛ أي بالحضور العلمی؛ فهو الآن کذلک. 
إذ لیس معه شيء بالحضور العلمي و الاحاطة الادراكية؛ و آنت بما قد علمت حقيقة 
الحال ظهر لک ما عليه أمثال هذا المقال. 

قال المصتّف دام ظلّه ‏ في کتاب الایماضات: «إِنّ فاطر السموات و الأرض مبدع 
المکان و الزمان. و جاعل المهیّات و الاّیات. و خالق الكل» و من ورائهم محيط ؛ فهو 
بمجده و قدسه بالتقدّس عنهما آجدر وأحقٌ؛ و هذا الأصل ما الحکمة السويّة و الفلسفة 
الالهية قد تواطأتا على تأصيله و الحکماء الراسخون و الفلاسفة المتهرّسون في مسلک 
إثباته على موطن واحد و الفرآن العزيز ناص عليه بقوله -جل ذکره-: « و هو مَعَكم یت 


.۲۰ | اقتباس من کریمة: $ وَاللّهُ من وَرَائِهِمْ مُحبْط ¢ البروح‎ .١ 


۶ / كشف الحقائق 


نتم بنفي التقدّر المسافي و بجعل جميع الأمكنة و المتمكّنات بالنسبة إليه -تعالی - 
على سبيل واحد و ضمير خطاب الجمع -إذ ليس يختصٌ بأبناء عصر بخصوصه بل بجمع 
قاطبة أصحاب العصور الخالية و الباقية معا ينفى التقدّر الزمانی و يجعل جميع الأزمنة و 
المت ات الاش اله شا نا على قرو خی فا لمع ال ل هر كةي 
هى زمانيةء بل نسبة إحاطية غير متقدّرة و معية دهرية غير بايدة؛ و زمر قاطبة سواء 
الإمكان في هذه النسبة كموجودٍ واحدٍ محتشد الأجزاء و باريها ليس بفارقها أبداً و 
لايقارنها مقارنة مكانية أو زمانيةً كما قال مولانا أميرالمؤمنين و سيّد المرسلين -عليه 
صلوات الله و تسليماته -: « ليس في الأشياء بوالج و لاعنها بخارج. ۲۸۲ 


(۱۳۷] قال ": «تعرض اضافة المجعولية جوهر ذاته»٩‏ 
آقول: و ذلك حيث ان کل معلول متفرّع على ذات مبدثه و إن م کاه ن أزلياء بناء على أن 
العلة المحوجة اليه هو الامکان و هو معه ارما کان؛ فیکون پذاته و سنخ حقیقته نعتاً 


۱ الحدید / ۴. ۲ ق: ثم إن تدبّرت فى ما للممکن ... لاعنها بخارج 
۳ نهج ابلاغة؛ خطبة ۱۸۶. ۴ ح: قوله؛ ق: اقول. 
۵ ق: + في الاعبان و إن لم‌یکن ذلك على مرتبة ذاته. 
نم إن تعلق التأثير به المعبّر عنه ب« آوجد » فهو سابق على مرتبة ذاته المتقرّرة به و إن كان متأخراً عن 
الجاعل و لو بالذات لعدم كونه من الصفات الكمالية بل إِنّما له بذاته جمال الأبهئ و كمال الأقصئ و جلال 
الأرفع الاعلی. 

نم إن التأثيرات العديدة و إن كانت متأخَرةٌ عنه لكن منها معيّنة سرمدية [ق: سرديه ] أو دهرية بل کل ذرّة 

من الذرات الممكنة ‏ سواء كانت مجدّدات صرفة أو ماذيات غير متعاقبة بالقياس إليه تعالى: 

و أمّا ما قاله نصیر الحکماء من امکان تغبّر الاضافات فهو غير سدید[ ق: غير سرير ] كما لايخفئ على من 
له قلب أو آلقی السمع و هو شهيد [اقتباس من کریمة: ق / ۳۷] ضرورة أن الزمان و ما فيه و المکان و [ق: -و ] 
ما فيه على سنّة واحدة نظرأً إلبه و لایتخصص بجزء منه دون جزء الا مشترکان محبوساً في مطمورة الزمان 
تغالى الله عن ذلک. 

و ما وقع عن الحكماء من أن الواجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات » محمول على أن 
الراجب ليس من قبله منتظرات في تأثيره بل لو كان لكان من قبل الممکن و نقصانه حى ان عدم صدور 
الماذیات و الهيولانيات الا في وقت خاض عن اللّه -تعالى ‏ لایکون لا من قبل ما لها من الاستمداد القائم 
بالمواد: « ما أصابك من سيّئة فمن نفسک و ما آصابک من حستة فمن الله.» 


الفصل الرابع / ۶۸۷ 


لمبدئه و فاعله وإضافة بالقیاس إلى جاعله؛ و ذلک على خلاف ما عليه شا كلة الواجب 
-تعالی قدسه ‏ لكون جاعلیته متأخّرةً عن جوهر ذاته و سنخ تقرّره. 

فان قلتَ: ان المجعولية لمّا كانت من العرضیات المتأخرة عنها - کالموجودية و 
غیرها - فلایکون في مرتبة ذاتهاء حیث ان المهيّة من حيث هي ليست إلا هي؛ فكيف 
يصح أن تکون الممکنات بجواهر ذواتها إضافات بالقیاس إلى مبدعها؟! 

قلث: إنها و إن كانت في تلك المرتبة العقلية متقدّسة عن المجعولية و لکن ذلک 
بحسب لحظ من لحاظات تلك المرتبة.' ألايرى أنّ المهيّة في اعتبار الخلط و التعرية 
موجودة فى الواقع لارتسامها العقلى لا موجودة بحسب عزل اللحظ عنه؟! فيكون لها في 
اعتبار واحد عقلي اثران مستغایران. کما لایخفی علی اهل العرفان لا الاعستباران 
المتغا یران و الملاحظتان العقلیتان كما توهمه أقوام من العوام. 

و من المستبین: أنّ الجاعلية ليست في مرتبة ذات الجاعل الحق لکونها صفة 
غير كمالية. بل إِنّما بذاته جمال الأبهئ و كمال الاقصی و جلال الارفع الاعلی؛ فتکون 
جاعلیته متفرّعة على ذاته متأخرة عن تمام حقيقته و کذا مجعولية مجعوله. 

و بالجملة: ان الجاعلية و المجعولية معلولتان لذات الحقّ جل و علا-متر بان عليه؛ 
وان ا و سر كذ 

و ما المجعولية فلمّا لم تكن مقيسة إلى ذات المجعول معلولة لها؛ فيشبه أن تكون معها 
ولو في لحظ ما. 

فقد استبان: آنه يصح القول بذلک على تقد ير الذهاب إلى القدم» و مّا على ما هو الحق 
من الذهاب إلى الحدوث فالامر فيه أجلئ -کما لايخفئ على الأذكياء ‏ لتأخّر جاعليته 
-تعالی قدسه ‏ عن ذاته تأخّراً خارجياً غير زماني؛ و إليه الإشارة بقوله -دام بقائه -: 
«بل و إِنْما عروضها لاه من بعد اللاعروض بحسب متن الواقع؛ إذ ليست الإضافات" 


۱. ح: + و ذلك الاعتبار. ۲. ح: - الإضافات. 


۸ / كشف الحقائق 


تلحق »'؛ فلذا تسمع الرئيس أله يقول: «الأبديات و ساير الموجودات فى حالة واحدة 
لها أحوال و نسب لبعضها إلى بعض و تلك النسب کلها موجودة معا للأوّل.»' 

و من هيهنا تبيّن حال ما قال نصير الحكماء -نوّر اللّه مرقده من تجويز تغيّر 
الإضافات بالقياس إليه جل و علا حيث قال: «و تغيّر الاضافات ممکن » شبه ذهول 
عن أن الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات؛ و ظاهر أن الذوات الممكنات و 
جمل الجايزات جهات ذواته و لو كانت في مرتبة متأخرة عينية عن ذاته؛ فلایصح أن 
يتطرّق إليها تعاقبٌ و تجدّد حيث إِنّ نسبتها إليه نسبة المتغيّر إلى الثابت؛ فيكون دهراً له. 

و بالجملة: ان الوجوب لجمل الصفات الكمالية بالقياس إليه -تعالی -من المستبينات؛ 
و أمّا وجوب ما سواها فلعدم تطرّق تعاقب و تجدد مقيساً إليه - سبحانه ‏ فأحين 


5 ۳ 
تديره. 


[FAI‏ قال ": «فكذلك السلب لایتعین»۵ 
أقول: أي بما هو سلب و إن صح ذلك من الاضافة أو من الذهن. 


(۱۳۹ قال: «و إن كان بالأوّلية * الذاتية فى لحاظ العقل» 

أقول: فيه إشعار بأنّ صفاته الحقيقية عين ذاته المقدّسة و إلا لم تكن "له ولا ثم يتجلى 
هو بها ثائياً. فيلزم من ذلك أن يهب الكمال مّن هو عار عنه و لا حكاية کون الشيء قابلاً 
و فاعلاً. فقد علمت حالها سابقاً؛ و قد أشار الشيخ إلى ذلک حيث قال: «إِنّ الواجب 


۱ راجم. ص ۳۰۸. ۲. امعلقات: ۱۲۲. 

۳ ق: ۔ أقول و ذلك حيث ان کل معلول ... فاحسن تدبّره. ‏ ۴.ح: قوله. 

۵ ح: + و بالجملة: ان السلب بما هو متعدّد متميّز بعض أفراده عن بعض نما هو من تلقاء اضافته إلى 
المسلوبات؛ فيكون تابعةً لها فلابصدق عليه تعالى سبحائه ‏ تلک السلوب قبل وجود ما اضيفت هي إليه. نعم 
إنّه لو كفى لتميّزها تَميّرُ ما اضيفت هی إليه لصح صدقها قبل وجودها؛ لانکشافها بوجود مبدئها تعالى قدسه. 

ع تقویم الابمان: بالأولوبة. ۱ ۷ ق: لم يكن. 


الفصل الرابع / ۶۸۹ 


- تعالی -لیس له حالة منتظرة و الا فلايخلو' عن وجود تلك الحال أو عدمه» و لكل علّة؛ 
فلم يكن واجباً» ۲ انتهی ۱ 

و هذا ناظر في صفاته الكمالية و أمّا الأمر في غيرها من الصفات الإضافية فعلي نمط 
آخر و هو أن لاتکون" زمانية بأن تکون ؟ متعاقبات الوجود و الانّية؛ ومن هيهنا لاح 
بطلان ما قيل: «إنّ صفاته تعالى” قسمان: الأوّل الصفات الحقيقية و الثاني الصفات 
الاضافية و التعلّقية, و التغيّر في الصفات الإضافية تغیراً زمانياً أو ذاتياً غير ممتنع و لا 
ممنوع؛ إذ ” التغيّر فى مثل تلك الصفات لايستلزم تغيّراً في الذات أصلاً؛ و أمّا التغيّر في 
الصفات الحقيقية -سواء كان زمانياً أو ذاتياًممتنع.»" 

و لايخفئ: أنه لوح تغيّدُ بذلک لايكاد يصّح أصلاً عند العقلاء سيّما أن 7 الزمانية 
يستلزم الجسمانية, تعالى الله من ذلك علوًاً كبيراً؛ فلذا” قال المعلّم الأوّل: «إِنّ الباري 


۱ ح: قال: « و ان كان بالاولية الذاتية في لحاظ العقل ۰ فقد استبان أن صفاته الحقيقية الكمالية عين ذاته القدوسية 
و الا لكان متعرّياً عنها لا في الخارج متجِلَيا بها ثانياً فبه. و مع ذلك بلزم أن يهب الکمال من هو قاصر عنه 
تعالى عن ذلك علوَأ كبيرا. لست أقول استحالة ذلك من طريق آخر و هو أنه بلزم أن يكون الشيء قابلاً وفاعلاً 
فعا كيه او ه سابقاً أن استحالته متخصّصة في مادّة مخصوصة. فلذا E E‏ 
قد أعرض عن ذكره فين کا عشي ها یا که نيس الصناعة حيث قد استدل في , بعض أقاويله على أن 
الاب ليس لاله منطو فر فلخل 

. قال في النجاة ص ۵۵۳: « فبين من هذا أن الواجب الوجود لایتأخر عن وجوده وجود منتظر؛ بل کل ما هر 
ممکن له فهو واجب له؛ فلاله ارادة منتظرة و لا طبيعة منتظرة و لا علم منتظر و لاصفة من الصفات التي تکون 
لذاته منتظره.» ۳. ق: لایکون. 

۴ ف: یکون. 

۵ ح: « فلايخلو عن وجود تلک الحال أو عدمه» و لكل علّة فلم يكن واجباً. » و أا وجوب صفانه الاضافية و 
التعلقية وبالجملة ان فاته الغبرالتعقيفية ركون تسه اله تعالى ‏ نسبة غير زمانية منسلخة عن عوارض 
التجدّد و التعاقب. فقد استبان من سطوع شمس حقيقة الحال بطلان ما ذهب إليه بعضهم بقوله: الحق ان 
الصمات. ۶ ق: ادا. 

۷ ق: + انتهی. 

۸ ح: و اما التغيّر في الصفات الحقيقية سواء كان التغيّر ذاتياً أو زمانياً ممتنع. و أنت بشروق سطوع لح الحقیق 
ترى أن القول بجواز تغيره تعالى قدسه - و إن كان فى صفات إضافبة هو القول بجواز أن يكون زمانياً و هو 
بستلزم أن يكرت جسماناً عالی عن جملة ذلک علرا كيرا شنا هو الکن عند.ذلک المستحتى لیس الا عبن 
الباطل كما لایختی على الوری و لعمر الحبیب ان هذا المقال یشارک فساداً لما ذهب إليه بمض المقلدین 
للوهم و الخیال من أن له سبحانه ‏ نقذماً زمانياً على العالم. تعالی عمّا بقول الظالمون علرًأ كبيراً؛ و نعم ما. 


سس 


۰ /كشف الحقائق 


-تعالی - عظيم الرتبة جدّاً غير محتاج إلى غيره و لا يتغيّر بسبب غيره سواء كان التغيّر 
كان او کان قرا بان ذانه قل :انرا وان گان‌دانماء و الما ایو و أن 
كان لانْانتقال اّما یکون إلى الشرّ لا إلى الخير؛ لأنّ کل رتبة غير رتبته فهو دون رتبته و 
کل شيء یناله و یوصف به دون نفسه تعالی '. 

هذا ما عليه المشّاؤون من الحکماء و ظني أنه أيضاً متا عليه الاشراقیّون, كما یلوج 
مما ذکره شيخ أتباعهم في المطارحات حيث قال:" «اِنّ" المتأخّر بازاء المتقدّم و كذا 
«مع»؛ و ليس کل شيئين ليس بینهما تم و تأخَرٌ زمانيّ هما معا زمانياً. فإنّ المفارق 
بالكلية لايتقدّم على زيد مثلاً' زماناً و لا یتأخر عنه" و ليس معه بالزمان أيضاً و كذا 
غيره. فاللذان هما معاً بالزمان يجب أن يكونا زمانيّين» كما أن اللذين هما معا في الوضع ۶ 
و المکان " حت ان یکونا" مکانتین »" انتهی كلاس 

و لعلّه ۱۲ على محاذاة ما قاله الشيخ"' من أنّ الباري -تعالی ليس بزماني و الزمان 
من مبدعاته؛ و الوهم یقیس ما لاايكون في الزمان على ما في الزمان كما مر في المكان. و 
العقل يأبى عن إطلاق التقدّم الزماني عليه بل ينبغي أن يقال: ان للباري -تعالی -تقدّمً"! 
خارجاً عن القسمين و إن كان الوهم عاجزاً عن توهمه أيضاً. 


[۱۶۰) قال "': «و قطوف الكثرة» 
أقول: قَطَفتٌ العنب قَطْمَاً و الط بالكسر العنقود و الجمع جاء بالقرآن: « قطُوقُها 


١.ق: ‏ تعالى. 

۲ ح: دون نفسه تعالى. نعم ما قال أيضاً شيخ الإشراقتين في كتاب المطارحات. 

*. المطارحات: و. ۴. المطارحات: ‏ مثلا. 

۵ المطار حات: - عنه. ۶ ق: الموضع. 

۷ المطار حات: + هما. ۸ المطارحات: ۔ يجب ان یکونا. 
٩‏ مجموعة مصئفات شيخ اشراق؛ ج ۱ ( کتاب المشارع و المطارحات )» ص ۳۰۷. 

۰ ق: ‏ کلامه. ۱ ح و لعله. 

۲ :ما عليه شيخ لمان ۳. ق: تعالی لله ما. 


۴ ح: قوله. 


الفصل الرابع / ۶۹۱ 


۳ م 
دانية ۲.۱ 


[۱۶۱) قال: «عن شوارب القسمة» 
آقول: الشوارب مجاری الفا في الخلا 


[۱۶۲) قال: «لا فى درجة واحدة» 
آقول: متعلّق بالسلوب و اللوازم * و الاضافات جمیعا. 


(۱:۳] قال": «واقعاً” فى الأعيان الخارجة» 

أقول: تفصيل الكلام في هذا المرام ان للموجودات الذهنية اعتبارين: 

أحدهما: الظلية الصرفة التي لاتناب التأصّل. 

و ثانيهما: الظلّية التي تناب التأصّل. 

و ذلك حيث ان للوازم المهيّة _كالزوجية للأربعة ‏ وجوداً في الذهن للأربعة ووجوداً 
في الذهن للذهن لا للأربعة. 

فعلی الأوّل: تكون موجودة فيه ثابتة للأربعة ناعتة لها؛ فتناب التأصّل بوجه مّا. 

و على الثاني: تکون" ظلیةٌ صرفة لا ناعتية لها مطلقاً. أمّا بالقیاس إلى محلّها ‏ أعني 
الذهن - فهو ظاهر حيث إن اتّصافه بها يرجع إلى انصافه بالعلم بها لا بنفسها؛ و شا 
بالقياس إلى ملزومها ‏ أعني الأربعة - فكذلك لعدم قيامها بها و انتزاعها عنها حينئذ؛ 
فلايكون للوازم نيابة للمتأصّلات على هذا التقدير. 


.٠۴۱۷ الحاقة / ۲۳. ؟. الصحاح؛ ج ۳. ص‎ .١ 
ح: - قال: « عن شوارب القسمة » أقول: الشوارب مجاري الماء فى الحلق.‎ ۳ 
ح: قوله.‎ ۵ .١66 الصحاح: ج ۰۱ ص‎ 3 


۶ ح باللوازم و السلوب. ۷ حم: قوله. 


۲ / كشف الحقائق 


فإذا تقرّر هذا فنقول: إِنّه تعالی قدسه_لمّا كان حقيقته نفس انیته العينية فإذا تصرّره 

ذهنٌ ما بكنه حفيقته و تمام جوهر ذاته يكون وجوداً ظلَياً يناب التأصّل على الأحرئ و 

إليه الاشارة بقوله -الشریف -:' « فيكون لا فى الاعیان " الخارجة و فى الأعيان الخارجة 

ا 

آقول ": بل يلزم کون المتاصّل عين الظلّي البحت الذي يستلزم اتصاف الذهن به. كما 
اشار اة رل« قتضیر ظا للحن فاضا بالز هن »۶ 
هذا ما عليه الحكماء و لعل العقل يحكم بما عليه الأشاعرة أيضاً؛ و ذلك لأ" 

الوجود لمّا كان من لوازم ذاته الحقّة لایصح ارتسامه في الذهن * و الا لزم کون الأصيل؟ 

الخارجي باعتبار تأصّله الخارجی مر تسماً فى الذهن للزومه لذاته؛'' فلایصح تخلّفه عنها 

في أنحاء الوجود و أوعية '' التقرّر؛ و نت تعلم أنّ هذا يستقرٌ على عرشه إذا ثبت کون 

الوجود المتاصّل هو من لوازم حقيقته لا مطلق الوجود؛'' فلیتدیر ٠"‏ 

١.ق:‏ قال: « واقعان في الأعيان الخارجة » أقول: قد تثرر أن ١١‏ لموجود الذهني قدیحدو حدو الوجود العيني و 
قد لايحذو ذلک؛ لان الموجود الذقي اذا كان من المنتزعات E‏ وم E‏ اه A‏ له الام 
بالزوجية مفلا ۔ بكرت ناثباً مناب التاضل؛ و إذا لميكن كذلك فلایناب ذلك أصلاً؛ و تا إن كان الذهن منتزعاً 
[ف: منزعاً ] عمًا هو فيه كالزوجية من الأربعة فى الذهن مثلاً - فاه يناب التأصّل أيضاً لكونها منتزعة من 
الأربعة في الذهن. 

والحاصل: ان لوازم المهيّة كالزوجية بالقياس إلى الأربعة فإنّها منتزعة عن الأربعة في الذهن فيكون للأربعة 
في الذهن لا للذهن؛ فيكون نائباً مناب التأصَل نظراً إلبها لا إلى الذهن؛ و أمّا إذاكان بالعكس فيكون للذهن لا 
ا بالزوجية لاه 0 ات أن يناب التاصل لعدم 


ب ب ا او | 
يكون بوجوده العلمى نعتاً له؛ فيلزم من ذلك کون المتاصل غير المتاصل؛ لكونه عين ذاته الحقة كما قلنا؛ و 


قد أشار إلى ذلك بقوله. ۲ ق: المهیّات. 
E 3 0 ۳‏ 

راجع. ص ۳۱۷ 
۷ ح: : هذا و أمًا الاستدلال على ما عليه معشر الأشعرية فهو ان 
۸ ح: : فلایصخ أن يرتسم في ذهن ما 4 ح: لزم أن یکون المتأضل. 


۰ ح: : مرتسماً في الذهن حيث إِنْه لازم لذاته الحقة. .ى أوعيته. 
۲ ی التقرّر؛ و أنت تعلم أن . .. لا مطلق الوجود. ۳ ح: : تدیر. 


الفصل الرابع / ۶۹۳ 


قال ": «فإذن لاتعقل" صورة متقرّرة فى ذاته» 

أقول: و الحاصل انّ ما عليه الحكماء الراسخون" أنّ العقل البسيط هو" أن يعقل 
المعقولات على ما هي عليه من مراتبها و عللها و أسبابها دفعة واحدة بلاانتقال في 
المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال في النفس بأن تكتسب علم بعضها من بعض؛ فإنّه 
يعقل کل شيء و* يعقل أسبابها حاضرة معها من ذاته؛ بأن يكون صدور هذه الأشياء عنه؛ 
إذ له إليها إضافة المبدأ لا بأن يكون تلك فيه حتّى تكون صور هذه الأشياء التي يعقلها 
متصوّرة في ذاته و کانها أجزاء ذاته بل تفيض عنه صورها معقولة؛ و هو آولی بان يكون 
علما من "تلك الصور القائضة من عقا 

قال ۰" المعلّم الأوّل:١'‏ « الأول" يعقل ذاته تم من ذاته يعقل کل شيء؛ فهو يعلم العالم 
العقلي دفعة من غير احتياج إلى انفعال و تردَّدٍ من معقول إلى معقول و أنه تعالى - ليس 
نعل الأعياء :من الامون لها رس خی معا عند نشخ بات ديل لها ندا تمق 
ذاته؛ و ليس كونه عاقلاً بسبب وجود الأشياء المعقولة حتّی يكون وجودها قد جعله 
عقلاً. بل الأمر على العكس؛ أي عقله ‏ تعالى ‏ للأشياء جعلها موجودة؛ و ليس شيء 
يككله: فانه الكافل:لذاته الكل لقره فلا كنيد وجودها من وجوده الا 

ثم قال: « فیجب أن یکون الواجب الوجود لذاته من ذاته بعقل ال مر الاأکمل الافضل 
لا من غیره؛ فإذا عقل ذاته بذاته عقل ما يلزمه لذاته بالفعل و عقل کونه و عقل كل ما 
يصدر عنه على مذهب الصدور عنه و الا فلم يعقل ذاته بكنهها. » 

و في إلهيات الشفاء "۲ في فصل نسبة المعقولات الیه, و في إيضاح أنّ صفاته الايجابية 


۰ ح: قوله. ۲ ف: لاتقبل. 
۳ ح: فوله: « فادن لاتعقل صورة فى داته » و نعم ما قال رئيس الصناعه. 


۴ ق: هو ۵ ق: عللاً. 

۶ وق: -و. ۷ ق: ‏ س. 

۸ ق: عقلبه. 4 ح: + انتهی کلامه على محاذاة ما علبه. 
۰ ح: - قال. ۱ : + بقوله. 


1 ق: -الاوّل. ۳ و قد ذکر أيضاً رئيس الصناعه فى الهیات شمانه. 


۴ / کشف الحقائق 


و السلبية لاتوجب في ذاته كثرةء و أن له البهاء الاعظم و الجلال الارفع و السجد 
الغیر المتناهي؛ و في تفصیل حال اللذة العقلیة: ۱ « ثمٌ يجب أن یعلم أنه إذا قيل عقل للأوّل 
قيل على المعنى البسيط الذي عرفته في كتاب النفس» و أله ليس فيه اختلاف صور 
مترتبة متخالفة. كما يكون في النفس على المعنى الذي مضى في كتاب النفس؛ فهو لذلک 
يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكتر بها في جوهره أو تتصوّر حقيقة ذاته بصورهاء 
بل تفيض عنه صورها معقولة هو أولئ بأن يكون عقلاً من تلك الصور" الفائضة عن 
عقلیته؛" لانه يعقل ذاته و أنه " مدأ لکل شيء؛ فیعقل *من ذاته کل شيء»۲ هذا كلامه؛ و 
ليس السرّ في الحكم باستحالة أن يكون علمه -تعالی قدسه_بالأشياء بارتسام صورها 
فكل و غلا ار ما غل يسن الفا 

فإن قلت: إِنّ الظاهر من كلام الرئيس في كتاب؟ الإشارات هو أن" علمه -تعالی _'' 
بالأشياء من جهة"' قيام صورها به حيث قال:"' «إِنّه لا كان یعقل ۱۴ ذاته بذاته ثمّ يلزم 
قیومیّته عقلاً بذاته لذاته أن یعقل الکثرة جائت الکثرة ادرف شا 2 لا داخلة في الذات 
مقوّمة لها و جائت اشا علی ترتیب؛ و کثرة اللوازم من الذات مباينة أو غیر مباينة 
لاینثلم *' الوحدة و الأوّل تعرض ۷" له كثرة لوازم إضافية و غير اضافية و کثرة سلوب. و 


۱ ح: + بقوله. ۲ ق: الصوره. 

۳ الشفاء: + و. ۴ PET‏ 

۵ الشفاء؛ کل. ۶ ف: فیتفقل. 

۷ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة. الفصل السابع ) صص ۰۳۶۳ ۳۶۲. 

۸ ق: هذا کلامه ... بعين العیان. 4 ق: کلام الرئیس في کتاب. 
۰ ح: الاشارات کون. ۱ تعالی. 

۲ ح: من تلقاء. 


0 مور ص راعسا لطا وا لكا جا با یی ا إليه أوّلاً بقوله: «أيها الحریص على 
تحقيق الحقٌ! فإنى مهد الیک فى هذه الاشا رات » و آخراً فى أ خره أيضاً بقوله: «أيّها الحريص إلى تحقيق 
الحال! ای قد محضت لک في هذه الاشا رات عن زبدة الحق » و ذلك حيث قال: ری i‏ و تفلک تون 
إن كانت المعتولات لانتخذ بالعاقل و لا بعضها مع بعض لما ذکرت » ثمّ قد سلمت أن واجب الوجود يفيض 
عنه کل شىء فلیس واحداً حقاً بل هناک کثرة؛ فيقول. ۰ ۱۴ الاشارات و اشنیهات: تعقل. 
۵. ح» ق: - لها. ۶. الاشارات و اشتییهات: لابثلم. 
۱۷ ف الاشارات: يعر ص. 


الفصل الرابع / ۶۹۵ 


بسبب ذلك كثرة الأسماء ' لكن لا تأثير لذلک " في وحدانية ذاته. »۲ هذا كلامه. ' 

قلتُ: اک بما علمت ما هو الحقّ من كلامه حسب ما نقلناه غير مرّة و كلام المعلّم 
الأول أيضاً مع مساعدة رؤساء الصناعة لها في ذلك فيشبه أن يتوجّه باطنک الملكوتي و 
سرّک العرشي إلى ما هو الحقّ المكنون في كلامه هيهنا؛ و ذلك بأن تعرف أن الفرق بين 
تعقل الكثرة نفسها و بين تحصّلها في ذواتها لیمکنک أن تحكم بأنّ کون الأشياء 
بالاعتبار الأول بذاته لذاته لاينافي أن تكون هي بحسب أنفسها مباينة له 

و بعبارة أخرى: ان کون الأشياء بحسب وجودها العلمي هو ذاته -سبحانه على ما 
إليه الإشارة بقول المعلّم الثاني: «و هو الكل في وحدة» لاينافي أن تكون هي باعتبار 
أخر مباينة لذاته جل و علا. 

و بالجملة: اله أراد من قوله: «أن يعقل الکثرة» أله يعقلها بحسب وجودها العيني, بل 
المريعقلها تتعكل دای ات كاذه تلك المعقوالات الك ةو خود اها الفسة سار عق 
ذاته؛ و لایلزم من اتحادها معه بوجودها العلمي أن تكون تلك الكثرة داخلة في ذاته 
مقوّمةَ لها بل جائت تلك الكثرة بوجوداتها في أنفسها أيضاً على ترتيب. 

و لاینثلم وحدته, كيف و أنّ الاوّل تعرض له لوازم إضافية كإيجادية زيد و عمرو و 
غیرهما و تقوم به؟! فلا تنثلم وحدته لعدم کون تلک الاضافات فى مرتبة واحدة عقلية و 
ان كانت دفعة واحده دفر . 

فقد استبان لک بما علمت من الفرق بين الاشیاء بوجودها العلمي و بينها بوجودها 
العینی سر ما تسمع أن الاعیان الثابتة ما ششت رائحة الوجود و ان كان ما شعت رائحة 
الوجود الا الاعیان الثابتة؛ و ذلك حیث إنّ الجزء الأوّل منه محمول على وجوداتها في 
حد أنفسها و الجزء الثاني على وجوداتها العلمية؛ أي ذات مبدئه تعالی قدسه.۵ 
اح و اسشا :دلگ 
۳ الاشارات و التبيهات. ج ۳ ص ۳۰۳ ۴. ق: هذا کلامه. 


د ق: قلت: إن للاشياء وجودین علمباً و عينياً و کونها على الأول ذانه بذاته لاینافی كوئها باعتبار آخر مباينة 


هوه 


۶ /كشف الحقائق 


و ما قیل من:' «أنّ الموجودات أزلية أبدية لايعتريها شوب تغيّر ولا تبدّل»' محمول 
على وجودها العلمى. 

قال الشیخ " في كتاب" التعلیقات:۹ « فإذا صح فى العقل الذي بالقوّة أن يقال إِنّ كل 
شيء * بمعني أنّ في قوّته أن يعقل المعقولات إلى ما لا" نهاية؛ فکذلک يصح فى الذي هو 
بالفعل أنه كل شيء بمعنى ^ أله يعقل المعقولات بالفعل بلا نهاية؛ فهو يعقل الأشياء 
الغيز المتناهیة؟ لآنه سبب كل معقول, و المعقولات صادرة عنه علی مراتبها و اختلاف 
أحوالها من الأبدية و الحادثية '' و القارّية و غير القارّية؛١'‏ فهي كلها حاصلة له بالعل, و 
هذا كنا رل ا سا الب مات الموهووة ف و قت عة و قت و لش : 
المنقضى شيئاً فشيئاً كالزمان و الحركة.» ۱۳ 

ثم قال: «کلها بالا ضافة إليه موجودة و حاصلة بالفعل؛ لدعت وو وميا 
الآسباتب ال و جديا وقول داتدی رازب ۱9 

وقال أيضاً فى هذا الكتاب:؟ ان «الأوّل بسيط فى غاية البساطة و التجّد"', متترّه 

لذاته. فقوله: « أن یعقل [ق: أن نعقل] الکثرة » انه يعقل الکثرة الخارجية بتعقل ذانه القدسية و إن كانت 

بوجوداتها العينية متأخرة عن ذاته؛ و لايلزم من تعقله بذاته لها کونها داخلةٌ في ذاته مقرّمةٌ لها و ان کانت تلک 

ج ة في ذاتها مترثبة كالإضافات و الایجادات؛ فلاتنثلم و حد نه الحقة لدم کونها فى مرت واحدة و إن كانت 

دف وا غير زمانية؛ ؛ و «الأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الرجرد و أن لمتشم رائحة الوجود الا الأعيان 

الثابتة » محمول على تلك الأشياء باعتبار وجودها العملي و العيني. 
3 دا a‏ 2 رار احرى Se‏ 


5 او ب 0 0 کتاب. 


۵ ح: + بقوله. ع. اتعلفات: + و. 

۷ ق: - لا. 

۸ اللعليقات: ‏ بمعنى أن فى قوّته ... بالفعل انّه کل شيء بمعني 

4 العليقات: غير المتناهية. ۰ العلیقات: الحادثة. 
۱ العلبقات: القارة و غير القارّة؛ ق: القادرية و غير القادرية. 

۳ ق: نقول. ۳ التعليقات. ص ۰۲۸ 
۴ التعليقات: + لوازم. ۵. اللعلفات. ص ۲۸. 
۶ ح: + بقوله. ۷. اللعلفات١‏ التحدد. 


۸ التعلفات: منزه. 


الفصل الرابع / ۶۹۷ 


الذات عن أن تلحقها مهيّة ' أو حُلية أو صفة جسمانية أو عقلية, بل هو صريح ثبات على 
وحدة واتجرّد".»" 

و قال بعض القدماء من الحکماء:۲ «إنّ مالک الأشياء هو الأشياء كلّها؛ إذ علّة كونها 
أنه فقط و علّة شوقها إليه وهو خلاق الأشياء كلها و لیس فيه شىء.» 

ثم نعود إلى الرأس ۵ فنقول: انه تعالى قدسه”- لما كان 5 الأشياء بالانكشاف 
العلمي -لا بحسب وجودها العيني " فلایلزم تكثره” بذاته و لا محلیته" للكثرة؛ و إليه 
آشار ٠١‏ بقوله: « جائت الکثرة لازمة متأخرة لا داخلة في الذات.» 

و أمّا قوله: «و الاوّل تعرض له كثرة لوازم »۲ إشارة إلى صفاته ۱۲ الغير الحقيقية 
کالاضافات و لکن على ترتیب ۳" ذاتي بینها لا عيني ",كما أشار إليه حیث قال:۲۵ « و 
عالت أشاعل Na‏ ۱ 

ثم إنّ شيخ أتباع الرواقيّين قد نسب ذلك إلى الحكماء المشّائين حيث قال؛" 
« المشّاؤون و أصحابهم قالوا: علم الواجب ليس زائداً علیه, بل هو عدم غيبته عن ذاته 
المجرّدة"' و به يعلم الأشياء كلّها و وجود الأشياء عين علمه بها » انتهئ. 

وقد أخذه ممّا عليه المشّاؤون سيّما الرئيس حيث یقول:۱ «إِنّ الواجب '' يعقل ۲۱ 


اح ق: هیثه. 3 اتعلقات» التحدد. 


؟. ح: على وحدة و تجرّد. و قد ذكر بعض شركائه فى صناعته. 


۵ ح: و ليس فيه شىء و لنرجع إلى ما كنا فيه. ع.ق: ‏ قدسه. 

۷ ق: لا بحسب وجودها العيني. ۸ ح: فلایلزم أن تکون متكثرة. 

4 ح: و لا محلاً. ۰ الاشارة. 

١.ق:‏ + افول. ۲ ح: الصفات. 

۳. ق: الترتّب. EDETE‏ 

۵ ح: و إليه الإشارة بقوله. ۶ ح: + إلى آخره. 

۷ ح: « و جائت أيضاً على ترتيب »إلى آخره. فلذا تسمع صاحب كتاب الإشراق اه بقول. 
8. ق: المجرد. 


64 ح:« ... عين علمه بها ». هذا كلامه. فقد استبان من تضاعيف الكلام سر ما عليه رئيس الصناعة و شركائه فى 
الصناعة و قد ذكر في بعض أقاويله من المقال بحيث لايبقى للمناقشة من المجال. 
۰ التعليقات: ان الواجب. ١‏ اشعلیقات: هو يعقل. 


۸ / کشف الحقائق 


الأشياء لا على آنها تحصل في ذاته كما نعقلها نحن, بل على آنها تصدر عن ذاته و أنّ ذاته 
سبب لها»" و حیث يقول:' « إن " وجوده مباین لسایر الوجودات و تعقله مباين لسایر 
التعقلات؛ فإنّ تعّله على أنه عنه؛ أي على أنه مبدأ فاعلي له؛ و تعقّل غيره على أله فيه؛ 
أي على أنه مبدأ قابلي له "» و نظائره أكثر *من أن یحصی." 

و قد تصدینا في رفع* المنافاة بين ما وقع عنه في الشفاء و التعلیقات و بين ما في 
الاشارات على نمط آخرء بحيث يندفع ما آورد عليه الفاضل الخفري و العلامة الدواني من 
کون الشيخ على تحيّر و تناقض." 

ثم إن صاحب الاشراق لمّا أورد ما عليه المشّاؤون فقد أورد عليهم ما لايرد عليهم بما 
قرّرناه و ذلك حيث قال:'' «إن علم ثم لزم من العلم شيء فيتقدّم العلم على الأشياء و 
على عدم الغيبة عن الأشياء؛ فإنّ عدم الغيبة عن الأشياء يكون بعد تحقّقها''. و كما أن 
معلوله ۲۲ غير ذاته فكذلك العلم بمعلوله "غير العلم بذاته؛ لوجوب مغايرة العلم بأحد 
ا 

ثم قال: « و أمّا ما يقال من ۷" أن علمه بلوازمه"" منطو في علمه بذاته؛ فکلام؟' لا 
طائل تحته. فإنّ علمه عندهم سلبي "۲ فكيف يندرج العلم بالأشياء في السلب؟! و التجرّد 


.١‏ العلتات؛ ص ۱۵۳. ۲ ح: و قال فيه أيضاً. 

۳. التعشفات: ‏ ان. ۴ جح ق: -له. 

۵ ح: و نظاثر هذا. 9 كين 

۷ ح: : + حسب ما سيذكره المصتف دام ظلّه وان لج لاح فى کون مقصود الرئيس في إشاراته ذلى. على عير 


تسلیم ذلک مع کونه صریح المكابرة و العناد و المیل عن الح و الالحاد؛ فانادي بلسان الحال بحول الله 
الملى المتعال: «إّي لست ممّن يؤمن بما بين دفتیها » نداءً علب وأرئّل هذا المقال ترتيلاً. 


۸ ق: وفع. 4 ح: و فد تصدینا في . ... على تحير و تنافض,. 
۰ ح: ثم قال صاحب الاشراق متّصلاً بما نقلناه عنه فیقال علیهم. 

۱ لحقها. ۲ ق: معلوله. 

۳ و بمعلولة. ۴. ق: المتقایرین. 

۵. ق: ‏ بالمغاير. ۶ حكمة الاشراق: ‏ لوجوب مغابرة ... الاخر. 
۷. الحكمة الاشراق: ‏ من. ۸. ق: عوازمه. 


.٩‏ ق: فکام؛ حکمة الاشران: کلام. ۰ حكمة الإشراق: فان علمه سلبی عنده. 


الفصل الرابع / ۶۹۹ 


عن المادّة سلبي, وعدم الغيبة أيضا سلبي؛ فان عدم الغيبة لايجوز أن يعنى به الحضور؛ إذ 
الشيء لایحضر عند ذاته؛ فان الذي حضر غير مَّن يكون عنده الحضور؛ فلا يقال إلا في 
شيئين» بل أعمّ. فكيف يندرج العلم بالغير في السلب؟!۱ 

ثم الضاحكية شىء" غير " الانسانية؛ فالعلم بها" غيرالعلم كالانبانيه)” انتهین 
كلامه ۶ ۷ 

و انك غلم أن ذاثة سيحائة بو ان كانت سا تة لذا ت الأضياءع ٠‏ لكتها لقا كانت 
منه شيئيتها و حقيقتها '' يكون العلم بها من تلقاء"' ذاته اقوئ من العلم بها حين 
حضورها بين ید یه ۱۳۰۱۲ 

«سَْفرنکَ فلاتنسئ ۳ ۱۳ اشارات نورية و رشحات و وا ةا 
ظلمة الجهالات و دناسة الخطیئات و الل ولت الباقیات الصالحات؛ و من هنالک قیل:۹ 
إن العلم هناك في شيئية المعلوم آقوی من المعلوم"" في شيئية نفسه؛ فانّه مشیء الشيء و 

ع 5 ٤‏ ۶ 
محقق الحقيقة» و الشیء مع نفسه بالاامکان فإنه بين ان يكون و بين ان لایکون. و مع 
مشيّئية بالوجوب. و تأكّد الشيء فوق الشيء فإلّه الشيء و يزيد؛ و إذاكان ثبوت نفس " 
الشيء عند العالم حضوراً؛ فثبوت ما هو أولئ به من نفسه أولئ پذلک. 

الق إن ها ل هو ماف ای فا ارون ورضات الط ان ود ا 


۱ ف: و التجرّد ... فى السلب. ۲ ف: - شىء. 
۳ ق: الضاحكة میز. ۴ ق: به. 

۵ مجموعة مصنفات شيخ اشراق. ج ۲ ( حكمة الاشراق )» ص ۱۵۱. 

ع.ق:_كلامه. ۷ ح: + ذهولا عن. 

4 ح: -و انت تعلم. ٩‏ ق: ‏ سبحانه. 

۰ : لذوات الممكنات. ١.ح:‏ لكتّها لمّا کان مشئء شيئيتها و محقّق حقيقتها. 


۲ و تلقاء. ۴ و بین يدذيه. 
۴ ح: +و ستاتي. ۵. ح: - سنقرئک فلاتنسی. 
۶ الاعلی | ۶ ۷. ح: رموز قدسیة. 


۸. و من. 08 ح: الباقیات الصالحات؛ فلذا تسمع. 
۰ ق: العلوم أقوئ من العلوم. ١.قى:‏ - نفس. 
۲ ح: ان ما يتلئ علیک من حقيقة الحال. 


۰ / کشف الحقائق 


طبقات الایمان و به' ينكسر مكيال الظنّ و الحسبان لكونه أرفع و آقدس" من آن 
يصل إلى سُرادقات مجده ' المحبوسون في سجن الزمان " و المسجونون في وراء سد 
إسكندر العرفان و البرهان»” بل "ما تیشر تصوّرٌ" ذلك لمّن نهض طائرٌ همّته مِن أوكاره 
الناسوتية و وصل* إلى فضاء القدس بالتجلّيات؟ الشوقية القدّوسية '' لا مَن احتوت١١‏ 
عليه خنادس الضلال و لعبت بهم أمراض الاعتلال؛ و تمام تحقيقه في شرحنا على 


م وام 


الهیات کتاب ااشفاء «و لک فضل الله بر 1 تنه مر من يشا » ۱۲۱۲ 


[۱1۵] قال ": «بحسب نفسها المرسلة» 
آقول: أمّا اتصاف الهیولی بالصورة۵" مع استغنائها*" عن الهیولی بحسب" الطبيعة 
المرضلة فباختتار الضورة ال لد مطاعا ۱۸ 


]£[ قال" ': «من حيث خصوص ارتسامها» 
أقول: يعني "" أنه إذا ارتسمت الحقائق في الأذهان يكون بخصوصية ارتسامها الذهني 
مستتبعاً لأن تصف هي بالكيفيات النفسانية التي يطلق عليها تارة العلم و أخرئ على 


۱ ح: و هبهنا. ۲ ح: و أقدس. 

۳ ح: یصل إلى صقعه؛ ق: مجدد. ۴ ق: محبوسون فى مطمورة. 
۵ ف: ‏ و البرهان. ۶ ح: البرهان كيف لا و. 

۷ ق: - تصور. ۸ ق: صعد. 

٩‏ ق: بدرج التجليات. ل ا.ح: الشوقية الربوبية. 

۱ احنوت. ۲ المائدة/ ۵۴ 

۳ ح: .و تمام تحقيقه فى ... من يشاء. ۴ ح: قوله. 

۵ ح: + الجرمید. ۶ ج غنائها. 


۷ و عن الهیرلی بما من. 

۸ ح: بحسب طبیعتها المرسلة فعلی شاكلة اخری فتدبر. 

سن قوله. ۰ : بالجملة. 
وی ح‌ 


الفصل الرابع / ۷۰۱ 


تلك الصور المرتسمة بما هي مرتسمة فيها.' 

و بعبارة أخرى: ان العلم یطلق " تارة و يراد بها الصورة الحاصلة من الشيء المدرک 
في القوّة العاقلة, و آخری " على الهيئة القائمة بها بحسب ارتسام تلك الصورة" فيها. 

قال بهمينار فى التحصيل * «إِنّ العلم عرض به ” يعلم الشيءء" بل العلم و المعلومية* 
نفس انتقاش ذلك الأمر في الذهن. ١»‏ 

ثم إنّ هيهنا إشكالاً و هو أن العلم يطلق تارة و يراد به أنه من مقولة الكيف '' و تارة أنه 
من مقولة المعلوم و تارة من مقولة ١‏ الإضافة. 

فالحق: اله لا منافاة بين هذه الأقاويل بعد ما حقّقناه في ساير تعالیقنا؛ فجدير بنا لو 
أشرنا إلى ذلك بوجي مّا؛ فنقول: ان لعلامة الدواني قد حقّق في حاشيته ۲۲ القدیمة: « أنه 


. ق: بعنی أن الحقائق اذا ارتسمت فی الأذعان. یکون ذلک باعتبار ضر هاا الارتسامية لا مطلقا؛ فتصف 
بالكيفيات النفسانية التى مطلقاً علیها العلم تاره و على ذي الصورة. 

۲ ق: مطلقا. ۳. ق: واتارة. 

۴ ق: القائمة بها من حيث ارتسامها. 

۵ ح: تلك الصورة فیها و إليه الاشارة بما ذکره صاحب اشحصیل فیه. 

۶ ق: به. 

۷ هذه العبارة بظاهرها تدل عل أن هار ذهت إلى آن العلم عرض يعلم به الشيء «ولكرو مد ی 
كتابه المحصيل يعلم أنه نقل هذا من البعض و ذهب نفسه إلى أن العلم و المع مه عي ا فاش ذلك الام ف 
الذهن. و الیک عبارته في التحصيل [ص ۴۹۸]:« و متی فرض الشعور بالشيء ار 
غير نهاية؛ لا الادراک لامحالة انفمال ما أو انب ما فإن فرض الشعور بالشيء حالة تجح بوجودءافي الذهن أو 
الحس ى كان الكلام باقباً؛ لا الشعور به يجب أن یکون بانفعالٍ أو تأر عنه و یلزم منه محال آخره و هو أنه بلزم 
أن يكون العلم به شيئاً غير نفس انتقاشه و يكون الكلام ذ فى العلم بالعلم كالكلام ذ فى ذلك المعلوم! فيتسلسل و 
بلزم ما يلزم القوم الذين قالوا: إن العلم عرض به يعلم الشيء؛ بل العلم و المعلومية نفس انتقاش ذلك الأمر في 
الذهن. » ۸ ق: المعلومه. 

4 ح: + و اذا تقرّر هذا فنقول: إن المصتّف دام بقائه ۔ قد أشار هیهنا إلى دفاع سُّبَه قد نشأت من اشتراک اللفظ : 

منها: القول بأن العلم من مقولة المعلوم تاره و آخری من مقولة الکیف. 
و منها: القول بأن التصوّر يتعلّق بالتصدیق فیتحد به تاره و آخری اه لايتعلّق به لمباینته معه. 
ا و ان العلم الذي یکون من مقولة المعلوم و يتعلّق بالتصدیق هو العلم بالمعتی الاول: و لاخ 
لمعنى الأخير؛ و سيجبىء اا لا فقد انکشف لک علية الحال و اندفع به كثير من 
٠‏ بعون الواهب المتعال.  :‏ الكيف. 
۱ و بقوله. ۳ حاشية. 


۲ / کشف الحقائق 


یشکل عد العلم من مقولة الکیف. فان المتأخرین یجعلون الجوهر و العرض من أقسام 
ممکن الوجود في الخارج ممّا لایمکن وجوده في الخارج, لایکون عرضاً عندهم. له 
إلا أن يقال إِيّاه من مقولة الکیف بطریق المسامحة و تشبیه الأمور الذهنية بالامور 
العينية » انتهی کلامه. 

و لایخفی: أنّ هذا خارج عن الانصاف بعد ما علمت سابقاً من أنّ مناط الجوهرية و 
العرضية هو سنخ الطبيعة بما هى هي سواء كان فى الاذهان أو فى الأعيان لا الوجود 
الخارجي فا ای الوجود في الثاني دون الاوّل. كما ذهب إلى الأول من هذين 
الاحتمالین العلامة الدوانی و الی الاخيرة منهما البكد السند. 

قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء: « إن الانسان ! إنْما هو جوهر لانه انسان لا لاله 
موه فى إلا نا نحو | مث تناکا سو هرا اشنا قافنا ا 
-أعنى مثل " الشخصية و العموم و أيضاً مثل الحصول فى الأعيان أو التقزر ؟ فى الذهن - 
فهي امور تلحق جوهراء و لواحق الجوهر لوازم و أعراض لاتبطل معها جوهريته فتبطل 
ذاته؛ فتكون قد لحقت غير الجوهر؛ إذ الجوهر قد بطلت ذاته. ۵) ۴ 

ثم قال: «فاذن الأشخاص في الاعیان جواهر و المعقول الکلي اا جوهر؛ اذ" 
صحيح عليه أنه مهيّة حقّها في الوجود في الأعيان أن لایکون" في الموضوع» ليس لاه 
معقول الجوهر؛ فان معقول الجوهر ربّما شك '' في آمره فظن انه علم و عرض. بل كونه 
علماً أمر عارض ۱۲ لمهيّته و هو العرض؛ و أمّا مهيّته فمهيّة الجوهر. و للمشارک للجوهر 


مهيّة جوهر أرق “اا 


۱. الشفاء: فالانسان. مما 
؟اح؛ ف: ‏ مثل. ۴ ح ق: التصور. 


۵ ح. ق: .اذ الجوهر قد بطلت ذاته. 


۷ ح ق: اد. ۸ الشهاء + أن لاتكون. 
4 عن ق: + الیه. ۰ الشفاء؛ شکی. 
۱ الشفاء' عرض. ۲ الشفاء: والمشارک للجوهر بماهیته جوهر. 


۳ الشفاء (ح ۰۱ المقولات. المقالة الثالثة, الفصل الاّل) ص 40. 


الفصل الرابع / ۷۰۳ 


و إذا تقرّر هذا فنقول: ان ما ذكره بقوله: «انّ المتأخّرين يجعلون» قد أخرج الشيخ 
عنهم مع أله منهم. كما قال الشارح المحقّق الإشارات في خطبة شرحه بقوله: «كان من 
التتأكريق فائزا بالحدس الصائب و النظر الثاقب .»۱ 

و لعل ما ذکره منه أنّ المتأخرین یجعلون مبنی" على العلماء المتأخرين من الشیخ 
كالمحقّق و الشارح الجدید و القدیم و ما يضاهيهم؛ و من البيّن هم لیسوا من الحکماء 
لکن يصح حکمه بأنّ المتأخرین كذا. 

ثم إن المعلم الثاني جمع بين الرأيّين [و] ذکر: «آلاتری" أن الشخص الواحد 
-كسقراط مثلاً يكون داخلاً تحت الجوهر من حيث هو إنسان» و تحت الكمّ من حيث 
هو ذومقدار, ' و تحت الكيف من حيث هو أبيض أو فاضل أو غير ذلكء* و في المضاف 
من حيث هو أب أو أبن, و فی الوضع من حيث هو جالس أو متکیء۲»* انتهئ. 

و هو صريح فى جواز کون العلم من مقولة المعلوم بالذات مع كونه تحت مقولة الكيف 
و الاضاقة و الاقعال تالور 

لست أقول ذلك بالمجاز, بل بالحقيقة '' و إن لميكن شىء منها ذاتياً مقوّماً له. 
ألاترى أنّ جملة المقولات يقال عليها الموجود ۱۱ و مع كونه مقوّماً لها -قولاً على 
سد ا 

قال الشيخ في قاطيغورياس كتابه الشفاء: « إن" الأمور التي لها إلى الكيفية نسبة ما 
كانت هذه الأمور جواهر و كمّيات عرض لهما نسبة إلى الكيفيات؛ فتكون الجواهر و 


.١‏ في الإخارات و السهات [ح ۱ ص ۱] قال الشارح: « و کما ُن الشيخ الرئيس أبا على انحسین ابن عبدالله ابن 
سينا -شكر الله سعيه كان من المتاخرين مؤيّدا بالنظر الثاقب و الحدس الصائب.» 


۲ ق: + مبنی. ۳ ق: -الاترى. 

۴ ق: من حيث هو مقدار. ۵ ق: أو فاضل أو غير ذلک. 

۶ ق: آو. ۷ ق: من حیث هو مک أو الجالس. 
۸ الجمع بين رأبى الحکیمین. ص ۸۶ ٩‏ ق: الانفصال. 

۰ ق: الحقبقه. ۱ + و. 


۲ الشفاء * و. 


۴ / كشف الحقائق 


الكمّيات تدخلان في مقولة غير مقولتهما بسبب عارض ' يعرض لها؛ فيكون دخولها فى 
تلك المقولة بالعرض؛ و ما دخل في مقولة بالعرض ' فليست المقولة جنا له ولا هو نوع 
من المقولة. 

و اما يأخذ المقولات في هذا الموضع على نها أجناس و اما يبحث عن دخول 
الأشياء على آنها آنواع لها؛ و أمّا على سبيل غير ذلك فلایمنع أن يدخل بعض أنواع مقولة 
في مقولةٍ أخرئ.»" 

انها تدر كر هنالک: « فينبغي أن تعلم ألا أنّ ظنون هؤلاء المتخلّفين بأنّ الشيء 
يدخل في مقولاتٍ شتّی ظنون فاسدة؛ و ذلك لأ" لکل شيء مهيّةٌ و ذاتا واحدة و إن 
کانت" له أعراض شتّی *» و یستحیل أن تكون المهيّة و الذات الواحدة من حيث هي 
تلك الذات و المهيّة ‏ تدخل في مقولة ما و في مقولة آخری ليست هي؛ لأنّها إن تقومت 
في ذاتها بأنها جوهر امتنع أن یتقوّم" بانها ليست بجوهر. فإن دخلت في مقولة بذاتها و 
دخلت في أخرئ بالعرض فلم تدخل في الأخرئ دخول النوع في الجنس. لأ الأمر 
الذي بالعرض لايتقوّم به جوهر الشيء و ما لا يقوّم جوهر الشيء لایکون جنساً له. وما 
لا یکون جنسا" للشي» لایکون مقولة تشمله. »۱۰ 

وأيضاً ذکر: « إِنّا نعلم أنّ المقولات متباينة و أنه لایصح أن تحمل مقولتین معاً على 
شيء واحد حمل الجنس حتّى یکون الشيء یدخل من جهة مهيّة في مقولتین. و ان كان 
قد يدخل في مقولة بذاته و في الاخری على سبیل العرض.» 

ثم قال: « و قد فرغنا في ما سلف عن هذا. ثم ان هذا الحدٌّ لايمنع العقل مطابقته '' 


۱ ح؛ ى: -لها نسبة إلى الكيفيات ... بسبب عارض. ۲.ح؛ ق: ‏ بالعرض. 
۳ الشفاء ( المنطق. ج ١‏ المقالة الثانية؛ الفصل الثالث ) صص 8غ - ۶۸. 


۴ السفاء+ أنْ. ۵ ح؛ ق: کان. 
۸ الشفاء' لا يقوم. اح ق: له و ما لايكون جنسا. 


۰. الشفاء ( المنطق؛ ج ۱ المقالة الثانية الفصل الرابع ) صص ۷۸ - ۷۷. 
۱ مطابقه. 


الفصل الرابع / ٠٠١6‏ 


أموراً' تدخل في مقولاتٍ أخرئ »" انتهئ. 

و إذا تقرّرهذا فنقول:إِنّ ما وقع عن الحكماء تار ة أن العلم من مقولة المعلوم و تارة من 
الكو اى ارت مه الاضافة و اخري اند من غر الق او الال 
صحيح جداً لا منافاة بينها؛ لجواز عروض مقولات شتّی لحقيقة ما جوهرية. 

فقد انصرح: أنه يصح أن يكون العرض تحت هذه المقولات بالذات و إن لم يكن من 
قبيل دخول الأنواع تحت الأجناس و لكن من قبیل دخول الشيء الواحد تحت 
العرضيات الصادقة عليها بالذات و إن كان ذلك في مرتبة متأخّرة عن مرتبة ذواتها و إن 
يصح أن يدخل تحت إحدئ المقولات دخول النوع تحت جنسه. 

وان المتأخّرين لما لم يحصّلوا المراد ‏ على ما قرّرنا ‏ ذهبوا إلى المنافاة بين هذه 
الآراء ظنا منهم أنّ مراد القوم من ذلك دخوله تحت تلك المقولات دخول النوع تحت 
اس ولس امن ماظنو 

نم العلامة الدواني قال -بعد ما نقلنا عنه -: « فلا منافاة بين کون الشيء جوهراً في 
ذاته وعرضاً بحسب وجوده في الذهن » آقول: هذا" منافي لما حقّقه آنفاً من أن المتأخرین 
يجعلون العرض من أقسام ممكن الوجود في " الخارج.” 

و أيضاً:۶ إذا صح أن یصدق" العرض عليه بحسب وجوده الذهني صدقاً بالذات و 
الحقيقة لم یصح أن يصدق* عليه الكيف الحقيقى کذلک من دون أن يجعل ذلک هو 
التشهوو 

فإن قلت: ان العرض عنده لمّا كان عرضياً لما تحته يجوز صدقه على ما له الحقيقة 
الجوهرية في الذهن؛ و ذلك بخلاف ما عليه آمر الکیف؛ لکونه مقولة برأسها ذاتیاً لما 


۱. و : امور. 

۲ الشفاء ( المنطق, ج ١؛‏ المقولات. المقالة الرابعة الفصل الخامس ) ص ۱۵۶. 
۳ ق: ‏ هدا. ۴ ى + فی. 

۵ ق: + أقول. ۶ ق: + ان. 


۷ ق: بصذق. ۱ 


۶ / کشف الحقائق 


تحتها. یرشدک إلى ذلك ما ذکره بعد هذا المنقول بقوله: «و منشأ ذلك أنّ العرض لیس 
ذاتياً لما تحته؛ فلا شبهة في کون الشيء جوهراً بذاته عرضاً باعتبار؛ و أمَا الا اس 
العالية فهي ذاتية لأنواعها و لايمكن تبدّل الذاتيات بحسب الماء الوجود و إلا لمويكن 
الفوسنوة تلك وه و ولک فل هر على :فين لاط وسل 

قلت: لايخفئ على من له فكرة قويمة أله لایلزم من کون الكيف مقولة کوّه صادقاً 
على جميع ما تحته مطلقاً صدقاً ذاتياً؛ فلذا قال الشيخ: «إِنّهِ يجوز التصادق بين المقولتين 
صدقاً عرضياً » وفاقاً لما عليه المعلّم الثاني أبونصر الفارابي. 

و لو صّح ما ذكره العلامة الدواني لزم أن يكون صدق الجوهر على فصول أنواعه 
-كالناطق و الصاهل ‏ صدقاً ذاتياً لكونه مقولة ' بنفسها؛ فیلزم منه ذهاب السلسلة إلى ما 
لایتناهی؛ فما هو جوابه عنه" فهو جوابنا عن صدق الكيف على الجوهر في الذهن. 

و أيضاً: انّه بظهر بما نقلناه عنه لا أن منع صدق الكيف عليه حقيقةً هو کون العرض 
من أقسام ممكن| لوجود في الخارج؛ يرشدك إليه ما ذكره بعده بقوله: «اللّهمَ إلا أن يقال: 
عدّهم إِيّاه من مقولة الكيف بطريق المسامحة» و تمام تفصيله في شرحنا على 
التقدساتك” 


۱۱۶۷ قال «و فى وجد استحقاقها» 


آقول: «الوجد» الوسع. 


[۱۸ قال" «حردأ 


آقول: أي تنحی عن قومه و نزل منفردا و لم یخالطهم.۷ 


۱ ف: مقوله. ۲ ق: + فهو جوابه عنه. 
۳ ح: ثم ان هیهنا اشکالا و هو ان العلم يطلق تارة ... اققدیسات. 
۴ ح: قوله. ۵ ح: و فوله. 


۶ح ق: حرد. ۷ الصحاح. ج ۰۱۱ ص ۶۴ 


الفصل الرابع / ۷۰۷ 


[1۹ قال': «إمَا من جهة الزمان أو بحسب متن الواقع» 

أقول: و لعل مبنی " هذا الترديد على ما يتراأى من أوّل وهلة” النظر مع قطع اللحظ عتّا 
هو الواقع '؛ و في تأخير” القسم الآخر ” إشعار بما" في الواقع من کون تقدّمه عليها 
سرمدیا" لا زمانياً" -کما لایخفی على أهل العرفان ٠١‏ و ذلك على محاذاة ما في كتابه 
الا یماضات ۲ بوجه ما من تقسيم الأوعية إلى السرمد و الدهر و الزمان» و کون الاوّل 
محیطاً بالاأخیرین و ما فیهما جمیعا؛ و نما قلنا ذلک لن ۱۲ تلک الاقسام متخالفة بالمفهوم 
لكون الاوّل عبارة عن الوجود الصرف الذي يأبى ۳" بذاته عن أن یکون مسبوقاً بالعدم. و 
الثاني عبارة ٠"‏ عن وجود لا الامتداد"" و لا اللاامتداد ‏ يدانيه و لا الاستمرار و لا 
اللااستمرار يعتريه مع عدم كونه آبیا ۱۷ عن تلك المسبوقية. 

فقد بان کون تخالفهما بالنوع بحسب المفهوم مع أن" الثاني أعمٌ منه في الواقع؛ فيكون 
الاول محیطاً به إحاطة الأخص الأعة: کما أن الدهر محیط بالزمان إخاطة الحاء 
بلقا 1" وين هيوذا سا ای هی از رسد مناد تاره تشاد اعرد 

غل ر اسرد ي وهو هيدا 


۱ ح: قوله. ۲ ح: -و لعل مبنی. 

۳. ق: -وهلة. ۴ ق: عمّا هو الواقع. 

۵ ق: تأخيرا. ۶ ق: اللآخر. 

۷ ح: إشارة إلى ما. ۸ ح: بالسرمد؛ ق: سریر تا. 

٩‏ ح: الزمان. ۰ ق: كما لایخنی على أهل العرفان. 
۱ على محاذاة ما وفع فى الصحيفة الملكوتية الا يماضیة. 

؟٠١.ق: ‏ عبارة. ۵. ق : لا امتداد. 


۶. ی و لا الامتداد. 

۷. ح: عبارة عن الوجود الصرف المتقذدس عن الامتداد و اللاامتداد و الاستمرار و اللااستمرار مع عدم ابائه. 
۸ : فقد استبان تخالفهما بالنوع باعتبار المفهوم مع کون. 

.٩‏ ق: فيكون الاّل محيطاً به إحاطة الخاص للعام کاحاطة الدهر للزمان. 

۰ ح: فقد استبان لک سرّ ما تسمع المصتّف دام بقائه اله بجعل تارةٌ تلك الاوعية متقابلةً و تاره متداخلة. 
۱ ازع إنه تمالی: ۲ ح: و لمّا كان الواجب تعالی قدسه. 

۳ قى: مستاثرا لعرش السديدية. 


۸ /كشف الحقائق 


لجميع ' العاليات و السافلات يكون من وراء الكلّ محيطأً و أنّ المجعولات نظراً إلى 
جاعلها کظل له" يكو یکون" الدهر كظل للسرمد و مطوي له؛ و ذلك حيث إِنَّ المجعول هو 
تلک الذوات و الحقائق و ذلك النحو من الوجود ‏ أعني الدهر ‏ يكون لامحالة 
كالمعلول. كما لایخفی على أولئ العقول و إن كانت الأوهام لفي الذهول. 

و إذا تقرّر هذا فلنرجع إلى ما کنا فيه فنقول: إِنّه قال رئيس الصناعة في نحانه: « الشيء 
الموجود في الزمان ما أوّلاً: فأقسامه, و هو الماضي و المستقبل و أطرافه و" هى الآنات؛ 
وأمّا ثانياً: فالحرکات؛ و ما ثالثاً: فالمتحرگات. فان المتحر كات في الحركة, و الحركة في 
الزمان؛ فتکون المتحرّ کات بوجي ما في الزمان؛ و کون الآن فيه ککون الوحدة فى العدد؛ و 
کون الماضي و المستقبل فيه ککون أقسام العدد فی العدد”؛ و کون المتحر کات فيه ککون 
المعدودات في العدد. * فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان, بل إذا قوبل ۲ مع 
الزمان و اعتبر به“ و كان له ثبات مطابق لثبات الزمان و ما فيه سمّیت تلک الاإضافة وأ 
ذلك الاعتبار دهراً له. فيكون الدهر محيطاً بالزمان؛ و كما أنّ کل متّصل من المقادير 
الموجودة قد يفصل فيوقع عليه العدد فلا عجب لو فْصل الزمان بالتوهّم؛ فجعل أيّاما'' و 
ساعات بل سنين و شهوراً؛ فذلک إمّا بمراد المتوهم و إِمّا باعتبار مطابقة عدد الحركات 
ل 
[١6١]قال:‏ «و لا في الإضافات المحضة» 

أقول:"' تعريض على المتأخّرين سيّما نصير الحقّ و الملّة و الدين و قد عرفته سابقاً 


١.ح:‏ و میا لجمیع ما سواه من الموجودات الدهرية و حقائقها الواقعية ظهر لک سر ما تسمع فى تلك الصحيفة 
الملكوتبة و فى هذه الصحبفة القد و سبة ابا ۴ ح: العاليات .. كظل له. 


ان ۴ ح: -و. 

۵ ح: اقسام العدد فیه. و ح: في الخارح. 

۷ ح: + توهمه. 4 ح: فیه. ۱ 

4 ح: + يكون. ۰ ح: فجعل زمانا. 

۱. الحات صص ۲۳۳ - ۲۳۲. ۲. ق: و مطوي له ... عدد الحرکات له. 


۳. ق: + و ذلك لانْ نسبة المتفیّر إلى الثابت هو الدهر؛ فلايصح کون تلك الاضافات المحضة نظراً إليه -تعالی - 
متعاقبة الر جرد و الا لکان زمانياً وإذا لم‌یصع تعاقبها نظرا إليه -تعالى ‏ فما ظنک بتعاقب الاضافات التی بإزاء 
العقبات؟ 


الفصل الرابع / ۷۰۹ 


جوا قد 

و إذا علمت عدم صحَة تعاقب الاضافات المحضة التي لايستلزم تعاقبَ صفات 
سابقة عليه فما نک بتعاقب الإضافات التي يكون بعضها بإزاء ذات الشيء و بعضها 
بإزاء صفات قائمة به؟ 

قال هذا المحقّق -نور الله مرقده في شرح الإشارات: «إِنّ صفات الشيء تنقسم إلى 
ما هو له في نفسه, و إلى ما هو له بسبب وجود غيره؛ و الاوّل ينقسم إلى ما من شأنه أن 
تعرض له نسبة إلى غيره و إلى ما ليس من شأنه ذلک.' 

وهذه ثلاثة أصناف: 

الأوّل: هو الهيئات المتمكنة" من ذات الشيء. 

و الثانی: هو الهيئات الكمالية الا ضافية لهء هي کمالات للشیء في نفسه هي مبادىء 
إضافات له إلى غيره. 

و الثالث: هو الاضافات المحضة. »۳ 

ثم بیّن أن « الصدور يطلق " على معنیین: 

أحدهما: آمر إضافي یعرض للعلّة و المعلول من حيث یکونان معاً؛ و کلامنا لیس فیه. 

و الثاني: کون العلّة بحیث يصدر عنهاه المعلول و هو بهذا المعنی متقدّم على المعلول 
ثم علی الاضافة العارضة لهما؛ و کلامنا فیه؛ و هو آمر واحد ان كان المعلول واحدا؛ و 
ذلك الامر قد یکون هو ذات العلّة بعینها إن كانت العلّة علَةٌ لذاتها؛ و قد یکون حالة 
تعرض لها إن کانت عل لا لذاتها بل بحسب اله اخری. و؛ انا إذا کان المعلول قوق 
واحد فلامحالة يكون ذلك الأمر مختلفاً" و یلزم منه التكثّر في ذات العلّة »هذا کلامه. 


5 الاثازات وشات و الآزل بتقسم ال نا لبس امو شاه أن يرن له یه إلى هجو الى هب شأنه دنک 


۲. الاشارات و اللنيهات: التمکنة. ۳. الاشارات و انات ج ۳ ص ۱۴۰. 
۴ الاشارات و البیهات: يقع. ۵ ح: عنه. 
۶ الاشارات و الشيهات: ‏ و. ۷ ح: ‏ مختلقاً. 


۸ الاشارات و اھات ج ۳ ص ۱۲۷. 


٠//كشف‏ الحقائق 


و إذا تقرّر هذا فنقول: إِلّه إذا صح التعاقب و التجدّد في الافاضات الاضافية لصح أيضاً 
ذلك فى مباديها السابقة عليها؛ فيكون الموصوف بتلک الصفات المتعاقبة ينتقل من صفة 
إل انتقالا امعد راتسا کو ا أو سعد كا تمالن ج ج عا 
كبيراً 

و ليست هذه الإضافات من قبيل الإضافات التي هي كالتيامنية و التياسرية 
الإضافيتين؛ لأنّ تبدّلها لايستلزم تبدّلاً في الذات و لا في صفاتها القائمة بها. 

قال رئيس الصناعة في كتاب التعليقات: «إِنّ العالم ما يصير مضافاً إلى الشىء 
المعلوم بهيئة تحصل في ذاته. و ليس الحال في العالمية كالحال في التيامن و التياسر 
الذي إذا تغيّر الأمر الذي كان متيامناً لم يتغيّر هيئة في من كانت له هذه الاضافة الا نفي 
هذه الإضافة ‏ أعني التيامن ‏ فإنٌ الاضافة قد تكون بهيئةٍ في المضاف و المضاف إليه. 
كالحال في العاشق و المعشوق و العالم و المعلوم؛ و قد لاتكون بهيئةء کالحال في التيامن. 
فان العالم يبطل علمه ببطلان هيئة كانت الاضافة بينه و بين المعلوم بسیبهاء و المتيامن 
لاتبطل منه هيئة ثم يبطل ببطلانها " التيامن؛ فالإضافة ' بالحقيقة عارضة لتلى الهيئة التى 
في العالم و العاشق, لا أن تلك الهيئة هي نفس الإضافة؛ و العلم هيئة تحصل في العالم 
توجد مع وجود المعلوم و تبطل مع عدمه؛ فبطلان ' العلم مع عدم ذات الشیء المعلوم 
يعني" الأمر الذي له المعلوم صفة. و هو الذي* من خارج. بل العالمية أمر زائد على 
التضايف الذي بینهما. » * هذا كلامه. 

ثم لايخفئ: أله إذا حكم باستحالة التعاقب في الاضافات المحضة مقيساً إليه 
-سبحانه و إلا لكان زمانياً و يؤدّى الأمر فيه إلى ما عرفته غير مرّة باستحالة ذلک في 
الاضافات التابعة للصفات السابقة على الأخرئ كما لايخفئ. 


ح: ببطلانه. ۲ ح: و الاضافة. 
۵ ح: + هو. ۲ اشعشقات. ص ۱۳ 


الفصل الرابع / ۷۱۱ 


فالعجب ثم العجب من هذا العَلّم ّه مع توغله في كلمات رؤساء هذه الصناعة سيّما 
الرئيس في شفاته و نحاته و بهمنيار في تحصیله. حيث إِنّه قد حقق هناک ما هو الحقّ في 
المرام ثمّ حكم بما ينافيه في تحریده بقوله: « و تغيّر الإضافات ممكن» و لعل هذا منه 
على سبيل ما ينساق إليه الافهام الجمهورية و الظنون المشهورية. 

قال المحصّل في ذلك الکتاب : «و أمّا' الامور ۲ الزمانية فهي التي فيها تقدّم و تأخّر, 
ماض و مستقبل, و " ابتداء و انتهاء؛ فذلك " هو الحركة أو ذو الحركة. 

وت ماهو خارج من هذه فإنّه يوجد مع الزمان» المعية التي ذكرناها في المضاف؛ 
اعني الاضافة العارضة لمتی. فیجب أن یکون له اقتران طبيعي بالزمان حتّی يوجد بینهما 
تضایف بالفعل لا بالفرض؛ و ذلك بأن یکون " آحد تلک الاشیاء حاملاً للزمان و الاخر 
فاعلها أو ضرب من التعلّق حتّی تصح" هذه المعية. 

و هذه المعية إن كانت بقياس ثابتِ إلى غير ثابت " فهو الدهر و هو محيط بالزمان. و ان 
كانت بنسبة الثابت إلى الثابت فأحق ما يسمي بالسرمد. بل هذا الکون _أعني کون الابت 
مع غير الثابت و الثابت مع الثابت - بإزاء کون الزمانیات في الزمان؛ فتلک المعية کانها 
هي ۱ الامور الثابتة و کون الامور في الزمان متی‌ها؛ فليس في الدهر و لا في السرمد "۱ 
امتداد لا في الوهم و لا في الاعیان و الا لكان مقدار الحركة.» ۱۲ 

ثم قال: '' « و الحق الباري تعالی -ليس بزمانی و الزمان من مبدعاته. و الوهم یقیس 
ما لایکون في الزمان على ما في الزمان.» 

فقد استبان لک من تضاعیف کلامه القدسي أنّ القول بتعاقب الاضافات مقيساً إليه 


.١‏ فى: ‏ تعريض على المتأخرین ... قال المحصّل فى ذلك الکتاب : و أمّا. 

9 ق: و الحاصل ان الامور. ۳ ح: -و. 

۴ اقحصیل: و ذلک. ۵ ق: -ما. 

۶ المحصيل: عن. ۷ ح؛ ق: بان کون. 

۸ اقحصیل: يصمح. ٩‏ فى بعض نسخ احصیل: ثبات إلى غير ثبات. 
٠.ح.‏ ق: متی؛ و فی بعض نسخ اقحصیل: حتی. ۱ التحصيل؛ و ليس للدهر و لا للسرمد. 

۲ امحصیل. صص ۴۶۳ ۴۶۲ ۳. و نم قال. 


۲ /كشف الحقائق 


-جل و علا على سبيل الوهم و التخيّل لا الفهم و التعقّل؛ فيكون قوله في تحربده بذلک 
على فهم جمهور المتكلّمين و في هذا الكتاب على مشرب الحكماء الإلهيين و الفلاسفة 
المقدّسين, حيث ایّه قد أشار إلى ما هو الحقّ من الدهر و الزمان في نقده للمحصّل و كذا 
في رسائله و لکن بقي هيهنا شيء و هو آنه قدذكر في ول تحربده:' «انّ هذا الكتاب 
مشتمل على ما قادني" إليه الدليل و قوئ اعتمادي عليه »۲ فأحين تديّره لتعرف أنه 
یکاد أن یتفطرن السموات و تتشق الأرض و تخر الجبال هدا من القول بتعاقب 
الاضافات و تجدّد المتعاقبات مقيساً إلى ذلك الجناب الأقدس الأعلئ و اللور المقدس 
العليّ؛ و نعم ما بهتف لسان الحال بمقال : «فاخلع تیک اک بالوَادِى الشَقَدس 
طَوَئ » ۶ 

و نور سریرتک بأنوار الهدی لیمکنک الفرار عن ظلمات « هذه القر ی الظَالِم لها ۳۹ 


و القرار في ساحة «قّاب قَوْسَيْنِ أَوْ آدتی ۸^4 


[۱۵۱] قال: «یضاجوتننا» 
آقول: ضاجه شاغبه و شاه و الاسم الضَجَاج؛" والسَعْبٌ تهییج '' الشرّء و في الحديث: 
«انّه'' نهی ۱۲ عن المشاغبة» أى "۲ المخاصمة و المفاتنة ۱۳ على ما فى النهاية ۱۵ 


۱. ق: فقد بان أَْ تعاقب الاضافات نظراً إليه -تعالی ليس الا من التوهّمات الساقطة رأساً. و العجب من نصير 
الحکماء -طاب ثراه ‏ اله قال فى الهیات کتابه التجريد بعد ما قال فى أوّله. 
۲ ق: «انه مما قادنى الدلیل إليه و قوى اعتمادي عليه ». ۳ ق: + «و تغيّر الاضافات ممکن » فلیتدبر. 


۴ کشت المراد. ص ۱۲. ۵ اقتباس من: مریم / ۹۰. 
۶ طه / ۱۲. ۷ النساء / ۷۵ 
۸ النجم / 4. ٩‏ الصحاح؛ ج ۱: ص ۳۲۶. 
.ج بهیج. ۱ ح: ا 
7١ح‏ ف یلهج. اح ى: -اي. 


۴. ق: المقاتنة. ۵. الهاي ح ۲. ص ۴۸۲. 


الفصل الرابع / ۷۱۳ 


[۱۵۲] قال أ «ان وضع السماء فى الخارج». 
آقول: و بالجملة أنّ أكثر المتأخرین سيّما أجلّتهم قد زعموا أن الصاف السماء بالفوقية 
بحسب حال الخارج لوجود مصححه فيه؛ أي السماء الواقع على ما في الواقع بالقياس إلى 


وأنّ السيّد السند قد ذهب إلى أن اتصافهما بهما بمجرّد الملاحظة العقلية؛ فلذا حكم 
بان أمثال هذه القضايا هي القضايا الذهنية. 

فقد استبان: أنّ بعض المتاخرین يميل إلى أنّ تلك الاضافة إضافة صرفة عقلية و 
بعض آخر منهمم لزيادة التحقيق إلى أَنّها بحسب حال الخارج» و أمّا على ما هو الحقّ في 
المرام؛ فقد رفعت به ظلمة الاشتباه بين ما يصحّح الشیء في الخارج و بين ما يطابقه فيه؛ 
و آمر الفوقية بالقياس إلى السماء بحسب الثاني لا الاوّل؛ فيكون انصافها بها في الخارج 
له بحسب حال الخارج. فقد استقرٌ الحقّ على عرشه. 

و قد حقق رئيس الصناعة هذا السبيل سيّما في إلهيات شفائه بقول مشبع فلم نطول 
الكلام بذکره. 

فان قلت: اه لو صح ما ذكره -دام بقائه على محاذاة رئيس الصناعة لزم أن تكون 
أجزاء الزمان التي هي من المقادير إضافات خارجية؛ فينقلب إحدئ المقولتين إلى 
الأخرئ؛ و ذلك حيث یه لایصح أن يطابق أحد المتباينين للآخر لتباينهما؛ و ظاهر أن 
الزمان لعدم قرار أجزائه في آن مطابق لذلک. 

قلت: إِنّ هذا الكلام من سبيل خلط ما يتصحّح به الشيء بما يطابقه و من المستبين 
ضح الأول بين المتباينين دون الثاني؛ و لصعوبة هذا الاشكال قد ذهب بعضهم إلى أنّ 
القبلیات و البعدیات من العوارطن الشخصة لاجزاء الز مان لا انها مطابقة لها 

نم التفطن بالفرق بين الفوقية التي للسماء و بين القبلية و البعدية لأجزاء الزمان بأن 
للاوّل مطابقة خارجية و للثانية تصحّحاً خارجياً یحتاج إلى وجدان حكمي و ذوق 


١‏ ح: قوله. 3 النسخة غير مفرووه. 


۴ /كشف الحقائق 


فلسفی؛ و الله المستعان و عليه التكلان. 
فلذا قال صاحب التحصيل فيه: « إن التقدم فى الزمان ار وهی وافتوظى )تزا 
عرفته؛ و قد ذکر فیه ایشا وان کل ماکان مضته لذاته فهو الزمان»۲ آی مسصتحه لد 


(۱۳ قال *: «بالفعل ما في الزمان أو في الدهر» 

آقول: فلذا تسمع صاحب التحصیل أنه پقول: « وجود" کل معلول واجب مع وجود 
عله و وجود عله واجب عنه وجود المعلول: و هما" معا في الزمان او الدهر لا في 
حصول الوجود؛ و يجب من هذا أن یکون رفع له وجب رفع المعلول, و إذا ارتفع؟ 
المعلول لا يجب به رفع العلّة, بل تكون '' العلّة قد ار تفعت حى ارتفع المعلول؛ فرفع العلّة و 
إثباتها سببٌُ رفع المعلول و إثباته؛ و رفع المعلول و إثباته دليل على رفع العلة و إثباتها؛ 
فالمعلول وجوده مع العلّة و بالعلّة و أمّا العلّة فوجودها مع المعلول و لكن ليس 
اللو 

فقد انصرح:"' أنَّ للمعلول بالقياس إلى علته وجوباً بالغير و بالقياس معاً؛"' و أمّا العلّة 
فلها وجوب بالقياس إليه لا غير ۱۳ مع کونهما معا ِا في الزمان أو الدهر. 

و قوله: «و ملء قوّة »*' إلى آخره. معطوف على الجار في قوله: ۲۳ «على طباق »۲ 


۱. امحصیل. ص ۴۵۵. ۲ ح : كان. 

۳. التحصيل. ص ۴۶۱. ۴ ق: - قال: «انْ وضع السماء في الخارج »... فتديّر. 
۵ ح: قوله. ۶ ق: ‏ فلذا تسمع صاحب التحصيل أله بقول. 

۷ الشحصیل: فوجود؛ ق: بالجملة ان وجود. ۸ ف: وهما. 

٩‏ ح. ق: رفع. ٠.ق:‏ يكون. 

۱ امحصیل. صص ۴۷۱ - ۴۷۰. ۲ ح: فقد استبان. 

۳ ح: معا ۴ ح: و اما العلة فلها و جرب بالقیاس اليه لا غیر. 
۵. راجع. ص ۳۲۷. ۶. ح: عطف على على في قوله الشريف. 


¥ رأجع. ص ۳.۳۷ 


الفصل الرابع / ۷۱۵ 


آقول ': الملء۲ -بالکسر -اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلأ يقال: «أعطى ملاه و ملأيه"».؟ 


[۱۵۶) قال : «و تخلعه » 
أقول: يقال: ولیت ن فال 6 ای تخت مه متا فل فی معن مله ى 


[۱۵۵] قال ۷ «فیجاً» 
أقول: «الفيج» فارسي معراب» الجمع فیوج." الفیح پیک. 


]١67[(‏ قال': «غيرشكيمة آبانهم» 
آقول: « فلان شد يد الشكيمة » إذا كان شديد النفس أنفاً أي و «فلان ذو شكيمة » إذا 
كان لاينقاد ۱۰ ۰ 


]١617/[‏ قال: «أعداكم» 
أقول: يقال: أعداه الداء يعديه إعداء'' وهو أن يصيبه داء مثلّ ما"' بصاحب "'الداء» و 


ذلك آن یکون ببعیر "۲ جَرَبٌ مثلا نی مخالطته بابل" أخرئ حذرا أن يتعدّى * ما به 
الجرب ۱۳ 


۱ ح: د آقول. .ف املاه. 

۳ ح: ق: ملاه. 

۴ انظر: الصحاح. ج ۱. ص ۷۳ و الهاية؛ ج 5 صص ۳۵۲ -۳۵۱. 

۵ ح: فوله. ۶ ق : يخلعه. 

۷ ح: قوله. ۸ الصحاح, ج ۰۱ ص ۳۳۷. 

4 ح ۰ الصحاح, ج ۴. ص ۰۱۹۶۱ 
۱ 8 اعداد. ۲ ح. ق: -ما. 

۳ ق: صاحب. ۴ ح؛ فده ببسيو 

۵. ح: مخالطته بالحی؛ ق: مخالطته ما بل. ۶ ق: ۔ حذرا ان بنعدی. 


۷ الهاية: ج ۳. ص ۱۹۲ 


۶ /كشف الحقائق 


]١64[‏ قال : «وضحا» 
أقول: في الحديث: « جاء رجل و فهمه ببطنه وَضَّحٌ» أي پرص.۲ 


۱۹ قال ": «أوجس» 
أقول: اين في نفسه خيفة» أي اض 


]17°[ قال «يستحتوا» 
أقول: هم المتکلمون * المتكلفون" إلا بعض المعتزلة كالنظام” و من تأشی 
به" الزمخشرىي صاحب الكشاف وغيره ٠١‏ 


۸ ح قوله. 
۲. الهاية (ج ۵ى ص ۱۹۶): و منه الحدیث «جاء رجل بکنه وَضحَ» أي بَرْض. 


ح: فوله. ۴ الصحاح؛ ج ۲؛ ص A۸‏ 
۵ ح: فوله. ۲ ۱ ۶ ح: متكلمون. 
۷ ق: بمعنی المتکلمین المتکلفین. ۸ ح: كان النظام. 


4 ق: -من تأسی به. ۰ ق: - صاحب الکشّاف و غیره. 


[171] قال': «إنما المعلوم بالحقیقة۲ ذلك الوجه"» 

أقول: فلذا قال المعلم الثاني, أبونصر الفارابي: إن المعلوم بالحقيقة هو نفس الصورة 
المنتقشة في ذهنك. فأمّا الشيء الذي تلك الصورة صورته فهو معلوم بالعرض و إلا لزم" 
التسلسل.» 

و إذا* تقرّر هذا فنقول: لب قد ذهب * بعض المحققین من المتأخرین إلى أن المعلوم في 
علم الشيء بوجهه هو ذلك الشيء" على خلاف المعلوم في العلم بوجه الشيء؛ لكونه 
وجه ذلك الشیء لا غير. 

وقد آشار المصتّف دام ظلّه؟_إلى دفاعه: 

ولا بان المعلوم في الصورتین هو وجه ذلك الشی بالکنه لا هو و إلا لزم ذهاب 
السلسلة إلى غير النهاية. ۰" 

و انیا: إلى الفرق بینهما بصیرورة وجه ذلک الشیء محکوماً عليه کما هو شان 
موضوع ۱ القضية الطبيعية؛ فلايتعدّى الحکم منه إلى آفراده و لا صیرورته کذلک. 

فيعبّر بالأوّل عن العلم بوجه الشيء و بالثاني عن العلم بالشيء بالوجه ۸۲ فليتديّر. ۲ 


۱ ح: قوله. ۲ تقویم الایمان: على الحقيقة. 

عا کنو فا معلوم بالتوضش و الک یت انه لوا كن کلک 
۵ ح: و اذ. ۶ ق: انه ذهب. 

۷ ق: + و ذلک: ۸ ح: لا غیر؛ فأشار. ۱ 

4 ح: دام تعلیمه. ٠.ح:‏ و الا لتسلسل الامر إلى لانهاية. 

.١‏ ح: محکوما عليه حسب ما عليه موضوع. ۲. ح: و بالثانی عن العلم بوجه الشىء. 


۸ /كشف الحقائق 


۲ قال': «بخلاف الهيولى و الهيولاني» 

آقول: حاصله " أنّ المانع للشيء من " أن يكون معقولاً هو المادّة و علائقها؛ لأنّ الشىء 
إذا لم يكن متحقّقاً بخاص وجوده منفرداً به كان مقترناً به شيء غریب؛ فلاجل أن هناک 
قابلاً لذلک الغريب -و يكون ذلك الهيولئ ‏ لم يكن معقولاً؛ إذ لم يكن متجرّداً؛ فالبريء 
عن الهيولئ و علائقها معقول لذاته. 

وأيضا: معقولية الشيء هو تجريده عن المادة و علائقها؛ و الشىء إذا كان يخالطه 
شيء غریب لايكون متجرّداً البنّة؛ فلایکون عقلاً و لا معقولاً لذاته. 

فقد استبان من تضاعيف الكلام اندفاع نقض الرواقيّين على المشائيين بلزوم أن 
تكون الهیولی " شاعرة بذاتها لتجرّدها عن الهیولی" و الا يلزم ذهاب السلسلة إلى ما 
لايتناهي. 
و الحق: اله مندفع عنهم لاعتبار * فعلية الوجود للعاقل في عقله ۲ لنفسه أو لأشياء 
ا 

و الحاصل: ان الشيء الذي وجوده وجود عقلي -أي مجرّد هو عقل و الذي هو 
لذاته هو عقل بذاته, و العرض وجوده للجوهر أي قوامه به و هو إِنْما وجد لان یکون 
نعتاً له أو حُلیةٌ کالبیاض للجسم؛ لأنّه صفة للجسم موجودة له لا لذاته. و کل شيء ذاته 
لشيء فذلک الشيء يدركه و هو لایدرک ذاته؛ فالأجسام و القوی الجسمانية ذواتها لا 
لهاء بل لغيرها -أي للأنفس - فهي لاتدرک ذواتهاء كالقوّة الباصرة مثلاً فإنّها لاتدرک 
ذاتها والقوّة الحاسّة اللامسة لاتدرک ذاتهاء و لذلک كل ما له ذاته فهو مدرک" ذاته؛ و١١‏ 


۳ ح: ‏ من. 

. ق: و لا معقولا لذاته؛ و من هیهنا اندفع ما آورده الإشراقيّون من النقض بالهيولى على صناعة المشاء من حيث 
لزوم كونها. ۵ ح: + ذهولا عن اعتبار. 

۶ ح: -و إلا يلزم ذهاب السلسلة إلى ما لابتناهي؛ و الحق اله مندفع عنهما لاعتبار. 

۷ ق: غفله. ۸ ح: لاشياء اخرى فلذا تسمع. 


٩‏ ق: بدرک. ۰ و -و. 


الفصل الخامس / ۷۱٩‏ 


المفارقات ' لها ذواتها فهي مدركة" ذواتها. 

و الباري هو عقل؛ لاه هويّة مجرّدة. و هو عاقل؛ لا ذاته بذاته. و هو معقول؛ لان 
هويّته المجرّدة لذاته؛ و کون ذات الباري عاقلاً و معقولاً لايوجب أن یکون هناك إثنينية " 
في الذات و لا في الاعتبار؛ فالذات " واحدة و الاعتبار واحد لکن في الاعتبار تقديم و 

فإذا* تقرّر هذا فنقول: إن من المعقول "ما يكون وجوده هو وجود عاقله كما فى علم 
ائفس بذاتها. و لیس التغایر بين العاقل و المعقول عي لا بالذات و لا بالاعتبار. بل 
بمجرّد التسمية؛" بان یقال: « مجرّد عند مجرّد » أو « مجرّد عنده مجرّد ».۸ 

واا ا تلك الغا ا عار لأ ميف المد فلس لاضن الط 

م إن الوجود الارتباطي قد يطلق و يراد به المعنى الحرفي و قد يطلق و يراد به 
الوجود التعليقي الذي مرجعه إلى حضور شيء لشيء. 

و من هیهنا" يصح کون '' المعقول القائم بالعاقل أو الحاضر عنده في العلم الارتسامي 
و الشروقي الحضوري هو بعينه وجود ذلك المعقول فى حد نفسه و إن كان التغاير بين 
كونه و بين كونه معلوماً باعتبار هذا الارتباط و عدم هذا الارتباط بمعني قطع النظر عنه 
لابشرط عدم الارتباط. ١١‏ 

ولاينافيه ما تسمع من رؤساء هذه الصناعة من" «أنّ الوجود الرابطي مباين للوجود 


١‏ ى المقارتات. e‏ ق: بدرکه. 
۳ ق: أثنية. ۴ بالذات. 
۷ ف + و دلی. 


ال ی هیهنا ما هو حرام أن يتوجّه إلبه العقلاء. و بما علمت حقيقة ما بضمحل به 
الخفاء الوجود الرابطي بالمعنی الحرفي النسبي و الرابطي بالمعنی التعلقي لرأيت أنّه. 
Ce ۹‏ كن هونا ٠.ح:‏ أن يكون. 
۱ : وان كان التغاير بينهما بالحيثية التقيبدية الوجودية فى أحدهما و الإطلاقية في الاخر؛ ق : + وما وفع من آن 
جرد رايطي بای الوجود في نفسه ذلك الشی» من دون اعتبار أصلاً و لو كان لكان بالتسمية لا مطلقاً. 
7ح ۔ من. 


۰ / کشف الحقائق 


في نفسه » حیث إِنْه محمول على المعنی الحرفي النسبي الذي يعبّر عنه بوجود الرابط؛ و 
A‏ الذي هو بعينه نفس العاقل فلا تغاير بينهما لا بالذات و لا بالاعتبار ‏ 

و أله لو صح أن يكون المجرّد بذاته عاقلاً لذاته و لغيره لصح 

أن تکون" الطبائع الكلّية إذا جرّدت عن اللواحق الغريبة و الغواشی المادية " عالمة 
بذواتها؛ فأشار إلى جوابه بقوله -الشریف ۶ العيزاع :قن س کرد ذلى" 
الشيء قائماً بالذات بعد تجردّه أيضاً في ذاته لا بعمل عامل. »۸ 

نعم اله لو صح وجودها في الأعيان' بوجودها الامتيازي لا الخلطي الاتّحادي ٠١‏ 
-كما ذهب إليه أفلاطن حسب ما آشار إليه الرئيس في برهان'' شفائه ‏ للزم أن تكون 
عالمة بذواتها؛ ليس فليس. 

لست أقول: إن ما ذهب إليه أفلاطن من آمر المُثّل هو هذا ليلزم بطلانها على تقدیره, بل 
أقول: اه" عبارة عن الموجودات الدهرية بما هي دهريات, و لعل الظاهر متا نقله 
الشيخ عن أفلاطن هو هذا لا ما ظنّه كما لايخفئ و ذلك حيث قال:" «و أمّا أفلاطن 
فجعل الصور المعقولة المفارقة موجودة لكل معقول للطبيعيات؛ فسمّاها إن كانت مجرّدة 
نك و اذا اقترنت بالمادة صوراً طبيعية. »۱۴ 

ثمّ قال: «و جميع هذا باطل؛ فان الصور الطبيعية لاتكون هي هي إذا جردت عن 


۱. ق: ‏ ولابنافيه ... بالاعتبار. ۲. ح: ثم لمّا كان هيهنا إشكال آخر و هو. 

۳ ق: يكون. 3 و الغواشي المادية. 

۵ ح: دفاعه. الشریف. 

۷ تقوم الایمان: - ذلک. ۸ 1 ص ۳۴۰. 

4 ح: + منفردةً عن الاشخاص. ۰ : - بوجودها الامتبازي لا الخلطي الاتحادي. 
١.ح:‏ : الهيات. 


۲ و كما ذهب اليه أفلاطونيَون لكان كذا كما أشار إليه التق فى ا الشفاء؛ و لكن الحق ان مراد أفلاطن 
في الم ليس كما حسبه الشيخ هنالك بل أمر آخر كما حققه المصّف -دام ظله ‏ من كونه. 

۳ ح: بما هی موجودات دهرية حسب ما أفيد و هو الظاهر ممّا نقله الشيخ في برهان شفائه بقوله. 

۴ الشفاء ( المنطق. ج ۳. المقالة الثانية, الفصل العاشر ) ص 188. 


الفصل الخامس / ۷۲۱ 


المادّة. و الصور التعليمية لاتقوّم ' بلامادّة و إن كانت توجد" لا بالمادة » " انتهئ '. 

و لايخفئ: جواز أن يكون المراد بقوله:۵ «إذا اقترنت بالمادّة» إذا اقترنت بخواصض 
المادة -من التعاقب و التجدد -التی لها بحسب كونها في الزمان من تلقاء "ما۲ يعرضها من 
الحركة الاستعدادية لیکون" الموجودات الزمانية من حیث وجوداتها" لباریها -تعالی -و 
نسبتها إليه التي ۱۲ يسني بالدهر من و مع قطع النظر عن هذا الاعتبار بل باعتبار تجدّدها 
و تعاقبها فى حد ذاتها صوراً طبيعية. ۱۱ 

و اما الشيخ ۱۲ فقد ذهب إلى أنّ المراد ۳ من المثل هي "۱ الصور المجرّدة عن المادّة التي 
بازاء الموجودات الطبيعية المندرجة تحت طبيعية واحدة نوعية. 

ثم قال: « و الکلام في ایطال هذه الاراء و القیاسات الداعية إليها اما هو في صناعة ۱۵ 
الفلسفة الأولئ دون المنطق و علوم أخرى, بل یحسن *۱ في المنطق بوجي من الوجوه أن 
يبيّن أن هذه الصور: ۷" و إن فرضت موجودة فلا مدخل"" لها في علم البرهان و لا*' هي 
موضوعة لهذه البراهین التي نحن في تعلیمها؛ لأنّ هذه البراهین و إن كانت بالذات و أوّلاً 
لامور عقلية كلّية فإنّها ثانياً و بالعرض للمحسوسات و الفاسدات؛ فِن کل حكم ۲ يصح 
على الشمس المطلقة "١‏ يصح على هذه الشمس, و کل حکم يصح في الب على الاطلاق 


۱ ق: نقویم. ۲ الشفاء' تحد. 

۴ ح: لا بالمادّة؛ هذا کلامه. ۵ ح: و آنت تعلم أنه يجوز أن يكون المعنی من قوله. 
۶ ق: و التجدد التي لها بحسب کونها في الزمان من تلقاء. 

۷ ق: بما. ۸ ح: الحركة فحينئذٍ يكون. 

4 ح: الزمانية بحسب وجودها. ۱۰ ف: ۔ التی. 

0 ح بسمّى بالدهر مُتُّلاً و باعتبار تجدّدها و تعاقبها بقياس بعض منها إلى بعض صوراً طبيعية. 

۲. ح: الرئيس. ۳. ح: المعنی. 

۴ ق: و أمًا الشيخ فقد حکم بأنْ المراد منها. ۵. ق: الصناعة. 

۶ و بل نحن. ۷ و و الشفاء: ‏ الصوره. 

8. ف: فلايد خل. وح ق: و بما. 


۰ ق: كل يوم. ۱. ق: المطلقاً. 


۲ / کشف الحقائق 


فیصح على هذه ' الغبّ و إذا صح «أنّ کل إنسان حيوان » صح على انسان ما أنه حیوان. 

و البرهان إِنّما لابدٌ من أن یکون فيه فول کلي کون شاملاً للکثرة يان یعطی إِسمُه 
وحدة للكثرة الجزئية؛ و یمکن أن یجعل الكلّي فيه المحکوم عليه بالحکم الكلّي حدا 
وسا موجبا علی الك رة بالاسم و الخد. فا سكو عله خکم عل الکفر:: و ما الضور 
فإنّها إن كانت موجودة فلا يجب أن یکون الحکم علیها حکما على الكثرة ' من الجزئیات 
الشخصية البّة. و لایمکن أن تکون حدوداً وسطی في إثبات شيء۵ على الكثرة من 
الجزئیات الشخصية؛ و ذلك لأنّ المثل و إن آنزلنا آنها تعطي الکثرة آسماء‌ها فلایمکننا أن 
نقول إِنّها تعطیها حدودها؛ لائه ليس شيء من الجزئیات بصورة عقلية مفارقة أبدية؛ و 
هذا هو الحدٌ الجامع للصور” المفارقة؛ و كيف یمکن أن تکون طبيعة الانسان المحسوس 
تحمل" علیها طبيعة الانسان المثالي و هذا الانسان حیوان ناطق مائت و ذلك لا حیوان 
و لا ناطق إلا باشتراک الإسم و لا مائت؟ و كيف” يقال لشيء من هذه إِنْها تلک كما يقال 
ها حیوان؟ 

فإذن؟ الصور المُثّلِية " لاتعطي أسماؤها'' و حدودها معا للكثرة و الجزئیات؛ 
فلاتصلح ۱۲ أن تتّخذ حدوداً وسطی في برهان على الجزئیات و إن كان ذلك البرهان 
برهاناً بالعرض ١»‏ انتهی کلامه "۱ بما حاصله:۱۵ 

إِنّه ذهب آفلاطن إلى العل لها يصلح أن یکون محكوماً علیها في المسائل 
البرهانية دون الأشخاص المادّية لتغيّرها و انصرامها؛ فتكون"' تلك الطبيعية 


5 الشفاء + هذا. ۲ ح ق: فيكون. 

۳ الشفاء* اس ۴ ح؛ ق: بالاسم و الحذ 3 الکثرة. 
۷ ف : يحمل. ۸ح ق: فکیف. 

4 ح: فإن. .٠‏ ق: المثالية. 

الاح ق: اسمها. ۲ج ى: فلا یصح. 

۳ الشفاء ( المنطى؛ ج ۳ المقالة الثانيةء الفصل العاشر ) صص ۱۸ -188. 

۴ ح: کلامه ۵ ح: + علی زعمه. 


۶ ح: + إلى القول بالمثل حيث إنّها. ۷. ق : فیکون. 


الفصل الخامس / ۷۲۳ 


مكرما عليها بهذه الأحكاء بما لها" من الأفزاه السجردة "؛ فیسري الحکم منها إلى 
تلک المثل: 

ثم تصدّی لابطال کونها متا لها مدخل في المطالب البرهانية بلزوم کون الجزئیات 
المادية محكوماً عليها بالعرض؛ لأ" الحکم على أحد الفردین" المتباینین اللذین 
آحدهما مجوّد صرف و الاخر مادي* بالذات یکون حکماً على الآخر بالعرض." 

و آنت تعلم أنّ هذا الوجه لو تم لدل على بطلان المثل بذلک المعني؛ ضرورة آنه 
لایصح أن يكون لطبيعة واحدة فردان: مجرّد صرف و مادّي صرف. مع أنّ هذا هو 
المفروض و استحالته قد أحالها إلى صناعة آخری فوقد.۸ 

ثمّ تصدی بعد ذلک؟ لما تبطل به المُثّل أنفسها لایطال کونها محكوماً عليها لعدم 
سراية الحكم الواقع '' عليها إلى تلک ۱ الأفراد المادية. 

و لایخفی: أنه" يمكن "۱ توجيه کلام الأفلاطن "۲ الإلهي بوجه آخر غير ما وجهه ۱۵ 
الرئيس بِأنّ*' ذهابه إلى ال ۷" ليس لما يتصحّح به الحكم على الطبيعة و أفرادها 
المادية بل لما يتصحّح به كلّية الحكم المعتبرة في فنّ البرهان من" الدوام و الضرورة. 


١.ح:‏ بحسب ما لها. ۲ ق: ‏ المجرّدة. 

۳ ح: المطالب البرهانية باه يلزم منه أن لاتکون الأشخاص المادّية محكوماً عليها لا بالذات و لا بالعرض؛ كيف و 
ان. ۴ ح: ‏ الفردين. 

۵ ف: ‏ صرف. 

ع.ح: أحدهما مجرّد صرف و ثانيهما مادّي صرف إلى آخر غير معقول. 

۷ ح: بالذات يكون حكما على الاخر بالعرض. 

۸ ح: و أنت تعلم أن هذا الوجه ممّا تبطل به الم حيث اه لایصخ أن يكون لشی» واحد فردان متباینین تباین 
المجرّد و المادّي مع أنه قد فرض وجودها غير متصد لما یبطل [في النسخة هنا كلمة لایمکن قرائتها ] به حال 


إلى علم آخر فوقه. ٩‏ ح: ‏ بعد ذلک. 
٠.ح: ‏ الواقع. ١.ح:‏ - تلى. 
۲۳ ق: -و لايخفى انه. ۳ ق: ثم يمكن. 
۶ ح: الرئیس و هو ان. ۷. ف: ذهابه البها. 


۸ : آفرادها المادّية: بل لاه لما كان المعتبر فى الحکم الکلّی بحسب هذا الفن أعنى فنّ البرهان. 


۴ / کشف الحقائق 


ثم إن تحقّق الطبيعة لمّا كان بتحقّق" فرد ما منها و دوام الحکم اّما یکون بدوام فرد 
منها و من الظاهر أنه ليس لشخص من الأشخاص المادّية دوام و بقاء لتصرّفها و 7 
فاحتیج إلى ما به يتصحّح ذلک؛ فلهذا آثبت المُثُّل. ۳ 

و الحاصل: أن الفرق ' بين ما به يتصحّح * الحکم نفسه و بين ما يتصحّح به" دوامه 
ِيّنُ. فلايلزم من عدم سراية الحكم الداعي على الطبيعة إلى ما یندرج" تحتها من الأفراد 
المادية عدم سراية الحكم نفسه. كيف و أنّ الحكم لمّا يتصحّح؟ بنفس الطبيعة التي هي 
المحكوم عليها بذلک الحكم ''. فيسرى لامحالة ۱۱ ذلك إلى '' أفرادها المادیة؟ و هو 
بخلاف ۳ ما عليه سنّة الآخر؛ لأنّ '" ما به الدوام لما كان مثلا مجرّدة مباينة لما يوازيها من 
الأشخاص المحسوسة المادّية؛ فلایصح أن یتطرّق ۵ سراية دوام الحكم إليها. 

فقوله *': « فإ نكل حکم يصح على الشمس ۷ المطلقة يصح على هذه الشمس » وكذا 
قوله: « لا المثل و إن أنزلنا نها تعطي الكثرة أسمائها فلايمكننا أن نقول إنّها تعطيها 
حدودها» وكذا قوله: « و كيف يمكن أن تکون"" طبيعة الإنسان المحسوس يحمل عليها 
طبيعة الإنسان المثالي و هذا الانسان حيوان مائت »*" لايخلو: 


١.ق:‏ يتحقق. 
۲ ح: الدوام و الضرورة و لمّا کان تحقّق الطبيعة بتحقق فرد فرد و دوام الحكم عليها نما يستتبٌ بدوام فرد منها و 
انه ليس لشيء من ار تفا الاد الجر هة بقاء و دوام» کیف و الها متغيّرة متصرّمة؟ فلاينحفظ بها ذ ذلى. 


۴ ح: ذلک فأثبت العثل. ۴ ح: : و بالجملة ان الفرقان. 

۵ ح: ما یتصحح به. ۶ ق: ‏ بين ما. 

۷ ق: ‏ به. ۸ ح: اندرج. 

4 ح: كيف لا و اه لمّا كان الحکم ممّا فد تصحح. ۰ ح: - الحکم. 

۱ ح: فلامحالة يسري. ۲. ق: ذلک انه. 

۳ ح: و ذلک على خلاف. ۴ ح: حیث إن. 

۵. ح:فلایصح نطرق. ۶. ف: قوله. 

۷. و الشخص. ۸ ق: یکون. 


1۹ ق: + قلنا. 


الفصل الخامس / ۷۲۵ 


ما أن يكون المراد به دوام الحكم الضروري فهو ممنوع؛' كيف و أن" الأشخاص 
المادّية لما كانت متصرّمةً متغيّرة فلایصح تعلّق دوام الحكم الضروري الداعي بها؟۳ 

و لمّا أن يكون المراد به" الحكم نفسه مع قطع* النظر عن الدوام و عدمه؛ فهو مسلم 
من دون فساد. " 

و أمّا ما يتوجّه إلى هذا التوجيه: 

أما"أوَلاً: فهو أنّ المعتبر في فن البرهان الدوام الضروري محل تأمّل. 

و أمّا انیا:۸ فلائه" لایلزم من ذلك "۱ أن یکون بازاء کل فرد با ات فرد من 
المجرّدات ۱۱ الازلية الابدية ۱۲ بل يكفي لدوام "۲ الحکم فرد ما منها. 

و أمّا ثالثاً: فلا" الأشخاص و ان كان کل منها فاسداً متغیراً لکن یکون بقاء تلک 
الطبيعة المحکوم علیها ببقاء فردٍ مّا من الافراد المندرجة تحتها؛ فیصح تعاقب تلك 
الأشخاص المادّية إلى غير النهاية۱۵؛ فدوام الحکم علیها بحاله؛ فلا افتقار إلى المثّل. 

فقد علمت ما هو الح الذي « لأَيأَتَيْهِ لباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ و لا من خلفه 4 ۶؛ فأتقنه 
و لا توطن فى حریم الزور حيث ان «مَن لم یجْعَل له له ور َمَا له من نور 4" و لولا 
مخافة الاطناب لذکرنا طرفاً صالحاً من الکلام للأصحاب و إلى اللّه المرجع و المآب في 
کل پاپ. 


١.ح:‏ اما أن يعن به الحکم الداعی الضروري فممنوع.۲. أن 
۳ ح: فلابصخ تعلّق الحکم الداعی الضروري بها. ۴ ح: و إمًا أن يعنى منه. 


۷ ح: اما. 

۸ ح: ان المعتبر فى فنّ البرهان الدوام الضروري محل تأمل و آتا ثانياً 

4 ح: فهو انه. من 

۱ المجرد. ۲. ف: الازلی الابدي. 
۳. ق: الدوام. ۴ ح: و أمَا انیا فهو ان 
۵. ح: إلى لا نهاية. ۶ فصلت / ۴۲. 


۷. النور / ۴۰. 


۶ / کشف الحقائق 


[۱۱۳] قال: «یما هو محسوس» 

آقول: أي الصور المنتقشة! في الحاسّة من الجسم المحسوس؛ فلذا قال بهمینار فى 
القحصيل:" «إِنّ المحكوم عليه بالحقيقة هو ما يتصوّر به الحاسّ من صورة المحسوس لا 
الجسم. »۲ 


[۱7۶) قال: «نفس مهنته» 

آقول: يشير بذلک إلى أنّ القول بکونه - تعالی -مجرّدا" عن المادّة و عوارضها" کلام 
مشهوريء بل الحقّ الحقیق تجرّده عن ”المهيّة أيضاً؛ لکونه بذاته الحقّة من کل جه نفس 
الوجود و الاإنّية. كما قاله -دام ظلّه -:۲ «و هو على عرش أعلئ مراتب التجرّد و 
دس » و لعل هذا هو المراد من « الصمد » في" قوله - تعالی -: « اللَّهُ الصّمَدُ 4"الآية ‏ 
بناء على تقدّسه عمّا له وحدة مبهمة بالقیاس؛ أعني المهيّة التي لاتکون نفس الائیة؛ و 
یکون ذكره بعد أحديته من باب التتصیص و التصريح على ما علم حمّاً؛ فأحين تدبّره 
لتعرف مکنون قول آخر -عرّ من قائل -: «و هر لیف 4 ۰ الآية. 

ی تن نع وال ا ا ر 
فمن باب التقریب إلى فهم العوامٌ لیندرجوا منه إلى ما هو المرام» كما لایخفی على الاعلام 
و العلم عند الملک العلام و رسوله المبعوث إلى الأنام في امثال هذا المقاء. ١١‏ 


.١‏ ق: المنقوشة. ۲ ح: فلذا تسمع صاحب التحصيل فيه انه يقول. 
۳ مع تفاوت ا اميل ص ۴۸۹. ۴ ق: + كونه مجردا. 

۵ ح: إشارة إلى أن القول بائه تعالى مجرّد عن الاجسام و عوارضها. 

۶ ق: من. 

۷ ح: کلام مشهوري بل هو متقدس عن المهيّة لکونها نفس الائية و إليه الإشارة بقوله. 

۸ ح: و یحتمل أن يكون هو مکنون. ٩‏ الاخلاص / ۲. 


۰ الانعام / و الملی / ۱۴. 
۱. ق: ‏ الابة بناءٌ على تقدّسه عمّا له وحدة مبهمة ...هذا المقام. 


الفصل الخامس / ۷۲۷ 


[۱7۵] قال: «و لو بتحلة تحليل» 

آقول: « فى ' الحدیث: « لایموت لمؤمن ثلائة آولاد فتمسّه النار الا تَحِلّةَ القَسَم » قیل: 
آراد بالقسم قوله -تعالی -: « وَإِنْ مِنْكُمْ الا وارذها 4" یقول " العرب: «ضرّبه تحليلاً '» 
إذا لم یبالغ في ضَرْبه. و هذامَتّل في القلیل المفرط في القلّة و هو أن یباشر من الفعل الذي 
یتسم عليه المقدار الذي بر به قسمه * مثل أن یحلف على النزول بمکان؛ فلو وقع به وقعة 
خفيفة ا اه فنلک عل قسمه. فالمعنی: لاتمسه النار الا مسّة یسيرة مثل تحلة قسم 
الحا و رند جا الورود على النار و الاجتیاز بهاء و التاء" في التحلة زائدة. »۸ 


73 قال: «هو قيام الذات بالفعل لا بالغير» 
آقول: أي بحسب وجو ده الامتيازي الانفرادی؟ بالفعل؛ أي لایکون هیولی و هيولانياً؛ 
لانْ " الهيولئ و ما يشتمل '' عليها تكون فيه جهة القوّة؛ و في قوله: « لا بالغير »"' إشاره 
إلى هذا" مع زيادة فائدة" و هي الاحتراز عن الصور العقلية القائمة بالجواهر "' 
الممتازة "" بوجوداتها فيها مع تجرّدها عن المادة؛ فتكون"' بوجوده"" متميّزة بالفعل و 
لكن لقيامها بغيرها لایصح كونها"' عالمة بذواتها''. 
و الحاصل:۱ ان الشيء القائم بغيره, الغير المستقلٌ في الوجود لایصح أن يكون عاقلاً 


۷۱ النهابة: و منه. ۲ مریم‎ .١ 

۲ البهابة: تقول. ؟ ا بو ورضيرية نا 

۵ ق :الا EE.‏ 

۷ ی: الراء. ۸ البهابة. ج ۰۱ صص ۴۲۹ ۴۳۰. 
4 ح: وجوده المنفرد الممتاز. ۰ ح: حیث إن. 

.ن یشمل. 5 ق: + آقول. 

۳ فى قوله: « لا بالغير » تلميح لطيف إليه. ۴. ف: ‏ فانده. 

۵. ق: + المقدسة من المادة. ۶. ح: المتميّزة. 

۷. ف: يكون. ۸. ی موجودة. 

8 ح: آن نکون. ۰ ق: -بذوانها. 


١‏ ح: و بالجملة ان رؤساء هذه الصناعة قد حقّقوا. 


۸ /كشف الحقائق 


لنفسه؛ فإنّ ما يكون قائماً بغيره يكون وجوده لذلک الغير؛ فلايكون حاصلاً لنفسه. و إذا 
لميكن حاصلاً لنفسه لايكون ظاهراً لنفسه؛ فلايكون عاقلاً لنفسه أصلاً؛ و ان کل شيء 
لايكون حاصلاً لنفسه ' لم يكن عاقلاً لغيره أيضاً؛ فان من يعقل غيره يعلم بالقوّة القريبة 
من الفعل ' أنه يعقله؛ و ذلک مستلزم لتعقّله " نفسه و قد فرض أله غير عاقل لنفسه؛ هذا 

و من هيهنا لاح عدم جواز" أن تكون القُوئ البدنية" و الآلات الجسدية * شاعرة لما 
يرتسم فيها؛ لعدم وجودها في أنفسها و ذلک" لقيامها بغيرها؛ فيكون المدرك مطلقاً هو 
الجواهر المجرّدة القائمة بذواتها بوجوداتها الانفرادية الامتيازة” عن غيرها بحسبها و 
لكن بقي الكلام؟ في إدراك ساير الحيوانات ١‏ بالالات؛ فلهذا ذهب الإشراقيّون '' إلى أنّ 
لها أيضاً نفوساً مجرّدة و للبحث فيه مجال. 

فإذا تقرّر هذا فقد لاح" أنه ليس للأجسام وجود بالفعل ليكون عالمةٌ بذواتها. و 
اندفع نقض الإشراقيّين بشعور الهيولئ بذاتها عن الحكماء المشاء. ۱۲ 


(۱7۷] قال: «بعد تحصیل معانی الفاعل و القابل» 
آقول: و بالجملة أله لو كان قبوله -سبحانه لتلك الصور العلمية و انفعاله منها زمانياً 
لاستحال أن یکون فاعلاً فيها؛ و ليس الانتقال و الانفعال هيهنا الا عين الموصوفية. بل 
قبولها لها عين فعلها فیها. 
فقد استبان: أن التشبّث في إثبات هذا المرام بذیل ما حقّقه المصتّف حسب ما عليه 


۱ ق: -لابکون ظاهراً لنفسه ... حاصلاً لنفسه. ۲ ح: العقل. 

۳ قى: ‏ لتعقّله. ۴ ح: و من هیهنا تبیّن لک أنه لابصخ. 
۵ ح: القوى الآلية. ۶ ح: الالات البدنية. 

۷ ح: و دلی. 4 ح: المنفردة الممتازة. 

٩‏ ح: بقي الاشکال. ۰. ق: الحیوان. 

۱ بعض الاشرافیّین. ۲ ح: فاذا تقرّر هذا ظهر. 


۳ ح: و دفاع نقض الاشرافیّین بالهيولى حینثذ أظهر من أن یفشی. 


الفصل الخامس / ۷۲۹ 


رئيس مشّائية الاسلام؛ و قد أشار إلى بطلان السلوک هيهنا بمسلک الفعل و الانفعال بهذا 
المعنى بقوله في إلهيات شفائه جواباً عمّا ذكره من الإشكال: «فبقي لك النظر في حال 
وجودها معقولة نها تكون موجودة في ذات الاوّل كاللوازم التي' تلحقه أو يكون لها 
وجود مفارق لذاته.»" 

نم قال: « فان " جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تکثر, و إن جعلتها لواحق 
ذاته عرض لذاته أن لایکون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممكن الوجود؛ و إن 
جعلتها آمورا ' مفارقة کل ذاتٍ عرضت” الصور الأفلاطونية؛ و إن جعلتها موجودة في 
نفس أو ۶ عقل " عرض أيضاً ما ذكرناه” قبل هذا من المحال.٩‏ 

فينني آن تجتهد جهدک في التخلص عن هذه الشبهة ۱۰ و تتحقظ آن لا تكثّر ذاته و 
لاتبالي بأن تکون ذاته مأخوذة مع إضافة مّا ممكنة الوجود؛ فإنّها من حيث هى علة 
لوجود زيدٍ ليست بواجبة الوجود. بل من حيث ذاتها؛ و تعلم أن العالم الربوبي عظيم 
جد و تعلم أله فرق بين أن يفيض عن الشىء صورة"' معقولة من حيث هي معقولة 
بلازيادة و أن يفيض عن الشيء صورة من شأنها أن تعقل ۱۳».۱۳ 

و في كتاب التعلبقات: « هذه الموجودات من لوازم ذاته و لوازمه فيه بمعنى أّها تصدر 
عنه, لا أن تصدر عن غيره فيه؛ فيكون نّم قابل و انفعال, و قولنا' فيه يعتبر على وجهين: 


۰ ح؛ ق: التي. 

۲. الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة, الفصل السابع ) ص ۳۶۴. 

۳ الشفاء: وان. ۴ ح: آمور. 

۵ ح: عرض. ۶ الشفاء: نفس او. 
۷ السفاء: + ما. ۸ الشفاء: ذ کرنا. 


٩‏ ح: قبل هذا من المحال. 
۰ في بعض نسخ الشفاء و فى مخطرطتی «ح» و «ق»: الشبه. 

١.ح: ‏ فانها من حيث ... الوجود. 

؟. الشفاء: + من انها آن تعتل. وأن يفيض عن الشىء صورة. 

۳ وان تقافر مخ زو من شاا أن تعفل. 

۴. الشفاء ( الالهیات, المقالة الثامنة. الفصل السابع ) صص ۳۶۶ . ۱۳۶۵ 
۵. اشعلفات. فقولنا. 


۰ / کشف الحقائق 


آحدهما أن یکون فیه عن غیره" و الا خر أن یکون فیه له عن غیره. بل فیه من حیث 
يصدر عنه »۲ انتهی کلامه منادياً على بطلان المسیر في هذا المدّعى إلى التشیّث بذیل 
القبول و الفعل هیهنا و إن استحال من وجه آخر حسب ما علمت. 

على أنّ له توجيهاً وجيهاً مع عزل النظر عن ذلک؛ و نعم ما آشار الرئیس إلى بطلانه بما 
هو الحقّ في هذا الکتاب أيضاً بقوله: «أنّه " لایجوز أن یکون الفاعل من حيث هو فاعل 
یوجد قابلاً للفعل أو للوجود؛ لأنّ القبول هو انفعال فيه و " استکمال له؛ فیکون لم یستکمل 
بعد. و يجب أن تکون*ذات الفاعل مبايناً لذات المفعول و إن كان يوجد المفعول حيث هو 
ملاقياً له؛ و الطبيب إذا عالج نفسّه فإلّه معالج لجزء " و يتعالج عن آخر.»۲ انتهئ كلامه 
منادياً على استحالة أن يكون علمه بالأشياء بارتسام صورها فيه و إن كان قد يوجد 
الول اة لل مطلفا. 

فلذا تسمعه أله يقول في هذا الكتاب: «إِنّ* الأول يعرف الشخص؛ و أحواله الشخصية 
و وقته الشخصي و مكانه الشخصي من أسبابه و لوازمه الموجدة '' له المؤدّية إليه. و هو 
يعرف کل ذلك من ذاته؛ إذ ذاته هو مسب" الأسباب؛ فلایخفی عليه شيء ٠"‏ و لايعزب 
عنه مثقال ذرّة » ۲ انتهئ كلامه. 

و ما ما وقع منه في هذا الكتاب من أله : « ينبغي أن لانجعل علمه عرضة للتغيّر و 
الفساد بأن نجعله زمانياً أو أن يكون علمه مستفاداً من الحسٌ و من وجود الموجودات؛ 
اه إن دخل في علمه الزمان يكون متغيّراً فاسداً؛ لأنّ الشيء يكون في وقتٍ بحال و 
يكون في وقتٍ آخر بحال آخر. »۱۲ هذا كلامه. فائه صريح في نفي هذا العلم الانفعالي و 


۱ الهعللفات٠‏ عن غيره فيه. ۲. التعليقات؛ صص ۱۲۰ ۰۱۱۹ 
۳ العلقات. - الّه. ۴ اخعلقات. أو. 

۵ العلقات: أن یکون. ۶ العليقات فائه بُعالح بجزء منه. 
۷ التعليقات . ص ۸۴. ۸ افعشفات: -آن. 

٩‏ التعليقات: الشخصی. ۰ العلبقات. الموجبة. 

١‏ العلثات > سب ۲ : -شی». 


۳. اهعیتات. ص ۱۱۶. 1۴ مع تفاوت ما في: : اتعشقات ص ۰۱۱۶ 


الفصل الخامس / ۷۳۱ 


هذا الادراک الإحساسي؛ و عدم تعرّضه هیهنا للفي علمه الانفعالي بالمعنی الآخر 
فمساعدة مع بعض شرکائه في صناعته على ما هو دأبه في جميع المطالب و جمل 
المارب كما لایخنی على المتصفح المتدبّر في کل باب. 

فسطع حينئذٍ وجه آخر لما وقع عنه في بعض عبارات الشفاء و في بعض مراسلاته إلى 
بهمنيار بقوله: العقل الذي يعقل المعقولات فيه أيضاً المعقولات کاللوازم لذاته؛ فهو يعقلها 
في ذاته عن ذاته و في غيره أيضاً. 

هذا على أنّ له توجيهاً وجيهاً على ما إليه الإشارة بقوله -الشریف في تقويم آخر: 
«انّه يعلم أيضاً ما بعد ذاته و هو" ساير الأشياء و هي لوازمه و لوازم لوازمه إلى أقصى 
الوجود من حيث وجوبها عن نفس" ذاته » ' انتهئ. 

فقد استبان منه: أنّ القيّوم الواجب بالذات لمّا كان ااي الراك االات و 
السافلات ‏ يكون صدورها عنه و وجوبها به بما لها من السلسلة الطولية باعتبار إفاضات 
قائمة به سبحانه ‏ فيكون علمه بها بحسب وجودها فيه و عنه؛ و لمّا کان ذلک القبول 
برجع إلى موصوفيته بها فتكون الفعلية هي عين القبول من غير فساد. 

نعم انه لو جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثّر و لحوقها له لايخرجه عن 
وجوبه الذاتى بحسب ذاته؛ فتدبر. 

ومن تضاعيف الكلام ظهر اضمحلال ما قال بعض الأعلام من کون الرئيس متحيّراً في 
هذا المرام. 

ثمّ اعلم أنّ حدوث العالم لمّا استبان بعين العيان في الأنفس و الآفاق أمكنك أن 
تحكم باه لو كان محلاً للصور المتكثّرة -تعالی عن ذلک لكان بعد العدم العيني أيضاً. 
فيشبه أن يجري في بطلانه مسلک الفعل و القبول كما لایخفی على العقول إل أن يقال: 
إن ذلك في ما إذاكان عدم اتصافه بها أوَّلاً من نقصان القابل لا من المقبول؛ فاحین تدبّره 


۱ ح. ی -و هو. ۲ ح.ق: -نفس. 


۳ راجع. ص TOY‏ 


۲ / كشف الحقائق 


فتدبر. 

ثم لايخفئ: أنه ليس القول بكون علمه جل و علا من قيام صور الأشياء به معا 
يصدر عن الحكماء المحققين سيّما الملطيّين وما عليه بعض الأعلام؛ فلایخفی ما فيه من 
الكلام. 

قال انك سيا بر الملطي: «إِنّ کل مبدع ظهرت صورته في حدّ الإبداع فقدكانت 
صورته في علم مبدعه الاوّل و الصور عنده بلانهاية.» 

ثم قال: « و لايمكن إلا أحد القولين: 

ما أن نقول: إِنّ الله تعالى أبدع ما في علمه. 

و إمّا أن نقول: أبدع الأشياء بلا العلم المقدّم؛ و هذا باطل. 

فإن قلنا: أبدع ما في علمه؛ فالصورة أزلية بأزليته و ليس یتکتر بتكتّر المعلومات و 


We‏ 6 سن 


لايتغيّر بتغيّرها. » 

ثم قال: « أبدع بوحدانيته صورة العنصر؛ ثمٌ صورة العنصر انبعث کذلک؛ فرتّب العنصر 
في العقل ألوان الصور على قدر ما فيه من طبقات الآثار. و صار تلك الطبقات صوراً 
كثيرة دفعة. ثم إن هذه الصور لمّا لم يكن أن توجد في الهيولئ إلا بترئّبٍ و زمان؛ فحدئت 
تلک الصور فيها على الترتيب.» هذا كلامه. 

فإن قلت: إِنّ قوله: « فقد كانت صورته في علم مبدعه الأوّل» و كذا قوله: «إنَّ الله 
أبدع ما في علمه » ينادي بخلاف ذلک. 

قلت: إِنّ فيه رمزاً خفيّاً و تلويحاً شريفاً إلى أله -تعالی جده-بذاته وجود علمي 
لجميع ما سواه من الممكنات؛ فما أبدعه منها فقدكانت صورته في علم مبدعه؛ لكونه 
صورهٌ علميةً له و لما عداه ببساطة أحديته الصرفة القيّومية؛ و نعم شاهد صدق عليه ما 
ذكره بقوله: «إِنّ اللّه ‏ تعالى _أبدع ما في علمه و ما أن نقول: أبدع أشياء بلا العلم المقدّم » 
و ذلك حيث إِنّ المعنی منه أنه -تعالى قدسه_إِمّا بذاته وجود علمي لما أبدعه؛ فيكون 
إيجاده لجميع ما سواه مسبوقا بالعلم و ما بعدم کون إيداعه الأشياء بلا العلم المقدّم؛ فيلزم 


الفصل الخامس / ۷۳۳ 


أن يكون تأثيره فيها نسبة تأثير الطبائع العديمة الادراک و إن كان ذلك في الصور القائمة 
به لكونها مسبوقةعن الایجاد و إن كان بالذات على تقدير ذهابها إلى ما لايتناهى كما 
كوك ا لعن ذلك هلوا کا 

فقوله: « فالصورة أزلية بأزليته و ليس یتکتر بتكثّر المعلومات» -إلى آخره ‏ نعم 
شاهد صدق على ما ادّعيناه من آنه بوحدانية ذاته الأزلية و بساطته الحقّة الأحدية صورة 
عل تم اما راک النتكثزة التي لیست بحسب ذلک متكتر على ما إليه الاشارة 
بقول المعلّم الثاني: « و هي كثرة في وحدة » و بقول الرئیس: « فهکذا يجب أن نتصوّر علم 
الباري؛ فانّه ' يعلم الاشیاء الغير المتناهية؛ لأنّ الصور لا محالة متناهية و النسب بينها' 
موجودة له معلومة و إن كانت في ذواتها غير متناهية و هو" یعلمها كلها متناهية » ' انتهی 
کلامد. 

فلنرجع إلى ما كنّا فيه؛ فنقول: إِنّه لو صح أن یکون أنكسيمايس الملطي يذهب إلى 
کون علمه بالأشياء من تلقاء قيام صورها به لصح أن يقال: إِنّ إيجاده -تعالی - إِيّاها 
لايستلزم عدم كونها مسبوقة بالعلم و لا التكثّر في مرتبة واحدة؛ لمدخلية بعض منها في 
بعض آخر باه -تعالی دانعا کان مبدا نان قریبً لما مو من الصورة یکون علما 
به و هو مع تلک الصورة یکون علما تما بصورة آخری مشروطة بها و هکذا؛ فلایلزم منه 
ن یکون صدور تلك الصورة منه -جل و علا-بصور اخری أو بلاعلم منه, كما لایخفی. 

و سيأتي في المتن ما یندفع به هذا الاشکال و غير واحد على نفیه من الاستدلال؛ و 
نما قلنا ذلک حيث إنّ قوله: « و لایتکتر بتكثّر المعلومات » ینادی على خلاف ذلک نداء 
علا و العقل يركن إلى عدمه رکوناً جميلاً؛ و إليه الاشارة الدقيقة بما قال تالس الملطي 
ا القول الذي لا مرد له أنه -تعالی - هو المبدع و لا شيء مبدع غیره؛ فأبدع الذي 
أبدع و لا صورة له عنده في الذات؛ لاله قبل الابداع إِنّما كان هو فقط و إذا كان هو فقط 


ان ۲ 
١‏ التعلمقات. و أنه. ۴ ی بعيلها. 
۳. اتعلیقات: فهو. ۴ العلقات . ص ۱۲۴ 


۴ / کشف الحقائق 


فليس فيه تعالى ‏ جهة و جهة حتی يكون' هو صورة آو حیث و حیث حتّی یکون هو 
ذا صورة؛ إذ الوحدة الخاصّة ینافی هذین الوجهین. 

ثم قال: « لكنّه -تعالی أبدع العنصر الذي فيه صور الموجوات أو المعلومات کلها: 
فانبعث من کل صورو موجود هي صورته؛ فمحل تلك الصور العلمية هو ذات العنصر. و 
ما من موجود في العالم العقلي و العالم الحسّي إلا و في ذات العنصر صورة و مثال عنه.» 

ثم قال: « ين كمال ذات الأول الحقّ -سبحانه - أنه آبدع مثل هذا العنصر؛ فما یتصوّره 
العامّة في ذاته أن فيه الصور - يعني صور المعلومات - فهو في مبدعه و هو تعالى ‏ في 
وحدانيته وهويّته أن يوصف بما يوصف به مبدعه » انتهى كلامه. 

فان قلت:إِنّ جميع ما ذكرته مثالاً حقّ في ما ادّعيته من مسير آنکسیمایس الملطي إلا 
أنّ قوله : «أبدع بوحدانيته صورة العنصر ثم صورة العقل کذلک» ينادي على خلاف 
ذلك بأعلئ الصوت. بناءً على أن صورة العنصر إِنّما هو وجود علمي حصولي لصورة 
العقل بحسب وجوده العيني في علم مبدعه مع اشتماله على الصور العلمية لجميع الأشياء 
ليمكن القول بأنّه رتب العنصر في العقل. 

قلت: إل يجوز أن يكون المعنيّ من العنصر هو العقل الاوّل لكونه أصلاً في إيجاد أشياء 
أخرئ و شرطاً في وجود العقل؛ أي الثاني و الثالث مع ما فيها و إِّه و إن كان من العقول 
أيضاً لكن التعبير عنه بالعقل إشارة إلى ذلک؛ تدبّر. 

فقد استبان: أن المعنى واحد و إن تجلّى بألبسة متعدّدة و ألوان متلوّنة يعرفه العارفون 
الماهرون و يذهل عنه الجاهلون الغافلون. 

و من هيهنا ظهر لک سرّ ما روى عن اسان عليه صلوات الملک المنّان -: إِنْه لو 
سكت من لايعلم لارتفع الخلاف من العالم »' و العلم بحقائق الأحوال و الرموز عند من 
بيده أزمّة الأمورءه سُبْحَانَ رَبْكَ رَبٌ العِرَّْ عَمّا يَصِفُونَ و سلامٌ عَلَى المُوْسَلِيْنَ و الحَند 


١.ق:‏ تكون. 
3 بحار ال نوار (ج ۲ ص ۱۲۲): قال اميرالمؤ منين علا : «لو سكت من لايعلم سقط الاختلاف». 


الفصل الخامس / ۷۳۵ 


لله زب العالمه ۲۲ 
[۱۸] قال: «هو بعینه تقزره الرایطی لجاعله » 
آقول:" و أنت بما قد علمت أنّ المعلوم بالعلم الا رتسامي هو الذات المرتسمة في العالم 


۱ الصافات / ۰۱۸۰۱۸۲ 

۲. ق: قال: « بعد تحصيل معانی الفاعل و القابل » آقول: یعنی أن قبوله - تعالی ‏ لتلک الصور و انفعاله عنها لو كان 
زمانباً لاستحال أن يكون فاعلاً لها و ليس الانتقال و الانفعال هیهنا هذا المعنی بل على نمط آخر أرفع و أعلی؛ 
فلذا أشار المصتف إلى بطلان مسلک الفعل و الانفعال فى إثبات ذلک لمذعی على محاذاة ما قاله الشیخ من 
( أنه ي ينبغي أن لابجعل علمه عرضة للتغيّر و الفساد البتة بان يجعله زمانياً أو أن يكون علمه مستفاداً من الحش 
و من وجود المرجووات وتانه ان دشل فى علمه الزمان یکون متفر اعا لذن الت يكرن فى وقت بحالٍ و 
یکون في وقت آخر بحال » انتهی, و هو صریح في بطلان هذا النحو من العلم الانفعالي الزماني و المکتسب من 
غیره؛ و اما علمه الانفعالی الذاتی فلم يبطل من ذلک المسلک. 

و قال أبضاً في العلبقات: إن هذه الموجودات من لوازم ذاته و لوازمه فيه بمعنی ها تصدر عنه, لا أن 
تصدر عن غیره فیه؛ فیکون د تم قابل و انفعال؛ و قولنا فيه یعتبر على وجهین: آحدهما أن یکون فيه عن غير و 
الآخر أن یکون فيه لاعن غيره؛ بل فيه من حيث يصدر عنه » انتهی. 

و الحاصل: اه لايجري مسلک الفعل و الانفعال هيهنا على أن يكون استدلالاً على استحالة کون الصور 
العلمية قائمةٌ بذاته د تعالی لا آن یکون قیام تلک الصور بها بعد ما ل قم بها فی الاعیان لا بمجّد الذات. 

و الحنّ في بطلان قبامها به -تعالی -بلزوم استکماله عن غيره. ۱ 

و أيضاً: كيف يهب الكمال من هو قاصر عنه؛ فلذا قال تالس الملطی: « إن القول الذي لا مرد له أنّه تال 
هو المبدع و لا شىء مبدع غيره؛ فأبدع الذي آبدع و لا صورة له عنده في الذات؛ لاه قبل الإبداع تما كان هو 
فقط و إذا كان هو فقط فليس فيه -تعالى ‏ جهة و جهة حتّی نکون هو صورة أو حيث و حيث حتّى يكون هو 
ذا صورة؛ إذ الوحدة الخاصّة ينافى هذين الوجهين. » 

ثم قال: « لكنه تعالى آبدع العنصر الذي فيه صور الموجوات أو المعلومات كلّها؛ فانبعث من كل صورة 
موجود هي صورته؛ فمحل تلك الصور العلمية هو ذات العنصر صورة و مثال عنه.» 

ثم فال: « من كمال ذات لاون انی -سبحانه أنه أبدع مثل هذا العنصر؛ فما يتصوّره العامة في ذاته أن فيه 
الصور؛ يعنى صور المعلومات؛ فهو فى مبدعه و هو -تعالی ۔ فی وحدانیته و هویّته أن يوصف بما يوصف به 
مبدعه » انتهی. ۳ ق: لما علة. 

۴ ى + قد علمت سابقاً أن کون الشيء ء علماً اما یکون باعتبار وجوده الرابطي و معلوماً باعتبار وجوده في نفسه 
سواء ء كان ذلك في العلم الحصولي الارتسامي أو العلم الحضوري. 

و بالجملة: ان الوجودات -سوا كانت صوراً قائمةٌ بالأذهان أو ذوات موجودة في الأعيان يكون باعتبار 
وجوداتها الارتباطية علوماً و باعتبار وجوداتها فى حذ آنفسها معلومة «سواء كانت مج دات ضرفه ار هر یات 
هيولانية - و إن كانت هذه متعاقبات متجدّدات في حدود أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض لکنها باعتبار 
وجودها لباريها -تعالی ‏ غير متعاقبات الوجودات و الإثيات بل هو نسبة متغیّر الى [ق : متغيّراً لی ] ثابت؛ فلا 
زمانية نظراً إليه تعالى. 


۶ |/ كشف الحقائق 


مع قطع النظر عن کونها مرتسمة فيه و علمیته بحسب ملاحظة مرتسمیتها فيه یمکنک أن 
تعلم أن العلم الحضوري بالشيء بحسب وجوده العيني إِنّما یکون إذا أخذ مر تبطاً بغيره و 
إن كان معلوماً مع قطع النظر عن ذلك و أنه -تعالى قدسه_لمّا كان جاعل الذوات من 
المبدعات و الكائنات يكون وجودها له علماً حضورياً خارجاً عن التعاقبات و 
التجددات و التصرّمات و التقضّيات؛ لكون نسبتها إليه نسبة المتغيّر إلى الثابت؛ فيكون 
دهراً له؛ فهذا هو المراد من العلم بالشيء بالوجه الكلّى مع أله « لايعزب عن علمه مثقال 
ذرّة في الارض و لافي السموات»' و إليه الإشارة بقول رئيس الصناعة في كتابه 
المسمّی ب الحكمة العلایْة: « پس فرق دانستن کارها متغیّر جزوی به علمی زمانی و 
علمی كلّى؛ و واجب الوجود هم چیزها را داند به علمی كلّى که هیچ خُرد و بزرگ از 


علم وی غایب نشود و برین روی که گفته آمد.» 


۷ 

قال الشیخ في کتاب الحكمة العلائة: « بس فرق دانستن کارها متغيّر جزوی به علمی زمانی و علمی كلى و 

واجب الوجود همه چیزها را داند به علمی كلى كه هيج خُرد و بزرگ از علم وى غایب نشود و برين روی که 
گفته آمد.» 

و في إلهيات النجاة في الفصل المعقود لبيان أنه ۔ تعالى -كيف يعلم ذاته: « فإن منع مانع أن يسمّي هذا 
معرفة للجزئي من جهة كلّية فلا مناقشة؛ لأنّ غرضنا الآن في غير ذلك و هو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف 
بعلم و یدرک علماً و ادراکاً يتغيّر معها العالم؛ فكيف يعلم و یدرک علماً و إدراكاً لايتغيّر معها العالم. » هذا 
كلانة راغ ريح في ال و لابصحٌ لعاقل ما أن یحکم بأنّ الشبخ ينكر علمه تعالى ‏ بالجزئيات الزمانية. 

نم إن العلم يطلق تا و يراد به العلم الأجمالي و يطلق تاره و يراد به العلم البسيط؛ و كون الاژل عين 
لعلو التفصيلية بالذات لابنافي كون نيما و أن كونه -تعالی بذاته علماً بسيطاً بجميع ما عداه 
محمول على المعنى الأخير لابستلزم كونَ الراجب عين الممكنات؛ لكونه عين العلم الاجمالي بها و الإجمالي 
لمّا کان علما بالممکنات؛ فيلزم ان يكون عينا لها. 

و الحق ان علمه تعالى ‏ بهذه الأشياء من العلوم البسيطة لا الإجمالية؛ و المتأخرون لما اشتبه أحدهما 
بالآخر عليهم حكمرا بأنّ علمه -تعالى بها علم إجمالى مع أن الواقع عن الحكماء هو أنه -تعالی علم بسيط لا 
علم إجمالي؛ و قد فضلنا ذلك مع زيادة تفصيلٍ في كتابنا الموسوم برياض القدس. 

۳ اقتباس من: يونس / اع وسباً‎ .١ 


الفصل الخامس / ۷۳۷ 


و فى إلهيات نحاته في الفصل المعقود لبيان أنه -تعالی كيف يعلم ذاته ': «فإن منع 
مانع أن يسمي هذا معرفةً للجزئي من جهة كلية فلامناقشة معه "؛ لأ غرضنا الآن في غير 
ذلک؛ و هو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم و تدرک علماً و إدراكاً يتغيّر معهما 
العالم؟ وكيف تعلم و تدرک علماً و إدراكاً لايتغيّر معه "العالم؟» ' هذا کلامه؛ و نظائره في 
كلام رؤساء هذه الصناعة أكثر من أن يُحصئ. 

و إذا تقرّر هذا فنقول: ان الاشکال ب «لزوم أن يكون علمه -تعالی قدسه ‏ زمانياً 
حيث إن الموجودات الزمانية علم حضوري له و بلزوم ا کون رتش الصناعة نافياً 
لعلمه بالجزئيات له, هل هو إلا كفر صريح؟ » محسوم: 

ما أوّلاً: فلأنٌ الزمانية لتلك الموجودات بحسب وجودها في أنفسها لاينافي عدمها 
بحسب وجودها لجاعلهاء بل علمه بها عينه -جل و علا إن نظرت تارة آخری. 

و اما الثاني: فلا المعنی من نفي علمه بالجزئيات نفي علمه الزماني بها مع أله لايعزب 
عنه شىء من الذرات. سواء قلنا إِنّ علمه بها من تلقاء العلم بذاته أو علمه بها بحسب 
وجودها لدیها بالذات و المثول بین یدیها. 

فإن قلت: إِنّ هيهنا إشكالاً عويصاً و هو أنّ العلم الإجمالي بالشيء عين العلم 
التفصيلي به و من المستبين أنّه ‏ تعالى -علم إجمالي بجميع الذرّات من الممكنات بنفس 
ذاته الحقة القدّوسية, و وجود تلك الذرّات علم تفصيلي له بمراتبها من القلم و اللوح و 
كتاب المحو و الإثبات و النظام الجملی؛ فيلزم منه أن يكون نور الأنوار -تعالی قدسه - 
عن الظلمات والح المطلق عين الباطلات. تعالی عن ذلک علوًا كبيراً. 

و آیضا: ان العلم لمّا كان عين المعلوم فاذا کان تعالی جل و علا-علما إجمالياً با 
سواه یلزم أن یکون هو عینهاء تعالی عن ذلک. 


۱ هذه العبارات نو حد فى الفصل المعقود ليان أن واجب الوجود كيف يعقل الأشباء لا فی الفصل الذی ادعاه 
الشارح. ۲ ق: معه. 


۸ / کشت الحقائق 


قلث: إِنّ الحقّ الذي « لاباتیهالباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ و لا من خَلْفِهِ ۱4 هو أله بذاته علم 
بسيط بجمیع ما يترنّب عليه من تلك الذرّات؛ و القول بالعلم الاجمالي تارة و التفصیلی 
آخری قد بن آفهام لمتأ وع اه لیس منه عین و آثر في کلام الک مین حسب ما 
علمت من أن مناط انکشافها ذاته بذاته. و إذا وجدت لقد وجدت منکشْفة لا نها وجدت 
فانکشفت. فلذا تسمع الرئیس أله تقول« إن الأشیاء عقلت من ذاته فجعلت من تلقائه. 
ثم وجودها في الاعیان هو بعینه عقله إبّاها و معقولیتها له صدورها عنه منكشفة 
غير محجوبة و لیس أنّ له الإضافة العقلية إليها من حيث وجودها. فیلزم أن لایعقل 
المعدوم منها إلى أن یتقزر في الاعیان؛ فیکون تعقّلها من نفسه أنه مبدأ ذلک الشیء على 
الترتیب لا عند فعلیته.» انتهی کلامه. ۱ 

فقد استبان: أنه لو صح إطلاق الإجمال و التفصيل على علمه -جل وعلا فإِنّما يصح 
ذلك بإطلاق الاوّل على علمه بذاته قبل وجود الأشياء. و إطلاق الثاني على ذلك العلم 
نفسه حين مقارنته لتلک الأشياء؛ فيكون العلم الاجمالي و التفصيلي بجميع تلى 
الأشياء نفس ذات باريها جل وعلا. 

واالقول بان العلم غين التعلوعء'إثما إذا كان علا حضولا او عور ناو اما الم نها 
فمن تلقاء ذاته التي هي المبدأ لها بأسرها؛ فهو فوق أن يكون عين تلک الأشياء. كما 
لایخفی حسب ما علیه الاشارات اللطیفة؛ فافهمها. 

فإذا تقرّر هذا فنقول: إِنّ دفاع ذینک الاشکالین على هذا المسلک القدسي و المنهج 
النوري فمن المستبینات: 

۳۹ دفاع الاشکال الثاني: فبأن یقال: ان العلم الحضوري بذاته علم بمعلولاته علی أت 
وجه و أكمل تفصيل؛ لکونه مشيّئاً لها جاعلاً إِيّاها؛ فیکون علمه بها علماً خارجاً عن 
ار تسامها الحصولی و حضورها العيني؛ فلا یلزم منه اتّحاد العلم و المعلوم. كيف لا و ان 
ذلك إِنْما یستقیم في ما لذا كان باحدی هاتين الصورتین ليس فلیس؟! 


۱ فصلت /۴۲. 


الفصل الخامس / ۷۳۹ 


و أمّا دفاع الاشکال الاوّل: فبأن یقال: إِنّ ذاته علم إجمالي و تفصيلي بتلک 
المعلومات من الکائنات و المبدعات و إن كانت هي مصحوبة للانکشاف. 

فقد استقر ما ذهب إليه المصّف دام بقائه على محاذاة ما عليه رؤساء هذه الصناعة 
علی عرشه. 

و أمّا دفاعهما عن المتاخرین سيّما نصير الملّة و الدين و بعض الاعلام على ما هو 
المشهور بين الأنام فبأن یقال: إِنّ العلم الاجمالي مشترک لفظاً بين العلم البسيط الذي هو 
علمه -تعالی قدسه -بما سواه و بين العلم بوجود الشيء الحاصل المدرک أو الحاضر 
عنده على صورته الاجمالية و هيأته الاجتماعية؛ فلذا تسمع أنّ العقل البسيط في الاوّل 
هو ذاته بخلاف العقل البسیط الذى بحصل فینا. 

فاذا تمهّد هذا فتقول: آنه إن آرید أن العلم الاجمالی بالمعنی الأول هو عين العلم 
التفصیلی فممنوع و السند ظاهر؛ و إن أريد أنه بالمعنى الثاني عينه فلم من غير فنا 
في ما هو المرام؛ حيث إِنّ علمه البسيط الاجمالي يما عداه نفس ذاته الحقّ القدّوسي الذي 
لایحوم حومه وجود شيء ما منها أصلاً؛ و الفرق بين هذين الإجمالين ما يحكم به 
صیرفی العقل بعد ما يذهبهما في كورة النظر حيث يرى أنّ في الصورة الثانية يكون العلم 
عبارة عن وجود أمر عند موجود بالفعل على سبيل الإجمال ؛ فيلزم أن يكون هو عين 
ذاته إذا فصّل بالرویّة و الکمال اء على أن التفاوت بینهما بنحو الادراک لاغير» و ذلک 
على خلاف ما عليه الصورة الأولئ؛ لاه برجع إلى کون العلم الحضوري للمبداً هو العلم 
البسيطي له بما یترتّب عليه و إن كان بالواسطة؛ لکونه آقرب إليه منها. 

و إن آردت التفصّي عن اشتباه اشتراک اللفظ فعبّر عن أحدهما بالعلم البسیط و عن 
الاخر بالعلم الإجمالي؛ فاحتفظ هذه الدقائق الحكمية و الرشحات الفلسفية في البال 
لتشفي عن الامراض النفسية بعون الواهب المتعال. 

و إذا أحطت باطراف المرام فبالحريّ أن نتلو علیک ما ذكره الرئیس من الکلام الموهم 
کفره لبعض الاعلام ثم نبيّن ما هو الحقیق بالتصدیق. 


۰ / کشف الحقائق 


فنقول: إِنّه قال في إلهيات شفائه: « ان لفاسدات إذا عقلت بالمهيّة المجرّدة و بما يتبعها 
ممّا لا يتشخّص' لم تعقل بما هي فاسدة »۲ أي بالمهيّة الكلية لم تعقل بما هی فاسدة؛ و فيه 
الخلف لانتفاء علمه بالجزئيات و الفاسدات حینئذ؛ و قد ذکره على أن یلزمبهالخلف و 
الفساد ليتجلّى ما هو المراد من کون علمه -تعالی-بها لا من تلقاء علمه بماهیاتها 
المجرّدة أو بهويّاتها الفاسدة بما هي فاسدة متغيّرة للزوم عدم علمه بالهويّات و 
الأشخاص على الأوّل وكونه زمانياً على الثاني تعالى عن جملة ذلك علوًأ كبيراً. 

فقد بقي أن يكون علمه بتلک الهويّات الشخصية و الفاسدات الزمانية لا بما هي 
متغيّرة زمانية؛ و ذلك من وجهين: 

أحدهما: وجودها بحسب كونها لباريها لعدم تطرّق التعاقب و التجدّد إليها. 

و ثانيهما: علمه بها من حيثية العلم بذاته العل -تقدّس و تعالی -فلذا قال في كتاب 
التعلبقات: « إذ ذاته هو مسبّب الأسباب فلایخفی عليه شيء و« لايَعْربُ عَنْهُ تقال 
ذَدَةِ» " » ؟ و «الفاسدات فاتما" يعقلها فاسدة من جهة أسبابها و عللها.» ۶ 

و قد أشار أيضاً إلى استحالة علمه بالزمانيات بما هي فاسدة بقوله: « ينبغي" أن 
لانجعل علمه عُرضةًٌ للتغيّر و الفساد البنّة بأن نجعله زمانياً أو أن يكون علمه* مستفاداً 
من الحسّ و" من وجود الموجودات؛ فانه إن دخل '' في علمه الزمان یکون!" متغی را و۱۳ 
فاسداً؛ لا الشيء یکون في وقتٍ بحال و یکون في وقتٍ آخر بحال آخر.»" انتهی کلامه. 

و آمّا بیان ما أوقع بعض الاعلام في ذلك الظنّ فهو ما نقلناه أوّلاً من إلهيات شفائه 


۱ ح: -و ہما یتبعها ممّا لا بتشخص. 
۲ الشفاء ( الالهیات. المقالة الثامنة؛ الفصل السادس ) ص .۳۵٩‏ 


۳.سبا ۳۱ ۴ العلقات , ۱۱۶. 

۵ العليقات: و أمّا الفاسدات فائه. ۶ اشعلیقات . ص ۰۱۲۳ 

۷ العلیقات: + أن نجتهد فی. ۸ اشعلقات: ‏ أن يكون علمه. 

4 ح: -و. ۰. العلقات: الموجودات, فیلزم ذاته ان ادخل. 
۱ العليقات ٠‏ فیکون. ۲. ح: او. 


۳. اشعشتات ص ۱۱۶. 


الفصل الخامس / ۷۴١‏ 


حيث اه حمل قوله: «لم تعقل بما هي فاسدة» على حسبان أنه مراد الرئيس ليلزم منه نفي 
علمه یتلک الفاسدات يوريانها تصدیقهپذلک ذهولاعن نماد و علمها امه 
المجرّدة یلزم أن لاتکون معقولة بهويّاتها الشخصية من قبیل إظهار الفساد لتعیین 
القسمان الآخران: آحدهما علمه بها بما هي متغيّرة و انیهما بما هي غير متغيّرة. 

ثم يشير إلى استحالة الاوّل ليتعيّن به الثاني إن هو إلا عين الایمان, كما هو المستبین 
بعين العيان و البرهان و نعم ما ترنّم لسان حاله في سابق الزمان بمقاله: 

كفر جو منى كزاف و آسان نبوّد 22 محكمتر از ایمان من ايمان نبوّد 

در دهر یکی چو من و آن هم کافر يس در همه دهر یک مسلمان نبوّد! 


(۱7۹) قال ": «من المتنطعین فی» 
آقول: تنطع في الکلام أي تعمّق فيه ۴۲ 


[۱۷۰) قال *؛ «یتصنعون» 
آقول: افتعال من التصنع و هو التکلف؛ و فى النهادة: « تصنعته تكلفته ». 


[۱۷۱] قال: «بالمعنی الثالث يقعان على الذات» 
أقول: ما القبول على أحد المعنیین الآخرين فیستلزم الترکیب الخارجي لذات القابل 
من الهیولی و الصورة * حسب ما سلکه فى کتاب الا بماضات على محاذاة ما عليه رئيس 


ى - و نت بما قد علمت أن المعلوم بالعلم الارتسامي هو الذات المرتسمة في العالم مع قطع النظر عن کونها 


0 .. یک مسلمان نبود. ۲ ح: : قوله. 
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۶ ق: + أو لما يتعلّق به؛ و أمًا استحالة اجتماع الفعل و الانفعال في أمر واحد إذاكان الغعل و القبول نظرأً إلى أمر 
واحد فهو مستحیل جد للزرم اجتماع جهتی الوجوب و الامکان؛ لان لول الا إلى عة وجراو 


۳ 


۲ /كشف الحقائق 


الصناعة في الشفاء و الإشارات؛ و ذلك حيث اه يرجع إلى أنّ قبول القابل لذات المقبول 
بعد ماکان متهيئاً لها فاقداً لذاته في الخارج؛ و ما وجوه القبول بهذا المعنى للنفس الناطقة 
الإنسية بحسب تعلقها بالهیولی. 

فقد استبان: أن هذا القبول مستلزم لوجود الهیولی -سواء كانت داخلةً في ذات القابل 
أو في ما یتعلّق به ذلك القابل على خلاف ما عليه القبول بالمعنی الآخر منهما حیث اه 
مستلزم للتركب الذهنی؛ لکونه یرجع معناه إلى التأّر. 

نم اعلم: أنّ مسلک القوّة و الفعل في إثبات الهیولی هو أنّ الجسم یفعل في ذاته أثراً 
بعد ما لم يكن, ثم يقبله؛ و ذلك على أن يكون فاعلاً و قابلاً لشي ء واحد لا أنه قابل لشيءٍ 
و فاعل في شيء آخر. 

فقد استبان: سر ما تسمع أنه یلزم اجتماع جهتّی الوجوب و الامکان الواقعتین في 
شيء واحد بالقیاس إلى علّته؛ و ذلک على خلاف ما عليه شاكلة اجتماعهما في المعلول 
مقيساً إلى علَّةَ لایکون کذلک. 

و بعبارة آخری: ان للمعلول في مرتبة ذات علّته إمكاناً و في الواقع وجوباً؛ فلايكون 
کلاهما فيه بحسب الواقع. 

و آیضا: انّ امکانه في تلك المرتبة ليس من تلقاء ذات مبدئه بل إِنّما هو بحسب کونه 
من عوارضها؛ و أمّا |ذا کان فاعل الشيء بعینه قابلاً له ذلك القبول -یلزم اجتماعهما فيه 
مقيساً إليه في الواقع. 

و إذا تقرّر هذا علمت أنّ النقض بالجواهر المجرّدة الانسية لقبولها الصور العلمية و 
فعلها في ما يتعلّق به من الأجسام السفلية غير معقول؛ لكون المقبول شيئاً و المفعول 
شيئاً؛ و ذلك على خلاف ما عليه شاكلة الجسم حيث ایّه يكون شيء واحد مقبولاً و 


< 
للمعلول بالنظر إلى قابله الإمكان؛ فاذا كان آمه ما فاعلاً من یکون بعينه قابلاً له يلزم اجتماع هاتين الجهتين 


فيه. 


الفصل الخامس / ۷۴۳ 


معلو لا له؛ فیلزم منه تركّبه من الفاعل و القابل؛ و أمّا إذا لم يكن الأمر کذلک بل كان قبول 
شیء نينا و فعله في شيء آخر فلایستلزم ذلى.١‏ 

فلذا تسمع نصير الملّة و الدین ‏ في نقده المحصّ انه یقول:۳ «و هم لایمنعون کون 
العلّة الواحدة مع کونها فاعلة کونها منفعلة. نعم هم یقولون: ان الشيء الواحد لایکون 
فاعلاً لشيء قابلاً ل. ۵»۳ هذا کلامه. * 

و أمّا قبول الشيء للشيء بعد ما لم يكن من تلقاء التهيّؤ و الاستعداد من دون فعله فيه 
فیستلزم أن یکون ذلك الشيء هیولانیاء کقبول النفس الصور العلمية؛ و اما لزوم کونه 
متألفاً منها فلا 

و أمّا القبول بمعنی التأثّر إذا لميكن من تلقاء الیو و الاستعداد فیستلزم الامكانية 
فقط. 

وار ار ی ان الانفعال الذاتي یستلزم الامکان الذاتي. كما أن الزماني بستلزم أن 
یکون معروضه الهیولانی؛ و ذلك على خلاف ما عليه المعنی الأول من القبول؛ فاِّه يرجع 
إلى الموصوفیة؛ فیکون الفعل فيه هو القبول؛ فلایستلزم شيئاً منهما لتقدّسه عن الذاتي و 
الزماني من الانفعال, كما لابخفی على أهل الدربة و الکمال. 

و أمّا ما سار إليه بعض المحقّقين في إيطاله ب"«أنّ جهة الفعل ليست جهة القبول و إلا 
لما جاز أن توجد |حدیهما بدون الأخرئ؛ و ليس کذلک؛ إذ الفاعل قد يجب وجود 
معلوله به و ليس هناك جهة القبول, و ليس جهة القبول کذلک؛ لاحتياج كل ممكن إلى 


۲ ق: فلذا قال المحتق الطوسي. ۳ ق: اه بقول. 
۴ نقد المحصل  :‏ نعم هم يقولون ... قابلا له. ۵ نقد المحصل. ص ۲۳۸. 


۶ ق: «... قابلاً له ١‏ انتهی. و لایخنی أن ما قلناه من منافاة القبول للفعل إلّما بصمّ إذاكان ذلك امکاناً استعدادياً لا 
ذاتياً؛ و ذلك لا المحلّ للامکان الاستعدادي یستدعی أن لایکون المستعد له أوَلاً. ثم اه إذا حصل فقد انتفی 
امکانه الاستعدادي؛ و أمّا الفاعل فائه بقتضي وجود المعلول و وجوبّه و قد يقال اه لايصمّ اجتماعهما في 
ذات واحدة بسيطة لاكثرة فيه مطلقأ لا بالذات و لا بالوجوه و الاعتبارات و ذلك بأن بقال. 

۷ ق: -و اما قبول الشیء للشی» بعد ما لم‌یکن ... فی ابطاله ب. 


7 /كشف الحقائق 


فاعل؛ فتکون ‏ إحدايهما أعمّ من الأخرئ تحققاً؛ فتکونان " جهتين مختلفتين لایمکن أن 
تتحقّقا" في الواحد من جميع الوجوه» فمحسوم باه اشتباه ناش من اشتراک اللفظ؛ 
فأحین تديّره فتأئل > | 

و من هيهنا لاح أنّ القيّوم الواجب الوجود بالذات لايصمٌ أن يكون محلاً للصور 
العلمية و الا لم يكن بسيطاً صرفاً في ذاته؛ فلیتدبر ۵ 


1 قال *: «في درجة واحدة لا في" درجات مترتبة» 

أقول: و إلا لزم أن لايكون الواجب الوجود بالذات كاملاً من جميع الجهات؛* فإذا 
كانت الصفات الكمالية زائدة على ذاته الحقّة لكانت؟ مستندة إليه - تعالى ١١‏ في درجة 
واحدة؛ فیلزم ' استنادها إلى الواحد الصرف الذي ليس فيه حيث و حيث؛ و من هيهنا ظهر 
أنه لايصمٌ قيام الصور بذاته تعالی.۱۲ 


(۱۷۳] قال: «لنظام الخير على أجمل الضروب» 
آقول:۳ إشارة إلى تحقيق الحال و دفاع بعض الإشكالء و هو أنه لايمكن أن يكون 


۳ ق: أن يتحققا. 
۴ ق: - فمحسوم آنه اشتباه ناش من اشتراک اللفظ؛ فأحسن تدیره فتأمّل. 
۵ ح: .و من هیهنا لاح ... صرفا فى ذاته؛ فلیتدبر. ۶ ح: قوله. 


و في 
۹ ق: اه علا لكانت. 35 تعالى. 


۱ ی یلزم. 
7 ح: : حيث واحيث! ؛ و هذا بعینه جار فى ما إذا كان علمه .جل مجده بالاشیاء بقیام صورها كما لایخفی. 


۳ ق + تلویح إلى حقيقة الحال و دفاع بعض وجوه الاشکال بأنّه لایمکن کون علمه -تعالی - عين ارادته؛ لتعلق 
الاّل بجميع الأشياء ء دون الثاني لتعلقه بالخيرات دون الشرورء فكيف يصحّ کون علمه عين إرادته؟! 
وجه الدفع: ان الممتنعات لنقصانها الذاتي لابصخ أن يتعلق بها علمه تعالى .و أمًا الممكنات فإنّما يصح 


وي 


الفصل الخامس / ۷۴۵ 


علمه -تعالى - عين إرادته؛ لتعلّق الأول بجميع الأشياء دون الثانى حيث إنّ ما يصلح 
لذلك هو الخيرات لا الشرور. 
و وجه الدفع: ان النظام الجملي خير كامل لا نقصان فيه بوجه من الوجوه و إن لم يكن 


55 
أن يتعلّق بها علمه و کذلک يصح تعلق إرادته بها. 

ثم ان متعلّق تأثيره بالذات ما يكون نظام الوجود الذي هو خير محض لا نقصان فيه و كمال صرف لا 
نقيصة تعتربه و إن كان بعض الخصوصيات بظاهره يتراأى منه الشرّية و لكن نظراً إلى النظام ليس کذلک. 

قال الشيخ: « يجب أن العناية هي کون الأول عالماً لذاته بما عليه الرجرد في نظام الخير و علَة لذاته للخیر 

و الکمال بما له من الامکان و راضباً به على النحو المذكور؛ فیعقا ل نظام الخير على الوجه الأكمل الأبلغ في 
الإمكان؛ فيفيض عنه ما يعقله نظاماً و خيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أتمّ م تأدية إلى النظام 
بحسب الإمكان؛ فهذا هو معنى العناية و تمام تفصيله فى شرحنا الكبير لهذا الکتاب. 

قال: « مستحق إسم العالم » أقول: يشير بذلک إلى أنه ليس هنالک غيرية لا بالذات و لا باعتبار. قال الشيخ: 
«و هو قادر الذات لهذا بعینه؛ لاه عالم بوجود الكل عنه» و تصوّر حقيقة الشيء ٤‏ ذا لم‌یحتج في وجود تلک 
الحقيغة إلى شيء غير نفس التصوّر يكون العلم بعینه قدرةٌ؛ و أما ذاکان نفس التصوّر غير موجب لم‌یکن العلم 
قدرة و هناک فلاكثرة؛ بل ما نوجد الأشياء عنه من جهة واحدة؛ و إذا كان كذلك لكونه عالماً بنظام الحسن 
المختار هو كونه -تعالى ‏ قادراً من دون اثنينية [ف: اثنية ] و لا غيرية. » 

و الحاصل: ان القدرة صفة شأنها الترجيح و المبدئية [ق: المبديه ] فإذاكان علمه -تعالی -كافياً فيه يكون 
نفس القدرة بل الارادة. 

و ان ندبّرت تارةً أخرئ لقد لاح أن ما سواه من الأسباب يرجع إلى كونها أسباباً لقبول القابل. 

م إن الإمام الرازي قد أورد عليه الایراد في شرحه للإشارات بأن كلامه بتدافع هناک حيث ذكر اتحاد علمه 
مع قدرته تارةٌ و مغايرته لها أخرئ كما يلوح مما ذکره ه بقوله: إِنّه مبدأ عالم بوجود الکل. ثم شنم عليه بأني 
لاأدري كيف اتف لهذا الرجل في هذا الكتاب الصغير الحجم بين هذه المتناقفضات؛ و المصنف قد نبّه على 
فساده بقوله: « إنه لمّا کان هناك تكثر بحسب التسمية » ثم لايخفى أن الشيخ ذكر هنالک عالم بعد قوله مبدأ لا 
ان نکن مان له 

و قد لاح حال ما آورده على على الشيخ حيث قال: «إِنْه عالم لاله مجتمع المهيّات. بل لأنه ی 
بفيض وجودها و هو معقول وجود الذات » أقول بقرله: إن هذا الكلام يدل على آنه لا معنى لكونه سبحانه ‏ 
E‏ لأا الا له بيدا لو جوده. فَأمًا كرنه مرصوفاً بکونه عالماً فلايصير سنداً علينا. » 

نم بالغ في الإنكار عليه بأنّه تصریح بكونه بای لايعلم شيئأ و هو خطأ عظيم و مقالة منكرة. هذا كلامه 
فلايبعد كثير بُعد صدوژه عن أمثاله الذاهلين عن أن نفى فرد من العلم عنه تعالى يستلزم نفيه عنه مطلقاً. 
فقوله: e‏ إن أراد به نفى كون علمه تعالى من جهة كونه [ق: كون ] مجتمع المهيّات فهر 
مسلم من دون فساد أصلاً؛ وإن أراد به نفي كونه عالماً مطلقاً فهو كذب فضيح بشهادة ا 
بقوله: ور لاسرما» 0 داضت ود لله بقوله المذكور آنقاً صريح فى أن علمه عا 
الا لين رمن عبت وه مصضع لاال من عبت إله بذانه من انم العالم واإسع تبره 


۶ /كشف الحقائق 


قطن ا ات ت ال کلک 

و تفصيل المقام للأنام بعون الملک العلام هو أنه تعالى -عالم بالنظام الجملي الذي لا 
نقصان فيه بوجه من الوجوه و كذا عالم بکل جزء من أجزائه الذي هو خير و كمال؛ و 
صحابته للشرّية ' لايخرجه عن ذلک. 

قال الرئيس في |لهیات‌شفانه: « يجب" أن يعلم أنّ العناية هي کون الأول عالماً لذاته 
بما عليه الوجود في نظام الخير و علّة لذاته للخير و الكمال بحسب الإمكان و راضياً به 
على النحو المذكور؛ فيعقل نظام الخير على الوجه الأكمل الأبلغ في الامکان؛ فيفيض عنه 
ما يعقله نظاماً و خيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أت تأدية إلى النظام 
بحسب الامکان. فهذا هو معنى العناية. »۳ هذا كلامه. 

ثم لایخفی: أن ذلك العلم الأكمل من حيث اه يصح صدور الممكنات منه قدرةٌ و من 
حيث إِنّه کافی في وجودها إرادة على ما إليه الاشارة الالهية بقوله -العزیز -: « إِذَا أرَاد' 
یا أن ول له كن فِيَكُونٌ ».۵ 

فإن قلت إِنّ علمه -تعالی قدسه مما يتعلّق بخصوصیات أجزاء ذلك النظام التي 
منها الشرور بخصوصياتها مع قطع النظر عن انضمامها إلى ما سواها من أجزاء أخرئ مع 
ان ارادته لایتعلق بخصوصیاتها؛ فلایکون علمه -سبحانه -هو ارادته. 

قلث: إن شرّية تلك الخصوصیات الوجودية ليست بالذات بل بالعرض؛ حيث ان 
الشرّ ليس حقيقته إلا العدم و الخير الا الوجود؛ فتکون تلك الخصوصیات بما هي 
وجودیات يتعلّق بها العلم و الارادة معاً. 

وأا تلک العدمات التي هي الشرور بالذوات التابعة فلانتفاء حقائقها غير صالحة لان 
يتعلّق بها العلم و الإرادة, كما الأمر في علمه بالممتنعات كاجتماع النقيضين و غیره. 


۱ ح: الشربه. ۲ الشهاء+ فیجب. 
۳ الشفاء (الالهیات. المقالة التاسعة, الفصل السادس ) ص ۴۱۵. ق: + و تمام تفصیله فى شرحنا الکییر لهذا الکتاب. 
۴ ح: + الله. aad‏ 


الفصل الخامس / ۷۴۷ 


و علی تقدیر أن لاتكون تلک الشرور هي الأعدام تكون شرّية بعض تلک 
الخصوصیات أقلّ من خيريته. ففي تفویته تفویت ما هو الغالب الخيرية و هل هو إلا شرّ 
کثبر ؟! 

فلذا تسمع رئيس الصناعة أله يقول: « إن" الشر " بالذات هو العدم و لا کل عدم. بل 
عدم یقتضی " طباع الشيء من الکمالات الثانية للوعه و طبیعته؛ و الشرّ بالعرض هو 
المُعدم " أو الحابس للکمال عن مستحقّه و لا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه؛ فليس هو 
بش حاصل.»” 

1 قال «و اعلم ا الى هو بمعنی العدم اما آن یکون شرا بحسب آمر واجب أو 
نافع قريب من الواجب. و ما أن لايكون شرا ذلک بل شرا بحسب الأمر الذي هو ممكن 
في الأقل؛ و لو وجد كان على سبيل ما هو فضل من الكمالات التي تعد" الكمالات الثانية 
ولا مقتضى له من طباع الممكن هو فيه؛ و هذا القسم غير الذي نحن فيه و هو الذي 
استثنیناه هذا و ليس هو شر بحسب النوع. بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع. 
كالجهل بالفلسفة أو بالهندسة أو غير ذلک. فان ذلك ليس شرا من جهة ما نحن ناس» بل 
هو شرٌ بحسب كمال لا صلاح" في أن یعم و ستعرفه؛ و " اّما یکون بالحقيقة شا ذا 
اقتضاه شخص إنسان أو شخصان ؛ و إِنّما يقتضيه الشخص لا لأنّه إنسان أو نفس, بل لانه 
قد ثبت عنده حسن ذلك واشتاق إليه واستعدٌ لذلک الاستعداد كما سنشرح لک بعد" '؛ و 
أمّا قبل ذلك فليس مما ينبعث الشيء إليه في بقاء طبيعة النوع انبعائة إلى الكمالات 
الثانية التي تتلو الکمال الاوّل؛ فإذا لم يكن كان عدماً في أمر ما يقتضي "۱ في الطباع. 


۱. الشفاء: دان ؟. الشفاء: فالشر. 

۳ الشفا»: مقتضی. ۴ الشفاء: المعدوم. 

۵ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة. الفصل السادس ) ص ۴۱۶ 

۶ ح: ذلك بل شرًا. ۷ الشفاء: بعد. 

۸ الشفاء. شرًا. ٩‏ الشفاء. الاصلاح ۱ 

.٠‏ الشفاء: و ستعرف أنّه. ۱ الشفاء: شخص نفسه. 
۲ ح: - بعد. ۳ ح: فی أمر مقتضی کان. 


۸ / کشف الحقائق 


فالشرٌ في أشخاص الموجودات قليل و مع ذلك فان وجود ذلكى' الشرّ في الأشياء 
ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير؛ فإن هذه العناصر لو لم تكن بحيث تتضادٌ و تنفعل عن 
الغالب لم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة, و لو لم يكن النار منها بحيث إذا تأت 
بها المصادمات الواقعة في مجرى الكل على الضرورة إلى ملاقاة رداء رجل شريفي وجب 
إحراقه " لم يكن " النار منتفعاً بها النفع العام؛ فوجب ضرورة أن يكون الخير الممكن في 
هذه الأشياء نما يكون خيراً بعد أن يمكن وقوع مثل هذا الشرّ عنه و معه؛ و اضافة؟ 
الخير لاتوجب أن یترک الخير الغالب لشرّ يندر؛ فيكون تركه شرا من ذلك الشرّ؛ لأنّ 
عدم ما يمكن في طباع المادة هوك لكان ما شرا من عدم واحد؛ و لهذا ما یور 
العاقل الإحراق” بالنار بشرط أن يسلم" حيّاً على الموت بلا ألم منهاا؛ فلو ترک هذا 
القبيل من الخير لكان ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن بإيجاده؛ فكان؟ في مقتضى العقل 
المحيط بكيفية وجود '' الترتيب في نظام الخير أن يعقل استحقاق مثل هذا اللمط من 
ال وجوداً ا ما بقع معه من الشرد ضرورة؛ فوجب أن يفيض وجوده. 

فان قال قائل: فقد کان خان آن بوجد المد الأول خيرا محضا محا عن اله 
فیقال ۱۲: هذا لم يكن جائزاً في مثل هذا النمط من الوجود؛ و إن كان جائزاً في الوجود 
المطلق على أله ضرب من الوجود المطلق مب لیس هذا الضرب. و ذلك ما قد فاض 
عن المدبّر الأول و وجد فى الأمور العقلية و اللفسية و السماوية. و بقی هذا اللمط في 
الامكان و لم يكن ترک إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشرّ الذي إذا لمويكن مبدژه 
موجوداً أصلاً و ترک للا يكون هذا الشر كان ذلك شرا من أن يكون هو؛ فكونه خير 


.١‏ الشفاء: ‏ ذلك. ۲. الشفاء؛ احتراقه. 
۳ الشفاء. لم تکن. ۴ الشفاء: فافاضه. 
۵ ح: شر. ۶ الشفاء. الاحتراف. 
۷ الشفاء: + منها. ۸ الشفاء: - منها. 

٩‏ الشفاء؛ و کان. ۰ الشفاء: وجوب. 


۱ الشفاء* ۲ الشفاء؟ فنقول. 


الفصل الخامس / ۷۴۹ 


الشرّين و لكان أيضاً يجب أن لاتوجد الأسباب الخيرية التي هي قبل هذه الأسباب التي 
تؤدي إلى الشرّ بالعرض. 

فإذن' وجود ذلك مستتبع لوجود هذه؛ فكان فيه أعظم خلل في نظام الخير الكليء 
بل و إن لم نلتفت إلى ذلك و قصرنا" التفاتنا إلى ما ينقسم إليه الاامکان في الوجود من 
أصناف الموجودات المختلفة في أحوالها؛ فكان الوجود المبرّء من الشرّ قد حصل به" و 
بقي نمط من الوجود نما یکون على هذا" السبیل و لاكونه أعظم شرا من كونه؛ فواجب أن 
يفيض وجوده من حيث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب و على النمط الذي قیل.»۵ 

ثم اعلم: أنّ تعلق فيضه الأقدس الأرفع بالمستفيضات من العاليات و السافلات إِنّْما 
هو لأجل خيرية ذاته؛ فتكون تلك الذوات محبوبةً بالعرض؛ فلذا تسمع أنه لو أحبّ 
الواجب مفعوله و آراده لأجل ذاته و لكونه آثر ۶ ذاته لايلزم استکماله بالغير؛ إذ المحبوب 
خف عن هذا ادهو دا و فف خو ف تالم وا کان تله سيريا بار 
لايجب أن يكون وجوده له بهجة وخيراً حقيقة, بل بهجته نما هو في محبوبه بالذات وهو 
ذاته المتعالية التي لها الجمال الأعلئ الأبهئ و الكمال الأقصئ الأسنى. 

فقد استبان: أنه -سبحانه مدرک لذاته على ما هو عليه من الجمال و البهاء الذي هو 
مبدأ کل جمال و بهاء و منبع کل حُسن و نظام؛ فان نظرنا إلى المدرك فهو أجل الأشياء و 
اعلاهاء و إن نظرنا إلى الادراک فهو أشرفها و أنتهاء و إن نظرنا إلى المدرک فهو أيضاً 
کذلک؛ فهو إذن أقوئ مدرک لأجل مدرک بأتمٌ إدراك متا هو عليه من العظمة و الجلال و 
الفضل و الكمال و الحُسن و الجمال, كما يحكم به العقل المتقدّس عن شوب الوهم و 


الخيال بفضله الأرفع. 
فلذا تسمع قال الرئيس: «إن الشرٌ يقال على وجوه: 
۳ الشفاء؟ د به. ۴ الشفاء' هده. 


۵. الشهاء ( الالهیات المقالة التاسعة. الفصل السادس ( صص ۶۱۷. 


۰ كشف الحقائق 


يقال شب للأفعال المذمومة. 

و يقال شر لمباديها من الأخلاق. 

و يقال شر للآلام و الغموم و ما أشبهها.' 

و یقال قن لنقصان کل شیء عن کماله و فقدانه ما من شانه آن یکون لد. 

فکان " الالام و الغموم و إن كانت معانیها وجودية ليست أعداماً؛ فإنّها تتبع الاعدام و 
النقصان. 

و الشرّ الذي" فى الأفعال هو أيضاً اّما هو بالقياس إلى من يفقد كماله بوصوله ذلک 
إليه مثل الظلم أو بالقياس إلى ما يفقد ' من كمال يجب في السياسة المدنية*كالزناء. 

وكذلك الأخلاق الرديّة نما هي شرور بسبب صدور هذه عنها و هي مقارنة لإعدام 
ی ات ريحت ان کی لياو اد تا عقا قال لق مالفال إلا وهو 
كمال كنسبة الفاعل الیه " و عسى إِنّما هو شرٌ بالقياس إلى السبب القابل له أو بالقياس إلى 
فاعل آخر يمنع عن فعله فى تلك المادّة التى” هو أولئ بها من هذا الفعل. ١»‏ 

ثم قال: إن " الشر الذي سببه النقصان لقصور يقع فى الجبلّة ليس لأن'' فاعلاً فَعَلّه. بل 
لأنّ الفاعل لم يفعله؛ فليس ذلك بالحقيقة شرا" بالقياس إلى شيء. 

ما الشرور التي تتصل بأشياء هي خيرات فإِنّما هي من سببین: 

سبب من جهة المادة؛ فانها " قابلة للصورة و العدم. 

و سبب من هة أ الفاعل؛ فائه لعا وجب أن کون عنه الماد بات و كان مستحيلا أن 
.١‏ الشفاء؛ ما يشبهها. ۲ ح: و کان. 
۳. الشفاء: + هو. ۴ ح: کماله بوصول ... يفقد. 
۵ الشفاء: الدينية. ع. الشفاء: - الرديّة. 
۷ الشفاء: بالقباس إلى سببه الفاعل له. ۸ ح: الذي. 
٩‏ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة, الفصل السادس ) ص ۴۱۹. 
1 و ۱. الشفاء: و قصور بقع فى الجبلة و لیس. 


۰ 1 ۰ 1 
۲ الشفاء؛ خیرا. ۳. الشفاء؛ آنها. 
۴ ح: - جهة. 


الفصل الخامس / ۷۵۱ 


يكون للمادّة وجود الوجود الذي يغني' غناء المادة و ینفعل " فعل المادة الا و" أن 
يكون قابلاً للصورة و العدم, و" كان مستحيلاً أن لايكون قابلاً للمتقابلات”؛ فكان 
مستحيلاً أن يكون للقوّة الفعالة أفعال متضادة ۷»۶ 

ثم قال: « فالخير مقتضى بالذات” و الشرّ مقتضى بالعرض و كل بقدر؛ و کذلک" فان 
المادة قد علم من أمرها آنها تعجز عن آمور و تقصر عنها الكمالات في آمور و لكنّها يتم لها 
ما لانسبة له کثرة "۱ إلى ما یقصر عنها. فاذا کان كذلك فليس من الحكمة الالهية أن تترک 
الخیرات الفائضة الدائمة ۱۱ و الاکترية لأجل شرور فى آمور شخصية غير دائمةء بل نقول: 
ان الامور في الوهم: 

ما أمور إذا توهمت موجودة وجودها"" يمتنع فيكو الا 6 على الاطلاق. 

و اتّا آمور وجودها آن یکون راو نتم آن تکون شرورا و ناقصة. 

و اما آمور تغلب فیها الخيرية إذا وجدت وجودها و لایمکن أن یکون؟۱ غیر ذلک 
لطباعها. 

و ما آمور تغلب فيه الشرّية. 

وإما ا متساوية الحالین. 

فأمّا ما لاشرّية فيه فقد وجد في الطباع ۱۵ 

و أمّا ما كله شر أو الغالب أو المساوي أيضاً فلم يوجد؛ و ما الذي الغالب في وجوده 


.١‏ ح: وجود أي الوجود يغنى. ؟. الشفاء: يفعل. 
۳ الشفاء. -و. ۴ ح: -و. 

۵ ح: المغابلات. 

۶ الشفا»: و کان مستحیلاً أن یکون للقوی الفقالة انان مضادة. 

۷ الشفاء ( الالهیات. المتالة التاسعة. الفصل السادس ) ص ۴۲۰. 


۸ح الذات. ۱ ٩‏ ح: و کذلک. 

۰. الشفاء؛ كثيرا. ۱ ح: الدائمة. 
١‏ 

"۱ الشفاء. - و جودها. ۳ الشفاء - تكون. 


۴ الشفاء: ‏ ان یکون. 
۵ ح: -و اما امور تغلب فيه الشرية و اما امور متساو به الحالین 2 الطباع. 


۲ / كشف الحقائق 


الخير فالأحرئ به أن يوجد إذا كان الأغلب فيه أله خير. 

فان قيل: فلم لم تمتنع الشرّية أصلاً حتّى كان يكون که خيراً؟ 

فیقال: حينئذٍ لم تكن هي هي؛ إذ قلنا: إن وجودها الوجود الذي يستحيل أن يكون 
بحيث لا يعرض عنها شر؛ فإذا صيرت بحيث لايعرض عنها شرّ فلایکون وجودها الوجود 
الذي لهاء بل یکون وجود أشياء آخری وجدت و هي غيرها و هي حاصلة؛ أعني ما خلق 
بحیث لایلزمه هه لزوما أولياًومقال :هذا آن الثار اذا کان وجودها أن تکون محرقة و کان 
وجود المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقیر أحرقه و' كان وجود ثوب الفقير أنه قابل 
للاحتراق و كان وجود کل واحد منهما' أن تعرض " له حرکات شتی" و كان وجود 
الحرکات الشتّی في الأشياء على هذه الصفة وجود ما يعرض له الالتقاء» و كان وجود 
الالتقاء بين الفاعل و المنفعل بالطبع وجوداً يلزمه الفعل و الانفعال. فإن لم تكن الثواني 
لم تكن الأوائل. » ۶ 

وإذا تقزر هذا فنقول: ان لنظام الجملى هو الكامل الذي لا نقصان و لاشرّية فيه أصلاً؛ 
وأمّا خصوصيات ذلك النظام فمن المستبين كونها الأصاح الأليق؛ و أمًا اشتمال 
خصوصية بعض من تلك الخصوصيات على شر لاينافي أصلحيته؛ لغلبة الخيرية فيه 
على شرّیته. 

علی ١‏ الحق ان تلک ال نة من عوارضها لامن الامور المضئنة ها 

فإن قلت: إن تلك الشرّية المغلوبة بخصوصها معلومة له بالذات مع عدم کونها مرادة 
له کذلک؛ فلایکون علمه هو ارادته سبحانه. 

قلث: الک قد علمت ما حقيقة الشبّ فاحکم باه لانتفائه و نقصان ذاته لایصلح أن 
يتعلّق به العلم بالذات؛ فیکونان سيّان كما لایخفی على أهل العرفان. 


۱ ح: ان ۲ ح: منها. 
۳ الشفاء ؟ يعر ص. ۴ السهاء * ش ی ۰. 


۶ الشفاء ( الالهیات. المقالة التاسعة؛ الفصل السادس ) صص ۴۲۲ ۴۲۱. 


الفصل الخامس / ۷۵۳ 


على أنّى قد عرفت أن إرادته الأزلية لم يتعلّق بالذوات الحقيقية الا لكونها محبوبة 
بالعرض فما ظنّك بما يلحق بعضاً من أجزائه على سبيل العرض من الشرور؟ 

نم لایخفی: أنه قد بقي الإشكال في أنّ إراد ته قدرته حيث إن المعتبر في الثانية الصحّة 
و الامکان بخلاف الأولئ؛ فلایصح أن تكون |حدیهما هي الأخرى. 

وأيضاً يلزم أن يكون له جل و علا جهة إمكانية» تعالى عن ذلک. 

وأنت تعلم أن أمثال هذا الاشكال نما نشأت من اشتراک اللفظ حسب ما إليه الاشارة 
بقول الرئيس في كتاب التعليقات: « و نحن إِنّما نعني بقولنا إِنّه قادر بالفعل أَنّ قدرته علمه؛ 
فهو من حيث هو قادر عالم؛ أي علمه سبب لصدور الفعل عنه و ليس قدرته سبب داع 
بدعوه الیه. فقدر ته علمه. » و بقوله فيه أيضاً: « فاذا قلنا: إِنّه ' مختار و اه قادر فاا 
به أنه بالفعل کذلک لميزل و لایزال, و لانعني به ما يتعارفه الناس منهما؛ فان المختار في 
العرف هو ما یکون بالقوّة و یحتاج " إلى مرجّح يُخرج اختیاره إلى الفعل: إِمّا داع یدعوه 
الی ذلک من ذاته و من خارج؛ فیکون المختار متا فی حکم مضطرٍ ۱ 

و الاوّل في اختیاره لم يدعه داع إلى ذلك غير ذاته و خیریته؛ فلم يكن *مختارابلقوة 
ثم صار مختاراً بالفعل» بل لم يزل كان مختاراً بالفعل؛ و معناء أنه لم يختر غير ما فعله و ما 
فعله لذاته و خيرية" ذاته لا لداع آخر, و لميكن هناک قوّتان متنازعتان كما فينا- 
فطاوع إحديهما نم صار اختياره إلى الفعل بها. 

و کذلک معنى قولنا: «إِنّه قادر» أنه بالفعل کذلک" لم يزل و لايزال؛ و لانعني" به ما 
يتعارفه الجمهور في القادر منّا؛ فان القدرة فينا قوّة؛ فإلّه لایمکن أن يصدر عن قدرتنا 


١ 


شيء ما لم يرجح مرجح. فإنّ لنا قدرة على الضدّین. »۰ 


۱ :انه ". التعلفقات: فانه 

نز نعنى به بالفعل انه ليس کذلک ۴ ح: و انه محتاج 

۵ اتعلفات: + مختارا ۶ امعلفات: و لم‌یکن 

۷ العلبقات: خيريته. ۵ ح: و کذلک قولنا انه قادر بالفعل کذلک. 


۹ العلقات: لابعنی. ۱۰ اتعتات. صص ۱ - ۵۰. 


۴ / کشف الحقائق 


نالو الأول برق امن الف و١‏ إذا وصف بالفدرة قانه بيوصت بالفعل ,اباو 
نحن" إذا حقّقنا معنى القدرة كان معناه أله " متى شئنا و لميكن مانع فعلنا.»؟ فلذا 
تسمع أنه يقول: «إِنّ* الإنسان مضطرٌ في صورة مختار و معناه: ان المختار مثا لايخلو 
في اختياره من داع يدعوه إلى فعل ذلک.»۲ 

فقد استبان من أطراف الكلام أن إمكان الفعل بالقياس إليه ليس إل الامکان العاء ل 
الخاص حسب ما حصّله صاحب التحصيل أيضاً بقوله فيه: « و قد يظنٌ ها أي القدرة - 
لاتكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل و من شأنه أن لایفعل؛ و إن كان من شأنه أن 
يفعل فقط فلایستیه الجمهور قدرة و هذا غير واجب؛ فإنّه لو"کان هذا الشيء الذي يفعل 
فقط يفعل بغير مشيّة؛ فليس له قدرة بهذا المعنى» و إن كان یفعل بإرادته الا أن الإرادة 
العف اقا و؟ یستحیل تغیرها استحالة ذاتیة؛فاّه یفعل بقدرته؛ فّه إنااصت الدزا 
شاء فعل يصح أله إذا فعل فقد شاء:۱ فیصح "۱ أنه إذا لميشأ لم يفعل و إذا لم يفعل 
لم یشاً» ۱۲ انتهی کلامه منادياً على سبیل البیان ما به یفترق هذا الامکان عمًا هو بالقیاس 
إلى القدرة الحاد ثة. 

و من هیهنا تسمع أَْالقدرة فيه -سبحانه -خالية عن الامکان و هو صدور الفعل عنه 
باراد ته فحسب؛ فان لم تعتبر بهذا الوجه كان فيه إمكان, و واجب الوجود منرّه عن ذلک. 

و من هیهنا تسمع أيضاً أنه ليس نزاع معنی بين المتخالفین بالحدوث و القدم إلا في 
حدوث العالم و قدمه لا في القدرة على ما عليه الظنون المشهورية من کونها عبارة عن 
«صحة الفعل و تركه » على الأوّل و «إن شاء فعل و إن لم يشأ لمیفعل » على الثاني ذهولاً 


1 ح: -و. ۲ ح: إذا وصف بالقدرة وصف بالقدرة و إثما نحن. 


۳ احعلقات: أنّا. ۴ اللعليقات: ص ۵۱ 
۵ العليقات: -إن. ۶ ح: ما 
/. اللعلفات. ص .۵١‏ . امحصیل: ان. 


4 الحصیل: آو. ٠.ح: ‏ بصخ أله إذا فعل فقد شاء. 
¢ ۳ 5 
۱ ح: لصح. ۱۲ امحصیل ص ۴۳۷ 


الفصل الخامس / ۷۵۵ 


عنهم أن يصح أن يتّفق الفريقان على معنى واحد للقدرة و هو «إن شاء فعل و إن لميشأ 
لم يفعل » مع اختلافهما في عدم صدور العالم عنه -تعالی في الأزل لامتناع وجوده 
الأزلي مع القول بأنّ إرادته الأزلية يتعلّق في الأزل بوجوده في ما لايزال لوجوب حدوثه 
و امتناع نحو وجوده الأزلي؛ فلاينشأ امتناع عدم الصدور في الأزل عن وجوب تحقّق 
مقدّم هذه الشرطية و إلا لكان كلّ موجود صادر عنه -جل و علا- أزلياً؛ لكون إرادته 
الأزلية متعلقة بوجوده. بل إنما تا ذلک عندهم من آسباب آخری. 

و أنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: ٍنک بما تتورت بهذه الأنوار القدسية یمکنک أن 
تستضييء بأشعّة شموس هذه المطالب العليّة و الأنوار المضيئة. و دفاع شكّ عويص 
مشتهر بين الجمهور في الآفاق يورد على عدم کون علمه إرادته لتعلّق الأوّل 
بالشروربالذات دون الثاني حسب ما آشرنا إليه آنفاً؛ و لصعوبته ذهب بعض المحققين 
المحدثين -نوّر اللّه مرقده -إلى زيادة الثاني على ذاته جل مجده -دون الأول زعماً مند 
أنه استدلال لا تشکیک؛ و نعم ما أشار إليه المصنّف في حواشيه الشريفة على كتاب 
الكلبنى و نبّه على دفاعه بقوله: «و التحقيق ان الجواد الحقّ و الغنيّ المطلق لايكون 
إفاضمة الخير مفاضة لذاته بل يكون اختيارها لازم ذاته به فكل ما يعلم خيراً لنظام 
الوجود يفيضه البتة غير منافيٍ لذاته و لا غير مرضي به من تلقاء ذاته؛ فنفس مرتبة ذاته 
-سبحانه علم حقّ بكل شيء و إرادة حقة واختيار حقّ لكل خیر. و هو بذاته مستحق 
سم العالم و إسم المريد من غير رويّة و همّة و تفکر و قصد؛ و ما ليس هو في الخير 
المطلق و لا فى الغالب خيره على الشرّ لايختاره و لايفيضه أصلاً؛ و الشرور لايريدها بما 
هي شرور بل بما هي لوازم الخيرات. 

فإذن إِنّما الارادات الحادثة التي هي وراء علمه الحقّ -سبحانه - ليست هي إلا نفس 
الافعال و الايجادات و التكوينات لا غير.» 

لایخفی اله قد ذ کر هذا التحقیق بعد ما وجّه ذلك السك على صورة الاستدلال 
بقوله: «و تلخیص هذا الاستدلال أنّ علمه -جل مجده و عرّه -متعلّق بالشرور الواقعة في 


۶ / کشف الحقائق 


نظام الوجود بالذات. و ارادته ! -سبحانه -غیر متعلّقة بها إلا بالعرض من حيث إنّها لازمة 
للخیرات لا بما هي شرور على ما تسمعهم یقولون: ان الشرٌ ّما یدخل في قضاء الله 
تعالی بالعرض لا بالذات و إن كان دخوله في القدر بالذات؛ فإذن یلزم أن تکون الارادة 


غير العلم.' » 


[74] قال: «ذات الصادر الأوّل متکثر» 

آقول: و من َة قال الحکماء سيّما فیثاغورس: إذا ثبت من الأوّل واحد صدر عنه لا 
وا یله ال زا ار الرجوة و ال أو رالات وا ي ا 

و الحاصل: اه إذا صدر أمر عن أمر* حدثت الكثرة و إن كان الصادر أوّلاً و بالذات 
ليس إل" د شيئاً واحداً. كما إذا انضمٌ واحد إلى واحد حصل انضمام و ثنوة لم‌یکن في کل 
واحد من الأمرين. و هو منشأ صدور الكثرة عن الواحد. 

قال الشيخ في النعلمقات:" (إِنّهِ '' لاكثرة في العقل الا التثليث المذكور فيه و هو : 
إمكانه بذاته ۳ و وجوبه بالأوّل. وأَنّهِيعقل"' الأوّل. قهذه هی" علّة للكثرة 0 و هي علّة 
لامكان وجود الكثرة فيها؛ إذ لاكثرة هناك غير هذه اللوازم. ۱۶ 

وال ها أيضا: زو بها يعت يدانه على" جهة الک هار » بريد نه الامكان 


١‏ 5 ا 
:: ذال SS‏ لياق 


۴ ح: + حسب ما إليه الإشارة فى المتن. ۵ ح: و بالجملة. 

۶ ح: إذا صدر عن شىء شيء. ۷ ق: - ليس الا. 

۸. ف: من. ٩‏ ح: قال الرئيس فى تعلفانه. 
۰ التعلقات: و. ۱ و هو. 

۲ ح: الذاني ۳. و تعقل. 

۴ ح: ی 0. افعلقات:الکثر :. 


۱۶ العلقات ۰ ص ۹۹ 
۷ ى به لامکان وجود الکثرة فیها ... يختص بذاته علی. 
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الذي له بذاته و وجوب وجوده من الاوّل؛ فهو السبب في وجود مادّة الفلک و صورته. و 
الامكان سبب لوجود مادّة الفلک؛ لأنّ المادّة هو ما هو بالقوّة؛ و وجوب الوجود سبب' 
الضوزة لهالل و كرون ما بالقغل نبا لما بالفعل: 


[۱۷۵) قال: «لمين فى كنبه» 

أقول: «الوّني» الضعف و الفتور و الکلال و الاعیاء. يقال: «وَنيثٌ في الأمر "أي وَنَىّ و 
وثیا» أي ضعفت. فأنا وان. و ناقة وانية, و «أوتَمتُها» أنا أتعبتُها و أضعفتّها. و «فلان لاني 
یفعل کذا» أي لایزال. ۲ 


1۷ قال : «و هو بعقلها من ذاته»* 

آقول: و إذا استیقنت المرام بهذا المنوال یمکنک أن تفهم حال ما قال الشيخ 
السهروردي" بقوله: «انّه لو علم ذاته لصح منه أن يعلم علمه بذاته؛ و العلم بالعلم بالذات 
ليس هو عين العلم بالذات؛ لأنّا نجد من أنفسنا تفرقة بديهية بين العلمین, و لاا إذا علمنا 
قينا نم علمنا عِلَْنا بذلک الشی» فالمعلوم بالعلم الأول هو" ذلک الشیء و السعلوم 
بالعلم الثاني هو العلم بذلک الشيء و إذا" تغاير المعلومان "" فلاب و أن يتغاير العلمان 
لاسیّما و هذان المعلومان آمران يصح أن يعلم آحدهما عند الجهل بالثاني. 

و إذا ثبت أنّ العلم بالعلم بالذات مغاير للعلم بالذات؛ و ثبت أن الباري -تعالی -لو كان 
عالماً بذاته فإنّه لامحالة يصح منه أن یعلم علمه بذاته ۱ و ثبت أَن کل ما صح فى حقّه كان 
١.ق:‏ بسبب. ۲ ف: لأنه بالفعل. 


ا ق: - فى الامر. 
۴ الصحاح. ج ۴ ص 01 و ضان العرب. ج ۱۵ ص ال 


لد ی: اقول. ۶ ق: + و من هيهنا لاح ما استشکله شيخ أتباع الروافیین. 
۷ ق: ۔ اقول و إذا استيقنت المرام بهذا المنوال بمکنک أن تفهم حال ما قال الشيخ السهروردي. 
۸ ف: - هو. ٩‏ ق: ان. 


۰ ق: المعلومات. ۱ بدذات. 
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وا لاستحالة أن تخالط ذاته طبيعة القرّة و الامکان؛ فإذن ذلک" العلم بالذات عله 
ثابت یکون ایضا واجب الحصول. 

و هذه المراتب مما لا نهاية لها لا مرة واحدة بل مراراً لا نهاية لها"؛ لأنّ هذا الامکان 
یتوجه إلى كل واحد من المهیّات المعقولة للباري؛ و هذا الکلام لابختلف سواء قیل إِنَّ 
العلم عبارة عن حضور صورة المعلوم و قیل إنه صفة حقيقية ذو اضافة" أو قیل اه مجهد 
نسبة اضافة و اضافة؛ فائّه لايد و آن تحصل "اما صور متسلسلة أو کیفیات متسلسلة و لا 
كان ذلك محالاً فما أدّی إليه مثله » انتهی کلامه ذهولاً عن أنّ هناک علماه آخر فوق 
تلك الاحتمالات التي ذکرها و هو علمه -تعالی - بجمیع الامور الغیر المتناهية * بذاته 
المقدسة دفعة واحدة۷ 

نم إن الشیخ لاتباع الاشراقیّین لما آورد ذلك الإيراد فقد أجاب عنه ب" «أنّ هذه 
00 لا آخر لها و لاینقطع و لكن لها بداية؛ فان لها العلم بالذات و بعد ذلک العلم 
العلم؟ بالذات. و البرهان قائم غل وخرت تاه اکتا إلى و ولميقم على 
وی تاه المفكتات ار اخن کف و نات الحاصلة في مراتب الأعداد 
لغیر المتناهية غير متناهية و هي محصّلة بالفعل؟» الى و ها 
الشيخ في التعليقات غر 


.ف بذلی. ۲ ح: -لها. 


۳ ق: أو قيل إنّه صفة حقيقية ذو اضافة. ۴ ف: بحصل. 
۵ ی: انتهی و لا نی على الا منالک علی. ۶ ح: : مور لایتناهی بمرّات لایتناهی. 


۷ ح: بذاته الحتَة القدّوسية و أيضاً اه يصح أن يكون علمه بتلک الأشياء اللامتناهية دفعةٌ واحدةٌ حسب ما إلبه 
الإشارة بقول رئيس الصناعة في کتاب العلبقات تخت أن بتصور علم الباري فإنّه يعلم الأشياء ء الغیر المتناهية 
لان ١١‏ لصور لا محالة متناهية و النسب بعينها موجودة له معلومة و إن كانت في ذواتها غير متناهية و هو يعلمها 
كلّها متناهية » هذا كلامه على محاذاة ما عليه المعلّم الثاني بقوله: « أا التسلسل في عالم الأمر فكم شئت». 

ثم لايخفى: آن ذلک المشکک قد توجّه في دفاع ما ذكره ٠‏ من الاشكال متّصلاً بما نقلنا عنه بقوله: و 


اترات 
۸ ح ثم ان الشيخ لأتباع الإشرافيّين لمّا آررد ذلک الإيراد فقد أجاب عنه ب. 
.ف العلم. 


.٠‏ ح: هذا كلامه يناسب بوجه ما ما ذكره شيخ المشائین فى تعاليقه بقوله: « إن الصور و الهيئات متناهية و النسب 


ے“ 
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[171] قال ': «فان المحضرمين» 
أقول: حَضْرَمٌَ الرجل حضرمة إذا لحن" و خالفَ الاعراب فى کلامه.۳ 


[۱۷۸] قال ": «مغزاها» 


أقول: مُغْرّى الكلام مقصِده 0 


۱۱۷۹ قال : «تعييراً"” 
آقول: بقال: عيره* کذا و عیره" بکذا من التعيير* " و«العار» السكَّة و العیب. و 
«المعاير» المعابب ۱۱ 


5 
بينها غير متناهية؛ فلایصخ أن توجد صورة واحد مراراً كثيرة معلومة للأوّل؛ بل توجد الصور و الهیثات عنه و 
هي متناهية معلومة أي موجودة عنه؛ و إذ الصور توجد عنه فتوجد مع وجودها النسب التي بينها و ان كانت 
غير متناهية؛ لا تلك النسب ليست هيئات توجد؛ فلابصح وجودها غير متناهية؛ بل يكون وجود هذه النسب 
له مع وجود هذه المناسبات من غير أن يحتاج إلى اعتبارها: بل تكون معتبرة له؛ فإذن النسب الغير المتناهية 
موجودة في ذاته وإذاكانت موجودة فهي معلومة له؛ إذ نفس وجودها هی معلوميتها له و على هذا الوجه يكون 
علم الاوّل؛ وسقط اذن یمان الاي الغير المتناهية و الغير المتناهية «بحط بها غلم از » انتهى. 

تدر ر تعرف أن قوله: « موجودة فيه » محمول على وجودها الرابطی لجاعله جل و علا دو اف دترت تاره 
أخرى لعلمت نها مصحوبة للانكشاف على ما إليه الإشارة بقوله: « أي موجودة عنه و إذ الصور توجد عنه » و 
بما ذكره أيضاً فى بعض أقاويله بقوله: إلّه -تعالى ‏ يعرف کل شىء كما هو موجود بعلله و أسبابه و يعرف 
الات بعلن اعدامها تر بكرن اه ريا تسيب وره ان مها بين اف ذلك شالف حرا 
فإنا[ح: فإنّها ] نعلمها من وجودها هذا. 

و تم ما خر اسان لجال با اليه يطن اك اال 


شمس طلعت من أفق الأقداح يغنيك عن الوقود و الأقداح 
لم يات بها مريحة الارواح بالليل إذا عسعس و المصباح 
١.ح:‏ فوله. ۲ ق: لحق . 
۳ الصحاح. ج و ص ۱۹۰۰ ۴ ح: و قوله. 
۷ ق: تفسیرا؛ ح: تخا ۸ ق: غيره. 
4. ف: غیره. ۰ ق: التعبیر. 


۱ انظر: الصحاح. ج ۲ ص ۷۶۴ و لسان العرب. ج ٩‏ ص ۴۹۵. 


۰ / کشت الحقائق 


[۱۸۰) قال : «مستطیرا"» 
آقول: في حديث السحور و الصلوة ذکر ۳« الفجر المستطیر "» هو الذي انتشر ضوءه و 
اعترض فى الافق,۵ بخلاف المستطیل. 


۱۸۱ قال: «من الصور الأفلاطو نية» 

آقول: أي * الصور المعلقة التي يعبّر عنها الاشراقیّون " بالبرزخ و الخیال المنفصل و 
آرض الحقيقة و الاقلیم الثامن” و عالم الاشباح ریثما استعملت في مباحث العلم. كما أنّ 
المراد بها" آرباب الأنواع '' إذا استعملت في مباحث ۱۲ الصورة النوعية؛ و عليه الاشراقیّون 
و يساعدهم في ذلك المصئّف حيث إِنّْهم ذهبوا إلى أن العقول قواهر و غير قواهر. و الأوّل 
هو المشهور بين الجمهور و الثاني هو آرباب الأنواع التي نسبة کل واحد منها إلى أفراد 
طبيعة واحدة نوعية نسبة النفس الناطقة الشخصية إلى البدن الشخصی؛۱۲ و قد ادعی شيخ 
أتباع الاشراقیّین ۳ اتفاق أكثر الحکماء عليه حيث قال:" «إِنّ حکماء الفرس كلهم 
متّفقون على هذا؛ أي على أنّ لکل نوع من الأفلاك"' الکواکب و البسائط العنصرية و 
مركّباتها ربا في ۶" عالم النور و هو عقل مجرّد مدبّر لذلک ۷ النوع*'» ثم قال:*" « و إلى 
هذا آشار نبنا محمد اة بقوله -الشريف -"': «إنّ لكلّ شيء ملکا» حتّى قال ۲۱:«ان 


۱. ح: و فوله. ۲. ح» ق: مستطير. 
۳ ح؛ ود کر. ۴ ح؛ ق: المستبر. 
۵ ح. ف: -في الافق. ۶ ح: المعنی منها. 


۷ ح: يعبر عنها العرفاء الصوفية. 
۸ ح: أرض الحقيقة و الإشراقيّون بالاقلیم الثامن و المثل المعلقة. 


4 ح: المقصود منها. .ى الذراع. 

۱ ح: مبحت. 

۲ ف: ‏ و عليه الإشراقيّرن و بساعدهم ... البدن الشخصي. 

۳ و قد ادعی الشيخ السهروردي. ۴ ح: عليه بقوله فى حكمة الاشراق. 

۵ ح؛ ق: الافلاک. ع١.ق:‏ رباني. 

۷. ی کذلی. ۸ ق: - النوع. ۱ 

وح ثم قال. ۰ حكمة الاشراق: نبيّنا محمّد عليه افضل الصلوات. 


۱ ح. ق: قال. 


الفصل الخامس / ۷۶۱ 


کل قطرة من المطر ينزل معها ملک »' و لجزم حكماء الفرس بوجود أرباب الأصنام سمّوا 
كثيراً منها. حتّی أن الماء كان عندهم له صاحب صنم " من الملكوت و ستوه «خُرداد» و 
ما للأشجار" "ستوه «مُرداد » و ما للنار" سموّه « آردیبهشت» و هو العقل المديّر لنوع النار 
و الحافظ له" و المنوّر ایّاها و هو المدیّر لصنوبریتها ”و الجاذب " للدهن" و للشمع" إليها و 
هي الأنوار ۱ التي آشار إليها انباذقلس ۱۱ و غيره من کبار الحکماء المتالهین کهرمس و 
فیثاغورس و آفلاطن و آمثالهم الذاهبين إلى أنّ لکل نوع من الاجسام عقلاً هو نور مجرّد 
عن المادة, قائم بذاته,۱۲ مدیّر له" حافظ یّاه. و هو كي ذلك النوع: 

إا بمعني أن نسبة هذا العقل -و هو رب النوع إلى جمیع أشخاص نوعه المادّي على 
السواء في اعتنائه "' بها و دوام فیضه علیها. 

و إِمّا بمعني أنّ ربٌ النوع أصل ذلك النوع. كما یقال: «كلّي ذلك الأمر کذا» و یعنون 
به الأصل و المعوّل عليه و لكون رپ النوع أصله قيل: «إِنّه كلّي ذلك النوع ». 

و امّا بمعنى أنّ رب النوع لا مقدار له و لا بُعد و لا جهة, كما يقال للنفوس و العقول 
كليات بهذا المعنی, لا بمعنى أنّ رب النوع الذي هو عندهم له ذات متخصّصة لايشاركه 
فيها غيره ‏ نفس تصوّر معناه لايمنع عن وقوع الشركة فيه حستّی يلزمهم أن يكونوا 
قد حكموا على الجزئي التجرد عن المادة و هو رب الشوع - باه کي و سادي 
لوجوده *" في مواد كثيرة و هي أشخاصه.» ۱۷ 


.۳۷۹ واج 4ه ص‎ ۹٩ مع تفاوت ما في: بحارالأنوار ج ۲۷ ص‎ .١ 


۲ ق: منهم. ۳ ق جاو 

۴ ق: +و. ۵ حكمة الاشراف: لها. 

۶ حكمة الاشراق: لصنوبرتها. ۷ حكمة الاشراق: المجاذب. 
۸ ى: للذهن. ٩‏ حكمة الإشراق: الشمع. 
۰. ق: الافواد. ۱ و انبازفلیس. 

۲ حكمة الاشراق: + معتن به و. ۳ حكمة الاشراق: + و. 
۴. ق: اعتنابه. ۵. ف: -و. 

۶ ح مر جوده. 


۷ مجموعة مصنفات شيخ اشراف» ج ۲ ( حکمة الإشراق ) صص ۱۵۸ - ۱۵۷. 


۲ / کشف الحقائق 


«و قد حكئ أفلاطن عن نفسه أله خلع البدن' و شاهدها؛" و حكماء الهند و الفرس 
قاطبة على هذا؛ و إذا اعتبر رصد شخص كبطلميوس مثلاً أو شخصين کهو مع أبرخس في 
۳ فلكية فكيف لايعتبر قول أساطين الحكمة و النبرّة على شيءٍ شادوه؟» انتهى 
كلامه ل 

و قد يطلق ال" على المهية لابشرط شيء ين وجودها ببالوجود الانفرادي 
الامتیازی و هو وجودها بدون فرد من أفرادها فى الاعیان؛؟ و ذلك إذا استعملت فى 
مباحث المهيّة؛ و إن استحال هذا على ما قاله الشيخ في إلهيات كتابه الشفاء من أنه" لو 
كان الحيوان بما هو حيوان موجوداً لهذا الشخص لميخل: اما أن يكون خاصّاً به أو 
غير خاصٌ به؛ و إذا كان خاصّاً به لم‌یکن" الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه؛ و إن 


كان عیاض نه كام ی اس اد دا فن اک ووه هال 


١.ح:‏ خلع الظلمات الجسدية و التعلّقات البدنية. 

۲ قد حک شح نياب الدين الجهروردي هذه الا فى جحي ۱ > شراق و اهلو بحات بهذه العبارات: «إثى 
خلوتُ بنفسي كثيرأ عند الرياضات و تأمّل أحوال الموجودات المجرّدة عن المادّيات؛ و خلعبٌ بدني چان 
صرت كأني مجرّد بلابدنٍ عرى عن الملابس الطبيعية؛ فأكون داخلاً في ذاتي لا أتعثّل غيرها و لا أنظر في ما 
عداها و خا رجا عن ساير الأشياء؛ فحينئظٍ أرئ في ذاتي من الخسن و البهاء و السناء و الضياء و المحاسن 
العجيبة الغريبة الأنبقة ما أبقي متعجّباً حيراناً باهتاً. 

فأعلم أي جزء من آجزاء العالم الاعلی الروحاني الشریف الكريم؛ و اي ذو حيوة فقالة. نم ترفیث بذهني 
من ذلك العالم إلى العوالم العالية الإلهية و الحضرة الربوبية؛ فصرت کانی موضوع فیها متعلّق بها؛ فأكون فوق 
العوالم العقلية النورية. فأری كأني واقف فى ذلك الموقف الشريف و أرئ هناك من البهاء و النور ما لايقدر 
الالسن على وصفه و الأسماع على قبول نعته. 

فإذا استفرقنی ذلك الشأن و غلبنی ذلك النور و البهاء » و لم أقو على احتماله» هبطتُ من هناک إلى عالم 
الفكرة؛ فحينئظٍ حجبث الفكرة عنّي ذلك النور, فأبقي متعجباً ّي كيف انحدرتٌ عن ذلك العالم و عجبث كيف 
رای نفسي ممتلية نوراً و هي مع البدن كهيئتها. فعندها تذكرثٌ قول مطربوس حيث أمر بالطلب و البحث عن 
جوهر النفس الشريف و الارتقاء إلى العالم العقلى.» 

۳مع تفاوت ما فى : مجموعة مصنّنات شبخ اشراق؛ ج ۲ ( حكمة الإشراق )» ص 108. 

۴ ق: -انتهی کلامه مشروحا. ۵ ف: ‏ المثل. 

۶ ح: حين وجودها منفردة عن آفرادها في الخارج. 

۷ ح: و إن كانت بهذا المعنی ممّا بستقل على استحالتها العقل الصریح؛ فلذا تسمع رئيس الصناعة في الهیات 
شمائه انه بقول. ۸ ف: لم‌یمکن. 


الفصل الخامس / ۷۶۳ 


ما شيء واحد بالعدد محمول على كثيرين يكون محمولاً على هذا الشخص بائه هو و 
على شخص آخر كذلك فامتناعه بيّنء و كذا الثاني؛ إذ لو كان لكل من المهيّات و أفرادها 
وجود لایکون وجود أحدهما هو" وجود الآخر لما صح أن يحمل أحدهما على الآخر؛ و 
ليس کلامنا في مر" کذلک. بل في آمر وود "قير انود وه 

و الحاصل:” ان الشيء ما لم يتشخّص لم‌یوجد؛ فلو وجد الكلي الطبيعي بما هو من 
دون شيء من أفراده في الخارج لكان ”ذلك بما هو هو شخصاً. 


[۱۸۲] فال: «یصاب» 
آقول: «اصابه» ای وجده؛ فهو مصاب. ۲ 


[187] قال: «محز المعر فة» 
أقول: «حرّه» و «احترّه»؟ أى قطعه ''؛'' و«المحرٌ» المقطع. 


[۱۸۶] قال: «ينيجس» 
أقول: من بجست ۲ الماء فانبجس؛ أي رنه فا رف ۱۳ 


[166] فال: «التداعی» 
آقول: تبعت القوم نبا و تَبَاعَ بالفتح, إذا مشیت خلفهم أو مروا بک فمضيتٌ معهم ۱۳ 


۱. ق: ‏ هو. ۲ ق: الامر 

۳ ق: وجود. ۴ ق: + وجود. 

د ح: و بالجملة. ۶ ق: کان. 

۷ انظر: الصحاح, جح ۱ ص ۱۶۵ ۸ ح: و فوله. 

٩‏ ى: احتز. ۰ و قطعه. 

.١‏ الصحاح, ج ۲. ص ۸۷۳. ۳۲ و و من بجسب. 


۳ الصحاح. ج 5 ص {oV‏ و5 الصحاح؛ جح و3 صص ۰ .١ ١185‏ 


۴ / کشف الحقائق 


(۱۱۸7 قال:' «و الضراعة» 
أقول: «ضرّع الرجل بالفتح -ضْرَاعَة» أي خضع و ذل؛ و «اضرعت الشاه» اي تزل 
لبها قبّیل النتاج." 


[/الىم١]‏ قال: «و الالتزاق» 
آقول: لزق به لزوقا و التزق به أي لصق " به ۵۴ 


]١84(‏ قال 4 «لایراز» 


EC‏ آل و ۳ 5 رمه ۳ ما و و 
اقول: «رزت الشیء اروزه" رَوْرَا» اي جرّبته و اختبر نه. 


[۱۱۸۹ قال: «حدلقت فيه» 
أقول: حدقوا؟ بالرجل و أحدقوا به '' أي أحاطوا به؛ و الحدلقة'' مثل التحديق؛ و 
قد حدلق الرجل إذا دار حدقته فى النظر .۱۲ 


[۱۹۰] قال: «أجديناكم» 
أقول: «أجداه» ای اعطاه الحدوت ۲۳,۲۲ 


۱ ق: و قوله. ۲ الصحاح ج ۳ ص ۱۲۴۹ . 
۳ ق: الصق. ۴ ح ق: ‏ به. 

۵ الصحاح, ج ۳ ص ۱۵۴۹ ۶ ح» ق: و قوله. 

۷ ح ارزو 

۸ انظر: الصحاح؛ ج ۲ ص ۸۸۰ و لسان العرب ج ۵ صص ۳۶۸ ۳۶۹. 

4 ف: صدقوا. .ج ق: - به. 

۱ ح: الحذلقد. ۲ الصحاح. ج ۳ ص ۰۱۴۵۶ 


۳ و الحددی. و5 الصحاح ج ۴ ص ۲۳۹۹ 


الفصل الخامس / ۷۶۵ 


1۱ قال: «قد آن» 

أقول:' «آن أينُكَ»' أي حان حینک و «آن لک أن تفعل كذاء يئين" أيناً» أي حان 
لک ' 
[؟19١]‏ قال: «المكنوهة» 


آقول: م۵ «کنه بکذا فهو مکنوه» اي محدود الکته به» كما «نهم بكذا فهو منهوم» أي 
مولع به. و «سطح جسم کذا فهو مسطوح» أي بسط بسطح مبسوط. 


۱۱۹۳ قال: «ميدأ کل فیض» 

آقول: توضیح لما سلکه المعلّم الثاني آبونصر الفارايي حیث قال: ۶« کل ما عرف سببه 
من حيث یوجبه فقد عرف و إذا رتبت الأسباب انتهت آواخرها إلى الجزئيات الشخصية 
على سبیل الایجاب؛ فكلّ كلي و جزئي ظاهر عن ظاهریته الأولئ» و حيث قال" في 
فصوصه أيضاً: «إِنّ واجب الوجود مبدأ کل فيض و هو ظاهر أي عالم - فله الكل من 
حيث لا کثرة فیه؛ فهو من حيث هو ظاهر ينال“ الكل من ذاته؛ فعلمه بالكل بعد ذاته و 
علمه بذاته نفس ذاته؛ فتكتّر علمه بالكل كثرة بعد ذاته؛ فيتّحد الكل بالنسبة إلى ذاته؛ فهو 
الكل" في وحدة »'' انتهئ. 

و لايخفئ: أن الفاضل الخفري قد ظنّ من هذه العبارة "أن مناط علمه التفصیلی و جود 


5 ق: + أى. ۲ ح؛ ق: ان 
۳ ح: یاین؛ ق: یماین. 
۴. انظر: الصحاح» ج ۴ ص ۶ و سان العرب؛ جح ۱ ص ۲۹۱. 


۵ ح: في الحاشية من. ۱ 
*. ح: و ذلک على سبیل توضيح ما سلکه المعلم الثانی بقوله. 

۷ ح: و بقوله. ۸ ق: ببال. 
٩‏ ق: الکلی. 


۰ح: + هذا کلامه و اما تصدّی المصتف لبیان ما عليه ذلك المعلّم رداً على بعض المحمّقين من الاعلام حبث 
ذهب إلى أنه قد حتق. 
۱ -انتهی و لابخفئ أن الفاضل الخفري قد ظنّ من هذه العبارة. 


۶ / كشف الحقائق 


الممكنات بوجودها' العقلي و النفسي و الخيالي و الخارجي, و ليس کذلک ضرورة أن 
المراد به أنّ الأشياء مطلقاً معلومة له -تعالی - في الأزل و الأبد بذاته الحقّة على أته 
تفصيل لكونه علما بها من حيث الاإحاطة بسببها التامٌ و فوق التمام؛ فيتّخذ الكل بالنسبة 
إلى ذاته. و ما تكتّره فاٍما يكون بعد ذاته؛ يعني أنْها لا كانت معلومة له تعالى -بوجوده 
الحقيقي الذي هو عين ذاته الحقّة؛ فلاكثرة هنالک بحسبه أصلاً و إن كانت كثيرة بعد ذاته 
بوجوداتها في حذ أنفسها؛ فيكون تکتر الكل كثرة بعد ذاته. 

و الحاصل: اله لایصح لذي فطرة مّا أن يحكم بحصول علمه التفصيلي و زيادة 
انکشافه نظرا الیه -تعالی - بعد أن لم‌یکن وان و في معلوماته بعلمه 
الحقيقي الذي هو عين ذاته كما آشار إليه المصّف دام ظلّه -بقوله: « على التفاصیل عين 
الكل و نفس جوهر الذات» لا في علمه. كما آشار الید بقوله: «و في مابه الظهور و 
الانکشاف مطلقاً» ی سواء كان قل وجودها و بعد وجودها؛ و بالجملة ان الممکنات 
بعد ود ها تق نعف لاف اط ۲ 


: بالو جود. ۲ ق: حصل. 
۳ ح: أن مناط علمه التفصيلي وجود الممکنات بالوجود العقلى و التفسي الخيالي و العيني على ما إليه الاشارة 
بقوله: « فتكثّر علمه بالكل كثرة بعد ذاته 3 
وجه الرذ: انه .جل و علا هو العلم بجميع ما عداه على أتمّ انكشاف و أكمل تفصیل و ان وجود تلک 
المعلومات المتكثرّة له تعالى ‏ علم حضوري لا انه مناط الانكشاف بل مصحوبة له؛ فيشبه ان يكون تعلق 
ذلك العلم الأزلي و صحابته لما يترئب عليه من مجعولاته هو الكثرة بعد ذاته. 
وأيضا: اه لو صح أن يكون وجود تلك الموجودات له جل مجده مناطاً للعلم الحضوري به بخصوصه 
لاينافي أن يكون انكشافها له من هذه الحيثية أقل انكشاف الذي کان له بحسب ذاته لکونه مبدثه. .كيف لا و ان 
المعلوم على الاو هو وجود تلك الأشباء ء و على الثاني وجودها و ماهیتها؟ 
فقداستبان: أنّه لایصخ أن بكون ذلك العلم الذي بعد ذاته هو تفصيل ما علمه بذاته» بل لو صخ إطلاق 
التنصيل على علمه لكان الأمر بالعكس إلا أن يقال إنها بحسب هذا النحو من العلم الذي بعد ذاته يتفاصل 
بعضها عن بعض و بحسب النحو السابق من العلم متحد و انَّ انکشافها على هذا التقدير أتمَ و أكمل من هناک؛ 
وإليه الإشارة بقوله الشريف -: « على التفاصيل عبن الكل و نفس جوهر الذات » و قوله: «و في ما به الظهور و 
الانكشاف مطلقاً» أي سواء فى ذلك قبل التقرّر و لدى التقرّر؛ و نعم شاهد صدق على أن وجودها مصحوب 
للانکشاف الذي له بذاته و إن كان مناط معلوميته الحضورية و وجوده الرابطى لجاعله هو وجوده الصادر عنه. 
و لیس فيه حينئذٍ زيادة معلومية أو منكشفية على ما له بذاته من منكشفية هذه الموجودات بل لا نسبة بينهما 
كينا بش 


الفصل الخامس / ۷۶۷ 


[۱۹۶) قال: «و هذا باب فسيح الساحة» 
آقول: «الفسحة» السعة و «الفسیح» الواسع, و «منزل فسيح » اي واسع.! 


۱۹۵1 قال: «وجوده بالفعل من الأمور الملفاةآ» 

أقول: و إن كانت " خصوصیته مناطاً لخصوصية انکشافه " الحضوري الذي هو 
اطعت من انکشافه اناف مدن 

و بالجملة: انّ مناط الانکشاف التامٌ و فوق التمام بتلک الأشياء هو ذاته بذاته و 
حضورها بين يديه متا لا مدخل له في ذلك أصلاً لا بالذات و لا بالعرض؛ و إليه 
الاشارة۲ بقوله: «من الآمور الملغاة ». 


[۱۹] قال: «طردة» 


آقول: «شی ء طری» اي غض بين الطراوة.۸ 


(۱۹۷] قال: «طارفاً» 

آقول: الطارف و الطر يف من المال: المستحدث و خلاف التالد و التّليد ٩‏ 
۷۸ قال: «فهذا مصاص» 

آقول: «المُصّاص» خالص كل شيء. '' 


۱ انظر: الصحاح؛ ج ۱ ص ۳۹۱ و النهایف ج ۳ ص ۴۴۵. ۲ ق: الملغاء. 

۳ ح: کان. ۴ ح: الانکشاف. 

۵ ح: - هو ۶ ق: انکشافه. 

۷ ف: و الحاصل ان ذاته الحقّة مناط انکشاف الاشیاء؛ و أمّا حضورها فى ذلك فیکون لاغياً فى ذلك كما أشار 
البه. ۸ الصحاح. ح ۴ رطقود ۱ 

.۱۰۵۷ ص‎ ٠۲ الصحاح, ج ۳. ص ۱۳۹۴. ۰ الصحاح. جح‎ ٩ 


۸ /كشف الحقائق 


(۱۹۹ قال': «و صرح الحق» 

أقول: «الصَّرّح» -بالتحر یک الخالص من کل شي». و «الصریح» اللبن إذا ذهبت 
زغوته؛ و «شتمت فلاناً ۲ مصارحة» أي كفاحاً و مواجهة, و الاسم «الصراح» بالضم. ؟ 
[۱۲۰۰ قال: «الاثبات» 

اقول: جمع الثَبّت و هو بالتحریکی الحجّة. ۵ 


[۲۰۱ قال: «طسق» 
آقول: «الطسق» الوظيفة من خراج الارض المقررة علیها. و هو فارسی معرّب و هو 


موب ۶ ۷ 


ت 


[۲۰۲] قال: «تثقفت 2 
آقول: «ثقف الرجل اه ثقافة» ۱۰ أي صار ادق 


(۲۰۳] قال: «سيست علیه» 
أقول: «سَمْتٌ الرعية اوو ی الرجل أمورَ الناس» إذا ملک آمرهم, و فلان 


مت دنواس و سس علي أى الى ال علي 


۱ ح: و قوله. ۲ ق: فلان. 

۳ ق: کناحا. ۴ انظر: الصحاح, ج 2١‏ صص ۳۸۲ ۳۸۱. 
۵ اللهایة. اج ۱ص ۲۰۶. ۶ ق: نسق. 

۷ انظر: امتح .ج ۳ ص ۱۵۱۷. ۸ ح» ف: تثقف. 

٩‏ ح» ق: - ثقفا. ۰. ح. ق: اثقافه. 

۱. الصحاح ج ۳ ص ۱۳۳۴. ۲ ح. ق: ‏ فلان مجرب. 


۳. الصحاح. ج ۲. ص .٩۳۸‏ 


الفصل الخامس / ۷۶۹ 


(۲۰۶) قال: «فتحققت أنّ الإدراكات» 

آقول: بيانه في كتاب التقد بسات حيث قال فيها:' « مخرج النفوس من القوّة إلى الفعل 
عقل متصور بصور المعقولات. و بحسب استعداداتها و اتصالاتها به ينطبع منه فيها على 
الانعكاس أو على الرشح صور معقولة و هي إدراكات متر تبة الفعلية متبددة ' المبادی؛ إذ 
عضة منها تصاد بالحدس, و عضة يقتنض من تلقاء العلّة. و عضة من تلقاء المعلول. و 
عضة من طرق غيرها و متبدّدة ” المناسب؛ إذ الانتقال إلى العلم بالشيء " تارة يكون من 
العلم بما يضاهيه و يلائمه و تارة من العلم بما يوازيه و مقابله و تارة على وجوه غیرها»۵ 
و المتبدد هو المتفرق, يقال: «بده یبده» فرقه " و «التبديد» التفريق." 


[۲۰۵] قال: «و رسمأ» 
أقول: «الرسم» الاثر و «الرَوسَّم» شىء تجلی به الدنانیر و «الروسم» خشبة فیها كنابة 
بُختم بها الطعام.۸ 


]٠١51(‏ قال: «أو نقشاً و رشمأ» 
و 


أقول: «الرشم» مصدر رَشَمْتُ الطعام شمه" إذا حَتَمْتَُ و «الرّوسَّم» اللوح الذي 


تختم '' به البیادر بالشين و السين ا 
[۰۷ ۲] قال" ': «طابّع» ۱۲ 


۲. ی مبتدان. ۳ ق: مبتدءه. 

0 ی بالشيخ. ۵ ح: + انتهی. 

e) 5‏ فرحه. ۷ انظر: الصحاح. ج ۱ ص ۴۴ 
۸ الصحاح. ج ۴ ص دهم اح ق: و رشمته. 

۰ ى: یختم. ۱ الصحاح. ج ۴ ص ۱۹۳۲ 


۲ ح: و قوله. اح ق: الطابع. 


۷۰ / کشف الحقائق 


آقول: بالفتح الخاتم به يُحْتَم على الصحيفة و ترفع كما یفعل الرجل بما يعر عليه.' 


[۲۰۸] قال: «مختزلة» 
أقول: «انخزل الشىء» اي انقطع, و«اختزله عن القوم»؛ فى حديث ان «و قد 
دفت دافَةٌ منکم " يريدون” أن" يختزلونا من أصلنا»” أي يريدون أن ينقطعونا” و يذهبوا 


بنا منفردين. و منه الحديث الاخر:" «أرادوا أن يختزلوه دوننا» أي ينفردون به.۸ 


[۲۰۹] قال: «فهجس في سرک» 
أقول: «الهاجس» الخاطر و «هجس فى صدري شيء بهجس» اي دت و 
«الهجسسن» النبأة التی "۲ تسمعها و لاتفهمها !۱۳.۱ 


[۲۱۰) فال: «قتیصک» 
اقول ۳: «التنیص» الصید و قیل: هو الصائد ا كا ۱۴ 


[۲۱۱) قال: «شاخ فى الفلسفة» 


أقول: : (اشيّخ تشييخا ۵ أي , شاخ, و«زشتشته» أي دعوته شمیت ۱۷۱۶ 


.١‏ مع اختلاف ضئيل فى: المهابة ج ۳ ص ۱۱۲. ".اح ق: فى حديث الانصار وقد دفت دافة منكم. 


۳ ق: برید. ۴ ف: اي. 

۵ ح. ق: من اصلنا. ۶ ق: سطعمونا. 

۷ جح ق: -منه الحدیث الاخر. ۸ مع اختلافب ضئیل في: الجهابة, ج ۲. ص ۲۹. 
۹ الصحاح: حدس. ۱۰ الصحاح: التي. 

۱ وح: لاتفقها. ۲. الصحاح؛ ج ۲ ص ۹۹۰ 

۳. وی قال. ۴. انظر: 5 > ج ۲ ص ۱۵۴. 

۵ ح.ء ق: تشبّخ تشبّخاً. ۶ ح: - شیخا 


.١ 7‏ الصحاح. ج 3 ص ۶0۵ 


الفصل الخامس / ۷۷١‏ 


كلتقت هال ات نون واه فل والكمالات بن ارجا الكو :اع 
بن زين العابدين -لهما غفران رب العالمين و لجميع المذنبين إلى يوم الدين - في أوان 
شهر رجب المرجّب من ثلاث و عشرين بعد الألف من الهجرة النبويّة المصطفوية عليه 
صلوات خالق البريّة. ١‏ 


.١‏ ق: تم الکتاب بعرن الملک الوهاب فى يوم الخميس شهر جمادى الاخر سنة ثمان و ثلائین بعد ألف من 


الهجرة الب تة لق . 


۱. آیات 


۲. احاديث 

۳. اشعار 

۴ كسان و گر وهها 

۵. كتابها 

۶ اصطلاحات و تعبیرات 


۷ و ازهنامه 


ادعونی أستَجب لکَم 0 
اذا راد شا أن يمول له کر“ فیکون ۵ 
اذا جاء أجلم لائ اعون شاعة E‏ 
إا مَسَكُمٌ ال ف فى البَخرِ و 
إا لدب کل اله بمَا خَلَىَ ی FFT VFR‏ 
ا مات ا 7 
ألا انه بکا ی ........ TAA TAD TAT‏ 
لا اه فى عردية می لقان رة ی ۲۸۲ 
الله امه عاب انف امد ی نش ۷۲۶ 
نا جلاک خَلِيْفةَ فى الأرض ۱۱۲ 
إن عَرَضتا لأمَانََ ی السُّواتٍ ا 
ان ار يَشْرْبُونَ بن کاس ۳ 27 
لن الله يَأ مر بالعَدْلٍ و الاخسان FA ate‏ 
ا وجه للذ ر DAV‏ 
نکب يريك اه عم شیم یه ..... YO‏ 
بأیدی سَمرة کرام يَرَرَة وین ۱3۶ 
ا الباطل OW sS‏ 
لک فضل الله یه من تاه ۳ ۵۰۸ ۷۰۰ 
سَبْحَانَ ربک رب العرّة عَمّا يَصِفو ..... ۳ VIF‏ 
عنم نات نیقی ون یه ۵ ۳۹۶ 

۷ ۴۴۶ ۵۸۰ ۵۸۱ 
ستفر نک فلانشتی cs.‏ سوط 851 فوع 

د الله ان لا إلهَ إلا هو Oss‏ 


گات پم مهافت ی ع ا ۶۱۲۱۷ 
1 ت ثلاث OFF fsa Ss‏ 
عش أن تک ریک ماما منود ۱ ۶۱۰ 
علی شَفَا جرف هار عط ی موم نما ۰۵ ۲۳۲ 
فاخلم نلک نک بالوادي الْمَدْس طوی یه كايا 
فَاسْتَقَهْ كما امات و ANT‏ 
انوا بِسَوْرَة من مثله 51 0 ۲۱۱ 
فأرسلنا النها زوحتا OT‏ 0 
فَكَشَفْنَا عنک غطانک e‏ ۶۳۷ 
فلن ر تجد لسن الله دیا و آن جد لس الله تخوئلاً 
۳۰۹ 


فَمَا لهؤلاء القَوْم لایکادون يَفْقَهِوّنَ حَدِيْتاً. ۵۱۰۲۱۲ 


فی انهم َع 9 oF eels aes‏ 
قاب قاس اواد E‏ ۱۲ ۷ 
رها دا و 
قل الله خَالِقَ کل شیء و هو الوَاحد القَهَارٌ رين 
کناب أحكمث ايا نم فلت ........ 6ع مومع 
کل شىء هالک إلا وَجههٌ . ۰ ۵۰۷ ۸۵۰۲ ۵۶۴ 
کو کب دری يُوقَدَ من شّجَرَة مَبَارَکة AEN‏ 
لااحبٌ الافلينَ العا اموا دم مب م و و۵3 
لاأشألكة عَلَيْهِ جرا NEE‏ 


مه دم 


لاتدركة الأنِصَارٌ وَهُوَّيُدْرِكُ الأبْصَارٌ. ۰.۰ ۲۷۰ ٠ع‏ 
لاسقیناهم مَاء غَدَقاً 2 


۶ / تقويم الإيمان 


لایأتیه التاطل من ین بده ....... 7ه ۷۲۸۰۷۲۵ 
لايرب عه مال ۰ ۵۵۶ ۷۳۰ ۷۴۰ 
لايُغَادِرٌ صَفِيرَة و لا كبِيرَة O‏ 
لَذِكْرَئ لِمَنْ كان له مب أو ألقَى السْمم ....... ۳۲۳ 


م ۶ ۰ 


لکل اجل کاب و OAS‏ ۲۰ ۲ ۱۳ 
لن الک الیوم ا ل و ا E‏ 0377 


A A TOE TDF الفرار‎ 1 | 


لو کان ن يها له إلا ا الله دنا ۰. ۲۶۸ ۳۹۸۳۹۷ 
۷ ۶۲۲ 
لد ما فی السْوّات و ما فی الازش ۰ ۵۶۷ 
ما اتخذ صاحبة هو ۲ ۴۶ 
ما ایک من تة فم الله ا 00 
ما أصابک من سین فمن فیک E‏ ۵1 
ما يَكُونَ من نَجْوَئ لاد الا هو ربعم ۰ ۲۸۲ ۲۸۸ 
۲۸۹ 
مر ل شل الله له لور ......... ۸ ۷۲۵ 
التبا التظيم ای هم فيه مُخْتَلِفُونَ ی ی ۲۲۵ 
ور عَلَئ نور Sa e‏ 
ناکم بن کل تا اوه تمق و ۵۳ 


این ُو أْمَالُمْ کاب ی و ۲۷۷ 


و ار انز کل قیمع ا 4 ۳۶۷ 
و الله من ورال محیط as ES‏ ۶۵ 


و ان شم فى ریب مما نا esse‏ مت ۱۳۴۷ 
و إن من شىء إلا علدنا خزائنه ا ا 
و ان مِنْكُمْ الا وارذها ماف رن ۷۲ 
و اد شرفت الأْض نور ربها ی وی OFA‏ 
و آن الی زبک المُنتهئ یی ۴۳۶/۱۳۶۵ 
و تلک حجنا آتیتاها ابراهیم على قومه ...... يك 
و فوّق کل ذی علم علب ۱۵ 
و لا أذنئ من ذلك و لا أكتر ل قا 
3 ددع له إلهأ آخَرَ ss‏ ۵۶۴ 

به حب فى ظلمَاتِ ي الأرضٍ IT ASSES‏ 
em‏ او فم ۱۵2 ۳ 
وَمَا أْصَابَ مِنْ مُصِيْبَة فی الاژض AES‏ 
و ما مرا إلا وَاحِدة م و ند ۲۸۲۸۸ 
و ما توفیقي إلا بالله. عليه ت کت و اه انیب . . ۱۹۶ 
و ما ین داب إلا على الله ره ی 
وَمَايَعْرُبُ عن ریک OOF AR SA‏ 
وَنَحْنٌ أقْرَبٌ إِليْهِ من حَبْل الوَريْدِ EET eee‏ 
و هر لیف 0 معطو لوطا ا 


و هو مک انما کم . ۲۸۲ ۲۸۸ ۴۲۲ ۶۸۴ ۶۸۵ 
َه اي الم اهلها ون ۳۳ ۷۱۱ 
حون الكل غ تواضعه ss.‏ 004 
یلم ما یل فی الأضٍ Ra‏ 


إفشاء سر الربوبية كفر ا 
ألا لله نفحات فى یام دهركم E‏ 
إن البلاء اله اة ESE‏ 
إن علياً(ع) ابا ق و 527100 


إن لكل شيء ملكأ TTY‏ 


إلّه أحاط بالاشیاء علماً یب 
له لم يزل الله رین a‏ 
اله لو سكت من لايعلم لارتفع الخلاف a‏ 


الحمد لله الذى لمتسبق له حال حالا ۳ 
خالق البريّة أنت كما أثنيت ی و 
داخل فى الأشياء لا كدخول شىء فى شىء. . . . 
صورة كل شىء مكتوب تحت العرش معن او ل 


العلم نقطة كثّرها الجاهلون aos‏ ۲ ۲۵ 
فأمًا ما عبّرته الالسن a‏ ۶۸ 
كان الله و لم‌یکن معه شىء So‏ ۶۸۳۰۲۲۲ 
کان ريا أذ لا مربوب Ai‏ 51 
کنهه تفریق بینه و بين خلقه و۰ ۳/۲۲ 
لايموت لمؤمن ثلاثة أولاد ل 
لک يا إلهى! وحدانية العدد TAV ashes‏ 
لو سكت من لايعلم سقط الاختلاف د 
ما رأينا شيئاً إلا و رأينا اللّه بعده لل ۴۴۶ 
ما لا ثانی له لايدخل فى باب الاعداد eee‏ 
مع کل شیه لا بمقارنة ۱ ا 
هون ان أقبلت و ما تکتک CEL‏ 


من عرف نفسه (فقد) عرف ریه ۱۳۵۵ ۱۳۹۷ ۴۰۱۰۳۹۹ 
يا أعرابى! إنّ القول فى أن اللّه تعالی واحد .... ۲۸۷ 


الف. اشعار عربی 


تخت انك جرع مق ا ا a‏ 
أقول و روح القدس ينفث في نفسي EI‏ 
تجلّئ لي المحبوب من كل وجهة 2 
سجعت و قد کشف الفطاء فابصرت اج 
شمس طلعت من افق الاقداح 2010 
قولوا لاخواننا قوموا على طرب ی 
لم يأت بها مريحة الارواح و 


ب. اشعار فارسی 


خرمن هستى موهوم چنان سوزاند 0 
در دهر یکی و آن هم کافر ی 
در مجمع وحدت است كثرت مضمر e‏ 
كفر جو منى گزاف و آسان نبود ET‏ 
گفتم: به كام وصلت خواهم رسيد روزى ؟.. 


۳اشعار 


و » و و و و و و و عد و مه مه و مه قد و و و مه و و و و و و و و و و و و وا و و وداه و و و مدا و و .د هد ىد فا 


و و و و و اه و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و هد قفاوا و و و و و و و وه مد و ندم معدا مام 


و و و و و و و و ود واو و و و فاو و و ود ود و وا و وهاو و و و و و و و و و اه و و و ود و و و هد هد و ماه 


و و و و مه و و ود ود واو مه واه قاو و مه و و و و و و هد .د واو ود و و و و و و و و و و مه و و مد هد و و م06٠‏ 


و و و اه و و و و و و و و .د و واف و و و و و اه .د و و و و و و واو و و و و .د و مد و ها و و م م6 و هم و و 


و و ود و و فد و و و و و و و و و ود ود هد واو وده و و و .د .د و و اه و اه و .د ود و و و ها عد مد مداع و عد مد ته 


و و و و وه و و و و و و و و و و هه و و و و مه و و و و و و و وه و RE‏ و و و و و و و WEES RNR‏ 


و و و و و هو و و و و و و و و و و و و اه و هه و و و و و و و و و و و و و و و و اه و ها و TF‏ و 6ه و 


ود سن ”ره قا طبه ته CE‏ جو هذ مود روزم e‏ ان ب" عه حو بق" هه "مره عن ف وه قحو ODN‏ ع ها عا قا بد A OTE EE POD BYE‏ 


ف كح SRS aa‏ اميق :8 RAEN E REE KIS‏ ب كلو ال جف O‏ ع روا ع ار وال وو E‏ ف لوك ROE TE‏ 


RB الت قار" ود أو‎ ODOR ا الل هر هه‎ EVENS ب افق نهد عه شيعه أ مهدا هاه ان و‎ a ول أي الو نك‎ oe 


RNR RR FO EE E ECE EE “به عد‎ EEL E OEE بذ لل و لوطي ياك يي لور حو بز توك‎ 18 e وخ ذم يي‎ E e 8 a 


۳ کسان وكروهها 


آدم(ع) Cnet ASAS‏ 
ابراهيم(ع) 1 1 1 ۵ ۵2۱ 
ابرخس و اه ون الوك لت ا 721 
ابن سوفرونيسكسر ا Fe ES BITS‏ 
اتن العربی د 00 ااا ES‏ 


اوخ سح نوسن انار ال0 

آبر جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی. ۰ ۲۸۷ DOF‏ 
۷۵۵ ۱ 

أبوالحيين الاشعري Seles‏ 

أبونصر الفارابى ۰۳۹۶ ۴۱۲ 598 ۸۵۱۹ ۵۵۳ ۵۷۰ 
Ee ۵۷۱‏ ۳ عع ۶۹۵ ۷۰۳ ۷۰۶ ۷۱۷ 
۳ ۷۵۸ ۷۶۵ 

أبى عبدالله(ع) > جعثر بن محمد الصادی(ع) 

ابن على سینا © الشیخ الرئیس 

احمد بن زين العابدين العلوي ۰ VVI FAT‏ 

ااافا نه إرسطو 

الارسطالسیون -» المكاء 

EFT ارسطو. ۲۴۲ ۴۷۴ ۸۵۲۶ ۸۵۴۲ ۸۵۹۳ امع‎ 
۶۹۵ ۶۹۳ FA ۱ 


أساطين الحكمة و النبوّة VET SS‏ 
اسکندر ماف مرف يقلا Ves SSE‏ 
الأشاعرة EFT OFF ss‏ ۶۹۲ 
الإشراقيّرن. . . ۰۳۷۶ ۰۳۸۴ ۰۴۳۹ ۸۵۴۴ لمع ۶۵۰ 


مع ۸ ۱۷۶۰ 
الافلاطن ) الإلهى (. ۰ fOr 40 TAA‏ ۰ "۷۱۳۳ 


۷۶۲ ۶۲۱ ۳ 


الافلاطونيّون EAE ees SaaS‏ 
الذي ساهمنا فى هذا العلم -> الشيخ الرئيس إمام 
الانته > عل) 
إمام الاولیاء > علی(ع) 
امام الحرمین ۳۳ 
الامام الرازي ايع اح HESSAS‏ ۷۳ 
ادا مین وغل 
الامامية جمد موه 4ق لاطو سجس ۱۹۶ ۱۷۹۷ 
امير المومنین(ع) > علي(ع) 
انباذقلس VEN seadet‏ 
الانبیاء 1 0 یب 3 
انكسيمايس الملطى NTT ie‏ ابا ۷/۳۴ 
أهل البيت 0 O a‏ 
أهل العباء ی و وس ۳۵3 
ال العقل او ا ا الطابو ۱۳۳۰۲۵۱ 
أولوا الجبلات المؤفة Mea‏ زد 
البشرط الحدوثبون هه ی و اس ان 
بطلمیو س كام هی ی ی ۷۳۱۷۶ 
سس الاح به الى ادوا 
بعض الأعلام NT Ae sss‏ ۱۷۴۰ 
بعض الاقدمين SESSA SAE‏ ۵۲ 
بعض الحکماء BS‏ 
بعض العرفاء موتاسوه سه وس ساو ف ۶۸۵ 
نض ماه FA ES Senê‏ 


۰۴۵۹ (FOV (FOF ۰۴۵۳ ۰۴۵۰ :۴۳۵ ۰۴۳۴ بهمنيار.‎ 
۰۴٩۹۱ ۰۴۹۰ (FAA ۰۴۸۷ ۰۴۷۹ ۰۴۷۷ ۰۴۷۴ ۴ 
واي‎ ۵٩۴ AIT AVA ۵۵۱ ۵۰۰ (FAA ۴ 
:۷۲۶ VIF ۱۷۱۱ ۷۰۱ FVA ۶۶۷ الوص‎ ۱ 
۷۵۴ ۱ 


جعثر بن محمّد الصادی(ع) ۶ ۵۵۵ ۸۵۶۲ ۶۸۰ 


الجمهور .......... مع ۵۰۱ ۶۶۱ ۸۷۵۵ ۷۶۰ 
حجة الاسلام 7 و ۶۱۲۱۰ 
حزب التشکیک وديا و هی وه مرس ۳ 
حزب اليقين EAs‏ 
الحسن(ع) هرس ی POE‏ 
الحسین(ع) Tae‏ 


۰۴۱۰ ۳۶۳ 0۳۶۱ ۳۶۰ ۰۲۶۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۲ الحکماء‎ 
۶۲۳ ۵۸۴ OFF (FAT ۰۴۷۹ ۰۴۷۵ ۲۷ ۲ 
٩۹۲ ۶۹۰ ۶۸۵ FO ۶۸۵ ۶۵٩ ۶۵۸ ۱ 
۷۵۶ ۷۳۲ ۰۷۲۸ ۷۱۲ ۰۷۰۵ ۷۰۳ ۶۷ ۳ 


۰ اعلا 

الحکماء الالهیین ue‏ ۷۶۱۰۱۷۱۲۵۳۱۶ 
الحکماء الازلون ل لسوت موه TIO ee‏ 
الحکماء الراسخون FERS‏ ۶۹۳ 
حكماء النرس دده دوه قله VEY VEE‏ 


الحكماء المتألهين ے الحكماء الإلهيين 
الحكماء المشائیین ے المشّاء 


الحکیم الطوسی ۰۲۰۸ ۴۳۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳۴ ۰۴۳۵ ۱۳۳۷ 
۰ ۵ ۶۲۵ ۶۳۹ ۶۸۶ ۶۸۸ ۷۰۳ ۱۷۱۰ 
VFA ۲‏ ۷۴۳ 

خاتم من شاركنا من السالفين ے الشيخ الرئیس 

خاتم من قد شاركنا من السلاف به الشيخ الرئيس 

الخمة الطاهرة وام ا ارم وا اا لبت Fo‏ 


روساء الفلاسنه عع واوا ع الالو لهأو اه شع عه و1 لها وا لو أو ۳/۹ 
روساء المتاوون امو كن سدع کش ۳ ل 


رؤساء المشائية ه رؤساء المتاژون 

رؤساء ( هذه ) الصناعة. .. ۵۷۶ ۰۲ع £۲۱ ۷٣۲‏ 
VT ۰۷۳۷ ۰۷۲۷ ۰۸۷۱۹ ۶۹۵ ۶‏ 

رأس المنّائية و معلّمهم Ee‏ 

الرئيس -» الشيخ الرئيس 

رئيس الصناعة + الشیخ الرئیس 

رئيس الصناعة اليونانية اه ال داوع 

رئيس مشائية الإسلام سه الشيخ الرئيس 

رسول الله(ص) > محمّد(ص) 


الروافیتون اه سر م م ۷۱۸۴۸۴۵۱۳۷ 
الزمخشري wired‏ ارس ی 
سادتنا المقذسین andes ss‏ ۳۷۲ 
سالفين من سلاف مشاركينا TAV SR‏ 
سقراط 0 ااا 
السلاطين TAT seas‏ 
السهروردي الشيخ السهروردي 

سبد الأنمّة(ع) > عليّ(ع) 

سيّد الاولياء > علین(ع) 

السيّد السند... ۰۳۹۸ ۰۴۱۶ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۷۰۲ ۷۱۳ 
السیّد الشریف ۰ ۵ AF ATA‏ ۶۶۵ 
سيّد المرسلین -> محمد(ص) 

سیّد الوصیّین > علي(ع) 

شارح الإشارات aa‏ و وا امي ی تفاع 
شارح الجديد و القديم ه الفاضل القرشجي 
شارح حكمة الإشراق لض شل لامع 
شارح كتاب الإشراق -ه شارح حكمة الاشراق 
الشارح المحقق -» الحكيم الطوسي 

شاه صفي FAT SSeS AES e‏ 
شركائنا الدارجون فى الفلسفة ون TNE‏ 
شركائنا السالفون ... ی يض 
شربکنا السالف > الشيخ الرئیس 

TEV sa شريكانا السالفان‎ 


الشيخ -» الشيخ الرئيس 
شيخ أتباع الرواقّین ه الشيخ السهروردي 


شيخ أتباع الإشراقيّين -» الشيخ السهروردي 

۳۰۵ ۱۳۰۳ ۰۲۹۶ ۰۲۸۶ ۲۰۹ ۰۲۰۷ الشيخ الرئيس.‎ 
۴۰۱ ۱۳۹۵ FAY ۱۳۹۰ 0۳۸۹ ۱۳۸۷ :۳۳۷ ۴ 
۰۴۱۷ ۰۴۱۶ ۰۴۱۴ ۴۱۲ ۵۴۱۱ ۰۴۰۷ عمج‎ ۰۵ 
۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۳۰ ۴۲۷ ۰۴۲۶ (FTO ۲۷ ۸ 
FET ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ 0۴۴۰ ۰۴۳۹ ۰۴۳۶ ۰۴۳۵ ۴ 
۰۴۶۰ ۰۴۵۶ ۰۴۵۵ (FOF ۰۴۴۹ ۰۴۴۷ ۰۴۴۵ ۴ 
۰۴۸۲ ۵۴۸۱ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۷۵ ۰۴۷۲ الاك‎ ۳ 
٩۵۱۱ ۸۵۰٩ ۸۵۰۸ ۸۵۰۵ ۵۰۴ ۱۵۰۲ ۸۵۰۱ ۴ 
AFF ۰۵۲۵ ۰:۵۲ ۲ ۰۵۳۱ ۰۵۲۹ ۵ ۲ ۲ ۲ 
۵۵۵ 667 ۵۵۲ ۰۵۴۷ AFF AFF ۵۴۱ ۰ 
٩۵۸۷ ۵۸۰ ۵۷۹ ۵۷۶ ۸۵۷۱ ۸۵۶۱ OF ۷ 
هي‎ ۲ (F01 ۸۵۹۸ ۸۵۸۸ AAV ۵۸۶ AAD ۲ 
۶۲۸ ۶۳۷ ۶۳۴ ۶۳۳ ۲۷ fof Sol ۴ 
۶۶۲ ۶۰ ۶۵٩ (FOF ۶۴۷ ۶۴۶ فاع مجع‎ 
۶۷۹ ۶۷۷ ۶۷۶ ۶۷۵ ۶۷۴ ۶۷۳ ۶۶۷ ۶ 
FAV FEAF ۶٩۴ (FAT (Fe ۶۸۸ FAT ۰۱ 
۷۱۳ ۰۷۱۱ ۷۱۰ ۱۷۰۷ ۷۰۴ ۱۷۰۳ ۱۷۰۲ ۸ 
۷۳۳ ۰۷۳۱ ۰۷۳۰ ۰۷۲۹ ۰۷۲۳ ۱۷۲۱ ۷۲۰ ۳ 
۷/۴۷ ۰۷۴۶ ۰۷۴۵ ۸۷۴۱ VT «VTA ۰۷۳۶ ۷۵ 
۷۶۲ VOA ۰۷۵۶ ۷۵۳ ۹ 

۴۳۷ ۰۴۳۶ ۴۰۵ ۰۳۶۷ ۰۲۸۵ . الشیخ السهروردي.‎ 
۵٩۱ ۸۵۸۶ ۵۸۵ ۸۵۶۴ ۵۵۰ ۸۵۴۵ «(FAA ۵ 
FAA FAV ۴۶ج موص‎ ۶۴۴ ۶۲۴ ۶۰۵ ۲ 
۷۶۲ ۸۷۶۰ (VOA ۷ 


الشيعة -» الامامية 

صاحب الاشراق -ه الشیخ السهروردي 

صاحب التجرید -ه الحکیم الطوسي 

صاحب التحصیل ه هميان 7" 

صاحب الشجرة الالهية Fe seas‏ 
صاحب الشفاء ه الشيخ الرئيس 

صاحب الصحاح ( الجوهري) وی ب ۵۵ 
صاحب الکشاف ‏ الزمخشري 


نمایه‌ها / ۷۸۱ 


صاحب المطارحات > الشیخ السهروردي 
صاحب النهابة لسعو وه ی مس ۵20 
صادق آل محمّد(ع) > جعفربن محمّد(ع) 
صدوق الطائفة > ابو جعفر محمد بن موسی 


البابریه القمي 
الصدّيقون 06 aad‏ و ا ايا 
الصوفية ۰ ۵۶۵ EFT‏ ۵۸ ۶۵۹ 
الطبیعیین ESE ESER‏ وا فاق كانه 


العارفون > العرفاء 

٩۵۳۷ :۴۶۸ ۰۴۶۷ ۰۴۶۵ ۰۴۵۳ ۰۴۳۵ ۰۴۰۱ العرفاء..‎ 
۶۸۱ ۶۳۲ ۶۲۸ ۵۰۶ ۸۵۸۰ OFF ۵۶۵ ۴ 
۷۳۴ ۸۷۰۳ ۶۸۵ ۳ 

۷۱۹ 0۷۰۳ ۶۸٩ ۶۳۳ ۸۵۳۹ ۰۳۷۴ ۰۲۶۷ ۰۰ العقلاء‎ 

الملامة الدوانی ے المحتّق الدوانی 

foo 9۹ ۳۷۴ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۷ ۹۶ علی(ع).‎ 
۷۳۴ SAF ۶۰۳ ۵۵۴ ۱ 


عوام الحکماء لمح ی هم رجات سیون EVE‏ 
فائح الأوصباء > علی(ع) 

فاتح الأولياء > عليّ(ع) 

الفاضل الخفري ما ف و لس ايو ۷۶۵ 
الفاضل الدوانى -> المحقق الدوانى 

الفاضل القوشچی كت الحو E‏ ۷۰۲۰۲ 
الفاطمه(ع) SSSR‏ وی مره و موف وی ۱۳ 
الفرس شوش وهی هگ وه سا نیج سس العلا 
فرفوريوس ا حرف أو تار ET eee‏ 
الفلاسفة ه الحكماء 

فلاسفة الاسلام لاا الحاو سو ا ل TEA‏ 
فبثاغورس ل ۰ ۲۸۵ ۶۳۵ ۰۷۵۶ ۷۶۱ 
الفيثاغوربون a e ss‏ دا 


الفيلسوف الإشراقى + الشيخ السهروردي 

القائلون بالقدم ه القائلين بقدم العالم 

القائلون بقدم العالم. ۵۳۰ ۵۳۴. ۵۹۳ ۵٩۴‏ ۵۹۶ 
۷ ۶۰۴ 

۶۹۷ ۶۸۱ ۶۵۱ ۵۸۲ OOF ۰۴۷۵ ۰۲۴۷ القدماء.‎ 
VTA 


قوم من المتأخرین ۴۰۹ 


۲ / تقويم الا یمان 


مزّس کتاب حكمة الإشراق الشيخ‌السهروردي 
المتأخرون. ۰۰ ۰۳۸۹ ۱۳۹۲ ۰۴۱۰ ۰۴۱۶ ۰۴۲۱ ۴۳۵ 
OFF ۸۵۰۱ ۰۵۰۰ (FAV ۵‏ ۰۵۷۵ ۶۱۵ ۷۰۲ 
VTA ۸۷۱۷ ۸۷۱۳ ۰۷۰۹ ۰۷۰۷ Ved ۳‏ ۷۳۹ 


المتشککین eas‏ ۴۳۲۰۴۲۸۵۳۵۱۰۱۲۶۲ 
المتعلمين اذ عفن سكسا مانو ی 
المتفلسفون ............ Ye‏ ۶۴۶۰۱۳۷۶۰۱۲۷۵ 

المتقدمین > التدماء 
المتکلفون NY sss...‏ ۲۷۵ ۳۷۶ ۵۱۸ 
المتکلمون.۰۰. ۰۲۶۷ ۰۴۷۵ ۸۵۰۹ ۱۵۳۶ ۰۷۱۲ ۷۱۶ 
المحدّئون المتشبّهين بأهل العلم مم ا 


۱۴۲۹ ۰۴۲۷ ۴۲۱ ۰۴۲۰ ۴۱۶ ۱۳۸۹ المحقق الدوانى‎ 
۸۵۷۱ ۰۵۲۰ ۱۵۱۸ ۵۰۶ FAY FOF ۴۲۳ ۰ 
وعى‎ FEA (FOV ۶۲۵ ۶۰۴ ۸۵۸۵ AVF ۳ 
۷۰۶ ۷۰۵ ۷۰۱ ۶۹۸ FAY 6۷۶ ۶۷۱ ۷۰ 


۷۹ 
المحقّق الشریف ه السيّد الشریف 

المحتقون الأقدمون ER‏ 

VETA eS المحققين‎ 


محمد(ص) ۰۰۰ ۰۱۹۷ ۳۸۳ ۴۰۰ ۵۱۰ ۶۶۸ ۷۶۰ 

۴۰۴ ۳۸۵ ۱۹۵ ۰۰ محمد باقر الداماد الحسینی.‎ 
۴۴۶ ۴۴۵ ۴۴۳ ۴۴۰ ۴۲۹ ۴۱۷ ۴۱۶ ۳ 
۴۷۴ ۴۷۲ FEA FEV ۴۶۳ ۴۶۲ ۴۶۰ ۵۶ 
۵۱ FAV F1 FAA ۴۸۶ ۴۷ ۷۸ ۷ 
AYO ۵۲۴ ۱۵۲۳۰۱۵۲۱ ۰۵۱۷ عاض‎ ۵۱۰ ۲ 
۵۶۰ ۵۵۵ ۵۵۴ ۵۴۲ AFA ۰۵۳۷ ۵۳۱۸ 
AAT ۱۵۹۰ ۵۸۵ ۵۸۳ ۸۵۷۹ OVO فعض‎ ۲ 
ممع ۶۰۴ ۶۱۳ علض‎ AAV ۸۵۹۶ ۱۵۹۵ ۴ 
EOF EF EFF ۳۷ ETA ۶۲۷ ETO ۵ 
EAD EAT EVE ويس عيض‎ EF EEO ۰ 
۰۷۵۵ ۰۷۴۵ ۰۷۳۹ ۰۷۳۵ ۰۷۲۹ ۷۲۰ ۷ ۷ لاد‎ 
۷۶۷ ۷۱ 


۴۷۹ ۴۷۷ ۴۳۹ ۴۳۶ ۱۴۲۰۰۴۱۸ ۰۳۸۴ المشاء..‎ 
۶۸۲ ۶۵۵ ۶۵۰ ۰۵ ۵۴۵ ۸۵۴۴ ۵۲۶ ۴ 
۷۲۸ VIA FAA (FAV 0۰ 

المشاوون -ه المشّاء 

المشککرن ه المتشککین 

المصتف -» محمّد باقر الداماد الحسینی 

۷۱۶ ATE AFT PTY sss. یت(‎ 


المعطلة ONSEN‏ ۱۳۵ 
المعلّم ه المصتّف 

المعلّم الأول ے أرسطو 

المعلم الثالث ےه محمّد باقر الداماد الحسينى 
المعلم الثاني ےه ابو نصر الفارابي 


المفسدين a ET‏ 
المقلدين شاو نل سح طاسب ما ا افا كبك ب خلا 
الملطيّين وان تع اس لام ل لوا ام وشن ۷۲۲ 
المنافقين مقر كوا ارات نرف اام وك موا را ی ی ۵۳ 
من ساهمنا فى هذا العلم -ه الشيخ الرئيس 
النبن(ص) > محمّد(ص) 

نصير الحق و الملّة و الدين ه الحكيم الطوسي 


نصير الحكماء ه الحكيم الطوسي 
نصير الملّة و الدين -ه الحكيم الطوسي 


۰۴۵ «YO cTIA ۲۷ TIF (Too AAV .. نورى.‎ 
۰۲۸۰ ۰۳۱۷۹ ۰۲۱۷۷ ۰۲۷۶ ۰۳۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۵۹ ۸ 
۲۸۹ ۸۳ ۲ 


۵ کتابها 


$o «(۷۴ TTY TIF T1۵ TET se Mes اتولوجيا‎ 
e ا‎ e احقاق الحنّ‎ 
۳۰۸ 7 اساس الافتباس‎ 


الاشارات > الاشارات و التنبیهات 

۱۳۸۳ ۳۶۷ ۳۶۶ ۰۳۵۰ ۳۴۹ الاشارات و التتبیهات‎ 
۱۵۲۱ ۰۵۱۸ ۵۰۰ ۴۹۶ ۰۴۳۷ FFF موس‎ ۹ 
VEY ۸/۰۹ ۱۷۰۳ FA ۶۹۵ FF ۶۷۵ ۷۰ 

الأفق المبین. . ۰۳۲۷ ۱۳۹۹ ۴۴۶ ۴۵۱ ۱۴۵۲ ۴۷۰ 
۴ ۵۲۱ ۵۲۵ 


الایماضات > الایماضات و التشریقات 

الایماضات و التشریقات. ۰۲۹۸ ۰۳۲۴ ۰۳۲۷ ۳۶۱ 
۱ ۴۴۴ ۵۳۱ ۶۳۹ ۶۸۵ ۷۰۷ ۱۷۴۱ ۷۴۳ 

۳۹۹ ۳۵۵ ۳۲۳ ۱۳۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰ بحار الأنرار.‎ 
۷۶۱ WTF FA fe ۵۵۴ ۴۶۶ ۴۱۳ ۰ 


التجرید (= تجرید الاعتقاد). .. ۰۴۳۴ ۴۳۵ £۲۹ 
۰ ۶۶۹ ۷۱۱ ۷۱۲ 

۱۴۵۷ ۰۴۵۶ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۴۳۵ ۴۳۴ ۰.۴۲۹ التحصیل‎ 
«FAA FAV ۰۴۷۹ ۰۴۷۷ ۰۴۷۶ ۰۴۷۴ ۰۴۶۴ ۹ 
AVA ۰۵۵۱ FAA ۰۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ۹ 
۶۵۳ ۶۴۲ ۶۴۱ ۶۲۰ ۶۱۹ ۴ ۳ ۷ 
۷۲۶ ۸۷۱۷ VIF ۸۷۱۱ اهلا‎ ۶۸۷۸ FFA ۷ 
۷0۴ 

۳۶۴ ۰۳۶۱ ۰۳۳۱ ۳۲۷ (TAF ۰۲۳۳ ۰۲۲۰ التعلیقات‎ 


۵ عع ۱۳۷۹ ۰۴۳۰ ۰۴۳۱ ۸۵۰۹ ۱۵۱۰ ۵۳۲ 
۳ ۵۵۳ ۸۵۷۶ لامع ۶۶۶ ۶۸۸ ۹۶ FAV‏ 
۸ ۷۷ ۷۲۹ ۸۷۳۰ ۷۳۳ 0۷۳۵ ۸۷۴۰ ۷۵۳ 
۴ ۷۵۶ ۷۵۸ 

التقدیبات ۳۷۳ ۸۵۳۸ ۸۵۷۰ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۵ ۲۸ع 
۶ ۷۶۹ 

تقویم الایمان. ۱۹۵ ۰۳۸۳ ۱۳۸۴ ۰۴۴۶ ۴۶۴ ۱۴۹۷ 
۴ ۶۵۰ ۶۶۵ ۶۸۸ 0۷۱۷ ۷۲۰ 


تقویم الایمان و تتمیم العرفان > تقویم الایمان 


التلو یحات مم ب م وم که ل ۰ VET‏ 
التوحيد Se‏ کرک TAV‏ 
الجذوات TAFE a‏ 
الجمع بين رأبى الحكيمين BAY ss...‏ ۷۰۳ 
الحاشية الجديدة ا ل ا و 6م 
الحاشية القديمة Ves SS RO‏ ۱۷۶ 


حكمة الاشراق ۲۸۵ ۵۴۵ 69١‏ 098 ۶۰۷ رمع 
VF ۶ ۶۹۸‏ ¥۶۱ ۷۶ 


الحكمة العلائية VTE Ress‏ 
الحكمة المشرقية ا FEO‏ 087 
الخصال ف کت ۱۲۱۱۷۰ 
خلسة الملکوت اح لمجاو ومو ال 
ديوان امام على(ع) امب ی ع بح ۳۶۲ 
ذخائر العقبی ام ع ا اخ ما الم و AV e‏ 
وشات ابن سينا Se‏ ا 


۴ / تقويم ال یمان 


الزوراء NE FOF‏ 
السبع الشداد ار جه OFA SRA‏ 
السنن AVES DSSS‏ 
الشجرة الالهية مه تس ی رت ۶۲۶ 
شرح الاشارات ......... FFF‏ ۵ ۰۷۰ ۷۴۵ 
شرح الایماضات و هب ۲ ۵ ۶۳ 
شرح التقدیسات ۰« ۱7/0( ۷۰۶ 
شرح الشفاء ۲۰ ۴۹۶ ۱۷۰۰ ۷۴۵ ۷۴۶ 


۰۲۳۳ ۰۲۲۴ ۰۲۲۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۳ . الشفاء.‎ 
۱۳۲۷ ۳۲۴ ۳۰۵ ۱۳۰۴ ۰۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۶ 
TAT FAY TAI ها‎ (TAY (TFI / 
۴۱۴ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ (FeV (fof (Fed ۰۴۰۴ ۵ 
۰۴۲۸ ۰۴۲۷ ۰۴۲۴ ۰۴۲۰ ۰۴۱۹٩ ۴۱۸ ۴۱۶ ۵ 
۴۴۲ ۰۴۴۱ ۴۳۸ ۰۴۳۵ ۴۳۴ ۰۴۳۳ ۴۳۲ ۹ 
FEF ۴۶۳ ۴۶۰ ۱۴۵۶ ۰۴۵۵ ۰۴۴۸ ۴۴۶ ۵ 
FAY ۱۴۹۱ ۱۴۹۰ ۰۴۸۲ ۴۷۵ ۰۴۷۴ ۴۷۰ ۷ 
4۵۳۵ ۵۲۱ ۵۱۱ ۵۰۴ ۴۹۹ ۰۴۹۸ FAV ۵ 
۵۵۵ ۵۵۳ ۵۵۲ ۰۵۵۰ ۵۴۷ ۵۴۴ AFF ۸ 
۵۸۲ ۵۸۰ ۵۷۹ ۵۷۶ ۵۷۰ ۸۵۵۸ DOV ۶ 
EFE مع‎ ET ETA ۲۷ع‎ ۶۰۲ ۶۰۱ ۵ 
FEA برعي‎ GET وو مع اع‎ ۵۴ ۷ 
عاو‎ FAT باص‎ EVA ۷۷ ۷۶ ۶۷۳ ۱ 
۷۱۳ ا الل‎ Ved ۷۵۴ ۷۰۴ ۱۷۰۲ مول‎ ۸ 
۷۴۷ ۱۷۴۶ ۴۲ ۱۷۴۰ (VT ۱۷۲۹ ۷۲۱ ۰ 
۷۶۲ (VOY 0۷۵۱ ۰۷۵۰ ۷۴ ۸ 

۱۵۶۶ ۵۵۹٩ ۵۴۹ ۸۵۲۱ ۸۵۲۰ ۴۷۰ ۰۲۲۴ الصحاح‎ 
لوس‎ ۶۸۴ EAT ۸۰ ۷۳ ۳۱ ۶۱۵ ۹ 
۱۷۶۳ ۱۷۵۹ ۷۵۷ VFI الل ع ابل‎ ۲۴ 
۷۷۰ ۷۶٩ (VPA ۷۶۷ VFO ۴ 


الصحيح 1 [ذ1ذ1 1[ ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 1 


الصحيفة القَدّوسية > كلف الحقايق 


الصحيفة (المكرّمة) السجادية TANS as‏ 
الصحيفة الملكوتية -ه الإيماضات و التشريقات 
علم اليقين ال مره سل رلا م ال ني رع 


عيون أخبار الرضا(ع) ترون ی مكف ابره 
عيرن الحکمة ل ۳ ۳۸۳ ۶۴ 
عيون المسائل و و م ا مم 
فرائد السمطين ees‏ ۱۹۷ 
الغردوس و لامي الوم ا ate‏ ۱۱۹ 
القرآن ee‏ امول DEAF‏ ۶۵ 
الکافی لض ۷6 ۵۵۴ ۵۵۵ ۷۵۵ 
كتاب الكليني سه الكافي 

الکشاف .... VE PTY es‏ 
كشف الحقایق ۰ ۳ ۸۴ TAS‏ ۷۰۸ 
کشف المراد و ره ۶۲۹۰۰ 
لسان العرب ....... NOV (Ve‏ ۰۷۵۹ ۰۷۶۴ ۷۶۵ 
المباحثات ۵ Seu efa‏ ۱۳۷۱۵ 
المباحث المشرفية Seas‏ ۵۰ ۳۶ 
المبدأ و المعاد ATA FEQ e.‏ ۶۸۳ 


مجموعه مصئفات شیخ اشراق. ۰۳۶۷ ۵۴۵ ۵٩۱‏ 
۸ ۶۰ مو ۶۹۹ ۷۶۱ ۷۶۲ 


المستدرک A‏ تود NAVAS‏ 
المسند م مون EES SS‏ و وی ۲ ۱۹ 
مشكاة المصابيح VIVA‏ 
مصابیح السئة VSG‏ 
المطارحات ...۰ 0۳۶۱ ۸۳۶۷ ۰۴۳۵ ۴۳۶ ۶۰۲ ۶۹۰ 
المعانى SRE‏ ا ا 
المناقب (لابن شهر آشوب) ع شیب بو ۱۹۷ 
المناقب (لابن مغازلى) یه وه AV‏ 


(FAT ۰۴۸۲ ۰۴۸۱ ۰۴۷۴ ۰۳۷۹ ۳۶۴ ۰۳۶۱ . النجاه.‎ 
ATA ATF ATO ۸۵۲٩ ATF AYY ۸۵۲۱ ۵ 
۵۶۰ ۵۵٩ ۵۵۶ ۵۵۵0 ۵۴۵ ۵۴۴ ۵۴۳ ۰ 
۷۳۷ WTF ۰۷۱۱ ۸۷۰۸ ۷۰۷ FA ۵۱ 

نقد المحصل وا وام وا لجا و ۷۳۲۵۸۷۱۲ 

۱۷۴۱ ۰۷۳۲۷ ۰۷۱۶ ۰۷/۱۵ ۱۷۱۲ 2094 ۰۴۷۰ . النهاية.‎ 
۱۷۷۰ VFA NPV 

نهج البلاغة ... ۰۲۸۲ ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ MOF‏ ۶۸۶ 


ينابيع المودة ا 


1 اصطلاحات و تعبيرات * 


الاباد O a Og‏ 
الاحاد ........... Fe‏ ۰۲۳۸۱۲۳۱ ۲۴۱ ۳۰۳ 
احاد السللة 02323237 0 ا A‏ 
الاحاد اللامتناهية ا ارق 
الاحاد المترتبة هک OTA‏ 
الاحاد المتکثرة a‏ ۲۳۳ 
الآجاد الم ود و ی ۳۲۰ 
الآزال لي E‏ 
الآنات 1013111 00 0 ی 
الابداع al ee‏ ۱ ۱۳۵۵ 
الابدان ی سر ات TAO‏ 
الأبدبات eh O‏ 
الابهام هو ۰ TOF TIO‏ ۲۶۹۲۵۸ 
الاتحاد ا ۱۸۳۲۲۱ 
اتحاد العقل و العاقل و المعقول A‏ 
الاتساق LL O‏ م۳۵ 
الاتصاف لوا روي و او ا THe TN‏ 
الاتصاف بالتتدم عم ا ال د 
اتصاف الذات sS‏ ا امس FOV‏ 
انصاف الذهن ا م ی 76 
الا تصال مل ا ef‏ ۲۰۸ ۰۲۷۴ ۳۷۸ 


الاتصال بعالم القدس HARES‏ ۱۳۷۷۲ 
انم العلرم هه الا FO FOYT‏ 
اثبات الحق ار ۳۶ 
اثبات النبوة N as‏ ۱۳۹ 
اثبات الوجود 00000008 
الإثنينية اك سحن لطا شوم و ا 7107117 
الإجابة وو ال ۱۳۵۱۱۳ 
الاجتماع TOT EAS‏ 
اجتماع المطلقتین المتضايفتين 137 
الاجزاء مل ا ۲۵۶۲۲۸۰۱۲۵۷ 
الأجزاء الانحلالية AE nas Se‏ 
أجزاء الحد ما ساو Snags‏ ۲۵۹/۵۱۶۶۰ 
الاجا الحذبة ۰۰۰ OF‏ ۲۵۵ 
الأجزاء الحدّية القولية AY‏ 
الأجزاء الخارجية ا ۲۵۵ 
أجزاء القول ا E‏ 
الأجزاء القولية ل Ee ES‏ 
الأجزاء الكمّية TOQ ۱۲۵۵ ss.‏ ۲۷۰ 
الأجزاء الكمّية المقدارية ال Ve‏ 
الأجزاء المتباينة العقلية ال AY‏ 
الأحواة الس ادن م E‏ 


#4 اين فهرست مخنص متن تقو یم الایمان است و شامل اصطلاحات و تعبيرات كنت الحفائق نمی‌باشد. 


۶ / تقويم الا یمان 


أجزاء الهويّة بو ی و و موس PE‏ 
الأجسام. ۲۳۴ هه و arene‏ ۱۶6۲ 
الاجمال ره رن همه وگ و و وک ۱۳۱۶ 
الاجناس ا و و E‏ 
أجناس الأنواع 0-9 OS‏ 
الأجناس الطبيعية 7[ ز[ز ز [ز 0 ۳۵۵ 
الأجنانن الق وجو ی ووو ۲۵۰۱۲۱۶ 
الاجناس المترتّبة ا ل اده تعاس 6 :۱2 ۲۲ 
اجناس الوحدة AE elo‏ 
الأحاديث ۰۰۰ ۱۹۶ ۲۸۶ ۳۷۴ 
الإحاطة وت مودو ا وك ۳۳۸۵۱۱۱۹۵۵ 
الاحاطة الاستغراقية ی ود ۲۱۲۰۲ 
الإحاطة الاستيعابية اتا م Sea‏ ا 
الإحاطة بالعلل EVE nated ASAS‏ 
الإحالة TES SSR‏ 
احالة التسلسل کی و ۱ 
الأحد بع TA aR Eee‏ 
الأحد الحقَ ۰۰۰ ۱۳۵۹ ۳۷۱ 
الأحد بالذات Ve tesa aes‏ 
أحديّ الذات و ۱۲۱۲ ۱۳۶۵:۵۲۵۲ 
الأحدية FOYT VY ss.‏ ۳۶۳ 
الأحدية البحتية POY ss‏ 
الاحدية الجنسية موا م TAA TeV.‏ 
الاحدية الحقة .......... FEV PEF Ne‏ ۳۷۱ 
الأحدبة المطلقة TIE TOF Santen‏ 
الاحساس TO EE‏ ۳۳ 
الأحكام الإذعانية 0 
أحكام المتضادین Ona‏ 
الأحوال 1 0 1 N‏ 
الأحو ال الكمالية ااي لاسي TOV‏ 
الأحياز لم ااا لام و ل رت ای TVS TOR‏ 
الاختلاف SEES‏ 000000 ا 
اختلاف الحيثية التعليلية ال و برو 


اختلاف الحيثية التقييدية Aas‏ 
الاختيار لا ا ساو اح ا و OVATE‏ 
الاختيارات TO A E‏ 
اختيار الحق م و OL‏ 
الاخض 0000 0 PSD‏ 
الأخصّات التناولية Pees‏ 
الأخضّات بالاعتبار E SARS‏ 
الأخضّات بالتناول 00 0 ااا 9 ۱۳ 
الاخصية التناولية 0 
الأخيرية الذهرية ل ا 
الادراک و 
الادراکات الحسية ده ی هی زد ۷۷ ۱۳ 
الإدراكات النفسانية SSE Eases‏ ۳۷۲۰ 
الادراک التصدیقی E‏ هام یز مس ۳۳۰۱۷ 
AON‏ و ۳۳۷ 
الادراک التعقلی وح هه TESTE‏ 
الادراک شور هی شوه ۲۳۵ 
الادیان ی هت NAVs‏ 
الاذهان ........... ۰۳۰۹ ۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۵۱ 
الاذمان العقلية 33 FIA‏ 
الارادات aA‏ م ا ا در ا رن 
الارادة ........... TF‏ ۰ ۰۲۵۱ ۰۳۴۵ ۳۶۱ 
الارادة التامة TOTES‏ 
الارادة المتأكدة من اانا ولخ ی 
الإرادة المطلقة FON‏ 
الارتسام ا ES‏ ل 
الارتفاع ا ا IT‏ 
الارسال .......... الل ۷ ۷ ۵ ۳۰۳ 
الارسال المطلق TIVES SEE aa‏ 
الأزلية السرمدية ی و PN‏ 
الازمنة oA...‏ ۰۳۲۳ ۳۳۱: ۳۳۲ 
الأسباب هو PVF FVT TTA‏ 
استتمام العاقلية ارين 


نمایه‌ها / ۷۸۷ 


استحالة التسلسل .. FF SET THY...‏ الاشياء المنكشفة كط مح ار م ا او 
استحالة الدور TEN aa‏ الاصالة PIA Sea‏ 
الاستدعاء aaa‏ ۲۲۱۲ الاصالة الحقة TOV TIA NV cesses‏ 
الاستضائة A E VE ETS‏ أصحاب الجدل SLANE oS‏ ۳۲۰۱۲ 
الاستعدادات TOF Re‏ الاصطدام O AE‏ 
الاستعداد التام TTS‏ ان الاصطلاح السوي الفلسفي ع sie‏ ۴۹۲ 
الاستغراق الشمولي 0 رف احرف الا اح المشهوري القاطيغورياسي ور ۳ ۲۹ 
الاستغناء وو اق ف اح ا Ia‏ الاصغر کی ره الم ۱ ۲۲۲ 
الاستقراء التام متكا فوح اا ماه كوم 3 IF‏ الاضافات مل ۱۳۹/۸ FTO fo‏ ۳۶۷ 
الاستكمال ا ۳۱۷۹۰۸۵۳۱۷۲ الاضافات التابعة ماه محا ا م ا 511 
الاستناد. ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ ۲۳۷: ۰۲۴۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ الاضافات العارضة مه ETN‏ 
۳ ۰۲۸۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۵۲ الإضافات العقلية اي 
الاستیجاب EMEC RNS‏ الاضافات المتکثرة هل دهم ۱۳۰۹ 
الاسم ره و الاش سس ۲۱۳ الاضافات المحضة ۲ ۳۳۰ 
الاسماء ع ی الاضافات المحضة الخارجية ۰۰ ۲۶۳ 
آسماء التقدّمات شا هو ۳۲۱ الاضافات المحضة الذهنية E‏ ۲۶۱۲۰ 
الاسماء التفد يسية Ee‏ 3 ۲ الاضافات المحضة الوجودية Ose‏ 
الاسماء الحُسنئ ۱ الاضافات الوجودية ۱۳ 
أسماء الصغات الكمالية ORA‏ الاضافة ی 
الاشارات وک مت اا اضافة الجاعلية e‏ ۳9 
الاشتداد 7ب موش ۲۱۲۵ الاضافة الذهنية امار الو مس وی هه وه ۲۶۲۰ 
الاشتراک me oi EERE‏ ۳۳۱۰۱۲۱۵ اضافة الشىء خی وماس هو وت ۵ ۳۲ 
الاشتراک الحملي ....... لل TTF‏ ۲۷۴ اضافة ا es‏ اوم ال 
الاشتراک الصناعي SS‏ ی ا ا الاضافة الصرفة TEE BEES OSS‏ 
الاجا عع و عه الاضافة العقلية الو One‏ 
الاشخاض لاه ا ۳ اغياقة اتبسن له ene‏ 121000 
اند آزآز ز ز ز ز ز 0 ES‏ إضافة المضاف بذاتها عام امتح وين ۳۳۶۰ 
الاشرف زد0 1 الاضافة الو جودية العينية ری یش ۵ ۲۵۳ ۳ 
الاشیاء. . ۱۲۰۰ 0۲۰۱ ۰۲۳۲ ۱۲۷۴ ۱۳۰۱ ۳۰۶ ۳۱۵ الأضداد اس مساح سج Pe‏ 
TOF ۰۳۴۲ ۳۱۷ ۶‏ ۰۳۵۶ ۱۳۵۸ وول FEF‏ الأضداد بما هى الأضداد 00000000 
۵ ۱۳۷۱ ۰۳۷۲ ۱۳۷۳ ۰۳۷۴ ۱۳۷۸ ۳۷۹ ا E‏ 
الأشياء الخارجية -ب0 0000 الأشئراء العقلية SNS‏ ال 


الأشياء المتقابلة a‏ ا الاعتبار 
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الاعتبارات A TT‏ 
الاعتبارات اللاحقة ل ا امع 
الاعتبار الأخضض امو سن خفن ولو ۳۵۲ 
الاعتبار الاعم 0000 
الاعتقاد 0 ا ۲۱۷ 
الأعداد VF ۲۴۷ ses‏ ۲۸۵ 
أعداد الوجود ۰ ۰ (TAO‏ ۸۹ ۳۵۲ 
أعدام الملكات توا حسام انه م م ۱۳۱۲۰۷ 
الاعراض Fe ss.‏ ۱۳۶۸ ۱۳۱۲ ۳۴۰ 
الاعراض الذاتية :0-5 ۱ 
الأعراض المشهورة Ye ns‏ 
اعلی الاطوار SS‏ ما ی ۱ ۱۳۷ 
اعلی العلوم 1[11ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ی ۱۱۵ 
الأغدبة ا 


۲۶۱ ۱۲۵۹ ۲۴۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ الاعبان.‎ 
۱۳۲۲ ۱۳۲۱ ۰۳۱۹ ۱۳۱۶ ۰۲۸۲ :۲۷۶ ۰۲۷۵ ۱ 
۱۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۴۹ (TFA ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۵ ۳ 
۳۵۹ 

الاعبان الخارجهة ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۳۲۲: 


۳۲۵ 

الإغناء متو قم ما وه وا امو العا ل 
افادة الوجود هو OS‏ 
الافاضة ما PEA FTA‏ ۳۷۲ 
إفاضة الجاعل التام ل ل 
إفاضة العلم و ۱۳۵۱۰ 
إفاضة المفيض الحق 1 0 TOFS‏ 
إفاضة الوجود بالفعل Oa AE‏ 
الافتقار ۰۰۰۰ ال ۱۲۶۶ ۱۳۵۲ ۳۷۶ 
افتقار المعلول EO OEE lee,‏ 
افتقار الممكن Ld E OEE‏ 
الافتیاق کی ۲۳۳۰۵۱۱ 
افتياق المو ري ا ا ل لس ۱۳۲۶ 


الأفراد الشخصية 32 
الاقتضاء ا سوم تاماه ال ا NV NT STV‏ 
افتضاء الجاعل نض 
اقسام المتضایفین و اک AR‏ 
اقصی المراتب eS‏ ۱۳۴۷ 
اقصی النظام OS‏ ی هو یی VU‏ 
اقصئ الوجود .............. ۳۵۵۰۳۵۲ ۴۶۴ 
الإقليم الثابت eee‏ ۱۳۲۵ 
الإقليم الرجوبى TOV ESR see‏ 
الأقيسة الافترانية PYF es‏ 
الاکبر Eo‏ 
الأكمل اق شو ا ل وب و ی ۲۱۸۶ 
الاکران الزمانية ۳ 
الالسن النلسفية TVA ESS ss‏ 
الامتداد ا که ی ۴۲۳۰۱۱۵۷ 
الامتداد الزمانی ۵ TTY Fo‏ ۳۳۲ 
الامتداد الز مانى الغير القاز خم ا EEN ae‏ 
الامتداد المکانی الفاز ماكو ENES‏ 
الامتناع لكل ۴ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۵۸ 
الامکان Ye...‏ ۲۱۲ ۱۳۱۳ ۳۲۷ 
الامور المامَة EOE‏ 
الامور اللامتناهية E SESE‏ 
الأمور المنباينة المهيّة E eA as‏ 
الأمور المتقابلة 000 
الان 8 اا ااا 
الان المطلق ES e‏ ۱۱۱۰ 
الانتزاع ی LELE‏ 
انتزاع الوجود عع سان و RRL‏ 
الانتهاء و وم تا ا ا ا ا ۱۵۳ ۱۲۶۲۲ 
أنحاء العدم او و ره رين 
أنحاء الورجود Tee Ne Coe ant‏ 
الانحلال OO SRS ASS‏ 
انحلال الذات ندر سس او LS‏ ۲۵۲ 


FITNE eos aed الاندر اج‎ 

NEY AS الانسان ا‎ 

الانان الكبير بعل تا ا و 

0 O الانطباع‎ 

انطباع الواجب بالذات TF e‏ 

الانطباق FIN SASS anada dR‏ 
الانعدام رو و ی موی و خی ۲۲ 
الانفعال ۰ TN‏ ۳۰۷ ۳۴۹ ۳۵۶ 
الانقعا لات ل م N‏ 
الانفعالى TEAS [1 [1 SSS‏ 
الانفعاليات و و ی Oe ef‏ 
الانفعالية عوجت عا لاح تدم لف لس ا الو ا ۱۳۲۹۰ 
انقسام الموجود أع و ساو سو 11 
الانكشاف ۳۵۷: (F۶۲‏ ۰۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۳۷۵ 

۳۷۹ ۶ 

انکشاف الأشياء ۱۳2 
الأنوار تاه مه رم سك ۱۳۱۸۵۱۹۵ 
الأنوار الحسية ل 
الانو ار العقلية ........... 7 ۰۲۷ ۲۷۰ 
الانوار القدسية ی EVA AS E‏ 
الأنراع ل ا 
الانواع الاربعة IER‏ 
الانواغ الجوازية البسيطة E‏ ۲۵۰ 
الأنواع الجوهرية و انا 
الانواع المتنازلة ی وف EV‏ 
الائیات ای وش مش VAT OOF‏ 
الایات الحقيقية هه وه ی ۱۳۱۶ 
الاتیات اللامتناهية 0 O‏ 


الإثبة. . . ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۵۳ ۲۵۴ ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ ۲۷۰ 


۳۶۲ ۴ ۲ 


نمایه‌ها / ۷۸۹ 


الاوسط لجخ و عت ا A‏ ده ی خر 
آلاورضافت و مر و ود ۷۳ ۱۳۱۷ 
الأو ضاع مهم ی Ve‏ ۵۳۰۹ ۳۳۶ 
الارضاع العينية PVs‏ 
الاوّل ا ع FV TAT‏ 
أولات الذوات الهالكة ی ا 
اولات الصرر aT‏ 
اولات المهيّات ea‏ 00 
اولات المهيّة تخ بن اس الم سجس ۱۲۸۲ 
اول المنبعثات رت مه ا ا ۳۱۷ 
الأولويات asses aaa Rs‏ ۲۱۴ 
الاولوية ع سوط و ب A‏ وو و TNE SN‏ 
الأولوية الذاتية زد ۱ 
الأولوية السرمدية EV asses as‏ 
نالف الو عة ۰ ۲۱۳ ۲۱۴ 
الاولوية الوجوبية 9 000000 
ارلی البراهین 0008 ی هه وه ۲۲۲ 
أولى العلل e‏ هی م2 ۲ ۹۱۱ ۱۳ 
الای OS‏ ا TIF‏ 
ایتلاف الکثرة sa EASA‏ و ی وی TAN‏ 
الایجاب ۰ ۲۲ TAF‏ ۳۰۰ ۳۰۱: ۳۰۲ 
ايجاب المتضايفات ع اف ا ۵ ۱۳۹۱۷ 
ایجاب المعلول 0 TE‏ 
ایجاب الوجود OSS‏ 
الإيجابى SE ENR‏ ۲۲ 
جد ۳۷۲۲۳۵ 
الإيجادات الاضافية Rees SEAS‏ 
إيجاد الشىء N‏ ۳۳۶۰۱۳۷۵ 
الایحاه. . ۱ TEs esses‏ 
الأبى ۳ ۰۲۳۴ ۰۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۸ ۰۳۱۳ ۳۲۷: 
۳۳۹ 
لایس الصریح 00 
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۳۰۹ 
الابّية E DSS see‏ 
الأببة الحقيقية REO‏ 
الابیة الشخصية MSS RS‏ ۱۳۱ 
الابّية النوعية و رم و ۲۱ 
الباري امن ما و تا کی شود و TAV‏ 
بارىء المهيّات TAV Ses‏ 
الباطل متام ی ی م ۳۶۷۱۲۵۵ 
باطلات الذوات 00008 0 0 TOS len‏ 
بدائع الصنع ARR‏ لامو ب FOO‏ 
البدن م ارج لام مروت مامه او ۱۳۷۸۱۲۷ 
البرازخ الجسمانية yeas:‏ :۲۸۵ 
البراهين. ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۰۳۳۲ ۰۳۵۹ ۳۶۱ 
۲ ۳۶۴ 
براهین الت ی lea‏ 
البرزخ oOo sess‏ 


۰۲۳۳۲ ۰۲۲۵ ۲ ۲ ۶ البرهان.‎ 
۰۲۳۲۷ ۰۲۲۱ ۰۳۰۸ «TVA ٩ ۶ ۲ 


۳۵۷ 
زهان ول هی ل ا 
برهان الان ب و یک ا 
برهان الأولوية See‏ ۱۳۲/۵ 
برهان الترئب 95 ah‏ 
برهان التضایف بع ام اس ۲۳۲۸۲۲۳/3 
برهان الجزء و الكل Ae Ae‏ 
برهان الحيثيات 0 0 TASER‏ 
برهان الخلف ا معدي الو ۱۱۶۷ 
برهان الشخصية اموس امو درو مس م2 ۱۲۲۵ 
برهان الضرورة ا و TINS ds‏ 
برهان القَرَّةَ و الفعل aa E LE‏ ۱۲۲۱۲۰ 
برهان اللم A‏ اوه اح و 1 
برهان الوسط و الطرف و TVs‏ 
البرهان الائی OTA eee‏ ۳ ۲۳6۵ ۲۳۵ 


البرهان اللمّي ا IA‏ ۳ ۲ ۲۲۵ 
البرهان الیقینی لانن السو م 
البسائط العقلية E RE‏ راو ۲۵۵ 
البسيط VTA‏ 
البسيط الحق حم و كماو واو الا الا ويم 
بسيط الحقيقة وتاي سروح حم ف م رو VETO‏ 
البشرط الشيئية Fe isda a‏ 
البشرط الشىء 1[ OF LTS‏ 
البشرط اللاشيئية و ۲۲ 
البشرط اللاشىء eris:‏ 
البطلان .......... TOA ۳۳۵۷ TIF‏ 
البعدية الافتراقية 8[ شش وه ۱۳۲۳۹۰ 
البعدية بالدهر و ا A‏ 
البعدية بالذات سم او E‏ 
البعدية بالزمان ل 6 
البعدية الدهرية TITTY‏ 
البعدية فى الدهر A EEE‏ ۲ ۳ 
البعدبه 0 الزمان حا الحا ع و حو a‏ 
بقاء له غرم Ae GERMS‏ ل ا ليا 
بقاء الوجود و اما 
بلانهاية 6 ا 
بهاء الان ا و 
بهاء الحقيقة eee‏ مب خا لم 
البهجة الحمّة ا ا EVA‏ 
بِيّن الاقتضاء OEE‏ ااا 
بيّن اللمّية 0 0 1 
البِينّ بنفسه 0010101211 0 ا 
التام وما ی امشو كو ع اا لكايه کر اكوا TIT‏ 
تامّة العلية ا ع 11 
تامّية الجاعل FIFE ESSER e‏ 
التأئر 1 00111 0 100010 
التأثير مكب رام ملو لس ۲۲۵/۱۲۱۱ 
التاحد Sees aS‏ ۱۸ ۷ ۱۳/۱۱۵۱ 


التأخر الدهرىّ TOE ES‏ 
التأخر بالذات ۱۳۳۸۰۱۳۱۲۹۱۹ 
التأخّر بالطبع و OS DE‏ 
التاخر بالمهيّة POOR‏ 
التأخر بالمعلولية 0 
التاصل خا قا ام الو 
التأصل المحض A aaa‏ 
تأكد الوجود ا 
التألئف اع ع نه نا الف ی م ا ۲۵۲۰ 
تأمیر العاليات اا 
التبدل TT‏ ا ۶ ۱۳۱۲ 
التجانس ل 
التجدد sss.‏ ۱ لبا 
التجرّد ا ل ين 
التجريد baca sS Ss‏ ۲۵۰ ۱۳۸۲ ۱۲۲ 
التجريد التام مي اسهم Sed‏ 11 
التجوّز ل ا ا ل ا 
التجو هر crs.‏ ۱۶۲۱۵۸۲۱ ۲۷۰۰۸۲ 
التحديد Tee YAY Ve sens‏ 
التحرّى 000١‏ 00 
التحریک ا جد اك قي 
التحصل Ge oe‏ ا 
التحصل النوعی که و نس ۵ ۲ 
التحصّل الوحدانی oa‏ ی ۲۱ 
التحمّق eR‏ اا 0 
تحقّق المضافين 0 0 
تحقق المقبّد مام اا وا 
تحمل الشركة TAT cele‏ 
التحيث 001 TOA e‏ 
التحیز A AS‏ [ [ ا ۸ TOV‏ 
التخالط حو الوك كنب ER‏ ی رم همع YOR‏ 
التخالف ا OE Ae‏ 
التخلف الصريح asa ES‏ ۱۳۲۸۱ 


نمایه‌ها / ۷۹۱ 


تخل الا هو سس ۱۳۱۲۷۲ 
تخلف المعلول FIN ece as‏ 
التخيّل eR‏ ا ل | 
التدريج VATO Sri ae ea‏ 
الترئب. ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ الل 
۷ ۳۶۱ 

ترئب الادراکات AS‏ ا وم SERS‏ ۱۳۱۳۵۲ 
الترتب السببي و المسبّبي FETE Se‏ 
الترئب العلى 0۳۳ Reese‏ 
ا ۸ 7 ۰۳۴۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹ ۳۷۸ 
ترتيب البدايات FBS‏ 
التب لسن وال ۲۰ PEF‏ ۳۷۰ 

تیب المتنازل ۳ aes‏ ۲۰ ۳۵ 
الترجّح بلامرجح PIAS‏ 

EE SEES SSA کیب المتسافل‎ 


التركيب المتصاعد SSAA SA‏ ۱ ۱۳۲ 
التسابق أ وتو موأ انو لحم ارا سو ما وه TEV‏ 
السابق الرتبی م E ee‏ 
التساوم الاستبدالی تسه PODS‏ 
التسرمد 000 اا و و a BE‏ 
التسقسط r Sk Sh‏ کی و ی امو ۱۳۳۲ 
التسلسل TT‏ رن 
التسلسل التنازلى Fag ae‏ 


التشبیه و 
التشخص ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۹ ۱۲۵۱ 


۳۲۰ (TAY ۰۲۷۸ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶ ۲۶۰ 9 


التشخصات TOE AE e‏ 
تشخص الحق OE eRe‏ 
تشخص المهيّة سوم و RA‏ ۲۱۲۱۱ 
لتشخص بالذات ا OTE‏ 
التشخص بالغير EOS SAREE‏ 
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التشکیک موه DR‏ ۱۳۰۱۲ التعليم Vass‏ 
التصادم See‏ ل ۲۹۲۰۱۱۳ التعین وه ون ی ۲۱۵ TOF‏ 
التصاعد RSA‏ ام ول و یعس هه TEV‏ تعيّن المسلوب عنه مخ ولع ماري و اوم ور ۳۱۵ 
التصديق OVE eS‏ التغاير 11[ 1[ 1 2 EE‏ 
التصرّم aS‏ امنیس وی ER‏ عا تغاير الشيئين 1111 2 ۳۲ 
التصوّر. . ۲۱۵: ۰۲۱۶ ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۰۲۷۷ ۱۳۳۶ ۳۳۷ التغبّر مح ع اا يك لوج انو ۲۵۸ ۲۴۶ ۲۷۱ ۳۰۷ 
تصوّر العقل که ATs‏ التفصیل NETRA‏ 
التضاد ااا لل التفلسف و ۱۳۶ ۳۷۹ 
تضاد الحق NAO SSA‏ التقابل. .۰۰ ۰۲٩۱‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۱۳۰۱ ۳۰۲ ۱۳۰۵ ۳۰۶ 
تضاد الطرفين e‏ تقابل الأوساط ل ل ا 
تضاعف الاسباب و 0 سل تن ۲۴۵۰ تقابل الایجاب وق E Renesas ee‏ 
التضایف ۰۲۱۹ ۰۲۴۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۳۰۱: ۳۰۲ تقابل الایجاب و السلب (تقابل السلب و الایجاب) 

۳۰۵ و و Tee TIDE‏ 
التضعّف وم ۲۹۲ تقابل الایس و اللیس ۰ TAO AY‏ ۲۹۶ 
التطابق باج ووو ماو اولي ا ا ا التقابل بالذات اجا اا Wa‏ 
التطبّع ی ی ۱۷۷۳ تقابل التضاد ماك مط واه امن الحم با ۲۲ 
التعاقب م۰۰ ۱۲۴۶ ۱۲۹۴ ۳۱۰ ۳۲۵ تقابل التضايف TVS‏ 
التعاقبات ۱۳۹۵ التقابل الجوهري ا ا مت ۲۱۷۶۱ 
تعاقب الإضافات المختلفة «لمبووو ان و ۱۳۶۹ تقابل العدم و القنية Sn Rhee‏ ۲۹۵۱۲۱۲ 
تعاقب السلوب O SESE‏ تقابل الوحدة مما بابس ال وي ذ 
التعدد 1 1 1 عم TAT ONO‏ تقاسيم التقرّر SEES‏ امسو ا ا ا ۲9 
تعدد الواجب ALLS‏ التقدم ا ی ۳۱۱۰۰۲۲۲ 
تعدّد الواجب بالذات a TE‏ التقدم بالذات a TT‏ 
تعريف العلم TO‏ التقدّم بالعلية الا اللو IA IVETE‏ 
تعریف الوجوب 117 هر ۱ التقدم بالمهيّة هت ۱۰ ۲ ۱۳۱۲۰۱۲۰۰۲ 
التعقل ۵ ۱۷۱۲ FEF‏ ۳۶۵ تقدّم الجاعل ل اه 
التعقلات تاس اح ا اوس و ۲۶۵ تقدّم الجاعل التامّ ام و نس ۳۲۷ 
تعقل الاوّل TA N‏ التندم السرمدي ۰۲۳۳ ۱۳۲۱ ۰۳۲۲ ۱۳۲۶ ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
تعقل الموجودات لاخ حر م E‏ تقدم الفعل ETS Ao Ee‏ 
التعلق بالغير سو وا اماد OSA‏ تدم الموجد ا م ا TOP‏ 
التعلى بالعلل تلشفو بطلا رشنو مسو اا و TON‏ تقدم الواجب RS‏ ۳۹۱۸۳۱۳۰۳۲۱ 
التعليتات وان متو اما سا رس ۳۶۲۰۵۲۲۹ التقرّر. ۰.۰ ۲۰۰ ۰۱۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۲۹ ۲۳۰ 


تعليق السفليات 11[ 1 بر ۳ ۰۳۱۳۹۵ ۱ ۲ ۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 


۳۷۲ ۰۱۳۷۱ ۰۳۳۳ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۲۷۴ ۷۰ 


التقرّر بالذات SES‏ ۱۲۵۹ 
التقرّر بالفعل E OY‏ ی 
تقرّر الجائزات تقيض مط لاسو ا ۲۵۲ 
تقرّر الذات 7 0 
التقرّر الذهنى و 1[ ا 
التقرّر الر ابطى OF eha Ss‏ 
تقرّر الصور . ۱ ل ۳۶۱۰۱۳۵۵ 
تقرّر الصور العلمية a‏ ۳۶۱ 
تقرّر الصوره العلمية اده ی esis‏ ۳۱۲۷ 
تقرّر الكل د11 متسیب ۱۳۷۲ 
تقرّر المجعول TOF SESS‏ 
تقسیم الممکن کم مار مسا ال باه اس ۲۰۲ 
التقضی تمسو ی هک و و مسو ۱۳۷۷ 
تقوم . ره او و ۲۵۲۱۵۳۷۰ 
تقوم الذات SESE De‏ و مس یروت ۲۵ 
التقييد ae ke‏ اا Toe‏ 
التکافژ ته انا ساح امو اك و ۲۳ 
التکثر بالفعل SSSA‏ ۲۳۲ 
تکثر الحبثبة الم ی و و نت ۳۲۶۰ 
تكثر المجعولات بدك سخا مو سس ۳۵۲ 
تکثر المعلو لات ی و e E‏ 
تكثر الموضوع مجع نوو تسر NNSA‏ 

شير الحيثية التقييدية مام اام اا e‏ 
تكرّر الوحدة الوجوبية کر TAU‏ 
التكنيه تم ا ا ۳۷/۱۳۶۰ 
التکوین همم ۴۵۸ 
التلاحق تاس كنظ اركف ال سو مر بو و ۵ ۱۳۱۵ 
التلاحقات PVE SNES ASS‏ 
التلازم و 01017 0 ۲۸۵ 
التمايز بالتعيّن ea‏ ا مو ا | 
التمام isa dees‏ ۱۳۷۸۱۳۴۲ 


تمام العلة Se‏ ل e‏ 
تمام المعنی نباو هش هه موس سس ۲9۵۷ 
التمانع بالذات ما اسلا اراي TAV‏ 
التمثل كح شو ماه احا لما a‏ 
التمثل الذهنى ا رسا 
تمثل الو 55 بالذات RARE‏ 0 
تمخض الوجود VON hete geo a‏ 
التمدد oh S‏ ره هو که 0 
التمبّز مه مروت مش ۲۱۶ 
التنازل ی TOE EEDA‏ 
التناسب ed‏ يواجلا راو فم اعد او ۲ ۲۶ 
التناوب التعاقبى EOE‏ 
التناوع ااا حم الما و و ی 
التناهی يز 0 TTS‏ 
تنزه الات مسو رم كد ما نح و لا 1 
التنزيل یو اس ايل 
التنزيه 00100 ا 
تنزيه الذات الأحدية 0 
التوارد ا سم 111 
التوارد التعقبى eS‏ 0 
توحيد الواجب TEV SEES‏ 
توحيد الوحدانية الحقة SDS‏ ۱۲۸۷ 
الترقف E‏ 
الترهم لمانو وا نوو واوا و لي 1011 
الثابتات الصرفة اس A aia‏ 
الثابت الحق TEAS‏ 
الثبات Seaside‏ ل 3 TOV‏ 
الثباتات ae‏ اموا ۳۵۵ 
الثبات بالذات a se‏ وا ۲۱۳۰۵ ۲ 
الشبات بالغير TEVAN ASR‏ 
الثبات الخالص TAR ass eos‏ 
الثبات الصرف اتوكاد كود اا ارو الي bl‏ 


نات الموضوع TESS Saas Se‏ 
ثبات المهيّة نخدم الح احم تاي و 
ثوانى المعقولاات عله مسب واو ع ۲۷۵۰:۵۲۳۲ 
ثوانی المعقولات الفلسفية ا نت اي ۲۷۵ 
الجائز اه مه هه ۱۲۲۲۰۱۵۵۱۱۱۲۱۱ 


الجائزات ۳ ۵۵ ۰ ۲ ۰۲۳۶ ۰۲۵۵ 
FTF TIT (۱ «۵۹‏ فض ۳ يض 


الجائزات بالذات ی اه تم TYA‏ ۲۵۶ 
الجائزات البسيطة امكف قاد رک پم اوه وا 6۳ ۲۱۷ 
جائزات الذوات SRR‏ ۲۵۵۲ 
الجائزات الصرفة ۰ Fe TYA‏ ۲۵۶ 
الجائرات المتقورة و روص ORR‏ ۲۶۲ 
الجائز بالذات ره و ا TIT PYF NO‏ 
جائز الحقيقة ع با اا تا وه ا ۱ 
جائز الذات م ۳۹۸۰۵۸۲۲۲ ۳۲۲ 
جائز الطرفين الو ما جو م ا AE‏ 


YY ۰۲۲۴ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۲ الجاعل.‎ 

:۳۲۶ ۰۳۲۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۴ ۰۲۷۲ ۰۲۶۹ ۲۳۵ ۴ 
۳۵۵ ۸ 

الجاعل التام. . ۳۲۷ ۳۴۷ ۱۳۵۲ ۳۵۹ ۱۳۶۳ ۳۶۷ 


۷۰ ۳۷۳ 
جاعل التقرّر د ع ا رک ی ا ۳۳۲۰۱۲ 
الجاعل الحق. ۰۲۲۷ ۰۲۶۹ ۰۳۰۸ ۳۲۱ ۱۳۲۲ FEA‏ 
۳۶۹ 
جاعل الشىء 11 
جاعل الک و 
جاعل المتشخّص بذاته EASES‏ 
الجاعل المو جب تاکز صفی طرف 
الجاعل الواجب بالذات لوو PONT‏ 
الجاعل التام am‏ اا 
الجاعلبة ۰ TTY‏ ۰۲۶۷ ۰۲۹۵ ۰۳۲۴ ۳۲۵ 
جاعلية الاضافية هت ¢ ld‏ 


الجدة ابد اج قم اوت بول Vases‏ 
الجدل هه 
الجرمانیات 4 اام الس و و AE RR‏ ۳۵ 
الجزء مارو و مه IAS‏ 
الجزني فخا سوسم اي لا الي )يا 
الجزئيات an‏ ی ENDS‏ ۳9 
الجزئية e‏ ا ا VV‏ 
الجسم ا ۰۲9۵ ۲۰۹ ۰۲۱۹ ۲۷۰ 
الجعل مه ا ا ۵ FITA TAT‏ ۳۷۱ 
جعل الجاعل TE‏ ان 
الجلال المطلق مط ادم اا فا م ا TAF‏ 
الجمال TON SNES SS ASA‏ 
جمال الذات sea‏ ۱:۵۲ ۱۳ 
الجمال العتلی 131 0 ا 


الجنس. ۰۴ ۰۲۰۵ ۳۱۰ ۰۱-۶ ۶۱ وه ۰۳۷۱۱ 
۰۲٩۴ ۸‏ ۰۳۰۲ ۳۰۵ 


الجنس الاقصئ ERE,‏ 
جنس الجوهر e ee TEESE‏ ۱ ۳۷ 
الجنس القريب ا ا VE TET‏ 
الجنسان الاقصیان ۰ WoT‏ ۲۰۵ ۲۶۱ 
الجنسية ۲۵ ۲۶ 
الجنسية الطبيعية TOE esac‏ 
الجواد الحق sele‏ 
الجواز. . ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۲۵۵: 
۶V‏ 

الجواز بالذات esle‏ ۱ ۲۷۲۰۸ ۱۳۶۲ 
الجراز الخاص ET‏ ۲۵۵ 
الجواز الذاتی .......... ۱۲۱۲۱۸۲۵۲ TTF‏ ۳۲۷ 
الجواز العام 01 وعن E‏ ۳۳۲ 
الجوازية ی وا و ی دض شرت ۲۳۲ 
الجواهر کر و ال 
جواهر الحقائق المتأصّلة ecg‏ 

۲۱ 


الجواهر القدسية Oa‏ 
الجواهر المغارقة مع سك و LAA TE AA‏ 
الجواهر الملكية العقلية VN SG eas‏ 
الجواهر الملكية النفسية وب ورم وه ۰ TOV‏ 
جود الواجب و ا PEV‏ 


Tov ۰۲۷۱ ۶۱ «Y۴ (۶ ۰۰ «Yor الجوهر.‎ 


۹ ۳۴۹ 
الجوهر الحاش 0 | 
جوهر الحقيقة و مهس هه چم ۲۸۳۵۲۳۲ 
جوهر الذات .. ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۲۸۱ 
جوهر الذوات e‏ و 0 بت ۲ ۱۳۱۷ 
جوهر الطبيعة OSE SSE‏ 
جوهر العاقل تراط سار لاوس ام ب مس ۱۲۰ ۴ 
جوهر العاقل المفارق الذات متو م ی ب TOF‏ 
جوهر العالم ی و ES‏ ۱۳۳۶ 
الجوهر العقلی هه اف 
ال اشا ا حوس و و ۲ ۲۱۷ 
الجوهر المعلوم 5ب TEV Sea‏ 
الجوهر المفارق FTA ss...‏ ۳۴۰ ۳۴۷ 
جوهر المهیّه .۰. ۰۲۴۱ ۰۲۵۶ ۰۲۶۱ ۰۳۱۳ ۱۳۱۷ ۳۴۱ 
الجوهر النفسى #اساروسا نح اس ا ند 
جوهر الهويّة 1 TEA SSAA aR‏ 
جوهر دات الشىء SR SEES‏ اا 
جرهرذات المصفرال ب CEVA‏ 
الجوهريات الا عم لوخ وش 52 
جوهريات الحقيقة ا[ اا 
الجوهريات المشتركة و م TEV Se‏ 
جوهريات المهيّة TEV ree!‏ 
الجوهرية الح امك ی مهو ی ۲۳۲۷۰۱۲۰ 
الجهات مل م م ا م نل (Ve TeV‏ ۳۰۷ ۳۴۰ 
جهات الذات او طتا تور ساسج و ا و ۱۳۱۲۰ 
جهات العالم TeV sese‏ 
الجهات الكمالية DSSS‏ پر ۳۵۷ 


نمایه‌ها / ۷۹۵ 


الجهة السافلة SASS‏ ونا ی ۱۳۰۱۷۳۷ 
الجهة العالية اام EVV‏ 
الجهة الكمالية ا أ رج TVA‏ 
الجهة الوجوبية ا TTI‏ 
جهة الرحدة ....... الالو الا VQ‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
الجهة الراحدة م Too FAV TAY‏ 
الجهالة (الجهل) iss.‏ ۰۲۲۱ ۱۳۱۵ ۳۳۳ 
الحاجة ی ا TIP‏ 
الحاش امبرلف 
الحاسه السادسة يز دز تشد EEN‏ 
حاشیتی الاضافة امت رقت ادا NEE‏ 
الحاضر بنفس الذات Sa‏ الي وو ECA‏ 
الحال و و O‏ 
الحالة الإدراكية 00009 0 0 a‏ 
الحجج ا 
الحد ۰۰۰۰ الف ۲۵۹ TAV‏ ۳۷۵ 
الخد الأصغر ESER‏ 
الحذ الاکبر E‏ ۲۲۲ 
الحدّ الأوسط ۰ TTY TTI IA‏ ۲۲۳ 
الحد الترسّعى TOVE‏ 
الحد الحقبقى ss‏ سواسو ال 
الحدوث ل TI PIE‏ 
الحدوث الدهري ا ل ۱۳۲ 
الحدوث الذاتی ا ۲۲ ۳۲۱۰۲ 
الحدوث الز ای 9ب نت ۱۳۲۲ 
الحدود الاسمية اام لدو ام ۱۳۱ 
الحدود التجوهرية اك ی و ۱ ۳ 
الحدود التوسّعية NES‏ 
الحدود الحقيقية a e‏ ۲۵۱۰۲۲۱۵۰ 
الحدود المشتركة م و ۳ ۲۸۶ 
الحديث و 1 ۱۱ 
الحركة ی هم خی ا الل FeV‏ ۳۲۵ 


۳ ۲۹۷۹۱۵۱ ۱ esas الحش‎ 


۶ / تقويم الإيمان 


الحصول اعد مس ی وام وعم 
الحصول الانطباعی erases‏ ۱8 ۱۳۳۶۰۱۳ 
الحصول بالفعل 5 مر ۳۲۲۱۲۵۸۰۵۲۵۷ 
حصول الشيء و ۳۵۳۰۱۳۲۵ 
حصول الوجود 0 0 ۱۳۲۶۹ 
الحصولي a E O‏ 
الحضور و TOR‏ 
الحضرري iA ee‏ و ۵ ۲ ۱۲۱ 
الحق هه هه 5ك TeV YOO YF‏ 
الحقائق ۰ ۶ (TOF‏ ۰۲۶۱ ۰۲۷۵ ۳۱۸ 
ا الاتاه الب نت ود م ا ۱۳ 
الحقائق الجائزة اف ع قب م ار PSS‏ 
الحقائق الرابطية TOSSA‏ 
الحقائق العينية SESSA‏ ۲۶ 
الحقائق المتأصّلة ع ا ل 
الحتائق الممكنة الوا ا یو ۲ 
الحقائق المعقولة ا TEP asad‏ 
الحق الغنی ORES‏ 
الحق ال ومدق الم TOs‏ 
الحق المطلق موس م ام أ ا ف n‏ 


۰۲۶۱ ۰۲۵٩ ۰۲۵۴ ۰۲۴۱ ۲۱۶ ۲۲ (Yoo الحقيقة.‎ 
۳۷۲ ۰۲۴۴ ۰۳۱۷ ۰۲۷۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۴ ۳ 


حقيقة التقابل O E 1 AS‏ 
الحقيقة التصوّرية Assess eo‏ 
الحقيقة الجائزة ل ل 
حقيقة الحقائق كس واه الك عي :۳۵۲ 
الحقيقة الحقة و من ۲ ۳۶۲ ۳۴۴ 
حقيقة الربوبیه تسرد عه كمد ع E E‏ ۲ ۱۳ 
حقيقة الكثرة TANS‏ 
الحقيقة المو تلفة A Re ERS‏ 
الحقيقة المتأصّلة reed‏ ۲۱۵۰۱۲۵۹ 
الحقيقة المحصّلة الوحدانية مح ل 2 


حقبقة المعلوم ی مت نس ی ۳۶۳ 
حقيقة النفس كد اسه و ۱۵ 
الحقيقة النوعية ی ال تس و ۳۳۷ 
الحقيقة الواحدة اسم اور ات ل و رو Fee‏ 
حقيقة الورجوب SEES‏ 2۵/۲ 
الحقيقة الوجربية ... ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۶ ۱۲۶۷ ۲۸۹ 
الحقية و ا واد EELS‏ 
الحقية المحضة ام ا ۲۵ 
حقية الوجود 1 ۶ ۳۵ 
الحقيقية 1 LN‏ 
حكم البرهان 0 
الحكمة ۰ PTY‏ ۰۳۵۵۵ ۰۳۷۴ ۳۷۹ 
الحكمة الالهية 00 0 0 0 | 
الحكمة السويّة E TSS‏ 
الحكمة الميزانية تو ل 12 
حلية الو جود ی ات ات ۱۳۰۶ ۴۱۶ 
الحمد ا اول امول ممعي م کش ی ۲۹۵ 
الحمل را هس SSA‏ ۲۸۲۰۸۲۱۵ 
الحمل الاشتقاق SESS‏ ل TAT‏ 
الحمل الاولی امعو ماهو وم oe‏ ۱۳۳۷ 
ل py‏ 
حمل المواطاة U ETT‏ 
الحمل الهو ذو هري TAT ree aA‏ 
الحمل الهرهوي Seas‏ ۱ ۳۵۶۱۲۱۹ 
الحمل على موسر وا لاس A‏ 
الحمليات TEVI STE‏ 
الحمليتين TIE E E‏ 
الحملين 111 اا 
الحوادث و ۲۱ ۲۸۰۲ ۱۲۳ 
الحوادث الدهرية arenes‏ ۱ 
الحوادث الذاتية ی یم ی ۱۳۲۷ 
الحوادث الکو نية مت ی ور گام سین ۳۲۷۰ 
الحواس Roe‏ ام ف و Ve‏ 


الحواش الخمس ع سما 
الح الحق ا وت و ۲۳۱۰ 
الحیثیات ا 0۲۱ ۱۲۲۸۰۲۱۱ YFI‏ 
الحیثیات التعليلية امو لك هش TIA‏ 
الحيثيات التقييدية اد نال ور افو و ۱۲/۳ 
الحیثیات الجوازية E‏ رز 
الحيثيات الكمالية مقي رط اه اك عاو ا ۳۶۳۰۲۳۱۲ 
الحيثيات المتكثرة 0 0000 
الحيثية .. 71١85117٠١‏ ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ ۳۴۶ ۳۷۰ 
الحيثية التقييدية مت ارو بت اوقا اسل ۲۹/۰ 
حيثية الوجوب بالذات عق ذاه لمش د فا ۳ 
الحیئیتین المتصافقتین ل 
الحيثيتين المختلفتين ع ا و 
الحيرة ۰ TFA‏ ۰۲۵۱ ۰۳۴۵ ۳۶۵ 
الحيرة المحضة حاب ی ۳۶۰۲۰۵۱۵۱۰۵ 
الخاصة م مود و ی هک ی ال م NOV‏ 
خفی اللزوم اوح الا ITS DEAR‏ 
الخلق ONES‏ 
خواض التضاد eR‏ 
خراص التقابلات a‏ ی OE‏ 
خواص التناقض TAFE SALE‏ 
خواصٌ تقابل التضايف E‏ 
خراص تقابل العدم و القُنية AES‏ 
خواص الشيء mle RS‏ ۳۲۲ 
الخیال کی PES‏ 
دار الحسد 111[ 1[ 1[ 0 3 CVV‏ 
الدرجات العقلية TEV ES RS‏ 
الدرجات العقلية المترتبة PE ASN‏ 
درجات الفضل es‏ لالم لا لد TEA‏ 
درجة الانبعاث VE SAE‏ 
درجة الحقٌ بذاته 100 
درجة الوجود .. ال TTY PIT‏ رق ين 
درجة الوجود المتاصل وت ۳۲۲ 


نمایه‌ها / ۷۹۷ 


الدليل ا ا ليان ۱۲۱۳۱۱۵۸ ۲۲۵ 
الدور TPE Sasa‏ 
الذهر. ۴ TT PTA ۶ TIT‏ 
الدهريات مخ واي اليا e‏ امف و اخ Te,‏ 


الذات. . ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳: ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 
۳ ۰۲۵۳ ۰۲۶۶ ۰۳۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ 
۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۰۳۱۴ ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۳۳۸: ۳۳۹ 
۵ ۰۳۵۹ ۳۶۸ 


ذات الأحد AQ‏ 
الذات الأحدية ۳۲۲۰ ۳۴۵ ۰۳۵۲ ۳۶۰ 
الذات الاحدية الواجبة بالذات مک خی ۳۵۲ 
ذات الباري AN‏ لا للك ی ی ۱۳۵ ۱۲ ۱ ۳۳ 
ذات البسیط الحق :5ب 0 وی ۲۵ 
الذات الجائزة ۰ ۲۱۲ ۲۳۴ ۰۲۴۵ ۳۲۱ 
ذات الجاعل ۰ ۳۲۱۳۰۸۵ ۳۲۸ ۳۵۳ 
ذات الجاعل التام تالوم جد او ا ۱۳۷۵ 
الذات الجاعلة اي ا 
ذات الذوات م ونام الت وا اال ۲۵ 
الذات الزمنية يي E‏ 
ذات الصادر الأوّل PEF‏ 
ذات العاقل ا و ام iia‏ 8 
ذات العلَةَ PVT as‏ 
ذات المتأخر TAS sa SS‏ 
الذات المتقرّرة رما ی ۳۵۲ ۲۵۲ 
الذات المجرّدة او اال 
ذا ت اللجغرل FEF TAF ss.‏ ۳۷۰ 
ذات المجعول الاوّل EARLS‏ 
الذات المجعولة اا ا ا 
دا التجمول ارات a EE‏ 
دات المعروض جر TANTS‏ 
ذات المعلول PEEVE eames‏ 
الذات المعلولة Aa‏ ا وا اا بجا TTA‏ 
الذات المفعولة 0 


/ تقويم الإيمان 


الذات الملزومة 1 هش ۲۱۲ ذي المهبّة ۰ TOF TOF‏ ۳۶۹ ۲۸۴ 
ذات الموجود lh ETE‏ الرؤية البصرية باجو و ی و عن بام اب اا 
ذات الموضوع AREAS‏ الرتبة العقلية O‏ 
ذات الواجب کم ی ENES rs‏ الرسم یم ام ی ۲۸ 
ذات الواحد ا ی ی هی ام ا ل ۱۲/۵ الرسوم مما م جه وم و ولسوا وروا ل ا 
الذات الواحدة A‏ ا ۱۳۳۳۲ الرفع O‏ و ااا ۲۱۵۰۵۱۲۹۲ 
الذاتي 1[ز[|[ز[ [ز ز[ز[ز[ [ز ز ز ز 00 رفع الاخر 00000307 ااا 
الذاتيات ا ل لضن الروابط SS‏ امول سك سو TRE ASE‏ 
الذاتية ANAS‏ ات ای و ااا الروح البخاري لاه اند سو ۳۷۷ 
ذا مولف TI SAS SSS‏ روح القدس مات ع ترصام E‏ و .۰ TIN‏ 
الذوات ع انع او و هی ۲۲۱۵۵۲۸۲ الروسم الهیولانی كن يمحس سا 0 
وان الاخاز لم وا مف دده الم ا اعم الروشم القدسی asa‏ ل لم 
ذوات الاشیاء A‏ ار رم هه ۳۷۹۰۱۳۱۷۲ الزمان. . ۰۲۰۷ ۰۲۳۳ ۰۲۴۶ ۰۲۸۶ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
ذوات الاوضاع E‏ تمعن دی م TEC‏ ۶ ۱۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۳۰ 
الذوات العاقلة 1 1 1 ی EE‏ الزمانیات ا ا خر ۵۶ ۱۳۳ 
الذوات الفائضة لمج هه ی ۳۵۱ الزمنی ب 000 0 ا ۳۵ 
الذوات الفاقرة ES‏ تا AONE‏ الزو ائد رو وو اويا ا في مس ۲۳ 
الذوات الكائنة مجه فل د وا ما هی ا ا a i E‏ الزوج الترکيبي Vee‏ 
الذوات المستفيضة كا ی كاه ان ا ۳ ۱۲۵ زيادة الصفات الحقيقية عم مقاب امم رشا FEV‏ 
ذوات المعلولات لعي السو زينة التقرّر لومم واااو ل ۳۱۵۱۳۶ 
الذوات الناعتية TEN ESS‏ زينة الحقيقة و امال وح A gi‏ 
الذوات الهيولانية اما انف ی ی ۱۲۱9 السابقة بالذات م۰۰ ۳۶۸ 
الذوات الوجودنة DS SSA E‏ الح ۳۳ 
ذو الذات الجائزة e‏ السافلات الحقيقية 00 
ذوالصورة e‏ ل ل رض السافلات الكائنات ما ل ۳۵۶ 
ذوالمهية ااا ا السالب ا 
ذوالمهيّة الوحدانية 0 0 0000 انيت ا الك الل ين 
ذو النفس الناطقة المجردة سج وس ۳۰۵ السبب التامّ 0 اا 
ذوالوجه TTA aaa‏ سبب الترجيح 10000 
الذهن. . ۰۲۰۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۲ ۰۲۷۶ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۳۲۰ السبب الحق OATES‏ 
TTA ۷‏ السبب الموجب التام وو لل ۳۳۷ 
ذى الأجزاء rd SE AAR‏ ۰ ۱۳۲۸۱ السببيات TEASE ocak‏ 


السببية الايجابية التامّة مش ا اا 111 سلسلة المعلولات ع وا مرو امح 2و ۲۳۲ 
السببية الواحدة ی ا الا ل TASA‏ السلوب معط سروت 4ه امون ست وا ۳۱۳۰۱۳۰۹ 
السبق بالذات TER 0 [1 Sa‏ الستة الالهية ۳۶۹۰۱۱۵۱ 
سبيل الإن IT ESSERE‏ سنخ الحقيقة مال نمق م للحا مش ۲۵۲ 
السبيل القياسى ا و 111 سنخ الطبيعة ال ار لاما ا ل مار ی TOV‏ 
السبیل اللمي را اللم) قف ۲۲۴ سنخ المهيّة ا ل TT‏ 
سجن البدن و سم یرما مه ون ۶ ۱۳۱۷۷ سواسية الاحاد موه مه ۲۵ ۲9۱۲ 
سِجّين الهیولی انیم هی وه ۱۳۲۷ السیلان بأد او وم و هگ ال TeV‏ 
السرمد بر ی Neda‏ :۱۳۳ الشاخص الحسّى a‏ فلز ۷۵ ۱۳ 
السرمدية TTT neee‏ الشخص ۳ eso‏ ۵ ۱۸۵ ۳۱۵۱۲ 
السفلانيات الأرضية OE O‏ الشخصى Reb‏ نخس مص E E‏ 
السكون حا وا نمم ا لكلا اوم ۲۸ ۱۳9۸ الفشخضيات e‏ شور ۳9۵ 
السلب ........... Fee AF‏ ۳۰۱ ۰۳۱۰ ۳۲۸ الشخصية وا ا ع اال ل ا وصور م ل 
السلب البسيط ل ۲۹۶ الشدة اه موقي لاساو ا ل ۲۹ 
السلب بما هو السلب ی و ۳۰۲۸۱۹۲ الشرائط ونه اسه سس سس ۲۲۶۰۲۲۳۲ 
سلب القيام بالغير TEE eas‏ شرح الاسم Ses‏ ۰ ۲۸۱۲۲۵ 
سلب الکثرة. . ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ الشرطى TIES es es‏ 
۱۸۴ الفا ا IES‏ 
السلب المحض مط م ون وا الشركة لسن سمط نا مم و و ۳ ۲۳۰۱۲ 
السلبية TIS SS SR‏ الشركة الحملية ی TOA TTF PO‏ 
سلسلتی البدو و العود ی EN‏ الشركة القولية EET‏ ی ۲۱۳۵ 
سلسلتّی الوجود ی E‏ ی TV‏ الشركة فى الطبيعة ب ا لتر 
السلسلة ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ FY‏ الشریک ۱ اناده ARS‏ ی ش هسوسو ۱۳۰۶ 
۳ ۲۴۴ ۲۴۵ شریک الباري MSDE‏ و 
سلسلة البدو الطولية a‏ ۱۳۷۵۲ شوائب التکه ل هی و سو افو ۵ TAN‏ 
سلسلة الترتیب با لامر ی ان ۲۰ ۱۳۵ شوائب الطبيعة TARA‏ 
سلسلة الجائزات ean Ee‏ ۳ ۲۳۳۵۲ الشيء. . ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ 
السلسلة الجملية المجموعية و نی ۰ ۲۳۴ ۳۳۱ ۳۲ ۲۳۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۶ 
السلسلة الدورية SAE‏ ب ۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ ۰۲۸۳ ۰.۳۰۱ ۰۳۰۶ 
السلسلة الطولية نه کر ا ۰ ۳۱۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ مول 
السلسلة العرضية لسن اك ابا ع و ۳۵۸ 
السلسلة اللامتناهية اا ی AA A‏ الشی» الط سخس see‏ اما م TTT‏ 


السلسلة المترتبة Ea‏ ۵۰ ۳۳۰۲ الشي. السلسلي الجملي es‏ ی وس EOS‏ 


۰ تقويم الایمان 


الشیء العینی sinore‏ ۱۳۱۹ 
الشىء المتقزر ۷ 
الشی. المعلوم مو حي مخ انناو ا ۳۷۳۱۳۱۸ 
الشىء الموجود 00 اا 
اله ن المتقابلین و وو و ف 
شؤون الادراک و e‏ 
الصادر N E O‏ 
الصادر الاوّل ۱۳۶۳۰۰۰۰۰ ۳۷۹ 
الصانع ........... 1۹ ۲۰۵ ۳۵۵ 
الصانع الحق او و ا ام 
صانع العلماء dl Ses e‏ ۲ ۳ 
صانع الو جود سوام مر TOO esed‏ 
الصانمية OE‏ یه ۱۳۵ 
صائعية البارى لع ب ور YESS‏ 
الصدق ۲۶۴۱۲۶۱۰۰۰۰ TAT‏ ۳۴۶ 
صدق الحکم امت ل و TOO‏ 
الصدور ۰ ۰ ۷۱۷۴۱۱۳۰ ۰۶۳ ۳۶۳ 
صدورات الاجزاء VN ces‏ 
صدور الشىء الواحد المركب م م ل 
صدور المجعرلات TN eR‏ 
دور ام ول الأول ۰ PER‏ 
الصرف AE SEALS ES‏ 
صرافة النوة OE‏ ا E‏ 
صرافة وجوب التفزر ê‏ او ۳۶۲ 
صرف الشىء ل شو ون PE esa SAYA‏ 
صرف القدرة O ECE‏ 
صرف اللزوم Se AeA‏ ۳۷۷ 
صرف الواقع کی ۳۱۲ 
صرف الرجود و ا 
صریح الحصول مدو حنم و ماوق تحت ۱۳۲۲ 
صریح العدم 0 ی ۳۰۹ 
صریح الو جود وه سین سوت ۳۲۴ 
الصفری مع سا ای و و املق افا و و نا وی ۳۰ ۱۳۱۷ 


الصفات تع او ا TAV Ss‏ ۳۱۸ ۳۶۵ 
الصفات الاضافية م و لقو ال 
صفات الباري ی ۳۶۲ 
صفات الجاعل ا ا 0 
الصفات الحقيقية ا FAN fe‏ ۱۳۶۳ 
الصنات الزائدة 9 33 هه BES‏ 
الصفات الكمالية SES‏ رک ی TN‏ 
صفات الواجب بالذات الو تواست وم ی نی ۳۱۲5 
الصفة 1 ا (EY‏ 
الصفة الحقيقية ی ا 
صفع التأضل 000 
صُفع الربوبية اداو راقبا اده و اس 
الصناعات E‏ 1[ ز[ز1[ ی |[ ۰-2 ۱۳۱۳ 
صناعة المماراة a OO O‏ 
صَنع الجاعل م ل م ۵ ۳ ۳۲۳ 
صنع الحوادث ابسو اوح روف ا یس هی وی مت ۱۲۱۲۰ 
صنم الفاعل نان سنقها سا یو ۰/۲ ۱۳۱۳۷۶ 
الصوادر وج حدم نال ا ا بط 
الصور ۰ TFA‏ ۳۴۰ ۳۵۸ ۱۳۵۹ معت ۳۶۸ 
الصور الأفلاطونية EES‏ 


الصور العلمية. ۰ ۰۳۵۵ ۰۲۳۵۷ ۰۳۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ 
۶۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۱۳۷۶ 


الصور المترتّبة ا اب مم ۵ ۲۲ ۲ 
الصور المتقرّرة ا م ال وا ع ا 
الصور المرنسمة مور ا امد احا و و بارع 
الصور المعقولة 0 a E‏ 
الصور المفصلة 0 
الصورة ........... ed‏ ۰۳۳۷ ۰۳۴۱ ۳۶۳ 
الصورة الأولى ال PEY‏ ۳۶۳ 
الصورة البسيطة الما وم م ۳۷۲ 
الصورة الجزئیه باو لد ا EEN‏ 
الصورة الحاصلة FON ss SS ee‏ 


الصورة الشخصية ی ی NL EO‏ 
ضوزة الشاذر الأول a aaa‏ 
الصورة الصناعية 0 FEA‏ 
الصورة الظلية ع م ا ,۱۳۱۹ 
الصورة العلمية ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۴۸ ۱۳۶۱ ۰۳۷۱ 
۳۷۵ 
الصورة المتقررة TRG E‏ 
الصورة المحسوسة ی ۱۳۳۲۰۱۳۳۱ 
الصورة المنطبعة a‏ دوهی وه مه و ۱۳۱۹ 
الصورة الواحدة الجملية ITE‏ ۱۳۷۵ 
الضد 0000101 OP eS‏ 
الضدان Le SS AS‏ ۱۳۹۱۳۱۱ 
الضذ الواحد EE RO‏ الاير حا وخ ۵ ۲۹ 
ضروب التقدم و التاخر و a‏ 
ضروب الكثرة TIE raa‏ 
ضروب الوحدة NAIVE eee‏ 
ضروبٌ التقدمات :3033 ااا 
الضرورات السبع Sasa‏ ۲۱۵۰ 
الضرورة ا ا را مخ ل م ا ۲۲۷۵۲۷۲۲ 
الضرورة البرهانية EOE Snes‏ 
الضرورة بشرط المحمول ST‏ 
ضرورة التقرّر ea‏ ۱۳۱۷ 
الضرورة العقلية ......... YY‏ ۶۶ ۳۰۰ ۳۳۸ 
الضرورة الغريزية aE‏ 0 
الضرورة الفحصية ae‏ لع عع يعم 
الضرورة الفطرية الس العو ا رار 
ضرورة الوجود الما اد مخ ا 
الضعف eds‏ ان بخ ۲۹۲ 
الضلالة رامنايم امسو ار و ی م 
الطابع العتلي ما و الكو سن ور ی زر ۱۳۷۵ 
الطبائع موی عع عام وعم 
الطبائم الجنسية بض اس اسه وا اا ع یت ۲۲۷۵ 
الطبائع الجوهرية FTA mA SRE‏ 


الطبائع العديمة الادراک ل FO ds‏ 
الطبانع المتاصلة VE SESE‏ 
الطبانع المتتومة ره سا ار مدا نی با ۳۷۵ 
الطبائع المرسلة AR‏ 0 ۱۵ ۲۳۵۰۱۲ 
طبائع المعاني كمالكو الو م ا رم 
طباع الاضافة ا TES AEE‏ 
طباع الجواز. .. ۰۲۱۳ ۰۲۲۶ ۰۲۴۴ ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۳۵۲ 
طباع الجواز الذاني م مم الاو 1 
طباع جوهر المجعول a‏ که ,۱ ۱۳ 
طباع جرهر المعلول ا الا FT‏ 
الطباع الذاتي TYTN ef ics.‏ 
طباع المَوّة cee‏ ۳۳۹۰۵۱۲۱۲ 
طباع المجعرل ا ا PIV‏ 
طباع المشترک IVE TEN VEY esla‏ 
طباع المضايفة E‏ ۳۴۵ 
طباع المعنى وس اس ا ۲۵/۲ 
الطباع الوحداني TON Ean a,‏ 
الطباع الواحد ا ا رع أ و د م ۲۳۴ ۲ 
الطبع و شوک هه 1 هه شش ۲۳۲۳ 
الطبيعة ........... ۲۵۱۴ ۲۶۴ ۰۲۸۳ ۳۰۴ ۳۷۸ 
طبيعة الارادة TEV aR‏ 
طبيعة التشخص ا و 1 
طبيعة الثبات 0 TEA a‏ 
الطبيعة الجوازية ESA‏ ل 
طبيعة الحيوة ا 
طبيعة العلم شو لس اق امام اللخ جرت ۸ 
طبيعة القدرة و ارد ا ا 
الطبيعة المبهمة الجنسية TET eS‏ 
الطبيعة المتأحّدة ممه وول نسار ع 
الطبيعة المرسلة ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱ ۲۷۵ 
الطبيعة المشتركة ا ۲۴۱۵۲۰۲ 
الطبيعة المنحازة PEE SARS es‏ 


۲ تقويم الإيمان 


طبيعة النور توا و لمق حو اط حو وروی 8 ۲ الظنْ 1 ی اه [ [ 000 ای و ۳۳۲ 
الطبيعة النوعية ATS‏ الظهر ر ........... PFO‏ ۲ ۷ ۷۲۲ ۳۷۳ 
الطبيعة الواحدة ۰۲۱۰ ۰۲۳۵ ۱۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۷۸ ۲۸۰ ظهرر الاشياء ع سطع الوه اجات اماو ا ۳۷۹ 
طبيعة الوجود EEE‏ العارض روص بو الو 
الطبيعة الوحدانية NE eae‏ العاقل .. ۰۲۱۲ ۱۲۲۴ ۱۳۴۳ ۰۳۴۵ ۳۴۶ ۳۶۰, ۳۶۴ 
الطرف ا الو العاقلة SS‏ ۳۲۶۰۱۳۴۲۰۱۳۳۱۸ 
طرفا التناقض جع توا ند عن اقم اعد e‏ العاقلية ........... FTA‏ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۵ ۳۴۶ 
طوق العقل ا لكا امع اا AEA‏ عافلية الشىء لذاته وراد اا ۳۲۶ 
ظرف التمايز O e ES‏ العالم. ۹ ۰ PEO ۰۲۳۲ TTF‏ ۳۶۶ 
ظروف الوجود سسا لبسو ع عالم الأنوار العقلية 1 Vc‏ 
الظلَ (الظلال) cs.‏ لظا IA‏ ۳۷۰ عالّم الأنوار القدسية م N‏ 
ظلّ الأحدية المطلقة aes‏ عالّم التأصل نی و ل 
ظلال الارادة PSE‏ ۲۵۲ عالم التغيير EE eal RA‏ 
ظلال التشخص ادا اوهو الس ۲۵2۱ عالم الجواز للم لماحو اممف تست VETE‏ 
ظلال الثبات اذ[ Ostet‏ المالم الحق OV ceca‏ 
ظلال الحقيقة Ooo‏ عالم الذات امجح تو او ا ۳۵/۸۲ 
ظلال الحيرة اه هه تیم TOV‏ العالم الربوبى as‏ ی ا لض 
ظلال العلم وه ۲۸۷۱۳۵۱۸۰۲۵ عالم العقل. . 5206 NAF cs...‏ ۸ ۳۷۷ 
ظلال القدرة PONIES‏ العالم العقلى eR‏ 
ظلال النور ل اوس 10 العالّم العينى و ا ا ا ا 
ظلال الوجوب ONES EEE‏ عالم القدس عونتو موي الا 
ظل الذات الحقّة لس O‏ 01 عالم الكون OVERS‏ 
الظلمات TIA 01 TEQ sess.‏ عالم الملکوت حم ان م ی وس ۳۳۱۳۰۵۵ 
الظلمة ا ا ين عالم النور EVV Gomes‏ 
ظل الرجود لمق توه مو سق PS‏ ۳۱ العالمية rea‏ ۴۳۷۰۰۱۲۲۵ 
ظل الر جرد الحق ا ل م هه ی TOV‏ العدد ل ۷ ۲۷ 7۴۸ ۰۲۷۶ ۲۸۳ 
ظل وحدة الجاعل م ا العدل See‏ ل اس الا 
ظلّ الوحدة الحقة بق اا ی ری ۲۷۲ العدم. . ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۴۵ «TOA‏ ۰۲۹۳ عوك 
الظلمات لض ۱ ۱۳۰۶ ۱۳۰۸ ۳۲۸ 

الظلمة دسج تج م ام ۳9 العدمات مقا ارا ا طح ونام وف ا تس 1 
ظل وحدة الجاعل قي اميه تاوف عدن جع TA‏ العدم الزمانى E‏ هه مرک د م ۳۲۲ 
الظلية EE SES Sass‏ العدم الصريح ا 


نمايهدها / ۸۰۳ 


عدم المجعول 1 1 ااا العقل بالفعل م ال esto‏ ا م 
عدم المعلول Sa‏ لل ۲۱۳ العقل بالقوة POSES ss‏ 
العدم بما هو عدم 0 العقل التامّ PVE rls n‏ 
العدم الواحد ع ا ل ا العقل التحليلي ا 
العدم و القنية اخ وت ۲۹۲ العقل الحضورى E TS‏ 
العدول ۱۳۱۹۱ عقل الشیء لذاته کی و تست ۳۵۲ 
عديم النهاية OY‏ العقل الصریح هه ره ۳۳ ۳۱۸ 
عرش البرهان le eRe‏ ۱۹۴ العقل الفعلى Sle Se E‏ ۱۳۱۷۱۳۲ 
عرش السرفد اش تساي نوا للفو ۱۳۳۵ العقل المستفاد معو قد FE ESE‏ 
العرض. ۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۶ ۰۲۶۱ ۱۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۵ العقل المضاعف ا ا ا 
۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸ العقل الیقینی المضاعف RS‏ امن رت EVO‏ 
العرضى SATE a aera‏ العقود. . . . . Sise‏ ةله 
العر شبات KO ea a‏ العقول ET TOLE TETER‏ 
العرضيات اللازمة Ee‏ العقول الحقة WV SEAS AEE‏ 
العرضية EASE‏ ا ۲۳۲۱۹۲ العقول الفعالة TVA TON issn edn as‏ 
العرفان TOV TAV SSeS‏ العتول القادسة و هت هه رو YAY als e‏ 
الم و EU Ret‏ العقول المفارقة واه لب الو و U O‏ 
عروض الاضافات FON Eee‏ علائق الطبيعة EV ESSERE‏ 
عروض الإضافة ل و ان الا قرا ENE‏ علاقة الافتقار ماس كاد وح ا او TER EDS‏ 
عروض السلوب eee‏ 1 العلاقة الوضعية و مسو Sa‏ وا 
العقائد DRE eae‏ مک وی ۱۹۵۲ العلة. . . ۲۰۲ ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۴ 
العقد اس ل وم ا عه ۶ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۲۴۳ 
عقد الوضع e‏ ۶۶ ۳۲۷ 
العقدين E DS DON‏ علّة إبداع الأشياء 08 0 0 0000000000 
العفل. .. ۰۲۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۳۸ ۰۲۴۲ ۰۲۴۹ «OF‏ عله بالحقيقة ل ل TEER‏ 
۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۲۶۹ ۰۲۷۱ ۲۸۵ العلة التامّة Se eS‏ 
۸ ۳۰۲ ۳۰۸ ۱۳۱۸ ۱۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۵: ۱۳۲۶ الملة الجاعلة cs.‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۴۵ ۳۲۱ 
(FFF ۳۴۴ ۳۴۲ ۱۳۴۰ ۱۳۳۵ ۳۳۲ ۰‏ ۳۵۰ علّة الزمان زد د25 00 سم دنو ۳۱۶ 
۶ ۰۳۶۳ ۱۳۶۸ ۰۳۶۹ ۱۳۷۷ ۳۷۸ علّة الشنىء ao‏ 
العقل الاجمالي و و PVF FVD‏ العلة الغير الموجبة از[ E‏ 
عقل الاسباب اح اسح سو تیه تفای ید ۱۳۱۷۲۰ العلة الفاعلية وق لاس کت ممم مهو ۳۱۳۷۰ 
العقل الانطباعى م عا اواو ی ۱۳۳۹۵۲۱۳۵۰۵ علة الفاقة البو عط مان ese‏ ۲۱۶۰۲۲ 


۴ تقويم الايمان 


العلة المحضة SEEN‏ ا EE‏ 
علّة المعلول 5ب 0 0 0 
العلّة الموجبة و ا ی ۵ ۲۲۲۰۲۲۲ 
العلّة الراحدة ۰ ۰۲ ۰۲۴۱ ۲۹۵ 


۴۶ 
العلل المتراقية ع ا و ۲۳۶ 
العلل المترئبة ete‏ اورجه اس ور ۱۳۴۰۲ 
العلل المتسلسلة FUSES MES‏ 


۰۲۵۱ ۰ ۲ ۵۰ (Yee ۶ العلم‎ 
TTS ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۲۴ ۰۳۱۹ ۳۷۵ ۲۷۲ ۲۷ 
۱۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۰۳۴۹ ۰۳۴۸ ۰۳۴۷ ۰۳۴۴ ۸ 


۱۳۷۳ ۱۳۷۱ ۰۳۶۸ ۰۳۶۵ ۶۳ ۰۱ 


العلم الاجمالی ori‏ ۱۳۷۸۰۵۱۳۷۲ 
العلم الانطباعى ان 
العلم الانفعالی ۱ ا 
علم الأنوار العقلية ۱۹ 
العلم بالشىء بالذات la OE‏ 
العلم بالشی. بالرجه مجع دع امو ا ۳۳۷۰ 
العلم اه التامّة اخ انو کف و ۱۳۱۲۱۷ 
العلم بالقوّة القريبة من الفعل ی ۳۷۶ 
العلم بالهرية العينية DN‏ ی TEAL‏ 
العلم بوجه الشىء ا ی اس ۳۲۱۷ 
العلم التام. ... FEV FEY ۵ YY‏ ۳۷۱ ۳۷۳ 
العلم التصديقى 05 رد 
العلم التعقلى (العلم العقلى) a‏ ۲۲۴۵۲۲۱ 
العلم الق CVV AAS SS‏ 
العلم الحضور ۸۰ FTA FTA‏ ۱۳۵۸ ۳۶۹ 
العلم الحق SSS‏ ۱۲۵۱ ۰۱۳۱۹ ۱۳۳۶ 
العلم الحق المطلق حوب کت هک موس ۲۵۱ 
علم الذوات العاقلة PEA Teese‏ 
الملم الشروفي .......... ۳۵۵ ۱۳۵۸ ۳۷۰ 


TOA TT ee See الملم الصوري‎ 


العلم الضروری 9 مد ۲۲۲ 
علم العلوم 115 وس ۳۵ 
علم العليم الحق ل لل اليم 
العلم النعلي هر اه و و FEA‏ 
العلم المتفذم ESN‏ ی ااا 
العلم المحض اه رو اع ۱۳۴۵ ۳۴۷ 
العلم المطلق ds‏ ی الل TOs‏ 
العلم الناقص ONA‏ 
علم الراجب. ۰۳۴۴ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰۳۵۴ OV (FOF‏ 
۶۸ ۳۶۹ 
العلم بالأصل EAR‏ ۱۳۷۶ 
علم بالذات و افير وس ۱۳۳۹ 
العلوانیات السماوية REESE‏ ۳32 
العلرم .. ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۵۱ ۰۲۶۴ ۰۳۴۴ ۰۳۴۹ ۳۵۱ 
العلوم الارتسامية PVs aaa‏ 
العلرم الانطباعية ۰ ٩ ٩‏ ۰۳۵۷ ۳۵۹ 
العلوم التصديقية 0 ۷ ۱۳۳ 
العلوم التصرّرية اا ا ل EN‏ 
العلوم التفصيلية (العلوم التفاصيلية)... ۳۷۵ ۳۷۶ 
العلوم الجزئية ام سن و وگو ب :۲۵ 
العلوم الشروقية الحضورية e TY‏ 
العلورم الصورية الحصولية مخ ا 
علوم العقل قحف اكب اع aS‏ ۳۲۳۹ 
العلوم الفعلية FES‏ ۱۳۷۲ 
العليات Oe‏ ل ال 


العلّية. . ۲۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۲۲۶ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۲۶۵ 
۶ ۷ ۲۹۸ ۳۵۴ 


علية الأو سط امو ال را 
العليم الحق. .. ۰۲۴۹ ۰۳۵۶ ۳۶۷ ۳۷۱ VT‏ ۳۷۹ 
العموم SS‏ ۵ ۲۰۴۰۱۲۹۲۳۰۸۲ 
العراروض .......... (YAT ۷۲ ee‏ ۱۳۰۷ ۳۴۱ 
العرارض الذاتية ی ۳۱۱ 
العوارض الغير اللازمة ا as‏ ۴۱۷ 


و و و و و و و و و م و و و مد عه 


و و و و و و و و و و و و و م و و و و 


و و و و و و م م وه و و مد وه 


sn‏ و و واو ود ود و و و و و و هو و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و م وا و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و م و و نو م و و 


nn‏ مه و و و و و و ها و و مه و مه مه و و و و و 


نمایه‌ها / ۸۱۵ 


Tov Fer «F۴ FT "5١١ ۰۳۹۰ e۸ 555 


هاعد وه و واه و و و ع و و قدا و و و و واو و و و و و و و ناه 


فاع و و و و و و و و و و و و و و و و عاو ود واه .د واو و 


وه »م و م اه و و و و و و و و و و و واوا واو ه و و و 


وهاو ود و و وه و و و .د و مه و واو و و وم و و 


و و واع و و و وه و و مه و و و و و و م و و و و 


فقد الموضرع VAN eda RAS‏ 
فقر الجزء 01 1[ ا ۲۵۵ 
الفقر الساذح ا ی وك دید ۲۵۵ 
فقر الكل رت ی ۲۵۵ 
الفكر Seas‏ ا يم 
الفلسغة PVF FoF TAQ sees.‏ 
فنّ المجادلة o ech‏ 
الفيئية 000115 ۱۳۵ 
الفيض esse‏ ال رز 
الفيض الالهی ان موم وس و ال ا 
الفيضان . . . ۱ مخ امالس هه و ۲۷۱۶ 
فیضان الاشیاء ۰۰۰۰ ۰۱۳۵۸ ۳۷۲ 
فیضان الصور و ۱ 
القائم بالذات ا e‏ 
القائم بذاته لوطيو واه ۱۲۴۹ ۲۵۵ ۲۵۸ ۳۴۰ 
قائمة الذات VATS eestor‏ ۲۸۵ 
قائمة الذوات ره م اا ا 
ثمة الوجود اه 1 ET RS‏ 

القابل Ne cs.‏ ۲۱۱ ۳۵۰ ۳۶۰ 
القابلية 101 oS‏ :۲۱۸ 
القبلية 1 ۳۲ 
القبلية بالذات كسس او ا او 
القبلية السرمدية Sei‏ فو م ۲۲ ۱۳۱ 
القبلية الصريحة TIAN EE LESS SS‏ 
القبول ............ ۲ ۲۷ ۲ ۳ ۳۶۰ 
قبول الأزلية السرمدية ا 
قبول السرمدية ETAT DEOL‏ 
القدر المشترک TEPER SDSS‏ 
القدر ی TFA‏ ۰۲۵۱ ۰۳۴۵ ۳۶۱ 
القدرة البالغة EES‏ و م ا 
القدرة بالفعل ese‏ کرو NEVES‏ 
القدرة الحمَة التامّة OE‏ ۲۵ 


الفذرس الثابت الذات و ی ۳۳۲۰ 
القدوسية الحقة ملقلا و ونون لو ا م ی امع 
القدير الحق الخ لزع و م ما ا ۲۳ 
القسمة TY‏ ی و ا ۳۱۳۲ 
قصوى الخلاف ی ۲۹۴۲۹۲ 
فصوی المراتب TE‏ و و رز هه که تس ای ۲۳ 
القضاء si‏ و ی ما ۲۱۱۹۳۳۲۵۵ 
قضاء العقل OEE‏ 
القنية eR‏ ل عي 
القنية و العدم 000 اا :۲ ۲۸ 
القوام sess‏ ۲۷۷۲۵ 
فرام التجوهر os‏ ا رد 
قوام الحقيقة O EET‏ 
القرّد ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۲۱۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۱۳۰۳ ۱۳۰۷ T4‏ 
۳۴۲ 
القَوّة الاستعدادية لان وا ل عو مر ۳۳۹۱۲۱۵۰ 
القوّتان العاقلتان تاعس مر ل تن من ۲۲۲ 
القرّة البحتة OSES‏ 
قر الترهم 0010313 ارو ۲۷۷ 
القوّة الجوازية و و ۲۱۵ 
قرّةَ الحاسة لاساو كه وو لم CES‏ 
قرّة العاقلة ال ل الو e‏ ۱۳۲۲ 
قَرّهٌ العقل المجرّد e‏ اخ وی یش ۳۷۷ 
قوة الكائنة خسن ع سو ا وس ۲۲۲ 
القرّة المحضة i‏ 
القوّة المطلقة لمم FIT seet‏ 
القول Ss‏ و ااا ا 
القول على م ام ی U‏ 
القوی انط الفط و ۲۳۲۰:۲۸۲۰ 
القوئ العاقلة SS‏ اع ۲/۲ 
القياس oke Sea‏ ۳ ۳۱۰۱۲ 
القياس الاستثنائی يل سواه اه مود ۳۲۲۰ 
القیاسات الاستثنائية و رد 


القياس الاقترانى eee‏ ۳۱۲۲۲ 
قياس التفابت ذل 
قياس الخلف EME aA‏ 
قياس المضايفة ین Tee A4 TAA‏ 
قياس المتتم مسق ل اا ل TE Sree‏ 
قيام الذات بالفعل TEE ames‏ 
القيام بالذات سمه CEES SS‏ 


القيوم. . 4( ۳ ۰۲۳۶ ۰۲۴۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ 
۳ ۶۶ ۰۲۶۸ ۰۳۷۱ ۰۳۰۶ ۳۱۶ ۰۳۱۸ ۱۳۲۷ 


PVT ۰۳۷۲ ۳۰ 


الیو بنفسه ا اه ا ICR‏ 
القيوم الحقّ. ۰۲۵۰ ۰۳۱۷ ۰۳۲۲ ۳۴۴ ۳۵۲ ۳۷۰ 

القيّوم المطلق SES‏ ااا 
القيّوم الواجب بالذات .... ۰۲۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۲۸۵ 
الکائنات sesa‏ ۲۵ ۱۳۰۲۱۰۸۱۳ 
كتاب النقفس هت میت وش ی م وت ۳۷۲ 
الكثرات ES E O O‏ ( 


الکثر ة. ۰ ۰۲۱۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 
۳ ۲ ۷ اع" 


الكثرة بالأجزاء الحدّية الحملية eta‏ ۳۱۲ 
الكثرة بالأجزاء الكمّية المقدارية ee‏ 
الكثرة الاجا المعتوية الشازحية ۷۳۱ 
الکثرة بالادوات الجدیة ع 
الکثرة بالاضافات ره ری وس ۱۴۱۲۲ 
الكثرة بالصفات الحقيقية Agee‏ 
الكثرة بعد الذات ssd‏ ا ۳۱۳۱۳۰۱۳۱۱۱ 
الكثرة بلوازم نفس الذات ا ۳۱۳۰ 
الكثرة بمشاركات الذات ال او ا AT‏ 
الكثرة بمفهومّی ما بالقرّة و ما بالفعل ۳ 
الكثرة بمقوّمات الهويّة الشخصية 0 ۱۳۱۱۷۰ 
الكثرة بالمهيّة و الانية anes!‏ وه سم FF‏ 
الكثرة بالو جوب و الجواز ا ۱۳۱۲ 
كثرة الذات بالأضداد و الأنداد Os‏ 


كثرة السلوبت حدس كحي هت وا و نک TEV‏ 
الكثرة العددية aes‏ اس وار ۱۲۸۹۰۶۲۷۵ 
الكثرة فى الذات و TNE Sl‏ 
الکثرة قبل الذات OE‏ 5 
كثرة اللوازم OSS ASAS‏ اال TENS‏ 
الكثرة مع الذات TITTIES‏ 
الكثرة من بعد الذات يك 
الكل ........ ا ۳۰ ۲۴۴ ۰۲۵۶ ۱۳۶۶ ۳۷۲ 
الكلمات ی VIO Lesa‏ 
الکلی sss.‏ ال ۳۰۲ Fed‏ ۳۷۱ 
الک ose‏ ايا TOT‏ 
الکم ل ۲۵۵ ۱۳۵۷ 
الکمال.. ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۳۵ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۱۳۱۱ ۳۴۳ 
۳۴ 
الکمالات e‏ ی و و نی ۳۱۳۱۳۰۰ 
الکمالات بالقَوة بو و و۰ ۲۵۵ 
کمالات الوجود se AAS‏ ۵ ۱۳۰۲ 
الكمال الاوّل اواو ممت لان OA‏ 
كمال الجسم TT e AAS a‏ 
الکمال المطلق ........ (Oe‏ ۳۴۴ ۳۵۰ 
الكمّ المنفصل E EEO‏ 
كمال الواحدية e‏ ا ا را 
كمال الوجود لفحو تا سك 127 
الكمالية ل د ون التو ا ا SS‏ ۳ ۳۲ 
الكمّيات TOF RI SRE‏ 
گنه التصدیق e‏ در اه TEVE‏ 
کنه الحقيقة ALLS Sh‏ 
كنه ذات القيّوم TOSS fa gu‏ 
كُنه المحدود 00118 0 a‏ 
اال اس 
كنه مفهوم الجزئى TVR‏ 
كنه الوجه مفو فر ی ال ا 
كورة الطبيعة ا TENS‏ 


۸ تقويم الإيمان 


الكون 000000550592 اا ل 
کون المتمكن RES‏ ام TV‏ 
الکرن بعد العدم es‏ بر ۳۳۷ 
الکونی Te AAS‏ 
الكيانيات رن ی ا هر ۱۳۹۹۰ 
الکیف و و هم ا ۳۵۷۰:۲۹۲۵ 
الکیفیات ا 
كيفية جود الراجب اع اج ا هه TEN‏ 
كيفية صدور الكثرات TIE SA‏ 
اللا بشرط الشىء aA‏ ۱۰ ۳۲ 
اللابشرط الشيئية و وس ا ۳۷ ۱۳۲ 
اللابشرطية عق انح د وح وم lO‏ 
لازم المباين اعوط وا عا oss‏ ۲ ۳۶ 
لاضرورة ates‏ ۲۳۷۲۱۲ 
لا ضرور: الوجود مواد وم ع مو ل ما ا ۱۳۲۷ 
اللافعلية ماح عا وااو الس ۲۲۳۸۰۱۲۱۲۰۲۱۲ 
اللاقرّة ی و |[ ااا 


اللانها به. ۴ ۲ ۰ ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ 
«OF‏ فض 6 ۱۲۵ 


اللار جرد وسو وب الحم و اااي نا 
اللايقنية IEA as aS ee‏ 
لحاظات العقل ی 6 کین ا 
الحاظ الإجمالى عو اام ا م وت ۱ ۲۳ 


لحاظ العقل. . ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۴۲ ۰۲۹۸ ۱۳۱۱ ۱۳۱۴ 
۱ ۰۳۲۳ ۳۵۹ 


اللذة السرمدية ED‏ و وه ساسع ۱۳۸ 
اللزوم و لكو انالومو اساسا واس ا ا ۱۳۱۲۲۰ 
اللم ا 
اللمية وال لوطه داوكا EYE eee‏ 
اللواحق isi‏ ۳۴۱۷۰۵۳۵۹۷۵۱۸۸ 
اللواحق المشخّصة es og‏ 1۳۳۱۵۳۴ 
اللوازم Soa‏ اا ۱۳۷۲۰۱۳۱۹۸۵۲۸ 


اللوازم الاوّلية TOQ es‏ ۳۷۰ 
لرازم الذات سان انا رک و ی ۲۷ 
لوازم الذات الأحدية sea‏ ۱۳۵۲ 
لوازم ذات الجائزات ا وام وح ل ا 7377 
لوازم ذوات الكائنة الفاسدة 0 قن 
لوازم سلب الکثرة cn.‏ ۱۳۷۰۲۷۸۰۰۰ ۲۸۴ 
لرازم الصفات الحقيقية ا هرود ۳۱۴ 
لوازم الصفات الكمالية SESS‏ ۱۳۱۱ 
اللرازم الغیر الکمالية و ا ۱۳۱۷۹۲ 


لوازم المهیبه. ۰ ۰۲۰۴ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۰۱۳۲۳ 
۷ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 


لوازم المهيّة FEE SESS‏ 
لوازم مهيّة الجائزات ا ام 0 
الليس. . ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۹۶ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۸ ۱۳۱۳ 
۳۷ 
الليس المطلق ماق مط ی وا TEES‏ 
المائية الحقيقية ES‏ الام فوا نع ۲۱۶ 
المائية الشارحة TFS‏ 
مابالذات حي او موسو ع لس ما ا 110/1 
ما بالفعل ااا 
ما بالقوة يضف TFA‏ ۰۲۷۲ ۳۵۱ 
المادة ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۲۴ ۳۰۷ (FOF TOT‏ ۳۶۲ 
المادة الخارجية EEN eee Se‏ 
المؤلّفت E o‏ ۱ 
المبادي VOR [1100 ma‏ 
المبادي العينية ا ۲۵۴ TOF‏ ۲۶۱ 
المبادي المتباينة 8ب ee‏ 
المبادي المعنوية e‏ 
المباين ESRC‏ ۳۹92 
مباين الذات وهی نون 
مباين المهبّة seas‏ ۱۷/۷ ۱۳ 
المبداً ۰۰۰ NAF‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۲۸۵ 
المبدأ الأول si oa ee‏ ۳ ۳۱۵ 


مدأ السلسلة ا ۱۲۳۱ 
المبدأ الصدوري TARA TSE‏ 
مدأ العدد AES‏ امم 
المبدأ القابلى E EA.‏ ۳۶۵۰ 
المبدأ المطلق او ا ۱۵۳ 
المبدأ الرامب للعقل NSS‏ 
المبدعات TOP TE oes‏ 
المبدع الاوّل مع م OEE‏ 
مبهور العقل see el‏ 0 
المتأخر 13 000 
المتأخر بالذات Eee‏ 
المتأخر بالمعلولية EBS‏ 
المتاصل و وش ۳۱۳۰۲۶۲ 
المنأصّل بالوجود SE‏ ۳۲۸ 
المتأكدة الحقية OV seus SEA‏ 
المتباینین و ای هی ا 
المتجدد لي ام اس و ا ی وت م 
المتحرک ا 
متحصلة القوام ATS on‏ 
المتحیّزات و حم TOV Aas‏ 
المتخالفان بالحقيقة النوعية EE ela‏ 
متخصص الذات الغنبّة ا ا TOT‏ 
مترتب الوجود 3 0 0 TENS‏ 
متریّبة الاحاد م ۲۷۵ 
مترئّبة الدرجات وش سب ۳۶ 
المتساوقان ۳ 
المتشخص يز مه ۲۳۶۰۰۲۱۵۵ 
المتشخص بالذات 5 ON‏ 
المد بذانه 0 0 ۲۳۶۰ 
المت الحق ۲۳۲ 
متشحص الذات EE‏ رز 
المتصادمان TOV AES‏ 
المتصا وو ووه اف اح اقا ما E‏ 


المتصور RE CESSES‏ 
المتضادان ATS SSE esa‏ 
متضاعفة الفاقة O E O‏ 
المتضافين بالإطلاق EA‏ ۱۳ 
المتضایفات ۰۰۰۰ ۰۲۴۴ 0۲۹۶ ۲۹۷ 
متعاقبة الحصول ال لس د E‏ 
متعالى الحقيقة COC SSE‏ 
متعلّق العلم م ف ره افا TVA essa‏ 
متعیّن التقرّر يوط DASS‏ أو ۲۳ ۱۲۵ 
متعيّن الشخصية POT SEEDS‏ 
متعيّن الفعلية eR eso ae‏ 
متعيّن اللافعلية اا ۲ ۱5 
متعيّن الهويّة الشخصية م ار ال ۳۵۲ 
المتقابلات مك خا ماو ا ۲۹۸۰۱۲۹۷۰۱۳۷ 
المتقابلات تقابل التضايف loa:‏ 
المتقابلتان asti‏ ۲ ۵ ۱۳ 
المتقابلان بالائبات و النفی ی ی هن ۲۹۲ 
متقدس الذات E‏ ۱ ا ۱۲/۱۲۶ 
متقدس الوجود rae SERRA‏ ۲۷۵ 
المتقدم E‏ 00 
المتقدّم بالعلية E‏ ل 
متقدم المرتبة POD‏ ۲۱۵3 
المتقدم المفيض امل ا ا ا 
المتقدم فى الأعيان م م ا ۴۳۴ 
المتقرّر ...... ۲ ۶ TEY‏ ۲۶۳ 
المتقرّرات ees‏ ا ااا حو ا TIA‏ 
المتقرّر بنفسه ES‏ ای ری مه اب VOD‏ 
متقرّر الذات OFERTAS ae‏ 
المتفزر المطلق 0 0 اوعد مت و۲۲۱ 
متقوّمة الحقائق ی و مو Ve‏ 
المتكثرات FOC ERR‏ 
متکثر الأجزاء ا ا 
المتکثر بالتألیف و م ا رت TENG‏ 


۰ / تقويم الا یمان 


المتكمّم OE‏ 1 المحصلة بالفعل مو ون عارك لاسا اال TOV‏ 
المتکیّف اناي و ره اس أب با وج TSE‏ محصور الطرفين TEAS OSES A‏ 
متمادية الوجود ی ااا محض الحيوة حاب لاسو اا 
متمانعتا الاجتماع الزماني و ۲۱۷ المحفوف بالتشخص ET‏ 
متمایز الاحاد فج و که و ی ۱۳۱۲۵ المحفوف بوجوبین ا ا مخ رد مب ۲۱۵ 
المتمتی o‏ اا e‏ المحفوفية باللواحق المشخّصة أ و ا 
المتمكن SOROS‏ المحکی عنه RE‏ 11 0 و رز ۳۳/۸ 
متن الواقع NT PANTER‏ المحل ....... Ye‏ ۳۵۶ ۳۴۰ ۱۳۴۲ ۰۳۴۶ ۳۵۱ 
متن الوجود ی المحمول ente ona‏ ۳۶۱۲۱۵ ۲۷۲ 
المتناهية NAMES‏ ۱۳۲۳۷۲ المحمولات لبك امنيا معام نواه افك 
متوخد الذات 1 ER‏ محوضة التاضل FOV aa Ea AS‏ 
المتی ToV oA TeV ices‏ محوضة تمامية الفعلية esa‏ ۱۳۶۲ 
المُثل المفارقة أ د ا عق PEVE‏ محوضة سلب الکثرة یه و سا ا 
المغول 0000 OS‏ محوضة الفعل Eels E‏ 
مجتمع المهیّات PEs eA‏ محوضة الفعلية ع ماح اماك حا TE‏ 
المجرّد EEE a‏ مخالطة الزوائد ا ا ل 
المجعول ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۳۱ ۲۶۸ ۰۲۶۹ ۳۰۸ YY‏ المختار المطلق le Rb‏ ۲۳۱ 

۳۲۵ ۳۴۷ المدارک 0_1 و ده وف ۱۳۱۶ 
المجعولات ............ لض PEN (TOF FOF‏ المدارک الذهنية كن ی سس ا 
اليل الارن لل YEA TEV‏ ۳۶۸ المدرک ۰۰۰ ۰۳۴۱۰۳۱۶ ۳۷۵ 
المجعول الحادث مالو سل ل وا 0117 المدرکات EER‏ ۳۱۲۶ 
المجعول المتاخر بالمغلولية او مدركات الوهم TEES Ra‏ 
مجعول الواجب قنع ی مرو سم ۳۶ ۱۳ المراتب . ۰۲۳۹ ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ ۰۳۰۶ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۳۷۶ 
المجعول بما هر مجعول PAD‏ مراتب الإدراكات 1 ااا 
المجعولية ۰۲۱۳ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۰۲۷۵ ۰۲۹۵ 0۳۲۵ ۳۷۰ المراتب التالية المتتالية OIE‏ ۱۱۶۲ 
مجلی الکمال TET‏ خی دای رد ۱۲۵3 مراتب التجرّد e ae‏ او 
مجموع المعروضين 00000000 ريض المراتب التفاصيلية a‏ انوبا وه و وب ۱۳۷۶ 
مجموع الوحدات و و و ۲۳۳ المرّات الزمانية ا FEN‏ 
المجموع بما هو المجموع اسن TEE Rose‏ المرات الكثيرة الزمانية اروس 
مجهولة الكنه TAT es SRE eRe‏ المراتب الكمالية خ جاتو وس مه ا ا ۳۱۲۲ 
المحدود ees‏ كن السو ۳۷۵۱/۵ المراتب اللامتناهية E‏ 
المحدودية SS‏ دم و ا و مب ۲۱۳ مراتب المجعولات مق یم يو ۳۲۵ 


المرتبة الاجمالية ا ا او 
المرتبة الأخيرة E TS‏ 
مرتبة الاقتضاء aes‏ ۲۵۴ 
مرتبة الإلية تساي جه ORAS SES SE‏ 
المرتبة البسيطة الاجمالية a RSS‏ 
مرتبة التشخص TORT ASEAN‏ 
مرتبة الحقبقة و ۲۵۸۵۲۵۲۳ 
مرتبة الذات. . ۰۲۳۶ ۰۲۴۲ ۰۳۱۰ ۱۳۱۱ ۰۳۲۲ ۱۳۵۸ 
۳۶۲ 

مرتبة الذات الأحدية الحقّة iol‏ 
المرتبة المتأخرة البو خب مويو ۱ ۳۲۱۵۲ 
مرتبة المهيّة 0 
مرتية الوجود تک ااا الها 
المرتسم Pela SERERD‏ 
المرّة الواحدة الدهربة مر و ۳ 
المرجحات s‏ لا ور ل TAF‏ 
المركبات مو ا الف اانا لاط TAF Ses‏ 
المركبات الخارجية ز[ ز [ز[ز[ ز o‏ 
مريد الحق CSS RET SESE‏ 
المسائل الفلسفية CESS RSS‏ 
المساواة ae male‏ 
المسبّب VTA MASSES‏ 
المسیّبات SSC RESA‏ ۱۱۳۰۱۷ 
المسبّب الا TASES‏ 
مت اس ات ۰۰۰ ۲۴۵ ۳۴۹ 
المسبّبيات اخ جحو هه ی VTA a‏ 
ال دوو 1خ ارا كام ب اموا ۲۱۳۸۸ 
المسيّبية الواحدة ei‏ ۱۳۱۲۳۸۷ 
مسبوق الحصول و TTA Sas‏ 
المسبوقية Ra‏ اروم ی 
المسبوقية بالذات NERS‏ ۳۵۹۳۲۳ 
المسبوقية التخلفية e‏ وا و ۳۵۹ 
المسبوقية الدهرية E TE‏ ا A‏ 1 


مسبوقية الذات eA ENES.‏ ۱۳۲۱۳ 
مستحقة الهويّة ene‏ ۳۳ ۱۳ 
المستعد له دز ز د د 00151 NEE‏ 
المسلوب E‏ اطوش لم TVS‏ 
المسلوبات ER ECAR‏ ۱۵ ۱۳ 
المسلوت عنه ET‏ رن ۱۳۱۵۲ 
المشاركة Fess‏ 
المشاهدة الا حساسية 0117 ان 
المشخّصات لس ل امام دان حم رد 
المصححات TEESE Se‏ 
مصححات الاستناد YEO IT ss.‏ 
مصححات المسيبية n SS‏ ۰ ۳۳۲ 
المصدذقات ا و ا 
المصدّق بها ONO‏ ۹ ۱۳۱ 
المصطدمان و امش عا ع 1 
المصنوعات مت ولك ا اق م a‏ 120 7103601 
المضادة ل ا وك 
المضاف .......... ۰۶ ۲ ۳۰۲ ۳۰۵ ۳۲۶ 
المضافات الحقه هه E a I‏ 
المضافات المشهورية م حو و کب مر TV‏ 
المضافان قم ع کج و TAT‏ 
المضاف بذاته خالا ارو ا ار TO‏ 
المضاف الحق كأ اطسو مفو ا و FITNE‏ 
مضافة الذات لجن ره TEE ASS‏ 
المضاف المشهوري Tea‏ 
المضاف المقبّد و اا eee‏ ب TI‏ 
المضافين SAN‏ و on‏ لق 
المضايف الواحد مع ل و ا TAO‏ 
المضابقه ES EE‏ مق وه و ۰۳۲ 
مطابّق الانتزاع oe‏ وو ۲۶۳۰۵۱۳۶۲ 
مطابّق الحكم لومس اما جاعم الا ا 
مطابّق الحمل ماسح و توت ۵ ۲۶۲ 


۲ تقويم الإيمان 


المطالب TE‏ و و ۲۰۱۲۷ المعروض Souci‏ ۲۴۳۸۵۲۵۶ 

المطالت الأصلية 00 وشن ال اس أيه 

المطالب الأصول gee‏ 13 مرون اله الخ غ ا و 

FATE ceset معروض الوحدة‎ TAA Same المطالب الفروع‎ 

مطلب اىّ TIVO‏ المعقول. ۰۲۱۲ ۰۳۳۹ ۳۴۰ ۰۳۴۲ 0۳۴۳ ۰۳۴۵ ۳۴۶ 

مطلب أين ماكو ةعبان الم ع ۱ ۲ ۰ ۱۳۶۴ ۱۳۶۸ ۳۷۸ 

مطلب کم و ا المعقولات So‏ ۱۳۳۸ ۵۳۶۲ ۲۶۸ 
مطلب كيف edo.‏ م Nh‏ المعقولات الثانية الميزانية .......... ۵ VE‏ 
مطلب لِم اا ۲۱۷۲۰۱۳۱۴ المعقولات الثوانى PEARED SS‏ 
مطلب ما و و هه ل معقولة الذات.... SAS‏ نی TAV‏ 
مطلب متی لالس فيساي الو اح و 1 معقولة الفیّاض الحق PPA‏ 
مطلب من بیع وت تاه و وم باه یرم و TAVE‏ معقول المهيّة ما Fel TAY‏ ۳۲۵ 
مطلب هل OT‏ و ۲ معقول وجود الذات FEES‏ 
مطلب الهل البسيط ese Ga‏ معقولی المهيّة elaine‏ 
مطلب الهل المرکب ی مور ۲۱۷۷ المعقولية ۰ ۶ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۰۳۴۵ ۳۴۶ 
المطلق ا TAK‏ المعلول. ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲٩‏ ۲۳۱: 
المطلقتان ع ا یش تک هن شین ۳9 ۷ ۰۲۴۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶۵ ۳۲۷ 

مطلق التنافض عا او و هر نع ۲۱۹۵ المعلر لات. ... ۰۲۴۲۰۲۴۱ ۰۲۴۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
مطلق الخصرصية A ae‏ المعلولات التأليفية ae ls‏ 
مطلق الضدين ز ز ز TOCA ASS‏ المعلو لات الصدورية رب 1 ۰ ۲۳۱۶ 
مطلق العالمية هی توق رن مس ۱۲۲۵ المعلولات المترامية 11 و 
مطلق العلم EAE‏ تس ۲۱ المعلولات المترتبة تن 2 ۲۰۸۲۳۹ ۱۲۴ 
مطلق العلية 0 وخ هی و ۱۱۱۷ المعلول الاخیر ا مش ۵ TA TV‏ 
مطلى الكون TA stasis‏ المعلول الواحد EO‏ 
مطلق المضاف AEs‏ المعلول بالذات OSG‏ ۱۶۶ 
مطل المعلومية ۱۳۵ المعلول القریب و ا ۲۳۲ 
مطلق النسبة هه ی FA‏ المعلول المحض 0 نو ۲۳۲ 
مَظهّر الاسم و ترما TOSSES‏ المعلوليات OSS‏ ۱۳۳۱۲۲ 
المعاد 0 ی ۲ ۲2۱۰۱۱۶ المعلولية ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۳۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ 
المعانی المعقولة EAE‏ ۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۱۳۴۸ ۳۷۳ 

المعجزة لمق رص سحو مولا مت VE‏ معلولية الاوسط لمم اه زج ANE‏ 
المعدومات الصرفة هت ی OF‏ معلرلية المعلول SRA‏ ۱ ۱۳ 


المعلوم بالحقيقة ۰۳۱۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۵۸ 


المعلوم بالذات ......... ۷ FTF‏ ۳۳۸ ۳۵۹ 
المعلوم بالعرض ۵ TN‏ اوه مضنا 
المعلوم بالعلم الحضوري TOR less‏ 
المعلوم بالعلم الصوري الحصولي .... ۰۳۳۹ ۳۵۸ 
المعلرمات مو افوا ل وا و و ۱۸۲ ۰۱۳ ۳۶۷ 
المعلوم العينى OS‏ مک اق م FEA‏ 
المعلوم على الحقيقة 4 رع رف 
المعلومية TIO SARA GE‏ 
المعلومية بالعرض E‏ ۱۳۲۳۰ 
معلومية الكل EB SARE‏ ۳۲ 
المعنى المحصل se‏ وب اا sass‏ و ۱۲۱۱۲ 
المعنى المصدري VEN ea‏ 
المعنى الموجود ORE‏ 
المعنی الو حدانی واه سوه رهب ع رسد 2۶ :۱۲۵۸ 
المعنیین الوجوديين سان وی او سب ۲۹۲ 
المعیّن بالر جود ل رد 
المعية PIV PYF NEF...‏ ۳۳۵ 
المعيّة الاحاطية ASAN ER‏ 
المعية الدهرية sed eos‏ ل وض 
المعية الصرفة 1 00 
المعية الوجودية Eat e‏ 
المغايرة TEESE NOE‏ 
المفارق ب ۱۲۳۲ 
المفارقات الحقة ی E‏ 
المفارقات المحضة ا ل و 
المفاضلة iS ESS‏ ۱۲۶۲ 
المفتاق اليه ا ا NEON‏ 
المفهوم ۰ ۰ ۶ ۰۲۶۱ ۲۹۱ ۳۶۵ 
المفهومات الذهنية eee‏ ۲۶۱ 
المفهرم السلبي o AR E‏ ۲۹۲ 
المفهرم الواحد ا رن 
مفهوم الوجرد e‏ ۲۶۷ 


مفيض الایس YEE aa‏ 
المفيض الحق ع امامو ناسو او POA‏ 
مفيض الخيرات و الفضائل تميس ا ۱۴۱۵ 
المفیض المطلق Sado‏ لل دنا 
المتابل مخ وس لط نا مور ره یهام هر ها وی ۱۳۵ 
المقدار المتصل مااع خخ BESS O‏ 
المقذمات SERS En‏ ۲۱ 
المقو لات ها ا ا YPN le‏ 
مقولات الاعراض eos‏ و ی :۲ ۱ 
المقولات العرضية ع فب جه وروم الب ز 
المقولات العينية TN eRe‏ 
المقولات المتباينة RIES‏ 
المقولة 00010101 0 اا 
مقولة الجوهر ........... (oF Yo‏ ۱ ۱-۲۲۲ 
مقولة العرض :0 
مقرلة المضاف ese‏ 
مقولة المقولات المشهورية العرضية وده ۳۵۵ 
المقرّمات SEES‏ و وو RSE‏ 
المقهورية سوط نوسناي وك عب و ۲۳۷ 
المكافؤٌ فى الوجود ذه اسو اوسن ا ون اح CE‏ 
المکان. . ۱ ا ل ۳۰۸ ۳۰۹ 
المكشوفية جنا دو وأ اه اقم لمات کته هش ی ۱۳۷۱۲۳ 
المكمّم السيّال 5 
مكيال العلوم ماكو لوم مقط اتام ا TOV sh‏ 
الملائكة الابدانية ns‏ ۳۵۵ 
ملابسة الفعل بالمَرّة AT Enda‏ 
الملزوم یت و ۲۱۵۹۰۵۲۰۱۴ 
الملک ای مر اق 
الملکات 1 ی TOV Sl‏ 
الملكات الغريزية كع وت دوه مساو ۲۹۶ 
الملكة اع م أب كني اد فوج Fe FOTO ANP‏ 
الملكة الواحدة 1 0 


۴ / تقويم الایمان 


الممتنع بالذات ل PFE‏ 
ممتنمة الوجود اط OS AAS‏ 
ممتنعة الرفرع TENSE aR‏ 
الممكن لاسا او ماسو لمن ۲۳۳۰۵۲۳۱۳۱۱۵۲ 
الممكنات ا ا 
الممكنات الصرفة ا ال ۵:۲ ۱۲۳ 
الممكن بالذات امت وام و esa‏ 
الممكن المطلق TTA A 03-١‏ 
ممكن الوجود 0 0 ا 
منبع الذوات FON aes Ser‏ 
منبع الوجودات 7 ۱۳۵ 
منبعث الذات 1 1 1 ی 1 0 ا 
المنتح LRA SES‏ ۱۲۰۱۸۲ 
المنتزع منه eS‏ ۱۶۳ 
المنتزع منهية 000000 
المنطبعة فى النفس el‏ :۲۱۰ 
ا Es‏ 0 000000 
منفصل الهويّة nsan‏ ۰۱۲۵۵ ۴۶۲ 
المننشعل sada‏ ۳۱۱۱۵۹۵۱۵ 
منقسم الهويّة [ز[ز ز [ز[ [ ز [ [ز[ ‏ 0 ی 1۱۷2 
المنکشف بالحقيقة وا الك سا ۳۳ ۱۳۲ 
المواد PEF FET TOF css‏ 
الموجب ذ[ذ[ز[ز[ [ز [ز ز[ [ ز [ [ ز ی ره ا ا ۱ ۱۲۱۲ 
الموجب التام 1 ی 4 PVA‏ 
الموجّد مك ددس لخ او با TEE‏ 


۲۳۴ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۲۰۱ ۲۰۰ الموجود‎ 
FO ۰۳۲۵ ۱۳۱۷ ۱۳۱۶ ۰۳۰۶ ۰۲۷۳ ۴۷ ۴ 
۳۶۶ ۴ 

الموجودات. . ۰۲۰۱ ۲۰۶ ۲۳۶ ۲۶۱ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ 
۶ ۰۳۲۲ ۳۶۴ ۰۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۷۸ ۳۷۹ 


الموجودات الجائزة TAOS A E‏ 
الموجودات العينية sessed‏ ۲۱۷۶ 
الموجود بالفعل ......... با ۱( ۱ TT (TTF‏ 
الموجود بما هو موجود ............ ۳۱۵۲۵۱ 


المو جرد الجملی ماما اال سر روم ویب ۲۳۲ 
المر جرد الح ۲۳۶ ۱۲۳۷ 0۲۵۶ ۲۶۳ ۲۶۸ ۶۹ 
۱ ۱۳۵۲۱ 
الموجود الحقّ الواحد ا امد ع ا PAF‏ 
المو جود السلسلی الجملی الاج ی ۲۷۲ 
الموجود الماد ۱2 
الموجود المرسل AS‏ جاع و ل 
المرجرد المطلق TPS‏ 
المو جود المفارق ۳۴۶۰۱۳۴۵۱۳۳۹ 
الموجود فى المادة Seba‏ اا 
الموجود لا في موضوع VC ee‏ 
الموجود الواحد مارم امام م ۲۸۳۰۲۲۵۳۵ 
الموصوفية "معدا تاه ا و ا ا 


(YF TTT ۲۱ ۰-۹ ۰-۸ (ef «Yor الموضوع‎ 
«TAV TAF TAT اذل أل‎ (۲ 
TOT ۰۳۱۲ ۳۰۶ ۵ 


الموضرعات ........... TAF FAT‏ ۳۰۳ ۳۴۹ 
الموضوعات الجزئية TofS‏ 
موضوعات الحاصرات موا الت سرف وی TEA‏ 
موضوعات العلوم الجزئية Tee aa‏ 
الموضرع الاش sia e‏ ۳۰۲ 
الموضوع الاعم مقس حيو اونا ا أ ۳۵۱۲ 
موضوع الحاصرات وتوم امو و ۱۳۹۲ 
موضوع العقود الطبيعية E SME‏ 
موضوع المرسلات أ ی اللا 16 
مرضوع سلب الكثرة. ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 0378٠‏ ۲۸۱ 
الموضوع الواحد ............. ۲۹۴ ۳۰۰۰۱۳۹۷ 
الموضوع الواحد بالعدد ا Pee AQ‏ 
المهيّات ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ (YEO‏ 
۳ ۳۵۵ 
المهبّات الامتدادية TOF eases:‏ 
المهیّات الباطلة معو وو ا اي ا ۳۵۱۸۵۳۳۱ 
المهيّات الجائزة a e‏ ۲۶۲۰۱۲۵۹ 
المهیّات المتخالفة ل ی اس 1 
المهيّات النوعية ERS‏ 11 


المهید. . ۳ ۰۲۰۶ ۰۲۱۶ ۰۲۳۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۶ 
۰ ۲۶۲ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۴ 
۵ ۰۳۳۹ ۰۳۴۱ ۰۳۴۳ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ 


۳۶۲ 

المهيّة الجوازية TTL eee el‏ 
المهيّة الجوهرية Fassel‏ 
المهبّة الحقيقية a‏ ااا 
المهبّة الجائزات و ا ا 
المهيّة المرسلة VEER‏ 
المهيّة من حيث هی ا اا 
المهيّة النوغية :ب CIES‏ ا ا 
الميز ا ا ۲۸۲ 
ميزان الأنظار esse‏ ۱۲۵ 
ميزان الموازين A aheks‏ [ ز 100001 
ناظم الوجود ی و و 
الناعتية ا 0 0 ۳۲ 
نبوع الكمالات PONS saa‏ 
النتيجة IA eas Ee SoS‏ 
الند 10101 Ref‏ 
النسبة ی ITN‏ رن 
نسبه الابدیات المقارقات ماح اا ال PIES‏ 
اة اريه التدييرية 1 ۲۷۲ 
النسبة الجوازية و TIE OTA‏ 
النسبة العقلية ۰۰۰۰ TET‏ ۲۶۵ 
النسبة المتقذر: الامتدادية لو ی ۳۲۲ 
النسبة المتكرّرة e‏ ناتخ FEN‏ 
النسبة الوحوبية Ws eS ees‏ 
النشأتین ی وم 
النصبة كك خوج و التو و مسد دی نی eV‏ 
النظام لح كاه حو طن وود وا طم ا 717837 
نظام الابس TOTS A‏ 
نظام التقرّر غيل مداخل ب و EO‏ 
النظام الجملي TEY WOT TPR...‏ 
نظام الخير sene‏ ار سن 


نظام الوجود مك اه ا ال 
النظير 6[  [ [ [ AE‏ ی 9 ۱۳ 
اللفس.. ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۳۰۸ ۳۱۹ ۳۶۸ ۳۷۵ TVA‏ 
۳۷۹ 
نفس الأمر ۰۲۰۰ ۰۲۱۴ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۱۲۲۹ ۳۲۰ 
۳۳۷ 
النفس البشرية را ا هی و مک وم ۳۷۶ 
النفس الحسّاسة 0 0 00 
نفس الحقيقة ESE AAA‏ ۲۶۱۷ 
نفس الذات ae‏ م و الالال ۳۶۱۵۳۱ 
نفس الذات المتجوهرة TNs‏ 
نفس الطبيعة fof Po...‏ ۳۵۵ 
النفس العاقلة و دق 
نفس المهيّة ۰ YPN‏ ۲۸۱ ۳۰۸ ۳۵۰ 
نفس الواحد TASS SS‏ 
نفس الوجود هیک لل 
النفوس TIENEN‏ 
النفوس الناطقة STS‏ ا 
النفوس النورية alaf‏ ور کات TVê se‏ 
النقصان ec‏ شرع ساق عاو eee‏ ۲ ۳۶ 
النقيض م TAF TAT TAY‏ 
نقيض اللازم Toca‏ 
النقيض الواحد تن و لاد اس 
النور.... ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۹ ۳۰۶ ۰۱۳۰۸ ۳۱۸ 
نور الانوار مب ۱۱۵۸۵۰ TAY TIA TFA‏ 
النور الحق aaa‏ كل 
النورية المطلقة اس التو تون لو ا 
النرع مم نح اسح و ۱۲۱۹ ۲۷۸۰۵۲۶۴۰۲۵۷ 
النوع المحصّل 00 0 0 000000000 
النوعى وه سوم وال لو ل 
النوعية PE aE‏ 
النوعية الطبيعية الو DE‏ 
النهاية aa‏ وان دو تج ETA‏ ا أل اممو ما TEV‏ 


۰۷۱ ۰۶۹ عع‎ ۰9۹ 2-۳-۳۰ (TT «Te الواجب.‎ 
۳۷۳ ۶۴ Tf FOV 66 TFT TTY ۸۹ 


۶ تقويم الیمان 


الواجبات AS‏ تيوه مق sea‏ ا YOO‏ 
الواجبات بالذات ار ار ف ا 16 
الواجبان بالذات ERLE‏ ۲۶ 


الواجب بالذات ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ ۰۲۲۵ ۲۲۶: ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
(TOF ۰۲۵۳ ۰۲۵۰ ۲۴۴ ۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰‏ ۱۲۵۵ 
۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۳ ۱۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۷۱ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ 
۸ ۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۲۰ ۱۳۲۲ 
۷ ۰۳۳۰ ۱۳۷۲ ۳۷۳ 


واجبة الفعلية بد هس بخ زوس ۲۵۷ 
الواجب الحق م سواط ال مسومو 1 
واجب الزات ا دن 
واجب الوجود معي تي ووه ا ا 
واجب الوجود بالذات ........ PII TAQ YF‏ 
الواجبين EVANS‏ 
الواحد. ۰۲۶۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۰ ۳۱۵ 
الواحد بالاتصال YVES SSS‏ 
الواحد بالشخص ERAS‏ ۲۷۲۰۵۲۶ 
الواحد بالشخصية TAF asad‏ 
الواحد بالطبيعة المبهمة sees‏ ۲۷۵۲ 
الواحد بالعدد .......... TAQ VF‏ ۲۹۵ ۳۰۰ 
الواحد بالكلمة VSS EE ES‏ ۲۷۹ 


الواحد الحق.. ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۲۸۰ ۲۸۱ ۱۳۱۴ ۳۱۵ 
۶ ۰۳۵۲ ۳۶۰ 


الواحد المحض لك وسو من وق 
الواسطة ی TIN Sea‏ 
الواقع ال ل ا فاق ITE‏ الم روم 
واهب الصور TEV‏ 
واهب العلرم کر رنه و وت نم ۲۳۲۳ 


الوجوب IF‏ ال ل / (YTV‏ 2۳ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۶۰ ۰۲۶۷ ۲۸۴ 


الرجوب بالغیر و ۵ ۲۷۲۵۲۳۹۵۲۱۵ 
وجوب التقرر وو ا 
وجوب الح Soe‏ ری ۲۵۵ 
الوجوب السابق ال ۲۱۳ 
وجوب الشىء ere SSS‏ 
لفات الصرف و و ا 
وجوب العلّة o‏ ا 
وجوب الفعلية EER‏ سوه و ات ۲۱۲ 
ال و جوب اللاحق SRR‏ ۳۱۴ 
الوجوب المحض Eh‏ 
وجوب المهية sea Ss‏ ا TEV‏ 
وجوب وجوب الوجرب Tase‏ 
وجوب الوجود ccs.‏ را PYF TAQ‏ 
وجوب الوحدة TET‏ وا ۱۲۶/۰۷ 
الوجوبية Rs‏ ا TEVN‏ 
الوجود. . ۰۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 


۰۳-۳۲ ۰ ۲۲۳ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۱ ۲۶ ۷۲ ۶۶ 


۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۴۶ ۰۲۴۳ ۲ ۱ 
۰۲۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۶ 
۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۰۲۷۵ ۴ 
۸۳۲۷ ۱۳۲۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۱۸ FIV ۶ 
۰۳۶۸ ۰۳۵۹ ۰۳۵۰ ۰۳۴۹ ۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۰۳۴۴ ۰ 

۳۷۹ ۰۳۷۲ ۱ 


الرجودات ............. TTA‏ ۰۲۳۵ ۰۳۱۸ ۳۴۴ 
وجودات الأشياء ا لاك 
وجود الأكبر ی ا ا 
الوجودات الرابطية YEAR Sse.‏ الل 
وجود الأوّل EE eres‏ 
الوجود البحت TTT TAT OTE‏ 
وجود بالحمل E‏ ی( 
الوجود بالذات .............. FOV TOQ TFA‏ 
الوجود بالغير aR‏ یک موی مک TEN SA‏ 
الوجود بالفعل ۲ ٩‏ ۰۳۵۰ ۳۵۱ 
الوجود بما هو وجرد IOs EEE Sa‏ 


الوجود الحق TO TOO Sse‏ ۳۷۳ 
الرجود الخارجى SONS‏ قا 
الوجود الدهری" إن طن ادا TEE‏ 
الوجود الذهنی ی ری و ا TAY‏ 
الوجود الرابطى خاي اا سس یت ۳۱ 
الوجود اتف eas‏ 0 ۵ ۲۰۲ 
وا 0 ۳۵۲ 
وا OFS a‏ 
وجود الصور المعفولة ی ی ۵3 ۲ 
الوجود الظلى ASS‏ مد ۱۴ ۱۳۱۸۰۵۲ 
الرجود الفعلی ا RS‏ ۳۱۱ 
و اه SES‏ ل ل ۲۳۱۹۰۵۱۱ 
الوجود القائم بنفسه PCOS SO‏ 
وجود المتأخرات لووول خرن تجو و ۲۲۵ 
الوجود المتاصل FEA‏ 
وجود المتخصص سر 00 AE‏ 
وجود المجرد وم وه فق وم كام اي ۳۵۳۰۱۴۷ 
وجود المجعولات ی هر وی ۰ ۱۳۵ 
الر جود المحض 9 و مس a‏ 
وجود المسلوبات تم جاه بكاو ا و یس TVs‏ 
ال E‏ 
وجود المعلولات ads ARS‏ ۱۳۷۲ 
وجود المعلوم ERS ERs ree‏ 
وجود المهيّةَ E‏ ۲۳ 
ودا اجنين ae‏ مع ا ۲۳۵۲ 
وجود الوجودات ES‏ و اسم ا TOV‏ 
الوجود الصرف SR‏ ل 
الوجود فى الموضوع ان 
الوجود القائم بالذات ATO‏ 
الوجود القائم بالمهيّة Oa eee‏ 
وجود کل موجود و POETS‏ 
الر جود المتمخض 0 0 ا ا 
الو جود المفارق eae e‏ ا 
الرجودين e es‏ اا ارس 
الو جودیین Tease‏ 


وجوه الذوات اوعض ام ی ی اا 2 ۳2۵ ۲ ۱۳۳ 
الوحدات ......... FV‏ ۲۴۸ ۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۳ 
الوحدات الأعدادية Ea‏ 
الوحدات المتشاكلة asses‏ ۲۸۲ 
وحدانية العدد 1111 ی ۳۱۷ 


الو حدة. ۸ ۰۲۷۱ ۰۳۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ 
۸ ۰۲۸۷۱ ۰۲۸۲ ۲۸۲: ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۳۱۴ 


الوحدة الاتصالبة ما عد ل توح نو VANE‏ 
وحدة الأسطقسات TAR ESS‏ 
الوحدة بالاتصال ب اا 
وحدة البارى TAs‏ 
الوحدة بالذات 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ VEE‏ 
الوحدة بالعرض VE aS‏ 
الوحدة بالمحمول NA SSRs‏ 
الوحدة بالمناسبة ............ VF‏ ۲۷۹۸۲۷۸ 
الوحدة بالنسبة VE ERS SSA‏ 
الو حدة بالنوع VAS SAE SERS‏ 
الوحدة بعد الدهر درس مره کم ون و ۲۸۳ 
وحدة الجهة EoD‏ ان 
الو حدة الحقة ...... ۶ TAY‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۴ ۳۶۱ 
وحدة الذات TEE‏ 
وحدة الذوات الشخصية nas‏ ۲۷۲ 
الوحدة الشخصية ا TEN‏ ل 


الر حدة العددية ۶ ۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
«TAF «TAT ۰‏ ۲۸۵ 


الوحدة العددية التشخّصية eae desea‏ 
الوحدة العددية الشخصية VF‏ ۲۸۰ 
الو حدة العددية الغیر المحصّلة ی ۱۲۱۷۵ 
الوحدة العددية المبهمة ....... TVD‏ ۲۸۰ 
وحدة العقل Ros‏ دز د 001 و هی ۴۳ ۱۳ 
الوحدة الغير المتكرّرة 6 اا 
الوحدة قبل الدهر TARAS‏ 
الوحدة قبل الزمان TAF Se DS‏ 
وحدة المبداً ی وس هب۳ 


/ تقويم الإيمان 


الوحدة المتكرّرة و TAT TFA TEV‏ 
الوحدة المحصلهة ابد و واه و هب ی م۰ ۲۷۹ 
وحدة المخلوقات TAPS‏ 
الوخدة المستبهمة VOSS‏ 
الوحدة مع الدهر AEG‏ 
الوحدة مع الزمان TAR es Soane RSs‏ 
وحدة النفس A‏ و ا و سا متخو TAF‏ 
وحدة الواجب بالذات TAS AS‏ 
الوحدة الوجوبية LAT sese MSE‏ 
وحدة الهيولئ المبهمة TNE esen‏ 
الرحى ب الجن اك جو RSA‏ ۱۴۳ ۲۶۱۵ 
الوساثط e‏ و و اا 
اظ مصسخات امه ا سو ا 
الوسط الم وان نب و ۱ 
الوسطية ا لاماتر وت مدا لوط ل لل ار و TASS‏ 
ومع التقؤل ال و ۱۳۱۱۱ 
الوضع ۰ : ..... ef‏ ۰۲۰۷ ۰ ۲۴۳ ۱۳۰۷ ۳۲۶ 

الرضع الالء ۲٩۱‏ 
وعاء الحصول و مس ۲۳۲۶۰۱۳۱۱۹۵۱۳۲ 
وعاء الدهر ممع لسار كاب السو سامح ا | 
وعاء صريح الوجود و م 
الوفرع 1 N‏ 
الوهم FTI VV Fe ss.‏ رز 
هالكات الهويّات 000 
الهلاى Se‏ كس الما م ل 0 
الهلاک الصرف la O O NO‏ 
هلاک الكل oe e‏ ةا 
هل المركب تا سند ا م ا ا 
الهلیات البسيطة ESE‏ ی ۲۵۲۰ 
الهليات المركبة ARE‏ ۵3 
الهلية البسيطة کر او مو ۲۱۷ 
الهلية المركبة 11 1[ و ۲۱۷ 
هرهر مم جاح طاقن الوا لا او لاملاو و قرو لع اه ۲ ۲۷ ۱۴۷۸۲ 
هوهو بالمناسبة مح شاو ا او TV‏ 
الهوهرية EVEL SASSO‏ 


الهوهوية بالجنس 1 0 و ۲۰۱۷/۲۳ 
الهرهوية بالفصل ماو ف بو ها أ ا ۲۷۲۲ 
الهوهوية بالنوع Pee eRe ES‏ 
الهر یات ی ی ۳۷/۵۰۱۳ 
الهويّات الامتدادية 0001111 یگ هروس ۲۵۹ 
الهويّات الامكانية e‏ ع ل ل 
الهريّات الجوازية أ PER eae ESR‏ 
الهويّات الخارجية اجنو بمج اوماد لو EOE‏ 
الهر یات الموجودة المتفاصلة و وش و ۲ ۱۳۷ 
الهویات الهالکة 07 0 تا شید ۵ ۲ 
الهويّات الشخصية الحو که أرق Oh‏ 
الهويّة المصنوعية ELSES‏ 
الهويّة دی ۲۶۵ ۸۲۶۱ ۰۲۶۶ ۱۳۳۶ ۳۳۹ 
الهويّة الاتصالية VC cesses ke‏ 
الهويّة الامتدادية المتصلة OIE‏ 
الهويّة الجائزة ی ره سارت ناه ند ۲۸۳ 
الهويّة الجوازية seen‏ 
الهويّة الشخصية ......... ل ۴ ۶ ۳۰۵ 
الهويّة المتصلة وام واوا التو وو ۲۳۷۲۰ 
هويّة المسیّب اع كب EASA‏ 
الهويّة الواحدة لقا دو مادا الوه ع 10 
الهيئة PEF ESERIES ERE‏ 
الهيئة التأليفية ا الم ا 
الهیولی ...... FFF ۳۴۰ ۳۳۹ ۰ TF‏ ۳۵۳ 
الهیولی الاولی مک رز ۱۳۶۵ 
الهيرلاني ا ول ل ارا امام ی a‏ 
الهيولانيات فيط ال وه ع امد ال لا 
الهيولانية مك عن سو عرف مساب ا 
هیولانی الوجود حا و ام E‏ 
الهيوليات TOO ees‏ 
اليقين TINT TIT NOTED‏ 
اليقين التام E‏ 
ینبوع الخیر ADS‏ ی ۱۳۳۱۰ 
ينبوء الوجود E‏ الي 


۷ وازهنامه 


۶ 
۹۳ 


آد: آد يثيدٌ بدا أي ثقل» قوی و اشتد 

الانق: شی- ان اي حَسَن بعجب. و «الانق» أفعل 
آن: آن ینک أي حان حینک 

الایتلاف: الاجتماع 

الاثلة: الاصل 

الاهاب: الجلذ أو ما لم بُدبغ منه 

المووفة: مؤنّث «المؤوف» أي المصاب بالافة 


شد »اد 


وب » 

الت: القطم 

المبتوته: اسم مفعول من البت 

المنبة: المنتشرة 

الانسبجاس: بجسث الماء فانبجس أي فجَّرئُه 
فانفجر 

المتبددة: المتفرقة. المتنوعة 

بزغ: ظهر 

الا نبطاح: الإستلقاء على الوجه 

المسبتفاة: ابتغى الشىء أي طلبه و «المبتفاة» 
المطلوب ۱ 

الابلاد: مصدر آبلد أي لصق الارض 


دب 

ب :بعت الام اى تا و اتتام 

التباعی: تبعت القومٌ تبعاً و تباعةٌ إذا مشيتَ خلفهم 
اوت بک فمضیت معهم 

اتلأبٌ: اتلاب الطريق أي امتدّ و استوی, و اتلأت 
الامر أي صلح و استقام 

التالدة: «التالد» المال القديم الاصلی الذي ولد 
عندک, و هو ضد الطارف ۱ 

الا تهام: افعال من التهامة و «التهامة» المکة و 
«اتهم» اي دخل فيها 

التاث: التبس و اختلط 

متلوات: التلو ما يتبع الشيء 

الاتباه: جمع «تيه» الضلال, القفر يضل فيه؛. ارض 


وت 
الأثبات: جمع «الَبّت» أي الثبات. الحجة 
استثبت: و تلبت فى الامر و الرأی تاتى فیه و 
۳ 
يشبطه: يعرّقه و يبطأ به عنه و يشغله 
التخانه: تحن نحا و تجاه و تكونة فهر سین 
تثقف: حذقه و فهمه بسرعة 


ی ت: ثقف الرجل ثقفاً ثقافة أي صار حاذقاً 


۰ / تقويم الإيمان 


الثالمة: «الثلمة» الخلل فی الحائط و غيره 
المثوئ: المنزل 


۰ 
الحتب: القطم 
حب 2 .. 
الجثمان: الجسم او الشخص 
الحابز: المانع 
الإجداء: أجديناكم أي أعطاكم الجدوی 
الحدوئ: الفاندة 


تجشم: تكلف 
د خ» 


تحاتت: تناثرت 

الحداثة: عکس العتاقة 

الحدور: الهبوط من العلو إلى السفل 

التحديق: حدّق إليه شدد النظر إليه و آدار الحدقة 

حدلقت: حدلق الرجل اذا دار حدقته فى النظر 

الاحتذاء: حذاءٌ الشىء ازاثه. و ۳ مثاله أي 
افتدی به ۱ 

حردا: حَرّد حَرْدَاً تتخی عن قومه و نزل منفرداً و لم 
بخالطهم 

المتحرّاة: يتحرّى الامر أي بتوخاه و بقصده 

لایحزر: «الحَرْر» التقدیر و الخرص و التخمین 

المحرٌ: حزه و احترّه أي قطعه؛ و المحرّ المقطع 

الاحتشاد: الاجتماع 

استحصف: استحکم 

الحضرمة: الخلط 

المحضرمین > الحضرمة 

الحظیرة: المحیط بالشىء خشباً أو قصباً و ما يعمل 
للماشية لکی يقيها البرد و الریح؛ و حظيرة 


القدس الجنّة 
التحلة: القليل المفرط في القلّة؛ و التاء في التحلّة 
زانده 


المحيد: حاد عن الشىء مال عنه و عدل 
المنحازة: انحاز عنه أي عدل 


وخ» 

لا بختبین: اختبىء أي اشن 

المخترله: المنقطة 

الانخلاع: بقال: انخلعت من مالي أي خرجت منه 
جمیعه فلم يبق معي منه شي» 

الخلاق: النصيب الوافر من الخير 


۰ 
الداثرة: الهالکد 
درت: علمت 


۰ 
ذرأً: خلق و جمل 


در 
الأرسئ: أرسئ إرساءً الشىة ثبت فالأرسئ الأثبت 
الرسم: الأثر ١‏ 

الروسم: خشبة فيها كتابة يختم بها الطعام 

الرشم: رشمت الطعام ختمته 

الروشم: اللوح الذي تختم به البيادر 

الركبات: جمع «الركبة» اي الموصل ما بين 


الفخذين و الساق 
الروّاد: جمع الرائد الذي بتقدم القوم و یرس في 
طلب الكلاء 


لايراز: رزث الشيء أروزه روز أي جرّبته و اختبرته 

المروقة: روّقه أي صفاه 

الرائم: اسم فاعل من رام يروم أي قصد بقصد فهر 
رائم أي قاصد 


دز» 
زمر: جمع زَمْرَة 


الرَمِن: المُصاب بالرّمانة أي العاهة و عدم بعض 
الأعضاء و تعطيل القوی 


دس » 
المنسحب: انسحب أي انجرٌ على وجه الارض 
سداها: السدئ من الثوب مامد من خيوطه و هو 
خلاف لحمته 
السامّات: جمع السامّة أي الخاصّة 
سنث: سَنئ يسنى سنآءً أي ارتفع و علا 
الساهرة: الارض أو وجهها 
ساهمنا: شاركنا 
سيست عليه: اسر عليه 
السانغ: الجائز 
الاسواق: افعال من السوق و السوق أرض معروفة 
تساوم: المقاوله في البیع 
التسواء: المستوي 


دش €« 
الاشتباك: الاختلاط 
التشايك: الاختلاط 
الشوارب: جمع الشارب. بمعنى مجاري الماء في 
الحلق 
الشرذمة: الجماعة القليلة 
المفاةة المخاضنة 
الشقيق: نصف الشی» الاخ 
المتشمّر: تشمر له أي هيا له فهو متشمّر 
شاح: عدار شا 


الشین: خلاف الزْن 


د کل ۰ 
الا صطباغ: اصطبغ بالصبغ (أي الادام) التدم 
استصحف: استحکم 


نمایه‌ها / ۸۳۲۱ 


الصحفی: من يأخذ العلم من الکتاب لا من الاستاذ 

الاصطدام: التزاحم 

الصّرّح: الخالص من کل شىء و الإسم الضراح 
بالضم 

الصراح -ه صرح 

المتصانقتین: صفق له بالبیع اي ضرب يده على 
يده والتصافق التبايع» و اصفتت له اي 
اجتمعت إليه 

الصقم: الناحية 

تصطك: «اصطکک رکبتاه» اضطربتا و ضربت 
احداهما الأخرى عند المشی 

الصنج: صحينة مدوّرة من النحاس الاصفر تضرب 
على أخرى مثلها للطرب 

الاصطناع: الاختيار, المبالغة في الصنع 

يتصتعون: بتکلنون 

يصاب: أصابه أي وجده فهر مصاب 

الصیّور: منتهی الامر و عاقبته 


دض » 
الضریبه: الطبيعة و السجيّة 
يضاحوننا: «ضاجه» شاغبه و جادله و خاصمه. و 
الاسم الضجاج 
الضراعة: ضرع ضراعة اي خضع و ذل 
الضتانة: البخل الشدید 
المضاهی: المشابه 


تضوع: انتشر 


وط» 
الطابع: الخاتم به يختم على الصحينة و ترفع 
عع طم الضء ضوزه Ca‏ مج 
طرّا : جمیعا 
الطارفة: الطارف و الطریف من المال: المستحدث 
و هو ضد التالد 


۲ تقويم الإيمان 


يستطرق: استطرف الشىء اتخذه E‏ بين 
الصغوف ذهب بينها 

الطريّة: غص بيّن الطراوة 

الطست: الوظيفة من خراج الارض؛ فارسى معرّب 

الطفيف: القلیل. الحقیر 

المستطیر: الفجر المستطیر هر الذي انتشر ضوءه و 
اعترض في الافق 

بطيف نه طاف :یه اخاظ به 


۰ 
العتاقة: عثّز الشىء عَنَافةٌ أي قَذّم و صار عتيقاً 
أعداكم: «أعداه من علَّة أو خلق» أكسبه مثل ما به 
من العلّة أو الخلق 

العرو: الخلر 

المعزية: المنسوبة 

العضة: الفرقة 

على: عل لغة في لعل 

الاعتلاق: تعلق شیء بشىء 

الاعتناق: اعتنق الأمر از بحذة و لزمه 

عن ذل و خضع 

العْهَد: جمع العْهْدَةَ اي الضعف 

يتعاور: تعاور و اعتور التوم الشىءَ تعاطره و 
تداولره ۱ 

التعییر: عبّره کذا و بكذا من التعیین و «العار» السب 
و العیب 


«څ» 
الأغدف: أعذفت المرأة قناعها أي أرسلته على 
وجههاء و أغدف الليل أي أرخى سدوله 
مغزاها: مغزی الكلام مقصده 
الغامسة: غمس الشىء فى الماء غمساً مقله و غطه 
زا اوعد العم غاب 
الغار: الجمع الكثير 


رف» 
الفذلكة: المجمل أو خلاصة ما فصل 
المفارزة: فَارَرَ فلا شريكّه أي فاصله و قاطعه 
المتفارزة: تَفَارَرَ الشریکان الشركة أي فسخاها 
تفرّغ: بذل جهده 
المفطوم: المقطوع. المفصول 
افتاق: افتعال من الفاقة أي الفقر و الحاجة: و 
المفتاق المحتاج 
الافتياق سه افتاق 
الاستيفاق: استفعال من الفاقة أي الحاجة 
الفیج: الفیج قاری معرب (پیک). و هو المسرع في 
مشیه الذي يحمل الاخبار من بلد إلى بلد. و 


الجمع الثیرج 


دق 

القدد: جمع القدّة أي الطريقة و الفرقة من الناس إذا 
كان هوى كل واحد على حدة 

اقتر: استفر 

القراح: الخالص 

القرم: السيّد الرئيس 

القسئ: جمع القرس على غير قياس 

القصه: البعيدة 

تضها و قضيضها: جميعها 

القطوف: جمع القطف. بمعنى الثمار المتطوفة. و 
العنقود 

القنیص: الصید و قبل هو الصائد 

القادة: جمع القائد 

افتاسوا بي: اقتدوا بې و اسلکوا سبيلي 


دک 
متکش نکش ی بالا كنبا ت 
الكانفة: كنف الشىءَ حاطه 
المکنوهه: دوه الكنه به 
الکورة: البقعة التي يجتمع فیها قری و محال 


دل» 
لاح: خصم و تمادى فى الخصومة. فهر ملاح 
التحت: التح الامر عظم واختلط 
التلاحم: الالتصاق و التلائم 
اللاحنین: المخطئين 
الالتزاق: لزق به والتزق به أي لصق به 
ألفيتم: وجدتم 
الالتقاط: التقط الشىء جمعه 
الاستلقاء: النوم على الما 


آلم: نزل 


دم» 

المراء: المجادلة 

المثول: مل مشولا بين یدی فلان أي قام منتصباً 

مماروک: اسم فاعل من ماريثٌ الرجل أماريه مراءً 
ادا وا 

المصاص: خالص کل شي ء 

المل: اسم ما یأخذه الاناء اذا امت و بقال: ماك و 
ملابه و ثلائة أملائه 

المته: القرّة 

الممنو: منا یمنو منوا الرجل بکذا ابتلاه و اختبره؛ 
فالرجل ممنوّ بکذا 

ماز ے ینمار 

المستميزة + ينماز 

المنماز ے ينماز 

يستمير ے ینماز 

ينماز: ماز الشیءَ عزله و فرزه؛ ميّزه تمييزاً فانماز و 
امتاز و تميّز و استماز كلّه بمعنى 


المین: الکذب 
ول ۰ 
الأي: تأى بنأی نأب بد 


ينجع: بدخل و بزثر 


نمایه‌ها / ۸۲۳ 


الانتصاب: حالة القیام 

التنطع: تنطع فى الکلام. تفضح و تعمّق فيه فهر 

ی حذ که زول عنه 
الغبار و نحوه 

الانتکاس: الوقوع على الرأس 

التکال: نكل أي نکص و جبن, و التَکال ما نکلت به 
غیرک کائناً ما کان» اسم ما يجعل عبرةٌ للغير 

المنتهر: انتهز أي اغتنم فهو منتهز 

لاون ارشن آلرتا تناوشاً رجع و الشيء 
تناوله 

النابذون: نبذ الشىء أي آلقاه من يده فهو نابذ 

الانجاد: افعال من النجد. النجد اسم خاض لما دون 
الحجاز ممّا بلی العراق؛ آنجدنا اي آخذنا فى 
بلاد نجد “٠‏ ۱ 


استنام: استنام إليه سکن و استأنس به 


و هب 

بهتف: هف به هتَافا أي صاح به 

هجس: هجس في صدري شىء أي حدس و 
الاب تفا 

المهوشة: هش القوم ألقى بینهم الفتنة 


< و۰ 
الایتار: جعل الشىء فرداً 
الوثر: الفرد ۱ 
لوترية:افردية 
الوجد: الوسم 
أوجس: أضمر 
التخاه: الوجه الذى تقصده. و يقال: قعدت تجاهک 
أي تلقاء وجهی. و أصله وجاه 
الايحاء: افعال من الوحى 


۴ / تقويم الایمان 


المتوحّاة: بترخاه أي يقصده و يتحرّاه؛ المتوخاة: 
المقصود و المطلرب 

الانساق: الانتظام و الاستواء 

الؤضح: الضوء و البياض؛ و فى الحديث: «جاء 
رجل و فهمه ببطنه رضح» أي برص 

المتواطا: المتواتر 

رعیتم: ندبرتم 


الوکد: رکه وكده آي فصده فصده 
الوکر: عش الطاثر 
لم يَن: الونى الضعف و الفترر و الکلال و الإعياء 


دى> 
الينبوع: عين الماء. و الجمع الينابيع 


۸ منابع و ما خذ 


قرآن کریم؛ ترجمه و تفسیر مهدی الهی قمشه‌ای؛ تهران: بنیاد نشر و ترویج قرآن, انتشارات صالحی, ۱۳۶۳ ش. 
۱ اثولو جیا فلوطین؛ تحقیق عبدالرحمن بدوی؛ الطبعة الاولی؛ قم: انتشارات بیدار: ۱۴۱۳ ق. 

۲ احقاق الحقّ؛ القاضی نورالله الشوشتری؛ قم: مکتبة ایةالله المرعشی. 

۳ الأسفار الأربعة؟ صدرالدین الشیرازی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دار احیاءالتراث العربى؛ ۱۹۸۱. 

۴ ["شارات و اشنیهات+ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبع الثانی؛ دفتر نشر الکتاب. ۱۴۰۳ ق. 

۵ الاعلام؟ خيرالدين الزرکلی+ الطبعة السادسة؛ بیروت: دارالعلم للملایین. 

۶ أعيان الشيعة؟ السیّد محسن الامین؛ بیروت: دار التعارف للمطبوعات. ۱۴۰۳ ق. 

۷ أمل الامل+ شيخ حر عاملی؛ دارالکتب الاسلامی؛ ۱۳۶۲ ش. 

۸ بحارالا نوار؛ الشيخ محمّد باقر المجلسی؛ الطبعة الثانية؛ ببروت: مؤسّسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

٩‏ بصا الدرحات؛ ابن جعفر الصفار. تهران: مؤسّسه الاعلمی, ۲ ش. 


۱۷ 


. تاريخ اد.یات ايران؟ ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادی؛ تهران: انتشارات مروارید.۱۳۶۹ش. 
. تاربخ ادريات در ایران؛ ذبیح الله صفا؛ تهران: انتشارات فردوسی» ۱۳۶۸ ش. 
: ناریح حكماء وعرفاء تا بر صدر المتأليين؛ تاليف منرچهر صدوقى سها؛ تهران: انتشارات انجمن اسلامی 


حکمت و فلسفد اپران. ۱۳۵۹ ش. 


. تاریخ گزیده؛ حمداللّه مستوفی؛ جاب دوّم: تهران: دنیای کتاب. ۱۳۶۱ ش. 
. تیم امل الامل+ تأليف عبدالنبی القزوینی؛ تحقیق السیّد آحمد الحسینی؛ الطبعة الاولی؛ قم: نشر مکتبة 


آیة‌الله المرعشى؛ ۱۴۰۷ ق. 


تجارب الم فى أخبار ملوک العرب و العجم؟ تصحیح دکتر رضا انزابی‌نژاد و دکتر يحيى کلانتری؛ جاب اوّل؛ 
مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی. ۱۳۷۳ ش. 

اتحصیل؛ بهمنیار بن المرزبان؛ تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
۹ ش. 


. تذكرة العلماء؟ محمّد بن سليمان تنکابنی؛ به اهتمام محمّد رضا اظهرى و غلامرضا پرنده: جاب اوّل؛ مشهد: 


۶ / تقويم الإيمان 


وید 


بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ۱۳۷۲ ش. 


. ترجمه محبوب القلوب+ مخطوط؛ احمد بن محمّد حسین اردکانی: نسخه شماره ۸ کتابخان؛ مجلس شورای 


اسلامى. 


. اشعریفات؛ السيّد الشريف الجرجانی؛ الطبعة الأولى؛ تهران: انتشارات ناصر خسرو. 


امعلقات ب ابن سینا؛ حققه و قدم له الدکتور عبدالرحمن بدوى؛ فم: مرکز النشر مكتب الأعلام الإسلامى. 
۴ قف. 


. تعليقة آمل الآمل؛ میرزا عبدالله آفندی اصفهانی؛ تحفيق السيّد احمد الحسینی؛ الطبعة الأولئ: قم: نشر مكتبة 


آبةالله المرعشی, ۱۴۱۰ ق. 


تکملة امن لكي تألیف آیةالله السیّد حسن الصدر؛ تحقیق السیّد احمد الحسینی؛ الطبعة الاولی: فم: نشر 


مكتبة آيةالله المرعشی» ۱۴۰۶ ق. 
تلخیص المحصّل» نصیرالدین طوسی؛ به اهتمام عبدالله نورانی؛ جاب اوّل؛ تهران: مؤْسَسهُ مطالعات اسلامى. 
۹ ش. 


. حدوات وهمواشت؟ محمد باقر مبرداماد»؟ تصحيح و تحقيق علی او جبی؛ چاپ اول؛ تهران: مرکز نشر میراث 


مکتورت ۱۳۸۹۰ س. 


۱ الجمع سن رابی الحکیمین؛ ابونصر الفارابی؛ تحقیق الدکتور البیر نصری نادر؛ الطبعة الثانیة؛ تهران: انتشارات 


الرهراء ۱۴۰۵ ق. 


. جيب السیر + غياث الدین بن همام الدیم عمر شیرازی؛ تهران: انتشارات خیام. ۱۳۳۳ ش. 

. حدوث و قدوم؟ دكتر اسماعيل واعظ جوادى؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۶۲ ش. 

. حکيم استراباد+ سیّد على موسوی بهبهانی؛ جاب اول؛ تهران: ما مه اطلاعاتة + يان 

. الخصال» الشيخ الصدوق؛ تحقيق على اكبر الغفارى؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامى. ٠‏ 


دائرة المعارف قرآن کریم» ج ۲؛ گردآورنده آیت اللّه شيخ حسن سعيد؛ تهران: كتابخانة جهل ستون مسجد 
جامع. ۶ قف. 
دن و دولت در عصر صفوى؟ مريم مير احمدى؛ تهران: انتشارات امي ركبير: ۹ ش. 


. دبوان ابن القارض؛ شرحه و قدم له مهدى محمد ناصر الدين؛ الطبعة الاولی؛ بیروت: دارالکتب العلمية. 


۱۹۹۰ م 
دیوان امام على( ع)؟ تصحیح و ترجمة دكثر ابوالقاسم امامی؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات اسو ه. ۱۳۷۳ ش. 


. الذريعة إلى تصانیت الشيعة ٠‏ الشیخ آقا بزرگ الطهرانی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دازالاض را ۳ ق. 


رسال ابن سينا؟ شيخ الرئيس ابن سينا؛ الطبعة الاولئ؛ قم: انتشارات بیدار» ۱۴۰۰ ق. 


. رسائل فلسفی ,سيط الحقيقة کل الأشياء و وحدت وجود؛ اثر ملا على نوری؛ تصحيح سد ول الذين اشتای: 


مشهد: انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ایران. ۱۳۵۷ ش. 


الرواشح السماوية+ محمّد باقر داماد. جاب سنگی, تهران. 


روضات الجنات» محمّد باقر خوانساری؛ قم: مؤسّسة اسماعیلیان» ۱۴۰۱ ف. 


. ریاض العلماء و حياض الفضلاء+ میرزا عبدالله آفندی الاصبهانی؛ تحقیق السیّد احمد الحسینی؛ قم: مطبعه 


الخیام؛ ۱ قشی. 


منابع و مآخذ / ۸۲۷ 


۱ ربحانة اللأدب؟ محمّد على مدرس تبریزی؛ جاب جهارم؛ تهران: انتشارات خیّام, ۱۳۷۴ ش. 

۲ شرح تقدمة تقویم الإإيمان؟ المير محمّد باقر الداماد؛ تحقيق غلامعلى النجفى و حامد ناجى؛ اصفهان: مهديه 
ميرداماد. ؟ ١+١‏ ف. 

۳ شرح الصحيفة الكاملة السجّادية؛ المير محمّد باقر الداماد؛ تحقيق السیّد مهدى الرجائی؛ اصفهان: مهديه 
میرداماده ۶ قف. 

۴ شرح غرر الفرائد معروف به شرح منظومة حكمت؟ زیر نظر دکتر مهدی محقق و پروفسور توشی هیکو ایزوتسوا 
جاب اوّل؛ تهران: مه مطالعات اسلامی. ۱۳۴۸ ش. 

۵ شرح فسات اند لحب الساری: تین امد ناخ اها اة الارن هران متشه مطالنات 
اسلامی؛ ۱۳۷۶ ش. 

7۶ شرح المقاصل؛ سعدالدين تفتازانی؛ تحقیق الدکتور عبدالرحمن عمیره؟ الطبعة الاولی؛ بيروت: عالم الكتب» 
۹۸۹ م 

۷ شرح المنظومة؛ حاج مالاهادى سبزوارى؟ قم: انتشارات دارالعلم. 

۸ شرح المواقف فى الكلام؟ مير سيّد شريف الجرجانی؛ مصر: محمّد افندی» ۱۳۲۵ ق. 

٩‏ الشفاء؟ ابن سيناء قم: منشورات مكتبة آي ةاللّه المرعشى؛ ۱۴۰۴ ق. 

۰ الصحاح+ تأليق اسماعیل به حمّاد الجوهری؛ تحقيق أحمد عبدالفنور عطار؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات 

۱ الصحیح؛ ابوالخسدنة مسلم القشیری النیسابوری؛ تحقیق محمد فواد عبدالبافی؛ بیروت: دار احیاء التراث 
العربی. 

۲ الصحیح؛ أبى عبداللّه البخاری؛ تحقیق قاسم الشماعی الرفاعی؛ بيروت: دارالقلم, ۱۴۰۷ ق. 

۳ طقات أعلام الشيعة؟ الشیخ اقا بزرگ الطهرانی, الطبعة الثانية؛ قم: مؤْسّسة اسماعیلیان. 

۴ علم الیتین؛ المولی محسن الفیض الکاشانی؛ قم: انتشارات بیدا ۱۳۵۸ ش. 

۵ عوالی الللالی+ ابن أبى الجمهور الاحسائی؛ تحقیق مجتبی العراقی؛ فم: ۱۴۰۳ ق. 

۶ عيون آخبار الرضا( 6۲+ شيخ صدوق ابن بابويه؛ ترجمه و تصحیح على اکبر غفاری؛ جاب اوّل؛ تهران: نشر 
صدوق ۱۳۷۳ ش. 

۷ الفتوحات المكّة؛ محبی الدین بن عربی؛ تحقیق عثمان یحیی؛ الطبعة الثانية؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
۱۹۸۵ م 

۸ ۶ اند السمطسن + الامام الحموئی؛ تصحيح شيخ باقر المحمودى؛ بيروت: مكتبة المحمودی. 

۹ الفردوس» أبى شجاع شیرویه الدیلمی؛ تحقیق السعید بن بسیونی زغلول؛ بیروت: دارالکتب العلمية, ۱۴۰۶ ق. 

۰ فلسفه ابرانی و فلسفه تطبیقی+ هانری کرین؛ ترجمه جواد طباطبایی؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات توس ۱۳۶۹ 
ش. 

۱ فهرست القبابى کتب خطی كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوى؛ محمد آصف فکرت؛ جاب اوّل؛ مشهد: 
انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۶۹ ش. 

۲ فهرست كتابخانة شحصی روضاتی+ محمّد على روضاتی؛ اصفهان: نفائس المخطوطات. ۱۳۴۱ ش. 

۳ فهرست کب خطی كتابذانة مركزى آستان قدس رضوى (ج ١١)؟‏ تالت مهدی ولایی؛ مشهد: انتشارات 


۸ / تقويم الإيمان 
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كتابخانة مركزى آستان قدس رضوی. ۱۳۶۴ ش. 


. برست میکر و فلمهای کتانخانة مركزى دانشگاه تهران؟ تالبك محمد نفی دانش بزوه؛ جاب اوّل؟ تهران: 


انتشارات دانشكاه تهران. ۱۳۴۸ ش. 

فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه دانشكدة الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران؛ گردآوری و تنظیم سيّد 
محمّد باقر حجتی با تحقیق و نظارت محمّد تقی دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 
۵ ش. 

فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة دانشکد؛ حقوق دانشگاه تهران+ نگارش محمّد تقی دانش بزوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 


. فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه عمومی آیت الله مرعشی؛ نگارش سيّد احمد حسینی: جاب دوّم؛ فم. 
. فهرست سحه های خطی كتابذانة عمومی اصفهان نهبه و تنظيم جواد مشصود همدانی؛ چاپ اول؛ تهران. آبان 


۹ ش. 


. فهرست نسخه‌های خط كتابخانة مجلى شورای اسلامی؟ تأليف عبدالحسين حائرى؛ جاب اژل؛ تهران: 


چاپخانه مجلس. ۱۳۵۵ ش. 

فهرست نسخههاى خطى كتابذانة مدرسة مپهسالار؛ از محمّد تقى دانش پژوه و علينقى منزوى؛ تهران: انتشارت 
دانشگاه تهران. 

فهرست نسخه‌های خط کتابخانة مركزى دانشگاه تهران؟ محمد تقی دانش پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات 
دانشكاه تهران» ۱۳۳۹ ش. 

فهرست نسخههاى خط كتابخانة وزيرى یزد+ نگارش محمّد شيروانى. 

فهرستوارڈ نسخه‌های خطی مجموعة مشکوة+ تنظيم محمّد شيروانى؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات كتابخانة 
مركزى و مركز اسناد شماره ۰۱۱ ۱۳۵۵ ش. 

القاموس المحيط؛ مجدالدين محمّد بن يعقوب الفيروزابادى؛ تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسّسه 
الرسالة؛ الطبعة الثالثة: بيروت: مؤسّسة الرسالث ۱۹۹۳ م. 

القبسات؟ ميرداماد» به اهتمام دكتر مهدى محقق؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۷ ش. 
الكدّاف؛ محمود بن عمر الزمخشرى؛ بيروت: دارالكتاب العربى. 

کشت الظنون عن أسامى الكتب و الفنون» حاجى خليفه؛ بیروت: دارالفکر: ۱۹۸۲ م. 

كشن المراد+ العلامة الحلّى؛ الطبعة الأولی؛ بيروت: مؤسّسه الأعلمی» ۱۳۹۹ ق. 

كنزالممال فى سنن الأقوال و الأفعال؛ علاءالدين المتقّى بن حسام الدين الهندى البرهان فوری؛ الطبعة الأولئ؛ 
بيروت: مؤسّسه الرسالة؛ ۱۴۰۹ ق. 

شان العرب العلامة ابن منظور؛ الطبعة الاولی؛ بيروت: دار إحباء التراث العربى؛ ۱۹۸۸ م. 

لطايف عبیه+ مير سيّد احمد علوی؛ اصنهان: مكتبة الداماد. ۱۳۶۹ ش. 

لنتنامه؛ على اكبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشكاه تهران» ۱۳۷۳ ش. 


الى لوامع العارضين؟ تاليف محمد خواجوی؛ جاب اوّل؟ تهران: انتشارات مولى. ۱۳۶۶ ش. 
۴ المباحثات؟ ابوعلى حسين بن عبدالله بن سينا؛ تحقيق و تعليق محسن بيدارفر؛ الطبعة الاولی؛ قم: انتشارات 


بیدار. ۱۴۱۳ ق: 


منابع و مآخذ / ۸۲۹ 


۵ المباحث المشرقّة؛ الفخر الرازى؛ الطبعة الثانية؛ قم: انتشارات بیدان ۱۴۱۱ ق. 

۶ البدأ و المعاد+ ابن سينا؛ تحقيق عبداللّه نورانی؛ تهران: مه مطالعات اسلامى. ۱۳۶۳ ش. 

AV‏ مجمع الأمثال؛ أبوالفضل أحمد بن محمّد النیسابوری, بیروت: دارمکتبة الحیاة, ۱۹۹۵ م. 

۸ مجموع المتون الکییر+ مصر: ۱۳۴۰ ق. 
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